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 مطالب و مضامینفهرست 
  (18) ( و هژدهم17) (، هفدهم16) جزء شانزدهم یها ۀسور

 تفسیر احمد
 شامل سورۀ های

 

 الحج، المؤمنون، النور، الفرقان. اء،یطه، الانب  
 

 صفحه سوره ها یامعانی و محتو نام سوره شماره

  تسمیه وجه طه 
  تعداد آیات، تعداد کلمات وتعداد حروف سوره طه   1
  سورۀ طه فضیلت  2
  موضوعات مطروحه در سورۀ طه   3
  ارتباط سورۀ طه با سورۀ مریم    4
  محتوای و موضوعات سورۀ طه  5
  سایر خصوصیات سورۀ طه   6
  فضای نزول سورۀ طه  7

8  
( در مورد اینکه قرآن، مایه ي 8الي  1در آیات  )

 بحث بعمل آمده. خوشبختي است،
 

  معنی و مفهوم قرار گرفتن الله بر عرش   9
ِّر  »  10   «  الس 
  «أخَْفىَ»  11
  وردن حضرت عمر)رض(آداستان اسلام   12
  برخورد عمر)رض( با محمد)ص( در حال کفر   13
  ریخ اسلام أداستان ذی عبرتی در ت  14

15  
ـ موسي ع در وادي  1:ۀ( در بار16الي  9در آیات  )

مقدس، راز و نیاز با الله و سرآغاز وحي بر او، بحث 
 بعمل آمده است.

 

  «طُوي  »  16

17  
در باره عصا، اولین  - 2( 21الي  17درآیات )
 ي موسي ع بحث بعمل آمده است.معجزه

 

  منافع عصا  18
  عصای حضرت موسی علیه السلام  19
  عصای موسی و تبدیل شدن آن به مار  20

21  
ید بیضا معجزه   ـ در بارۀ  3( 35الي  22در آیات  )

 دوم موسي ع ، مورد بحث گرفته .
 

  یدبیضا   22
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لین مأموریت   23   هاستبا طاغوت ، مبارزه ءنبیاأاوِّ

24  
در باره نعمتهاي هشتگانه،  -4( 41الي  36در آیات )

پیش از رسیدن موسي علیه السلام به پیامبري، بحث 
 .بعمل آمده است

 

  نام مادر موسی  25
  نقش محبت در تربیت   26
  نعمت های شش گانه اعطا شده به موسی   27

28  

 هریک:( مباحثي ذیل 55الي  42در آیات  )
موسي و هارون، فرعون را به سوي الله واحد  -5

گفتگویي پیرامون ربوبیت، به بحث  -6دعوت میکند.
 گرفته شده است.

 

29  

متهم کردن  -در باره  8و7( 64الي  56آیات  ) در
موسي ع به ساحري، فرعون ساحران مصر را گرد مي 

به آنان هشدار میدهد، بحث  علیه السلامآورد، موسي 
 بعمل آمده است.

 

30  
در باره پیکار ومبارزه میان  -۹(:76الي  65درآیات  )

موسي علیه السلام و ساحران مصري و ایمان آوردنشان 
 به الله متعال ، به بحث گرفته میشود.

 

31  
ـ در باره خارج شدن بني  10( 82الي  77یات )آدر 

فرعون به تعقیب آنان و غرق اسرائیل از مصر، رفتن 
 شدن او و سپاهش به بحث گرفته شده است.

 

32  

هم  12و 11( در باره: 98الي  83) متبرکه  در آیات
 سخن بودن موسي علیه السلام با الله در میقات، فتنه
سامري، نکوهش موسي به هارون، انداختن لاشه 

 تخریب شده گوساله ي زرین به دریا...

 

  کیست؟سامری   33
  ؟ خوار چیست  34
  سرنوشت سامری، پس از گمراهی مردم   35
  داستان گوساله پرستی سامری  36
  عوامل گوساله پرستی بنی اسرائیل   37

38  

( در بارۀ پند گرفتن از قصه 112الي  99از آیات )
قرآني، مجازات اعراض از دساتیر قرآني، چگونگي 

قیامت ، به بحث گرفته زمین، کوه ها و مردم در روز 
 شده است.

 

  ت؟صور چیس  39
  ها  کوبیده شدن زمین و خُرد شدن کوه  40
  ایمان به روز رستاخیز یعنی چه؟  41
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  معاد و برانگیخته شدن بعد از مرگ   42
  شفاعت بزرگ    43

44  
قرآن و شتاب نه ۀ ( در بار114الي  113در آیات  )

پیش از پایان وحي هر قسمت از ورزیدن در خواندن آن 
  آیات، بحث بعمل آمده است.

 

45  
( در باره قصه ي آدم وحوا ، 127الي  115در آیات )

 ابلیس وامتناع از سجده، بحث بعمل آمده .
 

46  
عبرت گرفتن از ( در بارۀ 135الي  128در آیات  )

سرنوشت پیشینیان، صبر و شکیبایي، پیشنهاد مشرکان 
 عجزه و... بحث بعمل آمده. براي آوردن م

 

  تسمیه وجه الانبیاء 
  تعداد آیات، کلمات و تعداد حروف سوره انبیاء    1
  ارتباط سوره انبیاء با سوره طه     2
  فضیلت سوره انبیاء   3
  محتوای سوره انبیاء   4
  ذکر انبیاء در قرآن    5
  نفر پیامبر به روایت حدیثی   124000ذکر تعداد   6
  فلسفه ذکر قصه های انبیاء  7
  فاصله زمانی بین بعثت پیامبران اولوالعزم    8
  «  غفلت و اعراض»  9

10  
اعراض از یاد الله خسارات عظیمی در دنیا وآخرت 

 دارد.
 

  یاد از الله باید خصلت دایمی انسان باشد      11
    نگاهى مؤجز به مسئله حساب در روز قیامت  12
  حساب  13
  حساب در فهم شرعی   14
  دلایل اثبات حساب   15
  حسابرسی مقتضای حکمت است  16
  شیوه و کیفیِّت حسابرسی  17
  انواع حساب  18

19  
قوانینی که بندگان براساس آنها مورد محاسبه قرار 

 گیرند.می
 

  قوانین، به طور مختصر ازاین قرار است.برخی ازآن   20

21  
عمومیِّت حساب وکسانی که مورد محاسبه قرار 

 گیرند.نمی
 

  شیوۀ رسیدگی به حساب کافران    22
تی که مورد محاسبه قرار می  23   گیرداولین امِّ
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  شود اولین عملی که از بنده پرسیده می  24
  شودو حکم می اولین عملی که در بین مردم، فیصله  25

26  
( در باره بی خبری مردم از حساب  6الی  1در ایات ) 

 روز قیامت، بحث بعمل آمده است .
 

27  
( در باره موضوعاتي از قبیلي: 10الي 7در آیات )

ي آنان قطعي و قرآن کتاب پند و پیامبران، بشراند، وعده
 اندرز است. بحث بعمل آمده است.

 

  .كه الله به انبیا داده، حتمى استوعده پیروزى را   28

29  
( موضوع هشدار ویادآوري به بحث 20الي11در آیات )

 گرفته میشود.
 

  هستى هدفدار است   30
  حقِّ بر باطل پیروز است باطل رفتنى است  31

32  
( موضوع نکوهش مشركان و 33الي  21در آیات )

هستي دلایل گوني بر اثبات وجود و یکتایي آفریدگار 
 بخش، بحث بعمل مي اید.

 

دند انسان  33   ها در قبال كارهاي شان مسئول و متعهِّ

34  
هركس از الله واحد دور شود، در دام خدایان متعدِّد مى 

 افتد.
 

  وظایف پیغمبران چیست؟  35
  ـ تبلیغ اوامر و نواهی خداوند برای بشر   36

37  
ـ هدایت و ارشاد مردم به شاهراه سعادت )صراط 

 مستقیم( 
 

  پیغمبر باید سرمشق و نمونه نیکو باشد.ـ   38

39  
ـ از جمله وظیفه پیامبران همانا یادآوری مبدأ و معاد و 

آشنا نمودن مردم با زندگی بعد از مرگ و شداید و 
 احوال آن است.

 

40  
دادن اهتمام مردم از زندگی فانی دنیایی به حیات انتقال ـ 

 جاویدان اخروی. 
 

  ـ در نهایت تا حجتی برای انسانها نزد خداوند باقی نماند.  41
  ملایکه  42

43  
ادِّعاى شرك از هیچ موجودى قابل قبول و بخشش 

 نیست.
 

  ى همه موجودات زنده، از آب است. سرچشمه  44
  هایى از قدرت و حكمت الهى است.داراى نشانهآسمان   45
  بهترین راه خدا شناسی.  46
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47  
( موضوعات، مرگ، که فراگیر 41الي  34در آیات  )

است آمدن قیامت و عذاب سهمگین آن، ناگهاني و حتمي 
 است. 

 

  خضر علیه السلام   48
  سنِّت الهى برجاوید نبودن انسان در این جهان است.  49
  حربه کاری كفِّار  50
  عجله انسان، به خاطر جهل است.  51
  مهلت دادن به كفِّار، سنِّت الهى در دنیاست، نه آخرت  52

53  

( در باره حفظ و حمایت الله متعال 47الي  42در ایات )
از بندگان وهشدارهاي قرآني توسط پیامبر ص  تا به 
گرفته عذاب وکیفر سخت گرفتار نشوند. مطالبي به بیان 

 شده است.

 

  ترازوی اعمال ]میزان[  54
  میزان چیست    55
  میزان در فهم شرعی   56
  دلایل اثبات میزان  57
  بودن ترازوی اعمالحسِّی یا معنوی   58
  شود؟ چه چیزی با ترازوی اعمال وزن می  59
  ترازوی اعمال یکی است یا متعدِّد؟  60
  ترازوی اعمالحکمت و دلیل نهادن   61

62  
( درباره قصه ها وداستان ها 50الي 48در آیات )

ي موسي علیه السلام، در پیامبران هریک: الف: قصه
 ي ویژگیهاي تورات و قرآن.مقایسه

 

  ترس از خداوند به دو صورت است   63
  تعریف لغوی قرآن   64
  تعریف اصطلاحی قرآن  65

66  

درباره قصه ها وداستان ها ( 70الي  51در آیات  )
حضرت ابراهیم ع، نفي  پیامبران هر یک: ب: قصه

بتان، دعوت به یکتاپرستي، گفتگو میان ابراهیم و قومش 
ي شکستن بتهاي بتخانه، پیروزي چشمگیر پس از حادثه

 و رستگاري از آتش نمرود. بحث بعمل مي آورد.

 

  سلسله نسب حضرت ابراهیم علیه السلام    67
  فرق میان صنم و وثن   68
  ی حضرت ابراهیم)ع( با قوم بت پرستش  مناظره  69
  بت شكنى، از جمله وظایف اصلى پیامبران الهى است.  70
  ی ابراهیم علیه السلام و نمرود مناظره  71
  محاکمه حضرت ابراهیم علیه السلام   72
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، با نار كفر خاموش نمى  73   شود. نور حقِّ
  شودابراهیم علیه السلام به آتش انداخته می   74
  یادداشت کوتاه در مسیر مهاجرت ابرهیم    75

76  
 ( ادامه  قصه وداستان انبیا: ج  ـ77الي  71در ایات  )

و نوح  عاعطاي فرزند به ابراهیم ، رستگاري او، لوط 
 ع، مورد بحث قرار گرفته است.

 

  سلسله نسب لوط علیه السلام    78
    علیهم السلامسلسله نسب حضرت اسحاق و یعقوب   79
  حضرت اسحاق علیه السلام   80
  حضرت یعقوب علیه السلام    81
  انبیاء برگزیدگان بشر هستند    82
  تفاضل بین انبیاء   83
  سلسله نسب نوح علیه السلام    84

85  
( قصه داود و سلیمان علیهم 82الي  78در ایات  )

 السلام مورد بحث قرار میگیرد.
 

  قضاوت، یكى از شئون انبیا است  86
  سلسله نسب داؤود علیه السلام  87

88  
ایوب، اسماعیل، ادریس،  قصه( 91الي  83در آیات )

 علیهم السلامذو الكفل، یونس، زکریا، یحیي و مریم 
 مورد بحث قرار میگیرد.

 

  سلسله نسب حضرت ایوب علیه السلام.   89
  امتحان و ازمایش.  90
  سلسله نسب حضرت اسماعیل علیه السلام    91
  سلسله نسب ادریس علیه السلام  92
  علیه السلامذوالکفل سلسله نسب   93
  ى الهى استتنها راه نجات، خواست و اراده  94

95  
برای هرکس در هر  علیه السلامدعای حضرت یونس 

 زمان  و برای هر مقصد مقبول است.
 

  سلسله نسب حضرت یونس علیه السلام  96
  سلسله نسب زکریا علیه السلام  97
  سلسله نسب یحیی علیه السلام    98
  ترین كمالات زن استپاكدامنى از برجسته  99
  سلسله نسب مریم  100
  السلام.سلسله نسب حضرت عیسی علیه   101
  نسب عیسی علیه السلام در انجیل  102

103  
فرجام کافران ومؤمنان (درباره 106الي 98درآیات )

 بحث بعمل میآید.
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  هاى بى جواب است. دوزخ، جایگاه ناله  104

105  
( در باره  سبب بعثت و  112الی  107در آیات  ) 

 برگزیده شدن پیامبرص ، خبرمی دهد.
 

  وسلم  الله صلي الله علیهنسب شریف وبزرگوار رسول  106
  تولد رسول الله صلی الله علیه وسلم     107
  محمد صلی الله علیه وسلم پیامبر رحمت است   108
  پیامبر ما نمونه بهترین اخلاق است.  109
  تسمیه وجه حج 
  خصوصیات خاص سورۀ حج   1
  نبیاءالأارتباط وپیوند سورۀ حج با سورۀ   2
  حج ۀآیات، کلمات و حروف سور تعداد  3
  فضیلت سورۀ حج  4
  فضیلت بخصوص سورۀ حج  5
  محتوای سورۀ حج   6
  ناسخ و منسوخ   7
  سایر خصوصیات سورۀ حج   8
  « زَلْزَلَةَ »  9
  زلزله قیامت  10

11  
دعوت به پرهیزکاري مورد ( مبحث 4الي  1در آیات  )

 بحث قرار میگیرد.
 

  خسارۀ دوستی با شیطان   12
  دوستان شیطان    13
  ترسو بودن  14
  ایمانی و شرک بی   15
  سست بنیانی  16
  برادران شیطان  17

18  

( بعد از این که الله متعال 7الي  5یات  )آدر 
آورد، قدرت الله متعال بحث بعمل  مى گران درازمجادله

به ردِّ ادعاى منکران حشر ونشر ودلایل دوباره زنده 
 شدن، مي پردازد.

 

  بهجت    19
  انسان از آن می گذرد مراحل هفتگانه ای که   20
  همیت ایمان به آخرت و تأثیر آن بر رفتار انسانأ  21

22  
مجادله  ( در باره احوال مردم،14الي  8در آیات )

کردن بیهوده، پاداش مؤمنان شایسته، بحث بعمل آمده 
 است.
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23  
( مبحثي در مورد اینکه الله یار 16الي  15در آ یات  )

 اشاراتي بعمل آمده است.  ،پیامبر ص  است
 

24  
( حکم الهي میان ملتهاي پیشین، بحث 18و 17درآیات  )

 گرفته شده .
 

  صابئیان در قرآن   25
  «صابئیان»نطریات مفسران در مورد   26
  و صابئیان  قرآن کریم  27
  وصابئیان سنت نبوی  28

29  
( در باره موضوعاتي مجازات 24الي  19در آیات  )

 کافران و مکافات مؤمنان بحث بعمل امده. 
 

  صحنه از عذاب روز قیامت    30
  پوشیدن دستبند های طلایی در جنت   31
  بریشم برای مردان حرام استأپوشیدن لباس   32
  حکم پوشیدن لباس ابریشم وطلا برای مردان در دنیا  33
  استفاده از طلا باب برای مردان در دنیا  34

35  
کافران راه ( درمورد اینکه 29الي  25در آیات )

 مسجدالحرام را بر مردم مي بستند. بحث امده .
 

  حج   36
  حدود آنحرم مكه و   37
  در ایام حج تجارت و کسب و کار   38

39  
تفاوت مراسم حج مسلمانان با مراسم حج در دوران 

 جاهلیت
 

  حج در دین یهودیت        40
  طواف افاضه چیست؟  41
  انوع طواف در کعبه  42

43  
بزرگداشت مقررات و ( در باره 35الي  30)در آیات  

 قرباني، همان حرم مکه است.شعایر الهي، و اینکه محل 
 

   ني = هدي ن قربار پایاچها  44
  ني قربابهترین   45
  نه خدا كفایت میكند.اهداء به خاكه براي  كمترین چیزي  46
  ینقربا یگرفتن از حیوان اهداء شده برا یسوار  47
  كردن  ني و ذبحوقت قربا  48
  ذبح   یمكان و جا  49
  شده به حرم شریف ءهداا  خوردن گوشت حیوان   50
  چهار صفت برای مخبتین واقعی     51
  مخبتین چه کسانی هستند؟  52
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53  
( درمورد آداب ذبح در مراسم 37الي  36در آیات )

 حج، مطالبي را به بیان گرفته است.
 

  ني خورد؟توان ازگوشت قرباچه مقدار مي   54

55  
دفاع از مؤمنان ( مطالبي در مورد 41الي  38در آیات )

و مشروعیت پیکار با دشمنان، مورد بحث قرار گرفته 
 است.

 

  سال واجب شدن جهاد   56
  اولین فرمان جهاد   57

58  
عبرت گرفتن از ( مبحث از 48الي  42در آیات  )

 نابودي ملل پیشین، مورد بحث قرار گرفته است.
 

  بدترین نابینایی    59
  دل در قرآن  یكور  60
  ظلم انسان، سبب قهر الهى است  61

62  
( در مورد حد و مرز رسالت 57الي  49یات  )آدر 

پیامبر، احکام وحي، مصؤن بودنش از شر شیطان، 
 مورد بحث قرار میگیرد. داستان غرانیق،

 

  مراد از غرانیق  63

64  

باره اي فضل و الطاف ( در 66الي  58در آیات  )
بزرگوارانه ي الله متعال نسبت به همه مردم، بخصوص 
مهاجران دفاع کننده و مؤمنان و دلایل قدرت آفریدگار، 

 بحث بعمل آمده است

 

  مهاجران چه کسانی اند؟  65
  دفاع، حقِّ مسلم و طبیعى هر انسانى است  66

67  
مقررات ( موضوعاتي در باره 70الي  67در آیات )

 خاصي براي هر امت، مورد بحث قرار گرفته است.
 

تى را بدون مكتب نمىاُ خداوند، هیچ   68   گذاردمِّ

69  
برخي از اعمال ( بحثي در باره 76الي  71در آیات  )

 باطل مشركان بعمل آمده است.
 

70  
عبادت فردي و جمعي ( برموضوع 78الي  77درآیات)

 دین، بحث بعمل آمده است.و راه رستگاري و آزادي در 
 

  فلسفه رکوع در نماز   71
  رکوع و سجودمشترک و حکمت   راز  72
  مقام و حقیقت سجده   73
  مبحث سجدۀ تلاوت در آیۀ مبارکه  74
  تسمیه وجه المؤمنون 
  ی مؤمنون فضایل و خصوصیات سوره  1
  نامگذارى سورۀ مؤمنون   2
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  تعداد آیات، کلمات وتعداد حروف سورۀ المومنون  3
  ارتباط سورۀ المؤمنون با سورۀ قبلی   4
  سورۀ المؤمنونمحور اصلی   5
  محتوای سورۀ المؤمنون  6

7  
مؤمنان بحث بعمل ( در باره صفات 11الی  1در آیات )
 آمده است.

 

  صفات مؤمن واقعی   8
  خشوع در نماز   9
  معنی خشوع  10
  راه های وصول به خشوع   11
  حضور قلبی در نماز  12
  خواندن نماز با خشوع  13
  زمینه سازی برای روحیه خشوع   14
  است خشوع روح نماز  15
  توفیق رسیدن به خشوع   16
  معرفت وآماده گی برای نماز  17
  ی وجوب زکات پول فلسفه  18
  فلسفه و حکمت زکات  19
  اول: نقش زکات در ساختار شخص  20
    ءستمناا    21
  مانتأ  22
  «بعهدکم اوف بعهدی اوفوا»وفای به عهد   23
  ؟چیست عهد  24
  محافظت بر نماز  25
  جنت فردوس  26

27  

خلقت انسان، پدید  ( موضوعاتی:22الی  12در آیات )
آمدن آسمانها و فروفرستادن باران و رام کردن 

چهارپایان و غیره از دلایل قدرت آفریدگار هستی، مورد 
 بحث میباشد.

 

  مراحل هفتگانه آفرینش انسان    28
  ى خداشناسى است خودشناسى، مقدِّمه  29
  داستان زیبای از حضرت ابن عباس)رض(  30
  من عرف نفسه فقد عرف ربِّه    31

32  
( قصه وداستان نوح و پند گرفتن 30الی  23در ایات  )

 از آن: مورد بحث قرارگرفته.
 

33  
داستان هودعلیه السلام ( در باره 41الی  31یات )آدر 

 تفصیلات بعمل آمده است.
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34  
( درقصه هاوداستانهای مؤجز  50الی  42در آیات ) 

پیامبران، در می یابیم که همه شان دارای هدف  با هم 
 مشترک بودند . 

 

35  
اصول کلی قانونگذاری ۀ ( در بار62الی  51یات  )آدر 

در زندگی، پیشتازان در کارهای نیک، بحث بعمل می 
 أورد .

 

  ا ست دراج چیست؟   36

37  
( نیز از انکار و سرسختی بی 77الی  63)در آیات 

 باوران و مشرکان بحث بعمل آمده است .
 

  طغیان   38
  خصوصیات طغیان گران  39
  گاه طغیان  جلوه  40

41  
نعمت بزرگ الله متعال ( در باره 90الی  78در آیات )

بر بندگانش، پافشاری مشرکان بر شرک، دلایل اثبات 
 است.زنده شدن، مورد بحث 

 

42  
الله متعال نه ( در مورد اینکه 92الی  91در آیات  )

 فرزند دارد و نه شریک، بحث میگردد.
 

43  
راهنمایی های آموزنده الله متعال ( 98الی  93در آیات )

 به پیامبر ص در مورد دعا وتضرع است.
 

44  

آرزوی ( مطالبی در باره 111الی  99در آیات )
جبران گذشته، سنجشهای بازگشت به دنیا برای 

رستگاری در حساب و کتاب قیامت، مورد بحث قرار 
 گرفته است.

 

  ؟ من کیستؤم  45
  ؟کفر چیست و کافر کیست  46
  تسمیه وجه النور 
  فضیلت سورۀ نور      1
  ارتباط و پیوند سوره نور با سوره مؤمنون     2
  تعداد آیات، کلمات و حروف سورۀ نور   3
  اهداف و محتوای کلی سوره نور  4
  خصوصیات سورۀ نور   5
  محتوای کلی سورۀ نور  6

7  
(حکم اول و دوم این سوره مبارکه 3الي 2درآیات )

 همانا، حد و حکم زنا است که به بیان گرفته شده است. 
 

  زنا چیست؟    8
  تقدم زانیه بر زنکار در آیۀ مبارکه    9
  زنا حرام و از بزرگترین گناهان کبیره است  10
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  تازانیه زدن زانی وزانیه   11
  اقسام زناکاران  12
  اما حد غیر محصن )ازدواج نکرده(   13
  حد برده  14
  امحکم کسی که بگوید: با فلان زن زنا کرده  15
  بر کسی که به زور وادار به زنا شود حدی نیست   17
  حکم کسی که با حیوانی آمیزش کند  18
  حد لواط  19
  المکلف   20
  تشهیر در اجرای حکم زنا   21
  ؟حد چیست  22
  شودبا چه چیزی حد ثابت می   23
  سزای زنا از همه مجازات ها سنگین تر است  24

25  
قانون اسلام مجازات سختی دارد هرجرمی که طبق 

 شرایط اثبات آن هم سخت، مقرر شده است
 

  برخی از مفاسد زنا    26
  نسخۀ جلوگیری از زنا در اسلام  27
  تازیانه    ابزار زدن  28
  نوع و شکل شلاق وتازیانه    29
  حکم سنگسار در اسلام    30

31  
زدن( است که در حکم سوم: همانا حد قذف )تهمت فحشا 

 ( به بیان گرفته شده است.5الي  4)آیه 
 

  قذف و تهمت به زنا   32
  قذف چیست؟   33
  حکم قذف   34
  قذف چگونه ساقط می شود  35

36  
حکم چهارم: همانا حکم لعان یا متهم کردن مرد، 

آغاز والي آیۀ  6همسرخویش را، این مبحث از )آیۀ 
 ( ادامه یافته .10

 

  مبحث لعان   37
  احکام پس از لعان  38
  روش تعلمی اخلاقی به صحابه   39

40  
هتان و بُ ( درباره مجازات اهل 26الي  23در آیات  )

فك، به بحث گرفته ا  در بخش پایاني داستان  ءافترا
 شود.مي

 

41  
( حکم ششم،که همانا اجازه گرفتن 29الي  27درآیات )

ي ها وشیوه وآداب آن، که زیبندهبراي وارد شدن به خانه
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مطالب پیشین است، میپردازد، تا کسي در مظان اتهام و 
 بدگماني قرار نگیرد.

42  
اهل ایمان، در امور زندگى باید از وحى الهى دستور 

 !بگیرند
 

43  
( حكم هفتم، همانا حجاب و 31الي  30در آیات  )

فروپوشیدن چشم از نامحرم، مورد بحث قرار گرفته شده 
 است.

 

  علت منع مردان وزنان از نگاه  ناروا چیست؟   44
  ممانعت از نگاه خیره كننده  یعنى چه؟  45
  نظر را به دو نوع تقسیم نموده اند   ءعلما  46
  زینت یعنى چه؟   47
  زینتهاى زن دو نوع است   48
  عورت    49
  عورت مرد     50
  عورت زن در برابر مرد بیگانه   51
  مبحث عورت  خلاصه  52
  مرد با زن  عورت  53
  محارم حجابى در قرآن   54
  ومفسرین  در مورد عورت   ءنظر فقها  55
  پایه و اساس اختلاف   56
  «    زینت  ظاهره»  57
  دست زن عورت نیست   58
  روى زن عورت نیست    59
  آیا صدای زن عورت است؟  60

61  
راه یافتگان به نور الله، ( درباره 38الي  36در آیات  )

 مورد بحث قرار گرفته است.
 

62  
مؤمنان فرمانبردار، بحث ( درباره 54الي51درآیات )

 عمل آمده است.به
 

63  
( در باره؛ پایه و اصول 57الي  55در آیات متبرکه )

 حکومت مؤمنان بحث شده .
 

64  
( حکم یازدهم تا سیزدهم: درباره 60الي  58در آیات )

 آداب زندگي کردن خانواده با هم، بحث شده .
 

  ن بلوغ  س    65
  جمع بندی کلی سن بلوغ در نزد علماء   66
  بلوغ زود رس در اسلام  67

68  
( در باره حکم حجاب و چگونگي 60)ي مبارکه در آیه

 پوشش را توضیح میدهد .
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69  
ها ( در باره خوردن در برخي خانه61در آیه مبارکه )

بدون اجازه، اما به ظن رضا، مورد بحث قرار داده 
 میشود .

 

70  

دهد تا براي به مؤمنان یاد مي( 64الي  62در آیات )
با پیامبر که خصوص زماني بیرون رفتن از مجلس، به

براي کار مهمي چون جنگ و جهاد با دشمن و... گرد 
اجازه بگیرند. سپس الله  -آیند تا با هم مشورت کنند 
دهد که هنگام صدا زدن پیامبر، متعال به آنان فرمان مي

 ادب را نگهدارند و از نافرماني وي حذر نمایند.

 

  تسمیه وجه فرُْقان   
  فرُْقان  خلاصۀ مضامین سوره    1
  تعداد آیات، کلمات و حروف سورۀ فرُْقان    2
  ارتباط و پیوند سوره فرقان با سوره نور  3
  «فرُْقان  »محتوای سورۀ   4

5  
فرقان قرآن، یکتایی الله (در باره  3الی  1درآیات ) 

 سبحان وتعالی به بحث گرفته است .
 

6  
عیب جوییهاي مشرکان ( موضوعات 10الي  4درآیات )

در مورد قرآن و پیامبر و رد شبهه ها و ایرادهایشان، 
 مورد بحث قرار میگیرد.

 

7  
( موضوعاتي در باره انکار و 20الي  11آیات )در 

احوال مشرکان در روزقیامت ، گردهمایي مردم در آن 
 ه میشود.روز، و این که: پیامبر بشر است،به بیان گرفت

 

8  
( موضوعاتي درباره اي 29الي  21در آیات )

درخواستهاي نارواي مشرکان و فرجام شان را مورد 
 بحث قرار میدهد. 

 

9  
( موضوعاتي؛ دوري گزیدن از 34الي  30در آیات  )

قرآن و درخواست مشرکان در مورد نزول یکپارچه ي 
 به بحث گرفته شده است. ،آن

 

  سعادت دنیا و آخرت در گرو عمل به قرآن است   10
  قرآن هم کتاب علم وهم کتاب دستور زندگی   11
  عمده شمردن امور دنیوی  12
  حکمت های نزول قرآن به تدریج   13

14  
( موضوعاتي در باره 44الي  41آیات متبرکه )

استهزاي مشرکان به پیامبر و نامگذاري دعوت حق به 
 بحث قرار گرفته است. گمراهي، مورد

 

15  
و  ( دلایل چند بر وجود54الي  45در آیات متبرکه )

 یکتایي آفریدگار، بحث مینماید.
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16  
( در باره ناداني مشركان و 62الي  55در آیات )

پرستش بتان، دلیل بندگي در برابر خداي رحمان، به 
 بحث گرفته شده .

 

  تواضع و فروتنی   17
  صبر، بردباری و تحمل   18
  با جاهلان نباید مقابله بالمثل صورت گیرد   19
  داری  قیام الیل و شب زنده  20
  دعا و مناجات  21
  تبذیر و اسراف  انفاق و دوری از  22
  ورزند به خدای یگانه شرک نمی   23
  پرهیز از قتل نفس   25
  دوری وجلوگیری از زنا   26
ى است، و هم كیفى     27   جزای روز قیامت هم كمِّ
  اجتناب از شهادت دروغین   28
  عدم حضور در مجالس لغو و بیهوده   29
  .آگاهانه باید به سراغ دین رفت  30
  بر بعضی از منابع و مأخذهامکثی   31
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 بسم الله الرحمن الرحیم

 د ځانګړنو مهم ټکي« تفسیر احمد » د 
هڅه شوې ده چې د سورتونو په بریده په ژباړه او تفسیر کې تر ډېره  «تفسیر احمد»د 

کار واخستل شي. په  ژبي نېساده او روا ژباړه، تفسیر او د موضوعاتو په بیانولو کې له
له مخې او د رسو الله  دې تفسیر کې د سورتونو تفسیر په مستنده توګه یعنې قرآن د قرآن

له نبوي احادیثو څخه ګټه اخستل شوې ده؛ ددې ترڅنګ تر ډېره بریده  صلی الله علیه وسلم
 هڅه شوې ده چې په تفسیر کې د علماوو او فقهاوو له اختلافي مسایلو څخه ډډه وشي.

توګه ګټه مستند  په چې له ټولو منابعو او علمي حوالو څخهده په دې تفسیر کې هڅه شوې 
حوالو څخه د امکان تر حده ، عجیبو او بې اعتباره احادیثو او کمزور شي او دپورته 

شوي  ښودلتوګه  او اکدمیکه مخنیوی وشي. همدارنګه د ټولو روایتونو سرچینې په علمي
 دي.

چې د ځوان نسل ده او مسایلو ته زیاته پاملرنه شوې  موضوعاتوو په دې تفسیر کې هغ
زده  ، په ځانګړې توګه په ښوونځیو او پوهنتونونو کې دګڼل کیږي او حیاتي اړینلپاره 

  کړیالانو لپاره.
تفسیر کې فرقه یي او  تشریح اود قران کریم د آیتونو او د هدایت کوونکو پیغامون په 

 شوې. مذهبي تعصباتو ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده
تر  موخه په ېدلوپوه د د مفاهیمو ڼهب او لوستونکو ته په اسانه ېو کلیکل په تفسیر ېد د -

په  ېعبارتونه او مفردات چاو ستونزمن  ېجمل کلمې هغه څو تر شوې هڅه بریده ډېره
 .يد شوي واضح ژبه روانه او ساده په راغلي ېمبارکه ایتونو ک

 چې دې له ېمخک موخه په پوهېدلو د ڼهب بلدتیا او په اسانه لوستونکو ته د مفاهیمو سره د -
 خلاصه ۍد محتوا او تفسیر یوه کوچن ېشي له اصلي موضوع مخک پیلتفسیر  او ترجمه
 .ده شوې وړاندې

 سر ړيلوم په موضوعاتراغلي  کې آیې یوه په ېد مبارکو آیتونو د تفسیر په برخه ک -
 شوي وړاندې باندې بڼه خلاصه په یې مفاهیم او ټکي اساسي او شوي راټول ټول کې
د مسلمانانو دنده  چې دا او پیغام راغلی ېپه مبارکه آیتونو ک یې څنګ تر ګههمدارن دي

شوی  ځای پر ځای کې په بڼه خلاصه په هم هغه دی څه کې برخه ېپه د او مسوولیت
 تر کړې هڅه دا بریده ډېره تر مې ېد مباحثو او توضیح په برخه ک دې پر ېرهدي سرب

 کار دي نه اشنا ورسره لوستونکي چې څخهاو روایتونو  حدیثونو نادرو هغو له څو
 رامنځته له اندېښنو ځایه بې او مغشوشتیا له ذهنونه لوستونکو د شم وکولای څو تر وانخلم
 .وساتم څخه کېدلو

 مستندات د معتبرو منابعو کتابونو او روایاتو شان او ېدلود نازل آیتونو د کې بحث ېپه د -
 بشپړه په اخځلیکونه او منابع ېاو پات دي شوي ښودل اخذونه یې ځای پر ځای ېله مخ

 .دي شوي راوړل هم کې سر اخر په سره امانتدارۍ
 ېتفسیر ک په داستانونو او کیسو حکایاتو قراني د بڼه ځانګړې په ېد آیتونو په تفسیر ک -

 چې پاره له ېدد شي واخیستل کار څخه دقت او ځیرتیا ډېر له چې شوې هڅه دا ډېره تر
 هغو له او رانشي ېپر ېزتشریحاتو اغ جعلي او سندو ېنور ب او اسراییلینو د مکړه خدای
تر  شوې هڅه دا پورې حده اخري تر ګه. همدارنشي وساتل کې امن بڼه بشپړه په څخه
 .شي روښانه مطلب اصلي بڼه خلاصه په څو
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 بڼه خلاصه ډېره په موارد ځیني ېایتونو د تفسیر په برخه ک د بڼه ځانګړې په او ړوژبا -
 ېشو لیدل اړتیا سپړنو او توضیحاتو ډېرو د چې کې برخو هغو په خو دي شوي توضیح

 مرجع ټیزهقران کریم د صحت والي بنس د چې ڼه. په یقینی بشوي ورکول توضیحات ډېر
 او هدایت د مسلمانانو ټولواو د  ته د هغه نزول دی صلی الله علیه وسلممحمد مصطفی 

 پاره له ېد دی خو د ښووداو لار مرجع بهترینه ټولهمدا کتاب تر  پاره له لارښوونې
و تفسیري اسرارو او ګټ نکتو حکمتونو په ایتونو د بڼه ړخیزهپه هر ا لوستونکي چې

 .دی شوي راوړل هم تفصیلونه ېلابېلد ب پاره له ېدلورازونو د پوه
 په خذونهام نور او کې داخل به متن د موخذونه ضروري ېک لیکنو په تفسیر ېد د -

 .شوي دي ذکر ګهه توبشپړ په ېتفسیر په آخره ک )احمد(همدې  د بڼه مجموعي
او د مبارکه ېر شم کلماتو شمېر، ایتونو د څو تر شوې هڅه ېلیکلو ک تفسیر په ېد د -

 .شي ېژندلوپ اخیستنې ګټه په څخه منابعو موثقو له ېرایتونو د تورو شم
 شوي ترسره ټپه بنس اهل سنت او جماعت د توضیحات او تحلیلونه ېپه دغه تفسیر ک -

 .وي خالي څخهمذهبي او فرقوي تعصباتو  له څو تر شوې هڅه دا ډېرهاو تر 
 (امین الدین )سعیدي ـ سعید افغانيم کال د  ۲۰۱۹په  څېړنه او ترتیب دې تفسیر لیکنه د 

 .ترتیب شوی دی جزوي بڼه ،له خوا پیل او په جزوي
د افغانستان علومو اکاډمۍ او  عالمانو، بېلو پوهانو، د احمدي تفسیر د هېواد له بېلا

لیکلي  په بېلابېلو برخو باندې یې تقریظونه هم پوهنتونونو له خوا د کتنې وروسته د هغه
  دي.

 نکو!درنو لوستو
د خپل  (ج)خدای  .قران کریم په خپل ذات کې الهي معجزه او د بشر د لارښوونې کتاب دی

او د تسکین یوه اله  ءشهواتو او زړونو ته شفا عظمت له برکته دا کتاب ټولو مرضونو،
 یقین ترلاسه کولای شو. علم او ګرځولې ده او په مرسته یې

ن کریم صحت او معجزې اوسېدلو په اړه حقیقت دی چې هیڅ مسلمان د قرا دا یو څرګند
 څرګندونې لري، دې به اړه په خپل کلام کې ګڼې په خپله د (ج)کوم شک نه لري او خدای 

بختیو څخه د ژغورنې لارې او داسې نور موارد هغه څه دي چې مونږ  له بد او لارښوونې
کې د بشریت له پاره چې په هغو  یې د قرانکریم په بېلابېلو برخو او کیسو کې موندلای شو

 حیرانونکي رازونه او داسې نور په کې نغښتي دي. لوړه پوهه، برکت، خیر،
قران کریم د دنیوي او اخروي ښیګڼو نیکمرغیو او سوکالیو منشه ده. د قرانکریم له  

 سنت دی. صلی الله علیه وسلملارښوونو عملي کول د حضرت محمد 
 .دیرالېږل شویو اسماني کتابونو تصدیق کوونکی  پیغمبرانو ته د پخواني ټولو قران کریم

 .دې برکتي کتاب په شغلو او پلوشو روڼ او روښانه کړې روح او روان د ږته زمونیا الله 
 

 امین یا رب العالمین
 د احمد تفسیر لیکوونکی
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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره
 بِسْمِ اللَّه

 سوره طه
 (16) – جزء

 
 در مکه نازل شده و داراي یکصدوسي و پنج آیۀ وهشت رکوع است.« طه»سورۀ 

 :تسمیه وجه
هاى شریف پیامبر صلِّى اللِّّ علیه و که یکى از نام « ى طهسوره»ى شریف به نام سوره

اله و سلم است، موسوم شده تا به این وسیله خاطرش آسوده گشته و در مقابل موانع و 
تسلى خاطر یابد. از این رو به منظور ابراز لطف و عنایت نسبت به پیامبر سوره ها دشمنى
 آغاز شده است. )صفواة التفاسیر(« طه * ما أنَْزَلْنا عَلیَکَ الَْقرُْآنَ ل تشَْقى»با نداى 

چنانچه السخاوي آورده است.(  -کما ذکره السخاوي )؛ است «کلیم»نام دیگر این سوره 
السلام با خداوند  ن سوره به کلیم، ذکر مناجات و گفتگوي موسي علیهگذاري ایدلیل نام

 متعال در این سوره است.
 تعداد آیات، تعداد کلمات و تعداد حروف سوره طه:

وطوریکه در پس از سوره ی مریم شرف نزول یافته   سوره طه قبل از همه باید گفت که
وپنج آیه بوده و تعداد کلمات آن به داراي صدوسى ،فوق هم تذکر دادیم این سوره

هزارو دوصد وچهل و به پنج این سورهتعداد حروف  .ویك كلمه میرسدهزاروسیصدوچهل
سوره هاي و حروف  تعداد کلماتشمارش )ملاحظه: اقوال در دو حرف بالغ مي گردد.

ر سورۀ فاطر تفاصیل آنرا مي توان د درطریق حساب و نوع قرائت متفاوت اند. قرآن
 تفسیر احمد مطالعه فرمایید.(.

  :سورۀ طه فضیلت
الله صلي الله علیه وسلم  رسول که است )رض( آمدهابو هریره روایت به شریف در حدیث
 هاي ، سورهآسمانها و زمیناز آفرینش  قبل دو هزار سال وتعالي خداوند تبارک»فرمودند: 

 حال هآنها را شنیدند، گفتند: خوشا ب فرشتگان چون سین( را خواند پس -( )یا ( و )یس)طه
را بر مي  قرآن این که هایيسینه  حال شود، خوشا بهمي  نازل بر وي قرآن این که متياُ 

 «.کنندمي تکلم قرآن با این که زبانهایي حال دارند و خوشا به
همچنان در مورد فضلیت سورۀ طه حدیث ابو امامه)رض( آمده است که رسول الله صلي 

ىَ ب ه  أجََابَ ف ى سُوَرٍ ثلَاَثٍ الْبَقرََة  وَآل  »م فرمود: الله علیه وسل ى إ ذَا دُع  اسْمُ اللّ   الأعَْظَمُ ال ذ 
مْرَانَ وَطَهَ  کند در سه سورۀ )اسم اعظم الهي که اگر با آن، فراخوانده شود، اجابت مي«. ع 

صحیح شود:  هاي بقره، آل عمران و طه وجود دارد.( )ملاحظهقرآن کریم یعني سوره
 (.الجامع

  موضوعات مطروحه در سورۀ طه:
 توحید و عقاید حق ، اثباتمکي هايسایر سوره  موضوعات همچون سوره این موضوع

 .استشده  پرداختهآن  به ودو داستان مقدمه یک درخلال که است
 مرحله علیه السلام در سهوسي مداستان  میشود، سپس بیان قرآن نزول حکمت آن در مقدمه
 علیه السلام  آدم آید، بعدا داستانميدر میان  قرآن ذکر اوصاف ا  مجدد میگردد آنگاه مطرح
 میشود. پرداختهو دشمنان  معاندانعلیه  جتحُ  قامها   به هم میشود و در پایان بیان
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بعد  سوره این که است این سوره در اینعلیهماالسلام  و آدم موسي داستان از طرح حکمت
 ءنبیاأاز برخي  داستانهاي خداوند متعال و از آنجا که است شده نازل« مریم» ۀاز سور

 جمله ذکر کرد ـ از آن جمالا   را به و از برخي تفصیل به« مریم» ۀعلیهم السلام را درسور
واز  ذکر شده جمالا   به در آن اولي سرگذشت را؛ که علیهماالسلام و آدم موسي داستان
 پردازد. سپسآنها مي  تفصیل به سوره لذا در این -بیشتر  نه شده برده فقط نام دومي

« نبیاءأ»، در سوره است از آنها یاد نشده« مریم» ۀدر سور را که پیامبراني بقیه داستانهاي
النون و ذي الکفل، ذي، الیسع، ایوب، لوط، داوود، سلیماننوح داستانهاي میکند؛ مانند بیان

 علیهم السلام.
 طه با سورۀ قبلي: ۀارتباط سور

الله سبحان وتعالی در پایان سورۀ مریم به نزول قرآن و اینكه قرآن بشارت متقین ترساندن 
به ذكر این نكته « طه»ۀ سورجزاشاره فرموده است، اینك در آغاز ؤو انذار كافرین است م

 مى پردازد كه قرآن براى سعادت پیامبر و نه براى بدبختیش نازل شده است.
به طور مؤجز، به سرگذشت عده ای از پیامبران اشاره شده است که در در سوره مریم  -

سوره طه به طور تفصیل به بیان آن  پرداخته میشود. در سوره ی مریم می فرماید: ای 
 را بر زبان تو آسان نمودیم، این سوره، آن را تأیید می کند. محمد! قرآن

 محتوای و موضوعات سورۀ طه:
مطابق روایات اکثریت از مفسران دال بر اینست که سورۀ طه در مكه نازل شده است، 

توحید ونبوت وحشر »محتواى آن نیز همانند سایر سوره هاى مكى است كه بیشتر سخن از 
 نتائج توحید و بدبختي هاى شرك را برمى شمرد.میگوید، و « و نشر

در بخش اول: این سوره اشاره كوتاهى به عظمت قرآن و بخشى از صفات جلال و جمال 
 پروردگار است.

در این سوره شخصیت حضرت رسول صلِّى اللِّّ علیه و اله و سلم بیشتر مورد تحلیل و  -
اش را تقویت نمود تا و روحیهبررسى قرار میگیرد، واین که خداوند او را حمایت کرد 

ستهزا و تکذیب مشرکان متأثر نشده و بدون توجه به ا  در رویارویى با نیرنگ و عناد، 
ى و رسالت عظیم اسماني خویش بپردازد که همانا تبلیغ یفاى وظیفها  هاى آنان به توطئه

وادار به ى او نیست که مردم را است؛ چرا که وظیفه« تبشیر»و  «انذار»و یادآورى و 
 ایمان بکند!

به منظور تسلى خاطر پیامبر صلِّى اللِّّ علیه و سلم و اطمینان بخشیدن به قلب مبارکش،  -
موسى و »ى حضرت سوره به نقل داستان پیامبران پرداخته است. در این راستا قصه

را با فرعون ظالم وستمگر به تفصیل به بیان گرفته است. و تقریبا « هارون علیهم السلام
 كه بیش از هشتاد آیه را در بر مى گیرد. کند.ى سوره در مورد آن بحث مىسمت عمدهق

از آن زمان كه موسي علیه السلام به نبوت مبعوث گردید و سپس با فرعون جبار به 
مبارزه برخاست، و پس از درگیري هاى فراوان او با دستگاه فرعونیان و مبارزه با 

ند به صورت اعجازآمیز فرعون و فرعونیان را در ساحران و ایمان آوردن آنها خداو
 بحر غرق كرد، و موسى و مؤمنان را رهایى بخشید.

بعد ماجراى گوساله پرستى بنى اسرائیل و درگیرى هارون و موسى را با آنها بیان مى 
 كند.

 در این بخشهایى در باره معاد و قسمتى از خصوصیات رستاخیز و روز قیامت بحث به  -
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 ست.عمل آمده ا
 سخن از قرآن و عظمت آن است. مبارکه: ۀدر سور -
بلیس ا  همچانان در این سوره سرگذشت آدم و حوا را در بهشت و سپس ماجراى وسوسه  -

 و سرانجام هبوط آنها را در زمین، مورد بحث قرار گرفته است.
 آدم بعدازارتکاب گناه نمایان میشود.آن مهر ورحمت خدا نسبت بهودرخلال 

، پیامبرانى را براى هدایت و این سوره بحث در مورد اینکه الله متعالهمچنان در  -
راهنمایى نسل آدم علیه السلام ارسال داشته و به آنها اختیار داده است که راه خیر یا شر 

 را برگیرند.
ى روز قیامت نمایان مى دهنده هاى تکانهمچنین در خلال این سوره بعضى از صحنه -

ها از هول و هراس آن به طپش در مى لرزه در آمده و قلب  شود که جهان از آن به
 گیرد.آیند. و حسرت و سراسیمگى و سکوت، مردم را فرا مى

صداها در مقابل خداى رحمان آهسته میگردد، به طورى که جز نجوا، صدایى شنیده 
 شود.نمى 

ى شیوه پرداخته که در آن همه کس به« روز حشر اکبر»این سوره همچنین به موضوع  -
عادلانه محاسبه میشود و فرمانبران و مطیعان راهى بهشت میشوند و کیفر مجرمان 

 ى خدا خلاف پذیر نیست.تحقق پیدا میکند، که وعده
و بالآخره در آخرین قسمت، نصیحت و اندرزهاى بیدار كننده اى، براى همه مؤمنان  -

بانى به پیامبر صلِّى اللِّّ توجیهات ورهنمودهاى ردارد. همچنان دراین سوره بابیان مي
ى صبر و شکیبایى در راه خدا، به منظور تحقق نصر و پیروزى، علیه وسلم در زمینه

 یابد.خاتمه مى
 : طه ۀسایر خصوصیات سور

بن ا  سورۀ طه با حروف مقطعه آغاز گشته است. و جزو سور مئین )صد آیه اي ها( است. 
آمده اند علت نامگذاري  طوال سُوَرمئین سوره هایي هستند که بعد از فرماید: سُوَر تیبه میقُ 

گفته  این سوره ها به مئین نزدیک بودن تعداد آیه هاي این سوره ها به عدد صد مي باشد.
بني إسرائیل، كهف، مریم، طه، أنبیاء، حج و مؤمنون( »شده این سوره ها عبارتند از 

توبه، نحل، هود، یوسف، کهف، بني اسرائیل، »اي برخي دیگر نیز سور مئین را سوره ه و
 ذکر کرده اند.« انبیاء، طه، مؤمنون، شعراء و صافات

 طه:ۀ فضاي نزول سور
طوریکه یاد آورشدیم که: سورۀ طه در مکه و خطاب به پیامبر اسلام است که نگاه به 

تبلیغ مر أمحتواي سوره این را مي رساند که در فضاي نزول این سوره آن حضرت در 
دین اسلام بسیار خود را به سختي مي افکندند و بسیار حریص بودند که مشرکان مکه 
همگي اهل ایمان و سعادتمند گردند لذا خداوند متعال این سوره را نازل فرمودند و وظیفه 

 کند.ایشان را معین مي
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 «طه»ترجمه و تفسیر سورۀ 
یم   ح  حْمَن  الره  ب سْم  اللَّه  الره

 نام خداي بخشایندۀ و مهربانبه 

 ﴾۱﴿ طه
)طه(. مفهوم این حروف به ]طا، ها[ طه )اي مشتاق حق و هادي خلق(. میشود:  خواندهطه 

طه از جملۀ حروف مقطعۀ قرآني است که بسیاري از سوره ها به این الله معلوم است. و
 (۱مقطعات آغاز گشته اند.)

 تفسیر:
ادََبُ »دیب، لغت شناس و مفسر علوم قرآني ومؤلف أنباري، أابوبکر محمد، مشهور به ابن 

 این آن معناي بلکه نیست مقطعه از حروف« طه»در مورد اینکه  «الکات ب و ضمائ رُ القرآن
بر  را راحت و آن کن فرش خود را بر زمین ! پايصلي الله علیه وسلم  محمد : اياست که
الله صلي الله علیه وسلم  رسول صادر شد که جهت دستور بدان ینا»بگذار. مي نویسد:  زمین

 «.گردد متورم بود پاهایشان نزدیک آوردند کهبر خود فشار مي  نماز چنان به در ایستادن
صلي الله علیه  حضرت بر آن وحي درآغاز کار نزول»)رض( میگوید: عباس حضرت ابن

، پا ایستادنبه گونه این ایستادند )کهخود ميپاهاي  نماز بر سینه يادا در هنگام ، ایشانوسلم
 «.کرد را نازل آیه خداوند این فشارآور بود( پس

ل! یا رَجُـبه معناي یا « طه»همچنان ابن عباس و بسیاري از بزرگان تابعان میگویند: که 
 به معناي یا حبیبي! است.

 ! خوانندگان گرامي
بحث بعمل آمده  ( در مورد اینکه قرآن، مایه ي خوشبختي است،8الي  1متبرکه )در آیات 
 است.

 ﴾۲مَا أنَْزَلْناَ عَلَیْكَ الْقرُْآنَ ل تشَْقىَ﴿
 (۲فتي.)آتا در رنج و مشقت )اي پیامبر! ما( قرآن را برتو نازل نکردیم 

 تفسیر:
 .وزحمت انداختن استب، رنج تعَْ مشتق از شقاء به معنى  «تشَْقىَ «:»ل تشَْقىَ»
آید. لازم و متعدى به كار رفته است، مخشري میفرماید: آن به معناى تعب مىزمفسر 
، 3، شعراء آیۀ 6آیۀ کهف) .تا به زحمت بیافتى یا تا خود را به زحمت بیاندازى«: لتشقى»

 (.8فاطر آیۀ 
 ى پیامبر تذكّر است نه اجبار مردم بر پذیرش:رسالت و وظیفه

وحى الهى براى ایجاد رنج و زحمت نازل نشده است. در ضمن باید  باید گفت که: اساسا  
ل مشقِّت  یاد اور شد که  فرسا لازم نیست. هاى طاقت در انجام تكالیف دینى، تحمِّ

بن عباس)رض( در مورد معني و تفسیر آیۀ مبارکه میفرماید: قرآن را بر تو نازل نکردیم ا  
آنرا از سر مهر و محبت و براى نیکبختى مردمان نازل  تادر رنج و مشقت افتى، بلکه

 ایم.کرده
روایت شده است که وقتى قرآن عظیم الشأن بر محمد صلي الله علیه وسلم نازل شد با 
یارانش به نماز برخاست و نماز را طولانى کرد، قریش گفتند: خدا این قرآن را جز به 

 ه است.منظور ایجاد زحمت و دردسر بر محمد نازل نکرد

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

7 

 (20) –طه سورهٔ 

آنگاه این آیه نازل شد. )نظر ضحاک چنین است. ملاحظه شود: تفسیر زاد المسیر 
۵/۲۶٨.). 

 [2]طه:  «﴾ٓ 2مَآ أنَزَلنَا عَلیَكَ ٱلقرُۡءَانَ ل تشَقىَ﴿»سایر مفسران در تفسیر آیۀ مبارکه:  همچنین
بر کفر  خوردن ر تأسفتا با افراط د ایمنکرده بر تو نازل آن را براي ما قرآن مي نویسند:

  است آنها امري آوردن ؛ زیرا ایمانافگني و تعب ، خود را در رنجآنان ایمان و عدم کافران
 باشد.نمي و در اختیار تو هم  تو مربوط نیست به که

 : 2 – 1شأن نزول آیات 
وحي هنگام ابن مردویه از ابن عباس)رض( روایت کرده است: در اوایل نزول  -708

ف پاهاي خود ایستاده میشود. پس خداي بزرگ ـاداي نماز رسول الله صلي الله علیه وسلم برق
« شعب الایمان»را نازل کرد )بیهقي در  «﴾2﴾ مَا أنَزَلْنَا عَلَیکَ الْقرُْآنَ ل تشَْقىَ﴿۱طه﴿»

کذاب از ابن عباس روایت کرده است، در این اسناد محمد بن زیاد بشکري میموني  1497
 (1696« تفسیر شوکاني»و  7547« میزان الاعتدال»است. به 

خود از ربیع بن انس )روایت کرده است: سرور « تفسیر»عبد بن عبدالحمید در  -709
ایستاد تا خداي بزرگ آیه کائنات ]هنگام اداي نماز[ گاهي بر این پا و گاهي بر آن پا مي

 را نازل کرد. «﴾3قىَ﴿مَا أنَزَلْنَا عَلیَکَ الْقرُْآنَ ل تشَْ »
پس مرسل « قاضي[ عیاض از ربیع بن انس روایت کرده»]میگوید:  149/  3ابن کثیر 

از علي به طور موصول روایت کرده است. هیثمي در « کشف» 2232است، اما بزار 
بخاري گفته که در یزید بن بلال نظر است و کیسان »میگوید:  11165« مجمع الزوائد»

هاي این حدیث راویي داند و ابن معین ضعیف و باقي راوي بان ثقه ميبن عمرو را ابن ح
 (1695« تفسیر شوکاني»پس اسناد ضعیف است. به « صحیح هستند

رَةً ل مَنْ یَخْشَى  ﴾۳﴿ إ لاه تذَْك 
]بلکه آن را نازل کردیم[ تا براي کسي که ]از خدا[ مي ترسد، زمینه توجه و یادآوري 

 (۳باشد.)
 تفسیر:

الله  کتاب به ، درگرو پایبنديدو جهان وسعادت : خوشبختيکه است بیانگر آن دو آیه این
واقعي نصیب انسان میسر  سعادتي آن و بدون وسنت رسول الله صلي الله علیه وسلم است

 .نیست
ز نگاه قرآن عظیم الشأن، وسنت نبوي صلي الله علیه وسلم سعادت واقعي انسان، همان ا

خوشبختي است که درآخرت نصیب او میشود و داراي درجات و مراتب مختلفي است. باید 
توجه داشت که مراتب سعادت انسان نیز به میزان اطاعت او از دستورات الله متعال و 

 بستگي دارد. قرآن کریم میفرماید:م رسول الله صلي الله علیه وسل
ع   وَمَنْ » َ  یط  َ وَ  یخْشَ  وَ  رَسُولَهُ  وَ اللّ  و هر که خدا و رسولش  ؛ هُمُ الْفائ زُون فَأوُلئ کَ  یت قْه   اللّ 

 « اند.را اطاعت کند، و از خداوند بترسد، و از او پروا کند چنین کساني به حقیقت کامیاب
ت قرآن، بازتاب درجات مختلف مؤمنان است. این مراتب، از در هندسه آیا« فوز» ۀکلم

ورود و خلود در بهشت آغاز میشود وبه رضایت و رضوان الهي که حداعلاي رستگاري 
است منتهي میشود. کمترین سعادت در آخرت، ورود به بهشت است که انسان به آساني 

 نباید آن را از دست دهد.
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نْ خَلقََ الَْ  مه یلًً م   ﴾۴رْضَ وَالسهمَاوَات  الْعلُىَ﴿تنَْز 
 (۴]كتابى است[ نازل شده از جانب كسى كه زمین و آسمانهاى بلند را آفریده است.)

 تفسیر:
آیۀ متبرکه از عظمت و شکوه و جاه و جلال و جبروت الله متعال خبر میدهد: طوریکه در 

ها دلیل بر عظمت و توانایى مبدع براى آسمان« بلند»تفسیر البحر آمده است: ذکر صفت 
هاى بلندى جز از جانب خداى توانا ممکن باشد؛ چون آفرینش چنین آسمانو مخترعش مى 
 ..(۶/۲۲۶نیست. )البحر 

حْمَنُ عَلَى الْعَرْش  اسْتوََى﴿  ﴾۵الره
 (5همان بخشنده كه بر عرش مسلط است)

 تفسیر:
  چهارگانه ائمه که صالح سلف بنا بر عقیده - بر عرشتعالي  حق استواي ما به که است گفتني
در  کهچنان - تعالي حق صفات به صالح . سلفداریم ایمان -اند جمله نیز از آن سنت اهل
داشتند و در برابر آنها با  ایمان یا تمثیلي ، تشبیه، تأویلتحریف هیچ ـ بي استآمده  قرآن
 خدا چگونه یدند کهپرس /مالک  کردند. از امامنمي درنگ و تکییف ، تشبیه، تأویلتوجیه

و  نیست عقل در حیطه آن کیفیت و درک است استوا معلوم»: ؟ گفتاستوا یافت بر عرش
 صحیح قول که شویمیادآور مي«. است بدعت از آن کردن و سؤال واجب آن به ایمان
 .است« کرسي»غیر از « عرش» که است این و کرسي عرش درباره

 : ني و مفهوم قرار گرفتن الله بر عرشمع
دانیم، زیرا ما از کیفیت ما چگونگي و نحوه استقرار الله سبحان وتعالی  رابر عرش نمي 

مفهوم استقرار رادرلغت عرب میدانیم. عربها، وقتي که ذات الهي خبرنداریم، امامعني و
زیرا را قصد مي کنند،  چهار معنيمتعدي کنند، یکي از « علي»)ماده استوي( را بوسیله 

 نشانگر آن است:الجوازی چنانکه تحقیقات علامه ابن قیم 
 استقرار یافتن - 1
 بلند و بالا بودن - 2
 فزوني و شدت یافتن - 3
 صعود و بالا رفتن - 4

نقل کرده که معتزلیها  211،157صفحه « مقالات الاسلامیین»ابوالحسن اشعري در 
اند. پس کساني که یافتن( تفسیر کردهمعني )چیره شدن وتسلط استوي رابه استولي به 

 بوده و چه سلف بدي دارند.استواء را این چنین تاویل کرده اند، در واقع پیرو معتزلیها 
اما اهل سنت و اصحاب حدیث، استواء علي العرش را براي خدا ثابت دانسته، نه آن را 

ن اشعري رضي الله عنه از کیفیتي براي آن قائل شده اند، چنانکه ابوالحسنفي میکنند و نه 
« نقل نموده است، )مراجعه شود: مقالات الاسلامییناهل سنت و اصحاب حدیث اینچنین 

 (.290الي  211صفحه  
اند که علماء و دانشمندان زبان و لغت عربي، آناني که فطرت اهل لغت براي ما نقل کرده

 .تفسیر نکرده اند آلوده نشده است، هرگز استواء را به استوليشان با فلسفه 
ابو داود بن علي اصفهاني میگوید: نزد ابن الاعرابي بودم. مردي به محضر او آمد و سؤال 

حْمَنُ عَليَ الْعرَْش  اسْتوََي»کرد: معني  ؟ ابن الاعرابي در جواب گفت: معني آن چیست« الر 
فت: اي ابا عبدالله این است: خداوند بالاي عرش است. آن مردگ -چنانکه خودش خبر داده -
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استولي )چیره وغالب( است. ابن الاعرابي گفت: )کنیه ابن الاعرابي است( استواء به معني 
تو از کجا میداني؟ هرگز عرب، )استولي علي شيء( نمیگویند، مگر زماني که آن شيء 

: ندمیگویضدي داشته باشد، که هرگاه یکي از آنها بر دیگري پیروز شود و غلبه پیدا کند، 
الا  :مگر قول نابغه را نشنیده اي که میگوید .بر دیگري چیره و پیروز شد (استولي علیه)

 .2/249سبق الجواد إذا استولي علي الامد لسان العرب: -لمثلک أومن أنت سابقه 
این منهج و روش یعني شناخت، معني استواء و عدم آگاهي به کیفیت آن و نهي از بحث و 

روش و شیوه سلف صالح است. وقتي که از امام مالک سؤال شد،  آن،جدال در مورد 
حْمَنُ عَلَي »استوي در این آیه  چگونه است؟ امام مالک سر را پائین « الْعرَْش  اسْتوََيالر 

آري درست  بلند کرد و فرمود:انداخت، بگونه اي که پیشانیش عرق کرد، سپس سر را 
حْمَنُ عَلَي الْعرَْش  ا» .است همانطور یعني خداوند بر عرش قرار گرفته است، « سْتوََيالر 

که خود را بدان متصف کرده است، اما نباید گفت: چگونه؟ زیرا کیفیت آن نامعلوم است و 
بدعت هستي، )سپس( دستور داد آن مرد را بیرون کنند. روایت از بیهقي، و ذهبي تو اهل 

 141تألیف: ذهبي: ص« للعلي الغفار مختصر العلو»آن را صحیح دانسته: ملاحظه شود: 
 .131حدیث شماره 

الکیف غیر معقول: الاستواء منه غیر »در روایت دیگر از امام مالک چنین آمده است: 
)کیفیت آن در دایره عقل نمیگنجد، واستواء  «.مجهول و الایمان به واجب والسوال عنه بدعة

است وسؤال در مورد آن بدعت است.(  براي او ثابت وقطعي است، و ایمان به آن واجب
 .142حدیث شماره 141ص«: مختصر العلو»

معني معلوم هم مشخص است،  .یعني معلوم است (غیر مجهول: )این که امام مالک میگوید
لغت عرب معني دارد که عربها به آن آگاه اند و عالم مي تواند آن را ترجمه زیرا معلوم در 

اند، آن را دانسته که این سخن را از امام مالک نقل کردهآنهایي لذا بسیاري از .و تفسیرکند
در واقع  .مرد سائل گفته استکه امام مالک این سخن را در جواب آن  :و گفته اند

رسانند، فرق نمیکند و هردو کلمه یک مفهوم را مي  (غیر مجهول) با (معلوم) معني
 .از لحاظ معني هر دو یکي هستند (الاستواء غیر مجهول) با (الاستواء معلوم) پس

سلف و گذشتگان صالح رضي الله عنهم جهت را از خداوند نفي نکرده و  :قرطبي میگوید
همانطور که  .نگفته اند، بلکه همه آنها جهت را براي خدا ثابت دانسته اندچنین سخني را 

 .رسولش بدان خبر داده استکتاب خداوند آن را ثابت کرده و 
ند بر عرش قرار دارد واقعي است و هیچ کس آن را انکار نکرده است وعرش اینکه خداو
هاي خداوند است و اما اینکه اختصاص داده اند زیرا عرش از بزرگترین آفریدهرا به استوا 

 اند، بدین جهت است که هیج کس حقیقت آن را نميعلمي کردهاز کیفیت استواء اظهار بي 
 داند.

: استواء به اعتبار لغت معلوم است و نحوه آن مجهول است و سوال در امام مالک میفرماید
لمه رضي الله عنها نیز چنین فرموده است و در این رابطه همین سَ م اُ است. باره آن بدعت 

 .2/219تفسیر قرطبي: اندازه که بیان شد، کافي است. 

 ﴾۶هُمَا وَمَا تحَْتَ الثهرَى﴿لهَُ مَا ف ي السهمَاوَات  وَمَا ف ي الْرَْض  وَمَا بیَْنَ 
و هر آنچه در میان آن دو است و هر آنچه از آن اوست آنچه در آسمانها و آنچه در زمین، 

 (۶زیر خاک است؛ همه از الله است )و در تصرف او قرار دارند(.)
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 :اصطلًحات تشریح لغات و
 درون خاک و در اعماق زمین است.آنچه در «: مَا تحَْتَ الثهرَیا»خاک. زمین. «: الثهرَیا»

 تفسیر:
ها و مخلوقات ما هاى هفتگانه و زمینآسمان ،آنهاست و مدبر همه مالک تعالي حق :یعني

بین آن دو و مخلوقات و معادن زیر زمین، همه و همه از آن خدا است و تحت اختیار و 
 تصرف او قرار دارند و قدرت و سلطنت او بر آنها حاکم است.

ره وَأخَْفىَ﴿  ﴾۷وَإ نْ تجَْهَرْ ب الْقَوْل  فإَ نههُ یَعْلَمُ السّ 
تر را پنهان و پنهانو اگر سخن آشکارا بگویي )یا آن را پنهان کني ،( بي گمان او )راز( 

 (۷داند.) مي
 تشریح لغات و اصطلًحات:

ّره »اگر آشکارا سخن بگوئي. «: إ ن تجَْهَرْ...» با دیگران است.  هدف از آن نجواي«: الس 
 ملک)گذرد، اعم از اندیشه و وسوسه و نیت مراد چیزهائي است که به دل مي «: أخَْفیَا»

 (.16، و 13 آیات
 تفسیر:

ه مردم به علم علماء بدین باور اند که  یكى از راه هاى جلوگیرى از منكرات، همانا توجِّ
 الهى بر پنهان و آشكار آنهاست.

مبارکه آمده است که: اى محمد! اگر سخن را آشکار سازى یا آن را در نهاد خود  ۀدر آی
تر از آن از قبیل وسوسه و خطورات نهان بدارى، در نظر الله یکسان است؛ زیرا او به مخفى

 قلب و نجوا ها با خبر و آگاه است.
ى بر این که الله هدف آیۀ مبارکه مطمئن کردن قلب پیامبر صلِّى اللِّّ علیه و سلم است، مبن

شنود و او را در رویا رویى با کفار، بدون یاور و باشد و گفتارش را مى متعال با او مى 
 داند. گذارد، پس اگر آشکارا او را میخواند، همانا او راز و نهان را مى  گاه تنها نمىتکیه

د، اطمینان حاصل دانقلبى احساس کند الله متعال به او نزدیک است و راز و نیازش را مى 
 شود.کند و از این قرب و نزدیکى راضى و مأنوس مى مى 
ّره »  «:الس 

ّره » طوریکه یادآور شدیم که: هدف از همان نجواي با دیگران است. همچنان آمده  «الس 
ّره »است که   راز در میان گونهو به آهستگي به با دیگري انسان که است سخني «:الس 

 نفس حدیث یعني -میگوید  با خودش انسان که است تر از سر: سخنينهانمیگذارد و 
 هنوز آن ولي است خطور میکند و یا در نهاد وي خاطرش به که است یاسخني -میکند 

« لاشعور»را  آن امروزه روانشناسي علمايکه  است مرور نکرده هم را با خودش
 نامند.مي
 «:أخَْفَى»
ي آینها نکه هنوز در دل خطور نکرده باشد، شاید آینده به دل خطورکند، حق تعال از همهآ

اگاه و با خبر است: که الان در دل انسان چه هست و فردا چه خواهد بود ، ومعامله فردا 
به نحوي است که خود آن شخص هم انروز از آن اطلاعي در دست ندارد، که فردا چه 

  اهد کرد. )تفسیر قرطبي(چیزي به دل من خطور خو

ُ لَا إ لهََ إ لاه هُوَ لهَُ الْسَْمَاءُ الْحُسْنىَ﴿  ﴾۸اللَّه
 (٨نامهاي نیکو از آن اوست.)الله آن ذاتي است که هیچ معبودي برحق به جز او نیست، 
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 تشریح لغات و اصطلًحات:
هاي نیکو. وجه تسمیه اسماء حُسني، بدان جهت است که بر تنزیه  نام«: السْمآءُ الْحُسْنَیا»

 (.110، اسراء/180/اعراف)و کمال عظمت و قدرت دلالت دارند 
 تفسیر:

نام نیكو و زیبا چه در لفظ و چه در معنا، یك ارزش است و خداوند، هم خود جمیل است 
 ها را دارد.و هم بهترین و نیكوترین نام

ریف آمده است که: الله متعال داراى نود و نه اسم است و هر کس آنها را در حدیث ش
 برخواند، داخل بهشت میشود. )اخراج از ترمذى.(.

 بود که آیات این و عظمت است« طه»مبارکه  سوره مقدمه آیات اینقابل تذکر است که: 
آوردن  اسلام خ اسلام به داستاندر تاری )رض( انجامید ـ کهخطاب عمر بن شدن مسلمان به

 حضرت عمر)رض( مشهور است.
 : وردن حضرت عمر)رض(آداستان اسلًم 

 عمر)رضي الله عنه( شخصیت آهنین، با وقار، با همت و با قدرت حضرت منینؤامیرالم
خلیفه رسول »را بجاي « امیرالؤمنین»لقب  بود. حضرت عمر)رض( ي عظیميفوق العاده

 داد.ارجحیت « الله
طبراني از ابن مسعود و انس نقل کرده است که پیامبراسلام محمد صلي الله علیه وسلم 

جُلیَْن  إ لیَْكَ: »روزي به درگاه خداوند متعال چنین دعا نمود:  سْلامَ ب أحََبِّ  الر  ز  الإ  الل هُم  أعَ 
شَامٍ  خداوندا، اسلام را با هر یک از این » «)الترمذي(ب عمَُرَ بن الْخَط اب ، أوَْ ب أبَ ي جَهْل  بن ه 

تر است یاري ده و عزت بخش: عمر بن خطاب یا ابو جهل بن دو نفر که نزد تو محبوب
مناقب عمربن »جامع الترمذي، ابواب المناقب، «. »)هشام که نام ابوجهل نیز عمر بود

نزد آن فرد محبوب که عملا  معلوم شد  بعد .(3681، ح 576 ، صفحه5 ، جلد«الخطاب
 الله )ج(، عمربن خطاب )رضي الله عنه( بوده است.

 :مشرف شدن حضرت عمر به اسلًم
بعنوان یک عقیده، به  اسلام مشرف شود،مقدس )رض( قبل از اینکه به دین بن خطابعمر

 او مانند بدین اساس وعلاقه نشان نمیداد، خداي سنگي و بتُ پرستي، چندان دلبستگي
و در هیچ زمان دیده  مخصوصي براي تعظیم و عبادت نداشت بتُ خویشۀ دیگران درخان

هیچکس او را ندیده  آورده باشد. بجا نذر و یاهم قرباني مکه نشده است که براي بتُ هاي
 شک ریخته باشد.أاست که او به بتُ خانه رفته باشد، ویا هم در پاي بتُ 

آمده است که: عمربن خطاب « 26 ۀصفح ،جلد اول ،عظم نوشته هیکلأفاروق »در کتاب 
ولي  یاد کرده، «به لات و عُزي و هُبل بزرگ! قسم»و مشهور مشرکین  گبتُ هاي بزربه 

بود، که در مقدسات ملي  اینهم باین جهت و دیگر هیچگونه علاقه اي به او نشان نمیداد.
 نبود. ها چیزي بالاترعمر از این

 :حضرت عمر بالعکس مؤرخین مي افزایند که:
 طواف کعبه به - 1
)عبقریه عمر، عقاد،  میرفت. کعبه نذر یک شب در هفته براي اعتکاف در پیرامون - 2

از جانب . که البته این هم در عادت مردم مکه بشمار میرفت .(543و 537ص: 
براي  بود، بالعکس مبارزه نکرده عادت با هیچیک از این دین جدید تا هنوز ،دیگر

طواف و اعتکاف تبلیغ هم کرده است. بنابر این عمر شخصا  و ذاتا  با این دین جدید 
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تضادي نداشت اما براي عمر، غیر از مسایل شخصي، مسائل مهمتري مطرح بود و 
راست سنن ملي هزاران ساله اعراب، آن اتحاد شهر مکه، و وحدت مذهبي اعراب، وح

و جلوگیري از تجاوز وستم وبیعدالتي که عمر بیش از هرچیز شیفتهء اجراي قوانین 
 عدالت بود.

 .(1، جلد36و فاروق اعظم، صفحه:  487)عبقریه عمر، صفحه: 
 بامحمد صلي الله علیه وسلم در حال کفر: بن خطاببرخورد عمر

در روزگاري که درکفر بسر مي برد، با  عمر، ویسند کهمؤرخین با تمام امانت داري مین
خود حضرت عمر در مورد  و محترمانه داشت. برخورد مؤدبانه محمد صلي الله علیه وسلم

ها بقصد میخانه، و  در یکي از شب»برخورد با محمد صلي الله علیه وسلم مي فرماید:
ر آن شب اتفاقا  نه میخانه حضور در محفل گرم یاران خویش از منزل بیرون رفتم، اما د

که به مسجد الحرام بروم و کعبه  بهتر دایر بود و نه از یاران کسي پیدا بود. با خود گفتم چه
را در  شدم محمد صلي الله علیه وسلم راهفت بار طواف کنم، و هنگامیکه به کعبه نزدیک

ا و نجواهاي و دع سخت مشتاق بودم که تا به وي نزدیک شوم، حال نماز خواندن دیدم.
که اگر نزدیكتر شوم و مرا ببیند،  تشویش داشتم، مخصوص او را از نزدیک بشنوم، و اما

جر  موجب وحشت و نگراني او مي  شوم، ناچار دوري به کعبه زدم، و از جانب )ح 
دیگري  ۀکعبه هیچ فاصل اسماعیل( خود را زیر پرده کعبه طوري مخفي کردم که جز پرده

 .«میدادم بود. به دعاها و نجواهاي او مرتب گوشدر بین من و او ن
را آغاز کردند. عمر به تلاوت  حاقِّه اکرم صلي الله علیه وسلم در نماز خویش سورۀنبي 

تأثیر انتظام و انسجام آیات قرآن قرار گرفت. خود او میگوید:  قرآن گوش فرا داد، و تحت
درنگ آن قریش میگویند! گوید: بي  با خود گفتم: این مرد بخدا شاعر است، همانگونه که

نوُنَ » حضرت چنین تلاوت کردند: ا تؤُۡم  رۚ قلَ یلً مه یم، وَمَا هُوَ ب قَوۡل  شَاع  إ نههۥُ لقََولُ رَسُول كَر 
م است، و هرگز سخن یک شاعر این قرآن سخن فرستاده» (.41-40)سوره الحاقة: اي مکرِّ

 «.آورید!نیست، چه بسیار کم ایمان مي
یل »درنگ چنین تلاوت فرمودند: ید: گفتم: کاهن! بيگو ا تذََكهرُونَ، تنَز  نۚ قلَ یلً مه وَلَا ب قَول  كَاه 

ینَ  بّ  ٱلعَلمَ  ن ره این، سخن کاهن نیز هرگز نیست، چه بسیار » (.43-42الحاقة:  )سوره «مّ 
 «.ت!یابید! این سخنان فرو فرستاده خداي جهانیان اس اندیشید و در ميکم مي 

پیامبراکرم صلي الله علیه وسلم همچنان تلاوت آیات را تا پایان سوره ادامه دادند. گوید: 
 6 )تاریخ عمربن الخطاب، ابن جوزي، صفحه اسلام، به این ترتیب، در قلب من جا گرفت.

روایت ابن اسحاق از عطاء و مجاهد نیز نزدیک به همین مضمون است، اما ذیل آن با این 
. نیز، روایتي نزدیک به 348-346 ، صفحه1 وت است؛ نک: ابن هشام، جلدروایت متفا

همین مضمون را ابن جوزي از جابر آورده است که باز هم ذیل آن با این روایت متفاوت 
 .(.10-9 است؛ نک: تاریخ عمربن الخطاب، صفحه

ق و فارو 217، صفحه:1و سیره ابن هشام، جلد 543و 538)عبقریه عمر، عقاد، صفحه: 
ها که هیکل و غیره ترجیح مي برخي از روایت ، طبق43، صفحه:1عظم، هیکل، جلدأ

 ها از پیامبر ایمان آورده است.(دهند عمر در همین برخورد و بعد از شنیدن آیه
 : ریخ اسلًمأداستان ذي عبرتي در ت

 حضرت عمر در یکي از روز ها شمشیر خویش را ، براي اینکه حساب مؤرخین مینویسند:
 بیرون شد. رسول الله صلي الله علیه وسلم را یکسره سازد گرفته و از خانه
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ام عَدَوي، یا مردي از بني زهره، یامردي از بني مخزوم، سر راه را بر نعیم  بن عبدالله نحِّ
گفت: قصد دارم بروم ومحمد رابه قتل  او گرفت و گفت: کجا با این شتاب، اي عمر؟

هاشم و بني مد را بکشي، چگونه میخواهي از جانب بني برسانم! آن مرد گفت: اگر مح
اي واز دین و آئیني که زهره در امان بماني؟! عمر به او گفت: به گمان من توصابي شده

انگیزي را خواهي خبر شگفت اي!؟ آن مرد گفت: اي عمر، آیا مياي برگشتهبر آن بوده
اند، ودین وآئیني راکه تو برآن هبراي تو بازگو کنم! خواهر و شوهر خواهرت صابي شد

اند! عمر باعصبانیت دوچندان بطرف خانه خواهر خویش درحرکت  اي رها کردهبوده
طاها  اي که سورۀوقتي به آنجا رسید، خبِّاب بن ارتِّ نزد آنان بود، و از روي صحیفه شد.

وهمیشه نزد آنان دو بود  کرد. خبِّاب معلِّم قرآن آنبر آن نوشته شده بود بر آنان قرائت مي
 ن را به آنان تعلیم میداد.أعظیم الش آمد و قرآنمي

مخفي نمود. فاطمه  ايکه خبِّاب ورود عمر را به خانه احساس کرد، خودرا درگوشههمین 
خواهر عمر نیز آن صحیفه را در جایي مخفي کرد. اما، عمر، زمانیکه به خانه خواهر 

کرد شنیده بود.  اب را که بر آندو قرائت ميصداي قرائت قرآن خبِّ  خویش نزدیک میشود،
وقتي بر خواهر و شوهر خواهرش وارد شد، خطاب به آندو گفت: این سرو صدایي که از 
خانۀ شما شنیدم چه بود؟ گفتند: چیزي نبود، گفتگویي عادي بود که با هم داشتیم! گفت: نکند 

اي که ممکن کر کردهشوهر خواهرش گفت: اي عمر، هیچ ف که شما صابي شده باشید؟
است حق با دین دیگري غیر از دین و آئین تو باشد؟ عمر بر او حمله برد و او را زیر 
ضربان مشت و لگد خویش گرفت. خواهرش آمد تا او را از شوهرش جدا کند. عمر سیلي 

سر و روي او را خون آلود نمود. به روایت  محکمي بر روي خواهرش زد، که بر اثر آن
و سر و صورت او را زخمي گردانید. فاطمه که  لت وکوب کرد خواهرش را ابن اسحاق

شده بود، گفت: اي عمر، حال که حق با دین دیگري غیر از دین و آئین  سخت خشمگین
عمر که از تأثیرگذاري بر افکار و الله! الاالله، و أشهد أن محمدا  رسولتوست، اشهدان لااله

 را آلود خواهر شناامید شده بود، و سر روي خونعقاید خواهر و شوهر خواهر خویش 
اي را که نزدتان بود به من بدهید و بر پشیمان و شرمسار گردید و گفت: این نوشته دید،

رُونَ »من قرائت کنید! خواهرش گفت: تو پلید هستي، و  الواقعة: ۀ )سور« لا  یمََسُّهۥُٓ إ لا  ٱلمُطَه 
لمس کند! برخیز و غسل کن! عمر برخاست و غسل  جز پاکان کسي نباید قرآن را (.79

یم  »کرد. آنگاه صحیفۀ سورۀ طاها را برگرفت و خواند:  ح  حمَن  ٱلر  و گفت: « ب سم  ٱللَّ   ٱلر 
و خواند و خواند تا رسید به این آیه:  «طه» اي! سپس خواند:هاي پاک و پاکیزهچه نام 

ُ لَآ إ لَهَ » يٓ إ ن ن يٓ أنََا ٱللَّ  كر  لوَةَ ل ذ  ٓ أنََا۠ فَٱعبدُن ي وَأقَ م  ٱلص  گفت: چقدر این  (.14)سوره طه: « إ لا 
 کلام نیکو و گرامي است! مرا نزد محمد ببرید!

بیرون آمد و گفت: مژده به تو، اي عمر!  مخفي گاه وقتي خَبِّاب این سخن عمر را شنید، از
در شب پنجشنبۀ گذشته   علیه وسلمصلي الله اکرمکه من امیدوارم تو مصداق دعاي رسول

اي که پایین کوه صفا است، آنحضرت به درگاه خداوند عرضه در خانه باشي، آنگاه که
شَامٍ  داشتند: سْلامَ ب عمَُرَ بن الْخَط اب ، أوَْ ب أبَ ي جَهْل  بن ه  ز  الإ  عمر شمشیرش را  الل هُم  أعَ 

در را کوبید.  ،رفت و رفت تا به دارالارقم رسیدبرداشت و در گردن آویخت و به راه افتاد. 
مردي به پاي خاست و از شکاف در نگریست. عمر را دید که شمشیر حمایل کرده است! 

 صلي الله علیه وسلم رسید. مسلمانان پریشان شدند. اللهخبر به رسول 
روي او حمزه به آنان گفت: چرا پریشان شدید؟! گفتند: عمر! گفت: عمر باشد. در را به 
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بگشایید، اگر به قصد خیر آمده باشد، ما نیز با او به خیر مقابله میکنیم، و اگر به قصد شرِّ 
درون خانۀ ارقم حضور  الله آمده باشد با همان شمشیر خودش او را به قتل میرسانیم! رسول

صلي الله علیه وسلم  داشتند و آیاتي از قرآن داشت بر آنحضرت وحي میشد. پیامبر اکرم
زْي  » دست حضرت عمر را گرفت وگفت: نَ الْخ  ُ ب كَ م  لَ اللّ  ي یَا عُمَرُ، حَت ى ینُْز  مَا أنَْتَ مُنْتهَ 

زِّ  الاسلام یرَة ، الل هُم  هَذَا عُمَرُ بْنُ الْخَط اب  الل هُم  أعَ   وَالن كَال  مَا أنَْزَلَ ب الْوَل ید  بْن  الْمُغ 
هي از کارهایت دست برداري تا خداوند همان خواري وعذاب خوا عمر! نمي» «.ب عمَُرَ 

  الهي که بر ولیدبن مغیره نازل گردید، بر تو نیز نازل گرداند؟
خداوندا، این عمربن خطاب است! خداوندا، با )مسلمان شدن( عمربن خطاب اسلامت را 

 «.عزت ببخش!
  و اسلام آورد. «الله الا الله، وانك رسولاشهدان لا اله » درنگ گفت:عمر بي
آنچنان تکبیر گفتند که حاضران در مسجدالحرام  حضور داشتند در دارالارقم کسانیکه
، 1 هشام، جلد؛ سیرة ابن 11-10، 7را شنیدند. )تاریخ عمربن الخطاب، صفحه صدایشان
 ..(346-343 صفحه

 ! خوانندگان گرامي
علیهم السلام در وادي مقدس، راز و نیاز ـ موسي  1( در بارۀ:16الي  9در آیات متبرکه  )

 با الله و سرآغاز وحي بر او، بحث بعمل آمده است.

یثُ مُوسَى﴿  ﴾۹وَهَلْ أتَاَكَ حَد 
 (۹و)اي پیامبر!( آیا خبر موسي به تو رسیده است؟)

 تفسیر:
 با فرعون موسي پیامبرصلي الله علیه وسلم! داستان : ايدر این آیۀ مبارکه میفرماید: یعني

، بر موسي وحيفرود آوردن  که دانيمي و تو نیک است تو رسیده قطعا  به قومش شرافأو 
 رسید پس و عزت سعادتعلیاي  مدارج به موهبت او از این نبود بلکه وي بدبختي سبب
 باشد.نمي ات بدبختي بر تو نیز سبب وحي فرود آوردن که بدان
ستفهام براى تقریر و اثبات ا  مبارکه مي نویسد: ۀ در تفسیر این آی محمد علي صابونيشیخ 

است و غرض از آن تشویق کردن پیامبر به گوش فرا دادن به وحى است. یعنى اى محمد! 
علیه السلام به تو رسیده است؟ )تفسیر  گفت انگیز موسيو شى عجیب آیا خبر و قصه
 . صفواة التفاسیر(

 داستان سیاق آید که بر مي مبارکه چنین آیۀ ایناز فحواي  همچنان قابل تذکر است که:
صلي الله علیه وسلم  اسلام پیامبر گرامي بهو تسلیت  دلجویي علیه السلام متضمن موسي

یثُ مُوسى» دیدند.مي نبوت  از تکالیف که است هایيدشواريدر برابر  )در فرهنگ « حَد 
 ى جدید.(.قرآن، حدیث به معناى تاریخ است، نه حادثه

دُ عَلىَ  نْهَا ب قبََسٍ أوَْ أجَ  هَْل ه  امْكُثوُا إ نّ ي آنسَْتُ ناَرًا لَعلَّ ي آت یكُمْ م  إ ذْ رَأىَ ناَرًا فقَاَلَ ل 
 ﴾۱۰ هُدًى﴿النهار  

زیرا لحظه اي( توقف کنید، »)هنگامي که آتشي را )از دور( دید، پس به همسرش گفت: 
اي براي شما بیاورم یا بر آن آتش راهنمایي من آتشي دیدم، امیدوارم از آن آتش شعله

 (۱۰بیابم.)
 تشریح لغات و اصطلًحات:

 ( که به معني إیناسام. از مصدر )دیده«: ءَانَسْتُ »توقِّف کنید. اندکي بایستید. «: أمُْكُثوُا»
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که به « توجّس»احساس کردن چیزي است که موجب خوشحالي و آرامش باشد، برعکس 
شعله برگرفته «: قَبَسٍ »معني احساس کردن چیزي است که موجب خوف و هراس است.

ا دیگر رآتشي  آن وسیله گیرد تا بهرا مي آن شخص کهاز آتش بر نوک چند چوب. 
 برافروزد. )تفسیر خرمدل(.

 تفسیر:
راش شعیب علیه خُسُ ابن عباس)رض( میفرماید: وقتى که مدت قرارموسي علیه السلام )با

خارج شد و به مقصد مصر راه افتاد شبي  اش از مدینالسلام( به اخیر رسید، با خانواده
زد یعني سنگ  شبي تاریکي بود که به اثر آن راه را گم کرد. آتش زنه را مى زمستاني،

داد. در چنین حالتى، آتشى را در طرف چپ راه و از فاصله دور چق مق هم جرقه نمى 
لعََلِّ ي آت یکُمْ »مشاهده کرد، وقتى آن را دید گمان برد که واقعا  آتش است. اما نور خدا بود. 

نْها ب قَبَسٍ  دُ عَ »شاید آتشى بیاورم که با آن خود را گرم کنید. « م  یا « لىَ الَنِّار  هُدى  أوَْ أجَ 
 راهنمایى را بیابم که راه را به من نشان دهد.

در بیست سوره داستان حضرت موسي علیه السلام بصورت کل  قصه و ور شد که:آباید یاد 
مرتبه در قرآن عظیم الشأن تذکر رفته است و داستان موسى علیه السلام از جمله  136و 

باشد، زیرا حدود نهصد آیه از قرآن را به خود اختصاص هاى قرآني مي داستان ترینبزرگ
 داده است.

يَ یاَ مُوسَى﴿ ا أتَاَهَا نوُد   ﴾۱۱فلَمَه
 (۱۱پس چون نزد آن )آتش( نزدیک شد، صداکرده شد که: اي موسي!)

 تفسیر:
گونه چون موسي علیه السلام به پیش آتش رسید، الله متعال به وي ندا کرد: اي موسي! بدین

به سخن گفتن گرامي داشت و به نبوت مشرف گردانید. )تفسیر المیسِّر: دکتر عایض وي را 
 بن عبدالله القرني(.

حمد وغیره از وهب بن منبه روایت است که حضرت موسي علیه السلام به أدر مسند امام 
به قریب آن که رسید، منظره عجیب وحیرت انگیزي را مشاهده  سوي آن آتش حرکت کرد،

آتشي است بسیار بزرگ که از بالاي در خت سر سبزي وشاداب شعله مي زند ، کرد، که 
اما حیرت در این است، که هیچ شاخ وبرگي از آن درخت، نمي سوزد ، بلکه آتش در تر 
و تازگي و رونق آن، افزوده است، این منظره ي حیرت انگیزي را تادیري در، مشاهده 

، وآن را بردارد، وقتي تادیر این امید او مححق کرده که شاید شعله اي از بر زمین بیفتد
نشد، او مقداري گیاه و هیزم جمع کرده به آن آتش نزدیک کرد که در آنها آتش بگیرد 
وهدف او بر آورده شود، اما وقتي این مشت گیاه وهیزم را به آن نزدیک کرد آتش خود را 

از آتش عجیب وغریب او  عقب کشید، در هر صورت هدف آتش بر داشتن او میسر نشد،
 در عالم حیرت قرار گرفته بود، که هاتف ازغیب آواز داد.

علامه مفتي محمد شفیع عثماني  :تفسیر معارف القران)روح المعاني( تذکر یافته در: )
 دیوبندي ـ سوره طه(.

این واقعه حضرت موسي علیه السلام در دامن کوه طور اتفاق افتاد که جانب دست راست 
 بود. آن به طوي 

 ﴾۱۲إ نّ ي أنَاَ رَبُّكَ فاَخْلعَْ نَعْلیَْكَ إ نهكَ ب الْوَاد  الْمُقَدهس  طُوًى﴿
 کن، که تو در وادي مقدس هایت را از پا بیرون پس نعلهمانا من پروردگار تو هستم، 
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 (۱۲طوي هستي.)
 تفسیر: 
خداوند متعال حضرت موسي علیه السلام بوت هایت را از پا بیرون بیاور. «: إ خْلعَْ نَعْلَیْكَ »

پا،  کردن دستور فرمود زیرا برهنه پاهایش ساختن بوت ها و برهنه آوردن بیرون را به
 هرآینه» تر استنزدیک ادب و رعایت و تکریم تشریف گویاتر و به تواضع دادن در نشان

در  يا وادي : نام. طويیا مبارک پاک : یعنيمقدس «هستي طوي مقدس تو در وادي
 .سیناست سرزمین

ور است، آنگاه الله وقتى به آتش رسید، دید آتشى است سفید رنگ از درختى سبز شعله
گویم، براى رعایت ادب، متعال او را ندا داد. و گفت: من خدایت هستم که با تو سخن مى

ى پاک ( تو در دره12) «ب الْواد  الَْمُقَد س  طُوى  إ ن کَ » ها را از پایت درآور و جلو بیا.کفش
 و مبارکى به نام طوى هستى.

اى را وقتى انسان چنین صحنه شیخ سید قطب در تفسیر خویش في ظلال القران مي نویسد:
شود و تمام وجودش به لرزه ایستد و خشک مى کند، قلبش از حرکت باز مى تصور مى

در آن بیابان و در آن شب سخت تاریک که تیرگى همه جا را افتد. موسى تک و تنها  مى
جوید رود، در جستجوى آتش است. آتشى را مى فرا گرفته و سکوت حکمفرماست، راه مى

شنود که میگوید: که از جانب طور به چشمش آمده است. آنگاه با تمام وجودش ندایى را مى 
)في ظلال « مقدس و پاک طوى هستى ىهایت را درآور که تو در درهمنم خدایت، کفش »

 ( ۵/۶٨القرآن 
 «:طُوي  »
یعنى چیزى یا جایى كه با بركت « طُوى  »و  ، نام سرزمین کنار کوه طور است.«یطُو»

  آمیخته شده است.
مرتبه در قرآن عظیم الشأن  970سماى حسناى الهى است، بیش از أكه از « ربِّ » ۀكلم

لین تجلِّى بر حضرت موسى علیه السلام خودش را با این  آمده است و خداوند متعال در اوِّ
ت حضرت موسى علیه السلام با ندا و « إ ن ِّي أنََا رَبُّكَ »نام به او معرفى فرمود.  وچون نبوِّ

ُ مُوسى»نامند. یم اللِّّ مىكلام الهى آغاز شد، لذا او را كل  .164نساء،  «تكَْل یما   وَ كَل مَ اللّ 
 گردد.به مكان دور از عیب و گناه اطلاق مى« الْمُقَد س   وادى»

عْ ل مَا یوُحَى﴿  ﴾۱۳وَأنَاَ اخْترَْتكَُ فاَسْتمَ 
و من تو را )براي مقام رسالت( بر گزیده ام، پس به آنچه )بر تو( وحي میشود، گوش 

 (۱۳کن.)
 تشریح لغات و اصطلًحات:

 ام.تو را برگزیده«: إ خْترَْتكَُ »
 تفسیر:

پیامبران، از جانب الله  درآیۀ مبارکه به یک اصل اشاره بعمل آمده است که: تعین وانتخاب
تو  و من»نابر همین اصل است که میفرماید: ب متعال صورت میگیرد ونه از جانب مردم

 «فراده گوش»تو  سويبه اکنون هم  «میشود وحي بدانچه پس» رسالت به «امرا برگزیده
این بدین معني است که باید كلمات وحى  .و هوشیاري و با آمادگي و پذیرش هوش گوش به

عْ »را با تمام وجود وبا جان ودل شنید. طوریکه درکلمۀ  پس با قلبي آمده است: « فَاسْتمَ 
 یعني فقط شنیدن.« فاسمع»نه صرف یک کند گوش فرا ده. تو وحي ميآماده به آنچه که به 
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« الله متعال»رازى میفرماید: این بیان شامل اوج هیبت و شکوه و جلال است، طوریکه امام 
گفته است: امرى بس عظیم و مهم و سرسام آور به تو روى آورده است، پس خود را براى 

 .(. ۲۲/۱۹در آن به کار بگیر. )تفسیر رازى  ات راآن آماده کن و تمام عقل و اندیشه

ي﴿ كْر  ُ لَا إ لهََ إ لاه أنَاَ فاَعْبدُْن ي وَأقَ م  الصهلًَةَ ل ذ   ﴾۱۴إ نهن ي أنَاَ اللَّه
عبادت کن و نماز را هستم، هیچ معبودي )بر حق( جز من نیست، پس مرا « الله»یقینا  من 

 (۱۴براي یاد کردن من برپا کن.)
 تفسیر:

مجاهد فرموده  است: هر کس نماز بخواند خدا را یاد کرده است؛ چون نماز شامل ذکر 
دارد. نماز بعد از توحید برترین ارکان دین است و قلب و زبان و جوارح را مشغول مى

 است.
در آیۀ مبارکه در مي یابیم که شناخت اصول دین، بر انجام فروع دین مقدِّم تر است. باید 

عبادت باید خالصانه باشد. ارزش عبادت به میزان خلوص آن است. در یاد آور شد که: 
ضمن از فحواي ایۀ مبارکه در مي یابیم که: توحید در رأس همه عقاید است و نماز در 

لین دستور  رأس همه عبادات است. عبادت نماز درهمه ادیان ابراهیم وجود داشت و نماز، اوِّ
السلام است. ونباید فراموش کنیم هدف از اقامه نماز، تنها ى عملى انبیا علیهم كار و برنامه

ه به قلب آن، یعنى احساس حضور  رعایت قالب و حرکت هاي ظاهري آن نیست، بلكه توجِّ
 در نماز است.

، آن هست اتبر ذمه نمازي که یاد آورديبه هرگاهدر آیۀ مبارکه فوق بیان شده است که: 
الله صلي  انس)رض( از رسول روایت به شریف در حدیثنماز را برپا دار. طوریکه 

را  ماند، یا آن در خواب از نمازي هر کس»فرمودند:  که استالله علیه وسلم آمده 
آورد و  جايرا به خاطر آورد، آنرا به آن وقتي که است این آن کفارهکرد پس فراموش
مخصوصا نماز را ذکر کرد زیرا  تعالي حق«. نیستبر او  دیگري کفاره هیچجز این 

 .است عبادات و بهترین طاعات نماز برترین

 ﴾۱۵إ نه السهاعَةَ آت یةٌَ أكََادُ أخُْف یهَا ل تجُْزَى كُلُّ نفَْسٍ ب مَا تسَْعىَ﴿
مي خواهم )وقت( آن را پنهان دارم، تا هر کس در برابر گمان قیامت آمدني است، بي

 (۱۵خود )خیر یا شر( جزا داده شود.) کوشش
 تفسیر:

در آین هیچگونه جاي شکي نیست که برپایى قیامت بصورت حتمى است، طوریکه در آیۀ 
ا زمانش مخفى است. « إ ن  الس اعَةَ آت یَة  »گفته شده است  ،مبارکه از زمان وقوع « أخُْف یها»امِّ

قیامت است. و باید متذکر  يخفاا  غه در قیامت، هیچ كس به جز الله متعال آگاه نیست. مبال
هر آگاهى و دانستنى مفید هم نیست. ندانستن زمان وقوع قیامت داراى حكمت و  شد که:

 لطفى است. زیرا انسان در عمل آزاد بوده و گرفتار هیجان وترس نیست. 
داشتن زمان  ملاحظه مي شودکه پروردگار با عظمت ما بر پنهان ،مبارکه ايآیه از فحواي 

 سازيدر پنهان اعراب که عبارتي ترینبا بلیغ از آن جهت ، بدینمصر است سخت قیامت
 .است برند، تعبیر کردهکار ميامر به یک

بدون تردید رستاخیز «  أخُْف یهاإ ن  الَسِّاعَةَ آت یة  أکَادُ » در آیۀ مبارکه با زیباي خاصي آمده است:
ى صاوى بر پذیرد، نزدیک است که آن را بر خود پنهان دارم، )حاشیهمى آید و تحقق مى 

ى مجاهد و ابن ى گفته( پس چگونه شما را از آن باخبر کنم؟! )این خلاصه۳جلالین 
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ح است، عباس)رض( است و طبرى آن را پذیرفته است و آنچه که در تفسیر این آیه راج
همین است. نظرات دیگرى نیز موجود است اما خالى از ضعف نیستند. البحر المحیط 

۶/۲۳۲.). 
د ابوالعباسعالم جلیل القدر  دارند وقتى در ( فرموده است: عرب عادت ۲٨۶)متوفي  مبر 

ام؛ یعنى هیچ کس را گویند: حتى آن را از خود مکتوم داشتهکتمان چیزى مبالغه کنند، مى
 ام.باخبر نکرده از آن
تا هر کس پاداش عمل خود را بیابد، اگر عملش نیکو باشد « ل تجُْزى کُلُّ نَفْسٍ ب ما تسَْعى»

 یابد.یابد و اگر عملش بد باشد کیفر بد مىجزاى نیکو مى

 پنهان داشتن روز رستاخیز!
قرائت  رستاخیز و مرگ، نهان میباشد، مفسران در این بابتوروزدر مورد اینکه چرا وقت 

در روز رستاخیز و درحالت احتضار، توبه های مختلفی بعمل آورده اند :الله سبحان وتعالی 
دانستند، به نافرمانى و کند واگر مردم زمان فرارسیدن قیامت یا مرگ را مىرا قبول نمى

کردند و بدین ترتیب از مجازات شدند و قبل از فرا رسیدن آن توبه مىمعاصى مشغول مى 
یافتند، اما الله متعال موضوع را نهان کرده است، تا مردم همیشه بر حذر بوده و مى نجات 

آمادگى همیشگي براي آن داشته باشند که مبادا به طور ناگهانى رستاخیز بیاید و یا ناگهان 
 مرگ فرا رسد. 

نُ ب هَا وَاتهبعََ هَوَاهُ فَترَْدَى نهكَ عَنْهَا مَنْ لَا یؤُْم   ﴾۱۶﴿فلًََ یَصُده
پس مبادا کسي که به آن ایمان ندارد، و از هوسهاي خود پیروي میکند، تو را از آن باز 

 (۱۶دارد، که هلاک خواهي شد.)
 تفسیر: 
 باید که تو را باز ندارد. تو را غافل و دور از آن نکند. «: فَلً یَصُدهنهكَ »

ایمان در بى به یاد داشته باشید که: اساسا  غفلت از آخرت مستلزم نابودى است. اشخاصي 
صدد باز داشتن شما از راه حقِّ هستند. نباید توطئه وكارشكنى آنان، در راه وروش شما 
خللى وارد سازد. همچنان باید که: ایمان به معاد، بهترین عامل براى كنترول هوا پرستى 

 دد.در انسان مي گر
 نظر کوتاه به دروس حاصله در آیات متبرکه:

آموختن قصص و سرگذشت پیامبران الهي و آشنایي درست با آن، سبب پند و اندرز  - 1
این استفهام تشویق و « هل أتاك..»و راهیابي است. این است که قرآن میفرماید: 

خاتم ترغیب شنونده براي پیگیري خبر است، همان گونه که در قلب مبارک پیامبر 
 تثبیت میگردید.

بر هر مردي واجب است، تمام امکانات لازم زندگي را براي همسر خویش فراهم  - 2
سازد، طوریکه موسي علیه السلام در آن شب تاریک و هواي سرد و بیابان مخوف، 

 در صدد برآمد تا شعله اي براي روشن کردن آتش به دست آورد.
شد و وحي « کلیم الله»گردید، « م سخنه»آن شب، موسي علیه السلام با الله متعال  - 3

 و نبوت را دریافت.
به خاطر رعایت ادب و به فرمان الله کفشهاي خویش را از پاي بیرون آورد و به دور  - 4

 انداخت.
 گوش دل سپردن به کارهاي مهم و حیاتي واجب است و خداوند، آن کس را که گوش - 5
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( گوش سپردن همراه عقل و در 47هوش بدان میسپارد، مي ستاید: )سوره اسراءآیه  
حضور عقل و مراعات ادب، موجب رحمت حق خواهد بود. )سوره اعراف آیه: 

204.) 
و هب بن منبه میگوید: گوش فرا دادن در حضور عقل و با ادب و احترام، سبب 

 میشود تا انسان بر عمل نیز تصمیم قاطع بگیرد.
 اولین وحي موسي علیه السلام بر دو اصل عقیدتي، پایه گذاري شد: - 6

 اقرار به یگانگي و بي همتایي الله متعال. الف:
ایمان به روز واپسین )معاد( و سپس اشاره به برپایي نماز که از مهمترین فرایض الهي  ب:

 (. )بنقل از تفسیر فرقان(.43است. )سوره بقره آیه 
 ! خوانندگان گرامي

از هم سخن بودن موسي علیهم السلام با الله متعال ، دلایل نبوت او این گونه شروع پس 
 شد که: عصا به مار بزرگ تبدیل و دوباره به حال اولي خویش بازگشت.

ي موسي علیه السلام در باره عصا، اولین معجزه - 2( 21الي  17بناء  در آیات متبرکه )
 بحث بعمل آمده است.

ین كَ یاَ مُوسَى﴿وَمَا ت لْكَ ب یَ   ﴾۱۷م 
 (۱۷و اي موسي! این ]قطعه چوب[ در دست راستت چیست؟)

 تشریح لغات و اصطلًحات:
 ما تلك؟: آن چیست؟ استفهام براي بیداري است. 

 تفسیر:
ین»  مفهوم مطرح کردن این پرسش، متوجه ساختن «: مَا ت لْکَ ب یمین کَ؟»دست راست.  «:یم 

 بعدا  رخ مي دهد.مخاطب است به چیزهائي که 
مي نویسد: اى موسى! آنچه که « صفواة التفاسیر»مفسر تفسیر  شیخ محمد علي صابوني

در دست راستت دارى چیست؟ مگر عصا نیست؟ هدف از پرسش متوجه کردن حضرت 
موسى علیه السلام به عجایب صنعت خداست که چوبى خشک را به مار تبدیل میکند، تا 

 ى نیرومند را به موسى علیه السلام نشان بدهد.عجزهقدرت درخشان و آشکار و م
ابن کثیر فرموده  است: این را به طریق تقریر گفته است؛ یعنى آنچه که در دست دارى و 

 .(۲/۴۷۲سازیم؟ )مختصر شناسى، خواهى دید که چه چیزى از آن مىخود آن را مى 

يَ عَصَايَ أتَوََكهأُ عَلَیْهَا وَأهَُشُّ ب هَ  بُ أخُْرَى﴿قاَلَ ه  ي وَل يَ ف یهَا مَآر   ﴾۱۸ا عَلىَ غَنمَ 
این عصاي من است، بر آن تکیه مي کنم، و با آن براي »گفت: )موسي به پروردگارش( 

گوسفندانم )برگ درختان( مي تکانم، و مرا با آن کارهاي دیگري )نیز( است )که بر آورده 
 (۱٨مي کنم(.)

 تشریح لغات و اصطلًحات:
 برگ درختان را مي«: أهَُشُّ »کنم، چه در ایستادن و چه در رفتن.  تکیه مي«: أتَوََک ؤُاْ »

بُ »رانم.آورم و ميریزم. فرود مي بَةَ، حوائج و منافع. «: مَئاَر   جمع مأرْ 
 تفسیر:
، توسط براین عصا تکیه میکنیموقتي راه مي روم، و زمانیکه خسته و مانده مي شوم یعني 

را  گوسفندانم با آنتکانم تا از آن بخورند، این عصا براي گوسفندانم برگ درختان را مي 
 یعني «آید بر مي از آن من نیز براي دیگري و کارهاي» میکنم و اداره رانمجلو مي به
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که برعصا مانند حمل توشه و آب  دیگري و نیازهاي عصا دارم نیز در این دیگري منافع
کشتن مار و گژدم و سایر حشرات مضره و سایر نیازها آویزان میکنم همچنان از آن براي 

 را به وسیلۀ آن استفاده بعمل مي آورم.
که موسي علیه السلام در مورد عصا دست داشته خویش توضیح این نهایت چیزي است

ه است که آنها را خلاصه میدهد که اهداف دیگري از این قبیل را با آن عصا برآورده میکرد
 .اي از آنها است. زیرا آنچه را ذکر کرده است نمونهکرده است و برنشمرده است

ري را انجام که در دست او است کااینک خداوند تواناي متعال با این عصائيولیکن هم 
ي اداري وظیفهدهدکه بر دلي نگذشته است! این کار براي آماده کردن او براي عهده مي

 :بس بزرگ است
گویى کرده مفسران مي نویسند: کافى بود بگوید: آن عصاى من است. اما در جواب، اضافه

کرد؛ زیرا الله مستقیما و بدون واسطه است؛ چون آن موقعیت، بسط و تفصیل را ایجاب مى
با او صحبت میکرد، از این رو خواست جواب را طول بدهد تا از گفتگوى با خدا بیشتر 

برد. بخشد، و خستگى را ازمیان مى ببرد؛ چرا که کلام دوست روح را شادى مى لذت 
 )تفسیر صفواة التفاسیر(.

 :منافع عصا
 منافع عصا بسیار زیاد بوده که زیاتراز این منافع شناخته شده مي باشد.

علیه السلام  ءنبیاأ عصا، سنت گرفتن در دست»)رض( در مورد عصا میفرماید: عباس ابن
 دارد: وجود خاصیت در عصا شش»میگوید:  بصري حسن«. است مؤمنبراي  ايو نشانه

 .است علیهم السلام ءنبیاأ سنت - 1
 .است صالحان زینت - 2
 .است دشمنان علیه سلاحي - 3
 .است ضعیفان براي کمکي - 4
 .است منافقان براي غمي - 5
 «.است مؤمنان در طاعات ايافزوني - 6

جمعه، بر  خطبه خواندن باید در هنگام خطیب که است بر آن ءعلما ؛ اجماعاست گفتني
 دهد. تکیه شمشیر یا عصایي

 :عصاي حضرت موسي علیه السلًم
درباره عصاي موسي علیه السلام در تفسیرامام شوکاني آمده: قتاده یکي از مفسرین تابعي 

علیه السلام بوده است و همچنین ابن حبان از گفته: عصاي موسي علیه السلام از آن آدم 
أعَْطَاهُ »ابن عباس رضي الله عنه درباره عصاي موسي علیه السلام روایت کرده که گفت: 

بُ ب هَا الْأرَْضَ  ، وَیضْر  يءُ لَهُ ب الل یل  هَ إ ليَ مَدْینَ فکََانَتْ تضُ  نَ الْمَلَائ کَة  إ ذْ توََج  إ یاهَا مَلکَ  م 
ه  وَرَقُ الش جَر  فتَخُْر   وقتي موسي علیه السلام به »یعني:  «.جُ لَهُ الن بَاتَ، وَیهُشُّ ب هَا عَليَ غَنمَ 

طرف مدین حرکت مي کرد ملائکه اي آن عصا را به وي داد که مسیر راهش را در 
تاریکي شب روشن و نوراني گرداند، و آنرا بر زمین مي زد که باعث مي شد گیاه بروید، 

 «.له آن عصا برگ درختان را براي گوسفندش مي چیدو بوسی
گفته شده که عصاي موسي »این آیۀ مبارکه مي نویسد:  18امام ابن کثیر در تفسیر آیۀ 

علیه السلام شب تاریک را برایش نوراني مي کرد، و هرگاه بخواب میرفت آن عصا 
 رد تا سایه باني براي ازگوسفندان او نگهباني مي کرد، و درختان را برایش شاخه بري میک
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 اوگردد، وازاین قبیل امورات خارق العاده.

 ﴾۱۹﴿ قاَلَ ألَْق هَا یاَ مُوسَى
 (۱۹به زمین بیفکن.)الله فرمود: اي موسي! آن را 

 تفسیر:
 یعني اى موسى! این عصا را که در دست دارى بینداز، تا از آن اعجاب وحیرت  ببینى!

يَ   ﴾۲۰حَیهةٌ تسَْعَى﴿فأَلَْقاَهَا فإَ ذَا ه 
 (۲۰) پس )موسي( آن )عصا( را افکند، که ناگهان ماري شد که )به هر سو( میدوید.

 تفسیر:
تمرین، تجربه و آمادگى قبل از دعوت ضرورى است. موسى علیه السلام كه میخواهد در 

 برابر فرعون عصا را بیفكند تا اژدها رشود، باید خودش قبلا  صحنه را دیده باشد. 
ن عباس)رض( فرموده  است: عصا به اژدهارى بسیار بزرگ و نر تبدیل شد طوریکه اب

بلعد، از آن ترسید و بلعید. وقتى موسى دید همه چیز را مىسنگ ،چوب و درخت را مى 
 (.۱۱/۱۹۰گریزان گشت و پا به فرار نهاد. )تفسیر قرطبى 

 عصاي موسي و تبدیل شدن آن به مار:
يَ حَی ة  تسَْعَى» طه( خواندیم:ۀ سور، 20طوریکه در )آیۀ:  حضرت موسي علیه « فَإ ذَا ه 

السلام عصاي را که در دست داشت به دستورپروردگار اندخت، آن ماري شد، در باره این 
ا رَآها تهَْتزَُّ كَأنَ ها جَانٌّ وَل ى »: ( آمده است که10مار در سوره ي نمل )آیۀ: وَ ألَْق  عَصاكَ فَلمَ 

ِّبْ یا مُوسىمُدْب ر )و عصایت را بیفكن! « ﴾10لا تخََفْ إ ن ِّي لا یخَافُ لَدَي  الْمُرْسَلوُنَ﴿ ا  وَ لَمْ یعَُق 
كند كه گویا مارى )موسى عصا را افكند،( پس همین كه آن را دید چنان جست و خیز مى

 كنان فرار كرد و به عقب برنگشت.(. كوچك است، پشت
ل، عصا به آن اى مار كوچك وباریک است كه در مرحلهیا به معن« جَانٌّ » ىكلمه ى اوِّ

 صورت درآمد و یا مار بزرگى كه مثل مار كوچك سرعت حركت داشت.
﴿ فَألَْقى»( سورۀ اعراف آمده است: 107همچنان در )آیۀ  يَ ثعُْبان  مُب ین   «﴾107عَصاهُ فَإ ذا ه 

 نمایان شد.(. )پس )موسى( عصاى خود را افكند ناگهان به صورت اژدهایى
« حَی ة  »طه( لفظ  ۀسور،  20به معني اژدها ومار بزرگ است، و در آیۀ مبارکه )« ثعُْبان  »

آمده است که این عام و شامل هر بزرگ، کوچک و باریک مي باشد، و میتوان این آیات 
را چنین تطبیق داد که این مار در ابتدا کوچک و باریک باشد، و بعدا  بزرگ وچاق بشود 

به این خاطر گفت که در سرعت « جان»یا اینکه مار بزرگ واژدهایي بود، اما آن را  ،
رفتار مانند مار کوچک و باریک بود، یعني بر خلاف عادت عمومي که مارهاي بزرگ 

سوره ي اعراف  107نمیتوانند تیز راه بروند، این خیلي با سرعت راه مي رفت، و در آیۀ 
 تنها در « جان»تشبیه مي آید، به آن اشاره شده است، که با  که براي معني« کانها»از لفظ 

 یک وصف خاص سرعت مسیر، تشبیه داده شده است. )تفسیر مظهري(.
مي  و چابکي سرعتبه  بعداز تبدیلي عصا به مار، این مار همچنان مفسران مي نویسند:

 درختي خود به سریع یزشو خ و جوش: او در مسیر جنب است شده نقل کهطوريدوید به 
علیه السلام  موسي چون را قورت کرد، پس رسید وآن ايصخره را خورد و به رسید و آن

سر خود  اصلا  پشت کهدر حالي فرار گذاشت پا به زدهرا دید، ترسید و وحشت  صحنه این
 کرد.نمي را نگاه

 موسي مي نویسند: زمانیکه موسي چنین امر  ءهمچنان برخي از مفسران در مورد عصا
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خوف و ترس بر او مستولى گشت،  عجیب وخارق العاده وخارج از تصور را مشاهده کرد،
بخصوص دیدن چنین امرى که عقل را از انسان میرباید. خدا به این سبب این آیه را در 

نوس نماید و موقعى ى خوف ناکي ماموقع مناجات بر او متجلى کرد تا وى را با این معجزه
که در حضورفرعون آن راانداخت چون تمرین کرده وبه آن عادت کرده است، آشفته 

 وهراسان نشود.

یرَتهََا الْوُلىَ﴿ یدُهَا س   ﴾۲۱قاَلَ خُذْهَا وَلَا تخََفْ سَنعُ 
 (۲۱آن را بگیر و نترس، به زودي آن را به حالت اولي اش باز میگردانیم.)»الله فرمود: 

 تفسیر:
مار را بگیرد و از آن نترسد زیرا آن مار  الله متعال به حضرت موسي علیه السلام فرمود:

رساندو به مجردي که آن را بگیرد الله سبحان وتعالی  آن را به حال به وي زیاني نمي 
 اولي که همان عصاست برخواهد گرداند.

 ! خوانند گان محترم
ترسند و از رویارویى با آن و ضرر مى  ها به طور طبیعى از خطر و عوامل شرِّ انسان

پرهیز میكنند و بدیهى است موسى علیه السلام نیز كه انسان است بترسد، آنچه مورد انتقاد 
و مذمِّت است، تأثِّر، خشیت و اضطراب قلبى از غیر خداست كه مخالف شجاعت واز 

 صفات رذیله است و البتِّه موسى علیه السلام از آن دور بوده است.
را « ألَْق ها» مفسران مي افزایند: شاید ترس موسى علیه السلام به خاطر آن بود كه فرمان

ا همین كه تبدیل به مار شد، براى احترام مى « فَاخْلَعْ نعَْلَیْكَ » مثل فرمان غاز آپنداشت، امِّ
 به ترس کرد.

كه خودش  اصلا  همین ترس، خود دلیلى بر معجزه بودن این واقعه است، وگرنه، ساحرى
 ترسد.داند سحرش واقعیِّت ندارد، از سحر و جادوى خود نمىمى 
اژدها  علیه السلام به موسي عصاي»در تفسیر خود مي نویسد: )رح( سید قطبعلامه شهید 
افتد  مي ما نیز اتفاق هاياز لحظه ايدر هر لحظه افتاد که اتفاق ايمعجزه شد وهمان تبدیل
 داد و چه رويحیات  معجزه بود که اي، لحظهلحظه ! آنبلي؛ شویمنمي  آن هما متوج ولي

 تبدیل ايزنده سلول بهعصا در هر لحظه  مانند آن که و جامدي مرده بسیارند میلیونها ذره
 زده اژدها، شگفت عصا بهشدن  تبدیل را مانند عملیه فرایند، انسان این شوند ولي مي
 «....!است خویش سیر تجاربأو  سیر حواسأ انسان که روي کند از آننمي

 خوانندگان گرامي!
ید بیضا معجزه ي دوم موسي کلیم الله، مورد ـ در بارۀ  3( 35الي  22در آیات متبرکه )
 بحث قرار میگیرد.

نْ غَیْر   كَ تخَْرُجْ بیَْضَاءَ م   ﴾۲۲﴿ سُوءٍ آیةًَ أخُْرَى وَاضْمُمْ یدََكَ إ لىَ جَناَح 
ي دیگري و دستت در بغل خود کن، تا سفید )و( بي عیب بیرون آید، )این نیز( معجزه

 (۲۲است.)
 تفسیر:

 برد و ابن کثیر گفته است: وقتى موسي علیه السلام دستش را زیر بغل مى
 باشد، مى  اى شدهاى از ماه و بدون این که دچار عیب و لکهآورد، بسان پارهبیرون مى 

 .(۲/۴۷۳درخشید. )مختصر 
 از گزند  تو ناشي دست سپیدي باشد. یعنيمي از مریضي برص و کنایه است عیب «:سُوءٍ »
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 دیگري بجزعصا معجزه : اینیعني« آیة  أخُْرى» «است دیگري آیت این» نیست و آفتي
 .است
 :بیضا ید

مین معجزهید بیضا  حضرت موسى علیه السلام بود كه با سه تعبیر در ى )دست سفید( دوِّ
لْ یَدَكَ ف ي » و دیگرى.« 32قصص، » «اسْلكُْ یَدَكَ ف ي جَیْب كَ » قرآن آمده است؛ یكى وَ أدَْخ 

« .که مبحث ید بیضا را میتوانید در سوره نمل به تفصیل مطالعه فرماید12نمل، « »جَیْب كَ 
كَ  اضْمُمْ یَدَكَ إ لى» ىو دیگرى آیه ى آنها جمع كرد طه( كه میتوان بین همه 22)آیه « جَناح 

 و گفت: دست خود را در گربیان فرو ببر وتا زیر بغل ادامه بده.
نْ غَیر  سُوءٍ » متضمن احتراس است. احتراس در نزد علماى بیان عبارت است «: بیَضاءَ م 

نْ »از این که چیزى آورده شود که توهم را برطرف کند. از قبیل  ؛ چون اگر « غَیر  سُوءٍ م 
اکتفا میکرد، این توهم ایجاد میشد که سفیدى دست از برص باشد، « بیَضاءَ »فقط بر ذکر 

نْ غَیر  سُوءٍ »اما   این احتمال را برطرف میکند. )تفسیر صفواة التفاسیر(« م 

نْ آیاَت ناَ الْكُبْرَى﴿ یكََ م   ﴾۲۳ل نرُ 
 (۲۳تو نشان دهیم.)تا آیات )و نشانه هاي( بزرگ خود را به 

 تفسیر:
( با تبدیل عصا به اژدهار و درخشنده شدن دستهاي بزرگ خود را )تا بعضي از معجزه
 و دلیل صدق رسالت تو باشند(.به تو نشان دهیم )

تا تو خودت روي دادن آن را ببیني و جلو دیدگان وحواس خودت صورت بگیرد، و براي 
ل مسؤولیت بزرگ و بردن رنج زی  اد، آمادگي و اطمینان پیدا کند:تحمِّ

را به موسى نمایاند و این قسمتى از معجزات « دست و عصا»ى خداوند دو معجزه
 درخشانى است که خدا موسى را به آن مؤید و تقویت کرد.

 طغیانگر برود.سپس الله متعال به او هدایت فرمود که: نزد فرعون 

 ﴾۲۴اذْهَبْ إ لىَ ف رْعَوْنَ إ نههُ طَغىَ﴿
 (۲۴به سوي فرعون برو؛ زیرا او ]در برابر خدا[ سرکشي کرده است.)

 سرکشي آغازیده است و طغیان کرده است.«: طَغیَا»

 :هاست ، مبارزه با طاغوتءنبیاأاوّلین مأموریت 
تعالي به موسي دستور و هدایت میفرماید که با این معجزاتي که در اختیار داري، نزد  حق

 وي متکبر و گردنکش و ستمگر و متجاوز از حدود الهي شده است،برود، زیرا فرعون 
سرکشي وطغیان فرعون به مرحله اي رسیده است که حالا ادعاى خدایى هم کرده است. 

  از حد گذشته، تمرد ورزیده و در زمین فساد برپا داشته است.وي 
 كشى مردم بود.بردهطغیان فرعون در ادعاى ربوبیت، ایجاد وحشت، تفرقه و  «إ ن هُ طَغى»

مبارزه با طاغوت یك تكلیف الهى است، نه یك نمایش سیاسى، همیشه نباید  باید گفت که:
منتظر آمدن مردم بود، در برخي از اوقات لازم است حتِّى پیامبران براى هدایت  حاكمان 

در ، ى فتنه و فساد رفتبراى اصلاح جامعه، باید به سراغ سرچشمه و ریشه حركت كنند.
 سويعلیه السلام به  موسي از فرستادن قبلمبارکه در مي یابیم: که خداوند متعال  ۀآی

دیگر را  هايو قدرت آسان را بر وي مأموریت داد تا نحوه این او معجزاتي، به فرعون
 و حقیر گرداند.  در دید اوکوچک

 ، زمانیکه کسي را به یک مکلفیت براي ما است فحواي این آیۀ مبارکه رهنمود آموزشي البته
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 مأموریتمجهز سازیم، تا  وسایلي از هر چیز او را به دشواري توظیف مي داریم، باید قبل
 محوله خویش را بوجه احسن وبدون خلال وسکتگي انجام و به پیش ببرد.

ي﴿قاَلَ رَبّ  اشْرَحْ ل    ﴾۲۵ي صَدْر 
 (۲۵)موسي( گفت: پروردگارا! سینه ام را ]براي تحمل این وظیفه سنگین[ گشاده گردان )

 تفسیر:
)موسى علیه السلام( گفت: پروردگارا! )اكنون كه مرا به این كاربزرگ مأمور فرمودى( 

ام حوصلهو بر صبر و فراخ کن و گشاده دار «: إ شْرَحْ » ام را برایم گشاده گردان،سینه
 کند. را بردارد و تحمل رسالت و تکالیف مردم تا بتواند آزارهاي بیفزا(.

موسى علیه السلام به رسالت الهى رسید؛ چهار خواسته و دعاي را از پروردگار زمانیکه 
 باعظمت خویش طلبگار و مطرح ساخت:

ي»طوریکه گفت:  ى صدر:سعه - 1 یعني سینه ي مرا بازکن و « رَب ِّ اشْرَحْ ل ي صَدْر 
بفرما که بتواند متحمل علوم نبوت قرار گیرد ودر تبلیغ  ءدر آن چنان وسعتي عطا

ودعوت مردم به ایمان، آنچه سخت وپست، از طرف آنها شنیده مي شود تحمل آنها 
 هم در این شامل است.

ي» :ایطسان گردیدن شرآآماده شدن و - 2 ِّرْ ل ي أمَْر  طه( یعني بگشا گره ي 26« )وَ یَس 
آید  از ظاهر برخي آیات قرآن چنین بر مي زبانم را که تا مردم سخن مرا فهم کنند.

متذکره  ۀرو در تفسیر آیاین در تکلم مقداري مشکل داشت؛ از  که موسي علیه السلام
  و گره از زبانم باز کن!«: مي نویسند

بخاري)رح( میفرماید: دلیل لکنت زبان موسي علیه السلام شاید به خاطر نخوردن امام 
شیر در دوران شیر خوارگي او بوده باشد که این وضع به اصطلاح بر این موضوع 
اثر گذاشته است. والله العالم بالصواب. این حالت معمولا  در میان کودکان شیر خوار 

ین که: چون سالهاي طولاني در مدین بوده، عادتي معروف و شناخته شده است. یا ا
زبانش تغییر پذیرفته و لهجه و گویش مصریان را فراموش کرده است. 

 ]تفسیرالواضح[.
السلام( از الله متعال خواست تا گرهي را که در زبانش  موسي)علیه مفسران مینویسند:

توانست وجود دارد، برطرف کند؛ زیرا او دچار مشکلي بود که با وجود آن نمي
ها، پدید آمدن این مشکل را حروف را به طور واضح تلفظ کند. طبق برخي نقل

)به تفسیر طبرى مراجعه دانند. والله اعلم.)منتسب به رسیدن اثر آتش به زبان ایشان مي
لتماس کرد ا  . تعداداز مفسران میفرمایند که: خلقت موسي چنین بوده و ۱۶/۱۵۹شود 

 آن را زایل نماید.(
نْ ل سان ي»ام را روان سازي  بیان - 3  طه( 27) «وَ احْللُْ عُقْدَة  م 
وَ اجْعَلْ ل ي »نجام وظایف رسالت میباشد. أسباب أداشتن وزیربراي فراهم کردن  - 4

یراً   طه( 29) «وَز 
امام فخري رازي مفسر تفسیر کبیر مینویسند: چون حضرت موسى علیه السلام به مسائل 

انقلابى، اجتماعى، اخلاقى، فردى و جمعى مأمور شده بود و طبعا  متعدِّد عبادى، سیاسى، 
ه لازم به هر كدام، انسان را از سایر امور غافل مى  صدر سازد، لذا سعه پرداختن و توجِّ

 «تفسیر كبیر فخررازى»ى این موارد كاملا  ضرورت دارد. در رسیدن به همه
 رمز « ل ي» ى انجام مسئولیِّت وكلمهى صدر، هم براى خود انسان لازم است، هم براسعه
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 آن است كه دریافت وحى، نیاز به ظرفیت بزرگ دارد.
اش را فراخ موسي از پروردگار خود خواست که سینه سید محمد قطب مي نویسد:علامه 

زیرا شرح صدر سختي وظیفه را به لذت تبدیل میکند،  ،کند...دارد و شرح صدر باو عطاء
سازد، و دشواریها و ناگواریهاي کار را مشوق زندگي مي تبدیل ميو رنج آن را به خوشي 

نماید نه اینکه آن را باري بر دوش گرداند که گام هاي زندگي را سنگین و کند سازد. موسي 
، از پروردگارش درخواست کرد که کارش را براي او ساده و آسان فرماید... علیه السلام
. اگر الله متعال کار متعال ضامت پیروزي بندگان استکردن کار از سوي الله ساده و آسان

تواند بکند؟ انسان چه میتواند بکند با ساده و آسان نکند، انسان چه مي  را براي انسان،
، در راه دراز پر خس و خار و ناپیدا و نامشخص نیروهاي محدودش و با دانش نارسایش

 !؟زندگي

ي﴿ رْ ل ي أمَْر   ﴾۲۶وَیسَّ 
 (۲۶)برایم آسان گردان.و کارم را 
 تفسیر:

ّرْ » تا آن را به ( مرا بر من آسان گردان )رسالتکار )یعني  آسان کن. ساده گردان.«: یَس 
 .(، به گوش فرعون و فرعونیان برسانمگونه آراسته و پیراسته

نْ ل سَان ي﴿  ﴾۲۷وَاحْللُْ عُقْدَةً م 
 (۲۷زبانم بگشاي)و گره را ]که مانع روان سخن گفتن من است[ از 

 تفسیر:
تا روشن و گویا آن را گره از زبانم گشاي ) یعني گره. مراد لکنت زبان است.«: عُقْدَةً »

 و دقیقا  متوجه مقصود من شوند(.. تا این که سخنان مرا بفهمند )(بیان دارم

 ﴾۲۸یَفْقهَُوا قَوْل ي﴿
 (۲٨سخنانم را بفهمند.) تا مردم
 تفسیر:

)و دقیقاً هایم را بفهمند.  ولکنتى را که در زبان دارم برطرف فرما تا گفته: «قوَْل يیفْقَهُوا »
ى فرعون زندگى در خانه علیه السلاماند: موسى مفسران گفته متوجّه مقصود من شوند(.

کرد. وقتى طفلى خردسال بود فرعون او را در آغوش گرفت. موسى ریش فرعون را مى
فهمد، من این مطلب را ثابت کشید، فرعون خواست او را بکشد، اما آسیه گفت: او که نمى 

 کنم.مى
ارد معلوم آنگاه دو مروارید و دو اخگر آتش را برایش آورد. و گفت: اگر مروارید را برد

علیه میشود که عاقل است و اگر اخگر آتش را بردارد معلوم میشود که عقل ندارد. موسى 
آتش را برداشت و آن را در دهان نهاد و لکنت زبان پیدا کرد و زبانش دچار گرفتگى  السلام

اى میگویند: خلقتش چنین بوده و التماس . و عده۱۶/۱۵۹شد )به تفسیر طبرى مراجعه شود 
 .آن را زایل نماید.(کرد 
 رسالت تبلیغ در هنگامزبانم  که را باز کن گره قدري به : از زبانمیعني« را بفهمند تا سخنم»

 را بفهمند. سخنم که ايگونهگویا شود به 
از پروردگارش درخواست کرد گره از زبانش بگشاید تا مردمان سخن علیه السلام موسي 

که ، و ارجح این استلکنت زبان داشت علیه السلاماند که موسي کردهایتاو را بفهمند... رو
 ۀید این نظر است آنچه در سورؤ. مکه، او را به رنج انداخته استاین همان چیزي است
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ن ِّي ل سَان ا(. برادرم هارون را که که ميدیگري آمده است ي هَارُونُ هُوَ أفَْصَحُ م  گوید: )وَأخَ 
 (.۳٤قصص/تري دارد... )تر و فصیح یغاز من زبان بل

 -کمک طلبید  با دعاي کامل و شاملي پروردگارش را در اول کار به علیه السلامموسي 
ل دهد و کار را برایش  از آستانه باعظمت او درخواست کردکه بدو شرح صدر و تاب تحمِّ

، کارهائي که شمرددارد و بر مي کارها را مشخص ميساده و آسان سازد. سپس یکایک
 گردد. درخواست کمک در آنها را دارد و ساده و آسان شدن آنها را خواستار مي

اش کندکه بدو با تعیین و همراه کردن یاوري از خانوادهاز خداوند سبحان درخواست مي
زباني و سخن . زیرا در او گشادهکمک کند و یاري برساند. این یاور برادرش هارون است

دلیري و آرامش اعصاب سراغ دارد. موسي )علیه السلام( خودش زود جوشان ، و پردازي
گردید، و تندخو وشتابزده بود. از آستانه پروردگارش و خروشان و منقلب و منفعل مي

کند و کردن برادرش یاري دهد. تا برادرش از او پشتیباني درخواست کرد او را با همراه
ي بپردازدکه او میخواست نیرومندش سازد، وبا او به رایزني و مشورت درکار بزرگ ومهمِّ

 بدان دست بیازد.
ي که او میخواست بدان دست بیازد، نیاز به تسبیح و تقدیس بسیار و ذکر کار بزرگ و مهمِّ

 .و یاد بیشمار و ارتباط فراوان با پروردگار جهان داشت
ل  بدو عطاء فرماید، موسي)علیه السلام( درخواست میکرد که خدا شرح صدر و تاب تحمِّ

اش کند، وگره از زبانش گشاید، و با یاوري از افراد خانوادهه و آسان و کار را براي او ساد
بدان کار بزرگ و  ا  خواست تا مستقیماو را کمک نماید... همه اینها را نه بدان خاطر مي

ازد که در مهم بپردازد، ولیکن تا این چیزها را مدد وکمکي براي خود و براي برادرش س
شمار و دریافت فرمان فراوان از پرتو آنها بتوانند به تسبیح و تقدیس بسیار و ذکر و یاد بي

 ایزد شنواي بینا سرگرم شوند:

نْ أهَْل ي﴿ یرًا م   ﴾۲۹وَاجْعلَْ ل ي وَز 
 (۲۹قرار ده.) امخانوادهو براي من )یاور و( وزیري از 

 تفسیر:
بهتر است. طوریکه در آیه مبارکه میفرماید که: و  اگر یاور انسان از اهل خود او باشد
و بر ، برادرم هارون را. به وسیله او مرا استوار دار )یاوري از خاندانم براي من قرار بده

( من شریک گردان. تا تو را بسیار رسالت و تبلیغ. و او را در کار )(نیروي من بیفزاي
. چرا که تو همیشه از و گوییم و بر یاد تو باشیم. و بسیار ذکر تتسبیح گفته و تقدیس کنیم

 (.دارياي و مي، و امور ما را زیر نظر داشتهو هستياي )حال ما آگاه بوده

ي  ﴾۳۰﴿ هَارُونَ أخَ 
 (۳۰برادرم هارون را.)

 تفسیر:
ام قرار بده؛ یعنى برادرم هارون را همکار و معاون من قرار بده برایم یاورى از خانواده

از  ايکند و در پاره کمکمن  به که ، یاور و پناهگاهيپشتیبان یعني مرا یارى دهد.که 
 «.را هارون برادرم»: یاد کرد وگفت از او با تعیین باشد. سپس امور دستیار من

 فواید: هیچ برادرى مانند حضرت موسى براى هارون مفید نبوده است. وى از الله خواست 
 مند کند، خدا دعایش رامستجاب کرد و ش قراردهد. و او را از رسالت بهرهکه او را وزیر

 .تفسیر صفوة التفاسیر(اوراپیامبرى مرسل قرار داد. )
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ي﴿  ﴾۳۱اشْدُدْ ب ه  أزَْر 
 ( ۳۱)به )وسیله ي( او پشت مرا محکم کن.

 تفسیر:
 پشت. «: أزَْر»
ت» بناء  موسي ، سان نبودآممکن و مبارزه و مقابله با طاغوت مثل فرعون به تنهایي: «قوِّ

تا بر  پشتم را به هارون استوار کن و مرا به او نیرومند گردان، علیه السلام میفرماید:
 برداشت امانت توانمند شوم.

ي﴿ كْهُ ف ي أمَْر   ﴾۳۲وَأشَْر 
 ( ۳۲و او را در کار )رسالت( من شریک ساز.)

 تفسیر:
ت و «: أمَْر»  تبلیغ و دعوت است.هدف از آن کار رسالت و نبوِّ

 ، از یکيداشت عمره اداي براي مکه به که )رض( در سفريعائشه که استشده روایت
 برادرش برادربراي ترینعلیه السلام دردنیا نافع موسي : حقا کهگفتمي شنید که از اعراب
علیه السلام  زیرا موسي گفت راست اعرابياین  خدا که به»)رض( فرمود:  بود. عائشه

 «.کرد درخواستنبوت  پایهرا به  فضیلتي برادرش براي

 ﴾۳۳كَيْ نسَُبّ حَكَ كَث یرًا﴿
 ( ۳۳تا تو را بسیار تسبیح گوییم.)

 تفسیر:
مسئولیِّت  ، تنزیه خداوند از شرك، اوهام و خرافات است. واقعت اینست که:ءنبیاأى وظیفه

زیاد، تسبیح زیاد لازم دارد. ابتدا خداوند را از هر عیب و نقصى تنزیه كنیم، سپس به ذكر 
 و شكر او بپردازیم. 

 ﴾۳۴وَنذَْكُرَكَ كَث یرًا﴿
 (۳۴و بسیار تو را یاد کنیم. )

 تفسیر:
 . اسماء حُسناي تو را بر زبان رانیم. ذکر تو گوئیم. به یاد تو باشیم«: نَذْكُرَكَ »

یرًا﴿  ﴾۳۵إ نهكَ كُنْتَ ب ناَ بصَ 
 (۳۵بي شک تو به )حال( ما خوب بینایي.)

 تفسیر:
 تشریح لغات و اصطلًحات:

یراً »  بینا. آگاه.«: بَص 
 تفسیر:

دیدند، و به اراده و مصلحت او  همیشه خود را در محضر الهى مى علیهم السلام، ءنبیاأ
با اینكه خداوند به همه چیز آگاه است، ولى بازهم دعا و درخواست از او  راضى بودند
 مطلوب است. 

 خوانندگان گرامي!
 در باره نعمتهاي هشتگانه، پیش از رسیدن موسي علیه  -4( 41الي  36در آیات متبرکه )

 السلام به پیامبري، بحث بعمل آمده است.
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 ﴾۳۶قاَلَ قدَْ أوُت یتَ سُؤْلكََ یاَ مُوسَى﴿
 (۳۶هر چه خواستي به تو داده شد.)الله فرمود: اي موسي! 

 تفسیر:
 : آنچهیعنيمبارکه آمده است که پروردگار باعظمت به موسي علیه السلام فرمود  ۀدر آی
از  گره ، گشودنکار رسالتت نمودن ، آساناتسینهساختن  ؛ از گشادهکردي درخواست که

 خواسته هشت ها در مجموع. و اینتو دادم را به ، همهنبوتدر هارون و مشارکت زبانت
 (.هروي تفسیر انوار القرآن: عبدالرؤ ف مخلصبود. )

ةً أخُْرَى﴿  ﴾۳۷وَلَقدَْ مَنَنها عَلَیْكَ مَره
 (۳۷و به تحقیق ما بار دیگر )نیز( بر تو منت نهاده ایم )و نعمت بخشیده ایم( )

 تفسیر:
 ایم.معني دادن نعمت است یعني اینکه در حق تو انعام و احسان کرده«: مَننَها عَلیَْكَ »

تفسیر انوار القرآن . در هاى الهى از باب امتنان است، نه استحقاقباید گفت که: نعمت 
 منان خداي هاي یادآور نعمت که مستقل استمجدد و کلامي  است سخني آمده است: این

از کشته  و نجاتش و کودکي ولادت در ایام ؛ یعنياشگذشته علیه السلام در بر موسي
 باشد. مي فرعون دستبه شدن

كَ مَا یوُحَى﴿  ﴾۳۸إ ذْ أوَْحَیْناَ إ لىَ أمُّ 
 (۳٨شد، الهام کردیم.)هنگامي که به مادرت آنچه را که باید الهام مي

 تفسیر:
 (.7/  ، قصص68/  است ): نحلالهام کردیم. مراد از وحي، الهام «: أوَْحَیْناَ»

را  آنچه مادرت به که هنگامي»ها مي نویسد: نعمت آن تفسیر انوار القرآن درمورددر 
 ، یا مجرد الهاممادر موسي به کردن مراد از وحي «کردیم شد، وحي ميباید وحي  که

 این که زنبور عسل و به ریونحوا ، بهمریم به کردن الهام از نوع است ويبه کردن
بعدا  راکه  آنچه تعالي حق . یعنياست درخواب وي به کردن. یا وحي نیست نبوت وحي
 و وحیي نبوت از طریق داد، نه نشان در خواب علیه السلاممادر موسي  میشود، به بیان
 شود. مي فرستادهعلیهم السلام  ءنبیاأ به که
 :مادر موسي نام

آمده است که نام مشهور مادر موسي تألیف محمود الأ لوسی البغدادی  در تفسیرروح المعاني
تقان نام او لحیانه بنت یصمد بن لاوي نوشته ا  گ کتاب، قاموس، فرهناست ودر« یوحانذ»

 شده است، وبرخي مفسران نام اورا بارخا وبرخي دیگري بازخت گفته است.
نعمت الله جزائري، درکتاب النور المبین في قصص الأنبیاء و المرسلین، رخ ؤهمچنان م

ورده آمختلفي براي مادر حضرت موسي)ع( و حضرت هارون)ع(  نام هاي؛ 330ص 
نیز براي ایشان « أفاحیه»و  «نخیب»هاي امن است.« یوکابد»است که: مشهورترین آنها 

 گزارش شده است.

ف یه  ف ي التهابوُت   ل  یأَخُْذْهُ عَدُوٌّ ل ي وَعَدُوٌّ أنَ  اقْذ  ف یه  ف ي الْیَمّ  فلَْیلُْق ه  الْیَمُّ ب السهاح   فاَقْذ 
نّ ي وَل تصُْنعََ عَلىَ عَیْن ي﴿  ﴾۳۹لهَُ وَألَْقَیْتُ عَلَیْكَ مَحَبهةً م 

  او را در صندوقي بگذار، آنگاه آن )صندوق( را به دریا بینداز، تا»که: )آن الهام این بود( 
 و من محبتي از «. دریا او را به ساحل افکند، )و( دشمن من و دشمن او، او را برگیرد
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 .(۳۹و تا زیر نظر من پرورش یابي.)سوي خود بر تو افکندم 
 تشریح لغات و اصطلًحات:

 (. 248/  صندوق )ملاحظه شود سورۀ بقره«: التهابوُت  »او را بیفگن. «: إ قذ  ف یه  »
 مراد فرعون است. «: عَدُوٌّ (. »136/  اعراف)دریا. مراد رود نیل است. «: الْیَم ّ »
تحت «: عَلیَا عَیْن ي»تا ساخته شوي. مراد از ساختن، پرورش و تربیت است. «: ل تصُْنعََ »

 «. ترجمۀ معاني قرآن» تفسر (.37رعایت و نظارت خاصِّ من )هود / 
 تفسیر:

او الهام کردیم که این طفل را در صندوق بگذار وآن را یعني به در آیۀ مبارکه آمده است: 
ل  یأخُْذْهُ »در نیل بینداز. پس از آن چه میشود و چه کسى او را بر میگیرد؟  فَلْیلْق ه  الَْیمُّ ب السِّاح 

اندازد، آنگاه فرعون که هم دشمن من است و دریا او را به ساحل مى  «عَدُوٌّ ل ي وَ عَدُوٌّ لَهُ 
 گیرد.، او را مىهم دشمن او

امر به « فَلْیلْق ه  »آمده است:  : ابو حیان الأندلسيدر تفسیر البحر المحیط في التفسیر القرآن
ترین ى امر را آورده است؛ زیرا فعل امر قاطعمعنى خبر است. به منظور مبالغه، صیغه

 .(.۶/۲۴۱گرداند.)البحر المحیط افعال است و مطلب را واجب مى
نِّ يوَ ألَْقیَتُ » و محبت تو را در قلوب جا دادم به طورى که هر کس تو را «:  عَلیَکَ مَحَب ة  م 

 نشیند، حتى فرعون تو را دوست داشت.ببیند، محبتت در دلش مى 
 ابن عباس )رض( گفته است: خدا او را دوست داشت و محبتش را دردل مردم جا داد.

 نقش محبت در تربیت:
هاي تربیت است. این روش بیشترین تناسب ارآمدترین روش محبت، یکي از مفیدترین و ک

را با فطرت انسان و سرشت انساني دارد. نیروي محبت در تربیت، برانگیزاننده و تحول 
آفرین است و اگر درست و به اعتدال به کار گرفته شود، تأثیري شگفت در تربیت انسان 

 گذارد.مي
گرداند. این دلبستگي بسیار قدرتمند سته خویش ميمربي با ابراز محبت به متربي، او را دلب

توان با تکیه بر آن، فرد را آماده و بلکه طالب به دوش گرفتن تکالیف  و کارساز است و مي
در علیه السلام اي از این نوع را میتوان در جریان گفتگوي خدا با موسي ساخت. نمونه

ن ِّي »مشاهده کرد؛ کوه طور و گذاردن تکلیف پیامبري بر عهده او  وَألَْقَیتُ عَلیَکَ مَحَب ة  م 
 (.39)طه/« وَل تصُْنَعَ عَلىَ عَین ي

 مبارکه خداوند متعال با موسي سخن میگوید و از اینکه او را در کودکي مستغرق  ۀدر این آی
محبت خویش نموده و لحظه به لحظه به او چشم داشته تا فرعونیان او را نابود نکنند و 

آورد و او را به لطف و محبتي که در حقش ابراز اش شوند، ذکري به میان ميشیفتهبلکه 
کند. حتي ذکر ماوقع نیز به زبان لطف و انس بیان شده است؛ زیرا سخن با شده، واقف مي

اظهار شده است و این نهایت نزدیکي و صمیمیت را مي  «ألقیَتُ »ضمیر متکلم وحده 
 رساند.

ل او را چنین مخاطب ساخته، موسایي است که در برابر تکلیف سنگین موسایي که الله متعا
قرار گرفته است و آن، رفتن به سراغ فرعون طاغي است. و به راستي همین شیریني 

 را در انجام تکالیف توانا میسازد.علیه السلام محبت و لطف الهي است که موسي 
ستفاده ا  رشاد مردم ا  براي هدایت و از محبت علیه السلام یا مواردي دیگر که در آن موسي 

یا  اسرائیل؛ )وَ قالَ مُوسىآمیز او در مواجهه با بنيمیکند؛ مانند برخورد عاطفي ومحبت

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

30 

 (20) –طه سورهٔ 

علیه السلام ()موسى 84( )یونس آیه قوَْم  إ نْ کُنْتمُْ آمَنْتمُْ ب اللَّ   فعََلیَه  توََک لوُا إ نْ کُنْتمُْ مُسْل مین
اید، بر او توکِّل کنید اگر تسلیم فرمان او گر شما به خدا ایمان آوردهگفت: اى قوم من! ا

 هستید.(
( نشان از ابراز نسبت به بنيعلیه السلام در این آیه نوع خطاب موسي  اسرائیل )یا قوَْم 

فهماند که در امر تربیت از این روش نباید غافل محبت او نسبت به قومش است و به ما مي 
 گفتار و خطاب.شد، حتي در مقام 

كَ كَيْ تقَرَه عَیْنهَُا  ي أخُْتكَُ فَتقَوُلُ هَلْ أدَُلُّكُمْ عَلىَ مَنْ یكَْفلُهُُ فَرَجَعْناَكَ إ لىَ أمُّ  إ ذْ تمَْش 
ن ینَ ف ي أهَْل  مَدْیَ  نَ الْغَمّ  وَفتَنَهاكَ فتُوُناً فلََب ثتَْ س  یْناَكَ م  نَ وَلَا تحَْزَنَ وَقَتلَْتَ نَفْسًا فَنَجه

ئتَْ عَلىَ قدََرٍ یاَ مُوسَى  ﴾۴۰﴿ ثمُه ج 
آیا کسي به شما نشان دهم که سرپرستي اش را به »خواهرت میرفت ومیگفت: وقتي که 

پس تو را به مادرت باز گرداندیم، تا چشمش )به دیدار تو( روشن شود، و « عهده گیرد؟!
تو را از اندوه )و غمگین نگردد، و )بعدها( تو یک نفر )قبطي( را کشتي، پس )ما( 

گرفتاري( نجات دادیم، وبارها )چنانکه باید( تو را آزمودیم. پس )از آن( سالها در میان 
 (۴۰به مصر( بازگشتي.)مردم مدین ماندي، سپس اي موسي! بر )طبق( تقدیر )الهي 

 تشریح لغات و اصطلًحات:
ها پاکیزه شدي و از بوته ها آزمودیم تا از آلودگيها و ناخوشيتو را با خوشي«: فتَنَهاكَ »

ً » (.35نبیاء / أ)آزمایش خالص به در آمدي  ها و (، انواع آزمونفتَنْجمع )«: فتُوُنا
ترجمۀ » ها، مانند: ظنون که جمع ظنِّ است. و یا این که فتُوُن جمع ف تْنَة است.آزمایش

  .«معاني قرآن
 یر:تفس

مفسران در تفسیر خویش می نویسند : وقتى آل فرعون او را برگرفتند، پستان هیچ زنى را 
پذیرفت؛ زیرا خداوند متعال شیرخوارگى را بر او حرام کرده بود، و از طرفى مادرش نمى

هم افسرده و پریشان خاطر مانده بود، به خواهر دستور داد خبر او را جویا شود، وقتى به 
فرعون رسید و موسى را دید، گفت: آیا میخواهید زنى امین و بافضل را به شما ى خانه

معرفى کنم که شیر دادن این طفل را به عهده بگیرد؟ از او خواستند آن زن را بیاورد، 
رفت و مادر موسى را آورد، به محض این که پستانش را بیرون آورد، آن را به دهان 

ار شاد و مسرور شد و به او گفت: با او در کاخ بمان، گرفت. همسر فرعون از این امر بسی
برم و هرگاه که خواستى او را توانم منزل و فرزندانم را رها کنم، اما او را مىگفت: نمى

اندازه نیکى کرد. آورم. زن فرعون گفت: بلي! درست گفتى. و نسبت به او بىپیش شما مى
کَ کَي تقَرَ  عَینهُا وَ لا تحَْزَنَ فَرَجَعْناکَ »از این رو الله متعال فرمود:  و تو را نزد  «إ لى أمُِّ 

مادرت باز آوردیم تا به دیدار تو شاد گردد و از سلامتت مطمئن وآسوده خاطر شود وتا از 
 دورى و فراقت افسرده خاطر نشود.

نَ الَْغَمِّ  » یناکَ م  نفر قبطى را کشتى زمانى که به سن جوانى رسیدى، یک  :«وَ قتَلَْتَ نَفْسا  فنََج 
گرانش را از تو دفع کردیم. و ما شما را از اندوه قتل نجات دادیم و شر فرعون و شکنجه 

ها ها و سختىدر صحیح مسلم آمده است که قتل آن خطا بود. وَ فَتنَِّاکَ فتُوُنا  و تو را با محنت
 آزمایش کردیم.

ن ینَ ف ي أهَْل  مَدْینَ » دى نزد شعیب در سرزمین مدین توقف کردى. هاى زیاسال« فَلبَ ثتَْ س 
ئتَْ عَلى قَدَرٍ یا مُوسى» و در موعد و زمان مقرر براى دریافت رسالت و نبوت « ثمُ  ج 
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 آمدى.
 یادآوري چند نقطه:

 :نعمت هاي شش گانه اعطا شده به موسي  علیه السلًم
شده و شش نعمت ها را بر حضرت موسى علیه السلام یادآور خداوند متعال بعضى از منت
 از آنها را برشمرده است:

؛ این که الله متعال به مادرش الهام کرد که صندوقى بسازد و آن را در آب رود نعمت اول
کَ ما یوحى » ى فرعون پرورش یابد و بزرگ شود:نیل بیندازد تا در خانه إ ذْ أوَْحَینا إ لى أمُِّ 
ف یه  ف ي الَتِّابوُت    «.39 - 38أنَ  ا قْذ 

دید محبتش ؛ القاى محبت از جانب خدا بر او، به طورى که هر کس او را مىنعمت دوم
نِّ ي »نشست: در دل او مى  «.39وَ ألَْقیَتُ عَلیَکَ مَحَب ة  م 
وَ ل تصُْنَعَ عَلى عَین ي »حفظ وحمایت ازاو با بذل توجه وعنایت نسبت به او: ؛ نعمت سوم

39.» 
فرََجَعْناکَ إ لى »زد مادر و با حالتى از اکرام و احترام: برگرداندن او به ن؛ نعمت چهارم

کَ کَي تقَرَ  عَینهُا   «.40أمُِّ 
یناکَ »ازکشته شدن، بعد از کشتن قبطى:  علیه السلامنجات دادن موسى ؛ نعمت پنجم فنََج 
نَ الَْغَمِّ    «.40م 

ى سخن گفت ووظیفهاین که بعد از برگشتن از سرزمین مدین، الله متعال با او ؛ نعمت ششم
ئتَْ عَلى قَدَرٍ یا مُوسى » رسالت رابه او واگذارکرد:  «.40ثمُ  ج 

ي﴿  ﴾۴۱وَاصْطَنَعْتكَُ ل نفَْس 
 (۴۱.)پرورش دادمتو را براي )رسانیدن پیغام( 

 تفسیر:
 تو را برگزیدم. تو را از خاصِّان کردم. در حق تو نیکي نمودم.«: إ صْطَنَعْتكَُ »

 خوانندگان گرامي!
 ( مباحثي ذیل هریک:55الي  42در آیات متبرکه )

 موسي و هارون، فرعون را به سوي الله واحد دعوت میکند، -5
 گفتگویي پیرامون ربوبیت، به بحث گرفته شده است. -6

ي﴿ كْر   ﴾۴۲اذْهَبْ أنَْتَ وَأخَُوكَ ب آیاَت ي وَلَا تنَ یاَ ف ي ذ 
فرعون و قوم او( و در یاد کردن من هاي من )براي دعوت برو تو و برادرت با معجزه

 (۴۲) سستي مکنید.
 تفسیر:

آیات، هم شامل دو  «ب ئاَیاَت ي»اند که هدف از مفسران گفته همراه با آیات من.«: ب ئاَیاَت ي»
سایر  دست بیضاو عصا است و همچنانکه همانا  معجزه بزرگ موسي علیه السلام میشود،

ت او است هائي که بیانهاي پروردگار و تعلیمات و برنامهنشانه گر حقِّانیت دعوت و نبوِّ
 (. 101آیه  اسراء)
ي» کْر  گرفته شده است ومعني آن  (.ونيسستي نکنید. از ماده )«: لاتنَ یاَ»: «وَلا تنَ یا ف ي ذ 

  در یاد و ذکر و تسبیح خدا سستى و کوتاهى نکنید. مي شود که
ي»کثیر در مورد کلمه  ابن کْر  منظور این است که از ذکر  مي نویسد که:« وَ لا تنَ یا ف ي ذ 

خدا غافل نشوند، بلکه در هر حال و در موقع رویارویى با فرعون، به ذکر الله متعال 
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بپردازند تا یاد الله یار و یاور آنها بوده و براى آنان نیرو و قوت قلب باشد و با آن فرعون 
 .(.۲/۴٨۲دهند.)مختصر را شکست

ي»همچنان سایر مفسران در فهم جمله  كْر  مبلغ باید شجاع  مي نویسند که:« وَ لا تنَ یا ف ي ذ 
ناپذیر باشد. تا خدا ناخواسته كاخ و قدرت و هیبت طاغوت، او را در انجام  و مصمم و نفوذ

 لازم بردارد.مأموریت مرعوب كند و از یاد الله غافل سازد ودر نهایت دست از صراحت 
ه كامل و دائم به ذات  در ضمن قابل یاد آوري است که: رمز موفقیت انسان، همانا توجِّ

 در یاد و ذکر و تسبیح او نباید سستى و کوتاهى صورت گیرد. کهپروردگار باعظمت است 
 یادداشت:

 شکافتن، ء، ید بیضاءموسي علیه السلام ازجمله: )عصا گانهنه شما میتوانید که معجزات
 کوه وبرکندن ،خون، بقه، شپشملخبلایاي  ، فرود آوردنگانهدوازده هايچشمه دریا، سنگ

 را( درسورۀ غافر تفسیر احمد به تفصیل مطالعه فرماید.

 ﴾۴۳اذْهَباَ إ لىَ ف رْعَوْنَ إ نههُ طَغىَ﴿
 (۴۳به سوي فرعون بروید، بي گمان او سرکشي کرده است.)

 تفسیر:
، مبارزه با طاغوت و برداشتن موانع راه ءنبیاأترین اهداف و خدمات یكى از بزرگ

مبارکه میفرماید به نزد فرعون بروید که ستم و بغاوت را پیشه  ۀخداپرستى است. در آی
 کرده است و در ظلم و نافرمانى به آخرین حدودرجه خود رسیده است.

 ﴾۴۴یَتذََكهرُ أوَْ یَخْشَى﴿فَقوُلَا لهَُ قَوْلًا لیَّ ناً لَعلَههُ 
پس به نرمي با او سخن بگویید، شاید که او پند گیرد یا )از پروردگارش( بترسد، )و ترک 

 (۴۴ظلم کند(.)
 تشریح لغات و اصطلًحات:

« ً  نرم و ملایم.«: لیَ نّا
 تفسیر: 

الله تعالي ى پیامبر تذكِّر وارشاد است، در آیۀ مبارکه در مي یابیم که باید گفت که: وظیفه
به موسي علیه السلام هدایت میفرماید که با نرمي وملایمت بافرعون سخن بگوید. رهنمود 
آموزندۀ این آیۀ مبارکه همین است که: در وظیفه ذي اهمیت امر به معروف ونهي از منکر 

امیدها در نرمى است، وانتظارى از خشونت  درقدم اول باید به بیان نرم پرداخت. زیرا
. وحاصلي هم ببار نمي آورد. واقعیت هم همین است که شروع تربیت وارشاد باید رودنمى

 از طریق گفتگوى صمیمانه باشد.
سورۀ آل عمران(  /159طوریکه خداوند متعال به پیامبر صلي الله علیه وسلم در )آیۀ 

)اى  «اللِّّ لنت لهم ولو كنت فظا  غلیظ القلب لانفضوا من حولكفبما رحمة من» میفرماید:
رسول ما!( پس به خاطر رحمتى از جانب الله )كه شامل حال تو شده،( با مردم مهربان 

 شدند.( اى و اگر خشن و سنگدل بودى، )مردم( از دور تو پراكنده مىگشته
باید گفت که: نرمش با مردم، از جمله هدایا الهي بشمار مي رود، به یاد داشته باشید که: 

دارى، رهبریت و حکومت داري خوبي را  توانند مردممى انسانهاي خشن و سختگیر ن
 اسلام، بر مبناى محبِّت و ارتباط تنگاتنگ با مردم بعمل ارند. از جانب دیگر نظام حكومتى

 رهبرى و مدیریِّت صحیح، با عفو و عطوفت همراه است.  قایم واستواراست.

 ﴾۴۵ا أوَْ أنَْ یطَْغىَ﴿قاَلَا رَبهناَ إ نهناَ نَخَافُ أنَْ یَفْرُطَ عَلَیْنَ 
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)موسي و هارون( گفتند: اي پروردگارا ! به راستي ما مي ترسیم که بر ما پیش دستي نماید 
 (۴۵)و قبل از بیان حق ما را آزار دهد( یا طغیان کند.)

 تفسیر: 
تمام تبلیغ و اظهار معجزات ا  این که بر «: أنَ یَفْرُطَ عَلیَْنَا». سبقت وپیشگري نماید«: یفَْرُطَ »

 ذیت و آزار ما بیفزاید.أما با کشتن ما پیشي گیرد و آنها را ناتمام گذارد. این که بر 

 ﴾۴۶﴿ قاَلَ لَا تخََافاَ إ نهن ي مَعكَُمَا أسَْمَعُ وَأرََى
 (۴۶نترسید! بي شک من با شما هستم، مي شنوم و مي بینم.)»)الله( فرمود: 

 تفسیر:
 هدف ازآن معیت و همراهي الله ، حفاظت ورعایت ونصرت ذات باري است. «:مَعَكُمَا»

پروردگار باعظمت به موسي علیه السلام و هارون میفرماید: از حمله، ظلم و ستم فرعون 
بینم و جوابش را دهم و عملش را مى نترسید، من در کنار شما هستم و شما را یارى مى 

 شنوم.مى 

نْ فأَتْ یاَهُ فقَوُلَا إ   ئنْاَكَ ب آیةٍَ م  بْهُمْ قدَْ ج  لْ مَعَناَ بَن ي إ سْرَائ یلَ وَلَا تعُذَّ  نها رَسُولَا رَبّ كَ فأَرَْس 
 ﴾۴۷رَبّ كَ وَالسهلًَمُ عَلىَ مَن  اتهبعََ الْهُدَى﴿

پس به نز د او بروید و بگویید: ما فرستادگان پروردگارت هستیم، بني اسرائیل را با ما 
روشنى از سوي  ايمعجزهبفرست، وآنها را آزار وشکنجه نکن، به راستي که ما 

 (۴۷پروردگارت براي تو آورده ایم ، و سلام بر آن کسي که از هدایت پیروي کند.)
 تفسیر:

 سلامت. در امان ماندن از عذاب. «: السهلًمُ »
و آسودگى از عذاب الله متعال از آن کسى است که راه  :«وَ الَس لامُ عَلى مَن  ا ت بَعَ الَْهُدى»

 هدایت را در پیش گرفته و به خدا ایمان آورده است.
است، ى سلام، قصد درود نکرده است؛ چون در ابتداى کلام نیامده اند: از کلمهمفسران گفته

 .بلکه قصد آسوده بودن از عذاب و قهر خدا را از آن کرده است.)تفسیر صفواة التفاسیر(

يَ إ لَیْناَ أنَه الْعذََابَ عَلىَ مَنْ كَذهبَ وَتوََلهى﴿  ﴾۴۸إ نها قدَْ أوُح 
همانا به ما وحي شده که محققا  عذاب )الهي( بر کسي است که )آیات آسماني و معجزات 

 (۴٨د، و )از ایمان( روي بگرداند.)را( تکذیب کن

 ﴾۴۹قاَلَ فمََنْ رَبُّكُمَا یاَ مُوسَى﴿
 سوي او مرا دعوت میدهید(؟فرعون گفت: اي موسي! پس پروردگارشما کیست )که به 

(۴۹). 
 تفسیر:

پروردگار شما دو نفر. بیان کلًم بدین شیوه نشانه غرور فرعون را بیان مي «: رَبُّكُمـاَ»
« خدایم»نهایت گمراه ویاغي بودنه گفت:  شناسم؛ چون فرعون بىاو را نمى یعني من  .دارد

 «.خدایتان»بلکه خدا را به موسى و هارون نسبت داد و گفت: 

ي أعَْطَى كُله شَيْءٍ خَلْقهَُ ثمُه هَدَى﴿  ﴾۵۰قاَلَ رَبُّناَ الهذ 
او ارزاني  پروردگار ما کسي است که آفرینش هر چیزي را به )موسي در جواب( گفت:

 (۵۰داشته، سپس )آنها را( هدایت کرده است.)
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 تفسیر:
این جوابى است که در اوج بلاغت  شیخ محمد علي صابوني در تفسیر خویش مي نویسد:

گیرد؛ به چشم شکلى ى موجودات را در بر مىو بیان قرار دارد؛ چون مختصر است و همه
ه گوش شكلي داده است که مناسب شنیدن داده است که با دیدن، تطابق و توافق دارد، و ب

است. و همچنین است دست و پا و بینى و زبان. و زمخشرى گفته است: نیکى از آن 
خداست. این جواب براى آن که خرد و انصاف دارد، چقدر مختصر و جامع و گویا و مفید 

  است!

 ﴾۵۱قاَلَ فمََا باَلُ الْقرُُون  الْوُلىَ﴿
 (۵۱سرنوشت( نسلهاي گذشته چه مي شود؟) پس حال )و»)فرعون( گفت: 

 تفسیر:
گفت: خدایى که او را فرستاده  علیه السلًمابن کثیر فرموده  است: بعد از این که موسى 

است، همان است که خلق کرده و روزى میدهد و تقدیر و هدایت از آن او میباشد، فرعون 
چنین است، حال آنها چطور موضوع قرون اولیه را پیش کشید، واضافه نمود: اگر موضوع 

 .(.۲/۴٨۳ى خداى تو نبودند، بلکه غیر او را بنده بودند. )مختصر است؟ آنها که بنده

لُّ رَبّ ي وَلَا یَنْسَى﴿ تاَبٍ لَا یضَ  نْدَ رَبّ ي ف ي ك  لْمُهَا ع   ﴾۵۲قاَلَ ع 
مي علم آن نزد پروردگارم در کتابي )ثبت( است، پروردگارم نه اشتباه »)موسي( گفت: 

 (۵۲کند و نه فراموش مي کند.)
 تفسیر: 
تاَبٍ »  کتاب عظیم و عجیب. مراد لوح محفوظ است.«: ك 

نَ السهمَاء  مَاءً فأَخَْرَجْناَ  ي جَعلََ لَكُمُ الْرَْضَ مَهْدًا وَسَلكََ لَكُمْ ف یهَا سُبلًًُ وَأنَْزَلَ م  الهذ 
نْ نَباَتٍ شَتهى﴿  ﴾۵۳ب ه  أزَْوَاجًا م 

کسي که زمین را براي شما گهواره )و محل آسایش( قرار داد، و براي شما در آن )همان( 
راههایي ایجاد نمود، و از آسمان آبي فرو فرستاد پس با آن، انواع گوناگون گیاه را )از 

 (۵۳زمین( بیرون آوردیم.)
 تشریح لغات و اصطلًحات:

آساني گشت و گذار  در آن، به گهواره. زمین از لحاظ سهولت زندگي بر آن، و «: مَهْداً »
همه ضروریات او را  گهواره کودک تشبیه شده است که محلِّ آسایش و آرامش او است.

ر اوست. تأمین میكند، مرده و زنده ساخته «: سَلَكَ »ى او را حمل كرده و به امر الهى مسخِّ
 است. کشیده است. 

ه شنونده به امور رَجَ أخَْ ( به جاي )أخَْرَجْناَاستعمال فعل )«: أخَْرَجْناَ» ( براي جلب توجِّ
وکارهاي شگفتي است که بعد از آن بیان میشود. در اینجا صنعت التفات ملحوظ و منظور 

 (.99آیه  انعام :است )سوره
« ً تواند اشاره به اصناف و انواع گیاهان باشد، و هم اشاره به جمع زَوْج، هم مي«: أزَْوَاجا

 مسأله زوجیت، یعني نر و مادِّه بودن در عالم گیاهان. 
جمله از که همه اي جمع شَتیت، مختلف و گوناگون در شکل و رنگ و طعم و بو.«: شَتهیا»

  «ترجمۀ معاني قرآن» معجزات علمى قرآن بشمار مي رود
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وُل ي النُّهَى﴿  ﴾۵۴كُلوُا وَارْعَوْا أنَْعاَمَكُمْ إ نه ف ي ذَل كَ لََیاَتٍ ل 
 بخورید، و )نیز( چهار پایانتان را بچرانید، بي گمان در این )امور( نشانه هاي براي 

 (۵۴خردمندان است.)
 تشریح لغات و اصطلًحات:

اند. براى انسان آفریده شدهچهارپایان.که «: أنَْعَام»بچرانید. به چَرا ببرید. «: إ رْعَوْا»
جمع نهُْیة، به معني: عقل. علِّت تسمیه عقل بدان، این است که عقل از چیز قبیح «: النُّهَیا»

 کند. نهي مي
تفكِّر در  اساسا  باید گفت که:« ترجمۀ معاني قرآن» عاقلان و خردمندان.«: اوُْل ي النُّهَیا»

خداشناسى است.که در آیه متبرکه با زیباي خاصي بدان اشاره طبیعت یكى از راههاى 
 بعمل آمده است.

جُكُمْ تاَرَةً أخُْرَى﴿ نْهَا نخُْر  یدُكُمْ وَم  نْهَا خَلَقْناَكُمْ وَف یهَا نعُ   ﴾۵۵م 
، و بار گردانیم در این زمین شما را باز مي)ما( شما را از آن )= زمین( آفریدیم، و 

 (۵۵کنیم.))زنده( ميون دیگرشما را از آن بیر
 تشریح لغات و اصطلًحات:

 (.69اسراء / )دفعه دیگر. بار دیگر «: تاَرَةً »
 تفسیر:

نْها خَلَقْناكُمْ »مبارکه وجمله  ۀاز فحواي آی سرچشمه و  با صراحت فهمیده مي شود که:« م 
 ى خلقت انسان از زمین است.مادِّه

 خوانندگان محترم!
ي پروردگار موسي سؤال کرد، الله متعال نشانه که: فرعون دربارهدر آیات متبرکه خواندیم 

هاي دال بر توحید را به او نشان داد؛ اما آن انسان لجوج ، همه را دروغ پنداشت، موسي 
را ساحر خواند و از او خواست با ساحران مصر، به مقابله بپردازد، واین شیوه را خود 

فرعون دستور داد، ساحران و ادوات ساحري  فرعون تعیین کرد. پس از تعیین آن روز،
را گرد آوردند. موسي، ساحران را از عذاب دردناک الهي بر حذر داشت. این هشدار میان 
ساحران اختلاف ایجاد کرد در نهایت بعد از جر و بحث طویلي که بین ساحران صورت 

صف قرار بگیرند گرفت ، بر این مورد اتفاق کردند که مقابله با موسي و هارون، در یک 
 و سحر خود را به کار بندند.

به  علیه السلًممتهم کردن موسي  -در باره  8و7( 64الي  56آیات متبرکه ) در اینک
به آنان هشدار میدهد،  علیه السلًمساحري، فرعون ساحران مصر را گرد مي آورد، موسي 

 بحث بعمل آمده است.

 ﴾۵۶فَكَذهبَ وَأبَىَ﴿وَلَقدَْ أرََیْناَهُ آیاَت ناَ كُلههَا 
نشان دادیم، پس )او همه را( تکذیب )فرعون( و به راستي )ما( همه ي آیات خود را به او 

 ( 56کرد و سر باز زد.)
 تفسیر:

جملگي آنها. مراد همه معجزاتي است که موسي علیه السلام براي اثبات «: كُلههَا»
 دالِّ بر وجود صانع قادر حکیم است.موضوعات مطروحه نشان داد. یا مراد ادلِّه و براهین 

 خوانندۀ محترم!
ى ابلیس ودارای خصوصیات ابلیسي میباشد . طوریکه در آیۀ مبارکه انسان لجوج به منزله

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

36 

 (20) –طه سورهٔ 

نشان دادیم، ولي باز هم همه اور تکذیب )فرعون( آیات خود را به او آمده است که ما همه 
 وصیات ابلیسي خویش را نشان داد.کرد و از قبولي آن سر باز زدوبه اصطلاح همان خص

دَمَ فَسَجَدُوا إ لا  »سورۀ بقره( آمده است:  34همچنان در )آیة  وَإ ذْ قلُْنا ل لْمَلائ كَة  اسْجُدُوا لآ 
ینَ  إ بْل یسَ أبَى نَ الْكاف ر  )و هنگامى كه به فرشتگان گفتیم براى آدم سجده « وَ اسْتكَْبرََ وَ كانَ م 

 ردند جز ابلیس كه سر باز زد و تكبِّر كرد، و از كافران گردید.(.كنید، همگى سجده ك
اعتقادى به فرمان الهي است. تر از نافرمانى در عمل، بىملاحظه مي نمایم که: خطرناك

بلیس شد همینطور ا  موجب بدبختي  بلیس،ا  طوریکه دیده شد همانطوریکه تكبِّر و جسارت 
و در نهایت غرق شدن خود واطباع شان  بدبختىى ظلم طاغوتي فرعون سرچشمه بغاوت،
 گردید.
ت ا  ها نیز حتِّى براى فرعونمبارکه ملاحظه نمودیم که پروردگار باعظمت  ۀدر آی تمام حجِّ
را به فرعون نشان مي دهد ولي باز هم او از قبول كند. و معجزات عظمت خویش مى

در طول  وري است که:آ همچنان قابل دقت ویاد کردن آن با تمسخر جواب ردمي دهد.
براي برخي از اقوام وبراى برخي از جماعت وانسانها منکر براي  ریخ دیده شده که:أت

ولي براى قناعت طاغوتى ها  اینکه قناعت شان حاصل گردد، یک معجزه کفایت مي کرد،
مثل فرعون باید معجزات متعدِّدى بایدارائه مي گردید، که بازهم آنرا قبول نداشته واز 

 رت وبغاوت خویش دست بردار نشود.شرا
واقعیت امر هم همین است؛ زمانیکه قلب و روح انسان مبتلا به انحراف ومریضي گردد، 

 تواند او را قانع سازد. دیگر هیچ دلیلى وهیچ معجزه اي نمى

كَ یاَ مُوسَى﴿ حْر  ناَ ب س  نْ أرَْض  جَناَ م  ئتْنَاَ ل تخُْر   ﴾۵۷قاَلَ أجَ 
اي موسي! آیا به نزد ما آمده اي که با این سحرت خود، ما را از سرزمین  )فرعون( گفت:

 (۵۷خودمان بیرون کني؟! )
 تفسیر:

ى همیشگي ظنِّ نسبت به مردان الهي، شیوه و ایجاد سوءدیده مي شود که: تهمت زدن 
، طوریکه در آیۀ مبارکه ملاحظه نمودیم که: فرعون خطاب به موسي علیه استكبارى است

 از سحراست خود نوعي این ـ که اياژدهار برگردانده وعصا رابه ايالسلام گفت که:آمده
بر آنها  و پیرویت هستي پیامبر برحقي که کني ءلقاا  و شکي را  توهم این تا در مردم -

و ما  ما مسلط گشته بر سرزمین که یابي دست هدف این به نیرنگ با این آنگاه است واجب
 ؟ کني بیرون را از آن

منطق باز میمانند  ۀها زمانیکه از آرایطاغوت همچنان در آیه مبارکه ملاحظه مي نمایم که:
و در موقف درماندگى و شکست قرار مي گیرند به عواطف و احساسات مردم دست مي 

دوستى، احساسات مردم را تحریك ى وطن نند وبا سوء استفاده از عواطف و حربهز
میگوید: تو مي خواهي با براه  علیه السلًمكنند. طوریکه فرعون در خطاب به موسي مى

 انداختن این سحرت مارا از سرزمین خودمان بیرون کني. 
 بهانه اي بیرون ملعون فرعون کهاین مي نویسد: علت« تفسیر انوار القرآن» مفسر تفسیر

علیه السلام بترساند،  را از موسي خویش بود تا قوم کرد، این را عنوان از سرزمین کردن
 سازد. گردان روي وي به گفتن از اجابت ساخته بدبین وي نیات به را نسبت و آنان

ثلْ ه  فاَجْعلَْ  حْرٍ م  دًا لَا نخُْل فهُُ نحَْنُ وَلَا أنَْتَ مَكَاناً فلََنأَتْ یَنهكَ ب س  بیَْنَناَ وَبَیْنكََ مَوْع 
 ﴾۵۸سُوًى﴿
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براي تو مي آوریم، پس )هم اکنون( در مکاني پس بدان که ما نیز حتما جادویي مانند آن 
هموار )و مقبول همه( موعدي میان ما و خودت قرار بده که نه ما و نه تو از آن تخلف 

 (۵٨نکنیم )
 سیر:تف
ثلْ ه  » حْرٍ م  ، با ايتو با خود آورده که همانند سحري آوردن ما بهاي موسي!  «:فَلنََأتْ ین کَ ب س 

خیزیم تا بدینترتیب براى مردم مشخص شود که تو یک شخص برمىومقابله  توبه معارضه
  ساحرى نه پیامبر.

 ساخته بیرونآن  دیني را از جنبه ملاحظه مي شود که فرعون مي کوشد، تا مسئله گونهبدین
و  ستمگرانکارهمیشگي  شیوه این ویک مساله رنگ ملي دهد. البته سیاسي جنبه آن و به

 مي ممته اساسيبي همچو اتهامات به را در اهدافشان آنان که است حق ظالمان با اهل
 سازند. 

دا  » لا نخُْل فهُُ نَحْنُ »پس وقتى را براى گردهمایى ما معین کن. «: فَاجْعَلْ بَینَنا وَ بَینکََ مَوْع 
نه ما آن را خلاف کنیم و نه تو؛ آن هم در جایي هموار و برابر که « وَلا أنَْتَ مَکانا  سُوى  

 آمادگي حضور در آن براي همه که میان ما و تو در وسط و در میانه شهر قرار داشته باشد
ابن کثیر چنین نظرى دارد. و طبرى گفته است: « مَکانا  سُوى  »در تفسیرجمله باشند.) داشته

 مَکانا  سُوى  یعنى براى طرفین یکسان باشد.(
ً ) :کلمه همچنان دیده میشود که؛ داً ( بدل از )مَكانا   آمده است. (مَوْع 

دُكُمْ  ینةَ  وَأنَْ یحُْشَرَ النهاسُ ضُحًى﴿قاَلَ مَوْع   ﴾۵۹یَوْمُ الزّ 
 موعد شما روز )عید( زینت است و آن که )همه ي( مردم چاشتگاه گرد »)موسي( گفت: 

 (۵۹«)آورده شوند
 تفسیر:

ینةَ  » ّ عیاد مهمي فرعوني در مصر بحساب أروز زینت. از جمله روز هاي «: یَوْمُ الز 
این بود که؛ همه مردم در این روز خودرا آرایش میدادند مد، از واجبات این روز آمي

اند. تجلیل این پرداختهدر ضمن در این روزبه سرور وشادي مي ولباس نو مي پوشیدند و
ریخ مردم مصر وجودداشته و امروز هم؛ این عید به مراسم خاصي بنام أروز درطول ت

مهم دولتي براه انداخته میشود به براه انداختن مراسم خاصي  در طي« وفاء نیل»عید 
 ومورد تجلیل قرار میگیرد.

؛ را انتخاب کرد براي این بود که« زینت»ینکه چرا موسي علیه السلام این روز ادر مورد 
 درنتیجه همه مردم در این روز فارغ بال اند ومي توانند دراین اجتماع اشتراک نمایند.

واقعا  هم همین طور هم  و ،شود مایانمردم بخصوص ساحران ن اش بر همه حق دعوت
ى ساحران با دیدن معجزه حضرت موسي علیه السلام حاضر شد که: در آن روز، همه

 وبعد از واضح شدن حقیقت، تغییر فكر و عقیده دادند.
از ایام فراغت باید به بهترین وجه استفاده مبارکه همین است که:  ۀاز دروس حاصله آی

 بعمل آریم.
( را )چاشتگاه. چاشت.: «ضُحي  »در مورد اینکه حضرت موسي علیه السلام چرا وقت 

براي اجتماع مردم براي دیدن این معجزات انتخاب نمود اینست تامردم و بخصوص 
داشته  وتبصره تحلیل براي کافي ، وقتدیگران و باطل من حجت بعد از ارائه ساحران،

 و ترددي به دل خود راه ندهند. شکي هیچ زهباشند، تا آنها درمورد معج
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ریم، اینست که در آنقطه بي نهایت مهمي را که از فحواي این آیۀ مبارکه میتوانیم بدست 
مبارکه در یافتیم  ۀطوریکه در آی تبلیغ از اهمیت وعنصر زمان و مكان نباید غافل شویم.

ینَة  »که انتخاب روز مقابله، روز عید  ِّ شن مردمي تعیین شد، وزمان مسابقه هم ج« یَوْمُ الز 
تعیین شد که هدف نهایي همانا حضور همه مردم براي درک «: ضُحي  »در وسط روز

 واقعیت وحقیقت بود.

 ﴾۶۰فَتوََلهى ف رْعَوْنُ فَجَمَعَ كَیْدَهُ ثمُه أتَىَ﴿
فرعون آن مجلس را ترك گفت، و تمام مكر و فریب خود را جمع كرد، و سپس همه را 

 (۶۰روز موعود( آورد.) )در
 تفسیر: 
امکانات راجمع وجور کند تا از  نیرنگ. هدف اینست که: فرعون میخواست همه«: كیْد»

 پیرورزي موسي علیه السلام در این مسابقه بکاهد ووي را به ناکامي مواجه سازد.
 ورفت برخاست مجلس از آندرآیۀ مبارکه آمده است: فرعون ازحق روي گردانید 

هاى آنان ساحران راجمع کند. آنگاه به میعادگاه آمد، وساحران و ابزار سحر و تمام حیلهتا
 را باخود آورد تا شاید بتواند نور الله متعال را خاموش کند.

ابن عباس)رض( میفرماید: هفتاد و دوساحر جمع شده وهر یک با خود بند و ریسمان و 
 .(۱۱/۲۱۴عصا آورده بود. )تفسیر قرطبى 

تكَُمْ ب عذََابٍ وَقدَْ خَابَ مَن   باً فَیسُْح  قاَلَ لَهُمْ مُوسَى وَیْلَكُمْ لَا تفَْترَُوا عَلىَ اللَّه  كَذ 
 ﴾۶۱افْترََى﴿

موسي به آنان گفت: واي بر شما! برالله دروغ نبندید، که الله شما را با عذاب سخت ریشه 
 (۶۱«)نا کام )و نا امید( مي شود و یقینا  کسي که )بر خدا( افترا بندد،کن خواهد کرد، 

 تشریح لغات و اصطلًحات:
تَ »واي بر شما! نابود شوید!«: وَیْلَكُمْ » استیصال و از  .گرداندکن و نابود ميریشه«: یسُْح 

بین بردن. اسحات نیز به آن معنى است.خاب: خیبة: ناامیدى ومحروم شدن. خسران وضرر 
 «ترجمۀ معاني قرآن» اند. تفسیرنیز گفته 
 تفسیر:

موسى علیه بناء  باید گفت که: قبل از انجام معجزه، هشدار و تبلیغ مردم ضرورى است، 
ساحران را مخاطب قرار داده و نصیحت کرد و  السلام در میان تعدادي کثیري از مردم؛

کسانیکه « ىوَ قَدْ خابَ مَن  ا فْترَ»آنها را از دروغ بستن بر الله درحراس داشت وگفت: 
معجزه را سحردانستن، افتراء برخداوند است، ونباید فراموش کرد، کسانیکه بر الله تهمت 

رسد  ماند ودر آخرت به كیفر و عذاب مىهم در دنیا ناكام  مي بندد، آن شخص، ءفتراا  و
 شود.اثر مي ي وهمه تلاش هایش ب

راه هدایت باز آیند. وقتى  حضرت موسي اندرز و تهدید را اول آورده است تا شاید به
ساحران این گفته را شنیدند، آشفته شدند و بیم و هراس به دلشان راه یافت، از این رو در 

 مورد آن اختلاف پیدا کردند.

وا النهجْوَى﴿  ﴾۶۲فَتنَاَزَعُوا أمَْرَهُمْ بیَْنَهُمْ وَأسََرُّ
 (۶۲فتگو کردند.)پس )جادوگران( در میان خود اختلاف نمودند و مخفیانه با هم گ
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 تشریح لغات و اصطلًحات:
وا النهجْوَیا»  نجواي خود را درباره کار موسي و این که در حق او چه خواهند کرد، «: أسََرُّ

 از مردم مخفي و نهان داشتند.
 تفسیر:
و  کرده مشورت : بعد از اینکه جادوگران صحبت موسي علیه السلام را شنیدند، با همیعني

خود  نظر در میان را از همه خود کشیدند و موضوعسوي را به  سخن از آنان هر یک
ى ساحرنیست. اما آن برخي از ساحران گفتند: این سخن، گفته قرار دادند. مورد بررسي

 کردند.را از مردم مخفى کردند: و در نهان و خفا نجوى مى

یدَان  أنَْ  رَان  یرُ  مَا وَیذَْهَبَا  قاَلوُا إ نْ هَذَان  لسََاح  ه  حْر  كُمْ ب س  نْ أرَْض  جَاكُمْ م  یخُْر 
یقتَ كُمُ الْمُثلْىَ﴿  ﴾۶۳ب طَر 

مسلما  این دو)نفر( جادو گرند، میخواهند شما را با »گفتند: )بالآخره به نتیجه رسیدند و( 
جادو خود از سرزمین تان بیرون کنند، و آیین )و راه و رسم( برتر شما را از بین ببرند. 

(۶۳) 
 تفسیر:

یقَت کُمُ الَْمُثْلى» وهدف آنها به فساد کشاندن دینى است که شما بر آن قرار  :«وَ یذْهَبا ب طَر 
زمخشرى گفته است: ظاهر امر این است که آنها به  دارید که بهترین مذاهب و ادیان است.

ران  »مشاوره پرداختند و مذاکره کردند، آنگاه گفتند:  نجواى آنها براى  ، پس«إ نْ هذان  لسَاح 
سرهم کردن ومنحرف کردن آن گفتاربود؛ چون بیم داشتند موسى وهارون بر آنان غالب 

 آیند، وبراى بازداشتن مردم از پیروى موسى وهارون آن را گفتند. )تفسیر کشاف(

عوُا كَیْدَكُمْ ثمُه ائتْوُا صَفًّا وَقدَْ أفَْلحََ الْیوَْمَ مَن  اسْتعَْلىَ﴿  ﴾۶۴فأَجَْم 
)و به کار بندید( سپس در یک صف )به میدان لذا تمام حیله و تدبیر خود را جمع کنید، 

 (۶۴گمان امروز هرکس غالب گردد، پیروز شده است.)بيمبارزه( بیائید، 
 تفسیر:

گفت: تو میخواهي با  علیه السلام( خواندیم که: فرعون به موسى 57همانطوریکه در آیه )
ن خارج کني، و در این آیۀ مبارکه یکبار دیگر فرعون به سحرات، ما را از سرزمین ما

 ساحران خویش میگوید: 
فیصلۀ خود را قطعي کرده، نیرنگ خویش را استوار خود را گرد آورید یعني  نیرنگ

سازید، دچار تفرقه واختلاف نشده و در یک صف بر موسي و هارون پیش تازید و آنچه 
ها را مدهوش ساخته و بر آن دو طع بیندازید تا عقلرا در دست دارید با عزم و تصمیم قا

 وب نماید و بر دشمنش برتري یابد،پیروز شوید و قطعا هر کس امروز خصمش را مغل
 کامیاب شده است. رستگار و
 سخنان این آمد،رستگار وکامیاب میشود. مفسران مینویسند: غالب امروز هرکه درحقیقت
 بود.شان براي  فرعون با همدیگر و یا از سخنان ساحران یا از کلام

قصد آنان از فلاح و نجات، وعده و پاداشى مفسران در تفسیر این آیۀ مبارکه مي نویسند: 
 عظیم و هدایاى گرانبها و تقرب به بارگاه بود که فرعون به آنها وعده داده بود.

ا جاءَ الس حَرَةُ »سوره شعراء( میفرماید:  42و 41شأن در )آیه طوریکه قرآن عظیم ال فَلمَ 
ب ینَ﴿41قالوُا ل ف رْعَوْنَ أَ إ ن  لنَا لَأجَْرا  إ نْ كُن ا نَحْنُ الْغال ب ینَ﴿ نَ الْمُقرَ  ﴾ 42﴾ قالَ نَعَمْ وَ إ ن كُمْ إ ذا  لمَ 

ه او گفتند: آیا اگر ما پیروز شویم )پس همین كه ساحران )از شهرها به نزد فرعون( آمدند ب
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بان  پاداشى داریم؟ فرعون گفت: بلي، دراین صورت )علاوه برپاداش( حتما  شما از مقرِّ
دربار خواهید بود.( انسانهاي که: خداي نیستند وفاقد عقاید الهي اند دیده میشود که مادیات 

 فرعون چشم مي بندند.
افع وگرفتن مزد شان هستند، در مورد اینکه وملاحظه مي داریم که جادوگران به فکر من

ولي در « أإَ ن  لنَا لَأجَْرا  »که حق است وکي باطل هیچ فکر نمیکنند وبه یک صدا میگفتند: 
نْ أجَْرٍ »وموحدین در همه کار  ءنبیاأمقابل شعار همیشگي  )شعراء، « ما أسَْئلَكُُمْ عَلیَْه  م 

حركت توقِّع اجرات .( بود، ولى جادوگران حتِّى براى یك180و  164، 145، 127، 109
انسانهاي مادِّى حتِّى در « أَ إ ن  لنَا لَأجَْرا  »وبا یک صدا فریاد زدند  وپاداش مادي را داشتند.
 پولي مي زنند.مسایل عقیدتى هم چنه 

ى موسى، به پیروزى ساحران فرعون با دیدن معجزه همچنان از فحواي آیه در مي یابیم که:
 .ى شك است(حرف شرط و نشانه« انْ « )»إ نْ كانوُا هُمُ الْغال ب ینَ »اطمینان نداشت. 
 خوانندگان گرامي!

شعار یم: ریخ بشریت مطرح کردن این دو شعار با وضاحت ملاحظه مي دارأدر طول ت
.( 14)اعلى، « قدَْ أفَْلَحَ مَنْ تزََك ى»مردمان الهي همانا، پیروزى از آن  پرهیزكاران است، 

قَدْ أفَْلَحَ الْیوَْمَ مَن  »جویى است، طلبى و سلطه ها، برترى شعار ابرقدرتولي مي بینم که 
 .باشدمى« اسْتعَْلى

 ! مطالعه کنندگان گرامي
در باره پیکار ومبارزه میان موسي علیه السلام و ساحران  -۹(:76الي  65درآیات متبرکه )

 شده است . مصري و ایمان آوردنشان به الله متعال ، به بحث گرفته 

لَ مَنْ ألَْقىَ﴿ ا أنَْ نَكُونَ أوَه ا أنَْ تلُْق يَ وَإ مه  ﴾۶۵قاَلوُا یاَ مُوسَى إ مه
اندازي یا ما یا تو )اول عصایت را( مي)جادوگران در آغاز مبارزه( گفتند: اي موسي! 

 (۶۵افگند؟ )اولین کسي باشیم که مي 
 تفسیر: 

ساحران که به پیروزى خود اطمینان داشتند، موسى را مخیر کردند؛ زیرا معتقد بودند که 
بناء  به موسي گفتند: دوانتخاب  دراین زمینه هیچ کس قدرت مقاومت ومقابله با آنها را ندارد.

 قرار دارد، هریکي از این دو انتخاب را که میخواهي میتواني انتخاب نمایي؛ برتودر برا
ولي  آغازگر باش، یا ما به انداختن آنچه داریم آغازگر باشیم.انداختن عصاء ات، یا تو در 

ها براي حضرت موسي علیه آزاد گذاشتنمطرح کردن گزینه ها و ناگفته نباید گذاشت که:
ر همچو موارد به مخالفین اجازه آزادى عملى د یِّت آنان نمي باشد.السلام به معني حقان

 طوریکه در آیۀ ذیل مي خوانیم: دهیم، آنگاه با جواب محكم و منطقى آنها را سرکوب نمایم.

مْ أنَههَا تسَْعىَ﴿ ه  حْر  نْ س  یُّهُمْ یخَُیهلُ إ لیَْه  م  ص  باَلهُُمْ وَع   ﴾۶۶قاَلَ بلَْ ألَْقوُا فإَ ذَا ح 
ها و اول بافگنید، پس ناگهان بر اثر سحر آنان، ریسمان)شما( گفت: بلکه )موسي( 

 (.۶۶چنان معلوم شد که حرکت مي کند )و مي دوند()عصاهایشان )در نظر موسي( 
 تشریح لغات و اصطلًحات:

باَل» يّ »جمع حَبْل، طناب. ریسمان. «: ح  ص  «: تسَْعَیا»جمع عَصا، چوبه دستیها. «: ع 
 «. ترجمۀ معاني قرآن» رود.کند. تند راه مي حرکت مي
 تفسیر:

علیه  موسي علیه السلام به آنان گفت: نه؛ شما اول شروع کنید. ابو سعود گفته است: موسى

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

41 

 (20) –طه سورهٔ 

در گفتارش ادب و نزاکت زیادى را رعایت کرده است؛ چون از آنان خواست که  السلام
دهد از آنان اول آنها شروع کنند و براى این که نشان دهد که به سحر آنها اهمیت نمى 

درخواست کرد هر چه با خود دارند نشان دهند و آخرین تلاش و کوشش خود را به کار 
ى باطل خود را نشان میدهد و با یک چکش حق بر کلهبرند. بعد از آن الله متعال قدرت 
« تفسیر إرشاد العقل السلیم إلي مزایا الکتاب الکریم»)میکوبد و آن را متلاشى میکند. 

 .(.۳/۳۱۳ابوسعود 
مْ أنَ ها تسَْعى» ه  حْر  نْ س  یهُمْ یخَیلُ إ لیَه  م  ص  بالهُُمْ وَ ع  مفسر تفسیر صفواة التفاسیر در « فَإ ذا ح 
کند. یعنى آنها یر این آیه مي نویسد: در کلام حذف وجود دارد و معنى بر آن دلالت مىتفس

انگیز و بزرگ از بس که سحرشان شگفت-گمان کرد علیه السلامانداختند، ناگهان موسى 
کنند و باشند و حرکت مىاند واقعا مارهاى زنده مى ریسمان و عصاهایى که انداخته -بود
شود که واقعا  سحر بزرگى را ارائه دادند. تا جایى که  آیه فهمیده مىخزند. از این  مى

 از آن آشفته و مضطرب شد. علیه السلامموسى 
مفسیر تفسیر انوار القرآن: مي نویسد به دلایل سه گانه حضرت موسي علیه السلام از آنان 

 خواست که آنان باید اول سحر خویش را به میدان به اندازند:
 کند. ها، آشکارتر تجلينیرنگ آن بعد از افگندن يو تا معجزه - 1
را  هاي شانبرساخته همه  عصایش افگنند آنگاه میدان خودرا به هايبرساخته تا آنان - 2

 ببلعد.
 دهد.نمي  اهمیتي هیچ سحرشان به بدهد که تا نشان - 3

یفةًَ مُوسَى﴿ ه  خ   ﴾۶۷فأَوَْجَسَ ف ي نَفْس 
ولي آن  خود ترسي احساس کرد )مبادا در ایمان مردم خللي ایجاد شود،پس موسي در دل 
 (۶۷.)را پنهان داشت(

 تفسیر:
وجس: فزع. فزعى كه در قلب افتد و یا از خبرى احساس شود و نیز به معنى «: اوجس»

در آیه ظاهرا احساس كردن « اوجس»خفاء و پنهانى است، ایجاس: احساس و پنهان كردن. 
 (70شود سوره: هود آیه است. )ملاحظه 

یفَة  » راغب اصفهاني میگوید: خیفه حالتى است كه از خوف عارض میشود و در جاى «: خ 
خوف به كار مي رود. بناء  به مقتضاى طبیعت بشرى، موسى در نهاد خود احساس ترس 

 چون چیزى سرسام آور را دیده بود.شود.  مبادا مغلوب کهکرد؛ 

 ﴾۶۸إ نهكَ أنَْتَ الْعَْلىَ﴿قلُْناَ لَا تخََفْ 
 (۶٨نترس! مسلما  تو )پیروز و( برتري،)»گفتیم: 
 تفسیر:

اى نترس، )خدا اما خداوند متعال به موسي علیه السلام وحي فرمود که: از آنچه توهِّم کرده
ى حساس این گفته را وحى کرد.( محققا  تو غالب و پیروزى. در آیۀ مبارکه در این لحظه

دهد، و میفرماید:  بدون شرط به پیامبرش وعده برترى وپیروزي را مىپروردگار باعظمت 
مسلما  تو )پیروز و( برتري، یعني امروز پیروزي میدان ازتو هست. )« تَ الْأعَْلىإ ن كَ أنَْ »

 ها را به زودي مغلوب خواهي ساخت. تعالي آنذن حق ا  و به 
 وفادار هستند ولى براي مؤمنین به شرط وفادارى به ایمان، وعده برترى میدهد،  ءنبیاأزیرا  

نوُا وَلا تحَْزَنوُا وَ أنَْتمُُ الْأعَْلوَْنَ »آل عمران( میفرماید:  ۀسور / 139طوریکه در )آیه   وَلا تهَ 
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ن ینَ   و اگر مؤمن هستید، سستى نكنید و غمگین مباشید كه شما برترید.(. )« إ نْ كُنْتمُْ مُؤْم 

رٍ وَلاَ  ین كَ تلَْقفَْ مَا صَنَعوُا إ نهمَا صَنعَوُا كَیْدُ سَاح  رُ حَیْثُ  وَألَْق  مَا ف ي یمَ  یفُْل حُ السهاح 
 ﴾۶۹أتَىَ﴿

در و آنچه را در دست راست خود داري بینداز، تا )تمام( آنچه را که ساخته اند، ببلعد، 
و ساحر هر جا رود رستگار )و موفق(  اند، نیرنگ جادوگر است،حقیقت آنچه را که ساخته

 (۶۹«.)نخواهد شد
 تفسیر:

رُ حَیثُ » شود و به مرام خود  ساحر هر جا که باشد خوشبخت نمى«: أتَىوَلا یفْل حُ الَسِّاح 
ندارد زیرا  جادوگر رستگاري جنس یعني آید؛ چون دروغگو و فریبکار است.نایل نمى
 شود.نمي برآورده با سحرش ساحر هم و هدف نیست و بقایي سحر حقیقتبراي 

دًا قاَلوُا آمَنها  ﴾۷۰ب رَبّ  هَارُونَ وَمُوسَى﴿ فأَلُْق يَ السهحَرَةُ سُجه
)پس موسي عصاي خود را افکند، ناگهان به مار بزرگي تبدیل شد و همه ي آنها را که 

ما( به پروردگار »))همگي( به سجده افتادند، گفتند:  جادوگرانساخته بودند بلعید( آنگاه 
 (۷۰«.)هارون و موسي ایمان آوردیم

 تفسیر:
گر این واقعیت است جادوگران انداخته شدند. استعمال فعل مجهول بیان«: ألُْق يَ السهحَرَةُ »

 که وقار وغلبه معجزه، جادوگران را فروتنانه بر رو انداخته است.
پیکر ابن کثیر گفته است: وقتى حضرت موسى عصا را انداخت به اژدهاى بزرگ و غول

و به جستجوى ریسمان  و هول انگیز و داراى چهار پا و گردن و سر و دندان تبدیل شد
وعصاها پرداخت و چیزى را باقى نگذاشت و همه را بلعید، در همان حال مردم آن را 

 دیدند.نگاه کرده و در روز روشن با چشم خود مى
 همین كه ساحران فهمیدند كار موسى علیه السلام سحر و جادو نیست، بى اختیار به سجده

از جمله كافران بشمار میرفتند، وبعد از ظهر به  افتادند و درحالیكه همین جادوگران صبح
اظهار داشتند كه كار « آمَن ا ب رَب ِّ هارُونَ وَ مُوسى» جمع شهداء راه خدا پیوستند و با بیان

ب رَب ِّ » دانست، آنها هم كلمهمردم مى« رب»ما غلط بوده است، و چون فرعون خود را 
، فرعون «رب موسى»گفتند: اگر آنها تنها مى را بكار بردند، زیرا« هارُونَ وَ مُوسى

نام  ءابتدا« رب»ام، از اینروى ساحران، بعد از كلمه میگفت: موسى را من تربیت كرده
 هارون علیه السلام و سپس نام موسى علیه السلام را ذكر كردند.

 و بدین ترتیب معجزه به وقوع پیوست و دلیل بر ملا گشت و حق تحقق یافت و سحر باطل
 شد.

همچنان ابن عباس)رض( گفته است: آنها در آغاز روز ساحر بودند و در آخر روز گواهان 
 .(.۲/۴٨۶نیکو گشتند.)مختصر 
 ! مطالعه کنندگان گرامي

ساحران  میخواهم توجه شما را به مطلب مهمي در این آیه مبارکه جلب نمایم آن این که:
؛ چون فرعون هم «آمنا برب العالمین»...نگفتند: « آمنا برب هارون و موسي»گفتند: 

من پروردگار برتر شمایم. )سوره نازعات « أنا ربكم الأعلي»مدعي ربوبیت بود و میگفت: 
جز من شما « ما علمت لكم من إله غیري...»(. و هم مدعي الوهیت بود و میگفت: 24آیه 

آمنا برب »(. و اگر فقط مي گفتند: 38نروایي نیست. )سوره قصص را الهي و فرما
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فرعون مي گفت: آنان به من ایمان مي آورند، نه، به کسي دیگر. پس آن بهشتیان، « العالمین
این عبارت را انتخاب کردند، تا براي فرعون، سخني باقي نماند. در آیه، نام هارون بر 

که موسي را در دوران کودکي پرورش داده  موسي مقدم است؛ چون فرعون ادعا میکرد
ألم نربك فینا ولیدا  و لبثت فینا من »و مربي اوست، همان گونه که بارها به او مي گفت: 

مگر تو را در کودکي نزد خود پرورش ندادیم و چند سال از عمرت را در «: عمرك سنین
 (.18شعراء آیۀ ۀ میان ما به سر نبردي؟ )سور

یَكُمْ قاَلَ آمَنْتمُْ  عنَه أیَْد  حْرَ فلَََقَُطّ  ي عَلهمَكُمُ السّ  لهَُ قبَْلَ أنَْ آذَنَ لَكُمْ إ نههُ لَكَب یرُكُمُ الهذ 
بَنهكُمْ ف ي جُذوُع  النهخْل  وَلتَعَْلمَُنه أیَُّناَ أشََدُّ عَذَاباً وَأبَْقىَ﴿ لًَفٍ وَلَصَُلّ  نْ خ   ﴾۷۱وَأرَْجُلَكُمْ م 

گمان او بيآیا پیش از آن که به شما اجازه دهم به او ایمان آوردید؟! »)فرعون( گفت: 
پس یقینا  دستانتان و پاهایتان بر خلاف بزرگ شماست که به شما جادو آموخته است، 

یکدیگر قطع میکنم، و شما را بر تنه هاي نخل )خرما( به دار مي آویزم، و بي شک خواهید 
 (۷۱«.)نجه( کدامیک از ما سخت تر است و پایدارتر است!دانست که عذاب )و شک

 تفسیر:
امام قرطبي در تفسیر خویش در مورد گفته فرعون مي نویسد: منظور فرعون از این گفته 
این بود که مردم را سردرگم کند تا از آنان پیروى نکنند و مانند آنها ایمان نیاورند.)قرطبى 

۱۱/۲۲۵..) 
لافٍ »ل و تعذیب تهدید کرد و گفت: بعد از آن آنها را به قت نْ خ  یکُمْ وَ أرَْجُلکَُمْ م  عَن  أیَد  « فَلََقُطَِّ 

لًفٍ » نْ خ  عکس یکدیگر. از دو قسمت مختلف، مثل پاي راست و دست چپ، و پاي «: م 
 چپ و دست راست.

کنم، یا پاى به خدا قسم! دست راست و پاى چپ شما را قطع مى در آیۀ مبارکه مي فرماید:
 کنم. راست و دست چپ شما را قطع مى

بَن کُمْ ف ي »اجساد شان تهدید نمود ، گفت:  بعد از اینکه فرعون آنان را از مُثله کردن وَ لَأصَُلِّ 
ّ »)کنم هاى نخل آویزان مىو شما را بر شاخه« جُذوُع  الَن خْل   قطعا  به دار «: بَنه لصَُل 

 رسانم.و به بدترین وجه شما را به قتل مى( آویزم.مي
هاي درختان خرما به دار خواهم آویخت که این نهایت بر تنهیعني به منظور تشهیر شما را 

 مجازات است.
مفسران مي نویسند که: فرعون غرض تشهیر آنان غرض اویزان کردن آنان در درخت 

مفسران مي گوین که: فرعون، چرا درخت خرما را غرض اعدام ساحران خرما تهدید کرد. 
 است خرما خشن، دشت وآزار دهنده درخت تنه انتخاب کرد مي نویسند: علت اینست که؛

 شود.آنها مي  و در ضمن اویزان کردن در درخت خرما موجب آزار روحي
 خواننده محترم!

السلام فرعونیان را به عذاب تهدید كرد، طوریکه  طه(؛ خواندیم که موسى علیه 61ى )درآیه
تكَُمْ ب عَذابٍ »میفرماید:  با  فیَسُْح  بر الله دروغ نبندید، که الله شمارا با « )لا تفَْترَُوا عَلىَ اللّ   كَذ 

در این آیه فرعون تهدید میکند که: به زودى میدانید كه عذاب سخت ریشه کن خواهد کرد( 
 است.تر عذاب چه كسى سخت

به زودي خواهید دانست که آیا عذاب من  اي ساحران!« وَ لتَعَْلَمُن  أیَنا أشََدُّ عَذابا  وَ أبَْقى»
در تر است یا عذاب خداي موسي؟ در آیۀ مبارکه به وضاحت در یافتیم که: سخت و پیوسته

محروم نظام طاغوتى، خفقان تا کدام سرحد حاكم است ومردم حتِّى از آزادى عقیده نیز هم 
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ى كار همیشگي نظام میگردند، و در این هیچ جاي شکي نیست که؛ تهدید و تهمت، شیوه
 طاغوتي میباشد.

كنند، علیهم السلام با روح انسان كار مىءنبیاأهمچنان از فحواي آیۀ مبارکه در یافتیم که: 
 ها با ضربه به جسم در جستجو انتقام میباشند.ولى طاغوت

 توان باور واعتقادات مردم را تغییر و دیگر گون ساخت.شكنجه و قتل نمىغافل از آنكه با 
 یادداشت:

را ذکر نمیکنند، ولي  فرعون تعذیب ماجراي بادرنظرداشت اینکه آیات مابعدي دنباله
فرعون تهدید خود را اجرا کرد و دست و پاى ساحران که به موسي  مفسران مي نویسند که:

ورده بودند، قطع نمود و آنان را به صلیب کشید، و این ساحران برایمان آعلیه السلام ایمان 
مردند. حضرت ابن عباس)رض( فرموده است: در اول روز ساحر بودند و در آخر روز 

 شهید و پاک مردند.

ي فَطَرَناَ فاَقْض  مَا أنَْتَ  نَ الْبَیّ ناَت  وَالهذ  قاَضٍ إ نهمَا  قاَلوُا لنَْ نؤُْث رَكَ عَلىَ مَا جَاءَناَ م 
نْیاَ﴿ ه  الْحَیاَةَ الدُّ ي هَذ   ﴾۷۲تقَْض 

)جادوگران به فرعون( گفتند: هرگز تو را بر دلایل روشني که به ما رسیده و برکسي که 
میخواهي حکم کن، )در حق ما( پس به هر حکمي که دهیم. مارا آفریده است، ترجیح نمي

 (۷۲)تو تنها مي تواني در این زندگي دنیا حکم کني.
 گزینیم. دهیم و بر نميهرگز تو را ترجیح نمي «: لَن نُّؤْث رَكَ »

 تشریح لغات و اصطلًحات:
ي فَطَرَنا»معجزات. دلائل. «: الْبیَ نَّات  »   و بر خدائي که ما را آفریده است.«: وَالهذ 

 تفسیر:
تفسیر: ساحران به فرعون گفتند: هرگز باطلت را بر حقي که موسي آورده است برتري 

را بر ربوبیت راستین خداي یگانۀ یکتا که ما را آفریده دروغین ات نداده و هرگز ربوبیت 
گمان قلمرو قدرتت بر ما همین دهیم، پس هر آنچه میخواهي بکن؛ بياست ترجیح نمي 

و فاني است و با رفتن از این دنیا عذابت برما نیز به زودي  محدودۀ دنیاي کوتاه مدِّت
 سپري خواهد شد.

ى ایمان واقعى، همانا آمادگى براى فدا كردن تمام هستى در راه دفاع از ارزشهاى نشانه
 ما را آفریده که ذاتي : قسم بهمبارکه به طورقسم آمده است میفرماید: یعنيدرآیۀ  الهى است.

 خواهيمي هر حکمي پس» دهیم.نمي  ترجیح وي و معجزات ، هرگز تو را بر بیناتاست
 ما ترسي از آن نداریم، یعني دست ات است. دار آویختن گرفته تابه از کشتن «کن ءاجرا

ها در ابراز عقیده و ایمان، آزاد وشخصا  انتخاب اند انسان در آیۀ مبارکه در مي یابیم که: 
 توان عقاید و باورهاى آنان را تغییر داد.ا تهدید و تطمیع نمى و ب

بخشد. آنان پس از همچنان در مییابیم که: ایمان، وعقیده به انسان چنان قدرت وجرأت مى
 ایمان آوردن گفتند: 

هرگز اختیار نمیكنیم تو را. همچنان و در مي یابیم که: ایمان، زمانى داراي  «لَنْ نؤُْث رَكَ »
 میباشد که؛ بر اساس منطق و بصیرت قایم واستوار باشد. ارزش

ه  الَْحَیاةَ الَدُّنْیا» ي هذ  میشود،  ءحکم تو فقط در این دنیاى ناپایدار و رفتنى اجرا« إ ن ما تقَْض 
 باشیم.هاى پایدار و جاویدان مىدرصورتى که ما خواهان نعمت

 وَ جاءَ الس حَرَةُ ف رْعَوْنَ »دیه طاغوت میشود، ـواقعیت اینست کسیکه: ایمان ندارد، جذب ه
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سوره اعراف( و )پس از فراخوانى،( « ﴾113﴿قالوُا إ ن  لنَا لَأجَْرا  إ نْ كُن ا نَحْنُ الْغال ب ینَ 
 .ساحران نزد فرعون آمدند، )و( گفتند: اگر ما پیروز شویم، آیا براى ما پاداشى هست؟(

 داند.ارزش مى از الله متعال را كوچك و بىولى مؤمن واقعي، همه چیز غیر 
ه  الْحَیَاةَ الدُّنْیَا﴿» ي هَذ  ﴾ سوره طه( )تو تنها مي تواني در این زندگي دنیا حکم ۷۲إ ن مَا تقَْض 

 کني(
و منازل  عکرمه گفته است: وقتى ساحران به سجده رفتند، الله متعال در همان سجده جایگاه

 .( ۱۱/۲۲۵بهشتى آنها را به آنان نشان داد. از این رو چنان گفتند. )قرطبى 

ُ خَیْرٌ وَأبَْقىَ حْر  وَاللَّه نَ السّ  یَغْف رَ لَناَ خَطَایاَناَ وَمَا أكَْرَهْتنَاَ عَلَیْه  م   ﴾۷۳﴿إ نها آمَنها ب رَبّ ناَ ل 
ما را بیامرزد و آنچه از جادو را که ما را  البته ما به پروردگار ما ایمان آوردیم تا گناهان

 (۷۳تر است.)بر آن مجبور کردي )نیز بیامرزد(، و الله بهتر و پاینده
 ها. خطاها. گناهان و بدي«: خَطَایاَ»

 : تشریح لغات و اصطلًحات
گر این واقعیت است که به ما تحمیل کردي. وادارمان نمودي. این جمله بیان«: أكَْرَهْتنَاَ»

سازي و کار ناپسندي است. فرعون آن را براي  دانستند که جادوگري، گمراهجادوگران مي 
ترجمۀ »تفسیر نور:  داد.برداري قرار مي به هراس انداختن مردم از خود، مورد بهره 

 «.معاني قرآن
 تفسیر:
مبارکه در یافتیم که ساحران در مقابله با تهدید فرعون معامله بمثل کردند، فرعون  ۀآیدر 

و بي شک خواهید ، )«لَتعَْلمَُن  أیَُّنا أشََدُّ عَذابا  وَ أبَْقى»خطاب به ساحران گفت:  71در آیۀ 
دانست که عذاب )و شکنجه( کدامیک از ما سخت تر است و پایدارتر است!( ساحرانى كه 

ُ خَیْر  وَ أبَْقى»در جواب فرعون گفتند:  ایمان آورده بودند، تر و الله بهتر و پاینده« )وَ اللّ 
 و بدینترتیب جواب تهدید فرعون پرداختند.است.( 

مًا فإَ نه لهَُ جَهَنهمَ لَا یمَُوتُ ف یهَا وَلَا یحَْیىَ﴿  ﴾۷۴إ نههُ مَنْ یأَتْ  رَبههُ مُجْر 
هکار به نزد پروردگارش حاضر شود، پس آتش جهنم براي اوست، در مسلما  کسي که گنا

 (۷۴آن جا نه مي میرد، و نه زنده مي ماند.)
 تفسیر:

قبل از همه باید گفت: انسان باید در حفظ ایمان خویش تا آخر عمر باید کوشا باشد، سعي 
است وکوشش بعمل ارد تا ازخطا که درزندگي مرتکب میگردد، توبه نماید، و واضح 

شود، و بدتر از گناه شخصي که توبه نكند، در حقیقت بحیث شخصي مجرم محشور مى 
 همانا، گناهكار مردن است.

ى ما را قبول در آیۀ مبارکه خواندیم که: ساحران گفتند: ما ایمان آوردیم تا الله متعال توبه
حضور یابد، و از فرماید وما را ببخشد، سپس اضافه نمودند؛ هركس مجرم نزد الله متعال 

اعمال گذشته خویش توبه به عمل نیاورده باشد، واضح است که جاي آن در جهنِّم، است. 
میرد تا از آزار آسوده شود و زندگى یعني در جهنم نمى « لَا یَمُوتُ ف یهَا وَلَا یَحْیَى»جایکه 

 پاک و آرام و مطبوعى هم ندارد.
پس از ایمان آوردن، خطاب به فرعون گفتند: همچنان در آیۀ مبارکه خواندیم که: ساحران 

اعمال شكنجه وقتل تو تنها در این چند روز دنیاست، درحالیكه قهر یا لطف الهى دائمى 
سورۀ طه(  76بوده، زیرا عذاب جهنم براي دوزخیان ابدي میباشد. طوریکه در)آیۀ:
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نْ تحَْت هَا الْأنَْهَارُ خَ »میخوانیم:  ي م  ینَ ف یهَا وَذَل كَ جَزَاءُ مَنْ تزََك ىجَن اتُ عَدْنٍ تجَْر  وهم « ال د 
 اند.بهشتیان دربهشت، جاودانه

الله صلي  رسول که است سعید)رض( آمدهبي أاز  حمد ومسلمأ روایت به شریف درحدیث
أما »فرمودند: رسیدند پس  آیه این به خطبه ایراد کردند و در اثناي ايخطبهالله علیه وسلم 

 النار تمیتهم لیسوا بأهلها فإن ، وأما الذینفیها ولا یحیون لا یموتون أهلها فإنهم هم أهلها الذین
، الحیواننهر الحیاة أو  له نهر یقال ضبائر علي بهم ، فیؤتيالشفعاء فیشفعون یقوم ، ثمإماتة

هستند  آن اهل راستيبه آنان  كه دوزخ اما اهل» «.السیل حمیل الغثاء في كما ینبت فینبتون
را  آنان نیستند، آتش دوزخ اهلكه  كساني مانند. ولي مي زنده میرند و نهمي  در آن نه پس
بر  گروهرا گروه آنان كنند آنگاهمي خیزند و شفاعت بر مي شفیعان ، سپسمیراند میراندنيمي 
نهر سبز میشوند و میرویند  در آن میشود پس گفته یا حیوان نهر حیات آن به آورند كهمي نهري
 .«رویدمي  سیل آب ها در كفو سبزه خاشاك كهچنان

 «.إیمان من ذرة مثقال قلبه في كان النار من منیخرج »: است آمده شریف در حدیث همچنین
مي  آورده بیرون ، از آتشاست بوده از ایمان ايذرهمثقال  اندازهبه  شاندر قلب  كه كساني»

 .«شوند

ال حَات  فأَوُلَئ كَ لَهُمُ الدهرَجَاتُ الْعلُىَ﴿ لَ الصه ناً قدَْ عَم   ﴾۷۵وَمَنْ یأَتْ ه  مُؤْم 
 پس اینان براي شانو هرکس نزد او مؤمن بیاید، در حالیکه اعمال نیک انجام داده باشد، 

 (۷۵درجات بلند است.)
 تفسیر:

 وعبادات و طاعات در روز قیامت به سوي پروردگارش به حال ایمان بازگردد ، یعني هرکه
پس براي شان در جات  منهیات دورى جسته باشد،باشد؛ واز  فرستاده راپیش نیک واعمال

 درجات خود این تعالي حق . سپسو والاست امن، رفیع منازلي شان: براي بلند است، یعني
 و میفرماید: بلند را تفسیر نموده

ینَ ف یهَا وَذَل كَ جَزَاءُ مَنْ تزََكهى﴿ نْ تحَْت هَا الْنَْهَارُ خَال د  ي م   ﴾۷۶جَنهاتُ عَدْنٍ تجَْر 
میشگي )بهشتي( که نهرها زیر )درختان( آن روان است، همیشه در آن خواهند باغهاي ه

 (۷۶بود، و این است پاداش کسي که خود را )از شرک و گناهان( پاک نموده است.)
 تفسیر:
کثیر ترجیحا  بر ابن مؤمن، اهل خود سازى وتزكیه است. تزكیه، كلید بهشت است. وواقعا  
 .است فرعون در جواب ساحران سخنان ، حکایتآیات این که است آن

ى بین هر دو باشد، فاصلهبهشت داراى یک صد مرتبه و درجه مى »در حدیث آمده است: 
ى آسمان و زمین است. فردوس بالاترین مقام آن است. پس هر وقت درجه به میزان فاصله

 اند.( )امام احمد و ترمذى آن را روایت کرده« تید، فردوس را بخواهیداز خدا خواس
 ! خوانندگان گرامي

ـ در باره خارج شدن بني اسرائیل از مصر، رفتن فرعون به  10( 82الي  77یات )آدر 
 تعقیب آنان و غرق شدن او و سپاهش به بحث گرفته شده است.

یقاً ف ي الْبَحْر  یَبسًَا لَا تخََافُ وَلَقدَْ أوَْحَیْناَ إ لىَ مُوسَى أنَْ  بْ لَهُمْ طَر  ي فاَضْر  باَد  أسَْر  ب ع 
 ﴾۷۷دَرَكًا وَلَا تخَْشَى﴿

 شبانه بندگان مرا )از مصر بیرون( ببر، سپس »)ما( به موسي وحي کردیم که: و همانا 
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 از براي آنها دربحر راهي خشک بگشا، که نه از تعقیب )دشمنان( خواهي ترسید، و نه )
 (۷۷غرق شدن در دریا( هراسي داري.)

 تشریح لغات و اصطلًحات:
«. السرى: سیر اللیل یقال سرى و اسرى»سرى )بر وزن صرد(: رفتن در شب.  :«أسَْر  »
بَاد ي» شبانه راه ببر. )حرکت شبانه(«: اسر» شبانه بندگانم را کوچ بده و از : «أسَْر  ب ع 

 (.1اسراء / )سوي سرزمین موعود فلسطین بیرون ببر مصر به 
به مكانى و یا محلي گفته میشود كه قبلا  آب داشته، ولي فعلا  خشک گردیده « یبس« »یبََس ا»

به خساراتى كه دامنگیر انسان میشود گفته میشود. و مراد از « دَرَك« »دَرَك ا».باشد
 اسرائیل است.بنى« دىعبا»

 تفسیر:
در تفسیر في ظلال القرآن  .هاست، نجات مردم از شرِّ طاغوتءنبیاأاز جمله اهداف بعثت 

هنگامى كه ساحران و مردم مصر به موسى علیه السلام ایمان آوردند و از  آمده است:
تهدیدات فرعون نهراسیدند، راه امداد الهى گشوده شد. از این روى به موسى علیه السلام 

بده كه بحررا براى تو خشك و شرِّ فرعون خطاب گردید كه مردم را شبانه از مصرحركت 
 را از شما دور میكنیم. 

نکه فرعون به ستمگرى و سرکشى ادامه داد، به موسى وحى کردیم که شبانه بنى بعد از ای
 اسرائیل را از مصر ببرد.

ت همراه آوارگى، بهتر از ذلِّت در وطن است.  در مي یابیم که: عزِّ
یقا  ف ي الَْبحَْر  یبَسا  »به حضرت موسي علیه السلام وحي شد:  بْ لهَُمْ طَر  پس با « فَاضْر 

ضربه بزن، تا به صورت جاده و مسیرى خشک درآید و از آن عبور عصایت به بحر 
 کنند.
که نه از رسیدن فرعون وسربازانش بترسي و نه از غرق  :«لاتخَافُ دَرَکا  وَلا تخَْشى»

 شدن دربحربیمناک باشي.

یَهُمْ﴿ نَ الْیَمّ  مَا غَش  یَهُمْ م  ه  فَغشَ   ﴾۷۸فأَتَبَْعَهُمْ ف رْعَوْنُ ب جُنوُد 
فرعون با لشکریانش آنان را تعقیب کردند، و بحر آنان را )در میان امواج خروشان پس 

 (۷٨خود( بطور كامل پوشانید!)
 تشریح لغات و اصطلًحات:

 پوشانید آنها را.« غشیهم»غشیان: پوشانیدن. «: غشیهم»
 تفسیر:

آنها بالا اي بر فرعون بالشکریان خویش موسي علیه السلام راتعقیب کرد، اما آب به گونه
، بحر و سهمگین بزرگ امواجي یعني آمد و آنان را فرو پاشانید که در توصیف نگنجد.

 .را در خود فروپوشانید و فرعونیان فرعون
ى موسى علیه السلام چنان جامعه مصر را تكان داد و به واقعیت امر اینست که: معجزه

 دید. حركت واداشت كه فرعون خود مجبور به تعقیب آنان گر

 ﴾۷۹وَأضََله ف رْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى﴿
 (۷۹هدایت نكرد!) راه راستو فرعون قوم خود را گمراه ساخت، و هرگزبه 

 تفسیر:
 رهبران و حاكمان جامعه، در هدایت یا گمراهى مردم  در این هیچ جاي شکي نیست که:
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فرعون قوم خود را از راه راست و مبارکه خواندیم که:  ۀنقش كلیدى دارند. طوریکه درآی
«: أضََل  »راه صراط المستقیم به دور برد و آنها را به خیر و نجات هدایت نکرد. بلکه آنها 

 رهنمود به صراط المستقیم نکرد. «: مَا هَدَي»گمراه ساخت. وآنان را 

كُمْ وَوَاعَدْناَكُ  نْ عَدُوّ  لْناَ یاَ بنَ ي إ سْرَائ یلَ قدَْ أنَْجَیْناَكُمْ م  مْ جَان بَ الطُّور  الْیَْمَنَ وَنَزه
 ﴾۸۰عَلَیْكُمُ الْمَنه وَالسهلْوَى﴿

اي بني اسرائیل! در حقیقت ما شما را از )چنگال( دشمنتان نجات دادیم و در جانب راست 
و بر شما من و سلوي نازل )تا تورات را بر شما نازل کنیم( کوه طور با شما وعده نهادیم 

 (٨۰کردیم. )
 تفسیر:

هاى الهى که الله متعال براي انسانها اعطا نموده است،  آزادى و امنیِّت از بزرگترین نعمت
ها براي عالم بشریت مي باشد. در واقعیت این دو نعمت، زمینه ساز استفاده از سایر نعمت

: مبارکه ملاحظه میداریم که: نعمت معنوى بر نعمت مادِّى مقدم است. در ابتدا فرمود ۀدر آی
كه غذاى « الْمَن  وَ الس لْوى»كه مربوط به نزول تورات است، سپس فرمود: « واعَدْناكُمْ »

 جسم است.
یعنى اى بنى اسرائیل! نعمت عظیم مرا به یاد بیاورید، آنگاه که شما را از شر وظلم فرعون 

 چشاندند. و قومش نجات دادیم، که زهر عذاب را به شما مى
ى مناجات و نازل کردن تورات را در طرف وعده«: وَ واعَدْناکُمْ جان بَ الَطُّور  الَْأیَمَنَ »

شما را با خود  که دادیم علیه السلام فرمان موسي به یعنيراست طور سینا به موسى دادیم. 
 به خطابما را  ، شما کلامو در نتیجه بگوییم طور بیاورد تا درحضور شما با او سخن به

 اسرائیلاز بني  شدهوانتخاب  برگزیده : گروهيکه است علیه السلام بشنوید. مراد این موسي
در  آیند که گاهي وعده علیه السلام به بودند، با موسي شاننقباي  از هفتاد تن عبارتکه 

شد که: در نزول  .در ضمن گفتهقرارداشت «طور»نام در سینا به کوهي راست جانب
 دین و دنیاى آنها مقرر است.تورات صلاح 

لْنا عَلَیکُمُ الَْمَن  وَ الَس لْوى» من و »و هنگامى که شما در سرزمین سرگردان بودید «: وَ نزَ 
 را روزى شما قرار دادیم.« سلوى

ى رشد و تشكر انسان هاى الهى، یكى از وظایف انبیا وزمینهیادآورى نعمتمنِّ و سلوى: 
در حالیكه  اسرائیل از ظلم وستم فرعون و نزول غذاهاى مَنِّ و سَلوىاست. مبحث نجات بنى

سرگردان ولا لهند بودند، بارها در قرآن تذکر یافته قوم بني اسرائیل در دشت و سحرا 
 است.

هاي لذیذ و نیروبخش بوده که در مناطق آزاد و دور از شهر  منِّ و سلوى ازجمله غذا
 )مصر( از جانب الله متعال به بني اسرائیل آرزاني شده بود.

تفاسیر متعددي نگاشته اند، که ذکر همه آنها « منِّ و سلوى»مفسران در تفسیر دو کلمه 
 تفصیل بیشتر میخواهد ولي من بطور موجزا  بدان اشاره میدارم.

لغت به گفته بعضى مفسران قطرات کوچکى هم چون قطرات شبنم است که بر  در« منِّ »
درختان مى نشیند و طعم شیرینى دارد، )ر. ک: مفردات راغب ماده من( یا به تعبیر دیگر 
یک نوع صمغ و شیره درختى است با طعم شیرین، و بعضى گفته اند طعم آن شیرین توام 

 با ترشى بوده است.
 در اصل به معنى آرامش و تسلى است، و بعضى از ارباب لغت و بسیارى از «: سلوى»
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 دانسته اند.« پرنده»مفسران آن را یک نوع 
الکمأة من المن؛ »طبق روایتى که از پیامبر اکرم صلي الله علیه وسلم نقل شده که فرمود: 

رق ها( خوراکى قارچهاى )سما« منِّ »، معلوم میشود «قارچ)سمارق( نوعى از من است
 بوده که در آن سرزمین مى روئیده.

تمام آن نعمتهایى است که خدا بر بنى « منِّ »بعضى دیگر گفته اند مقصود از 
 تمام مواهبى بوده که مایه آرامش آنها میشده است.« سلوى»گذارده، و « منت»اسرائیل

رزمین مى چیزى مثل تخم گشنیز بوده که شب در آن س« منِّ »در تورات میخوانیم که 
ریخته، و بنى اسرائیل آن را جمع کرده مى کوبیدند و با آن نان درست مى کردند که طعم 

 نان روغنى داشته است.
احتمال دیگرى نیز وجود دارد و آن اینکه در اثر بارانهاى نافعى که به لطف خداوند در 

و شیره  مدت سرگردانى بنى اسرائیل در آن بیابان مى بارید، اشجار آن محیط، صمغ
 مخصوصى بیرون مى دادند و بنى اسرائیل از آن استفاده مى کردند.

یک نوع عسل طبیعى بوده که بنى اسرائیل « من»یك تعداد علما گفته اند احتمال دارد که 
در طول حرکت خود در آن بیابان به مخازنى از آن مى رسیدند، چرا که در حواشى بیابان 

وجود داشته که نمونه هاى فراوانى از عسل طبیعى در آن ، کوهستانها و سنگلاخ هایى پهت
 به چشم مى خورده است.

این تفسیر به وسیله تفسیرى که بر عهدین )تورات و انجیل( نوشته شده تایید مى شود آنجا 
اراضى مقدسه به کثرت انواع گلها و شکوفه ها معروف است، و بدین »که مى خوانیم: 

مواره در شکاف سنگها و شاخ درختان و خانه هاى مردم لحاظ است که جماعت زنبوران ه
)ر. ک: قاموس کتاب «. مى نشینند، بطورى که فقیرترین مردم عسل را مى توانند خورد

 .(۶۱۲مقدس ف صفحه 
گرفته اند ولى مفسران « عسل»گر چه بعضى از مفسران آن را به معنى « سلوى»درمورد 

یدانند، که ازاطراف بطور فراوان درآن سرزمین دیگر تقریبا  همه آن را یک نوع پرنده م
 مى آمده، وبنى اسرائیل ازگوشت آنها استفاده میکردند.

در تفسیرى که بعضى از مسیحیان به عهدین نوشته اند تایید این نظریه را میبینیم آنجا که 
 میگوید.

کاپرى،  بدانکه، سلوى از آفریقا بطور زیاد حرکت کرده به شمال مى روند که در جزیره»
هزار از آنها را در یک فصل صید نمودند... این مرغ از راه بحر قلزم آمده، خلیج  ۱۶

عقبه و سوئز را قطع نموده، در شبه جزیره سینا داخل مى شود، و از کثرت تعب و زحمتى 
که در بین راه کشیده است به آسانى با دست گرفته مى شود، و چون پرواز نماید غالبا  

ست... راجع به این قسمت در سفر خروج و سفر اعداد )از تورات( سخن نزدیک زمین ا
 .(۴٨۳ص  -مستر هاکس -)ر. ک: قاموس کتاب مقدس«. رفته است

همان پرنده مخصوص پر گوشتى « سلوى»از این نوشته نیز استفاده مى شود که مقصود از 
 مى باشد.است که شبیه و اندازه کبوتر است، و این پرنده در آن سرزمین معروف 

 ران سرگردانیشان در بیابان سینا،البته لطف مخصوص الله متعال به بنى اسرائیل در دو
 مدت در آنجا وجود داشته باشد تا سبب شده بود که این پرنده به طور فراوان در طول این

 بتوانند از آن استفاده کنند، و گرنه بطور عادى مشکل بود چنین نعمتى نصیبشان شود.
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له عَلَیْكُمْ غَضَب ي وَمَنْ یَحْل لْ عَلَیْه  كُلوُا  نْ طَیّ باَت  مَا رَزَقْناَكُمْ وَلَا تطَْغوَْا ف یه  فَیحَ  م 
 ﴾۸۱غَضَب ي فقَدَْ هَوَى﴿
ایم بخورید و در آن از حد تجاوز نکنید که اي که به شما روزي دادهو از چیزهاي پاکیزه

غضب من بر او نازل گردد یقینا  که  غضب من بر شما نازل خواهد شد، و هر کس که
 (٨۱نابود شده است.)

 تفسیر:
در آن سرکشي نکنید. سرکشي در نعمت الله متعال این است که انسان به «: لاتطَْغَوْا ف یه  »

جاي این که از آن در راه طاعت و عبادت خدا و طریق سعادت دنیا و آخرت خود استفاده 
ناسپاسي و گردنکشي از فرمان و قوانین الهي، و بالاخره کند، آن را وسیله گناهکاري و 

دیان ابراهیمي به أجوهر وحقیقت « ترجمۀ معاني قرآن»تفسیر نور:   کفر و زندقه سازد.
صحت وسلامتي جسمي انسانها توجه واهتمام بزرگي خاص وفوق العاده بخرچ داده ودر 

 ل وصیحي مي باشد.این راستا توصیه همیشگي این ادیان همانا به تغذیه حلا
مبارکه با زیباي خاصي بیان یافت: از روزى حلال و لذیذى که به شما  ۀطوریکه در آی

 هاست. طبع سلیم انسانى، یكى از معیارهاى شناخت حلال  ایم بخورید.عطا کرده
رعایت نكردن  شود كه مطابق طبع و دلپسند باشد.()طیِّب به چیزى گفته مى«: طَی ِّبات  »

ها، وبخصوص عدم رعایت حد واندازه بمثابه طغیان مي باشد، طوریکه در ردنىاحكام خو
ل  عَلَیکُمْ غَضَب ي»آیۀ مبارکه آمده است.  و فور نعمت و رفاه شما را به « وَلا تطَْغَوْا ف یه  فَیح 

ى مورد نافرمانى وادار نکند که عذاب من بر شما نازل گردد. و مصرف بیش از اندازه
ط در تناول غذا، سرپیچى ازحكم الله متعال است. طغیان در مصرف از ضرورت وافرا

 گناهان كبیره است، چون عذاب الهى را در پى دارد.
از حلال به سوي حرام تجاوز نکنند و مرتکب معصیت نشوند که اگر چنین کردن، خشم 

هلاک آید و هر که خشم وي برا و فرود آید قطعا در ورطۀ وغضب الهي بر آنان فرود مي
 و زیان افتاده، ناکام و نامراد و بدخت مي شود.

 شدهقطعا  رهسپار هاویه  یعنيپرت شد و سقوط کرد. هلًک و نابود گردید.  «:فَقَدْ هَوَى»
هاى الهى را نباید در راه حلالپس برما است که: . است از قعر دوزخ عبارت که است

 حرام به مصرف برسانیم.

لَ صَال حًا ثمُه اهْتدََى﴿وَإ نّ ي   ﴾۸۲لَغَفهارٌ ل مَنْ تاَبَ وَآمَنَ وَعَم 
ام براي کسي که توبه کند و ایمان آورد و عمل نیک انجام دهد، من بسیار آمرزندهو مسلما  

 (٨۲باز به راه مستقیم راهیاب شود.)
 تشریح لغات و اصطلًحات:

 بسیار آمرزنده. داراي آمرزش سترگ.«: غَف ار  »
 تفسیر:

متضمن ترغیب  قبل از همه خدمت خوانندگان محترم باید بعرض برسانم که این آیۀ مبارکه:
اند؛ زیرا راه خروجى را به آنان است براى آنعده اشخاصیکه که در پرتگاه نافرمانى افتاده

 نشان داده است تادر زندگي خویش نا امید نشوند.
صادقانه  توبه و گناهان از کفر و شرک که کسي براي آمرزگارم در آیۀ مبارکه میخوانیم:

و  ها و پیامبرانو کتاب ، وبه فرشتگانتعالي آمده است به آنچه از نزد حقبعمل آرد ، و 
 و اجراي انور آنها را نیکو شناخته شرع را که ايشایسته آورد و اعمال ایمان روز آخرت
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سپس به پیمودن راه راست رهسپار شده و بر حق پایداري  دهد، ، انجامآنها را خواسته
 ورزد.

خویش طلب علیهم السلام نیز از الله متعال  ءنبیاأالهي نیز آمده است که  ءنبیاأدر سیرت 
كردند؛ بطور مثال در باره حضرت آدم علیه السلام: آمده است که میفرماید: مغفرت مى

إ لا  »و در باره نوح علیه السلام:آمده که فرموده است: ( 23)اعراف، « إ نْ لَمْ تغَْف رْ لنَا»
، و در باره حضرت ابراهیم علیه السلام: آمده است که .«47هود، « »تغَْف رْ ل ي وَ ترَْحَمْن ي

 ، و در باره حضرت موسى علیه السلام:.«82شعراء، « »أطَْمَعُ أنَْ یَغْف رَل ي»میفرمود: 
يرَب ِّ »آمده است که مي فرماید  خَ  ، ودر باره حضرت «151اعراف، « »اغْف رْ ل ي وَ لأ 

د صلى .« 118مائده، « »وَ إ نْ تغَْف رْ لهَُمْ »عیسى علیه السلام: آمده است که فرموده  و محمِّ
 .«4نصر، « »وَ اسْتغَْف رْهُ »الله علیه وسلم: 

نسانها و راه توبه براي همه ا همچنان در آیۀ مبارکه با تمام وضاحت در مي یابیم که:
اند، باز میباشد. ولي باید گفت كه مشمول غضب الهى شدهبخصوص بر آنعده از انسانهاي 

 شود. واین شرایط عبارت است:توبه با شرایطى پذیرفته مى که:
 ،«تابَ » الف: بازگشت

 ،«آمَنَ » ب: ایمان
لَ صال حا  » ج: كار خوب  ، «عَم 

 ».اهْتدَى» د: هدایت پذیرى
بعرض برسانم که: مؤمن بودن و مؤمن شدن مهم است، ولي مؤمن ماندن  و درکل باید

 تر از آن مي باشد.مهم
 ! خوانندگان گرامي

هم سخن بودن موسي علیه السلام با الله  12و 11( در باره: 98الي  83) متبرکه  در آیات
ي سامري، نکوهش موسي به هارون، انداختن لاشه ي تخریب شده ي در میقات، فتنه

 وساله ي زرین به دریا...بحث بعمل آمده است.گ

كَ یاَ مُوسَى﴿  ﴾۸۳وَمَا أعَْجَلكََ عَنْ قوَْم 
از قومت پیشي گیري و )براي آمدن به كوه طور(  و اي موسي! چه چیز )سبب شد که(

 (٨۳عجله كني؟!)
 تفسیر:

تو را به  یعني :«أعَْجَلَكَ »عجله: شتاب و خواستن چیزى پیش از وقت آن. «: أعَْجَلَكَ »
 شتاب و سبقت واداشت.

علیه  موسي بود که مقرر چنان وعدهامام زمخشرى در تفسیر این آیۀ مبارکه مي نویسد که: 
 به علیه السلام با آنان طورآیند، موسي به با هم همه قومش نقبا و نخبگان السلام و هفتاد تن

و خود  گرفت پیشي شتاب به از میانشان پروردگارش گاهوعده شوقبه  افتاد اما سپس راه
 .(۳/٨۹کشاف ید. )تفسیر رسان میعادگاه به از همه را قبل

اي موسي! و چه چیز تو را به شتاب واداشت خداوند متعال در آیۀ متبرکه میفرماید: 
 تاازقومت به سوي طورایمن سبقت جسته وآنهارادرعقب جاگذاري؟

پیامبران نیز در مقابل عملكرد خود مسئول و جوابگو هستند. طوریکه دیده مي شود که حتي 
اى موسى! چه چیزى تو را به شتاب واداشته است تا از قوم خود در آیۀ مبارکه خواندیم: 

ت جلو بیفتى؟ در این هیچ جاي شکي نیست که:  رهبر باید هم پیشگام وپیشقدم باشد تا امِّ
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 وملت به دنبال او حركت كنند.
 بیرون شتابان و از میانشان کرده را ترک قومتکه  داشت چیز تو را بر آن ! چهسيمو اي
 یعني اي موسي چرا عجله کردي.؟ آیي

جواب همین است که: عجله در كار خیر و براى كسب رضاى الهى مانعى ندارد. زیرا 
لهى بود. بناء  موسى علیه السلام عاشق پروردگار خویش بود وسخت مشتاق استماع كلام ا

 عجله بخرچ داد.
تأبه تأسف باید گفت که: در طول ت ها در غیبت رهبران واقعي خویش، در معرض ریخ امِّ
و منحرفان، از غیبت و نبود رهبر الهى سوء استفاده بعمل  آزمون و فتنه قرار گرفته اند.

 ورده اند وجامعه را به انحراف سوق داده اند.آ
 ر یک مجتمع حضور داشته باشد، دشمنان كارى کرده نمیتواند.ولي همینکه رهبر واقعي د

لْتُ إ لیَْكَ رَبّ  ل ترَْضَى﴿ ي وَعَج   ﴾۸۴قاَلَ هُمْ أوُلَاء  عَلىَ أثَرَ 
)از  پروردگارا! آنان به دنبال من هستند، و من به سوي تو شتاب کردم، تا»)موسي( گفت: 

 (٨۴«.)من( خشنود شوي
 تفسیر:

میرسند  بعد از من اینک هم قوم به تعقیب من هستند، پروردگارا! گفت:موسي علیه السلام 
 چندان مسافت زیادي نیست. و آنان من و میان

مبارکه در مي یابیم که: موسى علیه السلام اول معذرت خویش پیشکش نمود و  ۀدر این آی
سپس سبب شتاب خود را بیان کرد، که قبل از قومش آمده و آن عبارت بود از شوق راز 

 و نیاز با الله، تا رضایت او را به دست آورد.

كَ وَأضََلههُمُ ا نْ بَعْد  يُّ قاَلَ فإَ نها قدَْ فَتنَها قَوْمَكَ م  ر   ﴾۸۵﴿ لسهام 
الله فرمود: اما ما پس از )آمدن( تو قومت را آزمایش کردیم، و سامري آنها را گمراه 

 (٨۵ساخت.)
 تفسیر:

الله متعال به موسي خبر دادکه بعدازاین که تو آنها را ترک گفتي واز قوم جدا شدي، آنان 
 را به پرستش گوساله آزموده وسامري آنان را گمراه ساخته است.

اند: وقتى موسى براى راز و نیاز با خدایش رفت، برادرش، هارون را به مفسران گفته
جانشینى خود منصوب کرد و به او دستور داد که بنى اسرائیل را در بر پا داشتن طاعت 

 خدا متعهد سازد.
اى ساخت ى گوسالهدر خلال غیبت موسى، سامرى زیورآلات را جمع کرد و از آن مجسمه

ائیل را به پرستش آن دعوت کرد. آنها در مقابل آن دواطلبانه زانوى پرستش بر و بنى اسر
 زمین نهادند. این فتنه در روز بیستم رفتن موسى علیه السلام به کوه طور اتفاق افتاد.

دیده مي شود که: نقش هنر وهنرمند غیر متعهِّد در تخریب باورهاى دینى و انحراف مردم 
 اغوت نیست.یک مجتمع، كمتر از قدرت ط

به هنر نمایي خویش توانست قوم بني اسرائیل در غیاب حضرت موسي علیه سامري منافق 
 السلام گمراه سازد.

 سامري کیست؟
سامري آن شخصي است که: عامل گمراهي و گرایش بني اسرائیل به گوساله پرستي بود: 
قبل از همه باید گفت که: سامرى آن شخصي بودکه: مجسمه گوساله را ساخت و قوم 
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سه بار در قرآن عظیم الشأن تذکر « سامري»را به پرستش آن دعوت کرد. کلمه  موسي
 ( مي باشد.95و 87،  85آیات ) شده است. که هر سه بار آن در سورۀ طه

اصل لفظ سامري در زبان عبري، شمرى است، و از آنجا که معمول است هنگامى که 
آیند حرف شین به حرف سین تبدیل مى گردد، چنانکه عربى در مى الفاظ عبرى به لباس

گردد، بنابر این سامرى نیز منسوب به شمرون موشى به موسى و یشوع به یسوع تبدیل مى
 بوده، و شمرون فرزند یشاکر چهارمین نسل یعقوب علیه السلام است.

به هر حال سامري انسان خودخواه مغرور ومنحرف و در عین حال باهوشى بود که با 
جرات و مهارت مخصوصى با استفاده از نقاط ضعف بنى اسرائیل توانست چنان فتنه 

این خودخواهى  اد کند وکیفرعظیمي که سبب گرایش اکثریت قاطع به بت پرستى بود ایج
 و فتنه انگیزى خود را نیز در همین دنیا دید.

يُّ »آمده است:  دکتر مصطفي خرمدل« ترجمۀ معاني قرآن»تفسیر نور: در  ر  «: السهام 
اسرائیل مردي از اهالي فلسطین بود و از اقلیم سامره. به مصر کوچ کرد و بعدها همراه بني

 منافق بود و چنین وانمود میکرد که گویا به موسي علیه السلام از آنجا خارج شد. او انسان
 کرد.ایمان دارد و کفر خود را مخفي مي

به  همراهانش بود؛ او به سامره نامبه ايبرخي از مؤرخان مینویسد: سامري از قبیله
رد و از شما ک شما و او بود، تخلف میان که از میعادي سبب بدان : موسيگفتاسرائیل بني
 آنها را امر کرد که ! پسشما وجود داشت در میان حرام زیورات این که گرفت پیشي

 شد. و شد آنچه ساخت ايگوساله زیورات از آن افگنند، سپس را در آتش زیورات
« سامره»یا « سامر»سامري، منسوب به رخان مي نویسند: ؤهمچنان برخي دیگري از م

است که به نظر میرسد اسم قوم یا طایفه « فلسطین»حال حاضر، نام محلِّي در است. در 
 اي باشد که در گذشته در آنجا زندگي بسر مي بردند.

هم فکران با فرزندان سامري، بعدها در منطقه  ولي برخي از مورخان بدین عقیده اند که:
سکونت هم فکران یا ساکن شدند ونام این محل یا طایفه، به اعتبار « سامره فلسطین»

 .فرزندان او بوده است
سامري، از اصحاب حضرت موسي علیه السلام و داراي دانشي شگفت و علمي برتر بود. 
وي، از دانش شهودي و ریاضت بهره برده بود و دسترسي بر علوم و دانش هاي غریبه 

 داشت.
م موسي بن سامري، شخصیتي بت پرست به نا همچنان برخي از مؤرخان مي نویسند که:

ت حضرت موسي علیه السلام به « عراق»ظفر از سرزمین  « مصر»بود که در دوران نبوِّ
 «.لغت نامه»آمد و به حضرت موسي علیه السلام ایمان آورد )دهخدا، علي اکبر، 

در تفسیر معارف القران مفتي محمد شفیع عثماني دیوبندي آمده است که: سامري یک 
ر همسایگي حضرت موسي علیه السلام سکونت داشت، به قبطي، از آل فرعون بوده و د

ورد، وقتي موسي علیه السلام با بني اسرائیل از مصر بیرون آمد او هم همراي آاو ایمان 
شد. بعضي دیگر گفته اند او ریئس قبیله سامره از بني اسرائیل بوده واین قبیله سامري در 

 کشور شام معروف است.
که او: از چنین قومي بود که گاو مي پرستیدند و در مصر حضرت سعید بن جبیر فرموده 

وارد شده به ظاهر در دین بني اسرائیل داخل شد، در دل نفاق داشت.)قرطبي( در حاشیه 
قرطبي آمده است که او از هندوهاي هندوستان بود که گاو مي پرستند، بر موسي علیه 
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که از اول به گونه اي منافقانه ایمان السلام ایمان آورد و باز به سوي کفر بر گشت، یا این 
 .بالصواب اظهار کرده بود. والله اعلم

مشهور این است که سامري موسي بن ظفر نام داشت، ابن جریر از حضرت ابن 
عباس)رض( روایت نموده که زماني موسي سامري متولد شد، فرعون براي قتل پسران 

که نشاید مأمورین فرعون او را  بني اسرائیل حکم صادر کرده بود، مادرش ازترس این
بکشند، از مصیبت اینکه در جلو خود نبینم که او کشته شود، این را بهتر دید که او را در 

را ببند، وگاه گاهي به سراغ او مي رفت و از او خبر گیري مي  غاري گذاشته دهن او
مأمور كرد،  کرد. از آن طرف الله تعالي جبرئیل امین را براي نگهداري وغذا رساني او

او بر یک انگشت خویش عسل و بر یکي مسکه وبر یکي شیر مي آورد، وبه خوردن 
سر انجام به کفر مبتلا شده سپس  کودک میداد، تا این که در غار پرورش یافته بزرگ شد و
علامه مفتي محمد شفیع عثماني : زیر غضب الله متعال قرار گرفت. )تفسیر معارف القران

 ( سورطه -دیوبندي 

دْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَناً أفََطَالَ  فاً قاَلَ یاَ قَوْم  ألََمْ یَع  ه  غَضْباَنَ أسَ  فَرَجَعَ مُوسَى إ لىَ قَوْم 
ي﴿ د  نْ رَبّ كُمْ فأَخَْلفَْتمُْ مَوْع  له عَلَیْكُمْ غَضَبٌ م   ﴾۸۶عَلَیْكُمُ الْعَهْدُ أمَْ أرََدْتمُْ أنَْ یحَ 

اي قوم من! »تأسف شدید به سوي قومش بازگشت، )و( گفت:  پس موسي خشمگین )و( با
مگر پروردگارتان وعده ي نیکو به شما نداده بود؟ آیا مدت )جدایي من ازشما( به درازا 

چرا که با وعده من  کشید، یا خواستید غضبي از )سوي( پروردگارتان بر شما نازل شود؟
 (٨۶) مخالفت کردید.

 تفسیر:
 رساندند، پایانبعد از اینکه موسي علیه السلام معیاد چهل روز و گرفتن تورات را به 

 «.خود برگشت قوم سويبه و اندوهناک خشمگین»
قومش موسي علیه السلام به را میگویند، یعني بعد از اینکه  خشم وشدت سخت أسفا: تأسف

 افسرده خاطر گشت. عصبانى و پرستش گوساله پرداخته بودند، سخت قهر،
 خشم و غضبى كه در راه رضاى الهى باشد مذموم نیست. قابل تذکر است که؛ قهر،

ه  »مفهوم جمله  همین كه موسي آیۀ مبارکه این اصل را مي رساند « فرََجَعَ مُوسَى إ لىَ قَوْم 
« فرََجَعَ »العمل نشان میدهد. علیه السلام از انحراف قوم خویش با خبر شد، فورا  عكس

نشانه فوریت را نشان میدهد، یعني به صورت فوري به پیش « فرََجَعَ »در « فا»)حرف 
 قوم خویش دوباره برگشت.

دْکُمْ »سرزنش کرد و گفت: زمانیکه موسي به نزد قوم خویش رسید، قوم را  قالَ یا قوَْم  ألََمْ یع 
ش از این با فرود آوردن تورات بر من، به پیاى قوم من! آیا خدا متعال « رَبُّکُمْ وَعْدا  حَسَنا  

 شما وعدۀ نیکو نداد؟
« ً ؛ یا نزول تورات وبیان احکام آسماني در آن وعده زیبائي. که هدف از آن«: وَعْداً حَسَنا

؛ یا وعده مغفرت و نجات و پیروزي بر فرعونیان و وارث حکومت سرزمین مصر شدن
 ؛ و یا این که همه این امور.هاي پسندیدهدهندگان کار کنندگان و انجامآمرزش توبه

موسي علیه السلام خطاب به قوم خویش میفرماید: پس چه شد که شما اینگونه عمل را انجام 
 استفهام براى توبیخ است.دادید؟ 

 در جاى خود باید خطاكار را توبیخ كرد. همچنان در آیۀ مبارکه این اصل را میرساند که:
يأفَطَالَ عَلیَکُمُ » د  نْ رَبِّ کُمْ فَأخَْلَفْتمُْ مَوْع  ل  عَلَیکُمْ غَضَب  م  آیا زمان  «الَْعهَْدُ أمَْ أرََدْتمُْ أنَْ یح 
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برشما طولاني شد ویا اینکه در نتیجه تحقق وعده را کند پنداشتید؟ یا این شرک را بدین 
اي ته و وعدهخاطر انجام دادید که خشم و عذاب الله برشما فرود آید؛ نتیجه عهدم را شکس

 را که با من نموده بودید، خلاف کردید گوساله را پرستیدید و دین الله متعال را فرو گذاشتید؟
 اسرائیل و رفتن به مناجات.مدِّت جدائي موسي علیه السلام از بني«: الْعَهْدُ »

 تا او از سپرده بودند که؛ علیهم السلام وعده موسيقابل تذکر است که: قوم به حضرت 
 کنند. الله متعال قیام طاعتگردد، به باز مي سوي شانطور به 

 بیایند ولي میعادگاه او به در پي بودند که داده وعده علیه السلامموسي به  : آنانقولي به 
 شدند و تخلف او منصرفبه  و از پیوستن کرده ، توقفگرفت پیشي او از آنان کههمین

 ورزیدند.
مفسر ابو حیان در این مورد مي نویسد: به موسى وعده داده بودند که به دین الله متعال و 

بند باشند، و هرگز با فرمان خدا مخالفت نکنند، اما با پاى علیه السلامروش و سنت موسى 
 .( ۶/۲۶٨پرستش گوساله خلاف وعده کردند.)تفسیرالبحر 

اى از جانب خداوند كه عمل آمده است: یكى وعدهدر این آیۀ مبارکه به دو وعده اشاره به 
دْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدا  حَسَنا  »نزول تورات بوده است،  اى از طرف موسى و دیگرى، وعده« ألََمْ یعَ 

علیه السلام با مردم كه در زمان غیبت او از برادرش هارون اطاعت كنند، ولى مردم با 
 ه گرفتند.پرستى خویش هر دو وعده را نادیدگوساله

هنگام توبیخ آنان، علِّت انحراف شان را سؤال كرد وپرسید: آیا  علیه السلًمالبتِّه موسى 
انحراف شما عامدانه بود وبا آگاهى به سراغ قهر خدا رفتید؟ یا از روى غفلت به آن روى 

روز غیبت من به چهل روز منتهى گردید، شما منحرف آوردید؟ آیا به خاطر اینكه سى
 شدید؟
از عمل شما چنین معلوم  :در آیه مبارکه این فهم را مي رساند که«: أمَْ أرََدْتمُْ أنَْ...»له جم

 اتِّخاذ نموده اید. گویا شما خود ، در مورد خود چنین تصمیمي وفیصله را :میشود که

ینَ  نْ ز  لْناَ أوَْزَارًا م  نها حُمّ  ناَ وَلَك  دَكَ ب مَلْك  ة  الْقوَْم  فَقذََفْناَهَا فَكَذَل كَ قاَلوُا مَا أخَْلَفْناَ مَوْع 
﴿ يُّ ر   ﴾۸۷ألَْقىَ السهام 

گفتند: )ما( به اختیار خود وعده ي تو مخالفت نکردیم، لیکن بارهاي سنگیني از زینت )و 
زیورهاي( قوم )فرعون( که با خود داشتیم، آن را )در آتش( افگندیم، و چنین سامري 

 (٨۷انگیز بر ما( القا کرد.))فتنه
 تفسیر:
اسرائیل: در جواب موسي گفتند:اي موسي! نه به میل و رغبت خود عهد شکستیم و نه بني 

ى ابن عباس)ض( و قتاده و مجاهد ى گفتهمجبور شدیم. )خلاصهوعده را خلاف کردیم بلکه 
 (.۱۶/۲۰۰گوید. طبرى چنین است، طبرى نیز چنین مى

ینَة  » نْ ز  لْنا أوَْزارا  م  نِّا حُمِّ  ماجرا اینگونه بود که ما باري سنگین از «: الَْقوَْم  فَقَذَفْناها وَ لک 
زیورات قوم فرعون را از مصر با خود انتقال داده بودیم، پس این زیورآلات را به دستور 

به معنى « أوزار»مجاهد مینویسد: سامري در چقري انداخته و سپس با آتش گداختیم، 
تى که قبل از خارج شدن از مصر، از فرعونیان است که عبارت است از زیور آلا« اثقال»

 به امانت گرفته بودند.
م دل، مفسر تفسیر نور   مي نویسد:« ترجمۀ معاني قرآن»دکتر مصطفي خرِّ

زْر است به معني بارهاي سنگین. «: أوَْزَاراً »  جمع و 
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ینةَ» اسرائیل قبل از حرکت از زیورآلات. مراد زر و طلاي امانتي است که زنان بني«: ز 
 مصر به بهانه فرارسیدن عید خود از قبطیان گرفته بودند. 

 انداختیم. از خود دور کردیم.«: قَذَفْناَ»
يُّ » ر  یان : سامري هم آنچه داشت دور انداخت. سامري هم آنها را به م«فَكَذل كَ ألَْقَي السهام 

  آتش انداخت. این بود که سامري برنامه و طرحي که داشت به مرحله اجرا درآورد.
گویند که زنده گشت و صدا از آن اى مىامام فخر رازى در تفسیر خویش مینویسد: عده

هایى ایجاد  اى نیز میگویند که حیات در آن دمیده نشد بلکه در آن سوراخبیرون آمد. وعده
شد. )تفسیر امام ها داخل و خارج میشد و صدایى شبیه گاو از آن شنیده مىکرد که باد از آن

 .(۲۲/۱۰۳رازى 
اینکه از مصر خارج همچنان مفسران در تفاسیر خویش مي نویسند: بنى اسرائیل قبل از 

در بازگشت  علیه السلًمزیور آلات را از قبطیان به عاریه گرفته بودند، وقتى موسى شوند، 
به خاطر زیور آلاتى که نزد شما است،  علیه السلًمدیر کرد، سامرى به آنها گفت: موسى 

زندانى شده است. آنها زیور آلات را جمع کرده و به سامرى دادند، سپس وى آن را در 
آتش انداخت و ذوب کرد و براى آنان از طلا هاي ذوب شده گوساله اي ساخت، سپس 

 پاى اسب جبرئیل را بر آن پاشید و گوساله به صدا آمد. مشتى از خاک جاى 
بعد از اینکه خواستند یکجا با  اسرائیلبني کهمي نویسند: « تفسیر انوار القرآن»مفسر

 گرفته عاریت را به آنجا زیورآلاتي روند، از مردم موسي علیه السلام از مصر بیرون
دارند از این  که ايیا عروسي واهند در جشنخمي وانمود کردند که چنین آنان و به

 ضرورت داریم. زیوارت استفاده بعمل ارند. لذا گفتند ما موقتا  به این زیورات
نبود.  حلال شانبراي  زیورات این نامیدند زیرا تصاحب «اوزار: گناهان»را  زیورات

 نیرنگ بود که سامري و این انداختم را در آتش ، این زیوراتپس بخاطر رهایي ازگناه
و آنها  نیست بر شما حلال زیورات : اینکار برد و گفترا به در آتش زیوراتانداختن 

 از زیورات نیز آنچه اندازید، ما هم زیوارت را به گودال انداختیم وسامري را در آتش
ما تندیسي به شکل  براي اتزیور آناز مجموعه  افگند آنگاه در آتش با خود داشت که

 . گوساله نر از طلا ساخت
به  که و صورتي شکل علیهم السلام را در همان جبرئیل سامري که است آمده در روایات

 برگرفته مشتيوي  اسب زیر سم ، یا خاکوي قدمگاه از خاک آید دید، سپسفرود مي زمین
 به صدا زدن در آمد. ، گوسالهگند و بر اثر آناف طلایي را بر گوساله آن
 و آن قبط پرهیز کرده قوم قصد زهد و تقوا از زیورات به اسرائیلبني»کثیر میفرماید:  ابن

 بود که سانآوردند، بدینروي  پرستيگوساله  دیگر به را از خود دور افگندند اما از سوي
 نهادند. گردن بزرگ جنایتدر برابر یک  ولي کرده زهد پیشه اهمیت چیز کم از یک
 که ايپشه خون عمر)رض( دربارهاز عبدالله بن عراق از اهالي : مردياست نقل کهچنان
یا خیر؟ عبدالله  جایز است لباس در آن آیا نماز خواندن شود پرسید کهمي آلوده بدان لباس

الله صلي الله علیه وسلم حسین  بنگرید؛ فرزند رسول عراقمردم  )رض( فرمود: شگفتا! به
 «.پرسند؟!را مي  ايپشه خون آیند و از ما حکمبرنیاوردند( حالا مي )رض( را کشتند )و دم

يَ﴿ جْلًً جَسَدًا لهَُ خُوَارٌ فقَاَلوُا هَذَا إ لَهُكُمْ وَإ لهَُ مُوسَى فنَسَ   ﴾۸۸فأَخَْرَجَ لهَُمْ ع 
)چون صداي گوساله( داشت، پدید آورد، پس )سامري و اي پس )سامري( مجسمۀ گوساله

 این معبود شما، و معبود موسي است، که آن را فراموش کرده »پیروانش به مردم( گفتند: 
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 (٨٨«.)است
 تفسیر:

شناسى و روانشناسى همراه باشد، مؤثِّرتر است.  هرهنرى كه با جامعه علما میفرمایند:
ه بنىميعلماء  اسرائیل، به بت افزایند: عامل که موجب موفِّقیت سریع سامرى در جلب توجِّ

پرستى هاى بتپرستي وبخصوص گوساله پرستي شد این بود که: تاهنوز تاثیرات و زمینه 
و گاو پرستى در مجتمع بني اسرائیل وجود داشت، و از جانب دیگر رهبر این قوم مدتي 

 از نزد شان غایب شد.
اسرائیل از آن زیور بدین ترتیب سامري توانست از این فرصت استفاده ببرد و براي بني

اي ساخت آلات که به شکل طلاي گداخته دار آمده بود به صورت و شکل گوساله مجسمه
 .( ۲۲/۱۰۳داد. )تفسیر رازى که مانند گاو آواز مي 

فَقالوُا هذا إ لهُکُمْ وَ إ لهُ مُوسى »سامري بعد از ساختن مجسمه گوساله خطاب به قوم گفت که: 
ي این همان خداي شماست که موسي آنرا فراموش کرده واز آن غافل شده بود؛ پس «.فنََس 

 آن را بپرستید! که البته این سخن، دروغ و بهتاني ننگین از سوي آنان بود.
وى آورده قتاده فرموده است: موسى خدایش را نزد شما فراموش کرده است، آنگاه بر آن ر

 و به عبادتش پرداختند. 
سامري یکي از نیرنگ هاي که در ساختن گوساله از آن استفاده بعمل آورد، این بودکه: 
وي ترتیب ساختن گوساله را از بني اسرائیل مخفي نگاه داشت، و بعد از اینکه کار 

جه شدند اى صدادار مواساختماني گوساله به پایان رسید، مردم یك دفعه با جسد گوساله
سامرى گر گوساله قابل پرستیدن است، خوداسرائیل در این مورد فکر نکردند، که اوقوم بنى
 ى آن است به طریق اولى قابل پرستش است.كه سازنده

واقعیت اینست: هر مجمتع که احکام ودستورات الهي را به فراموشي بسپارد، و از رهبران 
نحراف وبد عاقبتي را به مردم آن جامعه، ببار واقعي دیني و مذهبي خویش فاصله گیرد ، ا

 مي آورد.
میگویند: سامرى دربدو از جمله یاران موسى علیه السلام بود که بعد ها تعهِّدات خویش را 

 در قبال او عوض کرد.
در این جاي شکي نیست که: اگر رهبران وزعماي یک قوم منحرف شوند، آنان مي توانند 

 اي سایر افراد یک جامعه هموار و مساعد سازند.به اساني، راه انحراف را بر
 ! خوانندگان گرامي

هسامري  از جمله آیۀ  به شکل گوساله نر ساخت و آن را ارائه کرد. ویا پیکره ای  مُجَسَم 
جْلا  جَسَدا  »مبارکه  بیانگر این نکته است که گوساله سامري به شکل تندیس یعنی مجسمه « ع 

 بوده است، نه اینکه گوساله واقعي باشد؛
ین به دست سامري، پنهان و  طوریکه در فوق هم یاد آور شدیم که: - ساخت گوساله زرِّ

ج»به دور از چشم بني اسرائیل صورت گرفت.  نها ناظر به مرحله عرضه ت« أخر 
گوساله بر بني اسرائیل است و مسکوت ماندن مراحل قبل از آن )ساخت گوساله(، 

 نشانگر مستور بودن آن مراحل از انظار عمومي است؛
ین سامري، نعره اي همانند صداي گوساله داشت.  - یعني « خُوار»تندیس گوساله زرِّ

ا که تندیس ساخته شده سامري به شکل صداي بلند گاو و گوساله )لسان العرب(. از آنج
 گوساله بود، واضح که ؛ صداي آن نیز همانند صداي گوساله بوده است؛
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سامري، شخصي ماهري در فنِّ مجسِّمه سازي و آشنا به نقاط ضعف فکري بني اسرائیل  -
، حاکي از شدِّت شباهت مجسِّمه گوساله، به شکل حقیقي «گوساله اي درآورد»بود. تعبیر 
 آن است؛

شنیده شدن صداي گوساله از تندیس دست ساز سامري، مایه تعجب بني اسرائیل و باور  -
به معبود بودن آن شد. ذکر هر یک از اوصاف گوساله، نشانگر دخالت آن در گرایش 

 بني اسرائیل است؛
ین را به عنوان  - في ا  بني  «آل هَ »سامري، تندیس گوساله زرِّ سرائیل و موسي )ع( معرِّ

 کرد؛
في کردن گوسالا  گروهي از بني  - ین، به عنوان معبود با سامري  ۀسرائیل در معرِّ زرِّ

طه( میرساند  /88)گفتند( در آیۀ مبارکه )« قالوا»همراهي و همکاري داشتند؛ فعل جمع 
که عدِّه اي که در اطراف سامري، مجتمع گشته و مرام او را ترویج میکردند یا اینکه 

هم فکري داشتند و در زمان نمایش دادن گوساله، به ترویج از گذشته، با او همکاري و 
 عقیده باطل خود پرداختند؛

بعد از اینکه گوساله سامري براي بني اسرائیل عملا  به نمایش گذاشته شد، آنها به سه  -
گروه تقسیم شدند، فرقه اي در رفاقت حضرت هارون علیه السلام باقي ماندند، واز او 

پرستي را گمراهي دانستند، که تعداد شان به دوازده هزار نفر اطاعت کردند، وگوساله 
 مي رسید.)کذا في القرطبي(.

دوگروه دیگر در گوساله پرستي شریک شدند، فقط اینقدر با هم فرق داشتند که یکي از  -
قرار کرد که هرگاهي موسي علیه السلام تشریف بیاورد واز آن منع کند ا  فرقه ها چنین 

خته شده بودند که یقیین داشتند که پُ یم داد، وگروه دیگري چنان ما آن را ترک خواه
موسي علیه السلام برگشته آن را معبود خواهند قرار داد، وما نباید این طریقه را بگذاریم، 
وقتي که حضرت هارون علیه السلام جواب این دوگروه را شنید که ما تا تشریف آوري 

خواهیم ماند، با دوازده هزار همراه هم  حضرت موسي علیه السلام برعبادت گوساله
عقیده خود جدا شد، اما بود وباش وغیره جاي همه یکجا بود ودر آن با هم مشترک 

 محمد شفیع عثماني دیوبندي(. :بودند. )تفسیر معارف القران
بني اسرائیل، داراي زمینه مساعد فکري براي پذیرش گوساله طلایي، به عنوان معبود  -

شکل گوساله براي القاي بت پرستي و ارتداد سریع بني اسرائیل، به بودند. انتخاب 
 خصوص پس از مشاهدات معجزات موسي علیه السلام گویاي برداشت یاد شده است؛

في گوساله به عنوان معبود، از  - سامري و پیروان او، به دروغ مدِّعي فراموش شدن معرِّ
 جانب موسي علیه السلام شدند

مبلِّغان او، پرستش گوساله را از جمله عقاید موسي)ع( وانمود سامري و طرفداران و  -
ه به الطاف و کمک  کردندسامري، فردي ناسپاس در برابر نعمت هاي خداوند و بي توجِّ

به سامري برگردد، مراد از  «نَسي»هاي بخصوص او بود؛ چنانچه ضمیر فاعلي 
هي او به عنایات الهي و نجات از فرع مَنِّ »ونیان و نزول فراموشي سامري، بي توجِّ

 و تطایر آن خواهد بود.« والسِّلوي
 ؟خوار چیست

ریخي سامري چنان مهارتي وفن در أخوار صداي گاو را مي گویند. مطابق روایات ت
 داشت، که با استفاده از این مهارت خویش در جسد ساخته شده گوساله چنان پیکرتراشي
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 از آن شد، آوازيدر شکم این گوساله داخل مي را جابجا ساخته بود، همینکه باد هایيشگاف
 ید، شبیهه صداي اصلي گاو.آبیرون مي 

 وجود نداشت. حیاتي گوساله با در نظر داشت اینکه، در آن
مخصوص در درون سینه  ياز مفسِّران معتقدند که سامري با اطِّلاعاتي که داشت، لوله ها

ز آن خارج میشد وازدهان گوساله شبیه گوسالۀ طلایي کار گذاشته بود که هواي فشرده ا
آمد. بعضي دیگر میگویند: گوساله را آن چنان در مسیر باد گذارده صداي گاوبیرون مي

بود که در اثر وزش باد به دهان او که به شکل مخصوصي ساخته شده بود، صدایي به 
 گوش میرسید.

ى پرستش در مسأله مغزى آنانسرى و سبکخداى متعال در رد آنان و در بیان خیره 
 گوساله گفته است:

ا وَلَا نفَْعاً﴿ مْ قوَْلًا وَلَا یمَْل كُ لهَُمْ ضَرًّ عُ إ لیَْه   ﴾۸۹أفَلًََ یرََوْنَ ألَاه یَرْج 
دهد و شان را نميبینند که جواب سخنانپس )چگونه گوساله را معبود قرار دادند( آیا نمي

 (٨۹مالک هیچ زیان و سودي برایشان نیست. )
 تفسیر:
گمان میکردند، که این گوساله خداى آنها گوساله پرستان که گوساله را میپرستند و مگر
جان و ساکت است، نه به سخني آغاز بینند که این گوساله بينمي  ،اندو مفتون آن شده است
کند و نه پرستشگر خود را با سخني پاسخ میدهد، نه از پرستشگران خود زیاني را دفع مي

تواند خداي مورد پرستش باشد؟! شان سودي را جلب میکند، پس چگونه ميو نه براي 
 یخ است.براى سرزنش و توب، مبارکه ۀستفهام در آیا  

ۀ برعلاومعبود  بطور عقلا  باید بعرض رسانید: ، استدلالى و منطقى است.ءبیاأنراه و مكتب 
باید قدرت جلب منفعت را براى انسان و دفع شرور را از او داشته باشد. درصورتیکه ، دیگر
 ضرورت به عبادت آن هم از بین مي رود. فاقد این دواصل باشد،حد اقل معبود 

حْمَنُ فاَتهب عوُن ي وَلَقدَْ قاَ نْ قَبْلُ یاَ قَوْم  إ نهمَا فتُ نْتمُْ ب ه  وَإ نه رَبهكُمُ الره لَ لَهُمْ هَارُونُ م 
ي﴿ یعوُا أمَْر   ﴾۹۰وَأطَ 

این گوساله ۀ هارون به آنان گفته بود: اي قوم من! شما به وسیلو در حالیکه پیش ازاین 
وآزمون قرار گرفته اید، و بي تردید پروردگارتان ]خداي[ رحمان است، بنابر  ءبتلاا  مورد 

 (۹۰این از من ]که پیامبر او هستم[ پیروي کنید و فرمانم را اطاعت نمایید.)
 تفسیر:

ن قبَْلُ » از یعني قبل از اینکه موسي علیه السلام  ،پیش از برگشت موسي از کوه طور«: م 
 قوم اي: آورى به آنها گفت هارون به عنوان اندرز، پند و یادبازگردد؛  سویشان طور به

 سبب شما به :اید یعني قرار گرفته مورد فتنه گوساله این شما به که نیست ! جز اینمن
زیرا اید، قرارگرفته و مورد آزمایش ایدبدان در فتنه و بلا افتاده«: فتُ نتمُ ب ه  » گوسالهاین

تا مدعیان راستین ایمان از  ،بدین شکل و هیئت، براي امتحان ایمان شما استاي گوساله
 آن دست بردار شوید. از پرستش پس دروغگویان متمایز شوند،

ي» یعوُا أمَْر  حْمنُ فَات ب عوُن ي وَ أطَ  پس در حقیقت پررودگارتان که سزاوار «: وَ إ ن  رَب کُمُ الَر 
رحمان است؛ معبودي جز او نیست پس در پرستش خداي باشد همانا خداي  پرستش مي

دهم اطاعت تعالي به شما دستور مي کنید و مرا در آنچه از توحید حق  ءیگانه به من اقتدا
 نمایید.
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میشوند که عقل  به تأسف باید گفت که برخي از انسانها در برخي از حالات چنان خودباخته
ند، وحتي و صایا پیامبران را هم به و هوش خویش را بصورت کلي از دست مي ده

 فراموشي مي سپارند.
انحراف و ارتداد بنى اسرائیل در گوساله پرستي بطور  ور شدیم که:آولي طوریکه یاد 

 وطالبانه به رضا ورغبت شان صورت گرفته است.اآگاهانه و د
 نیکوترین هعلیه السلام ب هارون شود که مي ملاحظه آمده است:«تفسیر انوار القرآن»در
 بود زیرا او: نموده را موعظه آنان وجه
اید(؛ در افتاده فتنه به گوساله این سبب : همانا شما بهبهإ ن مَا فتُ نْتمُْ : )سخنش را با این آنان اولاً:

 کرد. آگاه کارشان از بطلان
حْمَنُ وَإ ن  رَب كُمُ : )سخنش را با این آنان ثانیاً:  رحمان: و همانا پروردگار شما خداي الر 
 نمود. الله متعال دعوت معرفت سوي(؛ بهاست
 فراخواند. نبوت معرفت کنید(؛ به پیروي از من :فَات ب عوُن ي: )سخنش را با این آنان ثالثاً:
ي:: )سخنش را با این آنان رابعاً: یعوُا أمَْر  و  پیرويکنید(؛ به  اطاعت نم و از فرمان وَأطَ 

 دستور داد. لهيا   و قوانین نقیاد در برابر احکاما  

عَ إ لیَْناَ مُوسَى﴿ ف ینَ حَتهى یَرْج   ﴾۹۱قاَلوُا لنَْ نبَْرَحَ عَلَیْه  عَاك 
ما( پیوسته پیرامون آن )براي پرستش( مینشینیم )و آن را )منحرفان بني اسرائیل( گفتند: )

 (۹۱«.)تا موسي به سوي ما باز گردد کنیم(،عبادت مي 
 تفسیر:

شخصي که از « برح الرجل براحا: اذا تنحى عن موضعه»برح: كنار شدن. : «نبَْرَحَ »
 جاي خویش کنار رود.

 دیده مي شود که حتي وصایا پیامبران بالاي انسانها ي لجوج بي اثر مي باشد.
گرفته بودند گفتند: ما بر پرستش گوساله  آنعده از اشخاصیکه راه گوساله پرستي را در پیش

آیا او مارا در  بینیم که مي گاهآن باقي خواهیم ماند تا آنگاه که موسي به سوي ما باز گردد.
 .گرفت کناره علیه السلام از آنان هارون بود که هنگام کند یا خیر؟ در اینتأیید مي آن پرستش

 ﴾۹۲مَنعَكََ إ ذْ رَأیَْتهَُمْ ضَلُّوا﴿قاَلَ یاَ هَارُونُ مَا 
چه چیزي تو را بازداشت، هنگامي که آنها را پس )وقتي موسي آمد( گفت: اي هارون! 

 (۹۲دیدي گمراه شده اند.)
 تفسیر:

 برادرش تا با سرزنش و خواست طور بازگشتکوه از بعد از اینکه موسي علیه السلام 
)موسى را برچیند:  انحراف ساط آنب  ومسلط شود و  چیره علیه السلام بر اوضاع هارون

در حالیکه موى سر و ریش برادرخود را گرفته بود به او( گفت: اى هارون! زمانى كه 
رون گفت: چه کسي تو را به برادرش ها دیدى آنان گمراه شدند، چه چیز تو را بازداشت؟

از پیوستن به من و ترک این قوم بازداشت؛ هنگامي که دیدي آنان گوساله را به جاي خداي 
 سبحان میپرستند؟

: چرا است این مي ساختي؟ یا معني آگاه عملکردشان و مرا از این پیوندي به من : بهیعني
ت نکردي؟ چرا براى جلب رضایت خدا از من تبعیخاطرالله متعال  به شدن در خشمگین

بر آنان خشم نگرفتى و به عمل آنها اعتراض نکردى و آنان را از آن گمراهى منع نه 
 قد علم نه کردي؟  مبارزه به گمراهان با این وچرا نمودي؟
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زمانیکه موسي علیه السلام از كوه طور بازگشت و قوم خود را منحرف  مفسران مینویسند:
 پرس و سؤال قرار داد:ززیر با رادید، سه گروه 

دْكُمْ »در قدم نخست قوم خویش را مورد مخاطب قرار داده وگفت:  اول: قالَ یا قَوْم  أَ لَمْ یعَ 
اى نیكو )نزول تورات( ن به شما وعدهگفت: اى قوم من! آیا پروردگارتا« رَبُّكُمْ وَعْدا  حَسَنا  

 طه( 86نداد؟ )
یَا »طوریکه برایش گفت که: دومین مخاطب موسي علیه السلام برادراش هارون بود، دوم:

چه چیزي تو هارون! گفت: )اي  خطاب به هارون علیه السلام طه(:92) «هَارُونُ مَا مَنَعَكَ 
 (. ؟اند را بازداشت، هنگامي که آنها را دیدي گمراه شده

 جوابگوي انحرافات مردم وقوم خویش باشند. واقعا  هم زعما ورهبران باید 
يُّ »سومین مخاطب همان سامري بود که برایش گفت:  سوم: ر   95« )فمََا خَطْبكَُ یَا سَام 

 «. اي سامري! )این( کار تو چیست؟ )چرا چنین کرده اي؟(»

ي﴿ هب عنَ  أفََعَصَیْتَ أمَْر   ﴾۹۳ألَاه تتَ
 (۹۳«)که از من پیروي نکردي؟ آیا فرمان مرا عصیان )و سرپیچي( کردي؟!

 تفسیر:
این که از من پیروي نکني؟ اشاره به این است که موسي به هارون گفته «: ألَاِّ تتَ ب عَن ي؟»

بود که پس از رفتن موسي، او جانشین وي شود واو وظیفه داشت که به اصلاح قوم خویش 
 (.142سورۀ اعراف آیۀ:  ،بپردازد. )ملاحظه شود

 برَ پیامبر دیگر باشد. تواند فرماندر ضمن قابل یاد دهاني است که: پیامبر مى
ي»طوریکه موسي علیه السلام به هارون علیه السلام میگوید:  چگونه  «أَ فعََصَیْتَ أمَْر 

 مخالفت به وي ینبا د که کساني به کردنالله متعال و پشت  براي را در ایستادگي دستورم
 خدایي را به گوساله که گزیدي اقامت گروهي و در میان کردي اند، خلافبرخاسته
 اند؟ گرفته

هدایت  برادرش طور، به کوه به از رفتن موسي علیه السلام قبل مفسران مینویسند که:
وَ »ف( آمده است: سوره اعرا /142فرموده بود که قوم را سرپرستي کند، طوریکه در)

ینَ لیَْلَة  وَ قالَ مُوسى واعَدْنا مُوسى یقاتُ رَب ِّه  أرَْبَع  یه   ثلَاث ینَ لیَْلَة  وَ أتَمَْمْناها ب عَشْرٍ فتَمَ  م  خَ  لأ 
ینَ  د  ي وَ أصَْل حْ وَ لا تتَ ب عْ سَب یلَ الْمُفْس  و سي شب با موسي ) «﴾142﴿هارُونَ اخْلفُْن ي ف ي قَوْم 

گذاشتیم و آن را با ده شب دیگر تکمیل کردیم، تا وقت مقرر پروردگارش چهل شب  وعده
کامل شد. و )در وقت رفتن به کوه طور( موسي به برادرش هارون گفت: در میان قوم من 

 جانشین)نائب(من باش ودراصلاح )شان( بکوش وازراه مفسدان پیروي مکن.(
و  معروفدر امر به  است اصل این»سد: درتفسیر آین آیۀ مبارکه مي نوی امام قرطبي

 منکر اقامت اهل در میان که لذا کسي گرفت منکر کناره باید از اهل از منکر کهنهي
 «.است آنان حکم او همچون باشد، حکم راضي آنان عملگزیند، بخصوص اگر به مي

القعده و ده روز از ماه تمام ماه ذيشب عبارت بود از: بیشتر مفسران برآنند که آن چهل
علیه السلام میقات را در روز عید قربان به اتمام رسانید و حق  الحجه بنابر این، موسيذي

 .گفتتعالي با وي در این روز سخن
صلي الله  همچنین در همین روز بود که خداوند متعال، دین اسلام را براي حضرت محمد 

ینَكُمۡ وَأتَمَمتُ عَلیَكُمۡ ن عمَت ي »که میفرماید: چنان به اکمال رسانیدعلیه وسلم  ٱلیوَۡمَ أكَمَلتُ لكَُمۡ د 
ینا سلَمَ د  یتُ لكَُمُ ٱلإ   یعني امروز، دین شما را براي شما كامل نمودم و )[. 3]المائدة:  «وَرَض 
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 نعمتم را بر شما تكمیل كردم و اسلام را به عنوان دین، براي شما پسندیدم.(
نَ الْیهَُود  قَالَ لَهُ: یَا »ثي آمده است: درحدی ي الَلهُ عَنهُ: أنَ  رَجُلا  م  عَنْ عُمَرَ بْن  الْخطاب  رَض 

تاَب كُمْ تقَْرَءُونهََا لَوْ عَلَیْنَا مَعْشَرَ الْیهَُود  نزََلَتْ لات خَذْنَا ذَل كَ  ن ینَ، آیَة  ف ي ك  یرَ الْمُوُم  ید ا. أمَ  الْیوَْمَ ع 
ینا»أيَُّ آیَةٍ؟ قَالَ: قَالَ:  سلَمَ د  یتُ لكَُمُ ٱلإ  ینكَُمۡ وَأتَمَمتُ عَلیَكُمۡ ن عمَت ي وَرَض  « ٱلیَوۡمَ أكَمَلتُ لكَُمۡ د 

ي نزََلَتْ ف یه  عَلىَ الن ب يِّ  وَهُوَ قَائ م  ب عرََفَ 3]المائدة:  ةَ [. قَالَ عُمَرُ: قَدْ عَرَفْنَا ذَل كَ الْیوَْمَ وَالْمَكَانَ ال ذ 
ي الَلهُ عنه روایت است كه یک نفر 45)بخارى:«. یوَْمَ جُمُعَةٍ  ( )از عمر بن خطاب رَض 

اي هست كه یهودي، خطاب به ایشان، گفت: اي امیر المومنین! در كتاب شما )قرآن(، آیه
گرفتیم. امیرالمؤمنین اگر بر ما یهودیان نازل میشد، ما آن روز را عید قرار داده، جشن مي

یتُ لكَُمُ »آن آیه كدام است؟ گفت: فرمود:  ینكَُمۡ وَأتَمَمتُ عَلیَكُمۡ ن عمَت ي وَرَض  ٱلیوَمَ أكَمَلتُ لَكُمۡ د 
ینا سلَمَ د  [. یعني امروز، دین شما را براي شما كامل نمودم و نعمتم را بر 3]المائدة: « ٱلإ 

ي الَلهُ  شما تكمیل كردم و اسلام را به عنوان دین، براي شما پسندیدم. عمر بن خطاب رَض 
شناسیم و آن مكان را به یاد داریم كه این آیه بر نبي اكرم عنه فرمود: ما آن روز را مي

 نازل شد. آن روز، جمعه بود و آنحضرت درعرفات، ایستاده بود.
 ! خوانندگان محترم

قابل یاد آوري است لحظه که موسي علیه السلام قوم راترک مي کرد وعازم کوه طور ـ 
درمیان قوم »بود خطاب به هارون برادر خویش گفت:  -میعادگاه مناجات با پرورگارش 
با حسن سیاست، اداره امور  «بکوش»اسرائیل حال بني «من جانشین من باش و در اصلاح
و از راه و روش فسادگران »سوزانه به اوضاع و احوال آنان آنان به مهرباني و رسیدگي دل

: راه عاصیان را نرو و یاور ستمگران نباش بلکه راه اهل صلاح و یعني «پیروي نکن
 . اصلاح را بپیماي

؛ نصیحت، بیدارباش وتذکري ازسوي موسي علیه السلام به برادرش هارون بود این سخن
تفسیر انوار ». ال پیامبري بزرگ و والامقام استو الا هارون خود، نزد خداوند متع

  «. القرآن

قْتَ بیَْنَ بنَ ي  یتُ أنَْ تقَوُلَ فَره ي إ نّ ي خَش  قاَلَ یاَ ابْنَ أمُه لَا تأَخُْذْ ب ل حْیَت ي وَلَا ب رَأسْ 
 ﴾۹۴إ سْرَائ یلَ وَلَمْ ترَْقبُْ قوَْل ي﴿

و نه )موي( سرم را، همانا من ترسیدم  اي پسر مادرم! نه ریش مرا بگیر،»)هارون( گفت: 
 (۹۴«.)که بگویي میان بني اسرائیل تفرقه انداختي، و سخن )و سفارش( مرا به کار نبستي

 تفسیر:
موسي علیه السلام است.  تر از روابط خوني وفامیلدیده مي شود که: دین و دیندارى مهم

گرفت و او را به سوي  در حالیکه در قهر و غضب ازموي سر وریش برادرش هارون را
 کشید. خود مي
ابن عباس)رض( فرموده است: موسي علیه السلام؛ از شدِّت عصبانیت با دست طوریکه 

راست موى سرهارون را گرفت و با دست چپ ریشش را؛ زیرا حمیت در راه خدا بر او 
 چیره شده بود.

مقابل، باید از  باید متذکر شد که در بسیاري از موارد؛ براى خاموش كردن غضب جانب
كلمات عاطفى استفاده بعمل آریم. طوریکه هارون به برادر خود موسي در حالیکه در اوج 

اي پسر مادرم! اداي سخن بدین شیوه، «: یَا ابْنَ أمُه » ي پسر مادرم!غضب بود، مي گوید: ا
قِّت موسي بود، والاِّ موسي و هارون برادران پدري و ماد  ري براي برانگیختن رأفت و ر 
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 یکدیگر بودند. 
قْتَ بیَنَ بنَ ي إ سْرائ یلَ »نه مرا ازریشم بکش و نه با موي سرم؛  یتُ أنَْ تقَوُلَ فرَ  در « إ نِّ ي خَش 

حقیقت من ترسیدم که اگر به تو با دوازده هزار نفر پشت سر شما بیایم درقوم بني اسرائیل 
را در حالي که درگیر اختلاف و اسرائیل تفرقه واقع میشود، باز شما بمن مي گفتید: بني

شان نپرداخته و هايتفرقه بودند رها کرده و به سوي من آمدي؟ چرا به اصلاح نابساماني
گشتي؟ آخر چرا هدایتم را در مورد سرپرستي ه نـها جانشین خیر و نیکي برایم در میان آن

ي وَأَ »کردي؟ ه نیکو و آراستۀ از آنان رعایت ن ینَ اخْلفُْن ي ف ي قَوْم  د  « صْل حْ وَلا تتَ ب عْ سَب یلَ الْمُفْس 
به برادرش هارون  ،گاه پیش از رفتن به این وعده موسى علیه السلام،اعراف( ) 142)

روش  مِّت من جانشین من باش و كار مردم را اصلاح كن و از راه واُ گفت: در میان 
 (مفسدان پیروى مكن!
ت، حتي هارون علیه السلام را نیز اُ ى یك خطر تفرقه دیده مي شود که: ساخته مُشَوش مِّ

 تر از نجات یك گروه است.حفظ وحدت امت ، مهم واقعیت امر اینست که: بود.
 را نیز مطرح ساخت، علیه السلام عذر دیگري موسي سويبه  علیه السلام هارونهمچنان 
قوَْمَ اسْتضَْعَفوُن ي وَ كادُوا إ ن  الْ »اعراف( چنین بیان یافته است:  150در آیۀ )طوریکه 
 «.150 اعراف /»مرا بکشند(  بود که نمانده یافتند و چیزي مرا ناتوان قوم )این «یَقْتلُوُنَن ي

به ششصد هزار نفر  زمان آمده است: تعداد بني اسرائیل در آن «انوار القرآن»در تفسیر 
 آوردند. روي گوساله پرستش به همه ، بقیههزار تنجز دوازده  مي رسید، که

 سر به زیر و فرمانبر بود. علیه السلامابن عباس)رض( گفته است: هارون 
را  علیه السلامدست هارون  را شنید، علیه السلامموسي علیه السلام که این عذر هارون 

رها کرد وبه سوي باني اصلي فساد سامري متوجه شد، در هیچ جاي از قرآن نیامده است 
را تصحیح کرد یا که فقط آن  علیه السلامکه حضرت موسي علیه السلام این نظریه هارون 

ع مفتي محمد شفی :را خطاي اجتهادي تصور کرده اورا رها کرد. )تفسیر معارف القران
 عثماني دیوبندي(

﴿ يُّ ر   ﴾۹۵قاَلَ فمََا خَطْبكَُ یاَ سَام 
اي سامري! )این( کار تو چیست؟ )چرا »رو به سامري کرد و( گفت: علیه السلام)موسي 

 (۹۵«.)چنین کرده اي؟(
 تشریح لغات و اصطلًحات:

، وسورۀ 51امر خطیر. کار خطرناک و عظیم )ملاحظه شود سورۀ: یوسف/«: خَطْب»
 (.57حجر/ 
 تفسیر:

مرى تو را به این کار وادار أاى سامرى! از این حرکات چه هدف منظورى داشتى و چه 
اسرائیل سازي بني چه چیز تو را با پدید آوردن رسم باطل گوساله پرستي به گمراه کرد؟

 ى( بزرگ كه كردى چیست؟سامرى! )منظور تو از( این كار )و فتنهواداشت؟ واي 
شد: زمانیکه موسي علیه السلام به ملاقات خداوند )تبارک وتعالي( به کوه طور ور آباید یاد 

در میان مردم در برابر رهبري تمََرُد ، وسبب درفت، سامري منافق از فرصت استفاده کر
 گمراه کرد. متعال مشروع هارون علیه السلام شد و آنها را از پرستش خداوند

برگشت براي محاکمه کسي عجله نکرد. او به  زمانیکه موسي علیه السلام از کوه طور
سامري فرصت داد تا قبل از اینکه تصمیم به راندن او از آن سرزمین بگیرد در مورد عمل 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

64 

 (20) –طه سورهٔ 

 خود توضیح دهد. 

لتَْ  سُول  فنََبذَْتهَُا وَكَذَل كَ سَوه نْ أثَرَ  الره قاَلَ بَصُرْتُ ب مَا لَمْ یبَْصُرُوا ب ه  فقَبََضْتُ قبَْضَةً م 
ي﴿  ﴾۹۶ل ي نَفْس 

)سامري( گفت: من چیزي را دیدم که)مردم( آنرا ندیدند، پس مشتي )خاک( از نقش پاي 
فرستاده )الله( را گرفتم، پس آن را افگندم. این چنین نفس من )این کار را( در نظرم 

 (۹۶آراست.)
 تفسیر:

انحراف اذهان مردم، از جهل آنان و ریخ دیده شده که رهبران گمراه براي أدرطول ت
 ورند.آبخصوص از مقدِّسات دیني مردم سوءاستفاده ناروي بعمل مي 

سامري منافق در جواب حضرت موسي علیه السلام گفت: آنگاه که من جبرئیل را بعد از 
سبي دیدم، چیزي را دیدم و دانستم که دیگران ندیدند، پس أغرق شدن فرعون و سپاهش بر 

سب جبرئیل برداشته و آن خاک را بر زیوري که گوساله را از آن أم سُ اک مشتي از خ
ماره بالسِّوئم بود که چنین فریبکاریي را برایم أساخته بودم انداختم. در واقع این نفس 

  (آراست. )تفسیر المیسِّر: دکتر عایض بن عبدالله القرني
 ما درباره گوید سید فقیهمي چهپرسیدند: /ابوبکر طرطرشي از امام» میفرماید: امام قرطبي

 رقص ایستند وبهمي از آنان برخي میکنند و سپس ذکر اجتماع براي که از صوفیه گروهي
و میخورند،  کرده آماده چیزي افتند آنگاهمي بر زمین هوشبي  پردازند تا آنکهو وجد مي
کند؛  : خداوند متعال برتو رحمدر جواب گفت ؟ امامجایز است و حضور با آنان آیا همراهي

الله  جز کتاب چیزي و اسلام است و ضلالت و جهالت ، بطالتاز صوفیه گروه این مذهب
را پدید  آن که کساني و وجد بشنو: اولین . اما از رقصنیست وي رسول متعال و سنت
، ایستادند صدا دارساخت ايگوساله انشبراي چون بودند که سامري آوردند، یاران
 گوسالهکفار و پرستشگران  و آیین ازدینرقص این پرداختند پس رقص به وگرداگرد وي

، نشست مي الله صلي الله علیه وسلم با اصحابش رسول چون که اي... مگر نخواندهاست
داشتند؟  و ادب و وقار و سنگیني سکوت بسبود، از  ساخته آشیان بر سرهایشان پرنده گویي

بازدارند و  را از حضور در مساجد وغیرآن تا اینان است لازم و نایبانش لذا بر سلطان
 شاندر مجالس با آنان کهدارد، روا نیست  ایمان الله متعال و روز آخرت به که کسي براي

و  بو حنیفهأو امام  امام مالک مذهباست  کند، این مدد شانرا بر باطل حضور یابد و آنان
ا ( )رحمه الله علیهم جمیع« مسلمیناز ائمه  و غیر ایشان حنبل و امام احمدبن امام شافعي

 ..(238-237/11: قرطبي)
شیخ خرمدل در تفسیر این آیه مي نویسد: معني دیگر آیه که تنها نقل قول از زبان سامري 

اند )که جبرئیل فرشته ام که آنان ندیدهست از: سامري گفت: چیزي را من دیدهاست عبارت ا
شتي )خاک( برگرفتم و آن را )به درون مُ سب( جبرئیل أوحي است( و از جاي پاي )

 گوساله( ریختم، و نفْس من این چنین کار را در نظرم آراست.
سازي ردن و دانستن فنون مجسِّمهبدیدم. مراد از دیدن در اینجا، فهم کردن و پي«: بَصُرْتُ »

 و تمثالگري است.
مشتي را برگرفتم. مراد برداشتن مقداري از تورات و عمل کردن بدان «: فقَبََضْتُ قبَْضَةً »

 است. 
سُول  » سُول( تورات، و مراد از )أثَرَاثر پیغمبر. مراد از )«: أثَرَ  الره ( موسي است. الره

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

65 

 (20) –طه سورهٔ 

 انداختم. رها کردم. «: نبََذْتُ »
لتَْ »  (.83و  18/  ): یوسف. آن را زینت داد و گرامي و شیرین کرد«: سَوه

دًا لنَْ تخُْلَفهَُ وَانْظُرْ  سَاسَ وَإ نه لكََ مَوْع  قاَلَ فاَذْهَبْ فإَ نه لكََ ف ي الْحَیاَة  أنَْ تقَوُلَ لَا م 
قَنههُ ثُ  فاً لَنحَُرّ  ي ظَلْتَ عَلَیْه  عَاك  كَ الهذ  فَنههُ ف ي الْیَمّ  نسَْفاً﴿إ لىَ إ لَه   ﴾۹۷مه لَنَنْس 

پس برو، بي شک بهره ي تو در زندگي دنیا این است که بگویي: »)موسي به سامري( گفت:
و همانا وعده اي )از عذاب( داري، که هرگز « به من( دست نزنید )و نزدیک نشوید(»)

مي کردي )و آن را رها  تخلف نخواهد شد، و )اکنون( به معبودت بنگر که پیوسته عبادتش
نمي کردي( آن را خواهیم سوزاند، سپس )خاکستر و ذرات( آن را در دریا پراکنده مي 

 (۹۷سازیم.)
 تشریح لغات و اصطلًحات:

سَاسَ » سَاسَ »تماس. مخالطت و معاشرت. مصدر باب مفاعله است. «: م  گونه هیچ«: لا م 
با من نیامیزید و تماس نگیرید.  همنشیني و آمیزشي نیست. هدف از آن نهي است، یعني

مقصود بایکوت سامري و طرد او از میان جامعه است. اشاره به یکي از قوانین جزائي 
ملاحظه شود تفسیر ). گیري از او استشریعت موسي است که اعلان پلیدي پلید و کناره 

 القرآن(.في ظلال
 تفسیر:

که جزایت بر آنچه کردي این است )دور شو(، موسي علیه السلام به سامري گفت: پس برو 
که رانده و مانده و از همه کس دورافکنده زندگي کني و به هر کس بگویي: نه به من دست 

 زنید و نه من به کسي دست میزنم! 
حسن بصري گفته است: الله متعال سزاي دنیوى سامرى را چنان مقرر نمود که او مردم 

لمس نکنند. یعني الله متعال سختى و عذاب را بر او شدید را لمس نکند و مردم هم او را 
 گرفته بود.

 .( میگرفت)سهم شد، هر دو را تب مي نزدیک هرکس که به سامري مفسران مي نویسند: که
ساسَ » كلمهبرخي از مفسران درمورد  ساسَ »در تفاسیر خویش مي نویسندکه: « لام  «: لا م 

حدى با او تماس نگیرد. میگویند أبه معناى مبتلا شدن به مریضي است، كه به هیچ وجه 
در نهایت امرسامرى به یك مریضي روانى گرفتار شد كه از مردم فرار میكرد و هركس 

ساسَ » چیغ میزد: شداو نزدیك مى به   شو، دور شو.دور « لام 
دا  لَنْ تخُْلَفَهُ » با این حال تو را نزد الله متعال موعدي است که در آن بر  :«وَإ ن  لکََ مَوْع 

جنایت بزرگ پدید آوردن رسم گوساله پرستي عذاب خواهد کرد و این وعده هرگز تخلف 
 پذیر نیست و قطعا محقق خواهد شد.

ي ظَلْتَ » کَ الَ ذ  فا   وَ انُْظُرْ إ لى إ له  و به سوي این گوساله اینکه آن را به جاي الله : «عَلیَه  عاک 
 پرستش آن پایدار بودى ، بنگر.متعال پرستش مي كردي و در 

فَن هُ ف ي الَْیمِّ  نَسْفا  » قنَ هُ ثمُ  لنَنَْس  سوزانیم سپس خاکسترش ؛ به زودي آن را با آتش مي :«لنَحَُرِّ 
 اشانیم.پ را در آب دریا کاملا  فرو مي

 آن سپس» کنیممي اشذره ذره سوهان وسیله و به : او را میکوبیماست اینمعني  قوليبه 
تا باد  افشانیمرا در دریا مي خاکستر گوساله یعني «، پراکندنيکنیممي را در دریا پراکنده

 ببرد و نابود سازد. از بین را پاکآن
 محو ونابودي آثار كفر وشرك باید در ملَعام وبا حضور  که؛درآیه مبارکه درمي یابیم 
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تر حفظ افكار مردم از حفظ طلا هم مهم مردم باشد. صورت گیرد، در ضمن در یافتیم که:
ى رهبرى است. )سوزاندن طلا و است. غیرت دینى و قاطعیِّت در برابر انحراف، لازمه
هکذا به جوامع نشان داد که: چیزهاى به دریا ریختن خاکستر آن، تصمیم قطعى موسى بود( 

 نابود شدنى شایستگى پرستش را ندارند.

 سرنوشت سامري، پس از گمراهي مردم:
را محکوم نموده و سه دستور در  يبعد از مراجعت از کوه طور سامر يسرانجام موس

 بیان یافته است.« طه»سوره  97در آیه باره او و گوساله اش صادر نمود: که تفصیل آن 
، به او گفت: باید از میان مردم دور شوي و با کسي «فَاذْهَبْ »رد از وطن وقوم ط - 1

تماس نگیري و بهره تو در باقیماندة عمرت این است که هر کس به تو نزدیک شود 
ساسَ »بگو با من تماس نگیر،  حضرت  «قالَ فَاذْهَبْ فإَ ن  لکََ ف ي الْحَیاة  أنَْ تقَوُلَ لام 

را از جامعه طرد کرد و او را « سامرى»موسي علیه السلام، با یک فرمان قاطع، 
 به انزواى مطلق کشانید.

سامري بعد از این ماجرا ناچار شد از میان بني اسرائیل و شهر و دیار بیرون رود 
 و در بیابان ها متواري گردد.

گ سامري، موسي درباره بعضي از مفسِّران گفته اند: بعد از ثبوت جرم و خطاي بزر
او نفرین کرد و خداوند او را به مریضي مرموزي مبتلاء ساخت که تا زنده بود کسي 
نمي توانست با او تماس بگیرد و اگر تماس میگرفت گرفتار مریضي میشد. )قرطبي 

د بن احمد، الجامع لأحکم القرآن،  انتشارات ناصر خسرو، تهران  6/4281محمِّ
1384). 

دا  » ، تهدید به عذاب آخرت«ساسَ لام  » نفرین - 2 ، وعده عذاب دردناک الهي «لَكَ مَوْع 
 در پیش داري که هرگز از آن تخلِّف نخواهد شد.

ساسَ »بعضى از مفسران گفته اند: جمله  اشاره به یکى از قوانین جزائى شریعت « لا م 
ن فردى موسى)علیه السلام( است درباره بعضى از افراد که گناه سنگینى داشتند، چنی

به منزله موجودى که از هر نظر پلید و نجس و ناپاک بود، درمى آمد، احدى با او 
، جلد «فى ظلال»تفسیر تماس نمى گرفت و او هم حق نداشت با کسى تماس بگیرد. )

 (.494، صفحه 5
دستور و مجازات دوم سامرى این بود که: موسى)علیه السلام( مجازات او را در 

کرده گفت: )تو وعده گاهى در پیش دارى ـ وعده عذاب دردناک قیامت به او گوشزد 
دا  لَنْ تخُْلَفَهُ » الهى ـ که هرگز از آن تخلف نخواهد شد(؛ « لَنْ تخُْلَفَهُ )«. وَ إ ن  لکََ مَوْع 

فعل مجهولى است که نائب فاعل آن دراینجا سامرى، و ضمیر آن، مفعول دوم مى 
معنى جمله روى هم رفته چنین است: براى تو باشد و فاعل آن در اصل خدا است و 

 .موعدى است که خداوند درباره تو از آن تخلف نخواهد کرد.(
قنَ هُ » آتش زدن گوساله - 3 ِّ سومین دستور این بود که: موسى علیه السلام به سامرى  «.لنَحَُر 

 گفت: )به این معبودت که پیوسته او را عبادت مى کردى، نگاه کن و ببین ما آن را
مى سوزانیم و سپس ذرات وخاكسترآن را به دریا مى پاشیم(؛  با سوهان براده نموده،

قَن هُ » )تا براى همیشه محو و نابود گردد( فا  لنَحَُرِّ  ي ظَلْتَ عَلیَه  عاک  کَ ال ذ  وَ انْظُرْ إ لى إ له 
فنَ هُ ف ي الْیمِّ  نَسْفا   د باقر موسي همداني، )تفسیر المیزان، ترجمه م طه(97« )ثمُ  لنَنَْس  حمِّ

14/277). 
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جین فكرهاى باطل، مجازات دنیوى وسیله ور شد که:آباید یاد   سزا رى تخفیف دبراى مروِّ
 هاي اخروى شان نیست. 

احتمال دارد که انسان ازسزا هاي دنیوى فرارکند، ولى به یاد داشته باشید که ازعذاب 
 وجود ندارد. اخروى وقهر الهى درآخرت به هیچ صورت راه گریزى

لْمًا﴿ عَ كُله شَيْءٍ ع  ي لَا إ لهََ إ لاه هُوَ وَس  ُ الهذ   ﴾۹۸إ نهمَا إ لَهُكُمُ اللَّه
همتا الله است، همان پروردگاري که جز او بدون شک پروردگار بر حق شما تنها و بي 

 (۹٨معبودي نیست، علم او همه چیز را فرا گرفته است.)
 تفسیر:

 گوساله ! وقتيخردانبيافگند.اي  در فتنه آن وسیله شما را به سامري که ايگوساله این نه
 بود؟! کجا رفته هایتانگرفتید، عقل پرستش را به

را  داد و قومش پایان گوساله پرستي سامري فتنه بدینترتیب حضرت موسي علیه السلام به
 توحید برگرداند. سويبه

 ! محترمخوانندگان 
انقلاب  يمیکند دستاورد ها يکه سع ي، یک جنبش ضد انقلابيمعمولا  در برابر هر انقلاب

را درهم پیچیده و جامعه را به دوران قبل از انقلاب برگرداند وجود دارد، دلیل آن هم 
چندان پیچیده نیست، زیرا با تحقِّق یک انقلاب تمام عناصر فاسد گذشته یک مرتبه نابود 

، معمولا  تفاله اي از آن باقي مي ماند که براي حفظ موجودیت خویش به تلاش نمي شوند
بر مي خیزند و با تغییر شرایط و کمیت و کیفیت، دست به اعمال ضد انقلابي آشکار یا 
پنهان مي زنند و با استفاده از تمام ضعف هاي رواني و فرصت هاي مناسب زماني و 

 مي کنند.مکاني براي بر اندازي انقلاب تلاش 
در جنبش انقلابي موسي بن عمران به سوي توحید و استقلال و آزادي بني اسرائیل، سامري 
سردمدار این جنبش ارتجاعي بود، او که مانند همه رهبران جنبش هاي ارتجاعي، به نقاط 
ضعف قوم خود به خوبي آشنا بود و میدانست با استفاده از این ضعف ها مي تواند، غائله 

ه اي به  راه اندازد، سعي کرد از زیور آلات و طلاهایي که معبود دنیا پرستان و مورد توجِّ
تودة عوام است، گوساله بسازد و بدین وسیله توانست در مدِّت کوتاهي اکثریت قاطع جاهلان 

 بني اسرائیل را از راه و رسم توحید منحرف ساخته و به شرک بکشاند.

 : داستان گوساله پرستي سامري
گوساله پرستي سامري یکي از داستان هاي ذي عبرتي در قرآن عظیم الشأن مي  داستان

 54، 51باشد که بصورت کل چهار بار تذکر رفته است که از جمله: در سورۀ بقره آیات )
( و در 149و 148( ودر سوره اعراف آیات )153(. ودر سورۀ نساء آیۀ: )93و 92،

بیان گردیده است. البته این مقدار یادآوري این این داستان به تفصیل  ٨٨سورۀ طه از آیۀ 
 داستان حاکي از اهمیت آن است.

 :إسرائیل عوامل گوساله پرستي بني 
انحراف از توحید ومیل بني اسرائیل وگرایش آنان به گوساله پرستي چیزي جدیدي نبود، 

ذیلا  اشاره بلکه ریشۀ این عوامل در مصر سابقۀ طولاني داشت که ببر خي از این عوامل 
 به عمل مي آید:

وَ جاوَزْنا ب بَن ي إ سْرائ یلَ الْبحَْرَ فَأتَوَْا » سورۀ اعراف( میفرماید: 38قرآن عظیم الشأن درآیۀ )
أصَْنامٍ لهَُمْ قالوُا یا مُوسَى اجْعَلْ لنَا إ لها  كَما لَهُمْ آل هَة  قالَ إ ن كُمْ قوَْم   قوَْمٍ یَعْكُفوُنَ عَلى عَلى
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وبني اسرائیل را ازبحر گذراندیم، تااینکه در راه بر قومي آمدند که به «)﴾138﴿جْهَلوُنَ تَ 
هاي خویش مشغول بودند، گفتند: )بني اسرائیل( اي موسي! براي ما هم معبودي تبُ عبادت 

 .شما قوم نادان و جاهل هستید.( ا  مقرر کن همان طور که آنان را معبوداني هست، گفت: یقین
شود كه از رهبران الهى نیز درخواست اندیش مىحدِّى كجگاهى انسان به باید گفت:به تأسف 
 كند.ناروا مى

محیط جبرآور نیست، ولى تأثیرگذار هست. پس تا  ولي نباید از این واقعیت انکار کرد که:
ایم، ضرور وواجبي است تا از محیط و فرهنگ فاسد دورى دراعتقاد و ایمان قوى نشده

 كند.ها غفلت ورزیده و نسبت به آنها ناسپاسى مىترین نعمتگاهى انسان از مهم كنیم، زیرا
اسرائیل از بحر عبور كردند، دربین راه با قومي برخوردند كه بعد از اینکه موسي و بنى 

هاى خویش پایبند بودند، )با دیدن این صحنه( گفتند: اى موسى! براى ما بر پرستش بت
 هایى( است.گونه كه براى اینان معبودها )و بت خدایى قرار بده، همان

)موسي( گفت: آیا غیر از الله معبودي براي شما بخواهم؟ در حالیکه او شما را بر جهانیان 
 )زمان تان( فضیلت داده است.

ینَ » لكَُمْ عَلىَ الْعالمَ  یكُمْ إ لها  وَهُوَ فَض  )گفت: (140)سوره اعراف  «﴾140﴿قالَ أغََیْرَ اللّ   أبَْغ 
آیا معبودى غیر خدا براى شما بجویم، در حالى كه او شما را بر مردم این زمانه برترى 

 . (داده است؟!
هر لحظه وهر زمان در  شخاص وملت ها،أمبارکه چنین فهمیده میشود که:  ۀاز فحواي آی

یك عمر در  آنانیكه معرض خطر انحراف قرار میگیرند . ایمان سطحى، زودگذر است،
سحر و جادو بودند، با دیدن یك معجزه چنان مؤمن شدند كه تهدیدهاى فرعون آنان را 

با دیدن آن همه معجزات و پس از  علیه السلامنلرزاند، ولى طرفداران حضرت موسى 
پرستى قومى، آنان را به انحراف كشید وتازه از موسى پیروزى بر فرعون، انحراف و بت 

تقاضاى بت وبت پرستي كردند. در این هیچگونه شکي نیست که پرستش علیه السلام نیز 
)در « أصَْنامٍ لهَُمْ  یَعْكُفوُنَ عَلى»)حقِّ یا باطل(، در طول تاریخ بشر وجود داشته است. 

بدتر از  پرستیدند.( واقعیت امر اینست که: زمان موسى علیه السلام نیز اشخاصي بت مى
 اند.دوستان نادان  داخلىدشمنان آگاه خارجى و بیگانه، 

 ! خوانندگان محترم
از سي شب به  علیه السلامبصورت کل باید گفت که: پس از تمدید میقات حضرت موسي 

چهل شب و شایعۀ مرگ حضرت موسي علیه السلام که توسط برخي از منافقان در میان 
و زبردستي  مردم منتشر شد همچنین جهل و ناداني این جماعت به همراه زیرکي و مهارت

سامري در تهیه گوساله اي که از آن صدایي مخصوص خارج میشد به اضافه اینکه این 
بت از طلا و زیورآلاتي ساخته شده بود که مردم به دلیل محرومیت هاي پیاپي ووجود 
روح مادیگري بني اسرائیل مورد توجه شیفتتگان طلا قرار میگرفت همه و همه سبب شد 

 پرستي و گوساله پرستي در میان بني اسرائیل رواج یابد. که در مدت کوتاهي بت
از میقات  علیه السلامدر ادامه داستان گوساله سامري و پس از مراجعت حضرت موسي 

و روشن شدن مسائل براي بني اسرائیل از کار خود نادم و پشیمان گشتند و از خدا تقاضاى 
رحم نکند و ما را نبخشد به طور  عفو و بخشش کردند و گفتند: اگر پروردگار ما به ما

مْ وَ رَأوَْا أنَ هُمْ قَدْ ضَلُّوا قالوُا لئَ نْ لمَْ » مسلم از زیانکاران خواهیم بود. یه  ا سُق طَ ف ي أیَْد  وَ لمَ 
ینَ﴿ ر  نَ الْخاس  و چون )ارزش گوساله )سوره اعراف( «﴾149یرَْحَمْنا رَبُّنا وَ یَغْف رْ لنَا لنَكَُونَن  م 
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اند، گفتند: البتِّه پرستى( در نزدشان سقوط كرد )و پشیمان شدند( و دیدند كه قطعا  گمراه شده
 نكند و ما را نبخشد، ما از زیانكاران خواهیم بود.اگر پروردگارمان به ما رحم 

 ! خوانندگان گرامي
از  ( در بارۀ پند گرفتن از قصه ي قرآني، مجازات اعراض112الي  99)متبرکه از آیات 

 دساتیر قرآني، چگونگي زمین، کوه ها و مردم در روز قیامت ، به بحث گرفته شده است.

كْرًا﴿ نْ لدَُنها ذ  نْ أنَْباَء  مَا قدَْ سَبَقَ وَقدَْ آتیَْناَكَ م   ﴾۹۹كَذَل كَ نَقصُُّ عَلَیْكَ م 
قرآن[  این گونه بخشي از اخبار گذشته را براي تو بیان مي کنیم و بي تردید ذکري ]چون

 (۹۹از نزد خود به تو عطا کردیم.)
 تفسیر:

هاى تربیتى قرآن عظیم الشأن مي باشد. قصه هاي نقل داستان هاي قرآني، یكى از شیوه
هاى قرآني، واقعیت امر اینست که ذکرداستان هاى این و آن.، وحى الهى است، نه گفتهقرآني

خداوند متعال است، و مخاطب آن  ى آنهاست، زیرا گویندهترین داستانبهترین و صادق
 پیامبر صلى الله علیه وسلم و ماجراى آن حقیقى است.

اي پیامبر! همان طوري که قصه ي وسر گذشت موسي و فرعون در آیۀ مبارکه آمده است: 
 هاي پیشین را نیز بر تو حکایت میکنیم.را بر تو حکایت کردیم، اخبار امت

نْ لَدُنِّا ذ  » ایم که پند و اندرز و تذکري بر تو قرآني نازل کرده ا  و مسلم «کْرا  وَ قَدْ آتیَناکَ م 
 است براي هر کس که اندرز گیرد.

ها و معجزات در البحر آمده است: خداى متعال منت اعطاى قرآنى که مشتمل بر قصه
 .( ۶/۲۷٨است، را بر حضرت محمد صلِّى اللِّّ علیه و اله و سلم نهاده است. )البحر 

زْرًا﴿مَنْ أعَْرَ  لُ یوَْمَ الْق یاَمَة  و   ﴾۱۰۰ضَ عَنْهُ فإَ نههُ یَحْم 
)از گناه و مسئولیت( بر دوش  يگردان شود روز قیامت بار سنگین يهر كس از آن رو

 (۱۰۰خواهد داشت!)
 تفسیر:

زْراً » شود، و در اینجا مراد عقوبت و جزاي گناه  بار سنگین. بر گناه هم اطلاق مي«: و 
 است.
زْرًا»کلمۀ  بصورت نکره )غیرمعروف، ناشناس( آمده است.یعني اینکه میزان خطر و  «و 

 سنگینى بار قیامت، براى كسى روشن نیست. 
گمان روز یعني هر کسیکه از قرآن روي گرداند واز آن پیروي نکند و بدان عمل ننماید بي

نسبت به آن رو که اعراض نموده و گیرد؛ از آنقیامت بارگناهي سنگین بر دوش مي
 توجه بوده است.بي

ها درانتخاب راه آزادند، میتوانند حقِّ را بپذیرند و میتوانند از قبولي حق انسانباید گفت که: 
اعراض وروي بگردانند، عواقب اعراض وروي گرداني از ذكر خدا، تنها به زندگانى 

مراه دارد. طوریکه شود، بلكه بدبختى آخرت را نیز به هنكبت بار در این دنیا خلاصه نمى
یشَة  ضَنْك ا وَنحَْشُرُهُ »سورۀ طه( میخوانیم: 124در )آیۀ  ي فَإ ن  لهَُ مَع  كْر  وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذ 

و هر کس از هدایت من ]که سبب یاد نمودن از من در همه امور است[ « یوَْمَ الْق یَامَة  أعَْمَى
د، وروز قیامت او را نابینا محشور روي بگرداند، براي او زندگي تنگ]وسختي[خواهدبو

 مي کنیم.(
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مْلًً﴿ ینَ ف یه  وَسَاءَ لَهُمْ یَوْمَ الْق یاَمَة  ح   ﴾۱۰۱خَال د 
 (۱۰۱که همیشه در آن خواهند ماند و چه بد باري است که در روز قیامت خواهند داشت. )

 تفسیر:
مْلًً » گناه به بار سنگین تشبیه شده  ،در آیۀ مبارکهبار. مراد بار سنگین گناهان است.«: ح 

 در روز قیامت شانبزرگ  گناه : اینیعني کند.است؛ چرا که بر دوش گناهکار سنگینى مى
 .است شانبراي سربار بدي چه

ینَ یوَْمَئ ذٍ زُرْقاً﴿ م   ﴾۱۰۲یَوْمَ ینُْفَخُ ف ي الصُّور  وَنَحْشُرُ الْمُجْر 
و گناهکاران را در آن روز کبود چشم جمع دمیده شود، « صور»)همان( روزي که در 

 (۱۰۲کنیم.)مي
 تشریح لغات و اصطلًحات:

« ً جمع أزَْرَق. کسي که صورتش بر اثر شدِّت درد و رنج، تیره و کبود شده باشد. «: زُرْقا
 طه)اندمعني کرده کبود چشم. مراد از کبودي چشم ضعف بینائي است، و کبود چشم را نابینا

  «.ترجمۀ معاني قرآن»(. 124 /
 تفسیر:

دمد و گناهکاران را با چشمانى سیاه و کبود  روزى که اسرافیل براى بار دوم در صور مى
 آوریم.و روى سیاه به میدان حشر براي محاسبه مى

  الله متعال برآنان که گناهاني سبب به اند کهو گنهکاراني مراد: مشرکان مفسران مي نویسند:
 هایشانچشم زیرا سیاهي بر میانگیزیم را تشنه : آنانمیشوند. یعني ، مؤاخذهاستنیامرزیده 
از و  هایشان بدن مراد کبوديدارد که  احتمال همچنان گراید.مي کبودي به براثرتشنگي

 باشد. و گرانباریشان ، حسرت، پشیمانيخشم در اثر شدت شانچشمان جمله
ى آنها، همچنان امام قرطبى در این مورد میفرماید: با کبود شدن چشم و سیاه گشتن چهره

 .(۱۱/۲۴۲اى بس زشت و کریه پیدا میکنند. )تفسیر قرطبى قیافه
 ؟  تصور چیس

گفته میشود. صحابه )رضي « شیپور» صور، در زبان عربي، به: «یوَْمَ ینُْفَخُ ف ي الصُّور  »
رسول الله الله پرسیدند، رسول الله صلي الله علیه وسلم در مورد ماهیت صور، از  الله عنهم(

آن را به چیزي که نزد عرب شناخته شده بود، تفسیر فرمود، از عبدالله صلي الله علیه وسلم 
رسول الله الله صلي الله علیه وسلم که مردي نزد ابن عمرو بن عاص)رض(، روایت شده 

فرمود: صور، شاخي است که رسول الله صلي الله علیه وسلم آمد و پرسید: صور چیست؟ 
 .(1080شماره ) (3/68در آن دمیده میشود. )سلسلة الاحادیث الصحیحه )
معناي گوید: صور، جمع صورۀ است و به از حسن بصري )رض( روایت شده است که مي

دمیدن در اجساد مردگان است، تا دوباره زنده شوند و روح بیرون رفته به کالبد مادي باز 
 گردد.

جمع صوره است. همانطور که  «واو ساکن»از ابو عبیده و کلبي روایت است که: صور با 
جمع مسورۀ، صوف جمع صوفۀ و بسر جمع بسرة است. منظور  دیوار پیرامون شهر(سور )

 از دمیدن در صور، دمیدن در اجساد است، تا ارواح به آنها باز گردند. 
 ﴾۱۰۳یتَخََافتَوُنَ بیَْنَهُمْ إ نْ لبَ ثتْمُْ إ لاه عَشْرًا﴿

شما( فقط ده روز )در »)میگویند، )و به یکدیگر میگویند:(  آنها در میان خود آهسته سخن
 (۱۰۳«.)دنیا( درنگ کرده اید
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 تفسیر:
میان خودآهسته سخن « یتخافتون»: تخافت: میان خود آهسته سخن گفتن. «یتخافتون»

میگویند. خفت )بر وزن عقل(: آهسته سخن گفتن ابو سعود گفته است: وقتى با چشم خود 
را دیدند، مدت اقامت خود را در دنیا کوتاه در نظر آوردند.)ابو سختى وخوف و هراس 

 .(۳/۳۲۴سعود 

یقةًَ إ نْ لَب ثتْمُْ إ لاه یَوْمًا﴿  ﴾۱۰۴نَحْنُ أعَْلَمُ ب مَا یَقوُلوُنَ إ ذْ یقَوُلُ أمَْثلَهُُمْ طَر 
ما به آنچه مي گویند داناتریم، آن گاه که مُنصف ترینشان مي گوید: جز یک روز درنگ 

 (۱۰۴نکرده اید.)
 تشریح لغات و اصطلًحات:

یقَةً »  تر و به واقعیت نزدیکتر است.کسي که رأي او دادگرانه«: أمَْثلَهُُمْ طَر 
؛ بلکه مراد از ترجیح سخن گوینده دوم این نیست که اوبه صداقت و راستي نزدیکتر است

مراد این است که او بهتر درجه پشیماني و اندازه هراس و عذاب قیامت را به تصویر 
پایان و جاویدان آخرت، نه ده کشیده است. چرا که عمر جهان گذران، در قبال عمر بي 

 «.ترجمۀ معاني قرآن» آید که کمترین عدد است.مار نميروز، بلکه یک روز نیز بش
 تفسیر:

عظمت روز قیامت وروز حشر به قدرى است كه انسانها پس از حضور در آن عمر خود 
شمرند طوریکه قرآن عظیم الشأن را دردنیا، نیم روز یایك روز ویاحد اكثر ده روز مى

 دارد.هاي مختلف، آنرا چنین بیان میاززبان اشخاص وگروه
 «.إ نْ لبَ ثتْمُْ إ لا  عَشْرا  »گروه اول مدت اقامت خویش را فقط ده روز، قلمداد میدارند.  -
إ نْ »گروه دیگري مدت اقامت خویش را فقط یک روز در دنیا قملداد نموده میفرمایند:  -

 «لبَ ثتْمُْ إ لا  یَوْما  
لَمْ »گروه دیگري مدت اقامت خویش را فقط یک بخشي از روزدر دنیا قملداد میدارند.  -

ی ة  أوَْ ضُحاها  (. 259)بقره: « لبَ ثتُْ یَوْما  أوَْ بَعْضَ یوَْمٍ »( ویا4)نازعات آیه « یَلْبَثوُا إ لا  عَش 
« رَ ساعَةٍ ما لَب ثوُا غَیْ »گروه دیگري مدت اقامت خویش را لحظاتى كوتاه. مي دانند  -

 (. 55)سورۀ روم آیۀ 
إ نْ لبَ ثتْمُْ »گروه دیگري مدت اقامت خویش را زمانى اندك. مي دانند طوریکه آمده است  -

 ( 114)مؤمنون آیۀ « إ لا  قَل یلا  
، بستگى به مقدار بصیرت و یي انسانها رسد این تفاوت نظر در مقدار عمر دنیابه نظر مى

یقَة  » این آیه كسانى كه قرآن از آنها به درك اشخاص دارد. چنانكه در تعبیر « أمَْثلَهُُمْ طَر 
 ى قبل، گنهكاران مدِّت آن را ده روز.شمرند و در آیهكرده است، عمر دنیا را یك روز مى

هركس  ى مجرمین، در قیامت در یك سطح قرار ندارند وولي باید گفت که: همه
 بیند. تر مىتراست، دنیا را كوچكعاقل

فهَُا رَبّ ي نسَْفاً﴿وَ  باَل  فَقلُْ یَنْس   ﴾۱۰۵یسَْألَوُنكََ عَن  الْج 
بگو: پروردگارم )که در روز قیامت چه خواهند شد(  و از تو درباره کوه ها مي پرسند،

 (.۱۰۵) آنان را ریشه کن مي کند و از هم مي پاشد.
 تشریح لغات و اصطلًحات:

 یعنى قلع و قمع و نابود كردن.«: نسف»
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 تفسیر:
ى بر پا شدن روز قیامت سؤالاتى را مطرح مي دارند که پیامبر صلي الله علیه مردم درباره

نظام حاكم بر طبیعت، دائمى  وسلم بدان جواب داده است: در این هیچ جاي شکي نیست که:
اى از ربوبیِّت الله متعال وابدي نیست. متلاشى كردن كوه ها و به وجود آوردن قیامت، جلوه

 . است
آنها در روز قیامت  و وضع از حالاي پیامبر! کافران از تو  در آیۀ مبارکه آمده است که:

ها بگو: خداوند متعال آنمیروند؟  مانند، یا از بینمي ها باقيروز کوه : آیا در آنمیپرسند که
 را گردي پراکنده خواهد ساخت و از روي زمین محو خواهد کرد.

 : 105شأن نزول آیۀ 
کند: قریش پرسید اي محمد! خداي تو روز قیامت ابن منذر از ابن جریج روایت مي -711

فهَُا رَبِّ ي نَسْفا  »ها چه میکند؟ آیۀ با این کوه بَال  فَقلُْ ینس  ها )در باره کوه« وَیسْألَوُنَکَ عَن  الْج 
  .(نازل شد« کندها را کاملا  پراکنده ميپرسند، بگو: خداي من آناز تو مي

 ﴾۱۰۶فَیذََرُهَا قاَعًا صَفْصَفاً﴿
 (۱۰۶پس آنها را به صورت دشتي هموار و صاف وامي گذارد. )

 تشریح لغات و اصطلًحات:
هموار كه كوه و جنگل بنا. زمیني و بي  گیاه، بيهموار، صاف است زمینيیعنى «: قاع»

ى اى كه همهگونهیعنى زمین صاف هموار به «: صفصف».در آن نیست )بیابان هموار(
 هاى آن در یك صف و خط باشند.قسمت
 تفسیر:

آنها را  کند. یا مواضعمي هموار تبدیل میداني کوه ها را به یعنيدر آیۀ مبارکه میفرماید: 
 گذارد.کند و فرومي، رها ميبر آنها قرار داشته که کوه هایي بردنو از میان بعد از پراکندن

وَجًا وَلَا أمَْتاً﴿لَا ترََى ف یهَ   ﴾۱۰۷ا ع 
 (۱۰۷که در آن هیچ نشیب پستي و بلندي نمي بیني.)

 تفسیر:
ها و مانند آنها. وادي  ؛ چوناست زمین روي و فرود آمدگي نشیب معنيبه «: عوج»
 .کوچک هايها و پشته؛ مانند تلاست بلنديهر فراز و مکان «: امت»

بیند و نه پستي و ناهمواریي؛ بلکه همۀ زمین بر یک شکل بلندیي مي یعني نه انسان در آن 
 و یک هیأت قرار دارد.

 ها :کوبیده شدن زمین و خُرد شدن کوه
هاي  الله متعال در قرآن عظیم الشأن بیان میفرماید: که این زمین  ثابت و پابرجا و کوه

ر هم کوبیده و متلاشي باره داستوار در روز رستاخیز و هنگام دمیدن در صور، یک
 میگردند.

دَة﴿» دَة﴿13فَإ ذَا نفُ خَ ف ي ٱلصُّور  نَفخَة وَح  بَالُ فَدُك تاَ دَك ة وَح  لَت  ٱلأرَضُ وَٱلج  ﴾ فَیَومَئ ذ 14﴾ وَحُم 
یَة﴿15وَقعََت  ٱلوَاق عَةُ﴿ يَ یَومَئ ذ وَاه  در آن [. )16-13]الحاقة: « ﴾16﴾ وَٱنشَق ت  ٱلس مَاءُٓ فهَ 

باره در هم ها از جا برداشته شوند و یکو زمین و کوه هنگام، که در صور دمیده شود
کوبیده شوند.در آن هنگام، رویداد )رستاخیز( رخ میدهد و آسمان شکافته میشود و در آن 

 روز، سست و نا استوار میگردد(.
 إ ذَا دُك ت  ٱلأرَضُ دَكِّا دَكِّا﴿»

ٓۖٓ  گزا هرگز! زماني که زمین سخت هر[.)21]الفجر: «: ﴾21كَلا 
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 درهم کوبیده شود و صاف و مسطِّح گردد(.
یَومَ »هاي نرم تبدیل میشوند. الله متعال میفرماید: هاي سخت، به ریگدر آن هنگام این کوه

﴿ یلا  ه  بَالُ كَث یبا م  بَالُ وَكَانَت  ٱلج  در روزي که [. )14]المزمل: « ﴾14ترَجُفُ ٱلأرَضُ وَٱلج 
ي ریگ روان تبدیل شوند(. هاي پراگندهها به تودهها سخت به لرزه درآیند و کوهکوه زمین و

بَالُ »ها مانند پشم رنگین میشود: در جایي دیگرخبر داده است که کوه وَتكَُونُ ٱلج 
﴿ هن  ها را اي دیگرکوهگردد( در آیهها به سان پشم رنگین ميو کوه[. )9المعارج: «]﴾9كَٱلع 
﴿»گین حلاجي شده تشبه میکند: به پشم رن هن  ٱلمَنفوُش  بَالُ كَٱلع  [. 5]القارعة: « ﴾5وَتكَُونُ ٱلج 

ها را از جا سپس الله متعال این کوه .«شوند ها به سان پشم  رنگین  حلاِّجي شده ميو کوه)
اي که هیچ نشیب و فرازي در آن دیده نمیشود. گرداند، بگونهکند و زمین را هموار ميمي

تعبیر  «پراکندن»و گاهي به نسف  «روان شدن»ها، گاهي به سیرقرآن کریم از نابودي کوه
بَالُ فكََانَت سَرَاب ا﴿»کرده است:  ها روان میشوند و و کوه[. )20]النبأ: « ﴾20وَسُیِّ رَت  ٱلج 

فَت﴿»سراب میگردند(.  بَالُ نسُ  ها پراکنده ه کوهو هنگامي ک[.)10]المرسلات: « ﴾10وَإ ذَا ٱلج 
بَالُ سُیِّ رَت﴿. »«گردندمي (. ها رانده میشوندو هنگامي که کوه[. )3]التکویر: « ﴾3وَإ ذَا ٱلج 

وَیَومَ »کند: گونه بیان ميها، اینسپس وضعیت زمین را پس از حرکت و پراکندگي کوه
زَة وَحَشَرنَهُم فَلَم  بَالَ وَترََى ٱلأرَضَ بَار  نهُم أحََدا﴿نسَُیِّ رُ ٱلج  ر م  [. 47]الکهف: « ﴾47نغَُاد 

ریزیم و اي براي نظام نوین، درهم ميروزي ما )نظام جهان هستي را به عنوان مقدِّمه»
آوریم و )همه موانع سطح زمین را از میان بر ها را به حرکت در مي  از جمله( کوه

بیني و همگان را نمایان مي چیز را در آن(اي که( زمین را )هموار و همهداریم به گونهمي
﴿وَیَسَلوُنَكَ عَن  . «گذاریمآوریم و کسي از ایشان را فرو نمي)براي حساب و کتاب( گرد مي
فهَُا رَبِّ ي نَسفا﴿ بَال  فَقلُ ینَس  وَجا وَلَآ 106﴾ فیََذَرُهَا قَاعا صَفصَفا﴿105ٱلج  ﴾ لا  ترََى ف یهَا ع 

پرسند، بگو: پروردگارم ها مي ي کوهتو دربارهاز ») [.107-105]طه: « ﴾107أمَتا﴿
سپس زمین را مانند زمیني صاف و هموار  کند و )در هوا( پراکنده میکند.ها را از جا ميآن

 «.بینيگونه نشیب و فرازي نمي در آن هیچرها میسازد )زمیني که( 

 ایمان به روز رستاخیز یعني چه؟
ما ایمان داریم  خروي: قبل از همه باید گفت که:اُ ندگي یعني پایان زندگي دنیوي و آغاز ز

که البته تاریخ آن را غیر از خدا کسي  -که هرگاه فرصت از بین رفتن زندگي دنیا فرا رسد 
این جهان هستي دگرگون خواهد شد و نظام این کائنات از هم خواهد پاشید، و  -نمیداند 

 ها و زمین از بین خواهد رفت و آنگاه جهان آخرت در کون دیگري و با نظامتمامي آسمان
که آن دیگري پدید خواهد آمد و این امر براي الله متعال سهل واسان است، زیرا همچنان

انگیز را بیافریند و نظام خویش را بر آن حاکم ذات قادر و توانا توانست این جهان شگفت 
کند، قادر است، آن را از بین هم ببرد و نظامش را باطل کند و بجایش کائناتي دیگر 

شهُود﴿ذَل  »بیافریند.  جمُوع ل هُ ٱلن اسُ وَذَل كَ یَوم م  عدُود ﴾103كَ یَوم م  جََل م  رُهۥُٓ إ لا  لأ   وَمَا نؤَُخِّ 
 [.104-103]هود: « ﴾104﴿

شوند، روزي که همه آن )آن روز محشر روزي است که همة مردم در آن جمع کرده مي
 صتي شمرده شده(.کنیم مگر تا فررا مشاهده خواهند کرد، و ما آن را مؤخر نمي

ندَ رَبِّ يۖٓ لَا یجَُلِّ یهَا   یَس»و یا طوریکه میفرماید:  لمُهَا ع  لوُنَكَ عَن  ٱلس اعَة  أیَ انَ مُرسَیهَاۖٓ قلُ إ ن مَا ع 
پرسند که چه وقت بر پا میشود؟ [. )از تو در باره قیامت مي187]الأعراف: « ل وَقت هَآ إ لا  هُوَ  

 کند مگر ذات تواناي دگارم است، آن را در سر وقتش آشکار نميبگو: علم آن نزد پرور
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 او(.
بُ ٱنتثَرََت﴿ ﴾1إ ذَا ٱلس مَاءُٓ ٱنفطََرَت﴿»و یا طوریکه میفرماید:  ﴾ وَإ ذَا ٱلب حَارُ 2وَإ ذَا ٱلكَوَاك 

رَت﴿ رَت﴿4﴾ وَإ ذَا ٱلقبُوُرُ بعُث رَت﴿3فجُِّ  ا قَد مَت وَأخَ  [. 5-1]الإنفطار: « ﴾5﴾ عَل مَت نَفس م 
)هنگامي که آسمان شکافته شود و هنگامي که ستارگان فرو ریزند، و هنگامي که دریاها 
بشدت به حرکت درآید ـ تا یکي شوند ـ هنگامي که قبرها گشاده شود آنگاه است که هر نفس 

 خواهد فهمید که چه عملي پیش فرستاده و چه عملي را بتأخیر افگنده است(.

 یخته شدن بعد از مرگ:معاد و برانگ
کند، و همۀ ما را هر کجا که ایمان داریم به اینکه خداوند متعال پس از مردن ما را زنده مي

آورد و براي محاسبه اعمال و دریافت پاداش باشیم با روح و جسد از قبرهایمان بیرون مي
ت قادر و یکتایي کند، و این امر براي ذانیک یا بد در آن میدان بزرگ، در روز حشر جمع مي

یتكُُم »کند. مانند او ممکن است، و عدالت در حکمتش همین را تقاضا مي ُ یحُی یكُم ثمُ  یمُ  قلُ  ٱللَّ 
ن  أكَثرََ ٱلن اس  لَا یَعلمَُونَ﴿  [.26]الجاثیة: « ﴾26ثمُ  یَجمَعكُُم إ لىَ یَوم  ٱلق یَمَة  لَارَیبَ ف یه  وَلَك 

میراند سپس همه شما را براي روز کند سپس مي ا را زنده مي)بگو: اي رسول ما، خدا شم
 دانند(.کند و لیکن بیشتر مردم نميقیامت که هیچ شک و تردیدي در آن نیست جمع مي

ن »و یا طوریکه میفرماید:  ن ترَُاب ثمُ  م  نَ ٱلبَعث  فَإ ن ا خَلَقنَكُم مِّ  یَأیَُّهَا ٱلن اسُ إ ن كُنتمُ ف ي رَیب مِّ 
خَل قَة وَغَیر  مُخَل قَة لِّ نبُیَِّ نَ لكَُم  وَنقُ رُّ ف ي ٱلأرَحَام  مَا نَشَآ نُّط ن مُّضغَة مُّ ن عَلَقَة ثمُ  م  ءُ إ لىَٓ فَة ثمُ  م 

ن یرَُدُّ إ   نكُم م  ن یتُوََف ى وَم  نكُم م  فلا ثمُ  ل تبَلغُوُٓاْ أشَُد كُمۡۖٓ وَم  جُكُم ط  ى ثمُ  نخُر  سَمِّ لىَٓ أرَذَل  ٱلعمُُر  أجََل مُّ
ت وَرَبَت وَأنَبتََ  دَة فَإ ذَآ أنَزَلنَا عَلیَهَا ٱلمَاءَٓ ٱهتزَ  لم شَیا  وَترََى ٱأرَضَ هَام  نۢ بَعد  ع  ت ل كَیلَا یَعلَمَ م 

یج﴿ ن كُلِّ  زَوج ۢ بَه  َ هُوَ ٱلحَقُّ وَأنَ هۥُ یحُي  ٱلمَوتىَ وَأنَ هۥُ عَلىَ 5م  یر﴿﴾ ذَل كَ ب أنَ  ٱللَّ  ﴾ 6كُلِّ  شَيء قَد 
﴿ َ یَبعَثُ مَن ف ي ٱلقبُوُر  اي مردم، [.»7-5]الحج: « ﴾7وَأنَ  ٱلس اعَةَ ءَات یَة لا  رَیبَ ف یهَا وَأنَ  ٱللَّ 

اگر در بارة رستاخیز و قدرت الله بر زنده کردن دوبارة مردگان تردید دارید، بدین نکته 
ببرید وبه خود آیید که ما شما را از خاک  اي از قدرت الهي پيتوجه کنید تا به گوشه

آفرینیم سپس این خاک را به نطفه و بعد از نطفه به خون بسته و پس از آن به یک قطعة مي
الخلقه است تا در الخلقه و برخي، ناتمام و ناقص گوشت تبدیل میکنیم که برخي کامل و تام

هایي را که بخواهیم یم و ما جنیناین انتقال و تحولات، قدرت خویش را بر شما آشکار ساز
داریم و آنگاه شما را به صورت کودک از شکم مادر تا زماني معین در رحمها نگاه مي

دهیم تا اینکه به رشد جسماني و عقلاني خود آوریم سپس شما را پرورش ميبیرون مي
یت پیري میرند و برخي دیگر به نهایت عمر و غارسید برخي از شما در این میان ميمي
قدرت الله  رسند تا بدانجا که چیزي از علوم را بخاطر نخواهند داشت. )دلیل دیگري برمي

بیني اما متعال این است که اي انسان در فصل زمستان( تو زمین را خشک و خاموش مي 
آید ورشد و بارانیم به جنبش درميبر آن آب مي -فصل بهار )در میرسد و  -هنگامي که 
رویاند، )آثار قدرت( دلیل است که بخش را ميو انواع گیاهان زیبا و شادي نمو میکند 

خداي قادر حق است و هم او مردگان را زنده میگرداند. و وي بر هر چیز توانا است و 
اینکه قیامت بدون شک عنقریب در خواهد رسید و اینکه خداوند مردگان راکه در قبر ها 

 «.هستند بر خواهد انگیخت

حْمَن  فلًََ تسَْمَعُ إ لاه  وَجَ لهَُ وَخَشَعتَ  الْصَْوَاتُ ل لره يَ لَا ع  هب عوُنَ الدهاع  یَوْمَئ ذٍ یتَ
 ﴾۱۰۸هَمْسًا﴿

 در آن روز همگي از دعوت كننده الهي پیروي كرده )و دعوت او را به حیات مجدد لبیك 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

75 

 (20) –طه سورهٔ 

میگردد، و جز صداي میگویند( و همه صداها در برابر )عظمت( خداوند رحمان خاضع 
 (۱۰٨شنوي!)آهسته چیزي نمي 

 تشریح لغات و اصطلًحات:
وَج»کننده. مُنادي. مرادإسرافیل است. دعوت«: الدهاع ي» سرپیچي وانحراف. «: ع 
حْمن  » به خاطر سیطره عظمت خداوند مهربان بر عرصه محشر. در برابر خداوند «: ل لره

ً »مهربان.   .زیرلبي صداي آهسته و«: هَـمْسا
 تفسیر:

وَجَ لَهُ » ي لاع  در روز قیامت مردم به سوي نداي دعوتگر حق که «: یوْمَئ ذٍ یت ب عوُنَ الَدِّاع 
شتابند؛ آنان از اجابت وي و گرد آمدن در آنان را به سوي میدان محشر فرا میخواند مي 

 محشر، هیچ گریزگاه و پناهي ندارند. 
 رحمان خداي در پیشگاه قرارگرفتن گسترده دشتپهن  سوي ندا در میدهد: به و او چنین
 بشتابید.

حْمن  » صدا هاي خلق از خضوع در برابر هیبت پروردگار رحمان «: وَخَشَعَت  الَْأصَْواتُ ل لر 
 شود.  خاموش و ساکت مي

منظور  و به رحمان خداي و خوف صداها از خشیت همه یعني«: فَلا تسَْمَعُ إ لاِّ هَمْسا  »
و جز صداي آهسته که تقریبا  شنیده نمیشود، میگردد او، خاموش  سخن به سپردنگوش 

 چیزي دیگر نمیشنوي.
از ابن عباس)رض( روایت شده است که آن صداى آهسته عبارت است از صداى آرام پاها 

 .(۱۶/۲۱۴که به میدان حشر میروند. )طبرى 
كسانى دردنیا ازداعیان الهى اعراض میكردند، در روز یابیم؛ آنعده درآیه مبارکه درمي

اى جز پیروى نخواهند داشت. واقعیت اینست که: قیامت، روز تجلِّى و ظهور قیامت، چاره
  رحمانیِّت خداوند است و رحمانیِّت او، امید و ملجأ تمام مردم است.

نَ لهَُ الره  يَ لهَُ قَوْلًا﴿یَوْمَئ ذٍ لَا تنَْفعَُ الشهفاَعَةُ إ لاه مَنْ أذَ   ﴾۱۰۹حْمَنُ وَرَض 
بخشد، جز كسي كه خداوند رحمان به او اجازه در آن روز شفاعت )هیچكس( سودي نمي

 (۱۰۹داده و از گفتار او راضي است.)
 تفسیر:

 شفاعت، مقام والایى است كه اشخاصي خاصى از آن برخوردارند.
ف در اراده حكمت و عدل و محاسبات و ى الله متعال و یا تخلِّف از شفاعت، تصرِّ

 هاى الهى نیست، بلكه بر اساس خواست خداوند است.سنِّت
الله صلي الله علیه وسلم  رسول که است آمده و مسلم بخاري روایت به شریف در حدیث
 افتمدر مي سجده او به و براي آیممي رحمان خداي در زیر عرش روز قیامت»فرمودند: 
 آنها را برشمارم نمیتوانم اکنون میشود که داده شگرفي محامد و اوصاف چنان و بر من

گذارد، ميباقي  سجده بخواهد در حال که هر مقدار از زمان خداوند متعال مرا به پس
 میشود و شفاعت شنیدهسخنت  بگو؛ که را بردار و سخن محمد! سرت میفرماید: اي سپس
 مقرر میشود آنگاه در شفاعتحدي معین  برایم میشود. پس پذیرفته اعتتشف ؛ کهکن

«. گردممجددا  بازمي ، سپسکنممي قرار دارند، وارد بهشت محدوده در این راکه کساني
 مجدد خود از  از چهاربار بازگشتنصلي الله علیه وسلم  حضرت گوید: آنمي راوي
 گفتند. ، سخنبیشتري هايجماعتبراي  شفاعت اجازه منظور کسب به بهشت
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خدا به شفاعت  - 1گیرد: در روز قیامت. شفاعت به سه شرط انجام مي«: لا تنَفعَُ الشهفَاعَةُ »
آنچه درخواست میشود خداپسند  - 2(. 3/  ، یونس255/  کننده اجازه شفاعت دهد )نگا: بقره

گردد )نگا: راضي شود از کسي که براي او شفاعت مي خدا - 3(. 109/  باشد )نگا: طه
 (.26/  ، نجم28انبیاء / 

 : شفاعت بزرگ
که در روز محشر براي رفع بلا و مصیبت از مردم و رسیدگي به حساب از میان مخلوقات 

هاي دیگر در غیر از روز قیامت مخصوص پیامبر ما صلي الله علیه وسلم است. شفاعت
یامبران و دیگران هستند. همانند شفاعت براي بیرون آوردن مؤمناني یک امر عام میان پ
 اند از آن، و بالا بردن درجات.که وارد آتش شده

لْمًا﴿ یطُونَ ب ه  ع  مْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا یحُ  یه   ﴾۱۱۰یَعْلَمُ مَا بَیْنَ أیَْد 
است، ولي )مردم( هالله میداند آنچه را که پیش روي مردم است و آنچه را که پشت سر آن

 (۱۱۰از نگاه علم به او آگاهي ندارند.)
 تفسیر:

داند  در روز قیامت، حسابرسى بسیار دقیق است، زیرا حسابگر همه چیز را به خوبى مى
 و راهى براى سوء استفاده از شفاعت نیست. 

 ى علمى خداوند نسبت به همه كارهاى گذشته و آینده مردم یكسان است.احاطه

 ﴾۱۱۱الْوُجُوهُ ل لْحَيّ  الْقَیُّوم  وَقدَْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا﴿وَعَنتَ  
شود، و آن که )بار(  ها )در آن روز( در برابر خداوند حي قیوم خاضع مي و همه چهره

 (۱۱۱ظلم بر دوش دارد، ناکام )و مأیوس( مي گردد.)
 تفسیر:

 چیز در چهره او جلوه میكند.روحى انسان، قبل از هر حالات به یاد داشته باشد که: 
هاي بندگان براي و چهره «وَ عَنَت  الَْوُجُوهُ ل لْحَي الَْقیَوم  » طوریکه در آیه مبارکه آمده است:

خداي زندۀ پاینده که بر تدبیر هستي پایدار است و مرگ را بر وي راهي نیست. خاضع و 
 ذلیل شده است.

ى گناهکاران است که آنها در روز ها، چهرهچهرهامام زمخشرى فرموده است: منظور از 
بینند، مانند اسیران  میشوند وبدبختى وشقاوت و بدى حساب خود را مى اامیدقیامت وقتى ن

گونه که درجاى دیگرى نیز اى خوار و ذلیل به خود میگیرند. همانبه بند کشیده شده، چهره
ینَ کَفرَُوا»میفرماید:  یئتَْ وُجُوهُ الَ ذ   .(۱۱/۲۵۰)تفسیر قرطبى « س 

طوریکه  سرانجام ظلم، محرومیت از رحمت الهى است همچنان قابل یادآوري مي دانم که:
و هر کس به وي چیزي را شریک « وَقَدْ خابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْما  »در آیۀ مبارکه آمده است: 

. است ، شرک: مراد از ظلمقولي آورده باشد در روز حساب زیانکار و هلاک شده است. به
 .گرفت را بر دوش : زیانکار شد هرکس بار شرکيیعني

ها را میتوان در دنیا با توبه و معذرت خواهى از مردم، جبران بسیارى از ظلمباید گفت که: 
 و محو كرد، ولي انسان بدبخت آن است كه ظلم خود را تا قیامت حمل كند. 

 الخیبة كل ، والخیبةالقیامة یوم ظلمات الظلم ، فإنوالظلم إیاكم»: است آمده شریف در حدیث
یم() :یقول تعالي الله ، فإنمشرك وهو به الله لقي من رۡكَ لظَُلۡم  عَظ  ! هان» .[13]لقمان:  إ ن  ٱلشِّ 

 براي ـ نامرادي ـ همه و نامرادي است روز قیامت هايتاریكيبپرهیزید زیرا ظلم  از ظلم
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 زیرا خداوند است مشرك وي به میكند كه ملاقات كه الله متعال را درحالي است كسي آن
 .«است بزرگ بس ظلمي شرك گمانبي میفرماید:متعال 

نٌ فلًََ یَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا﴿ ال حَات  وَهُوَ مُؤْم  نَ الصه  ﴾۱۱۲وَمَنْ یَعْمَلْ م 
شایسته انجام دهد در حالي که او مؤمن باشد، پس نه از ظلمي مي  و هرکس که کارهاي

 (۱۱۲ترسد و نه از کم و کاستي، )در حقش مي هراسد(.)
 تفسیر:

نٌ » درحالیکه انجام دهنده کارهاي نیک مؤمن باشد. چراکه کارهاي نیک کافر «:وَهُوَ مُؤْم 
ً (. »19، احزاب/65، زُمَر/217/بقره :هدر میرود وضائع میشود )سوره مراد «: ظُلْما

ً »ها و سیئات است. عقاب بدون سبب، یا افزایش بر لغزش خوردن و کاستن. کم «: هَضْما
 کردن حق کسي و وفا نکردن به اداي آن واجب. مراد کاستن از حَسَنات است.

ت. ایمان از عمل جدا قبل از همه باید گفت که: شرط قبولى عمل صالح، ایمان به الله اس
 ریشه است.ایمان همچون درخت بى نیست، ایمان بى عمل، مثل درخت بى ثمر و عمل بى

در آیه مبارکه آمده است: هر آن که اعمال نیکو را پیش از خود میفرستد، به شرط این که 
ترسد، از پس از هیچ ظلمى نمى « فَلا یخافُ ظُلْما  وَلا هَضْما  »به الله ایمان داشته باشد. 

 و پاداش از حق: کاستن هضم« هضمي»از  قرار گیرد، و نه مورد مجازات گناهبي کهاین
ا خداوند درپاداش كسى  اش. حسنات با آنكه پاداش، تفضِّل الهى است نه استحقاق انسان، امِّ

 كوتاهى نمیكند وكم نمیگذارد.
تا ظلمى صورت گیرد و نه آنكه از رود در قیامت، نه اصل عمل وپاداش از بین مى یعني 

 شود. پاداش كم گذاشته مى 
ى توان اگر چه انجام تمام كارهاى نیک وشایسته امكان پذیر نیست، ولى انسان باید به اندازه

 است بر آن دلیل آیه اینو طاقت، بشري خویش کوشش بعمل ارد تا كار صالح انجام داد. 
 ندارد.قدر و ارزشي  هیچ ،ایمان بدون شایسته عمل که

بناء  هرگاه یك عمل نیكو كه از شخصى کافر، منافق، مشرك، ریاكار و... كه داراى 
اى فاسد است سر زند، مورد قبول واقع نمیشود. چنانكه اگر كافرى، كار شایسته و روحیه

در كفر  خوبى مثل اختراع و اكتشاف نافع انجام دهد، در حالى كه حقِّ را فهمیده و آگاهانه
 اصرار ورزد، كار نیكوى او پذیرفته نخواهد شد.

 خوانندۀ محترم!
سیمایي اجمالي از برپایي قیامت اشارات بعمل آمده که درباره در آیات ده گانه فوق الذکر 
 اجمال آن به شرح ذیل است:

 طه( 102« )یَوْمَ ینُْفَخُ ف ي الصُّور  »دمیدن صور وزنده شدن مردگان.  -
ینَ »مجرمان. محشور گردیدن  - م   طه( 102« )نَحْشُرُ الْمُجْر 
فهُا رَب ِّي نَسْفا  »متلاشي شدن کوه ها.  -  طه( 105« )ینَْس 
يَ »ى الهى هستند. همه گوش به فرمان دعوت كننده -  طه( 108« )یَت ب عوُنَ الد اع 
 طه( 109« )لا تنَْفَعُ الش فاعَةُ »شفاعت بدون اذن خدا مؤثِّر نیست.  -
مْ وَ »رسد.  ها مىاش به همه حساب ا احاطه علمىخداوند متعال ب - یه  « یَعْلَمُ ما بیَْنَ أیَْد 

 طه(  110)
 طه(  111« )عَنَت  الْوُجُوهُ »همگى در برابر حكم الهى تسلیم هستند.  -
 طه( 111« )خابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْما  »ظالمان مأیوس اند.  -
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 طه( 112«. )ما  وَ لا هَضْما  فَلا یخَافُ ظُلْ »مؤمنان صالح درآرامش به سر میبرند. -
 خوانندگان گرامي!
قرآن و شتاب نه ورزیدن در خواندن آن پیش ۀ ( در بار114الي  113در آیات متبرکه )

  از پایان وحي هر قسمت از آیات، بحث بعمل آمده است.

ید   نَ الْوَع  فْناَ ف یه  م  ثُ لَهُمْ وَكَذَل كَ أنَْزَلْناَهُ قرُْآناً عَرَب یًّا وَصَره لَعلَههُمْ یَتهقوُنَ أوَْ یحُْد 
كْرًا﴿  ﴾۱۱۳ذ 

هایي و درآن بیم دادن و ترساندن را به )شیوهو این گونه آن را قرآني عربي نازل کردیم، 
 (۱۱۳، تا پرهیزگار شوند، یا باعث یادآوري و پند ایشان شود.)بیان داشتیم گوناگون

 تشریح لغات و اصطلًحات:
 .99این گونه، بدین سان، عطف است بر كذلک پیشین در آیه ی «: وَكَذَل كَ »
فْناَ»آن قرآن را فروفرستادیم. «: أنَْزَلْناَهُ » به صورتهای مختلف بیان کردیم.  «:صَره
ثُ » كْرًا »پدید آورد.«: یحُْد   پند، یاد آوری، بیداری. :  «:ذ 

 تفسیر:
ى انسان ها محتاج وحي میباشند، برخي ازباب در این هیچگونه شکي وجود ندارد که:همه

تعالي اهل ایمان  و آنگونه که حقاخطار وبرخي از باب تذكِّر. در آیۀ مبارکه آمده است: 
ها و گناهان برحذر را به سوي نیکوکاري و احسان فرا خواند و کافران را از نافرماني

صلي الله علیه وسلم به زبان عربي مبین  ین قرآن را بر پیامبرش محمدساخت هم بدینسان ا
 تا مردم آن را با فهم متعهدانه بفهمند. ،نازل کرد
 .و تهدید آنها آوردیم ترساندن ها را برايدهي  از هشدارها و بیم گونيگونه انواع در قرآن
 تقوا درپیش تا باشد که» تکرارکردیم مختلف روشهاي وعید را به از انواع بعضي یا در آن
از  از الله متعال پروا کرده بندگان کهاست  آن براي قرآن تکرار هشدارهاي یعني «گیرند

ر دل د قرآن ها و هشدارهايحذر کنند و موعظه وي بپرهیزند و از مجازات وي معاصي
زهد و تقوا هایشان  در دل : یا قرآناست این معني قوليپدید آورد. به پند وعبرتي هایشان

 ایجاد کند.
 ویا حداقل، تذكِّر است.« یَت قوُنَ »اثر نیست، یا تأثیر عمیق دارد،  هشدار بى

كْرا  » ت مى« یتَ قوُنَ »یا نتیجه میدهد، « ذ  كْرا  »كند. و یا اتمام حجِّ  «ذ 

نْ قَبْل  أنَْ یقُْضَى إ لیَْكَ وَحْیهُُ وَقلُْ رَبّ   ُ الْمَل كُ الْحَقُّ وَلَا تعَْجَلْ ب الْقرُْآن  م  فَتعَاَلىَ اللَّه
لْمًا﴿ دْن ي ع   ﴾۱۱۴ز 

پس الله پادشاه حقیقي و برحق، بزرگ و بلند مرتبه است. و در )خواندن( قرآن عجله مکن 
م رسانده شود، و بگو: پروردگارم! بر علم و دانشم پیش از آنکه وحي آن بر تو به انجا

 (۱۱۴بافزاي.)
 : تشریح لغات و اصطلًحات

 والا مقام است. از علوِّ و عظمت مطلق برخوردار است. «: تعَاَلیَا»
د صلي الله علیه وسلم به هنگام مراد نهي از عجله«: لا تعَْجَلْ ب الْقرُْءَان  » اي است که محمِّ

دریافت وحي جهت فراگیري و حفظ قرآن داشت، و بدین خاطر با شتاب به دنبال فرشته 
«: یقُْضَیا(. »6/  ، اعلي17 - 15 /قیامه)وحي جبرئیل امین، آیات قرآني را تکرار میفرمود 

 به پایان رسانده شود.
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 تفسیر:
ُ الَْمَل کُ الَْحَقُّ »  جلال وعزت از آن خدا فرمانرواى حقیقى است. آفرینش بى :«فتَعَالىَ اَللِّّ

هدفى در شأن خدا نیست. ذات مقدِّس الهى  هدف و انسان رها نیست، زیرا بیهودگى و بى
ه بدانیم. حكومترا از هر فكر و اندیشه  اى برتر و افعال او را از هر امر باطل، پاك ومنزِّ

 فرد، از آن  الله متعال است. حكیمانه، حقیقى، مطلق و منحصر به 
نْ قَبْل  أنَْ یقْضى إ لیَکَ وَحْیهُ » پیامبر صلي الله علیه وسلم که عاشقانه  :«وَلا تعَْجَلْ ب الْقرُْآن  م 

اي پیامبر! و در خواندن قرآن طالب شنیدن و گرفتن وحى الهي بود برایش گفته شد که: 
بلکه صبرکن و گوش فرا ه جبرئیل ازتلاوت آن بر تو فارغ شود شتاب مکن، پیش ازآنک

 ده تا او قرائتش را تمام کند، آنگاه تو آن را بخوان.
 ابن عباس)رض( گفته است: پیامبر صلِّى اللِّّ علیه وسلم از بس که بر حفظ قرآن حریص 

خر برساند، او خواندن بود و میترسید فراموش گردد، قبل از این که جبرئیل قرائت را به آ
 کرد، لذا الله متعال او را از این کار نهى کرد.آن را شروع مى

 ،قیامت نیز آمده است ۀدر سور آیه نظیر این امام قرطبى در تفسیر خویش مي نویسد:
ك ب ه  ل سَانَكَ ل تعَجَلَ ب ه ﴿»: طوریکه میفرماید  قرآن خواندن به[. »16]القیامة:  «﴾16لَا تحَُرِّ 

 .(  ۱۱/۲۵۰)تفسیر قرطبى «. ورزي شتاب آن تا به نده خود را حركت زبان
لْما  » دْن ي ع  تواند بدون دعا هم لطف كند، ولى از پیامبرش  اگر چه خداوند مى: «وَ قلُْ رَبِّ  ز 

لم اش بیفزاید زیرا علم میخواهد كه دعا نماید. و از پروردگارت بخواهد که علمي بر ع
 ترین مطلوب است.بهترین محبوب و گرامي

امام طبرى در این مورد مي نویسد: گفته است: به او امر کرده است که فواید علمى و 
 .(۱۶/۲۲۰داند، بطلبد.)طبرى مطالبى را که نمى

آیه مبارکه براى علم و دانش نهایتى نیست و فارغ التحصیل اصلا  معنا ومفهومي ندارد، بناء  
 خداوند متعال بخواهد، ترغیب که اي، تا هر پایهآن عالیه مدارج و پیمودن علم تحصیل به
 انساني هیچ که است پرگسترهچنان  علم و دریاي هاستمرتبه ، بلندترینعلم کند زیرا مرتبهمي
 تواند تا اخیر برساند. را نمي  آن

 طلبي افزون به چیزي را در هیچ الله متعال پیامبرش»میگوید:  ءاز علما نقل به امام نسفي
هاست. وعلمى داراى ارزش و ى رشد انسانعلم، وسیله «.علم نداد، جز در طلب فرمان

اعتبار است كه همراه با فراگیرى آن، ظرفیِّت انسان نیز زیاد شود و رشد كند. علم را باید 
 یم.از عالم حقیقى طلب كن

 یادداشت:
)نظیر این عبارت در « لا تعَْجَلْ ب الْقرُْآن  » مینویسد که: از عبارت« المیزان»مفسر تفسیر 

ك به لسانك لتعجل به»نیز آمده است.  18قیامت، آیۀ  ۀسور آید دست مىچنین فهم به« لاتحرِّ
كرده خوانى مىدانسته و آن را پیشكه پیامبرصلى الله علیه وسلم مجموعه آیات قرآن را مى

است واین خود دلیل روشنى است بر آنكه قرآن مجید دو بار بر پیامبر صلي الله علیه وسلم 
ست، یكبار به صورت دفعى و بار دیگر به شكل تدریجى و آنچه را پیامبر در نازل شده ا

نزول دفعى در شب قدر دریافت كرده بوده، در هنگام نزول تدریجى، قبل از وحى میخوانده 
 است. 

 آمده است: میان شتابزدگى و عجله از یك طرف و سرعت و « المیزان»همچنان در تفسیر 
عُوا» سبقت كه در قرآن با عبارات    .( مورد 21)حدید، « ساب قوُا»عمران( ، )آل« سار 
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ستایش و دستور قرار گرفته از طرف دیگر، تفاوت و اختلاف اساسى وجود دارد. حُسن 
سرعت و سبقت در جایى است كه تمام مسائل محاسبه و تنظیم شده باشد، لذا نباید فرصت 

یى است كه هنوز موعد انجام و وقت را از دست داد، ولى شتاب زدگى و عجله در جا
 بایست درنگ كرد. نرسیده و یا نیاز به تكمیل و بررسى است، از این روى مى

ى عجله و شتاب، گاه امور منفى چون كم صبرى، غرور و اظهار وجود است كه سرچشمه
البتِّه این صفات، مذموم، و از ذات مقدِّس نبوى به دور است، و گاهى به خاطر شدِّت عشق 

قه به دریافت مطلب و دلسوزى براى حفظ چیزى است، كه در این صورت امر و علا
نیكویى به شمار میرود و تعجیل پیامبر صلى الله علیه وسلم در وحى از این جهت بوده 

 است، یعنى دریافت عاشقانه، و هیجان و نگرانى براى حفظ وحى.
  :114شأن نزول آیۀ 

آورد پیغمبر براي ت: وقتي جبرئیل آیات را ميابن ابوحاتم از سدي روایت کرده اس -712
ترسید قبل از حفظ آیه جبرئیل انداخت. چون ميحفظ آن، خود را به زحمت و مشقت مي

...»امین صعود کند. پس آلله متعال: آیه   را نازل کرد.« وَلَا تعَْجَلْ ب الْقرُْآن 
 تر است.سبب دیگري آمده است که صحیح 34در سورۀ نساء آیۀ 
 ! خوانندگان گرامي
( در باره قصه ي آدم وحوا ، ابلیس وامتناع از سجده، 127الي  115در آیات متبرکه )

 بحث بعمل آمده است.

دْ لهَُ عَزْمًا﴿ يَ وَلَمْ نجَ  نْ قَبْلُ فَنسَ  دْناَ إ لىَ آدَمَ م   ﴾۱۱۵وَلَقدَْ عَه 
كرد و براى او عزمى ]محکم  و به یقین پیش از این با آدم پیمان بستیم ]ولى آن را[ فراموش

 (۱۱۵[ نیافتیم.)
 تفسیر:

دْناَ إلَیا ءَادَمَ » به آدم فرمان دادیم. مراد از عهد در اینجا سفارش و فرمان است. چنین «: عَه 
هکذا  باید  (.35/  بقره)توصیه و امري هم راجع بود به نخوردن از میوه درخت ممنوع 

یادآور شد که : از عوامل مهم انحراف انسان، یكى غفلت از كرامت و مقام انسانیِّت و 
بر این اصل ها دیگرى غفلت از دشمن درونى و بیرونى است كه قرآن عظیم الشأن بارها 

 تاکید وهشدار فرموده است. 
نْ قبَْلُ » دْنا إ لى آدَمَ م  ه آدم علیه السلام از درخت ممنوعه و به یقین پیش از آنک «وَ لَقَدْ عَه 

بخورد و الله متعال وي را از خوردن آن نهي نماید، به وي سفارش کرد که شیطان براي 
شان کند او و همسرش دشمن است و به وي نصیحت کرد که مبادا شیطان از بهشت بیرون 
شان کرد که در آن صورت، سختي و تیره بختي به ایشان خواهد رسید. ولي شیطان وسوسه

متعال نسبت به خود را فراموش کردند پس نه سفارش الهي براي  و در نتیجه سفارش الله
 آدم محفوظ باقي ماند و نه عزمي استوار بر عمل و پایداري.

دْ لَهُ عَزْما  » ي وَ لَمْ نَج   کاري بر انجام شدن ، مصممنفس : متعهد ساختندر لغت عزم «:فنََس 
 . است مريأباورها در هر  گذاشتن ءاجرا و به
 مـممُصَ و  ممُلزَ نخورد،  معین درخت از آن مر کهأاین  علیه السلام خود را به آدم البته

و  نرم کرد، طبیعتش را وسوسه وي شیطان بود اما چونتعهد سپرده  بود و بدان گردانیده
از  لذا نتوانست گشت دامنگیر وي بشري شد و ضعف کنندهش  و تسُس و عزمش منفعل

، مر خویشأبا  را در مخالفت : آدماست این یا معني کند. شکیبایي درخت آن میوه نخوردن
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 بود. و نسیان فراموشي از روي کار وي این بلکه نیافتیم استواري عزم و دارايمصمم 

لْمَلًَئ كَة  اسْجُدُ  دَمَ فسََجَدُوا إ لاه إ بْل یسَ أبَىَ﴿وَإ ذْ قلُْناَ ل   ﴾۱۱۶وا لَ 
و ]یاد کن[ هنگامي را که به فرشتگان گفتیم: براي آدم سجده کنید. همه سجده کردند ؛ جز 

 (۱۱۶بلیس که سر باز زد )و سجده نكرد(.)ا  
 تفسیر:

به یاد بیاور روزي را که به فرشتگان دستور دادیم تا براى آدم به عنوان سلام اي پیامبر! 
بلیس که از سجده كردن ا  کردند جز  ءجده کنند، آنها فرمان را اطاعت و اجراسُ و احترام 

 متناع ورزید و نافرمان شد. ا  
هفت  مر را به بندگان بیاموزد، این قصه درأصاوى گفته است: به منظور این که اطاعت 

ى قرآن تکرار شده و دشمنى و عداوت شیطان را نسبت به پدر آنان یادآور شده است. سوره
 ..(۳/۶۶ى صاوى بر جلالین )حاشیه
بار در آیات  25نام حضرت ادم علیه السلام بصورت مجموعي  وري است که:آقابل یاد 

عراف، اسراء، أه، مران، مائدع  آل  ،بَقرََهسورۀ  متعددي از قرآن عظیم الشأن از جمله:
هاى بلیس بصورت کل در سورها  ولي داستان آدم و ، کهف؛ مریم، طه، یس، تذکر رفته است

 ،، سورۀ کهف62و 61، سوره اسراء آیات 12و 11، سورۀ اعراف آیات 34آیۀ  ،بقره
الي  27و سورۀ حجر آیات  74تا  71یات ، آو سوره ص 116آیۀ  ،، سورۀ طه50آیۀ 
 آمده است. 43

نَ الْجَنهة  فتَشَْقىَ﴿ جَنهكُمَا م  كَ فلًََ یخُْر   ﴾۱۱۷فَقلُْناَ یاَ آدَمُ إ نه هَذَا عَدُوٌّ لكََ وَل زَوْج 
 و همسرت دشمن است، پس شما را از پس گفتیم: اي آدم! در حقیقت این ابلیس براي تو
 (۱۱۷جنت بیرون نکند، که در رنج و مشقت افتي.)

 تفسیر:
فى خطر شیطان است. جنگ و دشمنى میان  از بزرگترین الطاف الهى بر بندگان، همانا معرِّ

 ۀحقِّ و باطل، ازابتداى آفرینش انسان وجود داشته است، وتا به امروز ادامه دارد. درآی
مبارکه آمده است که پروردگار با عظمت ما آدم علیه السلام را آگاه و مطلع ساخت که: 

کرد  سجده تیبرا زیرا نه اکترین دشمن مي باشد،شیطان نسبت به تو و حوا سخترین خطرن
 شد. معترف فضلتان به و نه
نَ الَْجَن ة  فتَشَْقى» جَن کُما م  تو به درد و رنج خواهي افتاد. از شقاوت  به  «:تشَْقیَا» «فَلا یخْر 

 (. 2/  طه)معني زحمت و مشقِّت است 
 ها تیرهبیرون کرده و آن وقت پس از نعمت بناء  باید قبل از اینکه شما دو تن را از بهشت

این بود  هشدار از نیرنگ شیطان، بختي دامنگیرتان شود، باید احتیاط وحذر داشته باشید،
 از او فرمان نبرید که سبب اخراج شما از بهشت میشود و بدبخت خواهید شد. که

اء خطاب بعمل آمده است، ولي علِّت مفرد آمدن فعل  همچنان درآیۀ مبارکه به آدم و حوِّ
ه آدم بوده ونقطه پایان هم  خاص بنام آدم بدان خاطر است که عهد و پیمان در آغاز متوجِّ

ه اوشده است. ازسوي دیگر، درد و رنج مردکه رئیس  ن أمتوجِّ هل وعیال خوداست، متضمِّ
 یال نیز میباشد.عهل و أدرد ورنج 

ابن کثیر در تفسیر خویش در این مورد میفرماید: هدف از هشدار اینست که: در مورد 
اخراج خود از بهشت تلاش مکن که در طلب روزى به زحمت و به بدبختى گرفتار شوى؛ 
چون تو اکنون در بهشت و در رفاه زندگى میکنى و هیچ گونه رنج و زحمتى 
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 .(.۲/۴۹۶نداري.)مختصر
علیه  آدمفقط از افتادن  تعالي حق کهینا دلیلهمراه با مشقِّت است. ولي زندگى در دنیا، 

 هزینه تأمینمرد مسئول  که است ؛ ایناز همسرش ، نهگفت سخن و مشقت السلام در رنج
 بیشتر بنماید. باید تلاش که باشد واوستمي بر زنش وانفاق زندگي

كَ عَدُوٌّ لَكَ وَ ل زَ »ولي از جمله  مبارکه معلوم مي شود که: زن و مرد، هر دو در  ۀآی« وْج 
 هاى شیطان قرار دارند. تیررس تبلیغات دشمن و وسوسه

 ﴾۱۱۸إ نه لكََ ألَاه تجَُوعَ ف یهَا وَلَا تعَْرَى﴿
مانى.  شوى و نه برهنه مىدر حقیقت براى تو در آنجا این ]امتیاز[ است كه نه گرسنه مى 

(۱۱٨) 
 تفسیر:

برخورداري  از انواع تو در بهشتاي آدم! در حقیقت برایت از جانب خدا پیماني است که 
وگوارا و  بخشلذت  هايخوردني ها، چوننعمت  مندي ها مستفید و از انواعها و بهره
ماني؛ زیرا در آنجا هم غذا و نه برهنه مي  .گرديمي فاخر مستریح متنعم هاي پوشیدني

 بسیار است و هم لباس.
«: لا تعرى«. »العرى: عدم اللبس»عرى )بر وزن قفل(: عریان بودن: «: وَلَا تعَْرَى»

 مانى. عریان نمى

 ﴾۱۱۹وَأنَهكَ لَا تظَْمَأُ ف یهَا وَلَا تضَْحَى﴿
 (۱۱۹بیني.)و نه هرگز در آنجا به تشنگي و به گرماي آفتاب آزار 

 تشریح لغات و اصطلًحات:
« ُ حرارت آفتاب سوزان «: لا تضَْحَیا»شوى. لا تظمأ: عطشان نمى»ظماء: عطش « لَا تظَْمَأ

کشیدن در میان گردي.مراد این است که کار کردن و رنجرسد و گرمازده نمي به تو نمي 
 نیست.
 تفسیر:

که نه دربهشت تشنه میشوي ونه آفتاب اي آدم! وهمچنان برایت ازجانب الله پیماني است 
زده و در گرماي آفتاب در امان میباشي ؛ زیرا در آنجا آب شیرین سرد و گوارا موجود 

ازار.و بهشت منزلگاه شادمانى و سرور است و خستگى هاي پهن و فراگیر بياست و سایه
هاى و خواستهورنج درآن وجود ندارد، و برعکس دنیا، گرما وتشنگى درآن نیست، نیازها 

ى انسان در چهار چیز نمود پیدا میكند: گرسنگى وتشنگى كه مشقِّت درونى است اولیِّه
مسكنى كه مشقِّت بیرونى است و در آیات متبرکه به هر چهار مورد اشاره وبرهنگى و بى
 .«لا تظَْمَؤُا لا تضَْحى لا تعَْرى ألَا  تجَُوعَ »بعمل آمده است: 

 ﴾۱۲۰الشهیْطَانُ قاَلَ یاَ آدَمُ هَلْ أدَُلُّكَ عَلىَ شَجَرَة  الْخُلْد  وَمُلْكٍ لَا یَبْلىَ﴿ فَوَسْوَسَ إ لَیْه  
همیشگي و ملکي که زایل پس شیطان او را وسوسه کرد، گفت: اي آدم! آیا تو را به درخت 

 (۱۲۰شود، راهنمایي کنم؟ )نمي
 تشریح لغات و اصطلًحات:

 گردد.شود. فناپذیر و زائل نمي نميکهنه و فرسوده «: لا یبَْلي»
 تفسیر:

 پس شیطان آدم را وسوسه کرد و او را بانیرنگ و خدعه ویۀ مبارکه میخوانیم که: آدر 
 خواهى درختى را به شما نشان بدهم اى آدم! آیا مىها فریفت و برایش گفت: القاي آرزو 
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آید، ثروت همیشگى نائل مىکه هر کس از ثمر آن بخورد، هرگز نخواهد مرد، و به ملک 
که ظاهرى نصیحت آمیز دارد، اماشیطان وملکى که هرگز زوال ندارد؟ این نیرنگى است

 کجا وکى اندرزگو شده است؟
 در تفسیر این آیه مبارکه مي نویسد:« تفسیر انوار القرآن»مفسر 

دروغ گفتن از جمله « خُلْد  شَجَرَة  الْ  هَلْ أدَُلُّكَ عَلى»راه نفوذ شیطان، تمایلات انسانى است. 
 هاست.وسایل کار شیطان براى فریب دادن انسان

هاى انسان آگاه بوده است لذا آدم را از راه میل به جاودانگى، شیطان بر نیاز ها و خواسته 
 اغفال كرد. آرى آرزوهاى طولانى و دراز، انسان را به گناه میكشاند.

ب براى انحراف مردم و مقاصد شوم خود استفاده ها و عناوین زیبا و جذاشیاطین از نام 
 كنند. مى

، دو فرمانروایيبه و گرایش جاودانگي به گرایش ؛ یعنيدو گرایش این که ذکر است شایان
و حوا  آدم از آنها در وسوسه شیطان که بشر است دار در طبیعت و ریشه عمیق گرایش

را از  برد تا انسانمي بهره دو گرایش از همین او همیشه کرد و برداري بهره در بهشت
 دور گرداند. وي و کتاب الهي پیام

نْ وَرَق  الْجَنهة  وَعَصَى  مَا م  فاَن  عَلَیْه  نْهَا فَبدََتْ لَهُمَا سَوْآتهُُمَا وَطَف قاَ یخَْص  فأَكََلًَ م 
 ﴾۱۲۱آدَمُ رَبههُ فَغَوَى﴿

آن )درخت( خوردند، )و لباسهاي بهشتي آنها ریخت( پس عورتشان آنگاه )آدم و حوا( از 
برایشان آشکار گشت، و شروع کردند که از برگ )درختان( بهشت بر خودشان مي 

 (۱۲۱چسپاندند، و آدم پروردگارش را نافرماني کرد، پس گمراه شد.)
 تفسیر:

لین اثر عصیانظاهر شدن زشتى«: فبََدَتْ لهَُمَا» آدم بود. واقعیت امر این  ها وبرهنگى، اوِّ
 است پوشش براى انسان، كرامت وزیبایى، وبرهنگى، پستى وزشتى است.

ابن عباس)رض( در تفسیر این آیۀ مبارکه مي فرماید: از نورى که به تن آن دو کرده بود، 
 در حالي که قبلا  پوشیده بود..( ۳/۳۲۷لوچ وبرهنه شدند و عورتشان نمایان شد.)ابو سعود 

ى نابجا، چطور سبب ریختن شرم وحیا و لقمهملاحظه نمودیم که: «: تْ لهَُمَا سَوْآتهُُمَافبََدَ »
 شود. هاي مىظهور زشتى

نْ وَرَق  الَْجَن ة  » ما م  فان  عَلَیه  پوشش وپوشاندن شرمگاه، در فطرت تمام «: وَطَف قا یخْص 
 هاي درختانبه چسباندن برگشروع  هاست. در آیۀ مبارکه در مییابیم که: آدم و حواءانسان

 ها کردند. تا مستور بماند. بهشت برخود وپوشاندن خودبدان
مخالفت با امر الله متعال، مخالفت با رشد وتربیت خود انسان «: وَعَصى آدَمُ رَب هُ فَغَوى»

است. درآیه مبارکه میفرماید: آدم فرمان الله متعال را مخالفت کرد پس به گناه خوردن از 
ممنوعه از راه رشد به بیراهه رفت. و از مقصود و هدف خویش که عبارت بود از  درخت

 ى دشمن فریب خورد. ماندن ابدى در بهشت، منحرف و گمراه گشت؛ زیرا به گفته
معصیت »ابو سعود فرموده  است: هرچند آدم مرتکب گناه کوچکى شد، اما خداوند اوصاف 

زیرا این نافرمانى در نظر الله متعال بسیار  را براى او به کار برده است؛« و غوایت
 .(۳/۳۲۷بزرگ بود، و نیز تا فرزندان آدم را از نافرمانى باز دارد. )ابو سعود 

 خوانندۀ محترم!
 پیامدهاى گناه براى تمامى مرتكبان آن یكسان نیست.طوریکه در ایه مبارکه بیان یافت: با 
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درخت ممنوعه خوردند، ولى معصیت درآیۀ  اینكه هر دو )آدم وحوا( نافرمانى كرده و از
 نسبت داده شده است.،مبارکه به آدم علیه السلام

 ﴾۱۲۲ثمُه اجْتبَاَهُ رَبُّهُ فَتاَبَ عَلَیْه  وَهَدَى﴿
 (۱۲۲سپس پروردگارش او را برگزید، پس توبه اش را پذیرفت، و )او را( هدایت کرد. )

 تشریح لغات و اصطلًحات:
انتخابش کرد. به پیغمبریش برگزید. الله سبحان وتعالی با توفیق توبه او را به «: إ جْتبَاَهُ »

 (.23/  اعراف)خود نزدیک فرمود 
 تفسیر:

 به کرد و از پروردگارش توبه معصیت از آن آدمى هدایت است. بعد از اینکه توبه، زمینه
ظلم  خویش بر خویشتن معصیت با این کرد که طلبید و اعلام آمرزش آن خاطر ارتکاب

پذیرش وري مي باشد که: آاش را پذیرفت، قابل یاد توبهپروردگار با عظمت  است کرده
سباب أآویزى به و او را به پایدارى بر توبه و دست، توبه، از شئون ربوبیت الهى است
 طاعت و عبادت راهنمایى کرد.

یعاً  نْهَا جَم  نّ ي هُدًى فمََن  اتهبعََ هُدَايَ قاَلَ اهْب طَا م  ا یأَتْ یَنهكُمْ م  بَعْضُكُمْ ل بَعْضٍ عَدُوٌّ فإَ مه
لُّ وَلَا یشَْقىَ﴿  ﴾۱۲۳فلًََ یَض 

پایان شوید، در حالي که بعضي از بهشت ]به سوي زمین[ )الله( فرمود: پس هر دو با هم 
ا از جانب من هدایت از )نسل( شما دشمن بعضي دیگر خواهند بود، پس اگر براي شم

 (۱۲۳هر کس از هدایتم پیروي کند، نه گمراه مي شود و نه به مشقت و رنج مي افتد.)رسد، 
 تشریح لغات و اصطلًحات:

اء و ابلیس است )بقره«: إ هْب طَا» لُّ (. »36آیه  مراد آدم و حوِّ در دنیا گمراه و «: لا یَض 
 گردد.درآمدن به دوزخ بدبخت نميدر آخرت با «: لایَشْقیَا»شود. سرگشته نمي 

 تفسیر:
 تواند نسلى را در هبوط نگهدارد.ارتکاب یك گناه مى دیده میشود که:
و حوا دستور فرمود که: همراه با شیطان از بهشت به زمین  علیه السلامالله متعال به آدم 

معیشت و  یعني از بهشت بیرون شوید و به زمین فرود آیید، که به خاطر کسب فرود آیید،
 شوند.ها، بعضى از شما با یکدیگر دشمن مى اختلاف طبع و سلیقه و خواسته

مور، أاز  و مانند آن بشر در دنیا در امر معاش از شما گروه برخي که : در حاليیعني
 و کشمکش و خونریزي شما جنگ ، در میاندشمني این سببدیگر هستید و به برخي دشمن

 ید.آپدید مي
در جهان مادِّیات، بروز تضاد و تزاحم قطعى است، مهم  در این هیچ جاي شکي نیست که:

 آن است كه انسان در این بین خط الهى را گم نكند.
مفسر زمخشرى مي نویسد: از آنجایى که آدم و حوا اصل و اساس نوع بشرند، آنها به 

 .(۳/۹۳صورت خود انسان مورد خطاب قرار داده است.)تفسیر کشاف 
لُّ وَ لا یشْقى» نِّ ي هُدى  فمََن  ا ت بَعَ هُداي فَلا یض  ا یأتْ ین کُمْ م  لین بشارت : «فَإ مِّ در آیۀ مبارکه اوِّ

به آدم علیه السلام، آمدن رهنمودهاى الهى است كه با پیروى از آنها راه براى سعادت و 
 من شما از جانب براي اگربرگشت به بهشت باز مي نماید. واین رهنمود الهي اینست که: 

هر ، صورت ها؛ درآنکتاب فرستادنوفروعلیهم السلام  پیامبران با ارسال ،رسد رهنمودي
در دنیا راه را گم نکرده و درآخرت به شقاوت و بدبختى مواجه  کند، پیروي از هدایتم کس
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ى پیروى در سایه نخواهد شد. با تمام و ضاحت در مي یابیم که: خوشبختى و نجات انسان،
 از اوامر الهى است.

ابن عباس)رض( در این مورد میفرماید: الله متعال تضمین کرده است که هر کس قرآن را 
کند و در آخرت بدبخت نخواهد بخواند و به مندرجات آن عمل کند، در دنیا راه را گم نمى

 .(.۱۱/۲۵٨شد. )تفسیر قرطبى 

ي  كْر  یشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ یوَْمَ الْق یاَمَة  أعَْمَى﴿وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذ   ﴾۱۲۴فإَ نه لهَُ مَع 
و هر کس از هدایت من ]که سبب یاد نمودن از من در همه امور است[ روي بگرداند، 
 براي او زندگي تنگ ]و سختي[ خواهد بود، و روز قیامت او را نابینا محشور میکنیم.

(۱۲۴.) 
 تفسیر:
خواندیم که الله متعال به پیروان حقِّ بشارت داده شد، ولى دراین آیه هشدار ى قبل درآیه

گردانان از حقِّ داده مي شود، وبدین ترتیب بیم و امید در كنارهم مطرح واخطار به روى
 شده، که در تبلیغ کار بي نهایت مؤثِّر ومفید مي باشد.

 »یوَْمَ الْق یامَة  أعَْمى -مَنْ أعَْرَضَ »قرآن عظیم الشأن با زیباي خاصي میفرماید: 
كسى كه در دنیا چشم جانش را بر روى حقایق بست، مطمین باشد که در قیامت كور 

 محشور خواهد شد. 
مفسر دکتور مرحوم شیخ صابوني در تفسیر این ایۀ مبارکه مي نویسد: هر کس از فرمان 

سر برتابد، در دنیا هر چند  ام، از قبیل شرایع و احکامو دستوراتى که بر پیامبران فرستاده
 که به ظاهر در ناز و نعمت هم باشد، زندگى سخت و تلخ خواهد داشت.

 روان زیرا او از آرامش خواهد داشت و دشواري تنگ دنیا زندگي در این گمان: بيیعني
 حقیقتباشد اما در  و در رفاه ماند و هر چند ظاهرا  متنعم مي بهره صدر بي و انشراح

 برد.سر ميبه و حیرت و اضطراب امر، در نگراني
از سختى و تنگى زندگى، نداشتن نیست، بلكه بسیارى از سرمایه قابل تذکر است که: هدف 

داران به خاطر حرص، ترس و تشویش در فشار و تنگنا زندگى میكنند. زندگى آرام 
د الله مایه اضطراب، حیرت وحسرت وشیرین، فقط در پرتو یاد وذكر الله است، دورى از یا

 است، هرچند تمكِّن مالى بالا باشد.
کافر در  کردن، عذاب «وسخت تنگ زندگي»مراد از  که است آمدهدر برخي روایتي 

و در روز رستاخیز او را نابینا حشر خواهم «: وَ نحَْشُرُهُ یوْمَ الَْق یامَة  أعَْمى» قبرش میباشد.
: قولي. بهاست شده سلب از وي چشمانش بینایي که کنیمحشر مي ا در حالي: او ریعنيکرد. 

 .است قلب نابینایي ، یعنيحجت از دیدن وي مراد نابینایي
ابن کثیر در این مورد مي نویسد: هر کس از فرمان الله متعال سرپیچى کند، در همین دنیا 

چند که به ظاهر خواهد بود، و اطمینان خاطر زندگانیش سخت در تنگنا خواهد بود، هر 
وآرامش قلب را نخواهد داشت، بلکه به سبب گمراهیش سینه و درونش از لباس وخوراک 
و مسکن دلخواه برخوردار باشد؛ زیرا دلش همیشه آشفته ومضطرب است ودرحیرت وشک 

د تا حدى که اى میگویند: معنى آیه چنین است: قبرش بر او تنگ میشوقرار دارد. و عده
 .(۲/۴۹۷آیند.)مختصر چپ و راستش به هم مى

یرًا﴿  ﴾۱۲۵قاَلَ رَبّ  ل مَ حَشَرْتنَ ي أعَْمَى وَقدَْ كُنْتُ بَص 
 کافرمي گوید: پروردگارا! براي چه مرا نابینا محشور کردي، در حالي که ]در دنیا[ بینا 
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 (۱۲۵بودم؟ )
 تفسیر:

یراً » ؛ چرا که برخي ام. این جواب به اعتبار اکثر اشخاص استبودهمن بینا «: قَدْ كُنتُ بَص 
 اند.در دنیا کور مادرزاد بوده و یا بعدها کور شده

بار دارد وهم در آخرت واقعیت امراینست که انسانهاي بى ایمان، هم در دنیا زندگى مشقِّت 
ر و رو ، مطابق تعریف قرآن؛ در قیامت مجرم یا بشکل كواز نعمت دیدن محروم است

نگرى، به كبودى چشم مبتلا شود و یا در اثر ترس، وحشت و خیرهسیاه محشور مى 
 گردد. مى

یتهََا وَكَذَل كَ الْیوَْمَ تنُْسَى﴿  ﴾۱۲۶قاَلَ كَذَل كَ أتَتَكَْ آیاَتنُاَ فنَسَ 
همان گونه که آیات ما براي تو آمد پس آنها را فراموش کردي؛ و این گونه )الله( فرماید: 

 (۱۲۶امروز )تو در آتش( فراموش خواهي شد.)
 تفسیر:

خداوند متعال: به وي خبر میدهد که: پس همان طور که انقیاد براي طاعت الله متعال را 
 دیده و درآنها به کرديو آنها را ترک  برگردانده : از آنها رويیعنيدر دنیا فرو گذاشتي 

همانگونه امروز در جهنم به دست فراموشي رها  نمودي و از آنها تغافل خرد ننگریسته
 عمل زیرا جزا از جنس گرديرها مي دوزخ و عذاب در نابینایي یعنيساخته میشوي. 

 .است
 همراه به لفظ قرآن کردنمي نویسدکه: فراموش تفسیر انوار القرآن مفسران از جمله مفسر

 ، هر چند در وعید دیگرينیست وعید و هشدار داخل ، در اینآنمقتضاي به و قیام معني فهم
ما »باشد: مي  آن الله صلي الله علیه وسلم ناظر به رسول شریف حدیث این که است داخل
را  قرآن كه نیست كسي هیچ» «.وهو أجزم یلقاه یوم اللهإلا لقي فنسیه  قرأ القرآن رجل من

را در  الله متعال كهمگر این نموده را فراموش ( و باز آنفظ كردهراح آن )یعني خوانده
تواند سخن و نمي است زبانبي  كند كهمي ملاقات كند، درحاليمي ملاقات با ويكه  روزي
 .دهندهو تکان  سخت است ، وعیديکسان گونه این براي حدیث این . که«بگوید

ى نسیان، بى اعتنایى باشد، عقوبت خواهد اگر سرچشمهبصورت کل باید بعرض برسانیم: 
 داشت و گرنه نسیانى كه بدون اختیار باشد توبیخى ندارد.
ي»از مصادیق روشن یاد خدا، نماز است، خداوند میفرماید:  كْر  ( 14)طه، « أقَ م  الص لاةَ ل ذ 

ى الهى خداوند هم او را یاد خواهد كرد، این وعدهو بدیهى است كه هر كس خدا را یاد كند، 
.( و قهرا  كسانى كه خدا را فراموش كنند، خداوند 152)بقره، « فَاذْكُرُون ي أذَْكُرْكُمْ » است كه

 .«وَ كَذل كَ الْیوَْمَ تنُْسى»نیز آنان را رها خواهد كرد. 

نْ ب آیاَت   ي مَنْ أسَْرَفَ وَلَمْ یؤُْم  رَة  أشََدُّ وَأبَْقىَ﴿وَكَذَل كَ نَجْز   ﴾۱۲۷ رَبّ ه  وَلَعذََابُ الَْخ 
دهیم کسي را که اسراف کرده و به آیات پروردگارش ایمان نیاورده  و این چنین سزا مي

 (۱۲۷تر است.)تر و پایندهاست. و البته عذاب آخرت سخت
 تفسیر:

ي» گونه در آخرت سزا و جزا گونه هم در دنیا سزا و جزا میدهیم. ایناین«: كَذل كَ نَجْز 
 میدهیم. 

 کرد. تفریط و کوتاهي کرد.رويافراط و زیاده«: أسَْرَفَ »
 حرام هايو خواهش در شهوات و فرو رفتن : طوري که یاد آور شدیم؛ افراط گرایياسراف
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 اسراف و استفاده نابجا از نعمتاست. بناء  الهي  اتآی در اینجا تکذیب مراد از آن که است
 ساز كفر است.ها، زمینه 

ها اسراف و افراط کند و گفته و  و هر کس در ارضاى هوس در آیۀ مبارکه آمده است:
 دلایل متجلى پروردگار خود را تصدیق نکند، همان کیفر برایش مقرر است.

رَة  أشََدُّ وَ » تر، شدیدتر ، پایدارتر وحشتناکتر و عذاب آخرت سخت و«: أبَْقىوَ لعََذابُ الَْآخ 
 رسد. شود و نه به پایان ميتر است زیرا نه قطع ميپیوسته

 ! خوانندگان گرامي
بعد از اینکه حال ووضع آنعده  اشخاصیکه از یاد  الله متعال  روی گرانیده اند و عبرت 

بعد از اینکه در باره  تأخیر مجازات وسزای  پسینیان گشته اند ، به بیان گرفته شد .هکذا 
الي  128در آیات متبرکه  )کافران وگنهکاران  تا روز قیامت به بیان گرفته شد ، اینک 

عبرت گرفتن از سرنوشت پیشینیان، صبر و شکیبایي، پیشنهاد مشرکان ( در بارۀ 135
 براي آوردن معجزه و... بحث بعمل آمده است.

تبرکه به پیامبر صلی الله علیه وسلم دستور بعمل آمده ، تا در برابر همچنان دراین آیات م
دشمنان بردبار باشد، نمازهای پنجگانه را به وقت اش ادا نماید ، هرگز آرزوی اموالی را 
که در دست مشر كان و بیخدایان است، به دل راه ندهد، به اهل خانه و تمامی امت اسلامی 

 ا به خوبی برگزار کنند .بیاموزد که نمازهای پنجگانه ر

مْ إ نه ف ي ذَل كَ لََیاَتٍ  ن ه  نَ الْقرُُون  یمَْشُونَ ف ي مَسَاك  أفَلََمْ یَهْد  لَهُمْ كَمْ أهَْلَكْناَ قَبْلَهُمْ م 
وُل ي النُّهَى﴿  ﴾.۱۲۸ل 

آیا براي هدایت )و بیداري( آنها کافي نیست که پیش از اینان چه بسیار از نسلها را هلاک 
بي گمان در این )امر( کنند؟ شان رفت و آمد ميکه )اکنون آنان( در محل سکونتکردیم 

 (۱۲٨نشانه هاي براي خردمندان است.)
 تفسیر:

لات ت ترین واعظ است، به و صادق ریخ، بهترین معلِّمأریخى به دست خداوند است، تأتحوِّ
 هر آنکسیکه ازآن عبرت نگیرد، سزاوار توبیخ است.  تأسف باید گفت:

نَ الَْقرُُون  » آیا براي کافران روشن نشده است که خداوند : «أَ فَلَمْ یهْد  لهَُمْ کَمْ أهَْلکَْنا قبَْلهَُمْ م 
 ابود ساخته است.ن -آنگاه که تکذیب کردند  –هاي پیشین را متعال چه بسیار امت

مْ » ن ه  هاي که اینک آنان در محل ها و آثار برجاي مانده از آن گروه :«یمْشُونَ ف ي مَساک 
را با چشم خود، لوط  قوم هايحجر و ثمود و قریه اصحابتکذیب پیشۀ عذاب شده، ازجمله 

 گیرند؟بینند و باز هم پند و عبرت نمىنابود و ویران شده مى
وُل ي الَنُّهىإ ن  ف ي ذل  » ها و آنچه از دیار و به راستي در نابود ساختن آن امت: «کَ لَآیاتٍ لأ 

آثارشان باقي مانده است عبرتي است براي عبرت اندوزان و پند و اندرزي است براي پند 
هایي روشن و نوراني برخوردارند. ولي تمام انسانها هایي سلیم و بینشپذیراني که از عقل

برت بین نیستند، عبرت گرفتن مخصوص كسانى است كه نفس خود را از داراي چشم ع
 ها باز دارند.آلودگى

بناء  تهدیدات الهى را باید جدِّى گرفت، وما بدین عقیده ایم که همه تحولات تاریخى به دست 
 خداوند متعال است.

نْ رَبّ كَ لَكَانَ ل زَامًا وَأجََلٌ مُسَمًّ   ﴾۱۲۹ى﴿وَلَوْلَا كَل مَةٌ سَبَقتَْ م 
 و اگر فرماني که پیش از این از پروردگارت مقرر شده )مبني بر تأخیر عذاب( و وقت 
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 (۱۲۹شد.)بدون شک )عذاب آنها در همین دنیا( حتما لازم و واقع ميمعین، نبود، 
 تشریح لغات و اصطلًحات:

(. 46، قمر / 33 / انفال)اي که داده شده است سخني که زده شده، و وعده«: كَل مَةٌ سَبَقَتْ »
سَمّيً » (. عطف است بر کلمه 6/  انعام)مدِّت مقدِّر عمرشان، یا روز قیامت «: أجََلٌ مُّ
 (.كَل مَةٌ )

 تفسیر:
بندى و مهلت دادن است، در غیر آن مجرمان فورا  به سنِّت الهى بر مبناى برنامه و زمان 

 موعد معیني کننده تکذیب گروه این : اگر نزدخداوند متعال برايیعني هلاكت میرسیدند.
ظالمان بي ایمان نباید  از تأخیر آمد، پس فرود مي برآنان و ناگهاني عاجلنبود، قطعا  عذاب 

 عذاب الهى مغروروفریفته شوند.
 جِّت عذابمجرمان را پس از اتمام حدر این هیچ جاي شکي نیست که خداوند متعال ، 

 میكند. 

نْ  فاَصْب رْ عَلىَ مَا یَقوُلوُنَ وَسَبّ حْ ب حَمْد  رَبّ كَ قبَْلَ طُلوُع  الشهمْس  وَقبَْلَ غُرُوب هَا وَم 
 ﴾۱۳۰آناَء  اللهیْل  فسََبّ حْ وَأطَْرَافَ النههَار  لَعلَهكَ ترَْضَى﴿

پس )اي پیامبر!( بر آنچه میگویند، صبر کن، و پیش از طلوع آفتاب و قبل از غروب آن 
هایي از روز و در بخشبه ستایش پروردگارت تسبیح گوي، و )نیز( در ساعاتي از شب 

 (۱۳۰پروردگارت را به پاکي یاد کن، تا راضي و خشنود گردي.)
 تفسیر:

و مضطرب نگشتن و مقاومت کردن در آن  صبر، عبارت است از ثبَات نفس واطمینان
اي که سینه انسان تنگ نشود و خاطرش پریشان نگردد. در فرهنگ و مصایب، به گونه بلایا

کنند اقتضا مي اخلاقي، صبر عبارت است از وادار نمودن نفس به انجام آنچه که عقل وشرع
 کنند.مي و باز داشتن از آنچه عقل و شرع نهي

دارنده و عامي است که داراي دو جهت عمده است: از یک سو صبر یک صفت نفساني باز
ها و تمایلات غریزي و نفساني انسان را حبس و در قلمرو عقل و شرع محدود گرایش

گریزي در برابر عقل و شرع باز داشته و آن کند. از سوي دیگر نفس را از مسئولیتمي
لهي را بر خود هموار سازد. را وادرا مي کند که زحمت و دشواري پایبندي به وظایف ا

البته این حالت اگر به سهولت و آساني در انسان تحقِّق یابد، به آن صبر و هرگاه شخص 
 گویند.خود را با زحمت و مشقِّت بدان وادار سازد، تصبِّر مي

خداوند متعال در قرآن عظیم الشأن بصورت کل نوزده بار رسول الله صلي الله علیه وسلم 
 هدایت وفرمان نموده است.را به صبر، 

ینوُا »/ سورۀ بقره( که میفرماید:  153مبارکه مانند آیۀ ) ۀاین آی ینَ آمَنوُا اسْتعَ  یا أیَُّهَا ال ذ 
ینَ  اب ر  َ مَعَ الص  بْر  وَ الص لاة  إ ن  اللّ  اید! )در برابر حوادث )اى كسانى كه ایمان آورده«: ب الص 

مك بگیرید، همانا خداوند با صابران است.( پیامبر صلى سخت زندگى،( ازصبر و نماز ك
كند، بادرنظرداشت اینکه؛ الله علیه وسلم را به شكیبایى و حمد وستایش پروردگار دعوت مى

ا بدیهى است كه آیه جنبه عمومى  مخاطب این آیه ظاهرا  پیامبر صلى الله علیه وسلم است، امِّ
 دارد.

جهت اینکه در آن حکمتي از سوي  کنند، به ي ميها بردبارصابران واقعي در مصیبت
 ذات اقدس ربوبي نهفته است.
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 و به پس اي پیامبر! بر نیرنگ و آزار کفار شکیباباش،طوریکه در آیۀ مبارکه میفرماید: 
 وپیشهرگز پس که است معیني وقت عذابشان زیرا براي ندهاهمیتي  هیچ هایشانیاوه این
 افتد.نمي
 گفتن مراد از تسبیح ام قرطبى در تفسیر خویش مینویسد: اکثر مفسران بدین باور اند که:ام

 .است گانهپنج نمازهاي مبارکه اشاره به عمل آمده است: اداي آیۀ در این که در اوقاتي
وَ » .است نماز صبح به اشاره (آفتاباز طلوع  )قبل«: قبَْلَ طُلوُع  الَش مْس  » گوي تسبیح

 . نماز عصر است به اشاره (آن از غروب )و قبل: «قبَْلَ غُرُوب ها
 هرگز کسي»الله صلي الله علیه وسلم فرمودند:  رسول که است آمده شریف در حدیث

 «.شودنمي لداخ دوزخ ، بهاست نماز خوانده آن از غروب وقبل آفتاب از طلوع قبل که
نْ آناء  الَل یل  » . مراد از : نماز بخوانیعني (بگوي تسبیح شب از ساعات )و برخي«: وَ م 
 اند.کرده و عشاء حمل را بر دو نماز مغرب آن و برخي نماز تهجد است آن
 ، نمازهاين: مراد از آقولي به روز( اطرافدر ) گوي تسبیح« و»«: وَ أطَْرافَ الَن هار  »

دارد  نماز ظهر نیز اشاره ها( بهغروب )و قبل دیگر: جمله قولي. به ظهر و عصر است
 (..۱۱/۲۶۱قرطبى است.) آفتاب از غروب ظهر و عصر هر دو قبل زیرا نمازهاي

نْهُمْ زَهْرَةَ  زْقُ وَلَا تمَُدهنه عَیْنَیْكَ إ لىَ مَا مَتهعْناَ ب ه  أزَْوَاجًا م  نْیاَ ل نَفْت نهَُمْ ف یه  وَر  الْحَیاَة  الدُّ
 ﴾۱۳۱رَبّ كَ خَیْرٌ وَأبَْقىَ﴿

ایم چشم مند ساختهسوي آنچه از زیب و زینت زندگي دنیا که برخي از آنان را بهرهو به
 (۱۳۱و روزي پروردگار تو بهتر و پایدارتر است.)مدوز تا آنان را در آن بیازماییم، 

 تفسیر:
ا باید آن را «: تمَُد ن  عَیْنَیْكَ وَلَا » انسان به طور طبیعى به سوى مادِّیات گرایش دارد، امِّ

هاى دنیوى و وسایل كامیابى، نعمت ى متاعمهار کرد. در ضمن باید یاد آور شد که همه
هاست. به آنچه در  هاى زندگى دنیا، ابزار آزمایش انسانشوند. جلوهالهى محسوب نمى 

 بینیم.یندیشیم، نه آنچه در دست دیگران مى خود داریم ب
رسیدن به مقام رضایت از خداوند، در صورتى است كه به زرق و برق دنیا خیره نشوى. 

كند و از الله متعال  هاى مادِّى شد،احساس كمبود و تبعیض مىواقعا  اشخاصیکه جذب جلوه
 شود. راضى نمى

زْقُ رَبِّ کَ خَیر  وَ أبَْقى» زوال ان که روزي پاکیزه و حلال و پاداش بيو بد«: وَ ر 
شود و نه فنا را بر آن رنگي تر و پایدارتر است؛ زیرا نه قطع ميپروردگارت بهتر، بزرگ

 است.
کند، مقدر و میسر مي آخرت و پاداش دنیا و ثواب از روزي الله متعال برایتکه  : آنچهیعني
 .استکفار داده  در دنیا به که است بهتر از چیزهایي هر حالبه 

باشد؛ زیرا پیامبر از هر اند: خطاب به پیامبر است، اما منظور امت او مى مفسران گفته
نیازتر بود و از هر کس بیشتر به عطایاى الله متعال رغبت داشت و آخرت کسى از دنیا بى

 خواست.را مى
 : 131شأن نزول آیه 

 بزار و ابویعلي از رافع )روایت کرده اند: به رسول خدا ابن ابوشیبه، ابن مردویه،  -713
مهمان آمد، آن بزرگوار مرا به نزد یهودي فرستاد و گفت: تا ماه رجب از وي مقداري آرد 

دهم، مگر این که چیزي گرو بگذارد. برایم قرض بگیر، یهود گفت: هرگز به او قرض نمي
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را عرض کردم. گفت: به ذات اقدس الهي حضور پیامبرصلي الله علیه وسلم )آمدم و جریان 
سوگند که من مورد اعتماد ملکوتیان و امین زمین هستم. هنوز از خدمت پیغمبر صلي الله 

نْهُمْ زَهْرَةَ الْحَیَاة  »علیه وسلم دورنرفته بودم که آیه:  ا م  وَلَا تمَُد ن  عَیْنَیْكَ إ لىَ مَا مَت عْنَا ب ه  أزَْوَاج 
زْقُ رَبِّ كَ خَیْر  وَأبَْقىَالدُّنْیَا ل نَ سوي آنچه از زیب و زینت زندگي دنیا که و به « )فْت نَهُمْ ف یه  وَر 

و روزي ایم چشم مدوز تا آنان را در آن بیازماییم، مند ساختهبرخي از آنان را بهره
 پروردگار تو بهتر و پایدارتر است.(.

لًَة  وَاصْطَب رْ عَ  زْقاً نحَْنُ نَرْزُقكَُ وَالْعاَق بةَُ وَأمُْرْ أهَْلكََ ب الصه لَیْهَا لَا نسَْألَكَُ ر 
 ﴾۱۳۲ل لتهقْوَى﴿
 ات را به نماز امر کن و )خودت نیز( بر آن صابر باش، ما از تو روزي نميوخانواده

 (۱۳۲دهیم و عاقبت از تقوا است.)خواهیم، ما تو را روزي مي 
 تفسیر:

لًَة  » دي و خانواده خودش. «: أهَْلَ » «وَأمُْرْ أهَْلَكَ ب الصه اهل پیغمبر، عبارت است از امت محمِّ
 اهل مردم، افراد خانواده ایشان است.

مرکردن به نماز از میان سایر واجبات، رمز بیمه شدن اعضاى خانواده است. براى عدم أ
 وابستگى به زرق و برق دنیا، به نماز پناهنده شویم.

« ً زْقا  خواهیم. از تو روزي خودت و دیگران را نمي روزي نمي از تو«: لا نَسْألَكَُ ر 
 خواهیم. لذا به سبب بدست آوردن رزق، از نماز غافل مشو. 

و قطعا  فرجام نیک و سرانجام خوش در هر امري براي کساني است  :«وَ الَْعاق بةَُ ل لتهقْوى»
 اند.که از پروردگار خویش پروا داشته و به لباس تقوي آراسته

باشد، از آن شخصي است که از خدا مى  کثیر گفته است: حسن عاقبت که بهشت مىابن 
 .(.۲/۵۰۰ترسد. )مختصر 

 أملَ صدرك لعبادتي تفرغ آدم!تعالي: یا بني الله یقول»: است آمده قدسي شریف در حدیث
میفرماید:  خداوند متعال :أسد فقرك شغلا ولم صدرك ملَتتفعل  لم وإن وأسد فقرك غني
پر  و توانگري نیازيرا از بي اتتا سینه گردان فارغ عبادتم ! خود را برايفرزندآدم اي

و  را از گرفتاري ات، سینهنکني و اگر چنین را از تو دور کنم و فقر و نیازمندي سازم
 «.کنمنمي تو را برطرف و فقر و بینوایي پرساخته مشغله
 من»فرمودند: صلي الله علیه وسلم  حضرت آن کهاست  آمده شریف در حدیث همچنین
 له، الدنیا إلا ما كتب من یأته ولم عینیه بینفقره  وجعل أمره علیه الله ، فرقالدنیا همه كانت
هر » «.راغمة الدنیا وهي هوأتت قلبه في غناه وجعل أمره له جمع نیته الآخرة كانت ومن
را در  كند و فقرشمي پراكنده را بر وي دنیا باشد، خداوند كار وي وغمشهم همه كس
آید و نمي دست ، بهاست مقدر شده كه از دنیا جز آنچه قرار میدهد و برایش چشمانش میان

 در قلبش وي نیازيو بي شده سامان آورده به برایش باشد، كارش آخرت نیتش هر كس
 .«آوردمي روي وي سويشود و دنیا اجبارا بهمي  قرار داده

مْ بیَّ نةَُ مَا ف ي الصُّحُف  الْوُلىَ﴿ نْ رَبّ ه  أوََلمَْ تأَتْ ه   ﴾۱۳۳وَقاَلوُا لوَْلَا یأَتْ یناَ ب آیةٍَ م 
آورد؟ آیا دلیل واضح ما نمياي از سوي پروردگارش براي و )کافران( گفتند: چرا معجزه

 (۱۳۳هاي پیشین است، برایشان نیامده است؟!)که در صحیفه
 تشریح لغات و اصطلًحات:

مْ... الوُلیَا»  آیا خبر روشن اقوام پیشین که در کتب آسماني گذشته بوده است «: أوََلَمْ تأَتْ ه 
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پس از مشاهده معجزات، به کردند و براي آنان نیامده است )که پیاپي معجزاتي پیشنهاد مي
ها چرا معجزه میطلبند کفر و انکار ادامه میدادند، و عذاب شدید الهي دامنگیرشان میشد(. این

کنند، مگر همین قرآن با این امتیازات بزرگ که حاوي حقائق کتب آسماني جوئي مي و بهانه
تألیف: دکتر  «ترجمۀ معاني قرآن»تفسیر نور: ) پیشین است، براي آنان کافي نیست.

 مصطفي خرمدل(.
 تفسیر:

همیشه نوع معجزه مهم نیست، بلکه روحیِّه پذیرش آن لازم  :ملًحظه میداریم که
 معجزات حسِّي، از قبیل: عصاي موسي و ید بیضاء. «:ءَایَةٍ »است.

اى همانند عصاى مشركین توقِّع داشتند كه پیامبر اسلام صلى الله علیه وسلم نیز معجزه
ا خداوند میفرماید: مگر نمىموسى و  ى قرآن، از دانید كه معجزهشكافتن دریا بیاورد، امِّ

 تمام معجزات قبلى بالاتر است، با این وجود مگر در برابر همان معجزات لجاجت نكردند؟!
 نبیاء گذشته.أهاي آسماني، یعني قرآن. معجزات معجزه بزرگ کتاب«: بیَ نّةَُ »
هاي آسماني پیشین. از قبیل: تورات و انجیل و زبور )شعراء آیه بکتا«: الصُّحُف  الوُلیَا»

 (.19و  18آیات  ، اعلي196
طوریکه در آیۀ مبارکه آمده است: کافران گفتند: چرا پیامبر نشانۀ آشکاري که دلیل رسالتش 

آورد؟ آیا اینکه الله متعال کتاب معجزش را بر پیامبر امي به حیث تصدیق باشد به ما نمي
 شان کافي نبوده است؟هاي آسماني ماقبلش نازل کرده است براينندۀ کتابک

ى خود، در پى عناد و لجاجت در البحر آمده است: مشرکان به مقتضاى سرشت ماجراجویانه
ى آمدن آن آمده هستند، پس در جوابشان گفته شد: این قرآن که در کتب آسمانى پیشین مژده

ایست که تا روز رستاخیز برقرار و ت و دلیل و معجزهاست، بزرگترین دلایل اعجاز اس
 .(.۶/۲۹۲پایدار است. )البحر 

ه كرد. ى بهانههایى كه جنبهبه درخواست - ما  فَاصْب رْ عَلى»جویى دارد، نباید توجِّ
هاى لجوج و متكبِّر است كه ى انسان)این خصیصه« ... وَ قالوُا لوَْ لا یَأتْ ینا...یَقوُلوُنَ 

گذارند و از سر لجاجت دلیل دیگر دلایل روشن موجود )قرآن( را كنار مى معجزات و
 كنند.(.طلب مى

 همیشه نوع معجزه مهم نیست، بلکه روحیِّه پذیرش آن لازم است. 

ه  نْ قَبْل ه  لَقاَلوُا رَبهناَ لَوْلَا أرَْسَلْتَ إ لیَْناَ رَسُولًا فَنتَ ب عَ آیاَت كَ وَلَوْ أنَها أهَْلَكْناَهُمْ ب عذََابٍ م 
له وَنَخْزَى﴿ نْ قَبْل  أنَْ نذَ   ﴾۱۳۴م 

چرا رسولي پروردگارا! واگر آنان را پیش ازنزول قرآن هلاک میکردیم، قطعا  مي گفتند: 
شدیم؟ کردیم، پیش از آنکه خوار و رسوا ميتا آیات تو را پیروي ميبه سوي ما نفرستادي 

(۱۳۴) 
 تشریح لغات و اصطلًحات:

ن » د. «: قبَْل ه  م  له وَ نَخْزَیا»پیش از نزول قرآن. پیش از بعثت محمِّ در دنیا خوار و در «: نَذ 
 آخرت رسوا شویم. در آخرت خوار و رسوا شویم.

 تفسیر:
اند: خدا خواسته است که بعد از اعزام پیامبران و نازل کردن کتب، براى هیچ مفسران گفته

 اى را براى آنان باقى نگذاشته است.ذر و بهانهاى باقى نماند، پس عکس دلیل و بهانه
ت است، تا مردم بى ءنبیاأبناء  بعثت  خبرى خود را بهانه قرار علیهم السلام براى اتمام حجِّ
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ندهند. این بدین معني است تا زمانیکه قانون ابلاغ نشود، جریمه و سزا عادلانه نخواهد 
 بود.

ه كنند یا نكنند. زیرا در  ولي نباید فراموش کنیم که: تبلیغ دین واجب است، خواه مردم توجِّ
غیر این صورت آنان حقِّ اعتراض خواهند داشت. بصورت کل باید گفت که: پیروى از 

 كلید عزت و آبرومندى براي عالم بشریت میباشد. ءنبیاأ

يّ  وَمَن  قلُْ كُلٌّ مُترََبّ صٌ فتَرََبهصُوا فسََتعَْلمَُونَ مَنْ أصَْحَابُ الصّ   رَاط  السهو 
 ﴾۱۳۵اهْتدََى﴿

همه منتظرند، شما )نیز( منتظرباشید، پس به زودي خواهید دانست که »)اي پیامبر!( بگو: 
 (۱۳۵) «.چه کسي اصحاب راه راست، و چه کسي هدایت یافته اند

 تفسیر:
مور انذار و هشدار است. طوریکه در أم پیامبر صلي الله علیه وسلم، :«قلُْ کُلٌّ مُترََبِّ ص  »

آیۀ مبارکه میفرماید: اي پیامبر! به آن تکذیب کنندگان بگو: ما و شما همه در انتظار عواقب 
تان معلوم خواهد شد که نشینیم؛ پس به زودي برايامور و در انتظار گردش روزگار مى

 فرجام نیک، پیروزي آشکار و فتح عظیم از آن کیست؟ 
 امرى است تهدید آمیز. یعنى منتظر عاقبت و نتیجه باشید. «: وافتَرََب صُ »
ي» راط  الَس و  به زودى خواهید دانست که چه کسى بر صراط «: فَسَتعَْلمَُونَ مَنْ أصَْحابُ الَصِّ 

 كند.ریخ همه چیز را روشن مىأمستقیم است، ما یا شما؟ یعني گذشت زمان وت
گان دانید، اهل هدایت که پیرو حق و حقیقت و توفیق یافتهو زود است که ب :«وَ مَن  ا هْتدَى»

 اند کیانند؟! و چه کسى بر گمراهى مانده است؟را صواب
امام قرطبى گفته است: در این بیان نوعى تهدید و ترساندن نهفته است که سورۀ مبارکه طه 

 .(۱۱/۲۶۵با آن خاتمه یافته است. )تفسیر قرطبى 
 

 پایان جزء شانزدهم
 

 الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.صدق 
 و من الله التوفیق
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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره
 بِسْمِ اللَّه

 سوره الأنبياء

 (17) –جزء   
 سوره انبیاء در مکه نازل شده و داراي یکصدو دوازده آیه و هفت رکوع میباشد.

 تسمیه:  وجه
موسوم است؛ چون ازداستان پیکار و مبارزه و جد و « ى انبیاءسوره»نام این سوره به 

« انبیاء»ي جهد برخي از پیامبران با مردم بت پرست زمان خود، سخن مي گوید، به سوره
مشهور است و به فداکاري هاي ابوالانبیا، ابراهیم، اسحاق، یعقوب، لوط، نوح، داود، 

لكفل، ذوالنون)یونس(، زکریا، عیسي و خاتم آنان سلیمان، ایوب، اسماعیل، ادریس، ذوا
حضرت محمد صلي الله علیهم السلام اشاره میکند که چگونه براي سعادت بشریت، سختیها، 

 رنجها و محنتها را بر خود هموار ساختند.

 انبیاء:

 .جمع نبي به معني پیامبران

 تعداد آیات، کلمات و تعداد حروف سوره انبیاء:

یاد آور شدیم تعداد آیات سوره انبیاء به صدودوازده آیات میرسد، و تعداد طوریکه در فوق 
وهشت کلمه وتعداد حروف آن به چهارهزاروهشتصدونود کلمات آن به هزاروصدوشصت

حرف میرسد. )قابل تذکر است که اقوال علما در مورد تعداد کلمات وتعداد حروف مختلف 
 مي باشد.(

رد تعداد )آیات، کلمات وحروف قرآن عظیم الشأن( را معلومات در مویادداشت: تفصیل 
 مطالعه فرماید.« تفسیر احمد»مي توانید در سورۀ طور 

 ارتباط سوره انبیاء با سوره قبلي:
خداوند متعال سوره طه را با تهدید پایان داد و سوره انبیاء را با ذكر قیامت آغاز كرده 

 است.
 ي قبلي از دو جهت به بیان گرفت:انبیاء را با سورههمچنان میتواند ارتباط و پیوند سوره 

اشاره به نزدیک شدن اجل معین موسوم به عذاب وسزا و به آرزویي که بداقبالان  الف:
نْ رَب ِّكَ لكَانَ »انتظارش را دارند. طوریکه در سوره ي طه میفرماید:  وَ لَوْ لا كَل مَة  سَبَقَتْ م 

ى ى( زمان و اگر سنِّت و تقدیر پروردگارت و )ملاحظهطه( )«)﴾129﴿ل زاما  وَ أجََل  مُسَمًّ
ر نبود، هر آینه عذاب الهى لازم مى قلُْ كُلٌّ »و . گرفت(آمد )ودامان آنان را نیز مىمقرِّ

ي ِّ وَ مَن  اهْتدَى ِّراط  الس و  بگو: )طه( )« ﴾135﴿مُترََب ِّص  فَترََب صُوا فَسَتعَْلمَُونَ مَنْ أصَْحابُ الص 
)از ماو شما( در انتظاریم، پس انتظار بكشید كه به زودى خواهید دانست یاران راه  هر یك

.( وطوریکه در آغاز و بدایت این سوره مبارکه ها اند و چه كسى راه یافته استراست كي
 «إقترب للناس حسابهم...»میفرماید: 

و لا تمدن »مغرور نگشتن به جلوه هاي فریباي دنیا و تلاش در جهت روز قیامت:  ب:

هان به سوي زیور دنیوي که « عینیك إلي ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحیوة الدنیا...
 (.131گروه هایي از کفر پیشگان را از آن بهره مند ساخته ایم. چشم مدوز )طه آیه 

 آغاز این سوره که به نزدیک شدن روز قیامت و حساب و کتاب اشاره میکند، مقتضي 
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 زینت و شادماني هاي زاید دنیاست که روي به زوال و نیستي دارد.رویگرداني از 
مشرکان سرسخت مکه به پیامبر میگفتند: اگر آنچه مي گویي حق است، کوه صفا را براي 
ما به کوه طلا تبدیل کن. الله متعال فرمود: بي باوران كفر پیشه ي پیشین نیز با وجود دیدن 

یاوردند ونابودشان کردیم، این مخالفان ستیزه معجزات بزرگي مادي ومحسوس، ایمان ن
 (.6گرهم اگرمعجزه ي حسي را دریابند باز ایمان نخواهند آورد. )انبیا آیه 

 فضیلت سوره انبیاء:
حضرت عبد الله بن مسعود میفرماید: سوره کهف و سوره مریم وسوره طه و سوره انبیاء 

باشد که همیشه از آنها حفاظت مي از نظر نزول، اولین سوره و ثروت وکسب قدیم من مي 
 کنم. )تفسیر امام قرطبي(

نشینان( از اعراب )بادیه سوره انبیا ء، مردي با نزول زمانهم  که است شده همچنان روایت
 افگند، عامر از او به اقامت رضي الله عنه رحل ربیعهعامربن آمد و در منزل مدینه به

آن  ، سپسگفت الله صلي الله علیه و سلِّم سخن با رسول وي دربارهکرد و  پذیرایي نیکویي
، برگشت از حضور ایشان شد و چون الله صلي الله علیه و سلِّم مشرف محضر رسول مرد به

بهتر از  وادیي بخشیدند که ايوادیي من الله صلِّي الله علیه و سلِّم به عامرگفت: رسول به
تو و  از آن که تو ببخشم را به از آن ايقطعه که خواهممي و من نیست عرابادر میان  آن

 ايزیرا امروز سوره نیست نیازي زمینت قطعه مرا به»باشد. عامر گفت:  بازماندگانت
 «.برد دنیا را از یادمان شد که نازل

 محتواي سوره انبیاء:
است و به موضوعات مهم ایدئولوژى اسلامى و بیان سوره انبیاء از جمله سوره هاي مکى 

ى قیامت اصول عقیده ي اسلامي؛ یعني، توحید، نبوت، معاد. بحث نموده است. و درباره
ها خوف وترس وهیبت این روز بحث به عمل آورده است. در این سوره هدف از و سختى

 بعثت پیامبران و فرستادگان بیان گردیده است.
آمدن روز قیامت را خبر مي دهد. حال آنکه مردم ناسپاس در خواب سر آغاز سوره،  -

غفلت به سر میبرند وسرگرم بازي اند و از پندهاي قرآن رویگردان و در آرزوها و 
 لذایذ زندگاني دنیا فرو رفته اند.

پردازد؛ آنهایى که هلاکت گذشتگان را مشاهده ى تکذیب کنندگان مىسپس به بحث درباره -
گیرد و صداى گیرند، تا زمانى که عذاب دامن آنان را مىا پند و عبرت نمىکنند، اممى

 شود، اما چه فایده که دیگر دیر شده است. شیون و زارى و التماسشان بلند مى
سوره انبیاء دلایل قدرت الله متعال را در آفاق و انفس مورد بررسى قرار داده است، تا  -

خلق و ابداع و ایجاد یادآور شود و تا وحدت عالم عظمت خالق مدبِّر و آگاه را در مورد 
 هستى و یگانگى خداى بزرگ را به هم ربط بدهد.

سوره انبیاء بعد از این که دلایل یگانگى پروردگار عالمیان را ارائه داد، برخورد و  -
عملکرد مشرکین را خاطر نشان میسازد که آنها با حالتى از تمسخر وریشخند با پیامبر 

علیه وسلم روبرو میشدند و اورا تکذیب میکردند. به دنبال آن سنت و روش  صلِّى اللِّّ 
 شود.جهان شمول خدا را در نابود کردن گردنکشان و تبهکاران یادآور مى 

ى ابراهیم علیه ى بعضى از پیامبران پرداخته شده و قصهدر این سوره به نقل قصه -
 پرستش به تفصیل به بیان گرفته و آن را در اسلوب و روشى جذاب السِّلام را با قوم بت
 بیان کرده است.
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در سوره انبیاء از مجموع پیامبران كه نامشان در قرآن آمده به داستان شانزده نفر از  -
اسحاق، یعقوب، لوط، نوح، داود، سلیمان، ایوب،  شاره شده است: از جمله هریک:آنها ا

 نام گرفت. علیهم السلاماسماعیل، ادریس، ذى الکفل، ذى النون، زکریا، یحیى وعیسى 
در خاتمه رسالت حضرت محمد بن عبد اللِّّ صلِّى اللِّّ علیه و سلم را به عنوان رحمة للعالمین 

 فواة التفاسیر(معرفى میکند. )تفسیر ص

 : ذکر انبیاء در قرآن
در قرآن عظیم الشأن بصورت کل فقط از بیست و پنج پیامبر نام برده شده است. که از 

سوره انعام( میباشد. طوریکه میفرماید:  86ـ  83جمله اسماء هیجده نفر آنها در )آیات 
ه  نرَْ » یمَ عَليَ قَوْم  تنَُا آتیَنَاهَا إ بْرَاه  یم  عَل یم  * وَوَهَبْنَا وَت لْکَ حُج  فَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إ ن  رَب کَ حَک 

یت ه  دَاوُدَ وَسُلَیمَانَ وَأیَوبَ وَیوسُ  ِّ نْ ذرُ  نْ قَبْلُ وَم  ا هَدَینَا م  فَ لَهُ إ سْحَاقَ وَیعْقوُبَ کُلاًّ هَدَینَا وَنوُح 
ن ینَ  ي الْمُحْس  نَ وَمُوسَي وَهَارُونَ وَکَذَل کَ نجَْز  یسَي وَإ لْیاسَ کُلٌّ م  یا وَیحْیي وَع  * وَزَکَر 

ینَ  لْنَا عَليَ الْعَالمَ  یلَ وَالْیسَعَ وَیونسَُ وَلوُط ا وَکُلاًّ فَض  ینَ* وَإ سْمَاع  ال ح   « الص 
و این )نوع دلیل قطعي( حجت ماست که آن را به ابراهیم در برابر قومش دادیم، هرکه )

( و ما به او 84بریم، یقینا پروردگار تو حکیم )و( داناست. )ميرا بخواهیم به درجات بالا 
)ابراهیم( اسحاق و یعقوب را بخشیدیم. و هر یکي آنها را هدایت نمودیم، و نوح را )هم( 
پیش از آنها هدایت کرده بودیم، و از نسل او )ابراهیم( داود و سلیمان و ایوب و یوسف و 

( و 85ما اینگونه نیکوکاران را پاداش میدهیم،) موسي و هارون را نیز هدایت کردیم و
( و 86. )زکریا و یحیي وعیسي و الیاس را نیز هدایت نمودیم و همه از صالحان بودند

اسماعیل و یسع و یونس و لوط را )نیز هدایت نمودیم(، و همه را بر جهانیان فضیلت 
 دادیم.(

نند: هود، صالح، شعیب، آدم، ادریس، و ذکر بقیه آنها در جاهاي دیگر از قرآن آمده است. ما
 ذالکفل و محمد علیهم الصلاة و السلام.

بنابر این تعداد پیامبراني که اسامي آنها بر ما انسانها مشخص است به ترتیب زماني عبارتند 
، ، ایوب، یوسف، یعقوب، اسحق، لوط، اسماعیل، ابراهیم، هود، صالح، نوح، ادریساز: آدم
، ، عیسي، زکریا، یحیي، الیسع، الیاس، داوود، سلیمان، یونس، هارونسي، موشعیب

والسلام. اما بدون شک تعداد  الصلاهمحمد علیهم  آنان و سرور همه علیهم السلام ذوالکفل
پیامبران از این عدد بیشتر بوده اند، ولي خداي متعال اسم و داستان آنها را براي ما ذکر 

ن قَبْلُ وَرُسُلا  ل مْ نَقْصُصْهُمْ »نانکه میفرماید: نکرده است، چ وَرُسُلا  قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلیَکَ م 
و پیامبراني که سرگذشت آنها را پیش از این، براي تو باز  (. یعني:164)نساء «. عَلیَکَ 
 ایم.ایم؛ و پیامبراني که سرگذشت آنها را بیان نکردهگفته

یکصد و بیست و چهار هزار  124000که تعداد انبیاء الهي بعضي از علما فرموده اند 
 نفر هستند، اما این قول ثابت شده نیست.

 نفر پیامبر به روایت حدیثي: 124000ذکر تعداد 
درمورد تعداد انبیاء ظاهرا بین علما اختلاف وجود دارد، قبل از همه باید گفت حدیثي که 

 کند حدیثي ضعیفي است.( مي 124000اشاره به تعداد پیامبران به )
عن أبي ذرقال: قلت: یا رسول الله، کم الأنبیاء؟ قال: )مائة ألف وأربعة وعشرون ألف ا (، قلت: 

(. که این حدیث را صحیح دانسته.یعني: از 361أبو حاتم ابن حبان )« یا رسول الله،...
 ر هستند؟ ابوذر رضي الله عنه روایت است که گفت: گفتم اي رسول خدا انبیاء چند نف
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 فرمودند: صدو بیست و چهار هزار نبي...
ولي حقیقت اینست که این حدیث ضعیف است زیرا در سند آن شخصي بنام ابراهیم بن 
هشام الغساني موجود است که امام ذهبي رحمه الله در مورد وي میگوید: او متهم به 

 دروغگویي است. حتي ابوحاتم گفته: او کذاب است.
ول نیست. البته احادیث دیگري نیز در همین تعداد نبي ذکر شده اند که پس این حدیث مقب

 همگي ضعیف هستند.
حدیثي دیگر موجود است که: عن أنس قال: قال رسول الله صلي الله علیه وسلم: )بعث الله 
ثمانیة آلاف نبي، أربعة آلاف إلي بني إسرائیل، وأربعة آلاف إلي سائر الناس(. )مسند 

( از انس رضي الله عنه روایت است که گفت: رسول الله صلي الله علیه 7/160ابویعلي 
وسلم فرمودند: خداوند هشتاد هزار نبي را فرستاده که از این میان چهل هزار نبي را در 
بین بني اسرائیل مبعوث نموده و چهل هزار نبي دیگر را در بین سایر مردم )اقوام دیگر( 

 مبعوث کرده اند.
و همچنین « زبدي»ضعیف است، زیرا در سند آن حدیث شخصي بنام این حدیث نیز 

 موجود است که هر دو ضعیف)غیر ثقه( هستند.« رقاشي»استادش 
به هر حال بعضي از علما تعداد انبیاء را صدو بیست و چهار هزار نفر مي دانند که در 

عاي خود به حدیث این میان تعداد سیصد و پنجاه نفر آنها رسول بوده اند و براي اثبات اد
ابوذر )با چند لفظ مختلف( استناد کرده اند. )ولي در پایین نام بعضي از علما را ذکر مي 
کنیم که مخالف این راي هستند: شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در مجموع الفتاوي 

خ نساء، شی 164،امام احمد بن حنبل رحمه الله، ابن عطیه رحمه الله در ذیل تفسیر 7/409
 عبد العزیز بن باز، شیخ عبد الرزاق عفیفي، شیخ عبد الله بن غدیان، شیخ عبد الله بن قعود.

(شیخ عبد الله 41/  1(.( اخذشده از فتاوي اسلامیه )256/  3« )فتاوي اللجنة الدائمة»در 
 بن جبرین.

 فلسفه ذکر قصه هاي انبیاء:
یاء جز این نیست که، مصلحان هدف اساسي از بازگویي و بررسي داستان و قصه هاي انب
ي چراغي روشن استفاده کرده و و دعوتگران مسلمان از سیره عطرآگین ایشان به مثابه

در روشنایي آن در کانال و جاده هدایت خدایي به حرکت درآیند و راهي را که ایشان 
سرمشق ها را در تمامي اعمال و کردار الگوي خود قرار دهند و اند بپیمایند و آنپیموده

زندگي شان این پیغمبران بزرگوار باشند. هدف از ذکر داستان پیغمبران تسلي قلب و تفریح 
 کند.آن نیست، بلکه هدف از آن پند و عبرت گرفتن است چنانچه قرآن کریم اشاره مي

وُْل ي ٱلألَبَب   » برَة لأِّ  م ع  ه  به حقیقت در سرگذشت آنان، . )[101]یوسف: « لَقَد كَانَ ف ي قَصَص 
کند که لازم است ي دیگري اشاره ميدر آیهي اندیشمندان است.( طوریکه عبرت براي همه

ي و داستان ایشان استفاده شود. با تفکر و تدبر و حرکت بر راه و روش انبیاء از سیره
ٱلقَصَصَ لعََل هُم یتَفََك رُونَ » پس داستان رابازگو کن بلکه . )[176الأعراف: ]«﴾176﴿فَٱقصُص 

که درمقام دعوتگري قرار دارند لازم است هدف ازدعوت بر کسانيبیندیشند.( بخصوص 
انبیاء، تثبیت ایشان بر دعوت و تقویت اراده باشد و با اطلاع بر سیره انبیاءدریابند چه 

 هایي در راه دعوت خویش متحمل شده اند.ها و سختيرنج

 پیامبران اولوالعزم:فاصله زماني بین بعثت 
 فاصله زماني بین بعثت پیامبران با در نظر داشت اینکه معلومات دقیقي ومستندي در مورد 
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تذکر نه رفته است ولي با آنهم در برخي از کتب تاریخي مطالب متفاوتي در این  اولوالعزم
بدست زمینه به بیان گرفته شده است که از مجموعه آنها مي توان اینطور نتیجه گیري 

 آورد:
سال، فاصله حضرت نوح)ع(  1200فاصله حضرت آدم)ع( تا حضرت نوح)ع( بیش از 

سال، فاصله حضرت ابراهیم)ع( تا حضرت موسي)ع( 2240تا حضرت ابراهیم)ع( حدود
سال  1900سال، فاصله حضرت موسي)ع( تا حضرت عیسي)ع( حدود  900حدود 

 .سال بوده است 620وفاصله حضرت عیسي)ع( تا حضرت محمد)ص( حدود 
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 ترجمه و تفسیر سورۀ النبیاء
یم   ح  حْمَن  الره  ب سْم  اللَّه  الره

 و مهربان هبه نام خداي بخشایند
 

ضُونَ﴿ سَابهُُمْ وَهُمْ ف ي غَفْلةٍَ مُعْر   ﴾۱اقْترََبَ ل لنهاس  ح 
 حالي که آنان در غفلت روي گردانند.شان نزدیک شده است، در براي مردم )وقت( حساب

(۱) 
 تفسیر:

قبل ازهمه باید گفت که: غفلت، )بي توجهي( زمانى خطرناك است كه این غفلت بر اساس 
شان برآنچه براي انسان ها وقت حساب اعتنایى باشد. طوریکه در آیه مبارکه آمده است:بى 

که در دنیا انجام داده اند نزدیک شده است اما با وجود نزدیکي حساب، کافران از آمادگي 
 برند.ها در رویگرداني و سرگرمي تمام به سر ميبراي این روز غافلند؛ به تأسف آن

لي الله علیه وسلم فرمودند: الله ص رسول که است )رض( آمدهانس روایت به شریف ر حدیثد
 دو انگشت مانند این قیامت كه شدم مبعوث در حالي من». «كهاتینأنا و الساعة  بعثت»
 کردند. خود اشاره و میاني سبابه دو انگشت و به «استنزدیك  من

 «:غفلت و اعراض»
هى نسبت به چیزى است.«: غفلت»  به معناي بى توجِّ
ه از چیزى است، در اینجا سوال در ذهن انسان خطور روى« اعراض»و گرداندن با توجِّ

میکند که چرا این مفهوم )غفلت و اعراض( درکنار هم در یک آیه مبارکه مطرح گردیده 
 است؟

هى دو گونه است: الف: غفلتى كه شخص با هشدار  در جواب باید گفت که: غفلت و بى توجِّ
خواهد بیدار  ى اعراض است، یعنى شخص  غافل نمىهبیدار میشود. ب: غفلتى كه مقدِّم

زده كه با صدا زدن نیز چشم خود را باز شود. همچون كسى كه خودش را به خواب 
 كند.نمى

ولي براي همچون انسان ها باید گفت که: محاسبه وحسابرسى انسانها قطعى است. زیرا در 
ى قطعى بودن به جاى مضارع، نشانه )بكار گرفتن فعل ماضى« اقْترََبَ »آیه مبارکه کلمه؛ 

 این امر بزرگ رانشان مي دهد.(
اي بر فکر و قلب انسان بیفتد که او از یک واقعیت و که پردهغفلت عبارت است از این

که با آنها برخي از انسان»حقیقتي دور بماند. قرآن عظیم الشأن، در این باره میفرماید: 
شنوند، فهمند، چشم دارند، اما بینایي ندارند، گوش دارند، ولي با آن نميدل دارند ولي نمي 

 (. 179همان کساني هستند که غافل اند. )اعراف،  آنها
تواند اعم از غفلت از الله، غفلت از آیات خدا، یا غفلت از  جا مي منظور از غفلت در این

برد: آخرت، باشد. یا به تعبیر دیگر، غفلت از هر آنچه که انسان را، به سوي کمال مي 
نَ الن اس  عَنْ آیات نَ» بسیاري از مردم از آیات و  (.92یونس، ) ؛«ا لغََاف لوُنَ وَإ ن  کَث یرا  م 

 اند.هاي ما غافلنشانه
 اعراض از یاد الله خسارات عظیمي در دنیا وآخرت دارد.

ن »سوره شوراي( میفرماید: 44قرآن عظیم الشأن در )آیه  ن وَل ي مِّ  ُ فمََا لَهُ م   وَمَن یضْل ل  اللّ 
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ینَ  ه  وَترََى الظ ال م  ن سَب یلٍ  بعَْد  ا رَأوَُا الْعَذَابَ یقوُلوُنَ هَلْ إ لىَ مَرَدٍِّ مِّ   ؛ کسي را که خدا گمراه «لمَ 
بیني که وقتي کند ولي و یاوري بعد از او نخواهد داشت، و ظالمان را )روز قیامت( مي 

کنند، میگویند: آیا راهي به سوي بازگشت )و جبران( وجود عذاب الهي را مشاهده مي
 بناء  انسان همیشه باید توجه اش به خداوند باشد و کارهایش را به او واگذار کند.« دارد

 یاد از الله باید خصلت دایمي انسان باشد:
چون شیطان در حال غفلت به انسان حمله  ،انسان باید در حد توان خود، به یاد الله باشد

افتد، ذکر الله باعث تقویت  میکند و اگر انسان به نام الله متذکر باشد، به دام شیطان نمي
 روح معنویت در انسان ذاکر است.

یشَة  »سوره طه( میفرماید:  124خداوند متعال در )آیة  ي فَإ ن  لَهُ مَع  کْر  وَمَنْ أعَْرَضَ عَن ذ 
؛ و هر کس از یاد من دل بگرداند در حقیقت زندگى تنگ «ضَنک ا وَنحَْشُرُهُ یوْمَ الْق یامَة  أعَْمَى

 «.کنیمى[ خواهد داشت و روز رستاخیز او را نابینا محشور مى]و سخت
است به این دلیل که الله گرداني از ذکر بناء  نابینایي در آخرت، یکي دیگر از عوامل روي

اینان در دنیا، چشم دلشان را به حقایق بسته بودند و الله را فراموش کرده بودند، پروردگار 
 گیرد.اموشي قرار میدهد و بینایي آنها را مينیز در قیامت آنها را مورد فر

ذکر الله را باید به خوبي بشناسیم وآنرا بطور دقیق درک نمایم، وبدانیم که اعراض ازیاد 
الله انسان را به چه خسارات بزرگي مواجه مي سازد. به یاد داشته باشید: کسیکه از ذکر و 

 ماند.یاد الله اعراض کند،از حیات قلب محروم مى

 : نگاهى مؤجز به مسئله حساب در روز قیامت
 حساب:

دلالت بر چندین معنا؛ « ح س ب»گرفته شده و ریشۀ « حسب»اصل، از کلمه حساب در 
؛ لسان العرب، ج 59، ص 2معجم مقاییس اللِّغة، ج مانند شمارش و آمارگیري مي کند. )

 .(311، ص 1

 : حساب در فهم شرعي
شان آگاه میسازد تعالي در روز قیامت، بندگان را از اعمالالله حساب در فهم شرعي اینکه 

؛ 117لمعة الاعتقاد، ص نماید. )اند را به آنان بیان ميوکارهاي خوب یا بدي که انجام داده
 .(209شرح الواسطیة، هراس، صفحه 

 : دلایل اثبات حساب
وسلم واجماع  دلایل اثبات حساب در قرآن عظیم الشأن، سنِّت رسول الله صلي الله علیه

 مسلمانان بشرح ذیل بیان یافته است.
ثمُ  إ ن   ۲٥إ ن  إ لیَنَآ إ یَابهَُم»( میفرماید: 26 - 25الغاشیة: آیات قرآن عظیم الشأن در )سوره 

سَابهَُم  «همانا بازگشت آنان به سوي ماست. سپس قطعا  حسابشان ]نیز[ با ماست.»« عَلیَنَا ح 
سَاب ا »گونه دعا میکردند: پیامبرصلي الله علیه وسلم در برخي از نمازها، این بْن ي ح  الل هُم  حَاس 

ا یر   «پروردگارا! ]اعمال[ مرا به آساني مورد محاسبه قرار بده.»؛ «یَس 
صلي الله علیه وسلم جواب  پرسید: حساب آسان چیست؟رسول الله)رض( أمِّ المؤمنین عایشه

، فَیتجََاوَزُ عَنهُ  أن»فرمودند:  یعني اینکه به نامۀ اعمالش نگاه شود و از » ؛«ینظَرَ في كتاب ه 
؛ ابن ابي عاصم در السِّنِّة، 48، ص 6مسند احمد، ج «)نظر گردد.]گناهان[ او صرف 

 گوید که اسناد این روایت، مي 429، ص 2؛ آلباني در تخریج السِّنِّة، ج 885شمارۀ حدیث: 
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 صحیح است.(
صلي  روایت شده که پیامبر)رض( صحیح بخاري و صحیح مسلم از أمِّ المؤمنین عایشهدر 

بَ »فرمودند: الله علیه وسلم  بَ عُذِّ  کسي که ]به دقِّت[ مورد محاسبه قرار گیرد، »؛ «مَن حُوس 
 «شود.عذاب مي

سَبُ فَسَوفَ یحَُا»نمیفرماید: متعال  میگوید که پرسیدم: مگر الله )رض(أمِّ المؤمنین عایشه
یرا سَابا یَس  وي در ادامه  «شود.زودي با حسابي آسان، محاسبه مي  به»؛ [8]الانشقاق:  «ح 

نْ »نین جواب فرمودند: صلي اله علیه وسلم چ آورد که رسول الله مي إن مَا ذلكَ العرَْضُ، وَلك 
سَابَ یَهْل كْ  دادن ]اعمال انسان[ آن ]حساب آسان در آیۀ قرآن[ نشان  مراد از» «مَنْ نوُق شَ الْح 

ا کسي که در حسابرسي او دقِّت و سختگیري شود، هلاک مي صحیح « )گردد.است، امِّ
؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 6537و  6536و  4939و  103بخاري، شمارۀ حدیث: 

2876). 

 حسابرسي مقتضاي حکمت است:
ماني را نازل نمود و پیامبران را فرستاد و بر بندگان، پذیرش آنچه هاي آستابمتعال ک الله

پیامبران آوردند را واجب و عمل به آنچه واجب است را فرض گردانید. بنابر این اگر 
ا الله تعالي از این کار حساب و جزایي نباشد، این امور بیهوده و بي فایده خواهد بود، امِّ

ه است.  منزِّ
م وَلَنَس  فَلنََس»(میفرماید: 7-6الأعراف: )سوره طوریکه الله متعال در لَ إ لیَه  ینَ أرُس  لَن   َلَن  ٱل ذ 

لمۖٓ وَمَا كُن ا غَائٓ ب ینَ  ٦ٱلمُرسَل ینَ  م ب ع  که قطعا  ما از کساني » [7-6]الأعراف: « فَلنََقصُ ن  عَلَیه 
 ]پیامبران[ به سویشان فرستاده شدند، سؤال خواهیم کرد.

پرسیم. یقینا  ]کردارشان را[ با علم ]خود[ برایشان بیان میکنیم البتِّه از پیامبران ]نیز[ ميو 
 «ده ایم.و ما هرگز غایب نبو

 : شیوه و کیفیت حسابرسي
 اند. متون شرعي شیوه و روش حسابرسي در قیامت را روشن ساخته
نگهمیدارد و از آنان به به طور خلاصه باید گفت: الله تعالي بندگان را در حضور خویش 

سبب گناهاني که مرتکب شدند واعمالي که انجام داده و سخناني که بر زبان آوردند، اقرار 
گیرد وآنان را از کفر یا ایمان، اطاعت یا نافرماني و استقامت یا انحرافشان در دنیا و مي

 سازد.نیز از پاداش یا عذابي که مستحقِّ آن هستند، آگاه مي 
آورند، عذر گوید، سخناني که بندگان بر زبان مي  آنچه پروردگار به آنان مي حساب شامل

گردد، گواهي هایي که علیه آنان اقامه ميشود، دلیل و برهان هایي که آورده ميو بهانه
 .(193القیامة الکبري، صفحه رساله . )شودشاهدان، وزن اعمال و امثال آن مي

 انواع حساب:
ها سخت و برخي آسان هستند. انواع دیگر آن، حساب تقریر وتکریم برخي از حساب

وبزرگداشت، توبیخ ونکوهش، فضل وبخشش ومؤاخذه ومجازات بوده ومتولِّي آن، 
ترین مهربانان وفرمانرواترین فرمانروایان است. )رساله ترین بخشندگان، مهربانبخشنده

 .(193القیامة الکبري، ص 

 گیرند:بندگان بر اساس آنها مورد محاسبه قرار ميقوانیني که 
 تمامي بندگانش را عذاب نماید، بازهم بر آنان ستمي نکرده است، زیرا بنده و ـ  اگر الله
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ف نماید.   تحت فرمان و سلطۀ او هستند و مالک هرگونه که بخواهد، میتواند در ملکش تصرِّ
ا الله متعال آنان را عادلانه و براساس حکمت  و عدالتش مورد محاسبه قرار میدهد. امِّ

در متون بسیاري، تعدادي از قوانین را که محاکمه و حسابرسي براساس آنها واقع الله متعال 
 شود، براي ما بیان نموده است.مي 

 برخي از آن قوانین، به طور مختصر از این قرار است:
رم و گناه شخص کس به سبب جهیچ عدالتي که خالي و پاک از هر نوع ستمي است؛ -

ل دیگري، مورد مؤاخذه قرار نمي گیرد و هیچ شخصي بار گناه انسان دیگري را تحمِّ
 کند؛نمي

 اند؛آگاهي بندگان از اعمالي که پیش فرستاده -
 ها؛ها و نه بديبرابرشدن نیکيچندین  -
 .(193القیامة الکبري، صفحه آوردن شاهدان علیه کافران ومنافقان. )بنقل از رساله  -

 گیرند:عمومیت حساب و کساني که مورد محاسبه قرار نمي
آنان را استثنا صلي الله علیه وسلم  تمامي مردم محاسبه میشوند مگر هفتادهزار نفري که پیامبر

 نمودند.
فرمودند:  نقل شده که پیامبر)ص( )رض(در صحیح بخاري و صحیح مسلم از ابن عبِّاس

ضَتْ عَلَي  الأمَُمُ » و در ادامه عرض کردند: « داده شدند.ها به من نشانتمامي امِّت»؛ «عُر 
مْ » سَابَ عَلَیْه  تكَُ وَهَؤُلاء  سَبْعوُنَ ألَْف ا قدُ امَهُمْ لا ح  ، قَالَ: هَؤُلاء  أمُ  وَلا  فنَظََرْتُ فَإ ذَا سَوَاد  كَث یر 

مْ یَتوََك لوُنَ عَذَابَ. قلُْتُ: وَل مَ؟ قاَلَ: كَانوُا لا یَكْتوَُونَ وَلا یَ  ؛ «سْترَْقوُنَ وَلا یَتطََی رُونَ وَعَلىَ رَبِّ ه 
ت » سپس نگاه کردم و ناگهان جمعیت زیادي را دیدم. جبرئیل علیهم السلام گفت: اینها امِّ

تو هستند واین هفتاد هزار نفر که در پیشروي شان هستند، هیچ گونه حساب و عذابي 
 ندارند.

کردند، کردن پرهیز ميپاسخ داد: چون آنان از داغالسلام علیه  پرسیدم: چرا؟ جبرئیل
 «کردند.زدند و بر پروردگارشان توکِّل مينمودند، فال بد نمي درخواست رقیه نمي 

 عکِّاشه بن محصن برخاست وگفت: ازالله تعالي بخواه که مرا ازآنان قرار دهد.
نْهُمْ الل هُم  »فرمودند: صلي الله علیه وسلم  رسول الله پروردگارا! عکِّاشه را از آنان »؛ «اجْعلَْهُ م 
سپس مرد دیگري بلند شد و گفت: از الله تعالي بخواه که مرا از آنان بگرداند. »قرار بده. 

عکِّاشه در این کار از تو سبقت »؛ «سَبَقَكَ ب هَا عُك اشَةُ »پیامبر صلي الله علیه وسلم فرمودند: 
 .220؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 6541دیث: صحیح بخاري، شمارۀ ح« )گرفت.

 شیوۀ رسیدگي به حساب کافران:
الله متعال مردم را مورد محاسبه قرار میدهد و بندۀ »میگوید: )رح( شیخ الإسلام ابن تیمیه

گیرد، مؤمنش را جدا نموده و از وي به سبب گناهاني که انجام داده، اعتراف و اقرار مي
 بیان شده است.چنانکه در قرآن و سنِّت 

ا کافران همچون کسي که نیکي  هایش سنجیده شود، مورد محاسبه قرار ها و بدي امِّ
شود و آنان از آن آگاه شده و شان شمارش ميگیرند، زیرا آنان نیکي ندارند، اما اعمالنمي

، صفحه 3مجموع الفتاوي، جلد «. )اقرار نموده و به سبب این اعمال، مجازات میشوند.
146). 
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 گیرد:اولین امّتي که مورد محاسبه قرار مي
دپیش ازسایر امِّت  صلي الله علیه وسلم پرداخته میشود. ها،به حساب امِّت محمِّ

، المقضَي »صلي الله علیه وسلم میفرمایند:  رسول الله رُونَ الس اب قوُنَ یَوْمَ الْق یَامَة  نَحْنُ الْآخ 
ت ]در دنیا[ و نخستین امِّت در روز قیامتیم که پیش از ما آخرین »؛ «بَینهَُم قبلَ الخَلائق   امِّ

؛ صحیح 876صحیح بخاري، شمارۀ حدیث: « )شود. سایر مردم، به حساب ما رسیدگي مي
 .(856و  855مسلم، شمارۀ حدیث: 

رُ الْأمَُم  »همچنین از ابن عبِّاس)رض( به صورت مرفوع چنین روایت شده است:  نَحْنُ آخ 
لُ مَنْ  ت هستیم که مورد »؛ «حَاسَبُ یُ  وَأوَ  ت و ]در آخرت[ نخستین امِّ ما ]در دنیا[ آخرین امِّ

؛ ابن 342، 274، صص 2و ج  282، ص 1مسند احمد، ج « )گیرد.محاسبه قرار مي
وائد، ج 4290ماجه، شمارۀ حدیث:  اسناد این »گوید: مي 317، ص 3؛ بوصیري در الزِّ

 ند.اتمادروایت، صحیح بوده و رجالش ثقه و مورد اع

 : شوداولین عملي که از بنده پرسیده مي 
شود و در اولین عمل مورد سؤال، نماز است که اگر صحیح باشد، سایر اعمال قبول مي

غیر این صورت، سایر اعمال باطل و غیر قابل قبول است، و از پیامبرصلي الله علیه وسلم 
؛ ابن ماجه، شمارۀ حدیث: 413سنن ترمذي، شمارۀ حدیث: . )چنین مطلبي نقل شده است

صحیح دانسته است.(  2020؛ آلباني این حدیث را در صحیح الجامع، شمارۀ حدیث: 1426
نماز برترین عبادت و اساس وبنیاد عبودیت است. عملي كه انجام واقعیت امر اینست که ؛

لم نماز آن به طور موكد مورد توجه شرع مقدس اسلام قرار دارد. پیامبر صلي الله علیه وس
یعني نماز ستون )خیمه( «الصِّلاة عمود الدِّین.»ستون دین مقدس اسلام معرفي داشته است. 

دین است. ایستادگي وبقاي هر خیمه اي به وجود ستون آن است وهر مقدار كه ستون 
 مستحكم تر باشد بقاي خیمه تضمین بیشتري مییابد.

ناي الهي اولا  در هیچ حالي ترك در اهمیت نماز همین بس كه این تكلیف شیرین و پر مع
نمي شود، و ثانیا  انجامش در شبانه روز به صورت پنج وقت بر بندگان خدا واجب است، 
تكلیفي كه مشابه ندارد و همواره در شبانه روز صورت مي گیرد. به همین خاطر است كه 

ین تكلیف نماز حتي اگر در مجموعه اي از تكالیف هم قرار گیرد، باز هم به عنوان اول
 مورد سوال قرار میگیرد.

 شود:اولین عملي که در بین مردم، فیصله و حکم مي 
صلي الله علیه وسلم  هاست، زیرا رسول اللهشده در میان مردم، مسألۀ خوناولین کار فیصله

مَاء  »: فرمودند لُ مَا یقُْضَى بَیْنَ الن اس  ف ي الدِّ  در در روز قیامت، نخستین عملي که »؛«أوَ 
صحیح بخاري، شمارۀ علیه. )متِّفق« هاست.شود، موضوع خونمیان مردم حکم فیصله مي

 .(1678؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 6864حدیث: 

مْ مُحْدَثٍ إ لاه اسْتمََعوُهُ وَهُمْ یلَْعَبوُنَ﴿ نْ رَبّ ه  كْرٍ م  نْ ذ  مْ م   ﴾۲مَا یأَتْ یه 
رسد، مگر اینکه بازي کنان پروردگارشان به آنها نميهیچ پند )و هدایت( جدیدي از نزد 

 (۲. )شنوندآن را مي
حسن در این مورد میفرماید: هر اندازه براى آنان یادآورى تجدید شود،  عالم جلیل القدر

 (.۱۱/۲۶٨روند. )تفسیر قرطبى  آنها به نادانى خود ادامه میدهند و در آن فرو مى
 صرف؛ گوش دادن  درس بزرگي نهفته است وآن اینکه: باید یادآور شد که درآیه مبارکه
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 وفهمیدن یک حکم الهي كافى نیست، بلکه پذیرش و عمل به آن لازم وواجب مي باشد.

حْرَ  ثلْكُُمْ أفََتأَتْوُنَ السّ  ینَ ظَلمَُوا هَلْ هَذَا إ لاه بشََرٌ م  وا النهجْوَى الهذ  یةًَ قلُوُبهُُمْ وَأسََرُّ لَاه 
رُونَ﴿وَأنَْتمُْ   ﴾۳تبُْص 

قلوب شان )به دنیا( مشغول است و آنان که ظلم کرده بودند در پنهان به نجوي  در حالى كه
سوي جادو وراز گویي پرداختند وگفتند که آیا این )شخص( انساني مانند شما نیست، آیا به

 (۳. )بینیدمیروید؟ حال آنکه شما )حقیقت را( مي
 تفسیر:

اى بیش نیست. سرگرمى واقعیت امر اینست که: زندگى به دور از وحى و یاد الهى، بازیچه
ه به مسائل اصلى مثل  و مشغولیت بیش از حد به مسائل بى ارزش دنیوي انسان را از توجِّ

سازد. واقعیت امر همین است،تا زمانیکه قلب از یادالله  حساب آخرت و قیامت غافل مى
 گیرد. نسان، آیات الهى را به بازى نمىمتعال غافل نشود، ا

کافران از قرآن غافل، به باطل مشغول و از هوي پرُ در آیه مبارکه بیان یافت که: قلوب 
که کافران قریش گردهم آمده و در میان خود پنهاني چنین نجوا کردند: محمد است چنان

که مانند شما خوراک  که مدعى پیامبرى است، شخصى مانند شما نیست صلي الله علیه وسلم
رود؟ آنان مي خواستند با مطرح ساختن این موضوعات وسؤالات خورد و به بازار مى مى

 صلي الله علیه وسلم و ایمان به وي باز دارند.  مردم را از پیروي پیامبر
سپس ادعا کردند که قرآن همراه وي نیز سحر است و افزودند: چگونه دیده و دانسته به 

 کنید؟آورده و در حالي که او نیز بشري مانند شماست از وي پیروي ميسحر ایمان 
مخالفان انبیا، در پنهان دست به توطئه میزنند، ودر قدم دیده مي شود که در طول تاریخ: 

نامند.ومیخواهند با نشر همچو تبلیغات سو ذهن اول معجزات پیامبران را سحر وجادو مى
 زه علمي اش یعني قران عظیم الشأن مشکوک بسازند.مردم را در برابر رسول الله ومعج

آلوسى در تفسیر این آیه مبارکه مي نویسد: منظور آنان این بود که آنچه محمد صلِّى مفسر
اللِّّ علیه و سلم آورده است، سحر است و بس؛ چون آنان معتقد بودند که پیامبر باید جز از 

د صلِّى اللِّّ علیه و سلم از خوارق آورده فرشتگان باشد، ودر ضمن مي گفتند: تمام آنچه محم
 .(۱۷/۹آلوسى . )است، سحر است و مقصود آنان از سحر قرآن بود

یعُ الْعلَ یمُ﴿  ﴾۴قاَلَ رَبّ ي یَعْلَمُ الْقوَْلَ ف ي السهمَاء  وَالْرَْض  وَهُوَ السهم 
زمین میداند و )اما پیامبر( گفت پروردگار من همه سخنان را چه در آسمان باشد و چه در 

 (۴. )او شنوا و داناست
 تفسیر:

وَ »با در نظر داشت اینکه دشمنان دین، مصروف توطئه، نجوا و مخفى كارى مى باشد 
وا الن جْوَى ا الله متعال همه از همه توطئه شان اگاه است، واز همه «أسََرُّ شان  نجواهاي، امِّ
این بیان براى آنان شان است. و  شان و داناي کارهايدارند؛ او شنواي سخنان که پنهان مي

 وعید و هشداري است سخت براي کافران.تهدید 

لوُنَ  لَ الْوَه رٌ فلَْیأَتْ ناَ ب آیةٍَ كَمَا أرُْس   ﴾۵﴿بَلْ قاَلوُا أضَْغاَثُ أحَْلًَمٍ بَل  افْترََاهُ بلَْ هُوَ شَاع 
]مشرکان[ گفتند: ]نه، قرآنْ سحر نیست[ بلکه خواب هایي آشفته و پریشان است، ]نه[ بلکه 

)اگر پیغمبر در آن را از پیش خود ساخته است، ]نه[ بلکه او شاعر  ]خیال پردازي[ است، 
 باید براي ما معجزه اي بیاورد مانند معجزه هایي که پیامبران دعواي خود راست باشد( 
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 (۵. )]با آنها[ فرستادندگذشته را 
 : تشریح لغات و اصطلًحات

 باشد. نداشته تعبیر و تأویلي کهاست  پریشاني خوابهاي أضغاث:
شود. در اقرب الموارد  حلم )بر وزن قفل و عنق( چیزى است كه در خواب دیده مى احلًم:
لكن غالبا  در خواب پریشان و بد، به کار مي رود. چنان كه رؤیا در خواب خوب.  گوید:

 خوابهاى آشفته است.« احلام»مراد از 
 تفسیر:

در التسهیل آمده است: این اقوال را از آنان نقل کرده است تا آشفتگى وضع آنان وبطلان 
د و بر چیزى مستقر نیستند هاى آنان را نمایان سازد، پس معلوم میشود که آنها متحیرنگفته

 .(۳/۲۳التسهیل . )و حقیقتى را در اختیار ندارند
دیده مي شود که؛ كفِّار از پیامبر اسلام محمد صلي الله علیه وسلم معجزاتى همچون معجزات 

جویى بود. خواستند، ولى هدفشان در این کار صرف بهانهمى علیهم السلامموسى وعیسى 
بسته به حكمت الهى است نه هوسهاى مردم. بطور مثال ان زیرا انتخاب نوع معجزه وا

طور نیست که هر چیزي را که مردم مطرح کند وپیامبر مجبوربه اجرا معجزه 
لوُنَ » شود.طوریکه در آیه مبارکه میفرماید: لَ الَْأوَ  ى پس محمد معجزه« فَلْیأتْ نا ب آیةٍ کَما أرُْس 

مبعوث شده  آن به پیشینیانکه د و ارائه دهد، خارق العاده و دال بر صدق خود را بیاور
 صالح علیه السلام و شتر براي موسيعصا براي  چون معجزاتي که گونهیعني: همان .اند

صلي الله علیه وسلم نیز باید  شد، پیامبر اسلام داده پیشین پیامبران به علیه السلام و غیر آن
 ما بیاورد. براينوع را  از همین ايمعجزه

فحواي آیه مبارکه این فهم را میرساند که: دشمن صرف به وارد كردن یك تهمت قناعت 
ر  « ...... بلَْ ... بلَْ بلَْ »شود. بلکه همیشه میگویند: شان حاصل نمى  تهاجم « بلَْ هُوَ شاع 

هاى اصلى كار دشمن است. ولي با تبلیغاتى و اتهامات پى در پى دشمن، ناشي از شیوه
 هایى كه دشمن وارد میکند دیده میشود که آنان از درون دچار تردید است. ى تهمتهمه

 پروردگار با عظمت در جواب شان میفرماید:

نوُنَ﴿ نْ قرَْیةٍَ أهَْلَكْناَهَا أفََهُمْ یؤُْم   ﴾۶مَا آمَنتَْ قَبْلَهُمْ م 
و  تمام آبادیهائي را كه پیش از اینها هلاك كردیم )تقاضاي معجزات گوناگون كردند

 (۶آورند؟!)پیشنهادشان عملي شد، ولي( هرگز ایمان نیاوردند، آیا اینها ایمان مي
 تفسیر:

... ما آمَنَتْ »سنِّت الهى همین است كه هر كجا كفر و لجاجت باشد قهر الهى خواهد بارید 
ى )ایمان وعقیده سبب وموجب حفظ و بقاى جوامع بشرى است.( بناء  باید با دیده« أهَْلكَْناها

 عبرت به تاریخ نظر به اندازیم.
مفسر مشهور جهان اسلام ابوحیان در تفسیر این آیه مبارکه میفرماید: این استفهام انکارى 

طلبیدند، داند؛ یعنى اینان ازمشرکینى که از پیامبران خود دلایل مى است وآنرا بعید مى 
تر کنیم از آنان گمراههایشان را برآورده  ترند، پس اگر خواستهتر و گردنکشنافرمان

داند که از نسل آنها افرادى با گردند. اما خدا چون مىمیشوند ومستحق عذاب و نابودى مى
 (.۶/۲۹٨البحر . )ایمان پیدا میشوند، حکم به بقاى آنان کرده است

بیانگر  آیه اینمي نویسد: « تفسیر انوار القرآن»همچنان عبدالرؤف مخلص هروي، مفسیر 
 فرستاده شاندرخواستي معجزهآنان  به هرگاه که است پیشین امتهاي در حق الهي سنت این
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برانداز بر  و خانمان کننده کنریشه عذابيطور قطع  آوردند، بهنمي ایمان شد و سپسمي 
 شد.مي نازل آنان

 ما چگونه پس است ما چنین سنت یفرماید: هرگاهمدر این آیه مبارکه نیز خداوند متعال 
دیگر  حسي معجزات را در ارائه و قرآنمنکر محمد صلي الله علیه وسلم  مشرکان درخواست

 ؟میکنیم وجود داردـ برآورده که برمعجزاتي افزون
 کهآن ـ با وصف پیشین شده هلاکامتهاي  یعني: هرگاه «آورند؟مي ایمان آیا اینان پس»

 ایمان گروه این نیاوردند، دیگر چگونه ارائه شدـ ایمان آنان نیز به شاندرخواستي معجزات
خداوند  شود؟ گویا اینکه فرستاده آنان اند بهکرده را درخواستاگر آنچه  خواهند آورد؛ حتي

 و تلویحا  میگوید: ما اراده کرده شارها امت بر این خویش رحمت ، بهبیان با این متعال
بود  شانمطلق و نابودي استیصال که پیشین امتهاي سرنوشت را به امتتا این  نداریم

را  بیشتري حسي معجزات درفرستادن پیشنهادشان که است دلیل همین ، بهروبرو سازیم
 .کنیمنمي اجابت

 :6شأن نزول آیة 
ابن جریر از قتاده روایت کرده است: اهالي مکه به رسول الله صلي الله علیه وسلم   -714

شوي کوة صفا را براي گفتند: اگر سخنانت حق است و از گرایش ما به اسلام خرسند مي
ما به کوة طلا تبدیل کن، جبرئیل امین خدمت پیامبر)ص( آمد وگفت: اگر دوست داشته 

ها برآورده شود، اما اگر خواست آنو درخواست کرده اند واقع ميباشي آنچه قوم تو از ت
شد و بازهم ایمان نیاوردند به آنان مهلت داده نمیشود. اگر خواسته باشي در برابر آنها با 

نوُنَ »تأني و آهستگي کارکن. آیه:  ن قَرْیةٍ أهَْلکَْناَهَا أفََهُمْ یؤْم  نازل  «﴾6﴿مَا آمَنتَْ قبَْلَهُم مّ 
 شد.
 وانند گان گرامي!خ

ي آنان ( در باره موضوعاتي از قبیلي: پیامبران، بشراند، وعده10الي 7در آیات متبرکه )
 قطعي و قرآن کتاب پند و اندرز است. بحث بعمل آمده است.

كْر  إ نْ كُنْتمُْ  مْ فاَسْألَوُا أهَْلَ الذّ  ي إ لَیْه  جَالًا نوُح   ﴾۷لَا تعَْلمَُونَ﴿وَمَا أرَْسَلْناَ قَبْلكََ إ لاه ر 
و ما پیش از تو کسي را به رسالت نفرستادیم جز مرداني )پاک( را که به آنها )هم مانند 

دانید بروید و از اهل ذکر )و دانشمندان امت( فرستادیم؛ شما اگر خود نميتو( وحي مي 
  (۷. )سؤال کنید

 تشریح لغات و اصطلًحات:
جَالا  » پیغمبران همه انسان بوده و از میان مردان برگزیده مردان. مراد این است که «: ر 
 اند؛ نه زنان.شده
ِّكْر  »  (. 105هاي آسماني پیشین است )ملاحظه شود: أنبیاء: مراد کتاب«: الذ 
ِّكْر  »  «.ترجمۀ معاني قرآن»)آشنایان واگاهان به کتابهاي آسماني پیشین. «:أهَْلَ الذ 

 تفسیر:
کْر  » دانید و اگر این حقیقت را نمي! پس اي کافران مکه« إ نْ کُنْتمُْ لا تعَْلَمُونَ فَسْئلَوُا أهَْلَ الَذِّ 

از دانشمندان آگاه به تورات و انجیل )ازعلماي اهل کتاب؛ یهودونصاري( منکر آن هستید، 
 بپرسید که پیامبرانى که نزد آنها آمدند انسان بودند یا فرشته؟

 درضمن قابل یاد آوري است که: تنها اهل عالم بودن كافى نیست، بلکه اهل ذكر بودن با 
 ارزش تراست. هستند بسیاري از اشخاصي که: دانشمند هستند ولي متاسفانه از الله غافل 
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 مي باشند.
 ! خواننده محترم

ثلْكُُمْ »گفتند: در آیات قبل، كفِّار مى این شخص، جز بشرى مثل ؟ آیا «هَلْ هذا إ لا  بَشَر  م 
شماست؟ در این آیه الله متعال میفرماید: نه تنها این پیامبر صلى الله علیه وسلم بلكه تمام 

شده است. بشر بودن با پیامبرى هایى بودند كه به آنان وحى مىانبیاى پیشین نیز انسان
 .منافاتى ندارد

 که است کرد، این حوالت کتاب اهل را به مشرکان آیه متعال در این خداي کهاین دلیل
نظرهایي مشورتها و تبادل  کتاب با اهلصلي الله علیه وسلم  در کار پیامبر اکرم مشرکان

بودند  همدست با پیامبر صلي الله علیه وسلم با هم آنها در دشمني همه داشتند، از طرفي
 که حقیقت، این حال اعتماد داشتند. در عین کتاب اهل سخن به مکه ، مشرکانبنابر این
از کنند.  را پنهان بتوانند آن کتاب اهل نبود که اند، حقیقتيبشر بوده از جنس همه رسولان

 و دانشعلم  ، باید از اهلاست جاهل آن به نسبت انسان که جانب دیگر در هرامري
 ، اجماعازعالم تقلید عامي بر وجوب اسلام ، علمايآیه سؤال به عمل آید. بنابر همین

 «عبدالرؤف مخلص هروي« تفسیر انوار القرآن» اند.کرده

ینَ﴿  ﴾۸وَمَا جَعلَْناَهُمْ جَسَدًا لَا یأَكُْلوُنَ الطهعاَمَ وَمَا كَانوُا خَال د 
طعام محتاج نباشند و ما پیغمبران را )چون فرشته( بدون بدن دنیوي قرار ندادیم تا به غذا و 

 (٨. )و در دنیا هم همیشه زنده نماندند
 تفسیر:

 مراد کالبد وجسم است که مانند فرشتگان به غذا نیازمند نباشد.«: جَسَدا  »
وَ ما جَعَلْناهُمْ »کند: مي دنبال گونهرا این مشرکان رد سخنان طوریکه خداوند متعال در

پیامبران را مانند فرشتگان اجسادى بدون خوراک و نوشیدن قرار « جَسَدا  لا یأکُْلوُنَ الَط عامَ 
 هیچ زیرا جسمخوابند نوشند و مىخورند و مىها مىایم، بلکه آنها مانند سایر انساننداده

 نیاز نیستند.بي  نیز از آنعلیهم السلام  ، انبیابنابراین نیاز نیستبي از غذا و نوشیدني انساني
انبیا در بعد مادِّى و نیازهاى انسانى هیچ فرقى با سایر انسانها  در ضمن باید گفت که:

 ندارند. انتظار فرشته بودن انبیا و مصلحین و مربیان، توقِّعى نابجاست.
ی»ترك غذا و همسر، خواست خدا و ادیان الهى نیست.  در دنیا زندگى « نَ وَ ما کانوُا خال د 

همان طوري که الله متعال براي پیامبران در دنیا جاودانگي  جاودانه و بدون مرگ نداشتند.
مرگ بناء  پدیده میرند. که سایر افراد بشر ميمیرند چنانها نیز ميمقدر نکرده است بلکه آن

 فراگیر است، حتِّى پیامبران هم ابدى نیستند. واز آن خلاصي ندارند.

ف ینَ﴿ثمُه   ﴾۹ صَدَقْناَهُمُ الْوَعْدَ فأَنَْجَیْناَهُمْ وَمَنْ نشََاءُ وَأهَْلَكْناَ الْمُسْر 
سپس به وعده اي که به آنان داده بودیم ]که شکست براي دشمنان لجوج و پیروزي براي 
آنان است[ وفا کردیم، و آنان و هر که را مي خواستیم، نجات دادیم و متجاوزان ]از حدود 

 (۹. )هلاک کردیم حق[ را
 تفسیر:

 وعده پیروزى را كه الله متعال به انبیا داده، حتمى است:
این آیه مبارکه در مقام تسلیت و دلدارى پیامبر اكرم صلى الله علیه وسلم است،كه ما به 

علیه  پیامبران به را که ايیعني: وعده كنیم.هاى خود در مورد نجات  مؤمنان وفا مىوعده
 .گردانیدیم ، محققبودیمداده  کنندگانشانتکذیب و نابود ساختن دادنشانمورد نجات  درالسلام 
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ف ینَ » ى خداوند متعال به انبیا نجات آنان وهلاكت مخالفان آنهاست،وعده « وَ أهَْلکَْنَا الَْمُسْر 
ز حد یعني: او تکذیب کنندگان پیامبر و تجاوزگران از حدود و گمراهى را نابود کردیم. 

 دنیوي عذاب با فرستادن «ساختیم هلًک»مشرکانند  را که در کفر و معاصي گذرندگان
 بدین ترتیب مردم مکه را میترساند.. وبرآنان

كْرُكُمْ أفَلًََ تعَْق لوُنَ﴿ تاَباً ف یه  ذ   ﴾۱۰لَقدَْ أنَْزَلْناَ إ لَیْكُمْ ك 
 كنید؟بیداري( شما در آنست، آیا اندیشه نميما بر شما كتابي نازل كردیم كه وسیله تذكر )و 

(۱۰) 
 تفسیر:

« لَقَدْ أنَْزَلْنا إ لیَکُمْ »مرحوم شیخ صابوني درتفسیر خویش صفواة التفسیر مي نویسد:لام در 
براى قسم است. یعنى قسم به خداوند متعال اى جماعت عرب! کتابى بزرگ و پرافتخار و 

در آن شرف و عزت شما مقرر است؛ زیرا به زبان ایم و نظیر را بر شما نازل کرده بى
 خودشما نازل گردیده است.

اي مسلمانان! این قرآن را که در آن عزت، شرف و رستگاري دنیا و آخرت شماست بر 
 شما نازل کرد اما مشروط به اینکه در آن اندیشیده و به هدایات ودساتیر آن عمل نمایید.

 کنید؟!ن فضل بزرگ تعقل و اندیشه نميپس چرا در ای« أفََلا تعَْق لوُنَ »
 ! خواننده محترم

ومقام انسانیت است.  یكى از اهداف نزول كتب آسمانى، تذكِّر و كرامت بخشیدن به انسان
 ى او در قرآن عظیم الشأن ترسیم یافته است.ى انسان و سرنوشت و آیندهتاریخ گذشته
ها دقیقا  بیندیشند، حتما  دست نیاز به سوى وحى و كتاب آسمانى دراز خواهند اگر انسان

 كرد. 
جز این  مگر اعراب»مینویسد: « القرآن ظلالفي»در تفسیر  )رح(شهید سید محمد قطب

 تبشری را تقدیم آن دارند که و ارمغاني توشه ، دیگر چهشده نازل زبانشان به که قرآن
 «.دارد؟ ايبرتري بشر چه بر دیگر نژادها و اقوام کنند...؟ و مگر نژاد عرب

 خوانند گان گرامي!
 ( موضوع هشدار ویادآوري به بحث گرفته میشود.20الي11در آیات متبرکه )

ینَ﴿ نْ قرَْیةٍَ كَانتَْ ظَال مَةً وَأنَْشَأنْاَ بعَْدَهَا قَوْمًا آخَر   ﴾۱۱وَكَمْ قَصَمْناَ م 
و بعد )هلاک کردیم( [ ظالم بودند، درهم شكستیم، و چه بسیار شهرهایى را كه ]اهالى آن

 (۱۱. )از آنان قومى دیگر پدید آوردیم
 تشریح لغات و اصطلً حات:

 ایم. مراد هلاک کردن و نابود ساختن است.در هم شکسته «:قَصَمْناَ»
 تفسیر:

یك سنت الهى است. دیده شده است که واقعیت امرهمین است که: هلاكت بدنبال ظلم، 
 زنند.ها خود، سرنوشت خویش را رقم مىدرطول تاریخ انسان

شهرها راکه ساکنانش با کفر بر خویشتن ستمکار بودند،  بناء  خداوند متعال بسیاري از
هلاک گردانید و در هم شکست و پس از آنها قومي دیگر آفرید که جانشین پیشینیان خویش 

 گشتند.
 که از جمله میتوان طوفان حضرت نوح علیه السلام، تندباد قوم عاد، صیحه و زلزله قوم 
 ثمود، بارش سجیل بر سر قوم لوط و سایر مثال هاي که در قرآن عظیم الشأن واحادیث 
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 نبوي وتاریخ اسلامي از آن روایت به عمل آمده است.
نبودند، ازنو پدید  ازآنان را که يدیگر شهرها، قوم آن مردم یعني: بعداز نابود ساختن

 .گردانیدیم دیارشانرا ساکن  نو درآمدگان وآن آوردیم
اگر ظلم به صورت یك سیره و روش در آید، قهر الهى را در پى  ونباید فراموش کنیم که:

ه شدن آن توبه « كانَتْ ظال مَة  »خواهد داشت.  لكن اگر ظلمى مداوم نباشد و انسان با متوجِّ
 كند آن قهر را به دنبال نخواهد داشت.

نْهَا یَرْكُضُونَ﴿ ا أحََسُّوا بأَسَْناَ إ ذَا هُمْ م   ﴾۱۲فلَمَه
 (۱۲احساس عذاب ما را كردند ناگهان پا به فرار گذاشتند!) آنها هنگامي كه

 تفسیر:
 توان فرار كرد:نباید فراموش کردکه: از قهر الهى نمى قبل از همه باید گفت که:

ا أحََسُّوا»عذابى كه بر جوامع ظالم وستمگر نازل میشود تدریجى است.  )احساس در « فَلمَ 
 شود(. پیدا مىمورد دیدن آثار قهر است كه به تدریج 

وقتى کفار که با چشم خود عذاب ما را مشاهده کردند و از نزول آن یقین حاصل پس 
 نمودند، در آن هنگام منازل خویش را ترک و به سرعت پا به فرارگذاشتند.
 باید متذکر شد که: هیچ كس را در مقابل قهر خداوند، تاب مقاومت نیست.

 گریزند.(خطر، صحنه را خالى كرده و مى)مغرورها نیز بهنگام « یرَْكُضُونَ »
 .است معني رکض: همانا فرار و گریز و انهزام
ى عذاب را دریافتند، بر چهارپایان خود سوار شده مفسرابو حیان گفته است: وقتى که مقدمه

 (.۶/۳۰۲و شکست خوردند و پا به فرار نهادند. )تفسیر البحر 

عوُا إ لىَ مَا ن كُمْ لَعلَهكُمْ تسُْألَوُنَ﴿ لَا ترَْكُضُوا وَارْج  فْتمُْ ف یه  وَمَسَاك   ﴾۱۳أتُرْ 
سوي ناز و نعمتي که در آن متنعم نگریزید و به]از روي استهزا و تحقیر به آنان گفتند:[ 

 (۱۳. )بودید، باز گردید، شاید که از شما )چیزي( پرسیده شود

 تفسیر:

 توان فرار كرد:نمىاز قهر الهى طوریکه درفوق هم یادآور شد که 
فْتمُْ ف یه  » عوُا إ لى ما أتُرْ  وبه شیوه تمسخر و استهزا، ملائک با ریشخند  :«لا ترَْکُضُوا وَ ا رْج 

گویند: از نزول عذاب فرار نکنید، به میان نعمت و شادى و رفاه زندگى مىبه آنان ندا داده 
 برگردید. بود و کفرتان سرکشي سببکه 
ن کُمْ لعََل کُمْ تسُْئلَوُنَ » تان و هاي ها وسرمستي تان وسرگميبه سوي دنیايبرگردید  :«وَمَساک 

تان؛ باشد که موردپرسش قرار گیرید که چرا گریختید هاي مجلل قصرهاي آراسته وکاخ 
 و چه چیز شما را سراسیمه ساخت؟

ري از اوقات کامیابي ها موقتي كامیابى موقتي مغرور شود زیرا در بسیانباید انسان به 
  ساز ظلم و طغیان باشد.تواند زمینه مى

ینَ﴿  ﴾۱۴قاَلوُا یاَ وَیْلَناَ إ نها كُنها ظَال م 
 (۱۴. )اقعا  که ما ظالم بودیم]با دیدن عذاب فریاد برداشتند و[ گفتند: اي واي برما، و

 تفسیر:

 پایان ظلم، پشیمانى است:
 هاى خفته، از خواب غفلت بیدار مطمین باشید روزي آمدني است که در نهایت، وجدان
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 گفتند: واى به  عذاب کفار گرفتار درسرپنجهومنكران حقیقت، برآن اقرار خواهندكرد. 
اي مرگ بر ما! به راستي ما، با کفر و ناسپاسي و غفلت از یاد حق بر حالمان! نابود شدیم،
 م.خویشتن ستمگر بودی

به گناه خویش زماني معترف شدند که؛ کار از کار گذشته بود واي به تأ سف باید گفت،آنان 
ظلم مستمر، عذاب  پیشیماني، سود وفایده اي به حال شان نداشت. حقیقت همین است که؛

 الهى را در پى دارد.

یدًا   ینَ﴿فمََا زَالتَْ ت لْكَ دَعْوَاهُمْ حَتهى جَعلَْناَهُمْ حَص  د   ﴾۱۵خَام 
حرکت و خاموش تا اینکه آنان را مانند کشت درو شده، بيپس همواره سخنشان همین بود 

 (۱۵. )شده گردانیدیم
 تفسیر:

شان همین بود که علیه خود دعاي نابودي نموده پس پیوسته عادت« فمَا زالََتْ ت لْکَ دَعْواهُمْ »
ینَ حَتِّى »و به کفر خویش اعتراف کنند.  د  یدا  خام  تا آنکه سرانجام خداوند « جَعَلْناهُمْ حَص 
جان گردانید.  با مرگ خاموش و بي دروشده مانند کشتيمتعال آنان را به وسیلۀ عذاب 

  پس اي کافران! از اینکه بر شما نیز همان آید که بر آنان آمد، حذر کنید و دست بردارید.

ب ینَ﴿وَمَا خَلَقْناَ السهمَاءَ   ﴾۱۶وَالْرَْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا لَاع 
براي بازي و شوخي )بیهوده( و ما آسمان و زمین و آنچه را که بین زمین و آسمان است،

 (۱۶. )ایمنیافریده
ایم تا بلکه خلقت زمین وآسمان وما فیها آن، را دلیل بر قدرت و یگانگى خود قرار داده

 ى خلق بر وجود خالق مدبِّر و آگاه استدلال کند.مشاهدهانسان ها پند و عبرت بگیرد و با 

 هستى هدفدار است:
خداوند متعال آسمان و زمین و آنچه را که میان آن دو است بیهوده و بازیچه نیافرید، بلکه 

 براي حکمتي عظیم خلق کرد است.
ي » ها دانسته و میفرماید:ى طلاق، هدف را ایمان انسانسوره 12از آنجمله، در آیه  ُ ال ذ  اللّ 

َ عَلى لُ الْأمَْرُ بَیْنهَُن  ل تعَْلمَُوا أنَ  اللّ  ثلْهَُن  یَتنََز  نَ الْأرَْض  م  یر  كُل ِّ شَيْ  خَلقََ سَبْعَ سَماواتٍ وَ م  ءٍ قَد 
َ قَدْ أحَاطَ ب كُل ِّ شَيْ  لْما  وَ أنَ  اللّ  زمین نیز الله ذاتي است که هفت آسمان را آفرید و از )« ءٍ ع 

همانند آن را )آفرید(، فرمان الهي میان آنها نازل میشود تا بدانید که الله بر هر کاري قادر 
البتِّه تحقِّق این هدف با تفكِّر در هستى و است وعلم او همه چیز را احاطه کرده است.( 

 درس گرفتن و اقرار بر آنست.

ذَ لَهْوًا  هخ  ل ینَ﴿لَوْ أرََدْناَ أنَْ نتَ نْ لدَُنها إ نْ كُنها فاَع   ﴾۱۷لَاتهخَذْناَهُ م 
. کردیماي بگیریم حتما  آن را از نزد خود انتخاب ميبازیچهبه فرض محال اگر میخواستیم 

(۱۷) 

 تفسیر:
ذَ لهَْوا  » و  قولي: لهو، زنشوند. بهمي سرگرم بدان که است لهو: چیزي «لوَْ أرََدْنا أنَْ نتَ خ 

 صحیحي هدف« لعب»از  که است این« لعب»و « لهو» در میان . فرقفرزند است
تفسیر »)میباشد.  و خوشگذراني ، سرگرمي«لهو»از  هدف ، در حالیکهمورد نظر نیست

 هروي( عبدالرؤف مخلص «انوار القرآن
 اگر خدا میخواست بازي و سرگرمي اختیار کند قطعا  آن را از نزد است:  این معني پس
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 خود بر  قدرت را از نزد خود و ازخاستگاه یعني: آن خود اختیار میکرد نه از نزد خلق.
 شما. و انتخاب و پرداخت ساخت از نزد شما و بر اساس ، نهمیگرفتیم

ى اشخاصي پرداخته است که میگفتند: ترتیب به رد گفته ابن عباس)رض( گفته است: بدین
خدا اولاد انتخاب کرده است. یعنى: اگر میخواستیم چیزى براى سرگرمى اتخاذ کنیم، از 

نْ لَدُنِّا»قبیل زن و فرزند،  گرفتیم آن را از حوریان بهشتى و یا فرشتگان بر مى« لاَت خَذْناهُ م 
 که در نزد ما قرار دارند.

ل ینَ إ نْ » خواستیم چنان عملى انجام دهیم، آن را از آنچه که در اختیار ما اگر مى« کُنِّا فاع 
کردیم، اما چون با حکمت ما منافات باشد، اتخاذ مىى مقام والاى ما مى قرار دارد وشایسته

 دارد آن را انجام ندادیم. 
ل ینَ »مجاهد در تفسیر ، یعني: است نفيبراي  آندر قر« إن»هرمي فرماید:« إ ن كُن ا فَع 

 قولي: مراد حق . بهکنیمرا اختیار نمي ولهو ولعب نیستیم کاري چنین دهنده ما انجام
 خدایند. دختران ، یا فرشتگانگفتند: بتان که است کساني ، رد سخنآیه در این تعالي

ل  فَیدَْمَغهُُ  فُ ب الْحَقّ  عَلىَ الْباَط  فوُنَ﴿ بَلْ نقَْذ  ا تصَ  مه قٌ وَلَكُمُ الْوَیْلُ م   ﴾۱۸فإَ ذَا هُوَ زَاه 
نه، بلکه ]شأن ما این است که[ با حق بر باطل مي کوبیم تا آن را درهم شکند ]و از هم 
بپاشد[ پس ناگهان باطل نابود شود؛ و واي بر شما از آنچه ]درباره خدا و مخلوقات او به 

 (۱٨. )ناحق[ توصیف مي کنید

 تفسیر:
نیز « دمغ»به معناى پرتاب از راه دور و با سرعت و قدرت است و كلمه « قذف»كلمه 

 گذارد.خورد و تا مغز اثر مى شود كه به سر مىاى گفته مىبه ضربه
ل  فیَدْمَغهُُ » فُ ب الْحَقِّ  عَلىَ الَْباط  گونه بلکه خداوندحق را به باطل تصادم داده و بدین« بلَْ نَقْذ 

، اراده و خواست برد و آن را محو و نابود میسازد. حق باطل را از میان مي پیروزى حقِّ
اى از هدفدارى نظام آفرینش است. واضح است که برخورد حقِّ با خداوند متعال و جلوه

 باطل باید تهاجمى باشد نه تدافعى. 
 دماغ به شگاف طوریکه یاداور شدیم،تا آنجا که سر است و شگافتن دمغ: شکستن اصل

ها ، یاوه، ومراد از باطلقولي: مراد از حق: حجت. به است ايکشنده ضربه این برسد، که
 کند.آید و آنها را نابود ميبر آنها فرود مي حق که است هایشانو شبهه

 :نى استحقّ بر باطل پیروز است باطل رفت
و ناپدید  رونده زاهق: از بین گرددبه ناگاه باطل مضمحل و متلاشي مي «فَإ ذا هُوَ زاه ق  »

توجه باید داشت که: در مبارزه علیه باطل باید سرعت، قدرت و هدف گیرى  است. شونده
 درست مراعات شود.

فوُنَ » ا تصَ  مِّ اى گروه کفار! دانند. واى بر كسانى كه آفرینش را بازیچه مى« وَ لکَُمُ الَْوَیلُ م 
از قبیل داشتن زن و فرزند توصیف  به علت توصیف بد و نادرست از خداي یگانۀ قهار،

 هستید. آخرت مانند عذاب و ننگیني سخت سزاوار بدفرجامي نمایید،مى 

باَدَت ه  وَلَا وَلهَُ مَنْ ف ي السهمَاوَات  وَالْرَْض  وَمَنْ  نْدَهُ لَا یسَْتكَْب رُونَ عَنْ ع  ع 
رُونَ﴿  ﴾۱۹یسَْتحَْس 

 و هر که در آسمان ها و زمین است، فقط در سیطره مالکیت و فرمانروایي اوست، و کساني 
 . که ]از فرشتگان[ در محضر اویند از بندگیش تکبِّر نمیورزند و خسته و درمانده نمي شوند
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(۱۹) 

 اصطلًحات:تشریح لغات و 
ندَهُ » ب است که همچون «: مَنْ ع  کساني که در پیشگاه الله تعالي اند وهدف فرشتگان مقرِّ

صاحبان مکانت و منزلت در نزد شاهانند. مراد از پیشگاه خدا هم، محضر قرب معنوي 
رُونَ »است.  « ترجمۀ معاني قرآن»(.4آیه  شوند )ملکخسته و درمانده نمي«: لایَسْتحَْس 
 دکتر مصطفي خرمدل( تألیف:

 تفسیر:
اند تنها از آن الله ها و زمینو همۀ کساني که در آسمان «وَ لَهُ مَنْ ف ي الَس ماوات  وَ الَْأرَْض  »
زیرا ذات پروردگار آفرینندۀ باشد مالکیت جمیع مخلوقات از آن الله متعال مىباشند یعني مي

 وق را شریک او قرار داد؟توان عبد و مخل پس چگونه مىتدبیرگر فقط اوست.
رُونَ » بادَت ه  وَلایسْتحَْس  نْدَهُ لایسْتکَْب رُونَ عَنْ ع  اند هرگز و فرشتگاني که نزد او مقرب «وَمَنْ ع 

از پرستش تکبر نورزیده، از خضوع برایش بزرگ منشي نکرده، نه از عبادت دلتنگ و 
 دارند. شوند و نه از آن دست بر ميخسته مي 
، است معنوي و منزلت تشریف در اینجا، عندیت« عندیت: نزد او بودن». گانیعني: فرشت

 یعني «ورزنداو تکبر نمي  از عبادت»نزد او هستند؛  که ! کساني. آريمکاني عندیت نه
و  شمرند و از عبادتبزرگتر نمي  تعالي حق خود را از پرستش و منزلت ، شأنفرشتگان

پروردگار  و نیایش از پرستش «شوندنمي  و خسته»زنند او سر باز نمي  در پیشگاه تذلل
 ؛بلکه سبحان

 ﴾۲۰﴿ یسَُبّ حُونَ اللهیْلَ وَالنههَارَ لَا یفَْترُُونَ 
 (۲۰. )دهندتسبیح میگویند و ضعف و سستي به خود راه نميشب و روز 

ورزند  سستي آنکه وروز، بي شبو  سست، دلگیر و خسته نه مي شوند.«: لا یَفْترَُونَ »
و شب پایبنداند،  تعالي حق ونیایش گفتن بر تسبیح همیشه یعني: فرشتگان میگویند. تسبیح

 دهند.کرده و ضعف و سستى و کوتاهى از خود بروز نمىوروز را درنماز وذکر خدا سپرى 
 براي کشیدننفسمنزله به فرشتگان براي گفتن ؛ تسبیحاستآمده شریف طوریکه در حدیث

  .ما است

 ! خوانندگان گرامي
( موضوع نکوهش مشركان و دلایل گوني بر اثبات وجود و 33الي  21در آیات متبرکه )
 هستي بخش، بحث بعمل مي اید.یکتایي آفریدگار 

رُونَ﴿ نَ الْرَْض  هُمْ ینُْش   ﴾۲۱أمَ  اتهخَذوُا آل هَةً م 
اند كه آنها ]مردگان را[ زنده مى  زمين اختيار كرده)موجودات( آيا براى خود خدايانى از 

 (۲۱. )كنند

 تفسیر:
بعد از اين که دلايل يگانگى خود را مفسرکبير جهان اسلام شيخ مرحوم صابوني مي نويسد:

ها و زمين به سرميبرند، به او تعلق ذکر کرد و بيان نمود که تمام موجوداتى که در آسمان

دارند وفرشتگان مقرب مدام درخدمت و اطاعت او هستند، به توبيخ وذم مشرکين پرداخت 

 وآنها را سفيه و نادان معرفى کرد. 

ضِ هُمأ ينأشِرُونَ أمَِ اتَِّخَذوُا آلِهَةً مِ » رَأ  ى منقطع و به معنى بل ميباشد وهمزه« ام»حرف « نَ الَْأ

 آن براى تعجب وانکار آمده است. پس معنى آن چنين است: آيا آن مشرکان براى خود در 
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اند که توانايى زنده کردن مردگان را دارند؟ نه، هرگز بلکه آنها زمين خدايانى برگرفته

اند که فاقد قدرتند و توانايى انجام دادن هيچ چيز را ندارند، پس فتهخدايانى کر و کور برگر

در حقيقت خدا نيستند؛ زيرا از جمله صفات خدا توانايى زنده کردن و مرگ دادن است. 

 )تفسير صفواة التفاسير شيخ صابوني(

ُ لَفسََدَتاَ فسَُبْحَانَ اللَّه  رَبّ   مَا آل هَةٌ إ لاه اللَّه فوُنَ﴿ لَوْكَانَ ف یه  ا یصَ   ﴾۲۲الْعَرْش  عَمه
ها و زمین ها و زمین( غیر از الله معبودهاي وجود داشت، حتما  آسماناگر در آن دو )آسمان

. کنندشد، پس پاک و منزه است الله پروردگار عرش، از آنچه وصف مي هردو تباه مي
(۲۲) 

 تفسیر:
محال است، غیر ممکن و دور از قبل از همه باید گفته شود که: عدِّد پروردگار، امرى 

در جایى استعمال میگردد که انجام شدنى نباشد.( خداى « لوَْ » )كلمه« لَوْكانَ »تعقل. 
ما»ها و زمین یكى است. آسمان ها و بر خلاف مشركین كه براى هر كدام از آسمان« ف یه 

ي ف ي الس ماء  إ له  وَ وَ هُوَ ا»داند. زمین، ربِّى قائل بودند، قرآن پروردگار همه را یكى مى ل ذ 
 .(84)زخرف، « ف ي الْأرَْض  إ له  

ُ لَفَسَدَتا» ما آل هَة  إ لا  اَللِّّ یعني اگر در عالم وجود غیر از خدا، خدایاني موجود « لوَْ کانَ ف یه 
ي خلق باشند، نظام عالم به هم میخورد؛ زیرا در چنان صورتي در بین خدایان درزمینه

 کردن اختلاف وکشمکش پیدا مى شد. وایجاد واداره
اند: به این معنى اگر است که اصولیان آن را آورده« تمانع»اند: این آیه بیانگر مفسران گفته

دو خدا را فرض کنیم که یکى از آن دو چیزى اراده کند و دیگرى نقیض آن را بخواهد، 
دو نقیص ومحال شود که این در واقع اجتماع در این صورت یا قصد هر دو عملى مى

شود و قصد دیگرى نادیده گرفته میشود، و در این صورت است. و یا منظور یکى عملى مى
باشد و دومى ناتوان است و صلاحیت خدا بودن را آن که قصدش عملى شده است، خدا مى

 ندارد.
 ى از هم پاشیدگى و فساد است.بصورت کل گفته مي تواینم: تعدِّد در مدیریِّت، مایه

فوُنَ فَسُ » ا یص  پاک و منزه است الله با عظمت از اینکه با وي « بْحانَ اَللِّّ  رَبِّ  الَْعَرْش  عَمِّ
خدایان دیگري وجود داشته باشد؛ والا و متعالي است پروردگار عرش عظیم ازدروغ 

و از آنچه نادانان ومشرکان در وافترایي که دشمنان کافرش اورا بدان وصف میکنند. 
 از قبیل زن و فرزند، دور و منزه است.آورند، وصفش مى 

ا یَفْعلَُ وَهُمْ یسُْألَوُنَ﴿  ﴾۲۳لَا یسُْألَُ عَمه
خدا از آنچه انجام مي دهد، بازسؤال نمي شود و آنان ]در برابر خدا[ بازخواست خواهند 

 (۲۳. )شد

 تفسیر:
 زیرا ذات پروردگار مالک همه چیز است و مالک به میل خود در ملکش تصرف میکند.
وچون حکیم وآگاه است پس تمام اعمالش بر اساس حکمت جارى است. اما آنها در مورد 

 باشند.گیرند؛ چون آنها بندگان خدا مى اعمالشان مورد سؤال ومحاسبه قرار مى
 ، جلال، عظمتسلطه قوت سبببه تعالي یعني: حق مي نویسد:« تفسیر انوار القرآن»مفسر

از قضا و  چیزي درباره از خلقش احدي ؛ از سويو مالکیت در الوهیت اشو یگانگي
 از آنچه «شوندمي پرسیده»بندگان  یعني «آنان ولي»گیرد قرار نمي مورد پرسش قدرش
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 قرار میدهد زیرا آنها بندگان مورد پرسشرا از افعالشان  آنان سبحان کنند. یعني: خدايمي
 هستند ـ مانند مسیح آنان الوهیت مدعي مشرکان کهمخلوقاتي همه همچنیناویند  و مملوکان
را ندارد  خدایي صلاحیت مخلوقي گیرند؛ زیرا هیچقرار مي ـ مورد بازپرسي و فرشتگان

 .«تفسیر انوار القرآن».است سبحان خدايمطیع  و آفریده و بنده

 متعهّدند: ها در قبال كارهایشان مسئول وانسان
ترین علامت بر آزادى و اختیار سؤال ومؤاخذه، بهترین نشانه بر مسئولیِّت ومهم

هاست. مسئولیِّت  پاسخگویى انسان در قبال كارهایى كه انجام میدهد، بارها در قرآن انسان
ینَ »مطرح شده است، از جمله:  رت به پروردگا.« 92حجر، « »فوََ رَب ِّكَ لنََسْئلََن هُمْ أجَْمَع 

وَ ق فوُهُمْ إ ن هُمْ »ى مردم سؤال خواهیم كرد. و یا در جایى دیگر میخوانیم: سوگند كه از همه
آنها را متوقِّف كنید، آنها باید بازخواست شوند. به هر حال در « 24صافِّات، « »مَسْؤُلوُنَ 

و روز قیامت، از افكار و نیات، از جوانى و عمر، از درآمد و مصرف، از انتخاب رهبر 
 اطاعت از بزرگان، سؤال خواهد شد.

كْرُ مَنْ قَبْل ي بلَْ  يَ وَذ  كْرُ مَنْ مَع  نْ دُون ه  آل هَةً قلُْ هَاتوُا برُْهَانَكُمْ هَذَا ذ  أمَ  اتهخَذوُا م 
ضُونَ﴿  ﴾۲۴أكَْثرَُهُمْ لَا یَعْلمَُونَ الْحَقه فَهُمْ مُعْر 

بگو دلیل تانرا بیاورید این سخن من و اند؟ را به پرستش گرفتهآیا آنها جز خدا معبوداني 
دانند و به این دلیل سخن )پیامبراني است( كه پیش از من بودند، اما اكثر آنها حق را نمي

 (۲۴. )از آن رویگردانند
 تفسیر:

 .افتدهر كس از الله واحد دور شود، در دام خدایان متعدّد مى
نْ » اى محمد! به مشرکین بگو: بیایید بر راستي « دُون ه  آل هَة  قلُْ هاتوُا برُْهانکَُمْ أمَ  ا ت خَذوُا م 

 و درستي ادعاي خود در مورد خداوندي این بتان، دلیل وبرهان استواري ارائه دهند.
کْرُ مَنْ قَبْل ي» ي وَ ذ  کْرُ مَنْ مَع  و نیز زیرا در این قرآني که بر من نازل شده است  «هذا ذ 

اند از قبیل تورات و انجیل، حاوى مطالبى نیستند که هایى که قبل از من نازل شدهکتاب
مقتضى شریک آوردن براى خدا باشد. پس این گفته در کدام کتاب آمده است؟ در قرآن یا 

 دردیگر کتب نازل شده بر پیامبران؟ !
هاى که کتاببنابراین وجود خدایان مزعوم شما نه بر عقل مبتنى است و نه بر نقل. بل 

اند عموما  بر منزه بودن خدا از داشتن شریک وهمتا پیشین که از جانب خدا نازل شده
 شهادت وگواهي مي دهد.

ضُونَ » یعني:  «دانندرا نمي حق بیشترشان بلکه»«بلَْ أکَْثرَُهُمْ لا یعْلَمُونَ الَْحَق  فهَُمْ مُعْر 
 به «آنان پس»نمیگذارند  و تمییزي فرق هیچ و باطل حق خبرند ومیان وبي جاهل ازآن
از توحید و  اند بر روگردانيدهندهو ادامه  حقاز پذیرش  «رویگردانند» جهل این سبب
 کنند.تفکر مي در دلیلي تدبر و نه در برهاني ، نهتأملدر حجتي  از پیامبر لذا نه پیروي

نْ قَبْل كَ  ﴿وَمَا أرَْسَلْناَ م  ي إ لَیْه  أنَههُ لَا إ لهََ إ لاه أنَاَ فاَعْبدُُون  نْ رَسُولٍ إ لاه نوُح   ﴾۲۵م 
و پیش از تو هیچ پیامبري نفرستادیم مگر آنکه به او وحي کردیم که معبودي جز من نیست، 

 (۲۵. )پس تنها مرا عبادت کنید
 تفسیر:

 بعد ازاین که خداى متعال احوال مشرکین رابیان کرد وبریگانگى خود و باطل بودن خدایان 
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دلیل وبرهان اقامه کرد، دراینجا یادآور شده است که اساس وبنیاد دعوت تمام پیامبران 
 پیرامون توحید و یگانگى الله واحد دور میزند.

وَ ما أرَْسَلْنا »ى انبیاى الهى قرار داشت. طوریکه میفرماید: توحید در رأس برنامه همه زیر
نْ رَسُولٍ  نْ قبَْل کَ م  إ لاِّ »اي پیامبر! و خداوند پیش از تو هیچ پیامبري را نفرستاده است، « م 

ي إ لیَه  أنَ هُ لا إ لهَ إ لاِّ أنََا جز اللِّّ معبودى به حق  ایم کهمگر این که به او وحى کرده« نوُح 
اید فقط پس در حالي که دین را براي وي خالص گردانیدهاى بندگان! « فَاعْبدُُون  »نیست. 

 او را بپرستید.

علیهم السلام برتوحید  عظام انبیاي همه هاي، طوریکه درفوق یاد آور شدیم، رسالتبنابر این
دلیل و  حجت گونه خود هیچ بر شرک وبالعکس مشرکان است بوده مبتني یکتاپرستيو

 را نمي توانند ارایه نمایند. برهاني

 وظایف پیغمبران چیست؟
از وظایف عمده واساسي پیامبران همانا دعوت مردم به عبادت خداوند واحد قهار، و این 

رود، بلکه مأموریتي است که در واقع پیغمبران ها به شمار ميدر حقیقت وظیفه اساسي آن
اند، این وظیفه مهم در شناساندن خداوند به بندگان و راهنمایي ر ابلاغ آن مبعوث گردیدهبخاط

غیر( جلوه آنان به سوي او و ایمان به یگانگي او واختصاص دادن عبادت وبندگي به او )نه
ما پیش از تو هیچ پیغمبري »الأنبیاء:( فرمود:  25میکند خداوند متعال طوریکه در )آیه 

ایم که: معبودي جز من نیست، پس فقط مرا ایم، مگر اینکه به او وحي کردههرا نفرستاد
 «پرستش کنید.

َ » سوره النحل( آمده است: 36همچنان در )آیه  سُولا  أنَ  ٱعبدُُواْ ٱللَّ  ة ر  وَلَقَد بَعَثنَا ف ي كُلِّ  أمُ 
نهُم  ُ وَم  ن هَدَى ٱللَّ  نهُم م  یرُواْ ف ي ٱلأرَض  فَنظُرُواْ وَٱجتنَ بوُاْ ٱلط غوُتَۖٓ فَم   فَس 

لَلَةُ  ن حَق ت عَلیَه  ٱلض  م 
ب ینَ  ایم که خدا را ما به میان هر ملتي پیغمبري را فرستاده)« ﴾36﴿كَیفَ كَانَ عَق بَةُ ٱلمُكَذِّ 

بپرستید و از طاغوت دوري کنید خداوند گروهي از مردم را هدایت داد و گروهي از ایشان 
واجب گردید پس در زمین گردش کنید بنگرید و ببینید که سرانجام کار گمراهي بر آنان 

 اند به کجا کشیده است.(کساني تکذیب کرده

 تبلیغ اوامر و نواهي خداوند براي بشر: -
وظیفه ورسالت دیگري که در برابر انبیا وجود دارد، همانا تبلیغ اوامر و دستورات خداوند 

س بشر باشد تا مردم بتوانند )آن اوامر و نواهي( از او متعال است، و باید این مبلِّغ از جن
 دریافت دارند.

لهذا خداوند اراده کرد که انبیاء از جنس پیغمبران بزرگوار وظیفه و رسالت خود را به  
اند قرآن اي از تبلیغ آن تأخیر نکردهبهترین وجه ادا کرده وهیچ یک از آنها حتي براي لحظه

سَلَت  ٱللَّ   وَیَخشَونَهۥُ وَلَا یَخشَونَ »آنان میفرماید: عظیم الشأن در رابطه با  ینَ یبَُلِّ غوُنَ ر  ٱل ذ 
یبا َ  وَكَفىَ ب ٱللَّ   حَس  هاي خدا را کساني که رسالت . )[39]الأحزاب:  «﴾39﴿أحََد ا إ لا  ٱللَّ 

حسابگر میرساندند و از او میترسیدند وازکسي جز خدا نمیترسیدند به همین بس که خدا 
 باشد.

را یکي از علایم رسولان قرار داده و خطاب به خاتم و سید « تبلیغ رسالت»خداوند متعال 
بِّ كَۖٓ وَإ ن ل م تفَعَل »پیغمبران حضرت محمدص میفرماید:  ن ر  لَ إ لیَكَ م  سُولُ بَلِّ غ مَآ أنُز  یَأیَُّهَا ٱلر 

مُكَ  ُ یَعص  سَالتَهَۥُ  وَٱللَّ  ینَ فمََا بَل غتَ ر  ي ٱلقوَمَ ٱلكَف ر  َ لَا یهَد  نَ ٱلن اس   إ ن  ٱللَّ   .[67]المائدة:  «﴾67﴿م 
ي هر آنچه از سوي پروردگارت بر تو نازل شده است برسان و اگر چنین )اي فرستاده
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دارد خداوند گروه اي خداوند تو را از مردمان محفوظ مينکني رسالت خدا را نرسانده
 ید(نماکافران را هدایت نمي

 هدایت و ارشاد مردم به شاهراه سعادت )صراط مستقیم(: -
این وظیفه مأموریت تمامي پیغمبران بوده است، چنانچه خداوند در رابطه با موسي علیه 

رهُم  َوَلَقَد أرَسَلنَا مُوسَى ب  »السلام میفرماید:  نَ ٱلظُّلمَُت  إ لىَ ٱلنُّور  وَذَكِّ  ج قَومَكَ م  ایَت نَآ أنَ أخَر 
 َ  .[5]إبراهیم: «﴾5﴿ی یم  ٱللَّ    إ ن  ف ي ذَل كَ لَأیَٓت لِّ كُلِّ  صَب ار شَكُورب أ

ها بیرون بیاور به سوي موسي را همراه با آیات خود فرستادیم که قوم خویش را از تاریکي
خود و روزهاي خوشي و ناخوشي و نعمت و نقمتي را به یاد ایشان بیاور که خدا بر سر 

 است بي گمان در این کار براي هر شکیباي سپاسگزار دلایل بزرگي است.گذشتگان آورده 
را »چنانکه در رابطه با شأن خاتم پیغمبران میفرماید:  دا وَمُبَشِّ  یَأیَُّهَا ٱلن ب يُّ إ ن آ أرَسَلنَكَ شَه 

یرا ن یرا ﴾45﴿وَنَذ  رَاجا مُّ ۦ وَس  ی ا إ لىَ ٱللَّ   ب إ ذن ه  )اي پیغمبر!  .[46 -45]الأحزاب: « ﴾46﴿وَدَاع 
دهنده فرستادیم و به عنوان دعوت کننده به سوي ما تو را به عنوان گواه و مژده رسان و بیم

 خدا طبق فرمان الله، و به عنوان چراغ تابان.(

 پیغمبر باید سر مشق و نمونه نیکو باشد: -
اند و خداوند دهي صالح براي بشریت بوتمامي پیغمبران علیهم السلام الگو و سرمشق و اسوه

وجل ما را مأمور تبعیت از ایشان و حرکت کردن بر راه هاي روشن آنها، نموده است عزِّ
هاي فضل قرار داد. چون از نظر عقل برترین هاي کمال و نشانهوآنها را به عنوان نمونه

تبه و ها بوده و داراي رترین آن، و از نقطه نظر رفتار و سلوک پاکیزههاو کاملترین انسان
ل قَد كَانَ لكَُم ف ي رَسُول  »اند. خداوند میفرماید: ها بودهمرتبت برتر از منزلت تمامي انسان

َ كَث یرا رَ وَذَكَرَ ٱللَّ  َ وَٱلیَومَ ٱلأخٓ   .[21]الأحزاب: « ﴾21﴿ٱللَّ   أسُوَة  حَسَنَة لِّ مَن كَانَ یرَجُواْ ٱللَّ 
اي شما است. براي کساني که امید به خدا )سرمشق و الگوي زیبایي در پیغمبر خدا بر

 داشته وجویاي قیامت باشند و خداي را بسیار یاد کنند.
ازجمله وظیفه پیامبران همانا یادآوري مبدأ و معاد و آشنا نمودن مردم با زندگي بعد از  -

 مرگ و شداید و احوال آن است.
نس  »خداوند متعال میفرماید:  نِّ  وَٱلإ  نكُم یَقصُُّونَ عَلَیكُم ءَایتَ ي یَا مَعشَرَ ٱلج  ألََم یَأت كُم رُسُل مِّ 

دُواْ عَ  تهُمُ ٱلحَیوَةُ ٱلدُّنیَا وَشَه  نَاۖٓ وَغَر  دنَا عَلىَٓ أنَفسُ  كُم هَذَا  قَالوُاْ شَه  رُونَكُم ل قَاءَٓ یَوم  م وَینُذ  ه  لىَٓ أنَفسُ 
ینَ  بُّكَ مُهل كَ ٱلقرَُى ب ظُلم وَأهَلهَُا ذَل كَ أنَ ل م یَكُن ر   ﴾130﴿أنَ هُم كَانوُاْ كَف ر 

 .[131 -130]الأنعام: «﴾131﴿غَف لوُنَ 
ها! آیا پیغمبراني از خودتان به سوي شما نیامدند و آیات مرا برایتان اي جنیان و انسان)

بازگو نکردند و شما را از رسیدن بدین روز بیم ندادند؟ میگویند: ما علیه خود گواهي 
اند، ان، آنان را گول زد و علیه خود گواهي میدهند که ایشان کافر بودهدهیم زندگي جهمي

هایشان ها را به سبب ستمبه خاطر آن است که پروردگارت هیچگاه مردان شهرها و آبادي
 خبر باشند.(کند، در حالي که اهل آنجا غافل و بيهلاک نمي

 جاویدان اخروي:دادن اهتمام مردم از زندگي فاني دنیایي به حیات انتقال  -
خداوند پیغمبران را براي این منظور مبعوث فرموده تا توجه بشر را از این زندگي رو به 
زوالي برگردانده آنرا متوجه زندگي جاویدان اخروي گردانند، زیرا چنانکه خداوند فرموده 

ه  ٱلحَیوَةُ ٱلدُّنیَآ إ لا  لهَو »زندگي جاویدان در آنجا است.  يَ وَمَا هَذ  رَةَ لهَ  ب  وَإ ن  ٱلد ارَ ٱلأخٓ  وَلعَ 
 زندگي این دنیا جز لهو ولعبي نیست و . )[64]العنکبوت:« ﴾64﴿ٱلحَیوََانُ  لوَ كَانوُاْ یعَلَمُونَ 
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 زندگي سراي آخرت زندگي است اگر فهم و شعور داشته باشند.(
ب وَلَهو»و فرموده:  ینَة وَتفََاخُرُۢ بَینَكُم وَتكََاثرُ ف ي ٱلأمَوَل   ٱعلمَُوٓاْ أنَ مَا ٱلحَیوَةُ ٱلدُّنیَا لعَ  وَز 

 .[20]الحدید: « وَٱلأوَلَد  

 ها نزد خداوند باقي نماند:در نهایت تا حجتي براي انسان -
 »چنانکه خداوند متعال فرموده: 

ةُۢ ینَ ل ئلَا  یَكُونَ ل لن اس  عَلىَ ٱللَّ   حُج  ر  ینَ وَمُنذ  ر  بَشِّ  سُلا مُّ بَعدَ رُّ
سُل    )ما پیغمبران را فرستادیم تا مژده رسان و بیم دهنده باشند و بعد  .[165]النساء: « ٱلرُّ

 از آمدن پیغمبران حجت و دلیلي بر خدا براي مردمان باقي نماند.(

باَدٌ مُكْرَمُونَ﴿ حْمَنُ وَلدًَا سُبْحَانهَُ بلَْ ع   ﴾۲۶وَقاَلوُا اتهخَذَ الره
ه ها( )براي خود از فرشتهو]مشرکان[ گفتند: ]خداي[ رحمان  فرزند گرفته است! اوپاک ومنزِّ

 (۲۶. )است او، ]فرشتگان، فرزند خدا نیستند[ بلکه بندگاني گرامي و ارجمندند
 تشریح لغات و اصطلًحات:

مفرد و براي «: وَلَد»(. کلمه 57آیه  فرزندان. هدف از آن فرشتگان است )نحل«: وَلَدا  »
 (.116آیه  رود )سوره: بقرهمثنِّي و جمع و مذکر و مؤنِّث به کار مي

حْمنُ وَلَدا  » میان فرشتگان فرزند  ازرحمان  خداي: اندگفتهمشرکان « وَ قالوُا ا ت خَذَ الَر 
 برگرفته است.

 تفسیر:
گفتند: فرشتگان دختران اى از خزاعه بودند که مىاند: گویندگان این گفته طایفهمفسران گفته

 باشند. خدا مى
ه و متعالي است خداي سبحان از این پندار به برتري و تنزیهي بزرگ.  «سُبْحانَهُ » بَلْ »منزِّ

باد  مُکْرَمُونَ  لا  بندگان بر فرشتگان از این جهت « مُكْرَمُونَ » اطلاق كلمه« ع  است كه آنان اوِّ
 .خدا هستند وثانیا  این بندگى همراه با اخلاص است

بناء  فرشتگان بندگان الله هستند نه چیزي دیگر، ایشان به الله احترام ومنزلتي والا و مرتبۀ 
 موهبت و به اند.و در اطاعت و عبادت و فروتنى به بالاترین مقام رسیدهومقام عالي دارند. 

 وي فرزندان آنان دارد پس منافات با ولدیت عبودیتاند وازآنجا که آمده نایل وي قرب
 نیستند.

كنند و هیچگاه بر اوامر او پیشى اند كه تنها به فرمان او عمل مىفرشتگان، مأموران الهى
 گیرند.نمى

 ملًیکه:
یعني رسالت « ألوک»به معناي فرستاد، گرفته شده و « ألَکََ »در اصل از « ملائکه»کلمه 

لسان شده است. )یعني فرستاده« مُرسَل»در لغت به معناي « مَلکَ»و فرستادن.بنابراین 
 (395 -392، صص 10العرب، ج 

 ملًیکه در اصطلًح:
آورند. فرشتگان، جهاني غیبي هستند که از نور آفریده شده و عبادت الله متعال را به جاي مي

آفرینند، روزي و الوهیت را ندارند؛ یعني چیزي را نمي یک ازخصوصیت ربوبیتآنان هیچ 
 دهند و هرگز جایز نیست که با الله تعالي یا به تنهایي، پرستش شوند.نمي

ها را بخشیده الله متعال به آنان فرمانبرداري کامل از دستوراتش و قدرت بر اجراي آن
رسائل في العقیدة، موضوع آگاه است. )از این  ـ است. تعداد فرشتگان فراوان بوده و فقط الله
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د بن عثیمین، ص   (19محمِّ

ه  یَعْمَلوُنَ﴿  ﴾۲۷لَا یسَْب قوُنهَُ ب الْقوَْل  وَهُمْ ب أمَْر 
 (۲۷. )گیرند و خود به دستور او كار مى كنند كه در سخن بر او پیشى نمى

 تفسیر:
یعني قبل از این که الله متعال چیزى اند؛ فرشتگان پروردگار خویش را فرمانبر و مطیع

گشایند و بندگانى مؤدب هستند و فرمان و دستورات او را انجام بگوید آنها لب به سخن نمى
 آن را به الله متعال ایشان کنند کهرا مي کاري فقط همان یعني: فرشتگانمیدهند. 

 کهقرار دارند و چنان عاليت حق براي اطاعت در نهایت ایشان دستوروهدایت دهد پس
 باشد.مي بر امر وي نیز مبتني شان، عملپروردگار است سخن تابع سخنشان

نْ خَشْیَت ه   مْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا یشَْفعَوُنَ إ لاه ل مَن  ارْتضََى وَهُمْ م  یه  یَعْلَمُ مَا بَیْنَ أیَْد 
 ﴾۲۸مُشْف قوُنَ﴿

داند، و هم گذشته آنها را، و آنها جز براي كسي كه آینده آنها را ميالله همه اعمال امروز و 
كنند و آنان از ترس ]عظمت خدا از او خشنود است )و اجازه شفاعتش را داده( شفاعت نمي

 (۲٨. )و جلال[ او هراسان و بیمناکند
 تشریح لغات و اصطلًحات:

 (.28است )فاطر آیه خوف همراه با تعظیم و تکریم و هیبت و رهبت «: خَشْیَة  »
 افراد ترسان. اشخاص برحذر.«: مُشْف قوُنَ »

 تفسیر:
مْ وَ ما خَلْفهَُمْ » یه  داند خداوند متعال اعمال پیشین و پسین فرشتگان را مي «یعْلَمُ ما بیَنَ أیَد 
بر آنان احاطه کامل دارد و هیچ چیز آنان بر او پوشیده نیست. این بدین معني است که و

 عمل در آینده را که اند و آنچهکرده عمل در گذشته فرشتگان را که آنچهال خداوند متع
اند ونمیگویند را نگفته سخني وهیچ نداده راانجام عملي هیچ ایشان خواهند کرد، میداند پس

 تعالي. حق علم مگربه
کنند جز کسى براى کسى شفاعت نمى« رستاخیز»در روز « وَلا یشْفعَوُنَ إ لاِّ ل مَن  ا رْتضَى»

 که خدا از او راضى و اهل ایمان باشد. 
 «.لا إله إلا اللِّّ »طور که ابن عباس)رض( فرموده است: آنها عبارتند از گویندگان همان
نْ خَشْیت ه  مُشْف قوُنَ » آنها از خوف و بیم خدا ترسان و هراسانند؛ زیرا از عظمت خدا «وَ هُمْ م 

 آگاهند. 
 لرزند. است: از بیم عذاب خدا به خود مىفرموده حسن بصري 

به معناى ترس از عظمت الهى است، ترسى « خشیت»یعنى ترس از گناه، ولى « خوف»
 اشد.كه با تعظیم و احترام همراه ب

 سبببه باشد. یعني: فرشتگان و احتیاط و حذر همراه با توقع که است ترسي«: اشفاق»
 ، از وياست وي خشیت حق کهخداوند متعال دارند چنان به نسبت که و معرفتي شناخت

 ترسند.مي
ه  »ت. چون و چرا بودن، در برابر خدایى ارزش دارد كه به همه چیز آگاه استسلیم بى  ب أمَْر 
ه به اینكه خداوند همه چیز را مى« یعَْلَمُ  یَعْمَلوُنَ   داند سبب تسلیم همراه با خشیت )توجِّ

 شود.(مى
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ینَ﴿ ي الظهال م  یه  جَهَنهمَ كَذَل كَ نَجْز  نْ دُون ه  فذََل كَ نَجْز  نْهُمْ إ نّ ي إ لهٌَ م   ﴾۲۹وَمَنْ یَقلُْ م 
بگوید: غیر از الله من نیز معبود هستم، پس او را به دوزخ ها( و هر کس از آنان )فرشته

 (۲۹دهیم. )سزا دهیم، این چنین به ظالمان سزا مي
 تفسیر:

 ادّعاى شرك از هیچ موجودى قابل قبول و بخشش نیست:
هر كس در برابر خداوند، قد علم و خود را به عنوان شریك مطرح كند، چه طرفدارى بیابد 

 جهنِّم است. و چه نیابد، كیفر او
نْ دُون ه  » نْهُمْ إ نِّ ي إ له  م  اي از فرشتگان بر فرض چنین ادعا کند و اگر فرشته «وَ مَنْ یقلُْ م 

یه  جَهَن مَ »متعال خدایي دیگر است،  که او خود جز خداوند تعالي پس یقینا  حق «فَذل کَ نَجْز 
 است.عقوبت و کیفرش جهنم کند. یعني او را در آتش جهنم عذاب مي

اند: این بیان بر مبناى تهدید و فرض قرار دارد؛ چون این شرط است و وقوع مفسران گفته 
 شرط لازم نیست و ملائک معصوم اند.

ینَ » ي الَظِّال م  این است جزاي هر کسي که با شرک برخویشتن ستم نموده و « کَذل کَ نَجْز 
 بهره است.مدعي چیزي براي خود شود که از آن بي

نَ الْمَاء   أوََلَمْ  ینَ كَفَرُوا أنَه السهمَاوَات  وَالْرَْضَ كَانَتاَ رَتقْاً ففََتقَْناَهُمَا وَجَعلَْناَ م  یرََ الهذ 
نوُنَ﴿  ﴾۳۰كُله شَيْءٍ حَيٍّ أفَلًََ یؤُْم 
ها و زمین )ابتدا باهم( چسپیده و متصل بودند، ندیدند که آسمانآیا كسانى كه كفر ورزیدند 

را از هم جدا کردیم. و هر چیز زنده را از آب آفریدیم، آیا )به وحدانیت من( باز آن دو 
 (۳۰آورند؟! )ایمان نمي

 تفسیر:
 ى حیات است.در جمود و بسته بودن، خیرى نیست، باز شدن سرچشمه

ینَ کَفرَُوا أنَ  الَس ماوات  وَ الَْأرَْضَ کانتَا رَتقْا  » اند که آیا کافران ندانسته «فَفتَقَْناهُماأوََ لَمْ یرَ الَ ذ 
ها وجود نداشت؛ نه  اي میان آنها و زمین هردو به هم چسبیده بودند و هیچ فاصلهآسمان

تعالي به قدرتش میان زمین و آسمان  رویانید پس حقبارانید و نه زمین ميآسمان مي 
 القرني(دکتر عایض بن عبدالله :فاصله ایجاد کرد. )تفسیر المیسِّر

ها و زمین یکى و به هم چسبیده بودند، آنگاه خدا دانند که آسمانیعنى: مگر آن منکران نمى
آن دو را از هم باز کرد. و آسمان را به جاى فعلى بلند کرد و زمین را همان طور که 

 هست مستقر نمود؟ )تفسیر صفواة التفاسیر( 
 بودند پس زمین یک ها نیز همهو زمین آسمان یک آسمانها همه که است قولي: مراد این به

 دیگر چسبیده یک به همه دیگر: آسمانها و زمینقولي  شدند. به و جدا ساخته شکافته از هم
 در حالي بارانید و زمین نمي که قرار داشت در حاليدیگر: آسمان  قوليبودند. به  و متصل

دو را  از آن یعني: بعضي «جدا کردیم دو را از هم آن پس»ید رویاننمي  که قرار داشت
است:  چنین ، معنيدیگر درتفسیر آیه . بنابر وجهوبرگشادیم دیگر جدا کرده از بعضي

که  است برویاند. گفتني که گردانیدیم را چنان بباراند و زمین که گردانیدیم راچنان آسمان
 شناسيهستي  علوم دانشمندان علمي نظریات ترینتفسیر با دقیق این هر دوي امروزه

 هروي( تفسیرانوارالقرآن:عبدالرؤف مخلص. )سازگاراست
 ى هوا ها و زمین به هم وصل و چسبیده بودند و خدا به وسیلهاند: آسمانحسن و قتاده گفته
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 ( ۱۱/۲٨۳تفسیر قرطبى . )آنها را از هم جدا ساخت
 کرد.ها مسدود بودند و باران از آن ریزش نمىعباس)رض( گفته است: آسمانو ابن 

ى باران و زمین به روئید. آنگاه آسمان به وسیلهو زمین محکم بود و گیاهى در آن نمى
 .(۵/۳۴٨زاد المسیر . )ى سبز شدن نبات باز شدوسیله

 ى همه موجودات زنده، از آب است.سرچشمه
نَ الَْ »  را از آب ايهر چیز زنده»ما  اند کهندانسته آیا کافران« ماء  کُل  شَيءٍ حَيوَ جَعَلْنا م 

را از  آن که ـ با آبي و نبات از حیوان را ـ اعم ايیعني: ما هر موجود زنده«؟پدید آوردیم
دادیم. و آب را منشأ هر موجود زنده و سبب حیات قرار  ساختیم ، زندهکنیممينازل  آسمان

باران را از آسمان نازل نمود، گیاه را از ماند.بدون آب انسان و حیوان و نبات زنده نمى
 زمین رویانید و او هرچیز را از آب زنده ساخت؟

، بحر بوده اولیه حیات گوید: منشأ پیدایشمي را که ايعلمي نیز نظریه از آیه مقطع این
 کند.است، تأیید مي

تعالي باور ندارند تا به وي آیا این منکران کافر، به قدرت یگانگي حق« نوُنَ أفََلا یؤْم  »
 که باید ایمان آورده و پرستش را برایش خالص گردانند؟چنان

مفسران تفسیر جلالین )علامه جلال الدین محلي وجلال الدین سیوطي( در تفسیر این آیه 
انها و زمین فرو بسته بودند( یعني آسمانها مبارکه مي نویسد: )آیا کافران ندانسته اند که آسم

و زمین یک کره بودند )آن دو را جدا کردیم( آسمان را هفت و زمین را هفت گردانیدیم 
یافتق آسمان آن که نمي بارید پس بارید وفتق زمین آن که نمي رویانید پس گیاه را رویانید 

ان نازل مي شود و آبي که از )هر زنده اي را از آب پدید آورده ایم( از آبي که از آسم
زمین چشمه مي گیرد گیاه و چیزهاي دیگر را زنده مي گردانیم، پس آب سبب زندگي است 

 )آیا باز هم ایمان نمي آورید( به یگانگي من. 
نظریه ستاره شناسان درباره رتق و فتق نیز چنین است: چون ثابت کرده اند که خورشید »

پیرامون نفس خود دور زده است و در خلال این حرکت  یک کره ناري بوده میلیونها سال
سریعش زمین ما و زمینهاي دیگر از آن جدا شده، سپس از خورشید بسیار دور شده اند 
ومدام زمین ما پیرامون خود و پیرامون خورشید طبق نظام خاصي به حکم جاذبیت دور 

 «مي زند.
 مطالعه کنندگان گرامي!

چیست، « فَفتَقَْناهُما» ها و زمینو سپس باز شدن آسمان« رَتقْا  » در اینكه هدف از بسته بودن
 نظریات مختلفي در این بابت تذکریافته است: که جمعي از آین اقوال عبارتند از:

ى نظریه اول اینست که: زمین و آسمان در آغاز خلقت، یك چیز بودند و آن، توده الف:
 ها، تدریجا  از هم جدا شدند.عظیمى از گازها بود، سپس بر اثر انفجارات درونى و حركت

موادِّ اصلى آسمان و زمین در ابتدا یكى بوده است، ولى با گذشت زمان، شكل جدیدى  ب:
 اند.پیدا كرده

ز بسته بودن آسمان، نباریدن ومنظور از بسته بودن زمین، گیاه نداشتن است، هدف ا ج:
خداوند آنها را گشود، از آسمان باران نازل كرد واز زمین گیاهان را رویاند )تفسیر نمونه(. 

ها % بدن انسان70ى پیدایش انسان و حیوانات، آب است. علماء بدین باور اند که سرچشمه
 . حیات گیاهان، وابسته به آب است.و حیوانات از آب است

 سپس خداوند متعال آیات و نشانه هاي موجود در جهان آفرینش و آفاق را بر شمرد و 
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 فرمود:

مْ وَجَعلَْناَ ف یهَا ف جَاجًا سُبلًًُ لَعلَههُمْ  یدَ ب ه  يَ أنَْ تمَ  وَجَعلَْناَ ف ي الْرَْض  رَوَاس 
 ﴾۳۱یَهْتدَُونَ﴿

استوار و پا بر جائي قرار دادیم تا مبادا زمین آنان را بجنباند. و در میان هاي ودرزمین کوه
 (۳۱. )هاي گشاده ایجاد کردیم تا که آنان راه یابندها راهکوه

 تشریح لغات و اصطلًحات:
يَ » ىكلمه هاى به معناى ثابت است و مقصود از آن در این آیه، كوه« راسیه»جمع « رَواس 

 اند.ى آرامش زمینها مایهكوهپابرجا است. )باید متذکر شد که 
، در معرض لرزشهاى شدید  زمین بدون وجود كوه، به خاطر گازهاى درونى و موادِّ مذابِّ

 قرار دارد.
یدَ » ىكلمه فجاج:  «فجاج»به معناى اضطراب چیزهاى بزرگ است. كلمه « مید»از « تمَ 

 وشکافي هر پارگي»گوید: مي« فجاج» در باره زجاج . علامههاستاز گشادگي عبارت
 عبورومرور عابران و آماده فراخ «هایيراه»ها گشادگي و این «.است ، فجدو کوه درمیان
راه هاى میان نام دارد. « شعب»ها و تنگ بین كوههمانگونه كه راههاى باریك  .است
 ها، هم وسیله دستیابى به مناطق دیگر و هم عامل هدایت به حكمت الهى است.كوه
مْ » یدَ ب ه  ي أنَْ تمَ  هایي استوار وخداوند متعال بر روي زمین کوه« وَ جَعَلْنا ف ي الَْأرَْض  رَواس 

 مضطرب نگردد، و توازان زمین را نگه دارند.ایجاد کرد، تا زمین نجنبد وآشفته و 
 تفسیر:

هایي وسیع و فراخ پدید آورد، واو در زمین راه« وَ جَعَلْنا ف یها ف جاجا  سُبلُا  لعََل هُمْ یهْتدَُونَ »
شان هست راهیافته که با پیش گرفتن آن باشد که خلق به سوي آنچه که سامانبخش زندگي

 ند. و به سوي ایمان به پروردگار خود هدایت شوند.رس در سفرها به مقصد خود مى
ها دره شود، در دل کوهابن کثیر گفته است: همان طور که در روى زمین نیز مشاهده مى

اى به منطقه وشکاف را ایجاد کرده است وبراى رفتن از محلى به محلى دیگر و از منطقه
ناطق و اماکن است و دو منطقه را دیگر از آن استفاده میشود؛ چون کوه حایل و مانع بین م

از هم جدا میسازد، لذا خدا در دل آن دره و شکاف قرار داده است تا مردم از آن عبور 
  (.۲/۵۰۷کنند. )مختصر 

ضُونَ﴿  ﴾۳۲وَجَعلَْناَ السهمَاءَ سَقْفاً مَحْفوُظًا وَهُمْ عَنْ آیاَت هَا مُعْر 
هاى آن اعراض مى  از ]مطالعه در[ نشانهو آسمان را سقفى محفوظ قرار دادیم و]لى[ آنان 

 (۳۲. )كنند
 تفسیر:

 هایى از قدرت و حكمت الهى است:آسمان داراى نشانه
متعال آسمان را سقفي محفوظ براي زمین گردانید  و خداوند «وَ جَعَلْنَا الَس ماءَ سَقْفا  مَحْفوُظا  »

و آن را از سقوط و فرو افتادن  که با وجود ضخامت خود، بدون ستون برپاست یعني
 محفوظ کرده است.

 ى ستارگان از نفوذ شیاطین مصون مانده است.ابن عباس)رض( گفته است: به وسیله
ضُونَ »  ودرحقیقت او آسمان را از سقوط و از نفوذ شیاطین به آن  «وَ هُمْ عَنْ آیات ها مُعْر 

 دلایل دال بر وجود صانع هاي ان هاي درخشان و برهحفظ کرد؛ اما کافران از این نشانه
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ى گیرند و دربارهاز قبیل آفتاب و ماه و ستارگان و سایر دلایل روگردانند و از آنها پند نمى
انگیز جهان هستى که دال بر حکمت اندیشند و درآفرینش شگفتابداعات دست خدا نمى

وجود و  نمایند تا به تدبر وتفکر نمي درستي درآنها بهکامل و قدرت نمایان الله است، 
 ببرند. پي متعال خالق وحدانیت

ى امام قرطبى فرموده است: خداى متعال روشن کرده است که مشرکین از اندیشیدن درباره
ها و آیاتش، از قبیل شب و روز و آفتاب و ماه و افلاک و بادها و آنچه که متضمن آسمان 

گرفتند، در مى اندیشیدند و عبرت مىاگر مى اند؛ زیراقدرت نمایان خدا است، غافل شده
دانستند که صانعى قادر و توانا و یگانه دارند و محال است شریک و انباز داشته یافتند و مى

 .(۱۱/۲٨۵باشد. )تفسیر قرطبى 
قابل تذکر است که: زمین داراى دو نوع حفاظت است، یكى از درون و دیگرى از بیرون. 

ز تحركات و فشار گازهاى درونى كه باعث زلزله و لرزشهاى ها، ایكى به واسطه كوه
ى كه گرداگرد زمین را فراگرفته است، از  شدید است، و دیگرى بوسیله هواى آسمان و جوِّ

هاى مرگبار كیهانى ى نور آفتاب واشعهها، شعاع كشندهبمباران شبانه روزى شهاب سنگ
 دهد.قرار مى ترین تهدیدهاكه دائما  زمین را در معرض خطرناك

ها باشد، چنانكه ها از آمد و رفت شیطانشاید مراد از محفوظ بودن آسمان، حفاظت آسمان
یمٍ »در جاى دیگر میفرماید:  نْ كُل ِّ شَیْطانٍ رَج   (17)حجر، « وَ حَف ظْناها م 

ي خَلَقَ اللهیْلَ وَالنههَارَ وَالشهمْسَ وَالْقمََرَ كُلٌّ ف ي فلَكٍَ   ﴾۳۳یسَْبحَُونَ﴿ وَهُوَ الهذ 
و اوست آن كسى كه شب و روز و آفتاب و ماه را پدید آورده است هر كدام از این دو در 

 (۳۳. )مدارى ]معین[ شناورند
 تشریح لغات و اصطلًحات:

همه این چهار چیز. یعني شب و روز و آفتاب و مهتاب. زیرا شب که همان سایه «: كُلٌّ »
تابد دائما  در حرکت است، و نور آفتاب که به زمین مي مخروطي زمین است، در گرد زمین 
کند. اي است که در گرد این کره پیوسته نقل مکان ميو روز را تشکیل میدهد، همانند استوانه

تألیف: « ترجمۀ معاني قرآن»)بنابر این شب و روز نیز براي خود مسیر و مکاني دارند. 
 (دکتر مصطفي خرمدل

 تفسیر:

 شناسي: بهترین راه خدا
هاى الهى است. زیرا طبیعت، همواره در اختیار بهترین راه خدا شناسى، دقِّت در آفریده

 ها قرار دارد.ى انسانهمه
ي خَلقََ الَل یلَ وَ الَن هارَ وَ الَش مْسَ وَ الَْقمََرَ »الله متعال در آیه فوق میفرماید:  و خداي  «وَ هُوَ الَ ذ 

پایان خود، زندگى را متنوع کرده و درآن شب وروز قرار داده با قدرت بىمتعال است که 
شب را آفرید تا مردم در آن بخوابند و بیاسایند، روز را آفرید تا در آن گشت و گذار است، 

ر  کرده و کار کنند، آفتاب را آفرید که روز را روشنگر باشد، ماه را آفرید تا شب را منوِّ
 گرداند.

و هریک از آفتاب و ماه را مدار فلکي است که در آن به حسابي  «کٍ یسْبَحُونَ کُلٌّ ف ي فَلَ »
 کنند.دقیق سیر نموده، نه از مجراي خود منحرف میشوند و نه از مدار خود تجاوز مي

 خوانندگان گرامي!
 در آیات متبرکه که گذشت براي اثبات وجود آفریدگار هستي شش دلیل ارائه داد و روشن 
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دنیا به سوي نیستي میرود و هدف از آفرینش آن، آزموني بیش نیست وپلي است نمود که 
براي سراي جاودانه وسرانجام بازگشت همگي براي حساب و پاداش به سوي الله متعال 

 خواهد بود.
( موضوعات، مرگ، که فراگیر است آمدن قیامت و عذاب 41الي  34در آیات متبرکه )

ت. پس نباید انسان عاقل به دنیا زود گزردل بندد و پیام سهمگین آن، ناگهاني و حتمي اس
آوران الله را مورد تمسخر واستهزا قرار دهد؛ چون بصورت قطع مجازات استهزا وتمسخر 

 اش را مي چشد.

ته فهَُمُ الْخَال دُونَ﴿ نْ قبَْل كَ الْخُلْدَ أفَإَ نْ م   ﴾۳۴وَمَا جَعلَْناَ ل بشََرٍ م 
از تو زندگي جاویدان قرار ندادیم )وانگهي آیا آنها كه انتظار مرگ  ما براي هیچ انساني قبل

 (۳۴تورا میكشند( اگرتوبمیري آنها زندگي جاویدان دارند؟!)
 تفسیر:

ى تغییر در قبل از همه باید به عرض برسانم که: مرگ، پایان راه نیست، بلكه به منزله
 ى زندگى به عمل مي آید.حیات و شیوه

نْ قبَْل کَ الَْخُلْدَ » اى محمد! هیچ انسانى را قبل از تو در دنیا ابدى و « وَ ما جَعَلْنا ل بَشَرٍ م 
ت  فهَُمُ الَْخال دُونَ »ایم. جاویدان و پایدار قرار نداده  هیچ براي از تو هم و ما پیش»« أفََإ نْ م 

یه وسلم بمیرد آیا باز دشمنانش صلي الله عل پس اگر پیامبر«قرار ندادیم جاودانگي بشري
 کنند؟برند بعد از وي جاودان زندگي ميکه در آرزوي مرگش به سر مي

زیرا . است برآنند که: خضرعلیه السلام نیز فوت نموده کریمه آیه این اکثر فقها با استناد به
 باشد.او نیز فردي از افراد بشر مي 

نْ »ى اولیاى الله است. آمادگى براى مرگ، نشانه باید گفت که: إ نْ زَعَمْتمُْ أنَ كُمْ أوَْل یاءُ للَّ    م 
.( )اگر گمان میكنید كه تنها شما اولیاى الله هستید نه 6)جمعه، « دُون  الن اس  فتَمََن وُا الْمَوْتَ 

سایر مردم، اگر )در این پندار( راست میگویید، آرزوى مرگ كنید )تا به پاداشهایى كه 
ر كرده، برسید!(. خداوند  براى اولیاى خود مقرِّ

 : خضر علیه السلًم
در قرآن عظیم الشأن درباره خضر علیه السلام غیر از داستان رفتن موسي علیه السلام به 

 البحرین چیزي دیگري از اووصاف اش ذکر نگردیده است: مجمع
نا آتیَْناهُ رَحْمَة   فَوَجَدا عَبْدا  »سوره کهف( میفرماید:  65)آیه: قرآن عظیم الشأن در  باد  نْ ع  م 

لْما   نْ لَدُن ا ع  نا وَ عَل مْناهُ م  نْد  نْ ع  اى از بندگان ما را یافتند كه از جانب پس )در آنجا( بنده)« م 
خود، رحمتى )عظیم( به او عطا كرده بودیم و از نزد خود علمى )فراوان( به او آموخته 

 بودیم.(
 خضر علیه السلام بود. به ملقب ملکان، بلیابنبنده آن ه:آمده است ک صحیح در احادیث

 رسول که در مورد چگونگي لقب خضر در حدیث شریف در صحیح بخاري آمده است:
 علف بوته خضر را خضر نامیدند زیرا او بر روي»الله صلي الله علیه وسلم فرمودند: 

 «.درآمد جنبش به سبز و خرم یشاز زیر پا خشک بوته آن ، بناگاهنشست خشکي
خضر علیه السلام بشر بود ، خضر علیه السلام فوت نموده است جمهور علماء بر آنند که

و نبي بود و وظیفه اش مانند سایر پیامبران تبلیغ دین بود، و در زمان حضرت موسي علیه 
او را زنده السلام زندگي میکرد و او فوت کرده است و چنین نیست که برخي مردم 

 میپندارند. البته داستان او با موسي علیه السلام در اواخر سوره کهف بیان شده است.
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مدعیان زنده بودن خضر بجز روایات و داستانهاي دروغین هیچ دلیلي بر زنده بودن خضر 
 از قرآن و سنت صحیح وجود ندارند.

ودند که چطور میشود آنها از امام بخاري سؤال شد که آیا خضر و الیاس زنده هستند؟ فرم
هیچ کس از آنهایي »زنده باشند در صورتیکه پیغمبر صلي الله علیه و سلم فرموده است: 

 «.که الآن بر روي زمین زنده هستند بعد از صد سال آینده زنده خواهد بود
و ما براي هیچکس قبل از تو »الأنبیاء( خواندیم: یعني:  34همچنان طوریکه در آیه )

 «.ویدان را قرار ندادیم، مگر اگر تو بمیري ایشان جاویدان خواهند ماند؟زندگي جا
ُ عَلیَه  وَسَل مَ میفرماید: همچنان  ائةَ  سَنَة »پیامبر صَل ي اللّ  ه ؟ فَإ ن ه علي رَأسْ  م  أرََأیَتکَُمْ لیَلتَکَُمْ هَذ 

نْ هُوَ علیها الیوم  م  امشب را به خاطر بسپارید؛ زیرا » «أحََدلَا یبْقيَ عَليَ وَجه  الْأرَْض  م 
پس از گذشت صد سال از این تاریخ، احدي از کساني که روي زمین هستند، باقي نخواهند 

 .(2537( مسلم )601، 564، 116بخاري ) «ماند.
شنود  باشد که نه ندایي را ميبا این وجود حالت خضر علیه السلام مانند دیگر مردگان مي

 کند.اي را راهنمایي ميدهد. ونه گم شدها مي و نه جواب کسي ر
باشد. که دعا کردن وکمک و اگر زنده باشد و غائب، حالت او مانند دیگر غائبین مي 

فَلا تدَْعُوا »باشد. خداوند متعال میفرماید: ها جایز نمي خواستن از او در مشکلات و خوشي
 «آیه جن 18»نخوانید.  پس هیچ کس را با خدا(« »18مَعَ اللّ   أحََد ا )

ُ عَلیَه  وَسَل مَ وفات  قول صحیح این است که خضر علیه السلام قبل از رسالت پیامبر صَل ي اللّ 
 یافته است.

ولي آنعده از افراد یکه که معتقد به زنده بودن خضر علیه السلام تا امروز اند باید براي 
ا و کوه ها چه منفعتي براي مسلمین دارد زنده بودن و پنهان بودن او در دشته شان گفت که:

 جوابشان چه خواهد بود؟ پس حکمت زنده بودن او چیست؟

 :34شأن نزول آیة 

کفار گفتند: محمد صلي الله علیه  شد ، هنگامیکه این آیه نازلاست آمده نزول سبب در بیان
 .شویمارام مي وي میرد و ما از دست مي زوديوسلم به
ابن منذر از ابن جریج روایت کرده است: به پیامبرصلي الله علیه وسلم )اطلاع داده  -715

شد که زمان مرگت فرا رسیده است. گفت: پروردگارا! پس چه کسي امت مرا راهنمایي 
ن قبَْل کَ الْخُلْدَ »میکند؟ آنگاه الله تعالي آیه:   را نازل کرد.« وَمَا جَعَلْنَا ل بَشَرٍ مِّ 

کند، مانند حدیث گوید: احادیثي که ابن جریج به صورت مرسل روایت ميامام احمد مي
موضوع هستند. تفرد ابن جریج به این روایت بدون ائمة دیگر مثل ابن عباس)رض( و 

 علماي تفسیر بعد از او، دلیل بر وهن این است.

 ﴾۳۵نةًَ وَإ لیَْناَ ترُْجَعوُنَ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائ قةَُ الْمَوْت  وَنَبْلوُكُمْ ب الشهرّ  وَالْخَیْر  ف تْ 
و هر نفس )جاندار( چشندۀ مرگ است. و شما را بخاطر امتحان به سختي و آسایش آزمایش 

 (۳۵. )شویدسوي ما باز گردانیده مي کنیم، وسر انجام بهمي
 تشریح لغات و اصطلًحات:

رامورد آزمایشهاي گوناگون اي شما آزمائیم. یعني همچون آزمایندهشما رامي«: نبَْلوُكُمْ »
 آزمایش.«: ف تنَْة  »دهیم. خوشي و ناخوشي قرار مي 

 (.20آیه  آزمون. مفعول مطلق است از غیر لفظ فعل و براي تأکید است )سوره فرقان
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 تفسیر:
هیچ کسي در این دنیا فاني عمر جاودانه نخواهد داشت. خداوند به پیامبر صلي الله علیه 

هیچ کس در دنیا جاودانه نیست و باید همگي طعم مرگ را بچشند، تو نیز وسلم میفرماید: 
خواهي مرد، همان گونه که انسانها ي قبل از شما مردند وایندگان هم پس از سپري کردن 

 عمري معین و زماني مشخص این جهان را به جاي خواهند گذاشت.
این که روزي خواهد  مشركان، آرزوي مرگ پیامبر صلي علیه وسلم را در دل داشتند و

مرد، خو شحالي میکردند. خداوند نیز در رد؛ خوشحالي آنان، این آیه و نظیر آن را بر 
عمر جاودانه نخواهد  -چه نیک چه بد -پیامبر وحي فرمود تا مشرکان و دشمنان بدانند کسي 

د ( ؛ زیرا هر آغازي پایاني دارد و هر پدیده اي )حادث / ض27و 26داشت. )رحمان آیه 
قدیم( به زوال و نیستي میگراید و نابود مي شود و این قانون استثنا نخواهد داشت و بر 
حیات همه ي جانداران، حاكم است و هرکس پس ازسپري شدن مدت زندگاني اش رخت 
بر مي بندد. الله متعال انسان ها را در دنیا مورد آزمایش وابتلا قرار میدهد، همه اي ما به 

ا کار نامه ها واعمال که در این دنیا انجام داده ایم به پیش الله متعال رفتني پیش درگاه الهي ب
هستیم، ذات پروردگار ما انسانها را با انواع محنتها، نعمتها، خوشیها و ناخوشیها، سختیها 
و آسایشها، صحتمندي ها و مریضي ها، نیازمندیها و بي نیازیها، حلالها و حرامها، طاعتها 

. آزموده است؛ تا بردباري و شکر گذاري و یا بي تابي و ناسپاسي هر کس و معصیتها و..
روشن گردد و به ثبت برسد، آن گاه به سویش رهسپار شویم و حساب و کتاب خویش را 

 بازگو نمایم.

 سنتّ الهى بر جاوید نبودن انسان در این جهان است:
 از بدنش روح کهماند مگر این نمي باقي احارو از صاحبان احدي «کُلُّ نَفْسٍ ذائ قَةُ الَْمَوْت  »

یعني اینکه است.  تعالي حق قهاریت صفت مقتضاي باشد و این که جدا میشود؛ هر کسي
و جز خداى زنده و هر شخص لابد چشندۀ مرگ است هرچند عمرش در دنیا طولاني شود 

 پایدار احدى نخواهد ماند. 

و باید دانست که بقاي انسان در دنیا جز به منظور آزمایش  « الَْخَیر  ف تنَْة  وَ نَبْلوُکُمْ ب الش رِّ  وَ »
 کند:وي نیست؛ این آزمایش در دو میدان نمود پیدا مي

 .حرام و حلال و نهي و امر ۀبا احکام شرعي در حوز - 1
تا معلوم شود سپاسگزار و ناسپاس  .سختي و آساني و شرِّ  و خیر در قدري احکام با - 2

 تحمل کیست؟ کي است و صبور و شکیبا و نومید و بى
ى سختى و رفاه حضرت ابن عباس)رض( درتفسیر آیه مبارکه مي نویسد: یعنى به وسیله

نوایى، حلال ى سلامت و مریضي، و ثروتمندى وبىکنیم و به وسیلهشما را آزمایش مى
کنیم. آزمایش مى« در دنیا»وهدایت و گمراهى، شما را وحرام، طاعت ونافرمانى، 

 (.۲/۵۰٨مختصر )
ى چیزهایى که به آنها علاقمند هستید، آزمایش و ابن زید میفرماید: یعنى شما را به وسیله

ى امورى که از آنها تنفِّر دارید، شما کنیم تا ببینیم چگونه سپاس گزارید، و نیز به وسیلهمى
 (.۵/۳۵۰ابن جوزى . )تا صبر و تحملتان معلوم گرددکنیم، را آزمایش مى

با مرگ، نیست و نابود نمیشویم. الله متعال میفرماید: در  باید گفت:« وَ إ لیَنا ترُْجَعوُنَ »
در مي . یابیدگردید و در مورد اعمالتان کیفر یا پاداش مىسرانجام نزد ما بر مى نهایت و

 قیامت تنها به سوي الله یگانه است تا هر عمل بازگشت همه در روز  یابیم که در نهایت
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 کنندۀ را در برابر عملش جزا دهد.

كْر   ي یذَْكُرُ آل هَتكَُمْ وَهُمْ ب ذ  ذوُنكََ إ لاه هُزُوًا أهََذَا الهذ  ینَ كَفرَُوا إ نْ یتَهخ  وَإ ذَا رَآكَ الهذ 
حْمَن  هُمْ كَاف رُونَ﴿  ﴾۳۶الره

گویند( آیا این همان بینند كاري جز استهزا كردن ندارند )و ميهنگامي كه كافران تو را مي
در حالیکه آنان یاد پروردگار رحمن را انکار كسي است كه سخن از خدایان شما میگوید؟ 

 (۳۶. )کنندمي
 تفسیر:

 حربه کاري كفاّر:
اختیار ندارند. و باید گفت  كفِّار جز مسخره و تحقیر كردن حربه علمى و منطقى دیگري در

 ى ناتوانى در استدلال است.که: استهزا، نشانه
ذوُنَکَ إ لاِّ هُزُوا  » ینَ کَفَرُوا إ نْ یت خ   اش،ابوجهل و دار ودسته و چون کافران«وَ إ ذا رَآکَ الَ ذ 

 پیامبرصلي الله علیه وسلم راببینند وي رابه مسخره گرفته و میگویند:
 کند بنگرید!تان را به بدي یاد ميبه سوي این مرد که خدایان «یذْکُرُ آل هَتکَُمْ  أهَذَا الَ ذ ي»

استفهام براى انکار و تعجب است. یعنى آیا همین است که به خدایان شما ناسزا میگوید و 
 کند؟ خرد توصیف مىشما را سفیه و بى 

حْمن  هُمْ کاف رُونَ » کْر  الَر  اي رحمان را تکذیب کرده، از ایمان آنها آیات خد «وَ هُمْ ب ذ 
و تمسخرو  سزاوار طعن آنها هستند که در واقع پسرویگردان و منکر قرآن گردیدند. 

 .رحمت نبي باشند نهمي  سرزنش
امام قرطبى گفته است: مشرکان در حالیکه خداى رحمان را انکار میکردند، خود از کسى 

کرد. و معلوم است چنین پندارى اوج آنان را انکار مىهاى گرفتند که بتعیب و ایراد مى
 (.۱۱/۲٨٨نادانى است. )تفسیر قرطبى 

با تأسف باید گفت که در طول تاریخ دیده شده که: عامل كفر، انسان را به مرحله اي 
ترین میرساند که: حتي منطق قوى را هم به باد مسخره مي گریند ولي حاضر نیست كوچك

 سنگ و چوب که مورد پرستش است، روا بدارد. احترامى نسبت بهبى

 :36شأن نزول آیة 
ابن ابوحاتم از سدي روایت کرده است: سرور کائنات از کنار ابوجهل و ابوسفیان  -716

کردند( گذشت. چون ابوجهل او )را دید، خندید و به ابوسفیان گفت: )که باهم صحبت مي
خشمگین شد وگفت: آیا به بعثت پیامبري از این پیامبر خاندان عبد مناف است، ابوسفیان 

ها و خاندان عبد مناف باور ندارید سرور کائنات سخنان آنها را شنید وبرگشت و زشتي
بینم هاي ابوجهل را بیان کرد و با تهدید گفت: عاقبت تو را به جز رنج و اندوه نميناشایستي

گر عهدشکنان دچار آن شدند. باري خواهي شد که دیهاي مشقتها ومحنتتو گرفتار سختي
ذوُنکََ إ لا  هُزُوا  »پس آیه  ینَ کَفَرُوا إ ن یت خ   نازل شد.« وَإ ذَا رَآکَ ال ذ 

)مرسل و ضعیف است، بسیاري ازعلما سدي را ضعیف میدانند، اگر حدیث را به صورت 
 «تفسیر شوکاني»موصول روایت کند و اگر به صورت مرسل روایت کند چه خواهد بود. 

1730.) 

﴿ لوُن  یكُمْ آیاَت ي فلًََ تسَْتعَْج  نْ عَجَلٍ سَأرُ  نْسَانُ م   ﴾۳۷خُل قَ الْْ 
 هاي خود را به شما نشان خواهیم انسان از شتاب آفریده شده است. به زودي نشانه)آري( 
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 (۳۷. )ها را( از من به شتاب طلب نکنیدداد، پس )عذاب و معجزه
 تفسیر:

هایشان، بر مشیِّت و حكمت الهى ها درخواستهتعجیل انسان قبل از همه باید گفت که:
 هیچگونه تأثیرى ندارد.

نْ عَجَلٍ » نْسانُ م  خداوند متعال انسان را بسیار شتابکار آفریده است بناء  او  «خُل قَ الَْإ 
رویدادها را به شتاب میطلبد چرا که اندک شکیب و کم انتظار است، به همین جهت کافران 

 یعني: شتاب «استشده  آفریده از شتاب انسان»عذاب خدا را به شتاب طلبیدند، یا اینکه 
 .است انساندر کارها جزو طبیعت  کردن

انسان عجله دارد که برخي از اشیاء زودتر از زمان مقرر شده واقع شوند، هر چند که 
 زیان آور هم باشند.

شیخ ابن کثیر دراین مورد مینویسد: حکمت این که در اینجا عجول بودن انسان را یادآور 
لم بحث به کنندگان پیامبر صلِّى اللِّّ علیه و سشده است این است: بعد از این که از مسخره

آید، همان چیزى که آنها بارها میان آورد، سرعت انتقام از آنان در اذهان به وجود مى
لوُن  »خواستار تسریع آن شده بودند، از این رو گفته است:  یکُمْ آیات ي فَلا تسَْتعَْج  به « سَأرُ 

اد که همین جهت کافران عذاب خداوند متعال را به شتاب طلبیدند، پس خداي سبحان خبر د
اي او به زودي عذابي را که به شتاب طلبیدند به آنان نشان خواهد داد. و چون هر امر آینده

 اي براي شتاب خواهي وجود ندارد.نزدیک است پس انگیزه
الله صلي الله علیه وسلم  رسولبر راستگویي  که است معجزاتي« آیات»قولي: مراد از  به

خداوند متعال براي محمد صلي الله علیه وسلم و  که است ينیک میکند و سرانجام دلالت
 .است قرار داده شاندعوت
 الهي شد زیرا آنها عذاب نازل قریش قبیله درباره کریمهاست: آیه آمده نزول سبب در بیان
  طلبیدند. شتاب را به

ق ینَ﴿وَیَقوُلوُنَ مَتىَ هَذَا الْوَعْدُ إ نْ كُنْتمُْ   ﴾۳۸صَاد 
(۳۸رسد؟ ) گويند اگر راست ميگوئيد اين وعده قيامت كي فرا ميآنها مي

 تفسیر:
دُ » مراد وعده عذاب دنيوي و اخرويي است که پيغمبر و مؤمنان فرا رسيدن آن «: هذاَ الأوَعأ

 رساندند.مي  را به گوش کافران

کافران مکه درضمن اينکه عذاب را به شتاب طلب کرده واز روي تمسخر و استهزا 

 وفرا رسيدنعذاب  فرودآمدن خود درباره وعده اگر شما بهگويند: اى گروه مؤمنان! مى

گوييد کى اين عذاب مارا فرا ميگيرد که محمد ما را به اگر راست مىهستيد و صادق قيامت

و انکار و عناد و استبعاد گفتند. الله  را از سر تکذيب سخن آنها اينلبته اکند؟ آن تهديد مى

  متعال ميفرمايد:

مْ وَلَا هُمْ  ه  مُ النهارَ وَلَا عَنْ ظُهُور  ه  ینَ لَا یَكُفُّونَ عَنْ وُجُوه  ینَ كَفَرُوا ح  لَوْ یَعْلَمُ الهذ 
 ﴾۳۹ینُْصَرُونَ﴿

 هاي آتش را از صورت و از  توانند شعلهدانستند زماني را كه نميولي اگر كافران مي

كند )اينقدر در باره قيامت شتاب پشتهاي خود دور كنند و هيچكس آنها را ياري نمي

(۳۹. )كردند(نمي
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 تفسیر:

 عجله انسان، به خاطر جهل است:
رو دارند ها پيشوزنجيرها، عذاب و نکبتدانستند که چه خوف وترس، غل  اگر کافران مي

هاي خود برگردانند( هرگز به عناد و تکذيب خود ادامه توانند آتش را از چهره)آنگاه که نمي

 نداده و هيچگاه وقوع آن روز را به شتاب درخواست نمي کردند.

 است آمدني قيامت نستند کهدابردند، يقيناً ميميراه  حالات اين به يقين واقعاً ! اگر آنها با علم

 چنيناين شانو انديشه را در نگاه کفر و استهزا و انکار قيامت که است شانجهل  لذا اين

 .است گردانيده و ساده سهل

محذوف است؛ زيرا وعيد را بليغتر و هولناکترنشان « لوَأ يعألَمُ »در البحر آمده است: جواب 

ى کفر و استهزا به چنين تقدير کرده است: هر چند که در زمينه ميدهد، و زمخشرى آن را

آن درجه از عناد و لجاجت رسيده بودند، اما به سبب جهل و نادانى، عذاب را دست کم گرفته 

 .(۶/۳۱۳ى تحقق آن را داشتند. )البحر بودند، به همين سبب عجله

دور كردن آتش را دارند و نه ازجانب كفاّر در قيامت، نه خود توان « وَ لا هُمأ ينُأصَرُونَ »

هاي که مصروف پرستش شان هستند، به آنان كمك رسانند. يعني احدي ها و طاغوتبت

عذاب الهي را ازآنان برطرف کند. وجود ندارد که:

یعوُنَ رَدههَا وَلَا هُمْ ینُْظَرُونَ﴿ مْ بغَْتةًَ فتَبَْهَتهُُمْ فلًََ یسَْتطَ   ﴾۴۰بَلْ تأَتْ یه 
 ]آتش[ به طور ناگهانى به آنان میرسد وایشان راحیران وسراسیمه میسازند ]به گونه بلكه

 (۴۰. )اى[كه نه میتوانند آنرا برگردانند و نه به آنان مهلت داده میشود
 تفسیر:

 مهلت دادن به كفِّار، سنِّت الهى در دنیاست، نه آخرت:
 «شودمي  داده مهلت آنان به و نه»کنند  را از خود دفع دوزخ توانند آتش نميكفِّار یعني: 

 کنند وعذري شود تا توبهمنظور نمي  شانبراي هم و تأخیري الاجلضربگونه  یعني: هیچ
 آورند.پیش 

رُوا  ینَ سَخ  نْ قَبْل كَ فَحَاقَ ب الهذ  ئَ ب رُسُلٍ م  نْهُمْ مَا كَانوُا ب ه  وَلَقدَ  اسْتهُْز  م 
ئوُنَ﴿  ﴾۴۱یسَْتهَْز 

و مسلما  پیامبران پیش از تو ]نیز[ مورد ریشخند قرار گرفتند پس كسانى كه آنان را مسخره 
 (۴۱. )گرفتند گریبانگیرشان شد میکردند ]سزاى[ آنچه كه آن را به ریشخند مى

 تفسیر:
استهزا بوده است. یعني اي پیامبر ى دایمي كفِّار در طول تاریخ همین تمسخر و شیوه

)نگران مباش كه تو را ستهزا میكنند( همانا پیامبران پیش از تو نیز مورد تمسخر واستهزا 
ا آنچه )از وعده هاى الهى( كه مسخره میكردند، )سرانجام( دامان )خود( قرارگرفتند. امِّ

 مسخره كنندگان را گرفت!
مفسر شیخ ابو حیان فرموده است: خدا پیامبر را تسلى داده و از او دلجویى کرده است که 

ى استهزاى هاى خود مورد استهزا قرار گرفتند، و ثمرهپیامبران قبل از او، از جانب ملت
 خود را چیدند، در دنیا نابود شدند و در آخرت کیفر یافتند و وضع این مسخره کنندگان نیز 

 (.۶/۳۱۴البحر ) .چنان است
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 خوانندگان گرامي!
 ( در باره حفظ و حمایت الله متعال از بندگان وهشدارهاي 47الي  42در ایات متبرکه )

قرآني توسط پیامبر صلي الله علیه وسلم تا به عذاب وکیفر سخت گرفتار نشوند. مطالبي به 
 بیان گرفته شده است.

ضُونَ﴿قلُْ مَنْ یَكْلَؤُكُمْ ب اللهیْل   مْ مُعْر  كْر  رَبّ ه  حْمَن  بلَْ هُمْ عَنْ ذ  نَ الره  ﴾۴۲وَالنههَار  م 
كند ]نه[ بلكه آنان از یاد بگو چه كسى شما را شب و روز از ]عذاب[ رحمان حفظ مى 

 (۴۲. )پروردگارشان رویگردانند
 تفسیر:

ندارید که شما را در اي پیامبر! براي شتابخواهان عذاب الهي بگو: غیر از خدا نگهباني 
شب و روز و خواب و بیداري از عذاب رحمان، آنگاه که بر شما فرود آید، حفظ نماید ولي 

 برند.با این حال کافران از عذاب خداي یگانۀ قهار در رویگرداني و انکار به سر مي 

یعوُنَ نَصْرَ أنَْ  نْ دُون ناَ لَا یسَْتطَ  نها یصُْحَبوُنَ﴿أمَْ لَهُمْ آل هَةٌ تمَْنَعهُُمْ م  مْ وَلَا هُمْ م  ه   ﴾۴۳فسُ 
آیا براي آنان معبوداني غیر از ما است که ایشان را )از عذاب( حمایت کنند؟! )این معبودان 

 (۴۳. )ساختگي( نه میتوانند خود را مدد کنند، ونه آنان مدد کرده میشوند
؛ یعنى هیچ کس به آنها پناه «یجأرون»یعنى « یصحبون»ابن عباس)رض( گفته است: 

آید. )زاد المسیر نمیدهد؛ زیرا پناه دهنده هم شریک جرم آنان شده و به عذاب ما گرفتار مى
۵/۳۵۳ ). 

مُ الْعمُُرُ أفَلًََ یَرَوْنَ  أنَها نأَتْ ي الْرَْضَ ننَْقصُُهَا بَلْ مَتهعْناَ هَؤُلَاء  وَآباَءَهُمْ حَتهى طَالَ عَلَیْه 
نْ أطَْرَاف هَا أفََهُمُ الْغاَل بوُنَ﴿  ﴾۴۴م 

ما آنها و پدرانشان را از نعمتها بهره مند ساختیم تا آنجا كه عمر طولاني پیدا كردند )و مایه 
كاهیم آیا آنها بینند كه ما مرتبا  از زمین )و اهل آن( ميغرور و طغیانشان شد( آیا نمي 

 (۴۴غالبند )یا ما(؟!)
 تفسیر:

طول عمر وكامیابى به اراده خداوند متعال است وهیچ معبودى نمیتواند  باید یاد آور شد که:
مُ » درآن نقش را بجا ارد. در آیه مبارکه آمده است: بَلْ مَت عْنا هؤُلاء  وَ آباءَهُمْ حَتِّى طالَ عَلَیه 

 تا» مند کردیم، بهرهدادیم برآنان که هایي رابا نعمت و پدرانشانما مشرکان یعني: « الَْعمُُرُ 
 پیوسته کردند که وگمان شده عمر فریفته طول این بهپس  «درازا کشید به عمرشان کهآن

 برقرار خواهند ماند. نازونعمت در همین
نْ » چرا نمینگرند و پند نمیگیرند از این که « أطَْراف ها أَ فَلا یرَوْنَ أنَِّا نَأتْ ي الَْأرَْضَ ننَْقصُُها م 

ى قلمرو آنان هاى آنان را فتح میکنیم و روز به روز از محدودهى مؤمنان زمینما به وسیله
 گردانیم.میکاهیم و مسلمانان رابرآن مسلط مى

ل آنها غالبند یا استفهام به معنى سرزنش و انکار است. یعنى آیا با این حا« أفهَُمُ الَْغال بوُنَ »
 تفسیر صفواة التفاسیر(. )مغلوب، البته که آنها مغلوب و زیانمند و پستند

مُّ الدُّعَاءَ إ ذَا مَا ینُْذَرُونَ﴿ رُكُمْ ب الْوَحْي  وَلَا یسَْمَعُ الصُّ  ﴾۴۵قلُْ إ نهمَا أنُْذ 
است هنگامي بگو: من فقط شما را به وسیله وحي بیم مي دهم، ولي آنها كه گوشهایشان كر 

 (۴۵شنوند!)شوند سخنان را نميكه انذار مي
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 تفسیر:
رُکُمْ ب الْوَحْي» اي پیامبر! به کافران بگو: من شما را جز به وحي از جانب الله  «قلُْ إ ن ما أنُْذ 

 خداوند مرا که دهم؛ بلکه این وحي همان کتاب بزرگ اوستمتعال از عذابش بیم نمي 
 آن قرار داده و شما را از عذاب آتش جهنم بر حذر میدارم. « مبلِّغ»

بشارت و هشدار پیامبران بر مبناى آراى شخصى، حدس، گمان و قابل تذکر است که: 
 خیالات انسانى نیست، بلكه بر اساس وحى قطعى الهى است. 

مُّ الَدُّعاءَ إ ذا ما ینْذَرُونَ » را  شوند، دعوت داده بیم اشنوایانن چون ولي« وَلا یسْمَعُ الَصُّ
 و نداي باشد، دعوت برده را از بین اشخداوند شنوایي که یعني: قطعا  کسي .شنوندنمي
و  بیم نیز از شنیدن گروه این شنود پسدهد نمي  مي در خطر بیمش از افتادن را که کسي

 گذرند.پروا ميتو بي  از کنار هشدارهاي کران تو کرند زیرا همچون هشدارهاي
اند. بهرهكنند، گویا از آن نعمت بىهاى الهى، استفاده صحیح نمىعمتكسانى كه از ن

مُّ » شنود و یا چشم دارد ولى یعنى اگر كسى به ظاهر گوش دارد ولى حقِّ را نمى« الصُّ
 بیند، در واقع هم كر است و هم كور.حقایق را نمى

نْ عَذَاب  رَبّ كَ لَیَقوُلنُه  ینَ﴿وَلَئ نْ مَسهتهُْمْ نفَْحَةٌ م   ﴾۴۶یاَ وَیْلَناَ إ نها كُنها ظَال م 
و اگر اندکي از عذاب پروردگارت به آنان برسد، خواهند گفت: اي واي بر ما که قطعا  

 (۴۶ظالم بودیم! )

 تفسیر:
وزشي. بوئي. مراد کمي و اندکي «: نَفْحَة  »شان رسید. دامنگیرشان شد. بدي«: مَس تهُْمْ »

 دکتر مصطفي خرمدل.«: ترجمۀ معاني قرآن» است.
شوند، روزي آمدني است که كسانى كه با انذار و هشدار انبیا بیدار نمىبه یاد داشته باشید: 

ى غرورهاى ادِّعایى، ترین خطرها، همهبا شلاق عذاب بیدار خواهند شد. با پیش آمدن ساده
نْ » میفرماید: هاى خفته بیدار میشود. طوریکهشكند ووجداندرهم مى  وَ لَئ نْ مَس تهُْمْ نَفْحَة  م 

ه «عَذاب  رَبِّ کَ   آنان به پروردگارت از عذابچیزي  یعني: کمترین اي ازعذابو اگر شمِّ
ها بر آنگاه فرجام تکذیب و انکار خود را دانسته و از اینکه با پرستش بتان و سنگ برسد

 اند، خود را به باد نفرین گرفته و میگویند: خود ستم کرده
ینَ » ستمگران، روزى به ظلم و ستم وگناه خویش اعتراف « لیَقوُلنُ  یا وَیلَنا إ نِّا کُنِّا ظال م 

با تکذیب و  «ایمما ستمکار بوده گمانبر ما، بي ايو اي»وخواهند گفت:  خواهند كرد
  پیامبران الهي به خودظلم کردیم.

نْ  ثقْاَلَ حَبهةٍ م  ینَ الْق سْطَ ل یَوْم  الْق یاَمَة  فلًََ تظُْلَمُ نَفْسٌ شَیْئاً وَإ نْ كَانَ م  وَنَضَعُ الْمَوَاز 
ب ینَ﴿  ﴾۴۷خَرْدَلٍ أتَیَْناَ ب هَا وَكَفىَ ب ناَ حَاس 

و ترازوهاي عدالت را در روز قیامت مي نهیم و به هیچ کس هیچ ستمي نمي شود؛ و اگر 
]عمل خوب یا بد[ هم وزن دانه خردلي باشد آن را ]براي وزن کردن[ مي آوریم، و کافي 

 (۴۷. )است که ما حسابگر باشیم
 تفسیر:

ینَ الَْق سْطَ ل یوْم  الَْق یامَة  » الله سبحان وتعالي در روز قیامت براي سنجش  «وَ نَضَعُ الَْمَواز 
 را براى سنجش اعمال بندگان بر قرار مي سازد.ها ترازوي عدالت ها و بدينیکي
 ها ها یا کاستن از نیکيیک از بندگانش،با افزودن بر بدي و به هیچ« فَلا تظُْلَمُ نَفْس  شَیئا  »

  هیچ هاياز نیکي  کند کهمي سنجش مطلق عدل به ترازو چنان یعني: آنکند، هیچ ظلم نمي
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 شود.نمي  افزوده نیز چیزي بدکاري هیچ و بر بدي نشده کم چیزي نیکوکاري
نْ خَرْدَلٍ أتَیَنا ب ها» ثقْالَ حَب ةٍ م  شود و در قیامت با اعمال ما در دنیا محو نمى« وَ إ نْ کانَ م 
اي از خیر یا . یعني اگر عمل به قدر ذرهروبرو هستیم. حساب خداوند بسیار دقیق استآن 

 دهد.شر باشد آن را براي صاحبش نگاه داشته و او را بدان جزا مي 
ى خردل براى کوچکى ابو سعود گفته است: یعنى هر اندازه ناچیز و کم باشد؛ چون دانه

 (.۳/۱۲۴مثال است. )ابو سعود 
ب ینَ)وَ کَفى ب  » و  درستي را به و حساب (ایمرا بسنده و ما خود حسابرسي)(« 47نا حاس 

و بر مبناى شود. نمي چیز از نزد ما فوتهیچ پس  داریمتمامتر برپا مي  هر چه محکمي
 آن جزا تعیین کند.

في  لباب التأویل»مفسر علاء الدین علي بن محمد بغدادي مشهور به الخازان مفسر تفسیر 
غرض از آن برحذر داشتن است؛ زیرا وقتى  میفرماید:« معاني التنزیل )تفسیرالخازان

حسابرس به حدى آگاه باشد که چیزى را اشتباه نکند و به حدى توانا باشد که هیچ امرى او 
. را ناتوان و درمانده ننماید، شایسته است که انسان عاقل سخت از او بترسد و برحذر باشد

.( این آیه بشارتى به نیكوكاران و هشدارى به خلافكاران است كه ۳/۱۳۱جمل ى حاشیه)
 شود.كم و كاست، كیفر و پاداش داده مى اعمال شما بى

 مطالعه کنندگان گرامي!
باید یادآور شد که: کار الهي جز عدل نیست و جز به عدل و داد حکم نخواهد کرد و هم 

ي خردلي ي عدل، دانهارد و ترازوي مهیا شدهوزن کمترین چیزي به کسي ستم روا نمي د
را نشان مي دهد و در کارنامه ي اعمال به شمار مي آورد و خدا خود، حسابرس است. 

 [.۹و  ٨]اعراف/

 ترازوي اعمال ]میزان[

 میزان چیست:
وزان»اصل این کلمه  بودن ماقبلش، تبدیل به به سبب مکسور « واو»بوده که حرف « م 

 آن، موازین است. شده و جمع« یاء»

اي که سنگیني و سبکي اي است که اشیاء توسِّط آن وزن میگردد یا وسیلهمیزان نام وسیله
 .(446، صفحه 13لسان العرب، جلد وسیلۀ آن سنجیده میشود. )اشیاء به

 میزان در فهم شرعي:
ر میدهد. اي که الله تعالي در رروز قیامت، براي سنجش اعمال بندگان قرایعني وسیله میزان

 .(120لمعة الاعتقاد، صفحه )

 دلایل اثبات میزان:
 سنِّت و اجماع است. دلایل اثبات میزان همانا قرآن عظیم الشأن،

و ]ما[ در روز قیامت ترازوهاي عدل میفرماید: )الأنبیاء(  47قرآن عظیم الشأن در )آیه: 
مقدار سنگیني یک دانۀ شود و اگر ]عملي[ به  نهیم، پس به هیچ کس، ستمي نمي را مي

 آوریم. و حسابرسي ما کافي است.(خردل باشد، آنرا ]به حساب[ مي

 سنت نبوي در باره میزان:
،» پیامبر صلي الله علیه وسلم میفرماید: حْمَن  ،  كَل مَتاَن  حَب یبَتاَن  إ لىَ الر  ِّسَان  خَف یفتَاَن  عَلىَ الل 

: سُبْحَانَ  یزَان  ه ،ثقَ یلتَاَن  ف ي الم  یم   اللّ   وَب حَمْد  دو کلمه ]یا جمله[ براي »؛ «سُبْحَانَ اللّ   الْعَظ 
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پروردگار رحمان، بسیار محبوب، بر زبان، خیلي سبک و در ترازوي اعمال، بسیار سنگین 
ه ،هستند:  یم   سُبْحَانَ اللّ   وَب حَمْد  ه است الله متعال و ستاسُبْحَانَ اللّ   الْعظَ  یش ؛ پاک و منزِّ

ه است پروردگار مخصوص اوست ]من تسبیح و تحمید او را به جاي مي آورم[، پاک و منزِّ
 .(2694؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 7563صحیح بخاري، شمارۀ حدیث: « )بزرگ.

تمامي سلف صالح بر ثبوت ترازوي اعمال، اجماع و توافق نموده  قابل یاد آوري است که:
؛ لمعة 419 -417شرح العقیدة الطِّحاویة، صص ؛ 373 -360التِّذکرة، صص اند:)

 .(120الاعتقاد، صفحه 

 بودن ترازوي اعمال:حسّي یا معنوي 
ترازویي که اعمال با آن وزن میشود، حسِّي و واقعي و داراي دو کفِّه و یک شاهین ]میله[ 

 .(249؛ القیامة الکبري، صفحه 119لمعة الاعتقاد، صفحه است. )
براساس احادیث پیامبر صلي الله علیه وسلم، »میگوید: « الطِّحاویةالعقیدة »شارح کتاب 

دلایل موجود در کتاب شرح « )ترازوي اعمال داراي دو کفِّۀ حسِّي و قابل مشاهده است.
 .(419 -417العقیدة الطِّحاویة، صص 

 شود؟چه چیزي با ترازوي اعمال وزن مي
مال مذکور، عرض و قائم به غیر اعمال بندگان در این ترازو سنجیده میشود و هرچند اع

ا الله  ها در کفِّۀ ها در یک کفِّه و بدي ها را تبدیل به جسم نموده و نیکيآن -خود هستند، امِّ
 دیگر نهاده میشود. از ظاهر متون قبلي چنین مطلبي فهمیده میشود.

شرح العقیدة کننده وزن میشود، )هاي اعمال و بنا بر قولي، خود فرد عملبنا بر قولي، نامه 
 (.121؛ لمعة الاعتقاد، صفحه 207الواسطیة، هراس، صفحه 

إ ن هُ لیَأت ي »روایت نموده که پیامبر صلي الله علیه وسلم فرمودند: )رض( زیرا ابو هریره
نْد اللّ  جنَاحَ بَعوُضَةٍ  یمُ یَوْمَ الْق یامة  لا یَزنُ ع  ینُ العظَ  جُلُ الس م  امت، همانا در روز قی»؛ «الر 

اي ارزش آید که در نزد الله متعال، به اندازۀ بال پشِّهاي ميمرد چاق و عظیم الجثِّه
]الكهف:  «﴾1﴿فَلَا نقُ یمُ لهَُم یَومَ ٱلق یمََة  وَزن»سپس عرض نمود: این آیه را بخوانید: «ندارد.
سپس در روز قیامت براي آنان ]ارزشي قائل نیستیم و[ وزني برپا نخواهیم »؛ [105
 .(2785؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 7429صحیح بخاري، شمارۀ حدیث: «)کرد.
اند نمودن این متون گفته برخي از عالمان براي هماهنگ» )رح( میفرماید:ابن عثیمینشیخ 

شود هاي اعمال سنجیده ميشود یا اینکه در حقیقت، نامه که تمامي موارد مذکور و زن مي
 شده، سنگین یا سبک هستند، گویي که اعمال وزن شده است.و چون براساس اعمال  نوشته

هاي اعمال آورد: پس وزن اعمال، صاحب عمل و نامهچنین مي« العقیدة الطِّحاویة»شارح 
دیگر تعال از خصوصیات هاي  ثابت است و نیز اینکه ترازوي اعمال، دو کفِّه دارد و الله

گونه که پیامبر صلي الله علیه وسلم خبر همانتر است و باید که به غیب ایمان آوریم آگاه
 .(419شرح العقیدة الطِّحاویة، صفحه « )دادند بدون اینکه چیزي زیاد یا کم کنیم.

اج مي» )رح( میفرماید:ابن حجر آورد: اهل سنِّت بر ایمان به ترازوي اعمال ابو اسحاق زجِّ
شود و این ترازو یک ن مياجماع دارند و نیز به اینکه اعمال بندگان در روز قیامت، وز

فتح الباري، « )رود.شاهین ]میله[ و دو کفِّه دارد و بر اثر وزن اعمال، بالا و پایین مي 
 .(538، صفحه 3جلد 

 ترازوي اعمال یکي است یا متعدّد؟
 ها برخي معتقدند که بر حسب امِّت»که علما در این باره اختلاف دارند؛  درجواب باید گفت:
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ال، چندین ترازو وجود دارد، چون در قرآن کریم، فقط به صورت جمع و افراد یا اعم
ا از لحاظ جنس، در حدیث به صورت مفرد بیان شده است.« ]موازین[ آمده است.  امِّ

بر این باورند که ترازوي اعمال، یکي است، زیرا در حدیث، به  ی از علماتعدادي دیگر
درقرآن کریم، به صیغۀ جمع بیان شده صورت مفرد آمده، ولي از لحاظ آنچه وزن میشود، 

لمعة الاعتقاد شرح الشِّیخ « )است. احتمال هردو مورد وجود دارد و الله تعالي داناتراست.
د بن عثیمین، صفحه   (121محمِّ

 حکمت و دلیل نهادن ترازوي اعمال:
شرح العقیدة الطِّحاویة، صفحه هدف کلي از این کار، آشکار ساختن عدالت الهي است. )

419). 
 ! خوانندگان محترم
 ( درباره قصه ها وداستان ها پیامبران هریک:50الي 48در آیات متبرکه )

 ي ویژگیهاي تورات و قرآن.ي موسي علیه السلام، در مقایسهالف: قصه

لْمُتهق ینَ﴿ كْرًا ل  یاَءً وَذ   ﴾۴۸وَلَقدَْ آتیَْناَ مُوسَى وَهَارُونَ الْفرُْقاَنَ وَض 
و هارون ]کتابي که[ جداکننده ]حق از باطل[ و نور و مایه یادآوري براي  یقینا  به موسي

 (۴٨. )پرهیزکاران ]است[ عطا کردیم
 تفسیر:
 فرقان:

در اصل مصدر است ولى به معنى اسم فاعل به كار رفته است. یعنى فارق بین الحق و 
 الباطل.

. شده نهاده فرق و باطل و حق و حرام حلال میان زیرا در آن است مراد از فرقان: تورات
 «است روشني» تورات «و» است بر دشمنان در اینجا، پیروزي قولي: مراد از فرقان به

 وانشانجویند، ر تمسک آن اگر به پس است و نوري هدایت پرهیزگارانبراي  یعني: تورات
آیند مي فایق و گمراهي جهل هايبر تاریکي  انوار آن وسیله و به گشته روشن از آن

لازم نیست كه هر پیامبرى براى خود كتابى  قابل یاد آوري است: «تفسیر انوار القرآن»)
جداگانه و مستقلي داشته باشد، بطور مثال حضرت موسي وحضرت هارون، هر دو پیامبر 

ولى داراي یك كتاب که همانا تورات بود.در ضمن قابل یاد آوري است: همانطوریکه  بودند،
 اهداف كلِّى انبیا یكى است، صفات كتب آسمانى آنان نیز یكسان مي باشد.

یَاء  » ا»نور و روشنایي، روشني بخش، روشني ده. : «ض  كْر  پند و اندرز، مصدر به  «:ذ 
 ده، اندرزگو، پند آموز.معني اسم فاعل؛ یعني، ذاكرا : پند دهن

نَ السهاعَة  مُشْف قوُنَ﴿ ینَ یَخْشَوْنَ رَبههُمْ ب الْغَیْب  وَهُمْ م   ﴾۴۹الهذ 
 (۴۹. )همانها كه از پروردگارشان در غیب و نهان میترسند و از قیامت بیم دارند

 تفسیر:
ینَ یخْشَوْنَ رَب هُمْ ب الْغیَب  » مؤمنان راستین اشخاص هستند ، از تقوا است برآمده ترس« الَ ذ 

اند که ترسند؛ چون به طریق نظر و استدلال دریافتهاند از او مىکه با این که الله را ندیده
دهد. از پروردگارى بزرگ و توانا دارند و در مقابل اعمال شان آنها را کیفر یا پاداش مى

 ترسند و بیمناک اند.عقابش مى  اند ازاین رو هر چند او را ندیده
قابل یاد آوري است که: خوف به معني ترس و وحشت دروني است، خوف از الله به معني 
ترس از ذات پاک او نیست. بلکه به معني خوف از قانون و عدالت او است. این خوف نیز 
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روني از مقایسه اعمال خود با عدل الهي حاصل مي شود، بنابر این خوف یک ناراحتي د
 از مجازاتي است که بازتات گناه و ترک اطاعت خدامي باشد.

نَ الَسِّاعَة  مُشْف قوُنَ »  بیمناک اند(. از قیامت )وآنان« وَ هُمْ م 

 ترس از خداوند به دو صورت است:
اول: اینكه بدانیم خداوند در عالم، ما را از بعضي كارها منع كرده است و نباید انجام شان 

 بعضي دیگر از كارها فرمان داده، تا انجامشان دهیم.دهیم و به 
اگر از این امرها و نهي هاي خداوند اطاعت نكنیم، عذاب هاي دردناك و آتش جهنم 
درانتظار ماست؛ علاوه براینكه از پاداش هاي اخروي، نظیر بهشت و نعمت هاي آن 

كارهاي ممنوع و محروم میگردیم. پس، مطابق این معنا، ترس از خدا به این است كه 
 حرام را انجام ندهیم و كارهاي واجب را به انجام رسانیم.

به عبارت دیگر، این خداوند نیست كه ما باید از او بترسیم؛ بلكه اعمال و ملكات خود ما 
است كه باید از آن بترسیم؛ چون عذاب جهنم، چیزي جز همان اعمال زشت ما در دنیا 

ل نیكو و پسندیدة خود ما است. خداترس بودن در این نیست و بهشت نیز دست ساختة اعما
معنا به این است كه دزدي نكنیم، زنا نكنیم، غیبت نكنیم و در یك كلام آنچه را كه شرع 
ممنوع و حرام قرار داده، انجام ندهیم و در مقابل هرچه را كه خدا به آن هداي فرموده 

ران، حج و...وسایر هدایات الهي. است، انجام دهیم. روزه، نماز، زكات، احسان به دیگ
 سركشي از این فرمانها است كه باید از آن ترسید.

دوم اینکه: انسان، عظمت وبزرگي خداوند را در دلش پرورش دهد. در آیات و بزرگي 
خلقتش از قبیل آسمانها و زمین و شگفتیهایي كه در آن وجود دارد، تدبِّر كند. اگر این حالت 

آن، انسان به تصفیه و تهذیب نفس خود نیز بپردازد، به راز عظمت  ادامه یابد و در كنار
وبزرگي خداوند وكوچك بودن خودش در مقابل آن عظمت بي پایان پي میبرد. در آن لحظه 
نده دارد، بلكه از نوع  انسان، از خداوند مي ترسد؛ اما نه مانند ترسي كه از یك موجود درِّ

. و این حالت یكي از مقامات اولیاي الهي است. ترسي كه بسیار شیرین و لذِّت بخش است
و به ندرت براي انسان هاي عادِّي پیش مي آید. از الله متعال میخواهیم که آنرا نصیب ما 

 بگردان. آمین یا رب العالمین.

رُونَ﴿ كْرٌ مُباَرَكٌ أنَْزَلْناَهُ أفَأَنَْتمُْ لهَُ مُنْك   ﴾۵۰وَهَذَا ذ 
کرده ایم، ذکر و پندي پرمنفعت است؛ آیا باز هم شما منکر و این ]قرآني[ که آن را نازل 

 (۵۰آن هستید؟)
 تفسیر:

هاي آسماني است که بدسترس ترین کتابترین و جامعقرآن، از جمله آخرین، خاتم، طولاني
 بشر قرار دارد.

هاي آسماني، هدفي واحدي دارد. اهداف اساسي و قابل یاد آوري که: نزول تمامي کتاب 
ها قانون زندگي بشري باشد آنان اینست که: فقط الله تعالي پرستش شود و این کتابجوهري 

ها راهنمایي نماید وروح ونوري کنند و آنان را به سوي خوبيکه بر روي زمین زندگي مي
هاي زندگي را برایشان ها باشد و تمامي راهساختن تاریکي  ها و برطرفبراي احیاي جان
سلروشن سازد. ) سالات، عمر أشقر، صفحه  الرِّ  .(235والرِّ

این قرآني که خداوند متعال به پیامبر صلي الله علیه وسلم وحي در آیه مبارکه میفرماید: 
کرده است، پندي خجسته و یادآوري بایسته است؛ براي هر کس که بدان راه یابد. این کتاب 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

134 

 (21) –الأنبياء سورهٔ 

انش روشن است بازهم بسیار سودمند و بسي با برکت است پس با آنکه بیانش کامل و بره
 کنید؟آن را انکار مي

 : تعریف لغوي قرآن
مصدر بر وزن فعُلان مانند غُفران، « قرآن»شناسان معتقدند که کلمه برخي از زبان

 شده از قرأ، قراءة و قرآنا  است.شُکران، رُجحان و گرفته
گرفته « قرأ» اسم عَلَم غیر مشتق بوده و از« قرآن»و تعدادي دیگر بدین باور اند که: 

ا نامي براي کتاب الله است؛ مانند سایر کتاب  هاي آسماني؛ همچون تورات و انجیل. نشده، امِّ
آوري بوده و علِّت نامگذاري قرآن این است که به معناي جمع« قرآن»برخي میگویند: 

رد مي آورد. )سوره  ، صص 1لسان العرب، ابن منظور، جلد ها را جمع نموده و باهم گ 
د بن علي حسن و سلیمان قرعاوي، صفحه 129 -128  .(3؛ البیان في علوم القرآن، محمِّ

 :تعریف اصطلًحي قرآن
ها، این تعریف است: ترین و بهترین آناند که کاملعلما تعریفات زیادي براي قرآن آورده

قرآن کلام معجز الهي است که بر پیامبرصلي الله علیه وسلم نازل شده و به صورت تواتر »
 .(3البیان في علوم القرآن، صفحه «)نقل گشته وبه قصد عبادت، تلاوت میشود.

این است که سخن انس و جن، فرشتگان، پیامبر یا رسول  ،«کلًم معجز الهي»مراد از 
 بوده و آنگونه که شایستۀ اوست، قطعا  سخن گفته است.متعال  نیست، بلکه کلام الله

شده بر پیامبران  پیش هاي نازلکتاب ،« علیه وسلمشده بر پیامبرصلي اللهنازل»با عبارت 
د از تعریف مذکور خارج میشود؛ مانند صُحُف ابراهیم، صلي الله علیه وسلم  از سیدنا محمِّ
 علیهم السلام. شده بر حضرت عیسيشده بر موسي و انجیل نازل تورات نازل
اتر نقل نگشته، خارج شود قرآن است و به صورت تو، آنچه گفته مي«تواتر»و با قید 

 شود.مي
گردد، چون به منظور حدیث قدسي خارج مي ،«به قصد عبادت، تلًوت میشود»با جملۀ 

لسان العرب، ابن منظور، جلد عبادت، خوانده نمیشود هرچند منسوب به الله متعال است.. )
د بن علي حسن و سلیمان قرعاوي، 129 -128، صص 1 ؛ البیان في علوم القرآن، محمِّ

 .(3صفحه 
 خوانندگان گرامي!
 درباره قصه ها وداستان ها پیامبران هر یک:( 70الي  51در آیات متبرکه )

ي حضرت ابراهیم علیه السلام، نفي بتان، دعوت به یکتاپرستي، گفتگو میان ب: قصه
ي شکستن بتهاي بتخانه، پیروزي چشمگیر و رستگاري از ابراهیم و قومش پس از حادثه

 بحث بعمل مي آورد.آتش نمرود. 

ینَ﴿ نْ قَبْلُ وَكُنها ب ه  عَال م  یمَ رُشْدَهُ م   ﴾۵۱وَلَقدَْ آتیَْناَ إ بْرَاه 
ابراهیم را کاملا  به رشد و کمال  )دادن تورات به موسي و هارون(و همانا ما پیش از این

خود رسانیدیم )تا بیرق توحید و خداپرستي را در عالم برافرازد( و ما به شایستگي او بر 
 (۵۱. )این مقام دانا بودیم

 تفسیر:
ا در این آیه مبارکه خداوند  در آیات قبلي، بحث پیرامون تورات و قرآن عظیم الشأن بود، امِّ

پیامبران و كتب آسمانى، مسئله جدیدى نیست وما پیش ازاینها نیز در میفرماید: فرستادن 
 ى دعوت منحرفان را داشتیم.زمان ابراهیم علیه السلام برنامه
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یادبود  ىآید كه ساختن مجسِّمه در ابتدا، جنبهپرستى، به دست مىى بتبا نگاهى به تاریخچه
ته و به صورت پرستش آنها درآمده بزرگان را داشته كه تدریجا  حالت قداست به خود گرف

 است.

فوُنَ﴿ ه  التهمَاث یلُ الهت ي أنَْتمُْ لَهَا عَاك  ه  مَا هَذ  بَ یه  وَقوَْم   ﴾۵۲إ ذْ قاَلَ ل 
]یاد کن[ زماني را که به پدرش و قومش گفت: این مجسمه هایي که شما ملازم پرستش آنها 

 (۵۲شده اید، چیست؟)

 تفسیر:
فوُنَ إ ذْ قالَ » ه  الَت ماث یلُ الَ ت ي أنَْتمُْ لهَا عاک  ه  ما هذ  بَ یه  وَ قوَْم  بیان هدایتى است که در عهد « لأ 

صغر به ابراهیم علیه السلام عطا شده است. یعنى: وقتى به پدرش، آزر و قوم مشرکین 
 ؟پرستید، چیستها که ساخته وتراشیده اید مدام آنها را مىنمرود گفت: این مجسمه

فوُنَ » ه  ٱلت مَاث یلُ ٱل ت يٓ أنَتمُ لهََا عَك  و  «اید چیستند؟آنها شده شما ملازم كه تمثالهایي این« »مَا هَذ 
شود و خاکستر  او خاموش گیرد تا در دست دست را بهاز شما قوغ آتش  افزود: اگر یکي
 بزند. ها دستمهره این بهکه  است گردد، بهتر از آن

دانست مشرکین از آنها تعظیم به عمل یانگر تحقیر و توهین است. و با وجود این که مىب
 آورند، آنها را تحقیر کرده و خود را به نادانى زده است.مى

 سلسله نسب حضرت ابراهیم علیه السلًم:
رسد. فاصله ابراهیم پسر تارح، پسر ناحور، پسر ساروغ... نسبتش به سام پسر نوح مي

و نوح بیشتر از هزار سال است، این نسب را مؤرخان به نقل از تورات ذکر بین او 
اند، اما در قرآن کریم آمده که اسم پدرش آزر بوده که این یکي، قول صحیح و معتمد کرده

توان بر تمامي میباشد، زیرا به عقیده مسلمانان تحریف به تورات و انجیل راه یافته و نمي
 د.ها اعتماد کرمنقولات آن

 رسول الله صلي الله علیه وسلم تصریح فرموده که: پدر ابراهیم آزر بوده است.
حضرت ابراهیم در روز قیامت پدر »در حدیث بخاري منقول از رسول خدا آمده است: 

خود )آزر( را ملاقات میکند در حالیکه غباروسیاهي صورت اورا پوشانیده، ابراهیم به او 
کنم. ابراهیم گوید که: امروز تو را نافرماني نميي نکن؟ ميگوید: نگفتم: مرا نافرمانمي

گوید: خدایا تو وعده داده بودي در روز قیامت مرا شرمنده نکني و چه شرمندگي از این 
آورتر است که پدرم دور از رحمت تو باشد؟ خداوند گوید: من بهشت را بر کافرین شرم

آلودي کند جنازه خوناهایت بنگر. نگاه ميام. سپس به ابراهیم گوید: به زیر پحرام کرده
این حدیث رجوع کنید به صحیح البخاري( مشاهده میکند که در آتش انداخته میشود.( )

صریح است در اینکه اسم پدر ابراهیم آزر بوده است و این مطلبي صحیح است که باید آن 
 را بپذیریم.

بَ  »ابن کثیر میفرماید:  یمُ لأ  ا ءَال هَة  وَإ ذ قَالَ إ برَه  ذُ أصَنَام   .[74]الأنعام: « یه  ءَازَرَ أتَتَ خ 
 )و بدانگاه که ابراهیم به پدر خود آزر گفت: آیا بتها را به خدایي میگیري.(

این آیه به صراحت نام پدر ابراهیم را آزر دانسته، جمهور نسب شناسان از جمله ابن 
اند: لقب ه تورات تارخ بوده، و گفتهعباس)رض( بر این هستند که نام پدرش تارح و به گفت

کرد تارح بوده است. ابن جریر طبري گوید: قول اصح اینکه اسم  بتي که آذر پرستش مي
پدرش آزر بوده و احتمال دارد دو اسم بنام آزر و تارح یا یک نام و یک لقب داشته است 

 .(142ص  1البدایة والنهایة جلد . )و الله اعلم
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 ي ابراهیم:کنیه
 ابن عساکر به نقل از عکرمه گوید: ابراهیم مکني به )ابوالضیفان( یعني پدر مهمانان بود. 

آمدند و هرکس به اند که مهمانان بسیار به خانه او ميگویم: این کنیه را از آنجا به او داده
شد، بسیار سخي بود براي مهمانان آمد مورد احترام و تکریم فراوان واقع ميخانه او مي

 فند و گاو و شتر سر مي برید. گوس

ینَ﴿  ﴾۵۳قاَلوُا وَجَدْناَ آباَءَناَ لهََا عَاب د 
 (۵۳گفتند: ما پدران خود را دیدیم كه آنها را عبادت میكنند!)

 تفسیر:
ینَ » قوم ابراهیم علیه السلام گفتند: وقتي ما به دنیا آمدیم پدران « قالوُا وَجَدْنا آباءَنا لهَا عاب د 

 ودنبال آنان با اقتدا به ماهم میکردند پس ها راپرستشمجسمه این که یافتیم درحالي خود را
ابن کثیر گفته است: جز عمل پدران گمراه . ایمآنها پرداختهپرستش به شانورسم راه کردن

  .(۲/۵۱۱خود دلیلى در دست نداشتند. )مختصر

 ﴾۵۴وَآباَؤُكُمْ ف ي ضَلًَلٍ مُب ینٍ﴿قاَلَ لَقدَْ كُنْتمُْ أنَْتمُْ 
 (۵۴. )ابراهیم گفت: همانا شما خود و پدرانتان همه در گمراهي آشكاري بوده و هستید

ب ینَ  ع  نَ اللًه ئتْنَاَ ب الْحَقّ  أمَْ أنَْتَ م   ﴾۵۵﴿ قاَلوُا أجَ 
 (۵۵اي یاتوازبازي کنندگاني؟)آوردهگفتند:اي ابراهیم! تومطلب حقي براي ما

 تشریح لغات و اصطلًحات:
گر و كسى كه لعب فعلى است كه مقصد صحیحى در آن نیست. لاعب: بازى«: لاعبین»

 كند.از كار خود مقصد صحیحى ندارد و خودش را مشغول مى
 تفسیر:
به معناى جدِّى بودن است، یعنى آیا جدِّى وراست « لاعب»در مقابل كلمه « حق»كلمه 
آیا این سخن که به ما  یعني قوم به ابراهیم علیه السلام گفتند:كنى؟ گویى یا هم مذاق مىمى
 وشوخي با ما مزاح ، یا کههستي جدي میگویي آیا تو در آنچهگویي حق و راست میگویي مي
هاي ما بازي مي کني؟! زیرا آنها ما را به تمسخر گرفته و با عقل؟. و به اصطلاح کنيمي

ن براي بت ها ضلال و گمراهى باشد. بناء  گفتار حضرت بعید مي دانستند که عبادتشا
ابراهیم علیه السلام را مذاق مي پنداشتند نه جدى. واز جانب دیگر باید گفت: اشخاصي كه 

ى حقِّ برایشان اند، پذیرش یكبارهنسل در نسل با تقلیدهاى كوركورانه خود منحرف شده
 کار آسان وساده نیست.

نَ قاَلَ بلَْ رَبُّكُمْ رَبُّ  ي فطََرَهُنه وَأنَاَ عَلىَ ذَل كُمْ م   السهمَاوَات  وَالْرَْض  الهذ 
ینَ﴿ د   ﴾۵۶الشهاه 

ها و زمین است، پروردگارشما، پروردگار آسمان)كاملا  حق آورده ام(  )ابراهیم( گفت:
 (۵۶) همان پررودگاري که آنها را آفرید، و من بر این )سخن( از گواهانم.

 اصطلًحات:تشریح لغات و 
ل و نمونه قبلي آنها را آفریده است. «: فطََرَهُن  » آنها را خلق کرده است. بدون مُد 
ینَ » د  اي براي آنان واضح و آشکار گواهان. در اینجا مراد کساني است که مسأله«: الش اه 

 بیننداست و براي اثبات آن دلیل و برهان کامل دارند. تنها چیزي را خواهند گفت که مي 
 تألیف: دکتر مصطفي خرمدل(« ترجمۀ معاني قرآن»)دانند.  و مي
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 تفسیر:
ي فطََرَهُن  » علیه السلام به آنان گفت:  ابراهیم« قالَ بَلْ رَبُّکُمْ رَبُّ الَس ماوات  وَ الَْأرَْض  الَ ذ 
، پروردگار پروردگارتان» که استاین  حق «بلکه» بازیگرم هم و نه با شما مزاق دارم نه

 هاى خیالى. آنها را خلق و ابداع کرده است، نه این بت ، همان کهاست آسمانها و زمین
ینَ » د  نَ الَشِّاه  آسمانها  آفریننده فقط پروردگارتان امر که «بر این و من» «وَ أنََا عَلى ذل کُمْ م 

و از برهان  حقیقت این به دانایان یعني: از «از گواهانم» غیر وي ، نهاست و زمین
و  ، مبرهنروشن ، بر ويامر مورد گواهي که است کسي زیرا گواه برآنم کنندگاناقامه
 باشد. مستدل

ى حقِّ خویش تنها نیستند، بلكه خود مردان الهي در عقیده در ضمن قابل یاد دهاني است که:
 بینند.الهى متصل مىى موحدان تاریخ و فرشتگان را به همه

ینَ  یدَنه أصَْناَمَكُمْ بَعْدَ أنَْ توَُلُّوا مُدْب ر   ﴾۵۷﴿ وَتاَللَّه  لَكَ 
. قطعا  در كار بتانتان تدبیرى خواهم كردو قسم به الله پس از آنکه پشت گردانیدید و رفتید، 

(۵۷) 

 تفسیر:

 فرق میان صنم و وثن:
 نامیده مي شود.« صنم»پروردگار گرفته شود، هرچه که به جز الله متعال، بمثابه 

این تعریف، تعریفي عام است که از کتب تفسیر و فرهنگ ها و سایر منابع گرفته شده 
 است.

ي صنم در قرآن عظيم الشأن به صورت جمع آمده و در پنج آيه متبرکه ذکر شده است. کلمه

گروهي رسيدند که سخت مشغول يکي از آن ها در داستان قوم موسي عليه السلام است که به 

پرستش بت ها بودند و چهار مورد ديگر مربوط است به داستان ابراهيم عليه السلام و پدر 

؛ شعرا، 74؛ سوره انعام آيه ي 134ي او و قوم اش. )مراجعه شود به: سوره اعراف، آيه

 .( 58ي ؛ انبيا، آيه38، ابراهيم، آيه ي 71آيه ي 

آن چه صنم »( مينويسد: تفسير احکام القرآن)مفسر مشهور جهان اسلام محمد بن سائب کلبی 

ناميده مي شد، از جنس چوب يا طلا يا نقره بود که به صورت انسان ساخته شده بود. )کتاب 

.(. هم چنين گفته شده است آن چه را که به عنوان خدايان مي پرستيدند 53الاصنام، صفحه 

.( 241، صفحه 15صورت[ داشت، به آن صنم مي گفتند )لسان العرب، جلد اگر شکل ]و 

و نيز گفته شده است: اگر آن چه را که عبادت مي کردند سنگي بود که صورت نداشت، آن 

الجارم، محمّد نعمان، اديان ) را نصب مي گفتند و اگر تمثال داشت، صنم يا وثن ناميده ميشد.

 .(.132العرب، في الجاهليه، ص 

« صنم»اين است كه « وثنَأ »و « صنم»معتقد اند که فرق ميان همچنان تعدادي ازعلماي زبان 

به بتهايى گفته ميشود كه داراى شكل و صورت خاصّى است؛ و اگر شكل و صورت خاصّى 

.ناميده مى شود« وثن»نداشته باشد 

 ي حضرت ابراهیم با قوم بت پرستش:مناظره
دعوت به سوي الله خستگي نشناس بود، بدون وقفه قوم و  حضرت ابراهيم عليه السلام در

ي خود را به بازگشت به خداوند دعوت مي کرد. پدر خود را به ايمان دعوت کرد، عشيره

ولي متاسفانه او امتناع ورزيد. پس دعوت قوم خويش آغاز کرد ولي آنها نيز دعوت شان را 

او با وجود اين با آنان مهربان بود و  انکار کرده، رسالتش را به باد تمسخر گرفتند. اما
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ها را در گمراهي رها کند لذا عزم خود را بر رهايي ايشان از آن نخواست براي هميشه آن

ها را به سوي عقل و رشدشان باز گرداند، ولو از عقايد باطله جزم نمود و تصميم گرفت آن

 ها اذيت فراوان ببيند، يا زندگيش به خطر بيافتد.آن

دانست حجت و مناظره لفظي م عليه السلام شخصيت زيرک و دورانديش داشت، ميابراهي

کند لذا بايستي با استدلال حسي و ملموسي با ايشان به مقابله برخيزد اين ها را قانع نميآن

بود که به منظور رهايي ايشان از گمراهي از راه ديگري وارد ميدان معرکه گرديد.

از روز ها قوم حضرت ابراهيم عليه السلام عيد بزرگي داشتند مفسران مي نويسند: در يکي 

هاي گوناگون سپري در آن روز همگي از شهر خارج ميشدند و ايام عيد را با شادي و تفريح

شدند از او خواستند با ايشان بيرون مينمودند چون مردم به منظور تفريح از شهر خارج مي 

 رود.

و مراسمى داشتند که هر ساله براى برگزارى آن بيرون مفسران مي افزايند که: آنها عيد 

کردند. آزر به ابراهيم گفت: اگر با ما بيايى و جشن ما را ببينى  رفته و در مکانى تجمع مى

 شوى! از دين ما شگفت زده مى

ابراهيم عليهم السلام با آنها بيرون رفت، بعد از اين که کمى راه رفت، خود را به زمين 

کند، او را گذاشتند و خود رفتند، آنگاه پشت سر آنها ت: مريضم، پايم درد مىانداخت و گف

يک نفر اين صدا «. هايتان به حيله متوسل ميشومى بتبه خدا درباره»صدا زد و گفت: 

 .( ۳/۲۴۱راشنيد و آن را در دل نگهداشت. )تفسير خازن 

داشت تا بت هارا نابود  حضرت ابراهيم که خودرا به اصطلاح به مريضي زده بود، تصميم

ها در رنج بود چون مردم از شهر بيرون رفتند کند، زيرا قلبش به خاطر انزجار پرستش بت

ها را شکستاند تا از اين طريق بر قومش اقامه حجت ها افتاد و با تبر يکايک آنبه جان بت

 نمايد سپس تبر را بردست بت بزرگ قرار داد.

ها برگشتند وراهي بتخانه شهر خويش شدند تا شکرانه بت مردم زمانيکه از جشن و تفريح

کنان گفتند: را انجام دهند، اما از دهشت آنچه ديدند سراسيمه شدند اين بود همگي ناله وفغان

گفتند: چه کسي چنين کاري را ) .[59]الْنبياء: « ﴾59﴿الِهَتِنَآ إنَِّهُۥ لمَِنَ ٱلظَّلِمِينَ   مَن فعَلََ هَذاَ بِ »

 ر خدايان ما آورده است او از جمله ستمکاران است.(بر س

قَالوُاأ سَمِعنَا فتَى يَذكُرُهُم »بعد از بازگشت به خود و سکوت به تهديد ابراهيم پرداخته، گفتند: 

گفت که بدو ابراهيم  ها سخن ميگفتند: )جواني از بت .[60]الْنبياء:  «﴾60﴿يقَُالُ لَهُٓۥ إبِرَهِيمُ 

ً گوييم.(مي او به اين کار اقدام کرده است گفتند: بايد به او درسي دهيم که عبرت همگان  حتما

باشد صدا زدند او را حاضر کنند تا دفاعيات او را بشنوند و شاهد نوع عذاب وارده بر او 

 باشند.

ي خوبي براي اقامه حجت ابراهیم و بیان این بود که همگي در یک جا جمع شدند زمینه
فراهم گردید، تا ثابت کند بر عقاید باطل هستند. بعد از تجمع مردم دل بطلان عقاید ایشان 

پر از کینه و خشم و منتظر انتقام از ابراهیم، علیه السلام بودند، ووي را درملاء عام 
پیغمبري و پیغمبران در قرآن کریمشیخ علي صابوني)عقرب( محاکمه نمودند. )

 هجري( 1436شمسي، 1394

عوُنَ﴿فَجَعلََهُمْ جُذَاذً   ﴾۵۸ا إ لاه كَب یرًا لَهُمْ لَعلَههُمْ إ لَیْه  یرَْج 
قطعه قطعه  -جز بت بزرگشان را  -سرانجام )با استفاده از یك فرصت مناسب( همه آنها 
 (۵٨. )كرد، تا به سراغ او بیایند )و او حقایق را بازگو كند(
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 تشریح لغات و اصطلًحات:
 مصدر است و به معني اسم مفعول.  بمعناى قطعه قطعه شدن است. «:جُذَاذا  »»كلمه 
مگربت بزرگتر در مقام یا از لحاظ پیکره را. مگر بت بزرگ مردمان «: إلاِّ كَب یرا  ل هُمْ »

( ابراهیممرجع)ه( میتواند بت بزرگ باشد، تاعبرت بگیرند. و نیز میتواند )«: إ لیَْه  »را. 
 دکتر مصطفي خرمدل.« ترجمۀ معاني قرآن» بگوید.ها را باشد تا تمام گفتني

 تفسیر:
ها را شکسته بود، به مجاهد گفته است: بت بزرگ را رها کرد و تبرى را که با آن بت

تفسیر . )گردن آن آویزان کردتا بدین وسیله بر علیه آنان به استدلال و اعتراض بپردازد
 .(۱۱/۲۹٨قرطبى 

 مبران الهى است:بت شكنى، از جمله وظایف اصلى پیا
ا  360اگر چه پیامبر صلي الله علیه وسلم نیز در روز فتح مكِّه حدود  بت را شكست، امِّ

این كار به همراهي سایر صحابه کرام صورت پذیرفت، ولى حضرت ابراهیم علیه السلام 
 به تنهایى و تک وتنها آن همه بت ها را شکستاند.

دار كردن بزرگ را هم مى شكست، با جریحهشاید اگر حضرت ابراهیم علیه السلام بت 
یافت، بلكه نتیجه معكوس را شاید كامل احساسات آنان، نه تنها به هدف عالي خود دست نمى

 رفت. ببار مي آورد، و زمینه تفكِّربكلِّى از میان مى
عوُنَ »  سته استها را شکشاید نزد بت برگردند و از او بپرسند چه کسى بت« لعََل هُمْ إ لیَه  یرْج 
 ؟! پساستآویخته  و تبر بر گردنت ریزریزشده و تو سالمي او بگویند: چرا اینها همه وبه
 بت آن دانند کهمي هنگام  خیزد، در اینبر نمي از وي صدایي بپرسند، هیچ از وي چون
 آگاه کاري از هیچ حتي کند ونه را دفع تواند زیانيمي ، نهاست منفعتي رساندن قادر به نه

 .است
 خوانندگان گرامي!

اى نداشته باشد، نوبت به برخورد باید در زیاتر از موارد زمانیکه؛ استدلال و موعظه فایده
 انقلابى میرسد. وضرورت مي افتد تا برخورد انقلابي صورت گیرد.

ف كردن  برخى همچنان در بسیاري از حالات براي بیداري افكار عمومى و محو شرك، تل
هاى زمان ابراهیم علیه السلام و گوساله سامرى اشیا و اموال لازم است. )بطور مثال؛ بت

 در زمان خویش، داراى قیمت و ارزشى بودند(. 
كند كه بالاترین ظلم قابل یاد آوري است که در برخي از اوقات؛ انسان چنان سقوط مى

، و روشن  ا ظلم میشمارند.ترین حقایق )توحید( ر)شرك( را حقِّ
كفِّار، بعد از تجمع در بتخانه واحضارحضرت ابراهیم علیه السلام، در ابتدا اورا ظالم 

ینَ »معرفي كردند  نَ الظ ال م   تا بدینوسیله وي رابه اساني به محکمه برسانند.« إ ن هُ لمَ 
نقلاب را ولي حضرت ابراهیم علیه السلام قبل از عملیات تخریب، با تبلیغات خود زمینه ا

  ها قبل از قبل آماده ساخته بود.علیه بت

ینَ﴿ نَ الظهال م   ﴾۵۹قاَلوُا مَنْ فعَلََ هَذَا ب آل هَت ناَ إ نههُ لمَ 
 (۵۹. )اى[ كرده كه او واقعا از ظالمان است گفتند چه كسى با خدایان ما چنین ]معامله

 تفسیر:
ینَ » نَ الظ ال ـم  کسي که چنین کرده است، خویشتن را در معرض مراد این است «: إ ن هُ لمَ 

 هلاک انداخته و به خود و دیگران ستم روا داشته است.

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

140 

 (21) –الأنبياء سورهٔ 

 ! خوانند گان محترم
و » مطالعه نمودیم: حضرت ابراهیم علیه السلام گفت: الأنبیاء( :57طوریکه در آیه )

خود  جشن اجتماع سوياز شهر به« کردید و رفتید پشت کهبعد از آن که الله سوگند به
 کار خواهم به عملي آنها تدبیري به یعني: نسبت« کردخواهم  کیدي در کار بتانتان البته»

 .شکستبرد و آنها را خواهم 
با  قسم یادکرد که آنان علیه السلام به که ابراهیم:مي نویسد« تفسیر انوار القرآن»مفسر 
 سوي، به بازبان محاجه از مرحله زوديبه از حق دفاع انگیزه متعال و بهخداوند  به توکل

 خواهدکرد.، گذر و عمل تغییر منکر با فعلمرحله 
را شنید.  سخنش این از آنان و مردي گفت را آهسته سخن علیه السلام این ابراهیم که است نقل

طور به ساله همه داشتند که ايسالیانه علیه السلام جشن ابراهیم قوم قابل یاد آوري مي دانیم که
باز  جشن از مراسم کردند و چون مي شرکت و در آن مي رفتند، از شهر بیرون گروهي

 نمودند.مي  سجده بتان براي رفته بتخانه گشتند مستقیما  بهمي
شکسته است، ولي بت بزرگ در بتخانه تبر بر دیدند بت ها همه تخریب و تکه تکه و در هم 

وجو پرداخته گفتند: چه کسي بتان ما را در پس در میان خود به پرس گردن ایستاده است.
گمان او تجاوزگر و ستمکار است؛ زیرا، از نظر آنان، او بدانچه هم شکسته است؟ بي

 .حرمتي و اهانت روا داشته استمستحق تعظیم احترام بوده است، بي 

یمُ﴿ عْناَ فتَىً یذَْكُرُهُمْ یقُاَلُ لهَُ إ بْرَاه   ﴾۶۰قاَلوُا سَم 
. )گروهي( گفتند: شنیدیم جواني از )مخالفت با( بتها سخن میگفت كه او را ابراهیم میگفتند

(۶۰) 
 تفسیر:

علیه السلام  سوگند ابراهیم که کسي . یا همانکنندگانسؤالدر جواب  از آنان بعضي «گفتند»
 «میگفت سخن ازآنان جواني شنیدیم»: بود، گفت را شنیده بتان علیه تدبیري کار بردندر به

« میشود گفته او ابراهیم به که»؛ را برملا مینمود یاد میکرد وعیبشان بدي به یعني: از بتان
 .است او ابراهیم یعني: اسم

نکرد مگر  مبعوث نبوت را به پیامبري خداوند متعال هیچ»گوید:  عباس)رض( مي ابن 
 پرداختن براي فرصت بهترین جواني فرصت باشند که هوش باید بهلذا جوانان «. درجواني

 .استکار دین  به

 ﴾۶۱قاَلوُا فأَتْوُا ب ه  عَلىَ أعَْینُ  النهاس  لَعلَههُمْ یشَْهَدُونَ﴿
 (۶۱. )پس او را در پیش چشم مردم بیاورید باشد كه آنان شهادت دهند)سران قوم( گفتند: 

 تفسیر:
نمرود و اشراف قوم گفتند: ابراهیم را به میان مردم « قالوُا فَأتْوُا ب ه  عَلى أعَْین  الَنِّاس  »

بیاورید تا او را ببینند. منظور این بود در ملاء عام و در حضور تمام مردم او را محاکمه 
 چپ بتان سويدر آینده به باشد تا دیگر کسي عبرت درس کنند، تا سزاي اش براى دیگران

او تا شاید در وقت کیفرش حاضر باشند و بدانند با (« 61لَعَل هُمْ یشْهَدُونَ )»سیل هم نکند. 
علیه السلام  ابراهیمعلیه  را گرد آورید که است: مردم یا مراد اینشود.چگونه عمل مى

در  که تصمیمي ، آنحجت این و با اتمام وي باشد علیه حجتي شهادت دهند تا این شهادت
 باشد.شده  توجیه شود، نزد مردممي گرفته وي قبال
 ، بزرگ گردهمایي فرصت بود تا در یک چنین دنبالم نیز دقیقا  به علیه السلا ابراهیمالبته 
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توانا  ازخود هم زیان در دفع حتي را که جانبي بتان بت پرستان در پرستشوکودني جهل 
 سازد. نیستند، نمایان

 ي ابراهیم و نمرود:مناظره
درتاریخ زندگي میکرد، مردم در حضرت ابراهیم علیه السلام درزماني حساس ودشوار 

اوج گمراهي و شرک اعتقادي بسر مي بردند. در زمان او پادشاهي جبار و متمرد، که 
اند: کرد ظهور کرده و یکي از چهار پادشاه مشهور جهان بود. زیرا گفتهادعاي ربوبیت مي

اند ود درآوردهي دنیا را تسخیر کرده به قبضه قدرت خچهار نفر )دو مسلمان و دو کافر( همه
اند، مسلمانان ذوالقرنین و حضرت سلیمان پسر داوود و کافران نمرود و بختنصر بوده

ي دنیا را فتح نکرده است، بلکه کشوري یا چند کشور را غیراز این چهار نفر کسي همه
 اند مانند فرعون که فرمانرواي سرزمین مصر بود.در اختیار داشته
سال حکمراني کرد طي این مدت اهل طغیان و جبروت  400نویسند: نمرود مؤرخین مي 

تکبر و سرکشي بود ادعاي خدایي داشت با حضرت ابراهیم به مناظره پرداخت چون 
ابراهیم بر او وارد شد پرسید: خداي تو کیست؟ آیا غیر از من خدایي داري؟ حضرت 

ي یحُي ۦ »گفت: ابراهیم خلیل در کلامي برگرفته از ایمان و خرد به او جواب داد و  رَبِّ يَ ٱل ذ 
یتُ  او  میراند.(گرداند و مي )پروردگار من کسي است که زنده مي. [258]البقرة: «وَیمُ 

میراند بعد او تواند انسان را از عدم به وجود آورد او را مي پروردگار قادري است که مي
 . کند پس زنده کردن و میراندن، از مظاهر قدرت خداي اندرا زنده مي

یتُ »نمرود از باب تمسخر بر او خندید و گفت:   .[258]البقرة: « أنََا۠ أحُي ۦ وَأمُ 
تواند انجام دهد یعني آنچه را خداي تو ميمیرانم.(  گردانم و مي)او گفت: من هم زنده مي
 باشم. ابراهیم گفت: چطور؟منهم قادر بر انجام آن مي

زنداني بیاوردند که هر دو محکوم به اعدام بودند فورا  به محفاظان خود دستور داد دو 
دستور داد سر یکي را از تن جدا کردند و دیگري را آزاد کرد و خلعت بخشید و در منتهاي 

خواست با این عمل مسخره امیز خویش، در مقابل خدا و قدرت او ابراهیم قدرت حماقت مي
وص الله متعال است آنرابه خود نمایي کند و احیاء و اماته را که هر دو جزو صفات مخص

 نسبت دهد.
چون ابراهیم پوچي و حقارت او را دید متوجه امر دیگري شد که اصلا  نمرود را توان 

ب  »احتجاج و لجاجت در آن نبود گفت:  نَ ٱلمَغر  ق  فَأت  ب هَا م  نَ ٱلمَشر  َ یَأت ي ب الش مس  م  « فَإ ن  ٱللَّ 
با  آورد تو آن را از مغرب در آور.(ا از مشرق برميخداوند خورشید ر. )[258]البقرة: 

حاصل بود او را مبهوت کرد، زیرا این حجت دامغه که مکابره و مبادله در برابر آن بي
اگر خدا است باید توان ایجاد تغییر در نظام آفرینش را داشته باشد و مسیر طلوع و غروب 

ي حَاجٓ  إ برَه  ألََم ترََ إ لىَ ٱ»آفتاب را بتواند تغییر دهد:  ُ ٱلمُلكَ إ ذ قَالَ  ۧل ذ  ۦٓ أنَ ءَاتهَُ ٱللَّ  مَ ف ي رَبِّ ه 
نَ  ۧإ برَه   َ یَأت ي ب ٱلش مس  م  یمُ فَإ ن  ٱللَّ   قَالَ إ برَه 

یتُۖٓ یتُ قَالَ أنََا۠ أحُي ۦ وَأمُ  ي یحُي ۦ وَیمُ  مُ رَبِّ يَ ٱل ذ 
تَ  ب  فَبهُ  نَ ٱلمَغر  ق  فَأت  ب هَا م  ینَ  ٱلمَشر  ي ٱلقوَمَ ٱلظ ل م  ُ لَا یَهد  ي كَفَرَ  وَٱللَّ  ]البقرة:  «﴾258﴿ٱل ذ 

ي پروردگارش راه مجادله وستیز در پیش آیا آگاهي از کسي که با ابراهیم درباره. )[258
گرفت بدان علت که خداوند به او حکومت و شاهي داده بود هنگامي که ابراهیم گفت: 

گردانم میراند، او گفت: من هم زنده ميگرداند و مي پروردگار من کسي است که زنده مي
آورد تو آن را از پروردگار من خورشید را از مشرق برمي میرانم. ابراهیم گفت: و مي

 مغرب برآور پس آن مرد کافر واماند و مبهوت شد و خداوند مردم ستمکار را هدایت 
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 کند.( نمي
گفته: این مناظره بین ابراهیم ونمرود و این چنین حق پیروز و باطل شکست خورد. سدي

 و پیغمبران در قرآن کریم علي صابوني( پیغمبرياست. ) در روز خروجش از آتش بوده

یمُ﴿  ﴾۶۲قاَلوُا أأَنَْتَ فَعلَْتَ هَذَا ب آل هَت ناَ یاَ إ بْرَاه 
اي گفتند: آیا تو این کار را با معبودان ما کردي)هنگامي كه ابراهیم را حاضر مجلس كردند( 

 (۶۲ابراهیم؟)

 محاکمه حضرت ابراهیم علیه السلًم:
بعد از حضور حضرت ابراهیم علیه السلام در جمع مردم اولین سوالي که متوجه او گردید 

یمُ  َءَأنَتَ فعََلتَ هَذَا ب  »برایش گفته شد:  آیا تو اي ابراهیم این کار را بر )« ﴾62﴿ال هَت نَا یَإ برَه 
 آیا تو بودي که بتان ما را در هم شکستي؟ (اي؟سر خدایان ما آورده

قوُنَ﴿ قاَلَ بلَْ   ﴾۶۳فَعلَهَُ كَب یرُهُمْ هَذَا فاَسْألَوُهُمْ إ نْ كَانوُا یَنْط 
گویند از )ابراهیم( گفت: بلکه این بت بزرگ چنین کاري را کرده است، پس اگر سخن مي

 (۶۳. )آنان بپرسید
 تفسیر:

ابراهیم حکیم و خردمند، بحث با ایشان را از بعد دیگري به راه انداخت تا هدف حضرت 
خواهد باشد. این بود که خود را بیان کند و رسالت خود را ابلاغ نماید و نتیجه هر چه مي

ها داد که انتظارش نداشتند، حضرت ابراهیم علیه السلام در به طریق حکمت جوابي به آن
 آنرا ! بلکهنه»گفت: بود:  آنرا نشکسته میکرد که اشاره زرگتريب بت سويبهحالیکه 
تان را شكستانده و خراب کرده است بلکه آن کس که بتان «است کرده بزرگترشان همین

توانند سخن اند و ميتان بپرسید چنانچه زندهاین بت بزرگ است! پس در این باره از بتان
 ارائه را براي زمینهعلیه السلام  ، ابراهیمگونهبپرسید! بدین بفرمایید از خود آنها گویند! 

توانند نمي  بتان آنها بگویند که زیرا وقتي ساخت آماده شانآیین بر بطلان حجت بزرگترین
پردازید ميآنهایي  پرستش به چگونه میگوید: پس شاندر جواب  درنگبگویند، او بي سخن
کار از  آنعلیه السلام نفي  ابراهیم حقیقي عاجزند؟ لذا هدف هم و بیان از نطق حتي که

 مجاز است از باب شیوه صادر شد و این از وي محاجه طریق به نفي این خود نبود بلکه
 باشد.مي معمول حجت در بیان که

صورت تعریض در آمده است؛ امام قرطبى در تفسیر این آیه مبارکه مي نویسد: کلام به 
پرستیدند و آنها را خدایان برگرفته بودند. همچنان که ابراهیم به چون مردم آنها را مى

بیند و نه آزارى را از شنود و نه مىکنید که نه مىپدرش گفت: چرا چیزى را پرستش مى
د: آنها زبان ندارند و نفع و کند. لذا ابراهیم گفت: بَلْ فعََلَهُ کَب یرُهُمْ هذا تا بگوینتو دور مى

کنید. آنگاه دلیل خیزد، آنگاه او هم بگوید: پس چرا آنها را پرستش مىضررى از آنها نمى
از خود آنان بر آن اقامه شود؛ زیرا جایز است که با خصم مماشات و همراهى کرد و باطل 

آید. این او را به طور موقت صحیح فرض کرد سپس بر آن تاخت تا او خود به حق باز
 روش در مباحثات استدلال موفقیت آمیزتر است و بیشتر شبهه را برطرف میکند.

ها را تنبه نموده از غفلت بیدار کرد، .( با این حجت دامغه آن۱۱/۳۰۰)تفسیر قرطبى 
 آمیز، خطاب به همدیگر گفتند:گروهي با حالتي سرزنش
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مْ فقَاَلوُا إ نهكُمْ  ه   ﴾۶۴أنَْتمُُ الظهال مُونَ﴿ فَرَجَعوُا إ لىَ أنَْفسُ 
 : واقعا  شما ستمگرید )که معبودهاي خود آنها به وجدان خود بازگشتند و )به خود( گفتندپس 

 (۶۴. )کنید(ساخته را عبادت مي
 تفسیر: 
مْ » ه  به خویشتن گفتند. برخي «: فَقَالوُا»به خود بازگشتند و بیدار گشتند. «: فرََجَعوُا إ لیَا أنَفسُ 
 برخي گفتند.به 

اید تا به این درد مبتلا شوند و کسي که به آن ها را بدون حافظ و نگهبان رها کردهآنها بت
ها ایمان ندارد قطعه قطعه شان کند. بعد از شدت خفگان وقهر وغضب زبانشان بند آمده 

 به تفکر و سر به زیرانداختند.
بردند؛ زیرا بتي که حتي از خود  افتادند و به گمراهي و بیعقلي خویش پيآنان در حیرت 

زیان را دفع کرده نمیتواند چي جاي رسد که به کمک دیگران برسد. بتي که به سوال جواب 
قوم اش که اورا پرستش میگردند جواب گفته نتواند چگونه خواهد توانست به مردم مساعدت 

ود که آنان به رساند ومایحتاج اشخاص را که وي را عبادت میکند جواب دهد؟ در اینجا ب
مْ »ستمکاري خویشتن اعتراف کردند.  ه  به خود بازگشتند و بیدار گشتند. «: فَرَجَعوُا إ ليَ أنَفسُ 

، و ناتوان جانبي جمادات این «شما ستمکارید در حقیقت یکي به دیگري گفتند.«: فَقَالوُا»
نتواند  که اید زیرا کسيگذاشته نام شما آنها را خدایان که استبتاني شکننده که کسي این نه

 کند؟!. خود ضرر را دفع تواند از پرستشگرانمي کند، چگونهتبر را از خود دفع

 خواننده محترم!
ه به فطرت، از اهداف عمده ها، خودیابى، بازبیدار كردن وجدان  گشت به خویشتن و توجِّ

 واساسي انبیا علیه السلام است.
در وقت بیدارى افكار، هر خلاف كارى تقصیر وگناه خویش را به گردن دیگران مى 

لوَْ لا أنَْتمُْ »اندازد. طوریکه در روز قیامت، نیز گناهكاران و مجرمین به یكدیگر میگویند: 
ن ی  .( )اگر شما نبودید، حتما  ما مؤمن بودیم.(31)سبأ، « نَ لكَُن ا مُؤْم 

قوُنَ﴿ مْ لَقدَْ عَل مْتَ مَا هَؤُلَاء  یَنْط  ه  سُوا عَلىَ رُءُوس   ﴾۶۵ثمُه نكُ 
آن گاه سرافکنده و شرمسار شدند ]ولي از روي ستیزه جویي به ابراهیم گفتند:[ مسلما  تو 

 (۶۵. )مي داني که اینان سخن نمي گویند
 تشریح لغات و اصطلًحات:

مْ » ه  سُوا عَلیَا رُؤُوس  گرد سر خود چرخیدند. یعني از حالت اقرار به اشتباه و خطا، به «: نكُ 
ترجمۀ معاني »)ستیزه و جدال باطل گرائیدند و هدایت را رها و به ضلالت دست یافتند. 

 تألیف: دکتر مصطفي خرمدل(« قرآن

 تفسیر:
گویند چگونه ما را به سؤال ها چیزي نميداني که اینکه مي تودر آیه مبارکه آمده است: 

داني جامد وکر هستند و توان شناخت پیرامون خواني درحالیکه خود ميها فرا مياز آن
 خود را ندارند اینجا بود که حجت ابراهیم برملا گردید و از فرصت استفاده کرده گفت:

نْ دُون  اللَّه   كُمْ﴿قاَلَ أفََتعَْبدُُونَ م   ﴾۶۶مَا لَا ینَْفَعكُُمْ شَیْئاً وَلَا یضَُرُّ
پرستید كه نه كمترین سودي براي شما دارد، و آیا جز خدا چیزى را مى )ابراهیم( گفت: 

 (۶۶. )نه زیاني میرساند )كه به سودشان چشم دوخته باشید یا از زیانشان بترسید(
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 تفسیر:
 دینى است.كردن آنان به ضرر بىهاى دعوت مردم به دین، آگاه یكى از شیوه

شخصیت هاي الهي اهداف مقدِّس خود را در هر شرایطى فراموش نه نموده وآنرا دنبال 
گیرند، هرچند کوشش هاي شان به شیوه ها وتکتیک هاي اى هم آرام نمىكنند و لحظهمى

 مختلفي و متفاوتى صورت پذیرد.
خویش ابتدا به سراغ کاکاي خویش ازر حضرت ابراهیم علیه السلام در مسیر رسالت الهى 

اى حاصل وقوم خویش مرود و آنانرا به سوى توحید و یكتا پرستى دعوت میكند وچون نتیجه
مین مرحله به سراغ بت شكند، آنگاه شتابد و همه آنها را درهم مىها مىنمیشود در دوِّ

نهایت پس از اندرز پردازد ودر فطرتشان را مخاطب قرار داده و به بیدار كردن آنان مى
 دارد. و توبیخ، آنها را به تعمق و اندیشه وامى

حضرت ابرهیم علیه السلام خطاب به مجتمعین در بتخانه گفت: آیا جماداتى را پرستش 
ى عبادت، دستیابى به خیر و یا میکنید که سود و ندارند؟ در حالیکه سرچشمه و انگیزه

 ادر نیستند.ها بر هیچ كدام قنجات از شر است كه بت

نْ دُون  اللَّه  أفَلًََ تعَْق لوُنَ﴿  ﴾۶۷أفٍُّ لَكُمْ وَل مَا تعَْبدُُونَ م 
)و اندیشید؟پرستید! آیا )در قباحت این کارتان( نمي واي بر شما و بر آنچه که به جاي الله مي

 (۶۷) عقل ندارید(؟!

 تفسیر:
 پرستى اساسا  با عقل ومنطق انساني سازگار نیست.بت واقعیت امراینست که

 اى عقلانى است.توحید، اندیشه

برشما  افکند. آري مي و استهزا دلالت بر دلتنگي که است اف: فریادي« بر شما اف»

شما  برشما وبربتانو شرمساري و گندیدگي حقارت «غیر از خدا میپرستید و بر آنچه»
 برید؟ پي کارتان این وزشتي قبح تابه«اندیشیدمگرنمي»باد! 
 و ارعابستم  منطق عاجز شدند، به جواب و از دادن درمانده حجت در میدان چون پس
 است: و مکاني در هر زمان همیشگي ظالمین وستمگران شیوه آوردند و این روي

قوُهُ وَانْصُرُوا آل هَتكَُ  ل ینَ﴿قاَلوُا حَرّ   ﴾۶۸مْ إ نْ كُنْتمُْ فاَع 
. قوم گفتند: ابراهیم را بسوزانید و خدایان خود را یاري كنید، اگر كاري از شما ساخته است

(۶٨) 

 شود:نور حقّ، با نار كفر خاموش نمى 
نورحق را نمي توان به آتش ونار کفر خاموش کرد، درتاریخ بشریت دیده مي شود که: 

بر اهداف خود پایدار مي مانند. بعد از این که محکوم شدند و از مردان الهي تا پاى جان 
ت و برهان بر آنان غالب شد، علیه وي از  دادن جواب ناتوان ماندند، زیرا ابراهیم با حجِّ
نیرو و سلطه کار گرفته و گفتند: به انتقام و نصرت خدایانتان، ابراهیم را در آتش بسوزانید. 

ل ینَ »  دهید.گر واقعا آنها را یارى و نصرت مىا« إ نْ کُنْتمُْ فاع 
مي بینیم که تعصِّبات نابجا، وتعصب جاهلانه انسان را تا مرز سوزاندن پیامبر به پیش 

برد.ولي فراموش نموده اند که: خداوند بزرگوار، هم سبب ساز است و هم سبب مى
دگان سوز.سبب ساز است، زیرا نفس  حضرت عیسى علیه السلام را سبب زنده شدن مر

گیرد و آن را بر ابراهیم دهد، و سبب سوز است، زیرا سوزندگى را از آتش مىقرار مى 
 كند.سرد و سلامت مى
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 مشغول ماه یک مدت به کهکردند چندان جمع بسیاري هیزم آنان مفسران مي نویسند: که
 برافروختند، بهداشت  هولناکي هاي شراره که عظیم آتشي بودند، سپس هیزم آوريجمع
 منجنیق علیه السلام در کفه ابراهیم گاهبود آن نشده دیده آتش هرگز نظیر آن که ايگونه

حسبنا الله ونعم »افگندند، فرمود:مي آتش او را به چون انداختند،پس آتش و او را به گذاشته
 .«، خدا ما را بس است و او نیکوکار سازي استالوكیل

 است الله صلي الله علیه وسلم آمده )رض( از رسولابو هریره روایت به شریف در حدیث
السماء واحد في إنك  اللهمشد، گفت:  افگنده علیه السلام در آتشابراهیم  چون»فرمودند:  که

 یگانهزمین در  و من هستي : بار خدایا! تو در آسمانها یگانهواحدأ عبدك الأرضو أنا في 
 «.پرستمتو را مي که هستم کسي

آمده است: زمانیکه دست وپاي حضرت ابراهیم علیه السلام مي بستند؛ گفت:  در روایت
 در آن عمروي که است نقل«. لك لا شریك الملك الحمد ولك لك سبحانك الا انت لا اله»

 بود.  سال شانزده هنگام
 آتش هوا بلند کردند تا به علیهم السلام را بهابراهیم  چون که استهشد روایت همچنین

علیه السلام گفت: ؟ ابراهیم دارياو گفت: آیا حاجتي علیه السلام در هوا بهافگنند، جبرئیل
علیه السلام  ! ابراهیمبخواهاز پروردگارت  علیه السلام گفت: پستو خیر! جبرئیل  اما به

 «.کندنیاز مي بي  نمودنم ، مرا از درخواستحالم او به مگفت: عل

یمَ﴿  ﴾۶۹قلُْناَ یاَ ناَرُ كُون ي بَرْدًا وَسَلًَمًا عَلىَ إ بْرَاه 
)پس آن قوم آتشي سخت افروختند و ابراهیم را در آن افکندند( ما خطاب کردیم که اي آتش 

 (۶۹. )و ریحان گردید(سرد و سالم براي ابراهیم باش )آتش به خطاب خدا گل 
 تشریح لغات و اصطلًحات:

ذاتَ برَْدٍ وَ »در اصل به معني «: برَْدا  وَ سَلاما  »نجات و امان. «: سَلاما  »سرد. «: برَْدا  »
 است.« سَلامٍ 

 تفسیر:

 شود: ابراهیم علیه السلًم به آتش انداخته مي
بعنوان عتاب او را بسوزانند. بعد از پایان محاکمه، خواستند حضرت ابراهیم علیه السلام 

ور سوزان انداخته به اندازند تا باعث تسکین آلام ایشان گردد، اما وي رادر آتش شعله
 چگونه؟

مفسران مي نویسند: وقتى خواستند ابراهیم علیه السلام را درآتش بزنند، مدت یک ماه هیزم 
کرد در صورت بهبودى براى شد نذر مى را جمع آورى کردند، حتى اگر زنى مریض مى

 سوزاندن ابراهیم هیزم بیاورد. 
ى عظیم داشت. اى قرار دادند و آن را آتش زدند، آتش زبانه و حرارتسپس هیزم را در چاله

کرد، پرو بالش از زبانه و حرارت آن به طورى که اگر پرنده از بالاى آن پرواز مى
سوخت. آنگاه ابراهیم را بستند و در منجنیق نهادند و در آتش انداختند، در این هنگام مى

جبرئیل آمد و گفت: طلب و احتیاجى دارى؟ ابراهیم گفت: به تو احتیاجى ندارم. آنگاه 
 گفت: خدا را بخواه. جبرئیل

آنگاه خدا به آتش گفت: «. داند مرا بس است همین که وضع مرا مى»ابراهیم گفت: 
.( آتش جز بندهاى دست و پایش را ۱۱/۳۰۳برابراهیم خنک وسالم باش، )تفسیر قرطبى 

 نسوزاند.
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م گفت: سردى آتش به ابراهیرا نمى« و سلاما»ى ابن عباس)رض( گفته است: اگر خدا کلمه
 .(۲/۵۱۴مختصر . )رساندصدمه مى 

ي بزرگ خدایي به وقوع پیوست وآتش سوزان )به امر خداوند متعال( بدین وسیله معجزه
کرد و کید دشمنان  هاي آن احساس سرما ميآن چنان سرد گردید که ابراهیم در بحبوحه

 خدا به سوي خودشان برگشت. 
نماند مگر  باقي در زمین آتشي صادر شد، هیچ الهي فرمان این چون که استشده  روایت
 شد. خاموش کهاین

 که است الله صلي الله علیه وسلم آمده )رض( از رسولعائشه روایت به شریف در حدیث
 کهنبود مگر این زمین در روي ايخزنده شد، هیچ افگنده در آتش ابراهیم وقتي»فرمودند: 

، عائشه)رض( «دمیدمي را بر ابراهیم  آتش که کرد، بجز مارمولکمي را خاموش آتش
 چلپاسک دستور دادند. کشتنالله صلي الله علیه وسلم ما را به رسول روي افزاید: از اینمي

)رض( از رسول الله صلي الله علیه وسلم ابو هریره روایت به شریف در حدیث همچنان
مگر  نگفت دروغي خود هیچ حیات علیه السلام در تمام ابراهیم»دند: فرمو که است آمده

، مشرکش قوم به )خطاب ويگفته  این الله بود. یکي در راه آن هر سه مورد که در سه
 تانبا شما در جشن توانمبرود(: من مریضم )و نمي جشنشان به از او خواستند تا با آنان وقتي

 پادشاه آن همسرش: )به ساره به وي سخن ایناو مریض نبود. دوم  که( درحاليکنم شرکت
 هستي. خواهر من ظالم( بگو که

ستمگر فرود آمد،  از حكام یكي سرزمین خود، به هجرت علیه السلام در راهابراهیم  )چون
فرود  روزگار در سرزمینت زن ستمگر خبر داد كه: زیباترین حاكم آن به در آنجا كسي

 ابراهیم علیه السلام فرستاد و از وي دنبالبه  حاكم آن ! پساست همراه و او با مردي آمده
 ! پساست دارد؟ ابراهیم علیه السلام گفت: اوخواهر من نسبتي با تو چه زن این پرسید كه

 راكرد، نتوانست وي قصد تجاوز به ار كهاما هرب گرفت را از وي ظالم ستمگر ساره آن
 كرد.( بخشید وآزادش ساره بود نیز به كنیز وي برساند لذا ناگزیر هاجر راكه دست وي به

دیگر را  بتان که بزرگتر بوده بت آن بلکه امرا نشکسته بتان وي: من سخن این و سوم
 «.استشکسته 
به بود که « معاریض» جا از بابعلیه السلام در هر سه ابراهیم مي نویسند: سخن مفسران
 اند، معاریضالله صلي الله علیه وسلم فرموده رسول کهو چنان )كنایه( داشت محملي نوعي

 .است از دروغگویيگریزگاهي 

ینَ﴿  ﴾۷۰وَأرََادُوا ب ه  كَیْدًا فجََعلَْناَهُمُ الْخَْسَر 
کید و کینه او برآمدند و ما )کیدشان را باطل کرده( ولي ما آنها را زیانكارترین و قوم در مقام 

 (۷۰. )مردم قرار دادیم
 تشریح لغات و اصطلًحات:

 نقشه نابودي خطرناک. نیرنگ بزرگ.«: كَیْدا  »
 تفسیر:

کافران به ها را خنثى كند. عاقبت، حقِّ پیروز است. ى توطئهقدرت خداوند میتواند همه
شان را باطل گردانید و ابراهیم علیه السلام هلاکت را خواستند اما خداوند متعال نیرنگ

 شان ساخت.خوار و مغلوب
 دهند، در قرآن كریم به كسانى اطلاق شده است كه كار بدى را انجام مى« أخسرین»کلمه 
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ا گمان مى ر پى جبران كنند، تا دكنند كه كارشان خوب است، پس زیان  خود را درك نمىامِّ
 .آن باشند

 یادداشت کوتاه در مسیر مهاجرت ابرهیم:
مسیر مهاجرت حضرت ابراهیم به شام مي نویسند: ابراهیم علیهم السلام مؤرخان درمورد 

)شهري قدیمي در عراق. در تورات « تل ابراهیم»کوثي یا « کوث»همراه لوط و ساره از 
عصر سومریها بوده است. )اعلام  آمده که کوثي در آن زمان، مرکز آموزش دیني در

منجد(. از سرزمین عراق براي پایداري دین و بندگي پروردگارش مهاجرت کرد تا به 
رسید. )حران، شهري قدیمي در سرزمین بین النهرین و وطن خانواده ي ابراهیم « حران»

آنجا  خلیل پس از مهاجرت از عراق بوده است. )اعلام منجد(. وبه به امر خداوند مدتي در
ماندگار شد، سپس به مصر رفت. از مصر به سرزمین شام و سرانجام، خود، در فلسطین 

بر جاي  -که مسیر یک شبانه روز تا فلسطین بود  -« مؤتفکه»ساکن گشت و لوط را در 
 گذاشت و لوط در یکي از شهرهاي آنجا به نام سدوم، مقیم گشت.

 ! خوانندگان محترم
، علیه السلاماعطاي فرزند به ابراهیم  ( قصه وداستان انبیا:77الي  71در ایات متبرکه )
 ، مورد بحث قرار گرفته است.علیه السلامو نوح  علیه السلامرستگاري او، لوط 

ینَ﴿ یْناَهُ وَلوُطًا إ لىَ الْرَْض  الهت ي باَرَكْناَ ف یهَا ل لْعاَلمَ   ﴾۷۱وَنَجه
فساد[ نجات داده و به سوي سرزمیني که و او و لوط را ]از آن سرزمین پر از شرک و 

 (۷۱. )در آن براي جهانیان برکت نهاده ایم، بردیم
 تفسیر:

 كسى كه از كوه آتش وبحر دشمن نترسد، به منطقه مبارك خواهد رسید.
برادر خداوند متعال مي فرماید: حضرت ابراهیم علیه السلام و «إ لىَ الْأرَْض  ال ت ي بارَكْنا»

بعد از  علیه السلام را نجات دادیم؛ زیرا از عراق به شام مهاجرت کردند.اش، لوط زاده
در  جهانیان براي که سرزمیني آن سويبه» آوردیم. بیرون ازآتش سلامت او را به کهآن
از  و هم مادي از جهت هم که ، سرزمینياست المقدسبیت سرزمینکه«نهادیم  برکت آن

بسیار حاصل  است ، سرزمینيسرزمین زیرا آن است پربرکت یعني ، مبارکمعنويجهت
 که است مبارکروي  ازآن بسیار همچنین ها و محصولاتجویبارها و میوه خیز و داراي

 و شریعت اکثر انبیا را از آنجا برانگیخته باشد و خداوند متعال ميعلیه السلام  مهد انبیا
منتشر  جهان ، از آنجا در تماماست و دنیوي دیني و خیرات بنیاد کمالات که یشانها
 .استشده

 : سلسله نسب لوط عیه السلًم
لوط پسر هاران پسر تارح یعني آذر است. بدین وسیله نسبت او به حضرت ابراهیم علیه 

 ي ابراهیم علیه السلام بود.رسد. لوط برادرزاده السلام مي
خداوند متعال او را در زمان ابراهیم علیه السلام مبعوث فرمود، در داستان ابراهیم بیان و 

 کردیم که ابراهیم و هاران و ناحور برادر و همگي از آذر بودند.
 لوط پسر هاران بود، لوط به ابراهیم ایمان آورد.

و بین او و خداوند متعال او را به سوي اهل سدوم که در منطقه اردن است، مبعوث کرد 
ي نسبي وجود نداشت چون عضو ها مبعوث گردیده بود هیچ رابطهقومي که در میان آن

 قبیله نبود.

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

148 

 (21) –الأنبياء سورهٔ 

به دستور کاکایش ابراهیم خلیل الله در شهر سدوم واقع در اطراف  علیه السلامحضرت لوط 
شرق اردن مستقر گردید. قوم آن شهر کافرترین و فاجرترین اقوام بودند. درخبث طینت 

پیغمبري و پیغمبران در قرآن کریم: رفتند. )وقبح سیرت سرآمد روزگار به شمار مي
 صابوني(

ینَ﴿وَوَهَبْناَ لهَُ إ سْحَاقَ وَیعَْقُ   ﴾۷۲وبَ ناَف لةًَ وَكُلًًّ جَعلَْناَ صَال ح 
و اسحاق و یعقوب را ]به عنوان نعمتى[ افزون به او بخشودیم و همه و همه آنها را مرداني 

 (۷۲. )صالح قرار دادیم
 تفسیر:

ا ما نه تنها او را نجات دادیم« أرَادُوا ب ه  كَیْدا  »خواست ابراهیم را نابود كند دشمن مى  امِّ
یْناهُ » و همه آنها را نیز از صالحان و « وَ وَهَبْنا لَهُ » بلكه به او نسل با بركتى بخشیده« نَج 

ینَ »شایستگان قرار دادیم.  ایمان و عمل صالح، علاوه بر خود شخص، « وَ كُلاًّ جَعَلْنا صال ح 
 در نسل او نیز بازتاب و اثر مي گزارد:
 فرزنديفرزندي عنایت کرد که اسحاق است، سلام خداوند متعال به حضرت ابراهیم علیه ال

 که بر آنچه افزون نعمتي عنوان به نافله: یعني «را نافله و یعقوب»بود کرده که درخواست
قرار  را از صالحان و هریک» او بخشیدیم بود، به کرده علیه السلام درخواست ابراهیم
، را صالحعلیهم السلام  و یعقوب ، لوط، اسحاق: ابراهیمچهار تن آناز  یعني: هریک «دادیم
 .گردانیدیم وي معصیت و فروگذارندهخداوند متعال  طاعت بهکننده عمل

از خدا خواست که فرزندى به او عطا فرماید. خدا  علیه السلاماند: ابراهیم مفسران گفته
را اضافه بر درخواست او به  السلامعلیه را به او بخشید و یعقوب  علیه السلاماسحاق 

 ایشان عطا کرد؛ زیرا نوه صورت فرزند را دارد.
تر ولى آنچه از وجود فرزند مهم« وَهَبْنا» ى الهى استفرزند، عطیهقابل تذکر است که: 

ینَ »است، صالح بودن اوست.  در ضمن قابل یاد دهاني مي دانم که از « كُلاًّ جَعَلْنا صال ح 
ینَ »زیبامفهوم جمله  بر مي آید که: صالح بودن، شرط اساسى در رهبرى « كُلاًّ جَعَلْنا صال ح 

 و نبوت است. 
اینكه نام اسحاق علیه السلام دراین آیه مبارکه ذكر شد، ولى از اسماعیل علیه السلام كه 
ه دادن  ل حضرت ابراهیم علیه السلام است، ذکري به عمل نیامده، شاید بخاطر توجِّ فرزنداوِّ

ى الهى از مادرى عقیم یعنى ساره، ى اسحاق باشد كه با ارادهتولِّد عجیب و فوق العاده به
 آن هم در سن پیرى بدنیا آمده است.

 سلسله نسب حضرت اسحاق و یعقوب:
 حضرت اسحاق علیه السلًم:

او اسحاق پسر ابراهيم عليه السلام و مادرش سارا است. او دومين فرزند ابراهيم است. 

اند و نبوت اطهار تولد او را مژده دادند. انبياي بني اسرائيل از نسل او بوجود آمده يملايکه

يَّتِهِ »ي ابراهيم )اسحاق و اسماعيل( متمرکز گشته است.در ذريه وَجَعَلنَا فِي ذرُِّ

ةَ   ي ابراهيم قرار داديم.()پيغمبري را در نسل و ذريه .[27العنکبوت: ]«ٱلنُّبوَُّ

 السلًم:حضرت یعقوب علیه 
ي دختر بتوئیل پسر ناحور پسر آزر است که یعقوب پسر اسحاق پسر ابراهیم، مادرش رفقه

 مؤرخان او را )تارح( میگفتند. ناحور برادر ابراهیم علیه السلام بود یعقوب پدر اسباط 
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 ي بني اسرائیل است. نسب بني اسرائیلیان به او میرسد.دوازدگانه
در سرزمین کنعان )فلسطین( به دنیا آمد و در کنف  لیه السلامع مؤرخان مي افزایند: یعقوب

اش )لابان( حمایت پدرش اسحاق بزرگ شد. مادرش )رفقه( به او دستور داد به نزد دایه
کرد، سفر کند و نزد او بماند. که در )فدان آرام( بخشي از سرزمین بابل عراق، زندگي مي

اي بر او وارد کند. زیرا او را تهدید کرده ترسید که صدمهچون از برادرش )العیص( مي
اش از فلسطین خارج شد، شب هنگام در جایي بود. یعقوب علیه السلام به قصد دیدار دایه

کنند، خدا را در آیند و دوباره صعود ميخوابید در خواب دید که ملائکه از آسمان فرود مي
ي تو را فراوان فرستاد و ذریه من برکت را بر تو خواهم»خواب دید که خطاب به او گفت: 

چون از خواب «. خواهم کرد و این سرزمین براي تو و نواسه گان تو قرار خواهم داد
بیدار شد، خوشحال گشت و نذر کرد در جایي که این رؤیا را در آن دیده معبدي بنا کند. 

مکان به بیت  تا در آینده آن را بشناسد. بعدها این به سوي سنگي رفت و آن را نشانه کرد،
ایل یعني بیت الله موسوم گردید. این مکان بیت المقدس کنوني است که بعدها یعقوب آن را 

 پیغمبري و پیغمبران در قرآن کریم مرحوم صابوني(. )بنا نهاد

مْ ف عْلَ الْخَیْرَات  وَإ قاَمَ ا ناَ وَأوَْحَیْناَ إ لیَْه  ةً یَهْدُونَ ب أمَْر  لًَة  وَإ یتاَءَ وَجَعلَْناَهُمْ أئَ مه لصه
ینَ﴿ كَاة  وَكَانوُا لَناَ عَاب د   ﴾۷۳الزه

و آنان را پیشواي مردم ساختیم تا )خلق را( به امر ما هدایت کنند و هر کار نیکو را )از 
انواع عبادات و خیرات( و خصوص اقامه نماز و اداء زکات را به آنها وحي کردیم و آنها 

 (۷۳. )فقط مرا عبادت میكردند
 تشریح لغات و اصطلًحات:

ة  » نَا»پیشوایان. مراد انبیاء و پیغمبران است. «: أئَ م  به فرمان ما. برابر قوانین و «: ب أمَْر 
رات ما.  كَاة  »مقرِّ دادن »و « گزاردن نماز«: »ف عْلَ الْخَیْرَات  وَ إ قَامَ الص لاة  وَ إ یتآَءَ الز 

یت این دو کار است.، ذکر خاصِّ بعد ازعام است واشاره «زکات  به اهمِّ

 تفسیر:
نا» ة  یهْدُونَ ب أمَْر  ابراهیم! اسحاق و یعقوب را پیشوایاني براي خداوند متعال « وَجَعَلْناهُمْ أئَ م 

 کردند.خواندند و به شریعتش عمل ميبندگانش قرار داد که به طاعتش فرا مي
مْ ف عْلَ الَْخَیرات  » ان وحى کردیم که کارهاى نیک را انجام بدهند، تا و به آن« وَ أوَْحَینا إ لیَه 

 علم و عمل را با هم جمع کنند.
کاة  »  و آنان کردیم را وحي زکات نماز و دادن و برپاداشتن»« وَ إ قامَ الَص لاة  وَ إ یتاءَ الَز 

چرا از نماز وزکات بصورت اخص در آیه مبارکه یادآوري بعمل  «ما بودند کنندهعبادت
یعني:  آمد، بخاطري است که: نماز برترین عبادت بدنى و زکات بهترین عبادت مالى است.

هر  کنندهو ترک دادیمدستور مي  را بدان ما ایشان بودند که هر چیزي دهنده انجام ایشان
و با  بودند وارسته یکتاپرستاني زیرا ایشان کردیممي نهي را از آن ایشان بودند که چیزي
 .اخلاص

 انبیاء برگزیدگان بشر هستند:
ها را برگزیده تا بعنوان سنبل، و خداوند عز وجل از میان آفریدگانش گروهي از انسان

ي فضل باشد و حامل مشعل ي کمال انساني مطرح باشند، وجودشان نمود و نشانهنمونه
ها به حساب آیند. الله ننور و هدایت براي قافله کاروان تمدن بشري در طول ادوار و زما

خداوند متعال آنها را برگزیده تا هادي و مصلح باشند، انتخاب ایشان از روي علم بوده، 
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ها را به کمال اوصاف مشرف گردانیده و بعنوان خود به تربیت آنان همت گماشته و آن
 پیشوا و رهبران دیني و دنیاشان معرفي کرده.

کساني هستند که خداوند « انبیاء و پیغمبران»گان خداوند این گروه برگزیده و مختار از بند
ایشان را به نبوت مشرف گردانیده و به ایشان حکمت و قوت عقل و رأي محکم ارزاني 

ي بین خدا و خلق باشند و اوامر خدا را به بندگان او ها را برگزیده تا واسطهداشته و آن
ها را به سوي چیزي که حذر دارند و آنابلاغ نمایند... و ایشان را از خشم و عقابش بر

 خیر و سعادت، صلاح دین و دنیاي آنها در آن است رهنمون شوند. 
اند. اکرام خداوند انبیاءعلیه السلام بهترین و برترین مخلوقات خدا، برگزیدگان بشر بوده

برایشان وگزینش آنان به این منصب از سر  فضل محض خدائي و حکمت رباني بوده است 
اي به این مقام برسد هر چند مدارج غیر؛ و براي هیچ احدي امکان ندارد به هیچ وسیلهلا

توان به مقام ي کمال و ترقي را پشت سر بنهد زیرا از طریق ریاضت نفسي نمي عالیه
نبوت رسد و از کانال طاعت و عبادت دسترسي به آن امکان پذیر نیست. نبوت با کسب و 

آید چنانکه گفتیم. بلکه این مقام و و انجام طاعت بدست نمي عزم و مداومت بر فعل خیر
 باشد.منصب، منصبي است خدایي و تنها به گزینش و انتخاب او مي

سَالتَهَۥُ» ُ أعَلَمُ حَیثُ یَجعلَُ ر  داند که رسالت خویش خداوند بهتر مي . )[124]الأنعام: « ٱللَّ 
 دارد.را به چه کسي حواله مي

 انبیاء:تفاضل بین 
ها با برخي تمامي انبیاي کرام در یک درجه از فضل و مکانت قرار ندارند بلکه برخي ازآن

ها را در درجات مختلف قرار داده و قرآن کریم در تفوق و برتري دارند وخداوند متعال آن
لنَا بعَضَهُم عَلىَ بَعض  این مورد میگوید:  سُلُ فَض  ین پیغمبران ا. )[253( ]البقرة:  )ت لكَ ٱلرُّ

لناَ »( ودر جاي دیگر میفرماید: بعضي از ایشان را بر بعضي دیگر برتري دادیم. وَلقََد فَضه
)ما برخي از پیغمبران  .[55]الإسراء: « ﴾55﴿بَعضَ ٱلن ب یِّ نَ عَلىَ بَعضۖٓ وَءَاتیَنَا دَاوُۥدَ زَبوُرا

 ایم.(ایم، و به داود زبور عطا نمودهرا بر برخي دیگر برتري داده
ها پیشوا و رهبران نام برده، آن «أولوالعزم»خداوند متعال در قرآن کریم بعضي از انبیاء را 

ها را مورد ستایش فراوان قرار داده و به رسول بزرگوار آیند و خداوند آنانبیاء به شمار مي
ها را در جهاد و صبر مقتداي خود قرار دهد آنجا دستور فرموده آن« حضرت محمد ص»

نَ ٱلرُّ »که میفرماید:  )پس شکیبایي کن،  .[35]الأحقاف: «سُل  فَصب ر كَمَا صَبرََ أوُْلوُاْ ٱلعزَم  م 
 اند.آنگونه که پیغمبران اولوالعزم شکیبایي کرده

ي قوي بوده و به انواع اینکه، داراي عزم و اراده «العزمأولي»سبب نام گذاري ایشان به 
ابتلاء و امتحان گرفتار و دوران جهاد و مبارزه شان )با طواغیت( بسیار طولاني بوده 

ها به مدت چندین قرن متوالي و در میان چندین نسل بر تکذیب و از آن است... بعضي
است. چرا که از عمر طولاني  بلاي مخالفین صبر کرده و بردباري از خود نشان داده

مند بوده و همگي آن را در محنت و شداید سپري کرده است همانند حضرت نوح علیه بهره
ن قومش به دعوت و فراخواني پرداخت، اما السلام که نزدیک به یک هزار سال در میا
م ألَفَ سَنَةٍ جز اندک افرادي کسي به او ایمان نیاورد ﴿ ۦ فَلبَ ثَ ف یه  ه  ا إ لىَ قَوم  وَلَقَد أرَسَلنَا نوُح 
ینَ عَاما فَأخََذَهُمُ ٱلطُّوفَانُ وَهُم ظَل مُونَ   .[14]العنکبوت: ﴾14﴿إ لا  خَمس 

ها را ها بماند، سرانجام طوفان آنسال در میان آن 950 )نوح را به سوي قومش فرستادیم
 فراگرفت، چرا که ستمگر بودند.(
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جز اندک افرادي  .[40]هود:  «﴾40﴿وَمَآ ءَامَنَ مَعَهۥُٓ إ لا  قَل یل»و در جاي دیگر میفرماید: 
 از قومش به او ایمان نیاوردند.

کردند که از سوي قومشان تحمل مي هایيمصایب و شداید وارده بر بعضي از انبیاء و محنت
ها همانند حضرت ابراهیم علیه السلام را محکوم به به حدي تند بود که بعضي از آن

سوزاندن و در آتش انداختن نمودند؛ اما خداوند عزوجل از سر رحمت خویش او را نجات 
 داد.

و  لیه السلامعو عیسي  علیه السلامهمانند موسي « أولي العزم»و هکذا سایر پیغمبران 
هاي محمد صلي الله علیه وسلم اذیت و شکنجه، فشار و تبعید شدیدي در راه عقاید و آرمان

 اند.خود تحمل کرده و بر بلایا و شداید صبر و شکیبایي از خود نشان داده

نَ الْقرَْیةَ  الهت ي كَانتَْ تعَْمَ  یْناَهُ م  لْمًا وَنَجه لُ الْخَباَئ ثَ إ نههُمْ كَانوُا وَلوُطًا آتیَْناَهُ حُكْمًا وَع 
ق ینَ﴿  ﴾۷۴قَوْمَ سَوْءٍ فاَس 

و به لوط، حکمت و دانش داديم و او را از آن شهري که ]اهلش[ کارهاي زشت مرتکب مي 

 (۷۴. )شدند، نجات داديم؛ بي ترديد آنان قومي بسيار بدکار و فاسق بودند

 تفسیر:
ى كفر و سبب بد بدتر از گناه، اصرار بر گناه واستمرار آن است. استمرار در گناه، ثمره

 عاقبتى است. 

« ً ً وَ عِلأما ً آتيَناهُ حُکأما خداوند متعال به لوط نبوت، دانش وفهم سودمند، حکمت و  «وَلوُطا

تواري فرزانگي بخشيد به طوري که دررفتار وگفتار وداوري ميان مردم، به درستي و اس

 حق بر مبناي در دعاوي و دادرسي از داوري است ، عبارتقولي: حکم به عمل ميکرد.

 ابن کثير گفته است: لوط به ابراهيم ايمان آورد و از او پيروى کرد.و عدل

کهشهريواوراازآن»الله متعال فرموده است: فَآمَنَ لَهُ لوُطٌ وَ قالَ إِنِّي مُهاجِرٌ إِلى رَبِّي 

مراد شهر  «داديمنجات»ميکردند کارهايي  چنان آن يعني: مردم «ميکردناپاککارهايي

 .است« سدوم»

تعالي وي را از شهر سدوم که مردمش به کارهاي پليد آلوده بودند نجات داد. در حقيقت حق

تعالي خارج و حقها با آلودگي به فحشا و منکر گروهي بدکار، شرير، پليد، از طاعت آن

 منحرف بودند.

عليه بايد گفت که در اين آيه مبارکه: خداوند متعال به چهار نعمت مهمى كه به حضرت لوط 

 داده شده، اشاره ميفرمايد كه عبارتند از: حكم، علم، نجات و دخول در رحمت. السلام

یحیى نیز  ى حضرتدر این آیه، مقام نبوت باشد، چنانكه درباره« حكم»شاید مراد از 
 .(12)مریم، « وَ آتیَْناهُ الْحُكْمَ صَب یًّا»همین معنا آمده است، به

ها منافاتى ندارد، چنانكه نجات حضرت لوط علیه نجات دادن خداوند، با تلاش خود انسان
فَأسَْر  ب أهَْل كَ »السلام با فرمان و هدایت الهى و با خواست و تلاش خودش صورت پذیرفت. 

 .(83)هود، « نَ الل یْل  ب ق طْعٍ م  
ق ینَ »مراد از  نا  كَمَنْ كانَ »ى: در اینجا، كفِّار است، نظیر آیه« فاس  أَ فمََنْ كانَ مُؤْم 

قا    داستان برامده لوط مختصر ومهماني ملایکه ذکر شود. (18سجده «)فاس 

ینَ﴿ ال ح  نَ الصه  ﴾۷۵وَأدَْخَلْناَهُ ف ي رَحْمَت ناَ إ نههُ م 
 (۷۵. )رحمت خود درآوردیم؛ چون او از صالحان بودو او را در 
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 تفسیر:
را برگزید و نعمت خویش را بر وي کامل ساخته از عذاب  علیه السلامخداوند متعال لوط 

نجاتش داد؛ زیرا او پروردگارش را فرمانبردار بود و به موجبات محبت و رضایش عمل 
 فرستاده نیکو پیش هايماخصلت از جانب شانبراي بود که یعني: او از شایستگاني کرد.مي
 شد. عنایت علیه السلاملوط  به بود که چهار نعمت ها در مجموعاین .پساست شده

نَ الْكَرْب   یْناَهُ وَأهَْلهَُ م  نْ قبَْلُ فاَسْتجََبْناَ لهَُ فنَجَه ﴿وَنوُحًا إ ذْ ناَدَى م  یم   ﴾۷۶الْعَظ 
وقتي که پیش از این دعا کرد، پس ما هم دعاي او را پذیرفتیم، و )یاد کن حکایت( نوح را 

 (۷۶. )اش را از اندوه بزرگ نجات دادیمپس او و خانواده
 تفسیر:

ه به مصائب و مشكلات آنان، انسان را صبور مى ، سازداساسا  شنیدن تاریخ دیگران وتوجِّ
را یادآور شو که قبل از این پیامبران،  قصه نوح است که: اي پیامبر!در آیه مبارکه آمده 

دعایش را وقتى قومش او را تکذیب کردند از خدا خواست آنها را نابود کند، خداوند متعال 
 اش را از غم بزرگ و خطر عظیم رهانید.اجابت کرد و مؤمنان خانواده

 سلسله نسب نوح علیه السلًم:
است. ادریس جد اکبر او به شمار « ادریس»نوح پسر لامک پسر متوشلخ پسر اخنوخ  

گردد فاصله زماني بین آدم پسر آدم ابي البشر برمي« شیث»رود. نسبت ادریس هم به مي
 سال ذکر شده است. 1056و نوح بیش از هزار سال بوده است. در روایتي از تورات 

فاصله زماني بین آدم و نوح ده »اس)رض( آمده که: در روایت بخاري به نقل از ابن عب
 «.قرن بود که همگي بر دین اسلام بودند

کند صد سال گوید: آنچه از معناي قرن به ذهن تبادر مي «البدایة والنهایة»ابن کثیر در 
كلهم »ها هزار سال بوده و به جهت قیدي که در ورایت است بنابر این فاصله زماني آن

ها قرنهاي دیگري شود اما احتمال دارد بین آنت بیش از ده قرن قبول نمي اس «على إسلام
شود اند وجود داشته باشد. از روایت ابو امامه حصر بر ده قرن فهم مي که بر اسلام نبوده

را بر آن افزوده، حدیث ابو امامه را ابن حیان  )كلهم على إسلام(اما ابن عباس)رض( قید 
مردي عرض کرد اي رسول خدا آیا آدم پیغمبر بود؟ گفت: »: در صحیح خود آورده است

بلي پیغمبر مکلِّم بود. گفت: فاصله زماني بین او نوح چقدر بود؟ گفت: ده قرن. ابن کثیر 
گوید: از حدیث ابن عباس)رض( پوچي و باطل بودن گفته کساني که گویند: فرزندان قابیل 

 آید.اند به روشني بر ميآتش پرست بوده
قرآني مربوط به داستان حضرت نوح اشاره دارند که وي به سوي قومي فرستاده شده  آیات

کردند و خدایاني غیر از الله را به الوهیت گرفته ها را پرستش ميکه مشرک بوده و بت
توانند نفع براي ایشان شنوند ميبینند و ميها نافع و ضار هستند، ميبودند عقیده داشتند آن
ها اولین قومي بودند که به خدا شرک ورزیدند، لذا ها دفع نمایند. آننجلب و ضرر از آ

 ها را بیم دهد.ها فرستاد تا آنخداوند حضرت نوح را بر آن

ینَ كَذهبوُا ب آیاَت ناَ إ نههُمْ كَانوُا قوَْمَ سَوْءٍ فأَغَْرَقْناَهُمْ  نَ الْقَوْم  الهذ  وَنَصَرْناَهُ م 
ینَ﴿  ﴾۷۷أجَْمَع 
، چرا كه آنها قوم بدي دروغ پنداشتند، مدد کردیما در برابر جمعیتي كه آیات ما را و او ر

 (۷۷. )بودند، لذا همه را غرق كردیم
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 تفسیر:
، پیروز و اهل باطل، نابود شدنى هستند.  خداوند نوح را بر قومش که عاقبت، اهل حقِّ

پلید بودند. پس خداوند ها مردم بدکار و گر آیاتش بودند پیروز ساخت، زیرا آنتکذیب
 و حتى یک نفر از آنان باقى نماند. شان را با طوفان غرق گردانید.همگي

 خوانندگان محترم!
( قصه ي داود و سلیمان علیهم السلام مورد بحث قرار 82الي  78در ایات متبرکه )

 میگیرد.

مْ وَدَاوُودَ وَسُلَیْمَانَ إ ذْ یَحْكُمَان  ف ي الْحَرْث  إ ذْ  ه  نَفشََتْ ف یه  غَنَمُ الْقوَْم  وَكُنها ل حُكْم 
ینَ﴿ د   ﴾۷۸شَاه 

 و داوود و سلیمان را ]یاد كن[ هنگامى كه در باره آن كشتزار كه گوسفندان مردم شب
 (۷٨فیصله آنان بودیم ))و ناظر( هنگام در آن چریده بودند فیصله میکردند و ]ما[ شاهد 

 تفسیر:
پسرش سلیمان علیهما السلام را یاد کن؛ هنگامي که در قضیۀ گوسفندان اي پیامبر! و داود و 
کردند که بر مزرعۀ شخص دیگري تجاوز کرده و شبانگاه کشتزارش را مردي داوري مي

تلف ساخته بودند؛ داود چنین حکم کرد که گوسفندان در عوض کشت تلف شده از آن 
 .صاحب کشتزار باشد. و خداوند شاهد فیصله آنان بود

باَلَ یسَُبّ حْنَ وَالطهیْرَ  رْناَ مَعَ دَاوُودَ الْج  لْمًا وَسَخه مْناَهَا سُلَیْمَانَ وَكُلًًّ آتیَْناَ حُكْمًا وَع   فَفَهه
ل ینَ﴿  ﴾۷۹وَكُنها فاَع 

حکمت وعلم داده ]از آن دو[ پس آن )قضاوت درست( را به سلیمان فهماندیم. و به هر یک
گفتند و پرندگان را )نیز داود مسخر ساختیم که با او تسبیح ميها را براي بودیم. و کوه

 (۷۹مسخر کردیم( و ما کننده این کار بودیم. )
 تفسیر:

در آیه مبارکه احترام از مقام عالي پدر، حتِّى در ترتیب ذكر نام داوُدَ علیه السلام را قبل 
 از فرزندش سلیمان علیه السلام ذکر نموده است.

 شئون انبیا است:قضاوت، یكى از 

و  دعوي به گوسفنداني کشتزار ومالکمالک مفسران مینویسند: دریکي از روزها: دو نفر 
 این خود گفت: گوسفندان کشتزار در شکایت نزد داوود علیه السلام آمدند، مالک مرافعه

 چیزي ز آنا ساخته را تلف درآمدند و آن شخص از تبیله شان بیرون آمده وبه کشتزار من
 نگذاشتند. باقي

تلف  کشت در عوض وي به گوسفندان آن دادن آنها به میانداوود علیه السلام در فیصله 
حاضر  در صحنه علیه السلام که . سلیمانتوست از آن کرد وگفت: گوسفندان حکم اششده

کرد؟  شود حکمنمي  ا غیر از اینـ آی بیشتر نداشت سال یازده هنگام ودرآن - بود گفت
مند شود و مالک آنها بهره را ببرد و از شیر و منافع گوسفندان تاکستان مالک کهسان بدین

در  گوسفندان که شبي مانند همان را به تاکستان شود تا چون گمارده زمین بر آن گوسفندان
او  را به شاننیز تاکستان و گوسفندانش را بدو بدهد و ويا آنگاهرساند  سامان اند بهچریده آن

 فیصله سلیمان ! لذا اینتو کردي که است همان گفت: حکمبازگرداند؟ داوود علیه السلام 
 جهت بود، از این اجتهادشانهر دو برمبناي  حکم البته. اجرا گذاشت علیه السلام را به
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 را در هلاکت قضات تمام بود، قطعا  مننمي آیه گر اینا»است: گفته  بصري حسن
 در اجتهادش صواب حکم به را در رسیدنعلیه السلام  سلیمان تعالي حق پس«. دیدممي

 معذور شمرد. خاطر اجتهادشستود و داوود علیه السلام را نیز به
در  هردو حکم که ذکر است اندر تفسیر خویش مي نویسد: شای« تفسیر انوار القرآن»مفسر

براء)رض( از  شریف در حدیث ما ـ چنانکه زیرا در شریعت است ما منسوخ شریعت
، رمه و چهارپایان که: باید مالکان است این ـ حکم الله صلي الله علیه وسلم آمده رسول
نشوند و مقابلتا   مردم اعتو زرکنند تا وارد زمین  و نگهداري آنها را نگهباني هنگامشب

و  خود را نگهباني و باغهاي باغها و کشتزارها باید از طرف روز، زراعت مالکان
 آن خسارت و جبران کردند، ضمان تلف درشب چهارپایان که هر چه کنند. پس نگهداري
 شانو زراعت از زمین که است چیزي مقدار آن به ضمان و این آنهاست مالکان بر عهده

و  کشت به چهارپایان رساندنـ اما آسیب  آن و یا قیمت جنس رد عین ـ یا به استشده  تلف
ابوحنیفه  رأي . وليجمهور علماء است رأي این ندارد که درروز، ضماني مردم زرع

ضمان ندارد  در صورتي نچهارپایا از سوي و کشت زرع کردنتلف  که است)رح( این
الله صلي الله علیه وسلم:  رسول فرموده این دلیلآنها نباشد، به همراه یا چوپان نگهبانکه 
 .«است تاوانكنند، هدر و بي تلف چهارپایان آنچه«.»العجماء جبارجرح »
بالَ یسَبِّ حْنَ وَ الَط یرَ » رْنا مَعَ داوُدَ الَْج  ها و پرندگان را با داود تسبیح گو قرار کوه« وَ سَخ 

اى که وقتى داود تسبیح میگفت آنها هم تسبیح میگفتند. ابن کثیر گفته است: دادیم، به گونه
از بس که داود در تلاوت صداى لطیف و خوبى داشت، در وقت تلاوت زبور، پرنده در 

ا فروتنى و توبه کنان آن را باز ها بایستاد و او را در تسبیح همراهى میکرد و کوههوا مى 
 .(۲/۵۱۶گفتند. )مختصر مى

تر است تر و عجیباز این رو جبال را قبل از طیر آورده است که تسخیر و تسبیح آن جالب
 کند؛ چون کوه جماد است. و بیشتر جلب توجه مى

ل ینَ )»  بودیم کاري ندهدهیعني: ما انجام  و ما قدرت چنان عملى را داشتیم.(« 79وَ کُنِّا فاع 
 داوود به و دانش حکمت ، دادنعلیه السلام سلیمان به صواب حکم شد؛ از تفهیم بیان که

با  همراه کوه ها و پرندگان واداشتن تسبیحهر دو وبه علیه السلام و سلیمان علیه السلام
مربوط  کهآیه این مناسبت. وبه برانگیز است امور نزد شما تعجب این داوود، هر چند که

 که کنیممي را نقلالله صلي الله علیه وسلم  رسول شریف ، حدیثاست قضاوت حکم به
فهو  به وقضي الحق علم النار: رجل في الجنة وقاضیانفي  ، قاضالقضاة ثلاثة»فرمودند: 

فهو  بخلافه وقضي الحق علم النار ورجلفهو في  جهل علي الناسبین  حكم ورجل الجنة في
در دوزخ:  و دو گروه است در بهشت از آنان گروه گروهند: یكبر سه  قضات«. »النار في

. است كند، در بهشتمي حكم حق و او به را داده حق او علم ند متعال بهخداو كه مردي
را  حق كه و مردي است ، در دوزخكرده حكم جهل بر مبناي مردم در میانكه  مردي
 .«است ، او نیز در دوزخاستكرده  حكم آن اما برخلاف دانسته

 سلسله نسب داؤود علیه السلًم:
از فرزندان یهوداي پسر یعقوب پسر اسحاق پسر  داؤود علیه السلام فرزند ایشا پسر عوید،

اند و ابراهیم خلیل است. اهل تورات و انجیل نسب او را در کتب خود مفصل بیان داشته
اند که او از اسباط یهوداي پسر یعقوب موسوم به اسرائیل است. داود یکي از پیغمبراني متفق

 از موسي بر او کتاب آسماني فرود آمده است. خداوند زبور را بر وي نازل  است که بعد
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 .[55]الإسراء: «﴾55﴿وَءَاتیَنَا دَاوُۥدَ زَبوُرا»فرمود. 

رُونَ﴿ كُمْ فَهَلْ أنَْتمُْ شَاك  نْ بأَسْ  نَكُمْ م   ﴾۸۰وَعَلهمْناَهُ صَنْعةََ لَبوُسٍ لَكُمْ ل تحُْص 
آموختیم تا شما را از ]خطرات[ جنگتان حفظ كند پس آیا شما و به ]داؤود[ فن زره ]سازى[ 

 (٨۰. )سپاسگزارید
 تفسیر:

سازي را آموخت لذا او  و خداوند متعال به داود صنعت زره« وَ عَل مْناهُ صَنْعَةَ لَبوُسٍ لکَُمْ »
 هاي آن بسازد.هاي زره را براندازۀ حلقهدانست که چگونه میخ  مي

اولین انسانى که زره را ساخت داود علیه السلام بود. در ابتدا، زره از چند قتاده گفته است: 
شد و داود اولین کسى بود که زره را بافت و به صورت حلقه در آورد.  صفحه تشکیل مى
 .(۱۱/۳۲۰)تفسیر قرطبى 

کُمْ » نْ بَأسْ  نَکُمْ م   تا در جنگ شما را از شر دشمنان حفظ کند.« ل تحُْص 
رُونَ فهََلْ أنَْتُ » گذارید؟ زیرا تعالي بر خود را سپاس مي پس آیا شما این نعمت حق« مْ شاک 

او داود را بر شناخت و تولید آن فن توفیق داد و سپس این صنعت به فضل اوتعالي در 
 میان مردم گسترش و انتشار یافت.

و  بعد از ذکر خصوصیات داود علیه السِّلام به ذکر اختصاصات پسرش، سلیمان پرداخت
 فرمود:

ه  إ لىَ الْرَْض  الهت ي باَرَكْناَ ف یهَا وَكُنها ب كُلّ  شَيْءٍ  ي ب أمَْر  فةًَ تجَْر  یحَ عَاص  وَل سُلَیْمَانَ الرّ 
ینَ﴿  ﴾۸۱عَال م 

شد سوي سرزمیني روان مي و ما باد سریع را براي سلیمان مسخر ساختیم که به حکم او به
 (٨۱. )ه هر چیز دانا بودیمایم و ما بکه در آن برکت نهاده

 تفسیر:
فَة  » یحَ عاص   خداوند متعال براي سلیمان تند باد را رام ساخت.« وَ ل سُلیَمانَ الَرِّ 
ه  إ لى الَْأرَْض  الَ ت ي بارَکْنا ف یها» ي ب أمَْر  یافت و او و  که به فرمانش جریان مي« تجَْر 

داد؛ آنجا که سرزمیني حاصل خیز، پاکیزه همراهانش را به بیت المقدس در شام انتقال مي 
 و بسیار پر خیر و برکت است.

ینَ )» و به تمام امور آگاه بودیم و جز به خاطر این که او را (« 81وَ کُنِّا ب کُلِّ  شَيءٍ عال م 
 از حکمت آگاه کنیم، ملک و مکانت را به او عطا کردیم.

علیه  سلیمان براي شده باد رام همین که شویمیادآور مي  تفسیر انوار القرآن آمده است:در 
 که است این آن در وصف تنوع ، دلیلاست شده وصف« نرمباد» دیگر به السلام در جایي

 وي خواسته بود لذا طبق وي و خواست فرمانعلیه السلام وتحت اختیار سلیمان  باد به آن
 . توفاني تند و وزید و گاهيمي  نرم گاهي

 که داشت و عریضي بسیاربزرگ چوبي علیه السلام تختاند که: سلیمانکرده نقل مفسران
 قرار داده بر آن ها و لشکریان، خیمه، شتراناسبان ؛ چونداريامور مملکت  مایحتاج همه
و در  داشتهوا برمي را به رابردارد و باد آن آن داد کهمي  باد فرمان او به گاهشدند آنمي

 .گذاشت ميداد بر زمین مي  او فرمان که هرجایي
افگندند تا مي سایه روان تخت بر این با بالهایشان او در مسیر راه فرمان نیز به پرندگان
 ساختن خودهرگز قادر به مصنوعي بشر با ابزارهاي را که بزرگ فضاپیماي آن سرنشینان

 دارند. نگاه ، از گزند گرمامصوننیست و کیفیت حجم بدان ايهوایي سفینه
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ششصدهزار  روان تخت علیه السلام در آن سلیمان براي»جبیر)رض( میگوید:  سعیدبن
 نشستند و در پشت مي انسي مؤمنان وي نزدیک اول در صف شد که مي چوکي گذاشته

 سایهبرآنان داد کهمي  فرمان پرندگان علیه السلام به سلیمان آنگاه جني سر آنها مؤمنان
 خواستاومي آنجا که را بردارد و به بزرگ مجمع این داد کهمي  باد فرمانبه افگنند سپس

 «.کردمي ببرد و باد چنین

ین  مَنْ یغَوُصُونَ لهَُ وَیَعْمَلوُنَ  نَ الشهیاَط  ینَ﴿وَم   ﴾۸۲عَمَلًً دُونَ ذَل كَ وَكُنها لَهُمْ حَاف ظ 
و مسخر ساختیم براي سلیمان از شیاطین گروهي را که براي او )در بحر( غواصي 

آوردند( و کارهاي دیگر غیر از آن کردند )براي او مروارید را از بحر بیرون ميمي
  (٨۲. )کردند، و ما نگهبان آنها بودیممي

 خوانندگان محترم!
ي ایوب، اسماعیل، ادریس، ذو الكفل، یونس، زکریا، قصه( 91الي  83در آیات متبرکه )

 مورد بحث قرار میگیرد. علیهم السلامیحیي و مریم 

ینَ﴿ م  اح  رُّ وَأنَْتَ أرَْحَمُ الره  ﴾۸۳وَأیَُّوبَ إ ذْ ناَدَى رَبههُ أنَّ ي مَسهن يَ الضُّ
پروردگارش را ندا کرد )و عرضه داشت( بدحالي و و ایوب را )به یاد آور( هنگامي كه 

 (٨۳. )مشكلات به من روي آورده و تو ارحم الراحمیني
 تفسیر:

یاد کن قصه ایوب علیه السلام  ؛«را ایوب و یاد کن»اي پیامبر!  «وَ أیَوبَ إ ذْ نادى رَب هُ »
أنَِّ ي مَس ن ي »کرد ومیگفت: که با زارى وتضرع درپیشگاه الله متعال التماس و دعا مى

خداوند متعال او را به از دست دادن  ام.به بلا و مصیبت و سختى گرفتار شده« الَضُّرُّ 
خانواده، مریضي جسمي و از بین رفتن مال مورد آزمایش وابتلاي قرار داد. دیده میشود؛ 

 هایى مبتلاانبیا هم در زندگى مادِّى، همچون سایر مردم عادِّى به مشکلات مریضي که 
نماید، ولى در بسیارى از مواقع باطنا  اند، اگر چه این تکالیف در ظاهر، ضرر مى شدهمى

لطف خفى و رحمت الهى است، بلاها داراى ابعاد گوناگونى است، گاهى براى آزمایش 
 است، گاهى براى رشد فكرى و علمى، و زمانى هم براى عبرت آموزى به دیگران.

كْرى» ینَ  ذ  در مقابل همه اي مصایب صبر را پیشه حضرت ایوب علیه السلام  ولي« ل لْعاب د 
کرد و آن مصیبت را به حیث سرمایۀ قرب پروردگار حساب کرد، او به پروردگارش پناه 
برد و از مولایش چنین خواست: پروردگارا! به من آسیب رسیده است پس آن را از من بر 

ینَ »طرف کن  م  اح  و دعا را به صراحت  ترین مهربانان.تویي مهربانکه  «وَ أنَْتَ أرَْحَمُ الَرِّ
است تابه اورحم نگفت ولى خودرا به ضعف وناتوانى وخدا رابه مهربانى توصیف کرده

 کند درمقام دعا،خدا را با صفتى بخوانیم كه بادر خواست ومایحتاج ما تناسب داشته باشد.
ران وسایر بزرگان، بهترین واقعیت امر اینست که یادآورى و مرور تاریخ زندگانى پیامب

ى تسكین و صبر و ارشاد و راهنمایى براي انسانها مي باشد، این قصه ها باید خواند وسیله
 واز آن باید درس عبرت گرفت. 

حضرت ایوب علیه السلام از خداوند درخواست دفع بلاي مریضي که به آن دچار شده یود 
بر اجابت خواسته او، اهلش را هم به  را داشت، ولى پروردگار با عظمت ومهربان علاوه

 او باز گرداند.
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ناَ  نْد  نْ ع  ثلَْهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً م  نْ ضُرٍّ وَآتیَْناَهُ أهَْلهَُ وَم  فاَسْتجََبْناَ لهَُ فَكَشَفْناَ مَا ب ه  م 
ینَ﴿ كْرَى ل لْعاَب د   ﴾۸۴وَذ 

اش و و خانواده كردیم،پس ]دعاى[ او را اجابت نمودیم و آسیب وارده بر او را برطرف 
)نیز( مانندشان را همراه با آنان به او دادیم تا )اینها( رحمتي از جانب ما و پندي براي 

 (٨۴. )عبادت کنندگان باشد
 تفسیر: 

پس الله متعال دعایش را اجابت نموده آسیب وارده را از وي برطرف کرد، در مصیبتش 
ردانید، از بلاي وارده عافیتش بخشید و به اش را به وي برگبهبود رونما ساخت و خانوده

 او از فضل و منت خویش مال بسیار و مضاعفي بخشید.
امام قرطبى گفته است: یعنى براى بندگان یادآورى باشد؛ زیرا وقتى براى آنان بلایا و 
مصایب و صبر ایوب بازگو شود، آنها هم در موقع سختى دنیوى صبر را پیشه میکنند. 

ترین اهل زمان خود بود. ایوب چنان کرد، ایوب بزرگترین و با فضیلتهمان طور که 
 (.۱۱/۳۲۷)تفسیر قرطبى 

روایت شده است که ایوب علیه السلام هیجده سال را در مصیبت سپرى کرد و همسرش 
کردى! ایوب به او گفت: چند سال را روزى به او گفت: اى کاش در پیشگاه خدا دعا مى

 ردیم؟ گفت: هشتاد سال.در ناز و نعمت به سر ب
ى مدت رفاه ایوب گفت: من در پیشگاه خدا خجالت میکشم که دعا کنم؛ زیرا من به اندازه

 .( ۳/٨۷ام. )تفسیر نسفى و ناز و نعمت بلا ندیده
 ، یبتليفالأمثل الأمثل ثم الصالحون بلاء الأنبیاء ثم أشد الناس»است:  آمده شریف در حدیث
در ابتلا  مردم ترینسخت«. »صلبا اشتد بلائهدینه  في كان ، فإندینه حسب علي الرجل
 مرتبهبه مرتبه  خویش دین برحسب شخصو سپس  صالحان اند، سپسعلیهم السلام انبیا

تر سخت بود، ابتلایش و صلابتي استواري وي اگر در دین گیرد پسمورد ابتلا قرار مي
 .«است

 نسب حضرت ایوب علیه السلًم: سلسله
در »اند تا جایي که ابوالبقاء گفته است: اختلاف کرده علیه السلامعلماء در نسب ایوب 

، اما ابن کثیر ترجیح داده که او از نسل عیص «مورد نسب او هیچ چیزي صحیح نیست
پسر اسحاق بوده و مادرش دختر لوط بوده، او این سخن را از ابن عساکر نقل نموده است. 

کر کرده و آن اینکه: ایوب پسر اما قول ارجح در مورد نسب او این است که ابن اسحاق ذ
 أموص پسر زارح پسر عیص پسر اسحاق پسر ابراهیم خلیل الله است.

 امتحان و ازمایش:
نام مبارک حضرت ایوب علیه السلام درقرآن عظیم الشأن بصورت کل چهار بار در سوره 

تاریخي تذکر یافته است.طبق روایات [ ۴۱، ص ][٨۳، انبیاء ][٨۴، انعام ](۱۶۳هاي نساء )
و مادرش از نسل لوط و از بني اسرائیل است. خداوند، « اموص»یا « انوص»اسم پدرش 

افتخار پیامبري را به وي داد، نعمت دنیوي را بر رویش گشود و داراي اموال و زن و 
 فرزندان زیادي شد.

ایوب ناگهان مدتي طولاني مریض شد،و یکي پس از دیگري فرزندان و أموال خویش را 
 ت داد. او با بینوایان بسیار مهربان و دلسوز بود و از کودکان یتیم و افراد بي از دس
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 سرپرست مراقبت و نگهداري مي کرد و بیچارگان را یاري مي داد.
در ارتباط وضع صیحي اش، در مورد خانواده اش، شدیدا  مورد  علیه السلامحضرت ایوب 

ا صبررا پیشه کرد، تا جایي که به عنوان هي مصیبتامتحان و ابتلاء واقع شد، ولي بر همه
« صبر ایوب داشته باش!»المثلي دربین انسانها میباشد. طوریکه مردم میگویند: ضرب

ٓۥ »خداوند نیز او را تمجید و ستایش کرده و میفرماید:  إ ن ا وَجَدنَهُ صَاب را  نِّ عمَ ٱلعبَدُ إ ن هُ
اب ي خوبي بود او بسیار توبه و ما ایوب را شکیبا یافتیم چه بنده. )[44]ص:  «﴾44﴿أوَ 

حضرت ایوب علیه السلام ثروتمند و صاحب اموال و فرزند بود داد.( استغفار سر مي 
هاي زیاد داشت، خداوند او را به نعمت و ثروت امتحان کرد با این هاي فراوان و باغزمین

ا غافل نشد و ثروت و نعمت او را از اداي عیش پر از ناز و نعمت یک لحظه از شکر خد
ي بندگي براي خدا باز نداشت. بعد خداوند او را به سلب نعمت و اهل و اولاد مبتلا وظیفه

کرد، بعد امراض سخت و شدید به سوي جسم او هجوم آورند ایوب بر بلایا و امراض 
 صبر ورزید.

رده و رنج و مصیبت از سیرت نویسان مي نویسند:از بس که مریضي زار و نزارش ک
پایش در آورده بود؛ به در گاه خداوند متعال دست به دعا بلند نموده ودر نهایت ادب و 

پروردگارا! مریضي و رنج فراوان مرا گرفته و سخت ناتوان گشته ام و تو »تواضع گفت: 
در دعایش به ضرر و زیان مالي اشاره «. مهربان ترین مهرباناني و جز تو کسي ندارم

کرد و کارهایش را به الله متعال واگذارد و به این دعاي موجز اکتفا کرد؛ چون مي دانست ن
که الله متعال از احوالش خبر دارد و خداوند، سلامتش را به او باز مي گرداند و به رحمت 
 خود به جاي زن و فرزند و اموال از دست رفته اش، همه را دو چندان به او عطا مي کند.

بارالها! صبري چون صبر ایوب به ما ارزاني دار. )بنقل از «: كصبر أیوب الِّهم صبرا»
 پیغمبري و پیغمبران در قرآن کریم نوشته علي صابوني( رساله:

ینَ﴿ اب ر  نَ الصه فْل  كُلٌّ م  یسَ وَذَا الْك  یلَ وَإ دْر   ﴾۸۵وَإ سْمَاع 
 (٨۵. )بندگان صابر ما بودند و نیز یاد کن اسماعیل و ادریس و ذالکفل را که هر یک از

 تفسیر:
نَ »اي پیامبر! و اسماعیل، ادریس و ذالکفل را یاد کن که بر طاعات صابر بودند  کُلٌّ م 

ینَ  اب ر  تمام آنها پیامبران اهل احسان و صبر بودند، در راه خدا تلاش کردند و در « الَصِّ
 پس سزاوار پاداش و نام نیک گردیدند. مقابل اذیت و آزارى که دیدند شکیبا بودند.

ینَ﴿ ال ح  نَ الصه  ﴾۸۶وَأدَْخَلْناَهُمْ ف ي رَحْمَت ناَ إ نههُمْ م 
 (٨۶. )خود داخل نمودیم چرا كه ایشان ازصالحان بودند و آنان را در رحمت

 تفسیر:
ایشان و خداوند متعال این گروه انبیا را زیر چتر رحمت و رعایت خویش داخل نمود؛ زیرا 

میان خود و پروردگار خویش را با عمل به طاعتش و ترک معصیتش، كرده و خود را 
 اصلاح نمودند.

 سلسله نسب حضرت اسماعیل علیه السلًم:
 پسر ابراهیم خلیل الرحمن است. مادرش هاجر نام داشت. اسماعیل علیه السلام اسماعیل

بود. در خواب به حضرت ابراهیم  علیه السلام اولین فرزند حضرت ابراهیم علیه السلام
جد  علیه السلامرا ذبح کند. اسماعیل  علیه السلام دستور دادند که اسماعیل علیه السلام

 رسول بزرگوار حضرت محمد صلي الله علیه وسلم است. چون او از نسل اسماعیل علیه 
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 السلام به دنیا آمده است.

 : سلسله نسب ادریس علیه السلًم
سر یارد پسر مهلائیل است. نسب او به شیث فرزند حضرت آدم علیه السلام نام او ادریس پ

ي عربي اخنوخ ها )یهودیان( خنوخ است و در ترجمهشود. نام او نزد عبرانيمنتهي مي
اند که رود. برخي از تاریخ نویسان گمان بردهآمده است. او از اجداد نوح به شمار مي

اسرائیل بوده است. اما این گمان خطاست، و زمان بنيادریس قبل از نوح نیامده بلکه در 
 اند.حافظ ابن کثیر و غیر او از تاریخ نویسان معتبر این گمان را رد کرده

ادریس علیه السلام اولین کسي است که بعد از آدم و شیث به مقام نبوت نائل گشته ابن 
سال از عمر  308او ي قلم نوشت، اسحاق میگوید: ادریس اولین کسي است که به وسیله

 .(99ص 1البدایة والنهایة جخود را در زمان آدم سپري کرده است. )
اند: ادریس در بابل به دنیا اند بعضي گفتهعلماء در مورد مولد و نشأت او اختلاف کرده

آمده و تعدادي فرموده اند که: در مصر چشم به جهان گشوده است، اما قول صحیح، قول 
 اول است. 

سال بود. بعد خداوند او را بسوي خویش  82اقامت ادریس علیه السلام در روي زمین مدت 
مواعظ و آدابي از او «. ٥۷وَرَفعَنَهُ مَكَان ا عَل یًّا »بازگردانید و رفعت بخشید چنانکه گوید: 

خواند و به سوي عبادت خداوند و خلاصي بر جاي مانده است، مردم را به دین خدا فرا مي
نمود و بر زهد ي عمل صالح در دنیا دعوت ميس خود از عذاب آخرت به وسیلهنمودن نف

ها را به نماز و روزه و زکات دستور کرد، آندر این دنیاي فاني تشویق و ترغیب مي
دانست و مردم ورزید، مسکرات را حرام ميداد، بر انجام غسل جنابت بسیار تاکید ميمي

زبان با هم صحبت میکردند  72ند: در زمان او مردم با را به شدت از آن نهي میکرد. گوی
هاي دیني را بازبان خاص ها را به او یاد داده بود، تا آموزهي آن زبانکه خداوند همه

سُولٍ إ لا  ب ل سَان  »هرقومي به آنها آموزش دهد، چنانکه خداوند میفرماید:  ن ر  وَمَآ أرَسَلنَا م 
ۦ ل یبَُیِّ نَ لهَُم ه   .[4]إبراهیم: «قوَم 

ها بیان ما هیچ رسولي را جز به زبان قومش نفرستادیم تا )وحي به زبان خودشان( براي آن
 .(26کند و توضیح دهد. )قصص الأنبیاء، نجار، صفحه 

 ذوالکفل علیه السلًم: سلسله نسب
 اند: ذوالکفل فرزند ایوب است. پس نسب او همان نسب ایوب است. نام او اهل تاریخ گفته

در اصل بشر بوده است. خداوند او را بعد از ایوب مبعوث فرمود و ذوالکفلش نام نهاد. 
ها را به خوبي و ها نمود و آنچون او خود را مکلف به انجام بعضي از طاعات و عبادت

اش در شام بوده است. اهل دمشق از یکدیگر نقل میکنند که او داراي نیکي انجام داد. مقبره
 باشد.به نام کوه قاسیون، مشرف بر دمشق، مي قبري در کوهي 

اند: او پیغمبر نبوده بلکه یکي از صالحان بني اسرائیل بوده است. اما بعضي از علماء گفته
ابن کثیر پیغمبر بودن او را ترجیح داده چون خداوند او را مقارن انبیاء ذکرفرموده 

فل ۖٓ كُلِّ »است: یسَ وَذَا ٱلك  یلَ وَإ در  ینَ وَإ سمَع  ب ر  نَ ٱلص  نَ  ﴾85﴿مِّ   إ ن هُم مِّ 
ٓۖٓ وَأدَخَلنَهُم ف ي رَحمَت نَا

ینَ  ل ح  ي اسماعیل و اردیس و ذاالکفل را که جملگي از زمره. [86 -85]الأنبیاء: «﴾86﴿ٱلص 
 ي صالحین بودند.صابرین بودند ما آنان را غرق رحمت خود کردیم چرا که ایشان از زمره

فل ۖٓ وَكُلِّ »استان ایوب میفرماید: بعد از د« ص»ي در سوره یلَ وَٱلیَسَعَ وَذَا ٱلك  وَٱذكُر إ سمَع 
نَ ٱلأخَیَار    از اسماعیل و الیسع و ذا الکفل یاد کن آنان جملگي از خوبان . [48]ص: «﴾48﴿مِّ 
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 و نیکانند.
آید ابن کثیر میگوید: از ظاهر ثناء و مدحي که در قرآن از ذاالکفل شده است چنین بر مي 

ص  1)البدایة والنهایة ج  ي پیغمبران بوده است و این قول مشهور استکه او از جمله
227). 

قرآن فقط او را در جمله انبیاء ذکر فرموده و بیش از این سخني از او به میان نیاورده است 
ها مبعوث شده نه بصورت اجمال اما موضوع دعوت و رسالت او و قومي که به سوي آن

عرض آن شده است. لذا ما هم ازبحث بیشتر در این موضوع خود داري و نه تفصیل مت
ورزیم. چون بسیاري از تاریخ نویسان نیز جز بحث ناچیز سخني از وي به میان مي

 اند.نیاورده
ي قابل توجه اینکه ذوالکفل وارده در قرآن شخصي غیر از کفل مذکور درحدیث است. نکته

 وایت از ابن عمر)رض( چنین آورده است.نص حدیث در روایت امام احمد به ر
کرد. زني نزدش آمد و به او کفل از بني اسرائیل بود از ارتکاب هیچ گناهي کوتاهي نمي»

شصت دینار داد در مقابل اینکه اجازه دهد به او تجاوز کند. چون در میان دو ران او قرار 
مگر به زور تو را کني گرفت زن گریه و لرزیدن را شروع کرد. گفت: چرا گریه مي

ام و ام؟ زن گفت: نه، لیکن من هرگز مرتکب چنین عملي نشدهوادار به این عمل کرده
 کند.حاجتمندي و ناداري مرا وادار به این عمل مي

میگفت: این بار انجام بده بعد براي همیشه آنرا ترک کن. بعد پایین آمد و خطاب به زن 
قسم به خدا کفل از این به بعد هرگز نافرماني خدا گفت: دینارهارا باخود ببر. سپس گفت: 

اش نوشته شده بود خداوند نخواهد نمود. کفل درهمان شب فوت کردو صبح هنگام بر دروازه
 «.از تقصیر کفل درگذشته است

گوید: ترمذي این حدیث را به قید حسن روایت کرده و به صورت موقوف از ابن کثیر مي
اسنادش اشکال و نظر وجود دارد. اگر این روایت محفوظ و ابن عمر نقل شده است و در 

 صحیح باشد این مرد ذوالکفل نیست، چون لفظ حدیث کفل است، بدون اضافه ذو به آن،
  بنابراین او مرد دیگري غیر از ذوالکفل مذکور در قرآن بوده است.

ها به یان آندار ریاست قومش گردید و مبعضي از مؤرخان نقل میکنند که ذوالکفل عهده
هایي در این زمینه کرد، این امر سبب شد او را ذوالکفل بنامند و داستانعدالت رفتار مي

هایي هستند که نیازمند اثبات و تمحیص و دقت هستند، لذا از اند. اما آنها داستاننقل کرده
نیاز نها بيچون آنچه در روایت صحیحه آمده ما را از ذکر آ ایم،ذکر آنها خود داري ورزیده

شمسي، 1394پیغمبري و پیغمبران درقرآنکریم شیخ علي صابوني )عقرب( . )میکند
 هجري( 1436

رَ عَلَیْه  فَناَدَى ف ي الظُّلمَُات  أنَْ لَا إ لهََ إ لاه  باً فَظَنه أنَْ لنَْ نَقْد  وَذَا النُّون  إ ذْ ذَهَبَ مُغاَض 
نَ  ینَ﴿أنَْتَ سُبْحَانكََ إ نّ ي كُنْتُ م   ﴾۸۷الظهال م 

یونس( را یاد کن وقتي که خشمگینانه )از میان قومش( بیرون  -و ذالنون )صاحب ماهي 
هاي شکم ماهي فریاد نمود که رفت وگمان کرد که بر اوتنگ نمیگیریم. پس در تاریکي

. )اي الله( معبود )برحق( جز تو نیست، تو پاک و منزهى، واقعا  که من از ظالمان بودم
(٨۷) 

 تفسیر:
 ها بحث نشده، ها و موفِّقیِّتتاریخي، همیشه از شیرینىاز قصه هاي باید گفت که در مباحث 
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ها نیز اشاراتي بعمل آمده است که یکي از بلكه در این قصه ها به حوادث تلخ و شكست
 آنان داستان وقصه حضرت یونس علیه السلام مي باشد.

یونس بن متي  -ذوالنون براي قومت قصه « وَ ذَا الَنُّون  » طوریکه در آیه مبارکه آمده است:
 بلعید. را یاد کن؛ که او را نهنگ  -

 اند؛ چون او را بلعید.گفته« ذا النون»نون یعنى ماهى بزرگ ویونس را 
با  » هنگامي که از میان قومش خشمگین از شهربیرون رفت آنگاه که  «إ ذْ ذَهَبَ مُغاض 

ن آنان را به ایمان فرامي خواند، اما آنها کافر شدند، پس از آنها چودعوتش را رد نمودند. 
ب  »خشمگین شدواز آن شهر خارج شد، از این رو خدا فرموده است:  وَلا تکَُنْ کَصاح 

ى آن درست نیست گفته شود: از خدا عصبانى بود. ابو حیان گفته است: باید گفته« الَْحُوت  
آید و مناسب ت شود؛ زیرا با مقام نبوت جور در نمى که میگوید: از خدا عصبانى بود، پر

 .(۶/۳۳۵نیست. )البحر 
و امام فخر رازى گفته است: درست نیست غضب و عصبانیت را به خدا نسبت داد؛ زیرا 

داند خدا مالک امر و نهى میباشد. و نادان نمیتواند چنین صفتى از آن فردى است که نمى 
این که بتواند به مقام نبوت و پیامبرى برسد. و قهر و مؤمن واقعى باشد تا چه رسد به 

کینش در مورد قومش به خاطر خدا بود، و از کفر و کافر عصبانى و ناراضى بود. )تفسیر 
 (.۲۲/۲۱۴رازى 

رَ عَلیَه  » گیریم و او یونس گمان برد که کیفر و عقوبت را بر او سخت نمى« فظََن  أنَْ لَنْ نَقْد 
رَ عَلَیه  »را در مضیقه قرار نمیدهیم. همان گونه که در جاى دیگرى نیز میفرماید:  وَ مَنْ قدُ 

زْقهُُ   از قدرت. است نه « قدر»ى از ماده« نقدر»وکسى که خدا بر او سخت گرفت، پس « ر 
ى خدا گمان ناتوانى برد، کافر است. و چنین امام فخر رازي گفته است: هر کس درباره

ى پیامبران علیهم تصور و نسبتى به هیچ یک از افراد با ایمان درست نیست، پس درباره
السِّلام چگونه درست است! روایت شده است که ابن عباس)رض( نزد معاویه رفت. معاویه 

واج قرآن مرا زد و در آن غرق شدم و خلاص شدن از آن برایم مقدور گفت: دیشب ام
ى تو. ابن عباس)رض( گفت: موضوع چیست؟ گفت: پیامبر خدا، نیست، مگر به وسیله

یونس گمان برده که خدا بر او قادر نیست؟ ابن عباس)رض( گفت: این از قدر است نه از 
 .(۲۲/۲۱۵قدرت. )تفسیر رازى 

پس در تاریکى شب و در شکم ماهى خداى خود را خواند. ابن « لمُات  فنَادى ف ي الَظُّ »
عباس)رض( گفته است: ظلمات به صورت جمع آمده است؛ زیرا ظلمت شب و ظلمت بحر 

بانگ برآورد که خدایا! جز تو « أنَْ لا إ لهَ إ لاِّ أنَْتَ »اند. و ظلمت شکم ماهى جمع شده
ینَ سُبْحانکََ إ نِّ ي کُنْ »پروردگارى نیست.  نَ الَظِّال م  خدایا! تو از نقص و ظلم منزه  «﴾87﴿تُ م 

ها و پشیمان گشتگانم، از ى توبه کردهو پاکى، و من به خود ظلم کردم، اما حالا از جمله
 تو مسألت دارم سختى را از من برطرف کنى.

هر فرد مبتلا و دردمندى که این دعا را بخواند دعایش مستجاب »در حدیث آمده است: 
)اصل حدیث را میتوانید درسنن ابو داود مطالعه فرماید.( و تفصیل موضوع در « شودمی

 )تفسیر صفواة التفاسیر شیخ مرحوم صابوني تذکر یافته است(.
یکي ازدروس هاي حاصله از قصه حضرت یونس علیه السلام همین است که: انسان نباید 

اید ویا اینکه آن را رها کند. دیده در هیچ وخت رسالت الهى خویش را پایان یافته تلقِّى نم
اجازه، سزاي سختى را بدنبال شد که در یك حركت عجولانه، بدون حساب و بى
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هاى ما آگاه مطلق دارد. دیده شد داشت.مطمین باشید که الله متعال بر خیالات، افكار و گمان
در برخي از که یك غضب بیجا، پیامبر را به چه مشکل گرفتار کرد.به تأسف باید گفت که 

ها ها و حبِّ و بغضگردد.اگر حركتها مىاوقات ناشایستگى یك عمل باعث انواع ظلمت
به فرمان خداوند و مرضى خاطر او نباشد، نتیجه مطلوب را در پى نخواهد داشت. اقرار 
به گناه در پیشگاه خداوند، خود یك كمال و از آداب دعاست. طوریکه یونس علیه السلام 

ینَ إ ن ِّ »گفت:  نَ الظ ال م   «ي كُنْتُ م 

ن ینَ﴿ ي الْمُؤْم  نَ الْغَمّ  وَكَذَل كَ ننُْج  یْناَهُ م   ﴾۸۸فاَسْتجََبْناَ لهَُ وَنجَه
پس دعایش را اجابت کردیم و او را از غم نجات دادیم و مؤمنان را )وقتي به ما رجوع 

 (٨٨. )دهیمکنند( این چنین نجات مي

 تفسیر:
دعایش را اجابت کرد و او را از آن غم و سختي رهانید. و این سنِّت الله سبحان وتعالی پس 

خدا است در مورد هر مؤمن راستیني که پس از هر سختي، آسانیي و بعد از هر تنگنا، 
 دهد.فراخي و گشایشي برایش قرار مي 

، دعایى كه در آن، اقرار به توحید، تنزیه پروردگار و اعتراف به خطا و اشتباه و گناه باشد
پروردگار  فرمان، دعا حضرت یونس علیه السلام استجاب یافت و نهنگ به مستجاب است

 روز در شکم روز، یا چهل ، یا سهساعت اوسه که استبحرافگند. آمده ساحل او را به
 مانده است. والله اعلم  باقي ماهي

 ى الهى است:تنها راه نجات، خواست و اراده
 از آن وي پاکسازي نهنگ براي علیه السلام درشکمیونس  نویسند: افگندنمي  مفسران
علیهم السلام  زیرا بر انبیا وي کردن عذاببراي بود نه وي و تنبیه تعلیم و براي لغزش
 (هروي تألیف عبدالرؤف مخلص« تفسیر انوار القرآن»)نمیشود.  نازل عذاب

 ر هر زمان و براي هر مقصد مقبول است:دعاي حضرت یونس براي هرکس د
ن ینَ » ي الْمُؤْم  یعني چنانکه حضرت یونس علیه السلام را از غم و مصیبت « وَكَذَل كَ ننُْج 

نجات دادیم، هم چنان با همه مؤمنان چنین خواهیم کرد، به شرطي که با صدق واخلاص 
است که رسول الله صلي الله به سوي ما متوجه باشند وبه ما پناه بیاورند، در حدیثي آمده 

ٓ أنَتَ » علیه وسلم فرمود: دعاي ذوالنون که آن را در بطن ماهي خوانده بود یعني: ٓ إ لَهَ إ لا  لا 
ینَ  نَ ٱلظ ل م  هر مسلماني براي مقصدي وقتي به آن دعا  [87]الأنبیاء: « سُبحَنَكَ إ نِّ ي كُنتُ م 

کند خداوند متعال استجابه خواهد نمود. )رواه احمد والترمذي والحاکم وصححه من حدیث 
 سعد بن ابي وقاص ـ مظهري( 

 سلسله نسب حضرت یونس علیه السلًم:
که  انداند. تنها بر این متفقتاریخ نویسان نسبي براي حضرت یونس علیه السلام ذکر نکرده

اند: متِّي مادر یونس بوده و در میان انبیاء جز او و حضرت نام او یونس بن متي است و گفته
 عیسي کسي به مادرشان نسبت داده نشده است.

برند. یونس علیه السلام از بني اسرائیل است و اهل کتاب او را )یونان بن امتاي( نام مي
 رسد.نسبش به بنیامین یکي از اولاد یعقوب مي 

ي موصل عراق فرستاد زیرا آنها گرفتار خداوند متعال او را به سوي مردم نینوا در منطقه
 ها رواج پیدا کرده بود. بت پرستي شده و عبادت بتان در میان آن
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 ها را به یکتاپرستي و عبادت ها بود آنحضرت یونس مرتب مشغول دعوت و تبلیغ آن
هاي ناشنوا و دلهاي به غلاف پوشیده شده پاسخي از کرد ولي جز گوشخداوند دعوت مي

ها را در صورت ایمان ایشان دریافت نکرد سرانجام از دست ایشان به تنگ آمد و آن
ها به درازا کشید خشمگینانه از نیاوردن به عذاب تهدید کرد. چون نافرماني و سرکشي آن

ها را به عذاب خدا بعد از سه روز تهدید کرد، چنین پیدا است که ها خارج شد و آنمیان آن
ها نیز در مقابل وي را تهدید به کشتن کردند و او را تعقیب نمودند. سرانجام از میان آن
ها ها خارج شد و قبل از اینکه خداوند به او دستور هجرت بدهد فرار کرد و از میان آنآن

ا به خاطر این خروج عجولانه مؤاخذه نخواهد کرد و در رفت و گمان برد که خداوند او ر
ي خداوند متعال این معني را میرساند آنجا که میفرماید: تنگنا قرار نخواهد داد. فرموده

ٓ أَ » ٓ إ لَهَ إ لا  رَ عَلیَه  فنََادَى ف ي ٱلظُّلمَُت  أنَ لا  با فظََن  أنَ ل ن ن قد  نتَ سُبحَنَكَ وَذَا ٱلنُّون  إ ذ ذ هَبَ مُغَض 
ینَ  نَ ٱلظ ل م  )یاد کن یونس را ملقب به( ذاالنون را در آن  .[87: ]الأنبیاء«﴾87﴿إ نِّ ي كُنتُ م 

ها گیریم در میان تاریکيهنگام که خشمناک بیرون رفت و گمان برد که بر او سخت نمي
 ام.شده فریاد برآورد پروردگاري جز تو نیست و تو پاک و منزهي، من از جمله ستمکاران

چون یونس از میان قومش بیرون رفت و  اند:ابن مسعود و مجاهد و گروهي از سلف گفته
یقین حاصل کردند که نزول عذاب بر آنها حتمي است خداوند توبه و بازگشت را بر قلبشان 

کاران به ي راهبان و توبهي پشمینهالقا کرد و از رفتار خویش با پیغمبر پشیمان شدند جامه
پیر و جوان، دختر و  هایشان جدایي افکندند و زن و مرد،کردند و میان بهایم و بچهتن 

حیوانات نیز به فریاد و صدا درآمدند.  پسر، تضرع و زاري کنان از شهر خارج شدند،
ساعتي بس شدید و خوفناک بود، خداوند به حول و قوه و رحمت و رأفت خویش عذاب را 

ها قرار گرفته بود و به چون شبي تاریک بر بالاي سر آن عذابي که از آنان دفع کرد،
فَلوَلَا كَانَت قَریَة  ءَامَنَت فنََفَعَهَآ إ یمَنهَُآ إ لا  »کرد. خداوندمتعال میفرماید: مرگشان تهدید مي

زي  ف ي ٱلحَیوَة  ٱلدُّنیَا وَمَت   آ ءَامَنوُاْ كَشَفنَا عَنهُم عَذَابَ ٱلخ  عنَهُم إ لىَ قوَمَ یوُنسَُ لمَ 
ین اند تا ایمانشان برایشان سودمند باشد هیچ قوم وملتي ایمان نیاورده. )[98]یونس: «﴾98﴿ح 

مگر قوم یونس که چون ایمان آوردند عذاب خوارکننده را در دنیا از آنان بدور داشتیم و 
شیخ علي )پیغمبري و پیغمبران در قرآن کریم زماني برخوردار کردیم.(  ایشان را تا مدت

  صابوني(

ث ینَ﴿ یها إ ذْ ناَدَى رَبههُ رَبّ  لَا تذََرْن ي فَرْدًا وَأنَْتَ خَیْرُ الْوَار   ﴾۸۹وَزَكَر 
و زکریا را یاد کن چون پروردگارش را ندا کرد که اي پروردگار من! مرا تنها مگذار و 

 (٨۹. )تو بهترین وارثان هستي

 تفسیر:
روبرو ومواجه شده اند،به درگاه الهي شتافته و گشایش آن  انبیا هر زمانیکه به کدام مشکلي

مشکل وپرابلم را از پروردگار خویش خواستار شده اند. بطور مثال در آیات قبلي دعاي 
هاي که پیامبران هریک حضرت نوح علیه السلام، حضرت ایوب علیه السلام، وحضرت 

که قصه حضرت زکریا علیه السلام یونس علیه السلام را مطالعه نمودیم. و در این آیه مبار
که مخلصانه از و زکریا آن پیامبر بزرگوار را یاد کن؛ اى محمد!  را یادآور شده میفرماید:

پروردگارا! مرا تنها بدون فرزندي که علم، حکمت و نبوت خواست و گفت: الهي پیشگاه 
 را از من به ارث بَرد مگذار.

 صد سال از عمرش گذشته بود و زنش در ابن عباس)رض( گفته است: در آن موقع یک 
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 .(۱۲/۲۱۷سن نود و نه سالگى قرار داشت. )تفسیر رازى 
ث ینَ » خدایا! و تو بهترین باقي ماندگان و بهترین کسي هستي که همۀ « وَ أنَْتَ خَیرُ الَْوار 

 تعالي بعد از فناي خلقش باقي است.مردگان را جانشیني! زیرا حق
« فنا پذیرى»و غیر او را به « جاودانگى»بخش از آیه خدا را به  آلوسى گفته است: در این

توصیف کرده و از ابر رحمتش طلب باران لطف و رحمت کرده است. )روح المعانى 
۱۷/٨۷). 

وَ »انسان نباید از درگاه الهي ونباید ازرحمت الهى مأیوس شود. در آیه مبارکه خواندیم: 
ی ا إ ذْ نادى ا ندا داد، خداوند با عظمت حتِّى به انسانى كهنسال همچون زمانیکه زکری« زَكَر 

ى زكریا علیه السلام از همسرى عقیم اش طفلي عنایت فرمود. مطمین باشید که ذكر كلمه
 سازد. ها را با اجابت مقرون مىو تكرار آن در دعا، درخواست« رب»

 سلسله نسب زکریا علیه السلًم:
هاي آل عمران، بار آمده است، در سوره 8ورت کل نام زکریا در قرآن عظیم الشأن بص

انعام و انبیاء. ولي داستان او به صورت مفصل در سوره هاي آل عمران و مریم  مریم،
 آمده است.

هاش به او به طور قطع از پیغمبران بني اسرائیل و از نسل سلیمان پسر داود بوده و نسب
پیغمبراني است که ایمان به آنها به تفصیل رسد. زکریا جزو یعقوب موسوم به اسرائیل مي 

 واجب است.
اند، اما حافظ ابن عساکر در کتاب تاریخ نویسان نسب متصل و موثقي براي او ذکر نکرده
ن از  پدر است و به سلیمان میرسد  14تاریخش نسبي طویلي براي او ذکر کرده که مکوِّ

زکریا پسر دان بن مسلم پسر صدوق پسر »آوریم: که آن را بصورت مؤجز در اینجا مي
 رسد. مي« سلیمان پسر داود حشبان... تا به رحبعام پسر

میگوید: زکریاي دیگري غیر از پدر یحیي  قصص الأنبیاءشیخ عبدالوهاب نجار در کتاب 
وجود داشته که داستان او در قرآن نیامده او زکریاي پسر برخیا بوده است و این زکریا 

ه باشد. در زمان داریوس، سهاي قانوني مورد اعتماد نصاري ميصاحب یکي از کتاب
قرن قبل از تولد مسیح زندگي مي کرد. او در فصل سوم کتابش از ولایت عمر پسر خطاب 

شود سخن به میان آورده است. المقدس که سوار بر الاغ وارد آن ميي او بر بیتو غلبه
مسیحیان این روایت به ظهور مسیح تأویل میکنند ولي یهود او را به مسیح منتظر یعني 

 ..(268قصص الأنبیاء صفحه کنند. )مسیح دجال تفسیر مي 

عُونَ ف ي الْخَیْرَات   فاَسْتجََبْناَ لهَُ وَوَهَبْناَ لهَُ یحَْیىَ وَأصَْلحَْناَ لهَُ زَوْجَهُ إ نههُمْ كَانوُا یسَُار 
ینَ﴿ ع   ﴾۹۰وَیدَْعُونَناَ رَغَباً وَرَهَباً وَكَانوُا لَناَ خَاش 
بخشیدیم و همسرش را براي او شایسته )حمل(  پس دعایش را اجابت کردیم و یحیي را به او

خواندند کردند و با امید و بیم ما را ميگردانیدیم، البته آنان در )انجام( کارهاي خیر شتاب مي
 (۹۰. )و براي ما متواضع بودند

 تفسیر:
او با  و به«وَ وَهَبْنا لَهُ یحْیى»خداوند متعال دعا زکریا را اجابت کردیم. « فَاسْتجََبْنا لَهُ »

وَ أصَْلحَْنا لَهُ »به او بخشید،  وپیري اش الله متعال فرزندي به نام یحیي ساليوجود کهن
و همسرش را آمادۀ آن ساخت که بتواند باردار شده و زایمان کند حال آنکه او زني « زَوْجَهُ 

 عقیم و سالخورده بود.
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او را اصلاح کرد و  ابن عباس)رض( گفته است: زنش بد اخلاق و زبان دراز بود، خدا
حسن اخلاق به او عطا کرد. )نظر اول از آن قتاده و سعید بن جبیر و بسى از مفسرین 

 (.۱۱/۳۳۶است. قرطبى 
عُونَ ف ي الَْخَیرات  » كمالات انسانى زمانى با ارزش است كه دائمى باشد « إ ن هُمْ کانوُا یسار 

 نه زودگذر و موقت.
جهت قبول کردیم که آنها صالح بودند و در طاعت خدا دعاى پیامبران مذکور را از این 

 طلب علیهماالسلام ما را برايیعني: زکریا و همسرش  دادند. جدِّیت و تلاش به خرج مى
ما  سويخواندند و بهمي و شدت ، در راحتيو ناخوشي خوشي شر، در حال خیر و دفع

 بودند. اجابت سزاوار این کردند پسمي زاري
ى اعضاى خانواده در انجام كار خیر، با یكدیگر شریك، سعادت كامل، زمانى است كه همه

عُونَ ف ي الْخَیْرات  »همفكر و همگام باشند.   «إ ن هُمْ كانوُا یسُار 
 ى ارزش بیشتر كارهاى خوبست، سرعت و نشاط در انجام آنهاست.آنچه مایه

 در استجابت دعا مؤثر استسرعت در كار خیر و دعا همراه با بیم و امید، 
به طمع و امید برخوردارى از رحمت، ما را میخواندند و از « وَ یدْعُونَنا رَغَبا  وَ رَهَبا  »

 کردند.بیم و هراس عذاب، از ما التماس مى
ینَ » ع  و در نهان و آشکار در بودند. و فروتن و متضرع یعني: متواضع« وَ کانوُا لنَا خاش 

 ترسیدند.و فروتنى خم کرده و از کیفرش مى پیشگاه خدا سر ذلت

 سلسله نسب یحیي علیه السلًم:
 مریم و انبیاء آمده است. انعام، هاي آل عمران،در چهار آیه از سوره علیه السلامنام یحیي 

خداوند او را بسیار تمجید و تعریف کرده و او را بر تقوي، صلاح و استقامت توصیف 
وَءَاتیَنَهُ ٱلحُكمَ »نموده است: خداوند متعال درعمر سي سالگي نبوت را به او ارزاني کرد: 

و او را سید و پرهیزکار و به )و ما در کودکي بدو بینش دادیم.( . [12]مریم: «﴾12﴿صَب یاّ
 تکاب منکرات و شهوات نامشروع قرارداد. دور از ار

یا پسر دان پسر مسلم پسر صدوق پسر حشبان...  علیه السلامپسر زکریا  علیه السلام یحیي
پسر داود علیه السلام میرسد او از سبط یهوداي پسر  علیه السلام تا اینکه نسبش به سلیمان

از سبط یهوذا  علیه السلامباشد چون بنابر تحقیق انجام شده داود مي  علیه السلامیعقوب 
  بوده است.

ینَ﴿ ناَ وَجَعلَْناَهَا وَابْنهََا آیةًَ ل لْعاَلمَ  نْ رُوح   ﴾۹۱وَالهت ي أحَْصَنتَْ فرَْجَهَا فَنفَخَْناَ ف یهَا م 
)مخلوق( خویش و )یاد کن( زني را که پاکدامني خود را حفظ کرد )مریم(، پس از روح 

 (۹۱. )در او دمیدیم و او و پسرش را نشانه )قدرت خود( براي جهانیان قرار دادیم
 تفسیر: 
عورت خود را. کنایه از پاکدامني و عفِّت «: فرَْجَهَا»مصؤن و محفوظ داشت. «: أحَْصَنَتْ »

راه حرام،  خود را از آمیزش با مرد، چه از راه حلال و چه از«: أحَْصَنَتْ فرَْجَهَا»است. 
عفِّتي مصون و محفوظ کرد و عفیف و پاکدامن به دور داشت، خویشتن را از آلودگي به بي

مراد از نفخ و دمیدن، پدید آوردن رازي از رازهاي الهي در شکم مریم «: نَفَخْنَا»زیست. 
است که در پرتو آن حیات جنیني فرزندش عیسي برقرار و بر دوام گردد )ملاحظه شود 

نَا(.»29آیه سوره حجر وح  ن رُّ پیغمبري و پیغمبران در قرآن  از روح متعلِّق به خود.«: م 
 کریم نوشته مرحوم شیخ علي صابوني(
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 ترین كمالات زن است:پاكدامنى از برجسته
خود  را که زن آن» داستانو داستان مریم دختر عمران را یاد کن؛ «الَ ت ي أحَْصَنَتْ فَرْجَها»

 خویش پیچید و پاکدامني عفت را به خویش دامن که او مریم، است «داشت نگاه را پاکدامن
 نیازید. او دست به در حرام بشري را حفظ کرد و هرگز هیچ

 ها برساند.تواند او وفرزندانش را به بالاترین مقامپاكدامنى مادر مى 
ى زکریا عیسى را مقارن با قصهابن کثیر گفته است: خداوند متعال داستان مریم و فرزندش 

و پسرش، یحیى آورده است؛ زیرا این دو قصه با هم ارتباط و تناسب دارند؛ داستان زکریا 
و یحیى عبارت است از خلق فرزندى از پیرمردى سالخورده و پیرزنى که در جوانى عقیم 

یک  تر است، و آن عبارت است از خلق فرزندى ازبوده است. اما این قصه بس عجیب
ى زکریا ى مریم را بعد از قصهزن بدون ازدواج و بدون تماس بامذکر، از این رو قصه

 ذکر کرده است.
نا» نْ رُوح  علیه السلام  عیسي مراد روح (دمیدیم خویش در او از روح پس)« فنََفَخْنا ف یها م 

علیه السلام عیسي شتگرامیدا علیه السلام به خداوند، ازبابعیسي  روح دادن . نسبتاست
ینَ » است. اي آشکار بر قدرت حق بناء  مریم و پسرش نشانه« وَ جَعَلْناها وَ ا بْنَها آیة  ل لْعالمَ 

 گیرند.تعالي بودند که بشر امتي پس از امِّت دیگر از آن درس و آموزه بر مي
، وَلَمْ »: است آمده شریف در حدیث جَال  کَث یر  ِّ نْ الر  یةُ امْرَأةَُ کَمَلَ م  : آس  نْ الن ِّسَاء  إ لا  یکْمُلْ م 

ید  عَليَ سَائ ر   مْرَانَ، وَإ ن  فَضْلَ عَائ شَةَ عَليَ الن ِّسَاء  کَفَضْل  الث ر  ف رْعَوْنَ، وَمَرْیمُ ب نْتُ ع 
اند، رسیده کمال پایه به بسیاري کسان ازمردان(»2431( ومسلم )3411بخاري ) «.الط عَام  

نرسیده،  کمال پایه دیگر به کسي فرعون زن و آسیه دختر عمران غیر از مریم ا از زنانام
بر سایر  گوشتآببرتري  بر سایر زنان، همچون عایشه و برتري و همانا فضل

 «.غذاهاست

 : سلسله نسب مریم
ي فضیلت و پاکي اي است که در حجرهي باکره و دختر عفیفهمریم دختر عمران صدیقه

تربیت یافت و پاک زیست. خداوند متعال در جاهاي متعددي از قرآن به تعریف و تمجید 
مرَنَ »سوره التحریم( میفرماید:  12از او پرداخته است. بطور مثال در )آیه  وَمَریَمَٱبنَتَ ع 

نَ ٱل ت يٓ أحَصَ  ۦ وَكَانَت م  نَا وَصَد قَت ب كَل مَت  رَبِّ هَا وَكُتبُ ه  وح  ن رُّ نَت فرَجَهَا فَنَفَخنَا ف یه  م 
همچنین مریم دختر عمران که دامن به گناه نیالوده وخود را پاک نگاهداشت ) «﴾12﴿ٱلقنَ ت ینَ 

یش را تصدیق هاو ما از روح متعلق به خود در آن دمیدیم و او سخنان پروردگارش و کتاب 
 ي مطیعان و فرمانبرداران بود.(کرد و از زمره

پدرش عمران مردي بزرگوار و دانشمندي از دانشمندان بني اسرائیل بود. همسرش )مادر 
مریم( )به روایت ابن اسحق( عقیم بود نذر کرد اگر حامله شود فرزند خود را به خدمت 

دهد. خداوند دعاي او را استجابت نمود و به مریم حامله گردید بیت المقدس اختصاص مي
کشید نچه از او جدا شده دختر است در حالي که انتظار پسر ميچون وضع حمل کرد، دید آ

تا به خدمت بیت المقدس اختصاص داده شود. از باب اعتذار و تأسف دست دعا به سوي 
ُ أعَلَمُ ب مَا وَضَعَت وَلَیسَ ٱلذ كَرُ »خداوند بلند کرد و گفت:  قَالَت رَبِّ  إ نِّ ي وَضَعتهَُآ أنُثىَ وَٱللَّ 

یم   كَٱلأنُثىَۖٓ  ج  نَ ٱلش یطَن  ٱلر  ی تهََا م  یذهَُا ب كَ وَذرُِّ  یتهَُا مَریَمَ وَإ نِّ يٓ أعُ  ]آل عمران:  «﴾36﴿وَإ نِّ ي سَم 
تر است )خدا گفت: خداوندا من او را دختر زائیدم ولي خدا بدانچه او بدنیا آورده آگاه. )[36

دانست که( پسر مانند دختر نیست )و گفت(: من او را مریم نام گذارده و او و بهتر مي
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 دارم.(فرزندانش را از اهریمن مطرود در پناه تو مي
رش داد و او مادرش را از شر شیطان اما خداوند آن را نیکو پسندید و به صورت نیکو پرو

 مصون نگاه داشت.

 سلسله نسب حضرت عیسي علیه السلًم:
حضرت مسیح عیسي پسر مریم، آخرین پیغمبر بني اسرائیلي است نامش عیسي لقبش مسیح 

شود، چون بدون پدر از او اش ابن مریم است. به مریم دختر عمران نسبت داده ميکنیه
ي نجات( است و نام دارد و به معني مخلِّص )فرشته« یشوع»ري تولد یافته در زبان عب

 شود.نامیده مي« یسوع»در انجیل 
ي ي طاهرهي خداوند است که به مریم باکرهي خدا است و کلمهعیسي عبد و برگزیده

نَ ٱلقنَ ت ی»ي پاکدامن القاء کرد عفیفه ۦ وَكَانتَ م  ]التحریم:  «نَ وَصَدهقتَ ب كَل مَت  رَبّ هَا وَكُتبُ ه 
ي مطیعان و هایش را تصدیق کرد و از زمرهو او سخنان پروردگارش و کتاب) .[12

 فرمانبرداران خدا بود.(
، آخرین پیغمبر بني اسرائیلي است چنانکه محمد صلي الله علیه وسلم  علیه السلامعیسي 

 ي آنها باد.ي انبیاء و رسولان است. درود و سلام خداوند بر همهي همهآخرین حلقه

 نسب عیسي علیه السلًم در انجیل:
آید، نصاري نسبت )یوسف نجار را( به به میان مي علیه السلامهرگاه سخن از نسب عیسي 

در نزد ایشان به )یسوع پسر یوسف نجار(  علیه السلامآورند چون حضرت عیسي یاد مي
مشهور است. چون حضرت مریم قبل از حامله شدن به عیسي نامزد یوسف نجاربود و 

آن را آشکار  چون حامله گردید در خواب به یوسف امر کردند مسئله را مخفي بدارد و
 (.20-1انجیل متي صفحه نکند چون یوسف از هر گناهي پاک و مبري میباشد. )

یوسف نجار یکي از جوانان صالح و پرهیزگار یهودي بود و در اوج عفت و طهارت 
زیست. سپس از مریم خواستگاري اما هرگز التقاء و ازدواج بین آنان صورت نگرفت. مي

ي خود یکي را بود که پسر جوان در میان دختران طایفه ها اینعادت مرسوم در نزد آن
ي همسري به منظور آشنایي با اخلاق یکدیگر، با انتخاب کند، سپس مدتي را بدون رابطه

هم سپري کنند و در صورت رضایت طرفین از هم دیگر تن به ازدواج با هم بدهند و اگر 
 د.یکي ناراضي بود بدون اتصال جنسي خطبه و عقد فسخ گرد

انجیل )برنابا( به صراحت میگوید: مریم از زماني که احساس کرد به عیسي حامله است 
 یوسف نجار را بعنوان معاشر خود )بدون روابط جنسي( برگزید.

اند ها تنها انجیل متي و انجیل لوقا نسب حضرت عیسي را ذکر کردهدر میان تمامي انجیل
اقض واضحي بر سر نسب او در این دو و تعجب در اینجا است که اختلاف فاحش و تن

ها را  آیند. این مسئلهکنیم. به طوري که به هیچ وجه با هم جور در نمي انجیل مشاهده مي
نویسند و بدون دارد که معتقد باشیم اهل کتاب به دور از تحقیق مطالب را مي  بر آن مي

بدون تحقیق تصدیق کرده  آورند و هرچه را که سران دین بگویند،یقین و ثبوت ایمان مي
پذیرند و اینکه قطعا  تحریف و تبدیل به تورات و انجیل راه پیدا کرده است، چنانچه  و مي

توان تعارض و تناقض بین مشهورترین کند و با یک نگاه ميقرآن بدان تصریح مي
هاي نصاري )انجیل متي و لوقا( کشف کرد. قابل تذكر است كه همچو روایات انجیل
یلي بوده كه دین مقدس اسلام این روایات را سریحا  رد نموده و قابل هیچ نوع اعتبار اسرا

  نمیباشد.
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﴿ دَةً وَأنَاَ رَبُّكُمْ فاَعْبدُُون  ةً وَاح  تكُُمْ أمُه ه  أمُه  ﴾۹۲إ نه هَذ 
این )پیامبران بزرگي كه به آنها اشاره كردیم و پیروان آنها( همه امت واحدي بودند )و 

 (۹۲. )هدف( و من پروردگار شما هستم، مرا پرستش كنیدپیرو یك 
 تفسیر:

دَة  » ة  واح  تکُُمْ أمُ  ه  أمُ  حقیقت دین تمام پیامبران اسلام است و آفرینندۀ روزي بخش در« إ ن  هذ 
ابن عباس)رض( گفته است: یعنى دینتان یکى است. تدبیر کننده تنها خداوند متعال میباشد؛ 

 .( ۲/۵۲۰)مختصر 
، در هست که ، تفاوتيتوحید نیست در عقیده اختلافي گونه هیچمختلف  هايامت زیرا میان

ى ادیان الهى، در مقصد و هدف یكى هستند. توحید و همه. است دین شریعتها و فروعات
 وحدت كلمه، اساس كاروشعار اساسي ادیان الهى را تشکیل مي دهد.

معاشر الأنبیاء  نحن»سول الله صلي الله علیه وسلم فرمودند:در حدیث شریف آمده است:که ر
 هايمرد از زنیک  : فرزندانعلاة«هستیم علاتي انبیا برادران هايما گروه«.»أولاد علات

و من پروردگار شما هستم و به غیر از من معبودى به « وَأنََا رَبُّکُمْ فَاعْبدُُون  »اند. مختلف
 مرا به تنهایى پرستش کنید.حق موجود نیست. پس 

عوُنَ﴿  ﴾۹۳وَتقََطهعوُا أمَْرَهُمْ بیَْنَهُمْ كُلٌّ إ لیَْناَ رَاج 
ولي ]آنان[ دین شان را در میان خود قطعه قطعه کردند ]و نسبت به دین گروه گروه شدند 
و به شدت با هم اختلاف پیدا کردند[؛ و همه آنان به سوي ما باز خواهند گشت ]تا سزاي 

 (۹۳این گروه گرایي را ببینند.[) سخت
 تفسیر:

وَ تقََط عوُا »منشأ تفرقه در ادیان الهى و دین اسلام، خود مردم هستند، طوریکه میفرماید: 
و  راه هر یک گشته پراکنده علیهم السلامخود در کار انبیا یعني: امتها میان« أمَْرَهُمْ بَینهَُمْ 

د  شدند تقسیم جداگانه ايو فرقه و گروه بخش گرفتند و به را در پیش روشي بعضى موحِّ
عوُنَ » وبعضى یهودى و بعضى نصرانى وبالاخره جمعى مجوس شدند. « کُلٌّ إ لَینا راج 

باشد. مى  ى ماى تمام آنان بر عهدهى آنان به سوى ماست و محاسبهبازگشت همه
 اندازان باید خود را براى پاسخگویى در محضر الهى آماده كنند.تفرقه

امام فخررازاي در معني ایه مبارکه مي فرماید: دین را در بین خود تقسیم و قطعه قطعه 
کنند. بدین ترتیب اختلاف آنان طور که جمعى در بین خود چیزى را تقسیم مىکردند، همان

ها و احزاب گوناگون درآمدند. )مختصر است؛ چرا که به صورت فرقهرا در دین مثال زده 
۲/۵۲۱). 

 به اسرائیلبني»الله صلي الله علیه وسلم فرمودند:  رسول که است آمده شریف در حدیث
و  یافت نجات فرقه شد و فقط یک هلاک از آنان شدند، هفتاد فرقه متفرق فرقه هفتادویک
 هلاک از آنان فرقههفتاد و یک  شوند پسمي متفرق هفتاد و دو فرقه به نم قطعا  امت

 یابد.مي نجات فرقه شود و فقط یکمي
، ، جماعت؟ فرمودند: جماعتاست ايفرقه چه ناجیه فرقه الله! اینگفتند: یا رسول  اصحاب
 «.جماعت

ال حَات  وَهُوَ  نَ الصه نٌ فلًََ كُفْرَانَ ل سَعْی ه  وَإ نها لهَُ كَات بوُنَ﴿فمََنْ یَعْمَلْ م   ﴾۹۴مُؤْم 
 هر كس چیزي از اعمال صالح را بجا آورد در حالي كه ایمان داشته باشد، كوششهاي او 

 . نویسیم )تا دقیقا  همه پاداش داده شود(ناسپاسي نخواهد شد، و ما تمام اعمال آنها را مي
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(۹۴) 
 تفسیر:

كارهاى خیر را بدست نیاوردید، حداقل هر مقدار از آن را كه برایتان  ىاگر توفیق همه
ممكن است، انجام دهید. آنچه مهم است، سعى و تلاش براى انجام كار نیك است، هر چند 

 شود و پاداش بر اساس حساب وكتاب است.ى عمل نپوشد.اعمال انسان ثبت مى جامه

عوُنَ﴿وَحَرَامٌ عَلىَ قَرْیةٍَ أهَْلَكْناَهَا   ﴾۹۵أنَههُمْ لَا یَرْج 
و اهل دیاري را که ما هلاک گردانیم دیگر زندگاني بر آنها محال وحرام است و هرگز )به 

 (۹۵. )دنیا یا به ایمان( باز نخواهند گشت
 تفسیر:

کار اند پشیمان و توبهیعني محال است که قبل از روز قیامت به دنیا برگشته و برآنچه کرده
 شوند.

اى را نابود کردیم، بار دیگر ابن عباس)رض( گفته است: یعنى محال است وقتى اهل منطقه
عوُنَ یعنى  « لا یتوبون»به دنیا باز آیند و برگردند. در روایتى دیگر از او آمده است: لا یرْج 

تر است. و در البحر آمده است: یعنى امکان ندارد اهل ابن کثیر گفته است: نظر اول روشن
که آنها را به سبب کفرشان نابود کردیم، بارى دیگر به دنیا برگردند و ایمان بیاورند،  محلى

 .( ۵/۳٨۹گردند. )زاد المسیر  رسد، آنگاه بر مىاما وقتى زمان رستاخیز فرا مى

لوُنَ﴿ نْ كُلّ  حَدَبٍ یَنْس   ﴾۹۶حَتهى إ ذَا فتُ حَتْ یأَجُْوجُ وَمَأجُْوجُ وَهُمْ م 
 (۹۶. )یاجوج و ماجوج ]راهشان[ گشوده شود و آنها شتابان از هر بلندیي بیایندتا وقتى كه 

منظور این است: یأجوج و مأجوج از بس که زیادند از هر طرف بیرون آمده و در سرزمین 
 کنند.فساد ایجاد مى

 تفسیر:

یأجوج و مأجوج اقوامى اند که با حملات خود به مناطق همجوار، موجب فساد در زمین و 
شدند، تا آنكه به دست  ذوالقرنین سدِّى ساخته شد و راه نفوذ آنان به خرابى و نابودى مى
 دیگر مناطق بسته شد.

هاى قیامت و پایان عمر زمین، خراب شدن این سدِّ و هجوم مجدِّد این ولى یكى از نشانه
( و در اینجا 98)کهف « اءَ فَإ ذا جاءَ وَعْدُ رَب ِّي جَعَلَهُ دَك  »اقوام است. چنانكه در آنجا فرمود: 

به هر حال این آیات، نوعى پیشگویى در «. وَ اقْترََبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ »در آیه بعد میفرماید: 
 ى مناطق زمین است.مورد یورش تجاوزكاران و سرازیر شدن آنان به همه

ینَ كَ  صَةٌ أبَْصَارُ الهذ  يَ شَاخ  فرَُوا یاَ وَیْلنَاَ قدَْ كُنها ف ي غَفْلةٍَ وَاقْترََبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فإَ ذَا ه 
ینَ﴿ نْ هَذَا بَلْ كُنها ظَال م   ﴾۹۷م 

و آن وعده حق ]که قیامت است[ نزدیک شود، پس ناگهان چشم هاي کافران خیره شود ]و 
گویند:[ واي بر ما! که ما از این روز در بي خبري سنگیني قرار داشتیم، بلکه ما ظالم 

 (۹۷. )بودیم
 تفسیر:

یکي از نشانه هاي )کبراي( برپا شدن قیامت ظهور یاجوج و ماجوج اند: مفسران گفته
ابن مسعود)رض( گفته است: بعد از خروج یأجوج و مأجوج زمان قیامت براى هستند؛ 

 دانند شب فارغ مردم مانند وقت فارغ شدن باردارى است که مدتش سرآمده و خانواده نمى
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 (.۶/۳۴۰ البحر. )میشود یا روز
یأجوج و مأجوج گروهي از نواسه گان یافث یکي از فرزندان نوح هستند که چون مردم 
زمین را مورد آزار و اذیت قرار میدادند، ذوالقرنین آنها را داخل سدي محبوس کرد تا 

هاي: خداوند اجازه خروجشان را صادرسازد. }نوح علیه السلام چهار فرزند داشت به نام
و یافث. یام که همان کنعان باشد که در طوفان غرق شد و نسل کنوني بشر حام، سام، یام 

زاده سه فرزند دیگر وي هستند. از سام، عرب، فارس و رومیان به وجود آمدند، از یافث 
ها و سقالبه و یأجوج و مأجوج پدیدارشدند و ازحام قبطیان و سودان و بربریان زاده ترک

رسول اکرم صلي الله علیه وسلم به روایت حافظ ابوبکر  بندي در حدیثي ازشدند. این نسب
الله نسبت داده است بزاز نقل شده است. البته ابن عبدالبر آن را به سیعد بن المسیب رحمه

تبار و از سلاله آدم هستند. والله اعلم{ ابن کثیر میفرماید: یأجوج و مأجوج دو طایفه ترک
خیزند و آنچه این فرضیه را تقویت شور چین برمياند که این دو قبیله از کگفته)بعضي 

کند این است که نژاد ملت چین وملت ترک یکي است وحتي در اشکالشان نیز به یکدیگر مي
روز قیامت خداوند به »شباهت فراواني دارند والله اعلم(در حدیث صحیح آمده است که 

پرسد: چند درصد را؟  ميدهد که جهنمیان را به جهنم بفرست. آدم حضرت آدم دستور مي
نفر را به جهنم و یک نفر را به بهشت بفرست وآن  999میفرماید: از هر یک هزار نفر 

کنند، شوند و زنان حامله سقط جنین ميزماني است که کودکان از ترس و وحشت پیر مي
 در»شود: مژده دهید که یأجوج و مأجوج فدیه شما خواهند بود و در روایتي: ندا زده مي

هاي یأجوج و مأجوج هستند که هر جا باشند، اکثریت را تشکیل میان شما دو قوم به نام
 به روایت بخاري، مسلم و احمد.(). «دهندمي

مسیح  ، علیه السلام بعد از اینکه حضرت عیسي»بن سمعان آمده است که:در حدیث نواس
سلام وحي میکند که مردمي کشد، خداوند به عیسي علیه الدجال را نزد دروازه شهر لدِّ مي

ام که هیچ کس حتي تو نیز یاراي مقابله با آنها را نداري. بندگانم از بندگانم را خارج نموده
اي سرازیر میشوند، را به کوه طور پناه ده، خداوند یأجوج و مأجوج رافرستاده که ازهر تپه

کرمي را مأمور آنها و همراهانش به خدا پناه میبرند وخداوند  علیه السلام حضرت عیسي
و یارانش به  علیه السلام سازد و عیسيکرده و آنها را همچون مرگ یک نفر نابود مي

گردند، ولي حتي یک وجب از زمین را که بوي گندیده و متعفن آنها درامان زمین برمي
رند و بو یارانش به خدا پناه مي علیه السلامکنند که دیگر بار عیسي مانده باشد نیز پیدا نمي

هیکل را میفرستد و  الجثه و قويخداوند پرندگاني با گردني همچون گردن شترهاي عظیم
دهند، سپس خداوند باراني را به مدت چهل روز آنها را به جایي که خدا بخواهد انتقال مي 

رسد و زمین را به صورتي میفرستد که به همه نقاط زمین از شهرها گرفته تا صحراها مي
شود ثمراتت را برویان گردد، به زمین گفته ميهد که مثل آیینه پاک و منزه ميشستشو مید

و برکاتت را بیرون بریز تا جایي که گروهي از مردم از یک انار میخورند و زیر پوستش 
در این حالت خداوند نسیمي لطیف و خوش میفرستد »تا آنجا که فرمود: « نیز سایه میگیرند

وذ کرده و روحشان را میگیرد و فقط فاسدان و تبهکاران میمانند که به زیر بغل مؤمنان نف
شوند و قیامت بر همین مردمان برپا  صفت بر یکدیگر سوار ميوار و حیوان که الاغ
 «.میشود

 ! خوانندگان محترم
 فرجام کافران ومؤمنان بحث بعمل میآید.(درباره 106الي 98درآیات متبرکه)
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دُونَ﴿إ نهكُمْ وَمَا  نْ دُون  اللَّه  حَصَبُ جَهَنهمَ أنَْتمُْ لَهَا وَار   ﴾۹۸تعَْبدُُونَ م 
. پرستید هیزم دوزخید شما در آن وارد خواهید شدشما و آنچه غیر از خدا مى  درحقیقت

(۹٨) 
 تفسیر:

نْ دُون  اَللِّّ  » کنید هایي که پرستش ميشما و چوب و سنگاى مشرکین! « إ ن کُمْ وَ ما تعَْبدُُونَ م 
ابو حیان گفته است: حصب آن است که در آتش جهنم انداخته میشود، و قبل هیزم دوزخید. 

شود مگر به طریق مجاز. از این که در جهنم انداخته شود نام حصب بر آن اطلاق نمى
دُونَ » ار بدکار وارد آن مي «﴾98﴿أنَْتمُْ لهَا وار   شوید. شما همراه فجِّ

 ﴾۹۹لَوْ كَانَ هَؤُلَاء  آل هَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ ف یهَا خَال دُونَ﴿
و همه آنها )عابدان و معبودها( در شدند اگر اینها خدایانى ]واقعى[ بودند در آن وارد نمى 

 (۹۹اند. )آنجا جاودانه
 تفسیر:

بناء  نباید به غیر خدا  از فحواي آیه مبارکه بر مي آید که: عذاب شرك، عذابى ابدى است،
لوَْ کانَ هؤُلاء  آل هَة  ما »دل نبندیم و سرنوشت خود را به خدایان دروغین وعاجز گره نزنیم 

وَ کُلٌّ ف یها »شدند. هاى مورد پرستش شما خدا بودند، داخل جهنم نمىاگر آن بت« وَرَدُوها
 عابد و معبود عموما  و براى همیشه در دوزخ خواهند ماند. «﴾99﴿خال دُونَ 

 ﴾۱۰۰لَهُمْ ف یهَا زَف یرٌ وَهُمْ ف یهَا لَا یسَْمَعوُنَ﴿
 (۱۰۰شنوند!)هاي دردناك دارند، و چیزي نمي آنها در آن ناله

 تشریح لغات و اصطلًحات:
گلو شکسته شود و به سبب صدائي که در ،استگرفته  غم شخص و نفس آه صداي«: زَف یر  »

انگیز و شنوند. مراد شنیدن سخنان دلنمي«: لا یسَْمَعوُنَ »غم و اندوه با زحمت اداء گردد. 
 (.44/  مایه سرور است )اعراف

 تفسیر:

 هاى بى جواب است:دوزخ، جایگاه ناله
« لهَُمْ ف یها زَف یر  »ها و فریادها، خود شكنجه دیگرى براى اهل دوزخ است. پاسخى نالهبى

ى کفار بلند است همانند صداى آهى که از قلبى درجهنم آه و نالهگروه کافران عذاب شده 
 آید.محزون و صدمه دیده بیرون مى

عذاب و بسیاري وحشت و  هاي سختو آنان از سختي(« 100وَ هُمْ ف یها لا یسْمَعوُنَ)»
 شنوند.هراس، چیزي را نمي

مْ عُمْیا  وَ بکُْما  وَ »طوریکه خداوند متعال میفرماید:  ه  وَ نحَْشُرُهُمْ یوْمَ الَْق یامَة  عَلى وُجُوه 
ا. شنوند، این نیست كه اهل دوزخ هیچ صدایى را نمى « لا یَسْمَعوُنَ » منظور از جمله« صُمًّ

كنند، زیرا در زنند پاسخ نجات بخشى را دریافت نمىهر چه فریاد مى بلكه هدف آنست كه 
قرآن آیاتى است كه بر شنیدن اهل جهنِّم دلالت میكند، آنجا كه ازمأمور عذاب، مهلت 

كنند و یا زمانى كه از آنان سؤال میشود میخواهند و یا از خداوند، درخواست نجات مى
 پاسخ میدهند.

 یدن موجب شادى و انس است، اما خدا آن را در جهنم از کفار امام قرطبى گفته است: شن
 (.۱۱/۳۴۵تفسیر قرطبي . )کندمنع و دریغ مى
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و ابن مسعود)رض( گفته است: آنهایى که در آتش جهنم مقیم و ماندگار هستند در تابوت 
 شنوند وکنند و چیزى نمىهاى آتشین در تابوت را پرس مىدهند و با میخ آتشین قرار مى

تفسیر . )بیند. آنگاه آن آیه را تلاوت کردهیچ کدام از آنان جز خود احدى را در عذاب نمى
 (.۱۱/۳۴۵قرطبى 

نها الْحُسْنىَ أوُلَئ كَ عَنْهَا مُبْعدَُونَ﴿ ینَ سَبَقتَْ لَهُمْ م   ﴾۱۰۱إ نه الهذ 
ها از دوزخ دور اینگمان كسانى كه قبلا  از جانب ما به آنان وعده نیكو داده شده است، بى

 (۱۰۱. )داشته خواهند شد
 تفسیر:

 ؟ خداوند متعال،است چگونه سعادت اهل حال بود پس شقاوت اهل حال بیان گذشت آنچه
إ ن  »، در آیه مبارکه میفرماید: كندهایى كه به اهل ایمان و تقوى داده است وفا مىبه وعده

ینَ سَبَقَتْ لهَُمْ  ن ا الَْحُسْنىالَ ذ  شان سعادت گمان کساني که از قبل در قضا و قَدَر الله برايبي«م 
نه به آن داخل میشوند و « أوُلئ کَ عَنْها مُبْعَدُونَ »اند؛ پیشي گرفته است از آتش نجات یابنده

نه از سوي الله آزاري به ایشان میرسد چرا که ایشان را به اسباب نجات توفیق بخشیده و 
 كسى كه به بهشت واردشود، دیگر وارد جهنِّم نمیشود فوز و فلاح هدایت نموده است. به راه

ابن عباس)رض( میفرماید: آنها عبارتند از اولیاء الله، که برق آسا از روى صراط مى 
 (.۲/۵۲۳گذرند. و کفار دست به زانو در آن خواهند ماند. )مختصر 

 : 101شأن نزول آیة 
ن دُون  »عباس)رض( روایت کرده است: چون آیه: حاکم از ابن  -717 إ ن کُمْ وَمَا تعَْبدُُونَ م 

دُونَ  به یقین شما و آنچه به جاى خداوند ( »98)انبیاء  «﴾98﴿اللّ   حَصَبُ جَهَن مَ أنَتمُْ لهََا وَار 
نازل شد. ابن « پرستید، آتش افروز جهنِّم ]خواهید بود[. شما بر آن وارد خواهید شدمى 
بعري گفت: پرستندگان آفتاب، مهتاب، فرشتگان و عزیر همه باهم همراه با خدایان ما در ز

 دوزخند.
ن ا الْحُسْنَى أوُْلئَ کَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ »پس الله متعال  ینَ سَبَقَتْ لهَُم مِّ  بَ  ﴾101﴿إ ن  ال ذ  ا ضُر  و: وَلمَ 

دُّ  نْهُ یص  وَقَالوُا أآَل هَتنَُا خَیر  أمَْ هُوَ مَا ضَرَبوُهُ لکََ إ لا  جَدَلا   ﴾57﴿ونَ ابْنُ مَرْیمَ مَثلَا  إ ذَا قوَْمُکَ م 
مُونَ  [ فرزند مریم مثل زده و چون ]آفرینش( »58 - 57)زخرف:  ﴾58﴿بلَْ هُمْ قوَْم  خَص 

شد، آن گاه قومت از آن بانگ ]به ریشخند[ برداشتند. و گفتند: آیا معبودان ما بهترند یا او. 
« حقِّ این است که آنان گروهى ستیزه جویندمثل را[ براى تو جز از روى جدال نزدند  ]آن

از ابن عباس)رض( روایت کرده اند. در  24838و طبري  2/385را نازل کرد. )حاکم
اسناد طبري عطاء بن سائب راستگوست مگر شوریده خرد شده، این حدیث متابع دارد که 

 12و طبراني  616ذهبي هم موافق است و واحدي حاکم روایت کرده و صحیح شمرده و 
هم از ابن عباس روایت کرده اند. در اسناد این عاصم بن بهدله صدوق است و  153 /

از ابن اسحاق به صورت مرسل روایت کرده  24835کند. طبري گاهي خطا مي
 (.1817و  1747« تفسیر شوکاني»است.مراجعه شود: 

یسَهَا وَ   ﴾۱۰۲هُمْ ف ي مَا اشْتهََتْ أنَْفسُُهُمْ خَال دُونَ﴿لَا یسَْمَعوُنَ حَس 
هايشان خواهش داشته باشد، هميشه شنوند و آنان در آنچه نفس)حتى( آواز دوزخ را نمي

 (۱۰۲. )خواهند بود

 تشريحلغاتواصطلاحات:

 ها و تنوره کشيدن آتش.صداي آتش. صداي شعله«: حَسِيسَهَا»
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 تفسیر:

در  آنچه نفس آرزو کند و چشم از آن لذت ببرد در آن موجود است.بهشت جاي است که هر 

قيامت، اهل بهشت، فارغ از هر نوع رنج و ناله در معيشت عالي زندگي بسر ميبرند. اشباع 

واقعى غرايز، تنها در بهشت ممكن است انسان ها در دنيا، بادرنظرداشت اينکه در رفاه 

خبرهاى ناگوار و حوادث  ته يا ناخواسته ممكن استوکاميابي به بسر ببرد، ولي باآنهم خواس

تلخ به گوشش برسد و از لذتّ و عيش او بكاهد، امّا در قيامت، اهل بهشت به دور از هر 

خبر بد و سر و صداى مخوف و ناله و فرياد گرفتاران، با عيش كامل به كامروايى مشغولند. 

ً در بهشت، نه محدوديتّ در نعمت تهََتأ فِي » هاستواقعا و نه محدوديتّ در زمان « مَا اشأ

 «خالِدوُنَ »مندى. بهره

ي كُنْتمُْ توُعَدُونَ﴿  ﴾۱۰۳لَا یَحْزُنهُُمُ الْفَزَعُ الْكَْبرَُ وَتتَلََقهاهُمُ الْمَلًَئ كَةُ هَذَا یَوْمُكُمُ الهذ 
میگویند:( این آیند)و شان ميسازد و فرشتگان به استقبال ها را غمگین نميترس بزرگ آن

 (۱۰۳شد. )همان روزي است که به شما وعده داده مي
 تشریح لغات و اصطلًحات:

ترین و وحشتناکترین بیم. مراد خوف و هراس ترین هراس وعظیم: بزرگ«الْفزََعُ الْأكَْبرَُ »
(. 89و  87/  گردد )سوره: نملروز قیامت است که به دنبال نفخه دوم پدیدار و هویدا مي

 شوند. گردند و با آنان رویاروي ميپذیره ایشان مي«: تتَلََق اهُمْ »

 تفسیر:
، مهم ترازجلب منفعت است. بناء  در آیه مبارکه بحث اول را موضوع باید گفت که: دفع شرِّ

ها مژده داده است طوریکه ها مطرح گریده است، بعدا  به دریافت بشارتدورى از غم
 یعني: خوف وترس روز قیامت (بزرگ ترس) «مُ الَْفزََعُ الَْأکَْبرَُ لایحْزُنهُُ ». میفرماید: 
و از عذاب در ؛ زیرا آنها از آن در امانند. نمیکند را اندوهگین آنان آخر، بعداز نفخه
ي کُنْتمُْ توُعَدُونَ »اند. حفظ گشته ها بامژدهفرشتگان « وَ تتَلََقِّاهُمُ الَْمَلائ کَةُ هذا یوْمُکُمُ الَ ذ 
هایى اکرام و برخوردارى از نعمت شان نموده و به آنان میگویند: این همان روزياستقبال

به شما رستگاري عظیم و کامیابي بزرگ را در آن وعده داده بود. است که خداوند متعال 
هاى الهى حتمى است. وعدهواقعا  تحقق  ها است.این همان روزاکرام وبرخوردارى ازنعمت

مروز دنیا به كام طاغوتیان افتاده، غمگین و متاثر نباش، اطمینان باید داشته باشي که: اگر ا
 روزگار مؤمنان نیز فراخواهد رسید. انشاالله تعالي.

یدُهُ وَعْدًا عَلَیْناَ إ نها كُنه  لَ خَلْقٍ نعُ  لْكُتبُ  كَمَا بدََأنْاَ أوَه لّ  ل  ج  ا یَوْمَ نطَْو ي السهمَاءَ كَطَيّ  السّ 
ل ینَ﴿  ﴾۱۰۴فاَع 

پیچیم طوري که بار اول ها ميروزي که آسمان را مانند پیچیدن صفحه نوشته شده کتاب
گردانیم. وعدۀ لازمي بر عهدۀ ماست، یقینا  آفرینش را آغاز کردیم )بار دیگر( آن را باز مي

 (۱۰۴. )ما انجام دهنده )آن( هستیم
 تفسیر:

ها، به آسانى پیچیدن یك قدرت وعظمت خداوند متعال نسبت به درهم پیچیدن آسمان
لِّ  ل لْکُتبُ  »طوماراست، طوریکه میفرماید  ج  ي الَس ماءَ کَطَي الَسِّ  روزي که خداوند « یوْمَ نَطْو 

پیچد، ها همراه با سطرهایش در هم مي متعال آسمان را همچون در پیچیدن صفحۀ نامه
هاى آن نیست، درهم پیچیده شدن كه پیچیدن یك طومار به معناى محو نوشته همان گونه

 ها نیست.ها نیز نشانه نابودى آفریدهآسمان
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ابن عباس)رض( گفته است: مانند در هم پیچیدن صفحه با محتوایش. پس لام به معنى 
 باشد.مى « على»
یدُهُ » لَ خَلْقٍ نعُ  چهره اول بار آنها که بر آن ایجادشان کرده بود او مردم را بر « کَما بَدَأنْا أوَ 

 شان به دنیا شان آورده بودند.انگیزد؛ همانگونه که مادران بر مي 
، برهنه را پاي و آنان آغاز کردیممادرانشان  را در شکمهاي نخستین شان آفرینش چنانکه
را در  مجددا  آنان گونه، همین آوردیمبیرون  مادرانشان هاي از شکم نشده وختنه عریان

شما با پاى برهنه و بدن » . طوریکه در حدیث مبارک آمده است:گردانیمبازمي روز قیامت
شوید و اولین مخلوقى که روز قیامت لباس به لوچ و ختنه نشده در محضر خدا حشر مى

 کند.(.نقل مى)مسلم آن را از ابن عباس)رض( «. کند ابراهیم علیه السِّلام استتن مى
ل ینَ » اي است این وعده شودهاى الهى حتمى است و عملى مىوعده«وَعْدا  عَلیَنا إ نِّا کُنِّا فاع 

هاي کند؛ زیرا او انجام دهندۀ وعدهاز جانب الله متعال که از تحقق وعده اش خلاف نمي
 اي نیست.خویش است، براي آنچه اراده کرده، هیچ بر گرداننده

کد و غیر قابل تخلف و تبدیل و انجام دادنش بر ما لازم است و وفاى به آن ایست مؤوعده
 واجب. 

 تواناییم بخواهیم و ما یقینا  بر آنچه وتجدید آفرینش خلقت از: اعاده است عبارت وعده آن
روز خوفناک وهیبتناک،  از چنین یافتننجات شوید و برايروز رستاخیز آماده  براي پس
 فرستید. ازپیش شایسته مالاع

ال حُونَ﴿ يَ الصه باَد  ثهَُا ع  كْر  أنَه الْرَْضَ یَر  نْ بَعْد  الذّ  بوُر  م   ﴾۱۰۵وَلَقدَْ كَتبَْناَ ف ي الزه
بعد از ذكر )تورات( نوشتیم كه بندگان صالح من وارث )حكومت( )کتاب داود( ما در زبور 

 (۱۰۵. )زمین خواهند شد
 تفسیر:
اند و ذکر هایى که قبل از قرآن نازل شده میفرماید: گفته است: زبور یعنى کتابمجاهد 
ى که نزد خدا مى باشد. )این نظر مورد پسند ابن جریر طبرى نیز مي «ام الکتاب»یعنى 
 باشد.(

هاى قرآن قطعى است وسنِّت الهى آن است كه بندگان صالح، حاكم باید گفت که: پیشگوئى 
یعني در حقیقت خداوند متعال پس از نوشتن . در آیه مبارکه آمده است:و وارث جهان باشند

هاي نازل شده نوشت ومقدر کرد که زمین را بندگان شایستۀ در لوح محفوظ در همه کتاب
من به ارث میبرند؛ همانان که من را آنگونه که شایستۀ پرستش و اطاعت من است؛ پرستش 

عبادت تنها كافى نیست،  شیني درزمین گردیدند.اندودرنتیجه شایستۀ جانو اطاعت کرده
صلاحیِّت وعمل صالح نیز لازم است وچه زیبا است که وراثت زمین و حكومت برجهان 

ابن کثیر مي نویسد: خداوند متعال در دو شرط دارد، بندگى خداوند وانجام اعمال صالح، 
ها و زمین خلق مانتورات و زبور خبر داده است و در علم ازلى او، قبل از این که آس

شوند، مقرر شده است که امِّت محمد وارث زمین میشوند. وچون صالح اند آنان رابه بهشت 
 .(.۲/۵۲۴مختصر . )میبرد

و امام قرطبى گفته است: بهترین گفته در این مورد این است که منظور از زمین بهشت 
 حان و غیر صالحان است؛ زیرا به نظر ابن عباس)رض( و مجاهد، زمین دنیا به ارث صال

ي صَدَقنَا وَعْدَهُ وَ أوَْرَثنََا الَْأرَْضَ بر آن دلالت دارد.در آمده است و آیه ِّ  الَ ذ   ى وَ قالوُا الَْحَمْدُ للَّ 
 و اکثر مفسران بر آنند که منظور از بندگان صالح، امت محمد صلِّى اللِّّ علیه و اله و سلم 
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  .(۱۱/۳۴۹است. )تفسیر قرطبى 

ینَ﴿إ نه   ﴾۱۰۶ف ي هَذَا لَبلًََغًا ل قوَْمٍ عَاب د 
 (۱۰۶. )شک در این قرآن براي اهل عبادت مایه وصول به مقصد حق نهفته استبي

 تفسیر:

 بندگان الله، به سراغ كسب صلاحیِّت و لیاقت بروید تا وارث زمین شوید:
میشود، یكى  در آیه قبل خواندیم كه وراثت و حكومت صالحان بر زمین با دو شرط محقِّق

يَ »با بندگى خالص خدا كه با لفظ  باد  آمده بود و دیگرى با كسب صلاحیِّت، « ع 
ال حُونَ » در این آیه خداوند باز تأكید میفرماید كه، بندگان باید این پیام را دریافت «. الص 

ینَ » ى بندگى كلِّى و عامنمایند كه هم باید در بندگى خالص شوند و از مرحله به « عاب د 
يَ »مرحله بندگى خاص  باد   .برسند و هم در ایجاد صلاحیِّت بكوشند« ع 

ینَ » به راستي دراین آیات خوانده شده از کتاب الهي پیرامون « إ ن  ف ي هذا لبََلاغا  ل قوَْمٍ عاب د 
این موضوع، اندرزي کافي است براي کسانیکه مطیع و فرمانبردار خداى عزوجل میباشد. 

ر چهار چوب شریعتش پرستش کرده، اوامر اش راانجام داد و از وپروردگار خویش را د
 .عبادتها، نماز است همه رأس که ذکر است شایاناند. نواهي پرهیز نموده 

 خواننده محترم!
پیامبر ( در باره شخصیت والاي محمد صلي الله علیه وسلم 112الي  107در آیات متبرکه )

 اید:رحمت و صلح و دوستي بحث بعمل مي 

ینَ﴿  ﴾۱۰۷وَمَا أرَْسَلْناَكَ إ لاه رَحْمَةً ل لْعاَلمَ 
 (۱۰۷. )و تو را )اي پیغمبر( نفرستادیم مگر رحمتي براي جهانیان

 تفسیر:
ینَ » و رسولش « ربِّ العالمین»بدون شک خداوند متعال، « وَ ما أرَْسَلْناکَ إ لاِّ رَحْمَة  ل لْعالمَ 
 واقعى در سایه هدایت انبیا امكان پذیر است.است، یعنى تربیت « رحمة للعالمین»

ى اعصار و ها، در همهى انسانپیامبر اسلام محمد صلى الله علیه وسلم براى همهواقعا  
 ها رحمت است و نیازى به پیامبر دیگرى نیست.تمامى مكان

ست صلي الله علیه وسلم را جز رحمتي براي تمام خلق نیافریده ا الله متعال پیامبرش محمد
پس هر که از پیامبر پیروي کرده و به پیام وشرعیت اش ایمان آورده باشد، به چنان سعادتي 

اي را نخواهد دید، و او یقینا  به خیر دنیا بختي نایل میشود که بعد از آن هیچ شقاوت و تیره
و آخرت نایل میگردد؛ ولي هرکس به پیامش ایمان نیاورد، ناکام ونگونبخت شده و در 

 گیرد.ي آشکاري قرار ميگمراه
ینَ » رحمت براي جهانیان. وجود پیغمبر خاتم سبب سعادت دو جهان مردمان «: رَحْمَة  ل لْعَالمَ 

اي که او با خود آورده است ناکامیها و بدبختیها است. چرا که عمل به آئین و برنامه
الحان با ایمان بر وبیدادگریها وتباهکاریها را پایان میدهد، و سرانجام منتهي به حکومت ص

معموره جهان خواهد شد، و در پایان آنان را به نعمت جاوید و سرمدي آخرت نائل خواهد 
 کرد.
ینَ »در تفسیر آیه « تفسیر انوار القرآن»در براي  رحمتي مي نویسد:« إ لاِّ رَحْمَة  ل لْعالمَ 

 معنايشود پس ر نیز ميکفا از جمله جهانیان همه تعبیر )عالمین( شامل البته «عالمیان
بعثت  سببکه: کفار به  است کفار این صلي الله علیه وسلم براي حضرت آن بودن رحمت

در زمین(،  )فروبردن خسف چون دنیوي صلي الله علیه وسلم، از عذابهاي حضرت آن
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در حدیث اند. هستي( در امان شده از عرصه کلي شدن کن)ریشه استیصال وعذاب مسخ
«. همانا من رحمت و برکتى هستم که از جانب خدا به بشریت هدیه شده است»آمده است: 

)اخراج از ابن عساکر است.( پس هر کس این رحمت را بپذیرد و این نعمت را سپاسگزار 
 باشد، در دنیا و آخرت نیکبخت خواهد شد.

؛ زیرا با « رحمة للعالمین»فرمود: ، بلکه «رحمة للمومنین»الله تعالي نفرموده است: 
فرستادن سید و بزرگ پیامبران علیهم السِّلام به تمام خلق رحم و کرم مبذول داشته است؛ 
ى زیرا نیکبختى بزرگ را با خود آورده و رستگارى را به ارمغان آورده است. و به وسیله

نادانى آنان را آگاه ساخت اند؛ خیر دنیا و آخرت. و بعد از او به خیرات فراوانى نایل آمده
و بعد از گمراهى آنان را به راه راست هدایت کرد. پس واقعا  رحمة للعالمین است. حتى 

ى آنها را ى عذاب ریشهبه کفار هم رحم شده است که کیفرشان به تاخیر افتاده و به وسیله
 اند.از بیخ برکنده نشده و با مسخ و فرو رفتن در زمین عذاب نیافته

دٌ فَهَلْ أنَْتمُْ مُسْل مُونَ﴿ قلُْ   ﴾۱۰۸إ نهمَا یوُحَى إ ليَه أنَهمَا إ لَهُكُمْ إ لهٌَ وَاح 
شود که معبود شما پروردگار یکتا و یگانه است، بگو: جز این نیست که به من وحي مي

 (۱۰٨پس آیا شما مسلمان هستید؟)
 تشریح لغات واصطللًحات:

د  إ ن مَآ إ لهُكُمْ إ له  » خدا و معبودتان تنها خداي یگانه و معبود یکتائي است و بس. جمله «: وَاح 
 نهندگان. گردن«: مُسْل مُونَ »( است. یوُحينائب فاعل )

 شوندگان. مراد از پرستش، تشویق و ترغیب به پذیرش توحید است.تسلیم
 تألیف: دکتر مصطفي خرمدل.(« ترجمۀ معاني قرآن»

 تفسیر:

استفهامى است به معنى امر. یعنى پس تسلیم و مطیع بشوید و فرمان « مُسْل مُونَ  فهََلْ أنَْتمُْ »
 و حکم او را انجام دهید. )صفواة التفاسیر(

 نسب شریف رسول الله صلي الله علیه وسلم:
ه ا و محمد پسرعبدالله پسرعبدالمطلب پسرهاشم پسرعبدمناف پسرقصُِّي پسر کلاب پسر مُرِّ

لب پسر فهد پسر مالک پسر نضر پسر کنانه پسرخزیمه پسر پسر کعب پسر لؤي پسر غا
مدرکه پسرالیاس پسر مضر پسر نزار پسر معد پسر عدنان است. و این نسب شریف در 

 رسد. مي علیه السلام پسر ابراهیم علیه السلامنهایت به اسماعیل 
بهترین و اند نسب او تمامي اجداد رسول الله از بزرگان و اصحاب فخر و شرافت بوده

ها ها است. چون خدا هیچ پیغمبري را جز از میان برترین و شریفترین نسببرترین نسب
 بر نیانگیخته است.

در حدیث بخاري آمده است، چون هرقل پادشاه روم در مورد نسب رسول الله صلي الله 
 علیه وسلم از ابوسفیان سؤال کرد و گفت: نسب او در میان شما چگونه است؟

 ي اصیل و فاضل است.در میان ما داراي نسبهگفت: او 
هاي قومشان مبعوث چنین است که انبیاء از میان شریفترین افراد و نسب»هرقل گفت: 

ولادت حضرت محمد صلي  یعني از میان شریفترین افراد و قبایل قوم. در حقیقت«. میشوند
ه ناپاکي و خباثت جاهلي الله علیه وسلم بر طهر و پاکي بوده است و نسب او به هیچ وجه ب

ي یک نکاح صحیح است که به نکاح اسلامي شبهات دارد. دلیل آلوده نگردیده است و ثمره
 ي رسول الله صلي الله علیه وسلم است که میفرماید:این ادعا فرموده
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وُلدتُ »و در روایت عایشه )رض( آمده است:  «إني خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح»
نْ ن كَاحٍ  فَاحٍ م   ي زنا.من محصول و مولود نکاح هستم نه نتیجه و ثمره «غَیْر  س 

رسول الله صلي الله علیه وسلم از اولاد اسماعیل است نه از اولاد اسحاق، و پیغمبران بني 
اند در حالي که رسول اسرائیل همگي از نسل یعقوب پسر اسحاق پسر ابراهیم تراوش یافته

در حدیث مسلم آمده  بوده است. علیه السلامي اسماعیل ذریه الله صلي الله علیه وسلم از
 است:

نَانَةَ وَاصْطَفىَ » یلَ بَن ى ك  نْ وَلَد  إ سْمَاع  یلَ وَاصْطَفىَ م  یمَ إ سْمَاع  نْ وَلَد  إ بْرَاه  َ اصْطَفَى م  إ ن  اللّ 
مٍ  نْ قرَُیْشٍ بَن ى هَاش  نَانَةَ قرَُیْش ا وَاصْطَفىَ م  نْ بَن ى ك  مٍ  م  نْ بَن ى هَاش   .«وَاصْطَفَان ى م 

همانا خداوند از اولاد ابراهیم اسماعیل را برگزید و از فرزندان و نواسه گان اسماعیل »
بني کنانه را برگزید و از بني کنانه قریش را برگزید و از میان قریش بني هاشم را برگزید 

ي از ده است: پس من برگزیدهها آمدر برخي از روایت«. و مرا از میان بني هاشم برگزید
 میان برگزیدگان هستم.

 تولد رسول الله صلي الله علیه وسلم:
الأول سال عام الفیل حوالي حضرت محمد صلي اله علیه وسلم در روز دوشنبه دوازده ربیع

 میلادي تولد یافته است، منظورم از میلاد مسیح است. 570سال 
لي الله علیه وسلم روز دوشنبه به دنیا آمده است در اینکه رسول الله ص»ابن کثیر گوید: 

 .(260البدایة والنهایة صفحه )«اختلافي وجود ندارد
رسول الله روز دوشنبه تولد یافته و در روز دوشنبه به »ابن عباس)رض( روایت کرده: 

نبوت رسیده و در روز دوشنبه از مکه به مدینه هجرت کرده و در روز دوشنبه از دنیا 
 )روایت از احمد(.«. استرفته 

به دنیا آمده قطعي است. اما در روز و ماه اختلاف  «عام الفیل»و اینکه در سال مشهور به 
الأول به دنیا آمده است. اند، جمهور علماء بر این قول هستند که در روز دوازده ربیعکرده

عباس)رض( ي خویش بر این قول نص و تأکید دارد. از ابن ابن اسحاق در کتاب سیره
رسول الله صلي الله علیه وسلم در عام الفیل روز دوشنبه دوازده ماه ربیع »روایت شده که: 

الأول تولد یافته و در همان روز )دوشنبه( مبعوث شده و به معراج رفته و هجرت کرده و 
مي فرماید: قول مشهور نزد جمهور این قول البدایة والنهایةصاحب « از دنیا رفته است

 .(260البدایة والنهایة صفحه )است. 
باشد نسب دختر وهب پسر عبدمناف پسر زهره مي مادر محمد صلي الله علیه وسلم آمنه

 رسند.آمنه و عبدالله در جد ششم رسول الله کلاب به هم مي

 محمد صلي الله علیه وسلم پیامبر رحمت است:
تواند در تمام هستى اثر ى الهى مىیك انسان با ارادهدر این هیچ جاي شکي نیست که: 

وما ارسلناک الا رحمه »سوره انبیا( میفرماید:  107قرآن عظیم الشان در آیه )بگذارد. 
 )اي رسول الله ما تو را جز براي رحمت براي جهانیان نفرستادیم(« للعالمین

ر ما پیامبر عالم بشریت در این آیه متبرکه بوضحات تام ملاحظه مي نمایم که پروردگا
محمد صلي الله علیه وسلم را رسول رحمت براي جهانیان وعالم بشریت اعلام نموده است. 

 این فهم وحکم قرآن تنها یک ادعا نیست بلکه کلام الله سبحانه و تعالي است.
 این اگر زندگاني پیامبر صلي الله علیه وسلم را بطور واقعبینانه وبیطرفانه مطالعه نمایم به 

 واقعیت پي خواهیم برد که او رحمتي براي همگان است و این رحمت و بزرگواري را مي 
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 توان در زندگي اصحاب او نیز مشاهده نمود.
ـ از حضرت عایشه ام المومنین )رض( روایت است که شبي رسول الله صلي الله علیه  

ربي امتي )پروردگارا وسلم را در سجده با چشم گریان دیدم که مي فرمود امتي امتي یا 
 «را رستگار فرما»امتم امتم 

 پیامبر ما نمونه بهترین اخلًق است:
وَا ن كَ لعَلي خُلقُ »پروردگار با عظمت در مورد پیامبر صلي الله علیه وسلم میفرماید: 

یم ي اخلاقي پیامبر اي داري.( از جمله فضایل برجستهو تو اخلاق بزرگ و برجسته«)عَظ 
 .یه وسلم، عزت و شرافت نفس استصلي الله عل

ینَ آمَنوُا »قرآن كریم با تاكید بر پیروي از پیامبرصلي الله علیه وسلم میفرماید:  یا أیهَا ال ذ 
سُو نْكُمْ فَانْ تنَازَعْتمُ ف ي شَيء فَرُدُّوهُ اليَ اللِّّ  والر  سُولَ وَ اوُلي الامَْر  م  َ وَ اطَیعوُا الر  یعوُا اللِّّ ل  اط 

یلا  إنْ  نوُنَ ب اللَِّّ  وَالْیوم  الآخَر ذل كَ خَیر  وَ احَْسَنُ تأَو  اید! اي كساني كه ایمان آورده« كُنْتمُْ تؤُم 
از خدا و پیامبر خدا و اولوالامر، پیروي كنید. پس اگر در امري، اختلاف داشتید، آن را 

اگر واقعآ شما به  در روشني کتاب الله وسنت پیامبر صلي الله علیه وسلم حل وفصل نماید،
 الله وروز قیامت، ایمان دارید، این كار نیكو و پایانش نیكوتر است.
ي عزت، و عملي ساختن بدین ترتیب، پیروي از پیامبر صلي الله علیه وسلم سرچشمه

 ي عزتمندي انسان میگردد.رهنمودهاي پیامبرصلي الله علیه وسلم، مایه
ذلت نشان نداد و از مؤمنان نیز درخواست و  پیامبر بزرگوار اسلام هیچ وقت از خود

 تقاضاء بعمل مي آید که هیچگاه به ذلت تن در ندهند.

یدٌ مَا توُعَدُونَ﴿ یبٌ أمَْ بعَ  ي أقََر   ﴾۱۰۹فإَ نْ توََلهوْا فقَلُْ آذَنْتكُُمْ عَلىَ سَوَاءٍ وَإ نْ أدَْر 
دانم که آنچه به م. و نميپس اگر روي گردان شدند، پس بگو: به همۀ شما برابر اعلام کرد

 (۱۰۹. )شود نزدیک است یا دورشما وعده داده مي
 تفسیر:

نیز روى « رحمة للعالمین»باتأسف باید گفت که برخي از انسانها لجوج، حتِّى از 
تواند حتِّى گردانند. در این جاي شکي نیست که:انسان مختار است نه مجبور، لذا مىبرمى

 انبیا نیز مقاومت و اعراض كند.در برابر دعوت و درخواست 
به طور «: عَلیَا سَوَآءٍ (. »47/  به شما اطِّلاع دادم و باخبرتان کردم )فصِّلت«: ءَاذَنتكُُمْ »

 نه! حرف نفي است.«: إنْ »یکسان. بدون استثناء. 
پس اگر کافران از اسلام روي « فَإ نْ توََل وْا» خداوند متعال در آیه مبارکه میفرماید:

تعالي به من نازل نموده، به آنان بگو: من آنچه را حق« فَقلُْ آذَنْتکُُمْ عَلى سَواءٍ »برگردانند، 
دارم تا آنکه من و شما در آگاهي کنم و حجِّت را بر همۀ شما برپا ميبه همۀ شما ابلاغ مي

ید  ما توُعَ »از این پیام الهي یکسان باشیم،  یب  أمَْ بعَ  ي أقَرَ  و من نمیدانم که آیا « دُونَ وَ إ نْ أدَْر 
اما بدون شک  نزول آن عذابي را که خداي سبحان به شما وعده داده نزدیک است یا دور.

شود ولى من از دورى و نزدیکى آن آگاه نیستم. واقعیت امر هم همین محقق و واقع مى
 داند، باید با صراحت بگوید که نمي دانم.انسان نمى است: چیزي را که

نَ الْقَوْل  وَیَعْلَمُ مَا تكَْتمُُونَ﴿إ نههُ   ﴾۱۱۰یَعْلَمُ الْجَهْرَ م 
 (۱۱۰. )بي تردید الله هم سخن آشکار را و آنچه را پنهان مي دارید، مي داند

 تفسیر:

 در حقیقت الله آگاه است و هیچ امرى بر او مخفى و نهان نیست، یعني اینکه تنها ذات 
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داند؛ هیچ امر پنهاني بر وي نهان پروردگار است که سخنان آشکار و نهان شما را مي
است  نزد او یکسان آن هر دوي داند و علمآشکارها مي او پنهانها را همچونومخفي نیست 

 کند.مي مجازات آن شما را به زودي در قبال پس
شود، این به معناى موارد تأخیرى دیده مىهاى الهى در برخي از در تحقِّق وعدهاگر احیانا  

خبرى وغفلت او نیست، زیرا آیه مبارکه با صراحت تاكید میکند که او؛همه چیز را بى
داند و از همه جا آگاه است، ولي دادن مهلت ها داراي حکمت هاي متعددي مي باشد که مى

 از جمله:
إ ن ما نمُْل ي لهَُمْ ل یزَْدادُوا »ودرا پر كند. تواند، پیمانه گناه ختا هر میزان كه گنهگار مى الف: 
 دهیم تا گناهانشان زیاد شود.همانا به آنان مهلت مى.« 178عمران، آل« »إ ثمْا  
 خطاكار توفیقى بیابد و توبه كند.ب: 
 كارهاى نیك گنهكار مصرف شود و او دیگر در قیامت قرضداري نداشته باشد. ج:

ي لَعلَههُ  ینٍ﴿وَإ نْ أدَْر   ﴾۱۱۱ف تنْةٌَ لكَُمْ وَمَتاَعٌ إ لىَ ح 
دانم؛ شاید )دوري وعده( براي شما آزمایش باشد )و تأخیر شدن آن( برخوردار شدن و نمي

 (۱۱۱. )ها براي شما باشد( تا مدت مقرر)از نعمت
 تفسیر:

تأخیر قهر و سزاي الهى یا بخاطر آزمایش است و یا بجهت پر شدن پیمانه مهلت. وفراموش 
 هاى دنیا موقت است.جویىها و لذِّتنکنید که: كامیابى

ینٍ )» به این منظور باشد که شما تا مدتى « کیفر»و شاید این تأخیر (« 111وَ مَتاع  إ لى ح 
 معین از متاع و لذایذ دنیا بهره گیرید و آنگاه عذاب دردناک خدا شما را دربر گیرد.

فوُنَ﴿قاَلَ رَبّ  احْكُمْ ب الْحَقّ   حْمَنُ الْمُسْتعَاَنُ عَلىَ مَا تصَ   ﴾۱۱۲وَرَبُّناَ الره
)میان ما و ایشان( فیصله کن.و پروردگار مهربان ما )و پیامبر( گفت: پروردگارا! به حق 

 (۱۱۲کنید. )شود بر آنچه شما وصف مي)آن ذاتي است که از او( مدد خواسته مي
 تشریح لغات و اصطلًحات:

کسي که از او استمداد خواسته «: الْمُسْتعََانُ »فرما و کار را یکسره کن.  فیصله«: احُْكُمْ »
 گردد.شود و طلب یاري و کمک ميمي

 تفسیر:

در برابر لجاجت دشمنان، از الله متعال باید در خواست کمک کنیم.به یاد داشته باشیم كه 
 م کار گیریم.ها و انتقادها باید دقِّت لازحساب و كتاب در كار است، پس در ستایش

و بدنترتیب سوره مبارکه انبیاء به استعانت وکمک خواستن از الله متعال خاتمه مي یاید. و 
دهد که کار را به او واگذار کند و خداوند متعال به پیامبر صلِّى اللِّّ علیه و سلم دستور مى

پروردگار  از او انتظار گشایش و کامیابي را داشته باشد. که نیکو یاور و نیکو معین ذات
 است.

 صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.
 ومن الله التوفیق
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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره
 بِسْمِ اللَّه

 سوره الحج
 (17) –جزء   

 
 .ده رکوع مي باشد و هشت آیه و داراي هفتاد ،حج در مدینه نازل شده ۀسور

 تسمیه: وجه
الله بعد از  خلیل ابراهیمبر زبان  مردم براي در آن حج ۀفریض اعلان سبب به سوره این
 .همین سوره( 27شد. )آیۀ:  نامیده« حج» نام ، بهالهي عتیق بیت بناي
 است جهاد مسلحانه و مشروعیت حج فرضیت چون احکامي در برگیرنده مبارکه سورۀ این

از  سوره این حال اما در عین است مدني هايازخصوصیات سوره احکام و هرچند بیان
خداوند لایزال، توحید و معاد نیز بحث به عمل  به ایمان ، چونسورۀ مکي موضوعات

هر  و مدني مکي ، از آیاتسوره این در بر آنند کهء جمهور علما رويآورده است، از این 
 .است شده تشکلدو م

 :خصوصیات خاص سورۀ حج
مفسران در مورد مکي بودن ومدني بودن این سوره با هم اختلاف دارند، هر دو روایت از 

جمهور مفسران بر این عقیده اند که این سوره  .حضرت ابن عباس)رض( منقول است
است، ونیز  صح قرار دادهأترکیبي از آیات مدني ومکي است، وامام قرطبي این نظریه را 

فرموده است که از عجایب این سوره است که بعضي از آیات آن در شب وبعضي در روز، 
بعضي در سفر وبعضي در حضر، بعضي در مکه و بعضي در مدینه، بعضي هنگام جنگ 

، و بعضي از آنها ناسخ و بعضي آنها أند من نازل شدهأوجهاد، و بعضي در حال صلح و
 زیرا بر تمام اصناف تنزیل مشتمل است. تشابه مي باشند؛منسوخ وبعضي محکم وبعضي م

یم  »بطور مثال آیه مبارکه  سوره  1)آیه « یَا أیَُّهَا الن اسُ ات قوُا رَب كُمْ إ ن  زَلْزَلَةَ الس اعَة  شَيْء  عَظ 
حج( در حال سفر بر آن حضرت صلي الله علیه وسلم نازل گردیده، وآن حضرت صلي الله 

بعد از نزول، آیه مبارکه آنرا با صداي بلند تلاوت نمود، همراهان سفر، صحابه  علیه وسلم
ي کرام با شنیدن صداي رسول الله صلي الله علیه وسلم جمع شدند، آن جناب آنان را مورد 
خطاب قرار داد که:آیا شما زلزله قیامت را که در آیه ذکر شده است مي دانید که در چه 

به عرض کردند: خدا ورسول اوبهتر مي دانند، آنحضرت صلي روزي واقع مي شود، صحا
الله علیه وسلم فرمود: آن همان روزي است که خداوند متعال به حضرت آدم علیه السلام 
دستور مي دهد که اهل جهنم را جدا کن، آدم علیه السلام، عرض مي کند: اهل جهنم چه 

نفر، فرمود: در آن  999دودونه کساني هستند؟ خداوند میفرماید: از هر هزار نفر نهص
هنگام است که به سبب خوف وترس کودکان پیر مي شوند وزنان بار دار سقط جنین میکنند، 
صحابه کرم با شنیدین آن پریشان شندند وعرض کردند: یا رسول الله چي کسي است، آنکه 

ج ومأجوج از ما نجات مي یابد؟ فرمود: شما اندیشه اي نداشته باشید اهل جهنم از یأجو
هزار نفر مي باشند واز شما یک نفر، این مضمون در صحیح مسلم وغیره به روایت ابو 
سعید خدري نقل است، ودر بعضي از روایات آمده است که در آن روز شما با دو گروه 
از مخلوق قرار مي گیرید، که هر گاه آنان با هر اجتماع باشند، آن از روي آمار، غالب 

ي او، واز اولاد آدم کساني که یکي یأجوج و مأجوج، دوم ابلیس و ذریهواکثر مي باشند، 
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قبلا  مرده اند )لذا بیشتر تعداد نه صدونود ونه از آنها مي باشند( همه ي این روایات در 
  تفسیر قرطبي و سایر تفاسیر نقل شده اند.

 حج:
انجام اعمال به معنى قصد پى در پى و در شریعت قصد خانه خداست براى  ج درلغت:ـح

 ي.بخصوص
 مده است. نهآبعمل « حج » با تكرار كلمه « حج »ن ده بار بحث از أدر قرآن عظیم الش

ل عمران )با آۀ سور 97یك بار( در آیه  به  فتح حا  )و« حج»بار این كلمه با تعبیر  (۹)
 تعبیر( حج به كسر حاء بیان شده است.

به معناى راه «  محجه»حركت است؛ كلمۀ به فتح حاء )در لغت بمعنى قصد با« حج» ۀكلم
 هموار و مستقیمى است كه انسان را به مقصد رهسپار مى سازد.

 :ارتباط و پیوند سورۀ حج با سورۀ قبلي
نبیاء ارتباط دارد بدین ترتیب که: آیه هاي پایاني سر آغاز این سوره با پایان سوره ي الأ

فرا رسیدن روز رستاخیز وخوف وترس سخت آن روز را بیان مي کند.  ءنبیاأسوره ي 
إن زلزلة الساعة شيء عظیم یوم ترونها »... و طلیعه ي این سوره با آیه ي [ ۹۷نبیاء/أ]

 آراسته شده است.« تذهل...
 در بیان سرگذشت بیشتر از ده تن از پیامبران، اثبات توحید و یکتایي الله، نبیاءأسوره ي 

ترک شرک و ایمان به معاد است. در این سوره ي حج درباره ي گونه هاي مختلف آفرینش 
بداع آسمانها و زمین، زنده کردن انسانها براي روز حساب و ا  انسان و دوران متعدد آن، 

لتفات نمودن به احوال ظالمان و نابودي آنان و ا  کتاب به استدلال مي پردازد، سپس براي 
 شان و پندپذیري از آن، اندیشه ها وعقل را بیدار مي کند.سراها و قصر هاي 

 : حج ۀکلمات وحروف سور آیات،تعداد 
هفتاد وهشت آیه میرسد، تعداد کلمات آن تعداد آیات سورۀ حج طوریکه یاد آورشدیم به 

هفتاد ویك كلمه مي باشد. )البته قابل تذکر است که اقوال علماء در این و هزار و دویست 
هزار و نود وپنج حرف میرسد بابت مختلف است.( تعداد حروف سوره حج به؛ پنج 

 ف دارند.( )طوریکه علماي کرام درمورد تعداد حروف سوره هاي قرآني نظریاتي مختل
 یادداشت:
داراي سجدۀ تلاوت مي باشد. شما میتوانید معلومات تفصیلي « سورۀ حج( »77و 18آیات )
 همین تفسیر مطالعه فرماید.« النجم»مورد حکم سجدۀ تلاوت را در سورۀ  در

 :فضیلت سورۀ حج
فسجد وسجد أول سورة نزلت فیها السجدة الحج، قرأها رَسُولُ الله »عَنْ ابن مسعودٍ قاَلَ: 

 .«الناس إلا رجل أخذ التراب فسجد علیه فرأیته قتُ لَ كاف راً 
ابن مسعود)رض( میفرماید: اولین سوره اي که نازل گردید و در آن، سجده وجود داشت، 
سورۀ حج بود. رسول الله صلي الله علیه وسلم آن را تلاوت نمود و سجده کرد و مردم 

نفر که مقداري خاک را برداشت )وبدون اینکه سرش همراه ایشان، سجده کردند به جز یک 
)روایت « را پایین کند( بر آنها سجده کرد. بعدها وي را دیدم که در حالت کفر کشته شد

 حکام نیشابوري در المستدرک با سند صحیح.(.
 : فضیلت بخصوص سورۀ حج

 مفسیر عبد العزیز در تفسیر خویش تفسیر فتح العزیز میفرماید: از شگفتیهاي این سوره آن 
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است که در شب و روز، در سفر و حضر، در مکه و مدینه، وقت جنگ و استراحت و به 
 صورت محکم و متشابه شرف نزول یافته است.

یله خداوند، شیوه ي خطاب این آیه به همه ي مردم از آدم تا روز قیامت است که بدین وس
پرهیزگاري و حق شناسي را به آنان دستور مي دهد و از بیم و هراس قیامت و زلزله ي 
سخت و چگونگي آخرت باخبر شان مي کند تا جز راه راست راه دیگري در پیش نگیرند. 
پس اي مردم! از سزاي الهي بترسید، اوامر اش را اطاعت کنید و به حق گرایید و از 

دوري واجتناب نماید، قطعا  این کره ي زمین شما چون سایر پدیده هاي هستي، نافرماني 
زیر و زبر مي شود و رویدادي وحوادث وحشتناک ودهشت انگیز است و چنان دلها را به 
لرزه در مي آورد که کسي تصور سختي آن را نخواهد کرد. وقتي قیامت برپا شود، کافران 

افرازند، زمین، سخت به جنب و جوش در مي آید، خوار و زبون میگردند و مؤمنان سر
و ریز مي شوند و همچون خاک به هوا برمي خیزند و پراگنده  ، خوردکوه ها درهم کوبیده

 1آیات ، زلزله ۀ(، )سور15و 14(، )سوره الحاقه آیات 6الي  1)واقعه آیات « مي شوند.
 (.2و

ن خود غافل مي مانند، حتي آن روز مادران مهربان و دلسوز از شیر دادن به نوزادا
پستانشان از دهان آنان بیرون میکشند و جز به خود در فکر عزیزترین کسانشان نیستند. 

قط جنین میکنند. مردم را افتان و خیزان و بي س  زنان آبستن هم از خوف وترس آن روز، 
 حال و مست واره مي بیني، طوریکه تصور میشوند که نیشه شراب شده اند، حال آنکه
ي خوف، ترس ودهشت، سست و ناتوانشان کرده ونزدیک است دلها از بیم آن روز از قفسه

 سینه بیرون به افتد.
در میان مردم کساني بدون دانش و بینش و اندیشه، درباره ي یکتایي الله، صفات و افعالش 

 و درباره ي قدرت او مجادله مي کنند و سر انکار دارند.
این آیه، عام است و جدال بدون منطق و دانش در مورد  صاحب تفسیرکشاف میفرماید:

 ۀکارهاي الله متعال جایز نیست؛ اما مجادله ي نیکو و از روي دلیل و دانش رواست. )سور
 (.125 ۀآی ،نحل

ي باطل مانند این که: مشركان مي گفتند: آیا خدایان ما بهترند یا عیسي؟ این مثال را مجادله
(. پس هر کس از راه و 58ان نمیکردند. )سورۀ زخرف آیۀ جز براي جدال و دشمني بی

روش شیطان را پیروي کند، او را دوست بدارد و یار و غمخوار خود پندارد، در چاه 
 تاریک گمراهي افتاده است و شیطان او را تا قعر آتش دوزخ مي برد.

 :محتواي سورۀ حج
هاى طوریکه در فوق یاد آور شدیم که سورۀ حج در مدینه نازل شده است و مانند سایر سوره

پردازند، جوانب تشریع را مورد بحث و بررسى قرار میدهد. مور تشریع مى أمدنى که به 
هاى مکى بر آن غالب است.  با این که این سوره در مدینه نازل شده است اما فضاى سوره

موضوع ایمان، و توحید و برحذر داشتن و تهدید و حشر و نشر و جزا و به این معنى که 
 به صورتى بارز در این سوره انعکاس یافته است. مناظر قیامت خوف و ترس این روز،

هاى مکى است. و در کنار این، سوره ۀتا جایى که نزدیک است خواننده تصور کند از جمل
مر به جهاد در راه الله و أحکام حج و ذبح، و ى قتال و اموضوعات تشریعى از قبیل اجازه

هاى مدنى است، وارد شده است، و طوریکه سایر موضوعاتى که از خصوصیات سوره 
 هاى مشترک بین مکى و مدنى در فوق هم متذکر شدیم برخي از علماء آن را از جمله سوره
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 اند.دانسته
ها را به لرزه در مبارکه حج با سرآغازى خشن و ترسناک شروع شده که قلب ۀسور -

آورد و از خوف و ترس آن عقل تعجب میکند. این سرآغاز هولناک عبارت است  مى
آور که قبل از قیام قیامت و زمان رستاخیز به وقوع مى اى شدید و سرساماز زلزله

ى میکند؛ زیرا فقط منازل و قصر ها را پیوندند و خوف ورعب را بر قلب انسان مستول
رسد و آنها را از شیرخوارگان زیرورو نمیکند، بلکه هراس آن به مادران شیرده مى

ها غافل میکند و بارداران از شدِّت خوف وترس آن روز بار خود را سقط میکنند و انسان
ب از ترس و وحشت آن روز همچون انسان مست میگردند. هیبت وترس این روز قل

یَا أیَُّهَا الن اسُ ات قوُا رَب كُمْ إ ن  زَلْزَلةََ الس اعَة  شَيْء  »انسان را مي لرزاند؛ طوریکه میفرماید: 
یم ﴿ زلزله قیامت، واقعه اي بزرگ  بیگماناي مردم! از پروردگارتان بترسید، ﴾ ۱عَظ 
 است. 

ى دلایل بر ارائه این سوره موضوع را ازخوف رعب وترس رستاخیز انتقال داده و به -
ى پردازد تا بر تحقق حشر دلایل اقامه کند. سپس به بحث دربارهتحقق حشر و نشر مى 

آید، اگر خیر  پردازد، سرایى که در آن انسان به پاداش عمل خود نایل مى دار جزاء مى
 بیند.بیند و اگر شر باشد، جزاى آن را مىباشد، پاداش خیر مى

ى بعضى از مناظر روز قیامت بحث نموده است که در آن رهاین سوره همچنین دربا -
 نیکوکاران در اقامتگاه پرنعمت، و بدان وگنهکاران در دوزخ اقامت دارند.

ى قتال با کفار پرداخته و اماکن ویران ى حکمت اجازهاین سوره سپس به بحث درباره -
ین ترتیب سنت شده به سبب ظلم وستم ساکنانش را مورد بحث قرار داده است. و بد

بیان کرده است تا مسلمانان از سرانجام خود  ،هاى پیامبرانخداوند متعال را در دعوت
 ى آن را به شکیبایان داده است.اطمینان خاطر داشته باشند، سرانجامى که وعده

ها توسط مشرکان مثال آورده است، و روشن کرده در آخر سوره، براى پرستش بت -
اى را خلق کنند، تا چه رسد تر و ناچیزتر از آنند که پشهناتواناست که چنین معبودانى 

به این که انسانى شنوا و بینا را هستى بخشند، و سوره انسان را به پیروى از آیین پاک 
ى زیربناى ایمان و بنیان و اساس توحید است فرا خوانده ابراهیم، آیینى که به منزله

 است.
زهایى است در زمینه هاى مختلف زندگى و تشویق به وسرانجام قسمتى از آن پند واندر

 نماز وزكات و امر به معروف ونهى از منكر وتوكل وتوجه به پروردگار باعظمت است.
 )بنقل ازتفسیر صفواة التفاسیر شیخ مرحوم صابوني(.

 :ناسخ و منسوخ
و قرآن از جانب خداوندي است که جهانیان را با علم قدرت و حکمت خود آفریده است 

اوست که این قرآن را بر بنده اش محمد صلي الله علیه وسلم نازل فرمود و خود او هم 
ِّکْرَ وَإ ن ا لَهُ لحََاف ظُونَ » حافظ آن بود: لْنَا الذ  ماقرآن را نازل  یعني: (9)حجر « إ ن ا نحَْنُ نزَ 

 کردیم؛ و ما بطور قطع نگهدار آنیم!
ست، و تمامي کائنات را با قدرت و علم خود بنابر این خداوندي که بر هر چیز توانا

نگهداشته است، قران و کلام خویش را هم محفوظ نگهداشت و هیچ شک و تردیدي وجود 
ندارد که این قرآني که اکنون در دست انسانهاست، تمام و کمال همان قرآني است که بر 

 .محمد صلي الله علیه وسلم نازل شده بدون کم و کاست و یا فزوني برآن
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وکسي که بر آن شک کند و یا منکر آیه اي از آن گردد او به اجماع امت کافر است زیرا 
 در حقیقت منکر آیات خداوندي شده است.

اما گاهي برخي از آیات قرآن توسط آیات دیگري نسخ میشوند، ناسخ یعني آنکه آیه یا 
بر پیامبرش نازل میگردد و توسط آن آیه یا حکم سابق را  متعالحکمي جدید توسط خداوند 

 تغییر میدهد، به آیه یا حکم سابق هم منسوخ گویند، یعني آیه و حکمي که نسخ شده است.
 اما ناسخ انواع و حالتهاي مختلفي دارد:

گاهي فقط حکم آیه اي از قرآن نسخ مي شود ولي لفظ و تلاوت آن آیه در قرآن باقي  -
 مي ماند.

 اهي فقط تلاوت آیه نسخ مي شود ولي حکم آن باقي مي ماند.گ -
احکامي که مربوط به دوران پیش از اسلام بوده و در بین مردم باقي مانده بود، توسط  -

 برخي از آیات منسوخ شدند.
تمامي این امور هم بنابر حکمت خداوند متعال رخ مي دهند و مي توان گفت که یکي از 

، نزول تدریجي آیات و احکام قرآن بر مردم آنزمان بود و چون حکمتهاي آن، والله اعلم
آنها از جاهلیت به اسلام وارد شده بودند، بنابراین خداوند متعال بنا به حکمت خویش برخي 
از احکام را در طي چند مرحله بر آنها تشریع کرد تا آنها اندک اندک به مرور خود را با 

نفوس آنها ثابت گشت، آنوقت بود که خداوند حکم اصلي قوانین اسلام تطبیق دهدند، بعد که 
 را نازل میکرد و حکم سابق را نسخ مینمود.

 : سایر خصوصیات سورۀ حج
سورۀ حج از سور مثاني مي باشد )لست سور مثاني در... ویا گفته شود که سوره هاي 

قرار گرفته اند و مثاني عبارت اند از:...(. مثاني سوره هایي هستند که بعد از سور مئین 
 زیر صد آیه دارند مانند اینکه سور مئین مبادي باشند و توالي آن مثاني آن فرض شده اند.
سوره هاي مثاني عبارتند از: احزاب و حجِّ و قصص و نمل و نور و انفال و مریم و 
عنکبوت و روم و یس و فرقان و حجر و رعد و سبأ و فاطر و إبراهیم و ص و محمد و 

 زمر.لقمان و 
حج دو سجده اي بودن آن است. آیات هجده و هفتاد و هفت این سوره  ۀاز خصوصیات سور

 داراي سجدۀ تلاوت مي باشند.
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 الحجترجمه و تفسیر سورۀ 
یم   ح  حْمَن  الره  ب سْم  اللَّه  الره

 به نام خداي بخشایندۀ و مهربان
 

یمٌ﴿یاَ أیَُّهَا النهاسُ اتهقوُا رَبهكُمْ إ نه   ﴾۱زَلْزَلةََ السهاعَة  شَيْءٌ عَظ 
 (۱زلزله قیامت، واقعه اي بزرگ است.) بیگماناي مردم! از پروردگارتان بترسید، 

 تفسیر:
به معنى زایل شد و حرکت کرد، آمده « زلِّ »یعنى حرکت شدید، و اصل آن از « زَلْزَلَةَ »

براى امور « زلزله»لفظ یعنى پاى او را به حرکت آورد. و « زلزل اللِّّ قدمه»است. 
 رود. )صفواة التفاسیر(.هولناک و سهمگین به کار مى 

مبارکه همه مردم را مورد خطاب قرار میدهد که از  ۀپروردگار با عظمت ما در این آی
 دادن با انجام پروردگارشان که نعمتهاي ظاهري و باطني به آنها بخشیده است بترسند. یعني

در نهاد  ايملکه قرار دهید زیرا تقوي منيأ درپناه از عذابش - محرمات و ترک واجبات
اند: تقوا یعنى خدا تو را در حال گفته ء، بعضى از علمااست نیک اثر اعمال که انسان است

امر  ند، بلکه اوامر و دستورات او را به طور کامل انجام دهىـیـارتکاب عمل نهى شده نب
« است چیز بزرگي قیامت زلزله چراکه»میباشد  نیک اعمال آن همه ر بهام تقوا در واقع به

 .است و سهمگین و بسیار هولناک
 «:زَلْزَلَةَ »

حرکت و تکان سختي که در سازمان عالم هستي در آستانه رستاخیز ایجاد میگردد و کوهها 
آیه  واقعه کوبد )سورههم ميها را در ریزد و آسمان کند وابحار را به هم ميرا از جا مي

4 .) 
 (.40و  31آیات  سوره أنعام)هنگامه رستاخیز قیامت «: الس اعَةَ »

 :زلزله قیامت
 قیامت حادثۀ بزرگي است که به مقدار قوت و عمق آن نمیتوان پي برد. این ۀواقعا  زلزل

از  قبلء، جمهور علما قول باشد و بهمي  قیامت هاياز نشانهیکي  که است ايزلزله همان
 در دنیا به وقوع مي پیوندد. روز قیامت برپایي

تکان میخورد و کوهها از جا کنده چون وقتي قیامت بر پا میشود زمین به لرزه میافتد و 
شده و تکه تکه گشته و به تودهاي ازریگ وخاک تبدیل میشوند، سپس غبار شده و به هوا 

 در آن روز مردم به سه گروه تقسیم میشوند. میروند.
فتاب و ماه در هم پیچیده میشود و ستارگان پراگنده آپس در آن وقت آسمان میشکافد و 

ضطراب شدیدي که دلها را از جا میکند بر دلها مستولي میشود، و میگردند و پریشاني و ا
کودکان از شدت خوف وهئیبت این روز پیر میشوند، وچیزهاي سخت از هیبت آن ذوب 

ا أرَْضَعَتْ »میشوند، بنابرپروردگار با عظمت میفرماید:  عَةٍ عَم  یَوْمَ ترََوْنهََا تذَْهَلُ كُلُّ مُرْض 
ید  وَتضََعُ كُلُّ ذَات   ن  عَذَابَ اللّ   شَد  « حَمْلٍ حَمْلهََا وَترََى الن اسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ ب سُكَارَى وَلَك 

شود دهد، غافل مي اي از آن کس که شیر ميروزي که آن را ببینید، هر شیردهنده( )2)حج:
آنکه بیني حال نهد. و مردم را مست ميو هر زن )مادر( باردار بار )جنین( خود را مي
 مست نیستند، بلکه عذاب الله بسیار سخت است.(
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ا أرَْضَعَتْ روزي که زلزله قیامت ار میبینید آن چنان هول  عَةٍ عَم  یوْمَ ترََوْنَهَا تذَْهَلُ کُلُّ مُرْض 
زنان شیردهي که پستان به دهان طفل  ۀو هراس سراپاي مردمان را فرا میگیرد که هم

شیرخوار خود نهاده اند کودک خویش را رها میکنند، با اینکه، مادر به شدت کودکش را 
دوست دارد، به خصوص در این حالت که او در آن به سر میبرد. وَتضََعُ کُلُّ ذَات  حَمْلٍ 

 مینمایند.حَمْلهََا و از شدت وحشت و هراس آن روز همه بارداران سقط جنین 
وَترََى الن اسَ سُکَارَى وَمَا هُم ب سُکَارَى و مردمان را مست میبیني، ولي آنان مست نیستند،  

ید . بلکه عذاب الله بسیار سخت است، بنابر این عقلهایشان پریده و  ن  عَذَابَ اللّ   شَد  وَلکَ 
 دلهایشان از جا برکنده شده و به گلو رسیده است،

ان براي فرزندان خویش کاري نمیکنند و فرزندان نیز به پدران خویش در این روز پدر
 کاري کرده نمیتوانند.

ةُ﴿»ودراین روز طوریکه قرآن عظیم الشأن میفرماید:  ﴾ یَوْمَ یفَ رُّ الْمَرْءُ 33فإَ ذا جاءَت  الصهاخه
﴿ یه  نْ أخَ  ﴿34م  ه  وَ أبَ یه  ّ بَت ه  وَ بنَ یه ﴿35﴾ وَ أمُ  نْهُمْ یَوْمَئ ذٍ شَأنٌْ ﴾ 36﴾ وَ صاح  ئٍ م  ّ امْر  ل كُل 

﴿ ( 34پس چون آواز سخت و هولناک )قیامت( بیاید.)عبس( ) 37الي  33)آیات ﴾ 37یغُْن یه 
( و از زن و 36( و از مادر و پدر خود.)35گریزد.)روزي که انسان از برادر خود مي

 کند.( برایش کفایت مي ( )چون( هرکس از آنان در آن روز حالتي دارد که37فرزند خود.)
سُول   وَ یَوْمَ یَعضَُّ الظهال مُ عَلى»و در چنین روزي یَدَیْه  یقَوُلُ یا لیَْتنَ ي اتهخَذْتُ مَعَ الره

ذْ فلًُناً خَل یلًً﴿ ﴾ یا وَیْلتَى27سَب یلًً﴿ و)یادآور شو( فرقان( ) 28و  27)آیات  ﴾28لیَْتنَ ي لَمْ أتَهخ 
هاي خود را با دندان میگزد؛ میگوید: اي کاش من هم همراي روزي را که ظالم دست

( واي بر من! اي کاش فلان شخص 28پیغمبر، راهي )ایمان و نجات را( در پیش میگرفتم.)
 گرفتم.()گمراه( را دوست خود نمي
امام بخاري از ابو هریره)رض( روایت کرده که پیامبر صلي  در حدیثي شریف آمده است:

شود تا زماني که علم از میان مردم برداشته میشود، قیامت برپا نمي »فرمود: الله عله وسلم 
پیوندد و زمان، براي طي مسافت، به هم نزدیک میشود هاي فراوان به وقوع مي و زلزله
بند و باري که همان قتل و کشتار است زیاد میشود ومال وثروت شما بسیار ها و بيو فتنه

 (.۹٨۹)به روایت بخاري، حدیث شماره )«. دشوشده وبه وفور یافت مي
 ! خوانندگان گرامي
 دعوت به پرهیزکاري مورد بحث قرار میگیرد.( مبحث 4الي  1در آیات متبرکه )

ا أرَْضَعتَْ وَتضََعُ كُلُّ ذَات  حَمْلٍ حَمْلَهَا وَترََى  عةٍَ عَمه یَوْمَ ترََوْنَهَا تذَْهَلُ كُلُّ مُرْض 
یدٌ﴿النهاسَ سُكَارَى  نه عَذَابَ اللَّه  شَد   ﴾۲وَمَا هُمْ ب سُكَارَى وَلَك 

روزي که آن را ببینید ]مشاهده خواهید کرد که[ هر مادر شیر دهنده اي از کودکي که 
شیرش میدهد، بي خبر میشود، وهرماده بارداري )جنین( خود را سقط میکند، و مردم را 

 (۲خدا بسیار سخت است.) مست مي بیني درحالي که مست نیستند، بلکه عذاب
 تفسیر:

 .و به یاد روز قیامت باشید(( پروردگارتان بترسید )از عقاب و عذاباي مردم )
( هنگامه رستاخیز، چیز ، در آستانه، و فرو تپیدن ارکان آنانفجار جهانواقعا زلزله )

آن چنان ید. )بین. روزي که زلزله رستاخیز را مي( استانگیزيو حادثه هراسبزرگي )
 گیرد.هول و هراس سر تا پاي انسانها را فرا مي

ا أرَْضَعَتْ » عَةٍ عَمِّ  شیخ مرحوم صابوني علیه الرحمه مفسر تفسیر صفواة « تذَْهَلُ کُلُّ مُرْض 
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زنى است که در  هتواند شیر بدهد. اما مرضعکه مىالتفاسیر مي نویسد: مرضع یعنى آن
نش را در دهان طفلش قرار داده است. از این رو فرمود: حال شیر دادن است؛ یعنى پستا

عَةٍ » و نگفته است: )کل مرضع( تا بدین وسیله اهمیت و عظمت فراموش  «تذَْهَلُ کُلُّ مُرْض 
کشد که برایش کردن و غفلت را نشان دهد؛ زیرا پستان را از دهان شیرخواره بیرون مى

 رساند.هراس و آشفتگى را مى  آید. و اینهم اوجعزیزترین انسان به شمار مى
خوف وترس که در این روز وجود میداشته باشد، زنان  هاي هولناک ویعني از دیدن صحنه

اند، وکودک خود مصروف مکدین شیردهي که پستان به دهان طفل شیرخواره خود نهاده
 کنند.شیر مي باشد آن را رها و فراموش مي
اش، قوت دارد که مادر شیر ده فرزند شیرخوارهیعني شدت هولناک بودن این روز چنان 

 که بند دل و جگرگوشه اش مي باشد آنرا هم رها مي کند. 
قط س  ( از خوف این صحنه بیمناکو جملگي زنان باردار ) «وَ تضََعُ کُلُّ ذات  حَمْلٍ حَمْلهَا»

!( مردمان را و )تو اي بیننده« وَ ترََى الَنِّاسَ سُکارى وَ ما هُمْ ب سُکارى»جنین مینمایند، 
انگیز( است وحشتناک و هراس، ولي مست نیستند و بلکه عذاب خدا سخت )بینيمست مي

، با چشمان از حدقه به در و توازن ایشان را به هم زده است و لذا آنان را آشفته و خراب)
 . (بینيسر و سامان و حال پریشان مي، و با وضع بيآمده و با گامهاي افتان و خیزان

ید  » ن  عَذابَ اَللِّّ  شَد  رعب و ترس  این سبب بهپس  «خدا شدید است عذاب ولي« »وَ لک 
، نگردد و بنابرایمي و مشوش آشفته هایشان پرد و فهممي از سرشان هایشان ، عقلبزرگ

 شوند.مي  ، مدهوشمست مانند شخص
الله صلي  شد و رسول نازل مصطلقبني  ۀدر غزو هنگام شب دو آیه این که است شده روایت

 چنان شباز آن  بیش دیگري زمان در هیچ تلاوت نمود و مردم را بر مردم الله علیه وسلم آن
 و تفکر. اندوه بودند، یا غرق گریه یا غرق همه کهطوري د بهبودن نشده دیده و پریشان گریان

یدٍ﴿ هب عُ كُله شَیْطَانٍ مَر  لْمٍ وَیتَ لُ ف ي اللَّه  ب غَیْر  ع  نَ النهاس  مَنْ یجَُاد   ﴾۳وَم 
که ]همواره[ بدون هیچ دانشي ]بلکه از روي جهل و ناداني[ کسي هست و برخي از مردم 

برخورد خصمانه و گفتگوي ستیزآمیز مي کنند، و از هر شیطان سرکشي پیروي درباره الله 
 (۳مي نمایند.)

 تفسیر:
نباید فراموش کنیم؛ آنعده انسانهاي که: از الله و راه او جدا شود، هر لحظه در دام شیطانى 

 اسیر مي گردد. 
داشتن علم و فهم آنچه كه در این آیۀ مبارکه از آن نهى بعمل آمده است، بحث و جدال بدون 

مي باشد در غیر آن جدال با مخالفان اگر با منطق صحیح و یا منطق خودشان باشد، بسیار 
سَب یل  رَب ِّكَ  ادْعُ إ لى» سورۀ نحل( میفرماید: 125درست وبجا مي باشد، طوریکه در )آیة 

يَ أحَْسَنُ  لْهُمْ ب ال ت ي ه  ظَة  الْحَسَنَة  وَ جاد  كْمَة  وَ الْمَوْع  )اى پیامبر! مردم را( با حكمت ...«  ب الْح 
اى )و گفتار استوار و منطقى( و پند نیكو، به راه پروردگارت بخوان و )با مخالفان( به شیوه

كن( واقعا  هم موعظه باید حَسن باشد، ولى جدال باید احسن  كه نیكوتر است جدال و گفتگو
 باشد. )هم محتوا نیكو داشته باشد وهم شیوه و بیان(. 

 : 3شأن نزول آیۀ 
لُ ف ي اللّ   »ابن ابوحاتم از ابومالک روایت کرده است: که این آیه  نَ الن اس  مَن یجَاد  در « وَم 

ها گر بود و میگفت: فرشتهنسانى مجادلهنازل شده است که ا« نضر بن حارث»مورد 
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هاى گذشتگان است، و بعد از ها و اسطورهدختران خدا هستند و قرآن عبارت از افسانه
مرگ حشرى در کار نیست. ابو سعود گفته است: آیه عام است و شامل او و دیگر عاصیان 

 (.۴/۳شود.)ارشاد العقل السلیم مى

﴿كُت بَ عَلَیْه  أنَههُ مَنْ تَ  یر  یه  إ لىَ عَذَاب  السهع  لُّهُ وَیهَْد  هُ فأَنَههُ یضُ   ﴾۴وَلاه
)در ازل( بر او نوشته شده است که هر کس با شیطان دوستي کند، پس شیطان گمراهش 

 (۴کند.)سوي عذاب آتش سوزان راهنمائي ميکند و او را به مي
 تفسیر:

، جبرى علیه شیطان وجود «كُت بَ » مفسران در تفاسیر خویش مي نویسند که در معناى
، خوانیم که: شیطان با ارادهندارد، زیرا در آیات متبرکه دیگر مى ى خود و لجاجت با حقِّ

سجده نكرد و به كار الله متعال اعتراض نمود وقسم یاد كرد كه مردم را گمراه 
شیطان گرفت،  یعنى براساس اراده وتصمیمى كه« كُت بَ عَلیَْه  »(بنابراین،40-31كند.)حجر،

 .گمراه كردن پیروانش براى او حتمى شده است
در مورد آن شیطان متمرد چنین مقدِّر و طوریکه در آیه مبارکه بیان شد که: الله متعال 

فیصله نموده است که هر کس از او پیروي کند گمراهش ساخته، و وي را به سزاي 
 رساند. اش به عذاب دوزخ ميگمراهي

ه معني پذیرفتن ولایت شیطان بر خود است، باید گفت که: شیطان تنها شیطان، بپیروي از 
 سازد که؛ از او پیروى كنند، نه هر كسي دیگري که بخواهد. كسانى را گمراه مى

اى در بر نخواهد داشت. انتخاب راه شیطان و پیروى از او جزعذاب قطعى الهى، هیچ نتیجه
مي دهد که در نهایت به آتش سوزآن جهنم منجر ها، انسان را به یك راه سوق تمام شیطان 
 مي شود.

 خسارۀ دوستي با شیطان:
پذیرند،وآنرا به اشخاصي که رهنمود و هدایات پیامبران الهي را براي وجود الله متعال نمي

فکر خود تحلیل وتجزیه ورد می نمایند. از جمله اشخاصي اند که پیروي راه شیطان مي 
کند کسي که از شیطان تبعیت مي»ارکۀ چهارم این سوره خواندیم: باشند، طوریکه در آیۀ مب

دهد مطمئن باشد شیطان او را فریب خواهد داد و نهایتا  و او را سرپرست خود قرار مي 
 «او را به طرف آتش جهنم خواهد برد.

واقعیت امر هم همین است که: وجود انسان ودلیل حضور انسان در دنیا تقویت صفات 
ب و نابودي رذائل اخلاقي است تا به کمال برسد، از این رو انسان براي تقویت اخلاقي خو

صفات اخلاقي خوب و نابودي رذائل اخلاقي در خود نیاز به حریف و مبارزي دارد که 
 بتواند براي رسیدن به این صفات با او مبارزه کند.

ت که قصد دارند هایي اسطوریکه یاداور شدیم ؛ شیطان یک حریف و مبارز براي انسان
صفات اخلاقي خوب را تقویت و رذائل اخلاقي را در خود نابود کنند، بنابراین انسان باید 

کند نهایت استفاده وبهره برداري را براي رسیدن به از شیطان که عیوب او را آشکار مي
 کمال شخصیت خویش داشته باشد.

ست، چرا که اگر شیطان حضور شیطان در کنار انسان محبت بزرگي از سوي خداوند ا
توانست به کمال مطلوب برسد ضمن اینکه خداوند برخي از بندگان خود را نبود انسان نمي

یها » نیز شیطان صفت کرده است، طوریکه میفرماید: م  وَ كَذل كَ جَعَلْنا ف ي كُل ِّ قرَْیَةٍ أكَاب رَ مُجْر 
مْ وَ ما یَشْعرُُونَ ل یمَْكُرُوا ف یها وَ ما یَمْكُرُونَ إ لا  ب أنَْفسُ   وما این چنین سورۀ انعام( ) 123)آیۀ  «ه 
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شان قرار دادیم تا در آن دهات، حیله )و فساد( کنند. در هر قریه )دهي( مجرمان را بزرگان
 فهمند.(کنند و )لیکن( نمياما جز به ضرر خودشان حیله سازي نمي

اجازه ابراز وجود و بروز  اگر الله سبحان وتعالی  به شیطان مریض و متمرد و سرکش
ظهور وقدرت داده است براي این است که انسان براي رسیدن به کمال با شیطان مبارزه 

شوند در حالیکه شیطان هیچ کس خورند و منحرف ميکند و در این راه برخي فریب مي
 کند.را به زور و اجبار منحرف نمي

 نقشه ها وپلان هاي شوم شیطان یادآوري طوریکه در آیات متعداد ي از قرآن عظیم الشأن از 
هاي شیطان متابعت به عمل آمده است ودرضمن هشدار داده شده است تابندگان او از دام

نکنند، اما شیطان تا انسان را به جهنم نفرستد راضي نخواهد شد چرا که انتهاي دوستي با 
 شیطان همانا آتش جهنم است.

ز انسانها با دوستي با شیطان امکان دارد به مال در این هیچ جاي شکي نیست که برخي ا
و ثروت و منصب ومقام عالي دست یاید، اما انتهاي این دوستي که شیطان گناهان را براي 
انسان زینت داده است آتش جهنم است، بنابر این خداوند متعال از بندگان خودش میخواهد 

 .مراقب وهوشیار باشند تا اسیر دام وتزویر شیطان نشوند
 :دوستان شیطان

ها تحت تأثیر و انگیزي را دوست دارند، آندوستان شیطان كساني هستند كه فتنه و فتنه 
هاي شیاطین قرار میگیرند و به خاطر دوستي با آنان، با مؤمنان مي جنگند: طوریکه سوسه

لوُكُمْ وَإ نْ أطََعْتُ »میفرماید:  مْ ل یجَاد  ینَ لیَوحُونَ إ لىَ أوَْل یآئ ه  كُونَ وَإ ن  الش یاط  ؛ «مُوهُمْ إ ن كُمْ لمَُشْر 
گمان شیاطین به دوستان خود القا میکنند تا با شما مجادله کنند، اگر از ایشان اطاعت )بي

 سورۀ انعام(  121شوید.( )آیه کنید، یقینا  شما هم مشرک مي
قرآن عظیم الشأن براي این اشخاص خصوصیت هاي خاصي را ذکر نموده اند که در ذیل 

 اشاره بعمل مي اید: به برخي
 : ترسو بودن

فُ أوَْل یاءهُ فَلاَ تخََافوُهُمْ وَخَافوُن  إ ن كُنتمُ »قرآن عظیم الشأن میفرماید:  إ ن مَا ذَل كُمُ الش یطَانُ یخَوِّ 
ن ینَ  وْم  از  هستید  ؛ )در واقع این شیطان است كه دوستانش را میترساند پس اگر مومن«مُّ

 .(175عمران: آنان مترسید و از من بترسید(. )آل
واقعیت هم همین است که: نشانۀ دوستان شیطان، ترس و وحشت است؛ زیرا اولیاء الله اهل 

مْ وَلاَ هُمْ یحْزَنوُنَ »خوف و ترس نیستند.  آگاه باشید كه  ؛«ألَا إ ن  أوَْل یاء اللِّّ  لاَ خَوْف  عَلَیه 
 سوره اعراف(./4شوند. )آیۀى است ونه آنان اندوهگین مىبردوستان خدا نه بیم

 ایماني و شرک:بي 
ایمان سلطه ایماني است؛ زیرا شیطان فقط بر افراد بيهاي اولیاي شیطان، بياز دیگر نشانه

عُ »دارد.  نَ الْجَن ة  ینز  یهُمَا یا بنَ ي آدَمَ لاَ یفْت نَن كُمُ الش یطَانُ كَمَا أخَْرَجَ أبََوَیكُم مِّ   عَنْهُمَا ل بَاسَهُمَا ل یر 
ی ل ذ  ینَ أوَْل یاء ل  نْ حَیثُ لاَ ترََوْنهَُمْ إ ن ا جَعَلْنَا الش یاط  مَا إ ن هُ یرَاكُمْ هُوَ وَقبَ یلهُُ م  نوُنَ سَوْءَات ه  ؛ «نَ لاَ یوْم 

ري که پدر اي اولاد آدم! زنهار شیطان شما را نفریبد )و در فتنه و گمراهي نه اندازد( طو)
شان را از تنشان بیرون کشید تا شرمگاهشان را و مادر شما را از جنت بیرون کرد، لباس

بینند. بینید شما را مي به ایشان نمایان کند. البته شیطان و قبیله اش از جایي که آنها را نمي
 .( 27اعراف:  ۀ)سورآورند.( البته ما شیطانها را دوستان کساني قرار دادیم که ایمان نمي

 شیطان از الله و یاد او خوف دارد؛ چرا که هر جا نام و یاد خداست، ملائک الهي حاضرند 
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و با حضور ملائک، شیاطین جرأت حضور ندارند؛ بلکه شیطان فقط بر کساني سلطه دارد 
 ورزند.گیرند و به خدا شرک ميکنند و او را سرپرست خود ميکه از او پیروي مي

 :سست بنیاني
مَثلَُ »پذیري از مشخصات مهم دیگر آنها است طوریکه میفرماید:  ضعف و سستي و آسیب

ن دُون  اللّ   أوَْل یاء كَمَثلَ  الْعنَكَبوُت  ات خَذَتْ بَیت ا وَإ ن  أوَْهَنَ الْبیُوت  لَبَیتُ  ینَ ات خَذوُا م  الْعَنكَبوُت  ال ذ 
اند، همچون عنكبوت كه غیر از خدا دوستانى اختیار كرده داستان كسانى« لوَْ كَانوُا یعْلَمُونَ 
ها همان ترین خانهدانستند، سستاى براى خویش ساخته و در حقیقت اگر مىاست كه خانه

 .(41خانه عنكبوت است.)عنکبوت: 
هایي همچون لانه عنکبوت هستند؛ زیرا خانه باید دیوار، گاهاولیاي شیطان به عنوان تکیه

چت، دروازه وسایر ملحقات مستحکمي داشته باشد؛ ولي خانه عنکبوت هیچ یکي را دار 
آموزد که نه تنها از اولیاي نیست. شیطان و اولیاي او هم چنین هستند. قرآن به مسلمانان مي

؛ بلکه با دوستان شیطان نیز مقابله کنند؛ چرا که آنان بسیار سست عنصر و شیطان نباشند
ینَ كَفرَُواْ یقَات لوُنَ »ضعیف هستند. طوریکه میفرماید:  ینَ آمَنوُاْ یقَات لوُنَ ف ي سَب یل  اللِّّ  وَال ذ  ال ذ 

یف اف ي سَب یل  الط اغُوت  فَقَات لوُاْ أوَْل یاء الش یطَان  إ ن  كَیدَ ال كسانى كه ایمان « ش یطَان  كَانَ ضَع 
جنگند؛ اند در راه طاغوت مى كنند وكسانى كه كافر شدهاند در راه خدا كارزار مىآورده

 .(. 76پس با یاران شیطان بجنگید كه نیرنگ شیطان ]در نهایت[ ضعیف است.)نساء: 
 برادران شیطان:

ارف فراتر برود و آن قدر تنگاتنگ و هنگامي که ارتباط با شیطان از حد معمول و متع
ها را به عنوان برادران صمیمي صمیمي بشود که به مرحله برادري برسد، شیطان آن

 پذیرد و این نهایت سقوط براي انسان است. خویش مي
قرآن برادران شیطان را کساني معرفي میکند که در خرج اموال وصرف دارایي خود حد 

 سراف و تبذیر هستند. ا  و مرزي قائل نیستند و اهل 
ینَ »َطوریکه میفرماید:  ر  ا إ ن  الْمُبَذِّ  یر  رْ تبَْذ  ینَ وَابْنَ الس ب یل  وَلاَ تبَُذِّ  سْك  آت  ذَا الْقرُْبىَ حَق هُ وَالْم 

ا ین  وَكَانَ الش یطَانُ ل رَبِّ ه  كَفوُر  ومستمند حق خویشاوند را به او بده و «كَانوُاْ إ خْوَانَ الش یاط 
و اسراف مكن؛ چرا كه اسرافكاران  اضافه خرچيمانده را]دستگیرى كن[ و ودر راه

)اسراء: .هایند و شیطان همواره نسبت به پروردگارش ناسپاس بوده استبرادران شیطان
 ..(26ـ  27

 ! خوانندگان گرامي
رت الله متعال بحث گران در قد( بعد از این که الله متعال ازمجادله7الي  5یات متبرکه )آدر 

آورد، به ردِّ ادعاى منکران حشر ونشر ودلایل دوباره زنده شدن، مي پردازد، و بعمل  مى
دو دلیل بسیار روشن و واضح را در مورد امکان حشر ذکر نمود: یکى از آن دو در خلقت 

 انسان و دیگرى در خلقت نباتات نهفته است. طوریکه خداوند متعال میفرماید:

نْ نطُْفةٍَ ثمُه یاَ أیَُّ  نْ ترَُابٍ ثمُه م  نَ الْبَعْث  فإَ نها خَلقَْناَكُمْ م  هَا النهاسُ إ نْ كُنْتمُْ ف ي رَیْبٍ م 
نبَُیّ نَ لَكُمْ وَنقُ رُّ ف ي الْرَْحَام  مَا نشََاءُ  نْ مُضْغةٍَ مُخَلهقةٍَ وَغَیْر  مُخَلهقةٍَ ل  نْ عَلَقةٍَ ثمُه م  م 

نْكُمْ مَنْ یرَُدُّ إ لىَ أجََلٍ مُسَ  نْكُمْ مَنْ یتُوََفهى وَم  كُمْ وَم  فْلًً ثمُه ل تبَْلغُوُا أشَُده جُكُمْ ط  ى ثمُه نخُْر  مًّ
دَةً فإَ ذَا أنَْزَلْناَ عَلَیْ  لْمٍ شَیْئاً وَترََى الْرَْضَ هَام  نْ بَعْد  ع  هَا إ لىَ أرَْذَل  الْعمُُر  ل كَیْلًَ یَعْلَمَ م 

یجٍ﴿الْمَاءَ اهْ  نْ كُلّ  زَوْجٍ بهَ  تْ وَرَبتَْ وَأنَْبَتتَْ م   .﴾۵تزَه
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اي مردم! اگر از دوباره زنده شدن در شک هستید پس )بدانید که( ما شما را از خاک 
ایم، باز از نطفه، باز از خون بسته، باز از پاره گوشت شکل داده شده و شکل داده آفریده

خاطر این است که براي شما )كمال قدرت خود را( ایم، )همۀ این مراحل( به نشده آفریده
دهیم. باز شما را به ها قرار ميروشن سازیم، و آنچه را بخواهیم تا زمان معین در رحم

آوریم، باز تا به حد رشد )جواني(تان برسید. و بعضي از شما صورت کودک بیرون مي
پیري باز گردانیده  ترین مرحله عمر وشود. و بعضي از شما به پستجانش گرفته مي

بیني اما وقتي شود تا پس از )آن همه( دانستن چیزي نداند. و زمین را خشک شده ميمي
کند و از هر نوع گیاهان زیبا و خرم آید و نمو ميکه بر آن باران ببارانیم، به حرکت مي

 (۵رویاند.)مي
 تفسیر:

أیَهَا الَنِّاسُ إ نْ کُنْتمُْ ف ي رَیبٍ  یا»مبارکه مي نویسد:  ۀشیخ مرحوم صابوني در تفسیر این آی
نْ ترُابٍ  نَ الَْبعَْث  فَإ نِّا خَلَقْناکُمْ م  اي مردم! اگر در قدرت باري تعالي بر زنده ساختن « م 

ل آفرید، سپس نسلش را  مردگان در شک قرار دارید پس بدانید که او پدرتان آدم را از گ 
 خلق کرد.از نطفۀ مرکب از آب مني مرد و آب مني زن 

نْ نطُْفَةٍ »  چکد. امام قرطبى در یعنى نسلش را از منى بساختیم که از پشت مرد مى« ثمُ  م 
به معنى قطره است و به خاطر کوچکیش به نطفه موسوم « نطف»تفسیر خویش مي نویسد: 

 (.۱۲/۶گشته است. )تفسیر قرطبى 
نْ عَلَقَةٍ » نْ مُضْغَةٍ »از خون غلیظ سرخ رنگ، علقه خونى « ثمُ  م   سپس پارۀ گوشت « ثمُ  م 

 اي جویده شده از غذا.کوچکي همچون قطعه
شکل یافته و شکل نیافته؛ یعنى داراى شکل و صورت کامل و « مُخَل قَةٍ وَ غَیر  مُخَل قَةٍ »

 احیانا  خلقت ناقص.
ه آن است که خدا سر و دو دست و پا را در آن ایجاد کرد« مخلقة»ابن زید گفته است: 

 آن است که چیزى در آن ایجاد نشده است.« لقةـمخ»است و غیر 
براى این که راز و سرِّ قدرت و حکمت خود را نشان دهیم، شما را بر این « ل نبَُینَ لکَُمْ »

 انگیز و نوظهور خلق کردیم.الگوى شگفت
ن مفسر زمخشرى در این مورد میفرماید: یعنى تا بدین ترتیب قدرت خود را برایتان بیا

کنیم. و در حقیقت هر آن که توانست انسان را از گل خلق کند و سپس از نطفه که هیچ 
تناسبى در بین خاک و آب موجود نیست، و توانست نطفه را به صورت علقه درآورد که 
با هم متفاوتند، سپس علقه را به مضغه و مضغه را به استخوان تبدیل کند، همو نیز میتواند 

ته است باز آورد. بلکه این اعاده و باز آوردن در مقایسه با آفرینش آنچه را که اول ساخ
 (.۳/۱۴۲تر است. )تفسیر کشاف اولیه آسان

و هر چه را که بخواهیم در ارحام مادران باردار قرار مى « وَ نقُ رُّ ف ي الَْأرَْحام  ما نَشاءُ »
 دهیم تا خلقتش کامل شود.

 ن که وقت وضع حمل است.تا زمانى معی« إ لى أجََلٍ مُسَمًّى»
فْلا  » جُکُمْ ط  سپس این جنین را به صورت طفلى ناتوان که قدرت شنوایى و بینایى « ثمُ  نخُْر 

 کنیم.آوریم. و سپس به تدریج او را قوى و نیرومند مىدرمى و.... ندارد،
 تا نیرو و عقلتان کامل شود.  «ثمُ  ل تبَْلغُوُا أشَُد کُمْ »
نْکُمْ مَ »  و بعضى در عهد جوانى مى میرند.« نْ یتوََفِّىوَ م 
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نْکُمْ مَنْ یرَدُّ إ لى أرَْذَل  الَْعمُُر  »  وبعضى به سن پیرى وناتوانى وخرفتى میرسند.«وَم 
لْمٍ شَیئا  » نْ بعَْد  ع  اى که به حالت طفلي باز میگردد، بدنى رنجور و به گونه« ل کَیلا یعْلَمَ م 

دانست فراموش کند و هر چه را مىناتوان و خردى خرفت و درک و شعورى ناقص پیدا مى
د ناتوان توانست انجام بدهداند، و از انجام دادن آنچه که قبلا  مىکند، و آشنا را ناآشنا مىمى
دَة  »شود. خدا فرموده است: مى . وَ ترََى الَْأرَْضَ هام  سْهُ ف ي الَْخَلْق  رْهُ ننَُکِّ  این هم « وَ مَنْ نعَُمِّ 

گر! دلیل دوم براى اثبات معاد است و امکان وقوع حشر است. یعنى اى مخاطب یا اى مجادله
 بینى. زمین را خشک و مرده و بدون حاصلات مى

تْ وَ رَبَتْ فَإ ذا أنَْ » وقتى آب بر آن نازل کنیم و باران بر آن بریزد، « زَلْنا عَلیَهَا الَْماءَ ا هْتزَ 
 گیرد.به جنبش و حرکت افتاده و رشد و نمو کرده و بعد از مردن دوباره جان مى

یجٍ )» نْ کُلِّ  زَوْجٍ بَه  ى سرور رویاند که مایهآور مىو از هرگونه گیاه شگفت(« 5وَ أنَْبتَتَْ م 
 شود.بیننده مى
خداوند  و وحدانیت الوهیت به تقوا، جهل فرا راه اساسي مانع قبلي خواندیم که: در آیات
سوره حج خداوند  5انجامد، در آیهمي شیطان پیروي به که است جهل وهمین بوده متعال

روز جزا وروز قیامت  وعدر وق ورزیدن ، شکجهل متعال واضح مي دارد که از آثار این
 است.
الله  رسولکه  است نقل«. پیونددنمي حالت این بخواند، به قرآن هر کس»گوید: مي عکرمه

 أعوذ بكإني  اللهم»خواندند: دعا را مي این همیشه دعاهایشان صلي الله علیه وسلم در جمله
الدنیا  فتنة منالعمر وأعوذ بك  أرذل أرد إلى أن من وأعوذ بك الجبن من وأعوذ بك البخل من

تو  و به برم مي تو پناه به و از جبن برممي تو پناه به از بخل بارخدایا! من» «.القبر وعذاب
 دنیا و عذاب از فتنه برممي تو پناه عمر و به ترینپست به شوم برگردانده كه از این برممي پناه
 .«قبر

و »ساخته میفرماید:  رستاخیز مطرح بر امکان دلیل همچنان در این آیه مبارکه؛ دومین
را  گیاهي هیچ که بینيمي و افسرده را مرده یعني: آن «بینيمي  را خشکیده زمین
: یعني «را آب بر آن چون پس»شود  سرد و خاموش که ؛ وقتيآتش رویاند، همچوننمي
 ونیرومندي بسیاري سببها بهگیاه یعني: آن «آیددر مي جنبش ، بهفروفرستیم»را  بارانآب 

 «رویاندو مي»کند شود، یا باد ميیعني: بلند مي «کندو نمو مي»آید در مي جنبش خود به
گیاه هاي زیبا و از  یعني: از هرگونه «خرم هايگیاه  از هر نوع»آورد مي یعني: بیرون
 .ها، گلها وریاحیناز سبزیها، میوه رعنا و دلربا؛ اعم هر رنگ
 :بهجت
قادر باشد، بر  ايمرده زمین ساختنبر زنده  که ذاتي . پساست و خرمي ، نیکویيزیبایي
 .نیز تواناست انسان دوباره آفرینش

 الله! چگونه یا رسول گفتم»... است: عامر)رض( آمده  لقیط بن شریف از حدیث در بخشي
 ؟ فرمودند: آیا بهچیست رستاخیز در خلقش این کند و نشانهمي را زنده مرده متعال خداي
از  که؟ گفتم: بلي! فرمودند: آیا مجددا  در حاليايگذر کرده و علف آبو بي مرده وادیي
؟ گفتم: بلي! فرمودند: خداوند ايگذشتهوادي  دارد بر آن و جوش نبج و خرمي سبزي
 «.در )رستاخیز( خلقش وي نشانه است کند و اینمي را زنده مردگان چنیناین متعال

 انسان از آن مي گذرد:مراحل هفتگانه اي که 
 طوریکه در فوق هم تذکر یافت؛ مراحل هفت گانه که انسان از آن مي گذرد بشرح ذیل 
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 جمعبندي وخلاصه گردیده است:
که گیاهان و انواع  -اصل انسان از گل است. الله متعال غذاي مني را از آب و خاک  الف:

 به وجود مي آورد. -نباتات را مي رویاند 
ي ناچیز که اساسا  تغذیه اش از آب و خاک است، پدید ي نطفه اپس زاد و ولد به وسیله ب:

مي آید. نطفه، معلق در مني مرد است. که در هر انزال، میلیونها نطفه )اسپرم یا 
اسپرماتوزوئید( دارد که در یک رقابت شدید و با طي مسافتي طولاني، قویترین نطفه ها 

ادر، آزاد شده و به طرف به تخمک )اول( مادر میرسند. تخمک، ممکن است از تخمدان م
رحم حرکت کرده باشد و با شرایط پیچیده و خاصي نطفه در تخمک جذب مي شود و به 

ي رحم ي یک انسان متولد میگردد و سپس به جدارهي اولیهخواست پروردگار، هسته
 آویزان مي شوند. 

یابد و نقش مي  علقپس نطفه، تغییر شکل میدهد و پس از چهل روز به خون بسته ي  ج:
 ي رحم زن آویزان مي شود.به دیواره

آنگاه به پارچه گوشتي کوچک جویده شده، تبدیل مي گردد. این پارچه گوشت نیز پس  د:
از سپري کردن چهل روز، شکل مي گیرد، استخوان بندي اش شروع مي شود و گوشت 

خلقناكم ثم ولقد »روي آن را مي پوشاند و از آن موجودي به نام انسان، صورت مي بندد 
و »پس از آفرینش به انسان، صورت و سامان مي بخشد. [. ۱۱]اعراف/« صورنا كم

شما را نقش وصورت بست ونقش وصورتهایتان [. ۶۴]غافر/« صوركم فأحسن صورکم
را بس نیکو بست. و یا این که پیش از طي این مراحل از رحم خارج مي شود و ناقص و 

ي رسد. اینها نشان قدرت آفریدگار است که هر چه بیشتر ناتمام مي ماند و به کمال خود نم
 روشن مي گردد. 

بي نقص و عیب و نقش یافته است و خلقت کامل دارد، اما « مضغة مخلقه»با این بیان 
 معیوب و نقش نایافته و ناقص الخلقه است.« مضغة غیر مخلقه»
ر، به کودکي تبدیل مي نین، پس از سپري شدن این مراحل و مدت زمان بارداري مادجَ  هـ:

 گردد و در ساعات مقرر به دنیا مي آید،
 آنگاه به تدریج واندک اندک به رشد جسماني، عقلاني و... دست مییابد، و:
 ! برخي از همان دم ولادت، یا پس از طي زماني نه چندان زیاد و یا در سن نوجواني بلي ز:

و مراحل اولیه در زهدان مي میرند  و جواني و میانسالي، و یا در همان بدو تشکیل نطفه
و دنیا را ترک مي کنند، برخي دیگر به سن پیري و کهنسالي مي رسند و آن قدر فرتوت 
و فراموشکار مي شوند که به حال دوران کودکي باز مي گردند و عقل و دانش وحواس را 

 کم کم از دست مي دهند.
بي تردید [. ۶٨، ]یس/(۷۰میکند. )نحل/معمولا  عمر طولاني، آفرینش انسان را دگرگون 
 همه ي اینها نشان وجود و قدرت صانع تواناست.

خداوند، در آغاز انسان را ناتوان آفرید، سپس نیرو و توان بخشید و پس از آن بار دیگر 
 (.54او را ناتوان و پیر گردانید.)سوره روم آیه 

َ هُوَ الْحَقُّ وَأنَههُ یحُْ  یرٌ﴿ذَل كَ ب أنَه اللَّه  ﴾۶ی ي الْمَوْتىَ وَأنَههُ عَلىَ كُلّ  شَيْءٍ قدَ 
ها( به خاطر آن است که )بدانید( الله ذات حق است. و این که اوست که این )قدرت نمایي

 (۶ها را زنده میکند و هم اوست که بر هر چیزي تواناست.)مرده
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 تفسیر:
َ هُوَ الَْحَقُّ » ها و علایم، برهان قاطعي است بر اینکه تنها الله متعال این نشانه :«ذل کَ ب أنَ  اَللِّّ

باشد. و آنچه در عالم پروردگار معبود بر حقي است که عبادت جز براي وي سزاوار نمي
 .باشد و گواه به این واقعیت است که خدا حق استآید از آثار قدرت او مىهستى پدید مى

َ هُوَ الَْحَ » مطرح کردن موضوع خلقت انسان و گیاه براى این است که  :«قُّ ذل کَ ب أنَ  اَللِّّ
آید از ى امور همانا فقط الله است، و آنچه در عالم هستى پدید مىدریابید خالق و تدبیر کننده

باشد و گواه به این واقعیت است که الله حق است پس جایز نیست که کسي آثار قدرت او مى
 ویا چیزي را با وي شریک سازیم.

 کند و او بر هرچیز تواناست.زیرا الله ذاتي است که مردگان را زنده مي« وَأنَ هُ یحْي الَْمَوْتى»
یر  » کاري که او بخواهد هیچ چیز وي را از تحققش درمانده نتواند « وَأنَ هُ عَلى کُلِّ  شَيءٍ قَد 

 کرد.

َ یَ  ﴿وَأنَه السهاعَةَ آت یةٌَ لَا رَیْبَ ف یهَا وَأنَه اللَّه  ﴾۷بْعثَُ مَنْ ف ي الْقبُوُر 
تمام كساني را كه  و اینکه قیامت آمدني است هیچ شکي در آن نیست. و اینکه تنها الله است

  (۷كند.)اند زنده مي در قبرها آرمیده
 تفسیر:

در کار  و رستاخیزي یعني: اگر قیامتگرداند.بخشد و زنده ميدوباره حیات مي«: یَبْعَثُ »
ندارد،  رستاخیز ایمان به ، کسي کهآورد بنابر اینرا پدید نمي آفرینش متعال ایننبود، الله 

را  دیگر خلقت هايو گونه  انسان در آفرینش وي و حکمت قطعا  الله باعظمت را نشناخته
 .است نفهمیده

 همیت ایمان به آخرت و تأثیر آن بر رفتار انسان:أ
 ۀاي از عقائد اساسي اسلام است. قضیاز ارکان ایمان و عقیدهایمان به روز واپسین یکي 

 بعثت در دنیاي پس از مرگ بعد از وحدانیت خداوند پایه دوم عقیدۀ اسلامي است.
هاي قیامت از جمله ایمان به غیبیات است ایمان به وقایع عالم پس از مرگ و ایمان به نشانه
ست و جز از طریق وحي نبوي وایمان بر که عقل انسان قادر به درک کیف وکان آنها نی

 ها وجود ندارد.وحي نبوي راهي براي شناخت آن
در بسیاري از مواقع ایمان به خودش را به  متعالهمیت به این روز بزرگ خداوندأبخاطر 

لَ ل یسَ ٱلب ر  أنَ توَُلُّواْ وُجُوهَکُمۡ ق بَ »دهد. همانطور که میفرماید: ایمان به روز قیامت ربط مي 
ر   ن  ٱلب ر  مَن ءَامَنَ ب اللَّ   وَالیوم  الأخٓ  ب  وَلَک  ق  وَٱلمَغر   .[۱۷۷]البقره: « ٱلمَشر 

هایتان را به جانب مشرق و مغرب کنید بلکه نیکي )در( کسي )نیکي این نیست که چهره
نُ ( »…است که به خدا و روز آخرت ایمان بیاورد ۦ مَن کَانَ یؤم  ب اللَّ   وَالیوم  ذَل کُم یوعَظُ ب ه 

ر    گیرد که به خدا و روز آخرت ایمان . )کسي بدانها پند و اندرز مي[۲]الطلاق: « الأخٓ 
 داشته باشد(.

گردد و تنها در عمر کوتاه و محدود در بینش اسلامي حیات به زندگي کوتاه دنیا محدود نمي
 شود.انسان خلاصه نمي

د و از نظر مکاني بعد از دنیا در بهشتي که در بینش اسلامي حیات ازنظر زماني تا اب
هایي وسعت آن باندازه آسمان و زمین است و یا در آتشي که ظرفیت آن به اندازه انسان

)دراین مورد  اند، تداوم مي یابد.هاي متمادي روي زمین زندگي کردهاست که در طول سال
مد فائز چاپ خالد حسن ( اح4ـ  3)صفحات « الیوم الآخر في ظلال القرآن»به رساله: 
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 ( براي معلومات بیشتر مراجعه نماید.ه ۱۳۹۵الطرابیشي، چاپ اول )
 ! خوانندگان گرامي

( در باره احوال مردم، مجادله کردن بیهوده، پاداش مؤمنان شایسته، 14الي  8در آیات )
 بحث بعمل آمده است.

لُ ف ي اللَّه  ب غیَْر   نَ النهاس  مَنْ یجَُاد  تاَبٍ مُن یرٍ﴿وَم  لْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا ك   ﴾۸ع 
و گروهي از مردم درباره خدا بدون هیچ دانش و بدون هیچ هدایت و كتاب روشني به 

 (٨مجادله بر مي خیزند.)
 تفسیر:

لْمٍ » مراد علم ضروري و بدیهي است. از قبیل: اطِّلاع انسان از زنده بودن خود، و «: ع 
 این که یک، نصف دو است. 

 مراد استدلال درست و حجِّت صحیح است. «: هُدي  »
تاَبٍ »  که روشنگري کتاب منیر: یعني کتاب(. 4/  أحقاف)مراد کتاب آسماني است «: ك 

 باشد. خداوند متعال از جانب روشن و برهانهاي واضح هايحجت حامل
شان فقط جهل است و دستمایه پردازند.یعني آنان فقط از روى هواى محض به جدل مى

اند حجتي نیز که بدان بهرهدروغ. بناء  این جدالگران از دانشي که بدان بیناي حق گردند بي
باشند، کتابي هم از نزد الله ندارند که حق را از باطل شان غالب آیند دارا نميبر مخالفان

 بدان جدا سازد.
 سرزنش این را تکرار کرده است.گفته است: به طریق توبیخ و  مفسر ابن عطیه

ها بسیار واضح و روشن میباشند، اما با وجود این بعضى از مردم انگاه میگوید: این مثال
 (.۶/۳۵۴کنند. )البحر  ى خدا مجادله مىبدون دلیل و برهان درباره

براي شناخت انسان راه وطروق انسان متعدِّد وجود دارد، گاهى از راه فكر و تعقِّل و 
لْمٍ » آید كه شاید كلمهبدست مى تحصیل ع  اشاره به آن باشد و گاهى به قلب که همانا « ب غَیْر 
اشاره به آن باشد و گاهى هم از طریق كتب آسمانى « دى  ـهُ » شود كه شاید كلمهالهام مى 

ت.که در جمله  تابٍ مُن یرٍ »و وحى و نبوِّ  توضیح یافته است.« وَ لا ك 
 : شأن نزول آیه مبارکه

و  ابوجهلدر مورد  کریمه مبارکه مي نویسند: این آیۀ ۀسران درشأن نزول این آیمف
 با اسلام و پیوسته قرارداشت مکه مشرکان در رأس شد. ابو جهلنازل  حارثنضربن
 دهد و اینمي دنیا بیم و خواري ذلت بعد او را به متعال در آیۀ خداي ورزید کهميدشمني 

 شد. کشته ذلت و او به یوستپ تحقق هشدار در روز بدر به
نیرنگ اسلامي  دعوت و درباره گشتمي مکه هايدر کوچه پیوسته حارث نضر بنهمچنین 

شد. )کذا  پراکند. او نیز در بدر کشتهمي باطل هايو شایعه داده سازمان گونگونه هاي
 رواه ابن آبي حاتم عن ابي مالک، مظهري( 

ولي حکم آن براي هر کسي  اینکه نزول آیه متعلق به شخصي خاص شده است،باید گفت با 
 که در او این خصایل رذیله یافته بشوند، عام است.

ى که به حضرت على خبر دادند که یک نفر درباره ابن ابى حاتم آمده است:یتي از ادر رو
ه میل خودش ى خدا! خدا بکند. حضرت او را خواست و گفت: اى بندهصحبت مى« مشیت»

تو را خلق کرد یا به میل خودت؟ گفت: به میل خودش. باز گفت: اگر او بخواهد مریض 
شوى یا اگر تو بخواهى؟ گفت: مسلم است اگر او بخواهد. گفت: اگر او بخواهد شفا مى 
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کند یا یابى یا اگر تو بخواهى؟ گفت: اگر او بخواهد. گفت: هر جا او بخواهد واردت مىمى
خودت بخواهى؟ گفت: هر جا که او بخواهد. گفت: به خدا قسم! اگر غیر از این  هر جا که

 شکافتم.گفتى، با شمشیر میان دو چشمت را مىمى

یقهُُ یوَْمَ الْق یاَمَة  عَذَابَ  زْيٌ وَنذُ  نْیاَ خ  له عَنْ سَب یل  اللَّه  لهَُ ف ي الدُّ طْف ه  ل یضُ  ثاَن يَ ع 
﴿ یق   ﴾۹الْحَر 
حالتي متکبرانه و مغرورانه که سرانجام مردم را از راه خدا گمراه کند؛ براي ]آن هم[ با 

 (۹او در دنیا رسوایي است و روز قیامت عذاب سوزان به وي میچشانیم.)
 تفسیر:

طْف ه  » تابد. ابن عباس)رض( از حق روگردان است و به عنوان کفرورزى روبر مى« ثان ي ع 
 ده شود به عنوان تکبر از آن رو میگردانند. فرموده  است: وقتى به سوى حق خوان

به معنى تکبر و افاده و غرور است. پس مانند « ثنى العطف»زمخشرى فرموده  است: 
 (. ۳/۱۴۴روى گردانند است. )تفسیر کشاف 

زْي» «است خزي همچو انسانها در دنیا براي»  و ذلتي خزي: رسوایي« لَهُ ف ي الَدُّنْیا خ 
 و نام دنیوي عاجل از: پیامد بد عذاب است شود و عبارتمي دامنگیر مستکبران که است

 به «چشانیم مي سوزان او عذاب به و در روز قیامت»، مردم بد بر سر زبانهاي و آوازه
 گردد.مي جمع هر دو سرا، برایش عذاب که است ترتیباین

﴿ذَ  مٍ ل لْعَب ید  َ لَیْسَ ب ظَلًه  ﴾۱۰ل كَ ب مَا قدَهمَتْ یدََاكَ وَأنَه اللَّه
و ]گرنه[ خدا به این )عذاب( به سزاي آن چیزهایي است که در دست تو پیش فرستاده بود. 

 (۱۰بندگان خود بیدادگر نیست.)
 تفسیر:

است؛ زیرا دست انجام ى آن سببیت شامل مجاز مرسل است و علاقه« ب ما قَد مَتْ یداکَ »
پذیرد، اعمال سائر ى خیر و شر است.از آنجا که اغلب کارها توسِّط دست انجام ميدهنده

 اعضاء بدان نسبت داده شده است.
 (.40، نساء آیه 182آیه  عمراندارد )آلکمترین ستمي روا نمي«: لیَْسَ ب ظَلاِّمٍ »
لْعَب ید  » َ لیَسَ ب ظَلاِّمٍ ل  والله عادل و دادگر است و به هیچ یک از بندگان خود ظلم  «وَ أنَ  اَللِّّ

ى عملكرد ماست. و خداوند متعال کند. واقعا  الله عادل است و قهر یا مهر او نتیجهنمى
 .کندنمي عذاب گناه را بدون بندگانش

 َ َ عَلىَ حَرْفٍ فإَ نْ أصََابهَُ خَیْرٌ اطْمَأ نَ النهاس  مَنْ یعَْبدُُ اللَّه نه ب ه  وَإ نْ أصََابَتهُْ ف تنْةٌَ وَم 
رَةَ ذَل كَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُب ینُ﴿ نْیاَ وَالَْخ  رَ الدُّ ه  خَس   ﴾۱۱انْقلَبََ عَلىَ وَجْه 

همین  .(.پرستند )و ایمان قلبیشان بسیار ضعیف استبعضي از مردم خدا را تنها با زبان مي
كنند اما اگر مصیبتي كه دنیا به آنها رو كند ونفع و خیري به آنان رسد حالت اطمینان پیدا مي

آورند! و به این ترتیب هم شوند و به كفر رو ميبه عنوان امتحان به آنها برسد دگرگون مي
 (۱۱اند و هم آخرت را و این خسران و زیان آشكاري است!) دنیا را از دست داده

 تفسیر:
ایمان برخي از انسانها موسمى و سطحى است و حوادث تلخ و  با تأسف باید گفت که:

 دهد.شیرین روزگار زندگي آنر تغییر مى 
رَ »ارتداد و بازگشت از راه خداوند، قهر شدید الهى و عذاب دوزخ را به دنبال دارد.   خَس 
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رَةَ   کند. پس به بدبختى همیشگى بدین ترتیب دنیا و آخرت خود را تباه مى« الَدُّنْیا وَ الَْآخ 
 افتد.درمى

و  رفاه ؛ چونايیعني: خیر دنیوي «او برسد به اگر خیري« »فَإ نْ أصَابَهُ خَیر  ا طْمَأنَ  ب ه  »
و  مانده قدم خود ثابت ر دینو ب «گیردمي آرام بدان»صحت وسلامتي  و فراوانيعافیت 

ه  »ورزد. استمرار مي تعالي حق بر عبادت و اگر « وَ إ نْ أصَابتَهُْ ف تنَْة  ا نْقَلَبَ عَلى وَجْه 
، یا درخانواده ايیعني: ناخوشيناملایمات و مصیبتى درروزگار زندگي برایش پیش آید، 

 گردد. ر باز ميکف شود و به پیش آید، مرتد مي ، یا جانشمال
دنیا و  که یعني: در حالي «کار شدهزیان در دنیا و آخرت»: «ذل کَ هُوَ الَْخُسْرانُ الَْمُب ینُ »

 و نه است ايو ثنا بهره و سپاس در دنیا او را از غنیمت نه پس است برباد رفته آخرتش
است  ساخته خود آماده صالح بندگان به خداوند متعال که و اجر و آنچه از پاداشدر آخرت 

و این نهایت زیان و غایت خواري « آشکار است همانا زیان»دنیا و آخرت  زیان «این»
 و رسوایي است.
 : 11شأن نزول آیۀ 

آمد و دین اسلام بخاري از ابن عباس)رض( روایت کرده است: شخصي به مدینه مي -719
کرد. هایش زاد و ولد ميآورد و گله اسبپسر به دنیا ميپذیرفت، پس اگر همسرش را مي 
هایش زایید و گله اسبگفت: اسلام دین نیکو و شایسته است. اگر همسرش پسر نمي مي 

نَ الن اس  »ۀ آی وند متعالگفت: اسلام دین شر و آفت است. پس خداکرد. ميزاد و ولد نمي وَم 
َ عَلىَ حَرْفٍ...  .(4742را نازل کرد.)صحیح است، بخاري « مَن یعْبدُُ اللّ 

ابن مردویه از قول عطیه از ابو سعید روایت کرده: مردي از یهود ایمان آورد پس  -720
رد و اموالش از بین رفت. اسلام را به فال بد گرفت و گفت: مُ خودش نابینا شد، فرزندش 

ت و چشمانم نابینا رد، مال و ثروتم تباه گشمُ پسرم  ،از این دین براي من خیري نرسید
َ عَلَى حَرْفٍ...»ۀ گردید. پس آی نَ الن اس  مَن یعْبدُُ اللّ   نازل شد.« وَم 

یدُ﴿ لًَلُ الْبَع  هُ وَمَا لَا یَنْفَعهُُ ذَل كَ هُوَ الضه نْ دُون  اللَّه  مَا لَا یَضُرُّ  ﴾۱۲یدَْعُو م 
چیزي را به جاي الله مي پرستند که نه زیاني به آنان مي رساند و نه سودي به آنان میدهد؛ 

 (۱۲)از حق( است.)این است همان گمراهي 
 تفسیر:

باید گفت که: شرك و دلبستگى به غیر الله، بزرگترین انحراف وبزرگترین مصیبتي است 
و بنیاد منطقي نمي باشد، زیرا  که انسان بدان مبتلا مي شود. شرك، داراي هیچگونه اساس

ى، كه عبادت وپرستش  پرستش، یا براى رسیدن به سودى است و یا هم جلوگیرى از شرِّ
ها هیچ كدام را ندارند. ونباید به خاطر منافع زودگذر دنیوي، ضرر دائمى آخرت را بت

 قشى ندارد. ها به دست الله است و غیر او هیچ ننخریم. ومتیقن باشیم که: تمام سود و زیان
یدُ﴿» ى گمراهى وانحراف از راه راست است این آخرین درجه «﴾12ذل کَ هُوَ الَض لالُ الَْبعَ 

 که بالاتر از آن گمراهى وجود ندارد. 

یرُ﴿ ه  لَب ئسَْ الْمَوْلىَ وَلَب ئسَْ الْعشَ  نْ نَفْع  هُ أقَْرَبُ م   ﴾۱۳یدَْعُو لمََنْ ضَرُّ
چه مددگار بد و چه یاران بد خواند كه زیانش از نفعش نزدیكتر است، او كسي را مي

 (۱۳هستند!.)
 تفسیر:

 ها آیه مبتنى شیخ مرحوم صابوني در تفسیر این آیۀ مبارکه مي نویسد: بنابر یکى از نظریه
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بر فرض است؛ یعنى اگر فرضا  نفع و ضرر آن را بپذیریم، حتما  ضرر و زیانش از نفع 
 (.۶/۳۵۶آن بیشتر است.)البحر 

دهد که معتقد است پرستش همچنان آیۀ مبارکه سفاهت و نادانى بعضي انسانها را نشان مى
یعني:  غیر خدا برایش سودى دربر دارد و وقتى از آن شفاعت بطلبد مفید خواهد بود.

پرستشگر خود یار و یاور بسیار  وارد کند، براي زیان عبادتش که بصورت قطع معبودي
 است. بسیار نامیموني و همدم بد و رفیق

 ها به دست الله است و غیر او هیچ نقشى ندارد. تمام سود و زیان

ال حَات   لوُا الصه ینَ آمَنوُا وَعَم  لُ الهذ  َ یدُْخ  َ إ نه اللَّه نْ تحَْت هَا الْنَْهَارُ إ نه اللَّه ي م  جَنهاتٍ تجَْر 
یدُ﴿  ﴾۱۴یَفْعَلُ مَا یرُ 

یقینا  الله کساني را که ایمان آورده و کارهاي نیک انجام داده اند، در بهشت هایي در مي 
[ آن نهرها جاري است؛ مسلما  خدا هر چه را بخواهد انجام مي  آورد که از زیر  ]درختان 

 (۱۴دهد.)
 تفسیر:

 ایمان همراه با عمل، كلید نجات است و هیچ یك به تنهایى كارساز نیست. 
، بزرگترین عامل براى رها كردن غیر اوست.ودر ضمن ایمان و امید به وعده  هاى حقِّ

بعد از این که حال و وضع مشرکان و منافقان مذبذب و متردد بیان یافت، حال به توضیح 
 ادآور شد. میفرماید: زندگي مؤمنان در آخرت را ی

خواهد برد که در پرناز و نعمت بهشت هایى پروردگار با عظمت مؤمنان صادق را به باغ
هاى هایش نهرهاى شیر و شراب وعسل جارى است و آنها در باغ زیر قصرها و اطاق

 بهشت شاد و مسرورند. 
یدُ﴿» َ یفْعَلُ ما یر  هرچه را که خداوند متعال بخواهد آنرا ، امر همین است حقیقت«: ﴾14إ ن  اَللِّّ

 کند.مي  را بخواهد، عذاب دهد و هرکهمي نیک را بخواهد، پاداش هر که پس ،انجام مي دهد
فرمان و حکم او قابل تعقیب نیست، پس بهشت را ازسر کرم و لطف خود به مؤمنین عطا 

 دهد.کند و دوزخ را از روى عدالت و قضاوت به کافران مىمى
 ! خوانندگان گرامي

بعد از اینکه در آیات فوق حال مشركان یاوه گو و اهل مجادله و منافقان به بیان گرفته شد، 
( مبحثي در مورد اینکه الله یار پیامبر صلي الله علیه 16الي  15اینک در آ یات متبرکه )

اشاراتي بعمل آمده است. هدف کلي واساسي این دو آیه متبرکه را میتوان در  ،وسلم است
 نقطه ذیل خلاصه وجمعبندي نمود:

پیروزي و یاري رساندن خاتم النبین محمد صلي الله علیه وسلم در دنیا و آخرت تا  الف:
 دشمنانش ناامید شوند.

دم را به سوي حق و فروفرستادن قرآن به شکل آیاتي گویا و روشني بخش، تا مر ب:
 درستي و راستي رهنماي وهدایت نموده واز بدي باز دارد.

رَة  فلَْیمَْدُدْ ب سَببٍَ إ لىَ السهمَاء  ثمُه  نْیاَ وَالَْخ  ُ ف ي الدُّ مَنْ كَانَ یَظُنُّ أنَْ لنَْ یَنْصُرَهُ اللَّه
یظُ﴿ بنَه كَیْدُهُ مَا یَغ   ﴾۱۵لْیَقْطَعْ فلَْینَْظُرْ هَلْ یذُْه 

هر كس گمان میكند كه خدا پیامبرش را در دنیا و آخرت یاري نخواهد كرد )و از این نظر 
عصباني است هر كاري از دستش ساخته است بكند( ریسماني به سقف خانه خود بیاویزد 
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 و خود را از آن آویزان نماید و نفس خود را قطع كند! )و تا لب پرتگاه مرگ پیش رود( 
 (۱۵نشاند؟!)خشم او را فرو مي ببیند آیا این كار 

 تفسیر:
با تمام قوت باید گفت که:امداد و نصرت الهى، در دنیا و آخرت قطعى است. و نا امیدى 

 برد. از قدرت و نصرت الهى، تعادل انسان را از بین مى 
 او به رسیدن که طوري است: همان این معني حاصلمینویسد: «تفسیرانوار القرآن»مفسیر 

 تعالي حق محمد صلي الله علیه وسلم نیز از سوي دادن ، یارياست غیر ممکن سمانآ
رَة  فَلیمَدُد ب سَبَبٍ »قولي: معناي  . بهاست برگشتو غیرقابل  قطعي ناپذیر و امرياجتناب  خ 

بیاویزد  اشخانه سقف را به پندارگر، ریسمانياست: باید این  این[ 15]الحج: « إ لىَ ٱلس مَاءٓ  
، صورت شود و در اینمي نامیده« سماء»باشد، لغتا   بر فراز سر انسان که زیرا هر چیزي

را ببرد تا  ریسمان و آن آویز کردهخود را حلق میشود: سپسمعني  گونه این« ثمُ  لیَقطَعۡ »
شده  خشمش مایه را که ، آنچهکار و تدبیرش آیا این بنگرد که بمیرد آنگاه در اثر خفگي

 پیامبر صلي الله علیه وسلم از سوي خداوند متعال قطع دادنبرد و یاري مي  از بین است
 شود؟ هرگز!.مي

تر میرساند و ابن کثیر در تفسیر این آیه مبارکه مینویسد: این نظر که معنى را روشن
)رض( از آیه مبارکه است، طوریکه تر، نشان میدهد، تفسیر ابن عباسسرزنش را بلیغ

 محمد صلي الله علیه وسلم و کتاب دهنده الله متعال یاري پندارد که هرکس مي»میفرماید: 
آورد، باید برود مي  او را بر سر خشم پیامبرش الله به اگر نصرت پس نیست خویش و دین

باشد و مي  پیامبر و دینش دهنده رتنص نا خواهنماید؛ زیرا خداوند متعال خواه  خودکشي
 است چنان بلکه انتحار نیست به امر دعوت این البته«. نیست شدنيهرگز قطع  نصرت این
دریا را بیاشامد، سر بر  پسندد، بگو آب امر را نمي گویند: هرکس اینعادتا  مي مردم که

 این دادن براي تعبیراتي دیگر. چنین از تعبیرات برود... و مانند آن آسمان دیوار زند، به
نمي  جایيبه العملش  و عکس متصور نیست ايفایده که: از کار و تدبیرش است معني

 .است و تفسیر کرده معني گونه را همین کریمه کثیر نیز آیهرسد. ابن
خداوند »ین بیان کرده است؛ شیخ مفسر زمخشري در تفسیر خود کشاف معناي آیه را چن

در دنیا و آخرت یار پیامبر خاتم است. پس هرکس از روي حسادت و عداوت چنان تصور 
کند که خداوند خلاف آن عمل مي کند. و چشم امید وطمع به آن دوخته و خشمش را بالا 
ر برده است که پیامبر بر خواسته اش ظفر نخواهد یافت، باید به هر وسیله ي ممکني که د

توان دارد، آن را مورد بررسي قرار دهد و تلاش خود را براي از میان برداشتن آنچه که 
او را به خشم آورده، به کار گیرد، تا جایي که ریسماني به سقف خانه اش آویزان کند و 
خود را بدان وسیله از پاي در آورد. این شخص باید نزد خود بیندیشد و به فکر فرو رود 

که او را به خشم آورده  -دامي کند و خود را خفه نماید، یاري خدا به پیامبر که اگر چنین اق
در آیه از « کید»)تفسیر الواضح، محمد محمود حجازي.( کلیمه « منتفي میشود؟! -است 

سر تمسخر است؛ چون این شخص حسود در این مورد به هدف نخواهد رسید؛ بلکه خود 
 مد محمود حجازي.( را نابود مي کند!؟ )تفسیر الواضح، مح

این آیه در رد دشمنان اسلام است که چشم طمع و حسد به خاموش شدن دعوت اسلامي 
دوخته اند؛ اما خداوند نور خود را به کمال میرساند، پیامبرش را تأیید میفرماید، از دست 
 دشمنان و ناپاکان مصونش مي دارد، وحي را پشتوانه اش میگرداند و نشانه هاي روشن و 
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  [۹و  ٨، ]صف/ [۵۱شني بخش خود را به وي عطا میفرماید. ]غافر/رو
زیرا  است امید آفرین بسي مسلمانان مبارکه براي ۀآی اینهمچنان قابل یادآوري میدانم که:

وتردد را به خود راه دهد،  شک الهي هرگز نباید در نصرتمسلمان  که است آن گویاي
 وي از آن پیروزي سرانجام باشد کهداشته  و یقین شکیبا بوده بالعکس باید در هر شرایطي

 .است

یدُ﴿ ي مَنْ یرُ  َ یَهْد   ﴾۱۶وَكَذَل كَ أنَْزَلْناَهُ آیاَتٍ بیَّ ناَتٍ وَأنَه اللَّه
الله هر کس را که و این گونه، قرآن را ]به صورت[ آیاتي روشن نازل کردیم؛ و قطعا  

 (۱۶کند.)بخواهد هدایت مي
 تفسیر:

ى هدایت است، ولى اصل هدایت در این جاي هیچ گونه شکي وجود ندارد که:قرآن وسیله
 كار خداوند و لطف اوست.

خود و در  و معاني آشکار بر مدلولات دلالت ، دارايو روشن واضح یعني«: بَیِّ نَاتٍ »
 خداوند متعال. از جانب قاطع هاي حجت برگیرنده

یدُ » ي مَنْ یر  َ یهْد  اى نیست. و هدایت دهنده همانا خداست و جز او هدایت دهنده«: وَأنَ  اَللِّّ
 میکند. یا برهدایت باشد، هدایترا داشته  هدایتش ابتداء اراده تعالي حق را که یعني: هرکه

 کار، حکمتو را در این و قطعا  ا -افزاید  باشد، مي یافتهو ره  شده هدایت از قبل که کسي
 .است قاطع و حجت تام

كند، ولى اراده او تابع حكمت اوست و لذا كسى خداوند هر كه را اراده كند هدایت مىیعني 
 هاى لازم را در خودش ایجاد كرده باشد.كند كه زمینهرا هدایت مى

ي قرآن، به وسیلهزمخشري و بیضاوي مي فرمایند که:الله متعال همچنان مفسران از جمله 
کساني را هدایت مي کند و به راه راست مي برد که مي داند آنان مؤمن اند و دلهایشان از 

 نور ایمان و باور مالامال است و قطعا  بر سر حق و هدایت پایدار مي مانند.
 ! خوانندگان گرامي
ه ها در ( حکم الهي میان ملتهاي پیشین، تواضع همه ي آفرید18و 17درآیات متبرکه )

 بارگاه باعظمت آفریدگار مورد بحث قرار میگیرد.

ینَ أشَْرَكُوا إ نه  اب ئ ینَ وَالنهصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالهذ  ینَ هَادُوا وَالصه ینَ آمَنوُا وَالهذ  إ نه الهذ 
یدٌ  َ عَلىَ كُلّ  شَيْءٍ شَه  لُ بیَْنَهُمْ یَوْمَ الْق یاَمَة  إ نه اللَّه َ یَفْص   ﴾۱۷﴿اللَّه

دینان( و نصارا و آتش وآنان که یهودي شدند و صابئین )بياند  كساني كه ایمان آورده
شان فیصله خواهد کرد، پرستان و آنان که به الله شریک آوردند، یقینا  الله روز قیامت میان

 (۱۷)و از همه چیز آگاه(.) چون الله بر هرچیز گواه است
 تفسیر:

ینَ »  آنان که در ایمان صادقند، یعنى پیروان محمدصلي الله علیه وسلم است.«: آمَنوُاإ ن  الَ ذ 
ینَ هادُوا»  و یهودیان که به حضرت موسى علیه السِّلام انتساب دارند.«: وَ الَ ذ 
اب ئ ینَ » مشهور فرقه  «هاو صائبي( »62آیه  و ستاره پرستان. )مراجعه سورۀ: بقره«: وَالَصِّ

 ندارند. وابستگيعلیه السلام  انبیا به دیان منتسبأاز یک هیچ به اند که
اى از نصارى هستند، بواسطه كثرتشان در وقت نزول قرآن، گروه مستقل ظاهرا  شعبه

 فقط دو بار در قرآن آمده است. اند، این كلمهآمده
  در مورد اینکه صابئین چه كسانى هستند، روایاتي متعدادي تذکر یافته است، بعضى گفته
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پرست اند وبرخي مي اند: آنها ستاره پرست هستند،برخي بدین باور اند که آنان ملائكه 
 گویند، اینان گروهى از پیروان نوح علیه السلام هستند.

 یه السِّلام منسوب هستند.وآنان که به دین حضرت عیسى عل« وَالَن صارى»
مفرد آن نصرانى است، گویند: این تسمیه براى آن است كه عیسى علیه السِّلام در : نصارى

 كرد كه پیروان او را نصارى گفتند.شهر ناصره زندگى مى
 داراي عالم پرستند و برآنند کهرا مي آتش که یعني: زرتشتیانپرستان. آتش « وَ الَْمَجُوسَ »

نیز  آسماني و کتابي بوده یکتاپرست در اصلقولي: آنان  . بهاست: نور و ظلمت لدو اص
 شد. برداشته از میانشان شدند و کتابشانکشیده  انحراف به اند، سپسداشته

 این لفظ فقط یك بار در قرآن عظیم الشأن تذکر رفته است.
ینَ أشَْرَکُوا»  رست دارد.پاشاره به اعراب بت« وَالَ ذ 
لُ بَینهَُمْ یوْمَ الَْق یامَة  » َ یفْص  ى گمراه حکم و حتما الله در بین مؤمنان و پنج فرقه« إ ن  اَللِّّ

 کند و کفار را به دوزخ میفرستد.کند و مؤمنان را راهى بهشت مىقضاوت مى
برحق اند، از  هرا ک است: الله سبحانه وتعالي کساني معني این به میانشان، فصل قولي به

ید  » گرداند.بر باطلند، جدا و متمایز مي که کساني َ عَلى کُلِّ  شَيءٍ شَه   گمانبي»« إ ن  اَللِّّ
از او  ايو ذره امور خلقش و غیره و اقوال از افعال اعم «است چیز گواه خداوند بر همه

 پس است علم از روي بندگانش در میان تعالي حق وفیصله رو، حکمماند، از ایننمي پنهان
 باشد؟.مي روان راه کدامین به بنگرد که عملش و شیوهدر عقیده  باید هر شخصي

یعنى توبه كرد « هاد الرجل هودا»)بفتح اول( رجوع و توبه است هادوا: یهودى شدند. هود 
« هاد و تهود»و به سوى حق برگشت. و نیز به معنى داخل شدن به دین یهودیت است 

 یعنى به دین یهود داخل شد.
 صابئیان در قرآن:

ینَ ءَا»سورۀ بقره( میفرماید:  62: ۀخداوند متعال در قرآن عطیم الشأن )آی ینَ إ ن  ٱل ذ  مَنوُاْ وَٱل ذ 
ب   م   هَادُواْ وَٱلن صَرَى وَٱلص  ندَ رَبِّ ه  لَ صَل حا فَلهَُم أجَرُهُم ع  ر  وَعَم  ینَ مَن ءَامَنَ ب اللَّ   وَالیوَم  الأخٓ 

م وَلَا هُم یحَزَنوُنَ﴿ بدرستي کسانیکه ایمان آوردند وکسانیکه یهودي » «.﴾62وَلَا خَوف  عَلیَه 
وصابئیان، هر کس به خدا و روز آخرت ایمان بیاورد و کردار نیک انجام شدند ومسیحیان 

دهد، پاداششان نزد پروردگارشان )محفوظ( است و نه ترسي بر آنان است و نه اندوهگین 
 «.شوندمي 

 «:صابئیان»مورد  نظریات مفسران در
 در تفسیر خویش مي نویسد:جارالله زمخشري مفسر 

آئین یهودیت و مسیحیت برگشته و فرشتگان را پرستش صابئیان قومي هستند که از 
، صفحه 1به معني خارج شدن از دین است. )تفسیر زمخشري: جلد « صبأ»کردند. کلمه مي

146). 
 أبو محمد عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن تمام بن عطیة الأندلسي المحاربيمفسر 

 مینویسد:
برگشته و به دین دیگري گرویده است. از صابئي در لغت به معني کسي است که از دیني 

یعني ازدین خود خارج « قد صَبَأَ »ها به کسي که مسلمان میشد میگفتند: این روي عرب
ها اشاره شده است، سُدي که در آیه بدان« صابئین»شده ودین جدید را پذیرفته است. و اما 

دین هستند که ان قومي بيگفته است: آنان گروهي از اهل کتاب هستند. مجاهد گفته است: آن
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گفته است: صابئیان قومي هستند  آیند و نه مسیحي. ابن ابي نجیح همنه یهودي به حساب مي
را میگویند ولي بدان عمل « لا إله ألاِّ الله»که در موصل عراق سکونت دارند و لفظ 

ه صابئیان قومي کنند و کتابي هم ندارند. حسن بن ابي الحسن و قتاده هم بر این باورند کنمي
خوانند و زبور را تلاوت پرستند و پنج نماز را رو به قبله ميهستند که فرشتگان را مي

سفیان آنان را دید، خواست که جزیه را از آنان بردارد تا کنند، وقتي که زیاد بن ابيمي
(. کنند )و در نتیجه از کار خود منصرف شداینکه فهمید که آنان فرشتگان را پرستش مي 

 .(327-328، ص 1)تفسیر ابن عطیه: ج 
درتفسیر آلوسي آمده است: صابئیان چندین گروه هستند، گروهي ستارگان و گروهي بتان 

هاي مختلفي دارند که هر یک از آنها را میپرستند وهرکدام از این دو گروه نیز خود دسته
 داراي اعتقادات و عبادات خاص خود است. 

ورد گروه صابئیان مي نویسد: آنان بت پرست نیستند بلکه تنها امام ابوحنیفه)رح( در م
اند: صابئیان اي هم گفتهشود. عدهکنند همانگونه که کعبه تعظیم ميستارگان را تعظیم مي

موحداني هستند که به تأثیر ستارگان اعتقاد دارند و به بعضي از پیامبران از جمله یحیي 
بئیان قومي هستند که به خدا اقرار میکنند وزبور را اند: صاایمان دارند. برخي هم گفته

میخوانند وفرشتگان را پرستش میکنند و رو به کعبه نماز میخوانند و در واقع از هر دیني 
اند. اما در مورد جواز ازدواج با آنان و خوردن ذبح آنان فقها با هم اختلاف چیزي را گرفته

 نظر دارند.
لافي دراین نیست که یهودیان ومسیحیان اهل کتاب هستند، مفسرتفسیر قرطبي مینویسد: اخت

لذا هم ازدواج با زنان آنان و هم خوردن ذبح آنان و هم وضع جزیه بر آنان جایز است، 
اند: اختلاف نظر وجود دارد؛ سُدَي و اسحاق بن راهویه گفته« صابئین»ولي در مورد 

 صابئیان گروهي از اهل کتاب هستند. 
ل از ابن اسحاق گفته است: خوردن ذبح آنان و ازدواج با زنان آنان اشکالي ابن منذر به نق

اي ند: صابئیان قومي هستند که آئینشان آمیزهندارد. مجاهد و حسن بن ابي نجیح هم گفته
است از یهودیت و مجوسیت و خوردن ذبحشان جایز نیست. حسن و قتاده هم آنان را قومي 

خوانند و زبور را تلاوت  پرستند و رو به قبله نماز ميمي  اند که فرشتگان رامعرفي کرده
 کنند. مي

آید این است که آنان قرطبي بعد از نقل این اقوال گفته است: آنچه از مذهب صابئیان برمي
در « القادر بالله»موحداني هستند که به تأثیر ستارگان اعتقاد دارند، از این روي وقتي که 

داد. )تفسیر قرطبي: ء اصطخري سؤال کرد، به کافر بودن آنان فتوامورد آنان از ابوسعید 
 .(434-435، ص 1ج 

تفسیر ابن کثیر: اما در مورد صابئیان اختلاف نظر وجود دارد، سفیان ثوري به نقل از 
مجاهد گفته است: صابئیان ملتي هستند بین مجوسیان و یهودیان و مسیحیان و دین 

 )بخصوصي( ندارند. 
صابئیان گروهي ازاهل  که: انده، سُدي، ضحاک و اسحاق بن راهویه بر این عقیدهابوالعالی

اند: خوردن ذبح آنان کتابند که زبور را میخوانند، از این روي امام ابوحنیفه و اسحاق گفته
 و ازدواج با زنان آنان اشکالي ندارد. 
ان هستند. امام فخر گفت: صابئیان ملتي مانند مجوسیاز حسن بصري هم روایت شده که مي

رازي هم بر این باور است که آنان قومي هستند که ستارگان را میپرستند بدین معني که 
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ها ي عبادت و دعا قرار داده و یا اینکه تدبیر امور عالم را به آنخداوند ستارگان را قبله
 واگذار کرده است. 

قول مجاهد  -دانددا هم بهتر ميخ-سپس ابن کثیر گفته است: ظاهرترین و قویترین این اقوال 
و پیروان او و وهب بن منبه است که اعتقادشان بر این است که صابئیان ملتي هستند که 
نه بر دین یهودیان و مسیحیان و مجوسیان هستند و نه به آیین مشرکین اعتقاد دارند بلکه 

این روي  بر فطرت خود باقي مانده و دین مشخصي ندارند که از آن پیروي کنند. از
نامیدند بدین معني که از تمام ادیان موجود در آن زمان مي« صابئي»مشرکان، مسلمانان را 

 ..(104، ص 1)تفسیر ابن کثیر: ج  خارج شده اند.
اي هم آنان پرستند، عدهدر تفسیر شوکاني آمده است: صابئیان قومي هستند که ستارگان را مي

اند ولي این غیر صحیح است، چون آنان گروه معروفي را گروهي از مسیحیان به حساب آورده
، ص 3تفسیر شوکاني: ج هستند که به هیچ یک از ادیان منتسب به پیامبران بر نمیگردد )

423). 
اند به روشني در از آنچه که مفسران در مورد صابئیان گفته و از پیشینیان خود نقل کرده

اند از اند و هرچه گفتهو دیانت صابئیان نداشتهیابیم که آنان شناختي کافي از اعتقادات مي 
روي حدس و گمان و از روي ظاهر عبادات و اوضاع و احوال آنان بوده است، چون اگر 

داشتند. ولي شناختند، تا این حد با هم اختلاف نظر نميحقیقت دیانت و معتقدات آنان را مي
ل کتابند و نه گروهي از اهل آنچه براي ما روشن شده است این است که صابئیان نه اه
 کنند.کتاب و قرآن کریم و سنت نبوي هم این مطلب را تأیید مي

 :و صابئیان قرآن کریم - 1
تبَ  أنَزَلنَهُ مُبَارَك فَٱت ب عوُهُ وَٱت قوُاْ لعََل كُم ترُحَمُونَ »خداوند متعال میفرماید:  أنَ  ﴾155﴿وَهَذَا ك 

م لغََف ل ینَ  رَاسَت ه  ن قبَل نَا وَإ ن كُن ا عَن د  تبَُ عَلىَ طَائٓ فَتیَن  م  لَ ٱلك  الأنعام: «]﴾156﴿تقَوُلوُاْ إ ن مَآ أنُز 
این )قرآن( کتاب مبارک )و پر خیر و برکتي( است که ما آن را فرو [.)155-156

مخالفت با آن( بپرهیزید باشد كه ایم، پس از آن پیروي )و بدان عمل( کنید و )از فرستاده
ایم( تا نگویید کتاب تنها بر دو گروه پیش مورد رحمت خدا قرار گیرید. )آن را فرو فرستاده

 ایم(.خبر بودهها بياز ما فرو فرستاده شده است و ما از بحث و بررسي آن
 اند: مفسران در تفسیر این دو آیه نظرات مختلفي را به شرح زیر بیان داشته

در این دو آیه خطاب به اهل مکه گفته است: ما قرآن متعال تفسیر قرطبي: خداوند  -الف 
هاي تورات و انجیل بر یهودیان و مسیحیان را بر شما فرو فرستادیم تا نگویید که کتاب
 ..(144-143، ص 7)تفسیر قرطبي: ج  نازل شده و کتابي بر ما نازل نشده است.

آید که منظور اهل مکه و دیگران از اهل کتاب تنها یهودیان از تفسیر قرطبي چنین بر مي
غیر « اهل کتاب»اند و سیاق آیه هم بیانگر این امر است، پس مفهوم و مسیحیان بوده

 گیرد.یهودیان و مسیحیان از قبیل صابئیان و مجوسیان را در برنمي
ه است که در دو تفسیر ابن کثیر: علي بن ابي طلحه از ابن عباس)رض( روایت کرد -ب 
ي فوق منظور از دوگروهي که کتاب بر آنان نازل شده یهودیان و مسیحیان هستند. آیه

م لغََف ل ینَ »اند. و منظور از مجاهد و سُدَي و قتاده هم، چنین گفته رَاسَت ه  این  «وَإ ن كُن ا عَن د 
ن ما تفاوت داشت و در گفتند، چون زبان آنان با زبافهمیدیم که آنان چه مياست که ما نمي 
 .(192، ص 2ها غافل بودیم. )تفسیر ابن کثیر: ج نتیجه ما از آن

دهد که منظور از دو گروهي که کتاب بر آنها ي مجاهد و همفکران او هم نشان مي گفته
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فرو فرستاده شده است، یهودیان و مسیحیان هستند و در اصطلاح آنان تنها این دو گروه 
آیند، بنابر این، اهل کتاب شامل صابئیان و مجوسیان و امثال آنها مياهل کتاب به حساب 

اند: منظور از این دو گروه تنها یهودیان و مسیحیان نمیشود. به همین دلیل تمام مفسران گفته
هستند و ابن عطیه در این مورد ادعاي اجماع مفسرین را کرده است. )تفسیر ابن عطیه: 

 .(.204، ص 8. تفسیر الـمنار: ج 61، ص 8 . تفسیر آلوسي: ج405، ص 5ج 
البیان: دراین آیه تنها به دو کتاب نازل شده بر یهودیان و مسیحیان اشاره  تفسیر فتح - ج

هاي آسماني، این دو کتاب از لحاظ اشتمال بر احکام از همه شده است، چون از میان کتاب
اند، چون اگر آنها ن اهل کتاب نبودهکند بر اینکه مجوسیااند و این دلالت ميمشهورتر بوده

شدند نه ها نازل شده است سه گروه ميبودند، گروه هایي که کتاب بر آن هم اهل کتاب مي
 دو گروه.

.(این آیه همچنین دلالت 281، ص 4ابن کمال این سخن را گفته است.)تفسیر فتح البیان: ج 
ها هم اهل کتاب به یند، چون اگر آنآکند بر اینکه صابئیان هم اهل کتاب به حساب نميمي

 بودند.ها نازل شده است بیش از دو گروه ميآمدند، گروههایي که کتاب بر آنحساب مي
   : و صابئیان سنت نبوي - 2

در سنت نبوي چیزي وارد نشده است مبني بر اینکه صابئیان جزو اهل کتاب به حساب 
رفتار شود همانطوریکه در مورد مجوسیان ها آیند و یا اینکه مثل اهل کتاب باید با آنمي

وارد شده است. درحالیکه اگر صابئیان هم مثل مجوسیان بودند، در سنت نبوي به آنها 
شد به اعتبار اینکه اهل کتاب هستند و یا به اعتبار اینکه مانند مجوسیان در بعضي اشاره مي

ه شود: آشنائي با ادیان از احکام ملحق به اهل کتاب هستند. )براي تفصیل موضوع مراجع
 هجري(  1437 بیع الأولشمسي، ر 1394در قرآن تألیف دکتر عبدالکریم زیدان )جدي( 

َ یسَْجُدُ لهَُ مَنْ ف ي السهمَاوَات  وَمَنْ ف ي الْرَْض  وَالشهمْسُ وَالْقمََرُ وَالنُّجُومُ  ألََمْ ترََ أنَه اللَّه
باَلُ وَالشهجَرُ وَالدهوَابُّ  ُ وَالْج  ن  اللَّه نَ النهاس  وَكَث یرٌ حَقه عَلَیْه  الْعذََابُ وَمَنْ یهُ   وَكَث یرٌ م 

َ یَفْعلَُ مَا یشََاءُ﴿ مٍ إ نه اللَّه نْ مُكْر   ﴾۱۸فمََا لهَُ م 
كه در آسمانها و زمین هستند و همچنین  يخدا تمام كسان يكنند براآیا ندیدي كه سجده مي

ابا  يآفتاب و ماه و ستارگان و كوهها و درختان و جنبندگان، و بسیاري از مردم،اما بسیار
و هر که را الله خوار کند، او هیچ عزت است،  يدارند و فرمان عذاب در باره آنها حتم

 (۱٨دهد.)انجام مي)و صلاح بداند( گمان الله هر چه بخواهد اي ندارد. بيدهنده
َ یسْجُدُ لهَُ مَنْ ف ي الَس ماوات  وَ مَنْ ف ي الَْأرَْض  » در  که آنان که آیا ندانستي»«ألََمْ ترََ أنَ  اَللِّّ

 «در زمینند که وآنان»ها در اقطار آسمان از فرشتگان «میکنند خدا سجده هایند براي آسمان
خدا  نیز براي ى خاکى.ودیگر مخلوقات در عالم زمین و در کره وجن انس از مؤمنان

 کنند. مي سجده
بالُ وَالَش جَرُ والَد وَابُّ » ها این کرات با عظمت با دیگر کوه: «وَالَش مْسُ وَالَْقمََرُ وَالَنُّجُومُ وَالَْج 

سلیم و فروتنى ى تنهند و سجدهو درختان و حیوانات در مقابل عظمتش سر سجده بزمین مى
 برند.و خضوع مى 

ابن کثیر گفته است: از این جهت آفتاب و ماه و ستارگان را مخصوصا  ذکر کرده است که 
اند. و بدین وسیله روشن شده است که آنها براى خالق آنها مورد پرستش قرار گرفته

 (.۲/۵۳۴ برند و آنها در برابر فرمان خدا رام و مسخرند. )مختصرابن کثیرخودسجده مى
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و غرض از آیه بیان عظمت و یکتایى و پروردگارى میباشد؛ زیرا تمامى موجودات عالم 
هستى در برابر امر و فرمان او مطیع و فرمانبردارند و مطابق امر و تدبیر او در جریانند. 

نَ الَنِّاس  »  کنند. و بسى از انسانها نیز در مقابلش سر سجده خم مى« وَ کَث یر  م 
زیرا  «است شده ثابت بر آنان عذاب هستند که هم و بسیاري»: «ر  حَق  عَلیَه  الَْعَذابُ وَکَث ی»

 و لازم ثابت بر آنان ، عذابسر باز میزنند و بنابر این خداوند متعال براي اطاعت از سجده
 .شودمي
مٍ » نْ مُکْر  ُ فَما لَهُ م  ن  اَللِّّ ت و ذلِّت تنه :«وَمَنْ یه  و هر کس خدا  ا به دست الله متعال است.عزِّ

تواند خوارى و خفت را از او دور و برطرف او را به شقاوت و کفر خوار کند هیچ کس نمى
َ یفْعَلُ ما یشاءُ »نماید.  ى خداوند، هیچ مانعى وجود ندارد. و هرگاه در برابر اراده :«إ ن  اَللِّّ

ي دارندۀ وي نیست؛ چرا که خدا هرچه کس گرامالله متعال کسي را خوار کند هرگز هیچ
 اي نیست.دهد، مشیتش را معارض و برگردانندهدر خلقش بخواهد انجام مي 

 خزیده کناري به رابخواند، شیطان سجده آیه فرزند آدم چون»است:  آمده شریف در حدیث
کرد  شد و سجده کردن سجده مأمور به ، فرزند آدمبر من واي گوید: ايکند و ميمي گریه
از  لذا دوزخ سر باز زدم از آنمأمور شدم  سجده به که اما من است وي از آن بهشت پس
 «.است من آن

 یادداشت:
 مي باشد. تلاوت سجدۀ : این سورۀ مبارکه، ازجمله آیات18 ۀآی

 خوانندگان گرامي!
کافران و مکافات مؤمنان ( در باره موضوعاتي مجازات 24الي  19در آیات متبرکه )

 بحث بعمل مي أورد .

نْ  نْ ناَرٍ یصَُبُّ م  عتَْ لَهُمْ ث یاَبٌ م  ینَ كَفرَُوا قطُّ  مْ فاَلهذ  هَذَان  خَصْمَان  اخْتصََمُوا ف ي رَبّ ه 
یمُ﴿ مُ الْحَم  ه   ﴾۱۹فَوْق  رُءُوس 

باهم اختلاف این دو]گروه  حق پیشه وباطل گرا[ دشمن یکدیگرند که درباره پروردگارشان 
و مایع هایي از آتش بریده شده است، اند بر ایشان لباسکردند.پس آنان که کفر ورزیده

 (۱۹ریزند.)سوزان و جوشان بر سر آنها فرو مي
 تفسیر:

این دوگروه. مراد مؤمنان وکافران بوده که پیوسته در صفوف مختلف مبارزه با «: هذَان  »
 یکدیگرند. 

طرفین دعاوي. دو دسته مقابل هم. خصم براي یک نفر و بیشتر استعمال «: خَصْمـاَن  »
«: یصَُبُّ (. »21آیه  ص :گردد، و در اینجا مراد دسته و گروه است )ملاحظه شود سورهمي

 . شودریخته مي
یمُ »  آب بسیار گرم و سوزان و جوشان.«: الْحَم 

 : صحنه از عذاب روز قیامت
هائي ( جامه، و انگار آتش آنخداوند برایشان آتش دوزخ را تهیه دیدهکساني که کافرند، )

علاوه . )( شده استو دوختهاست که به تن آنان چست بوده و( براي آنان از آتش بریده ))
این آب جوشان ( آب بسیار گرم وسوزان ریخته میشود. )بر آنانلاي سرهایشان )( از بابر آن

اخته و ذوب میگردد، و ( آنچه در درونشان است بدان گدآن چنان در بدنشان نفوذ میکند که
 .هم پوستهایشان
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مجاهد گفته است: دو گروه عبارتند از مؤمنان و کفار؛ مؤمنان نصرت و پیروزى دین خدا 
 خواهند و کافران در تلاشند نور خدا را خاموش کنند.را می
نْ نارٍ » عَتْ لَهُمْ ث یاب  م  ینَ کَفَرُوا قطُِّ  آنهایى که کافرند از آتش براى آنان لباسى دوخته « فَال ذ 

 کنند.روند آن را به تن مىشده است و تا زمانى که به دوزخ مى
لاى سرشان مواد گداخته به آن تزریق شود و دائما  از بالباس آتشین دوزخیان سرد نمى

یمُ »میشود.  مُ الْحَم  ه  نْ فَوْق  رُؤُس  ، امام قرطبى گفته است: آتش به لباس تشبیه شده «یصَُبُّ م 
 گیرد.است؛ چون بسان لباس آنان را دربر مى

عَتْ »و باشد، و از این رو به لفظ ماضى آمده به معنى دوخته و بریده و آماده شده مى« قطُِّ 
 (.۱۲/۲۶است؛ چون آنچه که وعده داده شده محقق الوقوع است. )تفسیر قرطبى 

 از بالاي» است شده آماده شانبراي شانحال مناسب لباسيعنوان به دوزخ یعني: آتش
 .است شده داغ جهنم آتش وسیله به که است جوشاني حمیم: آب «میشود ریخته حمیم سرشان
 :19ل آیۀ شأن نزو
هَذَان  خَصْمَان  »بخاري، مسلم و دیگران از ابوذر)رض( )روایت کرده اند: آیۀ  -721

مْ... در باره ]شش نفر از قریش سه مسلمان[ علي، حمزه و عبیده ]بن « اخْتصََمُوا ف ي رَبِّ ه 
حارث و سه نفرمشرک[ ولید بن عتبه، عتبه بن ربیعه و شیبه بن ربیعه ]که روز بدر حمزه 
 با عُتبَه و عبیده با شیبه و علي)رض( با ولید به جنگ تن به تن پرداختند[ نازل شده است.

« تفسیر»، نسائي در 3033، مسلم 3966و  3969و  3968صحیح است، بخاري  -4
و بغوي  619« اسباب نزول»، واحدي در 24979، طبري 2835، ابن ماجه 361
 (.1005« رزاد المسی»از ابوذر روایت کرده اند.  2701
هَذَان  خَصْمَان  اخْتصََمُوا »حاکم از علي)رض( )روایت کرده است: این کلام الهي  -722

یمُ﴿ مُ الْحَم  ه  ن فوَْق  رُؤُوس  ن ن ارٍ یصَبُّ م  عَتْ لهَُمْ ث یاب  مِّ  ینَ کَفَرُوا قطُِّ  مْ فَال ذ  ﴾ یصْهَرُ 19ف ي رَبِّ ه 
مْ وَالْجُلوُدُ﴿ یدٍ﴿20ب ه  مَا ف ي بطُُون ه  نْ حَد  عُ م  قَام  نْ 21﴾ وَلَهُم م  نْهَا م  ﴾ کُل مَا أرََادُوا أنَ یخْرُجُوا م 

﴿ یق  یدُوا ف یهَا وَذوُقوُا عَذَابَ الْحَر  ﴾ در بارة نبرد ما در بدر نازل شده است. )حاکم 22غَمٍِّ أعُ 
 روایت کرده اسنادش حسن است.(.  386/  2

ه است: در روز بدر حمزه، علي)رض( و عبیده از وجه دیگر از او )روایت کرد -723
بن حارث )در میدان نبرد آمدند و با عتبه پسر ربیعه، ولید پسر عتبه و شیبه پسر ربیعه 

از علي روایت کرده اسناد  386/  2ها نازل شده است.)حاکم جنگیدند. این آیه در بارة آن
از قیس  620و واحدي  4744و  3965آن به خاطر ابو جعفر رازي قوي نیست. بخاري 

 بن عباده از علي)رض( روایت کرده اند از زبان قیس.
ابن جریر از طریق عوفي از ابن عباس)رض( روایت کرده است: این آیه در مورد  -724

اهل کتاب نازل شده است که خطاب به مسلمانان گفتند: ما در نزد الله از شما برتر و 
شماست و پیامبر ما از پیامبر شما پیشتر است.  تر از کتابسزاوارتریم، کتاب ما قدیمي

تریم. زیرا به محمد )و پیامبران پیشین و به مسلمانان گفتند: ما در نزد خدا از شما شایسته 
 همه کتب آسماني ایمان داریم.

مْ وَالْجُلوُدُ﴿  ﴾۲۰یصُْهَرُ ب ه  مَا ف ي بطُُون ه 
آن)آب جوشان( گداخته و ذوب هایشان به هاي آنهاست و)نیز( پوستآنچه در شکم 

 (۲۰میگردد.)
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 تفسیر:
مْ وَ الَْجُلوُدُ » بر اثر آن پوست و داخل بدن و روده و احشاء آنها «: یصْهَرُ ب ه  ما ف ي بطُُون ه 

 ذوب میشود.
 حرارتي با چنین و مس آهن کهچنان است حرارت با شدت و گداختن کردن ذوب«: صهر»

 آب ، با اینها و بافتها و احشاء استآنها از روده هايدر شکم یعني: آنچهمیشوند.  گداخته
 شان ریز ریز و پاشان میشود.در نتیجه پوست و گوشت و درون میشود، گداختهجوشان 

هاى این دنیا بیفتد، ى آن روى کوهابن عباس)رض(دراین مورد فرموده است: اگر یک قطره
ى شود، از کاسه آب جوشیده برسر آنها ریخته مى»یث است: آنرا ذوب وآب میکند. درحد

سر نفوذ و عبور کرده و به داخل بدن وارد میشود. آنگاه تمام آنچه درداخل دارند بیرون 
میریزد و از نوک پاهایشان به صورت مذاب بیرون میزند، سپس به حالت اول بر 

 غریب است.()اخراج از ترمذى است و گفته است: حسن صحیح «. گرددمى
بر سر آنها ریخته میشود تأثیر « حمیم»امام فخر رازي میفرماید: منظور این است که وقتى 

کند، آن بر ظاهر و باطن یکسان است، پس همانطور که پوست ظاهر بدن را ذوب و آب مى
یما  فَقطَ  »ى کند. و این بیان از آیهها و احشاء را نیز ذوب مىروده « عَ أمَْعاءَهُمْ وَسُقوُا ماء  حَم 
 (۲۳/۲۲تر است.)تفسیر رازى بلیغ

یدٍ﴿ نْ حَد  عُ م   ﴾۲۱وَلَهُمْ مَقاَم 
 (.۲۱وبراي آنان گرزهایي از آهن ]مخصوص[ است ]که بر سرشان میکوبند.[)

 تفسیر:
ع» قْمَعَة، تازیانه. گرز. چکش چوگان مانندي که با آن بر سر فیل »: مَقَام   جمع م 

ها را روى زمین قرار دهند، تمام اگر یکى از آن مقمعه»آمده است: و در حدیث  زنندمي 
 اخراج از احمد(.«.)توانند آن را بلند کنندانس و جن نمى

یق ﴿ یدُوا ف یهَا وَذوُقوُا عَذَابَ الْحَر  نْ غَمٍّ أعُ  نْهَا م   ﴾۲۲كُلهمَا أرََادُوا أنَْ یخَْرُجُوا م 
گردانند و )به آنها گفته آنها را به آن باز ميآیند، هرگاه بخواهند از شدت غم از آن بیرون 

 (۲۲میشود( بچشید عذاب سوزان را!)
 تفسیر:

زنند، وهمه تلاش خویش را به خرچ میدهد تا از دوزخیان براى نجات خود دست و پا مى 
ا تلاش هاي آنان بى این عذاب نجات یابند، هر بار که کفار بخواهند از شدِّت  نتیجه است.امِّ

و رنج، سختي و وحشت، غل و زنجیر آتشین خود را خلاص سازند و از جهنم بیرون  درد
 روند در آن باز گردانیده میشوند.

رسند، کند تا به بالاى آن مىزند و آنها را بلند مىى آتش آنها را مىگفته است: زبانه حسن
هاي سال( پایین ى هفتادخزان )فصل زنند و به فاصلهآنگاه با گرز و قمچین آنها را مى

 (. ۲۳/۲۲آیند.)تفسیر رازى مى
یق  »گفته میشود: و براي شان تان را مي عذاب آتش را که اجسام« وَ ذوُقوُا عَذابَ الَْحَر 

هاى  ها و عذاب. دردناكتر از آتش دوزخ، غم که آن را تکذیب میکردید سوزاند بچشید.
عذاب جسمي دوزخیان به عذاب تحقیر روحى است.که دوزخیان به آن مواجه اند، در جنب 

 و سرزنش مواجه اند.
هایى را خاطر بعد از این که الله متعال عذاب و نابودى کافران را یادآور شد، پاداش و نعمت

 نشان ساخت که براى مؤمنان مهیا شده است:
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ال حَات  جَنهاتٍ تجَْر   لوُا الصه ینَ آمَنوُا وَعَم  لُ الهذ  َ یدُْخ  نْ تحَْت هَا الْنَْهَارُ یحَُلهوْنَ إ نه اللَّه ي م 
یرٌ﴿ نْ ذَهَبٍ وَلؤُْلؤًُا وَل باَسُهُمْ ف یهَا حَر  رَ م  نْ أسََاو   ﴾۲۳ف یهَا م 

بي تردید خدا کساني را که ایمان آورده و کارهاي نیک ه انجام داده اند، در بهشت هایي 
[ آن نهرها جاري است، در آنجا با دستبندهایي از طلا و  داخل مي کند که از زیر  ]درختان 

 (۲۳ابریشم است.)مروارید آرایش مي شوند، و لباسشان در آنجا 
 تشریح لغات و اصطلًحات:

( به معني آراستن، و از ماده )حلي(. تحَْل یةَشوند. از مصدر )زینت داده مي«: یحَُل وْنَ »
رَ » ن ذَهَبٍ (. »31:آیه )کهف«: أسََاو  رَ م  نْ أسََاو  نْ حرف )«: م  ( نخست براي بیان جنس، و م 

. مروارید. عطف بر محلِّ )«: لؤُْلؤُا  »دومي براي تبعیض است.  رَ درِّ نْ أسََاو   ( است.م 
 تفسیر:
 وضویش آب میرسد که تاهمانجایي در بهشت مؤمن زیورات»است:  آمده شریف درحدیث

 از آتش که دوزخ اهل لباسدر مقابل  «است در آنجا از ابریشم و لباسشان» «.میرسد بدان
 .است حلال شانبراي بود، در آخرتحرام  در دنیا بر ایشان که ابریشمین یعني: لباس .است

 پوشیدن دستبند هاي طلًیي در جنت:
ورشد که استعمال طلا براي زینت زنان در دنیا جواز وبراي مردان عیب مي آباید یاد 
زیرا در دنیا شاهان بر سر خود تاج ودر دست خود دستبند طلاع مي پوشیدند، در  باشد،

هجرت ازمکه به مدینه حدیثي آمده است که رسول الله صلي الله علیه وسلم وقتیکه به سفر 
سراقه بن مالک در تعقیب او براي دستگیر کردن آن جناب صلي  بیرون آمد دراین وقت،

او توبه  الله علیه وسلم، حرکت کرد و به دستور الله متعال اسب سراقه به زمین فرورفت و
به دعاي آن حضرت صلي الله علیه وسلم آسب از زمین بیرون آمد، آنگاه آن  و کرد،

صلي الله علیه وسلم به سراقه بن مالک وعده فرمود بود که وقتي زیورات، تاج  حضرت
ودستبند ها وسایر تزینات کسري پادشاه فارس به غنیمت در دست مسلمانان مي اید به تو 

بدینترتیب درعهد خلافت حضرت عمر کشور فارس فتح شد واین دستبند  داده خواهد شد.
ي اموال غنیمت به دست مسلمانان افتاد، سراقه ن بقیهزیورات پادشاه ایران در ضم ها و

آنها را مطالبه کرد وبه او داده شد، خلاصه همان گونه که پوشیدن تاج برسر، براي عموم 
هم چنین دستبند در دست هم از اعزاز  مردم رایج نیست، واز جمله اعزاز شاهان است،

انیده مي شود، در باره پوشیدن، شاهي فهمیده مي شد، لذا به اهل جنت دستبند طلا پو ش
 دستبند هاي طلا دراین آیه وآیه هاي سوره فاطر ذکر بعمل آمده است وگفته شده است که:

ي سوره  نسا آمده است که این دستبندها از نقره این دستبند از طلا مي باشند، و در آیه
پوشا نیده مي شود:  میباشند، بنابر این مفسران فرموده اند که به اهل جنت سه نوع دستبند

وسومي از مروارید، چنان که در آیه مروارید هم ذکر  یکي از طلا، و دیگري از نقره،
 .گریده است. )تفسیر قرطبي(

 بریشم براي مردان حرام است:أپوشیدن لباس 
هل جنت از ابریشم مي باشد، نه أحج( مطالعه نمودیم: كه لباس  ۀسور ،23ۀ ولي در )آی

تنها لباس جنتیان از آبریشم بوده، بلکه سایر ملبوسات جنتیان از جمله: فرش، پرده وغیره 
از أبریشم مي باشد که در دنیا از همه عمده ترین لباس فهمیده مي شود وروشن است که 

 نمیتوان هیچ  ابریشم جنت، با ابریشم دنیا تنها در نام یکي است وکیفت وساخت وساز آن
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 نسبتي بین آنان قایل شد.
امام نسائي، بزار و بیهقي با سند جید از حضرت عبد الله بن عمر نقل کرده است که رسول 
الله صلي الله علیه وسلم فرموده است: لباس ابر یشم اهل جنت از گلهاي جنت بیرون مي آید 

د که ابریشم از آن پدید و در روایت حضرت جابر آمده است که: در جنت در ختي مي باش
 مي آید ولباس اهل جنت از آن تهیه مي گردد. )مظهري(

امام نسائي از حضرت ابو هریره رضي الله عنه روایت نموده است که نبي کریم صلي الله 
 ،(5832)البخاري «. من لبس الحریر في الدنیا فلن یلبسه في الآخرة» علیه وسلم فرمود:

 ( 5835)البخاري «. من لا خلاق له في الآخرة یاالدن إنما یلبس الحریر في»
)صحیح النسائي/ الألباني «. إن كنتم تحبون حلیة الجنة وحریرها فلا تلبسوها في الدنیا»

«. من لبس ثوب شهرة في الدنیا؛ ألبسه الله ثوب مذلة یوم القیامة، ثم ألهب فیه نارا( »5151
من شرب الخمر في »مده است: همچنان در حدیثي آ ،(2089)حسن/ صحیح الترغیب 

 «.الدنیا، ثم لم یتب منها، حرمها في الآخرة
فمات  الدنیا الخمر في كل مسكر خمر. وكل مسكر حرام. ومن شرب»، «5575البخاري »

)از قرطبي به حواله نسائي(  (2003)مسلم «. یشربها في الآخرة وهو یدمنها، لم یتب، لم
آن را در آخرت نمي پوشد وکسیکه در دنیا شراب  کسیکه که در دنیا لباس ابریشم بیوشد

بنوشد در آخرت آن را نمي نوشد و کسي که در دنیا در ظروف طلا و نقره غذا بخورد، 
در آخرت در آنها غذا نخواهد خورد، سپس رسول الله صلي الله علیه وسلم، فرمود: هر سه 

 چیز مختص اهل جنت مي باشد.
رها را انجام داده وتوبه نکند، او در بهشت از این سه مطلب که چون کسي در دنیا این کا

اگرچه درجنت داخل هم باشد، چنانکه در روایت حضرت عبد الله  چیز محروم مي ماند،
بن عمر آمده است که رسول الله صلي الله علیه وسلم فرموده است: کسي که در دنیا شراب 

محروم مي ماند. )رواه الائمه  نوشید، وسپس از آن توبه نکرد او در آخرت از شراب جنت
 قرطبي(  -

 مطالعه کنندگان گرامي!
در اینجا میتواند این شبهه وارد گردد، وقتي که شخص وارد بهشت میگردد، و باز از 
چیزي محروم گردد او متحسر و متأسف میشود وجنت جاي نیست، در اینجا نباید کسي 

رت وافسوس نباشد، پس محرومي براي چیزي اندوه وافسوس بخورد، واگر این موجب حس
درجات  اي ندارد، مفسر قرطبي به آن جواب مناسبي داده است، همانگونه که مقامات ونتیجه

اهل متفاوت ومختلف مي باشد، وهمه تفاوت را احساس میکنند، اما با این حال حق تعالي 
 حسرت وافسوسقلوب بهشتیان را به گونه اي قرار مي دهد که در آنها نسبت به هیچ چیزي 

 .بالصوابوالله اعلم  .با قي نماند
 یادداشت ضروري:

 و استعمالاست  حلال و بر زنان حرام بر مردان ابریشم در دنیا پوشیدن آور شد که باید یاد
در  طلا و نقره از ظروف گیريباشد اما بهرهمي حلال زیور بر زنان عنوان طلا نیز به
 باشد.مي مطلق ـ حرام بر زنان و هم بر مردان ـ هم و آشامیدن خوردن

 طلً براي مردان در دنیا: حکم پوشیدن لباس ابریشم و
پوشیدن لباس ابریشمي در دنیا براي مردان حرام است، چون پیامبر  ور شدیم:آطوریکه یاد

ُ عَلیَه  وَسَل مَ هشدار داده که هرکس در دنیا لباس ابریشمي بپوشد در آخرت آنرا  صَل ي اللّ 
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هَا»نخواهد پوشید و میفرماید:  مَ عَليَ ذکُُور  ِّ ت ي وَحُر  نَاث  أمُ  یرُ لإ   ل  الذ هَبُ وَالْحَر  آلباني  «أحُ 
طلا و ابریشم براي زنان امت من . »(4754در صحیح نسائي آن را صحیح قرار داده )

اما به اندازه چهار انگشت و  «حلال قرار داده شده اند و براي مردان امت من حرام هستند
یا اگر آنچه با ابریشم آمیخته شده از ابریشم بیشتر باشد جایز است چون در این مورد حدیث 

 فتواي با امضاي شیخ ابن عثیمین. (2069، 15-12مسلم) آمده است.

 استفاده از طلً باب براي مردان در دنیا:
براي مردان جایز نیست که از طلا استفاده کنند و آن را بپوشند، پوشیدن آن از منکرات 
است، خواه ساعت باشد خواه انگشتر و یا زنجیر، همهء اینها براي مردان حرام است؛ زیرا 

ُ عَلیَه  وَآل ه  وَسَل مَ به طور کلي فرموده است:  پیامبر نَاث  »صَل ي اللّ  یرُ لإ   ل  الذ هَبُ وَالْحَر  أحُ 
هَا مَ عَليَ ذکُُور  ِّ ت ي، وَحُر  این حدیث را صحیح  4754«صحیح سنن نسائي»آلباني در  «أمُ 

 قرار داده است.
پیامبر « اي مردان امتم حرام شده اندطلا و ابریشم براي زنان امت من حلال شده اند و بر»

ُ عَلیَه  وَآل ه  وَسَل مَ از به دست کردن انگشتر طلا نهي کرده است. بخاري و مسلم این  صَل ي اللّ 
ُ عَنْهُ ذکر کرده اند. ي اللّ  و مسلم  6235بخاري  حدیث را به روایت براء بن عازب رَض 

ُ عَلیَه  وَ  2066 آل ه  وَسَل مَ مردي را دید که انگشتر طلایي به دست داشت وقتي پیامبرصَل ي اللّ 
نْ نَارٍ فیَجْعَلهَُا ف ي »آن را بیرون کشید و دور انداخت و فرمود:  دُ أحََدُکُمْ إ ليَ جَمْرَةٍ م  یعْم 

ه   فردي از شما قصد اخگري از آتش مي کند و آن را در دستش قرار » 2090مسلم  «ید 
 (1044مجلة الدعوة ش )شیخ ابن باز،« مي دهد.

﴿ ید  رَاط  الْحَم  نَ الْقوَْل  وَهُدُوا إ لىَ ص   ﴾۲۴وَهُدُوا إ لىَ الطهیّ ب  م 
شوند و به راه خداوند شایسته ستایش راهنمائي مي آنها به سوي سخنان پاكیزه هدایت مي

 (۲۴گردند.)
 تفسیر:

نَ الْقوَْل  »گردند. یعني رهنمود مي«: هُدُوا» سخنان زیبا و پسندیده. مراد سخنان  «:الط یب  م 
از آور و لبریز ازصفا و صمیمیت تاگفتار شیرین به زبان بیاورند؛ )پرور و نشاطروح

( زیرا در بهشت هاتوحید، تسبیح، علم سودمند، امر به معروف، نهي از منکر و مانند این 
ر خویش رهنماي او ایشان را در بهشت به حمد و شک گویى و دروغ موجود نیست.بیهوده

 اند ثنا وسپاس میگویند.مینماید که وي را بر پاداش نیک ومزد عظیمي که دریافت کرده
نَ الْقوَْل  »مراد از : حضرت ابن عباس)رض( فرموده است که کلمه « وَهُدُوا إ لىَ الط یِّ ب  م 

 .)تفسیرشیخ قرطبي(. بعضي فرموده اند که مراد ازآن قرآن است است« الا الله لا اله» طیبه
، الحمدلله که: مراد از آناین ؛ از جملهاست شده نقل باره نیز در این دیگري همچنان اقوال

است:  آمده شریف در حدیث کهچنان است در آخرت پاکیزه، یا سخن یا طوریکه گفتیم قرآن
 شود.مي  الهام گفتنتسبیح  بهشتیان به
ید  وَهُدُوا إ ل» راط  الَْحَم  از: هدایت میشوند که عبارت است راه صراط مستقیم به : «ى ص 

 صلي الله علیه وسلم. ایمان به وي، پیروي از رضوانش، عمل به کتابش و سنِّت پیامبر
 خوانندگان گرامي!
کافران راه مسجدالحرام را بر مردم مي ( درمورد اینکه 29الي  25در آیات متبرکه )
 ي خدا، بحث بعمل مي آورد. بستند. حج خانه
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ي جَعلَْناَهُ ل لنهاس  سَوَاءً  د  الْحَرَام  الهذ  ینَ كَفَرُوا وَیَصُدُّونَ عَنْ سَب یل  اللَّه  وَالْمَسْج  إ نه الهذ 
نْ عَذَابٍ ألَ یمٍ﴿ قْهُ م  دْ ف یه  ب إ لْحَادٍ ب ظُلْمٍ نذُ  فُ ف یه  وَالْباَد  وَمَنْ یرُ   ﴾۲۵الْعاَك 
باز میدارند که ما آن  مسلما  كسانى كه كفر ورزیده و ]مردم را[ از راه الله و مسجدالحرام

ایم )براي را براي همه مردم اعم از مقیم در آنجا و بادیه نشین )آینده( یک برابر قرار داده
آنان عذاب سخت و دردناک است(، و هر کس به قصد ظلم در آنجا مرتكب الحاد )شرک 

 (۲۵چشانیم.)، او را از عذاب دردناک ميو قتل( گردد
 تفسیر:

د  الْحَرَام» یت فراوان مسجدالحرام، از مکه بدان «: الْمَسْج  مراد مکه است که به سبب اهمِّ
 تعبیر شده است.

 و عبادت و زیارت مناسک قصد ادايبه هستند که در آیه مبارکه کساني« وَالبَاد   » مراد از:
 .یا غیرآنان نشینان از بادیه آیند، اعممي مسجدالحرام سويبه

امام قرطبى میفرماید: هدف از آن وقتي بود که: در سال حدیبیه پیامبر صلِّى اللِّّ علیه و سلِّم 
 (.۱۲/۳۱را از ورود به مسجد الحرام مانع شدند. )تفسیر قرطبى 

سیر صفواة التفاسیر مینویسد که از باز مي دارند، جلوگیري میکنند، مفسر تف :«وَیَصُدُّونَ »
ى مضارع آورده است تا بر استمرار را به صیغه« وَیَصُدُّونَ »این جهت در ایه مبارکه کلمه 

ینَ آمَنوُا وَ »ى دلالت کند؛ یعنى کافران همیشه راه الله را سدِّ میکنند. و نظیر آن آیه الَ ذ 
کْر  اَللِّّ    باشد.، مى«تطَْمَئ نُّ قلُوُبهُُمْ ب ذ 

فُ ف یه  وَ الَْباد  » ي جَعَلْناهُ ل لنِّاس  سَواء  الَْعاک  جایى که آن را محل نسک و عبادت انسان « الَ ذ 
 نشین در آن برابرند. ایم و مقیم و بادیهقرار داده

ى خدا عملى پلید را انجام اگر یک نفر قصد کند که در خانه ابن مسعود)رض( میفرماید:
چشاند. و مجاهد گفته است: یعنى در آنجا مانند حسنات اک را به او مىدهد، خدا عذاب دردن

 (.۲۳/۲۵شوند.)تفسیر رازى ها چند برابر مىگناهان و بدى
 :آیه این حکم ۀنظریات فقها در بار

و  میفرماید: مقیمان)رح( ي اند: امام مالکأفقها در بارۀ حکم این آیه داراي اختلاف ر
 برابر دارند. جمعي حقي مکه در سراها و منازل شوند، همهوارد مي  مکه به که مسافراني
 که منزلي ، فرود آید و صاحبیافت که تواند در هرجایيمي مکه به وارد شونده برآنند که
دهد. اما  او را جاي که استمکلف  - ناخوش باشد چه خوش چه -آید فرود مي او در آن
توانند آنها مي صاحبانو  نیست مانند مسجدالحرام مکه سراها و منازل برآنند که ءقهاجمهور ف
 بازدارند. در آن را از فرودآمدن مسافران

 دادنو اجاره  جواز فروش بودنبر ممنوع  کریمهۀ آی جمهور، با این رأي نیز برخلاف حنافأ
 است مکه ، تمامآیه در این مراد از مسجدالحرام اند: از آنجا کهگفتهو  کرده استدلال مکه منازل

الله صلي الله علیه وسلم و ابوبکر و عمر)رض( نیز  رسولاز رفتار عملي  اینکه به و با توجه
شود استنباط مي چنین -قرار دادند  مساوي همه برايلا  را عم مکه هاياز خانه استفاده که -
 است. مکهۀ هممراد از آن  که

 جواز ندارد. مکه منازل دادن اجاره و به ، فروشبنابر این
 :25شأن نزول آیۀ 

ابن ابوحاتم از ابن عباس)رض( روایت کرده است: سرور کائنات )عبدالله بن انیس  -726
و این دو به ها مهاجر و دیگري از انصار بود فرستاد. را با دو نفر دیگر که یکي از آن
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نیاکان خود فخر میکردند. در آن حال عبدالله بن انیس خشمگین شد و انصاري را به قتل 
دْ ف یه  ب إ لْحَادٍ ب ظُلْمٍ... تا آخر»رساند، مرتد شد و به مکه گریخت. در باره او  نازل « وَمَن یر 

ر در شد.)ضعیف است، ابن ابوحاتم از ابن عباس)رض( روایت کرده چنانچه ابن کثی
آورده در این اسناد ابن لهیعه ضعیف است و عطاء بن دینار از سعید  271/  3« تفسیر»

 (.1779« تفسیر شوکاني»بن جبیر نشنیده. 
 دربارهکریمه  است: آیه آمده نزول سبب )رض( در بیانعباس از ابن دیگري روایت به

الله صلي الله علیه وسلم واصحاب  رسول که گاهشد آن نازل وي و یاران حرب بنابوسفیان 
 بازداشتند. ازمسجدالحرام حدیبیه را درسال شان

رْ بَیْت يَ ل لطهائ ف ینَ وَالْقاَئ   كْ ب ي شَیْئاً وَطَهّ  یمَ مَكَانَ الْبَیْت  أنَْ لَا تشُْر  بْرَاه  أنْاَ لْ   ینَ وَإ ذْ بَوه م 
﴿ كهع  السُّجُود   ﴾۲۶وَالرُّ

]کعبه[ را براي ابراهیم آماده کردیم ]و از او پیمان گرفتیم[ وقتي که جایگاه خانه و ]یاد کن[ 
که هیچ چیز را شریک من قرار مده و خانه ام را براي طواف کنندگان و قیام کنندگان و 
رکوع کنندگان و سجده کنندگان )از آلودگي بتها و از هر گونه آلودگي( پاک و پاکیزه 

 (۲۶گردان.)
 تشریح لغات و اصطلًحات:

أنَْا» یمَ مَكانَ الْبیَْت  »ساختیم. وارد کردیم. شناساندیم. آماده«: بوَ  بْرَاه  أنْا لإ  جاي کعبه را «: بوَ 
علیه السلام آماده ساختیم. مکان قدیمي کعبه را به ابراهیم نشان دادیم.  براي حضرت ابراهیم

 ابراهیم را به محلِّ کعبه رساندیم. 
ینَ »گان دور کعبه. طواف کننده«: الط آئ ف ینَ »  ایستادگان در نماز. «: الْقَآئ م 
ك ع  »  گان در نماز. این سه کلمهكننده سجده«: السُّجُود  »گان در نماز. رکوع كننده«: الرُّ

اشاره دارند به سه رکن از ارکان مهمِّ نماز که قیام و رکوع و سجود است، و لذا ذکر آنها 
 از خود نماز است.کنایه 
 تفسیر:

ابن کثیر در تفسیر آیه مبارکه مي نویسد که: یعنى آن را تنها به نام من بنا نهاده و 
 .(۲/۵۳۹بس.)مختصر 

ک ع  الَسُّجُود  » ینَ وَ الَرُّ ائ ف ینَ وَ الَْقائ م 
رْ بَیت ي ل لطِّ و  از شرک «کن مرا پاک و خانه» «:وَطَهِّ 

و »نماز  براي در آن «کنندگانو قیام» خانه آن به «گانکنندهطواف براي» بتان پرستش
 .نمازگزاران یعني: براي «گانکنندهو سجده گانکنندهرکوع

دیده میشود که مقام ومنزلت نماز ونمازگزار به قدرى عزیز ومعتبر ست كه حتِّى ابراهیم 
 علیه السلام باید خادم مكان آن باشد.

ینَ »مینویسد که:  قرطبىامام  قائمون یعنى نمازگزاران. خدا مهمترین ارکان نماز  «وَالْقَائ م 
 (.۱۲/۳۷یعنى قیام و رکوع وسجود را یادآور شده است. )تفسیر قرطبى 

 متضمن کریمه این آیههروي مي نویسد:  مفسیر تفسیر انوار القرآن شیخ عبدالرؤف مخلص
 اند. یعني: ايورزیده شرکدر آن  که است الحرام بیت از مقیمان کساني و توبیخ طعن

 نگاهوپاک  پرستيتوحید و یگانه  ! بدانید کهابراهیم ولاي مدعیان و اي بیت حریم ساکنان
علیه السلام و  ابراهیم بر پدرتان ليتعا ، شرط حقپرستيو بت  از شرک بیت حریم داشتن
 وفادار نماندید بلکه پدرتان ولاي شرط و به این آیند بود اما شما بهمي بعد از وي که کساني
 پلیدي را به کعبه کارتان با این کردید و در نتیجه رانصب بتان کعبه و در خانه آورده شرک

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

213 

 (22) –الحج سورهٔ 

 آلوده كردید.

نْ ف ي یقٍ﴿ وَأذَّ  نْ كُلّ  فَجٍّ عَم  رٍ یأَتْ ینَ م  جَالًا وَعَلىَ كُلّ  ضَام   ﴾۲۷النهاس  ب الْحَجّ  یأَتْوُكَ ر 
و )به ابراهیم گفتیم که( در میان مردم براي حج اعلان کن، تا پیاده و )سوار( بر هر شتر 

 (۲۷سوي تو بیایند.)آیند، بهلاغري که از هر راه دور مي
 حات:تشریح لغات و اصطلً

ِّنْ » جَالا  »اعلام کن. آگهي کن. «: أذَ  ل، پیادگان. حال است. «: ر   جمع راج 
ر» شتر لاغر و باریک اندام. مراد استفاده از مرکبهاي قوي و داراي عضلات قوي «: ضَام 

ل بیابانهاي خشک و سوزان و بي آب و علف را داشته و محکمي است که تاب تحمِّ
جَالا  وَ عَليَ »باشند. رٍ ر  مراد استفاده از هرگونه امکانات، براي شرکت در این «: كُل ِّ ضَام 

 فریضه مهمِّ است. 
 تفسیر:

نْ ف ي الَنِّاس  ب الْحَجِّ  » و در میان مردم براى اداى حج بانگ برآور و آنها را به حج و «: وَ أذَِّ 
 فراخوان.« بیت العتیق»زیارت 

هیم ساختمان بیت را تمام کرد به او گفته که ابراابن عباس)رض( فرموده  است: بعد از این
 شد: مردم را به سوى حج فراخوان، گفت: خدایا! صدایم نمیرسد.

کنم، آنگاه ابراهیم بربالاى کوه ابو قبیس رفت و با صداى فرمود: تو جار بده و من ابلاغ مى
داده  بلند جار داد: اى مردم! خدا دستور انجام مراسم حج و زیارت این خانه را به شما

است، تا در پاداش آن بهشت را به شما عطا فرماید و شما را از آتش دوزخ پناه بدهد. 
ها در پشت مردان و رحم زنان آن را لبیک گویان بنابراین حج را انجام دهید، پس تمام نطفه

  (.۲۳/۲۷اجابت کردند و گفتند: لبیک اللهم لبیک. )تفسیر رازى 
 شد، جبرئیل فارغ کعبه علیه السلام از بناي بعد از اینکه ابراهیماند: گفته از مفسران جمعي

 صدا برآورد. نقل حج براي مردم دستور داد تا در میان وي آمد و به علیه السلام نزد وي
 صداي که، درحاليکنم ابلاغ مردم به را چگونه پیام علیه السلام گفت: این ابراهیم که است
ما.  بر عهده برآور و رساندنشعلیه السلام گفت: تو صدا  رسد؟ جبرئیلنمي آنان به من
بر فراز  قوليبر فراز حجرالاسود و به  قوليخود و به علیه السلام بر مقام ابراهیم آنگاه

 که ! بدانیدمردم اي ندا درداد: هان برآمد و چنین ابوقبیس بر فراز کوه قوليصفا و به
 پس گردانیده را فرض خانه این و بر شما حج خود برگرفته براي ايپروردگار شما خانه

کردند  سر خم که: کوه ها همه است نقل ،«لبیك اللهم لبیك»گویید،  را اجابت پروردگارتان
 همه و نیز به نزمی و اکناف اطراف همهعلیه السلم را به  ابراهیم صداي و خداوند متعال

 که چیزهایي همه بودند، رسانید پس پدرانشانهاي و پشت مادران در رحمهاي که کساني
 که کساني و همه - و غیره و درخت از سنگ علیه السلام را شنیدند ـ اعم ابراهیم صداي
شوند، جواب  مشرف کعبه خانه حج به که بر آنان مقدر کرده متعال تا روز قیامت خداي
 همان این«. حاضریم فرمان بارخدایا! به حاضریم فرمان: به «لبیك اللهم لبیك»دادند: 

جبیر  و سعیدبن و مجاهد و عکرمه عباس)رض(را از ابن  کثیر آنابن  که است مضموني
تفسیر انوار القرآن: حظه شود . )ملا. والله اعلماست کرده نقلصالح  دیگر از سلف و جمعي

رٍ » (هروي تألیف عبدالرؤ ف مخلص جالا  وَ عَلى کُلِّ  ضام   ! در میانابراهیم اي «یأتْوُکَ ر 
  «بیایند و سوار بر هر شتر لاغري تو پیاده سوي به» زایران «تا» ندا درده حج براي مردم
رٍ »  هایش به ماهیچه تبدیل به معناى حیوانى است كه چربي بدنش آب شده وگوشت«: ضام 
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 .كه براي مسابقات آماده استشده وچابك است، مانند حیوانى
یقٍ » ٍ عَم  نْ کُلِّ  فَجِّ  آید.هاى دور مىشتر لاغر از راه«: یأتْ ینَ م 

در راه وسیع بكار رود جمع فج: راه وسیع. راغب گوید: فجِّ شكافى است میان دو كوه و 
 آن فجاج است.

گردد و براى احترام است؛ زیرا به شتر برمى« یأتین»امام قرطبى گفته است: ضمیر در 
باصاحبش قصد حج راکرده است. همان گونه که اسب جهادگران مورد تکریم قرار 

یات  ضَبْحا ، اسبگرفته  .(۱۲/۳۹فسیرقرطبى تازند. )تهایى که در راه خدا مى اند: وَالَْعاد 
خداوند متعال  سوار نمیشدند پس برمرکب در سفر حج زمان تا آن مجاهد میگوید: مردم

 داد، که حکم آن هم رخصت آنان را به حجدر مراسم  و نیز تجارت بر مرکب سوار شدن
 بعدي توضیح مي یابد: در آیۀ و هم آیه در این

 :27شأن نزول آیۀ 
جریر از مجاهد روایت کرده است: مسلمانان در ابتدا ]وقتي براي اداي مراسم  ابن -727

رٍ یَأتْ ینَ »آمدند[ سوار مرکب نمیشدند. پس خداي بزرگ حج مي جَالا  وَعَلىَ کُلِّ  ضَام  یأتْوُکَ ر 
یقٍ  ٍ عَم  نْ كُلِّ  فَجِّ با ها دستور داد که آنچه را در سفر لازم دارند را نازل کرد و به آن«: م 

به قسم مرسل  25057خود بیاورند و اجازه سواري و تجارت را هم به آنان داد.)طبري 
 روایت کرده است.(.

یمَة   نْ بَه  ل یشَْهَدُوا مَناَف عَ لهَُمْ وَیذَْكُرُوا اسْمَ اللَّه  ف ي أیَهامٍ مَعْلوُمَاتٍ عَلىَ مَا رَزَقَهُمْ م 
نْهَا  مُوا الْباَئ سَ الْفقَ یرَ﴿الْنَْعاَم  فَكُلوُا م   ﴾۲۸وَأطَْع 

تا شاهد منافع گوناگون خویش ]از برکت این سفر معنوي[ باشند، و نام خدا را در ایام معیني 
بر چهار پایاني كه به آنها روزي داده است )هنگام قرباني كردن( ببرند )و هنگامي كه 

 (۲٨یز اطعام نمائید.)قرباني كردید( از گوشت آنها بخورید، و بینواي فقیر را ن
 تفسیر:

 و  ،هدف از آن سود مادي همچون تجارت وداد وگرفت تجارتي«: مَنَاف عَ »
 سود معنوي همچون عبادت و عفو و مغفرت است.

عْلوُمَاتٍ » چند روز معین و مشخِّص. مراد روز عید و دو روز یا سه روز بعد از «: أیَ امٍ م 
و یک روز بعد از آن و بعضي هم ده روز  آن است. برخي هم روز عرفه و روز عید

ه دانستهذي یمَة  الأنَْعَام  »اند.الحجِّ  (. 1 آیه مائده :چهارپایان اهلي )سوره«: بَه 
نْهَا وَ...» معني مستفاد از این بخش آیه، این است که گوشت قرباني باید به «: فكَُلوُا م 

ني بر روي زمین انداخته نشود مصرفهاي لازم برسد. دیگر گوشتهاي قرباني در سرزمین م  
تا گندیده و یا در زیر خاکها مدفون گردد. بلکه اگر نیازمنداني در آنجا و در آن زمان پیدا 

هرگونه که شده است به مناطق دیگري حمل و  - در صورت امکان -نشوند، باید گوشتها 
 به مصرف برسد. 

  سخت نیازمند. مستمند.«: الْبَآئ سَ »
یعني تا مردم در حج شاهد  تا فواید دینى و دنیوى را به دست آورند.«: مَناف عَ لهَُمْ  ل یشْهَدُوا»

منافع خویش باشند؛ که این منافع عبارت است از: کفاره شدن گناهان، به دست آوردن ثواب 
 و حسنات، سود بردن در تجارت، اداي طاعات و دیگر خیرات و برکات.

 .استحج  مناسک ، ادايمنافعاز آن برخي از مفسران مي نویسند که هدف 
 .هاستهدایا و قرباني و ذبح دیگر: مراد، تجارت قوليبه 
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را نکره آورده است که قصد بیان « منافع»امام فخر رازى فرموده  است: از این جهت 
منافعى دینى و دنیوى مختص به این عبادت را داشته است، منافعى که در دیگر عبادات 

 دنیا و آخرت مراد، منافع»)رض( میگوید: عباسابن(. ۲۳/۲۹ست. )تفسیر رازى موجود نی
 « هر دو است

یمَة  الَْأنَْعام  » نْ بَه  خدا را  و تا نام»«: وَ یذْکُرُوا ا سْمَ اَللِّّ  ف ي أیَامٍ مَعْلوُماتٍ عَلى ما رَزَقهَُمْ م 
ها یاد کنند. هدایا و قرباني ذبح در هنگامالله را  یعني: تا نام «یاد کنند معلوميدر روزهاي 

الحجه و یعني هنگام ذبح شتر، گاو وگوسفند در ایام معین و معلومي که عبارت از دهم ذي
باشد، نام خدا را در حالي ببرند که سپاسگزار اویند بر نعمتي که به سه روز بعد از آن مي 

یادآور شده است که غرض اصلى بدین ترتیب این نکته را ایشان ارزاني داشته است، 
عبارت است از ذکر نام خدا در موقع ذبح، و در این مورد با مشرکین مخالفت شود که آنها 

 (.۳دهند.)تفسیر کشاف  ها انجام مىیا بت« نصب»ذبح را براى 
امام ابو  از یاران حسن و امام محمد بن و امام ابو یوسف نزد امام مالک« معلومات ایام»
امام  اما در رأي است و دو روز بعد از آن روز عید قربان النحر، یعني ایام، همان نیفهح

 که الحجهذي روز اول از: ده است عبارت«: معلومات ایام»و امام شافعي:  ابو حنیفه
 نظر اند. نیز بر این باشد. و اکثر مفسرانمي  روز عید قربان آن آخرین

نْها فکَُلوُا»  و براي شان مستحب است از گوشت قربانى حیوانات ذبح شده خود بخورند. «: م 
مُوا الَْبائ سَ الَْفَق یرَ » و از آن به فقیر و محتاج بدهید که سخت در بینوایى قرار دارد، «: وَ أطَْع 

 و به فقیر بدهید که فقر او را ضعیف کرده است.
وا و آن کسى است که فقر و بینوایى از سیما یعنى بین« بائس»ابن عباس)رض( گفته است: 

نیاز و لباسش نمایان میشود. اما فقیر چنان نیست؛ زیرا لباسش مرتب و سیمایش سیماى بى
 است.

 حج:
کعبه و سعي بین صفا حج شرعا  عبارت است از قصد مکه بمنظور اداء عبادت طواف خانه

بخاطر اجابت امر خدا و طلب  و وقوف در عرفه و دیگر مناسک حج تنها الحاجو مروه 
 رضاي او.

که از ضروریات دین حج یکي از ارکان پنجگانه اسلام است ویکي از فرایضي است 
کافر و مرتد از اسلام مي  . بنابر این هرکس وجوب آن را انکار کند،شناخته شده است

  باشد.
وأتموا »ۀ زیرا آی .حج در سال ششم هجري واجب شده استء بنابقول برگزیده جمهور علما

. درآن سال )حج و عمره را براي رضاي خدا بتمام وکمال انجام دهید( «الحج والعمرة لله
وا = اتمام حج»که مراد از نازل شده است و این وقتي درست است آغاز وجوب » اتمِّ

 وفرضیت آن باشد.
وا»بجاي « خعيابراهیم ن»و « مسروق»و » علقمه»درتایید این نظریه در قرائت  » اتمِّ

 .کرده استکه طبراني آنرا با سند صحیح روایتآمده است« اقیموا»
 که حج در سال نهم یا دهم واجب شده باشد.ابن القیم ترجیح داده است

 حرم مكه و حدود آن:
هائي ، داراي حدودي است كه از پنج جهت مكه را احاطه نموده و بر آنجاها، نشانهحریم مكي

كه باندازه یك متر ارتفاع دارند و در ها سنگهاي بلندي است كه این نشانه ،نصب شده است
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كیلومتري مكه واقع در شش” تنعیم“: از جانب شمال اند بدین شرحدو طرف راه نصب شده
 .است

 .كیلومتري مكه است واقع در دوازده« اضاه»و از جانب جنوب 
 .كیلومتري مكه استواقع در شانزده ” انهجعر“از جانب شرق 

. از جانب غرب كیلومتري مكه استواقع در چهارده” وادي نخله“از جانب شمال شرقي 
 .كیلومتري مكه استباشد واقع در پانزدهكه حدیبیه مي« شمیسي»

كرده است كه الدین طبري از زهري و او از عبیدالله بن عبدالله بن عتبه روایتمحب 
هاي حدود حریم مكه را السلام باشاره جبریل این علامات ونشانهحضرت ابراهیم علیه

كلاب آنها را تجدید نمود، تا اینكه كه بر جاي مانده بودند تا اینكه قصي بنكرده استنصب
علیه و سلم درسال فتح مكه تمیم بن اسید خزاعي را مامور تجدید آنها نمود  پیامبر صلي الله

، چهارنفر از قریش را با اسامي: محرمه و آنها همچنان مانده بودند، تا اینكه عمر بن خطاب
بن نوفل وسعید بن یربوع وحویطب بن عبدالعزي وازهر بن عبدعوف را مامورنمودكه آنها 

اویه هم آنها را تجدید نمود و بعد از او در زمان عبداملك بدستور را تجدید نمودند، سپس مع
 وي تجدید شدند.

 :در ایام حجتجارت و کسب و کار 
مسلمانان که عازم مناسک سفر حج وعمره اند، در ضمن اینکه مصروف مراسم حج وعمره 

خرید وفروش، میباشند در شرع اسلامي برایشان اجازه داده شده تا، به امور تجارتي از قبیل 
 يموترواني، کرایه دادن وسایل ترانسپورتي از قبیل )موتر، آسب، شتر، بایسکیل، كراچ  

 حمل نقل وغیره وغیره...( با کسب حلال بپردازند.
در دین مقدس اسلام چنین اجازه در صورتیکه مانع اداي مناسک حج وعمره نه شود، داده 

 است.
، در ایام حج، به امور انان ازهمان بدو اسلاممسلم ابن عباس)رض( در روایت میفرماید:

و عرفات و  تجارتي مي پرداختند، و این فعالیت هاي تجارتي بصورت عمده در مني
 عرفات، بر پا میگردید. ، درکنار«ذوالمجازعکاظ ومجنه »هاي  بازار

دراوایل اسلام زمانیکه، مسلمانان، مصروف اموري تجاري بودند، ترس و خوف داشتند 
از دید شرع کدام ممانعتي، داشته باشد،  ،مباد این داد و ستد شان در حال احرامکه 
في مواسم » «لیس علیكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم »پروردگار با عظمت فرمود:  لذا

، خیر گناهي نیست که درموسم حج همراه باانجام فریضه حجبر شما باکي نیست و)« الحج
 .(ه و داد و ستد، بجوئید(  ) بروایت بخاري و مسلم ونسائيو برکت خدا را در معامل

لیس علیكم » :د از ابن عباس روایت فرموده،آمده استودر حدیثي دیگري که آنرا ابودا
قال: كانوا لا یتجرون بمنى فأمروا أن یتجروا إذا أفاضوا « جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم

کردند. به آنان دستور داده ر مني تجارت نمي... مسلمانان د بر شماگناهي)« من عرفات
 .که بعد از پراکنده شدن از عرفات به تجارت بپردازند(شد،

مصروف حمل ونقل حجاج بودم، در این  راه حج : من درعمر گفت ابن ابي امامه تیمي به
 .حال عده اي بمن گفتند که تو: ثواب حج را کمایي نخواهي کرد

کني کعبه را نمي تلبیه نمیگوئي وطواف خانه  و بندياحرام نمي  : مگرعمرگفت برایش ابن
: چرا، همه گفتم؟کنيشوي و رمي جمرات نميو بعد از وقوف درعرفات رهسپار مني نمي 

 . مردي به گزاري و ثواب آن را داريما مي : پس تو حج باگفت ،دهمآنها را انجام مي 
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  کني از او پرسید.آمد وهمین سئوال راکه تو از من مي  امبر صلي الله علیه و سلمحضور پی
 پیامبر صلي الله علیه و سلم  به وي جواب نداد تا اینکه این آیه نازل شد:

بدنبال  پیامبر صلي الله علیه و سلم « لیس علیكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم»
)بروایت  .ي خواند و گفت حج تو صحیح استشخصي را فرستاد و این آیه را برو وي

 ابوداود(
ام و مناسک حج من نفس خود را، بدین قوم اجاره داده شخصي از ابن عباس)رض( پرسید:

أولئك » بلي.: گفت؟ ابن عباس، آیا من هم پاداش و ثواب دارمدهمرا همراه آنان انجام مي 
برند و حساب ان ازکسب خود بهره اي مي آن)« لهم نصیب مما كسبوا، و الله سریع الحساب

 .(خداوند سریع است و حساب آن بر خداوند مجهول نیست(. )بروایت بیهقي و دار قطني
 تفاوت مراسم حج مسلمانان با مراسم حج در دوران جاهـلیت:

باید گفت که تمام مناسک حج و عمره واحرام و لمس حجرالاسود وسعي بین صفا و مروه 
و وقفه در عرفات و رمي جمره همگي در دوره جاهلیت متداول بوده و تنها بعضي تعدیلات 

ن جمله مي توان بموارد ذیل اشاره آدر حج اسلامي نسبت به دوره جاهلیت روي داده که از 
 کرد: 

میگفتند و هر « لبیک یا عزي»، «لبیک یا لات»سلام هنگام طواف اعراب قبل از ا - 1
ن عبارت آجاي بت ها را گرفت و « اللهم»قومي بت خود را صدا مي کرد. در اسلام 

 « لبیک اللهم لبیک»بدین شکل تعدیل شد:
اعراب گاهي لچ )بدون لباس( به طواف کعبه مي پرداختند. اما دین مقدس اسلام ان  - 2

 وشیدن لباس دوخته نشده را مقرر فرمود.را منع کرد و پ
اعراب از خوردن گوشت قرباني اکراه داشتند. ولي پیامبر صلي الله علیه وسلم خوردن  - 3

 آنرامجاز ساخت.
مشهور است که مسلمانان پس از فتح مکه و بر انداختن بت هاي قریش از سعي بین  - 4

دو بت سنگي وجود داشت  صفا و مروه اکراه داشتند زیرا قبل از اسلام بر این دو کوه
که حاجیان و زائران دوره جاهلیت سعي بین صفا و مروه را براي نزدیک شدن به 

ولي پیامبر صلي الله علیه  نها و دست کشیدن و بوسیدن آنها کسب تبرک میکردند.آ
( ان را 158 ۀآی ،وسلم نه تنها بین صفا و مروه را مجاز کرد بلکه در )سوره بقره

 قرار داد.از شعائر الله 
حج به سوي یکي از معبدها، یک رسم دیرینه سامي است که حتِّي در اجزاي قدیمي اسفار »

 «.سفر خروج»پنجگانه موسي، به عنوان یک فریضه دیني عنوان شده است. در 
« در هر سال سه مرتبه براي من عید بگیرید»فصل بیست و سوم، فقره چهاردهم آمده است: 

در هر سال سه مرتبه همه مردان »فصل سي و چهارم آمده است: و در آیۀ سي و سوم از 
و در سرزمین هاي عربي نیز « باید در برابر خداي بزرگ، خداي اسرائیل ظاهر شوند.

اماکن بسیاري وجود داشته که در آن اماکن مراسمي همچون حضور در عرفات صورت 
 .«مي گرفته است.

به اماکن معیني سفر حج میکردند. در روز  در هریک از اعیاد سه گانه، فرقه هاي یهود
س مَقْـدَ به بیت ال« ف صح»)عید مظال( به سوي کوه سینا حج میکرده و در عید « استغفار»

 .و... به اماکن دیگري رهسپار مي شدند« عید باران»و « استیر»و در عید 
 از زبان با این حال، از تحقیق و تفحِّص در تورات، مکان خاصي را پیدا نمي کنیم که 
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 پیامبرشان حضرت موسي علیه السلام، حج همانند یک دستور الهي آمده باشد.
و جاي این پرسش است که: آیا خداوند براي یهودیان حج به مکان مخصوصي را واجب 
نساخته است یا اینکه راویان و نویسندگان متون دیني توراتي، آن را از قلم انداخته اند یا به 

 د که تورات را تحریف مي کردند آن را نیز تحریف نموده اند؟!عادت معروف قوم یهو
بدین جهت است که اماکن حج متعدد شده و کوچ یهودیان در اعیاد سالانه به نقاط مختلف 

مي نامیده اند که در ازمنه مختلف محل « بیت»بوده و هر مکان عبادتي را با عنوان 
که در « بیت آون« »بیت ایل« »دسبیت المق»برگزاري حج آنان بوده است؛ مثلا  در 

بیت »نزدیکي قدس و « بیت حور»در یهودا و « بیت اصل»نزدیکي بیت ایل بوده و 
و سایر بیوت « بیت هاشطه»و « بیت لحم»در جایگاه تولد عیسي علیه السلام در « هاجن

 که شمارش آنها به درازا مي کشد و مي توان به کتاب مقدس در عهد جدید و قدیم مراجعه
 کرد که در آن جا درج شده است.
مي نویسد: اوقاتي که در آن حج مي  «دکتر حسن ظاظا»در خصوص زمان حج یهودیان 

 کنند همزمان با اعیاد آنهاست و اینها سه زمان است:
عید ف صح، که در فصل بهار واقع شده و مدت آن هفت روز است و از روز پانزدهم  - 1

 نیسان به تقویم یهودي آغاز مي شود.
، )شبوعوت( که مدت آن یک روز است مصادف با ششم ماه «اسابیع»عید حصاد یا  - 2

 سیوان به تقویم یهودي که در اوایل تابستان )یونیه( قرار گرفته است.
)سرکوت( که مدت آن هشت روز است و در ماه هاي خزان قرار دارد  ،«عید ظُلل» - 3

سم هاي سه گانه یاد شده یهودي آغاز مي گردد. مو« تشرین»و از روز پانزدهم ماه 
را سه عید مي نامند که حج در آن ها مستحب است و با صدقات بسیاري همراه مي 

 گردد. 
 :حج در دین یهودیت

دیانت یهودي، حج را به عنوان یک عبادت با آثار مادي و معنوي مي نگرد، همان گونه 
حج دارند، ولي تفاوت که دین اسلام و سایر ادیان توحیدي و غیر توحیدي چنین نگرشي به 

 در ماهیت این عبادت و آداب و اعمال و شعائر و مکان و زمان آن است.
حضرت موسي کلیم الله)ع( از پیامبران اولو العزم بوده و مي دانست که نداي ابراهیم)ع(، 
جهان شمول است و به شریعت خاصي اختصاص ندارد و امکان نداشت از طریق حج 

 دد و به راهي جز تعالیم خداوند برود. صحیح ابراهیمي منحرف گر
شایان ذکر است در حال حاضر حج از دیدگاه یهودیان واجب نیست و از ارکان عبادت آنها 

 به شیوه اي که در اسلام دیده مي شود، به شمار نمي آید.
پس از حضرت موسي)ع( یهود به فرقه هاي مختلف در آمدند و هر فرقه اي شیوه اي را 

ید و مکاني را براي آداب و مراسم حج انتخاب کرد که به برخي از آنها براي حج برگز
 اشاره مي شود:

 گروهي از یهود به بیت المقدس و هیکل سلیمان رفتند. - 1
 گروهي به طور سینا رفتند. - 2
 در نزدیکي شهر الخلیل را برگزیدند.« بئرحي»گروهي  - 3
 گروهي اماکن طبیعي را برگزیدند - 4

 زمان حج یهودیان مي نویسد:دکتر حسن ظاظا در خصوص 
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که در فصل بهار واقع شده و مدت آن هفت روز است و از روز « عید فصح» - 1
 پانزدهم نیسان به تقویم یهودي آغاز مي شود.

که مدت آن یک روز است که در اوایل تابستان قرار « اسابیع»یا « عید حساد» - 2
 گرفته است.

 ار دارد.که مدت آن هشت روز است و درخزان قر« عید ظفلل» - 3
 در این بخش به این نکته اشاره مي شود:

در دائره المعارف الاسلامیه آمده است: حج به سوي یکي از معبدها، یک رسم دیرینه سامي 
است که حتي در اجزاي قدیمي اسفار پنجگانه موسي)ع( به عنوان یک فریضه دیني عنوان 

 شده است.
در هر سال سه مرتبه براي »آمده: در سفر خروج، فصل بیست و سوم، فقره چهاردهم  

 «.من عید بگیرید
در هر سال سه مرتبه همه مردان باید در »در آیۀ سي و سوم از فصل سي و چهارم آمده: 
 «.برابر خداي بزرگ، خداي اسرائیل ظاهر شوند

در سرزمین هاي عربي نیز اماکن بسیاري وجود داشته که در آن اماکن مراسمي همچون 
 صورت مي گرفته است. حضور در عرفات 

فوُا ب الْبَیْت  الْعتَ یق ﴿  ﴾۲۹ثمُه لْیَقْضُوا تفَثَهَُمْ وَلْیوُفوُا نذُوُرَهُمْ وَلْیطَهوه
هاي بدنشان را پاک کنند و باید به نذرهایشان وفا کنند و باید خانۀ قدیمي باید آلودگي سپس

 (۲۹و گرامي را طواف نمایند. )
 تفسیر:

، چرک و ناپاکى را برطرف کنند که بر اثر احرام و معتمران حجاج«: ثمُ  لْیقْضُوا تفََثهَُمْ »
وبا حلال ساختن خود از حال إحرام، سایر  بعد از ذبح،، یعني بر آنان عارض شده است

اعمالي دیگر از حج را که بر ذمۀشان باقي مانده است کامل کنند؛ مانند، دورساختن 
کار در روز عید ها و کوتاه ساختن و یا تراشیدن مو. و این ن، گرفتن ناخنها بدآلودگي
 شود.مي  انجام قربان

و باید بدانچه که بر خود از حج، یا عمره، یا هدیه، یا قرباني و طاعات  «:وَلْیوفوُا نذُوُرَهُمْ »
 حج که: باید واجباتاست  این یا معني اند وفا نمایند.دیگر لازم گردانیده و به گردن گرفته

 آورند. جاي را به خویش
فوُا ب الْبیَت  الَْعَت یق  » را انجام دهند که « طواف الافاضة»ودرپیرامون بیت العتیق«: وَلْیط و 

 عبارت است از طواف زیارت که تحلل کامل با آن صورت پذیر است.
تعالي آن بسیار کهن است و حقاي که بناي آن یعني باید به بیت الله طواف کنند؛ همان خانه

« بیت العتیق»را « کعبه»را از تسلط جباران گردنکش آزاد نموده است و به این دو دلیل 
ایست که خانهنامید ]زیرا عتیق هم به معني کهن است و هم به معني آزاد شده[. واولین 

 براى عبادت انسان بنا شده است.
صلي الله علیه وسلم فرموده است که خداوند  است: که رسول الله آمده شریف در حدیث

متعال از این جهت خانه خود را به بیت العتیق نام گذاري کرده است که آن را از غلبه 
وقبضه کفار وجباران آزاد کرده است. )رواه الترمذي وحسنه والطبراني وغیرهم ـ از روح 

، حادثه ي اصحاب فیل شاهد المعاني(. وهیچ کافري نمیتواند برآن قبضه وتسلط داشته باشد
 این امر است. والله اعلم.
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 قولي . بهو گرامي بزرگ خانه ، یعنياست« کریم» معناي به دیگر: عتیق قولي همچنان به
شد،  ساخته زمین بر روي که ايخانه زیرا نخستین و قدیمي کهن خانه ، یعنيدیگر: عتیق

 بناشد. المقدسبیت آن بود و بعد از کعبه خانه
 طواف افاضه چیست؟

طواف افاضه رکني از ارکان حج است که حج بدون »علامه شیخ ابن عثیمین میفرماید: 
 در روز عید قربان عقبه جمره بعد از رمي آن وقت کهطوافي همان یعنيآن کامل نیست، 
 و نیز طواف وداع از: طواف است عبارت که است واجبي طوافدر حج  آغاز میشود. البته

 .قدوم از: طواف است عبارتکه  است سنتي
هرگاه کسي آنرا انجام ندهد حجش تمام نیست، بایستي بازگردد و طواف افاضه را انجام 
دهد حتي اگر به شهرش بازگشته باشد، و در این حال مادام که طواف )افاضه( را انجام 

خارج نشده و لذا( جایز نیست به همسرش نزدیک شود، چون هنوز نداده )هنوز از احرام 
 -اگر تمتع باشد  -تحلل دوم صورت نگرفته، چرا که تا بعد از انجام طواف افاضه و سعي 

تحلل دوم صورت نمیگیرد و اگر قارن یا مفرد باشد بدون سعي وطواف قدم )تحلل دوم( 
 (.541)فتاوي أرکان الإسلام، صفحه «. حاصل نمیشود

 انوع طواف در کعبه:
طواف قدوم براي حج هرگاه شخص به کعبه میرسد، این طواف براي کسي است که  -

احرام به حج بسته و یا مقارن بین حج و عمره است، و این نوع طواف بر حسب اختلاف 
 بین علماء واجبي از واجبات حج و یا سنتي از سنن آن است.

نامیده مي شود، این طواف بعد از توقف طواف افاضه در حج، که طواف زیارت نیز  -
در عرفات در روز عید قربان یا بعد از آن نیز صورت میگیرد، و طواف افاضه رکني 

 از ارکان حج است.
 طواف عمره که یکي از ارکان عمره است و بدون آن صحیح نیست. -
طواف وداع، که بعد از پایان مراسم حج و عزم براي خروج از مکه مکرمه صورت  -

گیرد، و بر طبق رأي صحیح از اقوال علماء طواف وداع بر هر حاجي واجب است مي 
جز براي زن حائضه یا نفساء، هرکس آنرا ترک کند بر او واجب است ذبیحه اي را 

 ذبح کند.
طواف وفاي به نذر، کسي که نذر طواف کرده باشد، و به دلیل نذر انجام آن واجب مي  -

 شود.
کسب اجر و ثواب و تقرب الي الله دوست دارد طواف طواف مستحبه )کسي که براي  -

 کند(.
 یادداشت:

تمام این طواف ها باید هفت دور باشد، بعد از آن در صورت امکان فرد طواف کننده پشت 
مقام ابراهیم دو رکعت نماز بخواند، و اگر مقدور نبود در بقیه جاهاي مسجد نماز بخواند. 

(. شیخ عبدالعزیز 224، 11/223وث العلمیة والإفتاء" ))مواخذ: فتاوي اللجنة الدائمة للبح
 بن عبدالله بن باز... شیخ عبد الرزاق عفیفي... شیخ عبد الله بن غدیان.(

 خوانندگان گرامي!
بعد از اینکه الله متعال به ابراهیم علیه السلام دستور داد تا مردم را براي اداي حج فراخواند، 

از جمله: مناسک حج، ذبح حیوانات  -شریعت آسماني را  ثواب و پاداش بزرگداشت احکام و
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حلال گوشت را بیان نمود و بزرگداشت بتان، دروغ ساز کردن به زبان خدا و شهادت 
 دروغ را منع کرد.

بزرگداشت مقررات و شعایر الهي، و اینکه ( در باره 35الي  30)اینکه در آیات متبرکه 
 بعمل آمده است.محل قرباني، همان حرم مکه است، بحث 

لهتْ لَكُمُ الْنَْعاَمُ إ لاه مَا یتُلَْ  نْدَ رَبّ ه  وَأحُ  مْ حُرُمَات  اللَّه  فهَُوَ خَیْرٌ لهَُ ع  ى ذَل كَ وَمَنْ یعَُظّ 
﴿ ور  نَ الْوَْثاَن  وَاجْتنَ بوُا قَوْلَ الزُّ جْسَ م   ﴾۳۰عَلَیْكُمْ فاَجْتنَ بوُا الرّ 

، و هر کس مقدسات و شعائر الله را ک حج قرار داده ایم[این است ]آنچه به عنوان مناس
بزرگ و محترم بشمارد، پس آن برایش در نزد پروردگارش بهتر است، و چهار پایان 

ها ببار ها که از بتشود، پس از پلیديبرایتان حلال کرده شد مگر آنچه بر شما خوانده مي
 (۳۰آید، دوري کنید و از سخن دروغ اجتناب ورزید.)مي

 تفسیر:
ل تْ لکَُمُ الَْأنَْعامُ إ لاِّ ما یتلْى عَلَیکُمْ » الله متعال خوردن چارپایان را براي بندگان خویش  :«وَأحُ 

؛ مانند گوشت مردار درکتاب مجید استثناء شده استحلال گردانیده است جز آنچه را که 
 و خفه شده و آنچه اسم غیر خدا بر آن خوانده شده است. )خود مرده( 

نَ الَْأوَْثان  »بت پرستى، اساسا  آلودگى است.  جْسَ م  ها همان طورکه از ناپاکى« فَاجْتنَ بوُا الَرِّ 
ها دورى جویید. این نهى مبالغه در جویید از کثافت و نجاستى دیگر به نام بتدورى مى

 نهى از پرستش و تعظیم آنها را نشان میدهد.
شود دور نمي  جز با ایمان از مشرک شرک نجاست . البتهاست و پلیدي نجاست: «رجس»

 گردد. نمي برطرف جز با آب حسي نجاست کهچنان
ور  »  ناروا و دروغ الزور: سخن قول «کنید اجتناب دروغ و از سخن»: «وَا جْتنَ بوُا قوَْلَ الَزُّ

کرد زیرا  جمع« زورال قول»و  شرک میانتعالي  . حقاست دروغ و افترا، یا گواهي
 .نیست و افترا بیش دروغ ايو گواهي سخن الله متعال، در واقع به ورزیدن شرک

 دروغ گواهي»الله صلي الله علیه وسلم فرمودند:  رسول که است آمده شریف در حدیث
 رار کردند.را تک سخنشان بار اینو سه « است خداوند متعال به آوردنبرابر با شرک 

نَ السهمَاء  فَتخَْطَفهُُ الطهیْرُ  كْ ب اللَّه  فَكَأنَهمَا خَره م  ینَ ب ه  وَمَنْ یشُْر  ك  ه  غَیْرَ مُشْر   حُنَفاَءَ للَّ 
یقٍ﴿ یحُ ف ي مَكَانٍ سَح   ﴾۳۱أوَْ تهَْو ي ب ه  الرّ 
و سوي الله خالصانه گرویده باشید در حالي که به)برنامه و مناسك حج را انجام دهید( 

هیچگونه شریكي براي او قائل نشوید، وهركس شریكي براي الله قرار دهد گوئي از آسمان 
سقوط كرده و پرندگان )در وسط هوا( او را میربایند، و یا تندباد او را به مكان دوري 

 (۳۱كند!)پرتاب مي
 تفسیر:

 خالصانه . یعنياست حق دین سويبه  باطل ازدین یابندهگرایش  معني به حنیف حنفاء: جمع
 قرار میگیرد، بیزاري بجز او مورد پرستش که و از هر چهگرویده  تعالي حق سوي به

 جویید.

نْ تقَْوَى الْقلُوُب ﴿ مْ شَعاَئ رَ اللَّه  فإَ نههَا م   ﴾۳۲ذَل كَ وَمَنْ یعَُظّ 
رات خدا[ وهرکس شعایر الله را بزرگ شمارد، بدون این  است]برنامه هاي حج وحدود ومقرِّ

 (۳۲تردید این بزرگ شمردن ناشي از تقواي قلوب است.)
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 تفسیر:
تقواى درونى باید آثار بیرونى هم بخود داشته باشد، هر كس به شعائر بى  باید گفت که:

 اعتنا باشد، در حقیقت تقواى قلبى او كم است. 
امام قرطبى گفته است: از این جهت تقوى را به قلوب نسبت داده است که حقیقت تقوى از 

ى خود اشاره کرد گیرد. آمده است که پیامبر صلِّى اللِّّ علیه و سلِّم به سینهقلب سرچشمه مى
 (. ۱۲/۵۶)تفسیر قرطبى « تقوى در اینجاست»و فرمود: 

﴿لَكُمْ ف یهَا مَناَف عُ إ لىَ أجََلٍ مُسَمًّ  لُّهَا إ لىَ الْبَیْت  الْعتَ یق   ﴾۳۳ى ثمُه مَح 
هاست، باز محل قرباني کردن آنها در جوار براي شما در آن )قرباني( تا مدت معین فایده

 (۳۳خانۀ قدیمي و گرامي )کعبه( است.)
 تشریح لغات و اصطلًحات:

هاي حیوانات قرباني آزاد است. یا فرآوردهمراد این است که استفاده از «: ...لكَُمْ ف یهَا مَناَف عُ »
ي   اجََلٍ »این که: در مراسم و مناسک، سود شما است.  سَمِّ وقت مشخِّص. مراد روز ذبح «: مُّ

لُّهَا»است.  حلال بودن ذبح، یا محلِّ و یا زمان حلال بودن ذبح حیوان قرباني. یا این که: «: مَح 
 س از مناسک، کعبه را طواف میکنند.شان تا کعبه است. یعني پمحلِّ مردم از احرام

 تفسیر:
ى»  مخصوصا   یعني: در شعایر حج «شما در آنها براي»: «لکَُمْ ف یها مَناف عُ إ لى أجََلٍ مُسَمًّ
لكَُمْ »ى تعظیم شعائر، منافع مادِّى شما نیز تأمین میشود. و در سایهیعني « است منافعي»

تا زمان نحر و ذبح در  ) و مخصوصا شتر است هدي حیواناتمراد در اینجا: « ف یها مَناف عُ 
 از نسل گیرياز شیر آنها، بهره بر آنها، استفاده آنها سوارشدن منافع از جملههدى منافعى( 

 است. آنها و دیگر منافع و از پشم
ه شتر یا كردند همین كبعضى گمان مى. )آنهاست ذبح همانا وقت که «معین تا میعادي»

حیوان دیگرى را براى قربانى معیِّن كردند، حقِّ سوار شدن برآن و شیر دوشیدن از آن را 
 . .(كندندارند. این آیه این تفكِّر را رد مى

 آن کردنبعد از روان  و هدي از شتر قرباني گرفتنمنفعت  برآنند که حنافأولي علماي 
 اضطرار.حالت  مگر در ، جایز نیستگاه مقصد ذبح به
لُّها إ لىَ الَْبیَت  الَْعَت یق  »  ( آنگاه مکان ذبح آنها در حرم یعنى مکه یا منى مى33« )ثمُ  مَح 

 به هدي یعني: باید شتران «استالعتیق  در بیت»آنها  کردنقرباني  یعني: جاي باشد.
 گردند. شوند و در آنجا ذبح آورده حرم در سرزمین کعبه خانه نزدیک

 ني = هدي:ن قربار پایاچها
كه به حرم شریف جهت تقرب و نزدیكي بخداوند اهداء هدي عبارت است از چهارپایاني

، لكم فیها خیر، فاذكروا اسم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله»میشوند. خداوند میفرماید: 
الله علیها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم 

 .«لعلكم تشكرون.
كه براي قرباني به و شتراني]« لن ینال الله لحومها ولادماؤها، ولكن یناله التقوى منكم»

، بشما ایمها و شعایر دین الله قرار دادهاز نشانهكنید، آنها را برایتان حرم شریف اهداء مي
اند و عیبي ندارند و در قرباني كردن آنها خیر فراوان میرسد، در حالیكه این شتران ایستاده

، چون آن شتران خواهید آنها را نحركنید، نام خدا را یادكنید در حال نحر ایشانشما مي 
اهندگان وناخواهندگان وفقیران قانع وغیرقانع را بزمین افتادند از گوشت آنها بخورند وخو
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 ایمایم ودراختیار شما قرار دادهازگوشت آنها بخورانید، ماهمچنین آنها رابرایتان مسخركرده
گوشتها وخونهاي آنها به خداوند نمیرسد لیكن این تقواي  كه سپاس خداي را بجاي آورید،

 گردد.كه بخداوند میرسد وموجب رضاي او میشما است
گمان خداوند قرباني و حیوان اهداء كردن را : قرباني اهداء كنید، بيعمر ابن خطاب گفت

كرد و این اهداي یكصد  دوست دارد. پیامبر صلي الله علیه وسلم یكصد شتر را قرباني
یعني بطور سنت این عمل را انجام داد نه بطور شتراز طرف او داوطلبانه بود نه واجب )

  وجوب(
 ني:قربابهترین 

شتر وگاو و بزوگوسفند « نعم»، باید از جمله يقربان يحیوانات اهداء شده برا ءباجماع علما
. چون شتر گاو و سپس گوسفند استباشد و باتفاق بهترین آنها نخست شتر، سپسنریا ماده، 

اشد. دراینكه ببعلت بزرگي بیشتربه سود فقیران است وگاو هم بهمین سبب ازگوسفند بهتر مي
 گاو یا یككه آیا یك هفتم شتر یا یك هفتماند،كدام بهتراست اختلاف كردهبراي یك شخص
 .؟ بهرحال هركدام بنفع فقرا باشد آن بهتر استگوسفند بهتراست
  :كندنه خدا كفایت مياهداء به خاكه براي  كمترین چیزي

، به خانه خدا اهداء نماید و قرباني نام بردیمكه  تواند هریك از این چهارپایان راانسان مي
، یكصد شتر را پیشكش خانه خدا كرد و كند و پیامبر صلي الله علیه و سلم بدلخواه خویش

گوسفند یا یك هفتم شتر یا یك كه براي یكنفر كفایت میكند، یك قرباني نمود و كمترین چیزي
 باشند.هفت نفركافي مي باشد، زیرا شتر وگاو هریك براي گاو مي هفتم 

، براي هفت نفریك جابر)رض( میفرماید: ما همراه پیامبر صلي الله علیه و سلم به حج رفتیم
كه هر هفت . لازم نیست. بروایت احمد و مسلمكردیمگاو نحر نمودیم و قربانيشتریا یك 

د قربت و بعضي ، قصد تقرب بخدا را داشته باشند، بلكه اگر بعضي بقصنفر یا همه شركاء
گرفتن ازگوشت آن با هم شریك شدند، جایز میباشد. ولي پیروان فقه حنفي بقصد بهره

 باشد.میگویند، قصد تقرب بخداوند از طرف همه شركاء شرط مي
عبدالله بن عمر)رضي الله عنهما( نقل مي کند که: عمر)رض( بهترین شتر را که به سیصد 

گزید. خدمت پیامبر رفت و گفت: من بهترین شتر را دینار خریده بود، براي قرباني بر
براي قرباني خریده ام؛ مي توانم آن را بفروشم و با قیمت آن، چند شتر ماده و یا گاو بخرم 

خیر، همان شتر را قرباني . ، )إنحرها إیاها[«لا»و آنها را قرباني کنم؟ حضرت فرمود: 
 کن.
 :ينقربا يگرفتن از حیوان اهداء شده برا يسوار
باشد، چون خداوند میفرماید: و بهره گرفتن از آنها جایز مي يگرفتن از شتران قرباني سوار
]شما را است در این حیوانات  «لكم فیها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البیت العتیق»

انواع منفعتها، به برنشستن به وقت حاجت وشیرآنها خوردن به وقت -شتران -قرباني 
تا وقت نام برده یعني تمام شدن عبادت و فرا رسیدن هنگام قرباني سپس قربانگاه ضرورت 

اند: این منافع گفته . ضحاك و عطاء["همه حرم است يآنها به نزد این خانه محترم یعن
 يبوقت حاجت و بهره گرفتن از پشم و شیر آنها. و اجل مسمِّ  يعبارت است از سوار

اند. گردندكه به حرم شریف اهداء شدهیخته شود تا  مشخصكه قلاده بگردن آنها آوآنست
میگوید:  . ابو هریرهياست در من ياند: مراد از" محلها إلى البیت العتیق " روز قربانوگفته

 برد، فرمود سوارآن مي يقرباني را برا يرا دیدكه شتر يپیامبر صلي الله علیه و سلم مرد
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 .شود. آن مردگفت شترقرباني است
و مسلم و ي آن شو. بروایت بخار سوار بر تو ي: واگفترتبه دوم یا مرتبه سوم به ويم

گوید:  يو این مذهب احمد و اسحاق و مشهور مذهب مالك است و شافع يابوداود و نسائ
 ندارد. يآن اشكال يبوقت حاجت سوار

 :كردنني و ذبح وقت قربا
روز عید قربان  يگوید: وقت قرباناند. شافعيكردهاختلافدرباره وقت ذبح حیوان قرباني 

:" وكل أیام باشد، چون پیامبر صلي الله علیه و سلم فرموده استمي التشریقایام  يو روزها
واجب را باید بصورت قضاء ذبح  ي، قربانگذشت التشریق ذبح. بروایت احمد. اگر آن وقت

 ي، خواه واجب یا غیرواجب روزهايیوان قربانذبح ح يكرد. مالك و احمد گویند: وقت
گویند را دارند ولي أياین ر” مقارن“، و “متمتع“ يقربان ي. و حنفیه هم برااست يقربان
. از گیرد جایز استوكفارات و داوطلبانه و سنت درهر وقت ذبح آن صورت ينذر يقربان

ي ذبح از روز عید تا آخر ماه ذحكایت شده است كه وقت  يابو سلمه بن عبدالرحمن و نخع
 .الحجه است
 ذبح: يمكان و جا

كه به حرم شریف اهداء میشوند، خواه واجب یا سنت تنها باید در ي كردن حیوانات يقربان
كه در هر نقطه از سرزمین حرم به ذبح كننده مختار است يگردد و قربانسرزمین حرم ذبح

كل منى منحر، »: پیامبر صلي الله علیه و سلم گفتقرباني خویش مبادرت ورزد. جابرگوید: 
]همه سرزمین مني جاي ذبح قرباني « وكل المزدلفة موقف، وكل فجاج مكة طرق، ومنحر

. بروایت "باشد[است وهمه مزدلفه جاي توقف است و همه راههاي مكه راه و قربانیگاه مي
عمره یکه كس يذبح نمایند و برا يحاجیان بهتر است كه در مني . براابوداود و ابن ماجه

گزار درآنجا گزار و عمرهحجي كند، چون احرام هر دوي بانكند بهتر است درمرو ه قرمي
، گفتكهیابد. نظیر حدیث فوق با همان معني و الفاظ از مالك هم روایت شده استپایان مي 

 ي، همه منا قربانیگاه است: اینجگفت يكه پیامبر صلي الله علیه و سلم درمنبمن رسیده است
مكه  يمروه قربانیگاه است همه راهها ي: اینجا یعنگفتعمره يقربانیگاه است و برا

 .است يبانذبح قري بانیگاه و جاقر
 :شده به حرم شریف ءهداا  خوردن گوشت حیوان 
، اهداء شده به حرم شریف يكننده ازگوشت حیوان قربانكه اهداءخداوند دستور داده است

فكلوا منها وأطعموا البائس الفقیر ]خود ازگوشت آن بخورید و آن را به فقیران و » بخورد:
گیرد. بر حسب ظاهر معني این امر قرباني واجب و سنت را دربر مي. «بینوایان بخورانید[

 و فقیهان در آن اختلاف دارند.
 -” متعه حج“ي گویند: خوردن ازگوشت قربان لیهمارحمت الله ع ابو امام حنیفه وامام احمد

. امام سنت جایز است و از غیر آنها جایز نیست يو قربان” حج قران“ يو قربان -تمتع 
حج متعه  يیا برا بخاطر تاوان تباه شدن وباطل شدن حج یا فوت حج يگوید: اگر قربانمالك

 يصاحبش اشكال يازگوشت آن برا ویا بطوركلي اهداء شده به حرم شریف باشد، خوردن
فدیه اذیت و آزار جاندار یا تاوان شكار یا نذر فقراء و مساكین یا  ياگربرا يندارد. ول

گردد، خوردن از گوشت هلاك يسنت مشروط بر آنكه پیش از رسیدن به محل قربان يقربان
اجب و ي. بقول شافعي بهیچ وجه خوردن از گوشت قربانصاحبش جایز نیستي آن برا

بعلت تاوان واجب میگردد بخاطر ارتكاب شكارممنوع و تباه ي ایکه جایز نیست مانند قربان
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 يباناگر قر يكه با نذرواجب شده باشد. ولمتعه و قران حج وقرباني يشدن حج و قربان
 كند.سنت باشد صاحبش میتواند ازگوشت آن بخورد و بدیگران صدقه و هدیه

ةٍ  كُلّ  أمُه لَهُكُمْ وَل  یمَة  الْنَْعاَم  فإَ  نْ بهَ  جَعلَْناَ مَنْسَكًا ل یذَْكُرُوا اسْمَ اللَّه  عَلىَ مَا رَزَقهَُمْ م 
ر  الْمُخْب ت ینَ﴿ دٌ فلَهَُ أسَْل مُوا وَبشَّ   ﴾۳۴إ لهٌَ وَاح 

ند ایم، تا با نام الله چهارپایاني را ذبح کنمتي جاي قرباني کردن را مقرر نمودهأو براي هر 
نموده است. پس معبودتان معبود یگانه است، پس براي او منقاد شوید  ءکه الله به ایشان عطا

 (۳۴و تواضع کنندگان را مژده ده.)
 تفسیر:

ةٍ جَعَلْنا مَنْسَکا  » دیان ابراهیمي دیده مي شود که رسم قربانى، در تمام أریخ أدرت: «وَل کُلِّ  أمُ 
 دیان آسمانى وجود داشته است.أ

 هايقرباني ذبح جهت مکاني هاى پیشینزمان ابراهیم علیه السلام براى هر ملتى از ملتاز 
ب جویند.تقََ تا در آن ذبح کنند و به خدا  ایمقرار داده آن  رِّ

مفسر کبیر جهان اسلام ابن کثیر در تفسیر خویش مي نویسد: خداى متعال خبر میدهد که 
 خون به خاطر خدا مشروع بوده است. ها ذبح قربانى و ریختندر تمام ملت

 «یاد کنند»به آنان دستور دادیم که در موقع ذبح نام خدا را به تنهاي  :«ل یذْکُرُوا ا سْمَ اَللِّّ  »
 یعني قربانى براى رضایت خدا ذبح کنند.دهند  او انجام خود را تنها براي و مناسک و هدي

ى بندگى خداوند، تنها باید از مبارکه به یک اصل دست مي یابیم که: شیوه ۀاز فحواي آی
نام خداوند متعال به  هنگام ذبح قربانى، نام خدا را باید به زبان آورد. طریق وحى باشد. و

قدرى داراي ارزش و مهمیت است که: اگر هنگام ذبح حیوان برزبان جارى شود، گوشت 
شت قرباني هم حرام خواهد بود. چه زیبا است که: غذاى آن حیوان حلال، وگرنه همان گو

 هاى خداپرست نیز باید رنگ الهى داشته باشد.انسان
یمَة  الَْأنَْعام  » نْ بَه  هاى خدا از جمله اعطاى بدین وسیله درمقابل نعمت«: عَلى ما رَزَقهَُمْ م 

ست که ذبح باید شتر وگاو وبز وگوسفند، مر او را سپاسگزار باشند. خدا مشخص کرده ا
رسان است.  به خاطر او صورت گیرد واسم او بر آن خوانده شود؛ زیرا همو خالق وروزى

 ها ذبح کنند.پرستان آن را براى بتنه مانند بت
را نزد  داريشاخ ابلق دو گوسفند قوچ»است:  آمده)رض( نسأ روایت به شریف در حدیث
صلي الله علیه وسلم نام الله  حضرت آوردند، آن ذبح يالله صلي الله علیه وسلم برا رسول

 گذاشته از گوسفندان هر یک روي جانب را بر یک خویش پاي را بردند و تکبیر گفتند آنگاه
 «. کردند و آنها را ذبح

د  » این رو و معبود بر حق شما فقط الله یگانه است از آل ه پس اي بندگان! « فَإ لهُکُمْ إ له  واح 
را براي وي خالص گردانید و از راه و عبادت « فَلَهُ أسَْل مُوا»فقط از او اطاعت کرده و

 روش پیامبرش صلي الله علیه وسلم پیروي نمایید.
ر  الَْمُخْب ت ینَ » اند به اي پیامبر! و مؤمنان فروتن را که براي پروردگارشان خاضع : «وَبَشِّ 

 هاي پرناز و نعمت بشارت ده.بهشتخیر و سعادت دنیا و دستیابي به 
 :چهار صفت براي مخبتین واقعي

است به معني زمین هموار، اخبات « خَبت» به معني متواضعان، از« مخبتین»اصطلاح 
 به معني نرمي و تواضع بکار رفته است.

 خبات یک معناي ا  خبت عبارت است از: تواضع، طمأنینه وخشوع هم گفته میشود. کلمۀ 
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خبات ا  خاصي است که اگر سه معناي تواضع، طمأنینه و خشوع را با هم جمع کنیم، معناي 
 است.

تواضع در مقابل تکبر است. در تکبر یک حالت سرپیچي نهفته شده است. اما در تواضع 
 یک حالت اطاعت و مطیع بودن نهفته شده است. 

ت و عدم استقرار قرار دارد. طمأنینه به معناي سکون وآرامش است و در مقابل آن عدم ثبا
 کسي که ثبات ندارد و هر روز رنگي است.

خضوع معنایش متقارب با خشوع است اما تنها فرقي که دارد مي فرمایند خضوع مربوط 
 به اعضا و جوارح است، اما همین خضوع وقتي در قلب قرار گرفت خشوع مي شود.

 مخبتین چه کساني هستند؟
سوره  35 اني هستند و چه خصوصیات دارند، خداوند در آیهچه کس« مخبتین»اما اینکه 

همین سوره، چهار صفت براي  34 ۀدر آی «مخبتین»بشارت دادن به  مبارکه حج، بعد از
 ایشان برمي شمرد و چنین میفرماید:

ینَ عَلىَ مَا أصََابَهُمْ وَالْ  اب ر  لتَْ قلُوُبهُُمْ وَالصه ُ وَج  رَ اللَّه ینَ إ ذَا ذكُ  لًَة  الهذ  ي الصه مُق یم 
ا رَزَقْناَهُمْ ینُْف قوُنَ﴿ مه  ﴾۳۵وَم 

هایشان ترسان گردد، و در برابر )آنان( کساني )هستند( که چون نام الله یاد شود دل
کنند، و )نیز کساني را مژده بده که( نماز را برپا رسد صبر ميهایي که به آنان ميمصیبت

 (۳۵کنند.)انفاق مي ایمشان دادهکنند و از آنچه روزيمي
 تفسیر:

لَتْ قلُوُبهُُمْ » ُ وَج  رَ اَللِّّ ینَ إ ذا ذکُ  ترس از الله متعال و پرواى درونى، یك ارزش است،  «:الَ ذ 
گروه فروتنان، متواضعان همین است که: چون نام الله متعال یاد شود قلب هاي اولین صفت 

به لله  مي شوند و از مخالفت ناکهراس خوفترین سخت یعني: بهشان خاشع میگردد. 
طورى که انگار در پیشگاهش  ایمانشان وقوت یقین کمال سببمتعال حذر مي کنند؛ به

 کنند.اند و عظمت و جبروتش را مشاهده مىایستاده
ینَ عَلى ما أصَابهَُمْ » اب ر  زیربناى انجام وظیفه بعد از تقوا، مقاومت و صبر است،  «وَ الَصِّ

 در دین مقدس اسلام صبرى داراي ارزش است که: در برابر مشكلات دوام بیاورد. 
چون به ایشان نا خوشیي برسد و مصیبتي فرود آید به امتثال امر الله متعال و حسابداشت 

ضي و یا هم سایر مصایب، وي صبر میکنند. یعني همیشه در خوشي وسختي در موقع مری
 صبر را پیشه مي کنند.

ي الَص لاة  » دارند، یعني نماز ترین وجه برپا ميهمچنان ایشان نمازها را به کامل«: وَالَْمُق یم 
 خوانند.مى آن و آداب ارکانو با رعایت هاي خویش را سروقت و با خشوع و فروتنى 

ا رَزَقْناهُمْ ینْف قوُنَ » مِّ هاي فرض  تعالي به ایشان بخشیده است در انفاق آنچه حق و از «:وَم 
و مستحب مانند زکات، مصارف خانوداده، کمک به بستگان و فقیران و مستمندان و دیگر 

ایم انفاق میکنند و از قسمتى از روزیى که به آنان ارزانى داشته کنند.هاي خیر صدقه ميراه
اید فراموش کردکه انفاق تنها وتنها درمال نب هاى خیر مصرف میکنند.و آن را در راه

توان انفاق كرد. همچنان قابل یادآوري خلاصه نمي گردد، بلکه، از علم و آبرو و هنر نیز مى
 هاى انسان رزق الهى است انفاقى ارزش دارد كه دائمى باشد. است که: اموال ودارائى

روى فاق نیز باید اعتدال و میانهفعل مضارع نشانه استمرار است( ولي در ان« ینُْف قوُنَ )»
 لازم است. 
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بود که درفوق بیان  چهار وصف ، دارايو خداترس خاشع مخلصان ، یعني«مخبتین» پس
 یافت.

 ! خوانندگان گرامي
( درمورد آداب ذبح در مراسم حج، مطالبي را به بیان گرفته 37الي  36در آیات متبرکه )

 است.

نْ شَعاَئ ر  اللَّه  لَكُمْ ف یهَا خَیْرٌ فاَذْكُرُوا اسْمَ اللَّه  عَلَیْهَا صَوَافه وَالْبدُْنَ  جَعلَْناَهَا لَكُمْ م 
رْناَهَا لَكُمْ لَعلَهكُمْ  مُوا الْقاَن عَ وَالْمُعْترَه كَذَل كَ سَخه نْهَا وَأطَْع   فإَ ذَا وَجَبتَْ جُنوُبهَُا فكَُلوُا م 

 ﴾۳۶تشَْكُرُونَ﴿
اني کردن( شتران )چاق و فربه( را برایتان از شعائر الله قرار دادیم، در آنها براي و)قرب

اند نام الله را برآنها یاد شما خیر )منافع دیني ودنیوي( است، پس درحالیکه بر پاي ایستاده
کنید، پس چون پهلویشان بر زمین افتد از گوشت آنها بخورید، و به بینوایان سائل و غیر 

 (۳۶ایم تا که شکر کنید.)انید، اینگونه آنها را برایتان رام و مطیع کردهسائل بخور
 تفسیر:

نْ شَعائ ر  اَللِّّ  » در بزرگداشت شعائر الهى، سخاوتمندانه خرج كنید. « وَالَْبدُْنَ جَعَلْناها لکَُمْ م 
 به معناى شتر چاق است.« بدن»یعني « وَ الْبدُْنَ »

هاي دین و شعایر مسلمین قرار داده را از نشانه)چاق و فربه( خداودند متعال ذبح شتران 
 است تا وسیلۀ قربتي به سوي وي باشند.

آید، شود از جمله شعایر دین به شمار مىى خدا هدیه مىابن کثیر گفته است: چون به خانه
 (. ۱/۵۴۴شود. )مختصر بلکه بهترین چیزى است که هدیه مى 

 فقها اختلاف یا خیر؟ میان استصحیح  بر گاو هم« بدنه» نام قآیا اطلا که باره در این
مفرد  که «بدنه» أسم و صحابه دیگر از تابعان و جمعي ابوحنیفه امام . در مذهباست
 و فربهي اندام بودن درشت سببشود و بهمي بر شتر وگاو هر دو اطلاق  است« بدن»

 گویند.مي« بدنه» آن به حیوان
حیوانى است كه زانوى « صَواف  »است به معناى شتر سالم و فربه، و « بدنة»جمع « بدن»

 .خود را صاف نگاه داشته است
جویند خیر دنیا و ها به خدا نزدیکي ميیعني براي کساني که با ذبح آن«: لکَُمْ ف یها خَیر  »

آخرت است؛ در دنیا با خوردن و صدقه دادن و در آخرت با دریافت پاداش عظیم و اجر 
 جزیل. 

 ابن عباس)رض( گفته است: یعنى در دنیا نفع و در آخرت پاداش و ثواب برایتان دارد.
مي بینیم که در مكتب بزرگ اسلام شیوه سالم تربیتى در  «:لَیها صَواف  فَاذْکُرُوا ا سْمَ اَللِّّ  عَ »

در حالى که روى چهار دست و پا  بخش تغذیه با زیباي خاصي مطرح نموده میفرماید:
 بگوید.« بسم الله»اند، آنها را ذبح کنید ودر هنگام ذبح آن ها منظم ایستاده

 زیرا شتر به است شده آنها ردیف و پاي ستچهارد اند کهایستاده صواف: یعني: در حالي
نکند و کار  میشود تا حرکت بسته ذبحدر هنگام  آن دست میشود و یک ذبح شکل ایستاده

 نگرداند. را مختل ذبح
پس هرگاه بعد از ذبح برپهلوبه روى زمین افتاد. کنایه از خارج «: فَإ ذا وَجَبَتْ جُنوُبهُا»

 در این هنگام الله متعال خوردنش را مباح گردانیده است. بد آن است. شدن روح از کال
مُوا الَْقان عَ وَ الَْمُعْترَ  » نْها وَ أطَْع   عرب جاهلى زمانیکه حیوانات را قرباني میكردند  «:فکَُلوُا م 
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میگفتند که از گوشت قربانى نباید استفاده كند. ولي در این آیه مبارکه پروردگار با عظمت 
 هدي از گوشت شخص خوردن علما برآنند که»گوید: مي قرطبي «از آنها بخورید»رمود: ف

 «.دارد و اجر و پاداش است ، مستحبخویش
و به تنگدستي که از از آن به انسان قانع بلکه یعني اینکه نه تنها شما از آن گوشت بخورید 

این کند و به فقرا وسائل نیز بدهید منشي از مردم درخواست کمک نمي روي عفت وپاکیزه
نظر ابن عباس)رض( هم است. )نظر قتاده و نخعى و مجاهد و بسى از مفسران نیز همین 

 است.(.
آنچه به حقیقت نزدیکتر است این است: قانع یعنى آنکه هرچه  امام فخر رازي فرموده است:

 کند.واست و اصرار هم نمىبه او بدهید راضى میشود و درخ
 (.۲۳/۳۶کند.)تفسیر رازى اما فقیر آن است که درخواست و اصرار مى

رْناها لکَُمْ لَعَل کُمْ تشَْکُرُونَ » ایم، و با به این شیوه آنها را برایتان مسخر کرده«: کَذل کَ سَخ 
 به ا در رفتنشم خواسته به که «ایم،وجود جسم بزرگشان آنها را براى شما رام کرده

برید، بعد از مي کنید و از آنها نفعمي ، آنها را ذبحنهند و در نتیجهمي  گاهها گردنذبح
براى این که  شما بودند. شده ها رامشیر و مانند این بار، دوشیدن ، حملدر سواري کهآن

 هاى خدا او را سپاسگزار باشید.در مقابل نعمت
 ني خورد؟زگوشت قرباتوان اچه مقدار مي 

ي در صورتیكه خوردن ازگوشت آن بشرح يقربان يكند برارا هدیه مي يكه حیوانكسي
تواند نصف آن را بخورد ونصف  او مباح باشد، مقدارآن محدود نیست و مي يگذشت براكه

كند اند یك سوم آن را میتواند بخورد ویك سوم را هدیهگفتهي دیگرش را صدقه بدهد. بعض
 .یك سوم را صدقه بدهد و

رَهَا لَكُمْ ل تكَُبّ رُ  نْكُمْ كَذَل كَ سَخه نْ یَناَلهُُ التهقْوَى م  مَاؤُهَا وَلَك  َ لحُُومُهَا وَلَا د  وا لنَْ یَناَلَ اللَّه
ن ینَ﴿ ر  الْمُحْس  َ عَلىَ مَا هَدَاكُمْ وَبشَّ   ﴾۳۷اللَّه

بلکه تقواي شما به او میرسد، این چنین ها به الله نمیرسد، هاي قربانيها وخونهرگز گوشت
آنها رابرایتان مسخر نمود تاالله رابه خاطرآنکه شمارا هدایت کرده است به بزرگي یادکنید، 

 (۳۷ونیکوکاران احسان کننده رامژده بده.)
 تفسیر:
َ »مراد از   مشروعیت دلیل آیه . ایناست ذبح در هنگام کنندهذبح گفتن اكبرالله  «ل تكَُبِّ رُواْ ٱللَّ 

 .است ذبح در هنگام« الله اكبر»و « اللهبسم» میان کردنجمع
صادر  خیري یا عمل خدا سخن رضايجهت  به از وي که بر هرکسي« محسن» نام اطلاق

 .است شود، صحیح
گوشت و خون قرباني هرگز به الله متعال نخواهد بصورت کل باید بعرض رسانید که: 

رسید؛ بلکه آنچه به او میرسد و مورد قبول بارگاه الله متعال است، تقوي وپرهیزگاري 
انسان است واین که مشرکان، علاوه بر خون آلود کردن بتان خود، در و دیوار خانه ي 

دت شان غیر مقبول، ناپسند خدا را با خون و خونابه و گوشت قربانیها مي آلودند، این عا
 و مردود ودرنهایت عادت است که خلاف دستور الهي صورت میگیرد.

 :37شأن نزول آیۀ 
 ابن ابوحاتم از ابن جریج روایت کرده است: اهل جاهلیت کعبه را به گوشت و خون  -728

 شتر آلوده میکردند. یاران پیامبر )گفتند: آیا شایسته است که ما هم کعبه را به خون و گوشت 
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َ لحُُومُهَا...»]قرباني[ بیالاییم. پس آیۀ   نازل شد.« لَن ینَالَ اللّ 
باشد  مقیم که نصابي بر مالک قرباني دايأ)رح( ابو حنیفه قابل یاد آوري است که: در نزد امام

. «مصلانا فلا یقربن یضح فلم وجد سعة من»شریف:  حدیث این دلیل، بهاست سافر، واجبم نه
ما نزدیک  مصلاي به نكرد پس و قرباني یافت گشایشي خویش مادي در زندگي هر كس»

 .«نشود
 خوانندگان گرامي!
مشروعیت پیکار با دفاع از مؤمنان و ( مطالبي در مورد 41الي  38در آیات متبرکه )

 دشمنان، مورد بحث قرار گرفته است.

انٍ كَفوُرٍ﴿ بُّ كُله خَوه َ لَا یحُ  ینَ آمَنوُا إ نه اللَّه َ یدَُاف عُ عَن  الهذ   ﴾۳۸إ نه اللَّه
مسلما  خدا از مؤمنان دفاع مي کند، قطعا  خدا هیچ خیانت کار ناسپاسي را دوست ندارد. 

(۳٨) 
 اصطلًحات:تشریح لغات و 

انٍ »  (. 107آیۀ  ،نساء)بسیار خیانتکار. صیغه مبالغه خائن است «: خَو 
انشدیدالْکفر. بس کفر پیشه. صیغه مبالغه کافر است. استعمال صیغه مبالغه )«: كَفوُرٍ » ( خَو 
ه مبالغه در نفي محبِّت است )آلكَفوُرو ) گونه (.چرا که خداوند هیچ182/  عمران( متوجِّ

ترجمۀ معاني ) دارد. ( را دوست نمي32آیۀ:  عمران( و کافري )آل58آیۀ  ،نفالأخائني )
 قرآن: دکتر مصطفي خرمدل(.

 تفسیر:
ینَ آمَنوُا» َ یداف عُ عَن  الَ ذ  یعني: الله  میکند اند، دفاعآورده ایمان که خداوند از کساني«: إ ن  اَللِّّ

وعنصرى كه نصرت و دفاع خدا را جلب مى  شر مشرکان را از آنان دفع میکند.متعال 
 كند، ایمان است.
هاى الهى، نصرت و دفاع از مؤمنین است و خداوند این دفاع و ها و سنِّتیكى از وعده

، بر خود لازم فرموده است:  ن ینَ »حمایت را به عنوان یك حقِّ « وَ كانَ حَقًّا عَلیَْنا نَصْرُ الْمُؤْم 
اع و نصرت الهى، همیشه دفاع و نصرت فورى و كوتاه مدِّت ( البتِّه معناى دف.47)روم، 

وَ الْعاق بَةُ »شود، زیرا در آیات دیگر میفرماید: نیست، بلكه دفاع دراز مدِّت را نیز شامل مى
لْمُت ق ینَ  ولى  ،بلي، ممكن است در یك درنبرد و جنگ، مؤمنین به ظاهر شكست بخورند« ل 

 اهداف و تفِّكر آنان پیروز شود.
یابند و نیرنگ و مؤمنان مژده داده است که بر کفار غلبه مىمتذکره الله متعال به  ۀآی در
 کند.ى آنها را برطرف مىحیله
انٍ کَفوُرٍ » بُّ کُل  خَوِّ َ لا یح   بلکه ندارد، را دوست خیانتکار کفوري زیرا خدا هیچ :«إ ن  اَللِّّ

 ندارند. محبوبیتي منفورند و هیچ سبحان خدايها، نزد در عهدها و امانت وخائنان ناسپاسان
 شأن نزول آیه مبارکه:

صحابه کرام از دست مشرکان مکه آزار فراوان مي دیدند. جمعي ضربت خورده، سر 
شکسته و زخمي و شلاق خورده، شکایت خدمت پیامبر صلي الله علیه وسلم آمدند. پیامبر 

 نداده است. )بنقل از تفسیر فرقان( فرمود: صبور باشید، الله به من دستور جهاد

یرٌ﴿ مْ لَقدَ  ه  َ عَلىَ نَصْر  ینَ یقُاَتلَوُنَ ب أنَههُمْ ظُل مُوا وَإ نه اللَّه نَ ل لهذ   ﴾۳۹أذُ 
اند اجازه )جهاد با دشمنان( داده شد، زیرا به مسلمانان که مورد قتل )و غارت( قرار گرفته

 (۳۹خدا بر یاري آنها قادر است.)آنها از دشمن سخت ظلم کشیدند و همانا 
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 تفسیر:
 ى جهاد نازل شده است.ایست که دربارهابن عباس)رض( گفته است: این اولین آیه

اند: آنها عبارت بودند از یاران پیامبر صلِّى اللِّّ علیه و سلِّم که مشرکان مکه مفسران گفته
آنها شکایت را نزد پیامبر  ،قرار میدادند سخت مورد آزار و اذیت و زباندست  آنان را با

صلِّى اللِّّ علیه و سلِّم بردند. درحالیکه ولت وکوب شده بودند، و سر و روي شان خونین 
بود و از ظلم وستم آنها نالان و شاکى بودند. پیامبر صلِّى اللِّّ علیه و سلِّم به آنها گفت: صبر 

ر به مهاجرت شدند مهاجرت کنید، دستور جنگ با آنان به من داده نشده است. تا این که مامو
ایست که در کردند. آنگاه همین آیه در سال دوم هجرت در مدینه نازل شد و این اولین آیه

ى جنگ داده شده است در حالى که قبل از آن بیش از هفتاد آیه مسلمانان به آن اجازه
 خودداري از جنگ فرا خوانده شده اند.

 روشن از مصادیق ، یعنياز ایشان الهي دفاع ، از جملهمؤمنانبراي  جنگ دادن اجازه البته
ینَ ءَامَنوُٓاْ  »است:  سوره( از همین 38) ۀآی َ یدَُف عُ عَن  ٱل ذ   .[38]الحج:  «إ ن  ٱللَّ 

 : 39اسباب نزول آیۀ 
حمد و ترمذي به صورت حسن و حاکم به قسم صحیح از ابن عباس)رض( روایت أ -729

هایي کرده اند: هنگامي که سرور کائنات از مکه خارج شد، ابوبکر صدیق)رض( )گفت: آن
ینَ یقاَتلَوُنَ »شوند. پس آیه که پیامبر خویش را بیرون کردند بدون تردید هلاک مي نَ ل لهذ  أذُ 

یرٌ﴿ ب أنَههُمْ ظُل مُوا مْ لقََد  ه  َ عَلَى نَصْر  سنن »، نسائي در 3171نازل شد. )ترمذي  «﴾۳۹وَإ نه اللَّه
، 390و  946و  66/  2، حاکم 216/  1، احمد 365« تفسیر»و  52/  6« الکبري
از چند  294/  2« دلائل»و بیهقي در  123/  17، طبراني 25255و  25254طبري 

ن از سعید بن جبیر از ابن عباس)رض( روایت طریق از ثوري از اعمش از مسلم بطی
از قیس بن ربیع از  25256کرده اند. این اسناد به شرط بخاري و مسلم است. طبري 

از شعبه ازکاکایش روایت کرده، پس این خبر به سه  7/  3اعمش روایت کرده. حاکم 
 25253و طبري  3172طریق از اعمش به صورت موصول روایت شده است. ترمذي 

ثوري از اعمش از مسلم بطین از سعید بن جبیر به قسم مرسل روایت کرده اند. حدیث  از
شمارند، این حدیث شواهد مرسل دیگر هم دارد که موصول را حاکم و ذهي صحیح مي 

ابن « احکام قرآن»از قتاده روایت کرده.  25262از مجاهد  25260و  25259طبري 
 (1009« زاد المسیر»و  1513عربي 
  عه کنندگان گرامي!مطال

جهاد، بدون اذن الله متعال ورسول الله صلي الله علیه وسلم جایز نیست. براي  باید گفت که:
نصرت الهي، بعد از  ن باید بود که:ئمظلومان، مجازند با دشمنان خود جهاد كنند. ومطم

تنها وتنها مداد الهى، را نباید ا  بپاخاستن وحركت در راه الله براي مجاهد میسر میشود. 
شود. ولي نصرت ها و امدادها را شامل مىى نظامى محاسبه کرد، بلکه سایر نصرتدرجنبه

 الهي حتمي است.
چون شکنجه و آزار مشرکان »آمده است: استاد سید سابق رحمه الله « ةفقه السن»در کتاب 
خود رسید  ، تا جائیکه به آخرین درجهگرفت و ظلم وستم ادامه و استمرار یافتمکه شدت

و نقشه ترور پیامبر صلي الله علیه وسلم را کشیدند، پیامبرصلي الله علیه وسلم ناچارگردید 
 13کند و یاران خویش را نیز به هجرت بخواند، بعد از اینکه که ازمکه به مدینه هجرت

ینَ کَفرَُواْ ل یثبْ تُ »سال از بعثت و دعوت او گذشته بود:   وکَ أوَْ یقْتلُوُکَ أوَْ وَإ ذْ یمْکُرُ ب کَ ال ذ 
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ینَ  ر  ُ خَیرُ الْمَاک  ُ وَاللِّّ جُوکَ وَیمْکُرُونَ وَیمْکُرُ اللِّّ به خاطر بیاور [. »30]الأنفال: « یخْر 
 کردند که تو را به زندان بیفکنند وحبسکشیدند و توطئه ميکافران نقشه ميهنگامي را که 

کردند و  اندیشیدند و تدبیر مينند آنها چاره ميک کنند یا به قتل برسانند و یا از مکه اخراج
اندیشید و خداوند بهترین چاره اندیش و مدیر و مدبر خداوند هم تدبیر میکرد و چاره مي

 .«است
، مسلمانان را محاصره کرده بودند و ، چون دشمناندر مدینه پایتخت و مرکز جدید اسلام

کنند و راه را براي دعوت ز جان خویش دفاعکه شمشیر بکشند و امسلمانان ناچار بودند،
که در این ايدین خود هموار سازند، خداوند بدانان اجازه جنگ و دفاع داد و نخستین آیه

ینَ » باره نازل شد این آیه بود: * ال ذ  یر  مْ لَقَد  ه  َ عَلَي نَصْر  ینَ یقَاتلَوُنَ ب أنَ هُمْ ظُل مُوا وَإ ن  اللّ  ل ذ  نَ ل  أذُ 
ُ..أُ  مْ ب غیَر  حَقٍِّ إ لا  أنَ یقوُلوُا رَبُّنَا اللّ  ه  یار  ن د  جُوا م  به آنها که جنگ برآنان [. »39]الحج: « خْر 

توانند مسلحانه جهاد کنند، چراکه تحمیل شده است اجازه جهاد داده شده است یعني مي 
انها که بناحق ازخانه اند و خداوند قادر است برنصرت و یاري آنها، هممورد ستم قرارگرفته

و لانه خود بدون حق و بدون هیچ دلیلي از د یار خود اخراج شدند وتنهاگناهشان این بودکه 
 .«...میگفتند: پروردگار ما الله است

دُ یذْ  .». عُ وَب یع  وَصَلوََات  وَمَسَاج  ِّمَتْ صَوَام  کَرُ ف یهَا وَلَوْلَا دَفْعُ اللّ   الن اسَ بعَْضَهُم ب بعَْضٍ ل هُد 
یز   ي عَز  َ لَقوَ  ُ مَن ینصُرُهُ إ ن  اللّ  ا وَلَینصُرَن  اللّ  ک ن اهُمْ ف ي الْأرَْض   * اسْمُ اللّ   کَث یر  ینَ إ ن م  ال ذ 

کَاةَ وَأمََرُوا ب الْمَعْرُوف  وَنَهَوْا عَن  الْمُنکَر  وَللَّ    عَاق بَةُ  لَاةَ وَآتوَُا الز  ]الحج:  « الْأمُُور  أقََامُوا الص 
واگر خداوند بعضي از مردم را بوسیله بعضي دیگر دفع نکند دیرها و [. »40-41

که نام خدا درآن بسیار برده میشود، ویران  ها و معابد یهود و نصاري و مساجديصومعه
اوند کند، خدکنند و از آیینش دفاع نمایند یاري ميگردد و خداوند کساني راکه او را یاري مي

بخشیدیم  . یاران خداکساني هستندکه هرگاه در زمین به آنها قدرتقوي و شکست ناپذیر است
نمایند و کنند و امر به معروف و نهي از منکر ميدارند و زکات را ادا مينماز را برپا مي

 «.کارها از آن خدا استپایان همه
 دراین آیات سه چیز براي علت جنگ ذکر شده است:

اند مسلمانان مظلوم واقع و برآنان تعدي شده است و بناحق از دیار خود اخراج شده - 1
و تنها علت اخراجشان پیروي از دین حق است و اینکه میگویند: پروردگار ما الله 

 .است
که فراوان نام الله درآنها  داد همه معابد و مساجدياگر خداوند اجازه این دفاع را نمي - 2

که به الله و روز رستاخیز ایمان کافران  گردید بسبب ظلممي شود ویرانبرده مي
 آورند.نمي

، و برپاي داشتن اینکه هدف از جهاد پیروزي وقدرت یافتن در زمین و حکم راني - 3
 باشد.نماز و دادن زکات و امر بمعروف و نهي از منکر مي 

 :سال واجب شدن جهاد
کرد و آن را واجب نمودکه  را فرضقتال و جنگ متعال در سال دوم هجرت خداوند 

کُت بَ عَلَیکُمُ الْق تاَلُ وَهُوَ کُرْه  ل کُمْ وَعَسَي أنَ تکَْرَهُواْ شَیئ ا وَهُوَ خَیر  ل کُمْ وَعَسَي أنَ » فرمود:
ُ یعْلَمُ وَأنَتمُْ لاَ تعَْلمَُونَ  بُّواْ شَیئ ا وَهُوَ شَرٌّ ل کُمْ وَاللِّّ ند جنگ با دشمنان خداو[. »216: ه]البقر«تحُ 

آید و شاید از چیزي بدتان بیاید کرده است در حالیکه شما از آن بدتان ميرا بر شما فرض
که در واقع براي شما خیر و نیکي است و شاید چیزي را دوست داشته باشید که در واقع 
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)فقه پایان نقل قول از کتاب  .«دانیدداند و شما نميبراي شما شر و بدي است و الله مي
 السنة(.

سورۀ حج چنین  ،39سیوطي در ارتباط با شأن نزول آیۀ « سباب النزولأ»و در کتاب 
حمد در مسند خویش و ترمذي به صورت حسن و حاکم به قسم صحیح أامام »گفته است: 

لما أخرج النبي صلي الله علیه وسلم من »ند: أاز ابن عباس رضي الله عنه روایت کرده 
خرجوا نبیهم لیهلکن فأنزل الله تعالي )أذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا وإن مکة قال أبو بکر أ

 (.3171ترمذي )«. الله علي نصرهم لقدیر( الآیة فقال أبو بکر لقد علمت أنه سیکون قتال
یعني: هنگامي که پیامبر صلي الله علیه وسلم از مکه خارج شد )هجرت نمود(، ابوبکر 

خویش را بیرون کردند بدون تردید هلاک میشوند. پس آیۀ صدیق گفت: آنهایي که پیامبر 
یر  » مْ لَقَد  ه  َ عَلَي نَصْر  ینَ یقَاتلَوُنَ ب أنَ هُمْ ظُل مُوا وَإ ن  اللّ  ل ذ  نَ ل  نازل شد، ابوبکر گفت: مي « أذُ 

لباني در مورد این حدیث گفته: اسناد آن أعلامه «. دانستم که بزودي جنگ روي میدهد
و عبدالرزاق المهدي محقق کتاب سیوطي گفته: این اسناد به شرط بخاري و  .صحیح است

از  25260و  25259مسلم است. این حدیث شواهد مرسل دیگر هم دارد که طبري 
 از قتاده روایت کرده است. 25262مجاهد 

براساس حکمت الهي، »سورۀ حج مینویسد:  ،29علامه عبدالرحمن سعدي در تفسیر آیۀ 
کافران در آغاز اسلام براي مسلمانها ممنوع بود، و آنها دستور داده شده بودند  جنگیدن با

تا شکیبایي ورزند. وقتي که به مدینه هجرت کردند و مورد آزار و اذیت قرار گرفتند، و 
داراي قدرت و توان گشتند به آنها اجازه داده شد تا جنگ کنند، چنان که خداوند متعال 

نَ ل   ینَ یقَاتلَوُنَ( به کساني که با آنان جنگ میشود اجازه جهاد داده شده فرموده است: )أذُ  ل ذ 
است. از این فهمیده میشود که پیشتر جنگیدن برایشان ممنوع بود، پس خداوند به آنها اجازه 
داد تا با کساني بجنگد که با آنها میجنگند و بدان خاطر به آنها اجازه جهاد داده شد که مورد 

 «.فته و از عمل کردن به دینشان بازداشته میشدندستم قرار گر

ُ وَلوَْلَا دَفْعُ اللَّه  النهاسَ  مْ ب غَیْر  حَقٍّ إ لاه أنَْ یَقوُلوُا رَبُّناَ اللَّه ه  یاَر  نْ د  جُوا م  ینَ أخُْر   الهذ 
دُ یذُْكَرُ  عُ وَب یعٌَ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاج  مَتْ صَوَام  ف یهَا اسْمُ اللَّه  كَث یرًا بَعْضَهُمْ ب بَعْضٍ لَهُدّ 

یزٌ﴿ َ لقََو يٌّ عَز  ُ مَنْ ینَْصُرُهُ إ نه اللَّه  ﴾۴۰وَلَیَنْصُرَنه اللَّه
گفتند: شان به ناحق بیرون رانده شدند، جز به سبب آن که ميهمان کساني که از سرزمین

کرد، دفع نميپروردگار ما الله است. اگر الله بعضي از مردم را به وسیله بعضي )دیگر( 
هاي راهبان و معابد نصارا و معابد یهود و مسجدهایي که در آنها الله بسیار البته صومعه

کند. همانا شد، و یقینا  الله کسي را که قصد یاري وي کند، یاري ميیاد میشود، ویران مي
 (۴۰الله قوي )و( غالب است.)

 تشریح لغات و اصطلًحات:
عُ »  معنى ساختمان مرتفع مخصوص راهبان است. جمع صومعه و به«: صَوام 
 به معنى کلیساى نصارى است. « بیعة»جمع «: ب یع  »

هاى کنیسه« صَلوَات  » است« بیعه» واحد آنکه -نصارا  هاياز کنیسه است بیع: عبارت
 میگویند. « صلوتا»یهودیان. زجاج گفته است: در زبان عبرى به آن 

 .عابد مسلمیناز م است عبارت«: مساجد»
 تفسیر:

مْ ب غَیر  حَقٍِّ » ه  یار  نْ د  جُوا م  ینَ أخُْر   آنان که به ناروا و از روي عداوت و دشمني و «: الَ ذ 
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بدون این که دلیلي براي اخراج آنان وجود داشته باشد، از وطن خود رانده و اخراج شدند. 
 .استمراد از دیار، شهر مکه 

یعني حضرت محمد نیز و یارانش به ناحق از مکه اخراج ابن عباس)رض( گفته است: 
 شدند.

« ُ گفتند: مي کهآن سببجز به»جرم و گناهي دیگري نداشتند «: إ لاِّ أنَْ یقوُلوُا رَبُّنَا اَللِّّ
، سخن این کهشدند، درحالي  رانده بیرون شانو کاشانه از خانه «پروردگار ما خداست

آشکار  و ناروا و ستمي ناحق ، عمليسخن این سبببه راندنشانیرون ب پس استحقي  سخن
 .است بوده
اگر الله متعال جهاد و جنگ با دشمنان را مشروع «: وَ لَوْلا دَفْعُ اَللِّّ  الَنِّاسَ بَعْضَهُمْ ب بعَْضٍ »

نان را نمیکرد، مشرکان بر اهل ادیان چیره شده و شعایر دین تعطیل میشد، اما خدا شر آ
 دفع کرد و فرمان جنگ با آنان را داد.

هاد بیان گردیده است، که این دستوري تازه اي نیست، ج  تال وق  کمت ح  در این آیۀ مبارکه 
واگر چنین نمي؛ هیچ مذهب  ار داده شده بود،ـفکُـتال با ق  م آنها هم دستور امَُ نبیاء گذشته وأبه 

 وعبادتگا ههاي آنها ویران مي گشتند.ودیني باقي نمي ماند، همه دین ومذهب 
عُ وَ ب یع  » مَتْ صَوام   هاى راهبان وکلیساهاى نصارى ویران میشدند.صومعه: «لهَُدِّ 
دُ یذْکَرُ ف یهَا ا سْمُ اَللِّّ  کَث یرا  »هاى یهودیان و کنیسه: «وَ صَلوَات  » و مساجد مسلمانان  :«وَ مَساج 

 کنند.رستش مىکه در صبح و شامگاهان در آن خدا را پ
داد  کرد و اگر اجازه نمىمعنى آیه چنین است: اگر خدا شر مشرکان را از مسلمین دفع نمى

هاى مختلف که مسلمانان به جهاد کفار بروند، مشرکان بر اهل ادیان تسلط یافته و بر ملت
ه زمان خود چیره گشته و در نتیجه اماکن عبادت آنان ویران میشد؛ براى نصارى عبادتگا

هاى یهودیان و مساجد مسلمانان را گذاشتند و کنیسهاى را باقى نمىو براى راهبان صومعه
شدند. مساجد را از این جهت به این کندند. و مشرکان بر اهل ادیان غالب مىاز بیخ برمى

 وصف اختصاص داده و میگوید:
 مت اند و محل عبادت حق میباشند.که اماکنى شریف و باعظ :«یذْکَرُ ف یهَا ا سْمُ اَللِّّ  کَث یرا  »

ُ مَنْ ینْصُرُهُ  قسم است. یعنى به خدا قسم! خدا آن کس را یارى خواهد داد که  ،وَ لیَنْصُرَن  اَللِّّ
 دهد.دین و پیامبر او را یارى مى

«( یز  ي عَز  َ لَقوَ  باشد و هیچ چیز او را درمانده نمیکند. خدا به حق توانا مى :(«40إ ن  اَللِّّ
 آید و مغلوب نمیشود.ومقتدر است وهیچ قهر وقدرتى براو غالب نمى

ابن کثیر گفته است: خود را به قوت و عزت توصیف کرده است. پس با قدرت و نیروى 
و مغلوب غالبى  شود.خود همه چیز را خلعت هستى داده و هیچ قدرتمندى بر او چیره نمى

 . نخواهد شد. )تفسیر صفواة التفاسیر شیخ مرحوم صابوني(
بود،  و طرد نمي دفع اگر این»همچنان برخي از مفسران در تفاسیر خویش نگاشته اند که: 

ها و بیعه علیه السلام صومعه  عیسي ها، در زمانموسي علیه السلام کنیسه قطعا  در زمان
 .«شدمي ساخته صلي الله علیه وسلم مساجد ویران محمد ها و در زمان

 :اولین فرمان جهاد
َ عَلَى »اولین ]بار فرمان جهاد با نزول[ آیۀ شریفه:  ینَ یقَُاتلَوُنَ ب أنَ هُمْ ظُل مُوا وَإ ن  اللّ  ل ذ  نَ ل  أذُ 

یر   مْ لَقَد  ه  ( صادر شده است چون مسلمانان مدتها بود از رسول ۳۹)سورۀ حج/ آیۀ « نَصْر 
تال کنند، و ق  در خواست اجازه ]جهاد[ میکردند که با مشرکین |الله صلي الله علیه وسلم 
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ي حضرت به ایشان مي فرمود: من مأمور به قتال نشده ام، و در این باب هیچ دستور
 نرسیده است.

مورد لت و کوب آمدند که یا  ين نزدش ماز مسلماناي و تا در مکه بود همه روزه عده ا
ویا زخمي شده و یا شکنجه دیده بودند، و در محضر آن جناب از وضع خود  رفته،گقرار 

کردند، حضرت هم ایشان را تسلیت داده، یکه از مشرکین مکه مي دیدند شکوه م يو ستمهای
ینَ »ا فرمود: کرد تا آنکه این آیات نازل شد که در آنهیامر به صبر و انتظار فرج م ل ذ  نَ ل  أذُ 

؛ به کساني که جنگ بر آنان تحمیل گردیده، اجازه ۳۹آیۀ  حج، ۀسور« یقَُاتلَوُنَ ب أنَ هُمْ ظُل مُوا
 جهاد داده شده است؛ چرا که مورد ستم قرار گرفته اند؛(.
وَقَات لوُا » ۀآی .هاد نازل شدج  ذن به ا  ولي بعضي از مفسرین گفته اند: اولین آیه اي که درباره 

ینَ یقَُات لوُنکَُمْ  ؛ و در راه خدا، با کساني که با شما ۱۹۰ۀ آی، )سورۀ بقره« ف ي سَب یل  اللّ   ال ذ 
 مي جنگند، نبرد کنید!( است.

نَ »ولي برخي از مفسران مي گویند که اولین هدایت جهاد آیۀ شریفه  َ اشْترََى م  إ ن  اللّ 
ن ینَ أنَْفسَُهُمْ  ا وَأمَْوَالَهُمْ ب أنَ  لهَُمُ الْجَن ةَ یقَُات لوُنَ ف ي سَب یل  اللّ   فیََقْتلُوُنَ وَیقُْتلَوُنَ وَعْد ا عَلیَْه  حَقًّ  الْمُؤْم 

ي بَایَ  کُمُ ال ذ  رُوا ب بَیْع  نَ اللّ   فَاسْتبَْش  ه  م  یل  وَالْقرُْآن  وَمَنْ أوَْفَى ب عَهْد  نْج  تمُْ ب ه  وَذَل کَ عْ ف ي الت وْرَاة  وَالْإ 
یمُ  ( خداوند از مؤمنان، جانها و اموالشان را خریداري ۱۱۱ۀ آی سورۀ توبه،«)هُوَ الْفوَْزُ الْعظَ 

کرده، که )در برابرش( بهشت براي آنان باشد؛ )به گونه ایکه:( در راه خدا پیکار مي کنند، 
نجیل و قرآن ذکر ا  و  مي کشند و کشته مي شوند؛ این وعده حقِّي است بر او، که در تورات

داد و شارت باد بر شما، به ب  از خدا به عهدش وفادارتر است؟! اکنون  يفرموده؛ و چه کس
 بزرگ!( بوده است.ي که با خدا کرده اید؛ و این است آن پیروزرفت گ

حج اولین آنها باشد، براي اینکه ۀ سور ،۳۹ۀ کند که همین آی يم ءاقتضا يولي اعتبار عقل
تهََییج، شده و مردم را بر جهاد  يجازه در آن آمده، علاوه در آن زمینه چینا  صریحا  کلمۀ 

و دلها را تقویت، و با وعده نصرت به طور اشاره و تصریح آنان را ثابت قدم وترغیب 
 است. را که خدا با اقوام ستمگر گذشته نموده یادآور شده ينموده، و رفتار

اولین باراست، آن هم حکم جهاد  يبلاغ براا  وهمه اینها ازلوازم تشریع احکام مهم وبیان و 
اسلام و  ياست، و از دشوارترین احکام اجتماع يو جانباز يآن بر اساس فداکار يکه بنا

  است. يدین يمؤثرترین آنها در حفظ اجتماع

ینَ إ نْ مَكهنهاهُمْ ف ي الْرَْض  أقََ  كَاةَ وَأمََرُوا ب الْمَعْرُوف  وَنهََوْا الهذ  لًَةَ وَآتوَُا الزه امُوا الصه
﴿ ه  عَاق بةَُ الْمُُور   ﴾۴۱عَن  الْمُنْكَر  وَللَّ 

دارند آن کساني را که اگر در زمین آنها را قدرت )و حکمراني( ببخشیم، نماز را برپا مي
نمایند و پایان همه كارها منكر ميو امر به معروف و نهي از و زکات )اموال( را میدهند 

 (۴۱از آن خدا است.)
 تفسیر:

اند که یعني کساني را که الله متعال ایشان را وعدۀ نصرت وپیروزي داده است همان کساني
شان چون او به آنان تمکین و توانایي دهد وبردشمنان پیروزشان سازد و درزمین خلیفه

دارند؛ یعني با رعایت شروع ساخته است برپا ميتعالي مگرداند، نماز را به شیوۀ که حق
وقت و اداي آن بر طریقۀ سنِّت نبوي صلي الله علیه وسلم و زکات مال را به مستحقان آن 

پردازند و مردم را به اداي هرحقي از حقوق خداوند متعال و هر حق مشروعي از مي
 محمد صلي الله علیه وسلم  حقوق بندگانش دستور میدهند و از هرآنچه الله متعال وپیامبراش
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 دارند. اند، باز مينهي کرده
 حکم امور به همه و سرانجام «الله است کارها از آن همه و عاقبت :«وَللَّ    عَاق بَةُ الْأمُُور  »

 باشد و سرانجام از آن متقیان است.هرچیز تنها و تنها به سوي خداي سبحان مي و تدبیر
 دربارهآیه  این»فرمود:  که است شده روایت نزول سبب دربیان )رض(عثمان از حضرت
 «.شد خدا الله نازل رسول ما اصحاب

ابن عباس)رض( گفته است: آنها عبارتند از مهاجران و انصار و تابعین و پیروان نیک 
راى آنها. معنى آیه چنین است: آنها استحقاق نصرت و یارى دارند، آنها هستند که اگر ب

آنان تسلط و تملک و تفوق در سرزمین را قرار دهیم، عبادت الله متعال را به جا آورده و 
 دارند و زکات را پرداخت میکنند. )تفسیر صفواة التفاسیر صابوني(نماز را برپا مى 

 این ـ را دارد، باید به از یهود و غیر آنان ـ اعم بر دشمنان پیروزي آرزوي که کسي پس
و  شده آراسته آن بهاول  و مجاهدان مهاجران که گردد، چهار وصفي متصف هار وصفچ
 دنیا را در اختیار گرفتند. کلید فتح آن وسیله به

 ! خواننده گان گرامي
عبرت گرفتن از نابودي ملل پیشین، مورد بحث ( مبحث از 48الي  42در آیات متبرکه )
 قرار گرفته است.

بوُكَ فَقدَْ كَذهبتَْ قَبْلَهُمْ قوَْمُ نوُحٍ وَعَادٌ وَثمَُودُ﴿وَإ نْ   ﴾۴۲یكَُذّ 
و اگر تو را تکذیب میکنند ]کار جدیدي نیست[ پیش از اینان قوم نوح و عاد و ثمود هم 

 (۴۲]پیامبرانشان را[ تکذیب کردند.)
 تفسیر:

 وعید است. براى مشرکین وسلِّم تسلى خاطر و  این آیۀ شریفه براى پیامبر صلِّى اللِّّ علیه
اند )نگران مباش، زیرا( طوریکه مي فرماید: اي پیامبر! و اگر قومت تو راتکذیبت نموده

پس پیامبران پیشین راهم مانند تو مورد تکذیب قرار داده اند مانند تکذیب قوم نوح، عاد و 
 ثمود.

ال تکذیب کنندگان را به اما آن پیامبران صبر و شکیبایى را پیشه کردند تا این که الله متع
 دیار نیستى فرستاد. پس تو هم از آن پیامبران پیروى کن و صبر و حوصله داشته باش.

یمَ وَقوَْمُ لوُطٍ﴿  ﴾۴۳وَقَوْمُ إ بْرَاه 
 (۴۳و همچنین قوم ابراهیم و قوم لوط.)

 تفسیر:
عظمت علیه السلام پیامبران خویش را باوجود  علیه السلام وقوم لوط هکذا قوم ابراهیم

 تکذیب کردند ودرمقابله با این دوپیامبر خیستند.معجزاتش 

﴿ یر  ینَ ثمُه أخََذْتهُُمْ فَكَیْفَ كَانَ نَك  لْكَاف ر  بَ مُوسَى فأَمَْلَیْتُ ل   ﴾۴۴وَأصَْحَابُ مَدْینََ وَكُذّ 
و موسي هم تکذیب )قوم شعیب، نیز پیغمبر خود را تکذیب نمودند( و ]هم چنین[ اهل مدین؛ 

شد. پس کافران را مهلت دادم، سپس آنان را ]به عذابي سخت[ گرفتار نمودم، پس ]بنگر 
 (۴۴که[ کیفر و انتقام من ]نسبت به آنان[ چگونه بود؟)

 تفسیر:
،وبیان یک صلي الله علیه وسلم است رسول براي وتعزیتي و دلجویي هم تسلیت آیات این

ى راه ات شود، ونباید از دشمني كفِّار تكذیب دشمنان، نباید مانع ادامه واقعیت است که:
 از اشراف ایشان کنندگانتکذیب کردن هلاک  به الهي وعده خوف و هراستي داشته باشي.
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صلي الله علیه وسلم  حضرت آن را علیهني دشم پرچم که میباشد، همانان قریش وسران
دیگر  کنندگانتکذیب که گونهبرافراشتند والله متعال بیرق هاي شان را سرنگون کرد، همان

 رسانید. هلاکت را به ذکر شده انبیاي از امتهاي
دهد. ولي تبهكاران، مهلت به تبهكاران مهلت مى باید گفت که از حکمت هاي الهي است که:

پس بدون شک همه مورد تکذیب واقع ى محبت یا غفلت او ندانند. الله بزرگوار را نشانه
 خواهند شد.

هَا وَب ئرٍْ مُعَطهلةٍَ وَقَصْرٍ  یةٌَ عَلىَ عُرُوش  يَ خَاو  يَ ظَال مَةٌ فهَ  نْ قَرْیةٍَ أهَْلَكْناَهَا وَه   فَكَأیَّ نْ م 
یدٍ﴿  ﴾۴۵مَش 

و چه بسیار قریه ها را در حالي که اهلش ظالم بودند، هلاک کردیم، پس ]به سبب نزول 
عذاب سقف هاي خانه هایشان خراب شده و دیوارهایشان بر[ سقف ها فرو ریخته است و 
]چه بسیار[ چاه هاي پر آب ]که به سبب نابود شدن مالکانش[ متروک افتاده و کاخ ها و 

 (۴۵راشته ]و محکمي که بي ساکن و بي صاحب مانده است.[)قصرهاي براف
 تفسیر:

قهر الهي بر ستمگران حادثه نیست، بلکه یك  به صورت کل باید به این حقیقت پي برد که:
متوجه باید بود که:دربرابر قهر الهي، نه  ى ظلم، همیشه نابودى استجریان است. نتیجه

ریخ أدر ت میماند ونه باغ ها وزیباي هاي مجلل دنیوي.ه قصري ، نسقفى میماند و نه ستونى
اند، کرده پیشهو ستم تکذیب را که از شهرها و صحراهایي بسیاري هاليا :که دیان دیده شدأ
بر  سرنوشتي گویان ظالم از چنان باید دروغ پس نابود کردیم و ستم تکذیب این سبب به

 خود آیند. حذر باشند و به

نههَا أَ  یرُوا ف ي الْرَْض  فَتكَُونَ لَهُمْ قلُوُبٌ یَعْق لوُنَ ب هَا أوَْ آذَانٌ یسَْمَعوُنَ ب هَا فإَ  فلََمْ یسَ 
﴿ دُور  نْ تعَْمَى الْقلُوُبُ الهت ي ف ي الصُّ  ﴾۴۶لَا تعَْمَى الْبَْصَارُ وَلكَ 

هایي با آن بفهمند و گوشاند تا قلب ها یي داشته باشند که آیا در زمین سیر و سفر نکرده
هاست گردند، بلکه قلب که در سینهها کورنميداشته باشند که باآن بشنوند، درحقیقت چشم

 (۴۶شوند.)کور مي
 تفسیر:

 :بدترین نابینایي
با تأسف باید گفت که: بدتر از نابینایى چشم، نابینایى قلب است كه با پند گرفتن هم بینا نمى 

 شود.
یرُوا ف ي الَْأرَْض  فَتکَُونَ لهَُمْ قلُوُب  یعْق لوُنَ ب هاأفََلَمْ » در زمین آیا اهل مکه آیا کافران  «یس 

و و قتلگاه کفار اند تا آثار ویران برجاي مانده از عذاب شدگان رابه چشم ببینند؟ سفرنکرده
رسر آنها آمده و را مشاهده کنند و از آنچه که ب ظالمین را ببینند امتهاي آن هايگاههلاکت

 از مجازات سخت و ریشه کن شدن آنها درس و عبرت بگیرند؟! 
 هاي خود اندیشیده واخبار گذشتگان راباتدبر بشنوند وپند بگیرند.با عقلتاآنها

 پس وقتي قلب دچار کجي و انحرف شود در حقیقت کوري، کوري چشم نیست بلکه کوري  
در عقلها  هست که خللي بلکه نیست خللي آنان ظاهري یعني: در حواسبصیرت شان است. 
کند و از نمي را درک حق ، قلب هاي شان مسائلخلل این سبب به پس وقلوب شان است

 آید.خود نمي انگیز به عبرت اماکن مشاهده
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، انسان را مسخ مى  ند رساكند و او را به جایى مىواقعا ؛ اصرار در لجاجت و دشمنى با حقِّ
 كند و نه با چشم و گوش آن را احساس میکند.كه نه با عقل حقیقت را درك مى

وَمَن كَانَ ف ي »مبارکه میفرماید:  آیه گوید: چونمي نزول سبب )رض( در بیانعباسابن 
ه ۦٓ أعَمَى كور و  هم در آخرت دنیا كور باشد پس در این و هركه» [.72]الإسراء:  «هَذ 

، در دنیا کورم که من الله! پس گفت: یا رسول مکتومام شد، ابن نازل «.خواهد بود ترگمراه
فَإ ن هَا لَا تعَمَى »شد:  این آیه مبارکه نازل هنگام بود؟ در این کور خواهم هم آیا در آخرت

ها اند  سینهدر  كه هایيدل  ها كور نمیشوند وليچشم در حقیقت» [.46]الحج:  «ٱلأبَصَرُ 
 .«كور میشوند

 : دل در قرآن يكور
بار تذکر رفته است  36و مانند آن بیش از « عمي»درقرآن عظیم الشأن بصورت کل کلمه 

 يبار آن مربوط به كوري دل است در پنج مورد آن مربوط به كوري ظاهر 31که از جمله 
 است.
آیا آنها در زمین سیر نكردند تا دلهایي داشته »سورۀ مبارکۀ حج( خواندیم:  46) ۀدر آی

باشند كه با آن حقیقت را درك كنند یا گوشهاي شنوایي كه نداي حق را بشنوند چرا كه 
شود، بلكه دلهایي كه در سینه ها جاي دارد بینایي را از دست هاي ظاهر نابینا نمي چشم
دل و یا قلب این نیست كه قلب صنوبري شكلي كه در سینه جا  مراد از كوري«. دهدمي

 دارد حالت كوري پیدا میكند، چون این قلب تنها وسیله براي گردش خون است.
یكي از معاني قلب عقل است و گاه به معناي روح هم آمده است، كوري عقل و یا روح آن 

نداشته و سخن حق در  است كه انسان از درك حقایق الهي عاجز و تحمل سخنان حق را
 روح او اثر نداشته باشد و بر اثر گناهان بر روح و قلب او پرده جهل باشد.

ا  مه نْدَ رَبّ كَ كَألَْف  سَنةٍَ م  ُ وَعْدَهُ وَإ نه یَوْمًا ع  لوُنكََ ب الْعذََاب  وَلنَْ یخُْل فَ اللَّه وَیسَْتعَْج 
 ﴾۴۷تعَدُُّونَ﴿

اش خلاف نمى ند و حال آنكه خداوند هرگز در وعدهخواهو از تو عذاب را به شتاب مى
  (۴۷) شمارید.که شما ميكند، و یك روز به حساب پروردگارت برابر با هزار سال است 

 تفسیر:
 تو ] به عنوان استهزا واز روي  یعني اي پیامبر! کافران از جهلي که دارند از

مسخره و ریشخند[ شتاب در عذاب را درخواست میکنند، یعني از تو میخواهند عذابى که 
ترسانى زودتر از موعد بر آنان نازل شود، در حالي که الله هرگز از آنها را از آن مى

. و شودو ناگزیر عذابش واقع مي تخلف نمي کند؛ عذابي که به کافران وعده داده است، 
ردگارت مانند هزار سال از سال هایي است که شما مي شمارید همانا یک روز نزد پرو

]براي او زمان نزدیک، زمان دور، امروز، دیروز، گذشته وآینده مفهومي ندارد؛ بنابر این 
فاصله زماني شما با عذاب الهي شما را دچار این پندار نکند که تهدید به عذاب، تهدیدي 

ى غفلت او و رها شدن دادن الله را نشانهمهلت طولاني و دروغ است.[ به یاد داشته باشد؛
 زمان در نزد ما با زمان نزد خداوند متعال متفاوت است.  خود باید ندانیم. وباید بدانیم که:

قابل تذکر است که: این آیۀ مبارکه شش بار بصورت کل در قرآن عظیم الشأن تكرار شده 
 است.
 هستيدر عصر ما از دنیاي  مردم»گوید: مي« الاساس»در تفسیر )رح( سعید حوي شیخ

گویند مي علوم در اثر تطور و پیشرفت امروزه کهدارند چنان وسیعي تصورات و عمر آن
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 اکنون بشر هم و ذهني علميفضاي  . پساست مقدار سال این سیاره ـ مثلا  ـ عمر فلان که
 «.است کریمنیز از اعجاز قرآن  و این آشناست بسیار آیه با این
 و بنیاد برانداز از امت استیصال عذاب تأخیر انداختن به سبب»گوید: ؛ ميبصري حسن
 :دو امر است مشروط به عذابي چنین که است این اسلام
حد برسد، او  دانهرکس ب که است داشته از کفر را نزد خود معین حدي سبحان ـ خداي1

 کند.نمي حد نرسد، عذابش آن کند و هرکس بهمي را عذاب
 ایمان هماز آنان یک تن بداند حتي کهکند مگر ایننمي را عذاب خداوند متعال قومي

 دهد تا در حقميرا فرمان انبیائش تعالي شد، حق دو شرط محقق این آورد. و چوننمي
 کنبرانداز و ریشه بنیان وعذاب کرده آنها را اجابت دعاي گاهکنند آن فرینن هایشانامت
 فرستد.مي شانسراغرا به ايکننده

یرُ﴿ يَ ظَال مَةٌ ثمُه أخََذْتهَُا وَإ ليَه الْمَص  نْ قَرْیةٍَ أمَْلیَْتُ لَهَا وَه   ﴾۴۸وَكَأیَّ نْ م 
و چه بسا شهرها که به ]اهل[ آنها در حالي که ظالم بودند، مهلت دادم، سپس آنان را ]در 

 (۴٨سوي من است.)گرفتار کردم، و بازگشت )همه( بهموقع مناسب به عذابي سخت[ 
 تفسیر:

مهلت داد. آنان جز  -که مردمش ستمکار بودند  -خداوند، آبادانیها و شهرهاي فراواني را 
 و او بر آنان خشم گرفت و نابودشان کرد و عبرت تاریخ گشتند. بیراهه نرفتند

  ظلم انسان، سبب قهر الهى است:
نْ قرَْیةٍ أمَْلیَتُ لهَا وَ ه ي ظال مَة  » هایى كه به و چه بسیار از )شهرها و( آبادى: «وَکَأیَنْ م 

ا از این مهلت، براى توبه و اصلاح  )اهل( آن مهلت دادم در حالى كه ستمگر بودند )امِّ
ولى با این کار خویش استفاده نكردند و بر كفر خود اصرار ورزیدند(. وبه این مهلت 

 .مغرور شدند
یرُ)» سپس بعد از طول مهلت، آنان را به عذاب وقهر گرفتار (« 48ثمُ  أخََذْتهُا وَ إ ليَ الَْمَص 

 بازگشت )همه( به سوى من است. کردیم، و سرانجام 
هنگامى که خدا به قریش مهلت داد، آنها خواستار آن شدند که عذاب در البحر آمده است: 

مبارکه بیانگر آن است که پیامبر صلِّى اللِّّ  ۀقبل از زمان مقرر بر آنان نازل شود، و این آی
خیر شده بود اما بعدا نابود أعلیه وسلِّم به آنها یاد آور شود که: هر چند عذاب پیشینیان ت

ش به تأخیر افتاده است اما حتما  آن را خواهند دید. پس از تأخیر شدند. و هر چند عذاب قری
 (.۳۷۹عذاب خود شاد و مغرور نشوند.)البحر 

 خوانندگان گرامي!
( در مورد حد و مرز رسالت پیامبر، احکام وحي، مصؤن 57الي  49یات متبرکه )آدر 

 مورد بحث قرار میگیرد. بودنش از شر شیطان، داستان غرانیق،

یرٌ مُب ینٌ﴿قلُْ یَ   ﴾۴۹ا أیَُّهَا النهاسُ إ نهمَا أنَاَ لَكُمْ نذَ 
 (۴۹بگو:اي مردم! جزاین نیست که من براي شماتنها بیم دهنده آشکار هستم.)

 تفسیر:
 :گفتندپیامبران، از پیش خود سخن نمى

ب ین  » یر  مُّ  آسماني و روشنگر اوامر و نواهي اي که بیاندهنده دهنده آشکار. بیمبیم «: نَذ 
 کننده حقائق از اباطیل باشد.

 اي در آیۀ مبارکه آمده است که: اى محمد! به آن مشرکان بگو: من براي شما جزهشدار دهنده
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ترسانم و به صورتى آشکار و روشن شما را برحذر آشکار نیستم؛ شمارا از عذاب خدا مى 
 ى داشته باشم.دارم. بدون این که در تعجیل یا تاخیر عذاب دخالتمى

به نفع خود مردم است. و پیامبر، بر مردم تحكِّم و  ءنبیاأقابل یاد آوري است که: هشدار 
 سیطره و حقِّ اجبار ندارد. 

یمٌ﴿ زْقٌ كَر  ال حَات  لَهُمْ مَغْف رَةٌ وَر  لوُا الصه ینَ آمَنوُا وَعَم   ﴾۵۰فاَلهذ 
اند، آمرزش و رزقي نیکو براي پس کساني که ایمان آورده و کارهاي نیک انجام داده 

 (۵۰آنهاست.)
 تفسیر:

مؤمنان صادقى ایمان از عمل صالح جدا نیست، پاداش معنوى، بر پاداش مادِّى مقدِّم است. 
اند، در نزد خداى خود بخشودگى و روزى که ایمان و عمل صالح را با هم جمع کرده

ارزش دارد كه با كرامت و  يدارد. واقعا  هم رزقارزاني مي فراوان وبا برکتي در بهشت 
 تكریم باشد.

امام رازى گفته است: خداى متعال توضیح داده و بیان کرده است که هر کس ایمان و عمل 
 (.۲۳/۴۷دهد. )رازى  صالح را با هم جمع کند، او هم بخشودگى و روزى نیکو را به او مى

بهشت است. )مختصر برد منظور و قرطبى گفته است: وقتى خدا رزق کریم را نام مى
۲/۵۵۰). 

﴿ یم  ینَ أوُلَئ كَ أصَْحَابُ الْجَح  ز  ینَ سَعَوْا ف ي آیاَت ناَ مُعاَج   ﴾۵۱وَالهذ 
پنداشتند كه وآنها كه در ]باطل کردن و بي اثر نمودن[ آیات ما تلاش كردند و چنین مي

 (۵۱میتوانند بر اراده حتمي ما غالب شوند اصحاب دوزخ اند.)
 تفسیر:

ینَ » ز  ینَ سَعوَْا ف ي آیات نا مُعاج   یعني: در تکذیب «کردند ما سعي در آیات که و آنان«: وَ الَ ذ 
پیامبر  را از پیروي ما حرکت هاي مذبوحانه به راه انداخته، و مردم و انکار آیات و تخطئه

اثر کنند و از و میخواهند آن را باطل و بى ساختند، صلي الله علیه وسلم کند و سست اکرم
خواهند بدین طریق نور خدا را طریق دشمنى و مخالفت قصد غلبه بر آن را دارند و مى

 خاموش کنند.
هیچ كس نمیتواند مانع تحقِّق اهداف الهى شود، گرچه كافران همه  مطمین باید باشند که:

كفِّار، نه حرف تازه دارند و نه  توان وتلاش هاي خویش را بخرچ دهند. واضح است که
 منطق روشن، تنها كارشان، تلاش براى خنثى كردن راه حق است.

یم  » آنان یاران آتش دوزخ، براى این گروه از مردم دائمى است.  «:أوُلئ کَ أصَْحابُ الَْجَح 
سوزان و دردناکى هستند وطوریکه گفتیم عذاب و مجازات شان شدید است. از این جهت 

برند آنها را به رفیق و یار تشبیه کرده است. امام فخررازى ه در آن به سر مى که همیش
گفته است: اگر گفته شود: پیامبر صلِّى اللِّّ علیه وآله وسلِّم در این آیه اولا  به مؤمنان مژده 

إنما أنا » میکرد که گفته شود: ءداد و ثانیا  کافران را برحذر داشت، پس قیاس چنان اقتضا
در جواب گفته میشود: روى سخن و خطاب با مشرکین است؛ چون آنها : «و نذیر لکم بشیر

آنها را مخاطب قرار داده است. « أیَهَا الَنِّاسُ »هستند که خواستار تعجیل عذاب هستند. و با 
اما یادآورى مؤمنان و پاداش نیکشان، براى افزودن کین و اذیت مشرکان آمده است. )تفسیر 

 (.۲۳/۴۷فخررازى 
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نْ رَسُولٍ وَلَا نَب يٍّ إ لاه إ ذَا تمََنهى ألَْقىَ الشهیْطَانُ ف ي أمُْن یهت ه  وَ  نْ قَبْل كَ م  مَا أرَْسَلْناَ م 
یمٌ﴿ ُ عَل یمٌ حَك  ُ آیاَت ه  وَاللَّه مُ اللَّه ُ مَا یلُْق ي الشهیْطَانُ ثمُه یحُْك   ﴾۵۲فَیَنْسَخُ اللَّه

تو نفرستادیم مگر اینكه هر گاه آرزو میكرد )و طرحي ما هیچ رسول و پیامبري را پیش از 
كرد، اما خداوند ریخت( شیطان القائاتي در آن ميبراي پیش برد اهداف الهي خود مي

بخشید و خداوند علیم و سپس آیات خود را استحكام مي ،بردالقائات شیطان را از میان مي
 (۵۲حكیم است.)

 تفسیر:
 تألیف: دکتر مصطفي خرمدل آمده است که: «ترجمۀ معاني قرآن»در تفسیر 

 را با خود بیاورد. پیغمبري که شرع جدید و برنامه خاصي «:رَسُولٍ »
 را با خود نیاورد، و بلکه تنها عهده پیغمبري که شرع جدید و برنامه بخصوصي «:نبَ يٍّ »

اسرائیلي که در نبیاء بنيأپیغمبران پیشین باشد، مانند  دار تبلیغ و تقریر شرع و پروگرام
 فاصله بین موسي و عیسي زندگي کرده اند. 

 قرائت و تلاوت کرده است. آرزو کرده است و دوست داشته است. «: تمََنِّي»
)تمنِّي( به معني )خوانده است( و )أمُْن یة(  قرائت و تلاوت. امید و آرزو. اگر کلمه«: أمُْن ی ة  »

ما پیش از تو رسولي و نبیي را » گرفته شود معني آیه مي شود:به معني )خواندن( در نظر 
ایم، مگر این که هنگامي که )آن رسول یا نبي آیات واحکام خدا را براي مردم( نفرستاده

)با ایجاد وساوس و اباطیل در دل شنوندگان سست ایمان، و با  تلاوت کرده است شیطان
یه و دارودسته خودپخش یاوه ( در تلاوت او القاء )شبهه( نموده است )و سرائي توسِّط ذرِّ

گر ها و خرافات پیشینیان جلوهگاهي پیغمبران را شاعر، و زماني ساحر، و وقتي ناقل افسانه
ا خداوند آنچه را که شیطان القاء نموده است )توسِّط تبلیغ و تبیین پیغمبران  ساخته است(. امِّ

ه جا و همه آن( از میان برداشته است روزي پیروان ایشان در هم و دعوت و زحمت شبانه
هات شیاطین انس و جان را از صفحه دل مردمان زدوده است( و سپس  )و شبهات و ترِّ

بازان مایه و دسیسه بازان بيجاي نیرنگ آیات خود را )در برابر سخنان ناروا و دلائل نابه
ردار و گفتار و پندار پایه( پایدار و استوار داشته است، زیرا که خدا بس آگاه )از کبي

شیطان و شیطان صفتان بوده و همه کارهایش از روي فلسفه و( داراي حکمت است )و لذا 
 «و پیروان او را همیشه مهلت داده است تا به دسایس و وساوس خود بپردازند(. شیطان

آیه چنین  ( به معني )آرزو( باشد، معنيأمُْن ی ةولي اگر )تمنِّي( به معني )آرزو کرده است( و )
ایم، مگر این که هنگامي که )آن رسول اي را نفرستادهشود: ما پیش از تو رسولي و نبيمي

یا نبي( آرزو کرده است )و تلاش نموده است که دعوتش در بین مردم با سرعت موفِّق و 
، مشکلات و موانعي در سر راه دعوت هرچه زودتر همه جا گستر شود( شیطان )انس و جنِّ

ا خداوند آنچه را که شیطان پدید آورده پراگنیها و یاوهعهاو با شای سرائیها( پدید آورده است. امِّ
ینَسَخُ »روزي پیروان ایشان... است )توسِّط تبلیغ و تبیین پیغمبران و دعوت و زحمت شبانه

مُ (. »18انبیاء / )گرداند دارد و باطل مياز میان برمي«: اللهُ  بت محکم و استوار و ثا«: یحُْك 
 (.17رعد / )دارد  و پایدار مي

: مراد از القاء شیطان در آیه، ایجاد موانع در راه دعوت پیغمبران و بازداشتن «یلُْقي ،ألَْقي»
، 112/  انعام)مردم از پذیرش آئین آسماني ایشان با دسائس و وساوس و شبهات است و بس 

ا این که شیطان 222و  221، شعراء / 26/  فصِّلت الفاظ و جملاتي را بر زبان (. امِّ
هاي آسماني و از جمله قرآن کند، رسول اکرم جاري و داخل در کتاب پیغمبران و بخصوص

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

241 

 (22) –الحج سورهٔ 

چه  -گر عدم سلطه شیطان بر مؤمنان مخالف نصِّ صریح آیات متعدِّد قرآن است که بیان
(. 65، اسراء / 100و  99/  ، نحل42، حجر / 22/  ابراهیم)است  - رسد بر پیغمبران

مگر نه این است که قرآن در حفظ و پناه پروردگار با عظمت است و جز وحي آسماني 
 (.4و  3/  ، نجم42/  ، فصِّلت9حجر / )؟ سخني در آن نیست

نْ رَسُولٍ وَ لا نَب ي»مبارکه مي نویسد:  ۀشیخ صابوني در تفسیر آی نْ قبَْل کَ م  « وَما أرَْسَلْنا م 
جز این که « إ لاِّ إ ذا تمََنِّى»چ فرستاده و پیامبرى را نفرستادیم، و قبل از تو اى محمد! هی

شیطان « ألَْقىَ الَش یطانُ ف ي أمُْن یت ه  »هر وقت چیزى را خواست و نفسش آن را آرزو کرد، 
 وسوسه و شبهات را وارد آرزوى او کرده و باعث روى آوردن به دنیا شده است.

گیرد، بدین سبب روزانه هفتاد تیرگى قلب مرا فرا مى»ود: پیامبر صلِّى اللِّّ علیه و سلِّم فرم
یعنى در دل با خود چیزى « تمنى»فراء گفته است: «. کنمبار از خدا طلب بخشودگى مى

 گفت.
؛ « إلا إذا تمنى ألقى الشیطان فى أمنیته»و بخارى از ابن عباس)رض( نقل کرده است که: 

نش وارد میکند، اما خدا آنچه را که یعنى هر وقت سخن بگوید، شیطان چیزى در سخ
« أمنیته»گرداند. گفته میشود: شیطان القا مینماید باطل و آیات خود را استوار و محکم مى

 باشد. )صحیح بخارى کتاب تفسیر.(به معنى قراءتش مى 
نحاس گفته است: این بهترین و والاترین چیزى است که در تفسیر این آیه گفته شده است. 

چنین است: هیچ پیامبرى را نفرستادیم که در دل به خود چیزى بگوید و براى  معنى آیه
امتش هدایت و ایمان را آرزو کند، مگر این که شیطان در راه او وسوسه و موانع ایجاد 
کرده است و با آراستن کفر براى قومش و ایجاد مخالفت با فرمان پیامبر در دل آنها، در 

کرده است. در این وخت این آیه براى تسلى خاطر پیامبر  راه دعوت پیامبر مانع ایجاد
صلِّى اللِّّ علیه و سلِّم نازل شده و به او میگوید: اى محمد! از دشمنى قومت افسرده و غمگین 

ترین گفته در مورد آیه همین است و مفسران  مباش که روش پیامبران همین است. )صحیح
اند، ق که بعضى مفسران در بیان آن اشتیاق داشتهاند. اما داستان غرانیمحقق آن را پذیرفته

 باطل و مردود است. 
از این قرار است: پیامبر صلِّى اللِّّ علیه و سلِّم در حضور مشرکین و مسلمین  ۀ غرانیققضی
ى وَ مَناةَ الَثِّال ثةََ الَْأخُْرىسوره د رسی، ى )النجم( را میخواند وقتى به أفَرََأیَتمُُ الَلاِّتَ وَ الَْعزُِّ

از این رو مشرکان ، شیطان به زبانش انداخت: تلک الغرانیق العلى و إن شفاعتهن لترتجى
مسرور شدند. و وقتى سوره را تا آخر خواند و به سجده رفت، مشرکین نیز با او به سجده 

ى این قصه آمده است عموما  باطل است و تمام آنچه درباره :رفتند. ابن عربى گفته است
 رد. ابن اسحاق گفته است: این قضیه از جعلیات زندیقان است.اصل و اساس ندا

 باشند. بیهقى گفته است: راویان آن مورد اعتماد نمى 
اند، اما در قالب ى غرانیق را روایت کردهو ابن کثیر گفته است: بسى از مفسران قصه
 اند. بردهاند اما بویى از صحت و درستى نروایاتى پراکنده و مرسل و منقطع، نقل کرده

و قاضى عیاض گفته است: این سخنى است که هیچ یک از اهل حجت آن را نقل نکرده و 
هیچ کس آن را با سند متصل و سالم نقل نکرده است. فقط مفسران و مورخانى به آن 

دهند. من هم اند، که مشتاق غریبند. و هر درست و نادرستى را در اوراق جا مىروآورده
قُ عَن  الَْهَوى إ نْ ني( گفتهگویم )شیخ صابومى ى خدا در همان سوره که میگوید: وَ ما ینْط 

دلیل بر باطل بودن قصه میباشد. پس معصوم چگونه چنان میگوید که ، هُوَ إ لاِّ وَحْي یوحى
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اند. سبحان اللِّّ هذا بهتان عظیم. رد قاطع را در تفسیر امام فخر رازى آنها گمان برده
 بخوانید.(

ُ ما یلْق ي الَش یطانُ فیَنْسَخُ » ها و اوهامى را که شیطان القاء میکند، باطل و خدا وسوسه :« اَللِّّ
 کند. برطرف مى

ُ آیات ه  » مُ اَللِّّ سپس خدا آیات دال بر وحدانیت و رسالت را در نهاد پیامبر صلِّى اللِّّ  :«ثمُ  یحْک 
 کند.علیه و سلِّم ثابت و استوار و مستقر مى

« ُ یم )وَ اَللِّّ حد است و حکیم است و اشیاء را در جاى خود قرار دانش او بى :(«52عَل یم  حَک 
 میدهد.

مفسر ابو سعود فرموده  است: آیه در ضمن بر جواز سهو از جانب پیامبران صلِّى اللِّّ علیه 
 (.۴/۱٨و سلِّم و راه یافتن وسوسه به نهاد آنان دلالت دارد.)ابو سعود 

 نقل آیه این نزول سبب در بیان از مفسران گروهي آمده است:در تفسیر انوار القرآن 
بسیار  شانبراي الله صلي الله علیه وسلم از دعوت رسولقوم  رویگرداني اند: چونکرده

را  شانقوم نشود که نازل چیزي بر ایشان کاش آرزو کردند که چنین دشوار آمد، در دل
در  روزي بودند ـ پس خود مشتاق قوم بر ایمان که متنفر سازد ـ از بسبرماند و  از ایشان

[ 1]النجم:  «وَالن جم  إ ذَا هَوَى» :ۀسور کهبودند و درحالي خود نشستهاز محل تجمع قوم یکي
آیۀ:  به کردند و چون بر حاضران سوره این تلاوت به بود، شروع شده نازل بر ایشان

ى وَمَنوَةَ الث ال ثةََ الأخُرَىٓ أفََ » رسیدند، در اینجا در اثر  [20-19]النجم: « رَءَیتمُُ الل تَ وَالعزُ 
«. شفاعتها لترتجي ، و انالعلي الغرانیق تلك»شد که:  جاري چنینشان بر زبان شیطان القاي
  «.شود مي آنها امید برده شفاعت گمانبرتر، بي غرانیق این»

  : مراد از غرانیق
خدایند.  پندار آنها ـ العیاذ بالله ـ دختران به است که مورد اعتقاد مشرکان ، یا فرشتگانبتان
صلي الله علیه وسلم شنیدند، بسیار  حضرت را از آن دو جمله این قریشچون  پس

 نجم سوره الله صلي الله علیه وسلم در آخر آیات رسول چون کهطوريگشتند به شادمان
 باایشان همه ومشرک ازمسلمان محل بودند، اعم در آن که کساني کردند، تمام سجده
 شدند وهرجا که رخداد، از محل تجمع متفرق از این شادمانند و قریش کرد سجده

 اثنا جبرئیل یاد کرد. در این وجه نیکوترین ما را به رسیدند، گفتند: امروز محمد خدایان
 را خواندي چیزي آمد و گفت: بر مردمصلي الله علیه وسلم  حضرتعلیه السلام نزد آن 

 اندوهگین الله صلي الله علیه وسلم سخت ! رسولبودم بر تو نیاورده متعال از نزد الله من که
 را مورد دلجویي کرد و ایشان را نازل آیه خداوند متعال اینبود که  شدند، همان و نگران
 قرارداد.

 صحت به روایت چیز از این هیچ اند وليکرده را نقل روایتي چنین از مفسران بلي! جمعي
بر  از مفسران بسیاري و جمع ، قرطبيرازي کثیر، فخرالدینابن که. چناناست نرسیده

 نیز گفته اند. بیهقي دانسته اساسوبي را باطل و آن تأکید کرده روایت این بودنموضوعي
  از جعل داستان ست: اینا گفته خزیمه. ابناستنشده  ثابت نقل از جهت داستان است: این
 .است زنادقه
و  و مشرکان مسلمانان و سجدۀ« نجم» سورۀ قرائت روایت خویش نیز در صحیح بخاري

 .است نیاورده میان به ذکري هیچ« غرانیق» از داستان در آن ولي کرده را نقل نج  و نسا  
 ؛ و دلیل چندین ، بهمردود است داستان نیز اینعقلا  »گوید: مي رازي فخرالدین امام
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از  و اطمینان ، امانماجرا را جایز بدانیم این که: اگر ما وقوع است آنها این ترینقوي
، بر آن و افزودناز وحي  ساختن کم شود زیرا در میانمي خداوند متعال برداشته شریعت
 افزوده بر وحي شیطان در اثرالقاي جمله این که و اگر بپذیریم وجود ندارد تفاوتي عقلا  هیچ

سُولُ »میشود که:  خداوند متعال باطلفرموده  ـ العیاذ بالله ـ این وقت ، آناست شده یَأیَُّهَا ٱلر 
سَالتَهَُ  بِّ كَۖٓ وَإ ن ل م تفَعَل فمََا بَل غتَ ر  ن ر  لَ إ لیَكَ م  نَ ٱلن اس   بَلِّ غۡ مَآ أنُز  مُكَ م  ُ یعَص  ]المائدة: « ۥ  وَاللّ 

و  كن ابلاغ استشده نازل سویتبه  پروردگارتاز جانب  را كه پیامبر! آنچه اي» [.67
 «.داردمي نگاه مردم و خداوند تو را از آسیب اياو رانرسانده ، پیامنكني اگر چنین

؛ از است کرده را روشن روایت این ، بطلانآیه چندینو در  عظیم نیز از چند وجه قرآن
 شاهرگش ، سپسگرفتیمرا مي راستش ، دستبستمي آیه: )و اگر بر ما سخناني در این جمله

را از  آن آیه: )بگو: مرا نرسد که در این همچنین«. 44ـ46الحاقه/»کردیم( مي را قطع
کنم( نمي پیروي شود از چیز دیگريمي من به که وحیي ، جز ازخود تغییر دهم پیش
جز  نیست گوید، ایننمي سخننفس آیه: )و پیامبر از سر هواي و نیز در این«. 15یونس/»

 «.3ـ 4نجم/»شود( مي او فرستاده به که وحیي
الله صلي  رسول که: چون است افگند( این وي در امنیه چیزي : )شیطان، معنيبنابر این

 نمودند، شیطان« نفس حدیث» را مرور کردند، یعني در خاطر خود سخنيالله علیه وسلم 
امر  آن به ایشان کهآنافگند، بدون  مشرکان هايرا در شنوایي آورد و آن را بر زبان آن

 ماجرا که پیامبر! این باشد. یعني: ايشده  جاري بر زبانشان نفس حدیث باشند یا آن گفته سخن
کند  اندازد یا اندوهگین و هراس هول افگند، نباید تو را به مردم را بر شنوایي سخني شیطان

تفسیر انوار القرآن: . )است افتاده از تو نیز اتفاق قبلاز انبیاي  برخي براي امري زیرا چنین
 هروي( تألیف عبدالرؤف مخلص

 : 52رشأن نزول آیۀ 
ابن ابوحاتم، ابن جریر و ابن منذر از یک طریق با سند صحیح از سعید بن جُبَیر  -730

بکُُمْ وَمَا غَوَى﴿1وَالن جْم  إ ذَا هَوَى﴿ -روایت کرده اند: نبي کریم در مکه  ﴾ 2﴾ مَا ضَل  صَاح 
قُ عَن  الْهَوَى﴿ یدُ الْقوَُى﴿4﴾ إ نْ هُوَ إ لا  وَحْي یوحَى﴿3وَمَا ینط  ةٍ فَاسْتوََى﴿5﴾ عَل مَهُ شَد  ر  ﴾ 6﴾ ذوُ م 
ه  مَا 9﴾ فکََانَ قَابَ قوَْسَین  أوَْ أدَْنَى﴿8﴾ ثمُ  دَنَا فَتدََل ى﴿7وَهُوَ ب الْأفُقُ  الْأعَْلَى﴿ ﴾ فَأوَْحَى إ لىَ عَبْد 

﴾ وَلَقَدْ رَآهُ نزَْلَة  12﴾ أفََتمَُارُونَهُ عَلىَ مَا یرَى﴿11﴾ مَا کَذَبَ الْفؤَُادُ مَا رَأىَ﴿10﴿أوَْحَى
دْرَة  الْمُنْتهََى﴿13أخُْرَى﴿ ندَ س  ندَهَا جَن ةُ الْمَأوَْى﴿14﴾ ع  دْرَةَ مَا یغْشَى﴿15﴾ ع  ﴾ 16﴾ إ ذْ یغْشَى السِّ 

نْ آیات  رَبِّ ه  الْکُبْرَى﴿﴾ لَقَ 17مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى﴿ تَ 18دْ رَأىَ م  ﴾ أفَرََأیَتمُُ اللا 
ى﴿  ( را تلاوت کرد.20 – 1نجم: ﴾ )20﴾ وَمَنَاةَ الث ال ثةََ الْأخُْرَى﴿19وَالْعزُ 

آن « »ت لْکَ الغرانیق العلا وإن شفاعتهن لترتجى»کرد:  ءلقاا  شیطان این کلمات را به او 
مشرکان گفتند: پیامبر تاکنون « شان امید استهاي زیبا شکل و بلند مرتبه به شفاعت بت

خدایان ما را به خوبي و نیکي یاد نکرده بود، پیامبر )]آیۀ سجده را در آخر سورۀ نجم 
ن »مبر سجده کردند. آنگاه آیۀ خواند[ و سجده کرد. مشرکان نیز همراه با پیغ وَمَا أرَْسَلْنَا م 

سُولٍ وَلَا نَب ي... ن ر   نازل شد.« قبَْل کَ م 
همین مورد را بزار و ابن مردویه از وجه دیگر از سعید بن جبیر از ابن  -731

گوید: این حدیث به قسم موصول روایت نشده، مگر عباس)رض( روایت کرده اند: بزار مي
امیه بن خالد که ثقة مشهور است یگانه کسي است که این حدیث را به قسم به همین سند 

 موصول روایت کرده است.
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دانند، اما ذهبي ، در این سند امیه بن خالد را بسیاري از علماي ثقه مي12450)طبراني 
در خصوص او از احمد پرسیدند تحسین و تمجیدش »میگوید:  1029« میزان الاعتدال»در 

[ ذکر 129، ص 1]درا الکتب العلمیه بیروت، ج « الضعفاء»ي او را در نکرد و عقیل
 «.کرده است

 عباس)رض( به سندي که درآن واقدي است روایت کرده.بخاري ازابن -732
کند ها چنین آمده این عجیب و غریب است، زیرا بخاري این باطل را روایت نميدر نسخه

هاي ه کذب هستند هم در صحیح و هم در کتابو از واقدي و امثال او که متروک و متهم ب
این روایت را نیافته  661/  4« دُر المنثور»تاریخ خود روایت نکرده است. محقق در 

 است.
ابن مردویه از طریق کلبي از ابوصالح از ابن عباس)رض( روایت کرده است)این  -733

آن وضع کرده و به اسناد ساقط و مصنوع است، کلبي و ابوصالح کتابي را به تفسیر قر
 دروغ به ابن عباس)رض( نسبت داده اند. کلبي خود به این کار اقرار نموده است.

 25333ابن جریر از طریق عوفي از ابن عباس)رض( بروایت کرده است. )طبري  -734
به سندي که در آن مجاهیل است از عطیة عوفي که ضعیف است از ابن عباس)رض( 

 توان به آن دل خوش کرد(.ساقط است و نميروایت کرده پس این سند هم 
ابن اسحاق در کتاب سیره از محمد بن کعب ]قرظي[ روایت کرده است)طبري  -735

. این داراي سه علت است: مرسل است، در این عنعنة ابن اسحاق است، در این 25328
و توان از حدیث اگوید: نميسند یزید بن زیاد مدني است که بخاري در خصوص او مي

 پیروي کرد.

یةَ  قلُوُبهُُمْ وَإ نه  مْ مَرَضٌ وَالْقاَس  ینَ ف ي قلُوُب ه  ل یَجْعَلَ مَا یلُْق ي الشهیْطَانُ ف تنْةًَ ل لهذ 
یدٍ﴿ قاَقٍ بعَ  ینَ لَف ي ش   ﴾۵۳الظهال م 
كند براى كسانى كه در دلهایشان مریضي است و ]نیز[ براى تا آنچه را كه شیطان القا مى 

 (۵۳) اند.و یقینا  ظالمان در مخالفت دور از حقآزمایشى گرداند  سنگدلان
 تفسیر:

 ى آزمایش اشخاص  سنگدل ومریضان شک ونفاق است. القائات شیطان، وسیله
یة  قلُوُبهُُمْ » و آن را براى کافران فتنه قرار دهد که سنگدل هستند و نهادشان با یاد «: وَالَْقاس 

خدا نرم نمیشود، اینها همان سرکردگان کفرند، انسانهاي لجوج و معاندى همچون ابو جهل 
 و نضر و عتبه. 

نْ رَبّ   لْمَ أنَههُ الْحَقُّ م  ینَ أوُتوُا الْع  یَعْلَمَ الهذ  َ وَل  نوُا ب ه  فتَخُْب تَ لهَُ قلُوُبهُُمْ وَإ نه اللَّه كَ فَیؤُْم 
رَاطٍ مُسْتقَ یمٍ﴿ ینَ آمَنوُا إ لىَ ص   ﴾۵۴لَهَاد  الهذ 

و نیز هدف این بود كساني كه الله علم به آنان بخشیده بدانند این حقي است از سوي پروردگار 
برابر آن خاضع ومنقاد گردد و خداوند تو، در نتیجه به آن ایمان بیاورند و دلهایشان در 

 (۵۴كند.)كساني را كه ایمان آوردند به سوي صراط مستقیم هدایت مي
 تفسیر:

علم آن است كه به انسان قدرت تشخیص حقِّ از باطل را بدهد.علم، یك موهبت الهى است 
آیه،  اهل علم نباید سنگدل و مریض قلبي باشند. زیرا در این كه به انسان داده مي شود.

لْمَ » یَة  قلُوُبهُُمْ »در برابر « أوُتوُا الْع  مْ مَرَض  وَ الْقاس   قرار  -ى قبل آمدهكه در آیه -«ف ي قلُوُب ه 
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 گرفته است.

نْهُ حَتهى تأَتْ یَهُمُ السهاعَةُ بَغْتةًَ أوَْ یأَتْ یَهُمْ عَذَابُ یَوْمٍ  رْیةٍَ م  ینَ كَفَرُوا ف ي م   وَلَا یَزَالُ الهذ 
 ﴾۵۵یمٍ﴿عَق  

و کافران همواره نسبت به آیات خدا در تردیدي سخت قرار دارند تا آنکه ناگهان قیامت بر 
آنان در رسد، یا عذاب روزي که روز دیگري به دنبال ندارد ]بلکه ابدي است[ به سراغشان 

 (۵۵آید.)
 تفسیر:

نْهُ » رْیةٍ م  ینَ کَفَرُوا ف ي م  ى این قرآن شک و تردید هنوز مشرکان درباره: «وَلا یزالُ الَ ذ 
 دارند. 

تا این که ناگهان و بدون این که خبرى داشته باشند، قیامت و : «حَتِّى تأَتْ یهُمُ الَسِّاعَةُ بَغْتةَ  »
 رسد.رستاخیز فرا مى 

قتاده گفته است: خدا هرگز قومى را دچار عذاب و نابودى نکرده است مگر در موقع  
هاى الله مغرور نشویدکه جز و فرورفتن در ناز و نعمت، پس به نعمت سرمستى و غرور

 فاسقان هیچ کس در برابر پروردگار دچار عذاب نمیشود.
یا عذاب روز قیامت به سراغشان بیاید. روز قیامت به : «أوَْ یأتْ یهُمْ عَذابُ یوْمٍ عَق یمٍ »
 موصوف شده است؛ چون بعد از آن روزى نیست. :«عقیم»

زاید، پس روزى که بعد از آن ود گفته است: طوریکه هر روز، روز بعدش را مىابو سع
 روزى نیست، نازا و عقیم است. و منظور از ساعت، قیامت است.

شود. و به جاى ضمیر اسم طوریکه گفته شده است: یا عذاب آن روز بر آنان نازل مى
 (.۴/۱۹کند. )ابو سعود را آورده است تا بیشتر ایجاد هول و هراس « یوم عقیم»ظاهر 

ى تحقیق و ایمان شود ارزشمند است؛ اما شك اگر شك وتردید، مقدِّمه قابل تذکر است که:
 و تردید دائمى پایانش انحراف و عذاب است.

شخصي که خط كفر و مبارزه با حقِّ را پذیرفت، در برابر هر حقیقتى با سوء ظن و تردید 
 كند. برخورد مى

﴿الْمُلْكُ  یم  ال حَات  ف ي جَنهات  النهع  لوُا الصه ینَ آمَنوُا وَعَم  ه  یَحْكُمُ بَیْنَهُمْ فاَلهذ   ﴾۵۶یَوْمَئ ذٍ للَّ 
فرماید كساني كه ایمان و بین آنها حكم مي حكومت و فرمانروائي در آن روز از آن الله است

 (۵۶مت خواهند بود.)هاي پرناز و نعدر باغاند،  اند و عمل صالح انجام داده آورده
 تفسیر:

 ،خداوند متعال است فقط از آن در روز قیامت وتمام تام و استیلاي قاهرانه یعني: سلطه
 شریک و منازعى ندارد وکسى را با او یاراى مجادله و مناقشه نیست.

دهد. پس کند و آن را فیصله مىبا عدالت به کار بندگانش رسیدگى مى :«یحْکُمُ بَینهَُمْ »
ینَ »کند. از این رو فرموده است: مؤمنان را به بهشت و کافران را به دوزخ راهى مى فَال ذ 

﴿ یم  ال حات  ف ي جَنِّات  الَن ع  لوُا الَصِّ پس آنان که خدا و پیامبر خدا را تصدیق  :«﴾56آمَنوُا وَ عَم 
 اعمال صالح و نیکو انجام دادند، نعمت پایدار و سرمدى دارند و در بهشت جاویدان  کردند و

 ساکن خواهند شد.

ینٌ﴿ ینَ كَفَرُوا وَكَذهبوُا ب آیاَت ناَ فأَوُلَئ كَ لَهُمْ عَذَابٌ مُه   ﴾۵۷وَالهذ 
 پس براي ایشان عذاب اهانت کننده و کساني که کافر شده و آیات ما را تکذیب کرده اند، 
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 (۵۷است.)
 تفسیر:

 مبناى قضاوت پروردگار با عظمت در روز قیامت، كفر و ایمان مردم است.
جزاي کسانیکه متكبِّرانه حقِّ را نپذیرفتند، از خالق خویش انکار نموده اند ورسالت پیامبرش 

جهنم عذابي است که خوار  شان در آتشنکار نموده اند، برايمحمدصلي الله علیه وسلم را ا
 سازد. شان ميو رسواي

 ! خوانندگان گرامي
متعال نسبت  ( در باره اي فضل و الطاف بزرگوارانه ي الله66الي  58در آیات متبرکه )

، بخصوص مهاجران دفاع کننده و مؤمنان و دلایل قدرت آفریدگار، بحث مردم همه ي به 
 بعمل آمده است.

ینَ هَاجَرُوا َ  وَالهذ  زْقاً حَسَناً وَإ نه اللَّه ُ ر  ف ي سَب یل  اللَّه  ثمُه قتُ لوُا أوَْ مَاتوُا لَیَرْزُقنَههُمُ اللَّه
ق ینَ﴿ از   ﴾۵۸لَهُوَ خَیْرُ الره

و کساني که در راه خدا هجرت کرده سپس کشته شده یا مرده اند، به یقین خدا رزقي نیکو 
 (۵٨دهندگان است.) به آنان میدهد؛ وقطعا  خدا بهترین روزي

 تفسیر:
دین مقدس اسلام هجرتي داراي یك ارزش است که هدف پاک قبل از همه باید گفت:در

ینَ هاجَرُوا ف ي سَب یل  »ومقدسي داشته باشد.طوریکه پروردگار با عظمت ما میفرماید:  وَالَ ذ 
وبراى اعلاى  وآنانى که به منظور جلب رضایت خدا یار و دیار خود راترک نمودند «اَللِّّ  

 مدینه به از مکه تعالي باري رضايدر طلب  هستند که مهاجراني کردند،دین الله تلاش
 خویش وکاشانهاز خانه  رضایش الله و طلب درراه کسانیکه اند و نیز همهکرده هجرت
 اند.گزیده هجرت

قابل یاد اوري است که:در راه الله اصلا   .سپس کشته شده یا مرده اند :«ثمُ  قتُ لوُا أوَْ ماتوُا»
هاى دنیا محروم ى خداوند از لذِّتفهم ناكامى وشکست وجود ندارد، اگر بندگان شایسته

 هاى بزرگ اخروي دست مي یابند.شوند مطمین باشد که به نعمت
زْقا  حَسَنا  » ُ ر  مي  در بهشت «یبخشدنیکو م رزقي آنان قطعا  خداوند به» «:لیَرْزُقنَ هُمُ اَللِّّ

گیرند. در این جاي آن استفاده مي نشدني قطع هاي آشامند و از ناز و نعمتخورند و مي 
رزق دنیا گاهى نیكوست و گاهى تلخ، ولى جنتیان تنها از رزق نیكو  شکي نیست که:
 برخوردارند.

 درنگ بيا دریافت ، هماندر بهشت نیک روزي این هدف از دریافت مفسران میفرمایند که:
 اند و درپیشگاهزنده زیرا آنان است قیامت از برپایي و قبل شدن از کشته پس آن

الشهداء في ارواح »است:  آمده شریف خورند. طوریکه در حدیثمي روزي پروردگارشان
 سبز رنگ نيپرندگاهاي  شهدا در جوف ارواح» «.ثمار الجنة من طیر خضر تأكل اجواف

 .«خورند مي بهشت هاياز میوه قرار دارند كه
  بغیر قتل الله سبیل في والمتوفي الله سبیل في المقتول»است:  آمده شریف در حدیث همچنین
، هردو قتل بدون وي در راه یافته الله و وفات در راه شدهكشته » «.الأجر شریكانهما في 

 .«شریكند پاداشدر 
ق ینَ » از  َ لَهُوَ خَیرُ الَرِّ بهترین روزي دهندگان است؛ زیرا  خداوند گمانو بي :«وَإ ن  اَللِّّ

 اش پاکیزه، بسیار پربرکت و همیشگي است؛ عطایش با غنایش هم آواست.روزي
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 مهاجران چه کساني اند؟
وطن و کاشانه ي خود و حتي زن مهاجران کساني اند که در راه الله از تمام مال و منال و 

رند و با دلي مالامال از عشق به محبوب و بدون دودلي و تردید به او فرزندانشان مي گذ
سوي دوست مي روند، حال اگر در جنگ کشته شوند و یا در بستر استراحت بمیرند، به 

آن خواهند رسید و به جاي  -که برایشان فراهم است  -پاداش بزرگ و رحمت پروردگار 
چه از دست داده اند، نصیبشان بهشتي برین است که به آن شادمانند. هر کس از خانه ي 
خود به قصد مهاجرت به سوي الله و پیامبر بیرون رود و در راه، مرگ مهلتش ندهد، قطعا  

[ و چون به خدا نزدیک شده اند و از 100پاداش نیت و هجرتش با خداست. ]نساء آیه 
دي، گل و ریاحین، باغ پرنعمت و همه ي نادیدنیها آنان راست. مقربانند، سرور و شا

خداوند از ظلمي که بر آنان و بر سایر حقدوستان مي رود، خبر دارد [. ٨۹و  ٨٨]واقعه/
 و ظالمان را نیز تا مدتي فرصت میدهد، آنگاه کیفرشان مي کند.

شتر و شر تجاوزگران این حکم و آیین الهي است که ستمگر به میزان ستمش کیفر شود، نه بی
باز اگر ستمگر بار دیگر به ستم دست زد و [. ۱۹۴و زور گویان سرکوب گردد. ]بقره/

آدمي را آزار داد، در این صورت به ترک وطن و مهاجرت ناچار مي گردد تا خود را از 
شر و ستم جنایتکار بداندیش برهاند و خدا هم او را یاري مي دهد و از دشمنانش انتقام مي 

رد؛ قطعا  انتقام گرفتن ستمگر حقي شرعي است؛ اما با این وصف اگر انسان بتواند انتقام گی
 ( 43و 40، )سوره شوري آیات [۲۳۷بگیرد ولي در گذرد، کار بزرگي کرده است. ]بقره/

َ لَعلَ یمٌ حَل یمٌ﴿ لَنههُمْ مُدْخَلًً یَرْضَوْنهَُ وَإ نه اللَّه  ﴾۵۹لَیدُْخ 
و یقینا  الله دانا )و( بردبار كند كه از آن خشنود خواهند بود وارد مي جایگاهيالله آنها را در 

 (۵۹است.)
 تفسیر:

لَن هُمْ مُدْخَلا  یرْضَوْنَهُ » خداوند متعال بطور یقیني؛ بندگان مهاجر و مجاهد در راهش : «لیَدْخ 
ه عبارت را به جایگاهي از عطاي جزیل و پاداش جمیل که دوستش دارند وارد میکند؛ ک

است که در آن چیزى وجود دارد که نه چشم آنرا دیده ونه گوش آنرا شنیده ونه به جنتي از 
 خاطر احدى خطور کرده است.

َ لعََل یم  حَل یم  » شوند داناست، بر  تعالي به کساني که براي رضایش بیرون ميحق :«وَإ ن  اَللِّّ
اند، مؤاخذه ان را بدانچه مرتکب شدهاند بردبار است. و آناش کردهکساني که نافرماني

عذاب  شتاب را به گذرد و آنانمي تقصیر ایشان ازسر قصور و کوتاهيکند، یعني نمي
 کند.نمي

َ لَعَفوٌُّ  ُ إ نه اللَّه يَ عَلَیْه  لَیَنْصُرَنههُ اللَّه ثلْ  مَا عُوق بَ ب ه  ثمُه بغُ  ذَل كَ وَمَنْ عَاقَبَ ب م 
 ﴾۶۰غَفوُرٌ﴿

)حکم( این است، و هر کس )دیگري را( به مانند آنچه خودش مورد ظلم قرار گرفته بود 
عقوبت دهد، )و اگر( باز مورد ظلم قرار گیرد، حتما  الله او را نصرت خواهد داد، چرا که 

 (۶۰الله بسیار بخشاینده )و( آمرزگار است. )
 تفسیر:

  دفاع، حقّ مسلم و طبیعى هر انسانى است:
 مبارکه ترغیب خلق است برگرفتن حق مظلوم از ظالم.ۀ اساسي در این آیفحواي 

  بیان بهکرد، اینک  بیان فوق را در آیات هایشاز سنت خداوند متعال سنتي بعد از آنکه
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وهر کس از ظالم آزاري ببیند پردازد: ومي فرماید: مي خویش هاياز سنت دیگري سنت
اجازه داده است تا از وي به مانند ظلمي که به او شده است  تعالي به ويگمان حقبي

قصاص بگیرد، پس اگر ظلم ظالم فزوني یافت الله تعالي یقینا  مظلوم را یاري خواهد داد؛ 
زیرا جواز ندارد بر کسي تعدي رود که براي خویش از ستمگر قصاص گرفته است. 

کند و بر کسي که مرتکب ات نميگمان خداوند ازبدکاردرگذشته وي را به شتاب مجازبي
 کند.آمرزد و وي را به گناه مؤاخذه نميگناه شده است مي
 :60اسباب نزول آیۀ 

اي از ابن ابوحاتم از مقاتل روایت کرده است: رسول الله صلي الله علیه وسلم )دسته -739
باقي مانده  هاي جنگ[ فرستاد. دو شب به پایان ماه محرمسپاه اسلام را ]به یکي از میدان

بود که آنان با مشرکان رودرروشدند. مشرکان به هم گفتند: با اصحاب محمد بجنگید که 
زنند[ مسلمانان خدا را به آنان دانند ]دست به نبرد نميها در ماه محرم جنگ را حرام ميآن

ها خواستند که براي جنگ پیش قدم نشوید چون مسلمانان در یادآورشدند وبا اصراراز آن
دانند. مشرکان نپذیرفتند و جنگ را آغاز کردند. مسلمانان نیز اه حرام جنگ را حلال نميم

ها پیروز شدند. پس این آیه نازل شد)مرسل است، مقاتل بن حبان است حمله کردند و بر آن
  (.455/  4چنانچه در تفسیر ابن کثیر 

َ یوُل جُ اللهیْلَ ف ي النههَار  وَ  یرٌ﴿ذَل كَ ب أنَه اللَّه یعٌ بَص  َ سَم   ﴾۶۱یوُل جُ النههَارَ ف ي اللهیْل  وَأنَه اللَّه
این )نصرت دادن مظلوم( به آن سبب است که الله )قادر به همه کار است که( شب را در 
روز و روز را در شب داخل میگرداند، و )نیز به آن سبب است( که الله شنواي 

 (۶۱بیناست.)
كنیم. در این آیه ، ما مظلوم را یارى مى«لَینَْصُرَن هُ »متعال فرمود: ى مبارکۀ قبلي الله در آیه
هاى نصرت، اشاره نموده وآنرا به بیان مي گیرد. در ضمن ى بعد به دلایل و زمینهو آیه

ى قدرت او بر نصرت قابل یادآوري است که: قدرت وعلم خدا در تغییر شبانه روز، نشانه
 بندگان است.

بر  تواناست «خدا که است سبب بدان» مظلوم دادن یاري «این»مده است: در آیۀ مبارکه آ
زیرا او بر هر چه بخواهد تواناست واز ، اوست توانایي هايبخواهد و از نشانههر آنچه 

کاهد در روز داخل میکند وآنچه را از وقت روز قدرتش هست که آنچه را از وقت شب مي
د این افزایش و نقصان در تابستان و زمستان ملموس و قابل میکاهد در شب داخل میکن

مشاهده و رؤیت است. تغییرات شب و روز تصادفى نیست و تدبیر امور جهان، مدبرى 
 حكیم و دانا دارد.

یر  » یع  بَص  َ سَم  واو شنواي هرصدا و بینا به هر عملي است؛ پس شنوایي در برابر «: وَأنَ  اَللِّّ
ى بندگان را میشنود و از احوال بینایي در برابر نشانۀ روز. و خدا گفتهنشانۀ شب است و 

بر او  شانوسکنات  چیز از حرکات وهیچ آنها آگاه است وهیچ امرى بر او پوشیده نیست.
 گذارد.یار و یاور نميرا بي ماند لذا مظلوماننمي پنهان

َ هُوَ الْحَقُّ وَأنَه مَا  َ هُوَ الْعلَ يُّ ذَل كَ ب أنَه اللَّه لُ وَأنَه اللَّه نْ دُون ه  هُوَ الْباَط  یدَْعُونَ م 
 ﴾۶۲الْكَب یرُ﴿

این )نصرت دادن مظلوم( به آن سبب است که الله همان معبود بر حق است و آنچه را که 
پرستند همه باطل است، و )نیز به آن سبب است که( همان الله بلندمرتبه )و( به جز او مي
 (۶۲بزرگ است.)
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 تفسیر:
ف مطلق در هستي الله متعال معیار حقِّ است، نه چیز دیگر:  این نصرت مظلومان و تصرِّ

بدان سبب است که جز الله متعال هیچ الله و معبود بر حقي وجود ندارد، تنها او سزاوار 
لُ »الوهیت است.  نْ دُون ه  هُوَ الَْباط  سوایش باطل : عبادتش حق وعبادت ما «وَ أنَ  ما یدْعُونَ م 

باشند و ها و اوثان، باطل و بیکاره مىخوانند از قبیل بتو آنچه مشرکین آن را مىاست.
بناء  پرستش مشرکان ازغیر وي دروغ وبهتان است، زیرا عبادت توانایى چیزى راندارند 

بخشد ونه زیاني. این خداي متعال است که درذات، قَدَر، قدرت، معبودان باطل نه سودي مي
ه وقهربرخلقش والا ومتعالي است و اوست بزرگي که هر مخلوقي دون اوست پس غلب

، پس است وجلال و عظمت بزرگي یعني: صاحب بزرگتر ووالاتر از وي وجود ندارد
 میدهد. رایاري مظلومان که است وي ازعلو وعظمت

نَ السهمَاء  مَاءً فَتصُْ  َ أنَْزَلَ م  یفٌ خَب یرٌ﴿ألََمْ ترََ أنَه اللَّه َ لطَ  ةً إ نه اللَّه  ﴾۶۳ب حُ الْرَْضُ مُخْضَره
از آسمان آبي نازل مي کند، در نتیجه زمین سرسبز و خرم میشود؛ به  آیا ندیدي که خداوند

 (۶۳یقین خدا لطیف و آگاه است.)
 تفسیر:

كند، مىآثار و بركات طبیعت از اوست. )اگر باران، زمین و طبیعت مرده را سبز و خرم 
 این هم لطف الهى است(

آیا ندیدي که خداوند متعال از آسمان باران در آیۀ متبرکه با زیباي خاصي میفرماید: 
ة  »فرستد مي وزنده  بعد از خشکي سرسبز و خرم بر اثر آن زمین «فتَصُْب حُ الَْأرَْضُ مُخْضَر 
 بود.  ژمردهو پ خشک کهروید، بعد از آنمي گیاهاني گردد، در آنمي

ى مضارع را از این روبه صیغه« فتَصُْب حُ »مفسیر تفسیر صفواة التفاسیر مي نویسد که: 
آورده است تا تصویر را در ذهن حاضر کند و نشان دهد که زمین مدت زمانى چنان باقى 

 ماند.مى
یف  خَب یر  » َ لَط  دن روزى به ابن عباس)رض( مي نویسد: خداوند متعال در رسان«: إ ن  اَللِّّ

بندگان داراى لطف است و از نومیدى نهادشان با خبر است. غرض از آیه عبارت است از 
 ى دلیل برکمال قدرت الله متعال و بر وجود حشر و نشر.اقامه

 تواند بعد از مرگ نیز حیات را اعاده کند. که بر این امر قادر باشد مىپس آن
یتکُُمْ ثمُ  یحْییکُمْ. وَ هُوَ الَ ذ ي»از این رو گفته است:   «أحَْیاکُمْ ثمُ  یم 

یدُ﴿ َ لَهُوَ الْغَن يُّ الْحَم   ﴾۶۴لهَُ مَا ف ي السهمَاوَات  وَمَا ف ي الْرَْض  وَإ نه اللَّه
ها وآنچه در زمین است، فقط در سیطره مالکیت و فرمانروایي اوست؛ و آنچه در آسمان

 (۶۴است.)یقینا  خداست که خود بي نیاز و ستوده 
 تفسیر:

چیز است ونیازي به بندگان و آفریدگان خود ندارد،  نیاز.خداخالق ومالک همهبي«: الْغنَ يُّ »
 کس وهمه چیز نیازمند بدو و لطف و وجود او است.وبلکه همه

پروردگارما ذاتي است که تمام صفات ستوده راجمع نموده ودر کمال، جمال وجلال یگانه 
یعني:  «حمیداست»محتاجند  وي به همگان ندارد، درحالیکه احتیاج چیزي به و یکتاست.
 .است وحمد وسپاس سزاوار ستایش درهرحالي

كُ  ه  وَیمُْس  ي ف ي الْبحَْر  ب أمَْر  رَ لَكُمْ مَا ف ي الْرَْض  وَالْفلُْكَ تجَْر  َ سَخه ألََمْ ترََ أنَه اللَّه

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

250 

 (22) –الحج سورهٔ 

یمٌ﴿السهمَاءَ أنَْ تقَعََ  َ ب النهاس  لَرَءُوفٌ رَح   ﴾۶۵عَلىَ الْرَْض  إ لاه ب إ ذْن ه  إ نه اللَّه
آیا ندانسته اي که الله آنچه را در زمین است و ]نیز[ کشتي ها را که به حکم او دربحر 

ر کرده است؟ و آسمان را نگه میدارد که بر زمین نیفتد، )الله(  روانند، براي شما رام ومسخِّ
 (۶۵ن خودش. زیرا الله نسبت به مردم مشفق )و( مهربان است.)مگر به اذ

 : تفسیر
رَ لَکُمْ ما ف ي الَْأرَْض  » َ سَخ  در این آیه مبارکه یادآورى از نعمتى دیگر «: ألََمْ ترََ أنَ  اَللِّّ

است،که الله متعال آنرا به بندگان خویش عنایت فرموده است، طوریکه میفرماید: اى انسان 
آیا نمي داني که خداوند متعال مخلوقاتي مانند چهارپایان و مانند آن را براي منافع  خردمند!

براي منافع و مصالح انسان ها ومعادن را درختان و رودخانهشما رام گردانیده گیاه و جماد 
 آفریده.

گیرى و منافع بشر قرار داده شده، تسخیر موجودات آن است كه همه در مسیر كامهدف از 
 .شویم مند مىآفتاب مسخر ماست یعنى از او بهره مثلا  
ه  » ي ف ي الَْبَحْر  ب أمَْر  هاي بزرگي که مصالح ومنافع شما را تأمین مي کشتي و«: وَالَْفلُْکَ تجَْر 

ها چون سفر، کنند، با امر وفرمان او در بحر روان ساخته  که در راستاي منافع انسان
 اند؟تجارت و حمل و نقل در حرکت

کُ الَس ماءَ أنَْ تقََعَ عَلىَ الَْأرَْض  » در این آیه مبارکه این فهم را براي ما انسانها مي «: وَیمْس 
و تنها الله است که آسمان را نگاه میدارد تا آسمان و اجرام آن ساقط شدنى است  رساند که:

بخواهد و چنین امرى جز وقتى که او « إ لاِّ ب إ ذْن ه  »برزمین نیفتد و ساکنان آن نابود نشوند، 
آسمان واجرام آن ساقط شدنى است وخداوند  در موقع برپایى قیامت صورت پذیر است.

 آنها را نگاه داشته است.
یم  » َ ب النِّاس  لَرَؤُف  رَح  اش همانا خداوند به مردم بسیار رئوف است؛ خیر و نیکي«: إ ن  اَللِّّ

 ورزد.ها به بندگانش محبت مي انواع دوستيترین وسایل به ایشان رسانده و با  را با دقیق
رام بودن طبیعت براى انسان، حركت كشتى در بحر و امنیِّت زمین از برخورد كرات 

هاى او را سپاسگزار هاى رأفت و رحمت گسترده الهى است.لذا باید نعمتآسمانى به آن جلوه
 باشید.

یتكُُمْ ثمُه یُ  ي أحَْیاَكُمْ ثمُه یمُ  نْسَانَ لَكَفوُرٌ﴿وَهُوَ الهذ   ﴾۶۶حْی یكُمْ إ نه الْْ 
که به شما حیات داد، سپس شما را مي میراند، آن گاه شما را زنده و او همان ذاتي است 

 (۶۶مي کند؛ به یقین که انسان بسیار ناسپاس است.)
 تشریح لغات و اصطلًحات:

و  27، اسراء آیات 9 هود آیه)ایمان. بس ناسپاس و ناشکر بسیار ناباور و بي«: كَفوُر  »
67.) 

 تفسیر:
ي أحَْیاکُمْ » یتکُُمْ سپس در انتهاى و تنها ذاتي است که: شما را از عدم آفرید، «: وَ هُوَ الَ ذ  ثمُ  یم 

 میراند.تان شما را مي هاي سپس هنگام فرا رسیدن اجل  عمرتان شما را مرگ میدهد.
و پاداش و کیفر شما را زنده تان براي محاسبه و باز شما را زنده از قبرهاي«: ثمُ  یحْییکُمْ »
 کند.مى
نْسانَ لکََفوُر  » هاي ها و آیات الله متعال و ناسپاس نعمتمنکر نشانه واقعا  انسان«: إ ن  الَْإ 

 اوست.
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ابن عباس)رض( فرموده است: منظور از انسان، شخص کافر است و غرض از آیه توبیخ 
کین است. طوریکه میفرماید: در حالیکه خدا در خلق و اعطاى رزق و تصرف، مستقل مشر

 آورید و غیر او را پرستش میکنید؟!باشد، شما چگونه برایش انباز و شریک مى و تنها مى
 ! خوانندگان گرامي
( موضوعاتي در باره مقررات خاصي براي هر امت، مورد 70الي  67در آیات متبرکه )

 گرفته است.بحث قرار 

عُنهكَ ف ي الْمَْر  وَادْعُ إ لىَ رَبّ كَ إ نهكَ لَعلَىَ  كُوهُ فلًََ ینُاَز  ةٍ جَعلَْناَ مَنْسَكًا هُمْ ناَس  كُلّ  أمُه ل 
 ﴾۶۷هُدًى مُسْتقَ یمٍ﴿

بنابراین آنها نباید در  ایم تا آنان به آن عمل کنند،براي هر امتي شریعت خاص مقرر کرده
این امر با تو به نزاع برخیزند، به سوي پروردگارت دعوت كن همانا تو برهدایت مستقیم 

 (۶۷قرار داري.)
 تشریح لغات و اصطلًحات:

مراسم شریعت. برنامه عبادت. مراد شیوه معاملات و کیفیت عبادات است که با «: مَنسَكا  »
ه به ظروف و احوال، مختلف و متغیر بوده است ؛ نه اصول عقائد و اصول اخلاق که توجِّ

(. لذا برنامه 13/  ، شوري48/  مائده)هاي انبیاء یکي بوده است ها و برنامهدرهمه شریعت
د  عبادات و معاملات از بعثت موسي تا بعثت عیسي تورات، و از بعثت عیسي تا بعثت محمِّ

مْ أجَْمعین) د تا جهان باقي است قرآن ميصَلوَاتُ الله  عَلیَْه  باشد و بقیه ( انجیل، و ازبعثت محمِّ
 ترجمۀ معاني قرآن: دکتر مصطفي خرمدل(مردود و منسوخ هستند.)

 تفسیر:
 گذارد:نمىمّتى را بدون مكتب اُ خداوند، هیچ 

ةٍ جَعَلْنا مَنْسَکا  » مبارکه آمده است که: ۀدر آی هاي الله متعال براي هر امتي از امت« ل کُلِّ  أمُ 
و عبادت و پروگرامي مخصوص قرار دادیم.)ابن عباس)رض( گفته است: پیشین شریعتي 

 منسک یعنى شریعت و برنامه، امام فخر رازى گفته است: اقرب همان است.(
کُوهُ »درجاي دیگري میفرماید: طوریکه  نْهاجا . هُمْ ناس  رْعَة  وَ م  نْکُمْ ش  و آنان « ل کُلٍِّ جَعَلْنا م 

 اند.به آن شریعت و برنامه عمل کرده
، گذشتههاي از امت دیني هر اهل یعني: براي «ایمقرار داده منسکي هر امتي براي»

از  غیر آن خود به ویژه از شریعت امتي هیچ هک ايگونه ، بهنمودیم وضع خاصي شریعت
 نکند.  تخطي شرایع
در  عرب در کلام منسک هروي مي نویسد: تفسیر انوار القرآن عبدالرؤف مخلصمفسر 
 اعمال جهت همین وآمد میکند بهتردد و رفت در آن انسان که است جایي معناي به اصل

 منسک کنند پسوآمد مي در آنهاتردد ورفت نامیدند زیرا مردم« مناسک»را  ومشاعر حج
 طاعت. اداي از: محل است عبارت

 کند و هر ملتيميعمل  آن به که خود است به صمخصو شریعت داراي یعني: هر امتي
 مشغول آن فقط به که استها و معابد مخصوصي و زیارتگاه و شعایر معین مناسک داراي
علیه السلام  موسي بعثت از زمان که است متياُ  شریعت . مثلا  توراتغیر آن به نه است

علیه عیسياز بعثت که استامتي  شریعت اند، انجیلبردهسر ميهعلیه السلام ب عیسي تا بعثت
 است مسلمینشریعت  اند وقرآنبردهسر مي  بهصلي الله علیه وسلم  محمد السلام تا بعثت

 باشد. برقرار مي القیامه تا یوم که
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عُن کَ ف ي الَْأمَْر  »  یعني: خود این «کنند تو منازعهامر با  در این نباید که پس» :«فَلا یناز 
 امتهاي بقایاي که است آن ، موجبخود است به مخصوص شریعتي داراي هر امت که اصل
نکنند و نیز  و ستیزه نزاع ایشانو مناسک  الله صلي الله علیه وسلم در دین با رسول گذشته
 حق در امر دین ایشان علیه وسلم وشریعت الله صلي الله آنها از رسول که است آن مستلزم
تفسیر میباشد.) آخرالزمان شریعتقیامت  تاقیام ایشان بعثت از زمان کنند زیرا اسلام اطاعت

 انوار القرآن(.
این عبارت نهى و به معنى نفى است؛ یعنى نباید با پیامبر به منازعه برخاست؛ زیرا حقیقت 

 گذارد.است که مجالى را براى نزاع باقى نمىاى نمایان به شیوه
 و مردم را به عبادت و شریعت پاک و نیکوى پروردگارت بخوان.« وَادُْعُ إ لى رَبِّ کَ »
هر آینه تو بر راه و روش روشن و راست قرار دارى که به « إ ن کَ لعََلى هُدى  مُسْتقَ یمٍ »

 انجامد. بهشت رضوان مى

ُ أعَْلَمُ ب مَا تعَْمَلوُنَ﴿ وَإ نْ جَادَلوُكَ فقَلُ    ﴾۶۸اللَّه
 (۶٨كنید داناتر است.)و اگر با تو مجادله كردند بگو خدا به آنچه مى 

 تفسیر:
ُ أعَْلَمُ ب ما تعَْمَلوُنَ » ى دلیل بر بعد از روشن شدن حق و اقامهیعني: : «وَ إ نْ جادَلوُکَ فَقلُ  اَللِّّ

نپذیرفتند بعد از  با تو را در امر دین و مکابره جدال گرفتن در پیشآنان با تو به مخاصمه 
تان داناتر است و به زودي شما را بگو: خدا به تکذیبآشکار شد؛  برآنان حجت کهآن

مجازات خواهد کرد. واقعا ! با معاند لجباز پاي فشار بر کفر نباید جدال کرد؛ زیرا جدال با 
انبیا با آن همه معجزه ومنطق، باز شود که: در تاریخ ادیان  وي سودي ندارد.دیده مي

 گرفتار افراد لجوج بودند. با افراد لجوج و اهل جدل نباید درگیر شد.

ُ یَحْكُمُ بَیْنَكُمْ یَوْمَ الْق یاَمَة  ف یمَا كُنْتمُْ ف یه  تخَْتلَ فوُنَ﴿  ﴾۶۹اللَّه
 (۶۹میکردید فیصله خواهد كرد.)خدا روزقیامت درمورد آنچه با یكدیگردرآن اختلاف 

 تفسیر:
 ى كافران است. وایمان به علم وقضاوت خداوند متعال، آرامبخش مؤمنان و تهدید كننده

 هاست.ها و مجادلهایمان به روز قیامت بهترین اهرم براى مهار كردن اختلاف
 ى)كلمه« تخَْتلَ فوُنَ  كُنْتمُْ ف یه  »اى طولاني در بشریت دارد. درگیرى جبهه حقِّ با باطل سابقه

 ى سابقه طولانى آنرا بیان مي دارد.همراه با فعل مضارع، نشانه« كُنْتمُْ »

تاَبٍ إ نه ذَل كَ عَلىَ اللَّه   َ یَعْلَمُ مَا ف ي السهمَاء  وَالْرَْض  إ نه ذَل كَ ف ي ك  ألََمْ تعَْلَمْ أنَه اللَّه
یرٌ﴿  ﴾۷۰یسَ 

را در آسمان و زمین است، مي داند؟ مسلما  ]همه[ این ]اعمالي  آیا ندانسته اي که خدا آنچه
که انجام مي دهید[ در کتابي ]چون لوح محفوظ، ثبت[ است ]و[ البته ]ثبت در آن کتاب[ بر 

 (۷۰الله آسان است.)
 تفسیر: 
تاَبٍ » مراد لوح محفوظ است که همه چیز، حتي قرآن عظیم الشأن در آن نوشته شده «: ك 

 (. 22و  21آیه  ، بروج22، حدید آیه59آیه  انعام :)ملاحظه شود سوره هاياست 
  یعني: نزد حق «است ثبت در کتابي» وزمین در آسمان تعالي حق هاي دانستني یعني: تمام

  یعني: قطعا  احاطه «است بر خدا آسان قطعا  این»است  شده محفوظ نوشته در لوح تعالي
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 .است آسان ، بر وياست و زمین در آسمان که آنچه به تعالي حق علمي
او فرمود: به  بود پس خداوند متعال آفرید، قلم که چیزي اولین»است:  آمده شریف در حدیث
 در هرآنچه قلم شود. پس مي واقع را که هر چه ؟ فرمود: بنویسبنویسم . گفت: چهبنویس

 «.را نوشت افتاد و همه جریان آید، بهپدید مي روز قیامتتا  که
 ! خوانندگان گرامي
برخي از اعمال باطل مشركان بعمل آمده ( بحثي در باره 76الي  71در آیات متبرکه )

 است.

لْ ب ه  سُلْطَاناً وَمَا لَیْسَ لَهُمْ ب ه   نْ دُون  اللَّه  مَا لَمْ ینَُزّ  ینَ وَیَعْبدُُونَ م  لْمٌ وَمَا ل لظهال م  ع 
یرٍ﴿ نْ نَص   ﴾۷۱م 

پرستند كه بر ]تایید[ آن حجتى نازل نكرده و بدان دانشى ندارند و به جاى خدا چیزى را مى 
 (۷۱و براى ظالمان یاورى نخواهد بود.)

 تشریح لغات و اصطلًحات:
ت و برهان.«: سُلْطَانا  »  حجِّ

 تفسیر:
نْ دُون  »  خدا حجتي کنند کهمي را عبادت خدا چیزي جاي قریش؛ به کفار :«اَللِّّ  وَ یعْبدُُونَ م 

از  روشن حجتي آنها به در پرستش پرستند کهرا مي یعني: بتاني است نکرده نازل برآن
رسانند  نه سودى را براي شان مىنیستند واین پرستش و عبادت  متکيسبحان  خداي جانب

 نوند.شو نه چیزى مى
لْ ب ه  سُلْطانا  » ، نیست دانشي هیچ آن بر ثبوت پرستند، کهرا مي  چیزي کفار: «ما لَمْ ینزَِّ 

ت آن دلیل و برهانى از سوى وحى و شرع نازل نشده و نیامده است،  یعني  بلکهبر صحِّ
 پرستش مي کنند.را  بتان این خویش جهل محض به آنان
لْم  وَ ما لَیسَ لهَُمْ » اشیا را پرستش مي کنند،که لحاظ عقلي دلیلى بر آن وجود ندارد، « ب ه  ع 

 . شان استنادان و گمراهپرستش آنان فقط تقلید و پیروى کورکورانه از پدران 
یرٍ » نْ نَص  ینَ م  شان یاري بخشي شان را اراده کند برايپس چون خدا عذاب: «وَ ما ل لظِّال م 

 دفع نماید.نیست که عذاب را از آنان 
واقعیت امر هم همین است؛ هر پرستشى وعبادت كه بدون دلیلى از وحى وعلم باشد، بمثابه 

 ظلم شمرده میشود.

ینَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ یَكَادُونَ یسَْطُونَ  فُ ف ي وُجُوه  الهذ  مْ آیاَتنُاَ بَیّ ناَتٍ تعَْر  وَإ ذَا تتُلْىَ عَلَیْه 
ینَ یَتلْوُنَ عَلَیْ  ینَ كَفرَُوا ب الهذ  ُ الهذ  نْ ذَل كُمُ النهارُ وَعَدَهَا اللَّه مْ آیاَت ناَ قلُْ أفَأَنَُبّ ئكُُمْ ب شَرٍّ م  ه 
یرُ﴿  ﴾۷۲وَب ئسَْ الْمَص 

اند ]اثر[  شود در چهره كسانى كه كفر ورزیدهو چون آیات واضح ما بر آنان خوانده مى 
نى كه آیات ما را برایشان تلاوت مى دهى چیزى نمانده كه بر كسا انكار را تشخیص مى

ور شوند بگو آیا شما را به بدتر از این خبر دهم ]همان[ آتش است كه الله آن را كنند حمله
 (۷۲اند وعده داده و چه بد سرانجامى است.) به كسانى كه كفر ورزیده

 تشریح لغات و اصطلًحات:
جمع بینة، واضح و روشن. یعني آشکارا بر عقائد حقه و احکام صادقه و بر «: بَی ِّنَاتٍ »

 بطلان عبادت ایشان دلالت دارند. 
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 تفسیر:
مْ آیاتنُا بَیناتٍ » ازخصوصیات همیشگي کفارحالت انکار است، طوریکه  :«وَإ ذا تتُلْى عَلَیه 

قرآن خوانده شود، آثار دلایل قاطع و درخشان برمشرکان مبارکه آمده است: زمانیکه  ۀدرآی
 .شان میبینيهايکراهت وگرفتگي رابرچهره

ینَ کَفرَُوا الَْمُنْکَرَ » فُ ف ي وُجُوه  الَ ذ  باید یاد آور شدکه انکار قلبي وروحي اثر بسزاي «: تعَْر 
در جسم بعمل مي آورد، طوریکه در این آیۀ مباره آمده است؛ زمانیکه کفار آیات قرآني را 

هویدا مي گردد،چهره کفار در  هایشانبر چهره رویيو ترش هاي خشم شانهن مي شنوند،
 شوند.وخمود مي کشند و عبوسمي حین شنیدن آیات قرآني درهم

، است و گردنکشي جویياز برتري در اینجا عبارت« منکر»قولي برخي ازمفسران:  به
کشند بر ميگردن  که بینيرا مي  شود، آنانتلاوت مي  ما برآنان بینات یعني: زمانیکه آیات

 بعمل نمي آورند. توجهي هیچ آن و به گردانده روي از آن و متکبرانه
مْ آیات نا» ینَ یتلْوُنَ عَلَیه  كسى كه برهان ندارد، به حمله و یورش تمسِّك «: یکادُونَ یسْطُونَ ب ال ذ 

ى عجز در منطق است( طوریکه میفرماید: )توسِّل به زور نشانه« یَسْطُونَ »میجوید. 
آنان  و «ور شوندخوانند حملهمي قرآني ما را بر آنان آیات که مؤمناني به استنزدیک »

برند؛  حمله الله صلي الله علیه وسلم واصحابشان رسول به که نمانده یعني: چیزيرا بزنند. 
 آنها اقدام نمایند. نکرد، یا بازداشت دادن ، یا دشنامبا زدن

 ! مطالعه کنندگان گرامي
هاى كافران، روى مراكز در طول تاریخ بشري؛ در مبارزه میان كفر و ایمان، لبه تیز حمله

هاى معنوى و فرهنگى متمركز مي شود، آنان گاهى مراكز عبادت را هدف و شخصیت 
عُ وَ »نمودیم: همین سوره بدان اشاره  40دهند، طوریکه در آیه ي  قرار مى ِّمَتْ صَوام  لهَُد 

جان دین یا مستمعین آنان هستند. طوریکه در « ب یَع   وگاهى بدنبال حمله به مبلِّغان ومروِّ
ینَ یَتْلوُنَ »جمله   همین آیۀ مبارکه بدان اشاره نموده است.«: یَسْطُونَ ب ال ذ 

نْ ذل کُمُ الَنِّارُ » آیا مي خواهید بدتر از حمله و مبر! به آنان بگو: اي پیا«: قلُْ أفََأنُبَِّ ئکُُمْ ب شَرٍِّ م 
آزاري را به شما بگویم که میخواهید نسبت به مؤمنان انجام دهید و آنان را بدان بترسانید؟ 

 تان آماده ساخته است. این همان آتش جهنم است که خداوند آن را در آخرت براي
ینَ کَفَرُوا» ُ الَ ذ   .است بد سرانجامي و چه است داده وعده کافران به را خدا آن و«وَعَدَهَا اَللِّّ
یرُ »  گردید بسیار بد باز گشت گاهي است.گمان جایگاهي که بدان باز ميبي«وَب ئسَْ الَْمَص 

نْ دُون  اللَّه  لنَْ یَخْلقُوُا ینَ تدَْعُونَ م  عوُا لهَُ إ نه الهذ  بَ مَثلٌَ فاَسْتمَ   یاَ أیَُّهَا النهاسُ ضُر 
نْهُ ضَعفَُ الطهال بُ  ذبُاَباً وَلَو  اجْتمََعوُا لهَُ وَإ نْ یسَْلبُْهُمُ الذُّباَبُ شَیْئاً لَا یسَْتنَْق ذوُهُ م 

 ﴾۷۳وَالْمَطْلوُبُ﴿
کساني اي مردم! ]براي شما و معبودانتان[ مَثلَي زده شده است؛ پس به آن گوش فرا دهید، 

، مگسي بیافرینند توانندکنید( هرگز نميپرستش مي خوانید )ورا که غیر از الله به کمک مي
اگر چه براي آفریدن آن گرد آیند و اگر مگس، چیزي را از آنان برباید، نمي توانند آن را 

 (۷۳از او بازگیرند، هم پرستش کنندگان و هم معبودان ناتوانند.)
 تفسیر:

بشماریم، در آیۀ مبارکه با چه قابل یادآوری میدانم که: ما نباید مخلوقات كوچك را كوچك 
توانند ى توان خود را هم به كار گیرند، نمىها، همهاگر انسان زیباي اعجازي فرموده است:

نْ دُون  اَللِّّ  لَنْ یخْلقُوُا ذبُابا  وَ لوَ  ا جْتمََعوُا لَهُ »اى خلق كنند. موجود زنده ینَ تدَْعُونَ م  « إ ن  الَ ذ 
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هاى مورد پرستش شما با هم جمع ن آیه مي فرماید:اگر تمام بتشیخ صابوني درتفسیر ای
اى را باآن همه ضعیفى وحقارت خلق کنند، پس شوند و همیارى کنند نخواهند توانست پشه

 چگونه شایسته است انسان عاقل آنها را خدایان معبود قرار دهد! 
چهار سبب پشه راذکر  امام قرطبى در تفسیر خویش در مورد این آیه مبارکه مي نویسد: به

کرده است: پستى وحقارت آن، ضعف و ناتوانیش، ناپاکیش و فزونى تعدادش. پس وقتى 
معبودان آنها قدرت خلق و دفع اذیت این جاندار ناچیز وناتوان را ندارند، چگونه درست 

ترین دلیل و است خدایان مورد پرستش وارباب اطاعت باشند؟ و بدین ترتیب قوى
 (.۱۲/۹۷رهان را اقامه کرده است. )تفسیر قرطبى ترین بروشن

نْهُ » برباید، نمي از آنان  چیزي مگس و اگر آن»«: وَإ نْ یسْلبُْهُمُ الَذُّبابُ شَیئا  لا یسْتنَْق ذوُهُ م 
عاجزند و از  همضعیفي حیوان چنین کردناز خلق  هرگاه پس «گیرند را بازپس توانند آن

 است ربوده از آنان که آنچه گرفتن در بازپس ضعیف حیوان توانند با آن ي، نمگذشته آن
 و اندامي جرم داراي مگس به نسبت که از چیزهایي غیرآن کنند، یقینا  از آفریدن مقابله

 .ترند، عاجزتر و درماندهبیشتر است بزرگتر و نیرو و توان
كسى كه در برابر یك مگس عاجز است، لایق نیست پرستش : «الَْمَطْلوُبُ ضَعفَُ الَطِّال بُ وَ »

، واقعا  عابدى که از بت ناتوان طلب خیر میکند، هم خود او و هم مطلوبش یعنى بت، شود
یعنى « الطالب»ضعیف و ناتوانند. پس هردو حقیرو ناچیزند. )ابن عباس)رض( گفته است: 

یعنى « و المطلوب»یعنى عابد « الطالب»است:  یعنى پشه، وسدى گفته« والمطلوب»بت 
 .ایم.(خود بت و این نظر ارجح است که ما آن را برگرفته

بنابراین هم بتان و هم مگس هردو ضعیف و ناتوانند، طالب که معبود غیر الله است از 
باشد نیز بازپس گیري آنچه که مگس گرفته ناتوان است و مطلوب که خود مگس مي 

ان است پس چگونه این بتان را با وجود این همه ضعف و حقارت و خواري، ضعیف و ناتو
 دهید؟! مورد پرستش قرار مي

یزٌ﴿ يٌّ عَز  َ لقَوَ  ه  إ نه اللَّه َ حَقه قدَْر   ﴾۷۴مَا قدََرُوا اللَّه
را آن گونه که سزاوار اوست نشناختند، بي تردید الله نیرومند و تواناي شکست ناپذیر  الله

 (۷۴است.)
 تفسیر:

ه  » َ حَق  قَدْر  اند؛ کفار الله را آنطوریکه شایسه تعظیم وقدربود حرمت نکرده«: ما قَدَرُوا اَللِّّ
شریک خداى توانا و غالب قرار ناتوانند،  هم مگسي کردناز دفع  حتي کهها چرا که بت

 اند.داده
یز  »رو گفته است: از این  ي عَز  َ لَقوَ   «است غالب تواناي که خداستحقیقت در »: «إ ن  اَللِّّ

 باشد و هیچ چیز او را درمانده و ناتوان نمیکند. یعنى خدا توانا مى
که شکست نمیخورد وغیرخویش راباجبروت خویش مقهور ساخته است، اونیرومندي است

 عزتمندي است که در عظمت یگانه و به کبریا و مجد یکتاست.

نَ  ُ یصَْطَف ي م  یرٌ﴿اللَّه یعٌ بصَ  َ سَم  نَ النهاس  إ نه اللَّه  ﴾۷۵الْمَلًَئ كَة  رُسُلًً وَم 
گمان الله شنواى  گزیند و نیز از میان مردم بى الله از میان فرشتگان رسولانى برمى

 (۷۵)بیناست.
 تفسیر:

 به معناى خالص و ناب است و برگزیدن ناب نشانه آن « صفوة»از « اصطفى» ۀكلم
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 از مردم و فرشتگان لیاقت دارند و ناب و خالص هستند.است كه بعضى 
نَ »در آیۀ مبارکه پروردگار باعظمت ما میفرماید:  نَ الَْمَلائ کَة  رُسُلا  وَم  ُ یصْطَف ي م  اَللِّّ

 ، میکائیل، اسرافیلمانند جبرئیل برمیگزیند، رسولاني فرشتگان الله تعالي از میان« الَنِّاس  
 ابلاغ وحى به پیامبرانش واسطه شوند.تا در   وعزرائیل

علیهم  ، عیسي، موسيمانند ابراهیم «مردم از میان»گزیند را برمي نیز رسولاني «و»
براى ابلاغ شرایع دین به بندگان. این آیه مبارکه نظر صلي الله علیه وسلم  و محمدالسلام 

 انسان اند. کند که منکر آمدن پیامبران از نوعآن عده کساني را رد مى
یر  » یع  بَص  َ سَم  : او شنواي هر سخن و بینا به هر عملي است از این جهت در گزنیش «إ ن  اَللِّّ

 شایسته از آنان کسي چه داند کهو مي و انتخاب پیامبرانش بسیار خوب عمل کرده است.
 است.گزینش پیامبر، حقِّ الله است، كه خالق وبصیر . واقعا  هم است گزینش این

مْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإ لىَ اللَّه  ترُْجَعُ الْمُُورُ﴿ یه   ﴾۷۶یَعْلَمُ مَا بَیْنَ أیَْد 
سوي الله باز و همه کارها به داند.آنچه را در پیش روي آنها و پشت سر آنهاست مي 

 (۷۶شود.)گردانیده مي
 تفسیر:

شان وجود آنچه را پیشاپیش فرشتگان و پیامبرانش قبل از آفرینشیعني: پروردگار باعظمت 
مأمورند،  آن تبلیغ به را که از پیامهایي قادر نیستند تا چیزي فرستادگان لذا آنداند داشته مي 

 کنند. اند، تبلیغمأمور نشده آن ابلاغ به را که توانند آنچهنمي کهکنند چنان پنهان
پایان هرکار، بازگشت اموربندگانش به خدا بازگردانیده میشود، «: اَللِّّ  ترُْجَعُ الَْأمُُورُ وَإ لىَ »

 دهد.آنگاه مطابق آن، آنها را پاداش مى  هر مخلوق و مرجع هرچیز تنها به سوي اوست.
 ! خوانندگان گرامي
آزادي عبادت فردي و جمعي و راه رستگاري و ( برموضوع 78الي  77درآیات متبرکه)

 در دین، بحث بعمل آمده است.

ینَ آمَنوُا ارْكَعوُا وَاسْجُدُوا وَاعْبدُُوا رَبهكُمْ وَافْعلَوُا الْخَیْرَ لَعلَهكُمْ  یاَ أیَُّهَا الهذ 
 ﴾۷۷تفُْل حُونَ﴿

اي اهل ایمان! رکوع به جا آورید و سجده نمایید و پروردگارتان را عبادت کنید و کار نیک 
 (۷۷ستگار شوید.)انجام دهید تا ر

 تفسیر:
رکوع و سجده کنید، نماز به جاي آورید. و افعلوا الخیر: کار نیک «: إرکعوا واسجدوا»

 انجام دهید. کار نیک مانند: مستحبات، صله ي ارحام و داشتن اخلاق و منشهاي پسندیده.
 فلسفه رکوع در نماز:

، خم اشدر برابر پروردگار مسلماننسان ي یک ااولین و زیباترین نشانه تواضع و فروتن
 در برابر او )رکوع( و تعظیم کردن به او است. شدن

 پسنمازگزار ركوع در نماز عبارت ازآن است كه علماء در تعریف، رکوع میفرمایند که: 
الهي به نیت تعظیم و فروتنى در برابر فرمان بعد ازآن،  ۀفاتحه و قرائت یک سورۀ از سور

ها به زانوها برسد، كمر صاف كه دست دتا حدى خم شو، باعظمت و عظمت پروردگار
 باشد، گردن كشیده باشد. 

همتایي دارد و در برابر بزرگي و بي ، یعني کبریایي تو ما را به تعظیم وا مي دشوخم مي
 شکند. تو، سرو قامتمان مي
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كر نمازگزار وقت به ركوع خم میگردد در حقیقت با عمل خود به ذلِّت و خواریش و با ذ
اعتراف و اقرار مى كند. طوریکه گفتیم، بزرگ اش ركوع به عظمت و كبریائى خداوند 

است. به همین خاطر با عظمت پروردگاراش در مقابل مقام بنده این بهترین نوع تواضع 
نیز او را در نزد بندگان پروردگار با عظمت را به عظمت و بزرگى یاد كرد الله كه او 

 د.عزت و بزرگى مى بخش
هر چند كه قرب كامل در سجده حاصل مى شود ولي تا موقعي كه ادب لماء میگویند که: ع

خضوع در ركوع كامل نگردد، قرب مطلق بدست نمي آید چون نقص در هر جزئى به كل 
هركس كه وضوء »سرایت میكند. چنانچه از پیامبر صلى الله علیه وسلم نقل شده كه: 

 .«نمازش ناقص استوركوع و خشوعش در نماز كامل نباشد 
لى را به جاى  م، هركس كه معنى و حقیقت اوِّ ل است وسجود مرحله دوِّ ركوع مرحله اوِّ
مى را یافته. پس باید كه ركوع با خضوع و خشوع كامل باشد تا سجده  آورد شایستگى دوِّ

 .به تبََع آن كامل گردد
 :رکوع و سجودمشترک و حکمت  راز

تفاوت در برابر پروردگار با عظمت است، راز مشترک رکوع و سجود تسلیم و فروتن 
سجود نماینگر وضع  رکوع و سجود در این است که سجود، چون فروتراز رکوع است،

به الله سبحان نزدیک تر است، چون بنده هر اندازه به تواضع نزدیک است که این حالت 
بنابر اهمیت مقام سجده است که از آن تر شود، احتمال رسیدنش به پرودگار بیشتر میشود، 
اقرب ما یکون العبد من الله عز وجل » در تعداد زیادي نصوص اسلامي تذکر یافته است.

 «.و هو ساجد
زیباترین خضوع میفرمایند که بجاء آوردن رکوع: ازجمله  علماء در مورد حکمت رکوع

ترین و  ؛ رکوع و خم شدن در برابر آفریدگار هستي، با شکوهبشمار میرودو فروتني 
 زیباترین حالت تواضع و خضوع انسان است.

 رکوع، سراسر تواضع، تذلل، فروتني، خاکساري، سرسپاري، فرمانبرداري، شکستگي،
 است.و خود خواهي  دوري از تکبر، منیت

نماز نهفته اداي رکوع و خم شدن در عبادت در همین ها ؛ وجه تمایز مسلمانان ازسایر ملت
 .است

 مقام و حقیقت سجده:
)سجده كُن و « و اسجد و اقترب»پروردگار با عظمت در قرآن عظیم الشان میفرماید: 

 حاصل نما(.تقَرَب به سوى الله 
اقرب : »در مورد مقام و منزلت سجده در نماز میفرماید وسلمصلى الله علیه پیامبر اكرم 

ترین حالت بنده به خداوند زمانى است كه )نزدیك« ما یكون العبد من اللّ  اذا كان ساجدا  
 درسجده باشد.(.
ن میفرماید: مؤمنین افرادى هستند كه انفاق در راه خدا میكنند و آن را مایه أقرآن عظیم الش

دانند و جالب این است كه این طرز تفكر مؤمنین را تصدیق وردگار مىتقرب خود نزد پر
 میكند و میفرماید: آرى این انفاق مایه تقرب به خداوند است.

سجده در معناي لغوي به حالتي از حالتهاي انساني اطلاق مي شود كه در جوارح و بدن 
 ظاهر مي گردد. 

 در برابر دیگري با مالیدن پیشاني به در كتاب لغت سجده را به معناي خم شدن و كُرنش 
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 تعبیر وتفسیر نموده اند.خاك 
اما در حقیقت این حالت كُرنش ظاهري و پیشاني بر خاك گذاشتن در برابر كسي و یا 
 چیزي، ظاهر معنا و نمادي از حقیقت دیگري است كه در باطن سـجده كننده وجود دارد. 

تواضع، تذلل و خواري نسبت به مسجود له دانست. حقیقت معناي سجده را باید در فروتني، 
 از این رو سجده را به معناي تذ لل و عبودیت و پذیرش بندگي دانسته اند.

قابل پرستش و معبود واقعي و  گارپروردتنها ذات فهم قرآن عظیم الشان، از آنجائیکه در 
ه معناي خاصي حقیقي، است و تنها اوست كه سزاوار اطاعت بي چون و چرا میباشد، سجد

مي یابد. بنابراین سجده در فرهنگ قرآني و تعریف قراني، عبارت از تذلل و عبادت براي 
 . )مفردات الفاظ قرآن كریم؛ راغب اصفهاني( الله است

 خوانندۀ محترم!
سجده درنماز بخصوص که باخشوع وخضوع کامل بجاء گردد، کمال بندگي انسان را در 

نمازگزار در سجده خود را نمي بیند ولي تمام عظمت و  برابر خالق اش نشان میدهد،
بزرگي را از ان الله مي داند، لذا سجده یکي از بهترین لحظات براي نمازگزارمیباشد، 
مخصوصا  که سجده اش در وقت نماز توأم با ذکر وشکرگزاري لفظي وقلبي انجام یابد. 

 امین یا رب العالمین.بگرداني.  دربار خویش الهي مارا از بهترین ساجدین 
 : یادداشت

 .است تلاوت سجدۀ : از جمله آیات77آیۀ 
 مبحث سجدۀ تلًوت در آیۀ مبارکه:

دو  به حج سورۀ»فرمودند: الله صلي الله علیه وسلم  رسولکه  است آمده شریف در حدیث
 «. کند، آنها را نخواندنمي در آنها سجده هرکس پس است شده داده فضیلت سجده
بدین نظر اند که  ()رحمهم الله جمیعا   عظم ابوحنفیه، امام مالک، وسفیان ثوريأامام  ولي

 که است بر آن یلدل رکوع به سجده زیرا پیوستگيسجده تلاوت واجب نیست.  ۀدر این آی
 .تلاوت سجدۀ باشد نهنماز مي سجدۀ مراد از آن

ینَ »طوریکه در آیۀ مبارکه:  ع  اك  ي مَعَ الر  آل عمران( همه متفقند  ،43آیۀ«)وَ اسْجُد ي وَ ارْكَع 
که مراد از آن نماز است وبه تلاوت آن، سجده واجب نمي شود، هم چنین بر تلاوت آیه مذکور 

تلاوت واجب نیست، ولي امام امام شافعي وامام احمد وغیره معتقد اند  که بر این آیه هم سجده 
 تلاوت واجب است. ۀهم، سجد

دلیلشان حدیثي است که در آن آمده است، برتري سوره ي حج بر بقیه سوره ها از آنجا ست 
تکلم فیه بو حنیفه)رح( این روایت مأعظم أکه در آن دوسجدۀ تلاوت وجود دارد، ونزدامام 

 است که شما میتوانید تفاصیل آنرا در کتب فقه وحدیث مطالعه فرماید. 
از  که و روایتي است ضعیف حدیث این بصورت کل میفرماید که: مام ابو حنیفه )رح(أیعني 

 تلاوتي هايسجده)رض(  کعب بن يابَُ ، آنرا رد میکند زیرا است شدهنقل )رض(کعببني ابَُ 
 سجدۀ فقط یک حج ۀبود، برشمرد و در سور الله صلي الله علیه وسلم شنیده از رسول کهرا 

 بیشتر از آنرا.  را ذکر کرد نه تلاوت
ركوع و سجود از مصادیق عبادت هستند ولى در  باید متذکر شدکه با در نظرداشت اینکه:

ى اهمیِّت نماز و این دو ركن نماز آمده كه نشانه «وَ اعْبدُُوا»این آیه نام آن دو در كنار 
 است.
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لهةَ  نْ حَرَجٍ م  ین  م  ه  هُوَ اجْتبَاَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ ف ي الدّ  هَاد  دُوا ف ي اللَّه  حَقه ج  وَجَاه 
ی سُولُ شَه  نْ قبَْلُ وَف ي هَذَا ل یَكُونَ الره ینَ م  اكُمُ الْمُسْل م  یمَ هُوَ سَمه دًا عَلَیْكُمْ أبَ یكُمْ إ بْرَاه 

مُوا ب اللَّه  هُوَ  كَاةَ وَاعْتصَ  لًَةَ وَآتوُا الزه وَتكَُونوُا شُهَدَاءَ عَلىَ النهاس  فأَقَ یمُوا الصه
یرُ﴿  ﴾۷۸مَوْلَاكُمْ فَن عْمَ الْمَوْلىَ وَن عْمَ النهص 

و در راه الله چنانكه حق جهاد ]در راه[ اوست جهاد كنید اوست كه شما را ]براى خود[ 
برگزیده و در دین بر شما سختى قرار نداده است آیین پدرتان ابراهیم ]نیز چنین بوده است[ 
او بود كه قبلا  شما را مسلمان نامید و در این ]قرآن نیز همین مطلب آمده است[ تا این 

ما گواه باشد و شما بر مردم گواه باشید پس نماز را برپا دارید و زكات بدهید، پیامبر بر ش
به دین الله تمسک جویید که او مددگار شماست. پس چه نیک مولایي، وچه نیک مددگاري! و 
(۷٨) 

 تفسیر:
ه  » هاد  دُوا ف ي اَللِّّ  حَق  ج  ن که تا حد توان با مال و جان در راه اعلاى دین خدا چنا«: وَ جاه 

 حق جهاده اوست جهاد و تلاش کنید.
 باید متذکر شد که: ارزش كارها، به انگیزه و شیوه ومقدار آن بستگى دارد.
 )در این جمله جهادى ارزش دارد كه با تمام توان در راه الله متعال باشد(.

در آیۀ مبارکه میفرماید: با دشمنان خدابه تمام انواع جهاد برزمید؛ چون جهاد با جان، مال، 
 است عبارتالله  جهاد در راهزبان و قلم درحالیکه تنها و تنها رضاي او را مد نظر دارید، 

از  نکردنشا با کفار و دفع ، جنگیدندشمن علیه و نیرو در مبارزهتوان  کار بردناز: به
امر یا  را بدان مؤمنان خداوند متعال که هر چیزي جا آوردنبه طور کليو به بلاد مسلمین

 .است کردهنهي ازآن

 است:  نوع جهاد بر سه
 .جهاد و مبارزه با دشمني که در میدان نبرد با تو روبه رو مي شود - 1
 .پیکار جانانه با شیطان و پیروانش - 2
 نفس سرکش بدفرما که از همه مهمتر است. پیکار و جهاد جدي با - 3
براى نصرت و یارى دینش زیرا اوست که شما را به شرف حمل رسالت : «هُوَ ا جْتبَاکُمْ »

اي که آن را چنان سهل و نرم و براي شما شریعتش را آسان گردانید؛ به گونهانتخاب کرد 
 قرار داد است.

نْ حَ » ین  م  در وضع قانون، مراعات توان  واقعیت اینست که: :«رَجٍ وَما جَعَلَ عَلیَکُمْ ف ي الَدِّ 
در دین بر شما  مبارکه میفرماید: ۀمردم را بصورت دقیق در نظر گرفته شده است. در آی

نه در آن تنگیي است، نه در آن دشواریي، نه در عقاید آن فشار و  سختى قرار نداده است،
بلکه دینى است سختي وجود دارد، نه در احکام و در اخلاق آن بلکه سهل وآسان است. 

  ى صدر.مستقیم ومعتدل وباگذشت و داراى سعه
 واقعا  هم دین مقدس اسلام، دین آسان واحكام آن انعطاف پذیراست.

 هاى مختلف، شایستگى اجرا شدن را دارد.ان ها و مكدر زمان 
یمَ »طوریکه میفرماید:  ل ةَ أبَ یکُمْ إ بْراه  این دین که درآن فشار و سختى نیست همانا دین «: م 

مانند  را به . یعني: دینتاناست بوده پدرتان، ابراهیم است، دین پدر تان ابراهیم نیز چنین
 .گردانیدیم علیه السلام، بر شما وسیع اهیمابر پدرتان آیین و وسعت فراخي
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یمَ » در تفسیر جمله: مفسر زجاج ل ةَ أبَ یکُمْ إ بْراه  علیه  ابراهیم پدرتان ازدین»مي نویسد: « م 
او جد محمد  شد که نامیده پدر مسلمین روي علیه السلام از آن کنید. ابراهیم السلام پیروي

 خویش امت ابدي حیات سبب کهاین  از حیث و ایشان لم استصلي الله علیه وس مصطفي
 پدر همگي تغلیب علیه السلام از باب باشند. یا ابراهیممي  امتشان براي هستند، مانند پدري

 اند.وياز نسل  اعراب اکثریت که جهت شد بدان نامیده مسلمانان
ینَ »: گونه که در جاى دیگرى میفرمایدهمان اکُمُ الَْمُسْل م  یمَ حَن یفا . هُوَ سَمِّ ل ةَ إ بْراه  ینا  ق یما  م  د 

نْ قبَْلُ وَ ف ي هذا  «گذاشت نام مسلمان از این شما را پیش»یعني: خداوند متعال  «او« »م 
 . بهپیشین درکتابهاينام مباركى است كه ازقبل براى ما انتخاب شده است. « مسلمان»

 نامید؛ با این مسلمان از این شما را پیش علیه السلام بود که است: ابراهیم اد اینمر قولي
سل مَة ل كَ »خویش:  دعاي ة مُّ ی ت نَآ أمُ  ن ذرُِّ  قرار  ما نیز امتي و از نسل. »[128]البقرة: « وَم 
 نامیده شما مسلماننیز،  یعني: در قرآن« نیز و در این«. »تو مسلمان باشند براي كه ده
 اید.شده

هاى قبل از قرآن و به خاطر همان شهادت مذکور، خدا در کتاب امام فخررازي میفرماید:
ها بیان کرده و شما را با این نام گرامى در این قرآن فضل و برترى شما را بر سایر ملت

هم متقابلا  نامیده است. پس چون این شرف و کرامت را به شما اختصاص داده است، شما 
 تکالیف او را رد نکنید.

یدا  عَلیَکُمْ وَ تکَُونوُا شُهَداءَ عَلىَ الَنِّاس  » سُولُ شَه  صلي الله علیه وسلم  تا پیامبر: «ل یکُونَ الَر 
بر این امر که رسالت را به شما رسانده است بر شما گواه باشد و شما به نوبۀ خود بر تمام 

 اند.انشان رسالت خود را به آنها ابلاغ کردهکه پیامبرها گواه باشید امِّت
مُوا ب اللَِّّ  هُوَ مَوْلاکُمْ » کاةَ وَا عْتصَ  پس چون خداوند شما را به این  :«فَأقَ یمُوا الَص لاةَ وَ آتوُا الَز 

تعالي نعمت عظیمي را چنانکه در خور آن است قدر نموده حقمنزلت والا رسانده است، 
پیرایه و خالص را برپا دارید؛ از و به بهترین وجه دین بي را بر آن شکرگزار باشید

پسندد، بیرون آوردن زکات فرض شده برپاداشت نماز بر بهترین وجهي که خداي متعال مي
تعالي و چنگ زدن به آستان عنایت وي، اتکا تان، همراه با توکل بر حقبر شما در اموال

براي کسي که ولایتش را بر گزیند، نیکوترین  و اعتماد بر وي و سپردن کار به وي، زیرا او
پوشاند. اوست یاري بخش مولي است؛ نصرت و پناهاش داده و به عفو و سترش مي

دارد و دوستانش؛ ایشان را بر هدایت راه نموده، از دنائت و سقوط و پستي بر کنار مي
 کند.آزارها را از ایشان دفع مي

  ! خوانندگان گرامي
ى برگزیدگى و سابقه و لیاقت تشكِّر وسپاس از خداوند است. باید به شكرانهنماز و زكات، 

و گواه بودن امِّت اسلام، نماز به پا داشت. ما نباید تنها به برگزیده بودن و نام اسلام و 
فنَ عْمَ »مسلمانى تكیه نكنیم، با نماز و زكات و تمسِّك به خدا، این افتخارات را پاسدارى كنیم 

یرُ الَْمَوْلى وَ   بهترین ، پروردگار با عظمت امور شماست یعني: او مددکار و متولي«  ن عْمَ الَن ص 
 یار و یاور است.

و به ریسمان محکم خدا چنگ بزنید و در تمام امور خود به خدا تکیه کنید و از او یارى 
 بجویید.

 ! خوانندگان معزز
 الله سبحانه وتعالي در بدایت این سورۀ مبارکه، از زلزله عظیم قیامت وعذاب شدید الهى 
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یادي به عمل آورد، واینک در پایان سوره از جهاد و نماز و زكات سخن گفت و یادآورشد 
آموزد كه كه او براى همه بندگانش، مولا وسرپرست ویاورى نیكوست، این نكته به ما مى 

ى او باشیم و به او ى عظیم قیامت و عذاب شدید الهى، بندهخطرهاى زلزلهبراى نجات از 
یرُ  فَن عْمَ الْمَوْلى» پناه ببریم كه  چه خوش مولایى و چه نیكو یاورى است. «وَ ن عْمَ الن ص 

سپارد، نه ما را فراموش خداوند متعال، بهترین مولاست، چون نه ما را به دیگرى مى
جر كسى را ضایع میسازد. یارى أاى نیاز خودش میخواهد و نه حقِّ و میكند، نه ما را بر

 برتر از هر یاورى است.  گ،بزر خداوند
 

 پایان جزء هفدهم
 

 صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.
 ومن الله التوفیق
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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره
 بِسْمِ اللَّه

 المؤمنونسوره 
 (17) –جزء 

 
 سورۀ مؤمنون در مکه نازل شده و دارای یکصدو هجده آیه وشش رکوع میباشد.

 تسمیه: وجه
نوُنَ »تعالی:  حق فرموده شد زیرا با این نامیده« مؤمنون» سوره این آغاز « قَدْ أفَْلَحَ الْمُؤْم 
در  ایشان عظیم وپاداش مؤمنان گانههفت اوصافبیان  نیز به بعد از آن وآیات است شده

 پردازد.است، می  برین جنت فردوس بردنارث  از به ، که عبارتآخرت

 ی مؤمنون: فضایل و خصوصیات سوره

 رضی الله عنه روایت الخطاباز عمر بن  و حاکم ، نسائیدر مسند امام احمد، ترمذی
 ایشانچهره  الله صلی الله علیه وسلِّم نزدیک بر رسول وحی نزول فرمود: هنگام اند کهکرده

 شد.می شنیده زنبور عسل مانند صدای ایزمزمه
 بر ایشان وحی تا نزول معطل کردیم بود و ما ساعتی نزول درحال برایشان وحی روزی
دعا  برداشتند و چنین انآسم خود را به ، دستانکرده قبله به روی ایشان شد سپس تمام

زدنا ولا تنقصنا، وأکرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علینا،  اللهم» کردند:
 بدار وخوارمان مان، گرامینکن و از ما کم عنا وأرضنا: بارالها! بر ما بیفزای وارض
و از  مده را بر ما ترجیح و دیگران ، ما را برگزیننگردان و ما را محروم ما بده ، بهنکن

 آیه ده بر من اکنون همینتحقیق  به»فرمودند:  سپس«. کن و ما را راضی باش ما راضی
کردند: )قَدْ أفَْلَحَ  قرائت گاهشود آنمیداخل  بهشت آنها را برپا دارد، به هر کس شد که نازل

نوُنَ   «.نمودند را تمام هآی ...( تا دهالْمُؤْم 
و امام نسائی در کتاب التفسیر از یزید بن بابنوس نقل کرده است که او از حضرت عایشه 
صدیقه سؤال کرد که خلق رسول الله صلی الله علیه وسلم، چگونه وچه بود ؟ او فرمود: 
س خلق ان جناب صلی الله علیه وسلم یعنی عادت طبعی او، چنان بود که در قرآن است، سپ

این ده آیه را تلاوت نموده گفت: این خلق وعادت رسول الله صلی الله علیه وسلم بود. )ابن 
 .کثیر(

 مؤمنون: ۀنامگذارى سور
 دال بر سوره است و موضوع آن را معلوم و معین میسازد.« منونؤم»نام این سوره 

موسوم شده است « المؤمنون»سوره به المؤمنون: جمع مؤمن، به معنای افراد با ایمان، این 
تا یاد و نام آنها را جاودانه گرداند و از اخلاق و فضایل نیکوى آنان تمجید به عمل آورد، 

 ى آن استحقاق دریافت فردوس)اعلى( را در جنات نعیم پیدا کردند.فضایلى که به وسیله
سوره ؛ همانا یازده آیۀ ابتداى این «سوره مؤمنون» مفسران مینویسند که: علت نام گذاری

 است كه اوصاف و آثار و نشانه هاى مؤمنان را به بیان گرفته است.
نوُنَ »سوره مؤمنون( میفرماید:  11الی  1طوریکه در )آیات  مسلما  مؤمنان « قَدْ أفَْلَحَ الْمُؤْم 
 پیروز و رستگارند.

عوُنَ » مْ خَاش  ینَ هُمْ ف ی صَلَات ه   تند.کسانیکه در نمازشان فروتن و خاشع هس«: ال ذ 
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ضُونَ » ینَ هُمْ عَن  الل غْو  مُعْر   و کسانی که از کردار بیهوده و گفتار یاوه و پوچ روی «: وَال ذ 
 گردانند.

لوُنَ » کَاة  فَاع  ینَ هُمْ ل لز   و کسانی که زکات را پرداخت میکنند.«: وَال ذ 
مْ حَاف ظُونَ » ه  ینَ هُمْ ل فرُُوج   ا پاک نگاه میدارند.وآنانکه شرمگاههایشان ر«: وَال ذ 
ینَ » مْ أوْ مَا مَلکََتْ أیَْمَانهُُمْ فَإ ن هُمْ غَیْرُ مَلوُم  ه  مگر در مورد همسران یا «: إ لا  عَلىَ أزَْوَاج 

 کنیزان خود، که در این صورت سزاوار نکوهش نیستند.
تر از این را بجوید، اینان پس هر کس فرا«: فمََن  ابْتغََى وَرَاء ذَل کَ فَأوُْلئَ کَ هُمُ الْعَادُونَ »

 همان تجاوز کارانند.
مْ رَاعُونَ » ه  مْ وَعَهْد  مََانَات ه  ینَ هُمْ لأ  و کسانی که امانتها و پیمانهایشان را رعایت «: وَال ذ 

 میکنند.
مْ یحَُاف ظُونَ » ینَ هُمْ عَلىَ صَلوََات ه   و کسانی که به نمازهایشان پایبنداند.«: وَال ذ 
ثوُنَ أوُْلئَ کَ »  آنان همان وارثان هستند.«: هُمُ الْوَار 
ثوُنَ الْف رْدَوْسَ هُمْ ف یهَا خَال دُونَ » ینَ یرَ  کسانی که بهشت برین را به دست میآورند، و «: ال ذ 

 آنان در آن جاودانه اند.
خداوند با یاد کردن بندگان مؤمن خود و بیان موفقیت و رستگاری آنها، و اینکه چگونه به 

رسند، یاد آنها را گرامی میدارد، و آنان را ستایش مینماید، و در ضمن مردم را تشویق آن می
و تحریک میکند تا خود را به صفتهای آنان متصف کنند، پس بنده باید وضعیت خود و 
دیگران را با این آیات بسنجد، که از این طریق ضعف و قوت ایمان خود و دیگران را 

 میداند.
نوُنَ »پس خداوند فرمود:  مؤمنان که به خداوند ایمان آورده اند و پیامبران « قَدْ أفَْلَحَ الْمُؤْم 

را تصدیق نموده اند، رستگار و موفق شده و همه آنچه را که یک انسان سعادتنمد به دنبال 
 آن است، به دست آورده اند.

 المومنون: ۀتعداد آیات، کلمات و تعداد حروف سور
طوریکه گفته شد دارای صدوهیجده  انبیا شرف نزول  یافته است .و پس از سوره یسورۀ مؤمنون 

آیه بوده، و تعداد کلمات آن به هزاروهشتصدوچهل كلمه می رسد، تعداد حروف این سوره 
به چهارهزاروهشتصدودو حرف می رسد. )قابل یاد آوری است که اقوال علماء در بارۀ 

 (.تعداد کلمات و حروف سوره های قرآن مختلف اند.

  :ارتباط سورۀ المؤمنون با سورۀ قبلی
 جمال تمام كرد.ا  خداوند متعال سورۀ حج را به امر مكلفین به عبادت و نیكوكارى بطور 

مؤمنون را به تفصیل آن مجمل و بیان  ۀاكنون سور« ۷۷ -وَافْعَلوُا الْخَیْرَ لعََل كُمْ تفُْل حُونَ »
 كارهاى نیكو آغاز فرموده است.

طوریکه میفرماید: ، بحث بعمل آمده، ی حج در اثبات قیامت و زنده شدن دوباره اوایل سوره
ای مردم! اگر درباره ی زنده شدن تردید دارید، بدانید که ما شما را از خاک آفریدیم، »

و در این سوره ازدید دیگری به اثبات قیامت می پردازد و میفرماید: « سپس از نطفه..
فریدیم، سپس او را در قرارگاهی استوار به صورت نطفه ای ی گل آانسان را از چکیده»

 (.13و 12مؤمنون آیات ۀ )سور«. در آوردیم
 در هر دو سوره، دلایلی بر وجود خالق هستی و یکتایی او، وجود دارد.  
 در هر دو سوره داستانهایی از برخی پیامبران تذکر رفته، تا در هر دوره و برای هر  
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 شد.نسلی مایه ی عبرت با

 :محور اصلی سوره
یا سوره ایمان است با همه مسائل و دلائل و صفاتی که ایمان « مومنون»این سوره، سوره 

 دارد. این، موضوع سوره، و محور اصیل آن است.

 :محتوای سورۀ المؤمنون
هاى مکى است که اصول دین از قبیل از سوره« المؤمنون»ى سورهطوریکه یاد آور شدیم 

 دهد.را مورد بحث و بررسى قرار مى « و معاد توحید و نبوت»
سوره مؤمنون چنان كه از نامش پیدا است بخش مهمى ازآن سخن از اوصاف برگزیده 

 مؤمنان است.
نوُنَ »بخش اول كه از آیه  شود تا چندین آیه بعد بیانگر صفاتى است آغاز مي« قَدْ أفَْلَحَ الْمُؤْم 

وخواهیم دید این اوصاف آن قدر حساب شده و جامع كه مایۀ فلاح ورستگارى مؤمنان است 
 است كه جنبه هاى مختلف زندگى فردى و اجتماعى را تحت پوشش خود قرار میدهد.

و از آنجا كه خمیر مایه همه آنها ایمان و توحید است در بخش دوم به نشانه هاى مختلف 
ه كرده، و نمونه هایى خداشناسى، وآیات آفاقى وانفسى پروردگار درپهنه عالم هستى، اشار

از نظام شگرف عالم آفرینش را در آسمان و زمین و آفرینش انسان و حیوانات و گیاهان 
 بر مى شمارد.

 سپس بحث هایى در زمینه اعتقاد و عمل بیان مى كند كه تكمیل كننده آن صفات مى باشد. 
 ره درون میپردازد. در سوره به ذکر دلائل ایمان در آفاق و اقطار بیرون و در زوایا وگست

این سوره با بیان صفت مومنان آغاز می یابد. سپس روند قرآنی در سوره به ذکر دلائل 
 ایمان در آفاق و اقطار بیرون و در زوایا وگستره درون میپردازد.

صلوات الله علیهم  -آنگاه به حقیقت ایمان سر میزند، حقیقت ایمان آنگونه که پیغمبران خدا 
د )صلی الله علیه و سلم( خاتم ا)علی از نوح - نبیاء عرضه داشته اند. شبه لأه السلام( تا محمِّ

های تکذیب کنندگان را بیان میدارد، شبه هائی پیرامون حقیقت ایمان، و اعتراض هائی که 
بر این حقیقت داشته اند و چگونه در برابر آن ایستاده اند. تا بدانجا که پیغمبران از خدا مدد 

منان را نجات ؤاست میکنند، و خدا تکذیب کنندگان را نابود میسازد، و مو یاری درخو
میدهد... سپس روند قرآنی میپردازد به اختلافیکه مردمان میزند بعد از پیغمبران درباره 
این حقیقت یگانهایکه تعدد نمی پذیرد و چندگانه نمیشود... از اینجا به بعد از موضع مشرکان 

 علیه وسلم سخن میگوید، و این موضع را برآنان زشت و ناپسند در برابر پیغمبرصلی الله
 جتی بر اتخاذ آن نیست.حُ میشمرد، موضعیکه دلیل و 

را مورد بحث و بررسى قرار  وند متعالهمچنان در این سوره دلایل قدرت و یگانگى خدا
انسان، »شود؛ از قبیل انگیز مشاهده مىداده است، دلایل واضحى که در این عالم شگفت

هاىستارگان، انواع درختان خرما هاى جالب و آراسته به گونهحیوان، گیاهان، خلق آسمان
افند، هاى غول پیکرکه دل دریاها میشکجات، کشتىوانگور وزیتون وانار ودیگر میوه

وسایر آیات و دلایل کونى که همه و همه بروجود و یگانگى ذات خداى عز و جل دلالت 
 «.دارند

همچنان در این سوره به منظور تسلى خاطر پیامبر صلِّى اللِّّ علیه و سلِّم در مورد اذیت و 
ى عبرت انگیزی بعضى از آزارى که از سوى مشرکین براى پیامبر ایجاد میشد، قصه

 ، موسى علیه السلام، عیسى علیه السلام نوح علیه السلام، هودا مانند داستان پیامبران ر
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 شان پرداخته است.السلام رابابیان زندگیعلیهم 
حث در مورد کفار مکه و دشمنى و گردنکشى آنان پرداخته است که در این سوره به ب

 اند.چگونه با وجود دلایل درخشان به مخالفت با حق برخاسته
 در مورد تحقق وقوع حشر و نشر دلایل و براهین قاطع اقامه کرده است.آنگاه 

چرخد، و مهمترین موضوع حشر و نشر محورى است که مطالب سوره به دور آن مى
اند، آنگاه سوره با بیان قاطع ى آن به مجادله پرداختهمطلبى است که باطل جویان درباره
 شکند.خود پشت و کمر باطل را درهم مى 

ى روز قیامت بحث خویش را پایان میدهد، روزى که در آن مردم به ه با بحث دربارهسور
اى شوند: گروه نیکبختان و گروه بدبختان، در آن روز حسب و نسب فایدهدو گروه تقسیم مى

و با بیان هدف آفرینش انسان سوره  ندارد و جز ایمان و عمل نیکو هیچ چیز سودمند نیست
 را پایان مى دهد.

ى خوف وترس، و سختى دوران احتضار و جان کندن کفار که در حالت ره دربارهسو
کنند بارى رو میشوند داد سخن داده است، آنگاه که آنان آرزو مىسکرات مرگ با آن روبه

دیگر به دنیا باز آیند تا اعمال نیکوى از دست رفته را جبران کنند. اما بسیار دور است؛ 
 ى امید بسته شد.و دریچهچرا که فرصت از دست رفت 

بصورت کل گفته می تواینم که محتواى این سوره مجموعه اى است از درسهاى اعتقادى 
 و عملى، و مسائل بیداركننده و بیان خط سیر مؤمنان از آغاز تا پایان می باشد. 
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 المؤمنونترجمه و تفسیر سورۀ 
حْمَن   یم  ب سْم  اللَّه  الره ح   الره

 به نام خدای بخشایندۀ ومهربان

نوُنَ﴿  ﴾۱قدَْ أفَْلَحَ الْمُؤْم 
 (۱مسلما  مؤمنان پیروز و رستگارند.)

 تفسیر:
به راستی مؤمنان به الله وپیامبر اش محمد صلی الله علیه وسلم رستگار شدند؛ همانان که 
 بدانچه حق تعالی مشروع ساخته است عمل کرده و از آنچه نهی نموده، پرهیز کرده اند. 

 پیروز شد. به آرزو رسید. رستگار گردید.«: أفَْلَحَ »
استعمال شده  به کثرت  صلی الله علیه وسلمو سنت رسول الله در قرآن( فلح: )«أفَْلَحَ »کلمۀ 

هر روز پنج بار هر مسلمان به سوی فلاح دعوت داده  است، بطور مثال در اذان و اقامه
و معنای فلاح این است که هر مرادی به دست آید، وهر گونه مشقتی از بین برود،  می شود

 انسانی جامع است که هیچ، این لفظ اگرچه مختصر است ولی به همان مقدار چنان (قاموس)
کامل آنست که حتی یک  و بدیهی است که فلاح ،نمی تواند پیش از آن چیزی را ارزو کند

 مراد نیز باقی نماند که انجام نگیرد، ومشقتی باقی نماند که بر طرف نگردد.
قابل یاد آوری است که فلاح حقیقی وکامل چیزی است که نمی تواند آنرا بطور واقعی و 

و هیچ چیزی آن باقی  ،در این دنیا بدست آورد؛ زیرا دنیا دار التکلیف والمحنة استکامل، 
 و پایدار نیست، این متاع گرانمایه در عالم دیگری به دست می آید که نام آن بهشت است.

قَدْ أفَْلَحَ مَنْ »با چه زیبای میفرماید:  (15و 14قرآن عظیم الشأن در سورۀ اعلی آیات )
به راستى رستگار شد آن كس كه خود را )از  ) ﴾15﴿وَ ذَكَرَ اسْمَ رَب ِّه  فصََل ى ﴾14﴿تزََك ى
 ها( پاك گردانید. نام پروردگارش را یاد كرد و نماز گذارد.(.پلیدى

تزكیه، آن است كه؛ فكر از عقاید فاسد و نفس از اخلاق فاسد و اعضاء از رفتار فاسد، پاك 
 و بخل و مال از حقوق محرومان است. شود و زكات پاك كردن روح از حرص

ولى در مكتب « قَدْ أفَْلَحَ مَنْ تزََك ى»، رستگاران پاكان هستند: ءنبیاأدر مكتب عالی 
 گفت: هر كس پیروز شود رستگار است.طاغوتیان، رستگاران زورمندانند. فرعون مى

ن رستگارى قطعى، هم براى مؤمنان .( در قرآ65)سوره: طه، « قَدْ أفَْلَحَ الْیوَْمَ مَن  اسْتعَْلى»
نوُنَ »آمده:  سوره مومنون( و هم براى كسانى كه خود را تزكیه  1)آیه « قَدْ أفَْلَحَ الْمُؤْم 
پس مؤمن واقعى همان كسانى هستند كه خود را تزكیه كرده « قَدْ أفَْلَحَ مَنْ تزََك ى»اند: كرده
 باشند.

 در بهشت نصیب می گردد و دنیا جای آن نیست. خلاصه اینکه که فلاح کامل و مکمل، تنها
 خوانندگان گرامی!
 مؤمنان بحث بعمل آمده است.( در باره صفات 11الی  1در آیات متبرکه )

 :صفات مؤمن واقعی
زندگی انسان ساحت وابعاد مختلفی دارد که انسان مؤمن همانطور که ازنامش پیداست باید 

ظهور و بروز دهد. در ساحت های شخصی، اجتماعی، در هر کدام از آن ها ایمان خود را 
سیاسی، فرهنگی، هنری، اعتقادی، اخلاقی، علمی، اقتصادی و جسمی. بروز ایمان نیز در 

 این ساحت ها چیزی نیست جز تقوا.
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یعنی شخص در همه این ابعاد زندگی خویش نظر الله متعال و رضایت او را محور قرار 
ه. قرآن عظیم الشأن اوصاف و خصوصیات های کلی مومنان دهد. این میشود زندگی مومنان

ینَ »نفال( با چه زیبای جمعبندی نموده میفرماید: أ/ سورۀ  2 ۀرا در )آی نوُنَ ال ذ  إ ن مَا الْمُؤْم 
مْ آیاتهُُ زادَتهُْمْ إ یمانا  وَ عَلى لَتْ قلُوُبهُُمْ وَ إ ذا تلُ یَتْ عَلَیْه  ُ وَج  رَ اللّ  مْ یَتوََك لوُنَ رَ  إ ذا ذكُ  )مؤمنان، « ب ِّه 

تنها كسانى هستند كه هرگاه نام الله برده شود، دلهایشان )از عظمت او( لرزان شود و هرگاه 
 كنند.(افزاید و تنها بر پروردگارشان توكِّل مىآیات خدا بر آنان تلاوت شود، ایمانشان را مى 

است ولی در آیه سوره مبارکه  صفات مؤمنین در قرآن عظیم الشأن بطور مفصل بیان شده
 به هفت صفت مؤمنان را بشرح ذیل ذیل به معرفی گرفته است:

 :اولین وصف
  اولین وصف مؤمن کامل همانا خشوع در نماز است، طوریکه میفرماید:

عوُنَ﴿ مْ خَاش  ینَ هُمْ ف ي صَلًَت ه   ﴾۲الهذ 
 (۲قلب[ اند.)آنانی که در نمازشان ]به ظاهر[ فروتن ]و به باطن با حضور 

 تفسیر:
عوُنَ » و میدانند  هدف از خاشعون کسانی اند که قلب خویش به الله متعال تسلیم نموده«: خَاش 

اند وبطور که چه می گویند و چه میکنند. و طوری در برابر پروردگار خویش ایستاده
دوری از ستایند ومتواضعانه از بارگاه کبریائی رسیدن به سعادت و مؤدِّبانه او را می
 طلبند.شقاوت را می 

خشوع وفروتنی در نماز یعنی حضور قلب در برابر خداوند، و به خاطر آوردن نزدیکی 
او، که ازاین طریق قلب مؤمن وجانش آرام میگیرد، وسکونت مییابد، وکمتر به این سو و 

ه را که آن سو توجه مینماید، و مؤدبانه در پیشگاه پروردگارش ایستاده می شود، وهمه آنچ
میگوید انجام میدهد، و به خاطر می آورد، و از اول نمازش تا آخر آن بدان توجه دارد، و 
با این کار وسوسه ها و افکار بی ارزش را از خود دور میگرداند، و این روح نماز، است 
و مقصود و هدف از نماز همین است. و این چیزی است که برای بنده نوشته می شود. پس 

خشوع و فروتنی و حضور قلب در آن نباشد چنانچه قابل قبول باشد و صاحبش نمازی که 
 بر آن پاداش یابد، پاداش آن به اندازه ای است که قلب از آن تعقل کند و بفهمد.

می نویسد: « خشوع»مفسر تفسیر کابلی در ذیل این آیه مبارکه بخصوص در وصف کلمه 
و پست شدن است چنانچه ابن بمعنی پیش کسی با خوف و هیبت ساكن « خشوع»

ترََى الْأرَْضَ »کرده است و آیه « خایفون ساکنون»را به « خاشعون»عباس)رض( تفسیر 
ي أحَْیاها لمَُحْي  الْمَوْتى تْ وَ رَبَتْ إ ن  ال ذ  عَة  فَإ ذا أنَْزَلْنا عَلیَْهَا الْماءَ اهْتزَ  ءٍ كُل ِّ شَيْ  إ ن هُ عَلى خاش 

یر   بینى پس همین كه )از آسمان( آب را زمین را پژمرده )و بى جان( مى( )فصلت 39»قَد 
بر آن فرو فرستادیم به حرکت وتحول در آمد و نمو كرد، البتِّه همان كسى كه )زمین مرده 

هم .( ى مردگان است؛ بدون شك او بر هركارى قادر استرا( زنده كرد، قطعا  زنده كننده
یك قسم سکون و تذلل معتبر است در قرآن عظیم الشأن « خشوع»دلالت میکند برین که در 

را صفت وجوه، ابصار، اصوات وغیره قرار داده اند. و در یك موقع در آیه « خشوع»
كْر  اللّ   »» ینَ آمَنوُا أنَْ تخَْشَعَ قلُوُبهُُمْ ل ذ  ل ذ  اند، زمان )آیا براى كسانیكه ایمان آورده« أَ لَمْ یَأنْ  ل 

هایشان براى یاد خدا و آنچه از حق نازل شده، نرم و فروتن گردد( )آیه لآن نرسیده كه د
صفت قلب وانمود کرده اند. معلوم میشود که اصل خشوع از قلب است و خشوع حدید(  16

اعضای بدن تابع آن است وقتیکه در نماز قلب خاشع و خائف و یا کن و پست شود خیالات 
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ه یك مقصود تمرکز مییابد. سپس آثار خوف و در اطراف مختلف منتشر نمیشود بلکه ب
هیبت و سکون وخضوع در اعضای بدن هم ظاهر میشود مثلا بازو وسر رام کردن، نگاه 
را بست نگهداشتن، به ادب دست بسته ایستادن، این سو وآن سو ننگریستن با کالا یا با ریش 

ال و افعال از جمله لوازم آواز انگشتان را نکشیدن و امثال چنین احو -و غیره بازی نکردن 
خشوع میباشند. دراحادیث از حضرت عبدالله بن زبیر وحضرت ابوبکر صدیق )رض( 
منقول است که ایشان در نماز مانند چوب بیجان سکون میداشت که این خشوع نماز گفته 
میشد، فقها درین مسئله اختلاف دارند که آیا نماز بدون خشوع صحیح و مقبول میباشد یانه؟ 

احب روح المعانی نوشته است که خشوع برای روا شدن و صحت صلوة شرط نی بلکه ص
 برای قبول صلوة شرط است و الله اعلم.

  خوانندگان گرامی!
نماز، از جمله عباداتی است که: در رأس همه عبادت های اسلامی قرار دارد،وباید گفت 

آنگونه که مشروع شده در نماز، حالت وكیفیِّت مهم است. مومنان نماز های خویش را  که:
شان های شان درآن خاشع واندام ترین وجه درحالی ادا میکنند که قلب های است به کامل

 ازشیرینی مناجات، آرام است.
عوُنَ »حضرت ابن عباس)رض( مفسر مشهور جهان اسلام میفرماید:  میترسند یعنى « خَاش 

و آرام میگیرند. یعنى با تواضع در مقابل جلال و عظمت پروردگار با عظمت به نماز 
 ایستاده میشوند؛ زیرا هیبت و شکوه بر قلب آنان مستولى است.

 در حال الله صلی الله علیه وسلم شخصی را دیدند که است: رسول آمده شریف در حدیث
 جوارحه: اگر قلب هذا، لخشعت قلب لو خشع»ودند: میکرد، فرم خود بازی نماز با ریش

خود را حفظ می  و سکون او نیز آرامش میبود، قطعا  اندامهای و فروتن )شخص( خاشعاین
 «.کرد
 به اندرونی هایاز همهمه فارغ دلش پیدا میشود که خشوع کسی در نماز فقط برای پس

 و روحبخش  بسیار راحت نماز برایش که است هنگام حاضر باشد و در این نیایش خلوتگاه
لیه رسول الله صلی الله ع که است آمده دیگری شریف در حدیث کهبود. چنان فزا خواهدأ

 «.است شده در نماز قرار داده من روان آرامش»... وسلم فرمودند: 
 :2شأن نزول آیۀ 

حاکم از ابوهریره )روایت کرده است: هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم  -740
ینَ »)نماز میخواند نگاه خود را به سوی آسمان معطوف می کردند. ولی بعد از اینکه آیه  ال ذ 

عوُنَ )هُ  مْ خَاش  نازل شد. بعد از آن پیامبرصلی الله علیه وسلم همیشه به (« 2مْ ف ی صَلَات ه 
 کرد.زمین نگاه می

 کرد.ابن مردویه این حدیث را چنین روایت کرده است: پیامبر در نماز نگاه می -741
سعید بن منصور از ابن سیرین به صورت مرسل روایت کرده است: پیامبر نگاه  -742

 گرداند. پس این آیه نازل شد.خود را می

 خشوع در نماز:
این آیۀ كریمه به وضاحت تام برای ما مسلمانان این مفهوم را میرساند که: آن  فحوای

مؤمنان نماز خوان كامیاب وپیروز میگردند و از شر تمام مصائیب نجات مى یابند كه نماز 
 خاص از براى الله تعالى مى خوانند. هاى خودرا با هوش یعنى با فروتنى و گریه و زارى

  قلبی حضور با نماز خواندن با دارد، که جلایی و صفا دلیل به مؤمن قلب که میگویند علماء
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 تجلیات و انوار میتواند شفاف و صاف ینهئآ یک مانند نماز، در خشوع رعایت و
 .کند جذب خود سوی به راپروردگار

 که است حدی به ،قلب در الهی انوار پذیرش استعداد که اند معتقد امر بدین اسلام علماء
 آن درنتیجهء که یابد،دست ومقام منزله به انوارالهی تابش دراثر تواندمی واقعی زارگ نماز
 ردد.گ مکشوف برایش گیزند ازاسرار بسیاری به
فلح( از ماده )فلح و فلاح( در اصل به معنی شكافتن و بریدن است أ) :«قد افلح المؤمنون»

 سپس بر هر نوع پیروزی و رسیدن به مقصد و خوشبختی اطلاق شده است.
دربر های مادی را فلاح و رستگاری معنی وسیعی دارد كه هم پیروزی مفسرین مینویسند: 

معنوی را، ودر آیه متذکره هردو بعد پیرزوی ها برای میگیرد و هم دست آورد های 
 مومنان مسلمان در نظر گرفته شده است.

انسان آزاد و سر بلند، عزیز و  پیروزی و رستگاری یک مسلمان مؤمن در دنیا اینست که:
پذیر نیست و رستگاری آخرت  نیاز زندگی كند و این امور جز در سایه ایمان امكانبی 

های من مسلمان، در این است كه در سایه رحمت پروردگار در میان نعمتؤبرای یک م
 بلندی به زندگی ابدی خویش ادامه دهد.جاویدان با كمال عزت و سر

بقاء و ) )مفردات( خویش مینویسد: فلاح دنیوی در سه چیز خلاصه می شود: راغب در
خلاصه میشود: بقاء بلا فنا، وغنا بلافقر، وعز  غنا و عزت( و فلاح اخروی در چهار چیز:

عزت بدون ذلت، وعلم نیازی بدون فقر،  )بقای بدون فنا، بی ذل )ذلت( و علم بلاجهل: بلا
 خالی ازجهل(.

كلمه خشوع به معنای تأثر خاصی است. خشوع حالت خاص وفوق العاده اطاعت میباشد، 
د. نر پادشاه تحت یک حالت خاصی از اطاعت قرار میگیربطوریکه برخی از افراد در برا

 روابط ذهنی و جسمی خویش، اگر ملا حظه فرموده باشید حتی چشمش رپ هم نمی زند و
 نموده و با تمام حواس منتظر اوامر و هدایات پادشاه میگردد.از هر جای دیگر قطع 

خشوع هم در نماز در برابر پروردگاربه حالتی می ماند که جسم، روح وروان یک شخص 
مومن مسلمان در برابر خالق خویش در حالت نماز با تمام قوت درحال تسلیمی کامل قرار 

 داشته باشد.

 : معنی خشوع
برخی از معنی آن را اند که  وردهآبعمل « خشوع»علماء معنی متعددی را درمورد مفهوم 

 میتوان بشرح ذیل چنین فورمولبندی وخلاصه نمود:
 .عضاء از ترس استأحركت شدن خشوع به معنای ترس و بی  
 .ها و خفض جناح و تواضع استاند: افتادن پلكو یا گفته 
 .نداختن استاند: سر به زیر او یا گفته 
 .اند: خشوع آن است كه به این سو و آن سو ننگریو یا گفته 
اند: خشوع آنست كه مقام ومنزلت طرف مقابل را بزرگ بشماری و همه اهتمام و یا گفته 

 .خود را در بزرگداشت او جمع وجور كنی
 است. اند: خشوع عبارت از تذللو یا گفته 
. وقار و تواضع، و ترس از الله و توجه به وی ،طمأنینههمچنان خشوع عبارت است از آرامش،  -

 (6/414تفسیر ابن کثیر ط. دارالشعب ))
 ایستادن  الله سبحان وتعالی ذلت تمام در مقابل و با فروتنی خشوع، خشوع، یعنی در کمال  -
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 (.1/502)المدارج )
قنوت عبارت است از ایستادن، «: وَقوُمُوا للَّ    قَان ت ینَ »و از مجاهد روایت شده است که گفت: 

 (.1/188)تعظیم قدر الصلاة )« الله متعال پوشی و تواضع از ترس  فروتنی، چشم

 :محل خشوع
محل خشوع، به اتفاق همه مفسرین وهمۀ علمای ودانشمندان اسلام قلب معرفی شده است، 

وقتی که و ثمرات خشوع در اعضای بدن ظاهر میگردد، و اعضای بدن تابع قلب هستند، 
فروتنی قلب، به سبب غفلت و وسوسه، از بین رفت، فروتنی دیگر اعضای بدن هم از بین 

رود، زیرا قلب مانند قومندان اعلی، و اعضای بدن مانند سر بازان اوست و از وی می
 کنند.پیروی واطاعت می

ای بدن وقتی که فرمانده عزل یا نابود شود سربازانش هم از بین میروند، پس خشوع  اعض
 متعلق به خشوع قلب است.

اما تظاهر به فروتنی و خشوع مذموم است زیرا از نشانیهای اخلاص پنهان کردن  خشوع و 
 فروتنی است.

( یکی از علمای شهیر جهان 187 – 105یا  101فضیل بن عیاض مشهور به الخراسانی )
مینویسند مکروه اسلام و از عارفان نامدارقرن دوم هجری در مورد خشوع وحکمت خشوع 

 است که اعضای بدن بیش از قلب خاشع باشند. یعنی لازم است )این دو( مساوی و برابرباشند.
 منین حضرت عمر یکی از مسلمانان را دید که درحین نماز، گردن ؤمیگویند روزی امیرالم

اش سینهپایان انداخته است. به او گفت: خشوع و فروتنی اینجاست، به  ازحد خویش را پیش
 (.1/521)المدارج ) کردن اشاره کرد، نه در خود خم

ابن قیم الجوزی دریک مبحث دینی در مورد فرق میان خشوع ایمانی و تظاهر به خشوع 
خشوع الإیمان هو خشوع القلب لله بالتعظیم والإجلال والوقار »استدلال زیبا نموده مینویسد: 

والمهابة والحیاء، فینكسر القلب لله كسرة ملتئمة من الوجل والخجل والحب والحیاء وشهود نعم 
 «. ایاته هو، فیخشع القلب لا محالة فیتبعه خشوع الجوارحالله وجن

خشوع ایمان همان خشوع و تواضع قلب همراه با تعظیم و اجلال و وقار و مهابت وحیاء، 
پس قلبها فروتن میشوند همراه باترس وحب وحیاء وحضور ذهن نعمتهای بی منتهای 

متها، پس دراین هنگام است که خداوندی بر او و کوتاهی او در برآورده کردن شکر این نع
 قلب بدون اختیار خاشع و فروتن می شود.

اما تظاهر به خشوع عبارت است از این که انسان جوارح خود را به حالت تصنعی و ظاهری 
گفتند: الله صلی الله علیه وسلم میفروتن کند اما قلبش غافل باشد، و بعضی از اصحاب رسول

گفته شد: خشوع نفاق چیست؟ گفتند: آن است که جسم فروتن  «أعوذ بالله من خشوع النفاق»
 و دل غافل باشد.

بندة فروتن خدا کسی است که آتش شهوات خود را خاموش کرده و دود آن شهوات از دلش 
شود و نور عظمت و بزرگی خداوند در آن تابد و صاف می خارج شده است، پس دلش می 

میرند، اعضای بدن ع در مقابل وی شهوات می درخشد و به سبب ترس از خدا و خشو می
شود و فرمانبردار و مطیع خواهد کنند، دل مملو از آرامش و طمأنینه میاحساس آرامش می

شود. و نشانة آرامش این است که شد و همانند زمینی که آب در آن نفوذ کند کاملا  تسلیم می
کند، کند که سرش را بلند نمیی میابه خاطر عظمت خدا، در کمال ذلت و خواری چنان سجده

 کند. این است معنای خشوع و فروتنی.تا به ملاقات خداوند نرود سر را بلند نمی
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اما تظاهر به خشوع و خود را به چشم مردم زدن حالتی است که شخص، اندام بدن خود را 
با و آراسته گونه افراد ظاهری زیدهد و ریاکاری پیشه میکند. اینبه ظاهر فروتن نشان می

 شهوات است. و فروتن، اما باطن آنها ویران و زنده به
کنند چنین انسانی به ظاهر فروتن است اما در درون وی عقربها و مارهای سمی زندگی می

کتاب الروح صفحه و در پی فرصت مناسب هستند )برای تفصیل موضوع مراجعه شود به 
314). 

انسان دل خود را بدان مشغول کند و آن را بر فروتنی در نماز وقتی حاصل میشود که 
چیزهای دیگر ترجیح دهد، در چنین حالتی است که احساس راحتی و آرامش میکند و 
چشمانش روشن میشوند. همانطور که پیامبر بزرگوار ما محمد صلی الله علیه وسلم فرمودند: 

مسند  ( والحدیث فی6/456)تفسیر ابن کثیر) «وجلعت قرة عینی فی الصلاة»
 «.نورچشمان من درنماز است»(.3/128احمد)

خداوند در قرآن کریم مردان و زنان فروتن و خاشع را ستوده و فروتنی را از صفات 
)سوره احزاب  نیکوکاران شمرده و برای آنها آمرزش و اجر بس بزرگی را مهیا دیده است

 نمایی. ( الهی تو ما بندگان خویش را از خشوع حقیقی بر خورد دار35آیه 

 :راه های وصول به خشوع
 علماء اسباب خشوع و فروتنی در نماز را بر دو قسم تقسیم نموده اند:

 کند.چه که خشوع را ایجاد و تقویت می آن اول:
 کند.شود و آن را تضعیف میچه که مانع خشوع می از بین بردن آن دوم:
که سبب تقویت خشوع میشود تعبیر میکند چه الله آن را بر آن الاسلام، ابن تیمیه رحمهشیخ 

 رساند دو چیز است: چه انسان را بر انجام خشوع یاری میو میفرماید: آن
 قدرت متقاضی. - 1
 ها.از بین بردن مشغولیت - 2

چه را که ای کوشش کند هر آناما اولی یعنی تقویت  نیروی متقاضی، این است که بنده
و ذکر و دعا تدبر نماید و با تمام وجود آن گونه میگوید وانجام میدهد بفهمد و در قرائت 

 کند.بیند با خدایش مناجات کند، زیرا نمازگزار با خداوند مناجات میکه گویی او را می 
أن تعبدالله کأنک تراه، فإن لم تکن تراه »گرامی فرمودند: و احسان هم این است که رسول

بینی و اگر تو وی را نمی و را می آن چنان خداوند را پرستش کن گویا ا» «فإنه یراک
 «. بیندبینی خداوند تو را می

شود و ای حلاوت و شیرینی نماز را بچشد بیشتر به سوی آن کشیده می هر اندازه که بنده
 این امر متناسب با قوت ایمان اوست.

 گرامی ما محمد صلی اللهاسباب تقویت ایمان بسیار زیادند و به همین خاطر است که رسول
سه چیز نزد من محبوب است؛ زن، عطر، و نور چشم من در نماز »علیه وسلم فرمودند: 

 «.است
 «.بلال ما را به نماز خوشحال کن« »أرحنا بالصلاة»و در حدیث دیگر فرمودند: 

 یعنی آذان بگو تا نماز بخوانیم و از شر دنیا راحت شویم.
ها، بدین صورت است که انسان کوشش کند خود را از اما دومی:  از بین بردن مشغولیت

های قلبی که افکار و خیالات پوچ و بیهوده است رها سازد و از هر آن چه که مشغولیت
 براى تحصیل سبب دور شدن از هدف اصلی نماز است بیندیشد و آنها را ازخود براند 
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 موارد ذیل مورد توصیه قرار گرفته است:یر عبادات، خشوع و حضور قلب درنماز وسا
بدست آوردن آنچنان معرفتى که دنیا را در نظر انسان کوچک و الله را در نظر انسان  - 1

بزرگ کند، تا هیچ کار دنیوى نتواند به هنگام راز و نیاز با معبود نظر او را به خود 
 جلب و ازالله تعالی منصرف سازد.

ده و مختلف، معمولا  مانع تمرکز حواس است وهر قدر انسان، توجه به کارهاى پراکن - 2
توفیق پیدا کند که مشغله هاى مشوش و پراکنده را کم کند به حضور قلب در عبادات 

 خود کمک کرده است.
انتخاب محل و مکان نماز و سایر عبادات نیز در این امر، اثر دارد، به همین دلیل،  - 3

زهائى که ذهن انسان را به خود مشغول مى دارد نماز خواندن در برابر اشیاء و چی
مکروه است، و همچنین در برابر درهاى باز و محل عبور و مرور مردم، در مقابل 
آئینه و عکس و مانند اینها، به همین دلیل معابد مسلمین هر قدر ساده تر وخالى از 

 زرق وبرق وتشریفات باشد بهتر است چرا که به حضور قلب کمک مى کند.
رهیز از گناه نیز عامل مؤثرى است، زیرا گناه قلب را از خدا دور میسازد، و از پ - 4

 حضور قلب مى کاهد.
 آشنائى به معنى نماز و فلسفه افعال و اذکار آن، عامل مؤثر دیگرى است. - 5
انجام مستحبات نماز و آداب مخصوص آن چه در مقدمات و چه در اصل نماز نیز  - 6

 کمک مؤثرى به این امر مى کند.
این کار، مانند هر کار دیگر نیاز به مراقبت و تمرین و استمرار  از همه این ها گذشته - 7

و پیگیرى دارد، بسیار میشود که در آغاز انسان در تمام نماز یک لحظه کوتاه قدرت 
تمرکز فکر پیدا مى کند، اما با ادامه این کار و پیگیرى و تداوم آنچنان قدرت نفس 

به هنگام نماز دریچه هاى فکر خود را بر غیر معبود مطلقا  پیدا میکند که مى تواند
 ببندد! 

 :حضور قلبی در نماز
حادیث نبوی چنان استفاده می شود که نماز کامل و حقیقی نمازی است که أاز آیات قرانی و

 گردد. ءبا حضور قلب و خلوص نیت و همراه با یقین باشد ادا
کامل، واز همه مهمتر با حضور قلب و خلوص وضوءی  نماز کامل باید با طهارت کامل،

 یقین و خالی بودن فکر و ذهن و قلب از توجه و مصروفیت های دنیوی بر پا گردد.
فإذا فرغت فانصب وإلى »همانطوریکه خطاب به پیامبر صلی الله علیه وسلم است: 

 )هنگامی که فارغ شدی، به نماز بایست و به سوی پروردگارت بشتاب(. «فرغب ربك
نماز با این خصوصیت نبود آن نماز باطل است، بلکه  ا  اما این بدان معنا نیست که اگر احیان

می توان مراتب متعددی برای نماز و نمازگزار تصور کرد. مسلما  هر چه درجه و مرتبة 
 کمال معنوی بالاتر باشد، نماز بهتر و از درجه ای بالا برخوردار خواهد بود. 

رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن »رخی انسان ها چنین یاد می کند ن از بأقرآن عظیم الش
 (.37 ۀآی /نور ۀذکر الله؛ )سور

)اشخاصیکه تجارت و خرید و فروش آنان را از ذکر الله باز نمی دارد.(. اینان در عین 
حالیکه در بین مردم هستند و به کار و تلاش زندگی روزمره مشغولند، ولی همه ای این 

 ها آنان را از نماز و یاد پروردگار باز نمی دارد. مصروفیت
 ثر است:ؤبرای تحصیل حضور قلب درنماز، مراعت کردن نکات ذیل مفید وم
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نماز گزار باید بداند که در نماز با پروردگار خویش ملاقی است وبا الله خود سخن  - 1
 هم نمی کند.میگوید و حمد و ثنای او را بجاء می آورد، اگر چه به معنای الفاظ توجه 

گزار بر علاوه حضور قلب، باید، به معانی کلمات و اذکار که به زبان میاورد، زنما - 2
 باید توجه جدی داشته باشد و بداند که چه میگوید.

بر نماز گزار است تا، اسرار عبادت وحقیقت اذکار وتسبیح وتحمید موجود درنماز  - 3
 ار نفوذ کند.را بفهمد. واین اسرار وحقایق باید به باطن نماز گز

 : خواندن نماز با خشوع
 بشمار نماز جسم منزل به که ظاهری بعُد است: بعُد دو دارای حقیقی نماز میگویند علماء
 میرود. بشمار نماز واقعی حقیقت و روح بهبمثا که نماز باطنی بعُد و میرود،
 نماز، آن رعایت با که دارند، را خود بخصوصی آداب و احکام بعُد دو این از هریک

 می دست است، داشته پا بر نماز نمازگزار، آن منظور به که هدف و کمال به نمازگزار
 یابد.
 نماز و است. باطل ظاهری، شرایط و احکام رعایت بدون نماز که گفت باید نماز مورد در

 که نماز واقعی هدف و نبوده، مقبول الله نزد نیز یقلب و باطنی آداب نکردن مراعات بدون
 گردد. ینم حاصل است، العزت رب گارپرورد به انسان اتصال
 نتایج و آثار و اسرار به رسیدن راه تنها بلکه و نماز، باطنی آداب ترین مهم از شک بدون
  .میباشد نماز در قلب حضور همانا آن،
 اجرای در اش یقلب حضور اندازه به نماز، از کس هر بهره که میتوانم گفته قوت تمام با

  میباشد. وسلم علیه الله صلی پیامبر نماز مطابق نماز دقیق
 دین ستون که نماز در بخصوص و عبادت ای همه در قلب حضور اسلام، مقدس دین در
 میباشد. اساسی و عمده نهایت بی است، گردیده معرفی اسلامی شرعیت در

 مبارزه همانا ،وخضوع خشوع ایجاد .شیطان وسواس ودفع قلب حضور ایجاد راه بهترین
 میباشد. ساخته، مصروف دنیوی امور در انسان فکر که پراگنده افکار هجوم با جدی

 آنها های انگیزه دفع ءجز راهی اوهام، و افکار این به مبارزه و شیطان وسواس دفع برای 
 علل باید لذا شود، می قلب توجه مانع و آورد می فشار انسان به پراکنده افکار زیرا نیست،

 برد. بین از و یافت را آن اسباب و
 جمعبندی و خلاصه نقطه یک در فقط را اوهام تهاجم و افکار تشتت این همه سبب علماء
 است. «دنیا حُب» همان که مینماید

 محبت دنیا، مال با محبت دنیا محبت بلی «خطیئه کل سأر نیاالد حُب» اسلامی درروایات 
 میگردد. محسوب گناهان و ها خطاء همه سلسله سر دنیا، منصب و مقام به

علماء بدین باور اند که اساس عدم خشوع در نماز علاقه، مزید دلبستن نمازگزار همچنان 
)مال  ریشه محبت به دنیا زمانیکهطوریکه که گفته شد تا به دنیا واموری دنیاوی است، و

 امکان بر پاء داشت نماز کاری دشواری خواهد بود.نشود، ومقام دنیا( از دل كنده 
هر لحاظه ومن مسلمان است ؤشیطان دشمن قسم خورده م نباید فراموش کند که: نمازگزار

راه در کمین انسان نشسته است، او قسم یاد نموده است که به هر وسیله که باشد آنسان را گم
بسازد، بخصوص شخص مؤمن ومسلمان که مصروف نمازخواندان باشد. شیطان هم سعی 

اندازد، که در روح وروان نمازگزار به هر وسیله ممکن نفوذ وتلاش خویش رابراه  می
 وی منحرف نماید، و بدین صورت یاتصال به الله به امور دناز پیدا کند وقلب نمازگزار را 
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 محروم میسازد.  ،ای نماز با خشوع بدست آرداز اجر و پاداشش که اجر
آنرا عبادت ، شرع اسلامی در نمازى كه خشوع و حضور قلب در آن وجود نداشته باشد

ناقص الاجر میداند، و اجر و پاداش نماز بر اساس مقدار خشوع نمازگذار است، وكسانیكه 
كنند شاید كارشان بجایى برسد كه فقط فرضیت  ءخشوع و حضور قلبى نماز را ادا چبدون هی

  نگیرد.دیگری آن نماز نزد خداوند از گردنش بیافتد ولى هیچ پاداشى 
إن »در حدیثی از عمار بن یاسر روایت شده است كه پیامبر صلى الله علیه و سلم فرمودند:

 سها، ربعها،الرجل لینصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خم
 .روایت ابو داود ونسائى(-)صحیح« ثلثها نصفها،

)یك شخص از نمازش منصرف میشود در حالیكه برایش فقط یك دهم، یك نهم، یك هشتم، 
یك هفتم، یك ششم، یك پنجم، یك چهارم، یك سوم، و یا نصف )اجر و پاداش( برایش نوشته 

  «.میشود
كاملتر بدست  ر باشد اجر و پاداش بیشترویعنى هر چه خشوع وحضور قلب در نماز بیشت

  ورد.آخواهد 
این مشكل  و یكى از راه حلهاى مبارزه با و سواس شیطان خناس ویکی از راه های حل،

یا رسول الله، »روشى است كه در روایت عثمان بن ابی العاص وارد شده است كه گفت: 
وسلم:  ل الله صلى الله تعالى علیهالشیطان قد حال بیی وبین صلاتی یلبسها علی، فقال رسو إن
ثلاثا، ففعلت  ذاك شیطان یقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه، واتفل عن یسارك»

)روایت مسلم( )اى رسول الله، شیطان بین من و نمازم فاصله «. ذلك، فاذهبه الله تعالى عنی
ه و سلم فرمودند: این شیطانى انداخته و هواسم را پرت وپریشان میكند، پیامبر صلى الله علی

است كه به او خُنْزُب میگویند، پس اگر آنرا احساس كردى به الله بناه ب برَ )بگو: اعوذ بالله 
من الشیطان الرجیم( و به طرف چپ خود )در حال قیام و در نماز( سه بار تف بیانداز 

 دم و این مشكل رفع شد.، )عثمان با ابی العاص( گفت: آنرا انجام دا«)البته بدون آب دهان(
ید و سه بار از طرف چپ ئپس شما نیز میتوانید براى دفع وسواس شیطان اعوذ بالله بگو
 تف )بدون آب دهان( بیاندازى تا این وسواس رفع ودفع شود.

و سبب دیگر براى ایجاد خشوع، از بین بردن موانع و مشغولیتهائی دنیاوی است که باعث 
 کمتر شدن آن می شود.از بین رفتن خشوع یا 

 ! خوانندگان گرامی
فرمانبردار بوده، « برده»طوریکه گفته شد نمازگزار باید درحین نماز مانند یک بنده و

 باشد و در حضور پروردگار باید با آداب و فروتنی ایستاده شود.« وقوموا لله قانتین»
نماز گزار باید در حین ادای نماز چنان با عجز وفروتنی در پیشگاه پروردگار خویش 
ایستاده شود که از یاد عظمت وجلالی ذات باری تعالی، قلبش بلرزد، واین حالت نه تنها بر 

 قلبش بلکه برسایر اعضای بدنش مستولی گردد. 
مؤمنون الذین هم فی قد أفلح ال»منون ؤم ۀمنان که در سورؤیکی از صفات برجسته م

 به آن اشاره شده خشیت در نماز است. « صلاتهم خاشعون

 خشوع به معنی حالت تواضع و ادب جسمی و روحی آمده است.  ۀاز ماد« خاشعون»
خاشعون حالتی که در برابر شخص بزرگ یا حقیقت مهمی در انسان پیدا می شود و آثارش 

 در بدن ظاهر می گردد.
 منان نمی داند، بلکه خشوع ؤوردن نماز را، نشانه مآن صرف بجاء أالشدر اینجا قرآن عظیم 
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 در نماز را از ویژگی آنان می شمرد.
اشاره به اینکه نماز آنها الفاظ و حرکاتی بی روح و فاقد معنی نیست بلکه در حال نماز آن 

به او چنان حالت توجه به پروردگار در آنها پیدا می شود که از غیر او جدا می گردد و 
می پیوندند، چنان غرق حالت تفکر و حضور و راز نیاز با پروردگار خویش می شوند که 
این حالت بر تمام ذات وجودشان اثر میگذارد. خود را ذره ای می بینند در برابر وجودی 
بی پایان و قطره ای در برابر اقیانوسی بیکران. لحظات این نماز هر کدام برای او درسی 

 زی و تربیت انسان و وسیله ای برای تهذیب روح و جان. است از خودسا
ینَ هُمْ »خشوع در نماز را یکی از نشانه های مؤمنان میداندومیفرماید ن أقرآن عظیم الش ال ذ 

عوُنَ  مْ خَاش   «آنان، که در نمازشان خشوع می ورزند. «ف ی صَلَات ه 
اقامه »ن أمتبرکه دقت نمایم بوضاحت تام در خواهیم که: قرآن عظیم الش ۀاگر به فهم آی

)خواندن نماز( را نشانه مؤ منان نمى شمارد بلکه خشوع در نماز را از ویژگی « صلوة
 هاى آنان مى شمرد.

  : زمینه سازی برای روحیه خشوع
بحث بعمل نمایم، قبل از اینکه در مورد ایجاد وزمینه سازی برای روحیه خشوع در نماز 

روح میدانند و به اصطلاح نماز را به مانند جسم انسان  علماء نماز راترکیبی از جسم و
تشبه نموده ومیفرمایند که اگر جسم انسان ضعیف باشد، روح انسان از قوت و صلابت 

وردن نماز مطابق آلازمی برخوردار نمیباشد. جسم نماز به فهم علمای دین، خواندن وبجاء 
)نماز بخوانید  «صلوا کما رایتمونی اصلی»رپیامبر صلی الله علیه است که میفرماید: دستو

 مثل مرا که دیدی نماز میخوانم.(
ما پیامبر صلی الله علیه را نه دیدیم، ولی ما باید نماز خویش را طوری انجام دهیم طوریکه 

 حادیث نبوی در دسترس ما قرار گرفته است.أ احکام آن در

 :است مازخشوع روح ن
گفتیم خشوع، روح نماز است اگر رکوع و سجود و قرائت و تسبیح را جسم نماز بدانیم، 
حضور قلب و توجه درونى به حقیقت نماز و کسى که با کسی که راز و نیاز مى کنیم روح 

 نماز است.
خشوع درواقع چیزى جزحضور قلب توأم باتواضع وادب واحترام چیزی دیگری نیست 

روشن میشود که مؤمنان تنها به نمازبه عنوان یک کالبد بى روح نمینگرند  وبه اینترتیب
 بلکه تمامى توجه آنها به باطن وحقیقت نماز است.

بسیاری از نمازگزان هستند که: اشتیاق فراوان به حضور قلب و خشوع و خضوع در 
 نمازها دارند اما هر چه مى کوشند توفیق آن را نمى یابند.

 :خشوعتوفیق رسیدن به 
رسیدن به خشوع حقیقی در نماز مورد درعلماء ومفسران وفقهاء برخی از پیشنهادات را 

بعد ازتحقیق، در روشنی هدایت اسلامی واحادیثی نبوی ایجاد فضای خشوع در نماز و 
 ورده اند که برخی از این راه ها عبارتند از:آبعمل 

 :معرفت و آماده گی برای نماز
خضوع در برابر خداوند، مخصوصا  در حالت نماز، ریشه قوی  مفسرین میگویند خشوع و

من مسلمان در جنب اینکه معرفتی نسبت ؤدر معرفت انسان از فهم واقعی نماز است. م
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رد تا شناخت کاملی از خالق خویش را نیز آعظمی کوشش بعمل أبخود داشته باشد، حد 
 ز به خشوع حاصل میگردد. حاصل نماید. و تحصیل معرفت خالق نه تنها در خواندن نما

 من مسلمان این معرفت را قبل از نماز نیز حاصل نموده بوده باشد.ؤبلکه م
ء  یکی اآمادگی برای نماز یکی ازعوامل عمده درایجاد روحیه خشوع درنماز میباشد. بن

ازعوامل اساسی که ازلحاظ روانی برحضور قلب، وایجاد خشوع در نماز، ذی تاثیر میباشد، 
 بینش و نگرش نمازگزار نسبت به نماز است.نوع 

هرفرد از نمازگزار تعریفی خاصی از فهم نماز در فکر خویش بعمل می آورد، وهر 
شخص با دید بخصوص خویش به فهم عبادت می نگرد. این نوع دیدگاه ها در حضور قلب 

 تاثیر زیادی دارد.
خوب وکامل وضوء گرفتن نی ور شدیم: بمعآموضوع آمادگی برای نماز طوریکه قبلا  یاد 

وخواندن اذکار قبل و بعد از وضوء، اهمیت به نظافت واز جمله به استعمال مسواک، 
و زیبا، زود و آرام و با تمکین رفتن غرض اشتراک در نماز  پوشیدن لباس مطهر وپاک

جماعت بسوی مسجد و منتظر اقامه نماز شدن، وسعی وتلاش لازم خرچ دادن در منظم و 
 ودن صف نماز همه اینها مقدمه ای برای نماز باخشوع می باشد.ب راست

دعای ثابت شده بعد از آذان و دعا در بین  و این امر با تکرار آذان همراه مؤذن و خواندن
 ادامه می یابد. آذان و اقامه،

نماز به وجود انسان میماند که مرکب از جسم و روح است. هر یک از طوریکه گفتیم  -
انسان که برخی در ظاهر و برخی در درون هستند نقش خاصی وحیاتی در اعضای جسم 

 زندگی انسان دارد.

برخی از اعضای جسم انسان مانند قلب نقش کلیدی در حیات انسان داشته و با نبود آن  
گوش،  نقصان جدی در تمامیت وجود انسان ایجاد می شود و برخی دیگر مانند چشم، بینی،

به نماز از همین دید بنگریم،  انسان جلوه میدهند. اگر قرار باشد، مو وغیره... به کالبد
حضور قلب را روح نماز خواهیم دید و ارکان نمازرا اعضای حیاتی نماز، دیگر واجبات 

منزله دست وپا ومستحباتی همچون قنوت را زینت وجلوه مثل قرائت و تشهد و سلام را به
 نماز خواهیم دید.

  : دومین وصفت
 و بیهوده است: لغو دوری از گفتار و عملکرد وصفت مؤمن کامل همانا پرهیزدومین 

ضُونَ﴿ ینَ هُمْ عَن  اللهغْو  مُعْر   ﴾۳وَالهذ 
[ بیهوده و بی فایده روی گردانند.)  (۳و آنان که از ]هرسخن و کردار 

 تفسیر:
دربر ندارد، یعنی مؤمنان همۀ گفتارها و رفتارهایی بیهوده را که در دنیا و آخرت سودی 

و کسانی که از گفتن سخن بیفایده و بیهوده روی میگردانند چون به آن علاقه  گذارندفرو می
ندارند، و میخواهند نفس خود را از آن پاک بدارند، و هرگاه بر گفتار و کردار بیهودهای 

وده گذر کنند با کرامت و به بهترین وجه از کنار آن میگذرند. و وقتی آنها از گفتار بیه
روی گردان هستند از حرام نیز به طریق اولی روی میگردانند، و هر گاه انسان بتواند 
زبانش را کنترل کند قطعا  میتواند کارش را نیز کنترل نماید، واختیارش در دست خودش 
خواهد بود، چنانکه پیغمبرصلی الله علیه وسلم به معاذ بن جبل آنگاه که او را به چند چیز 

« بلی، ای پیامبر خدا!»فرمود: آیا تو را به ملاک همة اینها خبردهم؟ گفتم:  توصیه نمود،
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پس یکی از صفات «. !این زبانت را کنترل کن»پس پیامبر زبان خودش را گرفت وفرمود: 
مؤمنان این است که زبان خود را از گفته های بیهوده و سخنهای حرام کنترل  ۀپسندید
 نمایند.

 اعمال و اقوالی که در آن خیر وفایده ای یاوه، بیهوده گفتار ،بیهوده کرداریعنی «: الل غْو  »
 نباشد.

یَة  »از جمله در مورد کلام بیهوده وبی فائدۀ قرآن عظیم الشأن میفرماید:  « لا تسَْمَعُ ف یها لاغ 
وا ب الل غْو  مَرُّ »فائده میفرماید: و هم در مورد عمل بى « 11)غاشیه آیه  راما  وَ إ ذا مَرُّ وا ك 

فائده آمده و استعمال آن در قرآن عظیم الشأن بیشتر در كلام بیهوده وبى« 72آیۀ -فرقان 
 است. 

 شود. می معاصی و همه شرک قولی: لغو، شاملبه 
طوریکه ابن کثیر در تفسیر خویش میفرماید: لغو یعنى باطل، پس شامل شرک و نافرمانى 

 .(۲/۵۵۹شود.)تفسیر ابن کثیر مىو گفتار و کردار بیهوده 

ى ایمان، دورى از لغو است. )مؤمن باید در تمام كارها و سخنان باید متذکر شد که: نشانه
 خود هدف صحیح داشته باشد(

ن حُسن  »)رض( از رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیثی فرموده است: هریره ابو م 
 گذاشتن فرو شخص اسلام نیکویی کمال های نشانه از یکی)« ا سلام  المَرء  ترَکُهُ ما لا یَعنی ه

 است(. بیهوده
 حدیث: این از گیری نتیجه

 پرهیز از اقوال و افعال و اندیشه های بیهوده. - 1
 دارد. را ودنیا دین نفع که آنچه به شدن مشغول - 2
 است. ایمان ضعف نشانه بیهوده مسایل به شدن سرگرم - 3
 نیستند. یکسان ایمان نظر از انسانها - 4

 حدیث: این به عمل از حاصل ی میوه و ثمره
 وجایگاه شخصیت ماندن مصون وقت، از ومثمر مفید واستفاده جویی صرفه قلب، آرامش
 شخص.

 وصف سوم مؤمن کامل:
 پروردگار با عظمت ما در مورد وصف سوم مؤمن کامل میفرماید:

لوُنَ﴿ كَاة  فاَع  ینَ هُمْ ل لزه  ﴾۴وَالهذ 
 (۴دهند.)زکات )مال خود را به فقرا( می و آنانی که 

شان را پرداخته و به وسیله که زکات اموالآنانوصف سوم یک مؤمن مسلمان آنست: 
را از آلودگیهای اخلاقی بخشیدن آن به مستحقانش، روان و اخلاق خودپرداخت زکات، و 

پاکیزه مینمایند. و کارهای زشت که نفس با ترک گفتن و پرهیز کردن از آن پاکیزه میگردد 
پس آنان عبادت پروردگار را به خوبی و نیکی و با فروتنی در نماز انجام میدهند و با 

 پرداخت زکات با بندگان خدا نیکی میکنند.
لفظ زکات در لغت به معنای پاک کردن آمده است و دراصطلاح شرع عبارت است از: 

 ئط مخصوص.اندازه مخصوص از مال مخصوص برای اشخاص مخصوص با شرا
و ما آتیتم من زکاة »پرداخت زکات مال موجب برکت آن شده و پاكیزه گی مال میگردد. 

 و آنچه را از زکات می دهید ) (30روم آیه ۀ )سور «تریدون وجه الله فاولئک هم المفلحون
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 و قصدتان رضای الله است موجب فزونی مال شما می شود.(
اخته و به وسیله بخشیدن آن به مستحقانش، روان و شان را پردکه زکات اموال  آنانیعنی 

 سازند.اخلاق خود را پاک می
اما اکثر علما برآنند  است مکی کریمهآیه  کهبا آن»کثیر در تفسیر خویش می نویسد: ابن 
در  هجری دوم در سال ، زکاتصحیح بنا بر روایات«. است اموال ، زکاتمراد از آن که

در مکه  زکات اصل آید کهبر می کثیر چنینابن ظاهرا  از روایت شد ولی فرضمدینه 
 شد. فرض در مدینه آن هایبود اما مقادیر و نصاب شده فرض

 : ی وجوب زکات پولفلسفه
تذکر یافته است، گویا « برك»بار کلمه  32و « زكات»بار كلمه  32در قرآن عظیم الشأن 

 بركت است.زكات مساوى با 
 در دین اسلام خزانه داری و زراندوزی مورد نکوهش بوده، وهدایت داده شده است که مال 
باید به طریق مشروع صرف شود. خداوند حکیم در قرآن کریم قوانینی همانند زکات، 

کیلا »... خمس و ارث را وضع فرموده تا ثروت ها در دست عده ای معدود انباشته نشود، 
موال میان ثروتمندان دست به أتا ( ۷حشرآیه: سوره « )الأغنیاء منکم... یکون دولة بین

 دست نشود ]جلوگیری از تراکم ثروت(.

 :فلسفه و حکمت زکات
اساسا  زکات برای جبران کمبودهای افراد جامعه و پرکردن شکاف های عمیق طبقاتی و 

ری تشریع گردیده است ایجاد رفاه و آسایش هر چه بیشتر برای همگان و زدودن فقر و بیکا
و معتبرترین ضامن حفظ آزادی و استقلال و ثبات سیاسی و اقتصادی ملت مسلمان است. 

 بنابر این:
زکات درصدی شرعی از اموال مخصوصی است که خداوند مقرر فرموده است که  - 1

 بانوایان آن را به بینوایان بدهند.
 زکات سبب زیادت و برکت اموال و صفای باطن می گردد. - 2
 کات عامل زدودن فقر است.ز - 3
زکات محبت و همبستگی را ایجاد و کینه و نفرت را در میان آحاد جامعه برطرف  - 4

می سازد. زیرا زکات گیرنده خود را در اموال زکات دهنده سهیم می داند و از اموال 
 او حفاظت می کند.

 زکات برای زدودن فقر است نه تربیت فقیر. - 5
مسؤولیت پذیری دریافت و پرداخت شود در غیر زکات باید روی حساب و کتاب و  - 6

 این صورت سایه ی فقر به حال خود باقی خواهد بود.

 : اول: نقش زکات در ساختار شخص
هرگاه به آیات قرآنی که مسلمانان را به زکات امر میکند توجه ودقت نماییم در پهلوی هر 

گاه معنویت ارتباط انسان آیت قرآنی حکمی در مورد زکات نیز موجود است، نماز که ازدید
را با الله جل جلاله مستحکم میسازد، زکات این رابطه را در بخش مادی ومالی آن مستحکم 
میسازد، زیرا بسیاری از عیوبی است که سبب فاصله میان بنده و الله جل جلاله میگردد، 
برای مثال محبت مال، بخل، دزدی، راهزنی، اختلاس، رشوه وسایرعیوب خطرناک 

 ی مالی داخل وجود انسان میگردد.همین نقطهاز
 هرگاه مسلمانی احکام الهی را مراعات نموده زکات اموال حلال وپاک خود را تقدیم نماید، 
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در اینجاست که او از محبت افراطی به مال به محبت دیگری انتقال میکند که محبت 
از مال خود گذشته آنرا در الله جل جلاله  من ثابت میکند که برای رضایتؤ. این ماست الله

 راه الله جل جلاله مصرف نموده است، پس چگونه رو به مال حرام نماید.
زکات، ایمان مؤمن را قویتر میسازد، زیرا در بسیاری از حالات انسانهای ریا کار میتوانند 
که صد ها رکعت نماز ریایی بخوانند ولی برعکس آن مصرف پول در راه الله جل جلاله 

یدهد که او واقعا  محبت با پروردگار خویش داشته و از لذیذ ترین چیز در زندگی نشان م
خویش برای رضایت وی صرف نظر نموده است. بنابر این زکات انسان را به امور ذیل 

 میکشاند:
 تقویت ایمان با مصرف نمودن اموال در راه الله جل جلاله الف:
 دوری از بخل ب:
 محبت با فقراء ج:
 دوری از کسب اموال حرام. د:

مْ حَاف ظُونَ﴿ ه  ینَ هُمْ ل فرُُوج   ﴾۵وَالهذ 
 (۵كنند.)و آنانی که فروج و اندامشان را از عمل حرام )بیعفتي( حفظ مي

 تفسیر:
کسانی که شرمگاههایشان را از ارتکاب زنا پاک میدارند. و از کمال حفاظت شرمگاه این 

زنا فرا میخواند مانند نگاه کردن ودست زدن وغیره است که انسان از آنچه انسان را به 
 پرهیزنماید.پس آنها شرمگاه هایشانرا حفظ مینمایند.

 وصف چهارم پاکدامنی:
 وصف چهارم مؤمن کامل حفظ شرمگاه از حرام وپاکدامنی است.

در جوامع اسلامى، حفاظت ونگهداری از نماز وناموس، بی نهایت مهم میباشد طوریکه 
 عَلى» نماز با جمله ۀو دربار« حاف ظُونَ »م الشأن، نسبت به ناموس با تعبیر در قرآن عظی

مْ یحُاف ظُونَ   یاد شده است.« صَلوَات ه 
 به شدنبا آراسته  که میشود. یعنی: مؤمنانی هردو اطلاق مرد وزن جنسی بر آلت فرج:

دارند می  ، نگاهنیست حلال شانبرای که خود را از هرآنچه های، شرمگاهوعفت پاکدامنی
 نیز رستگار شدند.

مْ أوَْ مَا مَلَكَتْ أیَْمَانهُُمْ فإَ نههُ  ه  ینَ﴿إ لاه عَلىَ أزَْوَاج   ﴾۶مْ غَیْرُ مَلوُم 
در این صورت سزاوار  اند،که مگر در مورد همسرانشان یا كنیزانى كه به دست آورده

 (۶ملامتی و )مجازات( نیستند.)
 دست ، ملکخالص ملک به نیستند که از کنیزانی خویش شرمگاه نگهداشت مأمور به :یعنی
 خویش شرمگاه نگهداشت در عدم «نیست نکوهشی آنانبر  صورت دراین پس»اند شده آنان

، است نیز حلال شاناز کنیزان  جنسی گیریبهره مؤمنان لذا برای و کنیزانشان از همسران
 آن کهاین باشد؛ از قبیل وجود نداشته شان فراروی شرعی مانعی باره در این کهمادامی
شهوت  درآیند و به محدوده باشد. اما اگر در غیر این شانیمثلا خواهر رضاع کنیزک
: تفسیر انوار القرآنقرار میگیرند. ) ومجازات بپردازند، مورد نکوهش حرام رانی

 ( هروی عبدالرؤف مخلص
 طوریکه میفرماید:

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

280 

 (23) –المؤمنون سورهٔ 

 ﴾۷فمََن  ابْتغَىَ وَرَاءَ ذَل كَ فأَوُلَئ كَ هُمُ الْعاَدُونَ﴿
بهره گیری جنسی، راهی[ غیر از این جویند، تجاوزکار ]از حدود حق[ پس کسانی ]که در 

 (۷هستند.)
 تفسیر:

چنین افرادی از آنچه خداوند حلال نموده است تجاوز کرده و به « فَأوُْلئَ کَ هُمُ الْعَادُونَ »
 سوی حرام رفته، و بر ارتکاب محارم الهی جرأت نموده اند. 

مینماید، چون زنی که با ازدواج موقت همسر قرار می دلالت  «متعه»این آیه برحرمت 
همچنان جمهور  گیرد، همسر حقیقی نیست که هدف نگاه داشتن و زندگی کردن با وی باشد.

 اند.کرده)جلق( استدلال  با دست ءستمناا   ، بر تحریمآیه این با استناد به ءفقها
 ا ستمناء:

 كند كه  یبا خود، كار یطه جنسستمنا به این معني است كه شخص در رابا  
و لذت  ینزال منا  رخ میدهد كه فرد به قصد  یهنگام یارضای شود. خود خارج یاز و یمن

 تا به اوج لذت برسد. ،كندمي خود را تحریك یجنس
 شاره میشود:ا  ستمنا زیانبار است كه به برخي از آنها ی ا  و روان یآثار جسم

 یكه سبب پركار یغدد جنس ینتیجه تحریك افراطتحریك زیاد هیپوتالاموس و در  - 1
 شود و بلوغ زودرس را به دنبال دارد.ها مينامتناسب آن

 یبدن و بالاخره پیر یكه به ضعف عموم یو روح یجسم یكاهش و تخلیه مكرر قوا - 2
 انجامد.مي زودرس

، مغز و مراكز حساس دیگر، پیوسته یتناسل یبه علت افزایش جریان خون در اعضا - 3
 شود.جریان خون مي  یكاهش نسب دچار

كنند، مي ءستمناا  كه  ی، اختلال و ضعف حافظه و كاهش اراده در كسانیركود فكر - 4
 شود.مي دیده

هاي یو ناراحت یفراط، ضعف استخوانا  و در صورت  یشتهایی ا  و ب یضعف بینای - 5
 این افراد شایع است. در یمفصل

 پیدا میكند كه این یجنس یها توجه نسبتا  مداوم به موضوع ینوع یفرد از نظر فكر - 6
 شود. مي یامر مانع تفكر آزاد و

 شود.درس منجر مي  و انزال زو یبه ضعف جنس یدر مراحل افراط - 7
با  ی، بعد از ازدواج غالبا  در امور زناشوییناقص و غیر طبیع یبه علت ارضا - 8

 مواجه مي شوند. مشكل
ی نسبت به مسایل مهم و حیاتي، غم و كدورت روان یتفاوتی ، یأس و بیگیرگوشه - 9

 عوارض دیگر آن است. از
 برد.در موارد شدید خود آزاري ایجاد شده و فرد از آزار رساندن به خود لذت مي - 10

مْ رَاعُونَ﴿ ه  مْ وَعَهْد  مََاناَت ه  ینَ هُمْ ل   ﴾۸وَالهذ 
 (٨کنند.)می مراعاتهای خود را و عهد خود را و آنانی که ایشان امانت

 تفسیر:
یعنی کسانی که امانتها و پیمانهایشان را رعایت میکنند. و آن راحفاظت هم میدارد و به آن 
پایبند هم هستند، و برای اجرای آن میکوشند. این شامل همه امانتها است؛ امانتهایی که حق 

سورۀ  72 ۀال در )آیخداوند هستند، و امانتهایی که حق بندگان خدا میباشند. خداوند متع
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بال  فَأبَیَْنَ أنَْ »احزاب( میفرماید:  إ ن ا عَرَضْنَا الْأمَانةََ عَلىَ الس ماوات  وَ الْأرَْض  وَ الْج 
﴿ نْسانُ إ ن هُ كانَ ظَلوُما  جَهُولا  نْها وَ حَمَلَهَا الْإ  لْنَها وَ أشَْفقَْنَ م  )همانا ما امانت  ﴾72یحَْم 

ها عرضه كردیم، پس، از حمل آن سر باز زدند و از ها و زمین و كوهآسمان)الهى( را بر 
ا او بس ستمكار و نادان است.(  آن ترسیدند، ولى انسان آن را بر دوش گرفت، امِّ

پس همه چیزهایی که خداوند بر بندهاش واجب نموده امانت است و باید کاملا  آنها را انجام 
که انسانها بر دوش یکدیگر میگذارند؛ مانند مالهایی که  دهد وحفظ نماید.همچنین امانتهایی

به امانت داده میشود، ورازهایی که بطور امانت با کسی در میان نهاده میشود، و امثال آن. 
پس بنده باید هر دو امانت را ادا نماید:همانا خداوند به شما فرمان میدهد که امانتها را به 

و پیمانی است که به بندگان با یکدیگر میبندند و بنده اهل آن بسپارید. همچنین شامل عهد 
 باید به آن وفادار باشد، که عهدشکنی حرام است.

 !مانت استأدای حق أوصف پنجم مؤمن کامل: 
شود که ابو حیان گفته است: به ظاهر عموم امانات منظور است، پس شامل امانتى هم مى

شود گذاشته است. و نیز شامل امانتى هم مى  ى خودخدا اعم از قول و فعل و اعتقاد بر بنده
 ها و امانات.شود از قبیل سپردهها به او داده مىکه از جانب دیگر انسان

 مانت:أ
 است. امانت  ی، امانت داریو اجتماع یبسیار مهم فرد یصلت هاخ  یكي از 

امانت در اصل از ۀ حفظ وسالم نگهداشتن آن از خطر و آسیب است. کلم یبه معنا یدار
 یمنیت، اعتماد و سلامتأموجب  یمانت دارأو آرامش و اطمینان گرفته شده؛ چنانكه « أمن»

 جامعه از انحرافات و خطرها خواهد شد.
 یمن به معناأمانت در اصل از أ»مي نویسد: « المصباح المنیر» ۀصاحب لغت نام یقیِّوم

نَ الاسد، »سل مَ است:  ۀسكونت و آرامش قلب است و از نظر لفظ و معنا مانند واژ نَ م  امَ 
نهُ  یمن شد، مرادف است با: از گزند شیر به سلامت أ، یعنی: از گزند شیر «مثل سَل مَ م 

 باشد. یصلت از نظر عقل و دین مخ  ضد امانت، خیانت است كه بدترین «ماند
ان که دارای ارزش و اهمیت فوق العاده ای است، امانت و یکی از خصایل اخلاقی انس

 امانت داری است.
امانت در فرهنگ لغت، دارای معانی مختلفی است; پاس داری، حفاظت، امنیت، امان، 
مواظبت، مراقبت، رازداری، نگهداری، آسایش و آرامش روح و جان از جمله معانی 

ول، بی وفایی، ایجاد رعب و وحشت، امانت است و مفاهیمی چون: خیانت، دزدی و چپا
نیرنگ، جاسوسی، نفاق، بهتان، کتمان حقیقت و بی مبالاتی در نگهداری اسرار، متضاد 

 آن می باشد.
خداوند متعال در قرآن  امانت در نظر اسلام، از مقام و ارزش والایی برخوردار است.

َ »مانت و سپردن آن به دست صاحبانشان میفرماید: أعظیم الشأن نسبت به حفظ  إ ن  اللّ 
َ  یَأمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّوا الْأمَانات  إ لى أهَْل ها وَ إ ذا حَكَمْتمُْ بیَْنَ الن اس  أنَْ تحَْكُمُوا ب الْعَدْل  إ ن  اللّ 

یرا ﴿ یعا  بصَ  َ كانَ سَم  ظُكُمْ ب ه  إ ن  اللّ  ا یعَ  م  نساء( )همانا خداوند  ۀسور ،58 ۀ)آی «﴾58ن ع 
مانتها را به صاحبانش بدهید و هرگاه میان مردم قضاوت كردید، به أهدایت میفرماید که: 

گمان خداوند شنواى دهد. بىعدل حكم كنید. چه نیك است آنچه كه خداوند شما را بدان پند مى
 .بیناست.(
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ی در طول زندگی و پاداش عظیمی معارج( به امانت دار ۀسور 35  32همچنان درآیات)

ه مْ »که به شخص امین تعلق می گیرد، اشاره نموده میفرماید:  مْ وَعَهْد  مَانات ه  ینَ هُمْ لأ  وَ ال ذ 
مْ قائ مُونَ﴿32راعُونَ﴿ ینَ هُمْ ب شَهادات ه  ینَ هُمْ عَلى33﴾ وَال ذ  مْ یحُاف ظُونَ﴿ ﴾ وَال ذ  ﴾ 34صَلات ه 

ها و قراردادهاى خویشند. )و آنان كه رعایت كننده امانت «﴾35مُكْرَمُونَ﴿ أوُلئ كَ ف ي جَن اتٍ 
كنند. و آنان كه بر نمازشان مراقبت دارند. هاى خود قیام مىو آنان كه به )اداى( شهادت

 شوند.(  ها گرامى داشته مى اینان در بهشت

 وصف ششم مؤمن کامل:  
است که از دو طرف در باره معامله ای لازم ایفای عهد است یکی از عهود آن معهده ای 

 قرارداد میشود که انجام دادن آن فرض وتخلف از آن غدر و فریب وحرام است.
 «بعهدکم اوف بعهدی اوفوا»وفای به عهد 

سوره  ۴۰تا که به عهد و پیمانم با شما وفادار باشم. )آیه: )به عهد و پیمان من پایبند باشید،
 بقره(

 ؟چیست عهد
و در اصطلاح  باشد،در لغت به معنای پاسداری و سرکشی کردن و حفظ چیزی میعهد 

 .شود عهد گفته می ،هایی که باید آنها را حفظ کرد و دقیقا  رعایت نمودبه قراردادها وپیمان
 .(5جلد، 1صفحه ه، چاپ بیروت،۱۴۱۲)مفردات راغب اصفهانی، چاپ اول، 
سرماید یک جامعه داشتن حس اعتمادی است که مهمترین سرمایه یک انسان ومهمترین 

اتباع یک جامعه به یکدیگر دارند، و هر عامل که حس اعتماد را در جامعه تقویت نماید، 
مایه سعادت و پیشرفت آن جامعه است.در جامعه ای که حس اعتماد ازبین رود ویا به 

 تضعیف گذاشته شود آن جامعه به سوی بدبختی سوق میگردد.
ن عامل که میتواند حس اعتماد را در جامعه تقویه و قوت ببخشد، زنده نگاهداشتن از مهمتری

اصل وفا به عهد و پیمان است. عهد و پیمان یکی از فضایل مهم اخلاقی بحساب رفته 
 وشکستاندن عهد وپیمان از بدترین رذایل اخلاقی بحساب می آید.

انسانی بوده، ووفا داری به عهد  ی درجه عالی شخصیتوفای به عهد و پیمان، نشان دهنده
 پیمان انسان را به عالترین معراج انسانیت ارتقاء میدهد.

حتی در بین مخالفین خویش به وفادار به عهد بودن صلی الله علیه وسلم حضرت محمد 
مشهور بود و حتی دشمنان وی این شخصیت والا و پیامبر اسلام را با وجود اینکه به پیامبر 

بودند اما وی را یک انسان وفادار به عهد میشمردند و این اخلاق را وی بودنش معتقد ن
 درعمل ثابت کرده بود. 

با تأسف باید که روزگار زندگی برخی از اوقات انسان، به افراد سر میخورد که به بیان 
چالاک وفریب چنان بازی را براه می اندازد که انسان میتواند حتی از مقام انسانی همچو 

 نکار نماید. افراد ا
عهد شکنی وعدم وفاداری به عهد یکی از بدترین اعمال انسانی بشمار رفته که: پیامبر 

دینان شماریده و بزرگوار اسلام، محمد صلی الله علیه وسلم همچو اشخاص را در جمله بی
ان هر کسیکه شکننده عهد وپیمان اند از جمله بی دین« لادینَ ل مَنْ لاعَهْد لَهُ »میفرمایند: 

 بشمار میرود.
من کان یومن بالله و الیوم الآخر »همچنان پیامبر اسلام محمد صلی الله علیه وسلم میفرماید: 

 هر کس به خدا و روز قیامت ایمان  پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرماید: «فلیف ادا وعد
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 دارد هر گاه وعده مي دهد باید به آن وفا کند.
ثلاث لیس لاحد من الناس فیهن رخصة: »وسلم فرموده است:  همچنان پیامبر صلی الله علیه

بر الوالدین مسلما کان او کافرا و الوفاء بالعهد لمسلم او کافرا و اداء الامانة الي مسلم کان 
محمد صلِّ الله علیه وسلم فرمودند:سه چیز است که ترک آن بر هیچ کس جایز « او کافرا.

باشند چه کافر ووفاي به عهد بامسلمان یا کافر واداي نیست: نیکي به پدر ومادر چه مسلمان 
 امانت به مسلمان یا کافر.

از ایات قرآنی واحادیث نبوی وسایر دساتیر اسلامی بصورت واضح واشکارا معلوم 
میگردد که شخصی مسلمان باید به همه ی پیمان ها،وسایر قراردادهای خواه لفظی باشد 

 ابند ان باشد.ویا کتبی باشد، وعملی باشد باید پ

مْ یحَُاف ظُونَ﴿ ینَ هُمْ عَلىَ صَلَوَات ه   ﴾۹وَالهذ 
 (۹کنند.)های خود محافظت میبر نماز هموارهو آنانی که 

 تفسیر: 
مؤمن کامل کسانی که همواره و همیشه نمازهایشان را در اوقات معین و با  :وصف هفتم

 شرایط و ارکان آن انجام میدهند.
ستایش نمود که در نماز فروتنی مینمایند و بر آن مواظبت میکنند، و پس خداوند آنها را 

اصولا  نماز بدون این دو حالت نماز محسوب نمیشود. پس کسی که همیشه نماز میخواند 
اما بدون فروتنی و حضور قلب، یا اینکه نمار را با فروتنی و خشوع میخواند اما بدون 

ل نکوهش و سرزنش میباشند، و کارشان ناقص محافظت و مواظبت بر آن، چنین کسانی قاب
 است.

در اول و آخر تکرار شده است؟ در « صلاة»در التسهیل آمده است: اگر گفته شود چرا 
جواب گفته خواهد شد: تکرار نشده است؛ چون در ابتدا از نمازى سخن به میان آمده است 

ن آن منظور است، پس دو که در آن خشوع است و در اینجا ادامه و پایدارى بر انجام داد
 .(۳/۴۹امر مختلفند. )التسهیل 

الله صلی الله  فرمود: از رسول که است مسعود )رض( آمدهابن روایت به شریف در حدیث
نماز »؟ فرمودند:نزد الله متعال محبوبتر است عمل الله! کدامکردم: یا رسول علیه وسلم سؤال

 کدام گفتم: بعد از آن«. با والدین نیکی»؟ فرمودند: عمل کدام گفتم: سپس«. آن دروقت
را  صفات ذکر این خداوند متعال جهت از این«. الله تعالی جهاد در راه»؟ فرمودند: عمل

 برد.  پایان به با نماز آغاز و با نماز هم
 پایداری»فرمودند:  الله صلی الله علیه وسلم رسول که است آمده شریف درحدیث همچنین

 حصر و شمار درآورید و بدانید که توانید در تحترا نمی پایداری ورزید و هرگز ثواب
 «.مؤمنی کند جز شخصنمی و بر نماز مواظبت شما نماز است اعمال بهترین

 :محافظت بر نماز
 یکی از فضیلت های مؤمن، همانا محافظت و مراقبت او بر نمازهایش است.

ینَ هُمْ عَلىَ » نوُنَ... وَ ال ذ  مْ یحُاف ظُونَ؛ قَدْ أفَْلَحَ الْمُؤْم  سور مؤمنون(  9و 1)آیات « صَلوََاته 
همان چیزی « نمایند. که مؤمنان رستگار شدند. آنان که بر نمازهایشان مواظبت مىراستیبه

لوَات  وَ »که خداوند به آن دستور فرموده است.  وَ قوُمُوا  الص لاة  الْوُسْطىحاف ظُوا عَلىَ الص 
ى نمازها و )خصوصا ( نماز وسطى )ظهر(، مواظبت كنید و )بر انجام همه« للَّ    قان ت ینَ 

 اقامه نماز باید مداوم باشد. در ضمن  سوره بقره(. 238( )آیه .براى خدا خاضعانه بپاخیزید
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 ى مردم مسئول حفظ نمازند. باید گفت که: همه

ثوُنَ﴿أوُلَئ كَ   ﴾۱۰هُمُ الْوَار 
 (۱۰چنین کسان وارث )مقام عالی بهشت( اند.)

 تفسیر:
 ترین شکل یعنی نماز را به کامل آنهایى که این اوصاف والا را در خود دارند،

آن، انطوریکه در شرع بیان گردیده است، در همان شکل وهیأت واوقات مخصوصش ادا 
هاى اند که وارث وذی حقان بهشت و نعمتشایستهگردانند،آورند و آنرا ضایع نمیوبجا می
 آن باشند.

ثوُنَ »  .کنندگانباشد. تملِّکبمعنی مستحقِّان می «: الْوَار 

ثوُنَ الْف رْدَوْسَ هُمْ ف یهَا خَال دُونَ﴿ ینَ یَر   ﴾۱۱الهذ 
 (۱۱.)اندبرند، آنها در آن همیشهآنانی که فردوس را به ارث می 

 تفسیر:
آنان وارثان جنت فردوس هستند، فردوس را که بالاترین و بهترین جای بهشت است به 

 دست میآورند، چون آنها دارای بالاترین صفات نیک و خیر بوده اند. 
آنان در آن جاودانه اند، از آن رنجیده و خسته نمیشوند، و دلشان نمی « هُمْ ف یهَا خَال دُونَ »

شوند، چون بهشت کاملترین و برترین نعمتهای را در بر خواهد که به جای دیگر برده 
 دارد، و هیچ چیزی در آن نیست که صفا و زیبایی آن را مکدر نماید.

 : جنت فردوس
کلمه فردوس در لغت به معنای باغ و جنت فردوس بالاترین و بهترین مقام جنت است.

 (.163صفحه  6ق، جلد  1414بهشت آمده است. )ابن منظور، لسان العرب، 

فردوس را در اصطلاح بهترین مرتبه بهشت دانسته اند.که در بالاترین قسمت بهشت قرار 
 گرفته و در بالای آن عرش الهی است. این کلمه دوبار در قرآن عظیم الشأن آمده است.

روایت فرموده  و مسلم در مورد عظمت جنت فردوس حدیثی داریم که آنرا امام بخاری
 الفردوس فاسألوه الجنة الله اذا سألتم» ی الله علیه وسلم فرموده است:الله صل است: رسول

از الله  چون» «.الرحمن عرش و فوقه تفجر أنهار الجنةومنه  وأوسط الجنة الجنةأعلي  فإنه
 جای بلندترین را از او بخواهید زیرا فردوس میكردید، جنت فردوسجنت را درخواست 

بر فراز  رحمان میشود و عرش جاری از فردوس انهار بهشت ، همهاست آن جنت و میانه
 اخراج از مسلم.()«. قرار دارد آن

  ! خوانندگان گرامی
در آیات ده گانه سوره مؤمنون از آن یاد آوری  که و مفلح وارسته مؤمنان بود اوصاف این

یک مطلب جلب نمایم که آغاز صفات هفت بعمل آمده است در ضمن میخواهم توجه شما را به 
گانه مومنون به اقامه نماز آغاز یافت وهم به ادای نماز خاتمه یافت، این امر ما را به یک 
حقیقتی واضح میرساند که: اگر نماز به حیث نماز با تمام آداب وپاپیندی وبا تمام خشوع 

 مد والله اعلموخضوع اداگردد بقیه اوصاف خود به خود در او پدید خواهند ا
 الله صلی الله علیه وسلم چگونه رسول المؤمنین)رض( پرسیدند: اخلاقام در حدیثی از عائشه 

قدَ أفَلحََ »کرد:  تلاوت گاهآن« بود الله صلی الله علیه وسلم قرآن رسول اخلاق»بود؟ فرمود: 
نوُنَ  ینَ هُم »تا رسید به  [1]المؤمنون:  «﴾۱﴿ٱلمُؤم  م یحَُاف ظوُنَ وَٱل ذ    «﴾9﴿عَلىَ صَلوََت ه 
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 بود. چنینالله صلی الله علیه وسلم این رسول فرمود: اخلاق ، سپس[9]المؤمنون: 
 خوانندگان گرامی!
خلقت انسان، پدید آمدن آسمانها و فروفرستادن  ( موضوعاتی:22الی  12در آیات متبرکه )

باران و رام کردن چهارپایان و غیره از دلایل قدرت آفریدگار هستی، مورد بحث قرار 
 گرفته است.

ینٍ﴿ نْ ط  نْ سُلًَلةٍَ م  نْسَانَ م   ﴾۱۲وَلَقدَْ خَلَقْناَ الْْ 
ل آفریدیم.)و یقینا  ما انسان را از ]عصاره و[   (۱۲خلاصۀ از گ 

 تفسیر:
به معنى استخراج چیزى از چیزى دیگر است. گفته « سل»به معنای عصاره، از « سُلالَةٍ »

مو را از خمیر بیرون کشیدم «: سللت الشعر من العجین و السیف من الغمد»میشود: 
وشمشیر را ازغلاف کشیدم. همچنان در تفسیر البحر آمده است، خلق البریة من سلالة منتن 

 .(۶/۳۹۳ها ستعود.)البحر وإلى السلالة کلِّ 
 «.آوردیم بیرون را از گل آدم»میگوید:  آیه در معنی از قتاده نقل کثیر به ابن

 . نزدیکتر است سیاق به معنی و این
 چیزی آوردن از بیرون عبارت و آن است از سل«: سلاله»طوریکه در فوق یاد آور شدیم 

 از گل شده آورده بیرون ایرا از نطفه است: انسان این عنیم حاصل است. پس از چیزی
 شود.می  اطلاق سلاله فرزند هم و نیز به و فرزند سلیل است سلاله نطفه . پسآفریدیم

ینٍ﴿  ﴾۱۳ثمُه جَعلَْناَهُ نطُْفةًَ ف ي قرََارٍ مَك 
 (۱۳رحم( قرار دادیم.)گاه او را نطفه گردانیده و در جای استوار )صلب و آن

 تفسیر:
در  اینطفه»اند آدم بنی همان که وی اعتبار افراد و نسل را، به یعنی: آدم «باز او را»

 .است همانا رحم که «استوار قرار دادیم قرارگاهی

ظَامَ ثمُه خَلَقْناَ النُّطْفةََ عَلَقةًَ فَخَلقَْناَ الْعلََقةََ مُضْغةًَ فَخَلقَْناَ  ظَامًا فَكَسَوْناَ الْع  الْمُضْغةََ ع 
ُ أحَْسَنُ الْخَال ق ینَ﴿  ﴾۱۴لَحْمًا ثمُه أنَْشَأنْاَهُ خَلْقاً آخَرَ فتَبَاَرَكَ اللَّه

باز آن نطفه را به خون بسته تبدیل کردیم، پس آن خون بسته را به صورت پاره گوشت در 
ها را با گوشت ، پس از آن استخوانها ساختیمآوردیم، پس آن پاره گوشت را استخوان

پوشانیدیم، باز او را به آفرینش دیگر )انسان زنده( آفریدیم، پس بسیار بزرگ است الله، 
 (۱۴بهترین آفرینندگان.)

 تفسیر:

به معناى پاره گوشت بدون « مُضْغَة  » به معناى خون غلیظ وبسته شده و كلمه« عَلَقَة  » كلمۀ
  .استخوان است
رازى در باره این آیه مبارکه در تفسیر خویش می نویسد: یعنى آن را به  امام فخری

صورتى درآوردیم که با خلق اول متفاوت بود؛ چون قبلا  جماد بود ولى اکنون به صورت 
زبان بود، اما اکنون انسانى گویا است، ناشنوا بود اما شنوا گشت، انسان درآمده است، بى

هاى بیند. و در یکایک اعضاى آن عجایبی به ودیعه نهاد. حکمتو نابینا بود، اما اکنون مى 
عجیب و غریب را طورى در آن به و دیعه نهاد که توصیف کنندگان از وصف آن ناتوانند. 

 (. ۲۳/٨۵)فخر رازى 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

286 

 (23) –المؤمنون سورهٔ 

 :مراحل هفتگانه آفرینش انسان
سلاله در آیات، مذکور هفت مراحله در باره آفرینش انسان ذکر گردیده است، پیش از همه 

من طین، دوم نطفه، سوم علقه، چهارم مضغه، پنجم عظام، یعنی استخوانها، ششم پوشانیدن 
 روی استخوانها ودرمرحله هفتم تکمیل آفراینش یعنی دمیدن روح است.

 :ى خدا شناسى استخودشناسى، مقدّمه
 الله متعال در این آیات مراحل آفرینش انسان را از ابتدای خلقتش تا جایی که سرنوشتش به 
آن منتهی میگردد بیان مینماید، پس ابتدا از خلقت پدر بشریت آدم علیه السلام بحث نموده 
و او را از سلله من طین  یعنی از گلی آفرید که از تمام زمین برداشته شده است. بنابراین 

انش همانند زمین برخی پاکیزه و خوب، و برخی بد هستند، و برخی نرم و برخی فرزند
 سخت میباشند، و برخی در میان این دو قرار دارند.

سپس انسان را به صورت نطفه قرار دادیم، نطفهای که از میان سینة « ثمُ  جَعَلْنَاهُ نطُْفَة  »
ینٍ »زن و کمرمرد بیرون میآید. سپس  ک  در قرارگاهی استوار و محکم که رحم « ف ی قرََارٍ م 

 مادر است قرار گیرد که از فاسد شدن مصؤن میماند.
سپس نطفهای را که قبلا  در رحم قرار داده بودیم بعد از گذشت « ثمُ  خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَة  »

 چهل روز به شکل خون بستهای در آوردیم.
خون بسته را بعد از گذشت چهل روز به صورت قطعه سپس « فخََلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَة  »

 گوشتی کوچک به اندازه ای آنچه که جویده میشود در آوردیم. 
ا» ظَم  سپس مضغه را تبدیل به استخوان سختی نموده ایم و به میزان نیاز « فخََلَقْنَا الْمُضْغَةَ ع 

 بدن گوشت را در لابلای آن قرار دادیم. 
ظَامَ » ا فکََسَوْنَا الْع  سپس گوشت را پوششی برای استخوانها قرار دادیم، و این در چهل « لَحْم 

 روز سوم انجام میشود.
و از آن پس او را به آفرینش دیگری آفریدیم که روح درآن دمیده « ثمُ  أنَشَأنَْاهُ خَلْق ا آخَرَ »

 میشود، پس آن موجود جامد وبیجان تبدیل به موجود زنده میگردد.
« ُ پس والامقام ودارای خیر فراوان است خداوند، که بهترین «  أحَْسَنُ الْخَال ق ینَ فتَبََارَکَ اللّ 

آفریننده میباشد خدایی که هر چیزی را نیکو آفریده، و آفرینش انسان را از گل آغاز کرد؛ 
سپس نسل او را از چکید، آبی پست مقرر نمود، آنگاه او را از اندامی درست برخوردار 

ح خود در وی دمید، وبرای شما گوش وچشمان و دلها قرار داد، چه اندک کرد، و از رو
 ! سپاس میگذارید

پس همه آفرینش او زیباست، و انسان بهترین و زیباترین آفریده های اوست، بلکه به طور 
مطلق از همة مخلوقات بهتر است، چنان که خداوند متعال فرموده است:به راستی که انسان 

 و زیباترین سیما آفریدهایم. را در بهترین شکل
: مؤمنون( بعد از آفرینش و دمیده شدن روح در بدن شما، 15« )ثمُ  إ ن کُمْ بعَْدَ ذَل کَ لَمَیِّ توُنَ »

 در مرحلهای دیگر خواهید مرد.
: مؤمنون( سپس شما در روز قیامت برانگیخته شده و 16« )ثمُ  إ ن کُمْ یَوْمَ الْق یَامَة  تبُْعَثوُنَ »

طبق اعمال بد و نیکتان سزا و جزا خواهید دید خداوند متعال میفرماید آیا انسان چنین 
ه خون میپندارد که رها میشود؟ آیا او قبلا  نطفهای نبود که در رحم ریخته میشود؟ سپس ب

بستهای تبدیل شد، سپس خداوند بعد از آن او را آفریده و مرتب نمود، و از آن دو نر و 
 ماده را قرار داد. آیا این ]آفریننده و خالق[ توانایی ندارد که مرده ها را زنده گرداند؟! 
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 :14شأن نزول آیة 
ار خود ابن ابوحاتم ازعمر فاروق )روایت کرده است: در چهار چیز باپروردگ -744

ینٍ﴿»ام، هنگامی که آیه موافقت کرده ن ط  ن سُلَالةٍَ مِّ  نسَانَ م  ما انسان » «﴾12وَلقََدْ خَلقَْنَا الْإ 
ُ أحَْسَنُ »( نازل شد. من گفتم: 12)مؤمنون: « را از خلاصة از گل آفریدیم فتَبََارَکَ اللّ 

 «.تپس بزرگ است خدای که نیکوترین آفرینندگان اس« »الْخَال ق یْنَ 

 داستان زیبای از حضرت ابن عباس)رض(:
در تفسیر قرطبی آمده است که روزی حضرت عمر)رض( در اجتماع از اکابر صحابه 
نشته بود، از آنان پرسید که شب قدردر چه تاریخی از رمضان می باشد؟ همه در جواب 

اس علیه فقط چنین گفتند که: والله اعلم، کسی وقتی برای آن معین ننمود، حضرت ابن عب
السلام در آن میان کوچکترین از همه بود، مورد خطاب قرار گرفت که تو چه می گویی، 
حضرت ابن عباس علیه السلام فرمود: یا امیر المومنین خداوند آسمانها وزمیم ها راهفت 
آفریده است، آفرینش انسان را درهفت مراحل به پایه تکمیل رسانده وبرای غذای انسان 

، لذا آنچه در فهم می آید این است که شب قدر در تاریخ بیست وهفتم باشد، هفت چیز آفرید
فاروق اعظم این استدلال عجیب را شنیده به صحابه کرام فرمود: شما نتوانستید جوابی را 
بدهید که این کودک داد، کودکی که هنوز مویهای سرش برابر نشده است. این حدیث طویل 

ضرت ابن عباس)رض( از هفت درجه آفرینش انسانی در مسند ابی شیبه آمده است، ح
همان را مراد گرفت که دراین آیه مبارکه آمده است وهفت چیز درغذای انسان در آیه سوره 

نبَا  وَ قضَْبا ﴿27فأَنَْبتَنْا ف یها حَبًّا﴿»( آمده است: 32  27ی عبس )آیات:  ﴾ وَ زَیْتوُنا  28﴾ وَ ع 
﴿ هَة  وَ أبًَّا﴿30با ﴿﴾ وَ حَدائ قَ غُلْ 29وَ نخَْلا  كُمْ﴿31﴾ وَ فاك  نَْعام  )و در  «﴾32﴾ مَتاعا  لَكُمْ وَ لأ 

آن، دانه رویاندیم. و نیز انگور و سبزیجات، و زیتون و نخل خرما، و باغهاى پردرخت، 
 و میوه و چراگاه، براى برخوردارى شما و چهارپایانتان.

در این آیه هشت چیزی ذکر شده است که هفت مورد اول غذای انسان است وآخرین یعنی 
 غذای حیوانات می باشد. )بنقل از تفسیر قرطبی( « آب»

 ﴾۱۵ثمُه إ نهكُمْ بَعْدَ ذَل كَ لمََیّ توُنَ﴿
 (۱۵بعد از این ]مراحل[ حتما  خواهید مرد.)

 تفسیر:
یعنی: بعد  بدین شکل شگفت و صباحی چند زندگی کردن. بعد از اتمام آفرینش«: بعَْدَ ذل كَ »

 مرگ سوی به خواه ناخواه مردنی هستید.، هایتان اجل سر رسیدنو به مراحل این از طی
 رهنوردید.

 من عرف نفسه فقد عرف ربهّ:

کسي که خود را بشناسد پروردگار »در حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم: که میفرماید: 
این حدیث به ما مسلمانان در یک جمله مختصر می آموزاند که « را شناخته است خویش

انسان قبل از اینکه به شناسایی جهان ماحول خود بپر دازد، و بر فواید و ضرر های آن 
پی ببرد، و معلومات حاصل بدارد. باید خود و عظمت که در خلقت اش بکار رفته آنرا 

ش به پیروی از فرمان الهی وسنت پیامبر صلی الله درک وکشف نماید. و با شناخت خوی
علیه وسلم خود را از امیال حیوانی و شیطانی نجات داده و خود را به کمال مطلوب و 

 عالی که خلقت برای تحقق این هدف صورت گرفته، بر ساند.
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 ن یا ایها الذی»با زیبای خاصی میفرماید:  سوره مائده( 105پروردگار با عظمت ما در آیه )
اید به خود بپردازید، و شناخت را از خود )اي کساني که ایمان آورده« آمنوا علیکم انفسکم.

 آغاز نماید که با شناخت خود برشناخت پروردگار دست خواهد یافت.

 ﴾۱۶ثمُه إ نهكُمْ یَوْمَ الْق یاَمَة  تبُْعَثوُنَ﴿
 (۱۶آن گاه شما مسلما  روز قیامت برانگیخته می شوید.)

 تفسیر:
 آیید. یعنی در روز قیامت از قبرهایتان براى محاسبه و مجازات حشر شده و بیرون مى

 ﴾۱۷وَلَقدَْ خَلَقْناَ فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائ قَ وَمَا كُنها عَن  الْخَلْق  غَاف ل ینَ﴿
و ما و بی تردید بالای سرتان هفت آسمان ]که هر یک بر فراز دیگری است[ آفریدیم، 

 (۱۷ایم.)از آفرینش غافل نبودههرگز 
 تفسیر:

آفریدن  هم خالق است و هم ناظر. و در واقعیت امر همین است که پروردگار با عظمت ما؛
 وتدبیر جهان هستى، مدیریِّت دائمى لازم دارد.

، می نویسند که شاید: راه عبور فرشتگان و یا راه و مدار «طَرائ قَ »مفسران در مورد کلمه 
 د و ممكن است منظور، هفت آسمان باشد كه به یكدیگر راه دارند.حركت كرات باش

در آیات قبلی سوره مبارکه بحث خلقت انسان را مورد بحث قرار داد و در این آیات متبرکه 
ها و زمین را ادامه می دهد که: عموما  دلایلى درخشان بر وجود بحث را به خلق آسمان

  باشند، و فرمود:خداى خالق مى 

رُونَ﴿ نَ السهمَاء  مَاءً ب قدََرٍ فأَسَْكَنهاهُ ف ي الْرَْض  وَإ نها عَلىَ ذَهَابٍ ب ه  لَقاَد   ﴾۱۸وَأنَْزَلْناَ م 
و از آسمان، آبی به اندازه نازل کردیم و آن را در زمین جای دادیم؛ و بی تردید به از بین 

 (۱٨بردن آن کاملا  توانمندیم.)
 تفسیر:

بردیم خواستیم به هنگام نزول آن را در زمین فرومى است: یعنى اگر مى فرموده ابن کثیر 
بردید، اما خداى مهربان کردید و از آن سودى نمى تا جایى که شما بدان دسترسى پیدا نمى

به لطف و مرحمت خود باران را برشما نازل میکند، ازابر آبى زلال وشیرین فرو مى 
آید، هاى زیرزمینى درمىمستقر میسازد و به صورت منبع وسفرهریزد، آن را در دل زمین 

شود و از  سارها بازگشته و به صورت جویبار و رودخانه جارى مىى چشمهآنگاه دهانه
تان از آن  گله و رم. چار پایان(شوند شما و احشامتان )ها سیرآب مى  آن کشتزارها و باغ

 (.۲/۵۶۳نوشید. )مختصر ابن کثیر مى
این فهم را میرساند « ب قَدَرٍ »هاى باران، حساب و كتاب دارد. قطره «اندازهبه»ء  ب قَدَرٍ: مَا

 حساب نیست.هدف و بى ى طبیعى بىکه: باران یك پدیده
 همان ؛ بهفرود آوردیم است ما مقدر و معین از جانب که میزانی را به آب یعنی: این
 حیه و رشدکنند و نیاز موجودات یافته و سامان قوام آن به انکشتزارها و درخت که مقداری
 ، کشتزارها و جاندارانخود بیشتر شود، درختان از اندازه شود زیرا اگر آب برآورده بدان
 و موجودات کمتر شود، نیاز کشتزارها، محصولات هم شوند و اگر از اندازهمی تباه همه
 کند.نمی را بسنده حیه

 آب فرود آوردناولین  به کریمه می گویند: آیه طبیعت از علمای قابل تذکر است که: برخی
 یک به آتشین کره یک خود را از شکل سیر تکاملی زمین که گاهدارد آن اشاره از آسمان
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 جدید در این ژیهیدرولو علم . البتهوجود نداشت آن بر روی میکرد وآبی سرد طی کره
 اطلاعات و معلومات میان که یابیمدر می آن و با مطالعه است رسیده نتایجی به عرصه

 شود.می مشاهده آوریشگفت ، توافقباب در این قرآنی با آیات علم این

یلٍ وَأعَْناَبٍ لَكُمْ ف یهَا فَ  نْ نَخ  نْهَا تأَكُْلوُنَ﴿فأَنَْشَأنْاَ لَكُمْ ب ه  جَنهاتٍ م  هُ كَث یرَةٌ وَم   ﴾۱۹وَاك 
که ایجاد کردیم پس به وسیله آن برای شما باغ هایی از درختان خرما و انگور برای شما 

برای شما در آنها میوه های فراوانی است ]که از فروش آنها زندگی خود را اداره می کنید[ 
 (۱۹و ]نیز[ از آنها می خورید.)

 تفسیر:
ى حیات گیاهان و نباتات است. آب، سرچشمه مبارکه این حقیقت را میرساند که:فحوای آیه 

ها این درختان و گیاهان راخلق نموده ى انسانو پروردگار باعظمت ما براى استفاده
است.در این هیچ جای شکی نیست که: آنچه را كه خداوند متعال خلق نموده، مفید ومبارك 

هُ كَث یرَة  »است.  بْغٍ  -كُلوُنَ تأَْ  -فوَاك  )ولى آن جا كه زیان و خرابى است، كار انسان است، « ص 
نْهُ سَكَرا  »سوره نحل میخوانیم:  67چنانكه در آیه  ذوُنَ م  شما از آن شراب درست « تتَ خ 

 كنید(.مى

را  ، آنچهاست و برگو پر شاخ  قوی از بس که انبوه با درختانی هایی باغ یعنی: جنات

یعنی: در آن « شما در آنها برای»کند پوشاند و مستور میقرار دارد، می در زیر آن که
 وخرم آنها تر و تازه وسیله از آنها استفاده کرده و به که« بسیار است هایمیوه»باغستانها 
 شوید.  می و سرخوش

و مانند  نار و انجیر و سیبا کنند، چونمی آنها را تناول مردم که است هاییمیوه: فواکه

 آنها را تناول تلذذ و ترفه فقط از باب بلکه خوردنشان نان و نه است غذایشان نه ، کهآن
« خورید و از آنها می»شود مند میمفید آنها بهرهو خواص  از مواد معدنی کنند و بدنشانمی

تفسیر صفوة کنید. )می و غذا نیز استفاده قوت عنوانها بهمیوه از این یعنی: از بعضی
 التفاسیر(.

ل ینَ﴿ بْغٍ ل لْْك  نْ طُور  سَیْناَءَ تنَْبتُُ ب الدُّهْن  وَص   ﴾۲۰وَشَجَرَةً تخَْرُجُ م 
و)همچنین با آن آب( درختی آفریدیم که درکوه طور سینا میروید )درخت زیتون و( روغن 

 (۲۰و طعام برای خورندگان است.)
 تفسیر:

ایم، درخت زیتون ى آب براى شما به وجود آوردهیعنی همچنان از جمله آنچه که به وسیله
 است که در اطراف کوه طور یعنى کوهى که موسى بر آن با الله صحبت کرد، میروید. 

 دهد که فواید فراوانى را دربر دارد.روغن زیتون را ثمر مى « تنَْبتُُ ب الدُّهْن  »

ل نَ » بْغٍ ل لْْک  دهد، از این جهت به صبغ موسوم و طعام را براى خوراک ثمر مى «﴾20﴿وَص 
برند، نان رنگین میشود. واقعا  روغن زیتون، شده است که وقتى نان را در آن فرو مى 

 هاى الهى است. یكى از نعمت
 «.مباركة شجرة من فانه وادهنوا به كلوا الزیت»است:  آمده شریف در حدیث

 .«استمبارك  از درختی كنید زیرا آن چرب را بخورید و خود را با آن زیتون روغن»

نْهَا  ا ف ي بطُُون هَا وَلَكُمْ ف یهَا مَناَف عُ كَث یرَةٌ وَم  مه بْرَةً نسُْق یكُمْ م  وَإ نه لَكُمْ ف ي الْنَْعاَم  لعَ 
 ﴾۲۱تأَكُْلوُنَ﴿
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 از آنچه در درون آنها شما را و البته برای شما در چهارپایان عبرت است که 
در آنها منافع فراواني است و از گوشت و برای شما  كنیم،است )از شیر( شما را سیراب مي

 (۲۱خورید.)آنها مي 
 تفسیر:

بْرَة  » شتر و »ای بندگان! به دقت توجه به فرماید که در انعام یعنى « وَإ ن  لکَُمْ ف ی الَْأنَْعام  لَع 
که خدا براى شما خلق کرده است پند و عبرتى بلیغ و روشن قرار « بزگاو و گوسفند و 

ها به شما می دارد. که باید در باره آن به اندشید. و در آنچه الله متعال از شیر شکم آن
 نوشاند تأمل کنید.

. در این چهارپایان براى شما فوایدى متعدد مقرر و نهفته است« وَلکَُمْ ف یها مَناف عُ کَث یرَة  »
شوید و بارهاى پوشید و بر آنها سوار مىنوشید و پشم وپوست آنها را مىشیر آنها را مى

 کنید.سنگین را بر آنها حمل مى

نْها تأَکُْلوُنَ﴿»  خورید.گوشت آنها را نیز مى :«﴾21وَم 

 ﴾۲۲وَعَلَیْهَا وَعَلىَ الْفلُْك  تحُْمَلوُنَ﴿
 (۲۲شوید.) ها حمل می و بر آنها و بر کشتی

 تفسیر:
شوید. شوید در خشکى نیز بر شتر سوار مى طور که در ابحار بر کشتى سوار مى  همان

 که شتر به اصطلاح کشتى صحرا و خشکه بشمار می رود.
 یادداشت:

در این درس، پس از بیان مراحل پیدایش انسان، به آفرینش هفت آسمان اشاره می کند، 
 الله متعال سهل و آسان و بر هر کاری تواناست.ی اینها برای برای اینکه دریابیم همه

 خوانندگان محترم!
( قصه وداستان نوح و پند گرفتن از آن: مورد بحث قرار 30الی  23در ایات متبرکه )
 داده شده است.

نْ إ لهٍَ غَ  َ مَا لَكُمْ م  ه  فَقاَلَ یاَ قوَْم  اعْبدُُوا اللَّه یْرُهُ أفَلًََ وَلَقدَْ أرَْسَلْناَ نوُحًا إ لىَ قَوْم 
 ﴾۲۳تتَهقوُنَ﴿

 ما نوح را به سوي قومش فرستادیم، به آنها گفت اي قوم من! الله یكتا را بپرستید كه غیر 
 (۲۳ترسید؟)آیا )از عذاب الله و زوال نعمت او( نمیاز او معبودي براي شما نیست، 

 تفسیر:

ى تأمین منافع مادِّى زمینهالله سبحان وتعالی در آیات قبل، از آفرینش انسان و آنچه در 
 .پردازداوست سخن گفت و در این آیات به تأمین غذاى فكرى و عقیدتى او مى

دارید؟ آیا با وجود این امر روشن، از آیا از عذاب خدا خود را به دور نمی«: أفََلا تتَ قوُنَ »
 کنید؟ها پرهیز نمیپرستش بت

را در خلق انسان و حیوان و گیاهان و ایجاد بعد از این که الله متعال دلایل قدرت خود 
هایى را هایش را بر بندگانش برشمرد، در اینجا مثالها و زمین بیان کرد و نعمتآسمان

هاى پیشین و عذاب وآزارى که آنان را در برگرفت، براى کفار مکه و تکذیب کنندگان ملت
ى موسى و هود وسپس قصه ىآورده است. در این راستا اول داستان نوح وبعد ازآن قصه

ها براى تکذیب ى عیسى بن مریم را آورده است. وتمام این قصهفرعون و بعد از آن قصه
 کنندگان پیامبران و مخالفان خدا پند و عبرت و اندرز است.
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ه  » به طور یقین پیامبر خود، نوح را به میان قومش فرستادیم «: وَلَقَدْ أرَْسَلْنا نوُحا  إ لى قوَْم 
 آنها را به سوى الله دعوت نمایند. که

 43اولین پیغمبر اولواالعزم است. نام حضرت نوح علیه السلام  حضرت نوح علیه السلام
بار در قرآن عظیم الشأن تذکر یافته است همچنان یک سوره به نام او اختصاص داده شده 

و دعوت  آیه از آیات قصص قرآنى درباره شخصیت والا مقام نوح 114است و درحدود 
باشد. مطابق روایات قرآنی نوح علیه السلام نهصد و پنجاه سال مشغول دعوت قوم او مى

خود بود اما قومش به او ایمان نیاورده و او را مورد استهزاء قرار داده به او نسبت جنون 
 دادند تا آن كه در آخر از پروردگار خود یارى طلبید و خدا به او فرمان داد که به ساختنمى

یکی کشتی مشغول شود و پس از اتمام، امر خداى تعالى مبنى بر نزول عذاب وطوفان 
 سهمگین صادر شد و به جز افرادى كه همراه او سوار بر کشتی شدند، همگی هلاك شدند.

ى نوح علیه السلام براى پیامبر صلِّى اللِّّ علیه و سلِّم تسلى مفسران فرموده اند: ذکر قصه
ى صبر و تحمل به او تأسى جوید و دریابد که پیامبران قبل زمینه و قوت قلب است تا در
 اند.از او نیز تکذیب شده

نْ إ لهٍ غَیْرُهُ » َ ما لکَُمْ م  گفت: اى قوم من! فقط او را پرستش کنید و « فَقالَ یا قوَْم  اعُْبدُُوا اَللِّّ
 بس؛ چون جز او پروردگارى ندارید.

بازداشتن و وعید است. یعنى آیا با پرستش غیر او از کیفرش  «﴾23أفَلَا تتَ قوُنَ﴿»
 ترسید؟نمى

را با پیام پرستش خویش به یگانگی و نفی شرک به سوی قومش الله متعال نوح علیه السلام 
 فرستاد؛ نوح این رسالت را ادا کرد و آنان را از عذاب خدا بیم و هشدار داد.

ینَ كَفَرُوا  لَ عَلَیْكُمْ وَلوَْ فَقاَلَ الْمَلََُ الهذ  یدُ أنَْ یتَفََضه ثلْكُُمْ یرُ  ه  مَا هَذَا إ لاه بشََرٌ م  نْ قَوْم  م 
ل ینَ﴿ عْناَ ب هَذَا ف ي آباَئ ناَ الْوَه ُ لَنَْزَلَ مَلًَئ كَةً مَا سَم   ﴾۲۴شَاءَ اللَّه

می پس سران و اشراف قومش که کافر بودند، گفتند: این جز بشری مانند شما نیست که 
فرستاد، ما چنین  ها را میخواست حتما  فرشته، اگر الله می خواهد بر شما برتری جوید

 (۲۴ایم.)سخنی را از پدران پیشین خود نشنیده
 تفسیر:

اشراف قوم، نوح علیه السلام را تکذیب کرده و به عامۀ مردم گفتند: در حقیقت نوح نیز 
خواهد با این دعوت فضیلتی ندارد، بلکه میای مانند شماست و بر شما هیچ انسان آفریده

خواست به سوی بر شما برتری جوید تا در میانتان جاه و شرفی کسب کند و اگر خدا می
گمان نوح چیز غریب و داد، بیشما پیامبری بفرستد قطعا  وی را از فرشتگان قرار می

 ایم.های گذشتۀ پیشین نشنیدهجدیدی آورده است که مانند آن را در امِّت
در طول تاریخ بشریت دیده می شود که: اشراف، در خط مقدِّم جبهه مخالفان انبیا ایستاده 
میشوند، اشراف قوم، نوح علیه السلام هم که کافر بودند شعارهای کاذبانه سر دادند وبه 

ای مانند شماست در حقیقت نوح نیز انسان آفریده عامه مردم در تبلیغات خویش می گفتند:
ى تبلیغاتی جویى، بحیث وسیلهتهمت برترىا هیچ فضیلتی ندارد، ودیده میشود که و بر شم

 كفِّار مبدل می شود. 
با این دعوت بر شما اشراف قوم نوح درتبلیغات خویش به قوم می گفتند که نوح می خواهد 

خواست به سوی شما پیامبری برتری جوید تا درمیانتان جاه و شرفی کسب کند واگر خدا می
نخستین  پدران در میان چیزی ما چنین»داد، بفرستد قطعا  وی را از فرشتگان قرار می
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 نبوتمدعی  بشر بودن در عین را که شخص این یعنی: ما نظیر ادعای «ایمنشنیده خویش
دیده می شود  .است نکرده ادعایی چنین و هرگز بشری ایم، از نیاکان خویش نشنیدهاست

که انسان متكبِّر، به حدی خود را به مرحله ای میرساند که حتی براى الله متعال هم تكلیف 
... لَأنَْزَلَ كند، دیده می شود که کافران، كمال را نقص مىمعیِّن مى پندارند. ما هذا إ لا  بَشَر 

ا كفِّار مى : او نباید بشر گفتند مَلائ كَة  )انسان بودن انبیا براى راهنمایى بشر كمال است، امِّ
 باشد(

ل ینَ﴿» عْنَا ب هَذَا ف ي آبَائ نَا الْأوَ  گمان نوح چیز غریب و جدیدی آورده است بی :«﴾24مَا سَم 
 ایم.های گذشتۀ پیشین نشنیدهکه مانند آن را در امِّت

ینٍ﴿ نهةٌ فَترََبهصُوا ب ه  حَتهى ح   ﴾۲۵إ نْ هُوَ إ لاه رَجُلٌ ب ه  ج 
پس باید تا مدتی با او )مدارا )و نیز گفتند( او نیست مگر مردی که در او اثر جنون است، 

 (۲۵کنید و( انتظار برید )تا یا از مرض جنون بهبود یابد یا بمیرد(.)
 تفسیر:

ترین انسان اتهام جنون غرور و لجاجت، سران قوم نوح به مرحله ای رسید که ؛ به عاقل
آورند. چه توانند رشد كنند، مقام بزرگان را پایین مىانیکه نمىصادر نماید. برخی از کس

پندارند و مى جالب که سران لجوج قوم نوح دعوت انبیا را یك حادثه روحى و روانى مى 
 شود.ها و ادِّعاهاى او تمام مى صبر كنید هیجان گویند:

 باخبر شد واز لجاجت همه تهمت های ناروای قوم خویش وح علیه السلام اینبعد از اینکه ن
، از خداوند متعال دانست خوبیبه را در آن بر ادامه راه کفر و اصرار و پافشاریشان آنان

مستمر، دیگر از  دعوت سال کرد زیرا او بعد از نهصدو پنجاه را درخواست شاننابودی
يَ إ لى»بود که: اده فرست او وحی بود والله متعال نیز به شده مأیوس آوردنشانایمان   وَ أوُح 

كَ إ لا  مَنْ قَدْ آمَنَ فَلا تبَْتئَ سْ ب ما كانوُا یَفْعَلوُنَ  نْ قَوْم  نَ م  )و از  (.36هود/) «نوُحٍ أنَ هُ لَنْ یؤُْم 
اند، )افراد جانب ما( به نوح وحى گردید كه جز)همان( كسانى كه )تاكنون( ایمان آورده

 كنند غمگین مباش.آورند، پس از كارهایى كه مىمان نمىدیگر( از قوم تو هرگز ای
)آیات نفرین حضرت نوح علیه السلام که علیه قوم خویش بعمل آورد؛ قرآن عظیم الشأن در

نَ » چنین فرموده است:سوره نوح(  27و 26 وَ قالَ نوُح  رَب ِّ لا تذََرْ عَلَى الْأرَْض  م 
ینَ دَی ارا ﴿ را  كَف ارا ﴿ ﴾ إ ن كَ إ نْ 26الْكاف ر  بادَكَ وَ لا یلَ دُوا إ لا  فاج  لُّوا ع  و ) ﴾27تذََرْهُمْ یضُ 

نوح گفت: پروردگارا از این كافران هیچ كس بر زمین باقى نگذار. زیرا اگر آنان را باقى 
نفرین بر  زایند.(، واینكنند و جز گناهكار و كفرپیشه نمىگذارى بندگانت را گمراه مى

 كه خداوند متعال طبق این آیه مباركه به او داده بود. اساس اطلاعى بود
 ها و تحقیرهاست.نباید از یاد بریم که: توكِّل و دعا، بزرگترین اهرم در برابر تهمت

علیه السلام به بارگاه پروردگارش دعا کرد که وی را بر قومش نصرت دهد، چرا که  نوح
 طوریکه میفرماید:ها رسالتش را انکار و دعوتش را دروغ پنداشتند آن

﴿  ﴾۲۶قاَلَ رَبّ  انْصُرْن ي ب مَا كَذهبوُن 
 (۲۶)نوح( گفت: ای پروردگارم! مرا نصرت ده در قبال آنکه مرا تکذیب کردند.)

فاَسْلكُْ فأَوَْحَیْناَ إ لَیْه  أنَ  اصْنعَ  الْفلُْكَ ب أعَْینُ ناَ وَوَحْی ناَ فإَ ذَا جَاءَ أمَْرُناَ وَفاَرَ التهنُّورُ 
بْن ي ف ي  نْهُمْ وَلَا تخَُاط  نْ كُلٍّ زَوْجَیْن  اثنَْیْن  وَأهَْلكََ إ لاه مَنْ سَبَقَ عَلَیْه  الْقوَْلُ م  ف یهَا م 

ینَ ظَلمَُوا إ نههُمْ مُغْرَقوُنَ﴿  ﴾۲۷الهذ 
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 و هنگامي كه فرمان  که پیش چشم ما و وحی ما کشتی را بساز،فرستادیم  یما به نوح وح
غرق آنان( فرا رسد و آب از تنوربه فوران آمد، )كه این نشانه فرا رسیدن طوفان  ی)برا ما

سوار كن، و همچنین  یدر كشت)نر و ماده( است( از هر یك از انواع حیوانات یك جفتی 
، مگر آنها كه قبلا  وعده هلاكشان داده شده است )اشاره به را نیز سوار کنات  خانواده

اند با من سخن مگو، زیرا ودربارۀ کسانی که ظلم کرده ناخلف اوست( همسر نوح و فرزند
 (۲۷اند.)آنان غرق شدنی

 تفسیر:
مطمین باشید که موافقیت کاملی زمانی نصیب تان می گردد که اعمال خویش را مطابق 
وحی آسمانی اعیار وعملی سازید. ولی نباید فراموش کرد که: تقاضاى نصرت الهى، با 

 كردند.در كنار دعاهاى خود كار هم مى ءنبیاأ« اصْنَع  الْفلُْكَ » نافاتى ندارد.تلاش انسان م
نذار ا  آورد تا  بیرون حرق را ازموضع غرق سببخداوند متعال »میگوید:  امام نسفی

 کرد. تنور فوران واقعا ! هم همین طورشد که آب از«. تر باشدواعتبار بلیغ
نْ » « وارد کن دوگانه جفتی حیوانی از هر نوع درآن پس»: «كُلٍِّ زَوْجَیْن  اثنَْیْن  فَاسْلكُْ ف یهَا م 

 باشد، وارد کشتیماده  نر و دیگری یکی را که، دو تا حیوانات از انواع یعنی: از هر نوعی
 .کن
 زمین روی به زندگی بعد از طوفان شد که دادهعلیه السلام  نوح منظور به دستور بدین این

 ر آغاز کنند.تکََثُ و  تولید نسل بار دیگر به در آن زنده بازگردد و موجودات
همچنان طوریکه در آیۀ مبارکه آمده است: به حضرت نوح علیه السلام گفته شد که از 

دکار شفاعت نکن زیرا عذاب بر ات را در آن حمل کن؛ اما دربارۀ کافران بمؤمنان خانواده
 کند.آنان لازم و قطعی شده است و بناء  الله متعال آنان را غرق و نابود می

و  و حام سام ، برخلافکنعان و پسرش علیه السلام نوح شدگان فامیل نوح: زن در هلاک
 کشتی به شانان را با همسر علیه السلام ایشان بودند و نوح یافتگان جزو نجات که یافث

 وارد کرد.
حتِّى همسر وفرزند پیامبر هم اگر از جمله نا فهمیده میشود که:  علیه السلاماز داستان نوح 

 گیرند.اهلان باشند، مورد قهر الهى قرار مى

اناَ  ي نَجه ه  الهذ  نَ الْقَوْم  فإَ ذَا اسْتوََیْتَ أنَْتَ وَمَنْ مَعكََ عَلىَ الْفلُْك  فَقلُ  الْحَمْدُ للَّ  م 
ینَ﴿  ﴾۲۸الظهال م 

پس هنگامی که تو و آنان که با تو هستند، بر کشتی سوار شدید، به خاطر این نعمت بگو: 
 (۲٨ها آن ذاتی را سزا است که ما را از قوم ظالمان نجات داد.)همه ستایش

 تفسیر:
 استقرار یافتی و جای گرفتی.«: إسْتوََیْتَ »

ى شكر، دای شكرى لازم است، وبهترین صیغهأهر نعمتى قابل یاد آوری است که برای 
 است.« الْحَمْدُ للَّ    » ىمباركه ۀكلم

ینَ﴿»طوریکه در آیۀ مبارکه آمده است:  نَ الَْقَوْم  الَظِّال م  انا م  ی نجَِّ ِّ  الَ ذ   «﴾28فقَلُ  الَْحَمْدُ للَّ 
وازچنگ قوم ظالم وستمکار نجات داد.    بگو: سپاس وستایش خدایى را که ما را از شرِّ

 و انحراف ظلم یجاد کرد، ما را از چنگالا   مانع با طوفان آنان ما ومیان یعنی: میان
به خاطر نابودى و هلاكت  کرد. هلاکشان خویش و عزت قدرت رهانید وبهوطغیانشان 
 ۀرا شكر نكنید، بلكه براى نجات خود شكر كنید. به همین فهم است که در آیدیگران الله 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

294 

 (23) –المؤمنون سورهٔ 

انا»مبارکه کلمۀ  در ضمن قابل یاد آوری است که « اهلكهم»آمده است ونفرمود: « نَج 
ى برای نجات است ولى نجات دهند اصلی واساسی كار پروردگار با عظمت كشتى، وسیله

 است.

لْن ي  ل ینَ﴿وَقلُْ رَبّ  أنَْز   ﴾۲۹مُنْزَلًا مُباَرَكًا وَأنَْتَ خَیْرُ الْمُنْز 
مرا در جایگاهی پرخیر و برکت فرود آور، و )در وقت فرود آمدن( بگو: ای پروردگارم! 

 (۲۹که تو بهترین فرودآورندگانی.)
لْن ی مُنْزَلا  مُبارَکا  »  ءعطاو بگو: خداوند! منزلت و مکانتى مبارک به من «: وَقلُْ رَبِّ  أنَْز 

 فرما که مرا از هر گزند و بدى محفوظ بدارد. 
 تفسیر:

است: این دعا را وقتى به زبان آورد که از کشتى پیاده شده بود.  فرموده ابن عباس)رض( 

ل ینَ﴿» و تو در اعطاى منزلت به دوستدارانت و محافظت از  «﴾29وَأنَْتَ خَیْرُ الَْمُنْز 
 بندگانت، بهترین هستى.

هرگاه بنده در هنگام فرود آمدن در جایی، این آیه را بخواند کاری بس نیکو میگویند که: 
 را انجام داده است.

 ﴾۳۰إ نه ف ي ذَل كَ لََیاَتٍ وَإ نْ كُنها لمَُبْتلَ ینَ﴿
]از قدرت، رحمت و انتقام خدا[ برای عبرت هایی یقینا  در این )قصۀ نوح( البته نشانه

 (۳۰آزمایش کننده بندگانیم.)گیرندگان است؛ و یقینا  ما 
 تفسیر:

در  و عاصی تا مطیع سویشانبه پیامبران با فرستادن ها بودیمامت کنندهیعنی: ما آزمایش
 شوند. شناختهنیز  عینیت صحنه

 خوانندگان گرامی!
 داستان هودعلیه السلام تفصیلات بعمل آمده است.( در باره 41الی  31یات متبرکه )آدر 

ینَ﴿ مْ قرَْناً آخَر  ه  نْ بَعْد   ﴾۳۱ثمُه أنَْشَأنْاَ م 
 (۳۱سپس بعد از آنان نسل]هایى[ دیگری را به وجود آوردیم.)

 تفسیر:
مبارکه می نویسند که: الله متعال بعد هلاکت قوم نوح، قومى ۀ اکثر مفسران در تفسیر این آی

 دیگر را خلق کرد، تا جانشین آنها باشند، و آن قوم عبارت بودند از قوم عاد.)قوم هود(. 

نْ إ لهٍَ غَیْرُهُ أفَلًََ تتَهقوُنَ﴿ َ مَا لَكُمْ م  نْهُمْ أنَ  اعْبدُُوا اللَّه مْ رَسُولًا م   ﴾۳۲فأَرَْسَلْناَ ف یه 
شان پیغمبری از خودشان فرستادیم که )بگوید( تنها الله را بپرستید، پس درمیان

 (۳۲آیا]ازپرستش معبودان باطل[نمی پرهیزید؟)زیراجزاومعبود به حقی ندارید.
 تفسیر:

هود پسر عبدالله بن رباح بن خلود بن عاد بزرگ قبیله است. سلسه نسب او به سام فرزند 
حضرت هود علیه السلام از انبیاء الهی است که وظیفه شود.  نوح علیه السلام منتهی می

قوم عاد در سرزمین احقاف به طرف یمن در جنوب  هدایت قوم عاد را بر عهده داشت.
نام حضرت هود علیه السلام ده بار در قرآن  گزیده بودند. شبه جزیره عربستان مسکن

 عظیم الشأن تذکر رفته ویک سوره به نام او نامیده شده است.
 زمانی که طغیان و سرکشی قوم عاد در مقابل پیغمبر خدا، یعنی هود علیه السلام به اوج 
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 هر چه بیشتر در  رسید و نصیحت او برای آنها مؤثر واقع نشد و راه نافرمانی و طغیان را
پیش گرفتند، خداوند متعال سه سال تمام بارش باران را بر سرزمین آنان قطع نمود، تا 

ها شدت گرفت به فریادرسی و رهایی طلبی برخاستند. خداوند آبری اینکه بلا و سختی برآن
عای ی بارش باران است و دها فرستاد آنگاه خوشحال شدند، گمان بردند نشانه و مژدهبر آن
ها اند. چون سایه آن بر سر آنها قبول شده و مشمول رحمت خداوند متعال واقع شدهآن

ها وزیدن ها را گرفت. بعد باد بر آنرسید آنرا بسیار سیاه یافتند فزع و ترس وجود آن
باران خداوند هفت شبانه روزمتوالی این باد شدید را گرفت. اما چه بادی؟ بادی عقیم و بی

سلط کرد سرانجام همگی به واسطه همین باد به کام مرگ و نابودی فرو رفتند و بر آنها م
 ی درخت خرمای افتاده بر زمین، افتاد.ی مرده آنها همچو تنهلاشه

نْ  رَة  وَأتَرَْفْناَهُمْ ف ي الْحَیاَة  الدُّ ینَ كَفَرُوا وَكَذهبوُا ب ل قاَء  الَْخ  ه  الهذ  نْ قَوْم  یاَ وَقاَلَ الْمَلََُ م 
ا تشَْرَبوُنَ﴿ مه نْهُ وَیشَْرَبُ م  ا تأَكُْلوُنَ م  مه ثلْكُُمْ یأَكُْلُ م   ﴾۳۳مَا هَذَا إ لاه بشََرٌ م 

و در زندگانی و ازسران واشراف قومش که کافر بودند و دیدار آخرت را تکذیب میکردند، 
یست، از آنچه شما دنیا به آنان آسودگی داده بودیم، گفتند: این شخص جز انسانی مانند شما ن

 (۳۳نوشد.)نوشید، می خورد و از آنچه شما می میخورید، می 
 تفسیر: 

ى اشراف و ستمگران است و به همین دعوت انبیا بر اساس آزاد سازى مردم از سلطه
كنند. مخالفان چون جرأت ندارند كه منطق دلیل، اشراف بیش از دیگران با انبیا مخالفت مى

 گویند: انبیا لایق آن اصلاحات نیستند.انبیا را نفى كنند، مىواصل اصلاحات 

رُونَ﴿ ثلْكَُمْ إ نهكُمْ إ ذًا لَخَاس   ﴾۳۴وَلَئ نْ أطََعْتمُْ بشََرًا م 
و شما مردم اگر بشری مانند خود را اطاعت کنید بسیار زیانکار و )به پیروان خود گفتند:( 

 (۳۴خواهید بود.)
 تفسیر:

 این بود که:معلوم می شود که افکار و عملكرد اشراف کافر قوم عاد  ز فحوای آیه مبارکها
 تلقی باشد، آنراممکن مانند خودشان بشری سویشان به پیامبر فرستاده امر را که این آنان
سر چشمه می گیرد، زیرا اگر از خود می  شانطرز دید از گمراهیاین  کردند. البتهنمی

باشد؟ هرگز  بشری الهی فرستاده که نیست وچرا ممکن امر چیست این مانع پرسیدند که
 نداشتند.جوابی  سؤال این برای

 كفِّاردارای نکات ذیل بود: شعار های اساسی 

پیامبر یك انسان معمولى است. وهیچگونه برتری، فضیلت و امتیازى بر سایرین ندارد. 
كفِّار بدین عقیده بودند که: پیروى از پیامبران بجای اینکه فایده داشته باشد، خساره را برای 
انسان ها ببار می آورد. و در ضمن به مردم تبلیغ می کردند که: برپای قیامت و زندگى 

 است. دوباره محال 
ابو سعود گفته است: دقت کنید و بنگرید! آنها چگونه پیروى از پیامبر را که آنان را به 

آور نمیدانند؟ ها را زیانکند، مضرِّ می شمارند و پرستش بتنیکبختى دو جهان راهنمایى مى
 (. ۴/۳۱رشاد العقل السلیم ا  خدا آنان را نابود کند! )

تُّ  دُكُمْ أنَهكُمْ إ ذَا م  ظَامًا أنَهكُمْ مُخْرَجُونَ﴿أیََع   ﴾۳۵مْ وَكُنْتمُْ ترَُاباً وَع 
 )بار دیگر زنده آیا به شما وعده می دهد هنگامی که از دنیا رفتید و خاک و استخوان شدید 
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 (۳۵گردید و از قبرها( بیرون آورده خواهید شد؟ )می
 تفسیر:

بشمارید که: شما بعد از فنا یعنی چگونه میتواند سخن هود رادر این مورد صحیح ومعتبر 
گردید؟ های پوسیده، باز از نوبه زندگی برمیتان در قبرها به خاک و استخوانو تبدیل اجسام

 گمان این امری است بعید وغیر قابل قبول!بی

 ﴾۳۶هَیْهَاتَ هَیْهَاتَ ل مَا توُعَدُونَ﴿
 (۳۶اند.)بعید اندر بعید است آنچه به شما وعده داده

 تفسیر:
مبارکه  ۀدو بار، آن هم در همین آی« هَیْهاتَ » ىن بصورت کل، كلمهأقرآن عظیم الشدر 

 به كار رفته است، كه سران كفر وقوع قیامت را بسیار دور و بعید می شمردند.
 پذیرد. و منظور آنان از این دور دانستن این است که قیامت هرگز تحقق نمى

نْیَ  يَ إ لاه حَیاَتنُاَ الدُّ  ﴾۳۷ا نمَُوتُ وَنحَْیاَ وَمَا نحَْنُ ب مَبْعوُث ینَ﴿إ نْ ه 
 جز این زندگی دنیای ما ]زندگی وحیاتی دیگری[ وجود ندارد، همواره ]گروهی[ می میریم 

 (۳۷و ]گروهی دیگر[ به دنیا می آییم، و ما پس از مرگ برانگیخته نخواهیم شد.)
 تفسیر:

شخاص مغرور همین است که به جز راه مطروحه فکر خویش را درست أخصوصیات 
دانسته و به نظریات وراه مطروح سایرین اساسا  اهمیتی هم قایل نبوده ونظریات سایرین 

پذیرفتند را بصورت کل قبول هم ندارند.كفِّار، الله را قبول داشتند ولى معاد و نبِّوت را نمى 
قیده وباوربودند که: فهم از حیات همین زندگی دنیوی است، آنان بدین عوآنرا انکار داشتند، 

 ما وعده تو به که آخرتی حیات آن ، نهماست دنیایهمین  فقط محدود بهیعنی زندگانی 
شویم. نمیمیرند وپسران ما زنده میشوند وما هرگزاز نو برانگیخته پدران ما می  دهیمی

گی حشر و نشرى در کار نیست، وبعد از مرگ اصلا  زنده «﴾37وَما نحَْنُ ب مَبْعوُث ینَ﴿»
ً وجود ندارد و دیگر   .شویمنمی  برانگیخته اساسا

ن ینَ﴿ باً وَمَا نحَْنُ لهَُ ب مُؤْم   ﴾۳۸إ نْ هُوَ إ لاه رَجُلٌ افْترََى عَلىَ اللَّه  كَذ 
ایمان نخواهیم  او نیست مگر مردی که بر خدا دروغ وافترا بسته است؛ و ما هرگز به او

 (۳٨آورد.)
 تفسیر:

و کنیم. یعنی هودانسانی است که بر الله دروغ بسته است و ما ابدا  سخنانش را تصدیق نمی
 .کنیماو را باور نمی هرگز ادعای

﴿  ﴾۳۹قاَلَ رَبّ  انْصُرْن ي ب مَا كَذهبوُن 
 (۳۹مرا در برابر تكذیبهاي آنها یاري فرما.)گفت: ای پروردگارم! 

 تفسیر:
اند. به سبب این که مرا دروغگو نامیده و در برابر این که مرا تکذیب کرده«: ب مَا كَذ بوُن  »

 اند.دعوتم را نپذیرفته
« اللّ   »یکی از بهترین كلمه براى دعامی باشد.والبته بشترین کلمه که بعد از « ربِّ »کلمه 

ى دعاها ی قرآنی باشد، ومعمولا  در همهمی « رَب ِّ » ىدر قرآن عظیم تذکر رفته است كلمه
 استعمال گردیده است.
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 قوم  کهاین سبببه هود علیه السلام بر علیه قوم خویش )عاد( دعا کرد و گفت: پروردگارا! 
من و همراهانم بگیر.  انتقام از آنان من و برای ده نصرت کردند، مرا بر آنان من مرا تکذیب

 اند.اند و به تو کفر ورزیدهپیامبرت را تکذیب کردهرا نجات بخش؛ زیرا 

ینَ﴿ م  ا قلَ یلٍ لَیصُْب حُنه ناَد   ﴾۴۰قاَلَ عَمه
 (۴۰الله فرمود: بعد از اندک زمانی )از کفر و عنادشان( سخت پشیمان خواهند شد.)

 تفسیر:
فرمود،  هود علیه السلام فرستاد خویش را اجابت دعای در حالیکهپروردگارباعظمت 
ندک زمانی صبر کن و به زودی عذاب بر قومت نازل خواهد شد أ درجواب هود فرمود:
 سخت پشیمان خواهند شد. بر کفر و عناد و اصرارشان از تکذیبآنان  و درخواهند یافت که:

یْحَةُ ب الْحَقّ   ینَ﴿فأَخََذَتهُْمُ الصه لْقَوْم  الظهال م   ﴾۴۱فَجَعلَْناَهُمْ غُثاَءً فبَعُْدًا ل 
صدای بلند )و مرگبار( نظر به وعدۀ راست، ایشان فرا گرفت،  سرانجام صیحه آسماني،

پس آنان را )مانند( خس وخاشاک )که سیل بر روی آب حمل میکند( گردانیدیم، پس دوری 
 (۴۱و هلاکت باد بر قوم ظالم.)

 تفسیر:
یْحَةُ » می نویسد:«ترجمۀ معانی قرآن»مصطفی خرمدل مفسیر تفسیر  دکتر صدای «: الص 

هدف از آن صدای شدید طوفان باد است که همراه با آن است. چرا که ، مهیب را می گویند
آنها را یعنی  «:غُثاَء  »(. 6آیۀ:  )سورۀ حاقِّه.اندعاد، یعنی قوم هود با طوفان باد نابود شده

 پس کند، نابود گردانیدیممی با خود حمل آب بر روی سیل که و خاشاکی سوخ مانند کف
 شکنند. می درهمو خاشاک  خس آن کهشکستند چنان شدند و در هم خشک

ینَ » لْقوَْم  الَظِّال م  ظالمان به سبب کفر و ظلمشان از رحمت خدا دور شوند و نابود « فبَعُْدا  ل 
دعایى، و هدف آن اینست که: از رحمت خدا دور و نابود و مستاصل ایست گردند! جمله

 شوند!

 ! خوانندگان گرامی
( درقصه هاوداستانهای مؤجز پیامبران، در می یابیم که همه شان دارای  50الی  42در آیات متبرکه ) 

وعبرت و هدف  با هم مشترک بودند . هدف از ذکر این داستانها درقرآن عظیم الشأن ، برای بیداری 
 پندآموزی اهل خرد است.

ینَ﴿ مْ قرُُوناً آخَر  ه  نْ بَعْد   ﴾۴۲ثمُه أنَْشَأنْاَ م 
 (۴۲سپس اقوام دیگري را بعد از آنها به وجود آوردیم.)

 تفسیر:
ها و خلایقى شیخ صابونی درتفسیر این آیه مبارکه می نویسد: بعد از نابودى آنها، ملت

قوم صالح و ابراهیم و قوم لوط و شعیب. )تفسیر صفواة دیگر را به وجود آوردیم، از قبیل 
 التفاسیر(.

ابن عباس)رض( فرموده  است:آنها عبارت بودند از بنى اسرائیل. در عبارت قسمتى حذف 
شده است و تقدیر آن چنین است: پیامبران خود را تکذیب کردند، و متقابلا  ما هم آنان را 

 نابود کردیم. 

نْ  رُونَ﴿مَا تسَْب قُ م  ةٍ أجََلهََا وَمَا یسَْتأَخْ   ﴾۴۳أمُه
 (۴۳ماند.) گیرد و نه باز پس مى هیچ امتى نه از اجل خود پیشى مى
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 تفسیر:
شود و نظم الهى بر هاى الهى با هیاهوى افراد و اشخاص لغو نمى باید گفت که برنامه

 ماند.می  بازپس میگیرد و نه خود پیشی از اجل نه امتی هیچ .تحولات تاریخى حاكم است
 از تأخیر عذاب الهى مغرور شویم. و نباید 

ةً رَسُولهَُا كَذهبوُهُ فأَتَبَْعْناَ بَعْضَهُمْ بَعْضًا  ثمُه أرَْسَلْناَ رُسُلَناَ تتَرَْى كُله مَا جَاءَ أمُه
یثَ فَبعُْدًا  نوُنَ﴿وَجَعلَْناَهُمْ أحََاد   ﴾۴۴ل قَوْمٍ لَا یؤُْم 

؛ هر زمان برای امتی پیامبرش می آمد او یکی پس از دیگری فرستادیمآن گاه پیامبران را 
را تکذیب می کردند، و ما این ]امت[ ها را به دنبال یکدیگر هلاک میکردیم و آنان را ]به 

آورند از نمی  صورت[ سرگذشت ها ]برای عبرت دیگران[ قرار دادیم؛ پس ملتی که ایمان
 (۴۴رحمت خدا دور باد.)

 تفسیر:
ت خواهد.  هر اجتماعى رهبر مى« رُسُلنَا تتَرْا»هاست. سنِّت الهی  بر فرستادن انبیا براى امِّ

فكر و علم به تنهایى براى بشر كافى نیست، بلكه باید امورى را از طریق وحى بدست 
 آورد.

تى براى خود رسولى داشتند. طوریکه در ثمُ  أرَْسَلْنا رُسُلنَا »آیه مبارکه میفرماید:  هر امِّ
 پیامبران را پشت سر هم ویکى بعد ازدیگرى مبعوث کردیم.« تتَرْا

 مورد تكذیب قرار مى ءنبیاأتمام  کنند.ابن عباس)رض( میفرماید: از یکدیگر تبعیت مى
 گرفتند.

ة  رَسُولهُا »شیخ صابونی می نویسد:  کمال گمراهى آنها را یادآور شده « کَذ بوُهُ کُل  ما جاءَ أمُ 
ى قبل هاى گمراه و تکذیب کنندهاست. یعنى: آنها در تکذیب پیامبران خود راه و روش ملت

آنها را یکى پس « فَأتَبَْعْنا بعَْضَهُمْ بعَْضا  »از خود را پیش گرفتند. به این سبب گفته است: 
 اة التفاسیر(از دیگرى هلاک و نابود کردیم. )تفسیر صفو

یثَ » ها از آنها یاد فقط در افسانه مردم که «گردانیدیم و آنها را افسانه»: «وَجَعَلْناهُمْ أحَاد 
 .نیست از آنان اثری ها دیگر هیچافسانه میکنند ودر دنیا بجز همین

اى که مردم با شگفتى آنها را زبانزد مردم کردیم و بحث مجالس درآوردیم، به گونه یعنی
ى ماجراى آنها سخن میگویند و به منظور سرگرمى و پرکردن اوقات و تعجب درباره

 آورند.فراغتشان از آنان سخن به میان مى

نوُنَ﴿»  کهرا باد بر کفر ورزان  پس هلاک و دوری از رحمت الله «﴾44فَبعُْدا  ل قوَْمٍ لا یؤُْم 
 کنند!آورند الله و پیامبرانش را تصدیق نمىنمی  ایمان

لات ت هاى سركش، الله متعال است. و هلاك امِّت ۀریخى با ارادأملاحظه میشود که: تحوِّ
 نمودى از لعن و نفرین اوست. 

 ﴾۴۵مُب ینٍ﴿ثمُه أرَْسَلْناَ مُوسَى وَأخََاهُ هَارُونَ ب آیاَت ناَ وَسُلْطَانٍ 
 (۴۵سپس موسی وبرادرش هارون را با معجزات وآیات خود ودلیلی روشن فرستادیم. )

 تفسیر:
گانه حضرت موسی علیه السلام هدف از آن معجزات، نشانه ها و براهین نه«: آیَات  »

عبارت بودند از: عصا، ید بیضا، نزول ملخ، شپش، قورباغه، خون،  معجزاتاین است،و
ها را ها؛ برهان روشنی بر حقانیت راه خدا بود که روانطوفان، قحطی و کاستی میوه

 تسخیره میکرد؛ در نتیجه قلوب مؤمنان برای آن گرویده و تکذیبگران بدان نابود و بیخ کن 
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  شدند.می

 ﴾۴۶وَمَلَئ ه  فاَسْتكَْبَرُوا وَكَانوُا قوَْمًا عَال ینَ﴿إ لىَ ف رْعَوْنَ 
سرکش و به سوی فرعون و سران و اشراف قومش، پس تکبِّر ورزیدند؛ و آنان قومی 

 (۴۶متکبر بودند.)
 تفسیر:

ل باید به سراغ اشخاص مطرح یک جامعه رفت.  براى اصلاح مردم و نظام اجتماعى، اوِّ
گردنکش به سوی فرعون خداوند متعال حضرت موسی علیه السلام وبرادراش هارون را 

اما آنان در « فَاسْتکَْبَرُوا»مصر فرستاد، و نافرمان و اشراف خودخواه و متکبر قومش به 
از خود تکبر نشان داده و از ایمان آوردن به الله تعالی وعبادتش  برابر حق استکبار ورزیده،

 به بندگان ستم نموده ودربلاد فساد افروختند.امتناع ورزیدند.

ثلْ ناَ وَقوَْمُهُمَا لَناَ عَاب دُونَ﴿ نُ ل بشََرَیْن  م   ﴾۴۷فَقاَلوُا أنَؤُْم 
ان آوریم، حال آنکه قوم آنها بندگان انسانی که مانند خود ما هستند ایم آنها گفتند: آیا ما به دو

 (۴۷گذاران( ما هستند؟))خدمت
 تفسیر:

در بشریت همانند  به دو انسان که مانند خود ما هستند، فرعون و قومش گفتند: چگونه ما
ایمان بیاوریم و از آنان پیروى کنیم؟ در حالیکه ما هستند، آنان را تصدیق و بالای آنان 

و از ما نزد ما بنده و نوکر و خدمتکار،  ى موسى و هارونقوم و عشیره اسرائیل،بنی
 کنند؟پیروى مى

متكبِّران به جاى مراعات منطق و معجزه، به جایگاه اجتماعى اشخاص  دیده میشود که:
نژادپرستى عامل  نظر می اندازند و بر و بنیاد آن استدلال می کنند. واقعیت همین است که:

اسرائیل در آیه مبارکه دیده میشود که: فرعونیان نژاد خود را برتر از بنىاستكبار است. و 
 پنداشتند.مى

ینَ﴿ نَ الْمُهْلَك   ﴾۴۸فَكَذهبوُهُمَا فَكَانوُا م 
 (۴٨و سرانجام همگي هلاك شدند.)در نتیجه، آن دو )موسی و هارون( را تکذیب کردند، 

 تشریح لغات و اصطلًحات:
ینَ »  شوندگان.هلاک «: المُهْلكَ 

 تفسیر:

، هلاكت استنتیجه واضح است که و هارون  موسیفرعون و قومش  ى تكذیب حقِّ
را تکذیب کردند در نتیجه الله متعال آنان را با غرق شدن در بحر هلاک علیهماالسلام 

 ساختند.

تاَبَ لَعلَههُمْ یَهْتدَُونَ﴿  ﴾۴۹وَلَقدَْ آتیَْناَ مُوسَى الْك 
 (۴۹)تورات( دادیم تا راهیاب گردند.)ما به موسي كتاب آسماني 

 تفسیر:
 بعد از غرق شدن فرعون و اشراف قومش تورات را به موسى علیه السلام عطا کردیم

در  که آنچه هدایت شوند و به حق سویبه تورات وسیلهعلیه السلام به موسی قوم تاباشد که
 کنند. ، عملاست و احکام از شرایع تورات
 طور را بهمتی اُ  کرد، هیچ را نازل خداوند متعال تورات بعد از آنکه»کثیر میگوید: ابن 
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 کفار  جنگ را به( مؤمنان )در عوضنرسانید بلکه هلاکت به کننده کنریشه با عذاب عام
 «.داد فرمان

ینٍ﴿ هُ آیةًَ وَآوَیْناَهُمَا إ لىَ رَبْوَةٍ ذَات  قَرَارٍ وَمَع   ﴾۵۰وَجَعلَْناَ ابْنَ مَرْیَمَ وَأمُه
و پسر مریم و مادرش را نشانه ]قدرت و رحمت خود[ قرار دادیم و آن دو را در سرزمینی 

 (۵۰بلند که ]دارای[ جایگاهی مستقر ]و امن[ و آبی روان بود، جای دادیم.)
 تشریح لغات و اصطلًحات:

منزل و مأوی دادیم. «: ءَاوَیْنَا»ای بر عظمت و قدرت.دلیلی بر کمال قدرت. نشانه«: ءَایَة  »
(. مراد عرصه 265 آیه پشته. تپه. زمین بلند )سوره بقره«: رَبْوَةٍ »راندیم و پناهنده کردیم.

محلِّ استقرار. محلِّ امن و امان و آرامش و اطمینان. «: ذَات  قرََارٍ »المقدِّس است.بیت 
 ترجمۀ معانی قرآن()

 تفسیر:
هُ آیَة  » پسر مریم و مادرش را دلیل روشن و  و خداوند متعال :«وَ جَعَلْنَا ا بْنَ مَرْیَمَ وَ أمُ 

 برهان آشکاری بر قدرت خود گردانید؛ 
و مکان آن دو را در مکانى مرتفع واقع در سرزمین بیت « وَآوَیْناهُما إ لى رَبْوَةٍ منزل»

 گرفتند، بهمی آرام بر آن ساکنانش بود که زیستی و محل قرارگاه یعنی المقدس قرار دادیم.
 .بود و نعمت ر از میوهپُ و  سبز و خرم جایی کهآن سبب

: ربوة یعنى بلندى، و زمین مرتفع بهترین محل رستن نباتات ابن عباس)رض( گفته است
 باشد. مى

ینٍ﴿» سرزمینى هموار که در معرض دید قرار داشت و جاى : «﴾50ذات  قرَارٍ وَ مَع 
 زیست و داراى آب زلال بود. 

 المقدسیا در بیت دمشق در سرزمین مکان . اینهاستچشمه و زلال جاری : آب«معین»
 دهد:می ترجیح دو دلیل را به کثیر نظر دوم. ابنداشتقرار 
 بود و باید توجه المقدس بیت آنجا سرزمین که است نیز ذکر شده دیگری در آیه که این اول

 کند. را تفسیر می دیگر آن بعضی از قرآن بعضی که داشت
علیهماالسلام  وعیسی مریم که است مؤید آن و آثار نیز و روایات صحیح احادیثکه  این دوم

 (هروی تفسیر انوار القرآن: عبدالرؤف مخلصکردند. )می زندگی المقدسدر بیت
رازى فرموده است: قرار یعنى محل استقرار، و آن جایى است که هموار مام فخر ا  و

ذات قرار »میگوید: وپهناور باشد. ومعین یعنى: آبى که درروى زمین جارى است. و قتاده 
هایى که دارد ساکنانش در یعنى سرزمینى که آب ومیوه داشت؛ یعنى به دلیل میوه« ومعین

 (.۲۳/۱۰۳آن مستقر میگردند. )تفسیر کبیر 

 خوانندگان گرامی!
اصول کلی قانونگذاری در زندگی، پیشتازان در ۀ ( در بار62الی  51یات متبرکه )آدر 

 أورد .کارهای نیک، بحث بعمل می 

نَ الطهیّ باَت  وَاعْمَلوُا صَال حًا إ نّ ي ب مَا تعَْمَلوُنَ عَل یمٌ﴿ سُلُ كُلوُا م   ﴾۵۱یاَ أیَُّهَا الرُّ
یقینا  من به آنچه انجام ای پیامبران! از خوردنی های پاکیزه بخورید و کار نیک انجام دهید؛ 

 (۵۱دهید، دانا هستم.)می
 تفسیر:

  است حلالی طیبات: چیزهایای پیامبران! از روزی پاکیزه و حلال خداوند متعال بخورید، 
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باشند.)حکم شرع در مورد خوردن اینست که در آن باید دو اصل مهم  بخشو لذت  پاک که
و با انجام دادن اعمال نیکو به خدا  طیِّب و پاكیزه بودن( باید مراعت شود: حلال بودن و

ها و معصیت را فرو گذارید. بدعت باشد. موافق من و قانونبا شرع  اعمال که د،تقرب جویی
فِّت در شكم و تقوا درعمل، مقارن هستند ودر ضمن توفیق عمل ع   ملاحظه می شود که:

ه ى تغذیه حلال و طیب است.تغذیهصالح، در سایه ى طیِّب و سالم و عمل صالح، مورد توجِّ
 واهتمام در سایر ادیان الهى است. 

معنى وعید و برحذر داشتن را در ضمن دارد. یعنى من  «:﴾51إ نِّ ی ب ما تعَْمَلوُنَ عَل یم ﴿»
شما را  و یقینا  من ه تمام اعمال شما آگاهم و هیچ چیز از امر شما بر من پوشیده نیست.ب

 .دهممی  پاداش اعمالتان برحسب
نبیاء أشود و اگر در مورد پیامبران و این وعید همه را شامل مى مام قرطبى فرموده است:ا  

 (. ۱۲/۱۲٨طبى کنند؟ )قرى مردم در مورد خود چه فکر مىچنین باشد، قاطبه

پذیرد و بدانید را نمی و جز پاکیزه است ! خدا پاکیزهمردم ای»است: آمدهشریف در حدیث
، است دستور داده آن را به رسولان دستورفرموده که چیزی همان را بهاو مؤمنان  که

 من نیکو کنید، هرآینهبخورید و کار  پاکیزه ! از چیزهایپیامبران فرموده: )ایکه جایی
! از مؤمنان است: )اینیز فرموده مؤمنان به دهید دانایم( و خطابمی  انجام آنچهبه

 حضرت آن سپس«. 172: ۀآی بقره»بخورید(  ایمداده شما روزی به که آنچه هایپاکیزگی
دراز را  راهی سفر کرده معز کعبه سویبه  یاد کردند که صلی الله علیه وسلم از مردی

 ، نوشیدنیحراموی  غذای کهرسد درحالیمی حرمبه و ژولیده پیماید و گرد آلود و ژندهمی
 آسمان سویرا به دستانشگاه آن کرده تغذیه و با حرام است حرام وی و لباس حرام وی

 «.شود؟می مستجاب دعایشگوید، آخر چگونه ! می! یاربکند و یارببلند می

﴿ دَةً وَأنَاَ رَبُّكُمْ فاَتهقوُن  ةً وَاح  تكُُمْ أمُه ه  أمُه  ﴾۵۲وَإ نه هَذ 
پس تنها از من شماست كه امتى یگانه است و من پروردگار شمایم  و در حقیقت این امت

 (۵۲بترسید.)
 تفسیر:

حقیقت یك امِّت هستند، و اصول دعوت ها در در جهان بینى دینى و از دیدگاه الهى تمام امِّت
ى پیامبران الهى یكى است. ضرورت های فطرى و روحى و جسمى مردم هم یكى همه

 است. خالق و پروردگار همه یكى است.
می نویسد: ای پیامبران! در حقیقت دین شما دین اسلام است  دکتر عایض بن عبدالله القرني

و پسندیده است، پروردگار شما، تعالی و تقدس، که خداوند متعال آن را مشروع گردانیده 
 یگانه است پس با عمل به طاعت و ترک معصیتش از او پروا کنید. )تفسیر المیسِّر(. 

حُونَ﴿ مْ فَر  زْبٍ ب مَا لدََیْه   ﴾۵۳فَتقََطهعوُا أمَْرَهُمْ بیَْنَهُمْ زُبرًُا كُلُّ ح 
گروه به آنچه نزد آنهاست )در حالیکه . و هر اما آنها كارهاي خود را به پراكندگي كشاندند

 (۵۳اند( شادمان هستند.)آن را از خود وضع کرده
 تفسیر:

کار دین خود را بخش بخش و پراگنده کردند و خودشان فرقه فرقه «: فتَقََط عوُا أمَْرَهُمْ »
 شدند. 

جمع زُبْرَة به معنی قطعه و تکه است. یا جمع زَبور به معنی کتاب. بدین معنی «: زُبرُا  »
که: کارهای دین را از هم پاشیدند و پراکنده نمودند، یا این که کارهای دین خود را پراکنده 
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 معجم الفاظ القرآن الکریم(.)های جدا و مختلف گنجاندند کردند و در کتاب
ها و احزاب مختلف ها در دین اختلاف کرده و به گروهدر آیۀ مبارکه آمده است که: طایفه

به تعالی مشروع ساخته بود اختراع نمودند، تقسیم شدند، ادیان دیگری غیر آنچه را که حق
و  مختلف هایها و فرقهطایفه به کردند و درنتیجه قطعه قطعه و مختلف متفرق هایبخش
 پیرو انجیل ایپیرو زبور وفرقه ای، فرقهپیرو تورات ایفرقه شدند پس تبدیل ایگندهپرا

 کردند. و تبدیل را تحریف های خویشکتاب هم گشتند، سپس

ای به مذهب خود دل خوش کرده و بر آن بود که او خود حق و دیگران هرگروه و دسته
ها را ها و دشمنیذهبی خود بود که بنیاد دوستیهای متعصبانۀ ماند و برگرایشبر باطل

 بزنند و ازآخرین واحدالله متعال چنگ دین به همه بود که این شرعی تکلیف برافراشتند.
 کنند. ، پیرویاست الهی پیامبران بر همه میراث پیامبر او که

ینٍ﴿ مْ حَتهى ح   ﴾۵۴فذََرْهُمْ ف ي غَمْرَت ه 
جهل و گمراهی بگذار تا زماني كه مرگشان فرا رسد. )یا گرفتار عذاب  پس آنها را در
 (۵۴الهي شوند(.)

 تفسیر:
مْ »  ى لطیف است. متضمن استعاره«: فَذَرْهُمْ ف ی غَمْرَت ه 
مْ » غمرة، غرقاب. مراد حیرت و ضلالت و غفلت و جهالت است که ایشان را «: غَمْرَت ه 

 (.17، طارق آیه 83آیه  ، زخرف3 حجر آیه: ملاحظه شود سوره های)گیرد فرا می
گیرد، جهالت و اصل غمره یعنى آبى که قامت انسان را فرا مىطوریکه یاد آور شدیم: 

گمراهى آنان به طریق استعاره به آبى تشبیه شده است که انسان را از فرق سر تا نوک پا 
 گیرد.فرا مى

مْ فَذَرْهُمْ »می نویسد: محمد علی صابونی مفسر  پیامبر صلِّى اللِّّ علیه و سلِّم « ف ی غَمْرَت ه 
گردد. یعنى آنها را درغفلت ونادانى به کفار مکه برمى« هم»مخاطب است و ضمیر 

ینٍ﴿»وگمراهى رهاکن.  رسد. بدین ترتیب  تا زمانى که مرگشان فرا مى «﴾۵۴حَتىّ ح 
تفسیر دارد. )خاطر پیامبر صلِّى اللِّّ علیه و سلِّم را تسلى داده و مشرکین را برحذر مى

 محمد علی صابونی(. :صفوة التفاسیر

نْ مَالٍ وَبنَ ینَ﴿ دُّهُمْ ب ه  م   ﴾۵۵أیََحْسَبوُنَ أنَهمَا نمُ 
 (۵۵کنیم.)و فرزندان به آنان مدد میکه آنچه از مال آیا گمان می کنند 

 تشریح لغات و اصطلًحات:
دُّهُمْ »  رساندن ویا عطاء کردن. مدد و یاری«: نمُ 

 تفسیر:

 و خیر آنها می باشد. ، در نفعو فرزندان اموال دادنپندارند که آیا کافران می
؟ است آنان ما برای از سوی گرامیداشت نوعی شانبرای  و فرزندان اموالاین  و یا دادن

 این بلکه نداریم اراده خیر و خوبی شان! هرگز ما برای یعنی: نه «فهمندنمی  ، بلکهنه»
این  آنان ایند ولیبیفز تا بر مقدار گناهانشان است« دراجت  سا  » شانبرای و فرزندان اموال

 ببرند. پی حقیقت این به شعور را ندارند که
دیدی  که آنگاه»الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:  رسول که است آمده شریف در حدیث

، پایدار استخویش  او بر گناهان او میدهد درحالیکه را به بنده دلخواه دنیایخداوند متعال
 «.است استدراج برایش تعالیباری از سوی این که بدان
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همانا خداوند متعال »است: مسعود)رض( آمده عبدالله بن روایت به دیگری شریف درحدیث
 و در حقیقت است کرده را تقسیم تان رزاقا   کهچنان است کرده تقسیم را در میانتان اخلاقتان

 را جز به ندارد میدهد اما دین دارد یا دوست دوست هرکس که دنیا را به خداوند متعال
او  گمانداد، بی وی را به الله متعال دینهرکس که  دهد پسدارد، نمی دوستش که کسآن

نمی  مسلمان ایبنده ، هیچمحمد در ید اوست جان که ذاتیو قسم به است داشته را دوست
 ایمن از بوائقش اشهمسایه کهآورد تا آننمی نشود و ایمان تسلیمششود تا قلب و زبان

 . سپسوی وستم ظلم»؟ فرمودند: چیست وی الله! بوائقگفتند: یا رسول ، اصحاب«نباشد
کند و  و مصرف خرج از آن آورد کهنمی دستبه از حرام مالی ایبنده و هیچ»افزودند: 

 باز از وی کند کهنمیصدقه  شود؛ و از آن داده برکت او در آن ، بهالح باز در عین
را  شود( و آنمی  پذیرفته ازوی هم شود و نهمی داده برکت در آن نه شود )یعنی پذیرفته
 در حقیقت ؛ بدانید کهاست دوزخ برایوی  توشه کهگذارد مگر اینجا نمیبه سرش پشت
کند محو می نیکی وسیله را به بدی کند بلکهمحو نمی بدی وسیله را به اوند متعال بدیخد

عبدالرؤف تفسیر انوار القرآن )«. کندرا محو نمی ، پلیدیپلیدی که نیست زیرا تردیدی
 ( هروی مخلص

 ا ست دراج چیست؟
ه پله و بتدریج از مکانی و استدراج در لغت به معنای این است که کسی در صدد بر آید پل
، ص 4لسان العرب، ج). یا امری بالا رود و یا پایین آید و یا نسبت به آن نزدیک شود

320.). 
اهل لغت گفته اند استدراج دو معنی دارد، یکی اینکه چیزی را تدریجا  بگیرند )زیرا اصل 

انسان در صعود و نزول این ماده از )درجه( گرفته شده که به معنی پله است، همانگونه که 
از طبقات پائین تعمیر به بالا، یا به عکس، از پله ها استفاده می کند، همچنین هر گاه چیزی 
 را تدریجا و مرحله به مرحله بگیرند یا گرفتار سازند به این عمل استدراج گفته می شود(.

میپیچند )این دو معنی دیگر )استدراج( )پیچیدن( است، همانگونه که یک طومار را به هم 
معنی را راغب در کتاب مفردات نیز آورده است( ولی با دقت روشن میشود که هردو به 

 یک مفهوم کلی وجامع یعنی )انجام تدریجی( باز می گردند.
استدراج در اصطلاح به معنای نزدیک شدن تدریجی به سوی هلاکت و نابودی در دنیا و 

است. به عبارت دیگر استدراج تجدید نعمتی است فا و ناپیدخ  یا آخرت است که به صورت 
ای مورد عذاب غرق در ای که شخص و یا اشخاص و یا جامعهبعد از نعمت دیگر بگونه

مظاهر مادی و سرمست از نعمت های که یکی بعد از دیگری در اختیار شان قرار گرفته، 
وجه به سوی هلاکت می پردازد و به تدریج و بدون ت به زیاده روی درمعصیت وکفر وعناد

 و نابودی نزدیک می شود و از خدا و نتایج کارهای خود غافل می گردد. 
بصورت کل باید گفت که: مفهوم استدراج درقرآن عظیم الشأن دو بار به صورت فعل 

جُهُم» )به تدریج آنها را گرفتار می کنیم( به کار رفته است: یکی سوره اعراف،  :«سَنَسْتدَْر 
نْ حَیْثُ لَا یَعْلَمُونَ وَا( »182 ۀآی جُهُمْ م  ینَ کَذ بوُا ب آیَات نَا سَنَسْتدَْر  )و کسانی که آیات ما را « ل ذ 

تکذیب کردند به تدریج از جایی که نمی دانند گریبانشان را خواهیم گرفت( و دیگری سورۀ 

یث  »قلم(  ۀسور ،44قلم، )آیۀ  ِّبُ ب هذَا الْحَد  نْ حَیْثُ لا فَذَرْن ي وَ مَنْ یكَُذ  جُهُمْ م  سَنسَْتدَْر 
ي مَت ین  « ﴾44﴿یَعْلَمُونَ  پس مرا با كسى كه )قرآن،( این حدیث )«﴾45﴿وَ أمُْل ي لَهُمْ إ ن  كَیْد 

دانند تدریجا  )به سوى عذاب( كند واگذار، ما آنان را از راهى كه نمى)الهى( را تكذیب مى
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هر دو آیه هم  تدبیر من محكم و استوار است.( دهم، همانابریم. و به آنان مهلت مىپیش مى
امهال دارد ولى اهمال ندارد، درباره کافران است. نباید فراموش کنید که: خداوند متعال 

 هاى الهى، تدبیر الله متعال براى هلاكت كفِّار است.مهلت

عُ لَهُمْ ف ي الْخَیْرَات  بَلْ لَا یشَْعرُُونَ﴿  ﴾۵۶نسَُار 
در عطا کردن خیرات به آنان شتاب ورزیم؟ ]چنین نیست[ بلکه  در حقیقت می خواهیم

]آنان[ درک نمی کنند ]که ما می خواهیم با افزونی مال و اولاد، در تفرقه، طغیان، گمراهی 
 (۵۶و تیره بختی بیشتری فرو روند.[ )

 تشریح لغات و اصطلًحات:
عُ » است که دلالت بر ابطال سخن حرفی «: بلَْ »ورزیم. گیریم و شتاب میپیشی می«: نسَُار 

پیش از خود و اثبات سخن بعد از خود دارد. یعنی در رساندن خوبیها و نعمتها شتاب 
کنیم بر گناه خود بیفزایند تا مایه افزایش ورزیم، بلکه برابر قاعده استدراج، کاری مینمی

 . تألیف: دکتر مصطفی خرمدل(« ترجمۀ معانی قرآن)»عذاب آخرت ایشان شود. 

مْ مُشْف قوُنَ﴿ نْ خَشْیةَ  رَبّ ه  ینَ هُمْ م   ﴾۵۷إ نه الهذ 
 (۵۷گمان كسانى كه از ترس پروردگارشان بیمناكند.)بى

 تشریح لغات و اصطلًحات:
اشخاص بیمناک و در هراس. مراد کسانی است که با انجام خوبیها خویشتن «: مُشْف قوُنَ »

 دارند.را سخت از عذاب خدا به دور می
 واقعا  هم ترس از الله متعال و قیامت، سبب شتاب در كارهاى خیر است.

 تفسیر:
یتُ »کلمۀ  ترسى  «شفاقا  »عبارت از ترسى است كه ناشی از علم وشناخت باشد و « خَش 

 است كه با محبِّت و احترام آمیخته باشد.
و سبقت  ى عملى. آیه میفرماید: مؤمنانى قلبى دارد و اشفاق جنبهخشیت، بیشتر جنبه

گیرندگان در خیرات، كسانى هستند كه در دل آنان ترس آمیخته با عظمت خدا جاى كرده 
ه به  كنند و حیا دارند.است و در عمل، حریم خدا را حفظ مى ترس از روى آگاهى و توجِّ

 ى رشد است. عظمت خداوند، مایه

نوُنَ﴿ مْ یؤُْم  ینَ هُمْ ب آیاَت  رَبّ ه   ﴾۵۸وَالهذ 
 (۵٨آورند.)به آیات پروردگارشان ایمان مى و كسانى كه

 تفسیر:
ى ها، وظیفهایمان آوردن به هر قانونى كه الله متعال میفرستد و دور شدن از انواع شرك

نوُنَ » ىدائمى وهمیشگی ما ست. )زیراكلمه كُونَ »و « یؤُْم  ى فعل مضارع و نشانه« لا یشُْر 
  .دوام و استمرار است(

ینَ هُمْ  كُونَ﴿وَالهذ  مْ لَا یشُْر   ﴾۵۹ب رَبّ ه 
 (۵۹ورزند.)و كسانى كه به پروردگارشان شرك نمى

 تفسیر:
امام فخر رازی فرموده است که: منظور ایمان به توحید و نفى شریک آوردن براى خدا 

ى قبل قرار دارد، بلکه منظور نفى شرک نهان و خفى است، نیست؛ چون این مفهوم درآیه
 به این معنى که عبادت را خالصانه براى او و جلب رضایت او انجام دهد.)تفسیر کبیر 
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۲۳/۱۰۷.) 

ینَ  عوُنَ﴿وَالهذ  مْ رَاج  لةٌَ أنَههُمْ إ لىَ رَبّ ه   ﴾۶۰یؤُْتوُنَ مَا آتوَْا وَقلُوُبهُُمْ وَج 
و دلهایشان ترسان است  در حالیکه دهند.[ مى[ بدهند، ]انجامو كسانى كه آنچه باید ]انجام

 (۶۰گردند.)كه به سوى پروردگارشان باز مى
 تفسیر:

کنند آنچه را که عطاء کرده و در توان دارند. مراد عطاء میدهند و می «: یؤُْتوُنَ مَآ ءَاتوَْا»
 دادن زکات و صدقات و ادای حقوق مردم و حق پروردگار است.

دهند ترس آن دارند که مبادا خدا حسن گفته است: مؤمنان در آن حال که کار نیک انجام مى
 عمل نیکشان را نپذیرد.

عوُنَ﴿» مْ راج  دلیل اینکه این مؤمنان قلبى هراسناک دارند این است  :«﴾60أنَ هُمْ إ لى رَبِّ ه 
اند و آنچنان که شایسته است دهند در انجام طاعات و عبادات قصور داشته که احتمال مى

 وند متعالاند. آنان همچنین باور دارند که در محضر خدافرمان پروردگار را اجرا نکرده
 پس بدهند. به همین جهت هراسناکند. حاضر شده و برکوچک و بزرگ اعمالشان باید حساب 

ینَ یؤُْتوُنَ ما آتوَْا وَ قلُوُبهُُمْ »ى ى آیهروایت شده است که حضرت عایشه)رض( درباره وَ الَ ذ 
لَة   شود که زنا و از پیامبر صلِّى اللِّّ علیه و سلِّم پرسید: آیا آیه شامل حال شخصی مى« وَج 

لا »ترسد؟ پیامبر صلِّى اللِّّ علیه و سلِّم فرمود: کند شراب میخورد اما از خدا مىدزدى مى
: لأ الله وهو یخاف ویتصدق ویصومیصلی  الذی ، و لکنهالصدیق بکر، یا بنت ابی یا بنت

میگیرد  نماز میخواند و روزه که است او کسی ! بلکهدختر صدیق بکر، ایدختر ابی ! اینه
 اخراج از امام احمد.()«. ترسد لایزال می از خدای حالمیدهد اما در عین و صدقه

عُونَ ف ي الْخَیْرَات  وَهُمْ لهََا سَاب قوُنَ﴿  ﴾۶۱أوُلَئ كَ یسَُار 
اینانند که در کارهای خیر می شتابند، و در ]انجام دادن[ آن ]از دیگران[ پیشی می 

 .(۶۱گیرند.)
 تشریح لغات و اصطلًحات:

عُونَ » از دیگران زودتر «: وَهُمْ لهََا سَاب قوُنَ »سرعت و سبقت میگیرند. بر همدیگر «: یسَُار 
ها دهند و جلوتر بدان میرسند. بلی! مسابقه مؤمنان درانجام خوبیحسنات و خیرات انجام می

 (.ترجمۀ معانی قرآن) ها. ها وزشتیدینان در انجام بدیها است و مسابقه بی و نیکی

 تفسیر:
ى بارکه خواندیم که برخی از انسانها تنها داشتن مال و اولاد را مایهاین سورۀ م 56در آیۀ 

ا در این آیه پروردگار باعظمت ما سعادت و نشانه ى سرعت در خیر می شمارند، امِّ
میفرماید: که مایۀ سعادت همانا سرعت در خیر، علم و ایمان و اخلاص و انفاق همراه 

 یکنند.باخوف و خشیت است، نه آنست که آنان فکر م
واقعا  امر اینست که خوف وترس از الله متعال و قیامت، سبب شتاب در كارهاى خیراست. 

 ى ایمان واقعى، سرعت دائمى دركارهاى خیر است. ونشانه
عُونَ » سرعت و سبقت در كار خیر، یك ارزش  .فعل مضارع، رمز استمرار است: «یسُار 

 است. 
عُونَ ف ی » اشخاصیکه متصف به چنان صفات والا کسانى هستند که « الَْخَیْرات  أوُلئ کَ یسُار 

 هاى بالاترنایل آیند.درانجام طاعات مسابقه میدهند تابه مقام

 در یعنی: بر مردم «تازندمی آنها پیش در انجام و آنانند که» :«﴾61وَهُمْ لَها ساب قوُنَ﴿»
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 می سبقت بهشت سوی به نیک کارهای سببجویند، یا بهمی  سبقت نیککارهای  انجام 
 جویند.

امام فخررازی گفته است: باید خاطر نشان ساخت که ترتیب دادن این صفات نهایت حسن 
را در بردارد؛ زیرا صفت اول بر خوف شدید دلالت دارد که موجب دورى جستن از عمل 

ود، و صفت دوم بر تصدیق یگانگى خدا دلالت دارد. وصفت سوم برترک ریا غیرلازم میش
گانه، طاعت دلالت دارد، و چهارم بر این دلالت دارد که انسان متصف به تمام آن صفات سه

دهد اما باز در بیم و هراس است که مبادا در انجام آن اعمال تقصیرى از او را انجام مى
رین مقام و منزلت صدیقین است. خدا آن را به ما عطا سرزده باشد. و چنین حالتى آخ

 (. ۲۳/۱۰۷فرماید!)تفسیر کبیر 

قُ ب الْحَقّ  وَهُمْ لَا یظُْلمَُونَ﴿ تاَبٌ ینَْط   ﴾۶۲وَلَا نكَُلّ فُ نَفْسًا إ لاه وُسْعَهَا وَلدََیْناَ ك 
است )از  و نزد ما کتابی و هیچ کس را جز به اندازه گنجایش و توانش مکلف نمی سازیم،

 (۶۲لوح محفوظ الهی( که آن کتاب سخن به حق گوید و به هیچ کس هرگز ظلم نخواهد شد.)
 تفسیر:

الله متعال بعد از ذکر اوصاف مؤمنان در این آیه مبارکه بیان نموده است که به بندگان 
مخلص هیچ تکلیفی از جانب پروردگار وضع نشده که آن تکلیف ازوی خارج باشد. بناء  

 می شود که: تمام تکالیف مطابق توانایى انسان مقرر و وضع شده است.دیده 
همچنان در آیه مبارکه به فهم عالی هم اشاره به عمل آمده است که وضع تکلیف برای همه 
انسانها یکسان نبوده وهر كس به اندازه توان  جسمى، فكرى ومالی اش مكلِّف ساخته شده 

 یخواهد.است وخداوند تكلیف غنى را ازفقیر نم
گرچه سبقت و سرعت در كارهاى خیر دارای ارزش بسزای است، ولى افراط در آن 

 ممنوع است. 
کارهای بندگان همه نزد خدای سبحان در کتابی که به همچنان در آیه مبارکه آمده است: 

نه از پاداش آنان کاسته میشود  کند.گویند، ثبت است واو به آنان هیچ ستم نمیحق سخن می
 گردد. به کیفرشان اضافه مىو نه 

کند و از جهتى دیگر به امام قرطبى گفته است: آیه از یک جهت ستمکاران را تهدید مى
 (.۱۲/۱۳۴نیکوکاران اطمینان میدهد. )تفسیر قرطبى 

 خوانندگان گرامی!
درایات قبلی تذکر بعمل آمد که: دین سهل و آسان است و سخت نیست و هر کس به اندازه 

( نیز از انکار و 77الی  63توان واستطاعت خویش مكلف است. اینکه در آیات متبرکه )
سرسختی بی باوران و مشرکان بحث بعمل آمده ومی آفزاید که: آنها در گمراهی وکفر 

نه زدن به قرآن و استهزا به پیامبر و آزار مؤمنان دست وگناه وشرک فرورفته و به طع
 درازی نموده اند.

لوُنَ﴿ نْ دُون  ذَل كَ هُمْ لَهَا عَام  نْ هَذَا وَلَهُمْ أعَْمَالٌ م   ﴾۶۳بَلْ قلُوُبهُُمْ ف ي غَمْرَةٍ م 
]چنین نیست که کافران تکلیف را بیش از اندازه گنجایش و توان خود حس کنند[ بلکه دل 

ان از این ]حقیقت[ در بی خبری عمیقی است، و برای آنان غیر از این ]بی خبری[ هایش
 (۶۳اعمالی ]زشت و ناپسند[ است که همواره آنها را انجام می دهند.)

 تفسیر:
 ى به معناى غرقاب و آبى است كه تمام انسان را فراگیرد. گویا غفلت همه« غَمْرَةٍ » ىكلمه
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 وجود آنان را فراگرفته است.
ذکر یافت ولی « هُمْ لَها ساب قوُنَ »ى اشخاص مخلص بحث آمد که: ى قبل، دربارهدر دو آیه

لوُنَ »میفرماید: ى گروه منحرف بحث بعمل می اید که در این آیه، درباره در  «هُمْ لهَا عام 
ابتدا روح منحرف میشود، سپس رفتار و کردار انسان تغییر  آیه مبارکه توضح میگردد که:

 د. كنمى
انسان،  بدتر از رفتار زشت، اصرار و تكرار آن است. در این هیچ جای شکی نیست که: و

شود  ابتدا دست به كار خلاف میزند، سپس كار خلاف براى او منحیث یک عادت مبدل مى
گیرد و پس از كند، یعنى در مسیر عمل و ارتكاب آن قرار مىو او را به خود جذب مى

 شود. مى ارتكاب گناه، اسیر آن
نْ هذا»  سخن و راستی حقبه کهکتابی کفار از این دلهای یعنی: بلکه:«بَلْ قلُوُبهُُمْ ف ی غَمْرَةٍ م 

قرار دارند،  در آن مؤمنان که وحالی وضع از حقیقت هایشان، یا دلاست میگوید در غفلت
این قرآن بر قلوب کفار ستمکار ى غفلت و نابینایى در مقابل بلکه پردهاست.  در غفلت

 کشیده شده است.
نْ دُون  ذل کَ » قرار دارند، کار  در شرک اکنونهم کهیعنی: کفار جز این: «وَ لهَُمْ أعَْمال  م 

 آن سببدهند تا بهمی انجام را در آینده ناگزیر آن نیز دارند که دیگری ناروای وکردارهای
در  درسرنوشتشان و بدبختی شقاوت که جهت گردند بدان معذببیشتر  کردارها در دوزخ

ندارند.  گریزگاهی ، هیچسرنوشتبا این  از روبرو شدن آنان پس رسیده ثبتمحفوظ به لوح
 . (هروی تفسیر انوار القرآن: عبدالرؤ ف مخلص)

مْ ب الْعذََاب  إ ذَا هُمْ یَ   ﴾۶۴جْأرَُونَ﴿حَتهى إ ذَا أخََذْناَ مُترَْف یه 
ناگهان کنیم، پس اند( تا آن که خوشگذرانان ایشان را به عذاب گرفتار می)آنها در غفلت

 (۶۴فریاد و ناله سر دهند و ]به آوای بلند[ استغاثه کنند.)
 تشریح لغات و اصطلًحات:

م ب الْعَذَاب  »ابتدائیه است. «: حَتِّي» متنعِّم و خوشگذران ذکر خاصِّ افراد «: أخََذْنَا مُترَْف یه 
بسان «: یَجْأرَُونَ »بدان خاطر است که دیگران پیروان بشمارند و همراه این سردمدارانند. 

گاو بانگ سر میدهند و فریاد میکشند. از مصدر )جُوار( به معنی صدای گاو، مراد ناله 
 تألیف: دکتر مصطفی خرمدل( « ترجمۀ معانی قرآن») سر دادن و لابه کردن است.

 یر:تفس
جز عذاب خوشگذرانان اسرافکار واقعیت همین است که؛ براى اشخاص مرفِّه و مغرور، 

 ى دیگرى براى هشیارى شان وجود ندارد. الهى، وسیله

نها لَا تنُْصَرُونَ﴿  ﴾۶۵لَا تجَْأرَُوا الْیَوْمَ إ نهكُمْ م 
یاری و مدد  چون شما از جانب ما قطعا  ]به آنان گویند:[ امروز شوروفریاد سر ندهید؛ 

 (۶۵شود. )نمی
 تشریح لغات و اصطلًحات:

ن ا لا تنُصَرُونَ »  شوید. از سوی ما یاری نمی«: م 
 تفسیر:

طمینان داشته باشید آنعده ا   «نکنید امروز زاری»لتماس. ا  روز قیامت، روز كیفر است نه 
از اشخاصیکه از امکانات مالی خویش، مردم را کمک ویاری نمی رسانند،درروزقیامت 

سر ندهید که نه هرگز از یاری محروم می گردند. برای شان گفته می شود شور وفریاد 
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 بنابراین کنند.عذاب را از خود دفع توانید کرد و نه هرگز دیگران آن را از شما دفع می
 ندارد.حالتان  به سودی شما هیچ و داد و واویلای و فزع جزع

صُونَ﴿  ﴾۶۶قدَْ كَانتَْ آیاَت ي تتُلْىَ عَلَیْكُمْ فَكُنْتمُْ عَلىَ أعَْقاَب كُمْ تنَْك 
همانا آیات من را بر شما می خواندند وشما به پشت سرتان به قهقرا برمیگشتید ]تا آن را 

 (۶۶نشنوید![)
 لغات و اصطلًحات:تشریح 

صُونَ »جمع عَق ب، پاشنه. «: أعَْقَاب»  نمودید.گشتید. اعراض می به عقب بر می«: تنَك 
 تفسیر:

ى رشد وترقِّى نیست، بلكه عامل سقوط اعتنایى به انبیا، و دساتیر آنان نشانهبى: باید گفت که
افتاد گی است. دستورات و قوانین الهى، عامل رسیدن به تكامل بوده وپشت کردن  و عقب

 ى سقوط است. به آن مایه

رًا تهَْجُرُونَ﴿ ینَ ب ه  سَام   ﴾۶۷مُسْتكَْب ر 
نمودید و شبها در جلسات خود به بدگوئي ادامه  استكبار ميدر حالي كه در برابر آن آیات 

 (۶۷دادید. )مي
 تشریح لغات و اصطلًحات:

ینَ » را  »به خود بالندگان. متکبِّران. «: مُسْتكَْب ر  گویان گفتگوهای شبانه. قصِّه«: سَام 
ترک  نمودند.سرائی میکردند. بدگوئی و یاوهگوئی میهذیان و پریشان«: تهَْجُرُونَ »شب.
ه به معنی اخیر )می کردند و گردد: آیات مرا ترک می( مفهوم چنین میتهَْجُرُونَ کردند. با توجِّ

 «  ترجمۀ معانی قرآن»زدند. از پذیرش سر باز می 

 تفسیر:
در آیۀ مبارکه میفرماید که شما بودید که بربندگان تکبر ورزیده، روز معاد را انکار کرده 

کردید و مدعی آن بودید که به خاطر مسجدالحرام لحرام افتخار میو برسایر اعراب با مسجدا
و  کعبه خانه به در تکبرورزیدن مکه مردم که ذکر است شایاناز همۀ مردم بهترید؛ 

شود  تواند بر ما غالبنمی کسگفتند: هیچمشهور بودند و میامور آن  تولیت به افتخارکردن
افسانه  شده جمع کعبه شبها گرد خانه مکه مشرکان هستیم آن مانوخاد حرم زیرا ما اهل

بود. دیده  درآن زدنوطعن  از قرآن بدگویی هایشانگوییافسانه میکردند وعمده سرایی
 كند.سرایى مى كسى كه درروز منطق ندارد، شب یاوه میشود:

ى خود از قرآن به گویى شبانهدر یاوه گردد. آنهاابن کثیر گفته است: ضمیر به قرآن برمى
هاى گفتند: قرآن سحر است، شعر است و کهانت، و دیگر گفتهبرند و مى زشتى نام مى 

 .( ۲/۵۶۹گویند.)مختصر ناروا مى

گردد و کنایه از امرى  بر مى« بیت اللِّّ الحرام»است: ضمیر به  )رح( فرموده ابن جوزى 
ست. و معنى آیه چنین است: بیت و حرم سبب امنیت و ذکر نشده میباشد؛ چون مشهور ا

آسایش شما میباشد، درحالیکه دیگران در جاى خود در بیم و هراسند، به همین جهت شما 
کنید و گردن فرازى ازخود نشان میدهید ومیگویید: مااهل به بیت و حرم تکبر و مباهات مى

 .(۵/۴٨۲المسیر  حرم هستیم. نظر ابن عباس)رض( و غیره چنین است. )زاد
 :67شأن نزول آیۀ 

 ابن ابوحاتم از سعید بن جبیر روایت کرده است: قریش در اطراف کعبه جلسات  -745
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 کردند و به دور کعبه طواف نمیدادند، به یکدیگر فخر فروشی می نشینی تشکیل میشب 
را  تهَْجُرُونَ »کردند. پس آیۀ  ینَ ب ه  سَام   نازل شد.« مُسْتکَْب ر 

ل ینَ﴿ بهرُوا الْقوَْلَ أمَْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ یأَتْ  آباَءَهُمُ الْوَه  ﴾۶۸أفَلََمْ یدَه
آیا در این سخن ]که وحی الهی است [ نیندیشیدند؟ یا مگر ]برای اولین بار[ کتابی برای 

 (۶٨آنان آمده است که برای پدران پیشین آنان نیامده بود؟)
 تشریح لغات و اصطلًحات:

است، یعنی آیا درباره معانی و مفاهیم آیات قرآنی نمی  )یَتدََب رُوا(، یَد ب رُوااصل 
 دکتر مصطفی خرمدل.« ترجمۀ معانی قرآن»اندیشند؟

 تفسیر:
مفسرابو سعود فرموده  است: یعنى آمدن کتب از جانب خداى متعال براى پیامبران سنتى 
دیرین است که انکار آن امکان ندارد. و قرآن بر آن روش و طریقه آمده است، پس چرا 

 (.۴/۳٨آن را انکار میکنند!)ابو سعود 
 هرکسی در معانیزیرا اگر باید گفت که:قرآن، كتاب تدبِّر و اندیشه است.نه فقط تلاوت، 

در آن  و آنچه قرآن شد و بهآشکار می شان برای آن کند، یقینا  حقانیت تدبر و اندیشه قرآن
 آوردند.می ، ایماناست

خداوند متعال در طول تاریخ بشریت صدای وحیانی را به مردم رسانده و اساس وبنیاد همه 
 ای ادیان آسمانى یكى می باشد.

رُونَ﴿أمَْ لَمْ  فوُا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لهَُ مُنْك   ﴾۶۹یَعْر 
 (۶۹کنند؟)پس به این سبب او را انکار میشناسند، یا آنكه پیامبرشان را نمى

 تفسیر:
فوُا» د را می«...: أمَْ لَمْ یعَْر  شناسند و از امانت و صداقت و حسن اخلاق و آنان که محمِّ

 حسب و نسب او آگاهند.
در تفسیر این آیه مبارکه می نویسد: این هم توبیخى دیگر است یعنى: مرحوم شیخ صابونی 

شناسند. به یا این که محمد صلِّى اللِّّ علیه وسلِّم را به امانت و درستى و حسن اخلاق، نمى 
چندین جهت آنها را توبیخ کرده است: اول، آنها را به خاطر بهره نگرفتن از قرآن توبیخ 

رده است که هر چه براى آنان آمده است مانند آن براى پدران کرده. دوم، آنها را توبیخ ک
آنها آمده است. سوم، این که محمد صلِّى اللِّّ علیه و سلِّم را از لحاظ نسب و صداقت و 

دانند محمد صلِّى اللِّّ علیه و  شناسند. چهارم، این که با وجود این که به خوبى مىامانت مى
ذهن از آنان برتر است اما او را به دیوانگى متهم سلِّم از لحاظ عقل و درک و زکاوت و 

 رو بعد از آن میفرماید:میکنند. )تفسیر صفواة التفاسیر شیخ صابونی( از این

هُونَ﴿ نهةٌ بلَْ جَاءَهُمْ ب الْحَقّ  وَأكَْثرَُهُمْ ل لْحَقّ  كَار   ﴾۷۰أمَْ یقَوُلوُنَ ب ه  ج 
کند،نه چنین نیست که این دعوی رسالت مییا می گویند: نوعی دیوانگی در اوست؟ ]که 

یاوه گویان به هم می بافند[ بلکه او دین حق را برای ایشان آورده است، ولیکن اكثرشان 
 (۷۰حق را خوش ندارند.)

 تفسیر:
 برکفر واداشته طوریکه می گفتند: محمد صلِّى اللِّّ علیه وسلِّم باداشتن این آفکار آنان را 
دهد. خ دیگرى که تفنن آنها را در دشمنى و انکار کردن نشان مىدیوانه است؟ این هم توبی

شان تعالی از این امر مصونش داشته است، او برایقسم به الله متعال که دروغ گفتند حق
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هدایت و حکمت و رشد و رستگاری را آورده است؛ لیکن بیشترشان از روی حسد و عناد، 
 از حق نفرت دارند.

مْ وَلَو  اتهبعََ  ه  كْر  نه بلَْ أتَیَْناَهُمْ ب ذ  الْحَقُّ أهَْوَاءَهُمْ لَفسََدَت  السهمَاوَاتُ وَالْرَْضُ وَمَنْ ف یه 
ضُونَ﴿ مْ مُعْر  ه  كْر   ﴾۷۱فَهُمْ عَنْ ذ 
ها و زمین و هر که در کرد، حتما  آسمانهایشان پیروی می و اگر حق از هوا و هوس

ایم، اما آنان از پند و نصیحت شان را بر آنها آوردهعبرتشد. بلکه پند و آنهاست، تباه می 
 (۷۱اند. )نامه خود روی گردان

 تفسیر:
هاى بندگان ابن کثیرفرموده است: این آیه بیانگر ناتوانى واختلاف نظر وتفاوت خواسته

است، نیز بیانگر آن است که خداى متعال در تمام صفاتش و در تمام افعال وتدبیراتش کامل 
 (. ۲/۵۷۰است. )مختصر ابن کثیر 

، تابع هوس واقعا  هم: هاى مردم باشد، نظام هستى فاسد وتباه وبرباد می گردد،  اگر حقِّ
، هرگز نباید تابع تمایلات و خواسته ها هاى مردم باشد، دین، وسیله بیدارى وشرف ملِّتحقِّ

 ونجات آنان از نابودى است.

ق ینَ﴿أمَْ تسَْألَهُُمْ خَرْجًا  از   ﴾۷۲فَخَرَاجُ رَبّ كَ خَیْرٌ وَهُوَ خَیْرُ الره
یا ]مگر برای ادای وظیفه ات[ مزدی از آنان می خواهی ]که پذیرش دعوتت برای آنان 

 (۷۲سنگین است؟[ پس مزد پروردگارت بهتر است، و او بهترین روزی دهندگان است.)
 تشریح لغات و اصطلًحات:

ق ینَ (. »94/  کهف :)سوره اجر و مزد. هزینه«: خَرْجا  » از   بهترین  روزی«: خَیْرُ الر 
 (.58آیه  ، حجِّ 114آیه  مائده :رسانان. بهترین  دهندگان )سوره های

 تفسیر:

طوری فکر میکنند  که است دارد اینباز می  آوردن را از ایمان آنان که یعنی: یا عاملی
تو و  به ، مزد طلب میکنی، بناء  ایمانرسالت وظیفه دربرابر ادای که: گویا تو از آنان

 مزدی وپاداشی چنین توازآنان دانند کهمی کهاند؟ با آنرا فروگذاشتهو پیامتدعوت پذیرش
 ایتا گوینده است ساخته حرام را بر رسولش صدقه الله متعال پذیرفتن . حتیاینخواسته

 .است شده رسالت مدعی و ثروت مال وردنآدستبه نگوید: او برای
ق ینَ » از  واو بهترین روزى دهنده و بهترین روزى رسان است؛ چون بدون «: وَهُوَ خَیْرُ الَرِّ

تمام کسانی را که از وی روزی درخواست کنند یا درخواست کند. احتیاج و نیاز عطا مى
  دهد. نکنند روزی می

رَاطٍ مُسْتقَ یمٍ﴿وَإ نهكَ لَتدَْعُوهُمْ إ لَ   ﴾۷۳ى ص 
 (۷۳كني.)به طور قطع و یقین تو آنها را به صراط مستقیم دعوت مي

 تفسیر:
در حقیقت تو آنها را به راه راست راه .ای پیامبر! پیامبر، منادى راه درست و صحیح است

کنى که انسان را به جنات وروشی پایدار وبر دینی استوار یعنی دین مقدس اسلام دعوت مى
 کند.نعیم واصل مى

بوُنَ﴿ رَاط  لَناَك  رَة  عَن  الصّ  نوُنَ ب الَْخ  ینَ لَا یؤُْم   ﴾۷۴وَإ نه الهذ 
 های گمراهی( منحرف از راه راست )به راه اما كساني كه به آخرت ایمان ندارند،
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 (۷۴اند.)شده
 تفسیر:

بوُنَ » کنند، پاداش را تکذیب مىیعنی کسانیکه حشر و نشر و کیفر و منحرفان از مسیر.«: نَاك 
 از طریق حق و مستقیم منحرفند.

 الله صلی الله علیه وسلم آمده )رض( از رسولخطاب عمربن روایت به شریف در حدیث
، وسوی( آتش ! بیایید از)سمتهان که کشمشما را می دامن پیاپی من»فرمودند: که  است

 شوید و همچون می غالب نیفگنید اما شما برمن ا در آن، خود روسوی( آتش بیایید از )سمت
 دامن که است نزدیک افگنید پسمی خود را در آن  ها و حشراتو ملخ پروانگان هجوم

و  جمع بر من در آن پس شما هستم قراولپیش « کوثر»بر حوض  . و منشما را رها کنم
 شتر بیگانه شخص که میشناسم چنان و نامهایتان سیمایتان آیید و شما را بهدر می پراکنده

 میشوید آنگاه برده چپ جهت و به راست جهت به خود میشناسد سپسشتران  را در میان
 ! ایمن ! قومپروردگار من گویم: ایو می و التجا میکنم پروردگار خود التماس بارگاهبه 

 بعد از تو چه آنانکه دانیمحمد! تو نمی شود: ایمی  گفته ! پسمن ! امتپروردگار من
 برگشته جاهلیت به رفتند )یعنیخود می هایقهقهرا بر پاشنه بعد از تو به پدید آوردند، آنان

 «.بودند(
مْ  وا ف ي طُغْیاَن ه  نْ ضُرٍّ للََجُّ مْ م  مْناَهُمْ وَكَشَفْناَ مَا ب ه   ﴾۷۵یَعْمَهُونَ﴿ وَلَوْ رَح 

آنان رحم کنیم وآسیب و رنج را که دچار آن هستند ]از آنان[ برطرف سازیم، بازهم واگر به
 (۷۵سرگردان ومتحیر درسرکشی و طغیانشان لجاجت میورزند.)

 تفسیر:
 را چنین الله صلی الله علیه وسلم سرکشان قریش رسول که است آمده شریف در حدیث

. «یوسف كسني سنین اجعلها علیهم مضر، اللهم علي اشدد وطأتك اللهم»کردند:  نفرین
 مانند قحطی ایقحطی فشار را برآنان و این گردان را بر مضر سخت بارالها! فشارت»

 . «بگردان یوسف دوران
رد تا مبتلا ک و گرسنگی قحطی را به کرد وآنان را اجابت پیامبرش خداوند متعال دعای

 و فرزندان تباه شانمردار را خوردند و اموال  و گوشت گندیده هایاستخوان  بدانجا که
 .تفسیر انوار القرآن(نابود شد. ) شان
مْ یَعْمَهُونَ » وا ف ی طُغْیان ه  به گمراهى و کجروى و تجاوزگرى خود ادامه داده و بر آن  :«لَلجَُّ

 زدند.ورزیدند، و سرگردان و حیران دست و پا مىاصرار مى

 طغیان:
اصلاح اخلاق و دوری از آنها تأثیر مهمی در « مهلکات»در نظام اخلاقی اسلام، شناخت 

رانی و فساد اخلاق فردی و اجتماعی دارد. یکی از مهم ترین مهلکات که تأثیر زیادی در وی
فردی و اجتماعی داشته و باعث دوری از بارگاه الهی و در نتیجه موجب عذاب الهی در 

 است. « طغیان»دنیا و آخرت می گردد، 
سوره  17در قرآن کریم، فرعون به عنوان سمبل طغیان معرفی شده طوریکه در )آیه 

)به سوى فرعون برو كه او  «﴾17﴿غىف رْعَوْنَ إ ن هُ طَ  اذْهَبْ إ لى»نازعات میفرماید: 

 «﴾24فقَالَ أنََا رَبُّكُمُ الْأعَْلى﴿»نازعات( میفرماید:  24سركشى كرده است( همچنان در )آیه 
فرعون درنهایت دعاوی ربوبیت کرد،واخر الامر در رودنیل غرق شد طوریکه 

اسرائیل را از بحرعبور دادیم. درحالیكه فرعون سورۀ یونس(آمده است. )وما بنى/90ۀدر)آی
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كردند تا چون غرقاب فرعون را ولشكریانش از روى ظلم ،ستم و تجاوز آنان را دنبال مى
اند اسرائیل به او ایمان آوردهفراگرفت گفت: ایمان آوردم كه معبودى نیست جز همان كه بنى

 گانم.( شدهو من ازتسلیم

 خصوصیات طغیان گران:
با در نظر داشت هدایات قرآنی طغیان گران دارای خصوصیت بخصوص خویش اند که 

 ازجمله میتوان بشرح ذیل ببرخی آن اشاره نمود:
طغیان گران سعی وتلاش می کنند تا از هر وسیله ممکن، استفاده به عمل اورده تا  - 1

شکال غیر فعال سازند؛ مانند فرعون که درنتیجه نیروهای فعال در جامعه بشکل از ا
برای اسارت بنی اسرائیل، مردان آنها را می کشت و زنانشان را برای خدمتکاری و 
بهره کشی زنده نگاه می داشت )قصص قرآنی( و در صورتی که نتوانند مردان را 
از بین ببرند مردانگی را نابود می کنند و با پخش وسائل فساد، مواد مخدر، توسعه 
فحشاء و بی بند و باری جنسی، گسترش شراب و قمار و انواع سرگرمی های ناسالم، 

 روحیه شهامت و سلحشوری و ایمان را در آنها خفه می کنند.
طغیان گران همیشه رأی صواب را رأی خود می پندارند و به احدی اجازه اظهار  - 2

 .(29نظر در برابر نظر خود نمی دهن. )مراجعه شود به )غافر: 
طغیان گران برای تحکیم پایه های سیاست جابرانه خود قبل از هر چیز سعی می  - 3

کنند قربانیان خود را به استضعاف فکری و فرهنگی و سپس به استضعاف اقتصادی 
بکشانند تا قدرت و توانی برای آنها برای قیام و مقابله با اعمال نادرست طغیان گران 

رزش های دروغین را جایگزین ارزش های راستین باقی نماند و به این وسیله بتوانند ا
 نمایند.

طغیان گران به هنگامی که بر اوضاع مسلِّط اند همه چیز را مال خود می شمرند و  - 4
همه را بردگان خویش؛ و جز منطق استبداد، چیزی نمی فهمند؛ اما به هنگامی که 

نند موقتا  از پایه های تخت بیدادگری خود را لرزان و حکومت خویش را در خطر ببی
تخت استبداد پایین آمده، دست به دامن مردم و آراء و افکار آنها می شوند، مملکت 
را مملکت مردم و آب و خاک را از آنان دانسته و آراء آنها را محترم می 

 .(.35و  34شمرند.)مراجعه شود به شعراء: 
ه توطئه بر طغیان گران در هر عصر و زمان، نخست مردان مصلح الهی را متِّهم ب - 5

ضدِّ مردم می کنند و پس از استفاده از حربه تهمت، حربه شمشیر را به کار می برند 
تا موقعیت حق طلبان و پشتوانه مردمی آنها، نخست تضعیف شود، سپس به راحتی 

 .( 149؛ شعراء: 123/124آنها را از سر راه خود بردارند. )اعراف: 
ها ی می شوند؛ بطور مثال آنها درتهمتطغیانگران در سخنان خود دچار تناقض گوی - 6

های دروغین که به انبیای بزرگ میدادندگرفتار سردرگمی وتناقض و پریشان ونسبت
سوره  109گویی عجیبی بودند؛ گاه آنها را ساحر میخواندند. )مراجعه شود به آیه 
سورۀ  102اعراف(. وگاهی آنان را مجنون خطاب می نمایند، طوریکه در)آیۀ:

 آمده است. اسراء(

 جلوه گاه طغیان:
ى آن بالای مردم عالمان، در علم است كه به وسیله باید یاد آور شد که جلوگاه طغیان در

 كند.تفاخر و مباهات جلوه مى
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دهد.طغیان صالحان ى بخل خود را نشان مىطغیان ثروتمندان در مال است كه به وسیله
شود. طلبى( نمایان مى ودنمایى و شهرت ى ریا وسُمعه )خدر عمل نیك است كه به وسیله

  ها جلوه میكند.وطغیان هواپرستان در پیروى از شهوت

عُونَ﴿ مْ وَمَا یَتضََره  ﴾۷۶وَلَقدَْ أخََذْناَهُمْ ب الْعذََاب  فمََا اسْتكََانوُا ل رَبّ ه 
پروردگارشان همانا ما آنان را به عذاب وآسیب ها ]ی دنیایی[ گرفتارکردیم، ولی نه برای 

 (۷۶فروتنی کردند و نه به پیشگاهش زاری می کنند.)
 تفسیر:

شوند و نه با قهر و باید متذکر شدکه:كافران لجوج، نه با رحمت خداوند متعال هدایت مى
ى كافران لجوج خواندیم که: اگر به آنان رحم كنیم، لجاجت ى قبل، دربارهعذاب الهى. در آیه
د؛ و در این آیه مبارکه میخوانیم: اگرآنان را با قهر خود هم گرفتار آینمیكنند و به راه نمى

 آیند.وعذابشان کند، باز هم به راه نمى
ها و اشکال مشاکل وپرابلم های بر کفار لجوج نازل میفرماید خداوند متعال انواع مجازات

شوند وبه ولی آنها برای پروردگار خود فروتن نمیگردند و ازگناه خویش دست بردار نمی 
 شانبرتمرد وسرکشی همچنان نشدند بلکه و فروتن یعنی: شکسته توبه مراجعه نمی نمایند.

سنگدل به مرحله  واقعا  باید گفت که انسانهای کردند. اصرار و پافشاری تعالی دربرابر حق
ع و ناله نمىای مى   كند.رسد كه در برابر خداى بزرگ، هرگز خضوع و تضرِّ

 : 76آیۀ  شأن نزول
نسائی و حاکم از ابن عباس)رض( روایت کرده اند: ابو سفیان نزد پیامبر )آمد و  -746

دهم، ما پشم و کرک شتر را با گفت: ای محمد! تو را به خدا و خویشی و قرابت قسم می
عُونَ وَلَقَدْ أخََذْنَاهُم ب الْعَذَاب  فمََا اسْتکََانوُا ل رَبِّ  »خون یک جا کوبیده خوردیم. آیه  مْ وَمَا یتَضََر  « ه 

، واحدی 25632، طبری 372« تفسیر»و  11352« الکبری»نازل شد. نسائی در 
از  90/  2« دلائل»و بیهقی در  394/  2، حاکم 12038ح  370/  11، طبرانی 629

چند طریق از یزید نحوی از عکرمه از ابن عباس)رض( روایت کرده اند. این حدیث با 
« تفسیر شوکانی»صلش حدیث بعدی شاهد است. بدون نزول آیه. طرقش حسن و به ا

1816.) 
روایت کرده است: ابن اثال حنفی به اسارت سپاه اسلام درآمد، « دلائل»بیهقی در  -747

او را به حضور پیامبر آوردند و آن حضرت آزادش ساخت. ابن اثال اسلام را پذیرفت و 
آمد بین مکه و میره را که از توابع یمامه  به مکه سپس از آنجا خارج شد و مسیر رفت و

آمد مسدود ساخت. تا این که قریش از گرسنگی دست به خوردن کرک کوبیده به شمار می
گویی که من و خون زد. آنگاه ابوسفیان به خدمت سرور کائنات شتافت و گفت: آیا تو نمی

یان گفت: تو پدران را با دلسوز و مایة رحمت برای جهانیان هستم، پیامبر گفت: بله، ابوسف
  ها را از گرسنگی کشتی. پس این آیه نازل شد.شمشیر و فرزندان آن

یدٍ إ ذَا هُمْ ف یه  مُبْل سُونَ﴿ مْ باَباً ذَا عَذَابٍ شَد   ﴾۷۷حَتهى إ ذَا فتَحَْناَ عَلیَْه 
چیز تا هنگامی که دری از عذابی سخت به روی آنان بگشاییم، ناگهان در آن حال از همه 

 (۷۷مأیوس و نومید می شوند.)
 تشریح لغات و اصطلًحات:

 دری از عذاب. مراد مجازات روز قیامت و عذاب دوزخ است )زخرف«: بَابا  ذَا عَذَابٍ »
 «  ترجمۀ معانی قرآن» (.75و  74آیات 
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 تفسیر:

همان طور منظور از عذاب، عذاب آخرت  :ابو سعود در تفسیر این آیه مبارکه می نویسد
ها، از مؤید این نظر است؛ یعنى ما آنان را به تمام سختى« شدید»است و توصیف آن به 

قبیل قتل و اسارت و گرسنگى و غیره آزمایش کردیم، اما نرمش و توجهى به اسلام از 
مید شده و سر ذلت بینند. در آن هنگام نوآنان مشاهده نشده تا زمانى که عذاب آخرت را مى

 (. ۴/۴۰آورند.)ابو سعود  را فرو مى
گرفته شده وبه معناى اندوهى است كه پس از « ابلاس»ى از مادِّه« مبلس»« مُبْل سُونَ »

دهد و غالبا  او را به سكوت وحیرت ویأس ى تلخ و شدید به انسان دست مىوقوع حادثه
 (.49و  12آیات  روم :كشاند.)مراجعه شود به سورهمى

 در عذاب نهایى، جایى براى توبه و نجات نیست و عذاب شدگانبه یاد داشته باشید که: 
 خوانندگان گرامی!
نعمت بزرگ الله متعال بر بندگانش، پافشاری ( در باره 90الی  78در آیات متبرکه )

 مشرکان بر شرک، دلایل اثبات زنده شدن، مورد بحث قرار گرفته است.

ي   ﴾۷۸أنَْشَأَ لَكُمُ السهمْعَ وَالْبَْصَارَ وَالْفَْئ دَةَ قلَ یلًً مَا تشَْكُرُونَ﴿وَهُوَ الهذ 
و اوذاتی است که برای شما گوش و چشمها و قلبها آفرید )ولی( عده بسیار کمی از شما 

 (۷٨آورید.)شکر او به جای می

ي ذَرَأكَُمْ ف ي الْرَْض  وَإ لَیْه  تحُْشَرُونَ﴿  ﴾۷۹وَهُوَ الهذ 
سوی او محشور خواهید و او ذاتی است که شما را در زمین منتشر و پراگنده ساخت. و به

 (۷۹) شد.
 تفسیر:

، 136 آیه انعام :آفریده است و افزون و پراکنده نموده است )مراجعه شودبه سوره«: ذَرَأَ »
شوید. به پیشگاه میدر پیشگاه او جمع آورده «: إ لیَْه  تحُْشَرُونَ (. »179 آیه سوره اعراف

 (.158و  12آیات  عمران، آل203آیه  شوید )مراجعه شود: بقرهاو برگردانده می

یتُ وَلهَُ اخْت لًَفُ اللهیْل  وَالنههَار  أفَلًََ تعَْق لوُنَ﴿ ي یحُْی ي وَیمُ   ﴾۸۰وَهُوَ الهذ 
و اوذاتی است که حیات می دهد و می میراند و رفت و آمد شب و روز در سیطره خواست 

 (٨۰فهمید؟ )آیا نمیاوست، 
 تشریح لغات و اصطلًحات:

آیه  عمران، آل164آیه:  بقره)آمد و شد. دگرگونی زمانی و فعل و انفعالات «: إخْت لاف»
 « .ترجمۀ معانی قرآن» (.190

 تفسیر:
یتُ وَ هُوَ » ی یحُْی ی وَ یمُ  میراند، و تنها اوست که از عدم ایجاد کرد، بعد از حیات می «الَ ذ 

 انگیزد.بعد از مرگ برمی
 هایش و روزبا روشنگریوپشت سرهم آمدن شب با تاریکی:«وَلَهُ ا خْت لافُ الَل یْل  وَالَن هار  »

پس آیا درعظمت وقدرت « أفََلا تعَْق لوُنَ »هایش همراه با اختلاف در اوقات تنها از اوست، 
خود  تا به تعالیباری  در قدرت «اندیشیدمگر نمی» ؟!اندیشیدمثال خداوند متعال نمیبی 

 دریابید و بدانید که فراگیر است ممکنات بر همه وی قدرترا که  حقیقت آیید و این
اندیشه و  ؟ وحقیقت امر اینست که:است درتق مقوله نیز از همیناز مرگ  پس برانگیختن

 رساند.تعقِّل، انسان را به توحید مى
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لوُنَ﴿ ثلَْ مَا قاَلَ الْوَه  ﴾۸۱بَلْ قاَلوُا م 
 (٨۱بلکه این مردم کافر هم همان سخن کافران پیشین را گفتند.)

 تفسیر:
ى آنان كفِّار در انكار روز جز منطق واستدلال جدیدی را برای بازگوی ندارد، و تنها حربه

، تعجب همراه با انكار است.   در برابر حقِّ
براى اضراب است. « بل» مفسیر تفسیر صفواة التفاسیرمی نویسد: محمد علی صابونی

-کفار مکه-یعنى عقل و خرد جهت درک این دلایل و اندرزها را ندارند، بلکه این مشرکان 
کنند، یعنی دشمنان خدا پیامبرش  را تکذیب و هاى قبل را تکرار و بازگو مىى ملتگفته

 دادند.می  کتابش را انکار کردند و همان جوابی را ارئه دادند که کفار پیش از آنان ارائه

ظَامًا أإَ نها لمََبْعوُثوُنَ﴿ تنْاَ وَكُنها ترَُاباً وَع   ﴾۸۲قاَلوُا أإَ ذَا م 
آنها گفتند آیا هنگامي كه مردیم و خاك و استخوان )پوسیده( شدیم آیا بار دیگر برانگیخته 

 (٨۲خواهیم شد؟)
 تفسیر:

کافران بیان می داشتند:آیا معقول است که وقتی یک بار مردیم و در گور شدیم، اجساد ما 
و به صورت ذرات پراکنده در آمدیم و استخوان های ما در در زمین پاشان و پراکنده شد 

 شود.آییم؟ چنین امرى هرگز نمى قبر فرسوده و پوسیده شد، باز به صورت مخلوق در مى 
 قضیه دراین کهآنمجدد، بی احیای حقیقت ! بعید انگاشتنکن است. بلیوچنین امر غیر مم

 آفریده خاک خود در آغاز از همین که حقیقت بروند، یا در این دیگری هایمشابه سراغبه
 .است بهرهبی و علمی عقلی پشتوانه نمایند، از هرگونه اند، تأمل شده

دْناَ نَحْنُ  ل ینَ﴿لَقدَْ وُع  یرُ الْوَه نْ قَبْلُ إ نْ هَذَا إ لاه أسََاط   ﴾۸۳ وَآباَؤُناَ هَذَا م 
البته این وعده به ما، و در گذشته به پدران ما )نیز( داده شده است، اما این، چیزی جز 

 (٨۳های پیشینیان نیست.)افسانه
 تشریح لغات و اصطلًحات:

یر» آیه  ، فرقان25آیه  ها )سوره های: انعامدروغگوئی جمع أسُْطُورَة، اکاذیب. «:أسَاط 
5.) 

 تفسیر:

: ای محمد! این سخن بر پدران کفار در خطاب به رسول الله صلی الله علیه وسلم میگویند
محمد صلی از بعثت  یعنی: قبلگویی ما نیز تکرار شده، آنگونه که تو نیز آن را به ما می

بودند ولی این امر برای  مجدد را داده احیای وعده همین ما و پدرانمان الله علیه وسلم نیز به
 های پیشین نیست.ما آشکار نشده است؛ این سخن جز خرافات امت

 ﴾۸۴قلُْ ل مَن  الْرَْضُ وَمَنْ ف یهَا إ نْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ﴿
دانید کیست که زمین را آفریده و مالکیت زمین و هر که به آنان بگو: اگر می ای پیامبر!

 (٨۴در آن است از آن اوست؟ کیست که روزی دهندۀ همگان و تدبیر گرهمگی است؟)
 تفسیر:

ن تحقیر مخاطبان بوده و اشاره «: إ ن كُنتمُْ تعَْلَمُونَ »  اگر فهمیده و آگاهید. این جمله متضمِّ
 ن دارد.به نادانی ایشا

امام قرطبى درتفسیر آیه مبارکه میفرماید: خدا در این آیه از پروردگارى و یگانگى و 
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دهد. و این زوال خود و قدرت و توانایى خویش که تغییر پذیر نیست، خبر مىمالکیت بى
دهند که جایز است با کفار به مجادله پرداخت و علیه آنان آیات و آیات بعد از آن نشان مى 

ى دلیل کرد. و یادآور شده است که هر آن کس خلق وایجاد وابداع ونوآورى را شروع هاقام
 (.۱۴۶-۱۲/۱۴۵ى پروردگارى و پرستش است.)قرطبى کرده است همو شایسته

ه  قلُْ أفَلًََ تذََكهرُونَ﴿  ﴾۸۵سَیَقوُلوُنَ للَّ 
 (٨۵گیرید؟)نمیبگو: آیا پند گویند: همه از آن خدا است، )در جواب تو( مي

 تفسیر:
ى كسانى كه در آن هستند، هر انسان آگاهى این حقیقت را می داند که: زمین و همه

ای پیامبر! به آنان بگو: پس آیا این امر دلیلی بر آن نیست  حساب نیست.صاحب و بىبى
 که الله متعال برزنده ساختن بعد از میراندن نیز تواناست؟

 تذکر به معنی یاد کردن و اندیشیدن و به خاطر آوردن است )سوره انعام«: افََلا تذََك رُونَ »
 تتَذََکرُونَ است. تذََك رُونَ((. اصل )152آیۀ 

﴿ یم   ﴾۸۶قلُْ مَنْ رَبُّ السهمَاوَات  السهبْع  وَرَبُّ الْعَرْش  الْعَظ 
 (٨۶بگو: مالک آسمان های هفتگانه و پروردگار عرش بزرگ کیست؟)

ه  قلُْ أفَلًََ تتَهقوُنَ﴿  ﴾۸۷سَیَقوُلوُنَ للَّ 
 (٨۷شوید؟)البته باز جواب دهند که آنها از الله است، بگو: پس چرا متقی و خداترس نمی

 تفسیر:
کنید؟ پس چرا خود را از موجبات عذاب خدا به پس چرا پرهیزگاری نمی«: أفََلاتتَ قوُنَ »

  دارید؟دور نمی 

ه   یرُ وَلَا یجَُارُ عَلَیْه  إ نْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ﴿ قلُْ مَنْ ب یدَ   ﴾۸۸مَلَكُوتُ كُلّ  شَيْءٍ وَهُوَ یجُ 
بگو: کیست آن که پادشاهی هر چیزی در دست اوست؟ و او ذاتی است که پناه میدهد، 

 (٨٨دانید.)شود، اگر میودربرابر)عذاب(او)به کسی( پناه داده نمی
 تشریح لغات و اصطلًحات:

(. 83آیه  ، یس185آیۀ  ، اعراف75آیه  انعام)ملک سترگ. فرماندهی بزرگ «: مَلكَُوت»
یرُ »  گیرد، و به فریاد میرسد. دهد. در پناه خود میپناه می«: یجُ 
)تفسیر  گردد.شود، و فریادرسی نمیکسی در برابر او پناه داده نمی«: لا یجَُارُ عَلیَْه  »

 ( خرمدل
 تفسیر:

ه  مَلکَُوتُ کُلِّ  شَیْءٍ قلُْ مَنْ » ملک کامل و وسیع در دست : ای پیامبر! به آنان بگو: « ب یَد 
و خزانه و اصل همه چیز در اختیار مالک، تدبیر ساز و گردانندۀ همه چیز کیست؟ کیست 
 کیست؟ 
و کیست در این عالم هستى دخل و تصرف و ایجاد و خلق های امور به دست کیست؟ وکلید

 ى قدرت دارد؟ و تدبیر عالم در دست کیست؟ را در قبضه
یرُ وَلا یجُارُ عَلیَْه  » ى پناه جویان است و در پناه هیچ کس همواره پناه دهنده« وَ هُوَ یجُ 

 دادن بر یاری الهی خود را نگاهدارد و هیچکس نمیتواند از عذاب یعنی: هیچکس نمیرود؟
را  مرجعی توانید چنانو شما نمی  او در برابر الله متعال قادر نیست فریاد رسیدنو به 
 کنید. معرفی
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ه  قلُْ فأَنَهى تسُْحَرُونَ﴿  ﴾۸۹سَیَقوُلوُنَ للَّ 
 گوئید شما را سحر كردهخدا است. بگو با این حال چگونه ميمي گویند: )همه اینها( از آن 

 (٨۹اند؟)
 تفسیر:

 را در خیال حق و افسون ، با افسانهو انس جن شیاطین یعنی: چگونه« قلُْ فَأنَِّى تسُْحَرُونَ »
، غیر الله حق بودن با وجود روشن را فاسد و در نتیجه دهند و صحیحمی  جلوه شما باطل

و ایمان به پیامبر و کتاب روز آخرت برگردانیده شدید؟ گویی به شما پرستید،  تعالی را می
 سحری رسیده است؟!

ابوحیان فرموده  است: سحر دراینجا مستعار است و تشبیه در آشفتگى و پریشانى آنها مفسر
گویى است؛ چرا که پرت و پلا میگویند همان گونه که از انسان افسون شده چرت و پرت

 (.۶/۴۱٨البحر المحیط دهد.) رخ مى
( و 85تذََک رُونَ )آیۀ: این سه توبیخ را مرحله به مرحله ترتیب داده و اول گفته است: أفََلا

تر همان است؛ زیرا تخویف وتهدید ( که بلیغ87)آیه « أفََلا تتَ قوُنَ »ى دوم گفته است: وهله
( در این 89، )آیۀ«فَأنَِّى تسُْحَرُونَ »ى سوم گفته است: بیشتر را دربر دارد. و در مرحله

 (.۳/۵۵التسهیل عبارت توبیخى مکنون است که در دیگر عبارات نیست. )

بوُنَ﴿  ﴾۹۰بَلْ أتَیَْناَهُمْ ب الْحَقّ  وَإ نههُمْ لَكَاذ 
چنین نیست ]که آنان می گویند[ بلکه ما حق را برای آنان آورده ایم، و بی تردید آنان 

 (۹۰دروغگوهستند.)
 تشریح لغات و اصطلًحات:

میباشد . )سورۀ: نامه حقیقی وراستین دین مقدس  اسلام مراد قرآن است که أصول «: الْحَق ِّ »
های آسمانی و شرائع (. توحید و کتاب108آیۀ  ، یونس170، نساء آیۀ 119/ آیۀ  بقره
 «.ترجمۀ معانی قرآن» الهی.

 خوانندگان گرامی!
الله متعال نه فرزند دارد و نه شریک، بحث ( در مورد اینکه 92الی  91در آیات متبرکه )

 بعمل می آید.

 ُ نْ إ لهٍَ إ ذًا لذََهَبَ كُلُّ إ لهٍَ ب مَا خَلَقَ وَلَعلًََ بَعْضُهُمْ مَا اتهخَذَ اللَّه نْ وَلدٍَ وَمَا كَانَ مَعهَُ م  م 
فوُنَ﴿ ا یَص   ﴾۹۱عَلىَ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّه  عَمه

شد هریك از الله هرگز فرزندی اتخاذ نکرده، و معبود دیگري با او نیست كه اگر چنین مي
جستند  كردند و بعضی بر بعضی دیگر تفوق ميرا تدبیر و اداره مي خدایان مخلوقات خود

)لذا( منزه و پاک است الله از آنچه )کافران در حق شد( )و جهان هستي به تباهي كشیده مي
 (۹۱کنند. )او( وصف می

 تفسیر:
پرداخت و به میهر خدائی به اداره امور آفریدگان خاصِّ خود «: لَذَهَبَ كُلُّ إ لهٍ ب مَا خَلقََ »

ها جلوگیری کرد، واز آمیزش مخلوقات خویش با سایر آفریدهدیگران محبِّت ومرحمتی نمی
گذاشت خدایان دیگر برآفریدگانش چیره شوند و در کارهایشان دخالت  نمود، و نمیمی 

ر خواست چیره شود. یکی ببرخی بر برخی دیگر می«: لعََلا بعَْضُهُمْ عَلیَا بعَْضٍ »ورزند. 
 جست، تا بر رقعه ملک خود بیفزاید و سایرین را مغلوب خویشتن نماید.دیگری برتری می
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 ابن کثیر گفته است: معنى آیه چنین است: اگر چندین الله موجود بود، هر یک تنها به مخلوق 
خواست دیگرى را مغلوب کند، در نتیجه بعضى بر پرداخت. آنگاه هر یک مىخود مى

شد، وانگهى نظمى محکم و دقیق یدا کرده و در عالم نظمى برقرار نمىبعضى دیگر غلبه پ
 (.۲/۵۷۳شود. )مختصر ابن کثیر در عالم هستى دیده مى

كُونَ﴿ ا یشُْر   ﴾۹۲عَال م  الْغَیْب  وَالشههَادَة  فَتعَاَلىَ عَمه
 (۹۲او از پنهان و آشكار آگاه است، او برتر است از اینكه شریك براي او قائل شوند.)

 تشریح لغات و اصطلًحات:
 /، اعراف100آیه  انعام :بالاتر و برتر است. بسی دورتر و والاتر است )سوره«: تعََالیَا»
 (.190آیۀ 

 خوانندگان گرامی!
پس از آن که خداوند متعال، پندارهای باطل مشر كان و بی باوران را در مورد فرزند 

 93در آیات متبرکه )آن، مردود شمرد، اینک  گرفتن، شریک داشتن وانکار قیامت و پاداش
راهنمایی های آموزنده الله متعال به پیامبر صلی الله علیه وسلم در مورد دعا ( 98الی 

وتضرع است، تا بوسیله آن از عذابی که دامنگیر مشر كان زمان حیات مبارکش می شود، 
ر اوقات فراوان سودمند در امان بماند و بدیها را به نیکویی پاسخ دهد؛ چون نیکویی د

است. سپس به او امر کرد تا برای رهایی از وسوسه های شیطان و شیطان صفتان در هر 
 کاری به الله متعال پناه برد.

ینَّ ي مَا یوُعَدُونَ﴿ ا ترُ   ﴾۹۳قلُْ رَبّ  إ مه
 (۹۳بگو: پروردگارا! اگر آن ]عذابی[ را که به آنان وعده می دهند، به من نشان دهی.)

 تفسیر:
 هاى الهى را در پى دارد.حضور در میان ظالمان، خطر گرفتارى به عذاب

یَن ِّي» به من بنمائی. به من نشان دهی. مراد این است که اگر عذاب و بلا را دامنگیر «: ترُ 
 شان باشم.شان کردی، در حالی که من در قید حیات و در میان

این آیه مبارکه می نویسد:  وی در تفسیرهر تفسیرانوار القرآن: عبدالرؤف مخلصمفسیر 
را از  آنان تا عذاب کن خارج ، مرا از میانشانکردی را نازل عذاب آنان به یعنی: چنانچه

 را تصدیق هایتو وعده تو مؤمنم به نشود زیرا من دامنگیر من از آن چیزی ولی دور ببینم
دعا می صلی الله علیه وسلم  اکرم رسول که استمده آ شریف در حدیث که. چنانکنممی

را  ایفتنه قومی به خدایا! هرگاه». «غیرمفتون إلیك فتوفني فتنة بقوم وإذا أردت»کردند: 
 .«باشم در نیفتاده فتنه آن به ببر كه درحالیخویش  سویمرا به پس داشتی اراده

ینَ﴿رَبّ  فلًََ تجَْعلَْن ي   ﴾۹۴ف ي الْقَوْم  الظهال م 
 (۹۴پس پروردگارا! مرا درمیان قوم ظالم قرار مده]وباآنان قرین عذاب مکن.[)

 تفسیر:
اى که همراه با آنها من ى ظالمان وستمکاران قرار مده به گونهیعنى الهی ! مرا از زمره

 هم نابود شوم. 
مراد این «...: لا تجَْعَلْن ي»می نویسد: « ترجمۀ معانی قرآن»مصطفی خرمدل در تفسیر 

است که اگر کافران طاغی وستمگران یاغی را به عذاب گرفتار فرمودی، مرا همراه ایشان 
گرفتار عذاب مفرما. یعنی گاهی فتنه و بلا بیگناه و گناهکار، یا تر و خشک را شامل می 

 (.25آیۀ  / نفالأعذاب به دور دار ) شود، پروردگارا در چنین مواقعی مرا از
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در تفسیر آیۀ مبارکه میفرماید:پس پروردگارا! در آن صورت  دکتر عایض بن عبدالله القرني
مرا با کافران هلاک مکن و مرا از عذاب و خشمت به سلامت دار؛ مرا در مجازات با 

ای؛ مرا همراه ابرار گردیدهاشرار یکجا نساز، بلکه از کسانی قرارم ده که ازایشان راضی 
 قرار ده. )تفسیر المیسِّر(

ابو حیان گفته است: مسلم است پیامبر صلِّى اللِّّ علیه و سلِّم معصوم است و از این که در 
ى ستمکاران قرار گیرد بعید و غیر ممکن است، اما به عنوان اظهار بندگى و فروتنى زمره

 در پیشگاه خدا به او امر شده است دعا کند.

رُونَ﴿ دُهُمْ لَقاَد  یكََ مَا نَع   ﴾۹۵وَإ نها عَلىَ أنَْ نرُ 
 (۹۵وبه یقین ماتواناییم آن عذابی که به آنان وعده می دهیم به تو نشان دهیم.)

 تفسیر:
 ى ناتوانى الله متعال نیست:به یاد داشته باشید که: تأخیر درعذاب، نشانه
پروردگار با عظمت در این آیۀ مبارکه به پیامبر مفسران در تفسیر آیۀ مبارکه می نویسند: 

ای پیامبر! و به راستی خداوند با عظمت بر  صلی الله علیه وسلم دلدارى داده، میفرماید:
اما برمبناى حکمت خود آن را این امر تواناست که آنچه را از عذاب دنیا به کافران وعده 

 اندازیم. این حکمت های عبارتند از:به تأخیر مى
 خواهند آورد. ایمان زودیبه از آنان برخی دانیممیدهد تا توبه كنند ه آنان مهلت مىب

 با آنان اتمام حجِّت كند.

 آید.در آینده افراد مؤمنى از نسل آنان به وجود مى
 ى رحمت و بركت است.به خاطر وجود پیامبر صلى الله علیه وسلم که مایه

يَ  فوُنَ﴿ادْفعَْ ب الهت ي ه   ﴾۹۶أحَْسَنُ السهیّ ئةََ نحَْنُ أعَْلَمُ ب مَا یَص 
بدی را با بهترین روشی آن دفع کن؛ ما به آنچه که ]مشرکان به ناحق ما را به آن[ وصف 

 (۹۶می کنند، داناتریم.)
 تفسیر:

بدى را میتوان با بدى جواب داد، ولی این برخورد واین شیوه رفتار برای رهبریک مجتمع 
 ومناسب نمی باشد.شایسته 

پیامبر اكرم صلى الله علیه وسلم ه تحت تربیت خداوند و مأمور برخورد به بهترین شیوه با 
ای پیامبر! بدی از سوی مردم را هاى دشمنان است. طوریکه در این بابت می فرماید:بدى

دی با بدیی از نزد خود مقابله نکن، بلکه شکیبایی و بردباری و گذشت در پیش گرفته و ب
را با نیکی جواب ده تا به رحمت دانای غیب دست یابی؛ به علاوه این روش، سبب کفاره 

 شود.ها به سویت میشدن گناه و رویکرد دل
امام ابن کثیر در تفسیر خویش می نویسد: خدا در نشست و برخاست با مردم او رابه در 

فرموده است، تا خاطر پیش گرفتن سودمندترین روش یعنى نیکى در مقابل بدى راهنمایى 
اش را به مهر و محبت، مبدل کند. طرف را جلب کند و دشمنیش را به دوستى و کینه

 (. ۲/۵۷۴)مختصر ابن کثیر 
فوُنَ » ما به حال و وضع و تکذیب ،کنند، داناتریممی وصف آنچه ما به: «نحن أعَْلَمُ ب ما تصَ 

کنند، از می وصف آن تو را به که آنچه به یعنی: داناتریمو استهزاى آنان با خبر هستیم، 
 وصفوتکذیب  از شرک که آنچه به ، یا داناتریمهستی آن تو برخلاف که اوصافی

 .دهیمجزا می آنها در برابر آن به کنند پسمی
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﴿ ین  نْ هَمَزَات  الشهیاَط   ﴾۹۷وَقلُْ رَبّ  أعَُوذُ ب كَ م 
 (۹۷وسوسه های شیطان ها به تو پناه می آورم.)و بگو: پروردگارا! از 

 تفسیر: 
 ها است.جمع هَمْزَة، تحریکات. مراد وسوسه«: هَمَزَاتٍ »

پناه بردن به پروردگار با عظمت باید مكرر و جدى باشد. وتنها پناهگاه مطمئن همانا الله 
هاى آنان نیز متعدد وگوناگون متعال است. نباید فراموش کنیم که شیاطین، متعدِّد و وسوسه

های فریبنده و از ای پیامبر! و بگو: پروردگارا! از و سوسهاست. در آیۀ مبارکه میفرماید: 
ها به سوی گناه، فحشا و منکر به های انگیزندۀ آنغوا گرانۀ شیاطین و از دعوتا  ت تحرکا

لهی مارا از شر شیطان رجیم واز سوسه های فتنه انگیز آن نجات دهی. ا  تو پناه می آورم. 
 آمین یا رب العالمین.

﴿  ﴾۹۸وَأعَُوذُ ب كَ رَبّ  أنَْ یحَْضُرُون 
 (۹٨نیز به تو پناه میبرم اي پروردگار!)و از اینكه آنان نزد من حاضر شوند 

 تفسیر:
ها و هاى نفوذ شیطان، اشاره یكى از راه هاست،بالاتر از وسوسه، حضور شیطان 

پروردگارا! و از اینکه شیاطین هاى او نسبت به برخوردهاى بد ما با دیگران است. وسوسه
 برم.سازند، به تو پناه می در چیزی از کارها و امورم حاضر شده و آن امر را بر من تباه

 که است آمده و او از جدش )رض( از پدرششعیب عمروبن روایت به شریف در حدیث
 هنگام خود ایشان دادند کهمی ما تعلیم را به الله صلی الله علیه وسلم کلماتی فرمود: رسول

 ومن وعقابه غضبه من التامة الله اتأعوذ بكلم الله باسم»میخواندند:  ترس دفع برای خواب
 برممی او پناه تامه كلمات خدا به نامبه » «.یحضرونوأن  الشیاطین همزات ومن شر عباده
حاضر  كهو از این شیاطین هایو از وسوسه و از شر بندگانش و عقابش وی از خشم
 .«شوند

 که از فرزندانش کسانی دعا را به عمرو)رض( این نعبدالله بدر روایاتی آمده است که: 
 هم از آنان بخوانند و کسی خوابشان را در هنگام داد تا آنمی میرسیدند، تعلیم حد بلوغ به
و بر گردنشان  نوشت را می دعا را حفظ کند، عبدالله آن این توانست بود و نمیکوچک  که
 .آویختمی

 گرامی!خوانندگان 
آرزوی بازگشت به دنیا برای جبران ( مطالبی در باره 111الی  99در آیات متبرکه )

 گذشته، سنجشهای رستگاری در حساب و کتاب قیامت، مورد بحث قرار گرفته است.

﴿ عوُن   ﴾۹۹حَتهى إ ذَا جَاءَ أحََدَهُمُ الْمَوْتُ قاَلَ رَبّ  ارْج 
 (۹۹گوید پروردگارا، مرا باز گردانید.)آنگاه كه یكى از ایشان را مرگ فرارسد، 

 تفسیر:
در این هیچ جای شکی نیست که؛ منحرفان روزى بیدار خواهند شد و تقاضاى بازگشت به 

ا آن تقاضا نشدنى است. کفار همچنان به توصیف هاى ناروا و دنیا راخواهند كرد، امِّ
دهند. تا زمانى كه مرگ به سراغ یكى از آنان آید، كردارهاى زشت وبد خود ادامه مى

وحشتی وسختی ها آن را که پیش رو داردمشاهده کند، باید و ودرآستانه مرگ قرار گیرد 
طوریکه یاد آوری  ضایع كردن عمر وفرصت، سبب حسرت در هنگام مرگ است گفت که:
عوُن  : »گویندمی گاهآن بیدار شدهغفلت  انسان در آن وخت از خواب شدیم ؛ « قالَ رَبِّ  ا رْج 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

321 

 (23) –المؤمنون سورهٔ 

 سویمرا به  گارا! مرا به دنیا باز گردان.پروردآنگاه از فرط پشیمانى و حسرت میگوید: 
در این شکی  .تکرار است معنی به جمع دنیا بازگردانید، مرا بازگردانید. ارجعون: صیغه

نیست که: تقاضاى بازگشت ازسوى كفِّار جدى به نظرمیرسد، ولى قول وگفتار آنان درمورد 
 شدن مشكوك است.صالح

مْ بَرْزَخٌ إ لىَ یوَْم  لَعلَّ ي أعَْمَلُ صَال حًا ف ی نْ وَرَائ ه  مَا ترََكْتُ كَلًه إ نههَا كَل مَةٌ هُوَ قاَئ لهَُا وَم 
 ﴾۱۰۰یبُْعَثوُنَ﴿

 امید است در ]برابر[ آنچه ]از عمر، مال و ثروت در دنیا[ واگذاشته ام کار شایسته ای 
تردید این سخنی بی فایده انجام دهم. ]به او می گویند:[ این چنین نیست ]که می گویی[ بدون 

است که او گوینده آن است، و پیش رویشان برزخی است تا روزی که برانگیخته می 
 (۱۰۰شوند.)

 تشریح لغات و اصطلًحات:
در برابر فرصتهائی که از دست «: ف یمَا ترََكْتُ »تا این که من. شاید که من. «: لعََل ِّي»

ام. به عوض ام و ازآنها جدا گشتهرا ترک گفتهام. در برابر اموال و اشیائی که آنها داده
حائل و مانعی که ایشان را از رجوع به دنیا «:   برَْزَخ»ام. ایمان و اعمال نیکوئی که نداشته

دارد. عالم برزخ. مراد از برزخ، مرگ ویا این که جهان میان مرگ و رستاخیز باز می
 «ترجمۀ معانی قرآن»شود.است که بدان عالم قبر و عالم ارواح نیز گفته می

 تفسیر:
نه « کَلاِّ إ ن ها کَل مَة  هُوَ قائ لهُا»می نویسد:  محمد علی صابونی مفسیر تفسیر صفواة التفاسیر

رود. یعنى: برگشتى به دنیا در کار  ایست براى منع و زجر به کار مىکلمه« کلا»هرگز! 
فایده است و  یرا درخواستش بىنیست، بنابر این باید از این آرزوخویش دست بردارد؛ ز

مْ برَْزَخ  إ لى یوَْم  یبُْعَثوُنَ﴿»شود. به آن ترتیب اثر داده نمى نْ وَرائ ه  در مقابل  «﴾100وَ م 
باشد و از برگشتن آنها جلوگیرى آنها عالم برزخ قرار دارد که مانع برگشتن آنها به دنیا مى

کند و تا روز رستاخیز در آن خواهند بود. مجاهد گفته است: برزخ مانع و حایل بین مى
 دنیا و آخرت است.

مزرعه اخرت است، عمل  بناء  كسانى كه مُكنت و امكاناتى دارند، باید بیشتر در این دنیا که
غرور و غفلت براى تعدا د از انسانها چنان دائمى است،  صالح انجام دهند. ولی با تاسف،

که از خواب غفلت در عالم برزخ بیدار میشوند و در آن وقت تقاضای برگشت به دنیا را 
ا آین تقاضی شان عملی شدنی نیست، اقرار كافران به اشتباه، تنها با زبان  مطرح می کنند امِّ

 ى قلبى هم در بر داشته باشد. کافی نیست بلکه باید پشتوانه

 ﴾۱۰۱فإَ ذَا نفُ خَ ف ي الصُّور  فلًََ أنَْسَابَ بَیْنهَُمْ یَوْمَئ ذٍ وَلَا یتَسََاءَلوُنَ﴿
پس هنگامی که در صور دمیده شود، در آن روز نه میانشان خویشاوندی و نسبی وجود 

 (۱۰۱و احوال یکدیگر می پرسند.) خواهد داشت و نه از اوضاع
 تشریح لغات و اصطلًحات:

(. 73آیه  انعام)بوق. مراد صور دوم است که نشانه رستاخیز مردگان است «: الصُّور»
ماند. بدین معنی که گونه روابط فامیلی و خویشاوندی بر جای نمیهیچ«: فَلْ أنَسَابَ بیَْنَهُمْ »

ها وخویشاوندی ها کند ونسبتدرقیامت انسان است واعمالش وهیچ کس ازدیگری دفاع نمی
 (. 37 - 34/  عبس)افتد از کار می

 ه رستاخیز پرسند. این عدم پرسش از یکدیگر در آغاز هنگاماز همدیگر نمی«: لایَتسََآءَلوُنَ »
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گیرد ( والاِّ بعد از آن پرسش ومجادله در می10آیۀ  ، معارج66آیۀ  است )سورۀ: قصص
 « ترجمۀ معانی قرآن»(. 40آیۀ  ، مدِّثِّر25 آیۀ ، طور27آیۀ )صافِّات
 تفسیر:

وقتى براى بار دوم در صور دمیده شد؛ یعنى براى حشر و نشر در :«فَإ ذا نفُ خَ ف ی الَصُّور  »
 شان بیرون شوند.و مردم از قبرهای صور دمیده شد، 

 دیگر نه موقعیتشود. درقیامت، اسناد افتخار دنیوى محو مى «: فَلا أنَْسابَ بیَْنَهُمْ یَوْمَئ ذٍ »
خورد  اند( به درد شان میتههای برتر اجتماعی)مانند مال و ثروت و جاه که در دنیا داش

 ها و فخر ورزیدن به آنها؛ سودی را ببار می آورد.و نه پیوندهای نسبی و خویشاوندی
ها و گناهان است نه محل ها و ثوابها و بدیچرا که موقف محشر، جایگاه نمایش نیکی

 پشتوانه و باطل.طرح ادعاهای بی
بندد، به و مهر و محبت رخت برمىدر آن روز از شدت خوف وترس وسراسیمگی، رحم 

 گریزد.اى که انسان از برادر و مادر و پدر و همسر و فرزندانش مىگونه
پرسد؛ زیرا هر کس برای خود چنان وضع کس از حال دیگری نمی در این موقف هیچ

 سازد.نیاز میپرت وپریشانی و پر از گرفتاریی دارد که او را از پرداختن به دیگران بی
 کلثومبا ام الخطاب عمر بن چون که است آمده بزار و بیهقی روایت به شریف دیثدر ح

جز  کار هدفی مرا در این خدا سوگند که به»نمود، فرمود:  طالب ازدواج ابیبن دختر علی 
 فإنهب و نس سبب كل»فرمودند:  که شنیدمالله صلی الله علیه وسلم  از رسول که نیست این

، استشدنی قطع در روز قیامت و نسبی هر سبب» .«ونسبي القیامة الا سببي یوم منقطع
الله صلی الله علیه وسلم در مورد  رسول درحق استثنایی این پس. «من و نسب مگر سبب

 .است ایشان و نسبی پیوند خویشاوندی
ترین خسارت انسان، هدر دادن عمر و استعدادهاى خویش است. بزرگ باید متذکر شدکه:

 ورستگاران، كسانى هستند كه براى روز قیامت خویش ذخایرى داشته باشند. 

ینهُُ فأَوُلَئ كَ هُمُ الْمُفْل حُونَ﴿  ﴾۱۰۲فمََنْ ثقَلُتَْ مَوَاز 
گان جات یافتهشان سنگین باشد، پس این گروه، ایشان نپس کسانی که میزان اعمال نیک

 (۱۰۲اند.)
 تشریح لغات و اصطلًحات:

سنگین شود. مراد رجحان کفِّه حسنات بر سیئات، و ارزشمندی اعمال و اقوال «: ثقَلَُتْ »
ین».انسان است در پیشگاه الله متعال ها. هدف ها و سنجیدهجمع مَوزون، برکشیده«: مَوَاز 

یا جمع میزان، به معنی ترازوی اعمال  کردار و گفتار و پندار دنیوی انسان است. از آن
 «ترجمۀ معانی قرآن» (.47نبیاء آیه أ ، سوره8آیه  اعراف :است )سوره

 تفسیر:

حقیقت هم همین است که: رستگاران، كسانى هستند كه براى قیامت ذخایرى وتوشه ای 
ینهُُ »مبارکه میفرماید:  ۀطوریکه در آی داشته باشند، پس کسانی که « فمََن ثقَلَُتْ مَوَاز 

ها روز حساب در کفۀ میزان شان از اعمال شایسته بسیار باشد و این ثوابهایثواب
های ابدی و جاودانه گمان او به نعمتبی« فَأوُلئ کَ هُمُ الَْمُفْل حُونَ »برگناهان سنگینی نماید، 
 نایل و رستگار شده است.

رُوا أنَْفسَُهُمْ ف ي جَهَنهمَ خَال دُونَ﴿وَ  ینَ خَس  ینهُُ فأَوُلَئ كَ الهذ   ﴾۱۰۳مَنْ خَفهتْ مَوَاز 
 و کسانی که اعمال وزن شده آنان سبک ]و بی ارزش[ است، همانانند که سرمایه وجودشان 
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  (۱۰۳را ازدست داده و دردوزخ جاودانه اند.)

 ﴾۱۰۴وَهُمْ ف یهَا كَال حُونَ﴿تلَْفَحُ وُجُوهَهُمُ النهارُ 
 (۱۰۴اند.)سوزاند، و آنها در آنجا غمگین و ترش رویهایشان را میو آتش دوزخ چهره

 تشریح لغات و اصطلًحات:
ترشرویان و چهره «: كال حُونَ »زند. مراد سوزاندن و بریان کردن است. شعله می «: تلَْفَحُ »

 « .ترجمۀ معانی قرآن» رنج جمع و باز بماند.هایشان از درد و در هم کشیدگانی که لب
 تفسیر:

ها به معناى برگشتن لب وآشكار شدن دندان« كلح»به معناى سوزاندن چهره و « لْفَحُ »
از شدِّت سوزش و شرارتی که  زبانه و حرارت آتش دوزخ« تلَْفَحُ وُجُوهَهُمُ الن ارُ »است.
فعل مضارع و « تلَْفَحُ »سوزاند.مى هر لحظه و پیوسته به شدت چهرۀ دوزخیان رادارد 

 رمز استمرار را بیان می کند.
 ترینو گرامی ، شریفترینزیرا چهره ذکر اختصاصى )وجوه( را بخاطری نموده است،

 .است انسان اعضای
شان در هم های و آنان در دوزخ ترش، سیماى کریه و زشت، لب «: وَ هُمْ ف یها کال حُونَ »

كفِّار در دوزخ، هم عذاب جسمى دارند،  شان نمایان است. هایبریان دندان فرو رفته و 
 و هم توبیخ و عذاب روحى.« تلَْفَحُ وُجُوهَهُمُ »
ى هایشان به هم آمده و سرهایشان با شانههاى آنان نمایان و لبابن مسعود گفته است: دندان 

کرده تا جایى که لب بالایش  آتش او را کباب»شود. در حدیث آمده است: آتشین نشانه مى
)اخراج ازترمذى وگفته «. تا وسط سر جمع میشود ولب زیرینش فروافتاده تابه ناف میرسد

 است: حسن غریب است.(

بوُنَ﴿  ﴾۱۰۵ألََمْ تكَُنْ آیاَت ي تتُلْىَ عَلیَْكُمْ فَكُنْتمُْ ب هَا تكَُذّ 
شد و شما ]همواره[ آنها را تکذیب ]الله به آنان می گوید:[ آیا آیات من بر شما خوانده نمی 

 (۱۰۵می کردید؟)
 تفسیر:

ایمان  هاشد و شما بدانمراد این است که آیات من برای شما خوانده می «: ألََمْ تكَُنْ...»
 نامیدید. آوردید و بلکه یاوه و دروغ مینمی

آیا آیات کتاب الهی قرآن در روز قیامت به کافران به عنوان سرزنش و توبیخ گفته می شود:
 شد. در دنیا با دلایل قاطع واستوار به شما خوانده نمی

بوُنَ » همواره آن را مورد تکذیب  با وجود این که کاملا  واضح بود« فکَُنْتمُْ ب ها تکَُذِّ 
 ؟خداوند متعال نیست از جانب آیات این گفتید کهقرارمیدادید ومی 

قْوَتنُاَ وَكُنها قوَْمًا ضَالّ ینَ﴿قاَلوُا رَبهناَ غَلَبتَْ   ﴾۱۰۶عَلَیْناَ ش 
می گویند: ای پروردگارا! تیره بختی و شقاوت ما بر ما غالب شد، و ما گروهی گمراه 

 (۱۰۶بودیم.)
 تفسیر:

قْوَتنُا» شوند و مجرمان به گناهان ها در قیامت بیدار مىوجدان «قالوُا رَب نا غَلبََتْ عَلیَْنا ش 
ت اقامه شد و آنان به این یقین رسیدند که چون علیه آن كنند،خود ذلیلانه اعتراف مى ها حجِّ

 گمراه و ما مردمی» «﴾106وَ کُنِّا قوَْما  ضالِّ ینَ﴿»پروردگارا ! شوند بناء  گفتند: هلاک می
 .ساختیم خود را تباه و بدبختی شقاوتبا این  که «بودیم
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نْهَا فإَ نْ عُدْناَ فإَ نها ظَال مُونَ  جْناَ م   ﴾۱۰۷﴿رَبهناَ أخَْر 
ای پروردگار ما! ما را از این جا بیرون کن، پس اگر باز )به سوی کفر و شرک( برگشتیم، 

 (۱۰۷پس در این صورت ظالم خواهیم بود.)
 تفسیر:

 کردیم.برگشتیم. دعوت «: عُدْنَا»
در آیۀ قبلی خواندیم که آنان اول به گناه خود اقرار واعتراف کردند، و سپس به خواهش و 

وگفتند پروردگارا! ما را از دوزخ نجات ده تا به دنیا باز گردیم و آورند، زارى روى مى
ایم و عذاب بر هدایت شویم وانگه اگر بازهم به گمراهی بر گشتیم این بار دیگر ظلم کرده

 اما جواب یأس و نومیدى شنیدند.واجب شده است. ما

﴿  ﴾۱۰۸قاَلَ اخْسَئوُا ف یهَا وَلَا تكَُلّ مُون 
 (۱۰٨)الله( فرماید: با ذلت و رسوایی داخل شوید و با من سخن نگویید.)

 تفسیر:

بتمرکید! چخه! ساکت! این اصطلاح برای راندن و دور کردن سگ به کار «: إ خْسَؤُوا»
 (.65آیه /بقره: به انسان، برای ساکت کردن زبونانه است )سورهرود و نسبت می

رود، پس ها به کار مىایست که براى راندن سگکلمه« اخسئوا»در التسهیل آمده است: 
 (۳/۵۷متضمن توهین و راندن است.)التسهیل 

الله متعال سرزنش کنان به آنان میفرماید: ذلیل و حقارت زده در آتش باقی بمانید و با من 
 پاک چیزهای بهسگ  وقتی که . چنانسگ مانند سکوت شوید به ساکتسخن نگویید! 

از رحمت ارحم الراحمین شو! در این وخت اند که:  شود: گممی  او گفته شود، به نزدیک
 شوند.ی ناامید م

ي یَقوُلوُنَ رَبهناَ آمَنها فاَغْف رْ لَناَ وَارْحَمْناَ وَأنَْتَ خَیْرُ  باَد  نْ ع  یقٌ م  إ نههُ كَانَ فرَ 
ینَ﴿ م  اح   ﴾۱۰۹الره

گفتند: ای پروردگار ما! ایمان آوردیم، پس ما من می]به یاد دارید که[ گروهی از بندگان 
 (۱۰۹بهترین رحم کنندگانی.)را بیامرز و به ما رحم کن، و تو 

نْهُمْ تضَْحَكُونَ﴿ ي وَكُنْتمُْ م  كْر  یًّا حَتهى أنَْسَوْكُمْ ذ  خْر   ﴾۱۱۰فاَتهخَذْتمُُوهُمْ س 
، تا جایی )که غافل شدید و( ذکر و عبادت مرا از یادتان ولی شما آنان را به مسخره گرفتید

 (۱۱۰خندیدید.)برد، و شما بر آنان )بندگان مخلص من( می
 تفسیر:

یًّا  » خْر  سخر: مسخره كردن، تحقیر كردن. سخرى )بكسر سین و ضمِّ آن(: مسخره : «س 
 شده و تحقیر شده و نیز به معنى تسخیر شده آید.

و آنها عبارت بودند از: بلال، خباب، صهیب  :شیخ مجاهد در تفسیر آیه مبارکه می فرماید
 مسلمانان مستضعفى که ابوجهل و یارانش آنان را مسخره  را ایشان و امثال عمار و سلمان

 (. ۱۲/۱۵۴کردند.)تفسیر قرطبى مى
 شدت سبببه یعنی: تا بدانجا که «گردانیدند فراموش یاد مرا از خاطرتان که تا حدی»

 و شما بر آنان» کردید ، یاد الله متعال را فراموشاستهزا وتمسخر ایشان به اشتغال
 بودند. مشغول من و نیایش عبادت به کهدر دنیا، از این «خندیدیدمی

 ﴾۱۱۱إ نّ ي جَزَیْتهُُمُ الْیَوْمَ ب مَا صَبَرُوا أنَههُمْ هُمُ الْفاَئ زُونَ﴿

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

325 

 (23) –المؤمنون سورهٔ 

 پاداش )در برابر اذیت و تمسخر مردم( ولي من امروز آنان را به خاطر صبر و استقامتشان 
 (۱۱۱رستگارند. )دادم آنها پیروز و 

 تفسیر:
یعنی مسلمانان بر ایذای عملی و آزار زبانی شما صبر کرده بودند امروز به چشم سر می 
بینید که آنها در مقابل شما چه ثمره یافتند آنها را به مقامی رسانیدم که در آنجا از هر حیث 

 کامیاب و به هر نوع لذتها و مسرتها نایل اند.
 خوانندگان گرامی!

در آیات متبرکه قبلی از منکران قیامت و این که آنان بار دیگر به دنیا باز نخواهند گشت، 
( که از جمله آیات پایانی سوره نیز 118الی  112بحث بعمل آمد. اینک در آیات متبرکه )

میباشد در باره اینکه فرشتگان به امر الله متعال از دوزخیان درباره ی مدت زیستنشان در 
یوه ی توبیخ سؤال میکنند؛ هرچند هدف سؤال نیست. سپس خداوند دلیل زنده شدن دنیا به ش

را بیان می نماید و به پیامبر دستور می فرماید، از بارگاه او آمرزش و رحمت بجوید تا 
 امتش نیز شیوه ی آمرزش را فراگیرند و راه یابند ومانند بی باوران نباشند.

ن ینَ﴿قاَلَ كَمْ لَب ثتْمُْ ف ي الْرَْ   ﴾۱۱۲ض  عَدَدَ س 
 (۱۱۲)اید.  دانید شما چند سال در زمین توقف كردهگاه الله به کافران( می گوید که می)آن

 تفسیر:
 كَمْ »شود: شما چه مدِّتى در دنیا اقامت داشتید؟ در قیامت از مردم سؤال مى

جواب آنرا ارایه این سؤال چندین بار در قرآن مطرح شده وهركس طبق پندار خود « لبَ ثتْمُْ 
 میدارد.

نْ نهَارٍ »تعدادی می گویند ما به مقدار ساعتى از یك روز، در دنیا ماندیم.  )احقاف، « ساعَة  م 
ی ة  أوَْ ضُحاها»( تعدادی می گویند یك شامگاه، یا یك صبح. 35 یك .« 46نازعات، « »عَش 

 .113 مومنون« یَوْما  أوَْ بَعْضَ یَوْمٍ »روز یا قسمتى از یك روز. 
به  خواستار بازگشت آنان چون می نویسد: «تفسیر انوار القرآن»مفسر  عبدالرؤف مخلص

به طریق سرزنش و توبیخ سؤال میکند: چند  از آنان شوند، پروردگار متعال دنیا می سوی
را  مقداری در دنیا آن سازد که روشن شانرا برای حقیقت تا این سر بردید؟سال در دنیا به

مقدار عمر،  اند، هرچند آنبود، عمر کرده لازم حقیقت به و رسیدن پندگرفتن برای که
 .است بوده اندک آخرت به نسبت

ینَ﴿  ﴾۱۱۳قاَلوُا لَب ثنْاَ یوَْمًا أوَْ بعَْضَ یَوْمٍ فاَسْألَ  الْعاَدّ 
از آنها كه میتوانند بشمارند  در جواب میگویند: تنها به اندازه یك روز یا قسمتي از یك روز!

 (۱۱۳سؤ ال فرما.)
 تشریح لغات و اصطلًحات:

های دیگری توسِّط گروههای مختلف این پاسخ یا پاسخ«: لبَ ثنَْا یَوْما  أوَْ بَعْضَ یَوْمٍ...»
( در 46آیۀ  /، نازعات103آیۀ /، طه45آیۀ /، یونس259آیۀ است )سورۀ: بقره/ دوزخیان

ینَ »ناچیز این جهان با عمر طولانی و ابدی آن جهان است. مقام مقایسه عمر  «: الْعَاد 
 «. ترجمۀ معانی قرآن» شمارندگان. حسابگران و حسابرسان.

برند جواب میفرمایند: در شدِّت خوف وترس در دهشتی عظیم به سر میآنان در حالیکه از
ها و روزها که ماهدنیا فقط یک روز یا بخشی از یک روز زندگی کردیم ؛ از شمارگران 

بپرس  شمارندرا می بندگان وعمرهای اعمال که نگهبانیشمارند یا فرشتگانی که رابرمی
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 ها از ما داناتراند. زیرا آن

 ﴾۱۱۴قاَلَ إ نْ لبَ ثتْمُْ إ لاه قلَ یلًً لَوْ أنَهكُمْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ﴿
 (۱۱۴دانستید.)میالله میفرماید: جز اندکی درنگ نکردید، کاش شما 

 تشریح لغات و اصطلًحات:
ه عمر اگر اندک دانش و معرفتی می«: لوَْ أن كُمْ كُنتمُْ تعَْلَمُونَ ...» داشتید، در پرتو آن متوجِّ

شدید. بعضی حرف )لَوْ( محدود و ناچیز خود در برابر عمر نامحدود و سرمدی آخرت می
رت معنی چنین میشود: ای کاش! شما این مطلب اند که در این صو( دانستهلیَْتَ را به معنی )
 « ترجمۀ معانی قرآن» دانستید.را در دنیا می

 تفسیر:

و اگر نزد شما علم سودمندی بود که به راه ثواب رهنمایي تان میكرد، بر انجام طاعت و 
 یافتید.کردید در آن صورت یقینا  به رضوان و حنان دست میترک معصیت صبر می

شود: درست گفتید، جز مدتى کوتاه در دنیا نبودید، رازى میفرماید: به آنها گفته مىامام فخر 
آن هم سپرى شد و گذشت. منظور این است که کوتاهى ایام دنیا را در مقابل ایام آخرت به 

 (.۲۳/۱۲۷آنها یادآور شود.)تفسیر کبیر 

بْتمُْ أنَهمَا خَلَقْناَكُمْ عَبَثاً وَأنَهكُمْ إ    ﴾۱۱۵لَیْناَ لَا ترُْجَعوُنَ﴿أفََحَس 
آیا پنداشته اید که شما را بیهوده و عبث آفریدیم، و اینکه به سوی ما بازگردانده نمی 

 (۱۱۵شوید؟)
 تفسیر:

فلسفه و حکمت. مراد این است که خداوند مردمان را در اصل بیهوده. باطل. بی«: عَبثَا  »
 (.4آیه برای سزا و جزای آخرت آفریده است )سورۀ: یونس 

دركار خداوند عبث و بیهودگى اصلا  گنجایش  باید گفت که: آفرینش انسان، هدفدار است. و
 زندگى دنیا بدون آخرت، بیهوده ولغو است. ندارد.

د است. )باید خود را براى پاسخ گویى در قیامت آماده كنیم(. هدف  انسان مسئول و متعهِّ
 شود.آفرینش انسان، در این جهان خلاصه نمى

همچنان قابل تذکر است که: در دنیا نتیجه کامل نیکی و بدی بدست نمی آید اگر بعد ازین 
زندگی حیات دیگر نباشد گویا این تمام کارخانه محض بازیچه تماشا و بی نتیجه است. بنابر 

 آن ذات باری تعالی بلندتر از آن است که شما به فکر ناقص، خود پنداشته آید.
ای بندگان! آیا پنداشتید  در تفسیر این آیه مبارکه می نویسد:  القرنيدکتر عایض بن عبدالله
هدف آفریده است؟ به طوری که نه امری در کار است  هوده و بیکه الله متعال شما را بی 

ای را در گردید تا هرعمل کنندهو نه نهی، نه ثواب و نه عقابی و به سوی خدا باز نمی
 المیسِّر(برابر عملش جزا دهد؟ )تفسیر 

 تفسیر:
در دنیا نتیجه کامل نیکی و بدی بدست نمی آید اگر بعد ازین زندگی حیات دیگر نباشد  

گویا این تمام کارخانه محض بازیچه تماشا و بی نتیجه است. بنابران ذات باری تعالی بلندتر 
 از آن است که شما به فکر ناقص، خود پنداشته اید.

ُ الْمَل كُ  ﴿فَتعَاَلىَ اللَّه یم   ﴾۱۱۶الْحَقُّ لَا إ لهََ إ لاه هُوَ رَبُّ الْعَرْش  الْكَر 
پس بزرگتر و برتر است خداوندي كه فرمانرواي حق است )از اینكه شما را بیهدف آفریده 

 (۱۱۶باشد( معبودي جز او نیست و او پروردگار عرش كریم است.)
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 تفسیر: 
یم»راستین.  شاهنشاه حقیقی و فرمانروای«: الْمَل كُ الْحَقُّ »  مؤمنون: عظیم )سوره«: الْكَر 
 (. چیزی که از آن خیرات فرود آید.86آیه 

 آنچه خداوند بزرگوارش فرموده باشد.
بناء  آفرینش خلق جز به حق وراستی نیست؛ در ورای آفرینش حکمتی بزرگ وجود دارد 

و همو که  که همانا پرستش خدای متعال است، هموکه معبود و پروردگاری جز وی نیست
 پروردگار عرش گرامی است.

نْدَ رَبّ ه  إ نههُ لَا یفُْل حُ  سَابهُُ ع  وَمَنْ یدَْعُ مَعَ اللَّه  إ لهًَا آخَرَ لَا برُْهَانَ لهَُ ب ه  فإَ نهمَا ح 
 ﴾۱۱۷الْكَاف رُونَ﴿

نزد و هرکس با الله معبود دیگری بپرستد ]که[ هیچ دلیلی بر حقِّانیِّت آن ندارد، حسابش فقط 
 (۱۱۷پروردگار اوست؛ بدون تردید کافران، رستگار نمیشوند.)

 تفسیر:
 فرا خواند. پرستش نماید.«: یَدْعُ »

بناء  آفرینش خلق جز به حق و راستی نیست؛ در ورای آفرینش حکمتی بزرگ وجود دارد 
که همانا پرستش خدای متعال است، همان که معبود و پروردگاری جز وی نیست و همان 

 پروردگار عرش گرامی است.که 

قَد أفَلَحَ »مبارکه را با آیۀ  سوره امام نسفی در تفسیر خویش می نویسد: خداوند متعال این
نوُنَ﴿ ]المؤمنون:  «إ ن هۥُ لَا یفُل حُ ٱلكَف رُونَ »را با:  آغاز کرد و آن [1]المؤمنون:  «﴾1ٱلمُؤم 

آورد. تا تفاوت بین دو گروه  پایان . )بدون تردید کافران، رستگار نمی شوند( به[117
 مؤمن و کافر مشخص شود. پس فاصله و تفاوت بین اول و آخر بسى است!

 ؟ من کیستؤم
 است که ما را متوجه « باور قلبی»نیست، بلکه یک « کلمه»ایمان، تنها یک 

جهتی می کند وبدان بر می انگیزد وعزم مارا بدان سو می کشاند و حرکت و عمل مارا 
نقشی مهمِّ دارد و محور ارزش گذاری برای اندیشه « چگونه زیستن»شکل می دهد.و در 

ها و عملکردهای مردم است. به دلیل همین اهمیت است که گام اول  ورود به مسیر بندگی 
نامیده می « مؤمن»است و کسی که این باور مقدِّس را داشته باشد، « ایمان»و مسلمانی، 

 شود.
و وابستگی فکری و اعتقادی و روحی به یک موجود برتر، به یک ایمان، گرایش قلبی 

آفریدگار توانا، به یک مکتب نجات بخش، به یک زندگی دیگرپس از این دنیا )معاد(،به 
یک کتاب مقدِّس که از سوی خدا نازل شده است )قرآن(، به پیامبرانی که سفیران  الهی 

 است.… برای هدایت بشرند، به وحی و ما وراء الطبیعه و

 مؤمن کیست؟ اما
 به فرموده قرآن، مؤمنان خدا را باور دارند، مطیع فرمان اویند، از قیامت بیمناکند، توکِّلشان 

انجام اعمال صالحند، اهل تقوا و ایثارند، کنند، پیوسته در پیبرخداست، از گناهان پرهیز می
کند، با نماز و عبادت به کنند، نام خدا دلهایشان را آرام میدر راه خدا انفاق خالصانه می

های الهی امیدوارند، در راه خدا با دشمنان ها و وعدهشوند، به مژدهخدا نزدیک می
کنند، گیرند، امر به معروف و نهی از منکر میگند، کفِّار را به سرپرستی خود نمیجنمی
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کنند، دوستدار خدا و رسولند، اگر خطا و گناه کنند توبه و جانشان را در راه دین فدا می
کنند، در قیامت کنند، راستگو و درست کردارند، به پدر و مادر خویش نیکی میاستغفار می

های دیگر، که اند وفادارند و... خیلی صفات و ویژگیدی که با خدا بستهشادمانند، به عه
 گنجد.در این مختصر نمی

 ؟کفر چیست و کافر کیست
اصطلاح کافر اصلا  به معنی منکر بودن و باور نکردن  یک امراست. اما در ادبیات دینی، 

مسلمان در نظر گرفته شده کافر به معنی انکار کنند و پوشاننده ی حقیقت؛ و مقابل مومن و 
 است.

بی دین، ناگرویده و بی کتاب نیز مترادف دیگر کافر اند. در قرآن عظیم الشأن و در بسا 
 موارد، کافر به معنی نا سپاسی از نعمات خدا نیز آمده.

 در متون دینی همچنین نزد فقها و حاکمان شرع؛ کافر به چندین دسته تقسیم شده اند.
 کافر فقهی -
 میکافر کلا -
 کافر حربی -
 کافر ذمی -
 کافر مشرک -
 کافر منافق -
 کافر مرتد -
 کافر ملحد -

  کافر فقهی / کافر کلًمی: -
در علم کلام و جهان بینی دینی کسانی که به رسالت پیامبر و وحدانیت خدا اقرار بدارند، 
 به احکام کلیدی دین نیزعمل نمایند، اما یکی ازارکان دین را قبول نداشته باشند، کافر فقهی

 و کلامی شمرده می شوند.

 کافر ذمی:  -
به سخن کوتاه؛ کافر ذمی به آن دسته از پیروان ادیان دیگر گفته می شود که در سرزمین 
اسلامی و بدون مخاصمه با مسلمانان زندگی می کنند. در بعض متون دینی کافر ذمی را 

 کافر کتابی نیز خوانده اند.

 کافر حربی:  -
 یشود که با اسلام و مسلمین در حال جنگ باشند.کافر حربی به کسانی گفته م

 کافر مشرک:  -
 کافر مشرک کسانی اند که به بیش از خدای که در ادیان پیامبران سامی شناخته شده، باور 
داشته باشند. از دیدگاه علماي سلف کسانیکه جز خدای یکتا، از دیگران یاری طلبند، در 

پیامبر )به خصوص عایشه(خلفا وصحابه را تلعین ارکان نماز کمی و بیشی آورند، همسر 
وانکار کنند، هم کافر وهم مشرک در نظر گرفته می شوند. سلف تشیع متعارف را داخل 

 همین امور دانسته و بر کافر بودن شان اسرار می ورزند.

 کافر منافق:  -
 جلوه میدهند.کافر منافق کسانی اند که در باطن مسلمان نیستند اما در ظاهر خود را مسلمان 
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 کافر مرتد:  -
تقسیم شده، کافر مرتد بطور خلاصه « ملی»و مرتد « مرتد فطری»کافر مرتد به دو گروه 

یعنی کسانی که بعد از پذیرفتن اسلام بدان پشت بگردانند. اما جزئیاتش این است: مرتد 
حتا اگر فطری؛ کسی که از والدین مسلمان به دنیا آمده و بعد از بلوغ از دین بر گردد، 

 توبه هم کند، توسط حاکم شرع باید اعدام شود.

 مرتد ملی:  -
شخصی که از والدین مسلمان به دنیا آمده و بعد از بلوغ مسلمان شود و باز از دین برگردد، 

  اگر توبه نکند، توسط حاکم شرع اعدام می شود.

 کافر ملحد:  -
باشد و معادل لاتینی آن  به شخص اطلاق میگردد که الله متعال  باور واعتقاد نداشته

 است.« اتییسم»
 ه: گروه بندیی دیگر کافر در فق
 کافر اهل کتاب، اما حربی.

 کافر اهل کتاب ذمی.
کافر اصلی کسی که از والدین کافر به دنیا آمده و هنگام بلوغ، خدا را آگاهانه انکار می 

 کند.

ینَ﴿وَقلُْ رَبّ  اغْف رْ وَارْحَمْ وَأنَْتَ خَیْرُ  م  اح   ﴾۱۱۸الره
)و بگو: پروردگارا! بیامرز و رحم کن( مؤمنان را در رحمت زیادتر از مغفرت )زیرا تو 

 (۱۱٨) بهترین بخشایندگانی( برترین رحم کننده ای.
 تفسیر:

 الله! بهیا رسول»فرمود:  که است )رض( آمدهابوبکر صدیق روایت به شریف در حدیث
 نفسي ظلمتإني  اللهمبگو: »فرمودند: «. بخوانم را در نمازم بیاموزانید تا آن دعایی من

 أنت إنكوارحمني  عندك من مغفرة ، فاغفرليإلا أنت لا یغفر الذنوب ظلما  كثیرا ، وأنه
را نمی  گناهانو جز تو كسی  امكرده برخود بسیار ستم بارخدایا! من» «.الغفور الرحیم
تو آمرزگار  كه كن رحم خود و بر من از جانب آمرزشی بیامرز به بر من آمرزد پس
 .«هستی مهربان

مسعود)رض( . از عبدالله بن استشفاء  ، از آیاتسوره اخیر این دو آیه قابل یاد آوری است که:
بتمُ »خواند:  وی درگوش پس گذشتاو از نزد مرد مریضی می که است شده روایت أفَحََس 

 این . پسمریض شفا یافت شخص ؛ و آنتا آخر سوره [115]المؤمنون: « أنَ مَا خَلَقنَكُمۡ عَبثَا
عبدالله  آنحضرت صلی الله علیه وسلم بهالله صلی الله علیه وسلم رسید،  رسول خبر به

صلی الله علیه  . آنحضرترا بازگفت او حکایت« ؟خواندی چه وی در گوش»فرمودند: 
بر یقین  را از روی آن ، اگر کسیدر اختیار اوست جانم که ذاتی قسم به»وسلم فرمودند: 

 ، صفای، یقین؛ ایمانمعتبر است آنچه پس«. رود می از بین کوه بخواند، قطعا  آن کوهی
 .است با قرآن درمان مریض برای و استعداد و قابلیت خواننده

ینَ﴿» م  اح  به منظور آموزش امت اسلام به  :«﴾118وَ قلُْ رَبِّ  ا غْف رْ وَ ا رْحَمْ وَ أنَْتَ خَیْرُ الَرِّ
ست تا از خداوند طلب بخشودگى کند، تا امتش نیز پیامبر صلِّى اللِّّ علیه و سلِّم دستور داده

 ستایش و دعا را پیشه کنند. 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

330 

 (23) –المؤمنون سورهٔ 

اللهم اغفر لنا وارحمنا برحمتک التى وسعت »دردعا، ستایش از الله را نباید فراموش كنیم. 
 «.آمینکل شیء یا أرحم الراحمین. اللهم 

 مطالعه کنندگان گرامی!
همانطوریکه در بدایت سوره در مورد رستگاری و سرافرازی مؤمنان اشاره بعمل آمد: 

إله لا یفلح »و پایان سوره عدم رستگاری کافران را بیان میکند: « منونؤقد أفلح الم»
 تا تفاوت میان این دوگروه به روشنی مشهود گردد.« الكافرون

پروردگارا! گناهان و خطاهایم را بپوشان و بر ناتوانیهایم رحم کن؛  پس ای انسان! بگو:
 چون تنها آمرزنده و رحم آورنده تویی.

 
 

 صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.
 ومن الله التوفیق
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یم   ح  حْمَن  الره  ب سْم  اللَّه  الره

 سوره النُّور  
 (18) –جزء 

 باشد.سورۀ نور در مدینه نازل شده و داراي شصت و چهار آیه و نه رکوع مي

 تسمیه: وجه
قاموس قرآن، . )کندروشنایي که خودش آشکار است و چیزهاي دیگر را نیز آشکار مي 

 کهآن سبب مسمي شده، به« نور»نام خاطري به به  سوره این. (126، صفحه 7جلد
ُ نوُرُ ٱلس مَوَت  وَٱلأرَض   »، یعني: و درخشان نورانيبس اي آیه دربرگیرنده ]النور: « ٱللَّ 

در این سوره  نویسند که:میباشد.هکذا مفسران در علت نامگذاري سوره نور مي  ،[35
نور مسمي شده است.  ۀنام سوربناء  به ،نورتکرار شدهکلمه هفت بارۀ صورت کل به
  .(1243صفحۀ  دانشنامۀ قرآن و قرآن پژوهي،)

هاى اجتماعى را مورد بررسى قرار باید یادآور شد که: سورۀ نور یکي از مهمترین جنبه
ى خانواده و خطراتى که آن را تهدید میکند. و مشکلات داده است، که عبارت است از مسأله

کن شدن آن منجر میشود. به راه آنان قرار دارد، و به فرو ریختن و ریشهو موانعى که در 
. این سوره اندرزهاى ارزشمند وعالى است ،حکمت، حاوى آدابى والا، علاوۀ این سوره
زشمند و قیمتي را دربر دارد که بنیاد زندگى شرافتمندانه و باکرامت را ررهنمود هاى ا
 بخشد. استحکام مى 

 :فضیلت سورۀ نور
در این سوره، آرامش روح و روان و انس و الفت به انسان دست میدهد؛ زیرا که انسان با 
ایمان و متعهد به پاکدامني و پاکي خوشحال و از کار زشت، گمان بد و تهمت زدن ناروا 

 مردان به»به پاکان بیزار است. به نقل از مجاهد، رسول الله صلي الله علیه وسلم میفرماید: 
 «.نور را بیاموزید سوره خویش زنان و به مائده ورهس خویش

همچنان در روایتي آمده است که: امیر المؤمنین،عمر بن الخطاب رضى اللِّّ عنه طي هدایت 
بناء  در  «.تان بیاموزیدى نور را به زنان سوره»وفرمان خاصي به مردم کوفه نوشت:

و اخلاقى مسلمانان؛ عفت ورزى و مبارزه تربیت اجتماعى مفهوم کلي این سوره باید که: )
 (.111، صفحه 14ها؛ و در نهایت پاکي امور جنسي( )تفسیر قرآن مهر، جلد با آلودگى

 ارتباط و پیوند سوره نور با سوره مؤمنون:
سورۀ مؤمنون را به این مطلب ختم كرد كه مردم را بیهوده نیافرید،  الله سبحان وتعالی 

بلكه براى امر و نهى آفرید، اكنون سورۀ نور را به ذكر امر و نهى و بیان مقررات دینى 
  آغاز كرده است.

 همچنان این دو سوره از دو جهت با هم متناسب اند:
آمده و این سوره مطالب « و الذین هم لفروجهم حافظون»ي پیشین در بدایت سوره ألف:

ي افک زیر را در بر دارد: احکام زنا و زناکار و قذف )متهم کردن به کار زشت(، قصه
آورد. ي پلید کاري را فراهم ميکه مقدمه -، فرمان به فروبستن چشم از نامحرم ءو افترا

 ن ماندن از زنا، فرمان به پاکي و پاکدامني و خویشتن داري ازدواج کردن به خاطر مصو
 از کار ناپسند و...

 کند ي آفرینش اشاره ميبه سر آغاز عام در مسأله« مؤمنون»ي در سوره متعال خداوند ب:
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 ها در برابر امر و نهي مسؤول و مكلف اند. این که آن را بیهوده نیافریده است؛ بلکه انسان
و انحراف و  ءخي از اوامر و نواهي در چیزهایي که جاي لغزش و خطاسوره هم به بر

 کند.گمراهي است، اشاره مي
 نور: ۀتعداد آیات، کلمات و حروف سور

( 6هاي مدني بوده، و این سوره داراي )سورۀ نور به اتفاق همه مفسران از جمله سوره
( یک هزار وسه صد وسي وپنج کلمه، 1335( شصت وچهار آیت، و )64شش رکوع، و )

( دو هزار وشش صد 2667( پنج هزار وهشت صد وهشتاد ویک حرف، و )5881و )
)ملاحظه: « تجرید للجامع الصحیحال»وشصت وهفت نقطه است. )فیض البارئ في شرح 

در طریق حساب و نوع قرائت  هاي قرآنسورهوحروف  تعداد کلماتشمارش اقوال در
 توانید در سورۀ فاطر مطالعه فرمایید.(.را ميتفاصیل آن متفاوت اند.

 اهداف و محتواي کلي سوره نور:

مسلمانان؛  بیان آداب و هاى اساسى و کلي سورهء نور: تربیت اجتماعى و اخلاقى هدف
 هاى جنسى.اخلاق و احكام اسلامى؛ حفظ پاك دامنى و عفت مردم و مبارزه با آلودگى

 :نور ۀخصوصیات سور
هایي هاي مثاني ازجملۀ سوره باشد؛ البته باید گفت که سورهسورۀ نور از سور مثاني مي

که سور ار دارند، مانند اینقرار گرفته اند و زیر صد آیه قر« مئین»هستند که بعد از سور 
، 4مئین مبادي باشند و توالي آن مثاني آن فرض شده اند. )زاد المسیر فى علم التفسیر، ج 

 (. 141صفحه 
، قصص، نمل، نور، انفال، مریم،  هاي مثاني عبارتند از: سوره سوره هاي احزاب، حجِّ

محمد، لقمان و زمر.  عنکبوت، روم، یس، فرقان، حجر، رعد، سبأ، فاطر، إبراهیم، ص،
 (. 313، ص 1)التمهید في علوم القرآن، ج

در بارهء این « في ظلال القرآن»مفسر بزرگ جهان اسلام سید قطب در تفسیر خویش 
ها ذکر ها وجاندر این سوره، نور و آثار و مظاهر نور در دلنویسد: سورۀ مبارکه مي

آید که ساختار این سوره بر آنها ميگر میشود. این آثار ومظاهر در آداب واخلاق جلوه
گردد. این آداب و اخلاق هم آداب و اخلاق رواني و نفساني و خانوادگي استوار و پایدار مي

و اجتماعي هستند. دل را نوراني، و زندگي را نوراني میکنند. زندگي را بدان نور جهاني 
ها است، و تابندگي در نهاي آن پیوند میدهد که نور در ارواح و جافراگیر و همه جنبه

ها هم همه از آن نور ها است، و اینها است، و روشني در ضمایر و درونقلوب و دل
 طلبند و سرچشمه میگیرند.بزرگ استمداد مي

 :محتواي کلي سورۀ نور
هاى جنسى دانست سورۀ نور را میتوان در حقیقت سوره پاكدامنى وعفت ومبارزه با آلودگي

عمدهء هدایات ودساتیر این سورۀ مبارکه بر محور پاكسازى اجتماع از چرا كه قسمت 
 هاى جنسى دور میزند.طرق مختلف از آلودگي

 هاى مدنى است که به احکام تشریعى و مسائل اخلاقى مى ى نور از جمله سوره سوره
 باشد، کهپردازد. سوره شامل احکامى بس مهم و رهنمودهاى کلى مربوط به خانواده مى

 ى اصلى و خشت زیربناى اجتماع است.هسته
 سورۀ نوراحکام وهدایات خویش طي چند مرحله به بیان گرفته است:

 مرحلهء اول بیان مجازات شدید زن و مرد زناكار است كه در دومین آیهء این سوره با 
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 قاطعیت تمام مطرح گردیده است.
مشخص گریده است، سزاي زنا سزاها )حدودي( که بر جرایم انساني در اسلام و قرآن 

ي آن سزاها، شدیدتر وبیشتر است، زنا اضافه برآن که خودش جرم شدیدي است، ازهمه
چندین جرمي دیگري را در بر دارد، ونتایج آن موجب تباهي جامعه انساني است، که علت 

 وروابط نامشروع با اوست. ها زنبیشتر آن
اى نیست، و از راى این حد شدید مسألهء سادهپردازد كه اجمرحلهء دوم به این امر مى 

 نظر موازین قضایى اسلام شروط سنگینى را در بر دارد.
و تهمتى را كه به یكى از همسران پیامبر « افك»سپس به همین مناسبت رویداد معروف 

 كند، تا كاملا  آله زدند مطرح كرده، و قرآن شدیدا  این مسأله را تعقیب مىوعلیه الله صلي 
 روشن شود شایعه سازى دربارهء افراد پاك چه گناه سنگینى دارد.

هاى اجتماعى را توضیح داده است که باید مؤمنان سوره در مرحلهء سوم آداب و روش 
بند باشند؛ در این سوره با زیبایي ها پاي در زندگى خصوصى و برخوردهاى عمومى به آن

 خاصي توضیح گردیده است.
چرانى  هاى جنسى، مسألهء نهى از چشمهاى پیشگیرى از آلودگين راهکه یكى از مهمتری

جاب زنان مسلمان را پیش ح  مردان نسبت به زنان و زنان نسبت به مردان و موضوع 
كند، چرا كه یكى از عوامل مهم انحرافات جنسى این كشیده مشروحا  در این زمینه بحث مى

ها بر طرف كن نشوند آلودگيها ریشهآن حجابى است، و تاچرانى و بىدو مسأله چشم
 نخواهد شد.
چهارم باز به عنوان یك پیشگیرى مهم از آلوده شدن به اعمال منافى عفت  هءدر مرحل

دستور ازدواج سهل و آسان را صادر میكند تا از طریق ارضاى مشروع غریزه جنسى با 
 ارضاى نامشروع مبارزه كند.
معاشرت و اصول تربیت فرزندان نسبت به پدران ومادران در مرحلهء پنجم بخشى از آداب 
كند كه در اوقات خاصى كه احتمال دارد زن و شوهر با هم را در همین رابطه بیان مى

خلوت كرده باشند، فرزندان بدون اجازه وارد اتاق آنها نشوند و موجباتى از این راه براى 
 ها فراهم نگردد.انحراف فكر آن

نگام ورود به منازل دیگران و چشم فرو بستن در مقابل زنان نامحرم و اجازه گرفتن به ه
 حفظ فرج، و حرام بودن آمیزش مردان با زنان نامحرم و بیگانه. 

ى مسلمان بر آن آید که خانوادهدر این سوره همچنین از مسایل و نکاتى سخن به میان مى
ظ وقار و متانت و دورى از گذارى میشود، از قبیل پاکدامنى و رعایت حجاب و حفپایه

بندى بر شریعت خدا حرمت دین و خوددارى از ایجاد تفرق، اختلافات فساد و فحشا و پاي
داخلى، و رعایت اصول و موازین اخلاقى؛ چرا که هر زمان این اصول و ضوابط دچار 

 گردد.ها و جوامع منتهي مىفروپاشى شوند، به نابودى ملت
اند از قبیل حد زنا وحد قذف، رعى که ازجانب الله مقررشدهدراین سوره بعضى ازحدود ش

 عمل آمده است. وحد لعان، یادآورى به« تهمت زدن زنا یا لواط»
توحید و مبدأ و معاد و که به بحث در مورد مسایل به همچنان در این سوره در ضمن این

هاى مربوط ت بحثكند، در ضمن به مناسبتسلیم بودن در برابر فرمان پیامبر را ذكر مى
 به ایمان و عمل صالح سخن از حكومت جهانى مؤمنان صالح العمل به میان آمده وبه 

 بعضى از دستورهاي دیگر اسلام نیز اشارت شده است.
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 «النور  »و تفسیر سورۀ  ۀترجم
یم   ح  حْمَن  الر   ب سْم  اللّ   الر 

 به نام خداي بخشایندۀ و مهربان
 

 ﴾۱أنَْزَلْناَهَا وَفرََضْناَهَا وَأنَْزَلْناَ ف یهَا آیاَتٍ بَیّ ناَتٍ لَعلَهكُمْ تذََكهرُونَ﴿سُورَةٌ 
ایم و )عمل به احکام( آن را فرض گردانیدیم و در اي است که آن را نازل کردهسوره]این[ 

 (۱تا متذکِّر و هوشیار شوید.)آن آیات روشن و واضح نازل کردیم، 

 اصطلًحات:تشریح لغات و 
 سوره در لغت به معنى منزلت و مکان والا و بلندپایه را میگویند.«: سُورَة  »

 آغاز و انجام میباشد. داراي که است ايوار و پیاپيزنجیره  از آیات سوره: عبارت
و به ضمِّ سین به معنى « وثوب مع علو»سور )به فتح سین(: بالا رفتن با جهش  :سورة

( است. راغب در علت این تسمیه گفته است: سوره مانند حصار است دیوار شهر )حصار
هذه قطعة من »كه قسمتى از آیات را احاطه كرده و یا مانند منازل قمر است سورة یعنى 

 «.القرآن

 تفسیر:
هاى قرآن است ى عظیم الشأن از مجموعه سورهاى محمد! این یک سوره« سُورَة  أنَْزَلْناها»

 ایم.وحى کردهکه بر تو نازل و 
 .گردانیدیم و قطعي و لازم را واجب آن احکام به یعني: عمل« وَ فرََضْناها»

 قرآن، قانون الزامى و اجرایى دین است.
ى روشن که به شیوه و در آن آیات روشن و واضح نازل کردیم«: وَ أنَْزَلْنا ف یها آیاتٍ بَیناتٍ »

گروه مؤمنان! مشعل و چراغ راه هدایت باشند. در بر احکام دلالت دارند تا براى شما اى 
این هیچ جاي شکي نیست که: آیات قرآن، روشن و قابل فهم است. )ولي درك قسمتى از 

 آیات آن نیازمند تحقیق و تفسیر را دارد.(.
که براى نشان دادن کمال توجه و عنایت به شأن آن است. طوري «أنَْزَلْنا»تکرار کردن لفظ 

ایم، بلکه آن را براى عمل و تطبیق ا آن را تنها براى تلاوت محض نازل نکردهمیفرماید: م
در ها را یادآور شوید ها پند گیرید و آنتا این که از آن« لعََل کُمْ تذََک رُونَ »ایم. نازل کرده

اصول معارف قرآن در فطرت انسان ریشه  معاني آن اندیشیده و به احکام آن عمل کنید.
انسان به پند و تذكِّر  ى غفلت برداشته میشود. وناگفته نماند که:دارد و با تذكِّر، پرده

 ضرورت دایمي و همیشگي دارد.

 ! خوانندگان گرامي
( به بیان 3الي 2حکم اول و دوم این سوره مبارکه همانا، حد و حکم زنا است که در آیات )

 که میفرماید:است. طوري گرفته شده 

ین   مَا رَأفْةٌَ ف ي د  ائةََ جَلْدَةٍ وَلَا تأَخُْذْكُمْ ب ه  نْهُمَا م  دٍ م  ان ي فاَجْل دُوا كُله وَاح  ان یةَُ وَالزه الزه
نَ الْ  ر  وَلْیشَْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائ فةٌَ م  نوُنَ ب اللَّه  وَالْیَوْم  الَْخ  ن ینَ﴿اللَّه  إ نْ كُنْتمُْ تؤُْم   ﴾۲مُؤْم 

اند( به هر یک از آنان صد تازیانه بزنید. و به زن و مرد زناکار )که هنوز ازدواج نکرده
اگر به الله و روز قیامت ایمان دارید، نباید در )تنفیذ حكم( دین الله درباره آن دونفر دچار 

 (۲شاهد مجازات آن دو نفر باشند.)دلسوزي شوید. وباید گروهي از مؤمنان 
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 تشریح لغات و اصطلًحات:
م. في دین الله: در حکم و دستور الله، در  إجلدوا )جلد(: تازیانه بزنید. رأفت: دلسوزي، ترحِّ

 اي، جمعي. اي، گروهي، عدهاجراي فرمان دین الله. طائفة: دسته

 زنا چیست؟ 
 .نکاح وجود شبهه و بدون عقد ازدواج بدون مرد با زن جنسي از مقاربت است عبارت زنا:

آن که عمل جماع را به صورت حرام مرتکب شده است؛ چون در نهایت پستي  «:الَزّان ي»
گویند. این کلمه مقصور است و گاهى در زبان نجد به قرار دارد آن را فاحشه هم مى

 ده است. صورت ممدود نیز آم

ان ي» ان یةُ وَ الزه مراد دختر زناکار و پسر زناکار است. چرا که زن زناکار و مرد  «:الزه
 زناکار برابر سنِّت رسول الله صلي الله علیه وسلم، رجم وسنگسار میگردند.

 زانیه:
 این که زني کند، نهميو در برابر مرد زناکار تمکین  داشته زنا رغبت به که است زني 

 میشود. انجام زور و اجبار با ويبه عمل

 تقدم زانیه بر زاني در آیۀ مبارکه:

که چرا زانیه نسبت بر مرد زناکار در آیۀ مبارکه مقدم ذکر شده است، باید در مورد این
که نقش زنان در ایجاد روابط نامشروع و فراهم آوردن مقدِّمات آن، از مردان ینگفت: از ا

ان یةُ »بیشتر است، به همین دلیل كلمۀ  ان ي»زانیه قبل از كلمه « الز  زانى در آیۀ مبارکه «: الز 
 تذکر رفته است.

لمه که نقش مردان نسبت به نقش زن بیشتر است به کولي بالعکس در سرقت ودزدي از این
که میفرماید: سارق )مذکر(، را بر سارقه )مونث( در آیۀ مبارکه مقدم آورده است. طوري

یم  )آی» یز  حَك  ُ عَز  نَ اللّ   وَ اللّ  یَهُما جَزاء  ب ما كَسَبا نَكالا  م  قَةُ فاَقْطَعوُا أیَْد  قُ وَ الس ار  ه وَ الس ار 
شان را قطع كنید. این اند دستنجام دادهمائده( )مرد و زن دزد را به جزاى كارى كه ا 38

 سزایي است از سوى خداوند و خداوند مقتدر حكیم است.(.
 تقدم زانیه بر زاني در آیۀ مبارکه:

  زنا در اغلب انگیزه همچنان درمورد تقدم زانیه بر زاني باید یاد آورشد که:
 براي فریبنده هايگريها وعشوهنمایيبا چهره  که کند زیرا اوستبروز مي از زن احوال

 مینماید. تحریک حرام عمل ، اورا بهگوناگون هايمرد با روش
بیشتر از مرد  ، در زنآن و بدنامي زنا و ننگ مفسده که است این ذکر وي دیگر تقدم دلیل
 .است

 یا معشر الناس!»وسلم فرمودند: صلي الله علیه  اکرمرسول  که است آمده شریف در حدیث
الدنیا، في  الآخرة، أما التي في الدنیا وثلاث في خصال: ثلاث ست فیه ، فإناتقوا الزني

، وتعالي الآخرة: فسخط الله سبحانهفي  العمر، وأما التي الفقر وینقص البهاء ویورثفیذهب 
 «.النار وعذاب وسوء الحساب

در  در دنیا و سه ، سهاست خصلتشش  ! از زنا بپرهیزید زیرا در آنممرد گروه اي»
 ونورانیت انسان و جمال كه: زنا اعتبار و ارزش است ، ایندر دنیاست كهاما آن آخرت؛
 سه سازد )مرگ زودرس( و آنگذارد وعمر را کوتاه ميجا ميبرد، فقر را بهمي را ازبین

 .«دوزخ و عذاب حساب از: قهرالله متعال، بدي است عبارت است در آخرت كه
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 زنا حرام و از بزرگترین گناهان کبیره است:
باید یادآور شد که: قرآن عظیم الشأن، زنا را از جمله کارهاي بد وخبیثي معرفي داشته و 

نى» از نزدیك شدن به آن پیروان خویش را جدا  نهى نموده ومیفرماید: ِّ إ ن هُ  وَلا تقَْرَبوُا الز 
شَة  وَ ساءَ سَب یلا   اسراء( )به زنا نزدیك نشوید، كه كار زشت و  ۀسور، 32)آیۀ « كانَ فاح 

 راه بدى است.(.

ینَ... وَ لا »ى بندگان راستین الله خوانده و میفرماید: ترك زنا را نشانه حْمن  ال ذ  بادُ الر  وَ ع 
( و دورى از این گناه را .68 -63)فرقان،  «﴾68﴿یفَْعَلْ ذل كَ یلَْقَ أثَاما ،یزَْنوُنَ وَ مَنْ 

ناتُ یبُای عْنَكَ عَلى»شرط بیعت با پیامبر صلي الله علیه وسلم میداند.  أنَْ لا  إ ذا جاءَكَ الْمُؤْم 
قْنَ وَ لا یَزْن ینَ  كْنَ ب اللَّ   شَیْئا  وَ لا یَسْر  (.)هنگامى كه زنان با ایمان نزد تو 12ممتحنه، )« یشُْر 

 آمدند تا با تو بیعت كنند كه چیزى را شریك خدا نگیرند و دزدى نكنند و مرتكب زنا نشوند.(.
هاى متعددي براي شخص، اجتماعى و ى نامشروع جنسى)زنا(، مفاسد و زیانرابطه
صورت آور شدیم، زنا بهکه یاددنبال دارد، بناء  در دین مقدس اسلام طوريها را به خانواده

 آمده است. و سرقت مطلق حرام شده و در قرآن كریم، در كنار شرك، قتل
از عبدالله بن مسعود)رض( روایت است: از پیامبرصلي الله علیه وسلم سؤال کردم کدام 

که براي خدا این« »أن تجعل لله ندا و هو خلقک»یکي از گناه بزرگتر است؟ فرمود: 
أن »گفتم: بعد از آن چي؟ فرمود: « در حالي که او تو را آفریده استشریک قرار دهي 

« که با تو غذا بخورد بکشيفرزندت را از ترس این« »تقتل ولدک مخافة أن یطعم معک
 «.ات زنا کنيبا زن همسایه»أن تزني بحلیلة جارک( »گفتم بعد از آن چي؟ فرمود: 

(، سنن ابوداود )عون 6811/114/12متفق علیه: صحیح امام بخاري )فتح الباري( )
 (.3232/17/5(، سنن الترمذي )2293/422/6المعبود( )

ُ إ لا  »خداوند متعال میفرماید:  مَ اللّ  ین لایَدْعُونَ مَعَ اللّ   إلهَا  آخَرَ وَ لایَقْتلُوُنَ الن فْسَ ال ت ي حَر  وَال ذ 
ا. یضَاعَفْ لَهُ الْعذَابُ یوْمَ الْق یامَة  وَیخْلدُْ ف یه  مُهَانا . ب الْحَقِّ  وَ لایَزْنوُنَ وَ مَنْ یفْعلَْ ذَل کَ   یلْقَ أثَاَم 

مْ حَسَنَاتٍ  ُ سَیئاَت ه  لُ اللّ  لَ عَمَلا  صَال حا  فَأوُْلئَ کَ یبَدِّ   - 68)فرقان: « إ لا  مَنْ تاَبَ وَ آمَنَ وَ عَم 
70 ) 
کنند و انساني که الله خوانند وعبادت نمييو کساني که با خدا معبو دیگري را به فریاد نم»

خونش را حرام کرده به قتل نمیرسانند مگر به حق و زنا نمیکنند، چرا که هر کس این 
بیند و در روز قیامت عذابش مضاعف )کارهاي ناشایست( را انجام دهد، کیفر آنرا مي

و ایمان آورد و عمل میشود و براي ابد در جهنم به ذلیلي میماند مگر کسي که توبه کند 
 «.کندها تبدیل ميها ونیکيها و گناهان ایشان را به خوبيصالح انجام دهد که خداوند بدي

اي که سمره بن جندب درباره رؤیاي پیامبرصلي الله علیه وسلم روایت در حدیث طولاني
ور، قال: وأحسب کرده آمده که پیامبرصلي الله علیه وسلم فرمود: )فانطلقنا فأتینا علي مثل التن

أنه کان یقول: فإذا فیه لغط و أصوات، قال: فاطلعنا فیه، فإذا رجال و نساء عراة، و إذا هم 
یأتیهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلک اللهب ضوضوا، قال: قلت لهما: ما هؤلاء، قالا: 

صحیح: ]صحیح و أما الرجال و النساء العراة الذین في مثل التنور فهم الزناة والزواني( )
 (.( 7047/438/12[، صحیح امام بخاري )فتح الباري( )3462جامع الصغیر 

کنم پیامبرصلي الله علیه  رفتیم تا به )چاهي( مانند تنور رسیدیم، )راوي( گوید: گمان مي»
وسلم فرمود: که از آن سروصداهایي به گوش میرسید، فرمود به آن نگاه کردیم، زنان و 

هاي آتش از زیر آنها بلند میشد و وقتي که به آنها میرسید، دیدیم که شعلهمردان عریاني را 
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داد و فریاد میزدند. پیامبر به آن دو )فرشته همراه( گفت: اینان چه کساني هستند؟ جواب 
 «.دادند: مردان و زنان عریاني که در چاه تنورمانند بودند، زنان و مردان زناکار هستند

لایزني العبد حین »است که پیامبر صلي الله علیه وسلم فرمود: از ابن عباس)رض( روایت 
یزني و هو مؤمن، ولایسرق حین یسرق و هو مؤمن، ولایشرب حین یشرب و هو مؤمن، 

و  -ولایقتل و هو مؤمن، قال عکرمة: قلت لابن عباس، کیف ینزع الإیمان منه؟ قال هکذا 
وشبک بین  -ذا فإن تاب عاد إلیه هک –شبک بین أصابعه ثم أخرجها 

[، صحیح امام بخاري )فتح الباري( 7708صحیح:]صحیح جامع الصغیر «)أصابعه
( در روایت نسائي قسمت موقوف حدیث نیامده 63/8(، سنن نسائي )6809/114/12)

 است.(
بنده زناکار در حال زنا مؤمن نیست و دزد در حال دزدي مؤمن نیست و شرابخوار در »

ست و )قاتل( در حال قتل مؤمن نیست. عکرمه گوید: به ابن حال نوشیدن شراب مؤمن نی
وانگشتانش را در هم فرو -شود؟ گفت: اینطور:عباس گفتم: چگونه ایمان از او سلب مي

گردد، طور به او برميها را درآورد وگفت: اگر توبه کرد، ایمان اینکرد، سپس آن
 «.وانگشتانش را در هم فرو برد

 : نیهتازانیه زدن زاني و زا
دٍ »  تازیانه بزنید. «: إ جْل دُوا»«. فَاجْل دُوا كُل  وَاح 

جلد )به كسر اول(: پوست بدن. از انسان باشد یا حیوان و به فتح جیم مصدر است به  جلد:
 .معنى تازیانه زدن

 بزند. دیگر تازیانهکسي  بدن بر پوست کسي که گاهآن« جلده»، یا عصاست با تازیانه زدن
لد، یعني پوست بدن را درد و الم برساند، بدون این هدف از زدن به وسیله چیزي است که ج 

که باعث شکستگي استخوان و یا پاره شدن گوشت بدن گردد. تازیانه هم باید به همه 
بدنى زانى، تنبیه صورت کل جز رأس و وجه و فرج زده شود. ولي بههاي لچُ بدن بهاندام

 ظ عفت عمومى لازم وضروري است.براى تأدیب او وحف

 اقسام زناکاران:
المحصن: حد محصن )ازدواج کرده( شخص زناکار یا محصن است و یا غیر محصن است: 

 به شخصي گفته میشود که: قبلا  با ازدواجي صحیح عمل آمیزش را انجام داده باشد.
حکم آن در اگر شخصي آزاد، محصن )ازدواج کرده( و مکلف و مختار مرتکب زنا شد، 

أن رجلا »که بمیرد: از جابر بن عبدالله انصاري روایت است:شرع همانا رجم است تا این
من أسلم، أتي رسول الله صلي الله علیه وسلم فحدثه أنه قد زني، فشهد علي نفسه أربع 

مردي از قبیله « »شهادات، فأمر به رسول الله صلي الله علیه وسلم فرجم، و کان قد أحصن
ام، چهار بار اقرار کرد و زد پیامبر صلي الله علیه وسلم آمد و به او گفت: زنا کردهاسلم ن

ام، پیامبر صلي الله علیه وسلم دستور داد تا رجم شود، آن مرد محصن گفت: زنا کرده
 (1454) ترمذي«. )ازدواج کرده( بود

 فحدثه أنه قد أن رجلا من أسلم، أتي رسول الله»از جابر بن عبدالله انصاري روایت است:
)صحیح: « زني، فشهد علي نفسه أربع شهادات، فأمر به رسول الله فرجم، و کان قد أحصن

د )عون ؤ(، سنن ابودا1454/441/2[، سنن الترمذي )3725]صحیح سنن ابوداود 
 (.4407/112/12المعبود( )

 ام، چهار کرده)شخصي از قبیله اسلم نزد پیامبرصلي الله علیه وسلم آمد و به او گفت: زنا 
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ام، پیامبرصلي الله علیه وسلم دستور داد تا رجم شود، آن بار اقرار کرد و گفت: زنا کرده
 «.مرد محصن )ازدواج کرده( بود

از ابن عباس)رض( روایت است که روزي عمر بن خطاب )رض( براي مردم خطبه 
فکان مما أنزل الله آیة الرجم، إن الله بعث محمدا  بالحق، و أنزل علیه الکاب، »خواند و گفت: 

فقرأناها و عقلناها و وعیناها، رجم رسول الله و رجمنا بعده، فأخشي إن طال بالناس زمان 
أن یقول قائل: والله ما نجد آیة الرجم في کتاب الله، فیضلوا بترک فریضة، أنزلها الله، والرجم 

ء، إذا قامت البینة أوکان الحبل في کتاب الله حق علي من زني إذا أحصن من الرجال و النسا
(، صحیح 6830/144/12)متفق علیه: صحیح امام بخاري )فتح الباري( )« أو الاعتراف
(، سنن 4395/97/12(، سنن ابوداود )عون المعبود( )1691/1371/3امام مسلم )
 (.1456/442/2الترمذي )

آن را بر او نازل کرد. به راستي خداوند محمد صلي الله علیه وسلم را به حق مبعوث و قر»
از جمله آیاتي که خداوند نازل کرد آیه رجم است، که آنرا خواندیم و درک و حفظ نمودیم. 
پیامبر صلي الله علیه وسلم )طبق آن زناکار محصن را( رجم کرد و ما هم بعد از او رجم 

رجم را در یۀ آکردیم. بیم دارم اگر زمان طولاني بر مردم بگذرد، کس بگوید: به خدا قسم 
کتاب خدا نیافتیم، در نتیجه با ترک واجبي که خداوند نازل کرده گمراه شوند، رجم در کتاب 

شود، واین زماني است که شهود  ءخداحق است و باید بر هر زن و مرد محصني اجرا
)امام صنعاني در سبل السلام در «. گواهي دهند یا زن حامله گردد یا به آن اعتراف کنند

اي به این شرح روایت کرده و آن هم گوید: اسماعیلي این اثر را با افزودهاثر ميشرح این 
قول عمر است که بعد از )أو الاعتراف( میگوید: )وقد قرأناها: الشیخ و الشیخة فارجموهما 

یعني اگر « ایم که میفرماید: الشیخ و الشیخة فارجموهما البتةما این آیه را خوانده»البتة( 
 «.حصن زنا کردند حتما  آنان را رجم کنیدمرد و زن م

 و در روایتي از نسائي آمده که این آیه در قرآن در سورۀ )الأحزاب( است.
طور امام مالک در الموطأ این افزوده را از یحیي ابن سعید از ابن مسیب روایت همین

 کرده است.

 اما حد غیر محصن )ازدواج نکرده(:
از زید بن خالد جهني روایت است: )سمعت النبي یأمر فیمن زني و لم یحصن جلد مائة و 

[، صحیح امام 2347تغریب عام( صحیح: ]إرواء الغلیل في تخریج احادیث منار السبیل 
 (. 6831/156/12بخاري )فتح الباري( )

زیانه بزنند و شنیدم پیامبر دستور داد فرد غیر محصني که مرتکب زنا شده بود را صد تا»
 «.یکسال تبعید کنند

از عباده بن صامت روایت است: پیامبر صلي الله علیه وسلم فرمود: )خذوا عني خذوا عني، 
قد جعل الله لهن سبیلا، البکر بالبکر جلد مائة و نفي سنة، و الثیب بالثیب، جلد مائة والرجم( 

(، سنن 1690/1316/3[، صحیح امام مسلم )1036صحیح: ]مختصر صحیح مسلم 
(، سنن ابن ماجه 1461/445/2(، سنن الترمذي )4392/93/12ابوداود )عون المعبود()

(2550/852/2.) 
از من یاد بگیرید از من یاد بگیرید، خداوند چاره زنان زناکار را مشخص کرده است. »

سال تبعید، و محصن )ازدواج کرده( زناکار غیر محصن )ازدواج نکرده( صد تازیانه و یک
 «.صد تازیانه و سنگسار کردن
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که علماء بر بطلان و عدم صحت آن اجماع داشته باشند اگر هر ازدواج و نکاحي همچنین
 گیرد، موجب اجراي حد شرعي درباره مرتکبان زنا است. بر اثر آن همبستري صورت
با مانند همبستري  که بعد ازچهار زن موجود عقد شده باشد یامانند همبستري با زن پنجم

عقد نکاح بندد وبا وي همبستر شود و مانند  که همسر دارد و شخصي با او ايزن بیگانه
طلاق ثلاثه که مطلقه به  که هنوز در عده دیگري است و مانند نکاح مجدد زنينکاح با زني

دنبال چنین  است و هنوز با شخص دیگري ازدواج نکرده است در همه این احوال اگر به
 گردد.و چنین نکاحي شبهه تلقي نمي گیرد، موجب حدشرعي استصورت نکاح همبستري

 :حد برده
گردد بلکه باید پنجاه تازیانه به او زده شود، اگر برده یا کنیزي مرتکب زنا شود، رجم نمي

ن  ن صفُ مَا عَليَ  شَةٍ فعََلَیه  ن  فَإن أتیَنَ ب فَاح  المُحصَنَات  به دلیل فرموده خداوند متعال: )فَإذَا أحَص 
نَ العَذَاب( )نساء:   (25م 

ها( زنا سر زد، عقوبت ایشان نصف عقوبت زنان اگر پس از ازدواج از ایشان )جاریه»
 «.آزاده )یعني پنجاه تازیانه( است

از عبدالله بن عیاش مخزومي روایت است: )أمرني عمر بن الخطاب في فتیة من قریش، 
سین خمسین في الزنا( حسن: ]إرواء الغلیل في تخریج فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة، خم

 (.242/8(، بیهقي )1508/594[، موطأ امام مالک )2345احادیث منار السبیل 
هاي عمر بن خطاب به من و جماعتي از جوانان قریش دستور داد تا تعدادي از جاریه»

 «.زیانه زدیمها پنجاه تاامارت را به خاطر زنا تازیانه بزنیم، به هر کدام از آن

 ام:حکم کسي که بگوید: با فلًن زن زنا کرده
اگر مردي اعتراف کند که با فلان زن زنا کرده است، حد تنها بر او جاري میشود و اگر 

صورت حد جاري  زن هم به این امر اعتراف کرد، بر او هم حد جاري میشود در غیر این
 نمیشود.

صلي الله علیه وسلم شکایت  دو خصم نزد پیامبر»از ابوهریره و زید بن خالد روایت است: 
که از دوستش به  -بردند، یکي از آنها گفت: میان ما با کتاب خدا قضاوت کن، دیگري 

گفت: بلي اي پیامبر خدا میان ما به کتاب خدا قضاوت کن، و  -مسائل شرعي آگاهتر بود 
: صحبت کن، آن مرد گفت: به من اجازه بده صحبت کنم، پیامبرصلي الله علیه وسلم فرمود

و با همسر او زنا  -مالک گوید: عسیف بمعني کارگر است  –پسر من عسیف این مرد بود 
کرده، به من خبر دادند که پسرم باید رجم شود، من هم صد گوسفند و کنیزم را در عوض 
این کار دادم، سپس از اهل علم سؤال کردم به من گفتند که سزاي پسرم صد تازیانه و 

کسال تبعید است و تنها همسر آن مرد باید رجم شود. پیامبر صلي الله علیه وسلم فرمود: ی
قسم »)أما والذي نفسي بیده، لأقضین بینکما بکتاب الله، أما غنمک و جاریتک فرد علیک( 

کنم، گوسفندان و کنیزت به ذاتي که جانم در دست او است بین شما به کتاب خدا داوري مي
گردند، و پسر او را صد تازیانه زد و یک سال تبعید کرد و به انیس أسلمي به خودت بر می

دستور داد که نزد آن مرد برود، اگر اعتراف کرد رجمش کند، آن زن اعتراف کرد و او 
(، 27/136/12، 6828)متفق علیه: صحیح امام بخاري )فتح الباري( )« را رجم کرد

بوداود )عون المعبود( (، سنن ا97/1324/3، 1698صحیح امام مسلم )
(، 2549/852/2(، سنن ابن ماجه )1458/443/2(، سنن الترمذي )4421/128/12)

 (.240/8سنن نسائي )
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 : بر کسي که به زور وادار به زنا شود حدي نیست
از ابوعبدالرحمن سلمي روایت است: )أتي عمر بن الخطاب بامرأة جدها العطش، فمرت 

یها إلا أن تمکنه من نفسها، ففعلت فشاور الناس في رجمها، علي راع فاستسقت، فأبي أن یسق
فقال علي هذه مضطرة أري أن تخلي سبیلها، ففعل( )صحیح: ]إرواء الغلیل في تخریج 

 (.236/8[، بیهقي )2113احادیث منار السبیل 
زني را نزد عمر بن خطاب آوردند که تشنگي بر او چیره شده بود و از کنار چوپاني »

ز او درخواست آب کرده بود، چوپان دادن آب را بر او تا انجام عمل زشت، گذشته و ا
امتناع ورزیده بود، آن زن هم )از روي ناچاري( قبول کرده بود. لذا عمر درباره رجم آن 

، گفت: این زن مجبور به انجام این کار شده است؛ )رض(زن با مردم مشورت کرد، علي
 «.بگذارید، عمر)رض( همین کار را کردبه نظر من باید او را به حال خودش 
 : حکم کسي که با حیواني آمیزش کند

 صلاح بر حسبآن  ، تعزیر فاعلچهارگانه مذاهب اتفاق ، بهبا حیوانات جنسي عمل حکم
 .است دید حاکم

از ابن عباس روایت است که پیامبر صلي الله علیه وسلم فرمود: )من وقع علي بهیمة فاقتلوه 
)حسن صحیح: «. هر کس با حیواني آمیزش کرد او و حیوان را بکشید»و اقتلوا البهیمة( 

(، سنن ابوداود )عون المعبود( 1479/8/3[، سنن الترمذي )1176]صحیح سنن الترمذي 
 (.2564/856/2(، سنن ابن ماجه )4440/157/12)

 حد لواط:
کشتن است خواه محصن یا  هرگاه مردي با مردي دیگر عمل لواط را انجام دهد، حد آن

غیر محصن باشند: از ابن عباس)رض( روایت است که پیامبر صلي الله علیه وسلم فرمود: 
هر کسي را یافتید که عمل »)من وجدتموه یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به( 

[، 2075صحیح: ]صحیح سنن ابن ماجه «. قوم لوط را انجام داد، فاعل و مفعول را بکشید
 (.2561/856/2(، سنن ابن ماجه )1481/8/3سنن الترمذي )

 نزد شافعي ، کهزناست و محمد، حکم ، احمد، ابو یوسف، مالکلواط در نزد شافعي حکم
 . ولياست فقط رجم حد آن حنبلو احمد بن  میشود اما نزد مالک ، حد زنا جاريبر آن

گیرد، نمي تعلق آن مهر به و از آنجا که زنا نیست لواط، حکم حکم که است بر آن ابوحنیفه
 گیرد.مي تعزیر تعلق آن به گیرد بلکهنمي تعلق آن به حد هم

، سزاوار با دست مردان و استمناي زنان بازيهمجنس  کهنظر دارند بر اینفقها اتفاق 
 .است و توبیخ تعزیر، تأدیب

 المکلف:
شخصي که: بالغ و عاقل باشد اطلاق میشود، پس بر کودک و دیوانه حد اجرا نمیشود به 

رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتي یفیق، »به دلیل فرمودهء پیامبر صلي الله علیه وسلم: 
تکلیف ازسه دسته برداشته شده است: « »و عن النائم حتي یستیقظ، وعن الصبي حتي یحتلم

«. ر شود، از به خواب رفته تا بیدار شود و از بچه تا بالغ شوداز دیوانه تا هوشیا
 (4380ابوداود)

ائةََ جَلْدَةٍ » نْهُمَا م  دٍ م  در روابط نامشروع، هر دو طرف به یك  شود کهملاحظه مي« كُل  وَاح 
 شوند. )مگر در مواردى كه حكم خاصى دارد(. میزان تنبیه مى 

ائةََ جَلْدَةٍ »جمله   طور واضح میرساند که: حدود مجازات باید از طرف مبارکه به در آیه « م 
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 خداوند متعال معین شود. 

 بکر )غیرمتأهل( و زن مرد آزاد بالغ ، حد زنايصد تازیانه قابل یادآوري است که: زدن
 افزون رسول الله صلي الله علیه وسلم در سنت ، البتهغیرشوهردار است زناکار آزاد بالغ

 فقها اتفاقي میان حکم ، هر چند ایناست شده ثابت هم سال ، تبعید یکصد تازیانه زدنبر 
 .نیست

 باشند و میان کرده ازدواجصحیح  با نکاح باشند، یعني آزاد و متأهل که اما مرد و زني
ها بنا بر حد آن زنا گردند، بار  ومرتکب باشد  هرچند یک گرفته انجام هم آنها مقاربت

 نظر دارند. اتفاق حکم و فقها بر این )سنگسار( است متواتر، رجم صحیح سنت
آزاد نیستند، فقط  که برده متأهل مرد و زن حد زناي کهنظر دارند بر این اتفاق همچنین
 . نیستسنگساري  زیرا در بردگان است تازیانه زدن

فقط  آیه، صریحبه  با عمل غیرمتأهل(، احناف بکر )مرد و زن حد زناي اما در خصوص
، احمد حنبل( ، شافعيجمهور فقها )مالک ولي سال تبعید یک به کنند نهمي حکم تازیانه به

میباشد  اقامتش از محل سال تبعید یکاضافه  به مرد بکر، صد تازیانه حد زناي برآنند که
مقدار  نماز یعني کردن کوتاه ها، مسافتها وحنبليتبعید نزد شافعي این فتمسا و حد اقل

 .( کیلومتر است89)
 زن نیز میشود، ولي ، زندانيتبعید شده که سرزمیني ها، مرد بکر در هماناما نزد مالکي
 زنا مبتلا گردد. آفت به فقها تبعید نمیشود تا مبادا بار دیگر در تبعیدگاه اتفاق بکر زناکار به

 سورۀ15و  16 در دو آیۀ که است زناکاران آزار دادن و آیۀ حبس آیۀ ناسخ آیه این
و  زدنو طعنه  آزار دادن مرد زناکار در صدر اسلام زیرا مجازات ،بیان شده« نساء»

 منسوخ آیه با این حکم آن بود، که اشدرخانه وي کردن زنا کار زنداني زن مجازات
 شد.
ین  اَللِّّ  » ما رَأفَْة  ف ي د  درمجازات مجرمان، ترحم و تحت تأثیر عواطف قرار « وَلا تأَخُْذْکُمْ ب ه 

 گرفتن، روا نیست. بلکه محبِّت و رأفت باید در مدار شرع باشد.

گري دیگران، هدف این است که حدود الله تعالي را به سبب مقام اشخاص، شفاعت و میانجي
لومه این و آن، وسوسه شیطان، و غیره تعطیل و رها نسازید و از آن هم نکاهید. و در 

ها را به آرامى که آنها نسوزد و به رحم نیاید، طوريتان به حال آناجراى حکم الله دل
 د ضربات را تقلیل دهید. بلکه تازیانه را درد آور حواله نماید. بزنید و یا تعدا

ى ها را به انگیزهمجاهد گفته است: یعنى حدود الله را تعطیل نکنید و اقامه و اجراى آن
 (.۲۳/۱۴٨دلسوزى و شفقت ترک نکنید. )تفسیر کبیر 

ین  اللّ   »در جمله  کات و حج نیست؛ اجراى نشان میدهد که: دین تنها؛ نماز و روزه ز« ف ي د 
 حدود الهى نیز ازجمله احکام دین است.  

ر  » نوُنَ ب اللَِّّ  وَ الَْیوْم  الَْآخ  ى صلابت و قاطعیِّت در اجراى حدود الهى، در سایه« إ نْ کُنْتمُْ تؤُْم 
ي ي بي کم و کاست حدود، نشانهآید. براي أقامهایمان به مبدأ و روز قیامت به دست مى

ویق در جهت اجراي آن است تا فرمان الهي و احکامش آن سان که مشروع ترغیب و تش
 ي عمل پوشد.است، جامه

هدف آیۀ مبارکه تحریک و برانگیختن است. این بدین معني است که: اگر واقعا الله و روز 
جزا را تصدیق و بدان اعتقاد دارید، حدود الله متعال را تعطیل وفراموش نکنید و نسبت به 

 ن شفقت و رحم روا مدارید؛ زیرا گناه زنا بزرگتر از آن است که عاطفه را تحریک زناکارا
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 نماید و ترحم را برانگیزد.

 :تشهیر در اجراي حکم زنا
ن ینَ » نَ الَْمُؤْم  ، مجازات مجرم، باید مایه عبرت دیگران شود« وَ لْیشْهَدْ عَذابَهُما طائ فَة  م 

بدین اساس  نظر روحى نیز باید زجر و جزا ببیند؛ى جسمى، از زناكار، علاوه بر شكنجه
و باید جمعى از مؤمنان در موقع عقوبت زناکاران حاضر باشند تا براى آنها زجرآورتر و 

تر باشد؛ زیرا رسوا شدن در انظار مردم، نسبت به عذاب و شکنجه دردناکتر باز دارنده
 است.

و  بیشتر، تشهیر، رسوایي سرزنش ند، تاها حاضر باشآن بر عذاب از مؤمنان گروهيبناء  
 .است با تشهیر همراه کیفر آنان پس زناکاران بدنامي

معناي دسته. گروه. یعني در مراسم اجراى حدِّ الهى، باید گروهى از طائ فَة  به«: طائ فَة  »
مؤمنان حضور داشته باشند. که در تعداد حضور مردم فقها نظریات متفاوت ومختلفي 

گویند این تعداد ؛ باید چهار نفرو برخي دیگري میگویند که این رند، برخي از فقها ميدا
 تعداد بالاتر از آن، و برخي میگویند که ده نفر و یا هم بیشتر ازآن باشد.

ه( در تفسیر خویش  537 – 461) امام نجم الدین امام ابو حفص عمر بن محمد نسفي
یا چهار نفر  حاضر باشند، سه زناکاران مجازات باید در هنگام که گروهي حد اقل» مینویسد:

  «.است
 در محضر مردم حدودالهي باید تمام میگویند که؛ حنبلي همچنان پیروان مذهب حنفي و مذهب

 ها از ارتکابآن و بازداشتن مردم به حدود، هشدار دادن از اقامهء شود زیرا هدفبرپا داشته 
 .است اعمالي چنان

 یادداشت اول:
 :شود یکي از این سه چیز ثابت مي زنا به وسیله

 اقرار به زنا.  الف:

 حامله شدن زن بي شوهر.  ب:

اي، زناکاران را شهادت چهار نفر که شهادت دهند که بدون هیچ گونه شکِّ و شبهه ج:
اند )براي اند و آلات تناسلي آنان را داخل یکدیگر مشاهده نمودهدرحال عمل جماع دیده

 تفصیل مراجعه شود به: تفسیرالمراغي(.

 یادداشت دوم:
تازیانه محدود و معین کرده  سورۀ نساء را در صد 16و  15هاي آیه مورد بحث، حکم آیه

 است.

 یادداشت سوم:
یز  حَکیم  »عبارت:  نَ الله  وَ اللهُ عَز  که «! ألَش یخُ وَ الش یخَة إ ذا زَنَیا فَاجْل دُوهُما ألْبتَ ةَ، نَکالا  م 

اند، نه از زمرۀ  شمار آوردهالتلاوة بهبرخي آن را آیۀ رجم نام داده و جزو قرآن منسوخ
جلد  تفسیر عبدالکریم خطیب،حادیث نبوي است )مراجعه شود به،أآیات الهي و نه از جمله 

 (.1217 - 1212، صفحات 18و  17

 یادداشت چهارم:
مسأله تغریب، یعني تبعید یک ساله زناکار هم که در بحث زنا مطرح است، بعضي آن را 

اند، گروهي هم آن را افزون شمار آوردهحدیثي منسوخ، و برخي آن را سخني نادرست به
 « تفسیر نور» اند.یا قاضي واگذار کردهبر صد تازیانه به صلاح دید حاکم 
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 نویسد: مبارکه ميۀ این آیدر تفسیر « في ظلال القرآن»سید قطب در تفسیر خویش 
من، عاقل، حر، ؤ)ازجمله احکام سورۀ، یکي این است که( هر یک از زن و مرد زناکار )م
رأفت )و رحمت و ازدواج ناکرده( را صد تازیانه بزنید و در )اجراي قوانین( دین خدا 

کاذب( نسبت بدیشان نداشته باشید، اگر به روز قیامت ایمان دارید، و باید گروهي از مؤمنان 
ها و( شکنجه ایشان حاضر باشند. مرد بر )اجراي حکم ناظر، و به هنگام زدن تازیانه

زناکار )پیش از دست کشیدن از کارخبیث زنا، و توبه کردن از آلوده داماني( حق ندارد 
گري دست نکشیده و از آلوده داماني اي که از عمل زشت فاحشهبا زن زناکار )فاحشه جز

توبه نکرده باشد( ویا بازن مشرک )وکافري که هنوز بر شرک و کفر ماندگار باشد( ازدواج 
گونه هم زن زناکار )پیش از دست کشیدن از کار پست زنا و توبه از آلوده کند، همان

ا مرد زناپیشه )ماندگار بر زناکاري و توبه ناکرده از آلوده داماني( داماني( حق ندارد جز ب
و یا با مرد مشرک )و کافري که هنوز شرک و کفر را رها نکرده باشد( ازدواج کند. چرا 

تفسیر في ظلال القرآن: سید قطب بن که چنین )ازدواجي( بر مومنان حرام شده است. )
  ه ق(. 1387)متوفي سال  ابراهیم شاذلي

 حد چیست؟
حد نوعي از مجازات است که کیفیت و کمیت آن توسط شرع مقدس اسلام تعیین شده است 

باشند که در مورد نوع، کیفیت، نميو مراجع قضایي و قضات از این اختیار برخوردار 
میزان و حدود شرعي تصمیم گیري نمایند. به تعبیر دیگر؛ دادگاه و مرجع رسیدگي به 

توانند کمیت و کیفیت مجازات حد نميدر قانون حد تعیین شده است،  که مجازاتشجرایمي
 را کاهش یا افزایش و یا ساقط نمایند.

در شرع اسلام مشخص شده است که؛ جرایم مستوجب حد، تنها با توبه و طلب مغفرت 
باشند و از این نظر؛ مجازات حد، ثابت و غیر قابل تغییر ميالهي قابل تقلیل و ساقط شدن 

 شود.مي لم داد ق
 شود:با چه چیزي حد ثابت مي 

(.، اقرار یا شهود: حد با اقرار ثابت 352/3حد به یکي ازدو چیز ثابت میشود: فقه السنه )
خاطر اقراري که کردند شود؛ چون پیامبر صلي الله علیه وسلم ماعز و غامدیه را بهمي

بن مالک النبي قال له، لعلک رجم کرد.از ابن عباس)رض( روایت است: )لما أتي ماعز 
قال: فعند ذلک أمر  -لایکني  -قبلت أو غمزت أونظرت، قال لا یا رسول الله، قال: أ نکتها؟ 

[، صحیح امام بخاري )فتح الباري( 3724برجمه( صحیح: ]صحیح سنن ابوداود 
 (.4404/109/12(، سنن ابوداود )عون المعبود( )6824/135/12)
د پیامبر صلي الله علیه وسلم آمد، پیامبر به او گفت: شاید او را وقتي ماعز بن مالک نز»

اي، گفت: نه اي رسول خدا، پیامبر صلي الله علیه وسلم )با اي یا لمس یا نگاه کردهبوسیده
)ابن عباس( گوید: در این  -به کنایه نگفت  -اي لفظ صریح( فرمود: آیا با او جماع کرده

 «.و دادهنگام پیامبر دستور به رجم ا
از سلیمان بن بریده از پدرش روایت است: )أن النبي جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت: 
یا رسول الله طهرني، فقال: ویحک ارجعي فاستغفري الله و توبي إلیه، فقالت: أراک ترید 
 أن ترتدني کما رددت ماعز بن مالک، قال: و ما ذاک؟ قالت: أنها حبلي من الزنا، قال: أنت؟
قالت: نعم، فقال لها: حتي تضعي ما في بطنک، قال: فکفلها رجل من الأنصار حتي وضعت، 
قال: فأتي النبي فقال: قد وضعت الغامدیة، فقال: إذن لانرجمها و ندع ولدها صغیرا لیس به 
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من یرضعه، فقام رجل من الأنصار فقال: إلي رضاعه یا نبي الله، قال: فرجمها( )صحیح: 
 (.1695/321/3[، صحیح امام بخاري )فتح الباري( )1039سلم ]مختصر صحیح م

زني غامدي از قبیلة ازد نزد پیامبر صلي الله علیه وسلم آمد و گفت: اي رسول الله ! مرا »
پاک کن، پیامبرصلي الله علیه وسلم فرمود: واي بر تو! برگرد و از خدا طلب استغفار و 

ن را هم مانند ماعز بن مالک رد کني، توبه کن، )زن( گفت: میبینم که میخواهي م
اي؟ )آن زن( گفت: او در اثر زنا حامله شده پیامبرصلي الله علیه وسلم فرمود: چه کرده

است. فرمود: تو؟ گفت: بله، پیامبر به او فرمود تا وقتي وضع حمل نکني حد بر تو جاري 
رفت تا وضع حمل شود، )سلیمان( گوید: مردي از انصار سرپرستي او را برعهده گنمي

کرد. )سلیمان( گوید: سپس آن مرد نزد پیامبرصلي الله علیه وسلم آمد و گفت: زن غامدیه 
کنیم، که بچه کوچکش وضع حمل کرده است، پیامبر فرمود: در این حالت او را رجم نمي

تنها بماند و کسي نباشد که به او شیر بدهد، مردي از انصار بلند شد وگفت: اي رسول خدا! 
 «.شیر دادن او بر عهده من. )سلیمان( گوید: پیامبر صلي الله علیه وسلم او را رجم کرد

اگر کسي که به زنا اقرار کرده است، از اقرارش پشیمان شود حد بر او جاري نمیشود؛ به 
ال که گوید: ماعز بن مالک، یتیمي بود تحت سرپرستي پدرم، و با  دلیل حدیث نعیم بن هزِّ

ه زنا کرد... تا جایي که گفت: پیامبر دستور داد که او را رجم کنند، پس یکي از زنان محل
او را به حره بردند. وقتي که او را رجم کردند، و دید که سنگ به شدت به او میخورد 

فرار گذاشت، عبدالله بن انس او را دید، در حالي که دوستانش نتوانستند و پا به تابي کردبي
م شتري را برداشت و او زد، و او را کشت، سپس نزد پیامبرصلي او را بگیرند، عبدالله س

الله علیه وسلم آمد وجریان را برایش تعریف کرد، پیامبر فرمود: )هلا ترکتموه لعله أن 
[، سنن ابوداود )عون المعبود( 3716یتوب فیتوب الله علیه( )صحیح: ]صحیح سنن ابوداود 

کرد و خداوند ا نکردید، شاید توبه ميچرا او را به حال خودش ره(.»4396/99/12)
 «.کردتوبه او را قبول مي

 ها سنگین تر است:سزاي زنا از همه مجازات 
قرآن عظیم الشأن واحادیثي متواتر سزاي چهار جرم وطریقهء اجراي آن را خود معین 
نموده وآنرا محول به رأي قاضي یا حاکم نگذاشته است؛ ودر اصطلاح شرع به آنها 

ي جرایم بدین شکل معین نشده، بلکه گفته شده وعلاوه بر این چهار، مجازات بقیه «حدود»
حاکم یا قاضي با توجه به وضع و موقعیت جرم و محیط وغیره مقداري از مجازات را که 

تواند به همان میزان مجازات دهد، وبدین گونه براي انسداد جرم کافي تصور کند، مي
گفته میشود، حدود شرعي چهار تا است: دزدي، « اتتعزیر»مجازات در اصطلاح شرع 

ها در حد خود، جرمي زنا، که هر یکي از این بهتان، زدن شخص پاکدامن، شراب خوار و
ي چندین مفاسد دیگر است، اما از زند، ومجموعهسنگین است که امنیت جهان را به هم مي

 دهد.تباه و برباد ميچنان که عواقب ونتایج بد زنا، نظم جهان را ها آنهمه آن
هر جرمي که طبق قانون اسلام مجازات سختي دارد شرایط اثبات آن هم سخت، مقرر شده 

 است:
که در فوق هم یادآور شدیم: مجازات زنا در اسلام از مجازات سایر جرایم، سخت طوري

تر را هم خیلي سختو شدیدتر است، در عین حال قوانین اسلام، شرایط ثبوت آن
اي پدید آید، مجازات ترین کوتاهي در آن باشد، یا شبههدانیده است، که اگر کوچکمقررگر

گردد، فقط مجازات تعزیري، به میزان جرم، ساقط مي شود،نهایي زنا که به آن حد گفته مي
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باقي خواهد ماند، براي اثبات در تمام معاملات، شهادت دومرد یا یک مرد و دو زن، کافي 
 وتردیديترین التباسي زنا، شهادت عیني چهار مرد که در آن کوچک است، ولي در اجراي

 نساء به تفصیل بیان گردیده است. ۀنباشد، ضروري است، چنان که حکم آن در سور
احتیاط دیگري که در این شهادت به کار رفته، این است که اگر شهادت زنا به فقد یکي از 

مورد براي شاهدان ثابت میگردد، وحد يشرایط آن، مردود گردید، جرم قذف یعني تهمت ب
 اي هیچ کسي نميترین شبههقذف که هشتاد تازیانه است، به آنان داده میشود، لذا با کوچک

تواند برشهادت آن اقدام نماید، البته در صورتي که زنا به صراحت ثابت نگردد، ولي با 
یده شده اند، قاضي طبق شهادت ثابت گردد که دو مرد و زن، در حال غیر مشروع، باهم د

 تواند آنان را به شلاق تعزیري محکوم کند.ها، ميجرم آن

 :برخي از مفاسد زنا
ها، انسان كسى است كه بر اساس عقل و اندیشه و دین كارهاى خود را در آن چهار چوب

مند انجام میدهد، و زنا یعنى ارتباط غیر قانونى و بدون ضابطه بین دو انسان )زن قانون 
 مرد( كه گاهى شكل خشن تجاوز جنسى را به خود میگیرد. و

پس هنگامى كه شخصى مرتکب زنا میشود، یعنى از كرامت انسانى خود عبور كرده و به 
آید. از این روست كه این عمل با شأن انسانى انسان ناسازگار صورت یك حیوان در مي

و راه ناپسند « فاحشه»زشت  است. وشاید ازهمین لحاظ باشد كه قرآن ازآن به عنوان عمل
 ورده است.آذکر به عمل « ساءَ سَب یلا  »

 نویسند:برخى از مفسران در مورد مفاسد زنا مي
وجود آمدن هرج و مرج در نظام خانواده و از میان رفتن رابطهء فرزندان و زنا یعني به 

مایت اى كه وجودش نه تنها سبب شناخت اجتماعى است، بلكه موجب حپدران، رابطه
 شود.اجتماعى و محبت مي 

هاى فردى و اجتماعى در میان زنا عمل ننگین است که؛ سبب انواع برخوردها و كشمكش 
 گردد.بازان ميهوس

تجربه نشان داده و علم به اثبات رسانیده است که زنا باعث اشاعه انواع مختلفي امراض  
 گردد.مي

نسل و تربیت طفل از بین رفته، و احساس در زنا، احساس تعهِّد و تكلیف نسبت به بقاى 
 رود.پدرى و مادرى از میان مى

زنا در اکثر موارد موجب سقوط جنین و كشتن فرزندان و قطع نسل میگردد. چرا كه اکثر 
 گردد.پدر نمياز زنان حاضر به نگهدارى همچو اطفال بي

نیست، بلكه اشتراك  باید یادآور شد که؛ هدف از ازدواج تنها مسأله اشباع غریزه جنسى
زندگى و انس روحى و آرامش فكرى و تربیت فرزندان و همكارى در شئون حیات از 

یك از جمله آثار ازدواج است كه بدون اختصاص زن و مرد به همدیگر و تحریم زنا، هیچ
 پذیر نیست.اینها امكان 

ها، فرزندان از خانهها، فرار ها، خودكشى ى بسیارى از درگیرى باید گفت که زنا سرچشمه
 هاى آبرومند است. نامشروع، امراض مقاربتى و بدنامي براى خانواده
شان انس و الفت عمیق و روند، میانناكاران چون براى شهوترانى سراغ یكدیگر مى 

 .آرامش نیست
 ى اطفاى شهوت میداند.داند، وسیله زناكار، طرف مقابل را شریك زندگى نمى
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هاى یل خانواده از طریق ازدواج و موجب به وجود نیامدن ارتباطنا، سبب كاهش تشك
رغبتى به ازدواج را رحم است. چون باز شدن راه زنا، بى  ىخانوادگي و قطع صله

 سازد. درجامعه شایع مي
 شود.زند و وارث واقعى معلوم نمىبرى را بر هم مى زنا، نظام ارث 

هاى زودرس د و موجب مرگشوانسانى مى  زنا سبب از بین رفتن شخصیِّت و هویِّت
 گردد.مى

چون ارتكاب زنا، بدون زحمت و خرج نیست، زناكار براى ارضاى هوس خود، به سراغ 
رود. مثلا  گاهى براى كامیابى خود، به تهمت، ارعاب و دزدى دست گناهان زیادى مى

 شود.زند و حتِّى مرتكب قتل مىمى
ى بسیارى از مفاسد و جرائم آید، كه زمینههویِّت پدید مىبى در جامعه، فرزندان نامشروع و

 است و مصداق روشنى براى فحشا است.
 : جلوگیري از زنا در اسلًم هءنسخ
 ها.ممنوعیِّت اختلاط زن و مرد در بعضى مكان 
 ممنوعیِّت خلوت مرد با زن نامحرم. 
 حرمت زینت زن براى نامحرمان. 
هاى دن با نامحرم و پرهیز از فكر زنا و تماشاى عكسحرمت نظر به نامحرم و دست دا 

 تحریك كننده.
 مجازات شدید براى زناكار. 
 گرفتن مهریِّه وغیره.توصیه به ازدواج و پایین 

 : تازیانه ابزار زدن
 هنوز میوه که است واجب با چوبي زناکاران زدن تازیانه کهنظر دارند بر این علما اتفاق

. ولطیف نرم ونه است و ضخیم بسیار سختنه  متوسط که است ايتازیانه نباشد و آن نداده
 برآنند که: تازیانه . اما علماي احنافاست حدود یکسان در همه زدن تازیانه چگونگي البته
زنا، از در حد  زدن تازیانه در حدود شدیدتر است. زدن تازیانه به در تعزیر نسبت زدن

در  زدن ، از تازیانهدر حد شراب زدن و تازیانه شدیدتر است در حد شراب زدن تازیانه
 ایستاده حالت مرد به که است مورد این دیگر در این . حکم)بهتان( شدیدتر استحد قذف
 نشسته. حالت به شود و زنمي زده تازیانه
باشد. مي ایشانو جانشینان  اسلامي جامعه زمامداران ، متوجهمذاهب اتفاق به آیه این خطاب

 آنانرا برعهده نمایندگيمسلمان  و حاکم است مسلمین تمام متوجه قولي: خطاب به
 هروي(. تفسیرانوار القرآن: عبدالرؤوف مخلصدارد.)

 نوع و شکل شلًق و تازیانه:
شکل تازیانه که در تطبیق حد زنا توسط محکمۀ شرعي مورد استفاده قرار  ر مورد نوع ود

متفاوتي را ارائه داشته اند: توجه باید کرد که هدف یعني استنباط گیرد علماء نظریات مي
هل باشد( کشتن او نیست، أدر حد زنا غیر محصن وغیرمحصنه )غیر مت قتازیانه وشلا
تر از آن پاک کردن از دیب و تنبیه او و مهمأتمعه، تربیه، عمل وقایوي براي جابلکه هدف 
ناه بیشتر به رابطۀ دروني معبود به خالقش، توبه گکه پاک کردن از . با وجود اینگناه است

ها و نوع روش ،زنيدر مورد نوع و شکل شلاق  ،جاو قبول توبه اساس است اما درین
ند که ه امتذکر شده داشته اند. فقها ئدقیق محدود و اراطور استنباط و به فقهاء مشخص را 
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و  والبته نباید نرم و نه بسیار ضخیم بسیار سختشدت ضربات بایستي متوسط باشد، نه 
 .لطیف
هایش خرج دهد که: نباید دستکه مجري حد شلاق وتازیانه است باید دقت لازم به يشخص
قدر بالا ببرد که زیر نافش ظاهر شود، یعني شلاق زن نباید ضربات با قوت بر بدن را آن

مجرم وارد نماید، حکم در مورد استفادهء تازیانه همین است که با همان تازیانه اولي باید 
عمل آید، نباید هاي تازه، باید جلوگیري بهد واز استعمال چوب وتازیانهها ادامه یابشلاق

که مجرم لباس پوستین و چرمي بر لباس مجرم را از بدنش بیرون آورد، إلا در صورتي
 را از تن اش بیرون کند.تن داشته باشد که باید آن

تي که تاهنوز میوه در این مورد متفق القول اند که مجازت تازیانه با چوپ درخ ءهمه فقها
 .نداده باشد، واجب است

صورت ایستاده حد زده شود، و باید مراقب  بر طبق رأي جمهور فقهاء بر شخصي مجرم به
 هاي تازیانه به سر و صورت و عورت مجرم اصابت نکند.باشد که شلاق 

ضربه  بر تمام اعضاي بدنش»گوید: امام ابن قدامه درباره کیفیت اجراي حد بر زناکار مي
شود تا هر عضو بدنش سهمي در آن داشته باشد، و بیشتر در جاهاي گوشتدار بدن وارد مي
و باید مراقب باشد که به نقاط حساس و کشنده مثل سر سرین ها و شود، مثل رانوارد مي 

 و صورت و عورت ضربه وارد نشود، چه مرد باشد یا زن.
 «.اطراف آن زده شود.. ولي امام صاحب مالک)رح( میفرماید: بر پشت و

ابن مسعود گفته: در دین ما کشیدن و بند کردن و برهنه کردن »افزاید:  امام ابن قدامه مي
یک از آنان نقل  نیست. و اصحاب رسول الله صلي الله علیه وسلم تازیانه زدند اما از هیچ

از تن او بیرون  هایشنشده که )مجرم را( کشیده و یا بند و یا برهنه کرده باشند. و لباس
اي پوستین یا چرمي شود، بلکه یک یا دو لباس بر تن داشته باشد، و اگر جامهآورده نمي

شود. و امام را بیرون آورند؛ زیرا اگر درآورده نشود از شلاق متاثر نميبرتن داشت آن
 احمد گفته: اگر لباس زمستاني او بیرون آورده نشود، متاثر نخواهد شد.

کند مستقیما  به پوست بدن نه شود، زیرا امر به تازیانه اقتضاء ميهگفته: برو امام مالک 
که میدانم هیچیک از صحابه برخورد کند، ولي دلیل ما قول ابن مسعود است، و تاجایي

را نگفتند، و خداي متعال به برهنه کردن او دستور ندادند، بلکه تنها به تازیانه خلاف آن
 «.بر روي لباس هم تازیانه شود مقصود حاصل میشودزدن دستور دادند، و اگر 

که میدانم وسیله تازیانه )شلاق( باشد، و تاجایيضربات باید به »دهد: و باز ادامه مي 
جز حد شراب، بعضي )ازاهل علم( گفتند: بر شارب اختلافي بر سر این نیست، البته به

 ...وسیله دست و کفش و کناره لباس ضربه زده شودخمر به 
شلاق هم باید متوسط و میانه باشد، نه تازه و نو باشد که موجب جراحت شود و نه کهنه و 
ازکار افتاده باشد که درد ضربات را تقلیل دهد، زیرا روایت شده که مردي نزد رسول الله 

اي طلبید، براي صلي الله علیه وسلم به زنا اعتراف نمود، پیامبر صلي الله علیه وسلم تازیانه
اي نو و تازه اي شکسته آوردند، فرمود: از این بهتر بیاورید، این بار تازیانهیشان تازیانها

آوردند، فرمود: یک تازیانه مابین این دو بیاورید. این را امام مالک از زید بن اسلم 
صورت متصل روایت شده صورت مرسل روایت کرده، و از حضرت ابوهریره بهبه

 است...
 قدر شدید باشد که موجب کشتن شود و نه ضربات باید میانه باشد، نه آنطور شدت و همین
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قدر بالا نبرد و زیاد هم پایین نباشد که دردي  ضعیف و بدون درد باشد، بازوانش را آن
قدر بالا برد کدام از حدود نباید )دستها را آن نرساند، امام احمد میفرماید: در اجراي هیچ

 یعني نه زیاده روي کند و نه کم روي. که( زیر بغلش ظاهر شود.
هایش را جمع کند تا عورتش ظاهر و اگر مجرم زن بود او را نشسته تازیانه زند، و دست

نشود، این رأي امام صاحب ابوحنیفه و امام شافعي و امام مالک است. ولي امام ابویوسف 
 گفته: ایستاده تازیانه زده شود. 

لفهء فقها، در این بابت حدیثي صحیحي از حضرت علي ولي با در نظر داشت روایات مخت
کرم الله وجهه که میفرماید: زن را نشسته بزنید و مرد را ایستاده، وانگهي بدن زن عورت 

 (.142 -9/141« )المغني« »است و نشستن او موجب پوشش بیشتر اوست
اخه ني وعصا اگربا شلاق حد را بزنند بایستي متوسط بین ش»امام صاحب نووي میفرماید: 

باشد و چنانچه با شاخهء درخت بزنند باید سبک و بین خشک و ترباشد و ضربت باید 
متوسط باشد و ضارب دست را بالاتر از سرخود نبرد ودست را پایین هم نیندازد بلکه 

سید « فقه السنة»)تفصیل موضوع را میتوان در« طور معتدل بالا ببردبازوي خود را به
 ایید.(مطالعه فرم ،سابق
. ولي در فقه حنفي بدین است سانحدود شرعي یک در همه زدن تازیانه چگونگينوع و

 زدن تازیانه در حدود شدیدتر است زدن تازیانه به در تعزیر نسبت زدن نظراند که: تازیانه
 از تازیانه، درحد شراب زدن وتازیانه شدیدتر است درحد شراب زدن درحد زنا، ازتازیانه

 . )بهتان( شدیدتر است در حد قذف زدن

 :حکم سنگسار در اسلًم
کریم و سنت رسول الله صلي الله حکم سنگسارکردن شخص زناکار دستور الله متعال قرآن

 علیه وسلم است:
هل و ازدواج کرده( در شرع ثابت است و أحد سنگسار براي زناکار محصن )افراد مت

محبت الله و رسولش را در قلب دارد، ولي منکر شرع پاک وي شایسته کسي نیست که 
 شود، چرا که کسي یکي از احکام شرع را انکار کند یا به آن طعنه زند کافر خواهد بود.

گونه طرز تفکر که بیشتر ناشي از تبلیغات ملحدان و العیاذ بالله لذا شخص بایستي از این و
 کفار و مرتدان جدا سازد. صلیبیان است برائت جوید و صف خود را از

شکي نیست که حکم رجم از طریق قرآن و حدیث در اسلام ثابت مانده است، زیرا در کتب 
ستة و از ائمة اربعة نقل شده است، و پیامبر صلي الله علیه و سلم و خلفاي راشد یعني 

 شان آنرا تطبیق کرده اند.ابوبکر و عمر و عثمان و علي در زمان حکم
( از عمر بن الخطاب نقل شده است 1691( و صحیح مسلم )6830اري )در صحیح بخ
که خداوند پیامبر صلي الله علیه و سلم را به حق برگزیده است، و کتاب درستي که گفت: "به

)قرآن( را بر او نازل کرد، و از چیزهایي که بر او نازل کرد آیه رجم )سنگسار( بود، پس 
را انجام داد و رک کردیم و پیامبر صلي الله علیه و سلم آنرا خواندیم و فهمیدیم و دما آن

ترسم پس از مدت زماني کسي بگوید: قسم به خدا ما نیز بعد از او انجام دادیم، و من مي
شوند، ورجم در که آیت رجم رادرقرآن نمیبینیم، وسپس باترک کردن این فریضه،گمراه 

جماع کرده باشد( زن و مرد، اگر  کتاب خدا واجب است بر محصن )کسي که ازدواج و
 دلیل اثبات شود، و یا زن حامله شود، و یا کسي اعتراف کند."

 جز ( آمده است که عمر سپس گفت: "و قسم به خدا، اگر به 4418و در روایت ابو داوود)
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 نوشتم".این نبود که مردم بگویند که عمر قرآن را اضافه کرده است آیت رجم را در قرآن مي
صورت تعلیق )یعني بدون سند( روایت کرده است که به« احکام»امام بخاري در کتاب و 

جز این نبود که مردم بگویند عمر قرآن را اضافه کرد، آیت رجم اگر به»سپس عمر گفت: 
در واقع این فقط عمر)رض( نبود که این را بیان کرده بود، بلکه « نوشتمرا با دستم مي

رجم نازل ۀ آی»رجم اگاه بودند، مثلا  عایشة رضي الله عنها گفت: دیگر اصحاب نیز از آیت 
حافظ ابن »( و 1944)صحیح ابن ماجة: « اي در زیر تختم گذاشته بودمشد و در صحیفه

زید »و « ابي بن کعب»بیان کرده است که آیة رجم از « فتح الباري»در کتابش « حجر
 نیز اثبات شده است.« بن ثابت

آیهء رجم را در خطبه جمعه بیان کرد، علماء و بزرگان صحابه حضور و هنگامي که عمر 
داشتند و آنرا اقرار کردند و کسي آنرا انکار نکرد، پس بقیه اصحاب نیز از آیت رجم با 

 خبر بودند.
درواقع درمورد آیت رجم علماء در اصول فقه در مبحث "نسخ" بیان کرده اند که این آیه 

آید،ولي حکمش باقي حساب نميت و دیگر آیت قرآن بهقراءتش ازقرآن نسخ شده اس
 سه روش رخ داده است:است.نسخ درقرآن بهمانده

من»و هم حکمش نسخ شود مانند آیه ه ت آیئهم قرا - 1 « عشر رضعات معلومات یحرِّ
 .«کندده بار شیر دادن محرمیت ایجاد مي»یعني: 

کُمْ أوَْ تخُْفوُهُ  ۀقراءتش ثابت بماند ولي حکمش نسخ شود مانند آی - 2 "وَإ نْ تبُْدُوا مَا ف ي أنَفسُ 
ُ")البقرة:  بْکُمْ ب ه  اللّ  (یعني:"واگرآنچه که در نفس خودپنهان دارید ویا آشکار 284یحَاس 

 کنید خداوند آنرا ازشما محاسبه خواهد کرد".
همین علت، عمر قراءتش نسخ شود و حکمش باقي بماند مانند آیت رجم، و شاید به - 3

که قراءتش نسخ شده بود دیگر جایيرضي الله عنه آنرا در قرآن ننوشت زیرا از آن
رفت، پس نوشتن آن در قرآن جائز نبود. )براي توضیح بیشتر شمار نميآیت قرآن به

 مراجعه شود(. 1560به کتاب "المنتقي شرح الموطأ حدیث رقم 
اشد و با عقد صحیح ازدواج پس براي محصن زناکار، یعني کسي که آزاد، عاقل، بالغ ب

باشد، چه کرده باشد و با همسرش جماع کرده باشد، عقوبتش سنگسار کردن تا دم مرگ مي
براي زن و چه براي مرد، همانطور که از پیامبر صلي الله علیه و سلم ثابت شده است که 

را که محصن بودند و زنا « دو زن و مرد یهودي»و « غامدیة»و « جهنیة»و « ماعز»
 را اقرار کرده اند.کرده بودند رجم کرد، و اهل علم از اصحاب و تابعین و غیره آن

پیامبر صلي الله علیه و سلم فرمودند: " خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبیلا البکر 
( یعني: 1690بالبکر جلد مائة ونفي سنة والثیب بالثیب جلد مائة والرجم" روایت مسلم )

، از من بگیرید، خداوند راهي را براي آنها )زناکاران( گشوده است، براي از من بگیرید»
صد ضربه شلاق و تبعید یک سال، زناکار بکر با بکر )کسي که ازدواج نکرده باشد( یک

 «.و براي زناکار ثیب با ثیب )کسي که ازدواج کرده باشد( صد ضربه شلاق و سنگسار
جز سنگسار مانند شمشیر، اعدام، تیر، و غیره بهدر نتیجه بدل کردن رجم با عقوبت دیگر 

کردن جائز نیست زیرا حکمت سنگسار اینست که مردم محصن و غیره را از این عمل 
فاحشه بیشتر بترساند تا دست از آن کار بکشند و یا نزدیک به آن شوند، و این حکم یک 

؛ زیرا اگر جائز بود را با عقوبتي دیگر عوض کندمسأله توقیفي است و کسي حق ندارد آن
 کرد.را براي امتش بیان ميداد و آنرا انجام ميپیامبر صلي الله علیه و سلم آن
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« اهل قرآن»یعني « قرآنیین»اما متاسفانه در این زمان کساني پیدا میشوند که خود را 
م دانند و میگویند که فقط قرآن کافي هست و نیازي به سنت پیامبر صلي الله علیه و سلمي

که آیه رجم در قرآن نیست، پس رجم صحت و حقیقت ندارد، ولي جایينیست و از آن
که همانطور که مشخص شد آیه رجم در قرآن بوده ولي قراءتش نسخ شده است در حالي

خواهند بفهمند که نميدانند یا اینحکمش هنوز باقي مانده است، و در واقع این اشخاص نمي
باشد و در حقیقت لي الله علیه و سلم مانند رد کردن بر قرآن ميکه رد کردن سنت پیامبر ص

ظاهر شدن این اشخاص دلیل بر معجزه پیامبر صلي الله علیه و سلم میباشد، زیرا أحمد و 
روایت کرده اند که پیامبر صلي « مقدام بن معدي کرب»أبو داود و حاکم بإسناد صحیح از 

وتیت الکتاب ومثله معه ألا یوشک رجل شبعان علي الله علیه و سلم فرمودند: " ألا إني أ
القرآن فما وجدتم فیه من حلال فأحلوه وما وجدتم فیه من حرام  اریکته یقول: علیکم بهذا

ن )یعني سنت( عطا شده است، آ ن و چیزي مانندآبه من قر کهدرستيفحرموه"، یعني: "به
خوراک( بر تخت سلطنتش نشسته اگاه باشید که نزدیک هست مردي )با شکمي( سیر )از 

ن حلال آ نچه که در کتاب خداوند هست را چنگ بزنید، و آنچه که درآ و میگوید: )فقط(
بود را بگیرید و آنچه که در آن حرام بود را ترک کنید )یعني نیازي به سنت پیامبر صلي 

 الله علیه و سلم نیست(.

حُ إ لاه زَان یةًَ أوَْ مُ  ان ي لَا یَنْك  مَ الزه كٌ وَحُرّ  حُهَا إ لاه زَانٍ أوَْ مُشْر  ان یةَُ لَا یَنْك  كَةً وَالزه شْر 
ن ینَ﴿  ﴾۳ذَل كَ عَلىَ الْمُؤْم 

مرد زناکار نباید جز با زن زناکار یا مشرک ازدواج کند، و زن زناکار نباید جز با مرد 
 (۳)زناکار یا مشرک ازدواج نماید، و این ]ازدواج[ بر مؤمنان حرام شده است.

  تشریح لغات و اصطلًحات:
حُ » کند. نباید ازدواج بکند. برخي نکاح را در اینجا مجاز از وطأ و جماع ازدواج نمي«: لا ینَك 

م: حرام شده است. ذلك: اشاره به ازدواج زناکاران است.اند. دانسته  )تفسیر فرقان( حرِّ
 تفسیر:

اسلامى از برخى حقوق محروم اند.  افراد فاسد، در جامعه فحواي آیۀ مبارکه میرساند که:
مردان و زنان مؤمن، باید همسران پاك وپاكدامن  و در ضمن در فهم آیۀ مبارکه آمده است:

شأن بودن براي زندگي خویش انتخاب كنند. ودر ازدواج، كفو بودن، یعنى همسان و هم
 همسران، یك اصل است.

مَ » اند. ا ناسزاوار و ناشایست معني کردهتحریم شده است. بعضي تحریم را در اینج«: حُرِّ 
 است که خلاصهنکاح زناکاران. زنا. یادآوري: آیه فوق در حقیقت داراي دو معني«: ذل كَ »

 از:آنها عبارت است 
مرد زناکار جز با زن زناکار و یا مشرک، و زن زناکار جز با مرد زناکار و یا مشرک  ألف:

 کند. چنین ازدواجي براي مؤمنان حرام است.ازدواج نمي
مرد زناکار جز با زن زناکار یا مشرک، و زن زناکار جز با مرد زناکار یا مشرک زنا  ب:
یازند(. ه چنین کار زشت و پستي دست نميکند، و زنا بر مؤمنان حرام شده است )و هرگز بنمي

ه داشت که عطف  یت مطالب « زانیان»بر « مشرکان»ضمنا  باید توجِّ در واقع براي بیان اهمِّ
است. چرا که برابر برخي از روایات، شخص « شرک»همطراز گناه « زنا»است. یعني گناه 

مراجعه شود: تفسیر نور ) باشد! شود، مؤمن نميزناکار در لحظاتي که مرتکب این عمل مي
 (دلخرم  از
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امام فخر رازي گفته است: بهترین گفته در تفسیر این آیه چنین است: در حقیقت مرد فاسق 
شود( به نکاح و ازدواج با زنان صالح تمایل و رغبت ندارد، ناپاک )که مرتکب زنا مى

مردان پاک و صالح بلکه مایل است با زنى فاسق ناپاک مانند خود یا مشرک ازدواج کند. 
تمایلى به ازدواج با زنان فاسق ناپاک ندارند، و از آنها متنفراند، بلکه مردانى فاسق و 

اند: مشرک به ازدواج با چنین زنانى تمایل دارند. و این مسأله غالبا  چنین است. که گفته
خیزد. در خیزد و گاه نیکى از انسان ناپرهیزگار نیز مى نیکى جز از مرد پرهیزگار نمى

 (۲۳/۱۵۰اینجا نیز چنین است. )تفسیر کبیر 
ن ینَ » مَ ذل کَ عَلىَ الَْمُؤْم  زنا به سبب بدي و پلیدیش بر مؤمنان حرام است، یا عقد « وَحُرِّ 

هاى بزرگ را دربر دارد )مفسران در این زناکاران بر مؤمنان حرام است؛ زیرا زیان
ى ى اول و ابو سعود نظریهصاحب تسهیل نظریهاند که رابطه این دو نظریه را ارائه داده

 اند.( دوم را اختیار کرده
؛ بعد از هشدار کریمه آیه هدفنویسد:مفسر تفسیر انوار القرآن در تفسیر آیه مبارکه مي

 ترینراجح و این است با زناکاران از ازدواج زنا  بازداشتن شان از ارتکاب مؤمنان دادن
بر » و مشرکان با زناکاران یعني: ازدواج «امر و این»باشد مي کریمه یر آیهدر تفس اقوال

 افگندنو پیش فاسقان به خویش ساختن، شبیهبا آنان زیرا ازدواج «است شده حرام مؤمنان
 در اثر این نیز وجود دارد که احتمال این کهچنان است دیگران تهمتدر معرض  خویش

 پاکدامن مرد مسلمان لذا براي نیست، وي از نطفه دنیا آید که بر بساط مرد به پیوند، فرزندي
 براي کهدارد چنان آگاهي وي عفتيبي به کهکند درحالي ازدواج ناپاکي تا با زن تروا نیس

 نماید. ازدواج با ويمردي،  بودن از فاسق آگاهي تا در عین نیز روا نیست پاکدامن زن
حُ »سوره:  از همین« نور 32آیه »با آیه این اکثر علما، حکم اما در رأي واْ ٱلأیََمَى وَأنَك 

نكُم تواند با اند: مرد زناکار، ميگفته احناف جهت ، بدیناست منسوخ [32]النور: « م 
 توانند با او ازدواجنیز مي دیگران کهچنان استزنا کرده  با وي کند که ازدواج زني

 نمایند.

بارکه مینویسد: مفسر تفسیر راستین عبدالرحمن بن ناصر السعدي در تفسیر این آیه م
حُ إلا  زَان یة  » ان ي لَا ینک  دراین بخش از آیهء مبارکه بدي وبدي زنا به بیان گرفته شده « الز 

نماید، و حیثیت هر کس را که که زنا آبروي زناکار را مخدوش و آلوده مياست، یعني این
یوب میسازد، طوري دار و معبا زناکار همراهي نماید و با وي اختلاط داشته باشد نیز خدشه

که دیگر گناهان چنین نیستند. خداوند خبر داده که مرد زناکار حق ندارد جز با زني زناکار 
که وضعیتي مانند او دارد، یا با زني مشرک که به رستاخیز و جزا پاداش ایمان ندارد و 

 بند دستور خدا نیست ازدواج کند. پاي
مَ ذَل کَ »کند، با مرد مشرک ازدواج نميو زن زناکار نیز جز با مرد زناپیشه و یا  وَحُرِّ 

ن ینَ   و بر مؤمنان حرام شده که با زني زناکار یا مردي زناکار ازدواج نمایند.« عَلىَ الْمُؤْم 
معناي آیه این است هر زن و مردي که به زناکاري متصف باشند و از آن توبه نکنند، و 

که خداوند ازدواج با فرد زناکار را حرام کرده نکسي براي ازدواج با آنان اقدام نماید، با ای
بند نیست،  که به حکم و دستور خدا و پیامبرش پاياست، از دو حال خالي نیست، یا این

که به حکم و دستور خدا و پیامبرش پس چنین کسي جز مشرک نمیتواند باشد، و یا این
که به حکم و دستور خدا اینبند نیست، پس چنین کسي جز مشرک نمیتواند باشد، و یا پاي

داند او زناکار است اقدام به ازدواج با او مینماید، که ميبند است اما با اینو پیامبرش پاي 
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پس چنین ازدواجي زنا شمرده میشود و ازدواج کننده زناکار میباشد، پس اگر به طور 
صریح برحرام بودن حقیقي به خدا ایمان داشت اقدام به چنین کاري نمیکرد. و این به طور 

که توبه نماید. و همچنین ازدواج با مرد زناکار ازدواج با زن زناکار دلالت مینماید. مگر این
که توبه نماید، زیرا نزدیکي و همراهي زن و شوهر از مهمترین باشد مگر اینحرام مي

 باشد.ها مينزدیکي و آمیختن
ستمگران و همسران « ا و ازواجهماحشروا الذین ظلمو»و خداوند متعال فرموده است: 

شان را گرد بیاورید. یعني همراهان و رفیقان شان را پس خداوند ازدواج با زناکار را حرام 
غیرتي، و باعث منسوب شدن  نموده است چون در آن شر بزرگي وجود دارد، و نشانهء بي

ر با زنان دیگر شود که در حقیقت متعلق به او نیستند. مرد زناکافرزنداني به شوهر مي
کند، و این دلیل براي حرام بودن ازدواج با مشغول است و به پاکدامني زن خود فکر نمي 

که باشد. و نیز بیانگر آن است که فرد زناکار مؤمن نیست، چنانزناکار کافي مي 
پس «. کند مؤمن نیستزناکار وقتي که زنا مي»پیامبرصلي الله علیه وسلم فرموده است: 

  شود.چه مشرک نباشد اما اسم مدح که همان ایمان مطلق است بر او اطلاق نمي او گر 
 : 3اسباب نزول آیۀ 

از زنان بدکاره بوده با مردى کنار آمد به « ام مهزول»روایت شده است که زنى به نام 
شرط این که خرجش را بدهد. یکى از مسلمانان خواست با او ازدواج کند و موضوع را 

ک  »ى صلِّى اللِّّ علیه و سلِّم گفت، آنگاه آیهبه پیامبر  حُهَا إ لا  زَانٍ أوَْ مُشْر  ان یةُ لَا ینک  وَالز 
ن ینَ  مَ ذَل کَ عَلىَ الْمُؤْم   نازل شد. ،«وَحُرِّ 

ابوداود، ترمذي، نسائي و حاکم از عمرو بن شعیب از پدرش از پدرکلانش روایت  -749
ا از انبار به سوي مکه میبرد. در مکه زني به نام کرده اند: شخصي به نام مرثد بردگان ر

عناق با او رفیق بود. از رسول خدا اجازه خواست که با عناق ازدواج کند پیامبر هیچ 
کَة ...»نگفت. تا این که آیه  حُ إلا  زَان یة  أوَْ مُشْر  ان ي لَا ینک   نازل شد.« الز 

وت کرد و گفت: هرگز با عناق ازدواج رسول الله صلي الله علیه وسلم آیه را برایش تلا
و بیهقي  166/  2حاکم  3228، نسائي به شمارة 3177، ترمذي 2051نکن، )ابوداود 

 از عبدالله بن عمروبن عاص روایت کرده اند. 153/  7
هاي بعد او ثقه اند. اسنادش حسن است به خاطر اختلاف مشهور او با پدرانش و راوي

 25747شمارد و ذهبي هم با او موافق است. طبري صحیح ميترمذي این را حسن و حاکم 
از عمرو بن شعیب به قسم مرسل روایت کرده، در این اسناد کسي است که نامش معلوم 

 .«تفسیر شوکاني» -والله اعلم-نیست، حدیث موصول قبلي به تنهایي حسن است 
ص[ نقل کرده است: ]... عمرو بن شعیب از پدرش از پدربزرگش ]عبدالله بن عمرو بن عا

 برد.مردي به نام مرثد بن ابومرثد بردگان را از مکه به مدینه مي
ها با او رفیق بود. مرثد کرد که در گذشتهدر مکه زني خودفروش به نام عناق زندگي مي

با یکي از بردگان مکه قرار گذاشته بود که او را ببرد. مرثد میگوید: در یک شب مهتابي 
 از دیوارهاي مکه رسیدم.به سایهء دیواري 

ناگاه عناق آمد و سایهء مرا به کنار دیوار دید چون به نزدیکم رسید مرا شناخت و گفت: 
مرثدي؟ گفتم: مرثدم. گفت: به دیار دوست خوش آمدي، بیا امشب را با ما سپري کن، گفتم: 

 اي عناق، خدا زنا را تحریم کرده است.
 برد.را بگیرید که بردگان شما را مي ها این مردفریاد کرد اي ساکنان خیمه
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 اي شدم.هشت نفر مرا دنبال کردند، من به سوي خندمه رفتم و داخل مغاره
آنها آمدند و بالاي سر من ایستادند... به لطف خدا مرا ندیدند و برگشتند. من هم به نزد 

ي گران دوست خود که مرد سنگیني بود برگشتم و بارش کردم و به اذخر که رسیدم بندها
را از او بازکردم... بالآخره به مدینه رسیدم و به نزد رسول الله صلي الله علیه وسلم رفتم 

کنم. رسول خدا )سکوت کرد و به من هیچ و گفتم: اي رسول خدا! من با عناق ازدواج مي
حُ إلا  زَان یة ...: »ۀنگفت. تا آی ان ي لَا ینک  ءت کرد و به نازل شد. پیامبر خدا آیه را قرا« الز 

 .(.3101من دستور داد که هرگز با عناق ازدواج نکنم[ )سنن ترمذي کتاب تفسیر قرآن 
سعید بن منصور از مجاهد روایت کرده است: هنگامي که خدا )زنا را تحریم کرد،  -750

 بعضي از زنان زناکار از وجاهت و جمال برخوردار بودند.
 د شوهر بگیرند. پس این آیه نازل گردید.تعدادي از مردان گفتند: زنان زناکار بای

 خوانندگان گرامي!
( به بیان گرفته شده 5الي  4حکم سوم: همانا حد قذف )تهمت فحشا زدن( است که در )آیه 

 است.

ینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناَت  ثمُه لَمْ یأَتْوُا ب أرَْبَعةَ  شُهَدَاءَ فاَجْل دُوهُمْ ثمََان ینَ جَلْدَةً  وَلَا وَالهذ 
قوُنَ﴿  ﴾۴تقَْبلَوُا لَهُمْ شَهَادَةً أبَدًَا وَأوُلئَ كَ هُمُ الْفاَس 

آورند، پس کنند، سپس چهار شاهد نميو کساني که زنان عفیفه پاکدامن را به زنا متهم مي
این گروه، البته به آنان هشتاد تازیانه بزنید، و هرگز شهادتي را از آنان نپذیرید، و

 (۴اند.)فاسقان
 تشریح لغات و اصطلًحات:
 .زنندکنند، تهمت ناروا مي یرمون )رمي(: پرتاب مي

اعم از مردان و زنان پاکدامن یا )زدن به هر کسي زنان پاکدامن. تهمت«: المُحْصَنات  »
یت بیشتر تنها ) (عادي ( در آیۀ مبارکه المحصَنات  داراي همین حکم است. لیکن به خاطر اهمِّ

تهمت زدن به زنان همسردار و پاكدامن، و در این هیچ جاي شکي نیست که؛  ذکر شده است.
 مجازات سختي را دربر دارد.

« محصنه»پاکدامنان. اصل احصان به معنى منع است. زن پاکدامن به « الَْمُحْصَنات  »
میگویند؛ « حصن»دارد. و قلعه را موسوم شده است؛ زیرا خود را از ارتکاب پستى باز مى 

 ورود دشمن جلوگیرى میکند. چون از
 است. « دفع»کند. درأ به معنى دفع مى« یدْرَؤُا»

 شیع: شیوع به معنى رواج و گسترش یافتن است. 
 گیرند.عُصْبَة : جماعتى که پشت یکدیگر را مى

 تفسیر:

در آیات قبل، بحث از مجازات زناكاران به میان آمد، ولي اثبات زنا، امرى ساده، آسان 
نیست، بلكه باید چهار نفر عادل به تحقق آن شهادت دهند و اگر كمتر از چهار نفر وسهل 

 در محکمه حاضر به شهادت شوند، هر كدام هشتاد ضربه شلاق میخورند.
توجه باید کرد که: تهمت وارد کردن به قدرى مهم است كه در مجازات مجرم، تفاوت 

ائَ »تهمت زنا با خود زنا بیست ضربه شلاق است.  كسى كه  وحتي« ثمَان ینَ جَلْدَة   -ةَ جَلْدَةٍ م 
« لا تقَْبَلوُا لهَُمْ شَهادَة  »به دیگران تهمت زنا بزند، شهادت اش هم از اعتبار ساقط میشود. 

 که الله تعالي ما را از آن نگاه دارد.
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ینَ یرْمُونَ الَْمُحْصَنات  »  .کنندتهم ميو کساني که زنان پاکدامن وشریف را به زنا م:«وَ الَ ذ 
سپس براى اثبات ادعاى خود چهار شخص عادل منحیث شاهد :«ثمُ  لَمْ یأتْوُا ب أرَْبعََة  شُهَداءَ »

 «فَاجْل دُوهُمْ ثمَان ینَ جَلْدَة  »ها )زنان( شهادت دهند، آورند که بر ارتکاب زنا از جانب آننمى
ف به هریک از تهمت زدگان پس در اجراي حدِّ قذ دفاع از حریم زنان پاكدامن واجب است.

گناه تهمت ها دروغگو هستند و به انسانى بىزیرا آنرا هشتاد ضربه تازیانه بزنید؛ 
ض قرار دادهواردکرده اند. و ناموس و شرف انسان  اند.ها را مورد تعرِّ

رید، زیرا و بعد از آن دیگر هیچگاه شهادت را از آنان نپذی «:وَلا تقَْبَلوُا لهَُمْ شَهادَة  أبََدا  »
، شخصیت این گونه افراد بیشتر انددروغ از آنان شناخته شده و به این عمل شناسایي گردیده

پایمال شود وکرامت وآبروى آنان بیشتر مورد تعرض قرار گیرد مادامى که بر دروغ و 
 ها را براى همیشه نپذیرید.ورزند، شهادت هیچ یک از آناتهام خود اصرار مى

 را نپذیرید. البته آنان شهادت شانزندگي در طول وجه هیچ که: به استاین« ابدا  » معناي
. و اگرشهود تفاریق و به طور پراگندهدهند، یا به شهادت جمعا  با هم گواهان که جایزاست
شود چنان مي جاري حد قذف روند و بر آنانمي حساببه زن نبودند، تهمت کامل چهار تن

 )رض(مغیره علیه را که تني سه آن خویش در خلافت (عمر )رضي الله عنه حضرت که
 زد. بودند، هشتاد تازیانه داده زنا شهادت به
قوُنَ » آنها با ارتکاب گناه بزرگ و جرم بدي که کرده اند، قطعا  آنها از :«وَ أوُلئ کَ هُمُ الَْفاس 

 .اند تعالي بیروندایرۀ طاعت حق 
ى خود اقامه نکند، است: اگر تهمت دهنده بینه بر صدق گفته )رح ( فرموده ابن کثیر 

خداسه حکم را براو واجب کرده است: اول، باید هشتاد تازیانه به او زده شود. دوم، شهادتش 
آید و نه در نزد خداوند و نه در براى همیشه مردود است. سوم، این که فاسق به شمار مى

 (.۲/۵٨۳دل نیست )مختصرابن کثیر نزد مردم عا

 قذف و تهمت به زنا:
، محفوظ و مورد نام و کرامت مردم حیثیت و شهرت و و در دین مقدس اسلام آبرو

واجازه نمیدهد که به آن تعرض صورت گیرد، لذا زبان بدگویان را قطع  باشدمي حمایت
نمیگذارد کسي آبروي دیگران ناموس وآبروي دیگران را میبندد و میکند و در تعرض به 

 دار سازد. خویش قرار دهد، وآنرا معیوب ویا هم لکه یچهءرا باز
 قذف چیست؟

صورت که به کسي دیگر بگوید: اي زناکار! یا الفاظ قذف )متهم ساختن کسي به زنا، به این
 شود.(ها اتهام به زنا فهمیده ميدیگري که از آن

ند )و نتواند باآوردن چهار شاهد آن را ثابت کند(، به او هر کس مسلماني را به زنا متهم ک
ینَ یرْمُونَ »سوره نور( فرموده است:  4که در )آیه هشتاد تازیانه زده شود. طوري وَال ذ 

هَادَة  أبََدا  وَ أوُلئَ کَ الْمُحْصَنَات  ثمُ  لَمْ یأتْوُا ب أرَْبعََة  شُهَدَاءَ فَاجْل دُوهُمْ ثمََان ینَ جَلْدَة  وَلاتَقَْبَلوُا لهَُمْ شَ 
قوُنَ  آورند؛ )کساني که به زنان پاکدامن نسبت زنا میدهند؛ سپس چهار شاهد نمي هُمْ الْفَاس 

ها را نپذیرید، و چنین کساني فاسق بدیشان هشتاد شلاق بزنید و هرگز شهادت دادن آن
 «.هستند

هرگاه مردي همسرش را متهم به زنا کرد و همسرش او را تکذیب نمود حد بر شوهر 
 که دلیل بیاورد یا لعان کند: شود، مگر اینجاري مي

ینَ یرْمُونَ أزَْوَاجَهُمْ وَلَمْ یکُنْ لهَُمْ شُهَدَاءُ إ لا  أنَفسُُهُمْ فَشَهَادَةُ »خداوند متعال میفرماید:   وَال ذ 
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مْ  ه  نْ الْ أحََد  سَةُ أنَ  لعَْنَةَ اللّ   عَلیَه  إ نْ کَانَ م  ق ینَ. وَ الْخَام  اد  نْ الص  ب ینَ. أرَْبَعُ شَهَادَات ب اللَّ   إ ن هُ لمَ  کَاذ 
سَةَ  ب ینَ. وَ الْخَام  نْ الْکَاذ  أنَ  غَضَبَ اللّ    وَ یدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أنَْ تشَْهَدَ أرَْبَعَ شَهَادَاتٍ ب اللَّ   إ ن هُ لمَ 

ق ینَ  اد  نْ الص  کساني که زنان خود را متهم )به زنا( میکنند (»9 - 6)نور: « عَلیَهَا إ نْ کَانَ م 
و جز خودشان شاهداني ندارند، هر یک از ایشان باید چهار مرتبه خداي را به شاهد بطلبد 

او باد اگر دروغگو باشد،  که راستگو هستم. و در پنجمین مرتبه )باید بگوید( لعنت خدا بر
اگر زن باشد چهار بار خدا را به شهادت بطلبد )و سوگند بخورد( که شوهرش )در اتهامي 
که به او میزند( دروغگو است عذاب )رجم( را از او دفع مینماید، و در مرتبه پنجم )باید 

 «.بگوید که( نفرین خدا بر او باد اگر شوهرش راست بگوید.
الله عنه روایت است: هلال بن امیه نزد پیامبر صلي الله علیه وسلم از ابن عباس رضي 

همسرش را متهم کرد که با شریک بن سحماء زنا کرده است، پیامبر صلي الله علیه وسلم 
باید دلیل بیاوري وگرنه حد برپشتت جاري میشود:، « »البینة أو حد في ظهرک»فرمود: 

دي را روي همسرش دید، میرود و شاهد پیدا گفت: اي رسول خدا! آیا اگر کسي از ما مر
کند؟! پیامبر صلي الله علیه وسلم فرمود: )البینة أو حد في ظهرک(، شاهد وگرنه حد بر مي

پشتت جاري میشود، هلال گفت: قسم به ذاتي که تو را به حق مبعوث کرده است من راستگو 
حد نجات خواهد داد، پس اي نازل خواهد نمود وپشت مرا از هستم، وحتما  خداوند آیه
ینَ یرمُونَ أزَوَاجَهُم»جبرئیل فرود آمد وآیۀ  ق ینَ  )را تا( وَال ذ  اد  نَ الص  بر پیامبر  «إن کَانَ م 

صلي الله علیه وسلم نازل کرد، پیامبر صلي الله علیه وسلم رفت و به دنبال آن زن فرستاد، 
إن الله یعلم أن أحدکما کاذب »رمود: هلال آمد و شهادت داد، پیامبر صلي الله علیه وسلم ف

گوید آیا کسي ازشما هست که داند که یکي از شما دروغ ميخداوند مي« »فهل منکما تائب
، سپس آن زن بلند شد و شهادت داد، و چون نوبت پنجم شد او را نگهداشتند وبه «توبه کند؟

فت: آن زن کمي درنگ کند، ابن عباس)رض( گوي گفتند: این کار لعنت را بر تو واجب مي
که گمان کردیم از لعان پشیمان میشود )و اقرار میکند(، سپس طوريکرد وروي گردانید به 

برم و رفت، پیامبر صلي الله علیه وسلم فرمود: گفت: بعد از این آبروي خویشاوندانم را نمي 
ریک بن سحماء، أبصروها فإن جاءت به أکحل العینین سابغ الإلیتین، خدلج الساقین، فهو لش»

نگاه کنید »لولا ما مضي من کتاب الله لکان لي و لها شأن(  فجاءت به کذلک، فقال النبي
هاي بزرگ، و پاهاي پرگوشت داشت، بدانید هاي سیاه، باسناش متولد شد و چشم اگر بچه

 که آن بچه از شریک بن سحماء است، وقتي بچه را به دنیا آورد به او نگاه کردند و دیدند
که به همان شکلي است که پیامبر صلي الله علیه وسلم توصیف کرده بود، پیامبر صلي الله 
علیه وسلم فرمود: اگر به خاطر حکم کتاب خدا نبود که طبق آن، لعان اجراي حد را از 

 (.4747بخاري)«. دانستم با او چه کار کنمکند، ميزن رفع مي

 :قذف حکم
کرده است وآن رايکي از قذف وتهمت به زنارا تحريمصورت قطعي  دين مقدس اسلام به

حساب آورده است، و آن را موجب حد شرعي  کبيره وگناهان بسيار بد و قبيح به گناهان

باشد وياهم مرد، بايد هشتاد ضربه شلاق  ميداند و هرکس بدين اتهام مبادرت ورزد خواه زن

نشود و بر او حکم مي شود به فسق و به وي زده شود و بعد از آن ديگر شهادت او پذيرفته 

که صحت و درستي قول ، مگر اينلعن و طرد از رحمت خدا و استحقاق عذاب دنيا وآخرت

که چهار نفر شاهد بياورد که شخص  گردد، بدين معنيکننده بادلايل ترديد ناپذير ثابتقذف

 .مورد اتهام مرتکب اين فحشاء و گناه زشت شده است
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: اند که پيامبر صلي الله عليه و سلم گفتسلم از ابو هريره روايت کردهامام بخاري و م

اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: و ما هن يا رسول الله؟ قال: الشرک بالله، والسحر، وقتل »

النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأکل الربا، و أکل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، و قذف 

 [.144متفق عليه: ]صحيح جامع الصغير «)المؤمنات المحصنات الغافلات

ها چه هستند؟ فرمود: شريک  از هفت )گناه( هلاک کننده بپرهيزيد، گفتند: اي رسول خدا آن»

را حرام کرده مگر به حق، قرار دادن براي خدا، سحر، کشتن کسي که خداوند )قتل( آن

م رودررو شدن با دشمن، و نسبت خوردن ربا، خوردن مال يتيم، فرار از ميدان جنگ هنگا

 «.خبردادن زنا به زنان مؤمن و پاکدامن و بي

 شود:قذف چگونه ساقط مي 
که یاد آور شدیم: قذف ازجمله گناهان کبیره و حرام است، هر کس مسلمان پاکدامني طوري

سوره نور( بیان  4شود، که حکم آن در )آیه را به زنا متهم کند بر او حد قذف جاري مي
 شد:

 شود:هاي زیر ساقط ميولي اجراي حد قذف بر قاذف در حالت
چهار شاهد گواهي دهند که مقذوف )متهم شده به زنا( مرتکب زنا شده است، به دلیل  - 1

 سوره نور. 4آیه 
 مقذوف خود به زنا اقرار و اعتراف کند، به اتفاق علماء بر قاذف حد جاري نمي - 2

 (.12/386شود. )المغني )
شوهر مقذوف باشد و همسر خود را متهم به زنا و خیانت کند، در هرگاه قاذف  - 3

شود، به دلیل حالت اگر با همسرش ملاعنه کند، حد قذف بر شوهر جاري نمياین
ینَ یرْمُونَ أزَْوَاجَهُمْ وَلَمْ یکُنْ لهَُمْ شُهَدَاءُ إ لا  أنَفسُُهُمْ فَشَهَادَةُ »فرموده باري تعالي:  وَال ذ 

مْ  ه  نْ أحََد  سَةُ أنَ  لعَْنَةَ اللّ   عَلیَه  إ نْ کَانَ م  ق ینَ * وَ الْخَام  اد  نْ الص  أرَْبَعُ شَهَادَات ب اللَّ   إ ن هُ لمَ 
ب ینَ   .(7 - 6)نور: « الْکَاذ 
کنند و جز خودشان شاهداني ندارند، کساني که زنان خود را متهم )به زنا( مي» یعني:

هر یک از ایشان باید چهار مرتبه خداي را به شاهد بطلبد که راستگو هستم. ودر 
 «.پنجمین مرتبه )باید بگوید( لعنت خدا بر او باد اگر دروغگو باشد

نه کرد، ولي پیامبر صلي الله و چونکه روایت شده که هلال بن امیه با همسرش ملاع
 (.1496علیه وسلم بر هلال حد قذف اجراء نکرد. مسلم )

مقذوف از قاذف گذشت و چشم پوشي کند، و خواستار اجراي حد بر او نباشد، زیرا  - 4
گونه تواند از حق خود گذشت کند، هماناجراي حد بر قاذف حق مقذوف است و مي

 (.12/386اتل گذشت کنند. )المغني )توانند از قصاص قکه اولیاي مقتول مي
بر این اساس؛ اگر کسي شخصي را به زنا متهم کند، و اتهامش کذب باشد، و یا براي اثبات 
آن بینه اي نداشته باشد، تنها راه براي او اینست که از مقذوف عذر خواهي کند و طلب 

جراي حد شد، پس گذشت نماید، اگر از او چشم پوشي کرد که الحمدلله، و اگر خواستار ا
 حق با اوست.

یمٌ﴿ َ غَفوُرٌ رَح  نْ بَعْد  ذَل كَ وَأصَْلحَُوا فإَ نه اللَّه ینَ تاَبوُا م   ﴾۵إ لاه الهذ 
اصلاح نمایند که بدون شک الله ]نسبت )عمل خود را( مگر کساني که بعد از آن توبه کنند و

 (۵به آنان[ غفور و رحیم است.)
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 تفسیر:

ً واقع «تابوُا مِنأ بَعأدِ ذلِکَ  إِلاَّ الََّذِينَ » توبه،  توبه، سبب تجديد حيات دينى و اجتماعى است. ا

باز بودن راه توبه براى همه  بايد با اصلاح و جبران اشتباه و عمل نيك همراه باشد. و

 ى از رحمت الهى است. ها، نشانهانسان

بعداً به بارگاه خداي متعال از يعني:  کردند توبه که مگر کساني»مبارکه ميفرمايد: ۀ در آي 

اتهام زدن به زنان پاکدامن توبه کرده، از کردۀ خود پشيمان شده و از اتهام خويش بازگشته 

 تهمت گناه از ارتکاب پساند به صلاح وسامان آورده باشند. يعني باشند وآنچه را تباه ساخته

 .اندکرده را جبران خويش زشت عمل ، اينحداجراي  به نهادن وگردن با توبه زدن )قذف(

لحَُوا» کنند. کنند و تهمت به زنان پاکدامن را تکرار نمى اعمال خود را اصلاح مى«: وَ أصَأ

 شوند. کنند و پشيمان مىابن عباس)رض( گفته است: يعنى توبه مى

َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ » شان را مي شان را مي بخشد و عيبطور يقين گناه  پس الله متعال به« فَإنَِّ اََللّ

يعنى آنان را ببخشيد و از پوشاند؛ همانا او خطاپوش خطاکاران و بخشايشگر بدکاران است. 

نظر کنيد و آبرو و اعتبارشان را احترام بداريد و شهادت شان را از آنان بپذيريد آنان صرف 

ى او اش توبه کند و خود را اصلاح نمايد، توبهن است و اگر بندهکه خدا بخشاينده و مهربا

 پذيرد.را مى

 ى رحمت الهى است.بازبودن راه توبه براى همه،نشانهوطوريکه يادآور شديم؛

را از شما  وي شهادتکند و قبول نمي مؤاخذه )قاذف( را بعد از توبه زننده، اتهام جهت همين به

 شود و صفتمي قبول وي کرد، شهادت)قاذف( توبه  زننده تهمت که صورتيدر  پسندد پسمي

 رأي ، برخلافو شافعي( است جمهور فقها )مالکقول  شود و اينمي برداشته از وي فسق

با  گردد، يعنياخير برمي جمله استثنا فقط به که است بر آن زيرا راي امام ابوحنيفه ابوحنيفه

 هيچ و به مانده باقي ابد مردودالشهاده شود، اما او برايمي برداشتهاز وي  فسق صفت بهتو

 نمي و ازبين ساقط نشده با توبه فقها حد قذف اتفاق به شود. ولينمي پذيرفتهوي  شهادت وجه

کند و ، تکذيب صادر شده وياز  که خود را در اتهامي که نيست جز اين قاذف توبه رود. البته

تفسير انوار القرآن: تأليف  گردد.)مراجعه شود به اقامه بر وي دروغگويي اين سبب به حد هم

 (هروي عبدالرؤوف مخلص

 یادداشت مفید وکوتاه:
جرم و جنایت گناه از دید شریعت اسلام، کارهاي ممنوع و ناروایي است که الله متعال به 

تعزیر )ادب کردن(، در جامعه ي سالم اسلامي، بني آدم را از آن منع مي ي حد و وسیله
ي شبه اسلامي، متفاوت است و مستلزم فتواي شوراي دانشمندان دارد. این احکام، در جامعه

 و صلاحیت داران امت است.
جنایت وگناه کاري؛ یعني، نارواهایي که انسان بر اثر ارتكاب فعلي که شرع آن را منع 

 و یا ترک فعلي است که شرع به انجام آن دستور داده است. کرده
هاي ممنوع، تجاوز و ستم به حریم یکي از مصالح معتبر در اسلام علت تحریم این فعل

 است. این مصالح معتبر، پنج چیز است، بدین ترتیب:
 .مواظبت شخص از نفس خود - 1
 .مواظبت از دین - 2
 .مواظبت از عقل و خرد - 3
 .دارایيمواظبت از مال و  - 4
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 .مواظبت از ناموس و حیثیت - 5
قتل، ظلم و تجاوز به شخص، ارتداد )برگشتن از عقیده( تجاوز به دین، تناول کردن  مثلً:

مشروبات؛ ستم بر عقل، دزدي، ستم به مال و مکنت و زناکاري تجاوز به ناموس و 
 آبروست در این مورد براي معلومات مزید به كتب معتبر فقهي مراجعه نماید.

 خوانندگان گرامي!
 6حکم چهارم: همانا حکم لعان یا متهم کردن مرد، همسرخویش را، این مبحث از )آیۀ 

 یابد.( ادامه مي10آغاز والي آیۀ 

مْ أرَْبعَُ  ه  ینَ یَرْمُونَ أزَْوَاجَهُمْ وَلَمْ یَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إ لاه أنَْفسُُهُمْ فشََهَادَةُ أحََد  وَالهذ 
ق ینَ﴿شَهَادَاتٍ  اد  نَ الصه  ﴾۶ب اللَّه  إ نههُ لمَ 

وکسانیکه همسران خود را متهم به زنا میکنند و بر آنان شاهداني جز خودشان نباشد، پس 
هرکدام از آن شوهران ]براي اثبات اتهامش[ باید چهار بار شهادت دهد که قسم به الله، او 

 (۶]درباره همسرش[ در این زمینه قطعا  راست میگوید.)
 تفسیر:

ه اساسي دین مقدس اسلام مي باشد، بناء  وضع )قانون چهار بار شهادت حفظ آبرو مورد توجِّ
که میفرماید: و یك لعنت برخود، براى كنترول مردم از رسوا ساختن یک دیگر است، طوري

مْ أرَْبَعُ شَهاداتٍ ب اللَِّّ  » ه  چهار مرتبه  کند،شهادتى که حد قذف را از او دفع مى« فَشَهادَةُ أحََد 
 شود.شهادت دادن است که جانشین چهارشهادت مى

زنند اما با خود مرداني که به همسران خود اتهام زنا مي عده از؛که یادآور شدیم آن طوري
شاهدان عادلي بر اثبات این اتهام ندارند، پس هر یک از آنان ملزم است تا در برابر قاضي 

ق ینَ إ  »چهار بار با این صیغه شهادت دهد  اد  نَ الَصِّ دهم که شهادت مي»گواهي دهد: « ن هُ لمَ 
 «.یقینا  در وارد کردن اتهام زنا به زنم راستگو هستم

 :9الی  6شأن نزول آیات 
بخاري از قول عکرمه از ابن عباس)رض( روایت کرده است: هلال بن امیه نزد  -751

سرور کائنات آمد و زن خود را ]با شریک بن سحماء[ متهم به زنا کرد. پیغمبر گفت: یا 
شاهد بیاور یا بر تو حد قذف جاري میشود. گفت: اي رسول الله! چگونه وقتي یکي از ما 

ر جستجوي شاهد برود؟ بازهم رسول الله گفت: یا شاهد بیاور زن خود را با شخصي ببیند د
یا حد قذف بر تو جاري میشود. هلال گفت: قسم به ذاتي که تو را به حق فرستاده من صادقم 
و یقین دارم که خدا به خاطر برائت من وحي میفرستد. آنگاه جبرئیل امین با وحي آسماني 

ینَ یرْمُونَ أزَْوَاجَهُمْ وَ » مْ أرَْبَعُ شَهَادَاتٍ وَال ذ  ه  لَمْ یکُن ل هُمْ شُهَدَاء إ لا  أنَفسُُهُمْ فشََهَادَةُ أحََد 
ق ینَ  اد  نَ الص  ب ینَ وَیدْرَأُ  ﴾6﴿ب اللَّ   إ ن هُ لَم  نَ الْکَاذ  سَةُ أنَ  لَعْنَتَ اللّ   عَلَیه  إ ن کَانَ م   ﴾7﴿وَالْخَام 

ب ینَ عَنْهَا الْعَذَابَ أنَْ تشَْهَدَ أرَْ  نَ الْکَاذ  سَةَ أنَ  غَضَبَ اللّ    ﴾8﴿بَعَ شَهَادَاتٍ ب اللَّ   إ ن هُ لَم  وَالْخَام 
ق ینَ  اد  نَ الص  ، ابو داود 4747و  2671آمد. )صحیح است، بخاري  ﴾9﴿عَلَیهَا إ ن کَانَ م 

روایت کرده  2370و بغوي  393/  7، بیهقي 2067، ابن ماجه 3179، ترمذي 2254
 (.1837« فسیر شوکانيت»اند. 
احمد ]از عباد بن منصور از عکرمه از ابن عباس[ روایت کرده است: هنگامي که:  -752
ینَ یرْمُونَ الْمُحْصَنَات  ثمُ  لَمْ یأتْوُا ب أرَْبَعَة  شُهَدَاء فَاجْل دُوهُمْ ثمََان ینَ جَلْدَة  وَلَا تقَْبَلُ » وا لهَُمْ وَال ذ 

( نازل شد. سعد بن عباده رئیس انصار گفت: اي رسول الله ! آیا این 4ر: )نو« شَهَادَة  أبََدا  
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چنین نازل گردیده است؟ رسول الله گفت: اي جماعت انصار! آیا گفتار بزرگتان را 
شنوید، گفتند: اي رسول الله! او را سرزنش نکن، زیرا او مردي غیور است، سوگند به نمي

هیچ زني ازدواج نکرده است و از شدت غیرت او خدا ]به جز از دوشیزگان عذراء[ با 
کسي هم جرأت ازدواج ]با مطلقة او را[ نداشته است. سعد گفت: اي رسول خدا! به خدا 

دانم که این حق است و از جانب پروردگار اما در شگفتم از این که سوگند، من یقین مي
خود گذاشته است و من  زني کثیف و نادان را در حالي ببینم که مردي ران او را بر ران

اجازه نداشته باشم که او را از جایش دور کنم و یا تکانش بدهم تا آن که بروم چهار شاهد 
بیاورم صورت رامشاهده کنند، قسم به خدا تا من بخواهم بروم و شاهد بیاورم او کار خود 

 را تمام کرده است.
ه آمد، وي از جملهء سه ابن عباس)رض( میگوید: اندک زماني نگذشت که هلال پسر امی

شان پذیرفته شد. وي سر شب از مزرعه خود به خانه آمد مردي را نزد نفري بود که توبه
همسرش دید، سخنان اورا به گوش خود شنید تا صبح، واقعه را آشکار نکرد، صبح زود 
حضور پیامبر خدا شتافت وگفت: من شبانگاه به خانه آمدم و در نزد همسرم مردي را به 

م دیدم وسخنانش را شنیدم. رسول الله سخنان اورا نپذیرفت وبر او سخت گرفت. انصار چش
جمع شدند و گفتند: به آنچه سعد بن عباده گفته بود گرفتار شدیم حالا رسول الله او را حد 
میزند و شهادت او را در بین مردم باطل میکند. هلال گفت: سوگند به حق دادگر امیدوارم 

این حادثه سلامت بیرون آرد. قسم به خدا پیامبر خواست دستور اجراي حد که خدا مرا از 
را برهلال صادر کند که هماندم حالت نزول وحي پدیدار گردید و اصحاب خاموش شدند 

ینَ یرْمُونَ أزَْوَاجَهُمْ...»تا پیامبر از وحي فارغ شد. و آیت  /  1نزول یافت. )احمد « وَال ذ 
اد بن منصور از عکرمه از ابن عباس)رض( روایت کرده از عب 25828و طبري  238

اند. اسناد این ضعیف است به خاطر عباد بن منصور اما اصل آن محفوظ است. بخاري و 
 (.1024« زاد المسیر»و  1555« احکام قرآن»دیگران هم روایت کرده اند. 

و ابویعلي  173و  172/  6و ابویعلي مانند او از انس روایت کرده است)نسائي  -753
هایش از انس با اختلاف بعض کلمات روایت کرده اند. اسنادش صحیح و راوي  2824

 ثقه اند.(.
بخاري، مسلم و دیگران از سهل بن سعد )روایت کرده اند: عویمر نزد عاصم بن  -754

عدي آمد و گفت: از طرف من از پیامبر در باره مردي سؤال کن که زنش را با مرد 
جا ببینید و آن مرد را به قتل برساند، آیا با این عمل خود او هم کشته  اي در یکغریبه

میشود و یا طور دیگري با او رفتار میشود؟ پس عاصم از رسول الله پرسید. آن بزرگوار 
کننده عیب گرفت. سپس عویمر کردن این مسائل را زشت و ناپسند دانست و بر سؤالعنوان

کار کردي؟ گفت: چه میکردم تو به من کار خیر و با عاصم ملاقات کرد وپرسید: چه 
 نیکویي را سفارش نکرده بودي، از پیامبر سؤال کردم آن بزرگوار بر من عیب گرفت.

کنم. شتابم و در این مورد سؤال ميعویمر گفت: به خدا سوگند خودم خدمت رسول الله مي 
تو و همسرت وحي الهي  سپس از پیامبر سؤال کرد. آن بزرگوار گفت: همین دم در بارهء

/  2، شافعي 566/  2، مالک 1492، مسلم 5308نازل گشت. )صحیح است، بخاري 
از سهل  4285و  4284، ابن حبان 6/143، نسائي 2245، ابوداود 336/  5، احمد 44

 (.1839« تفسیر شوکاني»بن سعد روایت کرده اند. 
 حافظ ابن حجر فرموده است: ائمه بزرگوار در این باره اختلاف نظر دارند، بعضي از 
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ها عقیده دارند که این آیه در شان عویمر نازل گردیده است و تعدادي معتقدند که در باره آن
اي دیگر این دو واقعه را جمع کرده، و گفته اند: اولین کسي که هلال نازل شده است. عده

راي او اتفاق افتاد هلال بوده و در آن هنگام عویمر برحسب اتفاق نزد رسول این حادثه ب
ها یکجا نازل گشته است. نووي و به پیروي از او خدا آمده بوده و آیه در شان هردوي آن

ها خطیب این نظر را بیشتر قبول دارند، نووي گفته است: شاید این حادثه براي هردوي آن
 .در یک زمان پیش آمده باشد

حافظ ابن حجر میگوید: احتمال دارد که آیه به خاطر هلال نازل گردیده باشد وعویمر 
خبر از واقعة هلال آمده و نبي کریم حکم را بر او بیان داشته است. و براي همین به بي

قصهء هلال آمده است )جبرئیل )فرود آمد( و در قصهء عویمر آمده است )خدا در بارهء 
تأویل و معني دقیق این سخن این است: خداي دانا و توانا در بارهء  تو وحي فرستاده است(

« الشامل»کسي که بر او نیز این حادثه روي داده بود وحي فرستاده است. ابن صباغ در 
 این نظر را پذیرفته، قرطبي عقیده دارد که این آیه دو مرتبه نازل شده است.

کرده است: پیامبر خدا به ابوبکر  بزار از طریق زید بن مطیع از حذیفه روایت -755
کنم. پیامبر از کني؟ گفت: نابودش ميگفت: اگر مردي را با ام رومان یکجا دیدي چه مي

ام خدا کسي را که از خود کني؟ گفت: من همواره گفتهعمر بن خطاب پرسید تو چه کار مي
 2237د )بزار ناتواني نشان دهد لعنت کند، زیرا او خبیث و نجس است. پس آیه نازل ش

هاي این ثقه هستند. گوید: راويمي 74/  7« مجمع الزوائد»روایت کرده است. هیثمي در 
 (.4857« تفسیر ابن کثیر»

حافظ ابن حجر گفته است: هیچ مانعي ندارد که این آیه به چندین سبب، نزول یافته باشد. 
 .(.450و  449/  8« فتح الباري)»

سَةُ أنَه لَعْنَ  ب ینَ﴿وَالْخَام  نَ الْكَاذ   ﴾۷تَ اللَّه  عَلَیْه  إ نْ كَانَ م 
و ]شهادت[ پنجم این است که ]بگوید:[ لعنت خدا بر او باد اگر ]در این اتهام بستن[ دروغگو 

 (۷باشد.)

  تشریح لغات و اصطلًحات:
مراد طرد از رحمت خدا و مستحقِّ قهر وغضب الله بودن است،  .نفرین الله«: لعَْنَتَ الله  »

گردد. در غیر این صورت او به نَعوُذُ ب الله ! اگر زن سخن شوهر خود را پذیرفت رجم مي
گشاید واز خود به دفاع زبان به سخن مي 9و  8دفاع از خود به طریق مذکور در آیات 

 .کندمثل اقدام مي
 تفسیر:

سَةُ » ب ینَ وَ الَْخام  نَ الَْکاذ  و در پنجمین شهادت بر او واجب است « أنَ  لَعْنَتَ اَللِّّ  عَلیَه  إ نْ کانَ م 
 «.لعنت خدا بر من باد اگر از دروغگویان باشم»که: باید این دعا را علیه خود بیفزاید که: 

راشاهد دین مقدس اسلام براى پیشگیرى از فرو پاشى نظام خانواده، علاوه بر چهار بار الله 
 ى پنجمى را نیز بر هر یك از طرفین واجب كرده است.گرفتن، گفتن جمله

 بر ويگواه( هم  )آوردن بینه زند و اقامهزنا مي  تهمت زنش به شخصي که واقعا ! حکم
را نزد حاکم)قاضي(  زنش کند، یعني ملاعنه باید با زنش که است ، ایندشوار است
 این سوگند دهد و چون فوق ترتیب او را به حاکم ادعا کند سپس وي وعلیه حاضرکرده

 گردیده ابدي حرام بر وي آید وزنمي عمل به آنها جدایي ها با قسم اجرا شد، میانشهادت
 که: است این و آن صورتمیشود، مگر در یک  حد زنا نیز جاري بر زن
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ب ینَ وَیدَْرَأُ عَنْهَا الْعذََا نَ الْكَاذ   ﴾۸﴿ بَ أنَْ تشَْهَدَ أرَْبعََ شَهَادَاتٍ ب اللَّه  إ نههُ لمَ 
 )به الله قسمآن زن نيز ميتواند مجازات )زنا( را از خود ساقط كند به اين طريق كه چهار بار

 (۸شهادت دهد شوهرش )دراين نسبتي كه به او ميدهد( از دروغگويان است.) بخورد و(

 تفسیر:
مبارکه دیده میشود که دین مقدس اسلام، حامى حقوق زن است. زن نیز با چهارقسم در آیت 

أنَْ تشَْهَدَ أرَْبَعَ »سوگند میتواند اتِّهامى را كه مرد با چهار قسم اثبات كرده، از خود دفع كند. 
ب ینَ  نَ الَْکاذ  در باشد. چهار بار قسم یاد کند که شوهرش دروغگو می« شَهاداتٍ ب اللَِّّ  إ ن هُ لمَ 

، مراد احناف قول میشود. اما به دفع حد از وي که است صورت . در اینوي به زدن تهمت
از )ملاعنه( سر  زن چون زیرا، از نظر ایشان، است زن کردن ، زندانياز )عذاب( در آیۀ
 نماید. زنا اعتراف کند و یا بهمیشود تا یا ملاعنه  باز زد، زنداني

شوهر علیه همسرش به ارتکاب زنا، بر زن حدِّ که یادآور شدیم که بعد از شهادت ريطو
شود مگر واجب میشود و این حدِّ سنگسار وي تا مرگ است. و این حدِّ از زن دفع نمي

نَ » که او هم چهار بار به نام الله متعال شهادت دهد:این  أنَْ تشَْهَدَ أرَْبَعَ شَهاداتٍ ب اللَِّّ  إ ن هُ لمَ 
ب ینَ   در اتهام زدن زنا به من، دروغگوست.چهار بار قسم یاد کند که شوهرم « الَْکاذ 

دشوار  بر ويگواه( هم  )آوردن بینه زند و اقامۀزنا مي تهمت زنش به که مردي ! حکمبلي
 کردهرا نزد حاکم )قاضي( حاضر  زنش کند، یعني ملاعنه باید با زنش که است ، ایناست
ها با سوگند گواهي این دهد و چون قسم فوق ترتیب او را به حاکم ادعا کند سپس وي و علیه
حد زنا  بر زن گردیده ابدي حرام بر وي آید وزنمي عمل به ها جدایيآن شد، میان ءاجرا

 که: است این و آن صورتشود، مگر در یک مي نیز جاري

ق ینَ﴿ اد  نَ الصه سَةَ أنَه غَضَبَ اللَّه  عَلَیْهَا إ نْ كَانَ م   ﴾۹وَالْخَام 
 (۹ودرمرتبه پنجم بگوید: غضب خدا براو باد اگر آن مرد از راستگویان باشد!)

 تفسیر:

اگر شوهر در مورد تهمت زنا به »باید این جمله را بیفزاید: بار شهادت زن و در پنجمین 
و در این هنگام است که وجوبا  بین زن و  قهر و غضب خدا بر من باد!من راستگو باشد، 

 کند.ها حکم ميشوهر تفریق میشود و قاضي به جدایي میان آن
 به کار بر وي تر ساختندرشت هر چه، براي زن به و خشم «غضب» دادن اختصاص

 دلیل:  سه ؛ بهاستبر حقیقت  اعتراف به منظور وادار نمودنش
 گیرد. مي صورت زن از سوي ا  زنا غالب به تحریک کهاین اول
 زنا متهم را به زنش کهاز اینردد و گکه به خودش برمیدارد  که: مرد غالبا  ننگاین دوم

 کار معذور باشد.  واقعا  راستگو و در اینکه کند، مگر این
 راکه اثر بزرگي ، آنگفتن وطعن گویند ولعنميوطعن  بسیارلعن ا  عادت که: زناناین سوم

ود خ الله متعال براي خشم در خواست به اینکه باشد ندارد، برخلاف داشته باید دردلهایشان
 دارند. کار بسیار واهمه از این وادار گردند، که

در فقه اسلامي است، و چهار حکم قطعي براي این « ل عَان»برنامه قاعده  9تا  6از آیات 
 نوع شوهر و همسر در پي خواهد داشت:

گردند و مهریه به شوهر و همسر بدون هیچگونه مراسم طلاق، فورا  از هم جدا مي الف:
 زن داده میشود.

 براي همیشه بر یکدیگر حرام و حق ازدواج مجدِّد را نخواهند داشت. ب:
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شود. با این توضیح که اگر مرد از اجراي برنامه حد قذف ازمرد و زن برداشته مي ج:
 میخورد، و اگر زن خودداري کند، رجم میشود.ان سر باز زند تازیانه ل عَ 
رد، متعلِّق به شوهر نخواهد بود و بلکه آاگر زن در این ماجرا حامله و طفل به دنیا  د:

)ملاحظه شود تفسیر عبدالکریم خطیب، وسایر تفاسیر در این  .گرددمي  منتسب به همسر
 بابت.(

 :مبحث لعان
کردن بریک دیگر به لعنت وغضب الهي است، و لعان وملاعنت عبارت است از: بد دعا 

در اصطلاح شرع عبارت از چند قسم دادن، به زن ومرد، بدین صورت که هرگاه شوهري 
به زن خود تهمت زنا زد، یا نسبت به فرزند خود گفت که این ازنطفه من نیست وآن زن 

که به دروغ برمن ۀ شرافت کندا عاد که به اوتهمت زده شده است اورا درغگو بداند وادعاي
 شد است.تهمت زده

یعني هرگاه مردي همسرش را متهم به زنا کرد و همسرش او را تکذیب نمود حد بر شوهر 
 که دلیل بیاورد یا لعان کند: خداوند متعال میفرماید:جاري میشود، مگر این

ینَ یرْمُونَ أزَْوَاجَهُمْ وَلَمْ یکُنْ لهَُمْ شُهَدَاءُ إ لا  أَ » مْ أرَْبَعُ شَهَادَات ب اللَّ   إ ن هُ وَال ذ  ه  نفسُُهُمْ فَشَهَادَةُ أحََد 
ب ینَ. وَ یدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَ  نْ الْکَاذ  سَةُ أنَ  لعَْنَةَ اللّ   عَلیَه  إ نْ کَانَ م  ق ینَ. وَ الْخَام  اد  نْ الص  ابَ أنَْ لمَ 

نْ تشَْهَدَ أرَْبَعَ شَهَادَاتٍ ب اللَّ   إ ن هُ لمَ   سَةَ أنَ  غَضَبَ اللّ   عَلیَهَا إ نْ کَانَ م  ب ینَ. وَ الْخَام  نْ الْکَاذ 
ق ینَ  اد  کنند و جز خودشان کساني که زنان خود را متهم )به زنا( مي( »9 - 6)نور: « الص 

هر یک از ایشان باید چهار مرتبه خداي را به شاهد بطلبد که راستگو  ،شاهداني ندارند
جمین مرتبه )باید بگوید( لعنت خدا بر او باد اگر دروغگو باشد، اگرزن چهار هستم. و در پن

زند( بار خدا را به شهادت بطلبد )و سوگند بخورد( که شوهرش )در اتهامي که به او مي
نماید، ودر مرتبه پنجم )باید بگوید که( نفرین عذاب )رجم( را از او دفع مي ،دروغگو است

 «.راست بگوید خدا بر او باد اگر شوهرش
از ابن عباس)رض( روایت است: هلال بن امیه نزد پیامبر صلي الله علیه وسلم همسرش 
را متهم کرد که با شریک بن سحماء زنا کرده، پیامبر صلي الله علیه وسلم فرمود: )البینة 

باید دلیل بیاوري وگرنه حد بر پشتت جاري میشود: گفت: اي رسول »أو حد في ظهرک( 
کند؟! پیامبر رود و شاهد پیدا مياگر کسي از ما مردي را روي همسرش دید، مي خدا! آیا

صلي الله علیه وسلم فرمود: )البینة أو حد في ظهرک(، شاهد وگرنه حد بر پشتت جاري 
شود، هلال گفت: قسم به ذاتي که تو را به حق مبعوث کرده است من راستگو هستم، و مي

هد نمود و پشت مرا از حد نجات خواهد داد، پس جبرئیل فرود اي نازل خواحتما  خداوند آیه
ینَ یرمُونَ أزَوَاجَهُم» آمد و آیه ق ینَ(  بر پیامبرصلي الله علیه « وَال ذ  اد  نَ الص  را تا  )إن کَانَ م 

وسلم نازل کرد، پیامبرصلي الله علیه وسلم رفت و به دنبال آن زن فرستاد، هلال آمد و 
رصلي الله علیه وسلم فرمود: )إن الله یعلم أن أحدکما کاذب فهل منکما شهادت داد، پیامب

، «داند که یکي از شما دروغ میگوید آیا کسي از شما هست که توبه کند؟خداوند مي»تائب( 
نگهداشتند وبه وي گفتند:  سپس آن زن بلند شد و شهادت داد، و چون نوبت پنجم شد او را

یکند، ابن عباس)رض( گفت: آن زن کمي درنگ کرد و این کار لعنت را بر تو واجب م
که گمان کردیم از لعان پشیمان میشود )و اقرار میکند(، سپس گفت: طوري روي گردانید به

برم و رفت، پیامبر صلي الله علیه وسلم بعد از این آبروي خویشاوندانم را نمي
دلج الساقین، فهو لشریک بن أبصروها فإن جاءت به أکحل العینین سابغ الإلیتین، خ»فرمود:
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« سحماء، فجاءت به کذلک، فقال النبي لولا ما مضي من کتاب الله لکان لي و لها شأن
[، صحیح امام بخاري 2098)صحیح: ]...... إرواء الغلیل في تخریج احادیث منار السبیل 

(، سنن 2237/341/6(، سنن ابو داود )عون المعبود( )4747/449/8)فتح الباري( )
 (.2067/668/1(، سنن ابن ماجه )3229/12/5ترمذي )ال
هاي بزرگ، و پاهاي پرگوشت هاي سیاه، باسناش متولد شد و چشمنگاه کنید اگر بچه»

داشت، بدانید که آن بچه از شریک بن سحماء است، وقتي بچه را به دنیا آورد به او نگاه 
علیه وسلم توصیف کرده بود، کردند و دیدند که به همان شکلي است که پیامبرصلي الله 

پیامبرصلي فرمود: اگر به خاطر حکم کتاب خدا نبود که طبق آن، لعان اجراي حد را از 
 «.دانستم با او چه کار کنمکند، ميزن رفع مي

 :احکام پس از لعان
 شان احکام زیر اجرا شود:هرگاه زن و شوهر ملاعنه کردند، با لعنت کردن

 :جدایي بین آن دو - 1
دلیل حدیث ابن عمر که گفت: )لاعن النبي بین رجل و امرأة من الأنصار و فرق بینهما( به 

(، صحیح امام مسلم 5314/458/9)متفق علیه: صحیح امام بخاري )فتح الباري( )
پیامبرصلي الله علیه وسلم زن و مردي از انصار را ملاعنه داد (. »1494/9/1133/2)

 «.ها را از هم جدا کردو آن
 م أبد:تحری - 2

به دلیل قوم سهل بن سعد: )مضت السنة في المتلاعنین أن یفرق بینهما، ثم لایجتمعان أبدا( 
[، سنن ابوداود )عون المعبود( 2104)صحیح: ]إرواء الغلیل في تخریج احادیث منار السبیل 

 (.410/7(، بیهقي )2233/337/6)
ها جدایي انداخته شود و هرگز سنت درباره زن و مردي که لعان کنند، این است که بین آن»

 «.نتوانند دوباره با هم ازدواج کنند
 گردد.اش ميزن لعان کننده با لعان مستحق مهریه - 3

به ابن عمر گفتم )حکم( مردي که همسرش »به دلیل حدیث ایوب از سعید بن جبیر که گفت: 
ردي از بني کند چیست؟ گفت: پیامبرصلي الله علیه وسلم بین زن و مرا به زنا متهم مي

خداوند »عجلان جدایي انداخت و فرمود: )الله یعلم أن أحدکما لکاذب فهل منکما تائب( 
دو سرباز  آن« داند که یکي از شما دروغ میگوید. آیا کس از شما هست که توبه کند؟مي

زدند. پیامبر صلي الله علیه وسلم فرمود: )الله یعلم أن أحدکما لکاذب، فهل منکما تائب؟(، 
باز « داند که یکي از شما دروغ میگوید. آیا کسي از شما هست که توبه کند؟خداوند مي»

هم سرباز زدند. پیامبر صلي الله علیه وسلم فرمود: )الله یعلم أن أحدکما لکاذب، فهل منکما 
ها را از هم جدا تائب؟( دوباره آن دو سرباز زدند و در نتیجه پیامبر صلي الله علیه وسلم آن

 کرد.
اي، )عمرو( ایوب گوید: عمرو بن دینار به من گفت: چیزي در این حدیث هست که نگفته

گفت: آن مرد پرسید: پس مالم چي؟ گوید: پیامبر فرمود: )لامال لک إن کنت صادقا فقد 
گیرد چون اگر در هیچ مالي به تو تعلق نمي»دخلت بها و إن کانت کاذبا فهو أبعد منک( 

مال حقي است که به واسطه نزدیکي با زنت از آن او است و اگر ادعایت صادق باشي آن 
)متفق علیه: صحیح امام بخاري « گیرددورغ گفته باشي به طریق اولي مال به تو تعلق نمي

 (، سنن ابوداود )عون 1493/1130/2(، صحیح امام مسلم )5311/456/9)فتح الباري( )
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 (.177/6(، سنن نسائي )41/347/6، 2241المعبود( )
 شود.طفل که از زن لعان کننده متولد شود، به او داده مي - 4

به دلیل حدیث ابن عمر: )أن النبي لاعن بین رجل و أمرأته، فانتفي من ولدها، ففرق بینهما 
(، 5315/460/9و ألحق الولد بالمرة( )متفق علیه: صحیح امام بخاري )فتح الباري( )

(، 2242/348/6ود )عون المعبود( )(، سنن ابودا1494/1132/2صحیح امام مسلم )
 (.2069/669/1(، سنن ابن ماجه )178/6(، سنن نسائي )1218/338/2سنن الترمذي )

پیامبرصلي الله علیه وسلم بین زن و شوهري ملاعنه داد، مرد فرزند زنش را از خود »
 «.دها را از هم جدا کرد و فرزند را به زن دانفي کرد، پیامبرصلي الله علیه وسلم آن

 ثبوت ارث بین زن ملاعنه و فرزندش - 5
به دلیل قول ابن شهاب در حدیث سهل بن سعد: )فکانت السنة بعدهما أن یفرق بین 
المتلاعنین، و کانت حاملا، و کان ابنها یدعي لأمه( قال: )ثم جرت السنة في میراثها أنها 

)فتح الباري( ترثه، و یرث منها ما فرض الله له( )متفق علیه: صحیح امام بخاري 
(، سنن ابوداود )عون المعبود( 1492/1129/2(، صحیح امام مسلم )5309/452/9)
(2235/339/6.) 
بعد از )لعان آن زن و شوهر( سنت بر این تثبیت گردید که زن و مرد متلاعن از هم جدا »

سپس سنت »گفت « شودشوند و اگر آن زن حامله بود، فرزندش به مادرش نسبت داده مي
اي که خداوند ره میراث زن بر این است که زن از فرزندش، و فرزند از او به اندازهدربا

 «.تعیین کرده است، ارث ببرد

یمٌ﴿ ابٌ حَك  َ توَه  ﴾۱۰وَلَوْلَا فضَْلُ اللَّه  عَلَیْكُمْ وَرَحْمَتهُُ وَأنَه اللَّه
و اینكه او توبه  شدید()البته دچار عذاب ميو اگر فضل و رحمت خدا شامل حال شما نبود

 (۱۰پذیر و حكیم است.)
 تفسیر:

 اجراى قوانین و دستورات خداوند، به نفع خود مردم است. شود که: دیده مي
 و قوانین جزایي دردین مقدس اسلام، احكامى برخاسته از حكمت الهى است.

اگر فضل و رحمت الله متعال « وَ لَوْ لا فَضْلُ اَللِّّ  عَلَیکُمْ وَ رَحْمَتهُُ » در آیه مبارکه آمده است:
« لولا»لطف کرده است. جواب « پرده پوشى و ستر گناه»بر شما نبود که در این مورد 

لهلکتم أو لفضحتم أو »به خاطر هراس انگیزى مسأله محذوف است و تقدیر آن چنین است 
نابود یا رسوا میشدید یا در کیفرتان عجله میکرد. چه بسا سکوت از  «عاجلکم بالعقوبة
با این الله متعال اي مؤمنان! و اگر تر است. )صفوة التفاسیر صابوني( یعني اظهار قول بلیغ

ر ساختن این احکام مربوط به شوهران و همسران، بر شما فضل و مهرباني  شریعت و مقرِّ
که طرف دروغگو در قضیۀ لعان علیه خود کرده بود، واقع کرد، یقینا  همان نفریني را نمي
 ساخت.مي 
یم  » اب  حَک  َ توَِّ بر هر کس از بندگانش که توبه کند به هر پیمانه هم الله متعال و : «وَ أنَ  اَللِّّ

از که گناه کرده باشد، توبه پذیر است و او در شریعت و صنع و تدبیر و تقدیر خویش، 
مي  آنان به شتابان رسواگر ويبود، عذاب نمي  ! اگر اینبلي است.جمله حکم لعان، حکیم 

 رسید.
 خوانندگان گرامي!
 داستان افک است.حکم پنجم: همانا 
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که پروردگار با عظمت ما حکم حد اتهام به زنان بي گناه را بیان فرمود اینک  بعد از این
ي صدیقه، دختر بزرگوار ابوبکر عایشه( پاکي زن خیرالبشر، 22الي  11در آیات متبرکه )

 -که دروغ بافان و منافقان، دل گرامي اش را رنجه داده بودند  -صدیق، مادر مؤمنان را 
 کند.بیان مي

نویسند: خداوند متعال، یوسف علیهم السلام را از تعدادي از محققان در تحقیقات شان مي
بان نوزادش، عیسي تبرئه کرد؛ اما زبان کودکي در گهواره و مریم دختر عمران را از ز

ي کودکي ي قرآن تبرئه نمود و بدان بسنده نکرد که به وسیلهي صدیقه را به وسیلهعایشه
نور او را  ۲۶تا  ۱۱ي ي کلام خود از آیهیا پیامبري او را تبرئه کند، تا این که به وسیله

 سیر قرطبي[ ]تفسیر قرطبي[.از بهتان و افتراي ناکسان، تبرئه نمود.] منیر به نقل از تف
هر کس، شیخین )ابوبکر و عمر( را دشنام دهد )سب کند(، باید »امام مالک میفرماید: 

« تربیت شود. و هرکس عایشه )رض( را دشنام دهد و بد بگوید، مجازاتش کشتن است.
( اگر این مجازات در دنیا فراهم نگردد، در قیامت، 189، صفحه 18، جزء1)منیر، جلد 

 بیند.ترین کیفر ميسخت

ئٍ  ا لَكُمْ بلَْ هُوَ خَیْرٌ لَكُمْ ل كُلّ  امْر  نْكُمْ لَا تحَْسَبوُهُ شَرًّ فْك  عُصْبةٌَ م  ینَ جَاءُوا ب الْْ  إ نه الهذ 
یمٌ﴿ نْهُمْ لهَُ عَذَابٌ عَظ  بْرَهُ م  ي توََلهى ك  ثمْ  وَالهذ  نَ الْْ  نْهُمْ مَا اكْتسََبَ م   ﴾۱۱م 

کساني که آن تهمت ]بزرگ[ را ]درباره یکي از همسران پیامبر به میان[ آوردند، به یقین 
این تهمت رابراي خود شر نپندارید، گروهي ]هم دست وهم فکر[ از]میان[ خود شما بودند،

بلکه آن برایتان خیر است، بر عهده هر کدام از آنان که مرتکب آن شده است، سهمي از 
که بخش بزرگ آن )تهمت( را عهده دار شده است، برایش  گناه است. و آن کس از ایشان

 (۱۱عذاب بزرگ خواهد بود.)
 تشریح لغات و اصطلًحات:

 دسته، گروه، جماعت.  :«عصبة»

 )ولي(: رهبري کرد، عهده دار شد.  :«تولي»
آن کس که عمده ترین آن را به عهده گرفت، آن کس که درآن بیشتر  :«الذي تولي كبره»

 فرو رفت، آنکس، پسر سلول بود. کبره: بیشتر آن گناه و افترا
 تفسیر:

فْک  » ینَ جاؤُ ب الْإ  ترین اتهام زدن به مادر مؤمنان گمان کساني که بدترین وزشتبي «إ ن  الَ ذ 
 د، گروهي از منافقان و مریضان بودند.دختر ابوبکر صدیق)رض( را در میان آوردن

فْك  » تهمت بزرگ.  ، دروغ محض، تهمت ناروا،ءفتراا  هتان بس بزرگ، بدترین بُ  «:الإ 
است که منافقان به أمِّ  (. اشاره به تهمت عظیمي بزرگ ونارواي4/  دروغ شاخدار )فرقان

 ،علیه و سلم بستندالمؤمنین حضرت بي بي عائشه صدیقه، همسر پاک رسول الله صلي الله 
 بدو دادند! « صفوان بن معطِّل»القدر به نام و اتهام زنا را با یکي از اصحاب جلیل

امام فخر رازي گفته است: افک ازدروغ و افتراء شدیدتر است. تمام مسلمانان بر این مطلب 
صوم اتفاق نظر دارند که منظور بهتان به عایشه، همسر پیامبر صلِّى اللِّّ علیه وسلِّم مع

 (.۲۳/۱۷۲است. )تفسیر کبیر 
نْکُمْ » باشند و ابن ابى سلول، رئیس منافقین در رأس اى از شما مؤمنان مى دسته: «عُصْبَة  م 
 ها قرار دارد.آن 

  زننده بهتان شود. گروه مي اطلاق تن تا چهل ، عرفا بر دهو جماعت گروه عصبه: یعني
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 بن ، مسطحثابت بن ، حسانرفاعه بن ، زیدمنافقان رئیسابَُي، بودند از: عبدالله بن عبارت
 . شانو همدستان حشجَ  بنت ، حمنهأثاثه
نْكُمْ » معني هستند؛ یا در  مسلمانان از خود شما جماعت زننده بهتاناست: گروه  این« م 

خود  را براي زدن تهمت آن» ابي؛ مانند عبدالله بن در باطن و یا در ظاهرنه ظاهر و باطن
 عظیمي ثواب بهتان و با آن «خیر است تانبراي آن بلکه»! مسلماناناي  «نپندارید شري
ها میلیون ، آبرويداستان از این بسیاري گرفتن گیرد زیرا الله متعال با عبرتميشما تعلق  به

 کند.را حفظ مي مؤمن انسان
ا ل كُمۖٓ » ، خطاب:از مفسران اما بعضي را  زدن تهمت آن» [.11]النور: « لَا تحَسَبوُهُ شَرِّ

 برائت اند زیرا بیانکردهابوبکر صدیق)رض( حمل  بر خانواده« نپندارید خود شري براي
 انعنو به شانداستان که گونهشد، همان خانواده بیشتر این و شرف برتري سبب المؤمنینام

، مقامي خاصي را و پاکي عفت هايداستاندر میان  همیشه براي و کلي عام قانون یک
 احراز کرد. 

بلکه شرفى بس بزرگ در آن نهفته است؛ چرا که وحى بر برائت و  :«بلَْ هُوَ خَیر  لَکُمْ »
س پاکى ام المؤمنین نازل شد، که این خود شرفى است بس والا و فضل و کرمى است ب

 ارزشمند. 
ى ام المؤمنین و فضل و کرم اند: از پنج جهت خیر را دربر دارد: تبرئهمفسران فرموده 

ى او که وحى در مورد او نازل شد. پاداش و اجر بزرگ براى او به سبب خدا درباره
اتهامى که به او زدند. اندرز و نصیحت مؤمنان و انتقام گرفتن از تهمت زنان.)التسهیل فى 

 (. ۳/۵۶۱التنزیل علوم 
ثمْ  » نَ الَْإ  نْهُمْ مَا ا کْتسََبَ م  ئٍ م  براى هر یک از گروه دروغگویان به میزان  :«ل کُلِّ  ا مْر 

 دخالتش در این کار همان گناهى است که مرتکب شده است.
یم  » نْهُمْ لَهُ عَذاب  عَظ  بْرَهُ م  ي توََلِّى ک  تهمت زبان آلوده  بدانید هر انساني را که به این: «وَ الَ ذ 

اي است از گناه؛ اما آن کس که بخش عمدۀ این جرم و گناه را مرتکب شده، است، بهره
)یعني رئیس منافقان، دشمن خدا عبدالله ابن ابي سلول علیه لعنت الله( در آتش جهنم عذابي 

 سخت خواهد داشت که همانا جاودانه در فروترین طبقۀ دوزخ است.

 : 21 – 11شأن نزول آیات 
بخاري، مسلم و دیگران از عایشه)رض( روایت کرده اند: هرگاه رسول الله صلي  -756

انداخت و هرکه قرعه به نامش کرد میان زنان خود قرعه ميالله علیه وسلم اراده سفر مي
برد، در یکي از غزوات بعد از نزول آیه حجاب بین ما قرعه افتاد او را با خود ميمي

جنگ وپیکار درراه خدا و همسفر پیامبر شدم  ۀمن روان مد.آبه نام من برانداخته شد، قرعه 
 گذاشتند.داشتند و با آن نیز پایین ميدر آن سفر مرا با دولي )کجاوه( بر مي 

به راه خود ادامه دادیم تا که پیامبر از جنگ با دشمنان دین فارغ شد و بازگشت. نزدیک 
کرد که همان جا شب را بمانیم ]وقتي که اعلان مدینه رسیدیم، پیامبر دردل شب اعلان 

حرکت شد[ من برخاستم و کمي قدم زدم تا این که ازسپاه دورشدم و بعد ازرفع ضرورت 
بندم که از  به طرف منزل برگشتم، سینه خویش را لمس کردم ناگاه متوجه شدم گردن

م. من به جستجوي بندم را جستجو کرد هاي یماني بود بازشده است، برگشتم وگردنمهره
بند مشغول بودم که گروه مؤظف که دولي یاکجاوه مرا حمل میکردند، به طرف محمل گردن

 ام بر شتر سواریم نهادند و شتر من آمده وکجاوه را به گمان این که من در آن قرار گرفته
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 را به راه انداختند و روان شدند.
فربه نبودند، زیرا غذاي آنها کم و اندک  وزن بودند چاق وها کم میگوید: در آن روزگار زن

بود] درحالیکه من در سنین نوجواني قرار داشتم[ بنابر این، مؤظفین محمل هنگام بارکردن 
بندم را یافتم سپاه رفته بود، به منازل سپاه متوجه سنگیني کجاوه نشدند، من وقتي گردن

آمدم و مطمئن بودم همراهانم  رسیدم در آنجا نه فریادي و نه فریادرسي به محل نخست خود
آیند، اندکي که نشستم خواب بر من شوند به دنبالم ميبه محض این که متوجه غیبت مي

 غلبه کرد به خواب رفتم. 
صفوان بن معطل به دنبال سپاه اسلام براي استراحت فرود آمده بوده و شبگیر حرکت کرده 

دیده بود که در حال استراحت شخصي را  دور و سحرگاه به محل من رسیده بود و از
إ ن ا للَّ    »حجاب مرا دیده بود و  ۀاست، وقتي که مرا دیده شناخته بود، چون قبل از نزول آی

عوُْن را گفت. من از شنیدن « گردیمما از خدا هستیم و به سوي او بازمي« »وَإ ن ا إ لیَه  رَاج 
دم، قسم به خدا! یک کلمه سخن با صداي او بیدار شدم و روي خود را با چادرم پنهان کر

او نگفتم از او نیز سخني نشنیدم، به جز این که وقتي شترش را خواباند )إنا لله وإنا الیه 
پس جلو شتر را گرفت  ،راجعون( را به زبان آورد و شترش را آماده کرد، من سوار شدم

هایي که رسیدیم و آنها به آن ظُهرآمدن سپاه در گرماي سوزان  و روان شد و بعد از فرود
هلاک شدند، کسي که بخش مهم این تهمت بزرگ را به عهده  ،در باره من چیزها گفتند

اي از عبدالله بن ابي بن سلول بود، به مدینه که رسیدیم یک ماه مریض شدم و عده ،داشت
مردم نیز تهمتي را که به من زده شده بود شایع کردند و من از این ماجرا هیچ اطلاعي 

رفتم م مسطح به سوي مستراح مياُ داشتم تا این که دوران مریضي من به سر رسید، با ن
پاي او لغزید و به زمین افتاد و گفت: تباه شوي اي مسطح، گفتم: بدحرفي زدي، تو به کسي 

گویي، گفت: اي دختر ابوبکر! آیا سخنان او را ناسزا مي ،که در جنگ بدر شرکت داشت
سازي اهل افک آگاه کرد. اضطراب و رنج گفته است؟ مرا از شایعهاي؟ گفتم: چه نشنیده

 دیگري برمریضي ام افزوده شد.
خواستم راست و دروغ آنچه را که مادر مسطح گفت از زبان پدر و مادرم بشنوم، براي 
همین وقتي که رسول الله )نزدم آمد و ]گفت: این داستان چگونه است[ گفتم: آیا اجازه 

پدر و مادرم رفتم و به مادرم ۀ [ به خانبلي انه پدر و مادرم بروم، ]گفت: دهي که به خمي
گویند، گفت: دخترکم، بر خود سخت نگیر و به این چیزها مردم چه مي !گفتم: اي مادر

اهمیت نده، به خدا سوگند خیلي کم زن زیبا و پاکیزه یافت میشود که مورد علاقه و محبوب 
جا و دروغ نگویند. گفتم: م دارد و در باره او سخنان بيشوهري باشد که چند زن دیگر ه

زنند و این هاي مي. آیا مردم در باره من چنین حرف(پاکیزه و منزه استالله )سبحان الله: 
تهمت به گوش رسول الله رسیده است؟ گفت: بله، آن شب تا صبح گریه کردم سیلاب اشک 

ام شدت گرفت. چون ه نداشت، سحرگاه گریهاز چشمانم پایان نیافت و خواب بر دیدگانم را
سامه اُ با محاسبه پیامبر )نزول وحي در این باره طول کشید، پیامبر علي بن ابي طالب و 

سامه اُ اش که من باشم جویا شد، بن زید را خواست و نظر آنان را در باره جدایي از خانواده
مت، نظر داد و گفت: اي رسول ت خاندان نبوت از عیب و تهئبه مستواي آگاهي خود از برا

او جز خیر و خوبي نمیدانیم. اما علي)رض( گفت: خدا به ۀ الله! خانواده توست و ما در بار
گوید. راست مي ،تو توانایي بخشیده غیر از او زن فراوان است، اگر از کنیزک سؤال کني
یرَه را خواست و گفت: اي بریره! آیا از عایشه حرکتي دی اي که تو را به دهرسول الله بَر 
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شک و گمان اندازد، گفت: قسم به ذاتي که تو را به حق فرستاده است من هرگز عیب و 
سن و سال است، هنگام مراقبت ازخمیر ام، جز این که او دختر کمکوتاهي در او ندیده

آمد وخمیر را میخورد. سپس رسول الله به منبر رفت خانواده به خواب میرفت وگوسفند مي
کرد و گفت: اي جماعت مسلمانان! کدامیک از  ابَُياره به کارهاي نارواي عبدالله بن و اش

ام به من رسیده کند در برابر کسي که آزار و اذیت او در رابطه با خانوادهشما مرا کمک مي
است. و یا اگر من خودم او را به جزاي اعمال بدش برسانم ملامت و سرزنشم نکند، به 

ام. عایشه)رض( میگوید: آن روز تا ام جز نیکویي و خیر چیزي ندیدههخدا من از خانواد
سیلاب اشكم پایان نیافت و خواب به دیدگانم راه  ،شب وشب تا سحر به سوز وداغ گریستم

نداشت پدر و مادرم گمان کردند که شدت گریه جگرم را خواهد شکافت، هنگامي که پدر 
زني از انصار اجازه خواست وآمد او نیز با من  و مادرم نشسته بودند و من گریه میکردم،

داخل شد و سلام داد و نشست یک ماه چشم انتظار بود در  ،ریخت که رسول اللهاشک مي
بارۀ من وحي نیامد، پیامبر شهادتین را به زبان راند وگفت: اي عایشه در باره تو چیزهایي 

ناهي تو را ظاهر خواهد کرد، و به من رسیده است، اگر پاک و مبرا باشي خدا پاکي و بیگ
اي از خدا طلب بخشش کن و توبه نما، زیرا هرگاه بنده به شده ءاگر مرتکب گناه و خطا

پذیرد، چون سخنان او تمام شد به گناه اعتراف کند و سپس توبه نماید، خدا توبه او را مي
دانم که چه بگویم، پدرم گفتم: تو از جانب من جواب پیامبر خدا را بگو، گفت: به خدا نمي

دانم که چه بگویم، پس خودم  پس به مادرم گفتم: به رسول الله جواب بده، گفت: به خدا نمي
ام[ قسم به داناي اسرار سن و سال هستم ]از قرآن شریف بسیار نخواندهگفتم: من دختر کم

کرده اید، من مطمئن هستم آنچه را که شنیده اید در نهادتان جا گرفته است و آن را باور 
 آلایش، و درستکارم. کنید، خدا داناست که عفیف، بيام باور نمياگر بگویم پاک ومنزه

در روایت دیگر آمده است: اگر به کاري اعتراف کنم که خدا داناست من از آن منزه و 
کنم، مگر این که مانند پدر یوسف کنید من براي خودم و شما مَثلَي پیدا نميبیزارم باور مي

فوُنَ ویم: بگ ُ الْمُسْتعََانُ عَلَى مَا تصَ  یل  وَاللِّّ من شکیبایي و صبر جمیل » ﴾18﴿فصََبْر  جَم 
( پس حالم 18)یوسف: « خواهم داشت و خدا در آنچه بیان میدارید یار و یاور من است

تغییر کرد و به بستر خویش به پهلو افتادم، سوگند به داناي راز هنوز رسول الله از جاي 
سول خود دورنشده و یک نفراز اعضاي خانواده بیرون نرفته بود که آثار نزول وحي بر ر

الله ظاهر شد و سختي و شدت همیشگي حالت نزول وحي بر او هویدا گشت، هنگامي که 
گفت: اي عایشه! بشارت باد بر تو  ،وردآاز آن حالت بیرون آمد، اولین سخني که بر زبان 

 فاف تو را بیان کرد.ع  که خدا پاکي و 
ئتم را نازل کرد مادرم گفت: براي سپاسگزاري از او برخیز، گفتم: به جز خدا که برا

فْک  عُصْبَة  » کنم. آنگاه خداي بزرگدیگري را سپاس و ستایش نمي ینَ جَاؤُوا ب الْإ  إ ن  ال ذ 
نکُمْ   دهم نازل کرد. ۀرا تا آی« مِّ 

، مسلم 6679به کلمات همین روایت و  4750و  4171و  2661صحیح است، بخاري  
، عبدالرزاق 45« رة النساءعش»، نسائي در 3180، ترمذي 4735، ابوداود 2770
 23/134، طبراني 4212، ابن حبان 4933و  4027، ابویعلي 197/  6، احمد 9748
از چند طریق همه از عایشه درقصهء افک به صورت  302 7و بیهقي  134/  7و بیهقي 

 (.1565« احکام القرآن»طولاني بیان کرده اند. 
  الله صلي الله علیه وسلم در حادثه رسول هاند ککرده روایت و غیر وي اسحاقمحمد بن 
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دو مرد  کردند، آن ءاجرا را برآنان و حد قذف زده را تازیانه ، دو مرد و یک زنافک
 ابيقولي: عبدالله بن بود. به دختر جحش ، حمنهزن و آن ثابت بن و حسان اثاثه بن مسطح

 زدند. را نیز تازیانه
قرار  و سرزنش مورد توبیخ سختي امر زیر، به 9را با  زنندگان تهمت آن متعالالله  سپس
 اولین این توبیخ ها عبارت است از: دهد، کهمي

مْ خَیْرًا وَقاَلوُا هَذَا إ فْكٌ  ه  ناَتُ ب أنَْفسُ  نوُنَ وَالْمُؤْم  عْتمُُوهُ ظَنه الْمُؤْم  لَوْلَا إ ذْ سَم 
 ﴾۱۲مُب ینٌ﴿

را شنیدید، مردان و زنان مؤمن نسبت به خویش گمان نیک  که این )تهمت(چرا هنگامي 
 (۱۲چرا نگفتید این یك دروغ بزرگ و آشكار است؟)نکردند )به خود قیاس نکردند( 

 تشریح لغات و اصطلًحات:
سمعتموه: آن بهتان را شنیدید. بأنفسهم: پیش خود، نسبت به خود، در دل خود، در حق خود. 

 إفك مبین: دروغي بس بزرگ و آشکار.

 تفسیر:
الله متعال در این آیۀ مبارکه، مسلمانان را به خاطر بدگمانى به ازواج مطهره پیامبر صلي 

اى پذیرى آنان در برابر شایعات، توبیخ نموده و میفرماید که: الله علیه وسلم و آسیب 
 ى صدیقه را شنیدید، عایشه مسلمانان! چرا وقتى این افتراء، تهمت و بهتان وقیح به

مْ خَیرا  » ه  ناتُ ب أنَْفسُ  نوُنَ وَ الَْمُؤْم  چرا مردان و زنان مؤمن حسن ظن حاصل « ظَن  الَْمُؤْم 
شناختند، ننمودند و گمان نیک نبردند و تهمت در مورد فردى که او را به عفت و پاکى مى

 به سرعت پذیرفتند؟
باشد. پس واجب این بودکه ائت از فحشا و گناه مياصل درمرد و زن مؤمن، سلامت و بر

و چرا نگفتند: این دروغي  «﴾12﴿وَ قالوُا هذا إ فْک  مُب ین  »گفتند: هنگام شنیدن این بهتان مي

)رض( نسبت داده شده  بي عایشهآشکار و افترایي واضحي است که بر علیه مادر ما بي
 است.

 را نسبت سخن بودند، این را شنیده فکا   اهل سخن مؤمنان وقتي بود که این یعني: شایسته
 طریق بعید باشد، بهاز آنان  عملي صدور چنین کردند زیرا وقتيمي قیاس خودشان به

 .بعیدتر است المؤمنیناز ام صدور آن اولي،
کند که بعضى از آنان در مورد عایشه  متعال تأدیب مىابن کثیر گفته است: بدین ترتیب الله

بایست او را با خود درازى کرده و شایعات بد و قبیح را پخش کردند در حالى که مى زبان
به طریق اولى « م المؤمنیناُ »ى خود آنان نباشد پس مقایسه کنند و چنانچه این عمل شایسته

به ابو ایوب گفته بود: آیا سخنان مردم را در « یوبأابو »اند: زن باشد. گفتهاز آن برى مى
م ایوب خود شما مرتکب چنان عملى اُ شنوى؟ گفت: بله، آن دروغ است. آیا مورد عایشه مى

. ابومى یوب گفت: قسم به خدا عایشه از تو بهتر است.)مختصر ابن اُ شوى؟ گفت: نه و اللِّّ
 (.۲/۵۹۱کثیر 

 )رض( در هنگام انصاري ایوببي ا زن که: در شأن نزول این آیه روایت شده است
 ایوبگویند؟ ابيمي چه عائشه درباره مردم که شنوياو گفت: آیا نمي به فکا   شایعهپخش 

 عائشه جاي ! تو خود رابهایوبام . اياست دروغ سخن اما این شنومگفت: چرا، مي
خدا!  ، سوگند بهگفت: نه ایوب؟ ام میشدي کاري چنین مرتکب ، آیا خودتقرارده
  که بدان پس تر است،دامن از تو بهتر و پاک عائشه خدا که گفت: سوگند به ایوبابي
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 . نیست ناروا بیش و بهتاني ، دروغشایعه این

نْدَ اللَّه  هُمُ لَوْلَا جَاءُوا عَلَیْه  ب أرَْبَعةَ  شُهَدَاءَ فإَ ذْ لَمْ یأَتْوُا  ب الشُّهَدَاء  فأَوُلَئ كَ ع 
بوُنَ﴿  ﴾۱۳الْكَاذ 

و چون شاهدان را نیاوردند، نیاوردند؟  همت( چهار شاهدتُ ثبات آن )ا  چرا )افتراگران( براي 
 (۱۳پس خود آنان نزد خدا محکوم به دروغگویي اند.)

 تفسیر:

 زنان چرا آن تهمت« لَوْلا جاؤُ عَلیَه  ب أرَْبعََة  شُهَداءَ »است:  این بر آنان توبیخ دومین
که بر صحت آن بهتان شهادت گنهکار بر درستي آن بهتان چهار شاهد عادل نیاوردند؟ 

 دهند؟
بوُن َ»اند.پس چون شاهدان را نیاورده« فَإ ذْ لَمْ یأتْوُا ب الشُّهَداء  » نْدَ اَللِّّ  هُمُ الَْکاذ  « فَأوُلئ کَ ع 
 آخرین را به دروغ هستند که یعني: دروغگویاني «خود دروغگویانند» وي عني: در حکمی

این بیان براى آن که بهتان را شنیده و آن را در همان آغاز انکار و تکذیب اند.رسانده آن پایه
 نکرد، متضمن توبیخ و سرزنش است.

رَة  لمََسهكُمْ ف ي مَا أفََضْتمُْ ف یه  عَذَابٌ وَلَوْلَا فضَْلُ اللَّه  عَلَیْكُمْ وَرَحْمَتهُُ  نْیاَ وَالَْخ  ف ي الدُّ
یمٌ﴿  ﴾۱۴عَظ 

و اگر فضل و رحمت خدا در دنیا و آخرت بر شما نبود، به یقین به خاطر آن تهمت بزرگي 
 (۱۴که در آن وارد شدید، عذابي بزرگ به شما میرسید.)

 تفسیر:
مَتهُُ فيِ الَدُّنأيا » که ميفرمايد:سومي است  در اين آيه مبارکه توبيخ ِ عَلَيکُمأ وَ رَحأ لُ اََللّ لا فَضأ وَ لوَأ

خِرَةِ  بر شما نبود، که درحادثه افک  در دنيا و آخرت خدا و رحمتش و اگر فضل« »وَ الَْأ

تمُأ فيِهِ »دچاراشتباه وخطا شديد، « ام المؤمنين»نسبت به   سزاي به گمانبي «لَمَسَّکُمأ فِيما أفََضأ

 تهمتشاعه و انتشار داستان افک، انى و گپرداختيد به سبب سخن پرا دخالت به در آن آنچه

گرفتار « عَذابٌ عَظِيمٌ »به عذابى سخت و هولناک يعني  المؤمنينامعفت  حريم به زنندگان

 شديد که از هر شدت و سختى بالاتر است.مى 

که: بدين ترتيب خداى متعال اشخاصي را به شدت امام قرطبى در اين مورد فرموده است 

پراگنى پرداختند. اما به لطف و ى بهتان به شايعهمورد عتاب قرار داده است که درباره

مرحمت خود آن را در دنيا مستور و پوشيده داشت و در آخرت رحمتش شامل حال آنهايى 

 (۱۲/۲۰۳اند. )تفسير قرطبى ميشود که در پيشگاهش توبه کرده

لْمٌ وَتحَْسَبوُنهَُ هَیّ ناً وَهُوَ  كُمْ مَا لیَْسَ لَكُمْ ب ه  ع  نَت كُمْ وَتقَوُلوُنَ ب أفَْوَاه   إ ذْ تلََقهوْنهَُ ب ألَْس 
یمٌ﴿ نْدَ اللَّه  عَظ   ﴾۱۵ع 

تان چيزي هايچون ]که آن تهمت بزرگ را[ زبان به زبان از يکديگر ميگرفتيد و با دهان

ميگفتيد که هيچ معرفت و شناختي به آن نداشتيد و آن را ]عملي[ ناچيز و سبک مي پنداشتيد 

 (۱۵که آن )گناه و مجازاتش( نزد الله بسيار بزرگ است.)در حالي

 تفسیر:

زبان، تنها عضوى است كه در طول عمر انسان، از حرف قبل از همه باید گفت که: 
ا جرم و گناه آن زدن، نه درد میگیرد و نه خسته میشود. شكل و اندازه ى آن كوچك، امِّ

 بزرگ است. چه بسیارند كافرانى كه با گفتن یك جمله )شهادت به یگانگى خداوند( مسلمان 
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یا انكار احكام دین، كافر و نجس  و پاك میشوند و مسلمانانى كه با گفتن كفر به الله،
 میشوند. 
نَت کُمْ » درآیۀ مبارکه اینست که میفرماید: توبیخ چهارمین هتان بُ هنگامي که آن « إ ذْ تلََق وْنَهُ ب ألَْس 

باطل و ناروا را که نه بدان علمي داشتید و نه بر آن دلیلي، از زبان همدیگر شنیده و در 
نَت کُمْ  إ ذْ »بارۀ آن سخن میگفتید.  پشتوانۀ سخن گفتن به ناروا و بي  درحالیکه« تلََق وْنَهُ ب ألَْس 

لْم  »، علم و اطلاع دقیق، بر شما حرام شده کُمْ ما لیَسَ لَکُمْ ب ه  ع  چیزى را « وَ تقَوُلوُنَ ب أفَْواه 
 آورید، درحالیکه شمابدان علمى نداشتید، بلکه دروغ و بهتان محض بود.به زبان مى

 خارجي با واقعیتي آنکه ، بيداشت اختصاص تان هايزبانشما فقط به سخن : اینیعني
از شما با  یکي چون طور مثال به باشد، ها مورد باور قرار گرفتهباشد و در دل همراه
خبر  از آن ، آیا توهماست رسیدهخبري  چنین من گفت: بهاو مي کرد، بهمي ملاقات دیگري
افروز را  خبر بهتان ، و بي پشتوانه اینو اثبات و تحقیق اندیشهبي بود که گونه؟ بدینداري

 میکردید. دیگر دریافتاز یک 
کردید و هر یک میگفت: من مجاهد گفته است: یعنى آن را از یکدیگر نقل و روایت مى 

 (.۲/۵۹۱از فلانى شنیدم که چنین و چنان میگفت. )مختصر 
و گمان میبردید و طوري مي پنداشتید که کاري است سهل وساده! و به « وَ تحَْسَبوُنَهُ هَینا  »

نْدَ اَللِّّ  »اصطلاح گناهى است کوچک و ناچیز که براى شما کیفرى دربر ندارد.  وَهُوَ ع 
یم   بزرگترین گناهان تباه کننده و پر خطر غافل از آنکه از جمله نزد خداوند از جمله « عَظ 
ض به آبرو و ناموس مسلمانان به شمار مى حساب مي  به  آید.آید؛ زیرا تعرِّ

ى سه چیز از آنان عتاب گرفته است: اول، این که در التسهیل آمده است: الله متعال درباره
 در مورد آن به پرس و جو پرداختند. دوم، آن را به زبان آوردند.

اهمیت و ناچیز پنداشتند. در حالیکه نزد سوم، آن را کوچک و ناچیز شمردند و آن را بى
این است که آنان آن « ألسنتکم و أفواهکم»ى آوردن خدا بسى بزرگ ومهم است. فایده

جریان را فقط با زبان از یکدیگر دریافت میکردند بدون این که قلبا  به آن اعتقاد داشته 
 (.۳/۶۲باشند؛ زیرا آنها قلبا  از حقیقت خبر نداشتند. )التسهیل 

الله صلي الله علیه وسلم  ، همسر رسولو پاکدامن گناهبي زن اگر آن حتي»کثیر میگوید:  ابن
 همسر خاتم به بهتان این کهاین رسد به بود، چه بزرگ کار نزد الله متعال بس نبود، این هم

 «.شود زده محمد صلي الله علیه وسلم ءالانبیا
 است الهي خشم سبب که را از آنچه ايکلمه انسان گمانبي»است:  آمده شریف در حدیث

 ، از مسافتيکلمه آن گفتن سبب به کهدهد، درحالي نمي هم اهمیتي هیچ آن گوید و بهمي 
 «.میشود فروافگنده ، در دوزخدورتر است و زمین آسمان از میان که

نقل  تحریم پخش دروغ و سخن گفتن به تهمت دلالت دارد.ر قابل تذکر است که این آیه ب
سخن باید بر اساس علم باشد، و زیر سؤال بردن  ،ها و شایعات از گناهان كبیره استتهمت

 آبروى مردم را ساده نگیریم.

عْتمُُوهُ قلُْتمُْ مَا یَكُونُ لَناَ أنَْ نَتكََلهمَ ب هَذَا سُبْحَانكََ هَذَ  یمٌ﴿وَلَوْلَا إ ذْ سَم   ﴾۱۶ا بهُْتاَنٌ عَظ 
براي ما سزاوار نیست که به را شنیدید نگفتید: )بهتان بزرگ و ناروا( و چرا وقتي که آن 

 (۱۶کنیم، این بهتاني بزرگ است؟)آن سخن بگوییم، )اي الله( تو را به پاکي یاد مي
 تفسیر:

عْتمُُوهُ قلُْتمُْ ما یکُونُ »که میفرماید:  و تأدیب توبیخ در این آیۀ مبارکه پنجمین  وَ لوَْ لا إ ذْ سَم 
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چرا  در این فرموده الهي تمام مؤمنان را مورد عتاب قرار داده میفرماید:« لنَا أنَْ نتَکََل مَ ب هذا
نگفتید: اصلا   و افترا زنندگان سازانبهتان  را شنیدید، در تکذیب افک داستان که گاهآن

 بر زبان جاري سازیم و چنین سخني چنیناین به ما نمیزیبد که و به ستما سزاوار نی براي
 زند. از ما سر نمي وجههیچ هرگز به  سخني

یم  » هي؛ آخر این گناهي است بزرگ، جرمي « سُبْحانَکَ هذا بهُْتان  عَظ  پروردگارا! تو منزِّ
ترا و دروغى است روشن است بس شنیع و بهتاني است بس ناروا؟ در حقیقت این گفته اف

 و آشکار و گناهى است بزرگ. 

گیرى آن براى ابراز تعجب از موضع« سبحان اللِّّ »زمخشرى گفته است: آوردن عبارت 
خورده آمده است. و اصل بر این است که هنگام دیدن عجایب دسته از مسلمانان فریب 

 (.۳/۲۲۵گفته شود.)کشاف « سبحان اللِّّ »
ر همه شرایط حیات خویش، رسالت بزرگي نهي از منکر را نباید بر مسلمانان است که د

انسان در به فراموشي بسپارد، بلکه دفاع از آبرو وعزت مسلمان برمسلمان واجب است.
 بگویید. « سبحان اللِّّ »خورد باید که با مسائل مهم برميها، مسئول است. و زمانيبرابر شنیده

ُ أنَْ تعَوُدُوا  ظُكُمُ اللَّه ن ینَ﴿یَع  ثلْ ه  أبَدًَا إ نْ كُنْتمُْ مُؤْم   ﴾۱۷ل م 
خدا شما را اندرز میدهد که اگر ایمان دارید، هرگز مانند آن را ]در حقِّ کسي[ تکرار 

 (۱۷نکنید.)
 است: این تأدیب ششمین

ثلْ ه  أبََدا  » ُ أنَْ تعَوُدُوا ل م  ظُکُمُ اَللِّّ مانند آن  هرگز به دهد کهشما اندرز مي الله تعالي به« یع 
 .هرگز مانند آن را ]در حقِّ کسي[ تکرار نکنید بازنگردید،

ن ینَ » اگر واقعا  شما مؤمن هستید؛ زیرا ایمان مانع ارتکاب چنین بهتانى  :«إ نْ کُنْتمُْ مُؤْم 
که دیگر هیچگاه نباید مانند این عمل کند از این  دهد ونهي مي میباشد. به مومن هشدار مي

 باشد.ار نمایید. این آیه متضمن تحریک و تهییج بر پندگیرى مى را تکر

ما است تا: براى حفظ آبروى مردم وجلوگیرى ازسوء ظن باید دیگران را  ۀدرضمن وظیف
  سبب محو ایمان است. ء،موعظه كرد. دامن زدن به سوء ظن و افترا

ُ عَل یمٌ  ُ لَكُمُ الَْیاَت  وَاللَّه یمٌ﴿وَیبَُیّ نُ اللَّه  ﴾۱۸حَك 
 (۱٨كند، و خدا علیم و حكیم است.)وخداوند آیات خودرا براي شما بیان مي

 تفسیر:
یم  » ُ عَل یم  حَک  الله متعال به مصالح بندگان آگاه و در تدبیر امور و تشریع خود حکیم  :«وَ اَللِّّ

 است.

ینَ  شَةُ ف ي الهذ  یعَ الْفاَح  بُّونَ أنَْ تشَ  ینَ یحُ  رَة  إ نه الهذ  نْیاَ وَالَْخ  آمَنوُا لَهُمْ عَذَابٌ ألَ یمٌ ف ي الدُّ
ُ یَعْلَمُ وَأنَْتمُْ لَا تعَْلمَُونَ﴿  ﴾۱۹وَاللَّه

حیایي در میان مؤمنان شایع گردد، ایشان در دنیا و دوست دارند فاحشه و بيکساني که 
 (۱۹دانید.)نميداند و شما ها را( ميآخرت عذاب دردناکي دارند، و الله )رازهاي سینه

 تفسیر:

بُّونَ أنَْ : »میفرماید که دراین آیه مبارکه وجوددارد اینست که تأدیب :هفتمین ینَ یح  إ ن  الَ ذ 
ینَ آمَنوُا شَةُ ف ي الَ ذ  یعَ الَْفاح  یعني:  شود،شایع  دارند، فاحشه دوست که کساني راستي به« تشَ 

 پاک یعني: در میان «اندآوردهایمان  که کساني در میان»پیدا کند و منتشر گردد  زنا شیوع
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رَة  » .ایمان از اهل با عفت دامنان شان در دنیا مجازات براي« لهَُمْ عَذاب  ألَ یم  ف ي الَدُّنْیا وَ الَْآخ 
 و در قیامت عذاب دوزخ.اجراي حدِّ قذف و غیر آن از مصایب دنیوي خواهد بود 

: هدف از این وعید و لعن و نفرین، منافقان است، که آنها قصد حسن بصري گفته است
ى چنین قصدى ملعون آزار پیامبر صلي الله علیه وسلم را داشته و آن هم کفر است و دارنده

 (.۶/۴۳۹است. )البحر المحیط 
ُ یعْلَمُ وَ أنَْتمُْ لاتعَْلَمُونَ » ما این امر را شان داناست اما شو الله متعال به دروغگویي :«وَاَللِّّ

که شما نسبت به آن علم و اطلاعي اند آگاه است حال آندانید. او بر آنچه پنهان داشته نمي
امام فخررازي میفرماید: این جمله در اینجا از موقعیت بسیار زیبایى برخوردار  ندارید.

دا است؛ زیرا محبت قلب مکنون است و ما جز از طریق علایم از آن خبرى نداریم. ولى خ
ى زجر هیچ چیزى را بر او پنهان نیست. در نتیجه این یادآورى به صورت آخرین مرحله

ى پستى است، هر چند در اخفاى آن و منع در آمده است؛ زیرا هر آن که خواهان اشاعه
داند که خدا از آن با خبر است و از میزان کیفرش نیز آگاه است. )تفسیر بکوشد، خود مى

 (.۲۳/۱٨۳کبیر 
ى گناه است. در راه نهى از علاقه داشتن به گناه، مقدِّمه این هیچ جاي شکي نیست که:در 

حتِّى دوست داشتن بعضى گناهان، در ذات خود  منكر، علاقه به منكر را بادي محو كنیم.
 گناه كبیره است، از جمله مانند ریختن عزت و آبروى مؤمن.

یمٌ﴿وَلَوْلَا فضَْلُ اللَّه  عَلَیْكُمْ وَرَحْمَ  َ رَءُوفٌ رَح   ﴾۲۰تهُُ وَأنَه اللَّه
که خدا رؤوف و مهربان است ]به مجازات و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود، و این

 (۲۰بسیار سختي دچار مي شدید.[)
 تفسیر:

تفسیر المیسِّر: دکترعایض مبارکه تذکر رفته است، مفسر  که درآیۀ توبیخ درمورد هشتمین
میفرماید: اگر فضل خداي سبحان بر کساني که در موضوع بهتان سخن بن عبدالله القرني 

گمان شتابان به عذابي سخت یافت، بيگفتند نبود و لطف و رحمتش آنان را در نمي
کرد ولي مهلت داد و حدِّ را، به عنوان جایگزین، بر قذف کننده مشروع شان ميمجازات

   ساخت و توبه کاران را پذیرفت.

هب عوُا خُطُوَات  الشهیْطَان  وَمَنْ یَتهب عْ خُطُوَات  الشهیْطَان  فإَ نههُ یاَ أیَُّهَا  ینَ آمَنوُا لَا تتَ الهذ 
نْ أحََدٍ أبَدًَا نْكُمْ م   یأَمُْرُ ب الْفَحْشَاء  وَالْمُنْكَر  وَلَوْلَا فضَْلُ اللَّه  عَلَیْكُمْ وَرَحْمَتهُُ مَا زَكَى م 

َ یزَُكّ   نه اللَّه یعٌ عَل یمٌ﴿وَلَك  ُ سَم   ﴾۲۱ي مَنْ یشََاءُ وَاللَّه
هاي شیطان هاي شیطان پیروي مکنید. و هرکس از گاماید، از گاماي کساني که ایمان آورده

دهد و اگر فضل الله و رحمت وي بر پیروي کند )بداند( که او به فحشا و منکر دستور مي
ولي خداوند هر كه را بخواهد دید، گرشما نبود، هرگز کسي از شما )از گناه( پاک نمي

 (۲۱كند و خدا شنوا و دانا است.)تزكیه مي

 تفسیر:

 سیاست شیطان، نفوذ تدریجى و گام به گام است: 
بي  حضرت علیه در بهتان هاي شیطاني،همانا متابعت وپیروي کردن از گام توبیخ نهمین

ینَ »که در آیۀ مبارکه آمده است: )رضي الله تعالي عنها( است. طوري بي عائشه یا أیَهَا الَ ذ 
پیامبرش پیروي  اي کساني که به الله ایمان آورده و از« آمَنوُا لا تتَ ب عوُا خُطُوات  الَش یطان  
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اید، به شیطان اقتدا ننموده و به راه وي روان نشوید وبا بخش اشاعۀ زشت وپلیدي  کرده
 وي که به راه انداختن بهتان وافترا است گوش فرا ندهید وراه اورا در پیش نگیرید.

 شیطان هاياز گام وهرکسکه« كَر  وَمَنْ یَت ب عْ خُطُوَات  الش یْطَان  فَإ ن هُ یَأمُْرُ ب الْفحَْشَاء  وَالْمُنْ »
 میدهد. فحشا و منکر امربه  یعني: شیطان او کند، بداند که پیروي

 است حد افراط باشد و منکر: چیزي خود به و ناشایستي در زشتي که است فحشاء: چیزي
کرد،  پیروي شیطانهرکس از  که است را ناپسند شمارد. مسلم ، آنوشرع ، طبععقل که

 میکند. اطاعت شود و از او در اوامرشمي وي مقتدي
اى مؤمنان! اگر فضل خدا شامل « وَ لوَْ لا فَضْلُ اَللِّّ  عَلیَکُمْ وَ رَحْمَتهُُ »آیۀ مبارکه مي افزاید: 

کس از کرد، هرگز هیچشد والله متعال بر شما فضل و احسان و مهرباني نمي تان نمىحال 
ي مَنْ »ساخت، شما را ابدا  از پلیدي گناه و نحوست و نجاست خطا پاک نمي َ یزَکِّ  ن  اَللِّّ وَ لک 

ُ »کند. لیکن او به فضل خویش هر کس از بندگانش را از چرک گناه پاک مى« یشاءُ  وَ اَللِّّ
یع  عَل یم   ا دانسته ها راو شنواي سخنان و دانا به افعال شماست؛ صداها را شنیده و نیت« سَم 

 است. و به ضمیر و مقاصد شما آگاه است.

ى فیاض امام قرطبى گفته است: منظور این است: تزکیه وتطهیر وهدایت از سرچشمه
 (. ۱۲/۲۰۷جوشد نه از اعمال شما. )تفسیر قرطبى  لطفش مى

نْكُمْ وَالسهعةَ  أنَْ یؤُْتوُا أوُل ي الْقرُْبَ  ینَ وَلَا یأَتْلَ  أوُلوُ الْفضَْل  م  ر  ینَ وَالْمُهَاج  ى وَالْمَسَاك 
یمٌ﴿ ُ غَفوُرٌ رَح  ُ لَكُمْ وَاللَّه بُّونَ أنَْ یَغْف رَ اللَّه  ﴾۲۲ف ي سَب یل  اللَّه  وَلْیعَْفوُا وَلْیَصْفحَُوا ألََا تحُ 

و از میان شما کساني که دارندگان ثروت و توانمندي مالي هستند، نباید قسم بخورند که از 
خویشاوندان وبینوایان و مهاجران  در راه الله دریغ ورزند، و باید ]بدي آنان انفاق مال به 

را که براي شما مؤمنان توانگر سبب خود داري از انفاق شده[ عفو کنند و از مجازات 
دارید خدا شما را بیامرزد؟ ]اگر دوست دارید، پس شما هم دیگران درگذرند؛ آیا دوست نمي

 (۲۲دهید[؛ و خداوند غفور و رحیم است.)را مورد عفو و گذشت قرار 

 تفسیر:

روایت است وقتى حضرت ابو بکر صدیق رضى اللِّّ عنه آیه را شنید گفت: بله من دوست 
ى قسمش را داد و دارم الله مرا ببخشاید، و دادن نفقه را به مسطح از سرگرفت و کفاره

 کنم!ى او را قطع نمىگفت: به خدا هرگز نفقه
اند: آیه بر فضل و بزرگى ابوبکر صدیق رضى اللِّّ عنه دلالت دارد؛ چون گفتهمفسران 

و او را مدح کرده است و این براى فضل  ،«وَلا یأتْلَ  أوُلوُا الَْفَضْل  »خداى متعال فرمود: 
و بزرگوارى حضرت ابو بکر صدیق رضى اللِّّ عنه کافى است. الله تعالي از او راضى 

 شود!
« و لا یأكل أولوا الفضل منكم...»تفاسیر خویش در ذیل آیه مبارکه:  همچنان مفسران در

مي نویسند که ابوبکر صدیق)رض( پس از پیامبر صلي الله علیه وسلم بزرگترین و برترین 
انسان است و صفات زیبا و شگفتش در این آیه، دلیل بر صدق این گفته و مقام شامخ او 

 در دین است.
در برابر محرومان )پولداران و افراد غني(  مرفِّهین مي آید که:از فحواي آیۀ مبارکه بر 

نفاق، ا  تر از مهم آموزاند که:مبارکه به ما ميۀ لیت میباشند، در ضمن آیؤوداراي مس
ستمرار آن و خسته نشدن از آن و كوتاهى نكردن در آن است. چه زیبا است كسیكه دیگران ا  

 را ببخشد، به بخشش الهى نزدیكتر است.
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 روش تعلمي اخلًقي به صحابه:
ائتلاء در آیۀ مبارکه؛ به معناي قسم خوردن مي آید، دونفر از مسلمانان « وَلَا یَأتْلَ  »کلمۀ 
هاي حسان و مسطح در واقعۀ تهمت زدن به حضرت عایشه صدیقه، شرکت داشتند، به نام

قذف بر آنان اجرا فرمود،  ، آن حضرت صلي الله علیه وسلم حدئتکه پس از نزول آیات برا
سان ومسطح هر دو صحابي جلیل القدر وبدري هستند، ولي این کوتاهي از آنها سر زد، ح

ي ت حضرت عایشهئي صادق شدند، وهمان گونه که حق تعالي براو مسطح موفق به توبه
 صدیقه را نازل نمود، هم چنین پذیرش توبه این مؤمنان وعفو آنها را هم اعلان نمود.

طح یکي از نزدیکان فقیر حضرت ابوبکر صدیق رضي الله عنه، بود که حضرت مس
افک ثابت شد که او هم شرکت ۀ ي مالي مي نمود، وقتي که در واقععانها  ابوبکر به او 

رسیدن چنین صدمه سختي به  ي صدیقه وس شفقت پدري والد حضرت عایشه، پداشت
رنجید، وقسم خورد که در آینده به او  او طبعا  از مسطح ي صدیقه،حضرت بي بي عایشه

اعانه مالي نخواهم داد، بدیهي است که کمک کردن مالي به فقیر، بر مسلمان خاص علي 
کرد از کمک کردن دست بردارد، واگر کسي که به او کمک مي التعیین واجب نیست،

نه گناهي نیست، ولي حق تعالي خواست که گروهي از صحابه را در دنیاي معاشر، نمو
بسازد، بنابر این کساني را که به این اشتباه مبتلا شده بودند، به نعمت قبول توبه واصلاح 
آنان در آینده مورد نوازش قرارداد، اعلي ترین تعلیم واخلاقي به آنان داده شد که باید این 

ي آن را بدهند، و خود داراي از کمک کردن به فقیر، مناسب مقام بلند قسم شکسته، کفاره
ها هم باید به عفو و کرم نها نیست، همان گونه که حق تعالي از تقصیر آنها در گذشت، آنآ

 گذشت نمایند.
چون کمک کردن مالي حضرت مسطح بر حضرت ابوبکر صدیق رضي الله تعالي عنه 
واجب شرعي نبود، بنابر این، قرآن این عنوان را اختیار نمود که اهل علم وفضل که خداوند 

ان کمالات دیني عنایت فرموده وقدرت دارند که در راه خدا انفاق نمایند، نباید متعال به آن
نْكُمْ وَالس عَة  »چنین قسم بخورند، در آیه مبارکه دولفظ   بدین معني آمده است.« أوُلوُ الْفَضْل  م 

ُ لكَُمْ »این آیه فرمود که: ۀ آنچه در آخرین جمل بُّونَ أنَْ یَغْف رَ اللّ  یعني: شما دوست « ألََا تحُ 
نمي دارید که الله تعالي گناهان شما را عفو نماید، حضرت ابوبکر صدیق)رض( فورا  

خواهم یعني قسم به الله من حتما  مي« )رواه الشیخان« والله إني احب ان یغفرالله لي»فرمود: 
 داد آن را مجددا  بهخداوند مرا بیامرزد، وفورا  کمک مالي را که به حضرت مسطح مي

گذاشت، ونیز فرمود: این کمک قطع نخواهد شد. )بخاري ومسلم( این، آن  ءمورد اجرا
مکارم اخلاقي است که صحابه ي کرام با آن تربیت داده شدند، در صحیح البخاري از 
 :حضرت عبد الله بن عمر)رض( روایت است که رسول الله صلي الله علیه وسلم فرمود

)مظهري( یعني صله « ل الذي اذا قطعت رحمه وصلهالیس الواصل بالمکافي ولکن الواص»
ها عوض بدهد، بلکه در رحم کننده کسي نیست که تنها در مقابل احسان خویشاوندان، به آن

کننده کسي است که با وجود قطع رابطه از طرف خویشاوندان، ارتباط ي رحمياصل صله
 را بر قرار سازد. )مظهري( 

 خوانندگان گرامي!
در بخش پایاني داستان  ءهتان و افترابُ ( درباره مجازات اهل 26الي  23در آیات متبرکه )

 شود.فك، به بحث گرفته ميا  
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رَة  وَلَهُمْ  نْیاَ وَالَْخ  نوُا ف ي الدُّ ناَت  لعُ  ینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناَت  الْغاَف لًَت  الْمُؤْم  إ نه الهذ 
یمٌ﴿  ﴾۲۳عَذَابٌ عَظ 
اني که زنان عفيفه پاکدامن باايمان را ]که از شدت ايمان از بي عفتي و گناه بي بي ترديد کس

شوند، و براي آنان عذابي برزگ خبرند[ متهم به زنا کنند، در دنيا و آخرت لعنت مي

 (۲۳است.)

 تشریح  لغات و اصطلًحات:
 زنان عفیفه و پاکدامن. «: الْمُحْصَنَات  »مي زنند، تهمت مي زنند. «: یرَْمُونَ »
کینه، بي مکر و نیرنگ خبر از هرگونه آلودگي، پاکدل و سینه بيزنان بي«: الْغَاف لات  »
نوُا»  : از رحمت دور گشته اند. )تفسیر: کشِّاف(.«لعُ 

 تفسیر:

ابن عباس)رض( در مورد این آیه مبارکه میفرماید: این لعن در مورد فرد یا افرادى است 
ها توبه ندارند، ولى اگر زنند؛ زیرا آنبه زنان پیامبر صلِّى اللِّّ علیه و سلِّم مى که تهمت 

یک نفر زنى مؤمن غیر از زنان پیامبر صلِّى اللِّّ علیه و سلِّم را قذف کند، خدا برایش توبه 
 (.۳/۴۳۰زاده بر بیضاوى ى شیخ مقرر فرموده است. )حاشیه

ن نازل شده است. وقتى زنى به مدینه مهاجرت و ابوحمزه گفته است: آیه در مورد مشرکا
 (.۶/۴۴۰گفتند: براى عمل بد، فجور و فسق رفته است.)البحر کرد، مشرکان مکه مىمى

 : 26 – 23شأن نزول آیات 
ک: طبراني از خصیف روایت کرده است: از سعید بن جُبَیر پرسیدم که گناه زنا  -760

 پاکدامن به زنا؟ گفت: زنا.بیشتر است و یا قذف، اتهام زنان عفیف و 
ینَ یرْمُونَ الْمُحْصَنَات  »گفتم: خدا میگوید:  خبر از کساني که زنان پاکدامن و بي« »إ ن  ال ذ 

همه جا را به زنا متهم میکنند در دنیا و آخرت بر آنان لعنت فرستاده میشود و مورد نفرت 
 «.ها عذاب سختي در پیش استشوند و براي آنواقع مي

ت: این سخن خدا خاص در مورد عایشه)رض( نازل گشته است. در اسناد این روایت گف 
از خصیف روایت  151/  23و طبراني  25881یحیي حماني ضعیف است. )طبراني 

 کرده اند. اسناد این به خاطر یحیاي حماني ضعیف است.(.
ینَ »ک: و همچنین از ضحاک بن مزاحم روایت کرده است: خداي بزرگ آیه:  -761 إ ن  ال ذ 

... )طبري  به طور خاص در باره زنان پیامبر نازل کرده است.« یرْمُونَ الْمُحْصَنَات 
 این مرسل است.(. 152/  23و طبراني  25883
ک: ابن ابوحاتم از طریق سعید بن جُبَیر از ابن عباس)رض( روایت کرده است:  -762

)محقق به اسناد این آگاه نشده. اما  این آیه خاص در شان عایشه)رض( نازل شده است
هاي آن مجهول از وجه دیگر از ابن عباس روایت کرده که یکي از راوي 25885طبري 

 به همین معني روایت کرده که در این عطیة عوفي واهي است.(. 25887است. و طبري 
ک: ابن جریر از عایشه )رض( روایت کرده است: هدف تیر اتهامات ناشایست  -763
خبر بودم و بعد از مدتي از جریان آگاه شدم. روزي ر گرفتم در حالي که از همه چیز بيقرا

 رسول الله نزد من بود که ناگاه وحي نازل شد. 
رسول الله صلي الله علیه وسلم راست نشست و عرق خود را پاک کرد و گفت: اي عایشه، 

ینَ »نگاه رسول الله نویدت میدهم شاد باش، گفتم: فقط خدا را سپاسگزارم و بس. آ إ ن  ال ذ 
یم   رَة  وَلَهُمْ عَذَاب  عَظ  نْیا وَالْآخ  نوُا ف ي الدُّ نَات  لعُ   ﴾23﴿یرْمُونَ الْمُحْصَنَات  الْغاَف لَات  الْمُؤْم 
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مْ وَأرَْجُلهُُم ب مَا کَانوُا یعْمَلوُنَ  یه  نَتهُُمْ وَأیَد  مْ ألَْس  ینَهُمُ یوْمَئ ذٍ  ﴾24﴿یوْمَ تشَْهَدُ عَلَیه  ُ د  مُ اللّ  یوَفِّ یه 
َ هُوَ الْحَقُّ الْمُب ینُ  لْخَب یثاَت   ﴾25﴿الْحَق  وَیعْلَمُونَ أنَ  اللّ  لْخَب یث ینَ وَالْخَب یثوُنَ ل  الْخَب یثاَتُ ل 

ؤُونَ   25882را قرائت کرد)طبري  «وَالط یبَاتُ ل لط یب ینَ وَالط یبوُنَ ل لط یبَات  أوُْلَئ کَ مُبرَ 
از عمر بن ابوسلمه از پدرش روایت کرده است. اسناد این به خاطر عمر ضعیف است و 
متن به همین عبارت صحیح نیست و آنچه را بخاري، مسلم و دیگران از عایشه روایت 

 کرده اند حجت است.(.
ک: طبراني به سندي که راویان آن ثقه اند از عبدالرحمن بن زید بن اسلم روایت  -764

ت: هنگامي که عایشه)رض( هدف تیر اتهامات و افتراي منافقان قرار گرفت، خدا کرده اس
لْخَب یث ینَ »او را از آن بهتان عظیم برائت داد و آیه:  را در بارهء او نازل « الْخَب یثاَتُ ل 

روایت کرده اند، این مرسل و ابن زید ضعیف  25905و طبري  156/  23کرد.)طبراني 
 است.(.
ها ضعف است از ابن عباس)رض( ي به دو سندي که در هردوي آنک: طبران -765

اي در شان زوج پاکیزه پیامبر سخنان افتراء آمیز گفتند. در بارهء روایت کرده است: عده
لْخَب یث ینَ...»آنان آیۀ:  مجمع ». هیثمي در 159و  157/  23نازل شد. )طبراني « الْخَب یثاَتُ ل 
 هردو سند راوي ضعیف است.(.گوید: در مي 11222« الزوائد
ک: طبراني از حکم بن عتیبه روایت کرده است: چون مردم در بارۀ عایشه)رض(  -766

به گفتگو پرداختند رسول الله )شخصي را به نزد او فرستاد و گفت: اي عایشه! مردم چه 
س کنم تا این که بیگناهي من از آسمان نازل شود. پگویند؟ گفت: هیچ عذرخواهي نميمي

خداي بزرگ پانزده آیه از سورۀ نور را در رابطه با او نازل کرد. رسول الله صلي الله 
لْخَب یث ینَ...»علیه وسلم آیات را تا به آیه  ت کرد. این روایت مرسل و داراي ئقرا« الْخَب یثاَتُ ل 

  این مرسل است.(. 160/  23اسناد صحیح است. )طبراني 

مْ  مْ وَأرَْجُلهُُمْ ب مَا كَانوُا یَعْمَلوُنَ﴿یَوْمَ تشَْهَدُ عَلَیْه  یه  نتَهُُمْ وَأیَْد   ﴾۲۴ألَْس 
 (۲۴اند شهادت دهند.)ها به كارهایى كه كردهشان بر آنروزى كه زبان و دست و پاهاي

دهند، زبان و اعضاى بدن بر اعمال انسان شهادت مى بینند که:یعنى درروز قیامت مى
 گویند.اعمال بد انسان را باز مىدست و پا به زبان آمده و 

  تشریح  لغات و اصطلًحات:
نتَهُُمْ » مراد از به گفتار آمدن زبان، با وجود این که برابر آیات دیگر مهر شده است «: ألَْس 

اي که تنها هاي دیگر است، به گونه(، به نطق آوردن زبان و همه اندام65آیۀ  ،)سورۀ: یس
 (.21و  20 آیات داند )سورۀ: فصِّلتخدا مي 
 تفسیر:

انسان حتى مالك اعضاى خود  باید یادآور شد که در محکمه عدل الهي در روز قیامت،
کند، وانسان بر تمامي گفتارها وکردارهایي که به عمل آورده باشد وآغاز به شهادت مينمي

باشد. شهادت دادن، به درك و شعور نیاز دارد. بنابر این اعضاى بدن است جوابگو مي
 اطلاع هستم.كنند، گرچه از نوع درک ما بيدهند درك مىمى آنچه را انجام

َ هُوَ الْحَقُّ الْمُب ینُ﴿ ینهَُمُ الْحَقه وَیَعْلمَُونَ أنَه اللَّه ُ د  مُ اللَّه  ﴾۲۵یَوْمَئ ذٍ یوَُفّ یه 
کم و کاست به ایشان میدهد، و طور کامل و بيدر آن روز، الله جزاي شایسته آنان را به

 (۲۵خواهند دانست که الله همان )معبود( حق آشکار است.)
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 تفسیر:

 نافرمانان که را زیرورو کنید و از آنچه قرآن اگر تمام» :مي فرماید جار الله زمخشريمفسر 
 چون موضوعيالله متعال در هیچ  بینید کهوجو نمایید، نمي جست استتهدید کرده آنرا به 

 کوبنده آیات چنان باشد و نهکار برده به و شدت )رض(، سختعائشه علیه بهتان موضوع
نمي  نازل باره در این آیه سه باشد و اگر جز همین کرده را نازل با هشدار سخت آمیخته

 «.بود کافي آیه سه شد، همین

لْخَب یث ینَ وَالْخَب یثوُنَ ل لْخَب یثاَت  وَالطهیّ باَتُ ل لطهیّ ب ینَ وَالطهیّ بوُنَ ل لطهیّ باَت  أوُ ئ كَ لَ الْخَب یثاَتُ ل 
یمٌ﴿ زْقٌ كَر  ا یَقوُلوُنَ لَهُمْ مَغْف رَةٌ وَر  مه ءُونَ م   ﴾۲۶مُبَره

زنان خبیث وناپاک براي مردان پلید و مردان پلید براي زنان خبیث وناپاک، و زنان پاک 
این گروه از آنچه )منافقان( مي گویند،  براي مردان پاک و مردان پاک براي زنان پاک اند،

 (۲۶شان آمرزش و رزق نیکوست.). براي مبرا و منزه هستند
 تفسیر:

مفسر تفسیر صفوة التفاسیر علي صابوني مینویسد: این آیه برائت حضرت عایشه رضى 
اللِّّ عنها را ثابت میکند؛ زیرا همسر اشرف مخلوقات و عزیزترین انسان میباشد. و مطابق 

ترین بندگان همسر محبوب مفهوم این آیه اگر عفیف و پاکدامن و شریف نمیبود، خدا او را
 داد.خود قرار نمى

ا یقوُلوُنَ » مِّ ؤُنَ م  هتان و دروغى بُ و  ءآن زنان با فضیلت و با شخصیت از افترا: «أوُلئ کَ مُبَر 
 باشند. اند، منزه و برى مىکه مفتریان در حق آنان سر هم کرده

یم  » زْق  کَر  شان بخشوده ها رسیده است، گناهه آندر مقابل آزارى که ب: «لهَُمْ مَغْف رَة  وَ ر 
شان در بهشتي پر ناز و نعمت و در جوار پروردگاري مهربان، روزیي و برايشود، مى

 نیکو و پاکیزه است.
ابن کثیر میفرماید: این آیه: بیانگر آن است که همسر پیامبر صلِّى اللِّّ علیه و سلِّم در بهشت 

 جا دارد.
 «.شد نازل افک و اهل عائشه دربارۀ آیه این»ابن عباس)رض( در شأن نزول آیه میفرماید: 

 هیچ به که شدهداده  خصلت نه برایم»سیدتنا عائشه )رض( فرمود:  که استشده  روایت
 نشده: داده از من قبل زني

 فرمان با من ازدواج را به عیه وسلم الله صلي الله رسول علیهم السلام جبرئیل که آنگاه - 1
 فرود آمد. من و صورت شکل داد، به

کردند و با  ازدواج پیامبر صلي الله علیه وسلم با من که بودم ايتنها دختر باکره من - 2
 نکردند. ازدواج غیر از منبکري  هیچ

 در آغوش ایشان مبارک نمودند، سر رحلت الله صلي الله علیه وسلم رسول که آنگاه - 3
 بود.من 

 شدند. دفن من الله صلي الله علیه وسلم در خانۀ رسول - 4
 گرد آمدند. صلي الله علیه وسلم حضرت بر آن من در خانۀ فرشتگان - 5
شد، مي نازل پیامبر صلي الله علیه وسلم بر ایشان نزد دیگر همسران وحي که آنگاه - 6

بر  در کنار من وحي رفتند، اما چونشدند و دور ميمي اگندهپر ها از نزد ایشانآن
 .قرار داشتم لحاف یک در درون شد، با ایشانمي نازل ایشان

 .هستم نخستین( ایشان کننده )تصدیق و صدیق دختر جانشین من - 7
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 شد. نازل از آسمان من عذر و برائت - 8
 به الله متعالو از بارگاه  درآمدم ايسرور پاکیزه و در نکاح شدم آفریده پاکیزه من - 9

 «.امشده داده نیکو وعده و رزقي آمرزش
 ! خوانندگان گرامي

که حد مجازات اتهام وافترا و داستان افک به بیان گرفته شد، اینک درآیات بعد از این
ها وشیوه به خانه( حکم ششم،که همانا اجازه گرفتن براي وارد شدن 29الي  27متبرکه )

ي مطالب پیشین است، میپردازد، تا کسي در مظان اتهام و بدگماني وآداب آن، که زیبنده
 قرار نگیرد.

واقعا  چه زیبا است که: قرآن عظیم الشأن کتاب رهنماي زندگي بشریت، تا این اندازه به 
وابهامي  زندگي بني آدم عنایت دارد تا هرکس به خوبي از زندگي اش برخوردار گردد

 برایش باقي نماند و از نظم و رسمي درست و اصولي پیروي کند.

ینَ آمَنوُا لَا تدَْخُلوُا بیُوُتاً غَیْرَ بیُوُت كُمْ حَتهى تسَْتأَنْ سُوا وَتسَُلّ مُوا عَلىَ أهَْل هَا  یاَ أیَُّهَا الهذ 
 ﴾۲۷ذَل كُمْ خَیْرٌ لَكُمْ لَعلَهكُمْ تذََكهرُونَ﴿

که اجازه هاي خود مشوید تا آنهایي غیر از خانهاید! وارد خانهایمان آوردهاي کساني که 
این کار براي شما بهتر است، تا شاید پند ]رعایت[ بگیرید و بر اهل آن خانه سلام گویید، 

 (۲۷گیرید و یادآور شوید.)
 تفسیر:

 !اهل ایمان، در امور زندگى باید از وحى الهى دستور بگیرند
 لفت میشوید. هدف اجازه گرفتن مؤدِّبانه و دوستانه است.اُ نس و اُ تا خواستار «: تسَْتأَنْ سوُاحَتِّي »

رف محلِّ متفاوت است. در عُ ناگفته نباید گذاشت که: شیوه و وسیلۀ اجازه خواستن هم برابر 
خانه، دلیل جواز براي ورود بیگانگان بدون ۀ باز بودن درواز ضمن باید متذکر شد که:

شود، باید نیست، از هر كارى كه موجب شكستن حریم حیا وحجاب جانب مقابل مياجازه 
 اجتناب و دوري نمایم.

الله، سبحان ورود، با گفتن اجازهء کسب براي خانه صاحب به اعلام»میفرماید که:  امام نسفي
 «.باید همراه باشد. کردن صاف ، یا سینهیاالله اكبر، یاالحمدلله

 نویسد:تفسیر صفوة التفاسیرشیخ صابوني در تفسیر این آیۀ مبارکه ميمفسر 
بعد از این که الله متعال مردم را از تهمت زدن به زنان پاکدامن برحذر داشت و شدت 

ى بروز این تهمت اختلاط مردان و زنان و وارد مجازات آن را بیان کرد، و چون زمینه
بود، لذا الله متعال انسان را به آداب رفتن به  شدن به منازل یکدیگر در اوقات استراحت

دهد که قبل از ورود به منازل دیگران منازل و مسکن دیگران راهنمایى کرده و دستور مى
که میفرماید: ى ورود به آن را گرفت وبعد ازورود متصلا  بایدسلام کنند. طوريباید اجازه

هایى که اید! به خانهیعنى اى کسانیکه ایمان آورده، «هاحَتِّى تسَْتأَنْ سُوا وَتسَُلِّ مُوا عَلى أهَْل  »
طور مثال به« گویید سلام خانه آن و بر اهل»داخل مشوید. بدون اجازه، ى شما نیست خانه
بار  را از یک تا سه سخن ؟ و اینشوم داخل که هست ، اجازهعلیکم صیغه: السلام با این

 دیدار کننده براي و اگر بعد از آن است مستحبگرفتن  اجازهبار ! سهتکرار کنید. آري
 باید بازگردد. ودر غیر آن شد، خوب داده دخول اجازه

طور به شدن از داخلتان بهتر است این اجازه گرفتن و سلام کردن براي : «ذل کُمْ خَیر  لکَُمْ »
 خانهآن  و اهل گیرنده از شخص اجازه ، اعمبهتر است هر دو طرف . یعني: برايناگهاني
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 این به کردنو عمل  مراد از تذکر، پند پذیرفتن «متذکر شوید باشد که»: «لعََل کُمْ تذََک رُونَ »
 .دستور است

قرطبى در این مورد میفرماید: یعنى اجازه خواستن و سلام کردن، براى شما از رفتن امام 
ى ز از سرزده وارد منزل دیگران شدن و سلام دادن به شیوهبدون اجازه بهتر است و نی

تان جاهلیت بهتر است. در عهد جاهلیت وقتى یک نفر وارد خانه دیگرى میشد میگفت: صبح
خیر، و هنگامى وارد منزل میشد که زن و شوهر را در بستر و زیر تان به خیر، شببه 

 دید.لحاف مى 

صلِّى اللِّّ علیه و سلِّم عرض کرد آیا هر وقت به منزل روایت است که یک نفر به پیامبر 
روم باید اجازه بگیرم؟ فرمود: بله، مرد گفت: آخر جز من خدمتکارى ندارد. آیا مادرم مى

هر وقت وارد منزلش میشوم باید اجازه بگیرم؟ فرمود: آیا دوست دارى موقعى که برهنه 
 .(۲/۵۷بگیر. )تفسیر بیضاوى است نزد او بروى؟ گفت: نه، نه، فرمود: پس اجازه 

 : 27شأن نزول آیة 
فریابي و ابن جریر از عدي بن ثابت روایت کرده اند: زني از انصار آمد وگفت:  -767

اي رسول خدا! در خانه حالتي دارم که دوست ندارم مرا در آن حالت کسي ببیند و همیشه 
ینَ آمَنوُا » ۀکنم؟ پس آیآید. من چه کار یکي از افراد خانواده در آن حال نزدم مي یا أیَهَا ال ذ 
از طریق فریابي و  638نازل گردید )واحدي  ،«لَا تدَْخُلوُا بیُوتا  غَیرَ بیُوت کُمْ حَت ى تسَْتأَنْ سُوا

 هردو از اشعث بن سوار از عدي بن ثابت روایت کرده اند.( 25921طبري 

دُوا ف یهَا أحََدًا فلًََ  عوُا فإَ نْ لَمْ تجَ  عوُا فاَرْج  تدَْخُلوُهَا حَتهى یؤُْذَنَ لَكُمْ وَإ نْ ق یلَ لَكُمُ ارْج 
ُ ب مَا تعَْمَلوُنَ عَل یمٌ   ﴾۲۸﴿ هُوَ أزَْكَى لَكُمْ وَاللَّه

که به شما اجازه داده شود. ، پس داخل آنجا نشوید، تا ایننهایتا  اگر کسي را در آنها نیافتید
تر است. و الله ید، پس بر گردید که براي شما بهتر و پاکیزهو اگر به شما گفته شود: برگرد

 (۲٨کنید داناست. )به آنچه مي

 تفسیر:
 اجازه بازگردید و بار دیگر درخواست شما گفتند: باز گردید! پس به خانه آن یعني: اگر اهل

را بپذیرید عذر صاحب خانه و بر داخل شدن پا فشاري هم نکنید. را تکرار نکنید  از آنان
ى زیرا منازل احترامى دارند و نباید بدون اجازه و خود را به صاحب خانه نباید تحمیل کنید.

 صاحبان وارد آن شد.

 نپذیرفتن مهمان ناخوانده جایز است.
، زیرا بر دخول پافشاريبه  شدن از آلوده تر استشما بهتر و پاکیزه براي «هُوَ أزَْکى لکَُمْ »

و  و تهمت گمان از معرض، دوري نیت قصد، پاکي از سلامت حاکي تانپافشاري عدم
 موجب که وهر کار دیگري بر دخول پافشاري که، درحالياست و پستي گریز ازدنائت

صدا و دیگر  شود، مانند زدن در دروازه به تمام شدت، بلند کردن خانه نآ اهل ناراحتي
 که: صورت کل گفتمیباشد. باید به شرعي، دور از ادب معاشرت اصول امور خلاف

  .ملاك در روابط اجتماعى، همانا پاكى و طهارت است
ُ ب ما تعَْمَلوُنَ عَل یم  » اعمال شما آگاه است و مطابق آن جزاى  الله متعال به نهان و تمام« وَ اَللِّّ

ترین شیوه، خبرچینان و جاسوسان شما را میدهد. امام قرطبى گفته است: این آیه به سخت
 کند. منازل را تهدید مى
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ُ یَعْلَمُ مَا تُ  بْدُونَ لَیْسَ عَلَیْكُمْ جُناَحٌ أنَْ تدَْخُلوُا بیُوُتاً غَیْرَ مَسْكُونةٍَ ف یهَا مَتاَعٌ لَكُمْ وَاللَّه
 ﴾۲۹وَمَا تكَْتمُُونَ﴿

هاي غیر مسكوني بشوید كه در آنجا متاعي متعلق به گناهي بر شما نیست كه وارد خانه
 (۲۹داند.)دارید ميكنید یا پنهان ميشما وجود دارد، و الله آنچه را آشكار مي

 تفسیر:
 بعد از این که الله متعال حکم منازل مسکونى را بیان کرد، حکم منازل غیر مسکونى را به

لیَسَ عَلیَکُمْ جُناح  أنَْ »که در آیۀ مبارکه آمده است: شرح ذیل به بیان گرفته است؛ طوري
هاي عمومي داخل شوید ولي بر شما گناهي نیست اگر به خانه« تدَْخُلوُا بیُوتا  غَیرَ مَسْکُونَةٍ 

هاي معیني اختصاص نداشته، بلکه براي راحت و آسایش کساني از که به سکونت انسان
 مسافران، در راه ماندگان و نیازمندان که به آن رفت و آمد دارند تعلق دارد. 

که هاي سر راهها و هوتله هاى غیرمسکونى عبارتند از:مسافرخانمجاهد گفته است: خانه
اند. )تفسیر گاه و استراحت مسافران وقف شده هیچ کس درآن سکونت ندارد. و براى پناه

 .(۱۲/۲۲۱قرطبى 
ها پس ورود در این خانه«.است و ویران متروک هاي، خانهمراد از آن»عطاء میگوید: 

آمده شده، بي هیچ اشکالي مجاز هاي نمایندگي وتالارهاي عمومي که براي مهمانان و هیأت
 رو که کسب اجازه خالي از مشقِّت نیست.است از آن

که در آن نفع یا حاجت و نیازى دارید؛ مانند سایه گرفتن و از شر گرما « ف یها مَتاع  لکَُمْ »
 راحت شدن ویا هم ذخیره کردن کالا و بار و بنه.

ُ یعْلَمُ ما تبُْدُونَ وَ ما تکَْتمُُو» « میدارید، میداند را پنهان را آشکار وآنچه و خدا آنچه« »نَ وَ اَللِّّ
بر تمام احوال شما اعم از که خداوند متعال دهد. یعني اینو برمبناى آن به شما جزا مى
 باشد.آنچه پیدا و پنهان است دانا مي

 و آراسته دبها، متأخانه ورود به شرعيآداب  به که کسي براي است هشدار و تهدیدي این
 شود.نمي

کند که با نیتى پلید و به منظور اطلاع ابو سعود گفته است: بدین وسیله افرادى را تهدید مى
 .(۴/۵۵ها وارد اماکن میشوند. )ابو سعود حاصل نمودن از مسایل خصوصى انسان

 : 29شأن نزول آیۀ: 
خواستن آیه: استئذان، اجازهابن ابوحاتم از مقاتل بن حیان روایت کرده است: چون  -768

ها نازل گردید. ابوبکر صدیق گفت: اي رسول خدا! تجار قریش که براي واردشدن به خانه
هاي شخصي براي خود ساخته ها خانهبین مکه، مدینه و شام رفت و آمد دارند در این راه

رند؟ آنگاه هایي که خالي از سکنه است اجازه بگیاند، پس چگونه هنگام واردشدن در خانه
 نازل شد.« ل یسَ عَلَیکُمْ جُنَاح  أنَ تدَْخُلوُا بیُوتا ...»آیۀ 

 خوانندگان گرامي!
( حكم هفتم، همانا حجاب و فروپوشیدن چشم از نامحرم، 31الي  30در آیات متبرکه )

 مورد بحث قرار گرفته شده است.
نهایت واضح و روشن و يهاي قبلي بقابل تذکر است که: این آیات متبرکه پیوندش با آیه

حجابي و بدحجابي صاحب گاهي ورود ناگهاني شخص به منازل دیگران ممکن است با بي
کند که چشم  رو گردد. بنابراین، خداوند متعال به مردان و زنان با ایمان امر ميخانه روبه

سان خود را فرو آورند. این حکم، عمومیت دارد تا انسان متهم نگردد. پس واجب است ان
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همیشه در برابر نامحرم چشم فروبندد و فرمان حق را مورد احترام قرار داده باشد. هم 
 هاي خود را پوشیده نگهدارند تا آشوب برپا نشود.چنین زنان باید زینت

گرداند و ها را به سوي الله متعال باز مي( دل32و 30واقعا  احکام مبارکه آیات متبرکه )
ها با آب پشیماني پاک شود و دل صافي کند تا گذشتهباز مي هادر تویه را بر روي دل

 گردد.

َ خَب یرٌ  مْ وَیحَْفظَُوا فرُُوجَهُمْ ذَل كَ أزَْكَى لَهُمْ إ نه اللَّه ه  نْ أبَْصَار  ن ینَ یَغضُُّوا م  لْمُؤْم  قلُْ ل 
 ﴾۳۰ب مَا یَصْنَعوُنَ﴿

به مردان مؤمن بگو: چشمان خود را ]از آنچه حرام است مانند دیدن زنان نامحرم و عورت 
زیرا الله تر است، دیگران[ فرو بندند، و شرمگاه خود را حفظ کنند، این براي آنان پاکیزه

 (۳۰دهند، آگاه است.)از آنچه انجام مي
 تشریح لغات و اصطلًحات:

به معناى كاستن و پایین آوردن است. چنانكه لقمان حکیم « غض»از ریشه « یَغضُُّوا» كلمه
نْ صَوْت كَ »فرماید: به فرزندش مى یعنى صدایت را پایین بیاور و با صداى « وَ اغْضُضْ م 

بستن چشم نیست، بلكه پایین آوردن « غض بصر»بلند صحبت نكن. در اینجا نیز مراد از 
چراني و  دوري ازچشم وهدف از آننگاه است، به شکل که انسان نامحرم را ببینند.

 نظربازي است.

نْ » گر این واقعیت است که هنگام روبرو شدن با زن حرف تبعیضیه است و بیان«: م 
نامحرم، مؤمن باید نگاه خود را کم و کوتاه کند. نه به طور کلِّي چشمان خود را بربندد، و 

 نه بدو خیره بنگرد. 
از زنا و ل واط است، و پوشاندن آن  دُبرُ یعني عورتین استمراد حفظ قبُلُ و «: فرُُوجَهُمْ »

هاي برجسته  اي چسب بدن نباشد که اندامنما نبوده و به گونههایي که نازک بدن ها با لباس 
 را نشان دهد.

 تفسیر:

 اسباب قطع ورود بگيرد، براي خواهد اجازهءمي که شخصياز سوي  چشم فروپوشيدن البته

 است عبارت چشم ميباشد. فروبستن کردن ها نگاهاز آن يکي که ، اسبابيزنا است قدماتو م

بازدارد  را از رؤيت آن که ايگونه را فرو پوشد، به خويش از نگاه بعضي شخص کهاز اين

  .است ، مفيد بعضيتکريمه زيرا )من( در آيه

شود: چرا چشم فروهشتن را قبل از حفظ فرج آورده  امام فخررازي گفته است: اگر گفته

آور زنا و پرچمدار گناهان ميباشد، وفتنه وآشوب در آن است؟ ميگوييم: چون نگاه کردن پيام

 (. ۲۳/۲۰۵اى که رهايى از آن تقريباً ناممکن است. )تفسير کبير شديدتر است، به گونه

نْ أبَْصَا ناَت  یَغْضُضْنَ م  لْمُؤْم  ینَتهَُنه إ لاه مَا وَقلُْ ل  ینَ ز  نه وَیحَْفظَْنَ فرُُوجَهُنه وَلَا یبُْد  ه  ر 
نه أوَْ  ینَتهَُنه إ لاه ل بعُوُلَت ه  ینَ ز  نه وَلَا یبُْد  نه عَلىَ جُیوُب ه  ه  بْنَ ب خُمُر  نْهَا وَلْیضَْر  ظَهَرَ م 

نه أَ  نه أوَْ أبَْناَئ ه  نه أوَْ آباَء  بعُوُلتَ ه  نه آباَئ ه  نه أوَْ بنَ ي إ خْوَان ه  نه أوَْ إ خْوَان ه  وْ أبَْناَء  بعُوُلَت ه 
نَ  رْبةَ  م  ینَ غَیْر  أوُل ي الْْ  نه أوَْ مَا مَلَكَتْ أیَْمَانهُُنه أوَ  التهاب ع  نه أوَْ ن سَائ ه   أوَْ بنَ ي أخََوَات ه 

ینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلَ  فْل  الهذ  جَال  أوَ  الطّ  نه ل یعُْلمََ الرّ  بْنَ ب أرَْجُل ه  ى عَوْرَات  النّ سَاء  وَلَا یضَْر 
نوُنَ لَعلَهكُمْ تفُْل حُونَ﴿ یعاً أیَُّهَ الْمُؤْم  نه وَتوُبوُا إ لىَ اللَّه  جَم  ینتَ ه  نْ ز   ﴾۳۱مَا یخُْف ینَ م 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

383 

ورِ سورهٔ 
ُّ
 (24) –الن

ظ کنند و به زنان مؤمن بگو: چشمان خود را )از نامحرمان( بپوشند و شرمگاه خود را حف
و پاکدامني ورزند. و زینت خود را ظاهر نسازند مگر آنچه از آن که آشکار است. و باید 

هاي خود بیندازند، و زینت خود را آشکار نسازند مگر که چادرهاي خود را بر گریبان
براي شوهران خود، یا پدران خود یا پدران شوهران خود، با پسران خود یا پسران شوهران 

ران خود یا پسران برادران خود، با پسران خواهران خود، یا زنان مسلمان خود، یا براد
رغبت )به زنان( که تابع خانواده شمایند. )هم جنس( خودشان، یا کنیزان خود، یا مردان بي

اند. و نباید زمین را با پاهاي خود بکوبند تا و کودکاني که بر شرمگاه زنان اطلاع نیافته
دارند، معلوم گردد. و اي مومنان! همگي به دربار الله ه پنهان ميشان را کآنچه از زینت

 (۳۱توبه کنید تا رستگار شوید.)

  تشریح لغات و اصطلًحات:
ینَ » ینَتهَُن  »نمایان نسازند. پدیدار نکنند. «: لایبُْد   زینت زنان دو قسمت است:«: ز 

لقتي و طبعیتي که اندام او است. الف:  خ 
ها و صورت، همه باید هاي بدن زن جز پنجه دستزیورآلات و وسائل آرایش. از اندام ب:

 پوشیده شود.
مار، چادر. «: خُمُر»  جمع خ 
 جمع جَیب، گریبان. یخن. قسمت بالاي سینه. «: جُیوُب»
ن  » ا زنان کافره، «: ن سَآئ ه  مراد زنان مؤمنه خدمتگزار یاهمدم و دوست بانوان است. امِّ

 ختلاف بوده،برخي ایشانراهمچون مردان نامحرم وبیگانه میدانند. موردا
ا بندگان و بردگان مرد، محلِّ «: مَا مَلكََتْ أیَْمانهُُن  » مراد کنیزان و بردگان زن است. امِّ

 المیسِّر(. المصحف  :اختلاف است. جمهور معتقد به منع هستند )ملاحظه شود
رْبَة»  از. رغبت و اشتهاء. حاجت و نی«: الإ 
رْبَة» افرادي که قدرت زناشویي ندارند و میل جنسي در آنان فرو مرده «: غَیْر  أوُلي الإ 

 است. 
فْل  » فل( بر یکي و بیشتر دلالت مي اطفال.کلمه«: الطِّ  نماید. در اینجا معناي جمع دارد. )ط 
خبرند، و  جنسي بي مراد اطفال است که هنوز از امور«: لَمْ یَظْهَرُوا عَلي عَوْرات  النِّ سَآء  »

 احساس زناشویي ندارند. و عورت و غیر عورت در نظرشان یکي است. 
هاي: توبه آیۀ اند )مراجعه شود به سوره اند. توانایي پیدا نکردهآگاهي نیافته«: لَمْ یَظْهَرُوا»
 (.20 آیۀ ، وسورۀ کهف8

 تفسیر:

نکردن و حفظ فرج را به صورت مؤکِّد اند: الله متعال براى زنان مؤمن نگاه مفسران گفته
آورده است و از نشان دادن زیوروزینت آلات خود جز براى محارم و خویشاوندان نزدیک 

 اند.منع شده
 مطالعه گنندگان گرامي!

 نظر بیندازیم  ،( سورۀ مبارکه نور31و 30اگر به مفهوم آیات متبركه آیات )
مردها صدور یافته است و در این آیات دساتیر سه یابیم که به در حكم الله اولین هدایتي مي

 گانه را داده است:
مْ »در جمله  ها:ها ا زنگاهحفاظت چشم - 1 ه  نْ أبَْصَار   «.یَغضُُّوا م 
 «.وَیَحْفَظُوا فرُُوجَهُمْ »حفظ عفت وشرمگاه: در جمله  - 2
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نوُنَ »توبه ورجوع: در جمله  - 3 یع ا أیَُّهَ الْمُؤْم   « لعََل كُمْ تفُْل حُونَ وَتوُبوُا إ لىَ اللّ   جَم 
تر این برایشان پاكیزه« ذَل كَ أزَْكَى لهَُمْ » .وفلسفه اول دو دستور راچنین بیان كرده است»

است وبه آنان هم هشتدار میدهدكه بدانند، همانا خداوند به آنچه كه آنان انجام میدهند كاملا  
ستور پي نبرد و از آن باز نیامد، كه اگر كسى به فلسفه هدف این داگاه و مطلع است تا این

 تهدید و هشدار بعدي او را باز دارد.
 ولي در مقابل در این آیات متبرکه براي زنان شش دستور وهدایت صادر گردیده است:

ن  »حفاظت نگاه وچشم ها  - 1 ه  نْ أبَْصَار  )شیخ صابونى در روائع البیان جلد « یغَْضُضْنَ م 
 «.دن مقدمه واقع شدن در فجور و... است.نگاه كر»مى نویسد: (148دو صفحه 

. وَیَحْفَظْنَ »حفظ عفت وشرمگاه: در جمله  - 2  «فرُُوجَهُن 
نْهَا»رایش آظاهر نكردن زینت و - 3 ینَتهَُن  إ لا  مَا ظَهَرَ م  ینَ ز   .«وَلَا یبُْد 
 پوشیدن چادر وحجاب. - 4
ن  ل یعْلَمَ ما »نه كوبیدن پاها.  - 5 بْنَ ب أرَْجُل ه  ن  وَ لا یضْر  ینَت ه  نْ ز  پا را به زمین « یخْف ینَ م 

 ها را نشنوند و انسان ناسالم به طمع نیفتد.نکوبند تا مردان صداى خلخال پاى آن
ها را به زمین گذشت، پايابن عباس)رض( فرموده است: زني از کنار مردم مى

کرد؛ چون کوبید تا صداى خلخالش شنیده شود. آنگاه الله متعال از چنان عملى نهى مى
 از جملهء اعمال شیطان است.

توبه و رجوع و این همه دستورات براى تأمین یك هدف عالى انسانى پیشبینى شده  - 6
 است كه آن فلاح ورستگارى خانواده است هم در دنیا وهم در آخرت. 

نوُنَ لَعَل کُمْ تفُْل حُونَ » یعا  أیَهَا الَْمُؤْم  اى مؤمنان! با  نور(31« )﴾۳۱﴿وَ توُبوُا إ لَى اَللِّّ  جَم 
ها به سوى خدا باز آیید، تا به رضایت و خشنودى ستن از هوسجُ وامر و دورى أانجام دادن 

 بختى دو جهان را دریابید. او نایل آیید و نیک
وامر وتنوع آنان به زنان در آیات متبرکه، بیانگر أمفسران بدین عقیده اند که: این كثرت 

از طریق آنان میباشد. بنابر این باید زنان مردان  و گمراه كردننفوذ پذیري شیطان در آنها 
 ومردان مؤمن بیش از پیش مواظب ومحتاط باشند.

براي وجوب پوشاندن زن سر و صورتش را از غیر محارمش،  ياز جمله دلایل سنت نبو
كان الركبان »حدیث روایت شده حضرت بي بي عایشه رضي الله عنها است كه میفرماید:

نا سدلت إحدانا ب  محرمات، فإذا حاذوا  نا ونحن مع رسول الله صلي الله علیه وسلم ب   یمرون
 ابن ماجه()احمد، ابوداود،  «.جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه

در احرام  كردند و ما همراه رسول الله صلي الله علیه وسلم كاروانیان از كنار ما عبور مي»
 يآنان به مقابل ما میرسیدند؛ هر یك از ما نقابش را از بالاي سر به رو بودیم؛ هرگاه
شدند، ما نقاب خود را گذشتند و دور ميانداخت، و هر وقت كه از مقابل ما ميصورت مي

 «.كردیمباز مي
 علت منع مردان و زنان از نگاه ناروا چیست؟ 

بزرگترین خیانت روانى است كه مفسران در توضیح مفهوم متذکره فرموده اند: نگاه كردن 
گیرد آزارد؛ چون وقتي ببیند محبت طرف مقابل در دل او جاي مىروان انسان را مى 

بیند، در صدد و فكر برد، لذت طاعت وعبادت را نمىوهمیشه در فكر وخیال  او به سر مى
را وآن رسیدن به مطلوب خود خواهد بود، كه در این مورد تمام مرزها را رعایت ننموده،

 زند.بر هم مي
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 نور(بیان داشت.31و30ن بازیبایي خاصي این حکم رادر)آیاتأالشقرآن عظیم
( بر پوشیدگى كامل اندام ودر)سورۀ احزاب آیۀ 59)احزاب آیه متبركۀ  ۀهمچنان در سور

هاى دور از تحریك سخن گفتن و دورى از آرایش( نیك و شایسته، با وقار و به 32متبركه 
 عمل آمده است.جاهلیت، توصیه وسخن به

استعمال ( پوشیدن لباس نازك نزد نامحرم، آرایش و 383صفحه  2درسنن ابو داود )جلد 
عطر در خارج خانه، اختلاط فسادآمیز زن و مرد، دست دادن و مصافحه با نامحرم، تشابه 

 به جنس مخالف وغیره منع گردیده است.
 ممانعت از نگاه خیره كننده یعنى چه؟

نْ »حكم و هدایت قرآن عظیم الشان به مسلمانان همین است که:  نَات  یغَْضُضْنَ م  لْمُؤْم  وَقلُْ ل 
ن  أبَْصَ  ه  ؛ «غض بصره»منظور از )غض بصر( درآیۀ متبر كه اینست كه: )یغضُُّوا  «ار 

ها یعنى نگاهش را فروبست، سر را پایین انداخت. در اصل به معنى برهم نهادن پلک
 باشد.(مى

رود. غمض به معنى بر هم گذاردن غض وغمض دو كلمه است كه در بارۀ چشم به كار مى
 شود. ن همراه مىها ست كه با كلمه عیپلك

میگویند: غض « غض»غمض عین، كنایه از صرف نظر كردن است. ولى در مورد كلمۀ 
بصر یا غض نظر به معنى كم كردن نگاه است كه منظور پرهیز از تند نگاه كردن است 

 كه خیره نشود وبه اصطلاح علماى اصول نظرشان آلى باشد نه استقلالى.یعنى این
 وع تقسیم نموده اند: نظر را به دو ن ءعلما

طور معمول  نگاه آلى یا معمولى: )نگاه بدون اراده( عبارت از نگاه است كه انسان به - 1
 . كند.(و یا در وقت صحبت كردن  به زن نگاه مي

 پیغمبر اسلام فرموده است كه به نگاه اول نباید نگاه دوم پیوست گردد.
باشد نیت در هر عمل شرط ميهمچنان نباید فراموش كرد كه در دین مقدس اسلام 

 . «إنما الاعمال بالنیات»
نگاه استقلالى: عبارت از نگاهي است كه انسان به مو، لباس و طرز آرایش زن نگاه  - 2

 است.« نگاه استقلالى»كند كه منظور و هدف ممانعت قرآن عظیم الشان از همین 
 لى)رض( گفته است:مده است: پیامبر صلى الله علیه وسلم به حضرت عآدرحدیث متبركه 

 .«یاعلى لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى ولیست لك الاخرة»
و راه دیگر از جلوگیري از چشم چراني چشم گرداندن از زن نامحرم از همان اول است، 

یر رضي اللّ  عنْهُ روایت است که میفرماید:  سألْتُ رَسُولَ اللّ   »درروایتي ازحضرت جَر 
فْ بصَرَک»لیَه  وسَل م عَنْ نظََر  الفجأة  فَقَال: صَلِّي اللهُ عَ  )روایت مسلم(. )از رسول « اصْر 

چشمت را »الله صلي الله علیه وسلم در مورد نگریستن ناگهاني پرسش نمودم، فرمود: 
 «.بگردان
پیامبر صلي الله علیه و سلم به حضرت علي رضي  که است صحیح آمده در حدیث همچنین
، «الأخرة لک ولیس الأوليلک  النظرة، فان النظرة ، لاتتبعیا علي»فرمودند:  الله عنه
اما  است از تو بخشوده اول نکند زیرا نگاه را دنبال اول ، نگاهدوم ! نگاهعلي )اي« یعني:
 (.نیست چنین دوم نگاه

الله صلي الله  رسول که است ابوسعید خدري)رض( آمده روایت به شریف در حدیث همچنین
 الله! از اینگفتند: یا رسول ها بپرهیزید. اصحاب بر سر راه از نشستن»علیه وسلم فرمودند: 
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. گوییممي سخن با هم و در آن هاستراه ما بر سر این زیرا مجالس نداریم و گزیري کار چاره
بدهید.  آن را به راه حق ندارید پساي چاره الله صلي الله علیه وسلم فرمودند: اگر که رسول

 داشتن)از نامحرم(، نگاه  چشم ؟ فرمودند: فروبستنچیست راه الله! حقاصحاب گفتند: یارسول
 «.از منکر و نهي معروف ، امر بهسلام دادن، جواب آزار خود از دیگران

ویحفظوا »دین اسلام بر خلاف دوران جاهلیت به پیروان خود هدایت فرموده است: 
وجوب سترعورت وخوددارى از زنا را امر نمود چون در دوران جاهلیت « فروجهم

 «ذلك ازكى لهم»سترعورت در میان جاهلیت معمول نبود. دین اسلام به صراحت گفت كه 
 كه عورت خویش را به نزد مردم نمایان سازند. ست از اینشان بهترااین حفظ براي

حجاب و پوشش براى زن مظهر جمال است، گرچه نحوهء پوشش مردان واجب نیست؛ 
بینیم كه امروز در جامعه مردان پوشش و حجابى كاملترى نسبت به زنان ولى در عمل مى 

 نمایند.عات ميامر
ینَتهَُن  إ لا  »رماید: سورۀ نور( میف 31ۀن در)آیأقران عظیم الش ینَ ز  وَیَحْفظَْنَ فرُُوجَهُن  وَلَا یبُْد 
نْهَا باید زنان زیور خود را اعم از آرایش وزیور آلات آشكار نسازند مگر  «مَا ظَهَرَ م 

 هایى كه آشكاراست.زینت
 زینت یعنى چه؟

باشد، مانند طلا، شود كه از بدن جدا مى هاى گفته مى زینت یعنى زیور، زیور به زینت
هایى گفته میشود كه به بدن متصل است نقره و سایر مجوهرات. وهمچنان زینت به آرایش

 مانند سرمه، سرخى وسفیده وغیره.... 
 زینت را به سه دسته تقسیم نموده اند: ءعلما

 واعتقادت نیك،  زینت نفسانى مثل علم
 سیاهى وسفید وغیره...  زینت بدنى مثل قوت و بلندى قامت،
 زینت خارجى مثل مال، جاه وغیره.

نْهَا»متبركه  ۀاگر به مفهوم آی ینَتهَُن  إ لا  مَا ظَهَرَ م  ینَ ز  دقت وتوجه  «وَیَحْفَظْنَ فرُُوجَهُن  وَلَا یبُْد 
نماییم به این نتیجه خواهیم رسید كه زینت چیزى است كه مایۀ زیبایى ومقبولى انسان 

گردد. خواه این زیبایى حقیقى باشد یا ظاهرى، ذاتى باشد یا صفاتى، طبیعى باشد یا مي
 مصنوعى.

زینت انسان چیزى است كه مایهء زیبابى انسان گردد، چه زیبایى هنرى مانند ایمان وچه 
زیبایى جسمى ما نند چهره، اندام قد و قواره، و چه زیبایى خارجى مثل آرایش لباس 

 وزیورات.
 هاى زن دو نوع است:زینت 

ها مخفى است، مگر اینكه هایي است كه آشكار است و نوع دیگر این زینتیك نوع زینت
 زن قصدٱ بخواهد آن را آشكار كند.

 تفسیر مجمع البیان وزینت:
 البیان در مورد زینت سه قول را بیان داشته:تفسیر مجمع 
 زینت مخفى مثل گوشواره و دست بند.  هاى ظاهرى وزینت آشكار مثل لباس  قول اول:
 زینت آشكار مثل سرمه، انگشتر و کره دست.  قول دوم:
 هاست.چهره و دو دست تا مچ قول سوم:

 ى كه زن خود را به زینت عبارت است از چیزهای»زمخشرى در تفسیر كشاف میگوید: 
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 «.آنها آرایش میدهد ویا خود را به آن مزین میسازد مثل: طلا باب، زیورات، سرمه وغیره.
نْها» ینَتهَُن  إ لاِّ ما ظَهَرَ م  ینَ ز  زیور خود را درمقابل بیگانگان و نامحرمان نشان « وَلا یبْد 

 ندهند جز آنچه به طور طبیعى نمایان است.
نْها»ابن کثیر در تفسیر آیۀ:  ینَتهَُن  إ لاِّ ما ظَهَرَ م  ینَ ز   مینویسد: جز آنچه پنهان « وَلا یبْد 

کردنش ممکن نیست. پس نباید زیور را در معرض دید نامحرمان قرار دهند. ابن مسعود 
نیز گفته است زینت دو نوع است: زیورى که جز شوهر هیچ کس نباید آن را ببیند، مانند 

بینند، از قبیل ظاهر لباس. )مختصر گشتر و دستبند، و زیورى که نامحرمان نیز آن را مىان
 (. ۲/۶۰۰ابن کثیر 

نْها»و بنا به قولى مراد از  ها عورت نیستند. ها میباشد که آنصورت و کف دست« ما ظَهَرَ م 
بودن صورت نویسد: بنا به قول اظهر این امر یعنى نمایان امام بیضاوى در این مورد مي

ها مربوط به نماز است نه نگاه کردن؛ زیرا تمام ها و عورت محسوب نکردن آنو دست
بدن زن آزاد عورت است و نگاه کردن آن حلال نیست، جز براى شوهر و افراد محرم، 

 .( ٨۲/۵٨مگر در موقع ضرورت از قبیل معالجه وشهادت دادن. )تفسیر بیضاوى 
 خوانندگان گرامي!

است که براي مردان جایز نیست بدون ضرورت به صورت وکف دست زن قابل تذکر 
بیگانه، نگاه کنند، بلکه حکم آن همان است که نظر خود را پایین اندازند و اگر زن در 
جایي به گشادن صورت وکف دست مجبور شود، بر مردان لازم است که بدون عذر شرعي 

م مالک هم همین است که نگریستن و بدون ضرورت به او نگاه نکنند، مذهب مشهور اما
به صورت وکف دست زن نامحرم بدون ضرورت مبیحه، جایز نیست، ابن حجرمکي در 
 زواجر مذهب امام شافعي را چنین نقل فرموده است که اگر چه صورت وکف دست زن،

ها نماز جایز است، ولي نگاه کردن مردان در فرض ستر عورت داخل نیستند، با گشادن آن
جایز نیست. )تفسیر معارف القرآن مؤلف علامه  ها بدون ضرورت شرعي،به آن نامحرم

 مفتي محمد شفیع عثماني دیوبندي(
دربارهء آن گفته است: اما یک  130، 129امام ابن القیم در کتاب}الجواب الکافي{ صفحه 

ها در اصل ها هدایت گران وپیام رسانان شهوت هستند، حفاظت از آن لحظهلحظه نگاه
محور حفظ عورت است. هرکه چشمش را حفظ نکرد و به هر چیزي نظر انداخت در 

هاي نابودي انداخته است. چنانچه رسول الله صلي الله علیه وسلم حقیقت وي خود را در چاه
ها پشت اي علي نباید نگاه«. »فإنما لک الأوليیا علي، لا تتبع النظرة النظرة، »فرمودند:  

و منظور از اولین نگاه «. م باشد، بلکه تنها نگاه نخستین، مال توستدنبال هسرهم و به
افتد. و در کتاب }المسند{ طور ناگهاني مي همان نگاهي است که بدون قصد وهدف و به 

نگاه «. النظر سهم مسموم من سهام إبلیس»آمده است:  از آن حضرت صلي الله علیه وسلم 
در ادامۀ مطالب ایشان گفته است: نگاه محور «. زهرآلود از تیرهاي شیطان است تیري

آید، در واقع همین نگاه است که خاطره را همه حوادثي است که براي انسان پیش مي
آفریند، آنگاه خاطره فکر و اندیشه را میسازد، سپس فکر شهوت را میسازد، سپس مي

گردد، صد کامل ميآورد، سپس اراده قوي میشود وتبدیل به قوجود ميشهوت اراده را به
وجود آورد تا به این نتیجه گیرد، بنابراین باید براي آن مانعي به آنگاه کار صورت مي

تر است از منجر نشود و براي همین گفته شده است: صبر بر فرو انداختن چشم خیلي آسان
صبر بر درد و ناراحتي پس از آن. اي خواهر مسلمان بر تو لازم است که چشم خود را 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

388 

ورِ سورهٔ 
ُّ
 (24) –الن

هاي وسوسه برانگیز برهنه كه در بعضي  نگاه به مردان فرو اندازي و همچنین به عکس از
ها که بر روي صفحه  از مجلات به معرض دید گذاشته میشود. نگاه نکني یا آنچه از این

شود چشم ندوزي: در آن صورت از عاقبت ها ظاهر مي دي تلویزیون و یا ویدیوها و سي 
. چه بسا نگاهي موجب شده است که صاحبش در آخر پشیمان شود بد در امان خواهي بود

 شود.و حسرت کشد؛ آري آتش همیشه از یک جرقه تولید مي 
ن  » ن  عَلى جُیوب ه  ه  بْنَ ب خُمُر  و روسرى را بر سینه بکشند تا گردن و سینه نمایان «: وَلْیضْر 

ت پوشش مناسب به کار نشوند. لفظ )ضرب( براى بیان مبالغه در حفظ ومتانت و رعای
 رفته است. 

از حضرت عایشه رضى اللِّّ عنها روایت شده است که گفت: خدا زنان مهاجر را ببخشاید، 
( نازل شد، آنها پارچهبعد از این که آیه ن  ن  عَلى جُیوب ه  ه  بْنَ ب خُمُر  هاى کتانى و ى )وَ لْیضْر 

ا استفاده میکردند.)اخراج از ابریشمى خود را پاره کرده و به صورت روسرى از آنه
 بخارى.(.

با سینه و گردن لوچ و بازوان  -مانند جاهلیت نوین -اند: زنان عهد جاهلیت مفسران گفته
کردند انگیز بدن و گیسوها را نمایان مىگشتند: چه بسا جاهاى فتنهبرهنه در بین مردان مى

ها لخت ى آنکردند و سینهآویزان مىتا مردان را شیفته و واله کنند. روسرى را از پشت 
میماند. پس به زنان مؤمن امر شد که آن را به جلو بیاویزند تا پوشیده شوند و از شر اشرار 

 ..(۲/۶۰۱ن بمانند. مختصر ابن کثیر ومص
  :عورت

عبارت از آن قسمت  شرععورت در لغت به معنى چیزى بد وقبیح بوده و در اصطلاح 
 براى دیگران آشكار گردد.بدن میباشد كه نباید 

دین اسلام یكى از جاهایى را كه واجب است چشم انسان در برابر آن كنترول شود، عورت 
)تفاصیل است. كه مرد نباید به عورت زن نگاه كند وزن نباید به عورت مرد نگاه كند. 

غیر كند كه نگاه كردن هدف شهوانى داشته باشد ویا البته فرق نمىآمده است.( درذیل 
 شهوانى.

مرد نباید به عورت مرد نگاه نماید وزن هم نباید به »پیغمبر صلي الله علیه وسلم میفرماید: 
زن  عورت زن نگاه كند. حتى مرد نباید با مرد دیگر در یك بستر یا تخت خواب بخوابد و

اسلام با استناد این حدیث شریف بر ي علما «.با زن هم نباید در یك رختخواب بخوابد
 زن با زن زیر یك لحاف نیز حكم نموده اند. رمت خوابیدن و دراز كشیدن مرد با مرد وحُ 

 عورت مرد:
از جمله ابن حزم و برخى از علماى مالكى  ءمابین زانو و ناف او میباشد. برخى علما 

 عقیده دارند كه خود زانو هم شامل عورت مرد است. 
 عورت زن در برابر مرد بیگانه:

ز صورت و كف دو دستش میباشد. وحتى نامحرم حق لمس را به جایى كه تمام بدن او بج
 محرم زن خوانده شده است، ندارد. مگر در صورتي که عمل جراحى و عملیات طبى باشد.

 یادداشت:
زن میتواند به سایر اعضاى بدن مرد غیر از عورت )مابین زانو و ناف( در صورتى كه 

 د، نظر بیندازد. امكان تحریك شهوانى  وخوف فتنه نباش
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 حكم دینى:
به حضرت عایشه)رض( اجازه داده است كه غلام صلي الله علیه وسلم امبر چون خود پی

كردند تماشا كند وعایشه تازمانى هاى خود در مسجد النبى بازى مىهاى حبشى را كه با نیزه
 ها نگاه كرد كه خسته شد و بعد رفت. حدیث متفق علیه است.به آن

 یادداشت:
كه همراه با فتنه همچنین نظر مرد به صورت و دست زن كه عورت نیستند، در صورتي

 جنسى نباشد، حلال است. ۀو تحریك غریز
 حکم دینى: 

سماء أدر حدیث شریف از حضرت بي بي عایشه)رض( روایت است كه روزى خواهرش 
پیغمبر صلي الله با لباس نازك و شفافى كه بدنش در آن نمایان بود نزد  )رض(دختر ابوبكر

سماء أیا »علیه وسلم آمد. پیامبر صلي الله علیه وسلم رویش را از او بر گردانید و فرمود: 
« إن المراة إذا بلغت المحیض لم یصلح أن یرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفیه

ود سماء! وقتى زن به سن بلوغ رسید جایز نیست هیچ یك از اعضاى بدن او دیده شأ)اى 
 مگر این وآن، اشاره فرمود به روى وكف دو دستش

 )راوى حدیث ابو داود است(.
 مبحث عورت: خلًصه

 است: بر چهار قسم طور خلاصه و نتیجه گیري مبحث عورت باید گفت که: عورتبه
 نافجز ما بین به  مرد دیگري بدن تمام سوي مرد به مرد با مرد: نگریستن عورت - 1

زیرا جایز نیست؛  در کنار هم خوابیدن مردان براي . البتهاو  جایز است تا زانوي
در زیر  بستر شدنو هم را از خوابیدن و مردان الله صلي الله علیه وسلم زنان رسول
مرد با مرد نیز  و روبوسي شدن آغوشاند. همکرده خود نهي جنس با هم جامه یک

 است ببوسد. گفتني شفقت فرزند خود را از روي شخص که، مگر ایناستمکروه 
 .استآمده  شریف در حدیث کهچنان ،است مستحب با دست مصافحهکه 

 ، خوابیدنفتنه بیم و در هنگام مرد با مرد است با زن: همانند عورت زن عورت - 2
 .جایز نیست هم دیگر در پهلويبا یک  زنان

او  به نسبت وي بدن بود، تمام مرد بیگانه به نسبت با مرد: اگر زن زن عورت - 3
  دستشو هر دو کف  جز روي  وي از بدن چیزي سوي به کردنو نگاه است عورت

بار جایز یک  را براي بیگانه زن سويبه کردننگاه  امام ابو حنیفه . وليجایز نیست
براي  بیگانه زن سويبه  کردن نبود. نگاه فتنه بیم که ، در صورتيشمرده

و نیز  شهادت گرفتن و برعهده تحمل داد و ستد، در هنگام ، در هنگامخواستگاري
 .امانتدار جایز است پزشک براي

 :مرد با زن عورت
 .تا زانوست ناف ازمیانوي  به مردنسبت عورت بود، بیگانه زن به اگرمردنسبت

 ايپاکیزه جامعه وجود آوردن ، بهاسلام هدف»گوید: مي« القرآن ظلال في»تفسیر  صاحب
 به لحظه نشود زیرا انگیزش برانگیخته ، در آنو هر لحظه ها در هر آنشهوت که است
میشود و  خاموش نه انجامد کهمياي شهواني آتشفشان چنانآن ، بهمهار شهوتو بي لحظه
 ، یککنندهو تهییج گرانهعشوه حرکت لحظه، یک خاینانه نگاه لحظه ... لذا یکسیراب نه

 آتشفشان این که است ... کافيبرهنه از پیکره منظره برانگیز و یک شهوت از آرایش صحنه
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 برباید، چه با کفایتان را از کف هو اراد اعصاب وزمام کرده راتحریک وار حیواني جنون
 استمُسَلِّم لولند.. ومي  بارگيشهوت در گنداب همیشه که هنريبي  بارگانشهوترسد به

 رواني هايوعقده عصبي هاي، یا بیماريمهار شهوانيبي و مرج جز هرج ، چیزينتیجه که
 «.آن، نیست پيپیا بعد از تهییج شهوت از سرکوب ناشي

  :محارم حجابى در قرآن
ینَتهَُن  إ لا  مَا ظَهَرَ »مر فرموده است كه: أن به زنان مسلمان أقرآن عظیم الش ینَ ز  وَلَا یبُْد 

نْهَا  عده اززینت راكه پنهان است نباید آنرا عریان وآشكار سازید.آن «م 
  مثلا  زینت گوش؛ مو، گردن، سینه، ساق و غیره... 
ن  » ینَتهَُن  إ لاِّ ل بعُوُلَت ه  ینَ ز  و زینتى را که خدا کشف آن را حرام کرده است، نمایان « وَلا یبْد 

 نکنند جز براى شوهران خود.
طور، میتواند هر حصه از بدن زنش را كه بخواهد، ببیند وزن هم همین البته شوهر، - 1

خود را حفظ  )عورت« إحفظ عورتك إلا من زوجتك»در حدیث شریف آمده است 
 كن مگر از همسرت.(

ن  » - 2 ن  أوَْ آباء  بعُوُلَت ه  و جز در محضر پدران خود و پدران شوهر که این دو « أوَْ آبائ ه 
جزو محارمند؛ زیرا پدر آبروى دختر خود را حفظ میکند و پدر شوهر، پسرش را 

اشد ویا دارد. )قابل تذکر است که پدرو پدركلان چه پدرى ب از هر زشتى مصون مى
 مادرى كه هردو آن حكم پدر را دارند(.

 كه براى عروس، حكم پدر را دارد.  پدر شوهر )خسر( - 3
أوَْ »بندي وبیان گردیده است:  شرح ذیل جمعمبارکه سایر محارم بهۀ همچنان در آی

ن   ن  أوَْ بَن ي أخََوات ه  ن  أوَْ بَن ي إ خْوان ه  ن  أوَْ إ خْوان ه  ن  أوَْ أبَْناء  بعُوُلَت ه  بدین ترتیب « أبَْنائ ه 
ش خدا فرزندان زن وپسران شوهرکه از زنى دیگر هستند، و پسران برادر و خواهر

ها ها محرم اند و ازدواج با آنرده که تمام اینبُ یعنى برادر زاده و خواهرزاده را نام 
حرام است؛ زیرا خداوند سرشت و طبیعت انسان راطورى خلق کرده است که ازتماس 

 ونزدیکى وازدواج با خویشاوندان نزدیک متنفر است. 
منزله مادر حقیقى پسران شوهر، چون اختلاط با آنها ضرورى است وزن پدر به  - 4

فرماید: هر چند در آیه در ظاهر ميتفسیر خویش درامام قرطبى  .براى آنان است
نمودن زینت، بین محارم فرقى گذاشته نشده است، ولى نسبت خواص نفس بشرى 

كند. مثلا  براى پدر زینتى ظاهر میگردد كه براى شوهر ظاهر مراتب آن تفاوت مى
 شود.نمى

 باشد و یا مادرى. برادر، خواه پدرى - 5
 برادر زاده، چون عمه، بر برادر زاده حرام ابدى است. - 6
 خواهر زاده، چه خاله بر او حرام ابدى است. - 7
هایى كه با زن مسلمان چه از لحاظ دینى وچه از لحاظ نسبى به هم مربوط باشند،  زن - 8

 .هاى پنهانى زن مسلمان را تماشا كنند اما زنان غیر مسلمان حق ندارند زینت
ن  یا زنان مسلمان و همکیش خود. بدین ترتیب زنان کافر استثنا شده  اند.أوَْ ن سائ ه 

ن  زنان مسلمان است نه زنان مشرک، بنابراین  امام مجاهد گفته است: منظور از ن سائ ه 
 درست نیست زن مسلمان در حضور زن مشرک کشف عورت کند.

ن  عبارتند از زنان مسلمان. پس نباید زینت خود   و ابن عباس)رض( گفته است ن سائ ه 
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را براى زن یهودى یا نصرانى نمایان کند.)و بنا به قول اکثر سلف منظور از نساء، 
زنان مسلمان است. امام فخر رازى گفته است: گویا منظور تمام زنان است که عموم 

سان اند و نظر سلف بر استحباب  دن به یکدیگر یکها در حلال بودن تماشا کرآن
 شود.(حمل مى

ملك الیمین زن، خواه عبد یا كنیز باشد. چون اسلام ملك الیمین را جزو افراد خانواده  - 9
جا خاص كنیز وجاریه قرار داده است، ولى بعضى از علماى ملك الیمین را در این

 دانسته اند. 
( یعنى کنیزان زرخرید مشرک. ابن مبارکه آمده است: )أوَْ  ۀدر آی ما مَلکََتْ أیَمانهُُن 

جریر گفته است: یعنى زرخرید مشرک، پس جایز است زینتش را براى او نمایان 
 باشد.کند با این که مشرک باشد؛ چون کنیزش مى 

خدمه وگارگرانى كه به واسطه آفت جسمى یاعقلى، تمایل جنسى ندارند. یعنى فاقد  - 10
 شهوت وعلاقه جنسى اند. 

جال  یا طوري - 11 نَ الَرِّ  رْبَة  م  ینَ غَیر  أوُل ي الَْإ  که در آیه مبارکه میفرماید: أوَ  الَتِّاب ع 
هان و احمقان خدمتکاران مرد که تمایلى به هوس و نیازى به زنان ندارند. مانند ابل

 دانند. و سبک مغزان که از امور جنسى چیزى نمى
امام مجاهد گفته است: ابلهى که خوراک میخواهد و به زن تمایلى ندارد و جز شکم 

 هدفى ندارد.
 جنسى در آنان تحریك نشده است. ۀهنوز احساس وغریز که تاپسراني - 12

فْل  الَ  »که در آیه مبارکه میفرماید: طوري ینَ لَمْ یظْهَرُوا عَلى عَوْرات  الَنِّ ساء  أوَ  الَطِّ  یا « ذ 
 اند و به سبب صغر سن از امور نزدیکى چیزى نمىاطفال صغیر که به حد هوس نرسیده

 دانند. پس اگر زن در حضور آنان زینت خود را نمایان کند گناهى ندارد. 
 نتیجه: 

حكمت و فلسفۀ دین اسلام در پیش گرفتن حجاب به زنان اینست تابه پیروان خود توصیه 
كند كه زن در معاشرت خود با مردان بیگانه، موى سر واندام خود را بپوشاند وبه خودنمایى 
نپردازد تا در جامعه، غریزهء آتشین جنسى به صورت غیر مشروع تحریك نگردد؛ بلكه 

 گردد.ا شباع  رضا وا  مشروع و خانواده، به صورت صحیح آن  این غریزه تنها درمحیط
زنانى را كه خود را  سازند وهمچنان خداوند پاك، مردانى را كه خود را شبیه زنان مى 

 منع و نفرین نموده است.  ،سازند شبیه مردان مى
 :و مفسران در مورد عورت ءنظر فقها

وضاحات تام در خواهیم یافت ه وفقها را در نظر بگیریم، ب ءاگر ما نظریات مفسران، علما
اشته و داز قدیم الایام اختلاف آراء وجود  ءقاب یا روبند زنان میان فقهان  مسألۀ ۀ كه در بار

 دارد.
 را فرض یا واجب مىبرخى از دانشمندان روى زن را عورت شمرده وپوشاندن آن  - 1

 دانند.
را واجب وفرض عورت ندانسته وپوشاندن آن برخى دیگر علما وفقها روى زن را - 2

دانند. بدین اساس ایشان شمارند. بلكه كشف یا پوشاندن آن، هردو  را مباح مىنمى
شان را با نقابى بپوشانند یا نپوشانند كسى حق ممانعت بدین باور اند كه اگر زنانى روي

 را ندارند.آن
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ه حالت را در مورد عورت زن مطرح به این اساس چنانچه گفته شد به صورت کل علماء س
کنند. یکي حجاب )کاملا ستر(، دوهم سفور )که صرف دست و روي و پاي تا حد مي

هاي بدن است. یعني حجاب ضرورت به راه رفتن( و سوم تبرج و نمایش اندام و بلندي 
متفق علیه. در حالت سفور یعني دوم اختلاف نظر است، و حالات سوم یعني تبرج حرام 

 ت.اس
 پایه و اساس اختلًف:

-۳۱اساسا  اختلاف این نظریات از كجا سرچشمه گرفته است: این اختلافات از تفسیر آیه: )
 گیرد:نور كه در سال پنجم هجرت نازل شده است سر چشمه مي ۀسور( ۳۰

قل للمومنین یغضوا أبصارهم ویحفظوا »آمده است: ( ۳۱ - ۳۰آیات متبركه  ،در سورۀ )نور
ذلك ازكى لهم، وقل للمؤمنات یغضضن من أبصارهن ویحفظن فروجهن، ولا فروجهم، 

 «یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها، ولیضربن بخمرهن على جیبوهن
هاى خود را از نگاه كردن هاى خود را فرو پوشند وعورت)و به زنان با ایمان بگویید چشم

ظاهر است، آشكار نسازند  دیگران پوشیده نگاه دارند وزینت خود را، جز آن مقداري كه
هاى خود را آشكار نسازند. اختلاف هاى خود افكنند وزینت و چادر هاى خود را بر سینه

)باید زنان زیور خود را اعم از آرایش « ولایبدین زینتهن إلا ما ظهر منها»مفسران ازجمله 
 گردد.ميهایى كه آشكار است.( سر چشمه وآغاز وزیور آلات آشكار نسازند، مگر زینت

 إلا ماظهر: 
 «:زینت ظاهره»

در مورد زینت ظاهروآرایش آشكار مفسران وشارحان دین مقدس اسلام غرض توضیح 
براز داشته اند که: برخي ا  وتفسیر این امر نظریات و تفسیرهاي مختلفي و فتواهاي شرعي 

 از این نظریات عباتند از:
 كه مراد از زینت آشكار:   ابن عباس)رض( مفسر مشهور جهان اسلام میفرماید:

 كف دستان، انگشترى و روى است.
 عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما میگوید زینت آشكار: روى و دو كف دستان را گفته است.

 انس بن مالك زینت آشكار را كف و انگشت تفسیر كرده است.
ابن حزم همه این روایت را معتبر و در كمال صحت دانسته است. علامه شوكانى در نیل 

نویسند كه: برخى مي« فتاواى معاصر»الاوطار وعلامه یوسف قرضاوى در كتاب خویش 
از امامان از جمله: امام هادى وامام قاسم )امامان مذهب زیدیه( دریكى از دو قولش وامام 

ز دو روایت وهم چنان امام مالك گفته اندكه: تمام بدن زن به جز در یكى ا )رح(بو حنیفهأ
 دو كف دستان شان عورت است. روى، و

 ، بازو ، سینهها، گردناز: سر، گوش استعبارت  زینت مواضع»میفرماید:  امام نسفي
 تبند، دس، گردنزنجیر، گوشواره آویختنمحل  مواضع زیرا این زنان هايها و ساق 
 «اند. و غیره ، میخکبند، پایزیب

 به «پیداست که از آن مگر آنچه»خود را آشکار نگردانند  در آیۀ مبارکه آمده: زینت
زیرا در  زن دست و هر دو کف ، صورتاز: لباس است عبارت ، کهطور طبعي
 .است ها حرجآن پوشاندن
بگیرد و خویش  شیاء را با دستانأتا  ناگزیر است زن»که امام نسفي میفرماید: طوري

 و درمحاکمهشهادت  کند، مخصوصا  در اداي را برهنه خویش صورت که ناگزیر است
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 پیدا و نمایان طور طبیعي به که زینتي»اند: گفته )رض( و قتادهعباسابن «. ونکاح
 ساختن ها، لذا نمایان بند، حنا، انگشتر و مانند این ، دستاز: سرمه است ، عبارتاست
عمر)رض( و ابن  از ابن عباس)رض( دیگري در روایت«. جایز است زن ها براياین 
 «.باشدمي دست و هر دو کف از چهره ، عبارتآشکار است که زینتي»است: آمده

ابو حنیفه در روایتى دیگرى و سفیان ثورى و ابو العباس در  امام قاسم در قولى و امام
ها و پایزیب زن دیگر همه  روایتى دیگرى گفته اند كه به جز روى ودو كف دست و قدم

جز روى  عورت است. امام احمد بن حنبل و داود ظاهرى بدین باور اند كه همه بدن زن به
 او عورت است.

وضاحت تام دقت تام مطالعه نماییم به ریات علما را بهاگر مانظفرماید  امام قرضاوى مي
  فهمیده میشود كه همه بر این امر معتقد اند كه روى زن عورت نیست.

حمد و برخى از شافعیان روى زن را عورت شمرده اند كه این روایت هم أصرف امام 
  غیرمعروف است.

بدین باور و عقیده اند علماي عصر حاضر از جمله شیخ محمد غزالى و داكتر قرضاوى 
 .روندشمار نمي ها در جملهء عورت زن به كه روى وكف دست 

وشیخ محمد سعید رمضان « حجاب»ولى امام ابو الاعلى مودودى در كتاب مشهور خویش 
)به دخترى كه به خدا ایمان دارد( روى « إلى فتاة تؤمن بالله»البوطي در رسالهء خویش 

 نقاب راواجب گفته اند. زنان راحجاب خوانده وپوشش
 :  شمارنداستدلال كسانى كه روى را عورت نمى

   :آیات قرآنى اول:
هاى هاى شان را بر گریباني سر باید زنان روى« »ولیضربن بخمرهن على جیبوهن»

باحت كشف وجه یعنى روى استدلال كرده اند چون در این جا گفته شده ا  به »شان بكشد 
ها بزنند ونه بر ریبانگها را بر جییوب )جمع جیب(  يروسراست خمر )جمع خمار( 

 .«ها.يرو
قل للمؤمنین »خصوص آیت:  سورۀ نور به( ۳۰همچنان تعدادى دیگر از مفسران بر آیۀ )

آورند و میگویند كه: در آیۀ متبركه كلمۀ )الغض من  استدلال مي« یغضوا من أبصارهم
 ارد كه روى زنان مكشوف بوده است.الابصار( آمده است واین عبارت دلالت د

هاى شان را فرو پرسد: اگر روى زنان پوشیده باشد، پس چرا مؤمنان چشم امام غزالى مى
ید: اهاي شان را از دیدن قفا و پشت سر زنان فرو اندازند؟ ومیافزنند، آیا آنان چشمگاف

میگیرد،  بدیهي در وقت ظاهر شدن روى صورت ۀندن چشم )غض البصر( به گونگفراف
رد چیزى را از زن ببیند وآن جالب گردد، در چنین وقتى است كه باید نظر تكرار مَ شاید 

 نگردد. 
یاعلى لا تتبع النظرة »كه پیامبر صلى الله علیه وسلم به حضرت على گفته است: طوري

 «.النظرة، فإن لك الأ ولى ولیست لك الآخرة
ندن گكه غض بصر )فرو اف گوید:ميم، مفتي و مجتهد مشهور عالم اسلاداكتر قرضاوى 

ندن سر نیست به گپوشاندن چشم وفرو اف يمر كرده است به معناأچشم( كه خداوند بدان 
آن  ياي كه انسان نتواند كسى را ببیند، چون این كار در مقدور انسان نیست، معناگونه

انگیز ها فتنهجاى است كه تیر نگاهش را در پىاي رها نكردن آن به گونه كاستن از نظر و
 آمده « غض الابصار»ونه « الغض من الابصار»به همین منظور تعبیر به  رها نسازد و
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 است. 
رد جایز است به آنچه از زن عورت نیست وقتى از سر شهوت نباشد نظر كند، مَ براى  بناء  

ه تحریم نگا ،بر خویشتن بیم در فتنه واقع شدن داشت ولى اگر نظر از سر شهوت بود و
این موارد مانند مرد است لذا برایش ۀ زن در هم آید. وكردن از باب سد ذریعه درست مى

 داب وچشم فروافگندن به آنچه از مرد عورت نیست، نظر كند.آجایز است توأم با 
 حادیث نبوى:أ دوم:

 : دست زن عورت نیست
پیامبر صلى الله )رض( روایت كرده است كه او با  امام بخارى در صحیحش از ابن عباس
دیده است كه پیامبر صلي الله علیه وسلم پس از آن  علیه وسلم در نماز عیدى حاضر شده و
او را بلال همراهى میكرد به جمع زنان آمد، آنان  يكه نماز گزارد وخطبه خواند، در حال

فرأیتهن یهویهن »را موعظه وتذكیر وبه صدقه دادن امر كرد. ابن عباس)رض( میگوید: 
هاى شان را پس از آن این زنان را دیدم كه دست« یدیهن یقذفنه، أي المال فى ثوب بلالبأ

اندازند چون ابن عباس)رض( در حضور كنند وصدقه مال را در دامن بلال مى پایین مى
رسول خدا صلى الله علیه وسلم دست زنان را دیده است لهذا ثابت شده است كه دست زنان 

 عورت نیست.
 : عورت نیستروى زن 

 از ابن عباس)رض( روایت كرده اند كه زنى از سُنن صحاب أم ول  سمُ مام ا  مام بخارى وا  
جة الوداع از پیامبر صلى الله علیه وسلم فتواى خواست درحالیكه فضل بن ح  خثعم در  ۀقبیل

عباس در ردیف پیامبر صلى الله علیه وسلم )بالا مركب( سوار بود، فضل بادقت به آن زن، 
، وپیامبر صلى الله علیه وسلم روى «جعل یلتفت إلیها»كه بسیار زیبا بود، دیدن گرفت 

فضل را به طرف دیگر بر میگردانید، عباس گفت: اي رسول خدا چرا گردن پسر عمویت 
دخترى جوان را دیدم واز  جوان وي را گردانیدى؟ پیامبر صلى الله علیه وسلم گفت: پسر

 ردم. شیطان بر آنان بیم كۀ فتن
را استنباط كرده میگویند: ها از این حدیث جواز نظر به وجه زنان فقَُ برخى از محدثان و 

فضل را بر گردانیده و به پوشش روى زن  يپیامبر صلى الله علیه وسلم در این حدیث رو
دانست كه او زیبا بود اگر روى او پوشیده میبود، ابن عباس هرگز نمى مر نكرده است. وأ

فهمید كه نظركردن به روى زنان جایز است از پیامبر صلى نبود. واگر عباس نمىیا زیبا 
فضل را بر گردانیده واگر فهم او درست نبود پیامبر ي پرسید كه چرا  روالله علیه وسلم نمى

 كرد.صلى الله علیه وسلم او را برآن فهم تأیید نمى
جقع شده است، این حادثه در نقطۀ قابل دقت اینست كه این حادثه پس از آیت حجاب وا ة ح 

سال دهم هجرت صورت گرفته  و آیت حجاب در سال پنجم هجرت نازل شده ، الوداع
 است.

گیرى در عمل  لبانى كه از محدثان بزرگ عصر است و در سختأعلامه شیخ ناصرالدین 
 سلمةلباس المرأة الم»در كتاب خویش ، به سنت رسول الله صلى الله علیه وسلم شهرت دارد

حادیث فوق را معتبر دانسته وكشف وجه زنان را مباح وجایز أسند « لباس زن مسلمان -
اگر كسى رویش  پوشانیدن آن مختار قرار داده اند. و میگوید: دانسته اما آنانرا در كشف و

   یراد گیرد.ا  نتقاد وا  خواهد كه پوشاند كسى دیگرى نمیتواند بر او را مى
  با ذكر دلایل بر وجود نقاب و یا« فتاوى معاصر»خویش  علامه قرضاوى در كتاب
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ریخ اسلام هیچ یك از أپوشانیدن وجه زنان از صدر اسلام آورده و گفته است در طول ت
مسلمانان آن را حرام نگفته است و در مورد آن بین وجوب واستحباب وجواز ي علما

 اختلاف كرده اند. 
هاى دینى توصیه نموده ا رعایت اداب وارزشب يولى در شرایط فعلى شیخ محمد الغزال

سازد تا اصرار بر نقاب پوشیدن یا پرهیز ورزیدن زنان وبه این مراكز اسلامى خاطر مى
براى مخالفان اي هاى مسلمانان، بهانهاز حضور در محافل ومجالس سیمنارها و سمپوزیم

مانان در میان آنان مسلۀ گسترش دعوت اسلامى در میان جوامع غربى ندهد و وجود جامع
 گروهى جدا وغریب تلقى نشود.

 ! خوانندگان گرامي
 خوف چنانچه زن هاي دست و کف که: صورت است این و شریعت در فقه راجح قول
 و فجور در جامعه فسق و اهل وجود داشت فتنه اما اگر خوف نیست نباشد عورت فتنه

 .است واجب صورت بسیار بودند، پوشیدن
 آیا صداي زن عورت است؟

نباید فراموش کنید که: مردها به سبب غریزه شهوت به زنان میل و رغبت دارند. وقتي 
شود، از این رو خداوند به مؤمنان سخن بگوید فتنه بیشتر ميزن با صداي دلکش و زیبا 

ند و میفرماید: خواستند از پشت پرده بخواهها هدایت فرموده است که؛ اگر چیزي از زن
جَابٍ » نْ وَرَاء  ح  ن  وَإ ذَا سَألَْتمُُوهُن  مَتاَع ا فَاسْألَوُهُن  م  و چون « »ذَل کُمْ أطَْهَرُ ل قلُوُب کُمْ وَقلُوُب ه 

هاي شما و بخواهید این براي دلاز زنان ]پیامبر[ چیزي خواستید از پشت پرده از آنان 
سخنان نرم و جذاب با [ خداوند زنان را از 53-زاب]الأح« تر استهاي آنان پاکیزهدل

که میفرماید: طوريها مریضان اخلاقي به آنها طمع نورزند. مردان نهي کرده است تاانسان
نَ الن ِّسَاء  إ ن  ات قَیتنُ  فَلَا تخَْضَعْنَ ب الْقَوْل  فَیطْمَعَ » ي ف ي یا ن سَاءَ الن ب ي لَسْتنُ  کَأحََدٍ م  قَلْب ه  ال ذ 

نیستید اي همسران پیامبر شما )در فضل و شرف( مانند هیچ یک از زنان ]دیگر[ « »مَرَض  
خواهید پرهیزگار باشید، پس به ناز سخن مگویید که مریضان اخلاقي چشم طمع به اگر مي

 [32-]الأحزاب« شما بدوزند
با نرمي و  با این توضیح مشخص میشود که صداي زن عورت نیست و صدایي که همراه

ُ عَلیَه  وَآل ه  وَسَل مَ حرف مي  زدند جذابیت نباشد عورت نیست، چون زنان با پیامبر صَل ي اللّ 
 گفتند.پرسیدند، و همچنین زنان با صحابه سخن ميایشان مسائل دیني را ميو از 

حداقل برساند  ها را بهمردان بیگانه و سخن گفتن با آنولي بر زنان است تا از اختلاط با 
 ها حرف نزند.چرب و شیرین با آن و اگر ضرورت بود با لهجهء نرم و نازک و 

مامان ا  که صداي زن در عورت شامل است یا خیر! مفسران وصورت کل در مورد این به
حناف اقوال أد ولي در نزد نشمارصداي زن را عورت نمي نظریات مختلفي دارد: شوافع

نور(  31آیۀ ) به ستدلالا  حناف أرجح نزد أي أولي ر ،وجود دارد مختلفي در این بابت
باشد،  او مورد نهي پاي زنگصداي  زیرا وقتي است عورت زن همین است که: صداي

 بنده»نویسد: در تفسیر خویش مي فينَسَ امام  .است عورت لياو طریقبه  خود وي صداي
 از سهو و قصور خالي متعال خدايوامر و نواهي أ امتثالدر  کند، بازهم هر چند کوشش

 «.است کرده سفارش توبه را به مؤمنان تمام تعالي حق که است جهت ، از ایننیست
 :31شأن نزول آیۀ 

 ابن ابوحاتم از مقاتل از جابر بن عبدالله روایت کرده است: اسماء دختر مرثد در  -769
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شدند به طوري کرد، زنان دیگر در آن باغ نیمه برهنه داخل مي زندگي ميباغ خرماي خود 
شان نمایان بود. اسماء گفت: این وضع چقدر ها و گیسوانهاشان آشکار و سینهکه پایزیب 

...»بد و ناخوشایند است. پس خداي بزرگ آیه:  ن  ه  نْ أبَْصَار  نَات  یغْضُضْنَ م  لْمُؤْم  « وَقلُ لِّ 
 .را نازل کرد

هاي یماني را روایت کرده است: زني دوپایزیب نقره ومهرهابن جریر ازحضر مي -770
گذشت پاهاي خود را محکم بر زمین کوبید به ساق پاهاي خود انداخت. از نزد گروهي مي

ن  »هاي یماني برخورد کرد و آواز داد. پس آیه پایزیب به مهره بْنَ ب أرَْجُل ه  نازل « وَلَا یضْر 
 از حضرمي بن لاحق روایت کرده این مرسل و ضعیف است.(. 26010ري شد )طب

 خوانندگان گرامي!
که احکام قرآني در رابطه به حذر و امتناع از زنا و چشم چراني و پرهیز از بعد از این

( احکام هشتم، 34الي  32کارهاي پست و پلید، به بیان گرفته شد اینک درآیات متبرکه )
به همسر دادن زنان و همسر گرفتن براي مردان مجرد، مکاتبه  نهم و دهم، در مورد:

که راه درست قرارداد با بردگان و غلامان، به زور وادار کردن کنیزان به عمل زنا، واین
ها با هم آمیخته نگردند و همواره انس و مشروع ازدواج چگونه باید صورت گیرد، تا نسل

رزندان را خوب پرورش دهند و هر کس اصل و ها پایدار باشد و فو الفت میان خانواده
 شود.نسب خود را بشناسد به بحث قرار داده مي 

 ُ مُ اللَّه كُمْ وَإ مَائ كُمْ إ نْ یَكُونوُا فقُرََاءَ یغُْن ه  باَد  نْ ع  ینَ م  ال ح  نْكُمْ وَالصه حُوا الْیَاَمَى م  وَأنَْك 
عٌ عَل یمٌ﴿ ُ وَاس  نْ فَضْل ه  وَاللَّه  ﴾۳۲م 

همسر و بردگان و کنیزان صالح خود را )که سزاوار ازدواج هستند( بي]مردان و زنان[ 
نیاز خواهد کرد و الله به نکاح بدهید، اگر فقیر باشند الله آنان را از فضل خود غني و بي

 (۳۲داراي فضل گشاده )و( داناست.)
  تشریح لغات و اصطلًحات:

حُوا» ریا و تکلِّف مردان را همسر، و زنان را شوهر دهید. مراد سهل و ساده و بي«: أنَك 
 گرفتن ازدواج و پرداخت مخارج آن و تهیه مهریه و نفقه است. 

د است اعم از «: الأیََامي» جمع أیم، مردان و زنان بیوه. در اینجا مراد مردان و زنان مجرِّ
 پسر و دختر و بیوه.

ینَ » ال ح  توانند ازدواج کنند و به وظایف زناشوئي ان. مراد کساني است که مي شایستگ«: الص 
 اقدام نمایند. اهل تقوا و صلاح. 

 بکر باشد و چه ، چهشوهر استبي  همسر و زنایم: مرد بيجمع أمََة، کنیزان. )«: إ مَآء»
 .(بیوه
نكُمْ » ؛ نه غیر مسلمان. استاز خودتان. مراد مردان و زنان و غلامان و کنیزان مسلمان «: م 

 (.221آیه  چرا که ازدواج با کفِّار صحیح نیست )بقره
 تفسیر:

نْکُمْ » حُوا الَْأیَامى م   ازدواج در اسلام، امرى مقدِّس و مورد تأكید است.« وَ أنَْک 
 زن مسلمان و آزاد را.شوهر و مردان بى اى مؤمنان! زنان بى 
و به معنى بیوه است که براى مذکر و مؤنث  «أیم»جمع « أیامى»امام طبرى گفته است: 
همسر. )تفسیر یعنى زن و مرد بى « امرأة أیمة»و « رجل أیم»به کار میرود. میگویند: 

 .(۱٨/۹٨طبرى 
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که رسول ،طورياست مؤکده هاياز سنت در دین مقدس اسلام سنتي نکاح :باید متذکر شد که
 نكاح». «مني فلیس سنتي عن رغب فمن سنتي من النكاح»:الله صلي الله علیه وسلم میفرماید

 قدرت داشتن ولي. «نیست كرد، از من اعراض من از سنت كه كسي پس است من از سنت
 نزد جمهور علما  براي  مبارکه. امر درآیه شرط است آن تکالیف از عهده برآمدنو  بر نکاح
 .است استحباب

کُمْ وَ إ مائ کُمْ وَ » باد  نْ ع  ینَ م  ال ح   بندگان پرهیزگار و صالح و کنیزان نیز همسر دهید؛« و» «الَصِّ
 ها: مؤمنآن و درستکاري شما قرار دارند. مراد از صلاح ملکیت در تحت که درستکار خود را

 .است شان بودن
صالحان به این سبب است مفسر کبیر جهان اسلام امام بیضاوى فرموده  است: تخصیص 

که استوار ساختن دین آنان و مورد توجه قراردادن امور آنها از اهمیت زیادى برخوردار 
(. و نیز نشان اشاره به منزلت پرهیزگارى و ۲/۵٨و بسیار مهمتر است.)تفسیر بیضاوى 

 صلاح در انسان است.
نْ فَضْل ه  » ُ م  مُ اَللِّّ که یعني نباید بینوایي وفقر مانع ازدواج شود. طوري«: إ نْ یکُونوُا فقُرَاءَ یغْن ه 

را توانگر خواهد آنان  خویش اگر فقیر باشند، خداوند از فضل در آیه مبارکه آمده است که:
 که نورزید زیرا کسيامتناع  فقر آنان سبب به تان و مردان زنان یعني: از همسر دادن کرد.

. این بدین وي به مال و غناي نفس غنايکند، با بخشیدن ا توانگر مياو ر کند، الله متعال ازدواج
در صورت فقر، به ازدواج اقدام كنید و بر خدا توكِّل نمایید. الله متعال، تأمین  معني است که:

 زندگى عروس و داماد را وعده داده است و ازدواج، وسیلهء وسعت و بركت زندگى است.
ع  عَل یم  » ُ واس  دریاي نیکي و نهایت است، و فضل خدا وسیع و کرم و جودش بى« وَاَللِّّ

کران است. او بر همه احوال دانا و بر اسرار درون انتها و اقیانوس کَرَمش بياحسانش بي
 آگاه است.

اى است به ازدواج کنندگان که به خاطر جلب رضایت امام قرطبى گفته است: این وعده
به منظور حفظ خود از ارتکاب نافرمانى ازدواج میکنند. ابن مسعود گفته است:  خدا و

 .(۱۲/۲۴۱ثروت و غنى را از ازدواج بجویید. سپس این آیه را خواند. )قرطبى 
اى که هدفش عفت مساعدت سه گروه برخدا مقرراست: ازدواج کننده»درحدیث آمده است: 

اخراج از «)داشته باشد و جهادگر در راه خدا اى مکاتب که قصد اداى دین راباشد، برده
 احمد و ترمذى.(

تاَبَ  ینَ یَبْتغَوُنَ الْك  نْ فضَْل ه  وَالهذ  ُ م  دُونَ ن كَاحًا حَتهى یغُْن یهَُمُ اللَّه ینَ لَا یجَ   وَلْیسَْتعَْف ف  الهذ 
مْ خَیْ  ا مَلَكَتْ أیَْمَانكُُمْ فَكَات بوُهُمْ إ نْ عَل مْتمُْ ف یه  مه ي آتاَكُمْ م  نْ مَال  اللَّه  الهذ  رًا وَآتوُهُمْ م 

نْیاَ وَمَنْ  ناً ل تبَْتغَوُا عَرَضَ الْحَیاَة  الدُّ هُوا فَتیَاَت كُمْ عَلىَ الْب غاَء  إ نْ أرََدْنَ تحََصُّ وَلَا تكُْر 
یمٌ﴿ نه غَفوُرٌ رَح  ه  نْ بعَْد  إ كْرَاه  َ م  هْهُنه فإَ نه اللَّه  ﴾۳۳یكُْر 

یابند باید پاکدامني پیشه کنند تا خدا آنان را از فضل خود کساني که ]وسیله[ ازدواجي نميو 
براي آزاد « کتابت»نیاز گرداند. و کساني از بردگان تان که خواستار قرارداد و بي توانگر

را در ایشان یافتید، پس با آنان قرارداد « کتابت»شدن هستند، اگر توانایي پرداخت قرارداد 
ندید. و از مال الله که به شما ارزاني داشته است به آنان بدهید، و همچنین کنیزان خود را بب

مجبور به زنا نکنید اگر آنان خواستند عفیف و پاکدامن باشند، براي این که بهره زودگذر 
به یقین خدا پس از دست آرید. و هر کس آنان را )بر زنا( أجبار کند، زندگاني دنیا را به
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 (۳۳شدنشان ]نسبت به آنان[ بسیار آمرزنده و مهربان است.)مجبور 
 تشریح لغات و اصطلًحات:

هر كجا احساس خطر بیشتر باشد، سفارش مخصوص لازم نیز ضروري ولازمي میباشد. 
دُونَ ن كاحا  »طوریکه در آیه مبارکه میفرماید:  ینَ لایَج  )چون افراد غیر متأهل « وَلْیَسْتعَْف ف  ال ذ 

زدیگران در معرض فحشا و منكر هستند، خداوند در فرمان به عفِّت، آنان را بیشتر ا
 مخاطب قرار داده است(

 تفسیر:

باید با سعي و رنج خواستار پاکدامني شود. مثلا  با روزه گرفتن، سرگرم «: ل یَسْتعَْف فْ »
آمد فرسا، دوري از اماکن پر رفت و مطالعه و ورزش شدن، پرداختن به اعمال مفید طاقت

هاي حلال دیگر، خویشتن را از بند شهوت موقِّتا  برهاند و منتظر لطف خدا زنان، و راه 
 بماند.

ز گناه نیست، صبر و عفِّت لازم است. یعني کساني که به  دسترسى نداشتن به همسر، مجوِّ
علِّت فقر و تنگدستي یا غیر آن از اسباب، توانایي ازدواج را ندارند باید نفس خویش را از 

نیاز ام پاک نگهداشته و عفت ورزند تا الله متعال از فضل خود ایشان را با حلال بيحر
 شان فراهم گرداند. ساخته و وسایل ازدواج را براي

ازدواج. اسم آلت است، یعني چیزي که به وسیله آن  امکانات ازدواج. مصارف«: ن كاحا  »
 تفسیر )سوار شدن بر اسب است که وسیله « رکاب»ازدواج سرو سامان داده میشود. مانند 

 قاسمي(. 
تواند مراد سبب آن باشد زنا. مي«: الْب غَآء  »فَتیَات، جمع فتَاة، مراد کنیزان است. «: فتَیََات كُمْ »

نا  »که جلوگیري از ازدواج است و آیه برابر این نظریه معني شده است.  تعفِّف. «: تحََصُّ
 (.94یه نساء آ)«: عَرَضَ الْحَیَاة  »پاکدامني. 

 :33شأن نزول آیه 
از عبدالله بن صبیح و او از پدرش روایت کرده « معرفة الصحابة»ابن سکن در  -771

است: من بردة حویطب بن عبدالعزي بودم از او تقاضاي مکاتبه براي آزادي خود کردم. 
تاَبَ »پس  ینَ یبْتغَوُنَ الْک   2/176« ابهالاص»تا آخر آیه نازل شد)حافظ ابن حجر در « وَال ذ 

 آورده است. 4037شرح زندگاني 
مسلم از قول ابوسفیان از جابر بن عبدالله )روایت کرده است: عبدالله بن ابي به  -772

گري و زنا کند و از آن طریق پول و کالا براي او کسب داد فاحشهکنیزک خود دستور مي 
هُوا فَتیَات کُمْ عَلىَ الْب غَ »نماید. پس خدا  ، 3029تا آخر آیه را نازل کرد. )مسلم « اءوَلَا تکُْر 

 .(640و واحدي  385، نسائي 2311ابوداود 
هاي و نیز از همین طریق روایت کرده است: عبدالله بن ابي کنیزکان خود را به نام -773

مُسَیکَه و امَُیمَه مجبور به خود فروشي میکرد. هردو از آن بابت به پیامبر اکرم )شکایت 
هُوا فَتیَات کُمْ عَلىَ الْب غَاء( تا آخر آیه را نازل کرد)»الله متعال  کردند. آنگاه  (.29وَلَا تکُْر 

حاکم از طریق ابوالزبیر از جابر )روایت کرده است: مسیکه کنیز یکي از انصار  -774
کند. به این سبب این کلام عزیز نازل بود گفت: مولایم مرا مجبور به خودفروشي و زنا مي

از ابن جریج از ابوزبیر  26075و طبري  397/  2، حاکم 385« تفسیر»در شد)نسائي 
 شمارد و ذهبي موافق است.(روایت کرده اند، حاکم این را به شرط مسلم صحیح مي 

 بزار و طبراني به سند صحیح از ابن عباس)رض( روایت کرده اند: عبدالله بن ابي -775
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زد. هنگامي که اسلام زنا را تحریم ي ميکنیزي داشت که در جاهلیت دست به خودفروش 
هُوا فَتیَات کُمْ عَلَى الْب غَاء تا آخر آیه کرد کنیزک گفت: به خدا هرگز زنا نمي کنم. پس وَلَا تکُْر 

از ابن عباس)رض( روایت کرده اند  11748و طبراني « کشف» 2239نازل شد )بزار 
 هاي طبراني راوي صحیح هستند.(میگوید: راوي 11231هاي این ثقه اند، هیثمي راوي
بزار به سند ضعیف از انس )به همین معني روایت کرده نام کنیز را معاذه گفته  -776
 است.
سعید بن منصور از سفیان و او از عمرو بن دینار از عکرمه روایت کرده است:  -777

وزنا میکرد. عبدالله بن ابي دوکنیز داشت، مسیکه و معاذه آنها را مجبور به خود فروشي 
ام و اگر زشت باشد پس سزاوار یکي ازآنها گفت: اگر این عمل خوب باشد زیاد انجامش داده

 است که این کار را ترک کنم.
هُوا فتَیَات کُمْ عَلىَ الْب غَاء را تا آخر آیه نازل کرد)طبري  از  26075بنابر این خدا وَلَا تکُْر 

یت کرده این مرسل اما حدیث جابر به این ابن جریج از عمرو بن دینار از عکرمه روا
 شاهد است.(.

ظَةً  نْ قَبْل كُمْ وَمَوْع  ینَ خَلوَْا م  نَ الهذ  وَلَقدَْ أنَْزَلْناَ إ لَیْكُمْ آیاَتٍ مُبَیّ ناَتٍ وَمَثلًًَ م 
لْمُتهق ینَ﴿  ﴾۳۴ل 

 ي ترديد آياتي روشن و سرگذشتي از آنان که پيش از شما درگذشتند و پندي براو بي

 (۳۴پرهيزکاران به سوي شما نازل کرديم.)

 تفسیر:
این، تعظیم و بیان مقام والا و اهمیت آیاتي است که الله متعال بر بندگان خویش عرضه 

  کرده است، تا قدر آن را بدانند، و حق آن را ادا نمایند. 
بَینَاتٍ »پس فرمود:  آیاتي به سوي شما نازل کرده ایم و براستي « وَلَقَدْ أنَزَلْنَا إ لیَکُمْ آیاتٍ مُّ

نمایند، طوري که هیچ اشکال و  که براصول و فروعي که به آن نیاز دارید، دلالت مي
 آیات قرآن، نور و روشنگر است.  ماند. واقعا  اي در آن باقي نمي شبهه
ن قبَْل کُمْ » ینَ خَلوَْا م  نَ ال ذ  صالح و ناصالح، و و نیز سرگذشت و اخبار پیشینیان « وَمَثلَا  مِّ 

تان فرو فرستاده، وبیان شان اتفاق افتاده است را برايشان، و آنچه برايچگونگي اعمال
نموده ایم تا از آن عبرت آموزید، و اینکه هر کس کارهاي همانند کارهاي آنان انجام بدهد 

ظَة  لِّ  »به مجازات و سزاي گرفتار خواهد شد که آنان بدان گرفتار شدند. وپندي «لْمُت ق ینَ وَمَوْع 
ي که شامل وعده و وعید و تشویق و ترساندن براي پرهیزکاران فروفرستادیم، موعظه

کشند پسندد دست ميگیرند، بنابراین از آنچه خداوند نمياست و پرهیزگاران از آن پند مي
واهد. خپندپذیرى، قلبي دلى آماده مى دارد.آورند که خداوند دوست ميو به کارهایي رو مي

 متِّقین نیز به موعظه نیازمند. ضرورت دارند. و

 خداوند، نور بخش هستي است:

صْباَحُ ف ي زُجَاجَةٍ  صْباَحٌ الْم  شْكَاةٍ ف یهَا م  ه  كَم  ُ نوُرُ السهمَاوَات  وَالْرَْض  مَثلَُ نوُر  اللَّه
جَاجَةُ كَأ نْ شَجَرَةٍ مُباَرَكَ الزُّ يٌّ یوُقدَُ م  ةٍ زَیْتوُنةٍَ لَا شَرْق یهةٍ وَلَا غَرْب یهةٍ نها كَوْكَبٌ دُرّ 

ه  مَنْ یشََاءُ  ُ ل نوُر  يءُ وَلوَْ لمَْ تمَْسَسْهُ ناَرٌ نوُرٌ عَلىَ نوُرٍ یَهْد ي اللَّه یَكَادُ زَیْتهَُا یضُ 
ُ ب كُلّ  شَيْءٍ عَل یمٌ﴿ ُ الْمَْثاَلَ ل لنهاس  وَاللَّه بُ اللَّه  ﴾۳۵وَیَضْر 

 ها و زمین است. مثل نور او مانند چراغداني است که در آن الله ایجاد کننده نور آسمان
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چراغي باشد و آن چراغ نیز در قندیلي قرار گیرد. آن قندیل گویي ستاره درخشان است که 
افروخته میشود )با روغني( از درخت بابرکت زیتوني، که نه شرقي است و نه غربي، 

وشني بخشد، هر چند آتشي به آن نرسیده باشد. نوري است بر نزدیک است که روغنش ر
زند، ها ميکند. و الله براي مردم مثلروي نور. الله هر کس را بخواهد با نور خود هدایت مي

 (۳۵و الله به همه چیز داناست.)

 : تشریح لغات و اصطلًحات
آسمان و زمین. مثل نور: به معني منور، نور دهنده، نوربخش، صاحب نور، راهنماي اهل 

نوره: وصف نور او در دل دلدار، در دل مؤمن،مشكاة: چراغدان، چل چراغ، قندیل مصباح: 
اي اي فروزان لؤلؤ مانند، ستارهچراغ. زجاجة: آبگینه، شیشه، لامپ. كوكب دري: ستاره

 شود. لا شرقیة ولا غربیة: آن درخت نهدرخشان، اختري تابان. یوقد )وقد(: افروخته مي
در طرف شرقي باغ قرار دارد و نه در طرف غربي آن که همیشه آفتاب به آن نتابد؛ بلکه 

آن میزند. زیت:روغن.یضيء )ضوء(: در وسط قرار دارد ودرتمام روز، آفتاب به
ور میشود. لم تمسسه: به آن نرسیده، با آن دهد، شعلهدرخشد، خود بخود روشني مي مي

ور: نوري افزون بر نور، نوري است بر روي نور. تشبیه تماس نداشته باشد. نور علي ن
نور خدا به نور این درخت براي دریافت اذهان آدمي است. مثال هدایتي که این آیات الهي 
بر درخشش و روشني مفهوم آن دلالت دارند، همانند آن چراغ است که وصف شد، یا 

وم نوراني گردانیده ونور آن تمثیلي است در میان قلب مؤمن، که خدا آن را ازمعارف وعل
 کند. )تفسیر فرقان شیخ بهاء الدبن حسیني(چراغي که در چراغدان پرتوافشاني مي

 تفسیر:

ها و زمین را هدایت فرموده پس آنها از نور خدا امام طبرى گفته است: یعنى ساکنان آسمان
برند. مى  به سوى حق هدایت میجویند، و از سرگردانى و گمراهى به هدایت خدا پناه

(، این نظر ابن عباس)رض( و مجاهد است و مورد قبول طبرى نیز مى ۱٨/۱۰۵)طبرى 
 باشد.(

در نزد عرب عبارت است از پرتوى که به چشم بیاید و « نور»وامام قرطبى گفته است: 
 شود.به طور مجاز در معانى و مفاهیم به کار رفته است. گفته مى

تو براى ما نور و فریادرس و « لنا نور و غیث و عصمةو أنت »و ابن جریر گفته است: 
پس «. فلانى نور و روشنایى شهر است و آفتاب و ماه زمان است»میگویند: «. پناهگاهى

میتوان به طریق مدح و ستایش گفت: خدا نور و روشنایى است؛ زیرا آغاز همه چیز است 
دار و برقرار است. )نظر ابن شود، و به قدرت او هر امرى پایو هر چیز از او صادر مى

 عباس)رض( و مجاهد و مورد قبول طبرى است.(

عالم هستى تماما  ظلمت و تیرگى بود. ظهور حق آن را روشن »ابن عطاء اللِّّ گفته است: 
)تفسیر قرطبى «. آمدبود، چیزى در عالم به وجود نمىکرد؛ زیرا اگر وجود خدا نمى 

۱۲/۲۵۶). 
ها باشد، تو نور آسمانى ذات تو مىر خدایا! ستایش فقط شایستهبا»و در حدیث آمده است: 
 «.باشىها مىو زمین و ساکنان آن

تان شب و روزى نیست، نور و روشنایى براى خداي»ابن مسعود)رض( گفته است: 
 «.ها و زمین تابشى از نور ذات او استآسمان

ت. و کتاب و پیامبرش را نور و ابن القیم گفته است: خداى سبحان خود را نور خوانده اس
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 ى نور از خلقش نهان گشته است.قرار داده است. و به وسیله
ها و زمین، تفسیر شده ها و زمین و راهنماى ساکنان آسمانى آسمانآیه به روشن کننده

که آن را به ى آنى ابن مسعود)رض( به تفسیر آیه نزدیکتر است تا گفتهاست. و گفته
که آن را به روشن ى آنها و زمین، تفسیر کرده است، ولى گفتهسمانراهنماى ساکنان آ

ى ابن مسعود)رض( منافاتى ندارد.)الحکم ها و زمین تفسیر کرده است، با گفتهى آسمانکننده
 ابن عطاء اللِّّ السکندرى، نقل از محاسن التأویل.(

ه  » شْک»ى با ایمانمثال نور خدا در قلب بنده« مَثلَُ نوُر  صْباح  کَم  اى مانند طاقچه« اةٍ ف یها م 
کند و در آن چراغى پرنور قرار داده داخل دیوار بدون منفذ است که نور را بیشتر جمع مى

باشند. در التسهیل آمده است: یعنى وصف نور خدا در روشنى، مانند وصف طاقچه و 
تر از حد چراغدانى است که در آن چراغ قرار گرفته که نور آن در پرتو و فروغ بالا

هر چند نور خدا بسى بالاتر از -تصور انسان است. از این جهت به طاقچه تشبیه شده است
المثل آمده است.)مختصر ابن کثیر کند و براى او ضربکه انسان آن را درک مى-آن است

۲/۶۰۶.) 
صْباحُ ف ي زُجاجَةٍ » جاجَةُ »چراغ در حبابى از شیشه قرار گرفته باشد. « الَْم  کَأنَ ها کَوْکَب  الَزُّ

ي نْ شَجَرَةٍ »ى مروارید رنگ است، در صفا و جلا و خوبیش شبیه به ستاره« دُرِّ  یوقَدُ م 
آن چراغ به روغن درختى مبارک فروزان است، زَیتوُنَةٍ از درخت زیتون است « مُبارَکَةٍ 

نه از « یةٍ لا شَرْق یةٍ وَ لا غَرْب  »که از جانب خدا داراى فوائدى است مخصوص و متعدد، 
سمت شرق است و نه از جهت غرب، بلکه در صحراى باز قرار دارد و در طول روز 

 تر باشد.تر گردد و روغنش پالفتهى آن رسیدهدر معرض تابش آفتاب قرار دارد تا میوه
افکند. ابن عباس)رض( گفته است: درختى است در صحرا که هیچ درختى بر آن سایه نمى

غارى قرار ندارد وهیچ چیز آن را نمیپوشاند و داراى بهترین روغن ى کوه یا و درسایه
 به اختصار(  ۱٨/۱۱۰است.)طبرى 

يءُ وَلَوْلَمْ تمَْسَسْهُ نار  » در صافى و پالفتگى و خوبى و مرغوبیت روغن « یکادُ زَیتهُا یض 
 باشد، نزدیکاش نیکو مىکند، روغن این زیتون از بس که صاف و درخشندگىمبالغه مى

است بدون تماس آتش مشتعل و روشن گردد. پس در صورت تماس آتش با آن چه تصورى 
 دارید؟!

فروغ و نورى است که بالاى نورى دیگر قرار دارد. نور چراغ و حسن « نوُر  عَلى نوُرٍ »
 اند.شیشه و صفاى روغن با هم جمع شده
ُ »المثل درآمده است. بدین ترتیب نور به صورت ضرب ي اَللِّّ ه  مَنْ یشاءُ یهْد  خدا هر «  ل نوُر 

ُ الَْأمَْثالَ »کس را که بخواهد به پیروى از نورش یعنى قرآن موفق میکند.  بُ اَللِّّ وَ یضْر 
هاى امثال پند و اندرز بگیرند، خدا براى ها از اسرار و حکمتبراى این که انسان« ل لنِّاس  

ُ ب کُلِّ  شَيءٍ عَل یم  »کند، تا آن را دریابند. افهام آنان امثال را بیان مى خداى سبحان « وَ اَللِّّ
داراى دانش و آگاهى وسیع است و هیچ چیز از امور خلق بر او پوشیده نیست. در این 
بیان، وعد و وعید مکنون است. طبرى گفته است: این مثلى است که خداى متعال آن را 

ى ال نورش که به وسیلهبراى قرآن در قلب انسان با ایمان زده است، که فرموده است: مث
ى بدون منفذ است در دیوار که در آن آن راه هدایت بندگان را روشن کرده، مانند طاقچه

چراغى باشد، چراغ را براى آنچه در قلب مؤمن قرار دارد از قبیل قرآن )آیات و دلایل 
صْباحُ ف ي زُجاجَةٍ و آنهم مثل قرآن است  روشن( مثل قرار داده است. سپس گفته است: الَْم 
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در قلب مؤمن که خدا نهاد و ضمیرش را روشن کرده و از کفر و شک خلاصى یافته است. 
ي»آنگاه گفته است:  جاجَةُ کَأنَ ها کَوْکَب  دُرِّ  که شیشه از لحاظ پاکى و صفایش طوري« الَزُّ

 آلایشى و فروغ و حسنش شبیه مروارید درخشان است.ایست در بىستاره
نْ شَجَ » این چراغ از روغن درختى پربرکت، « رَةٍ مُبارَکَةٍ زَیتوُنَةٍ لاشَرْق یةٍ وَلاغَرْب یةٍ یوقَدُ م 

شود، و آن درخت شرقى نیست که فقط در غروب، آفتاب یعنى زیتون، روشن و مشتعل مى
تابد و تا هنگام غروب ادامه دارد. بر آن بتابد، نه در بامداد، بلکه آفتاب بامدادان بر آن مى

يءُ وَ »تر است. تر و درخشانیجه روغنش خوب و مرغوب و پالفتهدر نت یکادُ زَیتهُا یض 
از بس که روغن این زیتون پاک و خالص و صاف و نیکو است که « لوَْ لَمْ تمَْسَسْهُ نار  

نزدیک است خود بدون تماس با آتش پرتو افشانى کند. منظور این است دلایل خدا بر خلقش 
اندیشند، حتى بدون نزول و بیان قرآن، تقریبا  خود تعمق میکنند ومى  براى آنان که در آن

درخشد، پس بعد از این که به قرآن آنان را یادآور شد و آیاتش را به آنان خاطرنشان مى 
ساخت و دلیل اضافى آورد، چه تصورى باید داشته باشند! و چنان بیانى نورى است على 

 نور.
شد هر یک از بندگان را که بخواهد هدایت میکند، امکان و محل  آنگاه بعد از این که یادآور

ها در نزد ترین مکاناین هدایت و عبادت را یادآور شد که عبارتند از مساجد، یعنى محبوب
 الله متعال. )تفسیر صفوة التفاسیر علي صابوني(

«: لس مَاوَات  وَالأرَْض  ألَلهُ نوُرُ ا»: مفسر خرمدل درتفسیر نور در باره این آیه مبارکه مینویسد
گر هستي است. چرا که خداوند با روشن گونه میتوان معني کرد: الف: اللهاین جمله را سه

پرتو لطف خود جهان را از نیستي به هستي آورده است و آن را پدیدار کرده است. هر 
و روش  یک از مخلوقات را در پرتو نور هدایت تکویني و تشریعي و دانش خدادادي به راه

و کار و وظیفه خود آگاه و آشنا فرموده است. پیوسته هم جهان وجهانیان را درپرتو نورخود 
ب: خدا نور هستي است. مگر نه این است که. نور، خود ظاهر  پاید و مراقبت مینماید.مي

؟ همه ؟ همه چیز در پرتو نور دیده میشود و نور رمز بقاء استو ظاهر کننده اشیاء است
آگاه، آشکار است، و او  هايهاي بینا و دل؟ به همین منوال خدا براي چشمنور استهستي 

هستي را پدیدار کرده است وهمه چیز هستي بر وجود پایدار او دلالت دارد. بدون وجود 
گیرد و به نور پاک ماند. همه انوار هستي از نور او مایه مياي برجاي نميخدا دنیا لحظه
 .گردداو منتهي مي

ج: الله هدایت دهندهء هستي است. او است که جهان را میگرداند. و انسان را با وحي وعقل 
و دانش رهنمود، و حیوان را با غریزه رهبري، و زمین را و زمان را وهمه چیز جهان 

اي به وظیفه خویش آشنا و در مسیر خود هدایت فرموده است، و سراسر جهان رابه گونه
ات زمین و کرات آسمان را همچون حلقهرا نظم و نظام بخشید هاي زنجیر به ه و همه ذرِّ
 هم پیوند داده است. 

شْكَاةٍ » دان. در اصل به معنى ظرفى است که چیزى در آن طاقچه در دل دیوار، چراغ  «:م 
 نهاده شود. 

صْبَاح  »قندیل. چلچراغ.   شیشه. حباب چراغ. لامپ.«: زُجْاجَةٍ »چراغ. فتیله. «: م 
؛ معتقد است که در این مثال، خداوند خود را به )مصباح( و جهان را لي مودوديابوالاع

شکاة( تشبیه فرموده است و مرادش از )زُجاجَة( پرده اي است که خداوند خویشتن را به )م 
دارد، بلکه در فراسوي آن از چشم خلائق پنهان کرده است. ولي این پرده نه تنها نهان نمي
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 (.198تفسیر سوره نور، صفحه  :افزاید )مراجعه شود بهي بر شدِّت ظهور نیز م
 «است ها و زمینالله نور آسمان»

 خود منور و نمایان و بازتاب انعکاساشیاء را با  که است و پرتوي روشني نور: در لغت
 و هستي کائنات و نظام قوام که است نوري ! اللهتاباند. آريها ميکند و آنها را بر چشممي

 ها و زمینآسمان که و همان ذاتي اوست به کاینات رهبري که است ... هدایتگرياز اوست
درآنها  کسانیکه براي  خویش تدبیر و رهبري ها و کمالآن اهالي احوال دهيرا  با سامان

الله صلي الله علیه وسلم  ولرس قلب . البتهاست و روشنگر گردانیده برند، روشنسر مي به
 بود. دریافته طور کامل را به نور الهياین 

سفر  در آن  الله صلي الله علیه وسلم از طایف رسولچون  که است آمده شریف در حدیث
دعا  بودند  برمیگشتند، چنین گردیده عازم آن اهالي قصد دعوت به که خویش پر مشقت
 «.أمر الدنیا والآخرة علیه ، وصلحالظلمات به أشرقت الذي أعوذ بنور وجهك. »..کردند: 

، است یافته سامان و كار دنیا و آخرت ها درخشانتاریكي آنوسیله به  تو كه نور روي به»
 .«...برممي پناه
 خویش مؤمن بنده ر دلرا د تابد و آنباز ميتعالي  از حق که یعني: نوري «نور او مثل»

رامیگذارند  چراغ در آن که است ايمشکات: طاقچه «است مانند مشکاتي» است قرار داده
 مشکات «در آن که»فراگیرتر پیدا میکند  بهتر و بازتابي پرتو و شعاعي در آن ونور چراغ

 ايو آبگینه شیشه در درون چراغ یعني: آن «است در قندیلي چراغ و آن است چراغي»
 دري کوکبي گویي قندیل آن» تر استبیشتر و قوي آن ، نور و روشنيجهت ، بدیناست
 . در وگوهر است شبیه درخشان، اختري شیشه آن یعني: گویي «است
 از رسیدن قبل و زلال صاف روغن کهچنان»گوید: مي آن در معناي )رض( عباس ابن
 افزاید و همچنینخود مي رسید، بر درخشش آن به آتش که درخشد و هنگاميمي آن به آتش
 آن به علم چون کند وليمي عملهدایت  ، بهآن به علم از رسیدن قبل که مؤمني قلب است
 باب از همین«. میشود افزوده بر نورينوري  افزاید و بر آنمي خویش ، بر هدایترسید
 و تیزبیني از فراست» «.ینظر بنور اللهفإنه  المؤمن اتقوا فراسة»شریف:  حدیث است
 زیرا چراغ «است نوري بر روي نوري». «نگردپروا كنید زیرا او با نور خدا مي مؤمن

خدا »دیگر  نوري از چراغدان آن و انعکاس است نور دیگري ، شیشهاست يخود نور
از  میرساند  یا با الهامي حق و او را به «کندميهدایت  را بخواهد با نور خویش هرکه
ها مثل مردم و خداوند براي» حق خود او در دلایل نگرش وسیله ، یا بهخویش جانب
 ها بیانآن و همانندهاي ها  با اشباهفهم آنها به ساختننزدیک را  براي  قایقیعني: ح «میزند
 کههدایتند وکساني مستحق که کساني او به پس «داناست هر چیزيو خدا به»دارد  مي

 .باشند، داناتر استمي گمراهيمستحق 
 چراغ. یعني: چنانکه است مؤمن قلبدر  انوار قرآن براي ، مثليالشأن عظیم آیه این

 هدایت درخششسرچشمه  قرآن دارد، همچنان مضاعف ، پرتو و درخششيموصوف
 بابرکت و درخت وي و زبان فهم ، چراغدانمؤمن قلب ، شیشهاست قرآن چراغ . پسهاست
معاصر   تعبیر علوم . یا  بهاستغربي  و نه شرقي نه که است و شریعت وحي درخت هم

دارد و  مکاني گیرد و مولد برقمي را از مولد برق نورش برق که: لامپ بگوییم میتوانیم
تولید  ، کارگاهاست ، مولد نور شریعتاست مؤمن نور، قلب لامپ نیاز دارد پس محرکي به

 هايحجت که است ... و نزدیکشو ذکر و نماز و نیای تسبیحآن  و محرک مسجد است
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بدرخشد،  زیتون زلال روغن است نزدیک کهنشود چنان هم خوانده بدرخشد هرچند که قرآن
 و نور شریعت ، نور فطرتاست از دو منبع نشود. نور مؤمن افروخته آتشي هرچند بر آن

 خویش انسانيتعالي  شد، او در کمال جمع در انساني و نور شریعت نور فطرت هرگاه پس
 خواهد بود.
اما او خود از انوار  است ها و زمیندر آسمان نور حسي آفریننده تعالي باري که باید دانست

 .نیست حسي
 اند: ها بر چهار نوعقلب»است:  آمده شریف در حدیث

 درخشد.مي مانند چراغي که غشو بي صاف است قلبي - 1
 .است شده خود بسته غلاف و به قرار داشته در غلاف که است قلبي - 2
 .است شده واژگون که است قلبي - 3
 .است شده منقلب که است قلبي - 4

 ، قلبدر غلاف . قلباست نور آن آن و چراغ است مؤمن قلب ،عیبو بي صاف اما قلب
. اما گشته منکر آن سپس را شناخته حق که است منافق قلب شده واژگون . قلبکافر است

 ایمان صفت هر دو وجود دارد، که و نفاق ایمان در آن که است قلبي شده برگردانده قلب
 در آن نفاق دهد و صفترشد و نمو مي پاکیزهرا آب  آن که است بذري ، مانند صفتدر آن

  تفسیر انوار القرآن(.)«. دهد...را رشد مي آن و زردآب خون که ستا زخمي مانند صفت
 ! خوانندگان گرامي
 راه یافتگان به نور الله، مورد بحث قرار گرفته است.درباره  (38الي  36در آیات متبرکه )

ُ أنَْ ترُْفعََ وَیذُْكَرَ ف یهَا اسْمُهُ یسَُبّ حُ لهَُ  نَ اللَّه ﴿ف ي بیُوُتٍ أذَ   ﴾ ۳۶ف یهَا ب الْغدُُوّ  وَالَْصَال 
]این نور[ در خانه هایي است که خدا اذن داده ]شأن ومنزلت و قدر و عظمت آنها[ رفعت  

ها صبح و شام او را تسبیح ها ذکر شود، همواره در آن خانهیابند و نامش در آن
 (۳۶گویند.)مي

 تشریح لغات و اصطلًحات:
مساجد است و جار و مجرور میتواند متعلِّق به فعل محذوفي  مراد از )بیوت(«: ف ي بیُوُتٍ »

سُوهُ في بیُوُتٍ »باشد و تقدیر چنین است:  )ملاحظه شود: « إ ذا أرََدْتمُْ إ لْت ماسَ هذَا النُّور  فَالْتمَ 
صْبَاحُ، یا:  شْکاة، یا: هذَا الْم  ه  الْم  ه  الش جَرةُ »تفسیر عبدالکریم خطیب(. یا این که: هذ  هذ 

( میدانند. در این یسَُبِّ حُ بعضي هم این جار و مجرور را متعلِّق به فعل )«. الْمُبَارَكَةُ ف ي بیُوُتٍ 
 (( براي تأکید بوده و زائد است. )تفسیر نور خرمدلفیهاصورت )
 تفسیر:

ها هاى خدا در سرزمین براى ساکنان آسمان)رض( گفته است: مساجد یعنى خانه ابن عباس
طور که ستارگان آسمان براى ساکنان زمین پرتو افشانى میکنند. )امام ن درخشند همامى 

 (. ۲۴/۶فخر رازي، تفسیر کبیر 
ها، بر بعضى دیگر برترى دارند.  ها یكسان نیستند و بعضى از آنباید یاد آور شدکه: مكان 

 آید.  یابى به نور هدایت خداوند، با رفت و آمد به مساجد به دست مى راه
وَ »که میفرماید: اصل در استفاده از مساجد، نماز و ذكر خداست، نه مراسم دیگر. طوري

پردازند. اداي نماز، ها بندگان به توحید و یاد و تلاوت آیاتش مى در آن« یذْکَرَ ف یهَا ا سْمُهُ 
« غدُُوِّ  وَ الَْآصال  یسَبِّ حُ لَهُ ف یها ب الْ »ها یاد شود هاي دیگر تنها نام او در آنذکر و انواع عبادت

 در این مساجد مؤمنان در صبح و شام نماز را براى الله اقامه میکنند. و ذکر او در این دو 
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 وقت بیشتر در آنها انجام میشود.
 کند.)رض( گفته است: در قرآن هر چه تسبیح آمده است معنى نماز را افاده مي ابن عباس

مْ ت جَارَةٌ  یه  جَالٌ لَا تلُْه  كَاة  یَخَافوُنَ ر  لًَة  وَإ یتاَء  الزه كْر  اللَّه  وَإ قاَم  الصه وَلَا بَیْعٌ عَنْ ذ 
 ﴾۳۷یَوْمًا تتَقَلَهبُ ف یه  الْقلُوُبُ وَالْبَْصَارُ﴿

مرداني که تجارت وخرید وفروش آنان را از یاد الله و برپا داشتن نماز و پرداخت زکات 
 (۳۷گردد)ها در آن دگرگون ميها و دیدهکه دلترسند از روزي ميدارد، غافل نمي

 تشریح لغات و اصطلًحات:
جال  » ىكلمه  شود، چه مرد و چه زن.ى بندگان الله مىدر این آیه مبارکه شامل همه« ر 
« بَیْع  » ، داد و ستد دایمى براى به دست آوردن سود است، ولى«تجارت« »ت جَارَة  وَلَا بَیْع  »

مقطعى براى رفع مایحتاج زندگى است. )تفسیر میزان( كسانى كه تجارت خرید و فروش 
جال  »آنان را غافل نكند، اشخاصي بزرگى هستند. )در آیه مبارکه کلمه  با تنوین آمده « ر 

است که مبین کننده علامت بزرگى و عظمت را میرساند. یقیین داشته باشید که: اگرایمان 
 ر و وسائل اثرى ندارند.ى مسلمان قوى باشد، ابزاو اراده

 تفسیر:
اند: این آیه در مورد بازاریان نازل شده است. آنها به محض شنیدن اذان کار مفسران گفته

 شتافتند.و کاسبى را تماما  رها کرده و به اطاعت الله متعال مى 
بازار هاي مسلمانان، در وقت نماز باید تعطیل شود. وحتِّى كارهاى حلال و مباح نباید 

 سان را از یاد الله متعال غافل كند، چه رسد به كارهاى مكروه و حرام.ان
ترك تجارت، اهمیت ندارد، بلكه تجارت همراه با یاد الله، نماز و  میخواهم یادآور شوم که:

ایمان به آخرت، دنیا  باشد. و در این هیچ شکي نیست که:داراي ارزش واهمیت مي  زكات
 سازد.را نزد انسان كوچك مي

خرید  الله متعال و نعمت فضل طلب به بودند که مرداني میگوید: در مدینه )رض(عباس ابن
داشتند،  را در دست شنیدند، آنچهرا مي  اذان صداي کردند و چون مي و معامله و فروش

 از قولي ترقوي معنيشتافتند. این مسجد مي سوينماز به اداي گذاشتند و برايبرزمین مي
ذکر  به شدن فارغ براي وتجارت از معامله کامل کشیدن را بر دست کریمهآیهء  که است

 کند.مي الله متعال حمل
 مراد، ازآن روز قیامت« میترسند از روزي« »یخافوُنَ یوْما  تتَقََل بُ ف یه  الَْقلُوُبُ وَ الَْأبَْصارُ »

 شوند.شدت از خوف و هراس آن مضطرب و آشفته مى  که چشم و قلب انسان به» است
 و زیر و رو میشوند.  و دگرگون ، نگرانهلاک و بیم امید نجات یعني: در میان

ُ یَرْزُقُ مَنْ یشََاءُ ب غَیْر   نْ فَضْل ه  وَاللَّه یدَهُمْ م  لوُا وَیَز  ُ أحَْسَنَ مَا عَم  یَهُمُ اللَّه ل یَجْز 
سَابٍ﴿  ﴾۳۸ح 

کنند[ تا خدا آنان را بر ]پایه[ نیکوترین عملي که انجام داده اند ثواب ]این گونه عمل مي 
حساب روزي و الله هر کسي را که بخواهد، بيدهد، و از فضلش براي آنان بیفزاید، 

 (۳٨میدهد.)

 تفسیر:

 یابد. حساب آخرت دست ميکه از سود دنیا بگذرد، به سود بى مطمئن باشید هرکسي
 هاى اعمال بندگان خویش را جبران كرده و پاداش كامل به آنان اعطا الله متعال كم و كاستى
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 کند.مي
ها را عطا کرده و یعني خداوند متعال به هر کس از بندگانش که بخواهد بهترین بخشش

سازد؛ زیرا او ایشان را به برترین جزا که در شمار و حدِّ و پیمانه و وزن نگنجد، نایل مي
بخشد که عمل  حسابي مياد کریم صاحب مَجدي است که بر عمل نیک چندان پاداش بيجوِّ 

 خود بدان مرتبه از پاداش نمیرسد.
امام فخررازي گفته است: بدین ترتیب کمال قدرت و کمال سخاوت در بخشش و وسعت 
ها احسانش را یادآور میشود؛ زیرا خداى سبحان در مقابل طاعت بزرگترین پاداش را به آن

 دهد.حد را به آنان اضافه مىمیدهد و در مقابل بیم و خوفشان فضل و کرم بى
 که است الله صلي الله علیه وسلم آمده مسعود)رض( از رسول ابن روایت به شریف در حدیث
ٓۦۖ »مراد از:  ن فضَل ه  یدُهُم مِّ  دا وخ». است ایشان به شفاعت اجازه دادن [173]النساء: « وَیزَ 

 نگنجد.  و شمار خلق در حساب روزي آن کهچندان «دهدمي روزي حسابرا بخواهد بي هرکه
 خوانندگان گرامي!

عمل آمد که: در دنیا در نور الله قرار دارند و به درآیات قبلي از شرح حال مؤمنان بحث به
رستگارند و ازنعمت پایدار سبب آن نور، کردار پسندیده و نیکو انجام میدهند و در آخرت 

 برخوردار و در همان جا همیشه ماندگارند.
نور الله محروم  ازآید که عمل مياز احوال کافران، بحث به (40الي  39متبرکه )در آیات 

 هاي خطرناک قرار میگیرند.اند، و در آخرت سخت زیانبارند ودردنیا در تاریکي

ینَ كَفَرُوا أعَْمَالهُُمْ  دْهُ وَالهذ  كَسَرَابٍ ب ق یعةٍَ یَحْسَبهُُ الظهمْآنُ مَاءً حَتهى إ ذَا جَاءَهُ لَمْ یَج 
سَاب ﴿ یعُ الْح  ُ سَر  سَابهَُ وَاللَّه نْدَهُ فَوَفهاهُ ح  َ ع   ﴾۳۹شَیْئاً وَوَجَدَ اللَّه

شان مانند سراب در دشت هموار است که )فرد( تشنه آنرا و آنان که کفر ورزیدند، اعمال 
گمان میکند، تا چون به آن نزدیک شود آن را چیزي نیابد، و الله را نزد خود یابد و آبي 

 (۳۹حسابش را تمام و کامل به او بدهد، و الله سریع الحساب است.)
 تفسیر:

  صورت گرما به سختي هنگامبه  آببي  هاي در بیابان که است چیزي سراب
 پندارد.مي  را آب آن ندهبین کهطوري میشود به دیدهآب 
که چقري  مکانيبه معناى زمین مسطح و بزرگ همچون بیابان است ویا ، قاع قیعه: جمع 

 شود. مي جمع در آن آب که است دار و پایین
 گویند که تشنگي زیاد داشته باشد.شخصي را مي« ظمآن»

 باشند: گونه سرمایه برخوردار نميكفِّار در روز قیامت، از هیچ
نهایت مؤثِّري باید گفت که علاوه بر عقیده، اعمال انسان در سرنوشت او نقش بسزا و بي

عد از این که قرآن عظیم الشأن حال و سعادت مؤمن را بیان کرد، وضع باشد. برا دارا مي 
 شود: و زیانمندى کافر را به بیان گرفته، و در این بخش دو مثال را یادآور مي

آورد، و ثانیا ؛ اعتقاد و دست و پا زدنش را در تاریکى به ال کفار مثال مياول، از اعم
ینَ کَفرَُوا أعَْمالهُُمْ کَسَرابٍ ب ق یعَةٍ »دارد و میفرماید: طور مثال بیان مي و کساني که « وَ الَ ذ 

جمله شان در دنیا از  اند، اعمال نیککفر ورزیده و پیامبرانش را تکذیب کردهالله متعال به 
را میکردند که مانند: سخاوت و بخشندگي، صلۀ رحم و آزاد سازي بردگان، که تصور آن

 گردد که از آن حاصلي متصور نیست.؛ عذابش را از آنان دفع میکند بسان سرابي مي
 شرط قبولى عمل، داشتن ایمان است و سعادت  در این آیهء مبارکه به حقیقت اشاره دارد که:
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ینَ كَفَرُوا أعَْمالهُُمْ كَسَرابٍ »ایمان است. وجمله:  انسان نیز در گرو میرساند که: كفر « وَ ال ذ 
 گردد. سبب حبط و پوچ شدن عمل انسان مي

واقعا ! همان سرابي که انسان نیمه روز آن را از دوردست همانند آبي به روي زمین مشاهده 
د آبي نمیبیند. پس همچنان است میکند و تشنه لب آن را آب میپندارد اما وقتي پیش آن میرس

هاي روز جزا را از پندارد اعمال نیکویش در دنیا، خوف و هراسانسان کافر وقتي که مي
وي دفع خواهد کرد، ولي چون روز حساب فرا رسد، نه تنها ثوابي را به اثر این اعمال 

خت را برایش یابد که به سزاي افعالش کیفري سآورد، بلکه خداي سبحان را ميدست نميبه
 .هاها و ظاهر تلاشعمل آید، نه به جلوهها توجه بهبه انگیزهآماده نموده است. باید 

ساب  » یعُ الَْح  ُ سَر  الله تعالي به عجله به حساب بندگان خود میرسد؛ و سریع الحساب « وَ اَللِّّ
 أخیر نمياش را به تشمارد، او وعدهاست؛ شماري حساب بسیار را در وقتي کوتاه بر مي 

 دهنده است.اش خواه ناخواه روي اندازد؛ زیرا وعده

نْ فَوْق ه  سَحَابٌ ظُلمَُاتٌ  نْ فَوْق ه  مَوْجٌ م  يٍّ یَغْشَاهُ مَوْجٌ م  أوَْ كَظُلمَُاتٍ ف ي بحَْرٍ لجُّ 
نْ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إ ذَا أخَْرَجَ یدََهُ لمَْ یَكَدْ یَرَاهَا وَمَنْ لمَْ یَجْعلَ   ُ لهَُ نوُرًا فمََا لهَُ م  اللَّه

 ﴾۴۰نوُرٍ﴿
یا همچون ظلماتي است در یك بحر عمیق، كه موج آن را پوشانیده، و بر روي آن موج 

هایي است یكي برروي دیگر، آن چنان دیگري است، و بر روي آن ابري تاریك، تاریکي
دا نوري براي او كه هرگاه دست خود را خارج كند ممكن نیست آنرا ببیند! وكسي كه خ

 (۴۰قرار نداده، نوري براي او نیست!)

  تشریح لغات و اصطلًحات:
پیوندد، دارد. در هایي که در ابحار به وقوع مي این آیه شریفه اشاره به طوفان«: ظُلمُاتٍ »

گیرد امواج خوفناکي ها در ميهاي وسیع وبزرگ، هنگامي که طوفانابحار پرآب و اقیانوس
ها روان ها بالاي چیناي که چینافتد. به گونهپهنا و بلنداي گوناگون به راه ميبا درازا و 

ها را میگیرد. طوفان جلو نور آفتاب ها دوان میگردد و گردبادهاي بحريها فوق طبقهو طبقه
افزاید ها مينماید و تاریکي هوا بر تاریکي آبرا ایجاد مي هم به نوبه خود ابرهاي ضخیم

ها رؤیت اشیاء ناممکن گردد که با وجود سلامت چشمظلمت تا بدانجا حکمفرما ميو بالاخره 
سوي نجات راه شود )المنتخب(. کسي که گرفتار چنین محیطي شود کي از آن رها و بهمي

هاي کفر وشرک ومعاصي کند؟ کافران و منافقان محروم از نور خدا هم در تاریکيپیدا مي
خیمه  شانهايستخوش امواج حیرت بوده، و ابرهاي شک بر دلد شانهاي  گرفتارند. دل

زده، و در نتیجه با ظلمات عقیدهء غلط و کردار بد و گفتار نادرست، راهي گور تاریک و 
سر دشت محشر تاریک و دوزخ تاریک میگردند و بالاخره در دنیا و آخرت در ظلمات به 

ٍ »برند. مي  يِّ ةمنسوب به )«: لجُِّ  اج.(، دارلجُ  )مراجعه  اي آب زیاد با عمق بسیار و سطح موِّ
 ( خرمدل فرماید تفسیر نور

 تفسیر:

ي»در آیه متبرکه براي اعمال کفر مثلي بیان نموده میفرماید:  این « أوَْ کَظُلمُاتٍ ف ي بَحْرٍ لجُِّ 
هاى بزرگي بحري بي سان تاریکىهم مثل دوم از گمراهى کفارست. یعنى: یا مثال آنها به 

 نهایت عمیق است که سطح عمق نامعلوم است.
 آورند، ظلمات است.جا مي مؤمن، انجام میدهد نوراست وعمل را که کفار بهاعمالي را که 

 ها، همچون ظلمات است.اعمال خوب كفِّار، همچون سراب واعمال بد آن
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نْ فوَْق ه  مَوْج  »در آیهء متبرکه با چي زیبایي این حقیقت را بیان فرموده است:  « یغْشاهُ مَوْج  م 
نْ فوَْق ه  سَحاب  »برهمان دریا امواج متلاطم بالاى یکدیگر قرار دارند،  و بر بالاى همان « م 
 موج فوقانى و دوم تودهء ابرى تیره و انبوه قرار دارد. 

 باشند.هاى انبوه و متراکم بر یکدیگر مىتاریکى:«فَوْقَ بَعْضٍ  ظُلمُات  بَعْضُها»
زند؛ کلامش تیرگى است، عملش تیرگى قتاده گفته است: کافر در بیخ تیرگى دست و پا مى

است، جایگاهش ظلمت است، محل خروجش تیرگى و سرانجام و عاقبتش تیرگى روز 
 (. ۱٨/۱۱۶رستاخیز در آتش دوزخ است. )تفسیر طبرى 

این تتمه و پایان تمثیل است. یعنى اگر همان انسانى افتاده به « إ ذا أخَْرَجَ یدَهُ لَمْ یکَدْ یراها»
بیند؛ زیرا تیرگى بحر و موج و ظلمت این ظلمات دستش را بیرون بیاورد تقریبا  آن را نمى

شود، ابر به حدى بر هم انبوه و متراکمند، که شدت تاریکى مانع دیدن نزدیکترین چیز مى
 زند. وضع کافر نیز چنین است و در ظلمات کفر و گمراهى دست و پا مى

نْ نوُرٍ » ُ لَهُ نوُرا  فمَا لَهُ م  قرار نداده  نوري خداوند برایش و هرکس که»« وَ مَنْ لَمْ یجْعَل  اَللِّّ
ندارد.  باشد، هدایتيقرار نداده  هدایتي برایشالله متعال  یعني: هرکس که «ندارد باشد، نوري
 قرار دارد، انواري مؤمن در قلب که است کافر، بر ضد انواري در قلب ظلمات وجود این

شكَوة«: »35  آیه»ها در آن بیان که ه ۦ كَم   به بیان گرفته شد. [35]النور: « مَثلَُ نوُر 
 كند. اگر نور الهى نباشد، نیاز نمىرا از نور وحى بىنباید فراموش کنیم که:علم، انسان 
 تواند. هیچ نورى انسان را نجات داده نمي

 ! خواننده محترم
مینویسد: یکى از دانشمندان علم طبیعى « صفوة التفاسر»شیخ علي صابوني درتفسیر خویش

نْ أوَْ كَظُلمَُاتٍ ف ي بَحْ »سوره نور  40که این آیه غیر مسلمان بعد از این ٍ یَغْشَاهُ مَوْج  م  يِّ رٍ لجُِّ 
نْ فَوْق ه  سَحَاب  ظُلمَُات  بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إ ذَا أخَْرَجَ یَدَهُ لَمْ یكََدْ یرََاهَا وَمَنْ لَمْ   فوَْق ه  مَوْج  م 

نْ نوُرٍ  ا فمََا لَهُ م  ُ لَهُ نوُر  فتند: نه. را شنید. پرسید: آیا محمد سفر بحري داشت ؟ گ «یَجْعَل  اللّ 
دهم که پیامبر خداست. گفتند: از کجا دانستى؟ گفت: فقط انسانى میتواند گفت: من شهادت مى

سر هاي بحري بههاي بحري را را بیان کند که عمرش را در بحر وآبگونه خصوصیتاین
هاي بحري را از نزدیک برده باشد، وخوف وترس وعظمت آنرا وخطرات ناشي از طوفان

باشد. باشد. وقتى گفتید که به سفر بحري نرفته است، دریافتم که کلام الهي مى مشاهده کرده
وجود  را بر اثبات از دلایل ، الله متعال چهار نوعاز آن پس)تفسیر صفوة التفاسر صابوني( 

شمارد  مي مخلوقات گفتن دارد.اولین دلیل را همان تسبیحمي بیان خویش وقدرت و یگانگي
 میفرماید:و 

 خوانندگان گرامي!
ي هدایت الهي و تاریک هاي مؤمنان به وسیلهدر آیات قبلي در مورد نوراني گردانیدن دل

در آیات متبرکه  هاي کافران و منافقان به گمراهي و سرگشتگي پرداخت؛ اینک نمودن دل
 است. عمل آمدهبرداري هستي از الله یگانه بحث بهفرمان دربارهء:  (46الي  41)

َ یسَُبّ حُ لهَُ مَنْ ف ي السهمَاوَات  وَالْرَْض  وَالطهیْرُ صَافهاتٍ كُلٌّ قدَْ عَل مَ  ألََمْ ترََ أنَه اللَّه
ُ عَل یمٌ ب مَا یَفْعلَوُنَ﴿  ﴾۴۱صَلًَتهَُ وَتسَْب یحَهُ وَاللَّه
پاکي یاد میکنند؟! ها و زمین هستند، الله را به آیا ندانسته اي که همه کساني که در آسمان 
اند نیز )او را تسبیح میگویند؟!( هریک از آنان و پرندگان که )در حال پرواز( بال گشوده

 (۴۱نماز و تسبیح خود را دانسته است و الله به آنچه میکنند، داناست.)
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 تفسیر:

َ یسَبِّ حُ لَهُ مَنْ ف ي الَس ماوات  وَ الَْأرَْض  » اي که هر که و اي پیامبر! آیا ندانسته «ألََمْ ترََ أنَ  اَللِّّ
تمام ساکنان عالم هستى از قبیل ها و زمین از مخلوقات وجود دارد، یعني هر چه در آسمان

 کنند.گویند و او را تنزیه و تقدیس مىمي ملایکه، انسان، و جن، الله متعال و عظیم را تسبیح
اهي باشد و از روي قصد صورت به معناي تنزیهي است که توأم با علم و آگ« تسبیح»

ه دانستن او از عیوب و نقایص امکاني است.  گیرد و تسبیح خداوند به معناي منزِّ
 که شود و در آثاريمي شنیده از آنان که مشهود است غیر عقلا در صداهایي گفتنتسبیح 

 شود.مي دیده در آنان تعالي حق بدیع از صنعت
اند تسبیح وي میگویند؟ و پرندگان نیز درحالیکه در آسمان پر گشوده :«تٍ وَ الَط یرُ صَافِّا»

زیرا استقرار آنها در هوا  است پرندگان حالات انگیزترین ، شگفتپر و بال گشودن حالت
 در عین شانگفتن و تسبیحزمین  بر روي قرارگرفتن و بدون شانهايبال دادن حرکت بدون
 اتقان چیز را به همه که است ذوالجلالي خداي آفرینش هاينشانه ، از بزرگترینحالت این

 .است آفریده تمام و استحکام
تمام فرشتگان و انسان و جن و پرندگان، به روش و مسلک  :«کُلٌّ قَدْ عَل مَ صَلاتهَُ وَ تسَْب یحَهُ »

ى موجودات، شعور دارند و نماز و همه اند.خود در عبادت خدا هدایت شده و راه یافته
اي آموخته است که چگونه براي الله متعال به هر پدیده و آفریده ها، آگاهانه است.تسبیح آن

مولایش نماز بگذارد و به شکلي پروردگارش رابه شیوه و روش خود یاد کرده و 
نماز و تسبیح هر  ه:آموزاند کآفریدگارش را تسبیح گوید. در این آیه مبارکه به انسان مي

موجودى به صورت خاصِّى است. وچه زیبا است که براي ما مي اموزاند که: نماز، در 
 صورتى داراي ارزش است که: نمازگزار بداند که چه میگوید و چه میكند.

ُ عَل یم  ب ما یفْعَلوُنَ » شان بر او ناپیدا نیست و به از این رو هیچ کار نهاني از کارهاي« وَ اَللِّّ
 شان جزا خواهد داد.زودي آنان را در برابر اعمال
ها را با ى تسبیح مخلوقات وموجودات و سجده و نماز آنقرآن عظیم الشأن، بارها مسأله

 فهمید.ها را نمىصراحت بیان كرده و فرموده است: شما تسبیح آن
به صورت غیر (. همچنان الله متعال در این آیه چند مرتبه 44از جمله در سورهء )اسرا ء

مستقیم، به انسان هشدار داده است میفرماید: مخلوقات آسماني وزمیني و پرندگان در حال 
تسبیح هستند. چرا انسان غافل است؟! تنها به خود نیندیشید، به اطراف خود هم بنگرید و 

 در هستى نیز مطالعه و اندیشه وتفکر داشته باشید.
نه است. چرا انسان در نماز حضور قلب ندارد؟! و و میفرماید که: تسبیح موجودات، آگاها

افزاید که: پرندگان، هنگام پرواز در هوا در حال تسبیح و نمازند، ولي متاسفانه برخى مي 
 برند!ها هنگام پرواز در آسمان، در حال غفلت و مستى به سر مىاز انسان

ه  مُلْكُ السهمَاوَات  وَالْرَْض  وَإ لىَ اللَّه   یرُ﴿وَللَّ   ﴾۴۲الْمَص 
ها و زمین و بازگشت تمامي موجودات به و از براي الله است حكومت و مالكیت آسمان

 (۴۲سوي اوست.)

 تفسیر:
ِّ  مُلْکُ الَس ماوات  وَ الَْأرَْض  »  ها و زمین تنها مالکیت، گردانندگي و تدبیر امور آسمان :«وَ للَّ 

 باشد، زیرا او یکتاي است؛ او را در ملکش هیچ معارض و منازعي نميالله متعال از آن 
 همتاست که فرمانروایي مطلق و سلطنت عام فقط از آن اوست،.بي
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یرُ » مرجع و سرانجام خلایق نزد اوست، و مطابق اعمالشان آنها را جزا « وَ إ لَى اَللِّّ  الَْمَص 
 برعهده او میباشد. وپاداش میدهد. بازگشت به سوي او وحساب نیزتنها

نْ  ي سَحَاباً ثمُه یؤَُلّ فُ بیَْنهَُ ثمُه یجَْعلَهُُ رُكَامًا فَترََى الْوَدْقَ یَخْرُجُ م  َ یزُْج   ألََمْ ترََ أنَه اللَّه
فهُُ  یبُ ب ه  مَنْ یشََاءُ وَیَصْر  نْ بَرَدٍ فَیصُ  باَلٍ ف یهَا م  نْ ج  نَ السهمَاء  م  لُ م  لًَل ه  وَینَُزّ  عَنْ خ 

﴿  ﴾۴۳مَنْ یشََاءُ یَكَادُ سَناَ بَرْق ه  یذَْهَبُ ب الْبَْصَار 
آیا ندیدي كه خداوند ابرهایي را به آرامي میراند، سپس میان آنها پیوند میدهد و بعد آن را 

. و شودبیني كه از لابلاي آن خارج ميهاي باران را ميمتراكم میسازد، در این حال قطره
آورد، پس آن را به هر کس بخواهد میرساند و آن را از مانند ژاله فرود مياز ابرهاي کوه 

 (.۴۳ها را برباید.)هر کس که بخواهد باز میدارد. نزدیک است درخشش برق آن چشم
 تفسیر:

کند. طور که باران پرسود براى بندگان را از آسمان نازل مى امام صاوى میفرماید: همان
کند پس پاک و منزه خدایى است که را براى بندگان نازل مى طور هم ژاله زیانبخشهمان

 (.۳/۲۳۴آسمان را منشأ خیر و شر هر دو قرار داده است. )صاوى بر جلالین 

﴿ وُل ي الْبَْصَار  بْرَةً ل  ُ اللهیْلَ وَالنههَارَ إ نه ف ي ذَل كَ لَع   ﴾۴۴یقُلَّ بُ اللَّه
 بزرگي است براي کساني که سازد، و در این عبرتي خداوند شب و روز را دگرگون مي 

 (۴۴بصیرت داشته باشند.)

 تفسیر:

تعالي آن است که او بین شب و روز توالي و تعاقبُ ایجاد هاي قدرت باريو از دیگر برهان
که در بین آورد و هم اوست ها را از پي دیگري ميکرده است به طوري که یکي از آن

گمان در این امر مدِّت شب و روز از حیث بلندي و کوتاهي  تغایر ایجاد نموده است. بي
چون براي هر کس که دیده روشني داشته باشد، برعظمت فرمانرواي مطلق ومالک بي

 برحق دلالت آشکاري است.
شگي نگرى، از سفارشات پى در پى وهمیتشویق به تدبِّر و نهى از سطحى باید گفت که:

هاي قدرت الهي به بیان قرآن عظیم الشأن است. در این آیه مبارکه یکي دیگر ازبرهان
گرفته شده است. تغییرات و آمد و رفت شب وروز، تصادفى نیست، بلكه بر اساس نظامى 

انگیز است، دربارهء  هاى هستى عبرتپدیده دقیق استوار است. و این بدین معني است که:
 د.آن باید تفكِّر كنی

 ها درس بگیرد.ها و مكانى زمانوكسى كه اهل بصیرت باشد، میتواند از همه

ي عَلىَ  نْهُمْ مَنْ یمَْش  ي عَلىَ بَطْن ه  وَم  نْهُمْ مَنْ یمَْش  نْ مَاءٍ فمَ  ُ خَلَقَ كُله دَابهةٍ م  وَاللَّه
ُ مَا  ي عَلىَ أرَْبعٍَ یخَْلقُُ اللَّه نْهُمْ مَنْ یمَْش  جْلَیْن  وَم  َ عَلىَ كُلّ  شَيْءٍ ر  یشََاءُ إ نه اللَّه

یرٌ﴿  ﴾۴۵قدَ 
و الله هر جنبده اي را از آبي ]که به صورت نطفه بود[ آفرید، پس بعضي از آنها بر شکم 

کنند، و بعضي از آنها به روي شان راه میروند، و برخي از آنها به روي دو پا حرکت مي
 (۴۵آفریند. البته الله بر هر چیز قادر است.)ميالله هر چه بخواهد روند. چهار پا راه مي

 تفسیر:

 نویسد: منظور از خلقت موجودات زنده از آب این است  مفسر تفسیر نور شیخ خرمدل مي
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که خداوند دانا و توانا، نخستین جوانهء حیات را در اعماق یا سواحل ابحار پدیدار فرموده 
و اگر هم برخي از جانداران از راه تقسیم  ؛ یا این که مراد از چنین آبي مني است،است
آیند؛ نه از راه نطفه مني، از قبیل: واحدالحجره وي، حکم بالا جنبه ها به وجود ميسلول

نوعي دارد؛ نه عمومي. و یا این که مراد این است که آب ماده اصلي موجودات زنده است 
 باشند.یات خود نميو قسمت عمده جسم آنها آب بوده و بدون آن قادر به ادامه ح

گر این واقعیت است که جانداران منحصر به این بخش از آیه، بیان«: یخَْلقُُ اللهُ مَا یَشَآءُ »
سه گروه خزندگان و دوپایان و چهارپایان نبوده و بلکه حیواناتي وجود دارد که به گونه 

  باشند.تري مي دیگري و داراي پاهاي بیشتري، و یا ساختار و شیوهء حیات شگفت
 مطالعه کنندگان گرامي!

 ها از آب است،که اصل آفرینش آنکه، خداوند به تمام اصناف حیوانات در این آیه مبار
نمایى ولى قدرت« ماءٍ »ها آب است، ى جنبندهى اصلى همهمادِّه اشاره فرموده است: یعني

ع خلق میكند. که: اى است كه از این مادِّهخدا به گونه از ى ساده، این همه موجودات متنوِّ
، چرندگان و پرندگان،. تفكِّر در ساختمان وجودى حیوانات، خزندگانانسان، حیوان، جمله 

 وسایر مخلوقات گامى براى خداشناسى است.

 هاى گوناگون کثیر فرموده است: خداى توانا درخلق انواع حیوانات با اشکال و رنگابن
وحرکات و سکنات مختلف، از یک آب، قدرت مطلق و تسلط کامل خود را یادآور میشود. 

 (. ۲/۱۱۳)مختصر ابن کثیر 
ي عَلى بَطْن ه  » نْهُمْ مَنْ یمْش  نْهُمْ مَنْ »خزد. ها، مانند مار روى شکم مىبعضى از آن :«فمَ  وَ م 

جْلیَن   ي عَلى ر  اگر  انسان و پرنده، باید گفت که:روند؛ مانند بعضى بر دو پا راه مى « یمْش 
انسان در حركت و رشد معنوى نباشد، در حركت ظاهرى همچون دیگر جنبندگان خواهد 

ي عَلى أرَْبَعٍ »بود.  نْهُمْ مَنْ یمْش  روند؛ مانند گاو و گوسفند بعضى هم بر چهار پا راه مى« وَ م 
 و دیگر چهارپایان.

تر بر قدرت خدا دلالت ده است که بیشتر و روشنابو حیان گفته است: چیزى را از پیش آور
ى پا و دست. سپس آورتر است، که عبارت است از راه رفتن بدون وسیلهدارد و شگفت

 .(۶/۴۶۶روندگان بر دو پا را ذکر کرده، بعد از آن چهار پایان را. )البحر 
ُ ما یشاءُ » َ عَلى »آفریند. گونه ميپروردگار باعظمت هرچه بخواهد همان« یخْلقُُ اَللِّّ إ ن  اَللِّّ

یر   ى خود تواناست و محقق ساختن خدا برایجاد هر چیز و انجام هر خواسته« کُلِّ  شَيءٍ قَد 
 چیزي که ایجادش را اراده کرده باشد، ناتوانش نمیسازد.

ى کامل به احوال ریزترین امام فخر رازى گفته است: باید بدانید که عقل انسان از احاطه
ناتوان است، و استدلال به ریزترین جاندار بر وجود صانع و سازنده روشن است؛ جاندار، 

شد، در تمام مخلوقات یکسان زیرا اگر موضوع از ترکیب عناصر چهارگانه ناشى مى
هایش، میبود، پس اختصاص هر یک از این حیوانات به اعضاء و مدت عمر و میزان اندام

پذیر باشد، که از آنچه یزى توانا و حکیمى صورت رباید بنا به تدبیر و طرح و برنامه
 (. ۲۴/۱۹باشد. )تفسیر کبیر گویند مبرا مى منکران مى

رَاطٍ مُسْتقَ یمٍ﴿ ي مَنْ یشََاءُ إ لىَ ص  ُ یَهْد   ﴾۴۶لَقدَْ أنَْزَلْناَ آیاَتٍ مُبَیّ ناَتٍ وَاللَّه
كند. مستقیم هدایت ميما آیات روشنگري نازل كردیم والله هر كه را بخواهد به صراط 

(۴۶) 
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 : تفسیر

 هدایت كار اوست.ى هدایت هستند ولى اصلاى انسان! آیات الهى وسیله
والله تعالي هر کس از بندگانش را که بخواهد بر هدایت توفیق داده و راه رشد را به وي 

 نمایاند.مي 
 خوانندگان گرامي!

الي  47بیان گرفته شد،اینک در آیات متبرکه )که در آیات قبلي دلایل توحید، به بعد از این
هاي گویا، وبه صورت ( در باره لجاجت بر نفاق و گمراهي با وجود دلایل کافي و نشانه50

 کنند.پردازد که ایمان زباني دارند و بر ضد آن نیز کار ميکل به نکوهش منافقان مي

سُول  وَأطََعْ  نْ بعَْد  ذَل كَ وَمَا أوُلَئ كَ وَیَقوُلوُنَ آمَنها ب اللَّه  وَب الره نْهُمْ م  یقٌ م  ناَ ثمُه یتَوََلهى فَر 
ن ینَ﴿  ﴾۴۷ب الْمُؤْم 

كنیم، ولي بعد از این ادعا گروهي از آنها میگویند به الله و پیامبر ایمان داریم و اطاعت مي
 (۴۷گردان میشوند، آنها )در حقیقت( مؤ من نیستند.)آنها روي

 تفسیر:

 ى منافقان مدینه به عمل آمده در این آیه مبارکه و آیات ما بعدي بحث واشاراتي درباره
 است. منافقان که: ادِّعاى یارى  پیامبرصلي الله علیه وسلم را داشتند، ولى در عمل از یاري 

 كردند.او سرپیچى مى
نباید تکیه و فریب آموزاند که: به شعارهاى زیبا وفریبنده فحواي آیه مبارکه برا ي ما مي

که پیمان شكن، اند دین ندارد. خورد، ایمان و ثبات قدم لازم است. و واضح است کساني
، «آمَن ا»که منافقان دركنار کلمه باید گفت: ایمان، از عمل جدا نیست. با در نظر داشت این

اعتنا ابر ایمان بىشدند که در برآوردند، ولي در عمل دیده مي رابرزبان مي« أطََعْنا» ىكلمه
 بودند.

حسن بصري فرموده  است: آیه در مورد منافقان نازل شده است که به ظاهر ایمان داشتند، 
 شان کفر مستقر بود.اما در نهان

و خصم  منافق« بشر» درباره آیات آیه مبارکه میفرمایند که: این در شأن نزول مفسران
 سويبشر را به کردند، یهودي مرافعه باهم زمیني قضیهدر  که شد آنگاه نازل وي یهودي
سوي او را به ها فیصله کنند و منافقآن کشانید تا میانالله صلي الله علیه وسلم مي رسول
ظلم  خویشگفت: محمد بر ما در فیصلهء مي کهکشانید در حاليمي یهودي اشرف بنکعب 
 کند!!مي

ضُونَ﴿وَإ ذَا دُعُوا إ لَ  نْهُمْ مُعْر  یقٌ م  یَحْكُمَ بیَْنَهُمْ إ ذَا فَر   ﴾۴۸ى اللَّه  وَرَسُول ه  ل 
و زماني که آنان را به سوي خدا و پیامبرش دعوت داده شوند تا ]نسبت به اختلافاتي که 

 (۴٨شوند.)دارند[ میانشان حکم وفیصله کند، ناگهان گروهي از آنان روي گردان مي

 تفسیر:
قرآني قضاوت و فیصله رسول الله صلي الله علیه وسلم بر اساس حكم الهي، مطابق نص 

ُ »سوره نساء(میفرماید: 105است، طوریکه در)آیه تا میان « ل تحَْكُمَ بَیْنَ الن اس  ب ما أرَاكَ اللّ 
 .مردم به )موجب( آنچه خدا به تو آموخته فیصله كنى

باشد وعلامه منافق بر صلي الله علیه وسلم، ميى ایمان واقعى، پذیرفتن حكم پیامنشانهبناء  
همانا مخالفت وروي گرداندن از حکم رسول الله صلي الله علیه وسلم است.که در حقیقت 

  و عدالت بر بنیاد حقحکم رسول الله صلي الله علیه وسلم همان حکم خداوند متعال است.که 
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 باشد.استوار مي
طلب اند، و منافقان، فرصت است.به یاد داشته باشید کهگردانى ازآن ى نفاق، روىو نشانه

 خورند. نان خویش را به نرخ روز مى

 : 48شأن نزول آیت 
ابن ابوحاتم از مرسل حسن روایت کرده است: شخصي بود هرگاه با کسي نزاع  -778
دانست حق جانب خودش است. اگر از او دعوت میشد که به نزد رسول الله کرد و مي مي
دانست که فیصلهء پیغمبر به حق کرد، چون ميها فیصله کند قبول ميد تا در بین آنبرون

است و به نفع او تمام میشود. و اگر قصد ظلم و تجاوز بر دیگري را میداشت وقتي از او 
دعوت میشد که به نزد رسول الله برود اعتراض میکرد و میگفت: به نزد فلان میروم. پس 

...وَإ ذَا دُ »خدا آیه:   (.1883« تفسیر شوکاني)»را نازل کرد « عُوا إ لَى اللّ   وَرَسُول ه 

ن ینَ﴿  ﴾۴۹وَإ نْ یَكُنْ لهَُمُ الْحَقُّ یأَتْوُا إ لَیْه  مُذْع 
 (۴۹آیند.)[ با اطاعت و تسلیم به نزد او مىولي اگر حق با آنان باشد ]شتابان

 تفسیر:

 ورزند که ها وقتى امتناع مىامام فخررازي فرموده است: الله متعال یادآور شده است که آن
 ها میباشد امتناع و اعراض را بدانند حق با دیگران است. اما اگر بدانند که حق با خود آن
 (.۲۴/۲۱کنار نهاده و با کمال رضایت اطاعت میکنند.)تفسیر کبیر 

مْ مَرَضٌ أَ  مْ وَرَسُولهُُ بَلْ أوُلَئ كَ أفَ ي قلُوُب ه  ُ عَلیَْه  یفَ اللَّه م  ارْتاَبوُا أمَْ یخََافوُنَ أنَْ یَح 
 ﴾۵۰هُمُ الظهال مُونَ﴿

آیا در دل هایشان مرض ]نفاق[ است یا ]در دین خدا[ شک کرده اند یا میترسند که خدا و 
 (۵۰پیامبرش بر آنان ظلم کند؟ ]چنین نیست[ بلکه اینان خود ستمکارند.)

 تفسیر:
ایمانى، یك مرض رواني است.ودلیل اعراض از فیصله  بى قبل از همه باید گفت که:

بندي نمود: اولا   پیامبرصلي الله علیه وسلم را میتوان در سه عامل عمده خلاصه وجمع
که فیصله الله و رسول بر علیه مریضي رواني، تردید و سوءظن. وخوف وترس از این

شك و سوء ظن به الله ورسول، ظلم است. )ظلم به خود  نباشد. باید گفت که:آنان ظالمانه 
 (ءنبیاأوظلم 

 خوانندگان گرامي!
 عمل آمده است.مؤمنان فرمانبردار، بحث به( درباره 54الي51درآیات متبرکه)

ن ینَ إ ذَا دُعُوا إ لىَ اللَّه  وَرَسُول ه  ل یَحْكُمَ  عْناَ إ نهمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْم  بَیْنهَُمْ أنَْ یَقوُلوُا سَم 
 ﴾۵۱وَأطََعْناَ وَأوُلَئ كَ هُمُ الْمُفْل حُونَ﴿

شان فیصله کند، خوانند تا میانگفتار مؤمنان هنگامي که آنان را به سوي الله و پیامبرش مي
 (۵۱اند.)همان رستگارانفقط این است که مي گویند: شنیدیم و اطاعت کردیم، 

 تفسیر:

ى قبل، برخورد منافقان نسبت به فیصلهء پیامبر اسلام اشاره به عمل آمده بود آیهدرچهار 
ولي دراین آیهء مبترکه برخورد مؤمنان واقعى را مطرح میكند، تا مردم در خود بنگرند 

 كه در برابر حكم الله متعال از كدام دسته هستند.
عْنا وَ أطََعْنا»آنچه براي یک شخص مسلمان مهم است؛   شنیدن و عمل كردن است، نه « سَم 
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اطاعت مؤمنان از پیامبر صلي الله علیه وسلم، براساس تعبد به سخنان و  صرف شنیدن.
ادب و روش مؤمنان راستین این است که: در هنگام خصومت به فیصله  دستورات اوست.

 صلي الله علیه وسلم فراخوانده شوند به حکم شرع گردن نهاده کتاب الله وسنت رسول الله
گویند: آنچه به ما گفته شده شنیدیم و از کسي که ما را به کنند و ميهیچ اعتراضي نمي

ى رسیدن به رستگارى، در سایه سوي این حکم فراخوانده، اطاعت کردیم. درحقیقت امر
، شیوه دایمى  تسلیم بودن در برابر فرمان الله و اطاعت از اوست. تسلیم در برابر حقِّ

ه مؤمن به راهى است كه دعوت مى شود، نه شخصیت دعوت كننده. مؤمنان است. توجِّ
آنچه براى مؤمن مهم  حرف و راه مؤمن در برابر حكم الله و رسول، همیشه یكى است.

باشد یا به ى الهى و پذیرش حكم الله و رسول است. )خواه به نفع او است، عمل به وظیفه
 ضررش(. 

َ وَیَتهقْه  فأَوُلَئ كَ هُمُ الْفاَئ زُونَ﴿ َ وَرَسُولهَُ وَیَخْشَ اللَّه ع  اللَّه  ﴾۵۲وَمَنْ یطُ 
و از )عذاب( او خود را و هركس از الله و پیامبرش اطاعت كند و از پروردگار بترسد 

 (.۵۲اند.)نگاه دارد، پس ایشانند که کامیاب

 تفسیر:
 آنچه چیزي که داراي ارزش است، همانا خشیت درونى و پرواى بیرونى است. اطاعت 

ى خشیت و تقوا لازم دارد. وباید گفت: هر آن نباید موجب غرورانسان شود، بلكه روحیِّه
و از نواهي بپرهیزد،  که از الله و پیامبرش اطاعت کند و بر دساتیر آنان عمل کند،کسي

 گردند.ضوان و بهشت نایل مياند که به رپس آن گروه
اند: بعضى از کشیشان آوردهنویسد: مفسر تفسیر صفوة التفاسیر در تفسیر این آیۀ مبارکه مي

نجیل را ا  روم وقتى این آیه را شنیدند مسلمان شدند و گفتند: این آیه تمام محتواى تورات و 
 در خود جمع کرده است.

مُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفةٌَ إ نه وَأقَْسَمُوا ب اللَّه  جَهْدَ  مْ لَئ نْ أمََرْتهَُمْ لیَخَْرُجُنه قلُْ لَا تقُْس  أیَْمَان ه 
َ خَب یرٌ ب مَا تعَْمَلوُنَ﴿  ﴾۵۳اللَّه

ها فرمان دهي )که هاي خود که اگر به آنو )منافقان( به الله قسم خوردند به مؤكدترین قسم
د، بگو: قسم مخورید، اطاعت پسندیده )از شما( براي جهاد بیرون روند( البته بیرون میشون

 (۵۳کنید، با خبر است.)مطلوب است، چون الله از آنچه مي
 تفسیر:

خور نباید اطمینان وباور کرد، زیرا شرایط امروزي طوري پیش بر قسم هر انسان قسم
 كنند.آمده است که: منافقان از مقدِّسات دیني سوء استفاده مى

شود، بلکه در جنب گفتار، كردار لازم مسلمانى، صرف به گفتار خلاصه نميباید گفت که 
 ها آگاه و دانا است.منافقان بدانند كه الله تعالي به گفتار و رفتار آن است.

مقاتل گفته است: بعد از این که الله امتناع و روگردانى منافقان را از حکم پیامبر صلِّى اللِّّ 
دادى سرزمین و دیار و زن ا آمدند و گفتند: اگر به ما دستور مىعلیه و سلِّم یادآور شد، آنه
 .(۳/۴۳۵زاده ى شیخ ي )حاشیهکردیم و به جهاد میرفتیم، که آیهو فرزندان خود را رها مى

مُوا»  نازل شد.« قلُْ لا تقُْس 
 تان دروغ است.یعنى قسم نخورید؛ چون قسم

پیامبر معلوم است که به زبان است نه قلبى، و  فرمانبرى شما از خدا و« طاعَة  مَعْرُوفَة  »
 گفتن است نه عمل.
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َ خَب یر  ب ما تعَْمَلوُنَ » تان تان آگاه است، بازگشتگمان الله به اعمال و احوال و مقاصدبي« إ ن  اَللِّّ
 به سوي اوست و به زودي شما را در برابر آن محاسبه خواهد کرد.

یعُ  َ وَأطَ  یعوُا اللَّه لْتمُْ قلُْ أطَ  لَ وَعَلَیْكُمْ مَا حُمّ  نهمَا عَلَیْه  مَا حُمّ  سُولَ فإَ نْ توََلهوْا فإَ  وا الره
سُول  إ لاه الْبلًََغُ الْمُب ینُ﴿ یعوُهُ تهَْتدَُوا وَمَا عَلىَ الره  ﴾۵۴وَإ نْ تطُ 

)بدانند که به  [ اطاعت كنید، و اگر روى بگردانید،بگو از الله اطاعت كنید و از پیامبر ]هم
بر عهده او ]پیامبر[ تكلیف خود اوست، و بر شما تكلیف  اند( زیرارسول ما زیاني نرسانده

یابید، و بر پیامبر چیزي جز ابلاغ آشكار خود شماست، واگر از او اطاعت كنید هدایت مى
 (۵۴نیست.)

 تفسیر:
اطاعت از فرامین وسنت رسول از وظایف پیامبر صلي الله علیه وسلم كه منافقان را نیز به 

اطاعت و پیروي از اوامر و نواهى پیامبر صلى الله  الله صلي الله علیه وسلم دعوت نماید.
مثابهء اطاعت از دستورات الله متعال، واجب است. رهنمودهاى پیامبر  علیه وسلم به

چى مردم، هاى الهى است. در ضمن قابل یادآوري است که پیروى یا سرپیهمآهنگ با فرمان
یعوُهُ تهَْتدَُوا»ى پیامبران اثرى ندارد. در اداى وظیفه  «وَ إ نْ تطُ 

 کنید به راه  ءو فرمانش را اجرا اما اگر از پیامبر صلي الله علیه وسلم اطاعت کنید،
سُول  إ لا  الَْبَلاغُ الَْمُب ینُ »اید. بختى ورستگارى راهیاب شدهنیک  هءو بر عهد« وَ ما عَلىَ الَر 
 کهقادر نیست  این لذا پیامبر صلي الله علیه وسلم به .آشکار نیست ما جز ابلاغ رسول
، بنابراینچون او رسالت را تبلیغ و امانت را انجام داده است. وا دارد  ایمان را به تاندلهاي

 بشتابید. ایمانسوي به  تانو عمل شما خود باید با تصمیم

 مفهوم این آیات: نگاهي مختصر به
سمع و طاعت، محور پیمان نخستین با مسلمانان پیشتاز در پیمان اول عقبه است که:  - 1

پیمان بستند. « سمعا و طاعة»دوازده تن از مردان انصار با پیامبر بر این سخن 
بود، مردي از سران روم بالاي سرش ي میگوید: عمر)رض( در مسجد النب« اسلم»

« أنا أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا  رسولُ الله»گفت: ایستاده بود و مي
حضرت عمر)رض( به او گفت: چه حالي داري، نظرت چیست؟ گفت: مسلمان شده 

نجیل و بسیاري دیگر ا  ام. گفت: سبب مسلمان شدنت چیست؟ گفت: من کتاب تورات، 
شنیدم که  ز قرآنا ايسیر آیهأهاي پیامبران را خوانده ام. روزي از شخصي از کتاب

هاي پیشین در آن جمع شده است. پس دریافتم که قرآن، سخن خدا و تمام مفاهیم کتاب
و من »از سوي اوست و اینک مسلمان شده ام. عمر فرمود: آن آیه کدام است؟ گفت: 

 «.یطع الله و رسوله و یخش الله ویتقه فأولئك هم الفائزون
کلمات جامع « أوتیت جوامع الكلم» حضرت عمر)رض( فرمود: پیامبر میفرماید:

 معاني به من عطا شده است.

منافقان سخت قسم میخورند که از فرمان پیامبر سر پیچي نکنند؛ اما سوگندشان دروغ  - 2
دارد و میفرماید اگر راست میگویند، همراه است وخداوند آنانرا ازسوگند دروغ باز مي

شان بیهوده  باشند. سوگند خوردن مؤمنان کار نیک انجام دهند و ایمان قلبي داشته
 است؛ چون خداوند از گفتار بدون کردارشان خبر دارد.

 خوانندگان گرامي!
 عمل آمده ( در باره؛ پایه و اصول حکومت مؤمنان بحث به 57الي  55در آیات متبرکه )
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 است.

ال حَات  لَیسَْتَ  لوُا الصه نْكُمْ وَعَم  ینَ آمَنوُا م  ُ الهذ  خْل فنَههُمْ ف ي الْرَْض  كَمَا اسْتخَْلفََ وَعَدَ اللَّه
ینَ  مْ الهذ  نْ بَعْد  خَوْف ه  لَنههُمْ م  ي ارْتضََى لَهُمْ وَلیَبُدَّ  ینَهُمُ الهذ  ننَه لَهُمْ د  مْ وَلَیمَُكّ  نْ قَبْل ه  م 

كُونَ ب ي شَیْئاً وَمَنْ كَفرََ بَعْدَ ذَل كَ فَ  قوُنَ﴿أمَْناً یَعْبدُُوننَ ي لَا یشُْر   ﴾۵۵أوُلَئ كَ هُمُ الْفاَس 
، وعده داده است كه اند و اعمال صالح انجام دادهخداوند به كسانى از شما كه ایمان آورده

كه كسانى را كه پیش از آنان بودند نیز آنان را در این سرزمین جانشین گرداند، همچنان
شان پابرجا و پسندیده است به نفعو آن دیني را که برایشان  [ گرداند،جانشین ]پیشینیان

شان را به ایمني تبدیل خواهدکرد؛ چون مراپرستش میکنند برقرار خواهد ساخت، و بیم
وچیزي را با من شریک نمیسازند. و هر کس پس از این کافر شود، پس این گروه همان 

 (۵۵اند.)فاسقان
  تشریح لغات و اصطلًحات:

نكُمْ...» ینَ ءَامَنوُا م  ، و همه مؤمنان متِّصف «: ال ذ  مراد مؤمنان صدر اسلام به طور خاصِّ
«: لیََسْتخَْل فنَ هُمْ »به دو صفت ایمان و عمل صالح به طور عام، در تمام ازمنه و امکنه است. 

سازیم و حکومت و ریاست را به دست آنان  قطعا  ایشان را جانشین و جایگزین دیگران مي
هاي ایمان و عمل صالح در میان ر هرعصر و زمان پایهسپاریم. مراد این است که دمي

 دار و پرنفوذ خواهند شد. مسلمانان مستحکم شود، آنان صاحب حکومتي ریشه
مراد ازآن تمام روي زمین نیست، بلکه تسمیه جزءبه اسم کلِّ است. برخي «: الأرْض  »
هستند که اند و در انتظار روزي و روزگاري رض راشامل سراسرکرۀ زمین دانستهأ

 .(إن شَآءَ اللهُ )حکومت جهاني در دست مسلمین خواهد بود 
مْ » ن قبَْل ه  ینَ م  اند و هاي پیشین است که داراي ایمان و عمل صالح بودهمراد همه ملِّت«: ال ذ 

 آیه ، یونس137 آیه اعراف :هاياند )ملاحظه شود سورهدرروي زمین حکومت پیدا کرده
 (. 6و  5آیات ، قصص14
 کفر ورزید. کفران نعمت  خلافت کرد. «: كَفرََ »
قوُنَ »بعد از آگاهي ازاین وعده. بعد از حصول آنچه وعده داده میشود. «: بعَْدَ ذل كَ » «: الْفَاس 

افراد کاملا  فاسق و  .مرتدِّان. خارج شوندگان از طاعت خدا. سرکشان از فرمان الله متعال
 . د به تفسیر نور: مصطفي خرمدل(مراجعه شو)سر به کفر و طغیان نهاده.

 تفسیر:

به مؤمنان شایسته کار وعده پیروزي و اقتداررا داده است؛ در این آیۀ مبارکه: الله متعال 
ها، مید دهید تا فشار و سختىأبه مؤمنان،  عمل آمده است که:کید به أدر این آیه مبارکه ت

، ایمان ها را مأیوس نكند. كلید و رمز لیاقت براى به آن دست گرفتن حكومت گسترده حقِّ
 و عمل صالح است. 

خدا زمین را برایم جمع »پیامبر صلِّى اللِّّ علیه و سلِّم فرمود:  در حدیث شریف آمده است:
آینه مالکیت امتم تا آنجا گسترش  دیدم، و هرکرد به طورى که مشرق و مغرب آن را مى 

 )روایت از مسلم.(. « خواهد یافت
هدف از حكومت اهل ایمان، استقرار دین الهى در زمین و رسیدن  فرمایدهمچنان در آیه مي

وي را به یکتایي عبادت کنند، بر دینش ثبات و استقامت  به توحید و امنیِّت كامل است.
ى حكومت دین امنیِّت واقعى، فقط در سایه ند.ورزیده و چیزي را به وي شریک نیاور

 است. 
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ت و تمکینش داد، در زمین جانشینش گردانید و از  ولي هرکس بعد از آنکه الله متعال عزِّ
تعالي خارج بیم و هراس محفوظ اش ساخت، کفر و عصیان ورزد، پس یقینا  از طاعت حق

 و از حدود و موازینش تجاوزگر است.
 : 55شأن نزول آیۀ 

حاکم به نوع صحیح و طبراني از ابي بن کعب )روایت کرده اند: هنگامي که پیامبر  -779
شان کرد هدف تیر ها جا داد و پذیرایيصحاب کبار به مدینه آمدند و انصار به آنأکرم )و أ

خوابیدند و صبح با سلاح بر دشمني و عداوت همه عرب قرار گرفتند، شب با سلاح مي
گفتند: آیا روزي خواهد رسید که ما هم با اطمینان و آرامش زندگي ميخاستند. به خود مي

ال حَات  » ۀکنیم و جز از خدا از هیچکس نترسیم. پس آی لوُا الص  نْكُمْ وَعَم  ینَ آمَنوُا م  ُ ال ذ  وَعَدَ اللّ 
مْ... نْ قبَْل ه  ینَ م  ، طبراني 401/  2)حاکم . نازل شد «لیََسْتخَْل فَن هُمْ ف ي الْأرَْض  كَمَا اسْتخَْلَفَ ال ذ 

 6/  3« دلائل»، بیهقي در 647« اسباب نزول»، واحدي در 7025« معجم اوسط»در 
 از ابوعالیه از ابي بن کعب روایت کرده اند.( 7و 

ابن ابوحاتم از براء )روایت کرده است: این آیه در مورد ما که در ترس و هراس  -780
 است. کردیم نازل شدهشدید زندگي مي

سُولَ لَعلَهكُمْ ترُْحَمُونَ﴿ یعوُا الره كَاةَ وَأطَ  لًَةَ وَآتوُا الزه  ﴾۵۶وَأقَ یمُوا الصه
و نماز را برپا دارید و زکات را بپردازید، و این پیامبر را اطاعت کنید تا مشمول رحمت 

 .(۵۶)او( قرار گیرید.)
 تفسیر: 

 شود. به امید رحمت و عنایت خدا به خود.تا به شما رحم «: لعََل كُمْ ترُْحَمُونَ »
و مسائل « أقَ یمُوا الص لاةَ » قبل از همه باید گفت که در دین مقدس اسلام ؛ مسائل عبادى

كاةَ » مالى سُولَ » و مسائل سیاسى و حكومتى« آتوُا الز  یعوُا الر  از یكدیگر جدا نیستند. « أطَ 
مت الهى، پیروى از الله و رسول است. كفِّار، شرط رسیدن به رح ن ومتیقن باشید که:ئمطم

ا روزي رسیدني است که در برابر قدرت الله با عظمت شكست  اگر چه ابرقدرت باشند، امِّ
 خواهند خورد.

یرُ﴿ ینَ ف ي الْرَْض  وَمَأوَْاهُمُ النهارُ وَلبَ ئسَْ الْمَص  ز  ینَ كَفَرُوا مُعْج   ﴾۵۷لَا تحَْسَبنَه الهذ 
ها ، در زمین فرار كنند، جایگاه آنيتوانند از چنگال مجازات الهكافران ميگمان نبر که 

 (۵۷است؟!) يآتش است و چه بد جایگاه

 تفسیر:

ینَ » ز  کند  کنندگان. گاهي انسان در تعقیب کسي است و او از دستش فرار ميدرمانده«: مُعْج 
قدرتش بیرون میرود، و این  و هرچه کوشش مینماید به او دسترسي پیدا نمي نماید و از قلمرو

ا خدا کسي نیست که بتوان از قلمرو قدرت او بیرون رفت و وي امر او را ناتوان مي سازد، امِّ
  را درمانده کرد و از دست مجازات اش خود را به دور داشت.

اى محمد! گمان مبر آن کافران که با شما به دشمنى برخاسته تو  در آیۀ مبارکه میفرماید که:
اند، بلکه خدا درهرزمان ومکان کنند، در این دنیا الله را ناتوان و درمانده کردهرا تکذیب مى

وَ لَب ئسَْ »شان آتش دوزخ است. سرانجام« وَمَأوْاهُمُ الَنِّارُ »برآنان تسلط وقدرت دارد. 
یرُ  گاه وچه ناخجسته وچه نامیمون بازگشت بدسرانجام چهچه بد سرا، زخ یعني: دو« الَْمَص 

 پناهگاهي است.
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 خوانندگان گرامي!
( حکم یازدهم تا سیزدهم: درباره آداب زندگي کردن خانواده 60الي  58در آیات متبرکه )

 با هم، بحث بعمل آمده است.

نْكُمُ  ینَ آمَنوُا ل یسَْتأَذْ  نْكُمْ ثلًََثَ یاَ أیَُّهَا الهذ  ینَ لمَْ یَبْلغُوُا الْحُلمَُ م  ینَ مَلَكَتْ أیَْمَانكُُمْ وَالهذ  الهذ 
نْ بَعْد  صَلًَة   یرَة  وَم  نَ الظهه  ینَ تضََعوُنَ ث یاَبَكُمْ م  نْ قَبْل  صَلًَة  الْفجَْر  وَح  اتٍ م  مَره

شَاء  ثلًََثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَیْسَ عَلَیْكُمْ وَلاَ  افوُنَ عَلَیْكُمْ  الْع  مْ جُناَحٌ بَعْدَهُنه طَوه عَلَیْه 
یمٌ﴿ ُ عَل یمٌ حَك  ُ لَكُمُ الَْیاَت  وَاللَّه  ﴾۵۸بَعْضُكُمْ عَلىَ بَعْضٍ كَذَل كَ یبَُیّ نُ اللَّه

که به  تانتان وهمچنین کودکاناید! حتما  باید غلامان و کنیزاناي کساني که ایمان آورده
اند، در سه وقت از شما اجازه بگیرند، پیش از نماز صبح و نیم روز، نرسیده)سن( بلوغ 

تان آورید، و بعد از نماز خفتن. )این( سه وقت برايهاي خود را بیرون ميهنگامي که لباس
)اوقات( خلوت است. غیر از این )سه وقت( بر شما و بر آنان گناهي نیست، چرا که ایشان 

شوید. الله این چنین آیات آمدند، و شما نیز بر همدیگر وارد ميدر اطراف شما در رفت و 
 (۵٨سازد، و الله داناي باحکمت است.)تان روشن ميرا براي

  تشریح لغات و اصطلًحات:
ینَ مَلكََتْ أیَْمَانكُُمْ »  مراد بردگان و خدمتکاران است )تفسیر زادالمسیر(. «: ال ذ 
ینَ »  از راه تغلیب مراد پسران و دختران است. «: ال ذ 
 اند. به حد بلوغ نرسیده «: لَمْ یبَْلغُوُا»
 احتلام. مراد زمان بلوغ است. «: الْحُلمَُ »
اتٍ »  دَفعَات. مراد اوقات اجازه گرفتن است. «: مَر 
یرَة  »  وقت ظهر. هنگام گرماي نیمروز. «: الظ ه 
اد اوقاتي است که معمولا  میان زن و شوهر خلوت جمع عورت، شرمگاه. مر«: عَوْراتٍ »
 شود. گردد، و ستر عورت مراعات نميمي
 غیر از آن سه وقت. «: بعَْدَهُن  »
افوُنَ » اف، صیغه مبالغه است و به معني بسیار گردندگان است، ولي مراد «: طَو  جمع طَو 

ن براي خدمت و معاشرت رفت و آمد و داخل شدن و بیرون رفتن و دور و بر یکدیگر پلکید
افوُنَ »و مخالطت است. خبر مبتداي محذوف بوده و تقدیر چنین است:  «: بعَْضُكُمْ «. »هُمْ طَو 

( است که مُتعلِّق آن محذوف و تقدیر چنین عَلي بَعْضٍ است وخبر آن جار ومجرور ) ءمبتدا
افوُنَ ( بدل از جمله )بَعْضُكُمْ عَلي بَعْضٍ جمله )«. بعَْضُكُمْ طَائ ف  عَلي بَعْضٍ »است:  طَو 
 )تفسیر نور مصطفي خرمدل(. ( است.عَلیَْكُمْ 
 تفسیر:

بخش که در این آیهء سورۀ مبارکه بیان گردیده است اگربه تعلیمات و دستورهاي حیات 
عمل آوریم در خواهیم یافت که: سیاست پیشگیرى از گناه در احكام الهى یک نگاه کوتاه به 

نور( ازدواج 1نهفته است، مثلا  زن و مرد زناكار را در برابر چشم دیگران تنبیه كنید، )آیۀ 
نور( اگر كسى بدون چهار شاهد نسبت ناروا داد، هشتاد ضربه 3حدود كنید، )آیه آنان را م

( هركس اشاعه 12( اگر تهمتى را شنیدید برخورد كنید، )آیه نور4شلاق بزنید، )آیه نور
هاي شیطان نور( از راه و قدم19فحشا را دوست بدارد، عذاب دردناك خواهد داشت، )آیه 

نور( كسانى كه به زنان پاكدامن تهمت بزنند عذاب عظیم  21ه عمل نیارید، )آی متابعت به
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نور( بدون اطلاع به  26نور( پاكان به سراغ ناپاكان نروند، )آیه23خواهند داشت، )آیه 
سوره(  28 -27خانهء دیگران داخل نشوید، و اگر گفتند برگردید بپذیرید و برگردید، )آیات 

سوره نور( زنان زیور خود را نشان  31 -30ات چشمان خود را از نامحرم حفظ نماید، )آی
نور( و بالآخره در  32همسر قیام كنید و از فقر نترسید، )آیه ندهند، براى ازدواج افراد بى

این آیۀ مبارکه میفرماید: ساعاتى با همسرتان خلوت كنید كه بدانید فرزندان و خادمان منزل 
یر براى جلوگیرى از فحشا و بلوغ زودرس شوند. واقعا  همهء این دساتسرزده وارد نمى 

 و حفظ حریم و حیا و آبرو است.
دین مقدس اسلام وشرعیت غراي محمدي دین زندگى آبرومندي است و از جامعیِّت كاملى 

آمده  55برخوردار است. هم براى مسایل مهم مانند تشكیل حكومت جهانى )كه در آیه 
جزئى مانند و رود اطفال به اتاق والدین. در  دارد. و هم براى مسائل است( طرح و برنامه

پاكدامنى را این آیه دستور و فورمول مورد بحث قرار گرفته است که اطفال باید دساتیر 
از محیط خانه بیاموزند. وقبل از اینکه اطفال به سن بلوغ برسند، باید وارد در امور آداب 

ام احكام الهى بر اساس علم و در این هیچ جاي شکي نیست که؛ وضع تم باشند.اسلامي 
 حكمت است.

 تان را که هنوز به سن بلوغ در این آیه میفرماید: اي مؤمنان! غلام و کنیزها و آن کودکان
اي که وقت برهنگي خواهند تا در اوقات سه گانهاند دستور دهید تا چون مينرسیده
عبارت  این اوقات سه گانههاي شماست بر شما وارد شوند از شما کسب اجازه کنند؛ عورت
 است از:

 قبل از نماز صبح که وقت برخاستن از خواب و پوشیدن لباس است. - 1
 آورید.هاي خود را براي استراحت بیرون ميوقت خواب نیم روز که لباس  - 2
باشد؛ زیرا در این اوقات بعد از نماز عشاء )خفتن( که وقت رفتن به بستر خواب مي - 3

ز بدن بیرون آورده شده و در پوشش عورت کمتر احتیاط به ها اسه گانه بیشتر لباس
 آید.عمل مي

 برهنگي ساعات عورات: یعني «است عورت تانبراي نوبتسه  این« »ثلَاثُ عَوْراتٍ لَکُمْ »
 ، اطفالوقت سه باید در این شود، پسمي و مختل ناقص در آن ستر و پوشش که شماست

بر  اجازهبي که جایز نیست شاندستور دهید و براي اجازه کسب را به خویشو بردگان 
 شد، نیاز به اجازه دارد.محل خواب والدین، جدا از فرزندان باشما درآیند. یعني اگر

ها دروازه نداشته خانه که بوده در زماني حکم و این است منسوخ آیه این قولي: حکم به
 اند، نیاز بهمجهز ساخته دروازه را به شانهايو خانه منازل مردم اغلب حالا که اند، ولي
 در حق ، بلکهنیست منسوخ آیه این ر: حکمدیگ قولي . بهاست رفته از میان اجازه کسب
 .و پا برجاست هر دو  ثابت  وزنان مردان
اصرار نورزیده  استئذان حکم بودن از علما بر منسوخ یکاست: هیچ  گفته ابوحنیفهامام 
 .تفسیر انوار القرآن(. )است

نْكُمُ الْحُلمَُ فلَْیَ  ُ وَإ ذَا بلَغََ الْطَْفاَلُ م  مْ كَذَل كَ یبَُیّ نُ اللَّه نْ قَبْل ه  ینَ م  نوُا كَمَا اسْتأَذَْنَ الهذ  سْتأَذْ 
یمٌ﴿ ُ عَل یمٌ حَك   ﴾۵۹لَكُمْ آیاَت ه  وَاللَّه

و هنگامي که کودکان شما به مرز بلوغ رسيدند، بايد ]براي ورود به خلوت خانه شخصي 

آنان ]به مرز بلوغ رسيده بودند[ اجازه شما[ اجازه بگيرند، همان گونه که کساني که پيش از 

 (۵۹سازد، و الله داناي باحکمت است. )الله اين چنين آياتش را برايتان روشن ميگرفتند.مي
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 تشریح لغات و اصطلًحات:
هاى بلوغ به معناى جُنبُ شدن در خواب است كه یكى از نشانه« حتلاما  »و « لمح  »ى كلمه

 میباشد.
ها واجب است تا که اطفال شما به سن بلوغ رسیدند بر آندر آیۀ مبارکه میفرماید: زماني

سالان کسب سان که بزرگشوند از شما هماندر هر وقت وزماني که نزد شما وارد مي
 نمایند، آنان نیز اجازه ورود بخواهند. اجازه مي 
ن بلوغ:  س 

 مطالعه کنندگان گرامي!
سلام سن بلوغ دختران و پسران سن خاص ومشخصي ندارد وممکن در شریعت دین مقدس ا

عنوان سن بلوغ در سان نباشد، بنابراین تعیین کردن دقیق سن بهاست این سن در همه یک
هاي بالغ شدن دختر و پسر نظر فهم شرعیت اشتباه است، بلکه صحیح آنست که به نشانه

یا مني از او خارج گشت و یا آنکه موي شد و مُحتلَ م شود، بدین صورت که: هرگاه پسري 
شرمگاه او نمایان شد، و در دخترها علاوه بر آن سه نشانه مذکور براي پسرها، دچار 

ها، ني که باشند، وجود تنها یکي از این نشانهس  کند درهرعادت ماهیانه )حیض( شد فرق نمي
غ محسوب میشوند، در ها شرعا  بال هاست و از همان لحظه به بعد آني بلوغ آننشانه

که جنون نداشته باشند، مؤظف به انجام تکالیف شرعي خود اعم از نماز و روزه صورتي
 و دیگر عباداتي که بر هر زن و مرد مسلمان بالغي واجب است، هستند.

بنابر این ممکن است که دختري در سن هفت سالگي و دیگري در نه سالگي دچار حیض 
 است.سال سن بلوغش شود و همان

وهمینطور یک پسر ممکن است در سن دوازده سالگي محتلم شود و دیگري در سن پانزده 
 سالگي ویا هم در سنین دیگر آن سن بلوغ اش بشمار میرود.

ولي سوال در اینجا است: اگر بالفرض مثال سن دختر یا پسر از حد معیني بالاتر رفت 
 ین بابت باید تنفیذ گردد.هاي بلوغ در او یافت نشد، چه حکم در اولي نشانه

در این مورد علماء اسلام نظریات متفاوتي در مورد سن بلوغ دارند وهریک از این علماء 
دید تفسیري واستدلالي خویش را ارائه داشته اند که غرض روشن شدن بهتر وبیشتر این 

 نمایم:حکم، ذیلا  مختصرا  بدان اشاره مي
 نظر ا مام شافعي:
شافعي سن دختران وپسران که از حد معین بالا رفت ونشانه بلوغ در آن در مذهب امام 

یافت نشد، سن پانزده سالگي را براي دختران و پسران را محدوده نهایي قرار داده اند، 
هاي بلوغ در او دیده نشود، باز او بعد یعني اگر دختري به پانزده سالگي برسد، ولي نشانه

وان مکلف شرعي موظف است تا عبادت و تکالیف شرعي عناز پانزده سالگي )کامل( به
هاي )حیض، طور سن پانزده سالگي را براي پسرها هرچند که نشانهرا انجام دهد و همین

 یا احتلام یا خروج مني، یا روییدن مو بر شرمگاه( دیده نشوند.
 نظر امام ابو حنیفه وامام مالک رحمة الله علیهما:

که اند: کسيگفته رحمة الله علیهما فه و امام صاحب مالکدر مذهب امام صاحب ابوحنی
سن شانزده سالگي برسد و در که بهشود تا ایناحتلام نشده باشد، حکم به بلوغ وي نمي

 . روایت مشهورتري از امام صاحب ابوحنیفه سن هفده سالگي نقل شده است
 : مام صاحب ابو داود گفته استسن هفده سالگي برسد و ابارهء دخترگفته است باید بهو در
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)تفصیل  که احتلام نیابد اگرچه چهل ساله هم باشد.شود، مادامانسان با سن بلوغ نمي
 فقه السنه سید سابق(. موضوع:

اما تعدادي از علماي تابع مذهب امام ابوحنیفه گفته اند که محدودهء نهایي براي دختر و 
 باشد.علماي مذهب امام حنبل نیز ميپسر پانزده سالگي کامل است، و این نظر 

 بندي کلي سن بلوغ در نزد علماء:جمع 
: سن نهایي تعیین بلوغ را براي دختران و پسران را هفده سالگي دانسته )رح( امام ابوحنیفه

 است.
 دانند.سال قمري مي 15بویوسف وامام محمد، سن بلوغ دختر و پسر را أامام 

 براي پسر و دختر سن بلوغ تعیین نموده اند.سال را  18تمام ا  امام مالک: 
 سال قمري را براي پسر و دخترسن بلوغ دانسته اند. 15امام شافعي: اتمام 

 سال قمري براي پسر ودخترسن بلوغ دانسته اند. 15امام احمد ابن حنبل: اتمام 
 ي بلوغ ظاهر شود و سن مهم نیست.گویند: هرگاه نشانهظاهریه: مي

هاي بلوغ ظاهر شود، طور که گفته شد اگر کسي قبل از آن سنین در وي نشانهالبته همان 
شود، مثلا  ممکن است دختري در نه سالگي عنوان مکلف شناخته مياو از همان لحظه به

بالغ شود و پسري در دوازده سالگي، ولي اگر هیچ علامتي از بالغ شدن در او دیده نشود، 
ها سنین فوق هستند، یعني با رسیدن به این سن احکام شرعي بر آنصورت ملاک در آن

 واجب خواهد شد.
 بلوغ زود رس در اسلًم:
 ازنظرفیزیكي و هورموني در دختران وپسران را در فقه اسلامي، ظاهر شدن علایم بلوغ

ي ایا بلوغ زودرس در شریعت براي اجرابلوغ زودرس نامیده اند. سوال در اینجا است که: 
 قوانین اسلامي معتبر است؟

هاي زیر به ثبوت رسیدن به سن بلوغ با یکي ازنشانهعلماء در تحقیقات خویش میگویند: 
 رسد:مي 

 ، چون خداوند میفرماید:، خواه درخواب باشد ویا هم بیداريخروج مني از وي - 1
)سورۀ نور/ آیۀ « وإذا بلغ الاطفال منکم الحلم فلیستأذنوا کما استأذن الذین من قبلهم»
سن بلوغ رسیدند و احتلام شدند، باید بدون اجازه بر شما ( )هرگاه اطفال شما به59

 گرفتند(.گونه که کساني پیش از آنان بودند اجازه ميوارد نشوند، همان
: طالب پیامبر صلي الله علیه و سلم گفتروایت ابوداود از علي بن ابي در حدیثي به

ثلاث: عن الصبي حتي یحتلم. وعن النائم حتي یستیقظ وعن المجنون رفع القلم عن »
 «حتي یفیق.

خواب که احتلام شود و از به: از کودک تا اینکس قلم تکلیف برداشته شده استازسه)
کند و رشد خویش را باز که بهبودي حاصلکه بیدار گردد و ازدیوانه تا اینرفته تا این
لا »: طالب پیامبر صلي الله علیه وسلم گفتعلي بن ابي  روایت حضرتیابد(. )و به 

روایت (. )بهبعد از احتلام یتیمي وجود ندارد و دیگر یتیم نیست)« یتم بعد احتلام
 .(ابوداود و بخاري

 «حداُ »: در روز جنگ پایان بردن پانزده سال تمام از عمر خود، چون ابن عمرگفتبه - 2
، که در جنگ شرکت امبر صلي الله علیه و سلم عرضه شدمکه چهارده سال داشتم برپی

 که  که پانزده سال داشتم بر وي عرضه شدم من اجازه نداد و روز جنگ خندق، بهکنم
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 من اجازه داد.کنم به در جنگ شرکت
جنگ کسي را بهکه  عاملان خود نوشتچون عمربن عبدالعزیز این مطلب را شنید به

که به پانزده سالگي رسیده باشند و تاکسي به پانزده سالگي نرسیده نفرستند مگر این
 وي تعرض نکنند.باشد به

که احتلام نشده باشد، حکم به بلوغ وي  اند کسيگفته امام ابوحنیفه و امام مالک
سن شانزده سالگي برسد و در روایت مشهورتري از امام ابو که بهشود تا ایننمي

سن هفده سالگي  بارهء دخترگفته است باید به . و درشده است نقل حنیفه هفده سال
که احتلام نیابد اگرچه شود، مادام: انسان با سن بلوغ نميبرسد و امام داوود گفته است

 چهل ساله هم باشد.
که مطلق موي در ، ، نه مطلق مويروییدن موي سیاه زهار که موي سیاه مجعد است - 3

شناختند درجنگ بني قریظه مرد را با روییدن موي زهار مي. زهار کودکان نیز هست
 شد. وي اجازه شرکت در جنگ داده ميو هرکس موي زهارش روییده بود، به

شود وروییدن موي زهار ، هیچ حکمي ثابت نمي: با روییدن مويگفت امام ابوحنیفه
 .نه بلوغ است و نه علامت بلوغ

 که ذکرشد بلوغ پسرو دخترثابت ن سه علامت قبلي، و با ایقاعده شدن وآبستن شدن - 4
، چون ها، قاعده شدن وآبستن شدن نیزهستشود و علائم بلوغ دختران علاوه برآنمي

لا »: اند که پیامبر صلي الله علیه و سلم گفتکردهبخاري و غیراو از عایشه روایت
پذیرد افتاده بالغ را نميحیض )خداوند نماز زن به« یقبل الله صلاة حائض إلا بخمار

 پذیرد(.که روسري داشته باشد و بدون آن نميتا این
 (:60تا  ۵۸یادداشت تشریحي از آیات )

آموزد ي آیه هاي پیشین است و راه و رسم و آداب اجتماعي را به مؤمنان مياین آیات، تتمه
زن و مرد اجازه شان یاد دهند که در سه وقت براي ورود به اتاق خصوصي که به کودکان

بگیرند؛ چون آن اوقات در لباس راحت اند و ستر عورت و حجاب کامل ندارند و جامه از 
تن در آورده اند؛ اما سایر اوقات به اجازه گرفتن نیازي نیست؛ چون خدمتکاران و فرزندان 

جازه و سایر افراد خانواده براي انجام کارهاي لازم، پیوسته در رفت وآمدند که اگر هربار ا
بگیرند، تکلیفي سنگین است و از طرفي، نه کارها پیش میرود و نه خانواده شکل منظمي 

گیرد. پس خداوند، این چنین آداب و راه شرعي را تبیین میفرماید تا مؤمنان و به خود مي
بند به موازین دیني شوند. قطعا  خداوند به تمام مصالح خواستاران بدان تمسک جویند و پاي

 از بندگانش آگاه و در تشریع و تدبیر امور، حکیم و کارساز است.مورد نی
اي مؤمنان؛ هرگاه فرزندان شما بزرگ شدند و به سن بلوغ و رشد عقلي رسیدند، راه و 

 رسم و آداب اسلامي را به آنان بیاموزید، تا همگي زندگي بس نیکویي داشته باشید.
 مطالعه کنندگان گرامي!
هاي قبلي به بیان گرفته شد، کردن آن در دوران وسن جواني در آیهحکم حجاب و مراعات 

( در باره حکم حجاب و چگونگي پوشش را توضیح میدهد و 60ي مبارکه )اکنون آیه
 میفرماید:

پیرزناني که به طور کلي، میل جنسي را از دست داده اند و موجب تحریک جنسي نمیشوند، 
ي عادي به اد را از تن در آورند و با لباس و جامهاجازه دارند چادر و لباس رویین و گش

میان مردم بروند، البته به شرطي که از روي عمد زینت و زیور را در معرض دید قرار 
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ندهند و پوشیده نگهدارند؛ هرچند بهتر است حجاب کامل را فراموش نکنند و مراعات 
مایانند، دلیل بر این است که نمایند. اگر این زنان دوست بدارند زینت و زیبایي خود را بن

شان خاموش نشده است. بنابراین، حکم این آیه شامل آنان هنوز آتش کم نور شهوت درون
نخواهد شد وهرکس برخلاف این دستور الهي عمل کند، خدا شنوا و داناست و از همه چیز 

 خبر دارد و به حسابش خواهد رسید.

ت ي نَ النّ سَاء  اللًه دُ م  نه جُناَحٌ أنَْ یَضَعْنَ ث یاَبَهُنه  وَالْقوََاع  لَا یَرْجُونَ ن كَاحًا فلََیْسَ عَلیَْه 
یعٌ عَل یمٌ﴿ ُ سَم  ینةٍَ وَأنَْ یسَْتعَْف فْنَ خَیْرٌ لهَُنه وَاللَّه جَاتٍ ب ز   ﴾۶۰غَیْرَ مُتبََرّ 

و بر زنان از جاي نشسته که اميد ازدواجي ندارند، گناهي نيست که حجاب و روپوش خود 

را کنار بگذارند، در صورتي که با زيور و آرايش خويش قصد خودآرايي نداشته باشند. و 

 (۶۰و الله شنواى داناست.)پاکدامني براي آنان بهتر است؛ 

  تشریح لغات و اصطلًحات:
دُ »  اند شده و میل زناشوئيقاعد. زنان پیر وسالخورده که از حیض باز ایستادهجمع «: الْقوََاع 

 و جاذبه جنسي را کاملا  از دست داده باشند. 
امیدي به ازدواج ندارند، چرا که دیگر بدانان رغبتي نیست و آتش «: لایَرْجُونَ ن كاحا  »

 شان فرو مرده است.دلدادگي و دلباختگي خودشان در دل
( جَلابیب( و )خمارهاي خود را زمین بگذارند. مراد )این که لباس«: یَضَعْنَ ث یابهَُن  أنَ »

است که روسري و چارقد و مقنعه  59، و سوره احزاب آیه 31مذکور در سوره نور آیه 
 باشد. هاي رویین ميو جامه

جاتٍ »حال است. «: غَیْرَ » ده و زینت و شوندگان از حشمت. زنان آرایش کرخارج«: مُتبَرِّ 
عفِّت پیشه کنند. مراد حفظ حجاب برابر سورۀ «: یَسْتعَْف فْنَ »زیبایي خود را نشان دهنده. 

م دل است. 59آیۀ  ، و سورۀ احزاب31نور آیۀ   (.)تفسیر نور دکتر مصطفي خرِّ
 تفسیر:

 ها است:ها و نیازها و توانایىها و ضرورتوضع قوانین اسلام مطابق با واقعیِّت
زناني که کبر سن آنان را از شهوت و بهرۀ این آیه درباره زنان سالخورده و پیر کهطوري

از حیض دیدن مأیوس و از زاییدن  جنسي باز نشانده و ایشان را به ازدواج رغبتي نیست و
پیر زناني که کبر سن آنان را از شهوت و بهرۀ جنسي یعني محروم اند نازل گردیده است: 

شان گرایش هاي مردان هم به سوي باز نشانده و ایشان را به ازدواج رغبتي نیست و دل
تري اختیار کنند؛ همچون پوشیدن رواندازي بر روي باشد که پوشش سبکندارد گناهي نمي

ینَةٍ »هاي خویش. ولي لباس جاتٍ ب ز  در صورتى که زر و زیور خود را نمایان  «غَیرَ مُتبََرِّ 
 نسازند، تا مورد توجه قرار گیرند. 

ابو حیان گفته است: تبرج درحقیقت عبارت است از نشان دادن چیزى که پنهان کردنش 
( ۶/۴۷۳واجب باشد و بسى از پیره زنها حریصند که نشان دهند داراى جمالند. )البحر 

دادن براى زنان، چه پیر باشد و چه جوان، نشانم شرع اسلاولي نباید فراموش کنیم که: 
ولي تذکر داده است که ستر آرایش و زینت بدن را براي زنان ممنوع اعلام داشته است. 

فاف، هم در لباس و هم چادرپوشیدن براي شان بهتر است. قابل تذکر است که: در شرع ع  و
 :اسلام

 میلى به ازدواج نیز وجود داشه باشد تا سالخوردگى به تنهایى كافى نیست، بلكه باید بى 
 ى حفظ جاب، مایهح   صورت کل باید گفت:دست آرد. ولي به اجازه برداشتن روسرى را به
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 حجاب، به نفع زنان است. صورت کل؛عفِّت زن بوده، و به 
در جنب سایر آزادي، هشدار لازم صورت گرفته است: )اگر از احكام الهى، سوء استفاده 

یع  عَل یم  »شنوا و آگاه است و به حساب متخلفان مي رسد(.  شود، خدا ُ سَم  الله متعال « وَاَللِّّ
 دهد.داند و هر کس را مطابق عملش مکافات و یا مجازات مى نهان ضمیر و نفس را مى

 ! خوانندگان گرامي
مورد ها بدون اجازه، اما به ظن رضا، ( در باره خوردن در برخي خانه61در آیه متبرکه )

 .بحث قرار داده میشود

یض  حَرَجٌ وَلَا عَلىَ  لَیْسَ عَلىَ الْعَْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلىَ الْعَْرَج  حَرَجٌ وَلَا عَلىَ الْمَر 
هَات كُمْ أوَْ بیُوُت  إ خْوَان كُمْ  نْ بیُوُت كُمْ أوَْ بیُوُت  آباَئ كُمْ أوَْ بیُوُت  أمُه كُمْ أنَْ تأَكُْلوُا م  أنَْفسُ 

ات كُمْ أوَْ بیُوُت  أخَْوَال كُمْ أوَْ بیُوُت  أَ  كُمْ أوَْ بیُوُت  عَمه وْ بیُوُت  أخََوَات كُمْ أوَْ بیُوُت  أعَْمَام 
یعاً أوَْ  یق كُمْ لَیْسَ عَلَیْكُمْ جُناَحٌ أنَْ تأَكُْلوُا جَم  خَالَات كُمْ أوَْ مَا مَلَكْتمُْ مَفاَت حَهُ أوَْ صَد 

نْد  اللَّه  مُباَرَكَةً طَیّ بةًَ كَذَل كَ أشَْتاَتاً فإَ ذَا  نْ ع  یهةً م  كُمْ تحَ   دَخَلْتمُْ بیُوُتاً فسََلّ مُوا عَلىَ أنَْفسُ 
ُ لَكُمُ الَْیاَت  لعَلَهكُمْ تعَْق لوُنَ﴿  ﴾۶۱یبَُیّ نُ اللَّه

 بر نابينا گناهي نيست و بر لنگ )هم( گناهي نيست و برمريض )نيز( گناهي نيست و )نيز( 

هاي تان، يا خانههاي فرزندانهاي خودتان و از خانهبر خودتان گناهي نيست، که از خانه

هاي خواهران تان، يا تان، يا خانههاي بردارانتان، يا خانههاي مادرانتان، يا خانهپدران

 هايهاي ماماهاي تان و يا خانههاي تان، يا خانههاي عمهيا خانه، هاي کاکاهاي تانخانه

هاي دوستانتان طعام هايي( که کليدشان را در اختيار داريد، يا خانههاي تان و يا آن )خانهخاله

ها بخوريد همچنين بر شما گناهي نيست که يکجا و يا جداگانه طعام بخوريد. پس چون به خانه

 در آمديد، بر يکديگر سلام وتحيتي گوييد به سلام و درود مبارک و پاکيزه که از جانب الله

 (۶۱کند تا بفهميد.)تان بيان مي)ثابت شده( است. الله اين چنين آيات )خود( را براي

 تفسیر:

یض  حَرَج  » اشخاص نابینا،  :«لیَسَ عَلَى الَْأعَْمى حَرَج  وَلا عَلَى الَْأعَْرَج  حَرَج  وَلا عَلَى الَْمَر 
لنگ ومریض در تخلف از جهاد و غیر آن از واجباتي که بدان پرداخته نمیتوانند، معذور 

 شان میشود. ها مانع انجام تکالیفرو که این آفتشناخته میشوند از آن
بر دارندگان عذر یعنى نابینا و لنگ ومریض عیب و ایرادى نیست و گناه ندارد به جهاد 

ف اند و ناتوان. )این نظر حسن و ابن زید است و ظاهر همان است. نروند؛ زیرا ضعی
اند. و گویا منظور این است که مانعى نیست صاحب البحر وکشاف نیز آن را پذیرفته

 . اصحاب عذر با افراد سالم غذا بخورند و طبرى و رازى برآنند.(

ى الأعمى حرج لیس عل»میگوید: « التفسیر الواضح»شیخ مرحوم علي صابوني )رح( در 
در مورد کساني شرف نزول یافته که توان جهاد را نداشتند و « تا على المریض حرج

معذور بودند و بدین سبب خدا آنان را براي رفتن به جهاد مكلف نفرمود و سیاق سخن نیز 
، نه تکلیفي و نه «لیس على الأعمى حرج و إثم في عدم خروجهم للجهاد»چنین است: 

وه نیست اگر براي جهاد بیرون نروند و در میدان جنگ حاضر نشوند؛ گناهي بر این گر
« ي توان، تکلیف نخواهد کرد.زیرا ناتوان و درمانده و غیر مكلف اند و الله جز به اندازه

 (.92و 91)سوره توبه آیات 
نْ بیُوت کُمْ » کُمْ أنَْ تأَکُْلوُا م   هاي ست که از خانهو اي مؤمنان! بر شما گناهي نی :«وَلا عَلى أنَْفسُ 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

425 

ورِ سورهٔ 
ُّ
 (24) –الن

 .تانهاي پسرانخودتان بخورید، یا از خانه

و  نتأ»شریف:  حدیث دلیل، به خود اوست خانه پسر شخص اند: خانۀفرموده  مفسران
 .«هستید پدرت از آن تو و مالت». «لابیك مالك

ى شود؛ چون خانهمىى فرزندان را نیز شامل مام بیضاوى فرموده است: خانها  همچنان 
پاکترین چیزى که انسان آن »ى خود انسان است، و درحدیث آمده است: فرزند مانند خانه

)بیضاوى  «.ى کسبش و فرزند جزو کسب انسان استخورد، عبارت است از نتیجهرا مى
۲/۵٨ .) 

هات کُمْ أوَْ بیُوت  إ خْوان کُمْ أَ » کُمْ أوَْ أوَْ بیُوت  آبائ کُمْ أوَْ بیُوت  أمُ  وْ بیُوت  أخََوات کُمْ أوَْ بیُوت  أعَْمام 
ات کُمْ أوَْ بیُوت  أخَْوال کُمْ أوَْ بیُوت  خالات کُمْ  هاي پدران، مادران، برادران، یا از خانه«بیُوت  عَمِّ

هایي که نماینده مالکان آن در تان، یا از خانههاي ها، ماماها و خالهخواهران، عموها، عمه
 تان. هاي دوستانآن هستید، یا از خانهنگهداشت 

 ها به ى خوردن بر اجازه متوقف نیست؛ زیرا آنامام فخر رازى گفته است: ظاهرا  اباحه
 (.۲۴/۳۶دهند. )تفسیر کبیر  طیب خاطر به خویشاوندان غذا مى

 لطیفه: 
 ي اند و اکثر گها در مورد حیوانات ساختها در تأریخ جوامع بشري و خاصتا  لطیفهلطیفه

ۀ بخش از مطالب و رساندن آن به سامع و اساس که واقع شده باشند، ندارند ولي براي ا فاد
 باشند. ؤثر ميخواننده بسیار کاري و م

به یک نفر گفتند: برادرت را بیشتر دوست دارى یا دوستت را؟ گفت: اگر برادرم دوستم 
نباشد او را دوست ندارم. و ابن عباس)رض( گفته است: دوست از خویش و نزدیک، 

فمَالنَا »گویند: دارند مىبینى وقتى دوزخیان فریاد کمک برمىنزدیکتر است. مگر نمى
نْ  یقٍ م  ینَ وَلا صَد  یمٍ  شاف ع  اند.)البحر اما از پدران و مادران کمک و یارى نخواسته« حَم 

 (.۶۱/۴۷۴المحیط 
 هایي که نماینده مالکان آن درنگهداشت آن هستید، یا از خانه «أوَْ ما مَلَکْتمُْ مَفات حَهُ »

حضرت عایشه رضى اللِّّ عنها گفته است: مسلمانان با پیامبر صلي الله علیه وسلم به جهاد 
ها میدادند، و میگفتند: خوردن از آن را هاى خود را به محافظان آنمیرفتند، و کلید خانه

گفتند: براى ما حلال نیست از تان حلال کردیم و میتوانید از آن بخورید، اما آنها مىبراي
ى باشیم تا این که آیهاند، ما فقط امین مىوریم؛ چون آن را به طیب خاطر حلال نکردهآن بخ

 (. ۲/۲۱۹نازل شد.)تفسیر ابن کثیر « أوَْ ما مَلَکْتمُْ مَفات حَهُ »
یق کُمْ »  تان. هاي دوستانیا از خانه «أوَْ صَد 

 جازه چیزى بخورى. ى دوستت شدى گناهى ندارد بدون اقتاده فرموده  است وقتى وارد خانه
یعا  أوَْ أشَْتاتا  » همچنین بر شما گناهي نیست که در هنگام  «لیَسَ عَلَیکُمْ جُناح  أنَْ تأَکُْلوُا جَم 

 غذا خوردن با هم جمع شوید یا پراکنده بخورید. 
ها عادت داشتند اى از کنانه نازل شده است، مردان آنى طایفهاند: آیه دربارهمفسران گفته

یافت تمام روز بدون غذا مي ماند و هایى غذا نخورند، اگر یک نفر همخوانى نمىبه تن
شد که با او شیر بنوشد، خورد و چه بسا شتر شیرده داشت، اما تا یکى پیدا نمىچیزى نمى 

ها ابلاغ فرمود: اگر انسان به تنهایى غذا بخورد، نوشید، آنگاه خداى متعال به آناو نمى
 رد.گناه و مانعى ندا

کُمْ »  شوید که مسکوني هایي داخل ميو چون به خانه :«فَإ ذا دَخَلْتمُْ بیُوتا  فَسَلِّ مُوا عَلى أنَْفسُ 
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 باشد باید به همدیگر با درود و تحیه، به حاضران سلام کنید.است یا از سکنه خالي مي
نْد  اَللِّّ  مُبارَکَة  طَیبَة  » نْ ع  یة  م  بدهید که « السِّلام علیکم»یعنى ها سلام اسلامى به آن« تحَ 

 آن را براى بندگان مقرر فرموده است. وند متعال سلامى پر برکت و پاک است که خدا
سلام کنید. و اگر کسي در خانه نبود  ،باشدمي «السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته»صیغۀ: 

م بر ما و بر بندگان سلا  السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین»بنابر روایتي باید بگویید:
لفت اُ را که مبارک است و میوه محبِّت و « سلام»خداوند این تحیۀ «. شایسته خداوند باد

است: آن را به فرموده آورد، مشروع ساخته است. قرطبى میان مؤمنان را به ارمغان مي
 مبارک توصیف کرده است؛ چون شامل دعا و جلب محبت است.

 یابد.)قرطبي(است؛ چون شنونده آن را نیکو مىآن را به طیب توصیف کرده 
ُ لکَُمُ الَْآیات  لعََل کُمْ تعَْق لوُنَ » ابن کثیر گفته است: بعد از این که خداى منان « کَذل کَ یبَینُ اَللِّّ

ى شریف احکام استوار را یادآور شد و شرایع مبرم و پابرجا را ذکر کرد، در این سوره
 کند، تا در آن اى آنان آیات و دلایل روشن و شافى را بیان مىبه بندگانش تذکر داد که بر

 (۲/۶۲۰اندیشیده و سر عقل بیایند.)مختصر ابن کثیر 
 : 61 ۀشأن نزول آی

 عبدالرزاق گفته است که معمر از ابن ابونجیح از مجاهد براي ما نقل کرده است:  -781
آمدند، چون چیزي ياش مشخصي کور، لنگ ومریض را ]که براي صرف غذا به خانه

پدر خود ۀ به خان (.217، ص 18ها نداشت[)روح المعاني، همان منبع، ج طعام آنا  براي 
. ناتوانان از پا افتاده از این برُدیا برادر خود یا خواهر خود یا عمۀ خود و یا خالۀ خود مي 

لیَسَ عَلىَ الْأعَْمَى »برند. آیهء گفتند: ما را به خانه دیگران ميکردند و ميجتناب ميا  مر أ
... و  26221از طریق او طبري  2067)عبدالرزاق . براي اجازه آنان نازل شد« حَرَج 
26222.). 
آیت  وند متعالابن جریر از ابن عباس )رض( روایت کرده است: هنگامي که خدا -782

ینَ آمَنوُاْ لاَ تأَکُْلوُاْ أمَْوَالکَُمْ بَینکَُمْ ب ا ل  )یا أیَهَا ال ذ  تان اى مؤمنان، مالهاي( »29)نساء:  (لْبَاط 
 را نازل کرد.« را در میان خود به ناروا مخورید

ترین مال طعام است پس اجازه نداریم که از غذاي دیگران تناول مسلمانان گفتند: خوب
لیَسَ عَلىَ الْأعَْمَى »آیه مبارکه: : کنیم. لذا از خوردن غذاي یکدیگر پرهیز کردند. آنگاه

ن بیُوت کُمْ حَ  کُمْ أنَ تأَکُْلوُا م  یض  حَرَج  وَلَا عَلىَ أنَفسُ  رَج  وَلَا عَلىَ الْأعَْرَج  حَرَج  وَلَا عَلىَ الْمَر 
کُ  هَات کُمْ أوَْ بیُوت  إ خْوَان کُمْ أوَْ بیُوت  أخََوَات کُمْ أوَْ بیُوت  أعَْمَام  مْ أوَْ أوَْ بیُوت  آبَائ کُمْ أوَْ بیُوت  أمُ 

فَات حَهُ بُ  ات کُمْ أوَْ بیُوت  أخَْوَال کُمْ أوَْ بیُوت  خَالَات کُمْ أوَْ مَا مَلَکْتمُ م  نازل شد)طبري ، «یوت  عَم 
 از علي بن ابوطلحه از ابن عباس)رض( روایت کرده است.( 26219

 ! خوانندگان گرامي
که در آیات قبلي حکم اجازه گرفتن براي ورود به منازل مورد توضیح وبیان بعد از این

دهد تا براي بیرون به مؤمنان یاد مي( 64الي  62در آیات متبرکه )قرار گرفت، اینک 
که با پیامبر براي کار مهمي چون جنگ و جهاد با خصوص زماني رفتن از مجلس، به

اجازه بگیرند. سپس الله متعال به آنان فرمان  -هم مشورت کنند دشمن و... گرد آیند تا با 
 دهد که هنگام صدا زدن پیامبر، ادب را نگهدارند و از نافرماني وي حذر نمایند.مي

عٍ لَمْ یذَْهَبُ  ینَ آمَنوُا ب اللَّه  وَرَسُول ه  وَإ ذَا كَانوُا مَعهَُ عَلىَ أمَْرٍ جَام  نوُنَ الهذ  وا إ نهمَا الْمُؤْم 
نوُنَ ب اللَّه  وَرَسُول ه  فإَ ذَا  ینَ یؤُْم  نوُنكََ أوُلئَ كَ الهذ  ینَ یسَْتأَذْ  نوُهُ إ نه الهذ  حَتهى یسَْتأَذْ 
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َ غَفوُرٌ  َ إ نه اللَّه نْهُمْ وَاسْتغَْف رْ لَهُمُ اللَّه ئتَْ م  مْ فأَذَْنْ ل مَنْ ش  اسْتأَذَْنوُكَ ل بَعْض  شَأنْ ه 
یمٌ﴿  ﴾۶۲رَح 

اند، و چون در کار جمع مؤمنان واقعي تنها کساني هستند که به الله و پیغمبرش ایمان آورده
روند تا این که از کننده )و مهمي که نیاز به جمع شدن مردم دارد( با او باشند به جایي نمي

 اند که به الله وخواهند، ایشان کسانيوي کسب اجازه کنند، یقینا  آنان که از تو اجازه مي
پیغمبرش ایمان دارند. پس چون براي انجام بعضي از کارهاي خود از تو اجازه خواستند، 

شان آمرزش بخواه. بدون شک الله به هر کس از آنان که خواستي، اجازه بده و از الله براي
 (۶۲آمرزگار مهربان است.)

  تشریح لغات و اصطلًحات:
عٍ » ي که مردمان براي مشورت و یا شرکت در آن گرد مي«: أمَْرٍ جَام  آیند، از قبیل کار مهمِّ

 جهاد و جمعه و جماعت و عیدین. 
 یادداشت:

اي از احکام را به رأي و نظر دهد که خداوند پارهنشان مي«. فأذن لمن شئت منهم...»... 
 م دارد که در علم نا« تفویض»پیامبر صلي الله علیه وسلم واگذار کرده است. این مسأله 

 اصول، مفصل بیان شده است.
 :64 – 62شأن نزول آیات 

از عروه و محمد بن کعب قرظي و دیگران روایت « دلائل»ابن اسحاق و بیهقي در  -790
کرده اند: در غزوۀ خندق قریش به سرکردگي ابوسفیان در مجمع الأسیال رومه چاهي 

د جابجا کرد. احُُ کنار کوه « نعمي»ویش را به نزدیک مدینه جابجا گردید. و غطفان افراد خ
ها قبلا  به پیامبر رسیده بود و آن بزرگوار با کمک دیگر مسلمانان در اطراف خبرآمدن آن

رسول ۀ کردند و بدون اجازمدینه خندق کند، اما برخي ازمنافقان آهسته وخیلي اندک کار مي
ي یکي از مسلمانان ضرورتي پیش رفتند. اگر براهاي خویش مي خدا مخفیانه به خانه

بود ضرورت کار خویش را نزد رسول خدا یادآور آمد که از اجراي آن ناگزیر مي مي
داد و او خواست. پیامبر اکرم اجازه ميمیشد و براي رسیدگي به نیازمندي خود اجازه مي

ها آیات نگشت. آنگاه خداي پاک در شان آداد برميهاي خویش را انجام ميچون نیازمندي

عٍ لَمْ یذْهَبوُا حَ » ینَ آمَنوُا ب اللَّ   وَرَسُول ه  وَإ ذَا کَانوُا مَعهَُ عَلَى أمَْرٍ جَام  نوُنَ ال ذ  ت ى إ ن مَا الْمُؤْم 
نوُنَ ب اللَّ   وَرَسُول ه  فَإ ذَا اسْتَ  ینَ یؤْم  نوُنکََ أوُْلَئ کَ ال ذ  ینَ یسْتأَذْ  نوُهُ إ ن  ال ذ  أذَْنوُکَ ل بَعْض  یسْتأَذْ 

یم   ح  َ غَفوُر  ر  َ إ ن  اللّ  نْهُمْ وَاسْتغَْف رْ لَهُمُ اللّ  ئتَْ م  مْ فأَذَْن لِّ مَن ش  لَا تجَْعلَوُا دُعَاء  ﴾62﴿شَأنْ ه 
نکُمْ ل وَاذا  فلَْیحْذَر  ال   ینَ یتسََل لوُنَ م  ُ ال ذ  کُم بَعْضا  قَدْ یعْلَمُ اللّ  سُول  بَینکَُمْ کَدُعَاء بعَْض  ینَ الر  ذ 

یبَهُمْ عَذَاب  ألَ یم   یبَهُمْ ف تنْةَ  أوَْ یص  ه  أنَ تصُ   مَا ف ي الس مَاوَات  ألََا إ ن  للَّ     ﴾۶۳﴿یخَال فوُنَ عَنْ أمَْر 
ُ ب کُلِّ  شَيءٍ  لوُا وَاللّ  وَالْأرَْض  قَدْ یعْلَمُ مَا أنَتمُْ عَلَیه  وَیوْمَ یرْجَعوُنَ إ لَیه  فَینَبِّ ئهُُم ب مَا عَم 

، این مرسل است و 409و  408/  3« دلائل نبوت»را نازل کرد )بیهقي  «﴾64﴿عَل یم  
، 3/169قوي هستند. سیرة ابن هشام  ،کندسل روایت مياحادیثي را که عروه به قسم مر

 (.1896« تفسیر شوکاني»و 94/ 4البدایة والنهایة ابن کثیر
از طریق ضحاک از ابن عباس)رض( روایت کرده است: در « دلائل»ابونعیم در  -791

، اي ابوالقاسم صدا میکردند. پس الله «اي محمد»ابتداي اسلام مسلمانان پیامبر خدا را 
کُم بَعْضا ...»ۀ )براي هدایت مسلمانان آی سُول  بَینکَُمْ کَدُعَاء بَعْض   را « لَا تجَْعَلوُا دُعَاء الر 
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 نازل فرمود. سپس مي گفتند: اي نبي الله، اي رسول الله.

 ُ كُمْ بَعْضًا قدَْ یَعْلَمُ اللَّه سُول  بیَْنَكُمْ كَدُعَاء  بَعْض  نْكُمْ لَا تجَْعلَوُا دُعَاءَ الره ینَ یَتسََلهلوُنَ م  الهذ 
یبهَُمْ عَذَابٌ ألَ یمٌ﴿ یبَهُمْ ف تنْةٌَ أوَْ یصُ  ه  أنَْ تصُ  ینَ یخَُال فوُنَ عَنْ أمَْر   ﴾۶۳ل وَاذًا فلَْیحَْذَر  الهذ 

دعوت پیامبر را در میان خود مانند دعوت بعضي از شما نسبت به بعضي دیگر تلقي نكنید، 
شوند و یكي پس از دیگري فرار ز شما پشت سر دیگران پنهان ميخداوند كساني را كه ا

شان اي دامنكنند باید از این بترسند كه فتنهها كه مخالفت فرمان او ميداند، آنكند مي مي
 (۶۳ها برسد.)را بگیرد، یا عذاب دردناك به آن

 تفسیر:

دش صدا نکنید، طوري که در بین اي مؤمنان! پیامبر صلي الله علیه وسلم را به نام مجرِّ
 مورد خطاب پیامبرصلي الله علیه وسلم را چنانکنید، یعني خود یک دیگري را صدا مي

مورد  مبالاتيبيو از روي  پروایيبا بي از حالات همدیگر را در بعضي قرار ندهید که
د! بلکه او را با تمام احترام و طور مثال دهید، بهيقرار م خطاب چنین نگویید: اي محمِّ

 تعظیم یاد کرده و بگویید: یا نبي الله! یا رسول الله! 
 ابو حیان گفته است: از آنجایى که نام بردن افراد به اسم، از آداب و رسوم عرب بدوى 

 ها امر شد پیامبر را محترم بدارند و او را به بهترین نام صدا زنند؛ از قبیل یا بود، به آن
، مگر نه این که وقتى بعضى از اعراب بدوى مسلمان مى ، یا نبى اللِّّ شد، خطاب  رسول اللِّّ

 ( ۶/۴۷۶گفت: یا محمد، اما از آن نهى شدند.)البحر به پیامبر مى
 توانا به آنها امر کرد که او را بزرگوار و محترم صدا بزنند.  قتاده فرموده  است: خداى

اند: هر کس سنت رسول الله صلي الله علیه وسلم را بر گفتار و کردار بعضى از سلف گفته
خود حاکم نماید، گفتارش سرشار از حکمت خواهد شد. و هرکس هوا و هوس را بر گفتار 

زبانش جارى نخواهد شد؛ چرا که خداوند و کردار خود حاکم سازد، جز بدعت چیزى بر 
یعوُهُ تهَْتدَُوا»فرموده است:  یابید(.)زاد نور()واگر اطاعتش كنید، هدایت مى 54«)وَ إ نْ تطُ 

 (.۶/۵۷المسیر 
ساده گرفتن هدایات و دساتیر رسول الله صلي الله علیه وسلم و  نباید فراموش کرد که:

هى به آنبى که در مخالفت به فرمان را به دنبال دارد. کساني ها، فتنه و عذاب سختيتوجِّ
الهي وهدایات پیامبرش قرار گیرد مطمئن باشد که یا در دنیا ویا هم در آخرت به مجازات 

 سنگیني محکوم خواهد شد.

ه  مَا ف ي السهمَاوَات  وَالْرَْض  قدَْ یعَْلَمُ مَا أنَْتمُْ عَلَیْه  وَیوَْمَ  یرُْجَعوُنَ إ لیَْه  ألََا إ نه للَّ 
ُ ب كُلّ  شَيْءٍ عَل یمٌ﴿ لوُا وَاللَّه  ﴾۶۴فَینَُبّ ئهُُمْ ب مَا عَم 

روایي الله ها و زمین است فقط در سیطره مالکیت و فرمان آگاه باشید! که آنچه در آسمان
شوند. سوي او بازگردانده مياو میداند آنچه را که شما بر آن هستید و روزي که بهاست. 
 (۶۴دهد، و الله به هر چیز داناست.)خبر مي اندکردهآنان را به آنچه  پس

 تفسیر:

داناست؛ به همه چیز  هاست.ى فكرها و نیِّتواقعا  پروردگار با عظمت ما، آگاه به همه
ى ایمان به علم خداوند، وسیله آشکار و نهان را دانسته و علمش به همه چیز فراگیر است.

 هاست.بدىبازدارنده از 
 دیني الزامي است. -( نیز در مورد ادب اجتماعي 64الي  62آیات پایاني )آیۀ 
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مؤمنان کامل در ایمان و راستگو در گفتار و کردار، یکتایي خدا و رسالت پیامبر را تأیید 
هاي مهم و امور ضروري جز به دستور میکنند و با جان و دل باور دارند و در گردهمایي

 س بیرون نمیروند و خودسرانه جلسه را ترک نمیکنند. پیامبر از مجل
 هاي پیشین آمده اند.این ادب و تربیت، متمم آداب و روشي است که در آیه

کردار و مخلص و در برابر بند دستورات پیامبرند، مؤمناني راستقطعا  این مؤمنان که پاي
فرمان حق اند و مؤدبانه پیامبر الله سبحان وتعالی و پیامبر، متواضع اند و همواره گوش به 

 خوانند.کنند. او را به نام یا کنیه فرا نميخطاب مي« اي رسول!»را به 
دزدند و در میان انبوه اما منافقان بدصفت دروغگو از فرمان الله و پیامبر، خود را مي

شان میخزند؛ هرچند از چنگ کیفر مردم، کم کم از صحنه فرار میکنند و به خانه هاي
ي هستي ازآن خداست و از تمام کارهاي عذاب دردناک الهي نخواهند رست. بدان که: همهو

 [.۱۳، ]قیامت/[۶۱ما خبر دارد. ]یونس/
 

 صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.
 ومن الله التوفیق
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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره
 بِسْمِ اللَّه

 سوره الْفرُْقان  
 (18 – 19) –جزء 

 

 سورۀ فرُْقان  درمکه نازل شده وداراي هفتادو وهفت آیه وشش رکوع میباشد.

 تسمیه: وجه
گذارنده )حق و باطل( و یكى از نام هاى قرآن جداكننده و فرق به معني جدا، و «:فرُْقان  »

کند یعني و سببش آن است که قرآن کریم بین حق و باطل فرق مي است،« فرقان»كریم نیز
گر تماما جلوه در آن و باطل حق میان آشکار و فرق طور کامل در آنها به حقحجت  اینکه؛
 ى شناخت حقِّ از باطل است. قرآن، بهترین وسیلهو  ،است

ترین نعمت بر انسانیت به ى خود، محمد نازل کرد و بزرگقرآن کتابى که آن را بر بنده
ى آن حق آید؛ زیرا نورى است پرفروغ و درخششى است که الله متعال به وسیلهشمار مى

و باطل و تاریکى و روشنایى و کفر و ایمان را از هم جدا کرده است. از این رو شایسته 
 است که به فرقان موسوم گردد.

فقط ابن عباس)رض(  وقتادة در  همه ي این سوره به اتفاق جمهور مفسران، مکي است،
ي سوره مکي سه آیۀ این سوره فرموده اند که مکي نیستند، بلکه مدني هستند. بقیه ۀبار

است. برخي از حضرات فرموده اند که این سوره مدني است، و در آن چند آیه مکي است 
 )تفسیر قرطبي(.

)فرقان( آن است که به سبب تسمیۀ قرآن کریم به  برخي از مفسران بدین باور اند که:
سبب یکبارگي نازل نشده است، بلکه جدا جدا و کم کم نازل شده است. وبرخي درمورد 

در آیه ى اول آن آمده بناء  بدین نام مسمي « فرقان»گذارى این سوره مي نویسند که کلمه نام
 گردیده است.

 خلًصۀ مضامین این سوره:
 قانیت نبوت ورسالت آن خلاصۀ مضامین این سوره بیان عظمت قرآن، ح

حضرت صلي الله علیه وسلم وجواب به آن اعتراضاتي است که از طرف دشمنان بر او 
 وارد گشته است.

 :فرُْقان  تعداد آیات، کلمات و حروف سورۀ 
 اند. مکي فرُْقان  قبل ازهمه باید گفت که به استثناي یک یادوآیات سایر سورۀ 

( کلمه، سه 906( آیات، نه صد و شش)77وهفت)( رکوع، هفتاد 6این سوره داراي شش)
(نقطه 1751( حرف، و یک هزار وهفت صد وپنجاه ویک )3919هزار ونه صد ونوزده)

معلومات در مورد تعداد )آیات، کلمات و حروف قرآن عظیم الشأن( را مي تفصیل است.)
 مود. تفسیر احمد مطالعه فر«طور»توانید در سورۀ 

 فرقان با سوره قبلي:ارتباط و پیوند سوره 
سوره فرقان از چندین جهت با سوره ي نور پیوند وارتباط دارد که مهمترین آنها عبارتند 

 از: 
 پایان سوره ي نور از فرمانروایي و حاکمیت مطلق الله متعال سخن میگوید و سرآغاز  - 1
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سوره ي فرقان نیز به مقام والاي کردگار و فرمانروایي بي چون و چراي او در 
 مانها و زمین و یکتایي اش در مالکیت، اشاره دارد. آس

خداوند متعال در سوره ي نور اطاعت از پیامبر را واجب شمرده است و مطلع فرقان  - 2
 چگونگي فرمانبرداري از پیامبر را هم به بیان گرفته است.

در سوره ي نور بحث از الهیات )خداشناسي( بعمل آمده است و سه دلیل بر اثبات  - 3
 و بي همتایي الله متعال مطرح نموده است:یکتایي 

 اوضاع و احوال آسمان و زمین  الف:
 آمدن و چگونگي برف و باران وژاله  ب:
 احوال جانداران ج:

که دال بر توحید است اشاره میکند؛ مانند: شب -هاي فرقان به مواردي از آفریدهدر سوره
آب دو بحر با هم، آفرینش انسان و روز، باد و باران، حیوانات، کنار هم قرار گرفتن 

نسبي)خویشاوندي( وسببي )ازراه ازدواج و شیرخوارگي(، پیدایش آسمانها و زمین در شش 
دوره، مستولي و چیره گشتن پروردگار بر عرش اعلي، سیارات و ستارگان، چراغ پر 

 فروغ ما ه وآفتاب وغیره...
ها را به آرامي به حرکت در مي مگر نمي داني که الله ابر»ي نور میفرماید: در سوره
اوست که بادها را مژده رسان قرار »و در سوره ي فرقان آمده است: [ ۴۳]نور/« آورد؟
« خداوند هر جنبنده اي را از آب آفرید.»باز در سوره ي نور چنین آمده: [. ۴٨« ]داد..
داراي  او کسي است که از آب بشري آفرید، آن گاه او را»[ در فرقان مي فرماید: ۴۵]

 [۵۴« ]پیوند نسبي و سبي قرار داد.
هر دو سوره از اعمال کافران و منافقان سخن به میان مي آورند که در قیامت اثربخش 

 [.۲۳، ]فرقان/[۳۹نیست. ]نور/
و سرآغاز سوره ي [ ۶۴پایان سوره ي نور، سخن ازقضاوت و فیصله دادن کارهاست. ]

 نروایي مطلق او اشاره مي کند.فرقان به ثنا و ستایش الله متعال و فرما

 :«فرُْقان  »محتواي سورۀ 
بیشترین تكیه اش بر مسائل  سورۀ فرقان طوریکه گفته شد از جمله سوره هاي مكى است.

علیه وسلم، و مبارزه با شرك و مشركان اللهمربوط به مبداء و معاد، و بیان نبوت پیامبر صلي
امور ناه است. در این سوره طوریکه گفتیم به و انذار از عواقب شوم كفر و بت پرستى و گ

عقیده و ایدئولوژى پرداخته و شبهات مشرکین را پیرامون رسالت محمد صلِّى اللِّّ علیه و 
کند. محور اساسي سوره، اثبات صدق قرآن و سلِّم و قرآن کریم بررسى و برطرف مى

 باشد.و روز جزا مىدرستى رسالت محمد صلِّى اللِّّ علیه و سلِّم و ایمان به زنده شدن 
 هایى را نیز در ضمن دارد.و به منظور پند و اندرز قصه

سوره با بحث پیرامون قرآن عظیم الشأن مي نماید. مشرکان براى ضربه زدن و تکذیب 
آیات آن از به کار گرفتن هر مهارت و فنى دریغ نورزیدند؛ مثلا  زمانى مگفتند: قرآن کتاب 

ى دست محمد است و بعضى از گفتند: ساخته، و گاهى مىهاى گذشته استقصه و افسانه
گفتند: قرآن سحرى است آشکار. اما الله متعال اند، و گاهى نیز مىاهل کتاب او را یارى داده

همه اي تصورات وخیال پردازي دروغین آنها را مردود دانست و این اوهام باطل و نارواى 
کرده است که از جانب پروردگار جهانیان نازل  آنها را رد کرده و دلایل و براهینى اقامه

هاى مدید مشرکان شده است. سپس پیرامون موضوع رسالت داد سخن داده است، که مدت
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کردند که پیامبر باید فرشته باشد معاند در بحث پیرامون آن فرو رفته بودند و پیشنهاد مى
 نه انسان.
اشد، رسالت مخصوص اهل جاه و منزلت گفتند: به فرض اینکه پیامبر انسان هم بآنان مى

و ثروت است. در نتیجه پیامبر باید انسانى ثروتمند و بزرگ باشد، نه بینوایى یتیم. خداى 
متعال با دلایل قاطع این شبهات را رد و حجت کوبنده اقامه کرده و کمر باطل و ناروا را 

 شکسته است:
كه آغاز این سوره را تشكیل  این سوره در حقیقت ازسه بخش تشكیل میشود: بخش اول

در هم مىكوبد، و بهانه جوئیهاى آنها را مطرح كرده وپاسخ  ا  میدهد منطق مشركان را شدید
میگوید، وآنها را از عذاب خدا و حساب قیامت و مجازاتهاى دردناك دوزخ بیم میدهد، و 

وت پیامبران به دنبال آن قسمتهایى از سرگذشت اقوام پیشین را كه بر اثر مخالفت با دع
گرفتار سخت ترین بلاها و كیفرها شدند، به عنوان درس عبرت، براى این مشركان لجوج 

 و حق ستیز بازگو مى كند.
در بخش دوم براى تكمیل این بحث قسمتى از دلائل توحید و نشانه هاى عظمت خدا را در 

ادها، و نزول جهان آفرینش، از روشنایى آفتاب گرفته، تا ظلمت و تاریكى شب، و وزش ب
باران، و زنده شدن زمینهاى مرده، و آفرینش آسمانها و زمینها در شش دوران و آفرینش 
خورشید و ماه و سیر منظم آنها در بروج آسمانى و مانند آن سخن مى گوید. در حقیقت 

 را.« الا اللّ  »را مشخص مى كند و بخش دوم « لها   لا»بخش اول مفهوم 
وال بعضى از مشرکین را بیان کرده است، که با حق آشنایى پیدا بعد از آن، اوضاع و اح

را یادآور « عقبه بن ابى معیط»کرده و آن را پذیرفتند اما بعدا  به عقب برگشتند. از جمله 
مرتد شد، و قرآن « ابى بن خلف»شده است که مسلمان شد اما به سبب دوست بدبختش، 

، و دوستش شیطان نام گرفت.نامید: وَ یوْمَ یعَضُّ « ظالم»کریم او را    الَظِّال مُ عَلى یدَیه 
ى مبارک فرقان، ذکرى اجمالى بعضى از پیامبران علیهم السِّلام و در لابلاى آیات سوره

ى گردنکشى و ى آنها به میان آمده است. و عذاب و آزارى که در نتیجهاقوام تکذیب کننده
است. از جمله قوم نوح، عاد، ثمود، اصحاب  گیرد، بیان شدهتکذیب پیامبران، آنها را فرامى

ى دلایل رس، قوم لوط و دیگر اقوام کافر و منکر را میتوان نام برد. همچنین سوره درباره
ى صنایع شگفت انگیز در عالم هستى، داد سخن داده است، قدرت و یگانگى خدا و درباره

عظمت و شکوه او به شمار  اى که یکى از آثار قدرت خدا و یکى از گواهان برعالم هستى
 آید.مى

اى که از جانب خدا به آنان سوره با بیان صفات بندگان خداى رحمان، و اخلاق پسندیده
عطا شده است خاتمه یافته است. بندگانى که به سبب آن صفات ستوده، استحقاق پاداش 

 بزرگ در بهشت را دارند.
راستین )عباد الرحمن( و بندگان  بخش سوم فشرده بسیار جامع وجالبى از صفات مؤمنان

خالص الله است كه در مقایسه با كفار متعصب و بهانه گیر و آلوده اى كه در بخش اول 
مطرح بودند، موضع هر دو گروه كاملا  مشخص مى شود و این صفات مجموعه اى است 

ئولیت از اعتقادات، عمل صالح، مبارزه با شهوات، داشتن آگاهى كافى، و تعهد و احساس مس
 اجتماعى.
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 «رْقان  فُ الْ »ترجمه و تفسیر سورۀ 
یم   ح  حْمَن  الره  ب سْم  اللَّه  الره

 به نام خداي بخشایندۀ ومهربان
 

یرًا﴿ ینَ نذَ  ه  ل یَكُونَ ل لْعاَلمَ  لَ الْفرُْقاَنَ عَلىَ عَبْد  ي نزَه  ﴾۱تبَاَرَكَ الهذ 
( را بر =كتاب جدا سازنده حق از باطلخجسته و بابرکت است آن ذاتي که فرقان ) همیشه

 (۱اى باشد.) تابراى جهانیان هشدار دهنده بنده خود )محمد( نازل کرد

 تفسیر:
از برکت به معنى وفور و فراوانى و به معني کثرت خیر است، و به معنى  :«تبَارَکَ »

آید. این کلمه تنها به صورت ماضي ناپذیر نیز مىتمجید و ستایش و تعظیم ماندگار و زوال 
 .به کار میرود و دالِّ بر کثرت و زیادت خیر است و معني تمجید و تعظیم نیز دارد

 .است و بزرگي عظمت معناي و هر دو به چیزاست یک در عربي« تقدس»و « تبارک»
ابن عباس)رض( فرموده که: معني آیه چنین است که هر خیر وبرکت از طرف الله تعالي 

 است.
.ودر لغت به مصدر است و به معني جدا کردن«: الْفرُْقَانَ »است،  لقب قرآن« الْفرُْقَانَ »

 و حلال را از گمراهي و هدایت افگنده جدایي طلوبا حق میان معني تمییز و فرق مي اید که
 گرداند.متمایز مي را از حرام

ینَ » از این ثابت شد که رسالت ونبوت آن حضرت صلي الله علیه وسلم براي همه  :«ل لْعَالمَ 
گذشته که نبوت ورسالت آنها براي قومي خاصي ومنطقه اي  ءنبیاأجهان است، برخلاف 

خاص مي بود، در حدیث صحیح مسلم آن حضرت صلي الله علیه وسلم شش خصوصیت 
وفضیلت براي خود بیان فرموده است: از آن جمله یکي این رابیان نموده است که بعثت او 

 ي جهان عام است.براي همه

لَ الْفرُْقَانَ »   تدریجي در روندي نزول مفید معناي که است« تنزیل» ز بابا« نزل»: «نَز 
و رویدادها  حوادث بر حسب  دفعاتاز بار دیگر به  پس دیگر و باري بعد از حالدرحالي 

 . است
 بوده تدریجي شیوه این بهمحمد صلي الله علیه وسلم  دنیا بر حضرت از آسمان قرآن نزول
 بیشتر و بزرگتر باشد. آن تر و تأثیرگذاريبلیغ آن و روشنگري نتا بیا است

 معناي نزول:
 النِّزول» میفرماید: مورد این در ،اصفهاني راغب .است آمدن فرود معناى به نزول اصل
نَ  أنَْزَلْتمُُوهُ  أنَْتمُْ  أَ » آمده: باران باره در «علوِّ  من انحطاط هو :الاصل فى  نَحْنُ  أمَْ  الْمُزْن   م 

لوُنَ   آورندگانیم؟(همچنان فرود ما یا ایدآورده فرود ازابر را آن شما )آیا (69 )واقعة، «الْمُنْز 
لْ  رَب نا» میفرماید: نَ  مائ دَة   عَلَینا أنَْز  ... م   آسمان از بما )خدایا .(114 مائده، ۀور)س «الس ماء 

یدَ  أنَْزَلْنَا وَ » ومیفرماید: «آور فرود اىمائده ید   بَأسْ   ف یه   الْحَد   حدید، ۀ)سور «ل لن اس   مَناف عُ  وَ  شَد 
نَ  لکَُمْ  أنَْزَلَ  وَ » ومیفرماید: (25  قَدْ  آدَمَ  بَن ي»...و (6زمر )سوره «أزَْواجٍ  ثمَان یةَ  الْأنَْعام   م 
ي ل باسا   عَلیَکُمْ  أنَْزَلْنا  (.26 اعراف،«.)سَوْآت کُمْ... یوار 

انزال وپائین آوردن قرآن هم به معني »مینویسد: « جلوه هاي از اسرار قرآن»مفسر تفسیر 
فرستادن این پیام الهي از بالا به پائین است وهم پائین آوردن مستواي بلند کلام الهي به 
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روردگار باعظمت ما مستواي کلام خود را به حدي پائین سطح فهم ودرک انسان. یعني پ
 «.قابل فهم شود.« انسان روي زمین»آورده که براي 

 باشد به معناى فرستادن دفعى و یكجاست، ولى اگر در قالب« انزلنا»نزول، اگر در قالب 
لَ » در باشد به معناى فرستادن تدریجى است و قرآن داراى هر دو نزول است؛ یكبار « نزَ 

« إ ن ا أنَْزَلْناهُ ف ي لیَْلَة  الْقَدْر  »شب قدر به صورت دفعى بر پیامبرصلي الله علیه وسلم نازل شد، 
لَ »سال نازل شده است،  23و بار دیگر به صورت تدریجى و در مدِّت « 1سوره قدر » نزَ 

ناهُ ل تقَْرَأهَُ عَلىَ الن اس  وَ قرُْآنا  فرََقْ »خوانیم: همان گونه كه در جاى دیگر قرآن مى« الْفرُْقانَ 
یلا   عَلى لْناهُ تنَْز  ما قرآن را قطعه قطعه فرستادیم تا بتدریج .« 106اسراء، « »مُكْثٍ وَ نزَ 

 بر مردم بخوانى.
 مفسرین اسلًم نزول قرآن را بر دو قسم تقسیم مینمایند:

 نزول دفعى و كلى - 1
 نزول تدریجى    - 2

ن بطور كامل در شب قدر برقلب رسول اكرم صلي علیه أنزول دفعى یعنى قرآن عظیم الش
 وسلم نازل گردیده است ونزول تدریجى عبارت از نزولى است كه:

قرآن در مدت بیست وسه سال به تدریج وبه مناسبت ها وطبق رویداد ها بر پیامبر اسلام 
 محمد صلى الله علیه وسلم نزول یافته است.

 خوانندگان گرامی!
مینویسند که: مراد « إ ن ا أنَْزَلْناهُ ف ي لیَْلَة  الْقَدْر  »محترم در تفسیر آیۀ:  تعدادي از مفسرین

 ا  نه این نیست که در همین شب قدر جمع« ما قرآن را فروفرستادیم« »أنَْزَلْناهُ  / لنهانز»از
برقلب « ا  جمع»از عرش به آسمان دنیا فرستاده شده، ونه اینکه قرآن در شب نخستین نزول 

پیامبر صلي الله علیه وسلم نازل شده، این دو تو جیه بي اساس ومغایر آیات صریح قرآن 
 کید دارد. أاست که بر نزول تدریجي قرآن بر پیامبر صلي الله علیه وسلم ت

تفسیر این آیه را در خود قرآن باید جستجو کرد وهر راي که با شرح قرآن تصادم کند باید 
 به آن ننمائیم.آنرا کنار بگذاریم و وقعي 

وَقرُْآن ا فرََقْنَاهُ ل تقَْرَأهَُ عَلىَ الن اس  عَلىَ »میفرماید:  ا  ن در این مورد صریحأقرآن عظیم الش
یلا لْنَاهُ تنَْز  ( )و قرآن را جزء جزء کردیم تا آنرا با درنگ 106)سوره الاسراء « مُكْثٍ وَنَز 

 .«دیمبر مردم بخواني وبا اینگونه نزولي آن فرو فرستا
دَة    كَذَل كَ ل نثُبَِّ تَ ب ه  »همچنان میفرماید:  لَ عَلیَه  الْقرُْآنُ جُمْلَة  وَاح  ینَ كَفرَُوا لوَْلَا نزُِّ  وَقَالَ ال ذ 
( )وکافران گفتند: چرا قرآن همه یکباره براو نازل 32)سوره فرقان:« فؤَُادَكَ ۖٓ وَرَت لْنَاهُ ترَْت یلا  

 .لت را با آن استوار سازیم وآنرا آرام وشیوا بر خوانیم(نشده ؟ چنین کردیم تا د
قرآن تدریجي جز وار، وتوآم با وقفه بوده وبر « نزول»این آیات بوضوح نشان میدهند که 

 یکباره قرآن اند خط بطلان میکشد.« نزول»راي کسانیکه که معتقد به
ارش تدریجي ووقفه باران بطور مکرر استعال شده که ب« نزول»در قرآن براي « انزلنا»

 ئي باران را افاده مي کند نه نزول یکباره همه آب آسمان، یکجاودر یک وقت.
ى شناخت حقِّ از باطل ى مباركى صادر شده است. قرآن، بهترین وسیلهقرآن، از سرچشمه

نبود، انسان متحیِّر وسرگردان بود. ورسالت پیامبر  ءنبیاأآسمانى ورسالت تبکُ است. واگر 
 انى است. اسلام جه
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 ! خوانندگان گرامی
فرقان قرآن، یکتایی الله سبحان وتعالی به بحث گرفته در باره  (3الی  1درآیات متبرکه )

 است .

یكٌ ف ي الْمُلْك  وَخَلقََ  ذْ وَلدًَا وَلمَْ یَكُنْ لهَُ شَر  ي لهَُ مُلْكُ السهمَاوَات  وَالْرَْض  وَلَمْ یَتهخ  الهذ 
یرًا﴿كُله شَيْءٍ   ﴾۲فَقدَهرَهُ تقَْد 

آن خدایي که پادشاهي آسمانها و زمین از آن اوست و هرگز فرزندي نگرفته و براى او 
شریكى در فرمانروایى نبوده است و هر چیزى را آفریده و بدان گونه كه درخور آن بوده 

 (۲گیرى كرده است. ) اندازه

 تفسیر:
آوردن از عدم، و تقدیر یعنى استحکام در ساختار در التسهیل آمده است: خلق یعنى به وجود 

اى با توجه به شرایط زمانى و مکانى آن از آفرینش خاصى برخوردار و این که هر آفریده
 (.۳/۷۴باشد و مصالح و منافع و مدت زمان حیات وى معین و مشخص گردد. )التسهیل 

و امام فخر رازى فرموده  است: خداى سبحان خود را به چهار نوع صفت از صفات کبریا 
 توصیف کرده است: 

 این که مالک آسمان و زمین است.  :اول

 این که فقط او معبود است.  :دوم

 این که الوهیت فقط از آن اوست.  :سوم

این که در خلقت جهان آفرینش تدبیر و حکمت به خرج داده است. )تفسیر کبیر  :چهارم
۲۴/۴۶.) 

مشركان و یهود و نصارا، هر كدام به نحوى معتقد بودند كه خداوند فرزند، یا شریكى دارد 
ى خرافى را مردود شمرده و قرآن عظیم الشأن واز جمله درهمین قرآن كریم این عقیده

 حكومت و حاكمیِّت هستى، مخصوص الله متعال است. است. وفرموده است که

ها وزمین در آفرینش، فرمانروایي و تدبیر از الله متعال همان ذات متعالي که ملک آسمان
 ترین شکل آفریده است؛ از صورتآن اوست؛ اوست که خلق رابه استوارترین شیوه و کامل
کارگرداني امور آن، همه را بر پایه گري خلق، تا برنامه ریزي به اندازه و تدبیر آن و تا 

حکمت، استواري، نظم و انسجام قرار داده است. بنابر این در آفرینش وصنع و در حکم و 
تدبیر هستى، به دست خالق هستى است شرعش هیچگونه عیب، نقص یا خللي وجود ندارد. 

 .اندى قدرت واحدى برخاستهها از سرچشمهى آفریدههمه

ا وَاتهخَذوُا  مْ ضَرًّ ه  نَْفسُ  نْ دُون ه  آل هَةً لَا یخَْلقُوُنَ شَیْئاً وَهُمْ یخُْلقَوُنَ وَلَا یمَْل كُونَ ل  م 
 ﴾۳وَلَا نَفْعاً وَلَا یمَْل كُونَ مَوْتاً وَلَا حَیاَةً وَلَا نشُُورًا﴿

ند ا اند كه چیزى را خلق نمى كنند و خود خلق شده و به جاى او خدایانى براى خود گرفته
و براى خود نه زیانى را در اختیار دارند و نه سودى را و نه مرگى را در اختیار دارند و 

 (۳نه حیاتى و نه رستاخیزى را )

 تفسیر:
اند که زمخشرى میفرماید: یعنى آنها پرستش خدایانى را بر پرستش خدا ترجیح داده مفسر

توانایى هیچ کارى را ندارند. وقتى آنها از دفع ضرروجلب منفعت براى خود ناتوان اند، 
  اللهى قدرت باشد، پس، از زنده کردن مرده که فقط در قبضهامرى که در قدرت بندگان مى
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 (.۳/۱۱۵رند. )تفسیر کشاف ت قرار دارد ناتوان
خداگرایى، امر فطرى است و اگر كسى عبادت الله متعال را رها كند، مطمین  باید گفت که:

باشید، سراغ خدایان دروغین مي شتافد. در این آیه مبارکه درس مهمي نهفته است، وآن 
نسان، قدرت اینکه باید با مشركان با استدلال بحث نمود و براي شان گفت که: دلیل بندگى ا

هاي که شما آنرا مورد سجده  خداوند بر حلِّ مشكلات و بازشدن و عقده هاي اوست و بت
خویش قرار داده اید، فاقد این قدرت و امکانات است، زیرا كسى كه از خود ضررى را 
دفع کرده نتواند، و یا براي خود نفعى را جلب کرده نتواند، مطمین باشید که:براى دیگران 

 لق هیچ کاري را کرده نمي تواند.بصورت مط
 مبارکه دریافتیم که:دفع ضرر،برجلب منفعت مقدِّم میباشد. ۀهمچنان دراین آی

همچنان دریافتیم که: كارانسان، یا باید هدف دنیوى را همراه داشته باشد، ویا هم هدف 
اخروي را به دنبال دشته باشد. ولي در پرستش وعبادت بت ها که توسط مشرکین بعمل 
مي اید هیچ کدام از این اهداف وجود نداشته وبه هیچ صورت براي انسان کمکي را ببار 

 آورده نمي تواند.
 خوانندگان گرامی!
عیب جوییهاي مشرکان در مورد قرآن و پیامبر و ( موضوعات 10الي  4درآیات متبرکه )

 رد شبهه ها و ایرادهایشان، مورد بحث قرار میگیرد:

ینَ  كَفرَُوا إ نْ هَذَا إ لاه إ فْكٌ افْترََاهُ وَأعََانهَُ عَلَیْه  قَوْمٌ آخَرُونَ فَقدَْ جَاءُوا ظُلْمًا وَقاَلَ الهذ 
 ﴾۴وَزُورًا﴿

بیش نیست که خود )محمد( آن را و كسانى كه كفر ورزیدند گفتند این ]كتاب[ جز دروغى 
و قطعا  ]با چنین نسبتى[ ظلم و  اند.ساخته است و گروهي دیگر او را بر آن یاري کرده

 (۴بهتانى بزرگي را مرتکب شدند. )

 تفسیر:
طوریکه در فوق یاد آور شدیم در این سوره مبارکه به رد وجواب چندین اعتراضاتي که 
از جانب کفار ومشرکین در حق نبوت آن حضرت صلي الله علیه وسلم وقرآن وارد مي 

 کردند، پرداخته شده است.
قرآن عظیم کافران که مدعي بودند که  د اعتراض وشبهه اول آمده است:از جمله در ر

صلي الله علیه وسلم آن را برخود ساخته وتعدادي  الشأن دروغ و افترایي است که محمد
اند! واقعا  وارد کردن این اتهام ظلم دیگري نیزوي را براین کار یاري ومساعدت کرده

شبهه را به میان آوردند؛ زیرا قرآن حقِّي بي وستمي بزرگ، اشتباهي فاحش وغلطي آشکار
از جانب الله سبحان وتعالي نازل گردیده است. این کلام پروردگار با عظمت است که آن 

 صلي الله علیه وسلم نازل کرده است. را بر پیامبرش محمد
ولي از فحواي آیه كنند. كفِّار، كفر خود را همیشه با دروغ خواندن كتب آسمانى توجیه مى

ى شیوه« افْترَاهُ »و تحقیر پیامبران، « إ نْ هَذا»تحقیر كتاب، مبارکه معلوم میشود که: 
 همیشگي كفِّار است.

ابل یاد آوري است که: از فحواي این آیه مبارکه با وضاحت معلوم میشود که؛ قدر ضمن 
 مخالفان قرآن به عظمت قرآن اعتراف، و آنرا پذیرفته اند.

فریبى از طریق تحقیر و وارد کردن تهمت وافترا، و بصورت مجموع باید گفت که: عوام 
 ایجاد مانع درهدایت شدن دیگران، از بدترین گناهان است که برخي از انسانها به آن دست 
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 مي زنند.
ها همچنان قابل تذکر است که: وارد کردن همچو اتهمات و در پیش گرفتن همچمو شیوه

ریخ ادیان ابراهیمي نمیباشد، بلکه این تکتیک و شیوه هاي أچیزي جدیدي درت ازجانب کفار
تخریبي در طول ادوار و زمانهاي مختلفي پیامبران و کتب آسماني، مطرح گردیده ولي در 

 را براي شان ببار نیاورده است. چیز دیگري جز رسوایينهایت 

ل ینَ اكْتتَبَهََا فَ  یرُ الْوَه یلًً﴿وَقاَلوُا أسََاط  يَ تمُْلىَ عَلَیْه  بكُْرَةً وَأصَ   ﴾۵ه 
و صبح و شام بر او خوانده هاى پیشینیان است كه براى خود نوشته است، و گفتند افسانه

 (۵شود.)مي
 تفسیر:

وَ »نظر ومفکوره را که کافران در مورد قرآن مطرح مي کردند این بود که مي گفتند: 
ل ینَ  یرُ الَْأوَ  هاى پیشین است که قرآن از جمله؛ افسانه و خرافات ملت« ا کْتتَبَهَاقالوُا أسَاط 

پیامبر صلي الله علیه وسلم دستور فرموده است که آنرا برایش کاپي وبنویسند.و همین 
ها، را صبح و شام بر وي خوانده مي شود وبه استماع او رسانیده مي شود، تاکه به نسخه

ده در اجتماعات بیان گردیده به سوي الله منسوب کرده یاد او بماند، بس همان مطالب یاد ش
 مي شود.

دیده میشود كفِّار، هم به محتواى قرآن مشکل داشتند و به زعم خویش طوري استدلال داشتند 
که: گویا این قرآن به فکر وزعم خودشان هیچ نوآوري نداشته، و در ضمن آنرا کتابي جمله 

ل ینَ »از قصه هاي  یرُ الْأوَ  میشمردند است، میگفتند که این قرآن داستانهاي بدون « أسَاط 
اسناد ومدرکي است، که از گذشتگان سینه به سینه نقل شده است، که آنها را این اشاره به 
پیامبر صلي الله علیه وسلم است در عبارت هاي عمده با فکر واندیشه توسط اصحاب خویش 

 نوشته است تا که محفوظ بماند.
ه قرآن را زیر سوال بردند، شخصیت بزرگواررسول الله صلي الله علیه کافران در جنب ک

کاپي یارونویسى كرده « اكْتتَبَهَا»بردند كه به اصطلاح آنرا وسلم را هم زیر سؤال مى 
 است، و همچنان یارانى خیالى براى پیامبر صلي الله علیه وسلم مي تراشیدند.

بر صلي الله علیه وسلم وارد کردند همانا اینست مبارکه دومین اتهام که بر پیام ۀدر این آی
صلي الله  و محمد است آنان از اخبار و خرافات یافتهو نشأت پیشینیان هايافسانهقرآن  که:

و از آنها کاپي برداشته ویا اینکه: بعد  دیگر برگرفتهمردمي  از زبان علیه وسلم قرآن را
کنند، حفظ میکند املا مي بر وي که کساني را از دهان آن کرده آنها را بازنویسي کهاز آن

 را از روي آن را ندارد که این توان بودهو ناخوان  مياُ گیرد  زیرا او خود یاد مي و خوب
 ها حتي بخواند.نوشته این

و « نضر بن حارث»حضرت ابن عباس)رض( میفرماید: گویندگان این سخن عبارتند از: 
 (.۶/۴٨۱نش. و افک یعنى بدترین دروغ.)البحر پیروا

قرآن کتاب بي نهایت علمي است نه کتاب افسانه. ثانیا ؛ قرآن ساخته اولا  باید گفت که: 
ى كسى است كه به تمام اسرار عالم علم دارد. وپرداخته دست بشر نیست، بلكه فرستاده

که با تأسف ، اسرارآمیز مي باشدقرآن عظیم الشأن با عظم ترین کتابي که حاوى دستوراتى 
اسرار آن دست یابیم وآنرا سرمشق ورهنماي عمل همه ما بشریت توان آنرا نیافته ایم که بر

 در زندگي خویش قرار دهیم.

یمًا﴿ ره ف ي السهمَاوَات  وَالْرَْض  إ نههُ كَانَ غَفوُرًا رَح  ي یَعْلمَُ السّ   ﴾۶قلُْ أنَْزَلهَُ الهذ 
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. یقینا  او آمرزگار داندكه نهانیهاى آسمان و زمین را مىاتي نازل کرده است بگو: آن را ذ
 (۶)و( مهربان است.)

 تفسیر:

«... ِّر  اشاره به این است که قرآن ساخته و پرداخته مغز بشر نیست و با کمک «: یعْلَمُ الس 
متعال است این و آن تنظیم نوشته و تحریر نشده است، بلکه تألیف این کتاب باعظمت الله 

 این کتاب معجزه بوده و یکي از اسرارجهان بشریت است.
طوریکه در این آیه مبارکه مي فرماید: اى محمد! بگو: خداى دانا و توانا آن را نازل کرده 

 است که هیچ چیز در آسمان و زمین بر او پوشیده نیست.
یما  » عجیل نمیکند، بلکه به عنوان خداى قادر درکیفر وعقوبت شما ت« إ ن هُ کانَ غَفوُرا  رَح 

دلسوزى ورحم به حال شما مهلت میدهد؛ زیرا میدان بخشودگیش وسیع و نسبت به بندگانش 
حتِّى دروازه توبه اش براى كفِّارى كه قرآن را افسانه بیش و پیامبر صلي  مهربان است. و

 الله علیه وسلم را دروغگو مخاطب نموده است هم باز است.
ى كسى و صلابت گفت که قرآن، ساخته دست بشر نیست، بلكه فرستادهباید با تمام قوت 

است كه به تمام اسرار عالم اگاهي همه جانبه دارد.قرآن عظیم الشأن حاوى دستوراتى 
اسرارآمیز است.که از همه بشر مي خواهد تا آنرا درک، ورهنمود زندگي خویش قرار 

 دهد.

سُول   لَ إ لَیْه  مَلكٌَ فَیَكُونَ وَقاَلوُا مَال  هَذَا الره ي ف ي الْسَْوَاق  لَوْلَا أنُْز  یأَكُْلُ الطهعاَمَ وَیمَْش 
یرًا﴿  ﴾۷مَعهَُ نذَ 

وگفتند: این چه پیامبري است که غذا مي خورد و در بازارها راه مي رود؟ چرا فرشته اي 
 (۷به سوي او نازل نشده که همراه او بیم دهنده باشد؟)

 تفسیر:
تهام است که در شخص ا  تهام که ازجانب مشرکان وارد مي شد، ا  مبارکه سومین  ۀدر این آی

این چه پیامبرى است که مانند ما غذا پیامبر صلي الله علیه وسلم میباشد: آنان مي گفتند: 
میخورد و مانند ما و براي انتظام امور زندگي خویش به دنبال کسب کار و بار ومعاش در 

خورد و پادشاه ه فرشته است و نه پادشاه؛ زیرا فرشته خوراک نمىبازارها میگردد؟ او ن
اي را براو موظف نساخته در بازار رفت و آمد ندارد. یعني چرا الله متعال با وي فرشته

 دهد.شهادت  وي و بر رسالت کرده و تصدیق و پشتیباني یاري امر رسالت که؛ وي را در
سُول  ما »قابل تذکر است که: در جمله  کنند علاوه بر این که او را انکار مى« ل هذَا الَر 

 نیز هست.ء متضمن مسخره و استهزا

هب عوُنَ إ لاه رَجُلًً  نْهَا وَقاَلَ الظهال مُونَ إ نْ تتَ  أوَْ یلُْقىَ إ لَیْه  كَنْزٌ أوَْ تكَُونُ لهَُ جَنهةٌ یأَكُْلُ م 
 ﴾۸مَسْحُورًا﴿

افکنده نمي شود؟ یا باغي براي او نمي باشد که از ]میوه هاي[ یا ]چرا[ گنجي به سوي او 
آن بهره مند شود؟ و ستمکاران گفتند: ]اي مردم![ شما جز مردي جادو شده را پیروي نمي 

 (٨کنید!!)
 تفسیر:

به تأسف باید گفت که: برخي از انسانها، كمال را عیب و نقص تلقي مي کنند، زندگي عادِّى 
 علیه وسلم و حضوروي در میان مردم، که براى رهبر كمال است، رسول الله صلي الله 
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 آنرا هم زیر سؤال بردند وگفتند: 
نیازش گرداند؟ یا چرا چرا گنجي وخزانه اي از آسمان بر وي نیامده تا از کار و کسب بي

 هاي آن بهره گیرد؟ باغي سبز و خرمي باغ پر از میوه برایش نداد که از میوه
«: وَقالَ الَظِّال مُونَ إ نْ تتَ ب عوُنَ إ لاِّ رَجُلا  مَسْحُورا  »در آیۀ مبارکه کافران به مؤمنان مي گفتند: 

سحر و جادو شده،  مغلوب وي عقل کهاى گروه مؤمنان! شما فقط از یک انسان افسون شده 
پیروي واطاعت وعقل خویش را از دست داده است واو گمان میکند که پیامبر خدا مي باشد 

 ظالمانه شان پیشنهادها و سخنان این تمام تعبیر جاهلانه شان بر مي اید که:مي کنید. ازاین 
 مطرح مي شد. و انصاف دور از عدلو به  و ستمگرانه

باید گفت که: ظالمین و مستکبرین هر لحظه در جستجو بهانه گیري جدیدي بودند، همینکه 
ى و دسیسه و بهانه تراشي ه مأیوس مي شدند، دست به طرح بهانهاز مطرح کردن یک بهان

 جدیدي مي زدند، و به اصطلاح بهانه جدید را جایگزین بهانه قدیمي خود مي ساختند.

بطور مثال در آیه قبلي خواندیم که مشرکین مطرح ساختند که پیامبر نباید براي دست آوردن 
مره خویش از جمله نان وغذا، در میان مایحتاج ورفع ضروریات زندگي و معیشیت روز

سُول  »این سوره( یاد شد که کفارمي گفتند:  7مردم حضور یابد. طوریکه در)آیۀ  ما ل هذَا الر 
ي ف ي الْأسَْواق   این چه پیامبري است که غذا میخورد و در بازارها )« یَأكُْلُ الط عامَ وَ یَمْش 

 راه مي رود؟(.
ینست که پیامبر صلي الله علیه وسلم باید خودكفا باشد تا به حضور توقِّع کفارادر آیۀ متذکره 

« إ لیَْه  كَنْز  أوَْ تكَُونُ لَهُ جَن ة   یلُْقى»در بازار و میان مردم احتیاج وضرورتي نداشته باشد، و 
 ]چرا[ گنجي به سوي او افکنده نمي شود؟ یا باغي براي او نمي باشد.(. فرقان( ) 8)آیه 

ه خواست خداوند متعال در مورد محمد صلي الله علیه وسلم این بود که او در باید گفت ک
صفوف مسلمانان فقیر و در وضع وحال آن قرار کیرد، وخود آن حضرت صلي الله علیه 
وسلم هم براي خود این را پسند فرموده بود. طوریکه در مسند امام احمد وجامع ترمذي از 

الله صلي الله علیه وسلم فرمود: پروردگارم به من  حضرت ابو اسامه مروي است که رسول
فرمود که تمام بطحاء مکه وکوهاي آن را براي توطلا خواهم کرد، من عرض کردم که 
خیر، پروردگارا! این مورد پسند من است که روزي سیر باشم )که بر آن الله را شکر 

مود که رسول الله وحضرت عایشه فر ،بگویم( و روزي گرسنه باشم )که بر آن صبرکنم(
صلي الله علیه وسلم فرمود: که اگر مي خواستم کوه هاي طلا همراه با من به گردش در 

 .مي آمدند. )تفسیر مظهري(
در فقر وفاقه مبتني بر مصلحت عموم مردم  ءنبیاأخلاصه ي آن این است که ماندن عموم 

اري نیست، بلکه اگر وهزار ها حکمت الهي است، وباز هم ماندن آنها بر این حالت اجب
آنان بخواهند، خداوند آنها را بسیار ثروتمند ومالک اموال مي گرداند، ولي الله متعال ذات 
آنها را به گونه اي قرار داد،که با ما ل وثروت علاقه اي ندارند وفقر وفاقه را پسند مي 

 کنند.

یعوُنَ سَب یلًً﴿انْظُرْ كَیْفَ ضَرَبوُا لكََ الْمَْثاَلَ فَضَلُّوا فلًََ   ﴾۹یسَْتطَ 
 (۹یابند.)درنتیجه هیچ راهي نميببین چگونه براي تومثلها زدند وگمراه شدند، 

 تفسیر:
جويى، رها كردن منطق و معجزه و كمالات پيامبر و رفتن به سراغ مال و مقام و بهانه

 گمراهى است.
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ثالَ فَضَلُّواانُأظُرأ کَيفَ »الله متعال در اين آيۀ مبارکه ميفرمايد: مَأ اى محمد! « ضَرَبوُا لکََ الَْأ

ى تو آن سخنان عجيب، سخنان دروغين عجيب و غريب را بر زبان نگاه کن چگونه درباره

 ماند. مى« ضرب المثل»آوردند؟ سخناني که از منتهاي دوري از حق گويي به 

ثال»هدف از کلمۀ  پايه و بي  هاي بيثالدر آيۀ مبارکه؛ عبارت است از پيش کردن م«: الْمأ

 و غريب عجيب پيشنهاداتاساس و تشبيهات نادرست و ناروا و در نهايت مطرح ساختن 

 علي صابوني مفسر تفسير صفوة التفاسير مينويسد:

کفار براى پيامبر صلىّ اَّلل عليه و سلمّ پنج صفت را ذکر کردند و معتقد بودند اين صفات 

کردند که پيامبر بايد در جسم و بدن بر ديگران گمان مى مخل رسالت ميباشند؛ زيرا آنها

 برترى داشته باشد، و اين اوج نادانى و سفاهت است.

خدا به دو صورت سخن پوچ آنها را رد کرده است: اول، متعجب ساختن پيامبر صلىّ اَّلل 

احر گفتند سگفتند شاعر است و زمانى مىعليه و سلمّ از تناقضات شان؛ چرا که گاهى مى

پايه و اساس و نادرست به دليل گفتند ديوانه است. تا جايى که سخنان بىاست و زمانى هم مى

خواست درآمده است. دوم، اگر خدا مى« ضرب المثل»عجيب و غريب بودنش به صورت 

کرد. و از آنچه چيزهاى بهتر از موارد پيشنهاد شده توسط آنان را به پيامبر خود عطا مى

 داد.کردند، بهتر و مهمتر به او مىمى آنها تصورش را

نْ تحَْت هَا الْنَْهَارُ وَیجَْعلَْ  ي م  نْ ذَل كَ جَنهاتٍ تجَْر  ي إ نْ شَاءَ جَعَلَ لكََ خَیْرًا م  تبَاَرَكَ الهذ 
 ﴾۱۰لكََ قصُُورًا﴿

هایي باغدهد بزرگ ]و خجسته[ است كسى كه اگر بخواهد بهتر از این را براى تو قرار مى
قصرهائي مجلل قرار میدهد. که از زیر )قصرها و درختان( آن نهرها روان است و براي 

(۱۰) 

 تفسیر:
را بعمل  علیه وسلم، توقِّع گنج و باغ در آیات قبلي بیان شد كه كفِّار از پیامبر صلي الله

هایى را  باغآوردند، در این آیه مبارکه میفرماید: اگر الله متعال بخواهد به جاى یك باغ، 
 گذارد.در اختیار پیامبر مى

ي إ نْ شاءَ جَعلََ لکََ خَیرا  »وهدف از فرموده پروردگار باعظمت که میفرماید:  تبَارَکَ الَ ذ 
نْ ذل کَ  برکات الهي بزرگ وخجسته، نامش مقدِّس، فضایلش عام، خیرش بسیار و « م 

ر  بهتر از آنچه را که کافران جلالش عظیم است؛ همان ذاتي که هرگاه بخواهد  اي پیامب
دارد. یعني عظمت پروردگار به حدي است که اگر مي خواست، نام بردند برایت ارزاني مي

 از نعمتهاي دنیا، بهتر از آن برایت قرار مي داد که آنها گفته اند.
نْ تحَْت هَا الَْأنَْهارُ » ي م  نهاي متعدد به اگر الله متعال مي خواست باغ ها و بستا«: جَنِّاتٍ تجَْر 

 تو عطا میکرد که در آن نهرهاي آب زلال و گوارا جاري است.
 ها روح افزاست آري!ها دلگشا و بها و رونق آنجمال مناظر آن

 گفتند:چرا باغى ندارد که از آن بخورد؟!کرد، نه آنچنان که آنها مىهاي به توعطا مىباغ
ها، قصرهاى بلند ووسیع و باشکوه مانند کاخ و اضافه بر آن باغ«: وَ یجْعلَْ لکََ قصُُورا  »

 شاهان، به تو عطا میکرد. 
مفسر ضحاک میفرماید: وقتى مشرکین بینوایى را براى پیامبر عار و ننگ قلمداد کردند، 
پیامبر غمگین شد، آنگاه جبرئیل نزد او آمد و او را دلدارى داد، در آن هنگام که سرگرم 

هان درى از آسمان گشوده شد، آنگاه جبرئیل گفت: اى صحبت کردن با جبرئیل بود، ناگ
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دار بهشت است. از جانب خدایت آمده است که تو را محمد! مژده باد این رضوان خزانه 
 راضى کند.

پیامبر و پادشاه »آنگاه رضوان بر پیامبر سلام کرد و گفت: خدا تو را مخیر کرده است که 
دسته کلیدى نورین و درخشان داشت. سپس گفت:  با خود«. ى خداپیامبر و بنده»یا « باشى

باشند. پیامبر صلِّى اللِّّ علیه و و سلِّم به جبرئیل نگاه کرد و با هاى زمین مىاین کلید گنجینه
او مشورت نمود، اما جبرئیل با دست اشاره کرد که فروتن باشد. آنگاه پیامبر صلِّى اللِّّ 

بر و بنده باشم. بعد از آن تا زمانى که در قید علیه و سلِّم گفت: بلکه ترجیح میدهم که پیام
 (.۳/۴۴۴زاده بر بیضاوى  ى شیخحیات بود، آسوده خوراکى نخورد.)حاشیه

 :10شأن نزول آیۀ 
و ابن جریر و ابن ابوحاتم از خیثمه روایت کرده « مصنف»ک: ابن ابوشیبه در  -792

ها را به تو ي زمین و کلیدهاي آنهاي رواند: خدا به پیامبر گفت: اگر خواسته باشي گنجینه
کند و اگر خواسته هاي آخرتت را که نزد ما موجود است کم نميببخشم، این کار نعمت

باشي هردو را یک جا در آخرت به تو بدهم. پیامبر گفت: هردو را در آخرت به من عطا 
ن ذَل کَ »نما. پس آیۀ ي إ ن شَاء جَعلََ لکََ خَیرا  مِّ   نازل شد. «تبََارَکَ ال ذ 

علیه جبرئیل کهدرحالي  کلیددار بهشت را رضوان آیه این که است شده همچنان روایت
فرود  رضوان کرد. چون بود، بر رسول الله صلي الله علیه وسلم نازل وي نیز همراهالسلام 

 تو سلام به العزهمحمد! رب  کرد و گفت: اي سلامالله صلي الله علیه وسلم  آمد، بررسول
 که از نور است ايصندوقچه نا گاهان دیدند که  است ايصندوقچه این میگوید و بعد از آن

 این دنیا درون هايگنج تو میگوید: کلیدهاي به گفت: پروردگارت درخشد  سپس مي
 کم ايپشه بال اندازهنیز به  آخرتت تو، از عطایاي اینها به دادن کهو بدان است صندوقچه

علیه السلام نگریستند، جبرئیل سويالله صلي الله علیه وسلم به ثنا رسولأ نمیکند. در این
 را بر زمین خویشعلیه السلام دستطلبند، جبرئیلرا مي وي مشورت از آنکه حاکي نگاهي

 نپذیرند. که داشت امر اشاره این زد. یعني: به
فقر  ، نزد مننیست آنها نیازي ! مرا بهرضوان الله صلي الله علیه وسلم فرمودند: اي رسول
 .تر استداشتهدوست شکیبا و شکرگزار باشم ايبنده کهو این

 .، الله با توستکردي نیکو انتخابي گفت: چه رضوان
 ! خوانندگان گرامی

الي  11آیات )بهه ها پرداخته شد، اینک در بعد از اینکه در آیات متبرکه قبلي به رد ش
( موضوعاتي در باره انکار و احوال مشرکان در روز رستاخیز، گردهمایي مردم در 20

 آن روز، و این که: پیامبر بشر است،به بیان گرفته میشود.

مي گفتند: این چگونه ممکن است کسي  بجواب آناني پرداخته میشود که: 20همچنان در آیه 
که پیامبر باشد، ومثل سایر انسانها،بخورد و بیاشامد ومانند سایر مردم در بازار راه برود 

 وخرید وفروش کند؟!

یرًا﴿  ﴾۱۱بَلْ كَذهبوُا ب السهاعَة  وَأعَْتدَْناَ ل مَنْ كَذهبَ ب السهاعَة  سَع 
اند و ما براي كسي كه قیامت را  ت را تكذیب كرده)اینها همه بهانه است( بلكه آنها قیام
 (۱۱)ایم. انكار كند آتش سوزاني آماده كرده

 تفسیر:
 بل: بلکه، یعني، آن اوصاف و شبهات پنجگانه اي که در پیش بیان شد و با پیامبري تعارض 
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 دارد، مردود است. الساعة: روز قیامت، رستاخیز، معاد. 
 آتش سوزان، دوزخ.«: سعیرا»

گیري هاي را که كفِّار، در برابر پیامبر صلي الله  ى همه بهانهسرچشمه دیده مي شود که:
اعتقادى شان از برپاي روز قیامت سر چشمه مي علیه وسلم، مطرح مي داشتند ناشي از بى

تكذیب از قیامت بي نهایت خطرناك است. و مطابق حکم  گیرد. به یاد داشته باشید که:
 بوده و عذاب بزرگي راهم به دنبال دارد.  قرآني؛ گناه بزرگي

اي پیامبر! کافران به این علت که توغذا نمیخوري و در بازراها  مبارکه میفرماید: ۀدراین آی
اند بلکه آنها در حقیقت حساب و روز بازگشت یعني روز روي، تورا تکذیبت نکردهراه مي 

 دعوتت وحدانیت الله متعال و حقانیت منشأ انکار آنها از اند.معاد وقیامت را تکذیب کرده
 است.

طوریکه امام طبرى در تفسیر این آیه میفرماید: یعنى مشرکان به خاطر این که خوراک 
کنند که تو میخورى و در بازار میگردى، خدا را تکذیب نکرده و حقیقتى را انکار نمى

و یقین ندارند و آن را اى، بلکه به این سبب است که آنها به روز رستاخیز ایمان آورده
کنند، آتشى آماده داریم که بر آنان کنند. و ما هم براى آنان که حشر را تکذیب مىتکذیب مى

 (.۱٨/۱۴۰ور است.)تفسیر طبرى زبانه کشیده و شعله

عوُا لَهَا تغَیَُّظًا وَزَف یرًا﴿ یدٍ سَم  نْ مَكَانٍ بعَ   ﴾۱۲إ ذَا رَأتَهُْمْ م 
 (۱۲ورآنان را ببیند، خشم و خروشى از آن میشنوند.)اى د[ازفاصلهچون]دوزخ

 تشریح لغات و اصطلًحات:
خشم، فریاد خشم. زفیرا: خروش بر آوردن، جوشش، صداي تند بازدم که از : «تغََیُّظ ا»

 [.۱۰۰انبیاء/( ]۱۰۶انتهاي جوف بیرون میریزد، فریاد و ناله. ]هود/
؛ ملك آیه:  تكَادُ »راغب اصفهاني گفته است این آیه مانند  نَ الْغَیْظ  است كه آن نیز « 8تمََی زُ م 

 درباره جهنم است
ا» آید. یعني: مي بیرون شخص از درون خشم شدت هنگام به که است زفیر: خروشي «زَف یر 

، برآنان خشمازشدت  است نزدیک که است و خروشان برکفار قهر، خشمگین چنان دوزخ
ا»همچنان فسیر نور: مصطفي خرمدل( بدرد. )ت ازهم به معنى فریاد باشد مانند « زَف یر 
يَ تفَوُرُ ملك/ » یقا  وَ ه  عوُا لهَا شَه  ( این لفظ سه بار در 100نبیاء/ أرجوع شود به )« 7سَم 

 قرآن تذکر یافته است.

 تفسیر:

 ى الاغ را از آن ميشنوند. ابن عباس)رض( گفته است: اى مانند نعرهو نعره

صدا  ،وقتى انسان به سوى آتش کشيده ميشود، آتش مانند قاطرى که جو را ديده است

ترسد. به خاطر ايجاد خوف وترس، کشد که همه کس از آن مىاى بر مىآورد و نعرهدرمى

 مقيد شده است.« مِنأ مَکانٍ بَعِيدٍ »به « رؤيت»

ر از او سؤال كنند: مساحت و وسعت دوزخ، آن قدر بزرگ و عظيم است كه روز قيامت اگ

تلَََأتِ وَ تقَوُلُ هَلأ مِنأ مَزِيدٍ »آيا پر شدى؟ ميگويد: آيا باز هم هست؟  ( ولى با 30)ق، « هَلِ امأ

ى بزرگى دوزخ، خلافكار در آن، مكانِ تنگى دارد.مانند وجود ميخ در ديوارى بزرگ همه

 كه هم بزرگى ديوار حقيقت دارد و هم تنگى مكان ميخ.

ن ینَ دَعَوْا هُناَل كَ ثبُوُرًا﴿وَإ ذَا أُ  نْهَا مَكَاناً ضَیّ قاً مُقرَه  ﴾۱۳لْقوُا م 
 وهنگامي که آنانرا در حالي که با غل و زنجیر به هم بسته شده اند در مکاني تنگ از آن 
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  (۱۳آتش سوزان بیفکنند، در آنجا فریاد مرگ خواهي سر دهند.)

 تشریح لغات و اصطلًحات:
ن ینَ » آیه:  ها و پاهایشان را با غل و زنجیر به هم بسته باشند )ابراهیمکساني که دست«: مُقرَ 
49 .) 

 تفسیر:
نْها مَکانا  ضَیقا  » شان وقتى که کفار در جهنم به جایى تنگ در حالیکه دستهاي :«وَإ ذا ألُْقوُا م 

دوزخ بیندازند شان انداخته و بسته شده است  در تنگنایي سخت از با زنجیرها به گردنهاي
 کشند.ها از شدِّت خوف وترس چیغ وفریاد ميآن
 طنابي است که به آن چیزي را مي بندند.« قرن»

 مورد سؤال معني الله صلي الله علیه وسلم از این رسول که است آمده شریف در حدیث
 فشاري با چنان ، آناناوست در دست جانم که ذاتي سوگند به»فرمودند:  قرار گرفتند پس

 «.شودمي  فشار در دیوار فرو برده به میخ کهشوند چنانمي درآورده دوزخبه
شود که حتى جاى نیزه انداختن ابن عباس)رض( فرموده است: جاى آنان به حدى تنگ مى 

 (.۶/۴۵٨ماند.)البحر  نمى

زنند، آرزوي مرگ خود را مي دا ميدارند. نفریاد مي «: دَعَوْا«: »دَعَوْا هُنال کَ ثبُوُرا  »
 در آن مکان تنگ. «: هُنَال كَ »طلبند. 

زنند، دوزخیان میگویند: اي مرگ بیا و ما را دریاب، هلاک. یعني فریاد مي «: ثبُوُرا  »
 وقتت فرا رسیده است.

 (.40مرگ ما را دریاب تا نابود شویم و از عذاب نجات یابیم. )سوره: نبأ / 
بر خود شیون و زارى و واویلا سرداده و میگویند: اي واي بر ما! اي در چنان مکانى 

اند: مرگ بر ما! و براى رهایى از آزارى شدیدتر از مرگ، مرگ را آرزو میکنند. گفته
 شدیدتر از مرگ آن است که براى رهایى از آن مرگ را آرزو کنند.

در «. استو زیان  ، ویرانيادي، بربهلاکت معاني کنندهجمع«: ثبور»کثیر میفرماید: ابن
 است الله صلي الله علیه وسلم آمده )رض( از رسولمالک بن انس روایت به شریف حدیث
 جامه ، او آناستمیشود ابلیس  پوشانده از آتش ايجامه بر وي کسیکه اولین»فرمودند:  که

 دنبال به وي نسل را میکشد درحالیکه آن سر خویش و از پشت گذاشته خویش را بر پیشاني
 هم و تبار وي ! و نسل، مرا دریاب! کجایيهلاکت کشد: ايفریاد مي حال اند و در این وي

 شوند، ابلیس قرار داده دوزخ در پرتگاه ! تا چونما را دریاب هلاکت فریاد میکشند: اي
صداي را سر  نیز چنین و تبارش . و نسل! مرا دریابکتهلا ! یعني: ايمیگوید: یا ثبوراه

 میدهند، در این وخت است که براي شان گفته میشود:

دًا وَادْعُوا ثبُوُرًا كَث یرًا﴿  ﴾۱۴لَا تدَْعُوا الْیَوْمَ ثبُوُرًا وَاح 
)بلکه براي خود( بارها نابودي ]به آنان مي گویند:[ امروز یک بار درخواست مرگ نکنید، 

 (۱۴را بخواهید.)

 تفسیر:

هاي پشت سر یکدیگر را مي گویند بطور مثال هدف از آن واویلاها و ناله«: ثبُوُرا  کَث یرا  »
ر است.  در قیامت، براى كفِّار فریادرسى نیست صدا میزنند و اي مرگ و اي مرگهاي مکرِّ

خود را نخواهید،  شود: امروز یکبار مرگگریند. به آنان گفته ميزاري ميآنان در دوزخ به 
بلکه بارها و بارها مرگ خود را بطلبید؛ زیرا عذاب و آزار سختى که در آن قرار دارید، 
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 ايچند لحظه مرگ و عذاب سختي در حالیکهناپذیر است و پایان  طولاني عذاب این مدت و
 مقتضى آن است که همیشه و هر لحظه آن مرگ را آرزو کنید.، نیست بیش

 تان از بین نميدهد و ابدا  غم و پریشاني تان را گشایشي روي نميزیرا هرگز گرفتاري
و  هلاکت آرزوي از تحققرود. و بدین ترتیب آنها از قبول شدن دعا و تخفیف عذاب و

 گردند.ناامید مى .است سخت عذاب از آن آنان دهندهنجات که استنابودیي

یرًا﴿ قلُْ أذََل كَ خَیْرٌ  دَ الْمُتهقوُنَ كَانتَْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَص   ﴾۱۵أمَْ جَنهةُ الْخُلْد  الهت ي وُع 
بگو: آیا این ]آتش سوزان[ بهتر است یا بهشت جاوداني که به پرهیزکاران وعده داده اند 

 (۱۵که پاداش و بازگشت گاه آنان است؟)
 تفسیر:

ى الله متعال در مورد جنت، بهشت، جاودانى است. و وعده قرآن عظیم الشان میفرماید که:
 هم قطعى است. 

اي پیامبر! به طریق توبیخ و سرزنش به کافران بگو: آیا این آتش زبانه کشیده بهتر است، 
تعالي به بندگان پرهیزگار، شایسته، با اخلاص خویش در یابهشت جاوداني است که حق 

 .شان وعده داده شدهمقابل عمل نیک
ابن کثیر فرموده  است: الله  میفرماید: اى محمد! چنین است وضع و حال بدبختان که دوزخ 

ان آنها را مىبا چهره پذیرد، پس به زنجیر کشیده اى درهم کشیده و بسیار خشمگین و غرِّ
اى که قدرت حرکت و بازکردن زنجیر را گیرند، به گونهمیشوند و در مکانى تنگ جا مى

تواننداز آن وضع رها شوند، آیا چنین وضعى بهتراست یا بهشت جاویدان که ندارند و نمى
 (.۲/۶۲۶ى آن را به متقیان داده است؟ )تفسیر ابن کثیر الله متعال وعده

شود: آیا عذاب بهتر است امام فخر رازي میفرماید: اگر گفته شود: چگونه به آنها گفته مى 
بپرسد: آیا شکر خوب است یا حنظل؟ در جواب یا بهشت جاویدان؟ و آیا درست است عاقل 

اش میگوییم: در موقع سرزنش و توبیخ چنین سؤالى درست است؛ مثلا  آقایى مالى را به بنده
دهد، اما بنده از قبول آن امتناع میورزد و تکبر نشان میدهد، آنگاه آقا او را به شدت مى

لذت بخش است یا آن؟ )تفسیر کبیر میزند و به عنوان توبیخ میگوید: نوش جانت! آیا این 
۲۴/۵۷.)  

ینَ كَانَ عَلىَ رَبّ كَ وَعْدًا مَسْئوُلًا﴿  ﴾۱۶لَهُمْ ف یهَا مَا یشََاءُونَ خَال د 
در آنجا هر چه بخواهند در حالي که جاودانه اند براي آنان فراهم است، این بر عهده 

ایمان از خداي بخشنده و پروردگارت وعده اي است درخواست شده ]و مورد انتظار اهل 
 (۱۶کریم.[)
 تفسیر:

 ى آرزوهاى دلخواه خویش دست مییابد:انسان، تنها دربهشت است که به همه
در  در بهشت هر نعمتى را که آرزو مي برد، برایشان فراهم میشود.« لهَُمْ ف یها ما یشاؤُنَ »

 بهشت، هر چه بخواهند هست. 
مورد دوزخیان چنین نیست. طوریکه قرآن عظیم الشأن ولى در « لهَُمْ ف یها ما یَشاؤُنَ »

نْ قَبْلُ إ ن هُمْ كانوُا ف ي شَكٍِّ »میفرماید:  مْ م  ه  لَ ب أشَْیاع  یلَ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ ما یَشْتهَُونَ كَما فعُ  وَ ح 
یبٍ  )سرانجام( میان آنان و آن چه میخواستند جدایى افتاد، همان سوره سبأ(  45)آیه « مُر 
 كه ازدیر بازبا امثال ایشان چنین شد، زیرا آنان در شك و تردید سختى بودند.(. گونه
ینَ »  براى همیشه در آن باقي خواهند ماند. «: خال د 
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هاى خود را بر خود لازم كرده است. الله متعال عمل به وعده«: رَب ِّكَ وَعْدا  مَسْؤُلا   عَلى»
اند و او کرده درخواست را از پروردگارشان آن به وفا بهشتیان که است ايوعده یعني: این

 .است وعده اینتحقق  وفا مي کند و مسئول وعده این به هم

ي هَؤُلَاء  أمَْ هُمْ  باَد  نْ دُون  اللَّه  فَیَقوُلُ أأَنَْتمُْ أضَْللَْتمُْ ع  وَیَوْمَ یحَْشُرُهُمْ وَمَا یعَْبدُُونَ م 
 ﴾۱۷ضَلُّوا السهب یلَ﴿

پرستیدند جمع کند، و )به معبودان( را و آنچه را بجاي الله ميالله آنان و ]یاد کن[ روزي را که
 (۱۷یا خودشان راه را گم کردند؟)اید، میگوید: آیا شما این بندگانم را گمراه کرده

 تشریح لغات و اصطلًحات:
العقولي است که پرستش هدف عیسي و عُزَیر و فرشتگان و دیگر ذوي«: مَا یَعْبدُُونَ »

، سبا / 26آیۀ /نبیاء أ، 30آیۀ /، توبه116/آیۀ  سوره هاي: مائدهبه اند )مراجعه شود شده
 )تفسیر نور مصطفي خرمدل(. (.41و  40آیات 
 تفسیر:

نْ دُون  اَللِّّ  » که: خدا پرستى، در فطرت ل ازهمه بایدگفتقب« وَیوْمَ یحْشُرُهُمْ وَما یعْبدُُونَ م 
ها وجود دارد و انحراف بشر عارضى است. در این آیه مبارکه میفرماید: آن ى انسانهمه

روز پرخوف وترس را به یاد بیاور)روز رستاخیز( خداي متعال کافران را با درختان و 
 هایي که میپرستیدند.سنگ

که: در قیامت، غیر از انسان موجودات دیگرى  یکجا محشور میسازد. این بدین معني است
 ها.نیز مبعوث خواهند شد، مانند بت

ي »مجاهد گفته است: آنها عبارتند از عیسى و عُزَیر و فرشتگان.  باد  فیَقوُلُ أَ أنَْتمُْ أضَْلَلْتمُْ ع 
یم، پرسد: آیا شما بودید که بندگانم راازصراط مستقسپس از آن معبودان باطل مي « هؤُلاء  

أمَْ هُمْ »ازشاهراه هدایت به بیراهه کشانده وایشان را به سوي پستي و گمراهي فراخواندید؟ 
آنکه شما دستورشان دهید ها خود از راه هدایت منحرف شدند و بيیا که آن« ضَلُّوا الَس ب یلَ 

 به عبادت شما برخاستند؟

ه  ي لَناَ أنَْ نتَ نْ مَتهعْتهَُمْ وَآباَءَهُمْ قاَلوُا سُبْحَانكََ مَا كَانَ یَنْبَغ  نْ أوَْل یاَءَ وَلَك  نْ دُون كَ م  ذَ م  خ 
كْرَ وَكَانوُا قوَْمًا بوُرًا﴿  ﴾۱۸حَتهى نسَُوا الذّ 

کنیم، براي ما سزاوار نیست که غیر از تو تو را به پاکي یاد مي گویند:آنها )در جواب( مي
هاي دنیوي( برخوردار ساختي تا دوستاني بگیریم، بلکه آنان وپدرانشان را )ازهمه نعمت

 (۱٨آنجا که یاد تو را فراموش کردند، و قوم هلاک شده بودند.)

 تفسیر:
یكى در مورد تعجِّب و دیگرى در مورد در دو مورد بكار برده مي شود؛ « سُبْحانَكَ » كلمۀ

 برخورد با عقائد و سخنان انحرافى.
با ابراز تعجب از این گفته میگویند: پروردگارا! ما تو را از کار زشت « قالوُا سُبْحانکََ »

کنیم؛ تو برتر و والاتر از آني که ما به جاي وننگین این گروه مشرک، تنزیه وتقدیش مي
نْ »یم یا ما جز تو دوستاني بگریم؛ تو مورد پرستش قرار گیر ذَ م  ي لنَا أنَْ نَت خ  ما کانَ ینْبَغ 

نْ أوَْل یاءَ  نه ما ونه هیچ کس حق نداریم برایت شریک قرار دهیم و در عبادت « دُون کَ م 
 دیگرى را شریک تو قرار دهیم.

کْرَ » نْ مَت عْتهَُمْ وَ آباءَهُمْ حَتِّى نَسُوا الَذِّ   ها د این گروه کافر را از انواع نعمتولي تو خو«: وَلک 
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همچون مال، جاه، فرزندان، سلامتي و تندرستي برخوردار گردانیدي تا بدانجا که دینت را 
 فراموش کرده و از یادت غافل شدند. 

آنان در حقیقت قومي هلاک شده بودند که خواري و خذلان از طاعت « وَکانوُا قَوْما  بوُرا  »
 در نتیجه دچار زیان و خسران شدند.رحمان بازشان داشت، 

 الله متعال کافران را توبیخ نموده و میفرماید:

قْهُ عَذَاباً  نْكُمْ نذُ  یعوُنَ صَرْفاً وَلَا نَصْرًا وَمَنْ یَظْل مْ م  فَقدَْ كَذهبوُكُمْ ب مَا تقَوُلوُنَ فمََا تسَْتطَ 
 ﴾۱۹كَب یرًا﴿

تكذیب كردند در نتیجه نه میتوانید ]عذاب را از قطعا  ]خدایانتان[ در آنچه میگفتید شما را 
خود[ دفع كنید ونه ]خود را[ یارى نمایید و هر كس از شما شرك ورزد عذابى سهمگین به 

 (۱۹چشانیم )او مى 

 تفسیر:
انسان مشرك در قیامت از هیچ حمایتى برخوردار نیست و از عملي باید یادآور شد که: 

 ساختن هر اقدامى براى نجات خود عاجزوناتوان است. 
تان که به ناروا مورد به مشرکان گفته میشود: اینک آن خدایان« فَقَدْ کَذ بوُکُمْ ب ما تقَوُلوُنَ »

معبودهاى اند. یعني اینکه: کرده تان تکذیباید، شما را در ادعا و افترايپرستش قرار داده
 كنند. ها، نه تنها یار شما نیستند، بلكه كار شما را نیز تخطئه و تكذیب مىخیالى و بت

یعوُنَ صَرْفا  وَلا نَصْرا  » پس اى کافران! قدرت دفع عذاب را از خود ندارید و « فمَا تسَْتطَ 
 یید.توانید در رهایى از این بلایا به خود کمک هم نمانمى 
قْهُ عَذابا  کَب یرا  » نْکُمْ نذُ   را مورد خطاب مکلفان بعد از آن آیه مبارکه تمام «:وَ مَنْ یظْل مْ م 

قطعا  هر کس بر کفر بمیرد و به علت شرک ورزي بر خویشتن ستم  میفرماید قرار داده
 کند، او را در آتش جهنم عذاب سختي است.

نَ  الْمُرْسَل ینَ إ لاه إ نههُمْ لیَأَكُْلوُنَ الطهعاَمَ وَیمَْشُونَ ف ي الْسَْوَاق  وَمَا أرَْسَلْناَ قبَْلكََ م 
یرًا  ﴾۲۰﴿ وَجَعلَْناَ بعَْضَكُمْ ل بَعْضٍ ف تنْةًَ أتَصَْب رُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بصَ 

خوردند و دربازارها راه ما هیچیك از رسولان را پیش از تو نفرستادیم مگر اینكه غذا مي
فتند، وبعضي از شما را، وسیله امتحان بعض دیگر قرار دادیم، آیا صبر و شكیبائي میر

 (۲۰آئید( و پروردگار تو بصیر و بینا بوده و هست.)میكنید؟ )و از عهده امتحانات بر مي 
 تفسیر:

ى زندگى عادى جویى كفِّار را دربارهى هفتم این سورۀ، مبارکه بهانه همانطوریکه در آیه
خوردند  غذا مى ءنبیاأى سلام مطالعه نمودیم، خداوند متعال در این آیه میفرماید: همهپیامبر ا

و با مردم و در میان آنان بودند، و مصروف کسب و کار و تجارت در بازار ها رفت و 
 مد مي کردند.آ

گیرند؟ کنند و بر تو ایراد مىپس چرا آنان این را از تو انکار مى در این آیۀ مبارکه میفرماید:
سُول  یأکُْلُ الَط عامَ؟ وَجَعَلْنا »ى آنهایى آمده است که میگفتند: این آیه در جواب گفته ما ل هذَا الَر 

ى بلا و ها را براى بعضى دیگر وسیلهو بعضى از انسان« بعَْضَکُمْ ل بَعْضٍ ف تنَْة  أَ تصَْب رُونَ 
آزمایش قرار دادیم، خدا ثروتمند را به فقر و شریف را به پستى و تندرست را به مریض 

ى آزمایش قرارگیرد ومعلوم شود که آیا کند تا صبر و تحمل وایمانتان دربوتهمبتلا مى
 سپاسگزارید یا ناسپاس؟ )تفسیر صفواة التفاسیر علي صابوني(
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 کرد و وید: اگر خدا میخواست مرا مانند فلان بینا مىحسن بصري فرموده  است: نابینا میگ
کرد، و مریض میگوید: بینوا میگوید: اگر خدا میخواست مرا نیز مانند فلان ثروتمند مى

 (.۱٨/۱۴۴کرد. )تفسیر طبرى اگر خدا میخواست مرا هم مانند فلان تندرست وسالم مى
یرا  » ست و میداند چه کسى شکیبا است یا نالان، پروردگارت همواره بینا ا« وَکانَ رَبُّکَ بَص 

 و میداند چه کسي سپاسگزار است و چه کسي یک ناسپاس؟
 :20شأن نزول آیۀ 

واحدي از طریق جویبر از ضحاک از ابن عباس)رض( روایت کرده است: چون  -793
مشرکان رسول الله را به خاطر فقر و نیازمندي سرزنش کردند و گفتند: چگونه پیغمبر 

خورد و در بازارها گردش میکند. گفتار آنها پیامبرصلي الله علیه ه غذاي ناچیز مياست ک
نَ الْمُرْسَل ینَ إ لا  إ ن هُمْ لیَأکُْلوُنَ الط عَامَ »وسلم )را اندوهگین ساخت. پس آیۀ  وَما أرَْسَلْنَا قبَْلکََ م 

... بن بشر از جویبر مفصل ذکر  از اسحاق 655نازل شد. )واحدي « وَیمْشُونَ ف ي الْأسَْوَاق 
 کرده است.

این اسناد جدا  ضعیف است اسحاق متروک و جویبر و ضحاک با ابن عباس)رض( ملاقات 
 نکرده اند.(. 

ابن جریر از طریق سعید و عکرمه از ابن عباس)رض( به این معني روایت  -794
 .(.26315کرده.)طبري 

 

 پایان جزء هجدهم
 

 خوانندگان گرامی!
( موضوعاتي درباره اي درخواستهاي نارواي مشرکان و فرجام شان 29الي  21)در آیات 

شبهه اي مشر به رد آن (24الي  21را مورد بحث قرار میدهد. از آنجمله در آیات متبرکه )
كان مي پردازد که میگویند: چرا خداوند فرشتگان را به سرزمین نمي فرستد تا بر حقانیت 

 یا این که چرا الله را نبینیم که پیامبري محمد را تأیید کند؟ و ادعاي محمد شهادت دهند و 
( از فضاي خوفناک وحراس افگن روز قیامت و فرود آمدن 29الي  25همچنان در آیات )

فرشتگان در آن روز خبر مي دهد که همگان زیر نظر فرشتگان اند و کفر پیشگان ظالم 
پشیماني مي گزند و میگویند: اي  براي عمر از دست رفته و زیاندیده، انگشت حسرت و

 کاش از آن پیامبر اطاعت مي کردیم و امروز را نمي دیدیم و فریب ابلیس را نمي خوردیم!

لَ عَلیَْناَ الْمَلًَئ كَةُ أوَْ نَرَى رَبهناَ لَقدَ  اسْتكَْبَرُوا ینَ لَا یَرْجُونَ ل قاَءَناَ لَوْلَا أنُْز   وَقاَلَ الهذ 
مْ وَ  ه  ا كَب یرًا﴿ف ي أنَْفسُ   ﴾۲۱عَتوَْا عُتوًُّ

شوند، یا چرا و كسانى كه به ملاقات ما امید ندارند مي گویند چرا فرشتگان بر ما نازل نمى
و طغیان بزرگي به راستي آنان خویشتن را بزرگ شمردند بینیم؟ پروردگارمان را نمى

  (۲۱كردند.)

 تفسیر:
خداوند متعال بعد از این که موضوع انکار نبوت را توسط مشرکین و تکذیب قرآن از 
جانب آنان در آیات فوقاني به بیان گرفت به تعقیب آن به منظور تسلي خاطر پیامبر صلي 
 الله علیه وسلم به ارایه قصه هاي برخي از پیامبران پرداخته و در ضمن یادآور میشود که 
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 ى ببارنیامد.که به سر اقوام تکذیب کنندهچه بلایى هاي نبود 

کافراني که  نبیاستأگیرى در برابر ى بهانهاعتقادى به قیامت، مایهبى باید یاد آور شد که:
برند قاي پروردگار با عظمت در روز قیامت باور نداشته و آن موعد را انتظار نمي ل  به 

لَ عَلیَنَا الَْمَلائ کَةُ »گفتند:  چرا الله متعال فرشتگان را بر ما نازل نکرد و خبر « لوَْلا أنُْز 
 صدق محمد را به ما نگفتند؟ 

نیم تا پیام رسالت را از خود وي بیچرا پروردگار خود را به چشم سر نمي« أوَْ نَرى رَب نا»
 بشنویم؟

ابو حیان در تفسیر خویش میفرماید: تمام این سخنان بر سبیل ایجاد دردسر و لجاجت و 
گرفتند  اندیشیدند و عقل خود را به کار مىماجراجویى آمده است وگرنه در صورتى که مى 

 (.۶/۴۹۱د. )البحر معجزاتى که حضرت محمد صلي الله علیه وسلم آورده بود کافى بو
مْ » ه  قطعا  این گروه بد کار، بسیار از خود راضي و در تجاوز از  :«لَقَد  ا سْتکَْبرَُوا ف ي أنَْفسُ 

ا کَب یرا  »حدِّ بسي طغیانگر و سرکش اند؛  زیرا براي خویش مقام و منزلتي را « وَعَتوَْا عُتوًُّ
ح مشهور مردم پاي خویش را اش را ندارند. و مطابق اصطلاخواستند که اصلا  شایستگي

ى از لحاف خویش بیرون کرده و در ظلم و بغاوت از حد تجاوز کردند، تا به آخرین نقطه
 ستمگرى و استکبار رسیدند.

جْرًا مَحْجُورًا﴿ ینَ وَیقَوُلوُنَ ح  م   ﴾۲۲یَوْمَ یرََوْنَ الْمَلًَئ كَةَ لَا بشُْرَى یوَْمَئ ذٍ ل لْمُجْر 
؛ و آنان ]به اي نیستهیچ مژدهرا میبینند، آن روز براي مجرمان  روزي که آنان فرشتگان

فرشتگان[ میگویند: ]از شما درخواست داریم که ما را[ امان دهید ]و آسیب وگزند عذاب 
 (۲۲را از ما[ مانع شوید.)

 تفسیر:
جْرا  مَحْجُورا  » گویند: بهشت بر شما حرام و ممنوع است ملایک به آنها مى :«وَ یقوُلوُنَ ح 

 و از رحمت خدا دورید.
ابن کثیر گفته است: این گفتگو در حالت احتضار روى میدهد، آنگاه که ملایک به آنها 

ى آتش دوزخ میدهند ومأمور قبض روح در وقت خروج روح کافر میگوید: اى روح مژده
ى آتش وگرماى بسیار سوزان و ون شو. و به سوى شرارهناپاک! از بدن و جسد ناپاک بیر

شود. تیره بیرون شو. اما روح از خروج امتناع میورزد و در تمام بدن پخش و پراگنده مى
ى آنگاه با شلاق آهنین او را میزنند، به عکس روح مؤمنان؛ چون در آن حالت به آنها مژده

ینَ قالُ »خیرات و مسرات میدهند:  مُ الْمَلائ كَةُ ألَا  إ ن  ال ذ  لُ عَلیَْه  ُ ثمُ  اسْتقَامُوا تتَنََز  وا رَبُّنَا اللّ 
رُوا ب الْجَن ة  ال ت ي كُنْتمُْ توُعَدُونَ  فصلت( )همانا كسانى كه  30آیه:«)تخَافوُا وَ لا تحَْزَنوُا وَ أبَْش 

گان بر آنان نازل پروردگار ما خداست، پس )براین عقیده( مقاومت نمودند، فرشت»گفتند: 
میشوند )و میگویند:( نترسید و غمگین مباشید و بشارت بادبرشما به بهشتى كه پى درپى 

 (.۲/۶۲٨وعده داده میشدید.(. )تفسیر ابن کثیر 

نْ عَمَلٍ فَجَعلَْناَهُ هَباَءً مَنْثوُرًا﴿ لوُا م  مْناَ إ لىَ مَا عَم   ﴾۲۳وَقدَ 
]به عنوان عمل خیر[ انجام داده اند، مي  و ما به ]بررسي و حسابرسي[ هر عملي که

 (۲۳پردازیم، پس همه آنها را غباري پراکنده مي سازیم.)

 تفسیر:
نْ عَمَلٍ » لوُا م  مْنا إ لى ما عَم   وصورت در شکل دادند کهمي  را انجام اعمالي مشرکان «وَ قَد 

 وغذا دادن به مساکن.ى رحم از قبیل نیکى کردن با پدر و مادر و صلهبود،  نیک عمل
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 ثمر گردانیدهرا هدر وبي اعمالشان ، آنکفر و شرکشان سبب ، مگرالله متعال بهآن وامثال
وآنرا مانند گرد وغبارى که درهوا پخش شده « فجََعَلْناهُ هَباء  مَنْثوُرا  »میفرماید:  تا بدانجا که

گاهى از ایمان جام نشده و تکیهاست پراکنده میسازیم؛ زیرا بر اساس و اصول درستى ان
 ندارد.

ا» یعني: غبار  یعنى پخش شده.« منثور»خاك نرم را مي گویند و « هَباء  » «:هَبَاء  مَنْثوُر 
 .آب آفتاب یا روي غبارموجود در شعاع ، یا ذرات، یا خاکستر برباد رفتهبرباد رفته

اند. را آن را به خاطر خدا انجام ندادهمفسرامام طبرى میفرماید: یعنى آن را باطل میکنیم؛ زی
اند! هباء عبارت است از ذرات غبار بلکه به خاطر جلب رضاى شیطان آن را انجام داده

مانندى که در موقع تابش آفتاب از پنجره به داخل خانه وارد میشوند، و منثور یعنى پخش 
 (.۱۹/۳و پراکنده. )تفسیر طبرى 

سبب کفرشان اعمال آنها را باطل کرده و به صورت  و امام قرطبى گفته است: خدا به
 (.۱۳/۲۲درآورده است. )تفسیر قرطبى « هباء منثور»
 فاقد شرط شرعي اعمال آن که است این اعمال کفار هدر دادن دلیل»گوید: کثیر مي ابن

 است ز شرعابا پیروي  همراه اخلاص ، داشتناعمال باشد زیرا شرط قبولمي قبول براي
و یا  خالي است نیست: یا از اخلاص خارج دو حالت کفار از این نیک اعمال در حالیکه
 .دور است به شرع از پیروي

 خوانندگان گرامی!

عقیده و دهد وگرنه عمل منهاىروح كار، انگیزه و نیِّت كسى است كه آن را انجام مى
« هَباء  مَنْثوُرا  »عظیم الشأن آنرا به اصطلاح نتیجه و پوچ است. که قرآن اخلاص، بى

 تعریف فرموده است.
قرآن عظیم الشأن در جاى دیگر عمل كفِّار را به خاكسترى تشبیه نموده كه باد تندى آن را 

یحُ ف ي یوَْمٍ »پراگنده سازد.  ِّ مْ أعَْمالهُُمْ كَرَمادٍ اشْتدَ تْ ب ه  الر  ینَ كَفَرُوا ب رَب ِّه  فٍ لا  مَثلَُ ال ذ  عاص 
ا كَسَبوُا عَلى م  رُونَ م  مثال آنانیکه به پروردگارشان کفر ورزیدند )« 18ابراهیم، « »ءٍ شَيْ  یَقْد 

شان مانند خاکستري است که تند بادي دریک روز طوفاني برآن وزیده باشد، به هیچ اعمال
ور)ودرازي( چیزي ازآنچه)در دنیا( کسب کرده بودند، قدرت ندارند. این همان گمراهي د

 است.(
كار كفِّار به سراب تشبیه شده است، كه انسان تشنه آن را آب  /سورۀ نور( 39و در )آیۀ: 

دْهُ »پندارد. مى  ینَ كَفَرُوا أعَْمالهُُمْ كَسَرابٍ ب ق یعَةٍ یَحْسَبهُُ الظ مْآنُ ماء  حَت ى إ ذا جاءَهُ لَمْ یجَ  وَ ال ذ 
نْ  َ ع  ساب  شَیْئا  وَ وَجَدَ اللّ  یعُ الْح  ُ سَر  سابَهُ وَ اللّ  و آنانکه کفر ورزیدند، اعمالشان )« دَهُ فوََف اهُ ح 

کند، تا چون به آن مانند سراب در دشت هموار است که )فرد( تشنه آنرا آبي گمان مي
نزدیک شود آن را چیزي نیابد، و الله را نزد خود یابد و حسابش را تمام و کامل به او بدهد، 

 سریع الحساب است.(. و الله

پس به « هَباء  »هاى او در قیامت است. شدن عمل در برابر چشم انسان، از حسرتتباه
 اثر باشد.هاى خود اطمینان نكنیم، شاید بدعاقبت شویم و اعمالمان بىكارها وتلاش

کي اي باید دو اصل را داشته باشد تا مورد قبول قرار گیرد؛ یبنابراین هر عمل پذیرفته شده
تعالي انجام گرفته باشد  یعني برچسب اخلاص و دیگر اینکه خالصانه براي رضاي حق

 اینکه منطبق با سنِّت رسول الله صلي الله علیه وسلم باشد یعني برچسب متابعت.
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ا وَأحَْسَنُ مَق یلًً﴿  ﴾۲۴أصَْحَابُ الْجَنهة  یوَْمَئ ذٍ خَیْرٌ مُسْتقَرًَّ
 (۲۴.)گاهشان بهترونیکوتر استواستراحتاهل جنت درآن روز، قرارگاه شان 

 تفسیر:
بعد از اینکه درآیه فوق وضع کفار وزیانمندي کلي وناامید کفار به بیان گرفته شده در این 
آیۀ مبارکه: مکان و منزلت بهشتیان در روز قیامت که از مکان ومأواى کفار بهتر است به 

ا»فرماید: طوریکه می بیان گرفته میشود. اصحاب بهشت « أصَْحابُ الَْجَن ة  یوْمَئ ذٍ خَیر  مُسْتقََرًّ
ها در بهشت از نعمت و سرور و بهجت در آخرت جایگاه بهتر و منزلتي نیکوتر دارند؛ آن

 و نور برخور دارند.
 اي، نه ترسي، نه اندوهي، نه زحمتي و نه گرفتاریي.نه رنجي دارند، نه خستگي

مکان آنها براى لذت بردن از خواب نیمروزى، از مکان و قرارگاه کفار «: وَ أحَْسَنُ مَق یلا  »
 بهتر است. 

 یعني در آخرت مؤمنان در فردوس و بهشت قرار دارند و کفار در درکات دوزخ جا دارند.
ز . هدف ابه معناى استراحت نیمروز است، خواه همراه خواب باشد یا نباشد، مقیل: قیلوله

 نیست خوابي . با در نظر داشت اینکه در بهشتاست در بهشت گاه شان، استراحتمقیل
 .است شدهتشبیه  خوابگاه به بهشتي با حوران گاهشاناستراحت ولي

رسد که بهشتیان در بهشت قرار ابن مسعود)رض( میفرماید: روز قیامت به نیمه نمى
 گیرند و دوزخیان در آتش.مى

یلًً﴿وَ  لَ الْمَلًَئ كَةُ تنَْز   ﴾۲۵یَوْمَ تشََقهقُ السهمَاءُ ب الْغمََام  وَنزُّ 
پیاپي شود، و فرشتگان و به خاطر آور روزي را كه آسمان با ابرها از هم شكافته مي

 (۲۵فرستاده شوند.)

 تفسیر:
انقلابات و انفجارات گردد. اشارت به آن است که در آستانه قیامت، پاره مي پاره«: تشََق قُ »

شگرفي سراسر عالم هستي را فرا میگیرد و ابر غلیظي از گرد و غبار کرات متلاشي 
به «: ب الْغمََام  »پوشاند که در لابلاي این ابر شکافي وجود دارد. شده، صفحه آسمان را مي 

 وسیله ابر. همراه ابر. 
یلا  » لَ الَْمَلائ کَةُ تنَْز  ه دسته فرود آمده و مردم را در میدان محشر و فرشتگان دست« وَ نزُِّ 

 کنند.احاطه مى

شود مي  شکافته ، در حالياز آن فرشتگان فرود آمدن براي است: آسمان مراد این به قولي
 آید.مي بیرون سپید از آن ابري که
ها چشم هک نور عظیمي هايروشني از سایه است ابر عبارت آن»کثیر میفرماید:  ابن

دیگر،  بعد از گروه گروهي «میشوند باید، فرودآورده کهچنان وفرشتگان»«. میکند راخیره
 میگیرند. خویش را در احاطه و در محشر خلایق پیاپي

یرًا﴿ ینَ عَس  حْمَن  وَكَانَ یَوْمًا عَلىَ الْكَاف ر   ﴾۲۶الْمُلْكُ یَوْمَئ ذٍ الْحَقُّ ل لره
پادشاهي حقیقي از پروردگار مهربان است. و آن روزي است که بر آن روز سلطنت و 

 (۲۶کافران بسیار دشوار خواهد بود.)
 تفسیر:

حْمن  » فرمانروایي راستین وحقیقي تنها وتنها درروزقیامت ملک و« الَْمُلْکُ یوْمَئ ذٍ الَْحَقُّ ل لر 
 وي جز فروانروایي دیگري فرمانروایيروز، هر  زیرا در آن براي خداي رحمان است.

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

451 

رْقانِ سورهٔ 
ُ

ف
ْ
 (25) –ال

در این موقف حاکم و مالک جزا میباشد وکسي دیگر با وي همراه نابود میشود. الله متعال 
نهند، وبزرگان در مقابلش سرتسلیم تمام شاهان در پیشگاهش سر فروتنى فرو مى نیست.

 .نهندخم کرده و گردنکشان در برابرش دست ذلت و خوارى بر سینه مى
یرا  » ینَ عَس  آن روز داراي خوف ووهم وترس وهیبتناک و خطر « وَکانَ یوْما  عَلىَ الَْکاف ر 

ها، عذر خواهى  چون واسطهعظیمي که دربر دارد بر کفِّار بسیار سخت و دشوار است. 
ها، اموال و اولاد، فامیل و مقام، هیچ یك براى نجات كافران كارساز نیست، لذا آن روز 

 .نگین ودشوار استبر آنان س
ها و مژده  کرامت ایشان برايزیرا در آن  است آسان روز بر مؤمنان ولي بالعکس اما آن 

 رسد. مي بخشو مسرت  عظیم هاي
ینَ »ابو حیان فرموده  است: عبارت  دهد که براى مؤمنان آسان است. نشان مى« عَلىَ الَْکاف ر 

ى یک مؤمن سبک و آسان است تا حدى که از اقامهآن روز براى »در خبر آمده است: 
، اخراج از ۶/۴۹۵)البحر « تر استنماز فرض که در دنیا اقامه کرده است آسانتر و سبک

 تا آخر.« و الذى نفسى بیده إنه لیخفف على المؤمن...»احمد بالفظ 

 الله! روزيیا رسولگفتند: الله صلي الله علیه وسلم  رسول به که است آمدهشریف  در حدیث
الله صلي علیه وسلم  ؟ رسولاست طولاني باشد چقدر روزي هزار سال پنجاهمقدار آن  که

 گردانیده سبک بر مؤمن روز چنان ، آناوست در دست جانم که ذاتي سوگند به»فرمودند: 
 «.تر استسبک خواند همدر دنیا مي که نماز فرض یک از وقت حتي شود کهمي

سُول  سَب یلًً﴿  ﴾۲۷وَیَوْمَ یَعضَُّ الظهال مُ عَلىَ یدََیْه  یَقوُلُ یاَ لیَْتنَ ي اتهخَذْتُ مَعَ الره
گزد؛ میگوید: اي کاش من هاي خود را با دندان ميو)یادآور شو( روزي را که ظالم دست

 (۲۷هم همراي پیغمبر، راهي )ایمان ونجات را(درپیش میگرفتم.)

 تفسیر:
 کافر.کسیکه با کفر و مخالفت با انبیاء، به خویشتن ظلم کرده است.«: الَظِّال مُ »

« وَ یوْمَ یعَضُّ الَظِّال مُ عَلى یدَیه  »سحنه دوم که درروز قیامت به مشاهده مي رسد اینست که: 
پشیمان شده و  گزد وخود را مي هايدست  که ظالم« روزي»روزى را یادآورکن به آنان 

واقعا  خورد. از این که چرا فرمان الله متعال را اطاعت نکرده است برخود افسوس مى
مي آید که: « یَدَیْه   یَعَضُّ الظ ال مُ عَلى»عذاب قیامت بسیار سخت است.طوریکه در جمله 

مشرك تنها یك انگشت ویا یك دست خود را نمي گزد، بلكه به گزدین هر دو دست خود 
 کنایه از پشیمانى و افسوس است.گزیدن هر دودست ام مي کند، و این اقد

 دست ویا انگشتان خود را مي گزد، کنایه از خشم و پشیماني است.«: یَعَضُّ »
سُول  سَب یلا  »و میگوید:  صلي الله علیه وسلم  اي کاش از پیامبر« یقوُلُ یا لَیتنَ ي ا ت خَذْتُ مَعَ الَر 

زدم. اي کاش به پیامش ایمان آورده و به راهش پایبند  هدایتش چنگ ميپیروي کرده و به 
ها بیدار میشود، در ضمن باید گفت واقعیت هم همین است که در قیامت، وجدان شدم.مي

 که: رها كردن راه انبیا ظلم است.

 گیرد. )دوستى پیامبر و دوستى)ظلم به خود و ظلم به انبیا( دو دوستى در یك قلب جا نمى
 انسان گمراه(

 این است كه انسان به حمایت كسى امید داشته باشد، ولى او انسان را رها كند.« خذلان»
 :29 – 27شأن نزول آیات 

ابن جریر از ابن عباس)رض( روایت کرده است: ابي بن خلف نزد سرور کائنات  -795
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س الله متعال این کرد. پمي آمد، ولي عقبه بن ابومعیط او را سرزنش و از این کار منع مي

سُول  سَب یلا  »آیه  یا وَیلَتىَ  ﴾27﴿وَیوَْمَ یعَضُّ الظ ال مُ عَلَى یدَیه  یقوُلُ یا لَیتنَ ي ات خَذْتُ مَعَ الر 
ذْ فلَُانا  خَل یلا   نسَان   ﴾28﴿لَیتنَ ي لَمْ أتَ خ  کْر  بَعْدَ إ ذْ جَاءن ي وَکَانَ الش یطَانُ ل لْْ  لقََدْ أضََل ن ي عَن  الذِّ 

 .(26347را نازل کرد. )طبري  «﴾29﴿خَذوُلا  
از شعبي و  26348وازشعبي ومقسم نیزمثل این روایت کرده است. )طبري  -796

 (.1050و  1049« زاد المسیر»از مقسم به طور مرسل روایت کرده.  26349

ذْ فلًَُناً خَل یلًً﴿  ﴾۲۸یاَ وَیْلَتىَ لیَْتنَ ي لَمْ أتَهخ 
  (۲٨اي واي، کاش من فلاني را ]که سبب بدبختي من شد[ به دوستي نمیگرفتم.)

 تفسیر:
لفظ )فلان( کنایه از شخصى است که او را از راه به در برده و آن عبارت « فلُانا  خَل یلا  »

 «.ابى بن خلف»است از 
قرطبى میفرماید: براى این که تمام افراد مانند او را شامل شود او را به کنایه آورده امام 

 (.۱۲/۲۶و نامش را به صراحت نگفته است. )تفسیر قرطبى 

كْر  بَعْدَ إ ذْ جَاءَن ي وَكَانَ الشهیْطَانُ ل لْْ نْسَان  خَذوُلًا﴿  ﴾۲۹لَقدَْ أضََلهن ي عَن  الذّ 
گمراهى كشانید پس از آنكه قرآن به من رسیده بود و شیطان همواره او ]بود كه[ مرا به 

 (۲۹فروگذارنده انسان است )

 تفسیر:
کْر  بَعْدَ إ ذْ جاءَن ي» به راستي آن دوست کافر بود که مرا از قرآن  پس  «لَقَدْ أضََل ن ي عَن  الَذِّ 

ایمان آوردم و نکه صلي الله علیه وسلم به من رسید وپس از ای از آنکه از سوي پیامبر
 به بیراهه کشانده بود. هدایت شدم، مرا گمراه کردومرا

نْسان  خَذوُلا  » کند و او را فریب میدهد و و شیطان انسان را گمراه مى« وَکانَ الَش یطانُ ل لْْ 
 دهد.کند، و او را یارى نمى در موقع نزول بلا از او دورى مى
 كند.تنها وتنهارها مىواقعا  شیطان هنگام امید، انسان را 

ار؛ زیرا چه بسا  این هشداري است در مورد همدمي و همراهي با اشرار و دوستي بافجِّ
 آنان رفیق خود را به پرتگاه نار و خشم خداي جبِّار وارد کنند.

که  است الله صلي الله علیه وسلم آمده از رسول و مسلم بخاري روایت به شریف در حدیث
 مشک حاملصفت  بد همچون و همنشین خوب همنشین صفت که نیست جز این»فرمودند: 
را از او  تو میدهد، یا آن به یا از مشک مشک ؛ حاملاست آهنگري در کوره و دمنده
 کهرا میسوزاند، یا این ، یا لباستدر کوره اما دمنده یابيمي خوش بویي و یا از آن میخري
)رض( عباسابن  روایت به شریف در حدیث همچنین«. را آزار میدهد مشامت لید آنپ بوي
ما بهتر  همنشینان کدامین»الله صلي الله علیه وسلم پرسیدند:  ازرسول اصحاب که است آمده
 منطقه علمكم وزاد في رؤیته الله ذكركم من»الله صلي الله علیه وسلم فرمودند:  رسول« اند؟

 بر علم و بیانش یاد خدا اندازد، منطقشما را به دیدنشكه  كسي«. »عمله بالآخرة و ذكركم
 .«اندازد یاد آخرتشما را به شما بیفزاید و عملش و دانش

 خوانندگان گرامی!

( موضوعاتي؛ دوري گزیدن از قرآن و درخواست مشرکان 34الي  30در آیات متبرکه )
 به بحث گرفته شده است. ،نزول یکپارچه ي آندر مورد 
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ي اتهخَذوُا هَذَا الْقرُْآنَ مَهْجُورًا﴿ سُولُ یاَ رَبّ  إ نه قَوْم   ﴾۳۰وَقاَلَ الره
 (۳۰و پیامبر ]خدا[ گفت پروردگارا قوم من این قرآن را رها كردند )

 تفسیر:

دیگرى جدا شود خواه متروک. رها شده. هجر و هجران آنست كه انسان از  «:مَهْجُوراً »
با زبان باشد یا با بدن یا با قلب هجر )بر وزن قفل( به معنى هذیان آید مهجور به نظر 

 بعضى هذیان است.
؛ ترک «مَهْجُورا  »میفرماید که هدف از «: مَهْجُورا  »برخي از علماء در باره اصطلاح 

حرام آن، در اصول و قرآن، دوري گزیدن از: شنیدن و اندیشیدن، عمل به احکام حلال و 
فروع دین حاکم کردن و فیصله بردن بدان، درمان قلب و درون خود را از قرآن خواستن، 

 و بالاخره عقائد و عبادات و اخلاق از آن آموختن است.
تلاوت ظاهري قرآن عظیم الشان كافى نیست، بلكه عمل به احكام قرآن عظیم باید گفت: تنها 

 باشد.الشان نیز لازم و ضروري می

پیامبر صلي الله  ى مشرکین به قرآن عظیم الشأن به شدت خود رسید؛بعد از اینکه طعنه
قوم من قرآن را تکذیب و به آن علیه وسلم شکوه کنان از اعمال قومش گفت: پروردگارا! 

 اند.اند و آنرا پشت سر گذاشته و از گوش فرادادن به آن امتناع ورزیده  ایمان نیاورده
در حقیقت قومم از قرآن بر گردانده و آن را در تصدیق، تلاوت، تدبِّر، عمل، ه یعني اینک

 اند.اند و فرو گذاشته تبلیغ و مرجع داوري رها کرده
مفسران در تفاسیر خویش مي نویسند: منظور بازگفتن سخنان مشرکین نیست، بلکه هدف 

آورده و از قوم خود شکایت روى  اللهاز آن ترساندن قومش است؛ زیرا وقتى که پیامبران به 
 یابند.کنند، عذاب آنها را فراگرفته و مهلت نمى

 است: برچند نوع قرآن و وانهادن مهجور قراردادن»میفرماید که: ( ح)رالجوزی  قیمابن 
 .است آن به نیاوردن و ایمان ننهادنگوش : اول
 آورد. ایمان آن را بخواند و بهآن هر چند که  است آن به عمل ترک دوم:
 .استاز آن  وقضاوت طلبیدن حاکمیت ترک سوم:

 .است آن معاني تدبر و فهم ترک چهارم:
 از بعضي رامراض قلبي، هرچند کهد است از آن جستن و درمان شفا خواستن ترک پنجم:
 «.دیگر سبکتر اندبعضي  از انواع این

 که است )رض( از رسول الله صلي الله علیه وسلم آمدهانس روایت به شریف در حدیث
 متعلقا به القیامة جاء یوم ینظر فیه ولم یتعاهده لم مصحفه وعلق القرآن تعلم من»فرمودند: 

را  قرآن هر كس«. »و بینه بیني فاقضمهجورا  هذا اتخذني عبدك : إنالعالمین یارب یقول
 در آن كند ونه و پایبندي مواظبت بر آن نه گذاشته ايطاقچه را به مصحفش فراگیرد سپس

پروردگار  گوید: ايو مي است درآویخته بدان قرآن آید كهمي درحالي بنگرد، روز قیامت
 .«كن و او قضاوت من میان د پستو مرا وانها بنده ! همانا اینعالمیان

 : سعادت دنیا و آخرت در گرو عمل به قرآن آست
ن ئقرآن کتاب زندگي است.اگر بشریت قواعد زندگي خویش را با قرآن تطبیق بکنند، مطم

باشید که سعادت دنیا و آخرت نصیب آنها خواهد شد. مشکل ما این است که این کار را 
نمیکنیم؛ مشکل ما این است که ما زندگي خویش را با قواعد قرآن تطبیق نمیکنیم؛ بطور 

ي از طبیب اخذمي دارد ولي مطابق نسخه مثال مریضي نزد طبیب مراجعه میکند و نسخه
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ند، بناء  مراجعه نزد طبیب بدون عمل کردن به رهنمود هاي ورهنمود طبیب عمل نمي ک
طبیب بر مریضي وصحتمندي انسان اثر نخواهد داشت. با تأسف وضع امروزي ما 

 مسلمانان همینطور است.
 قرآن هم کتاب علم وهم کتاب دستور زندگي:

قرآن قرآن، هم کتاب علم و معرفت است یعني قلب وافکار انساني را سیراب مینماید، 
آموزي دستورات کار بردي ي معرفتي و معرفت برجنبه دستور زندگي است؛ قرآن علاوه

براي زندگي دارد؛ یعني محیط زندگي را آباد میکند، زندگي را از امنیت و سلامت و 
 آسایش کامل برخوردار میکند.

ُ »/ سورۀ مائده( میفرماید:  16 ۀقرآن عظیم الشأن در )آی ي ب ه  اللّ  ضْوانَهُ سُبلَُ یَهْد   مَن  ات بَعَ ر 
مْ إ لى یه  نَ الظُّلمُات  إ لىَ النُّور  ب إ ذْن ه  وَ یَهْد  جُهُمْ م  راطٍ مُسْتقَ یمٍ  الس لام  وَ یخُْر  )خداوند به « ص 

هاى امن و عافیت هدایت اند، به راهى آن )كتاب( كسانى را كه بدنبال رضاى الهىوسیله
آورد، و به راه راست ها به روشنایى درمىخواست خود از تاریكى كند، و آنان را بامى

 كند.(.هدایت مى
گریبان  ظلم و تبعیض و جنگ و ناامني و لگدمال شدن بهانسانها در طول تاریخ دست

 اند، امروز هم هستند؛ راه علاج ازهمه مشکلات همین قرآن است.ارزشها بوده
 عمده شمردن امور دنیوي:

نَ الن اس  مَنْ یَقوُلُ رَب نا آت نا ف ي »/ سورۀ بقره( میفرماید:  200الشأن در )آیۀ  قرآن عظیم فَم 
نْ خَلاقٍ  رَة  م  گویند: خداوندا! )بعضى از مردم كسانى هستند كه مى« الدُّنْیا وَ ما لَهُ ف ي الْآخ 

ي قواعد زندگي همهبرخي از انسانها اى ندارند.( به ما در دنیا عطا كن. آنان در آخرت بهره
ها را در کار دنیا ها را، هدفها را، انگیزهها را، رابطهها را، دشمنيانساني را، دوستي

محصور میکنند؛ دنیا یعني چه؟ یعني پول، یعني قدرت، یعني شهوت؛ مراد از دنیا در اینجا 
 اینها است.

شان به خاطر گیري بطهشان به خاطر اینها است، راشان به خاطر اینها است، دشمنيدوستي
اینها است، تلاششان به خاطر اینها است، هدفهایشان به خاطر اینها است؛ که این را خداي 

ساختن را خداي متعال رد میکند؛ وَما لَه ف ي  زندگيي متعال رد میکند. این جور قاعده
ن خَلاق. اینها در زندگي دنیوي به چیزهایي خواهند رسید رَة  م  ین زندگي موقِّت در ا-الأخ 

ا در زندگي اصلي و واقعي واخروي که زندگي انسان در آنجا است چیزي ندارند،  -کوتاه امِّ
 اند. بهره نصیبند، بيبي 

ولي در مقابل یک قاعده دیگري براي زندگي وجود دارد طوریکه قرآن عظیم الشأن 
نْهُمْ مَنْ یَقوُلُ رَب نا آت نا ف ي الدُّنْ »میفرماید:  رَة  حَسَنَة  وَ ق نا عَذابَ الن ار  وَ م  « یا حَسَنَة  وَ ف ي الْآخ 

سوره بقره( )اما( بعضى از مردم میگویند: پروردگارا! در دنیا به ما نیكى عطا كن  201)
 و در آخرت نیز نیكى مرحمت فرما و مارا از عذاب آتش نگهدار.(

ى آنان است. در آیۀ قبل، یكى از راههاى شناخت انسانها، آشنایى با آرزوها و دعاها
ل از خداوند مربوط به دنیا بود و كارى به خیر و شرِّ آن نداشتند، ولى  درخواست گروه اوِّ

م از خداوند،  است در دنیا وآخرت. در « حَسَنَة  »در این آیۀ مبارکه درخواست گروه دوِّ
م؛ دن ل؛ دنیا به خودى خود مطلوب است، ولى در دید گروه دوِّ یایى ارزشمند دیدگاه گروه اوِّ

 است كه حسنه باشد و به آخرت منتهى گردد.

یرًا﴿ یاً وَنصَ  ینَ وَكَفىَ ب رَبّ كَ هَاد  م  نَ الْمُجْر  ا م  كُلّ  نبَ يٍّ عَدُوًّ  ﴾۳۱وَكَذَل كَ جَعلَْناَ ل 
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و این گونه براى هر پیامبرى دشمنى از گناهكاران قرار دادیم و همین بس كه پروردگارت 
 (۳۱نصرت دهنده تو است.)هدایت كننده  و 

 تفسیر:
گویى، همیشه داراي مخالفین هستند. مبارزه وتضادِّ میان حقِّ و  خواهى و حقِّ نداى حقِّ 

به تمََسُّک ریخ وجود داشته، وتنها راه پیروزى بر دشمن، ومخالفین همانا أباطل، در طول ت
 هدایت و نصرت الهى است. 

طور که از مشرکین قومت دشمنانى برایت قرار دادیم، براى هر پیامبرى نیز از کفار همان
 قومش دشمن قرار دادیم. 

هدف اینست که به پیامبرصلي الله علیه وسلم تسلِّى خاطر داده شده، که پیروي قبل از خود 
قرار داده بود. شان دشمناني  هر پیامبر از اشرار اقوام تأسي کند. این بدین معني است که:

وَ »شکیبا بودند.  آنان کهچنانصلي الله علیه وسلم است که شکیبایي ورزد،  پس بر پیامبر
یرا   یا  وَ نَص  اى محمد!  .است هدایتگر و یاور کافي عنوانبه و پروردگارت «کَفى ب رَبِّ کَ هاد 

ى دهد. پس به دشمن و همین بس که خدا تو را هدایت کند و تو را در مقابل دشمنانت یار
 اهمیت مده.

همین بس که الله متعال هدایت كننده و راهنماي دوستانش بوده، ایشان را به راه صواب 
دلالت مینماید و همین بس که او علیه دشمنان، یاورشان است. پس ولایت با هدایت حاصل 

 است و حمایت و یاري، با پیروزي و نصرت.
یا  وَ نَص  »فهم عالي جمله:  هاى حقِّ و آیه مبارکه میرساندکه: انسان در درگیرى« یرا  هاد 

باطل، به دو چیز نیاز دارد: یكى هدایت و دیگرى قدرت.وهدایت و نصرت از شئون 
 ربوبیِّت خداوند متعال است.

دَةً كَذَل كَ ل نثُبَّ تَ  لَ عَلَیْه  الْقرُْآنُ جُمْلةًَ وَاح  ینَ كَفَرُوا لوَْلَا نزُّ  ب ه  فؤَُادَكَ وَرَتهلْناَهُ وَقاَلَ الهذ 
 ﴾۳۲ترَْت یلًً﴿

و كسانى كه كافر شدند گفتند چرا قرآن یكجا بر او نازل نشده است این گونه ]ما آن را به 
تدریج نازل كردیم[ تا قلبت را به وسیله آن استوار گردانیم و آن را به آرامى ]بر تو[ 

 (۳۲خواندیم.)
 تفسیر:

ى جدیدى جویان، هر لحظه در طرح وپیش کردن بهانه طوریکه دیده میشود که: بهانه
شود؟ وبار دیگري طرح میکردند: چرا فرشته  گفتند: چرا به ما وحى نمىهستند، یکبار مى

وحى را نمي بینیم؟ چرا پیامبر پول و دارایي، قصر، باغ بوستان سرمایه وطلا ندارد؟ 
 شود؟گفتند: چرا قرآن یكجا نازل نمىوگاهى مى

غافل از آن هستند که: قرآن داراى دو نزول است: یكى نزول دفعى كه در شب قدر  اینها
هاى مختلف در طول بر قلب پیامبر نازل شده است و دیگرى نزول تدریجى كه به مناسبت

 نازل شده است.بیست و سه سال 
کافران مطرح میشود اینست که: چرا قرآن عظیم الشأن یکي دیگر از شبهات که از جانب 

مانند سایر کتب آسماني، مانند تورات وانجیل به یک دفعه اي بالاي پیامبر صلي الله علیه 
وسلم نازل نشده است؟ خداوند متعال در رد این شبهه بي محتواي در آیه فوق میفرماید: 

الله متعال قرآن عظم الشأن چنین پراگنده و متفرق به تدریج « کَذل کَ ل نثُبَِّ تَ ب ه  فؤُادَکَ »
تا قلب پیامبرش را نیرومند و استوار گردانیده، وي را به  خش بخش نازل کرده است،وب
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و در عین  و بتوانى آن را حفظ کنى و به مقتضاى محتوایش عمل کنىآهستگي تربیت نماید 
 حال بر طمأنینه و تدبِّرش در کتاب مولایش بیفزاید.

 زیرا نازل واستوار گردانیم را قوي ، قلبتوصف و بر این کیفیت بر این قرآن کردننازل
 مخاطره از رویدادهاي درهر رویدادي قلبت که است آننزدیکتر به کیفیت اینبه آن کردن

 دشمنان از سوي که رنگارنگي هاي و نیرنگ گونگونه ها و شگرد هاي انگیز و در توطئه
زیرا  نیابي انفعاليتردید و  گونهدد و در خود هیچو استوار گر ، قويهستي با آنها رویاروي

اى آن را به شیوه« وَ رَت لْناهُ ترَْت یلا  »، گیردمي آرام محبوب هاينامهپیاپي با رسیدن محب قلب
 بدیع تفصیل دادیم.

این آیۀ مبارکه برلزوم تدبِّر در قرآن، عنایت واهتمام به آن و دریافت تدریجي آن دلالت 
 مندي صحیح انسان مؤمن گردد.رد تا در قلب رسوخ یافته و موجب بهرهدا

قتاده فرموده  است: یعنى آن را توضیح دادیم. و رازى گفته است: ترتیل در سخن این است 
 که هر قسمت در فرصت مناسب و پشت سر دیگرى بیاید.

شند. )تفسیر کبیر ها این است که از هم فاصله داشته و به هم نچسبیده باترتیل در دندان
۲۴/۷۹.) 

است: ترتیل در قرائت یعنى این که با تأنى و با آهنگ و منظم خوانده فرموده و طبرى 
 (.۱۹/٨شود. )تفسیر طبرى 

 :حکمت هاي نزول قرآن به تدریج
الله صلي الله علیه  بود زیرا رسول نیز همین قرآن تدریجي کردن نازل هاي از حکمت یکي

 یکباره به اگر قرآنشناختند پس را نمي و خواندن بودند و نوشتن هر دو امي امتشانوسلم و 
 مشاهده کهاین علاوهدشوار بود، به بر ایشان آن شد، قطعا  حفظ ونگهداشتمي  نازل بر ایشان

بود  از اموري صلي الله علیه وسلم، خود اکرم رسول علیه السلام از سوي جبرئیل گاهبه گاه
 صبر و شکیبایي را به و ایشان حضرت صلي الله علیه وسلم را استوارتر گردانیده آن عزم که

 .داشتوا مي رسالت در تبلیغ
 بود زیرا اگر قرآن از مکلفان و دشواري حرج ، دفعقرآن تدریجي نزول حکمت دومین
 شانامر براي میشدند و این مکلف بسیاري احکام دفعتا  به شد، آنهامي  نازل یکباره تماما  به
 بود. و سنگین سخت
 و روشهاي عادات بود چراکه گذاريدر قانون ، تدرجقرآن تدریجي نزول حکمت سومین
 کافي زمان ، نیاز بهآنها از نهاد جامعه برکندن دار بود کهو ریشه موروثي چنان جاهلي

 .شتدا
 : 32شأن نزول آیه 

از ابن عباس)رض( « المختاره»ک: ابن ابوحاتم و حاکم به قسم صحیح و ضیاء در  -797
کند پیامبر باشد پس چرا روایت کرده اند: مشرکان گفتند: اگر محمد آنگونه که گمان مي

آیه  کند، بلکه یککند و قرآن را به او به یک باره نازل نميپروردگارش او را شکنجه مي
لَ عَلیَه  الْقرُْآنُ جُمْلَة  »ۀ فرستد. پس خداي عزوجل آیو دو آیه مي ینَ کَفَرُوا لوَْلَا نزُِّ  وَقَالَ ال ذ 

دَة   به حاکم، ضیاء و ابوحاتم نسبت  128و  127/  5« در المنثور)»را نازل کرد. «وَاح 
 داده است.(

ئنْاَكَ  یرًا﴿وَلَا یأَتْوُنكََ ب مَثلٍَ إ لاه ج   ﴾۳۳ب الْحَقّ  وَأحَْسَنَ تفَْس 
 آوریم و تفسیري بهتر آورند مگر اینكه ما حق را براي تو مي آنها هیچ مثلي براي تو نمي 
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 (۳۳)وجواب دندانشكن كه ناچار به تسلیم شوند(.)
 تشریح لغات و اصطلًحات:

 جواب درست وواقعي. «: الْحَقِّ  »مراد اعتراضات و شبهات است. «: مَثلٍَ »
 یا محلِّ آن است.« الْحَقِّ  »بهترین و زیباترین چیز در حدِّ ذات خود.عطف بر «: أحَْسَنَ »

 )تفسیر نور مصطفي خرمدل(.
 تفسیر:

ى شبهات میباشد. جواب میدهد. باید گفت که: قرآن، كتاب جامعى است وجواب دهنده به همه
استدلال با آنان رفتار میكردند. خداوند از انبیا دفاع  انبیا با مخالفان درگیر بودند و از راه

میدارد. و مطمین باشید که حقِّ  میكند و در برابر سخنان باطل كفِّار، كلام حقِّ را مطرح
 بر باطل پیروز است.

 و هدف انبیا را هم، استقرار حقِّ تشکیل مي داد.
: »در آیه مبارکه میفرماید:  ئنْاکَ ب الْحَقِّ  محمد صلي الله علیه وسلم!  ايوَلا یأتْوُنَکَ ب مَثلٍَ إ لاِّ ج 

و  حجت و هیچ است خود مثلي در بطلان گویيکه  باطل از سؤالهاي سؤالي کافران هیچ
 بيجوا ، برایتآنان اساسبي و شبهه باطل مثل مادر مقابل کهآورند، مگر آننمي  ايشبهه

شان نیکوتر و شیواتر و در دلیل و برهان، از آن استوار که در اسلوب و بیان از سخنان
 تا شبهات و باطل آنها را خنثى کنى. باشد، برایت آورده است. استوارتر و نیرومندتر مي

یرا  »  و حق را با نیکوترین بیان براى تو آوردیم.« وَأحَْسَنَ تفَْس 

ینَ یحُْشَرُونَ  مْ إ لىَ جَهَنهمَ أوُلَئ كَ شَرٌّ مَكَاناً وَأضََلُّ سَب یلًً﴿الهذ  ه   ﴾۳۴عَلىَ وُجُوه 
ترین راه را شوند آنان بدترین جاى و گمكسانى كه به رو درافتاده به سوى دوزخ حشر مى

 (.۳۴دارند. )

 تفسیر:
به یاد داشته باشید واین را هم نباید فراموش کردکه:تحقیر انبیاء، سبب تحقیر خود انسان 

 درافتاده روي بهگروه کفِّار در روز قیامت میگردد. طوریکه در آیه مبارکه میفرماید:که 
ترین آنان نزد الله بدترین خلق، دورترین آنها از نظر رشد و پستحشر میشوند،  جهنم سويبه
 ها در امر گمراهي و انحراف اند.آن

، پیاده حشر میشوند: گروهي گروه در سه در روز قیامتمردم »است:  آمده شریف در حدیث
محشور  افتاده روي به الله! چگونهشد: یا رسول . سؤالافتاده روي بهو گروهي  سواره گروهي

 امر نیزتواناست میگرداند، براین روان بر پاهایشانرا  آنان که ذاتي شوند؟ فرمودند: همانمي
 .صحاب السنن(ا -اخراج از «.)گرداند... روان ها(هایشان)رويآنانرا بر چهره که

 هکذا در حدیثي دیگري آمده است:
ُ عَنْهُ: أنَ  رَجُلا  قَالَ: یَا نبَ ي  اللّ    -1758 يَ اللّ  ه  یَوْمَ أنَسَ  بْن  مَال كٍ رَض  یحُْشَرُ الكَاف رُ عَلىَ وَجْه 

؟ قَالَ:  ه  یَوْمَ »الق یَامَة  یَهُ عَلىَ وَجْه  ا عَلىَ أنَْ یمُْش  ر  جْلیَْن  ف ي الدُّنْیَا قَاد  ي أمَْشَاهُ عَلىَ الرِّ  ألَیَْسَ ال ذ 
 [.4760]رواه البخاري: « الق یَامَة  
پیامبر صلي الله علیه وسلم  از انس بن مالک)رض( روایت است که کسي از -1758

مگر آن ذاتي که او »پرسید: کافر در روز قیامت چگونه بر رویش حشر میشود؟ فرمودند: 
را در دنیا بر دو پایش روان ساخت، قادر نیست که در روز قیامت او را بر رویش روان 

 «.سازد.
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 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث:

شود که کفار در روز قیامت بر روي خود طور دانسته مياز این حدیث نبوي شریف این 
گردند، و این به سبب آن است که انداخته شده و به همان طریق به سوي دوزخ روان مي

ها در دنیا از سجده کردن به خدا ابا ورزیده بودند، و اکنون برخلاف عمل خود مجازات آن
ت، و عذاب کفار پیش از رسیدن میگردند، ودیگر اینکه رفتن بر روي یک نوع عذاب اس

 شود.به دوزخ شروع مي
 خوانندگان گرامی!

( داستانها وقصه هاي برخي از پیامبران و کفر تکذیب 40الي  35) متبرکه  آیاتدر 
 کنندگانشان رامورد بحث قرار داده میفرماید:

تاَبَ وَجَعلَْناَ مَعهَُ أخََاهُ هَارُونَ وَ  یرًا﴿وَلَقدَْ آتیَْناَ مُوسَى الْك   ﴾۳۵ز 
و به یقین ]ما[ به موسى كتاب ]آسمانى[ عطا كردیم و برادرش هارون را همراه او 

 (۳۵دستیار]ش[ گردانیدیم )

 تفسیر:
  را هم باید الله متعال تعیین كند. ءنبیاأجانشین 

رْناَهُمْ  ینَ كَذهبوُا ب آیاَت ناَ فدََمه یرًا﴿فَقلُْناَ اذْهَباَ إ لىَ الْقوَْم  الهذ   ﴾۳۶تدَْم 
هاى ما را به دروغ گرفتند بروید پس ]ما[ آنان  پس گفتیم هر دو به سوى قومى كه نشانه

 .(۳۶را به سختى هلاك نمودیم )

 تشریح لغات و اصطلًحات:
هاي خداشناسي موجود در گستره هستي، یا آیات مراد از )آیات( نشانه«: كَذ بوُا ب ئاَیَات نَا...»

اي است که بر دست موسي علیه السلام انجام هاي آسماني پیشین، و یا معجزات نهگانهکتاب
 گرفته است. 

یرا  » رْنَاهُمْ تدَْم  ایشان را سخت هلاک ساختیم. این جمله جواب جمله مقدِّر محذوفي «: فَدَم 
یرا ...»در اصل چنین است: بوده و  رْنَاهُمْ تدَْم  سَالَة  فكََذ بوُهُمَا فَدَم  م ب الرِّ  در اینجا «. فَذَهَبَا إ لیَْه 

علِّت استحقاق عذاب فرعون وفرعونیان مورد نظر است، و خلاصه ازداستان ایشان بدون 
تفسیر نور: ) در نظر گرفتن تقدم و تأخر زماني مطالب حادثه، براي پیغمبر نقل میشود.

 .مصطفي خرمدل(
 تفسیر:

تا هر دو با دلایل روشن و الله تعالي در این آیۀ مبارکه به موسي و هارون دستور داد
به حق کفر اند. و معجزات قاطع نزد فرعون و قومش بروید که آیات ما را تکذیب کرده

یرا  )»ورزیده اند.  رْناهُمْ تدَْم  مارا تکذیب کردند، آنهارا  به سبب این که پیامبران(« 36فَدَم 
صلي الله  پیامبر خاتم که گروهي باید این وبه کلي از بین بردیم. پس رساندیم هلاکت به

 وعبرتي براي عبرت اندوزان گردانید. باشند. هوش میکنند، نیز به علیه وسلم را تکذیب
التحقیق فى كلمات )کتاب انگیز است. ، به معناى هلاكت اعجاب«دمار»از « تدمیر»ى كلمه
 .(.القرآن

ینَ عَذَابً  سُلَ أغَْرَقْناَهُمْ وَجَعلَْناَهُمْ ل لنهاس  آیةًَ وَأعَْتدَْناَ ل لظهال م  ا كَذهبوُا الرُّ ا وَقَوْمَ نوُحٍ لمَه
 ﴾۳۷ألَ یمًا﴿

و قوم نوح را آنگاه كه پیامبران ]خدا[ را تكذیب كردند غرقشان ساختیم و آنان را براى 
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 (۳۷ایم. ) همه[ مردم عبرتى گردانیدیم و براى ستمكاران عذابى پر درد آماده كرده]
 تفسیر:

 و پیامبرانالله متعال قوم نوح علیه السلام را بعد از اینکه کفر ورزیدند ونوح علیه السلام 
آنها را در طوفان غرق ساخت، تا براى دیگران درس عبرت، کردند. را تکذیب از وي قبل
در  که علیه السلام و هرکسي نوح قومو اندرز باشند. درس باشد براي ستمکاران: پند 

براي در دوزخ  دردناک عذابيو؛ است شده آنان رهرو راهعلیهم السلام  پیامبران تکذیب
 شان تدارک دیده شده.

سُلَ »ابو سعود مي فرماید: علت اینکه چرادر آیۀ مبارکه کلمۀ  در صورتى که ، آمده «الَرُّ
آنها تنها نوح را تکذیب کردند، علت آن این است که: تکذیب او تکذیب جمیع است؛ زیرا 

 (.۴/۹بر توحید و اسلام توافق دارند. )ابو سعود  ا  عموم

« أغَْرَقْنَا»، هم قهردنیوى دربر دارد، طوریکه در جمله ءنبیاأوري است که تكذیب آقابل یاد  
 بیان شده است.« عَذابا  ألَ یما  »ۀ که در جمل آمده است وهم عذاب اخروى.

 سنِّت الهى فرستادن رسولان براى هدایت مردم و هلاكت تكذیب كنندگان آنان مي باشد. 

سّ  وَقرُُوناً بیَْنَ ذَل كَ كَث یرًا  ﴾۳۸﴿ وَعَادًا وَثمَُودَ وَأصَْحَابَ الره
میپرستیدند(و نسلهایى فراوان و عاد و ثمود و اصحاب الرس )گروهي كه درخت صنوبر را 

 (۳٨[)را در میان اینان ]هلاك ونبود كردیم
 تفسیر: 
سِّ  » اصحاب الاخدود که ذکر آن در سوره بروج آیه چهار است. چرا که «: أصَْحَابَ الر 
( أخُدود) ( به معني شکاف و گودال مستطیل شکل در زمین است، و از جمله معاني)رَسِّ

هدف از آن کافراني است که در یمن زندگي میکردند و خواستند  هم معني چاه وحفره است.
د و راستین نجران را که در همسایگي آنان زندگي بسر میبردند به کفر  مسیحیان موحِّ

 برگردانند.
مسیحیان خداشناس نپذیرفتند و بر دین آسماني ماندگار شدند. رؤساي کفِّار براي وا داشتن 

آتش برافروختند و هر که دین مسیحیت را ترک نمي کرد، ایشان گودالي را کندند و در آن 
 در همین گودال مي انداختند.

، 13آیه  ، یونس6آیه  ها و اقوام )ملاحظه شود سوره هاي: انعامبمعني ملِّت«: قرُُونا  »
 (.42آیۀ  مؤمنون

صحاب أدر قرآن عظیم الشأن از اصحاب راس در دو سورۀ قرآن عظیم الشان بحثي از 
از تکذیب آنها از پیامبرشان، / سورۀ ق(، که  12 ۀطرح گردیده است؛ یکبار در )آیرس م

سوره فرقان( که مبین عذاب اصحاب رس در  37بحث بعمل آمده است ویکبار در )آیه 
 ردیف قوم عاد و ثمود )حضرت هود و حضرت صالح( است.

رس )چاه( را نیز نابود الله متعال در آیۀ مبارکه میفرماید که قوم عاد و ثمود و اصحاب 
 ساختیم.
 قولي: رس باشند. بهبرنیاورده  را با سنگ آن دیواره که استدر کلام عرب: چاهي  رس
 داده نسبت چاه آن به جهت نجار را کشتند، از این حبیب در آن بود که« انطاکیه»در  چاهي

در  شانرا با منازل بودند، خداوند متعال آنان نشسته چاه گرداگرد آن کهدر حاليشدند پس 
 «.تفسیر انوار القرآن» فرو برد. زمین

پرست بودند و خدا شعیب صحاب الرس قومى بتأامام بیضاوى در تفسیر خویش میفرماید: 
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را به میان آنان مبعوث نمود. اما آنها شعیب را تکذیب کردند، و در حالى که در اطراف 
بودند، ناگهان چاه فروریخت و آنها را نابود کرد و سرزمینشان نیز دچار چاهى جمع شده 

 (.۲/۶٨رانش شد. )تفسیر بیضاوى 

ها و خلایق زیادى را میان آنها نابود کردیم، که فقط الله ملت« وَ قرُُونا  بَینَ ذل کَ کَث یرا  »
 داند.متعال تعداد آنها را مى

 ﴾۳۹﴿ وَكُلًًّ تبَهرْناَ تتَبْ یرًا وَكُلًًّ ضَرَبْناَ لهَُ الْمَْثاَلَ 
و ما براي هر یک از این طوایف مثلها )و پندها براي هدایت و اتمام حجت( زدیم و همه 

 (۳۹را در هم شكستیم و هلاك كردیم.)
 تفسیر:

ت كرده است،ى امِّتالله متعال با همه« وَکُلاًّ ضَرَبْنا لَهُ الَْأمَْثالَ » ادله حق را  ها اتمام حجِّ
ت ها را اقامه کرد و طوریکه یاد آور هاي پیشین و پسین روشن ساخته، برهانبراي همه امِّ
 اي باقي نیاید.ها را برپا داشت تا براي هیچ کسي عذر آوري بهانهشدیم، حجِّت

زیرا  کردیم؛ و زیر و زبر،ساختیم هلاک سختيرا به  از آنان و هریک« وَکُلاًّ تبَ رْنا تتَبْ یرا  »
هاى پند و اندرز در آنان اثر نکرد. و با ید گفت: قهر و غضب خداوند بر كفِّار، یكى از سنِّت

 الهى است.

رَتْ مَطَرَ السهوْء  أفَلََمْ یَكُونوُا یرََوْنَهَا بلَْ كَانوُا لَا  وَلَقدَْ أتَوَْا عَلىَ الْقرَْیةَ  الهت ي أمُْط 
 ﴾۴۰یَرْجُونَ نشُُورًا﴿

( بر آن بارانده شد )دیار قوم يآسمان ياز سنگها يا  بر شهرى كه باران بلا )بارانو قطع
 (۴۰شدن ندارند ) اند ]چرا[ ولى امید به زنده اند مگر آن را ندیده لوط( گذشته

 تفسیر:
و قریش در مفسر صفوة التفاسیر درتفسیر این آیۀ مبارکه میفرماید: محمد علي صابوني 
، بزرگترین قریه قوم لوط کذشته «سدوم»سوى شام بارها از کنار قریه سفر تجارتشان به 

 اند، همان قریه که سبب نزول سنگ از آسمان بر آن، ویران و نابود شد.
گیرند آنها را توبیخ کرده است. یعنى که پند و اندرز نمىبه سبب آن« أَ فَلَمْ یکُونوُا یرَوْنَها»

بینند، تا از سرنوشت ساکنان آن و عذاب و دردى نمى  آیا در سفرهایشان آن را با چشم خود
 که به سبب تکذیب پیامبر خود و مخالفتشان با فرمان خدا آنها را فراگرفت، عبرت بگیرند؟
ابن عباس)رض( در این مورد در تفسیر خویش مي نویسد: قریش در سفرهاى تجارتى که 

گونه هاى مداین و شهرهاى قوم لوط میگذشتند، همانرفتند از کنار ویرانهبه سوى شام مى

ینَ﴿»که در جاى دیگرى نیز میفرماید:  مْ مُصْب ح  ونَ عَلَیْه  أفَلَا ﴾ وَ ب الل یْل  137وَ إ ن كُمْ لَتمَُرُّ
گذرید. )و نیز( شامگاهان؛ پس )و همانا شما صبحگاهان بر آثار آنان مى ﴾138تعَْق لوُنَ﴿

گیرند که به معاد، روز آنها از این جهت عبرت نمى گیرید.آیا عقل خود را بكار نمى
 رستاخیز امیدوار نیستند.

 خوانندگان گرامی!

ي مشرکان به پیامبر و نامگذاري ( موضوعاتي در باره استهزا44الي  41آیات متبرکه )
 دعوت حق به گمراهي، مورد بحث قرار گرفته است.

ُ رَسُولًا﴿ ي بَعثََ اللَّه ذوُنكََ إ لاه هُزُوًا أهََذَا الهذ  هخ   ﴾۴۱وَإ ذَا رَأوَْكَ إ نْ یتَ
 که الله او را به و چون تو را ببینند جز به ریشخندت نگیرند ]كه[ آیا این همان كسى است 
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 (۴۱) حیث پیغمبر فرستاده است؟!
ى دائمى كفِّار بوده است، كفِّار با ، یکي از شیوهءنبیاأتمسخر و تحقیر  باید یاد آور شد که:

 .انكار شخص پیامبر صلي الله علیه وسلم، میکوشیدند که: رسالت او را زیر سؤال ببرند

 رسول شد زیرا چون نازل جهل ابو در باره آیه است: که اینشده روایت شأن نزول در بیان
گذشتند، با تمسخر و ریشخندي میگفتند: مي از برابر وي خویش الله صلي الله علیه وسلم با یاران

 ؟(.است برانگیخته رسالت خدا او را به که است کسي همان )آیا این

لُّناَ عَنْ آل هَت ناَ لَوْلَا أنَْ صَبرَْناَ  ینَ یَرَوْنَ الْعذََابَ إ نْ كَادَ لَیضُ  عَلیَْهَا وَسَوْفَ یَعْلمَُونَ ح 
 ﴾۴۲مَنْ أضََلُّ سَب یلًً﴿

چیزى نمانده بود كه ما را از خدایانمان اگر بر آن ایستادگى نمیکردیم منحرف كند و هنگامى 
 .(۴۲) .تر است بینند به زودى خواهند دانست چه كسى گمراهكه عذاب را مى 

 تفسیر:
لُّنا عَنْ آل هَت نا»ۀ جملاز فحواي  آیۀ مبارکه معلوم مي شود که: مشركان به تأثیر سخنان « لیَضُ 

پیامبر صلي الله علیه وسلم اعتراف دارند. ولي با تأسف باید گفت که در برخي از موارد 
پندارند. طوریکه در آیۀ مبارکه  انسانها چنان سرچپه فكر میكند كه هدایت را گمراهى مى

نوار بیانش از أچیزي نمانده بود که این مدعي رسالت، ما را با نیروي برهان و  میفرماید:
 ها ثابت قدم باقي ماندیم.پرستش بتان بازگرداند؛ لیکن ما بر پرستش آن

ینَ یرَوْنَ الَْعَذابَ مَنْ »ولي پروردگار باعظمت در جواب آنها میفرماید:  وَسَوْفَ یعْلَمُونَ ح 
که چه کسي رهرو ى عذاب خواهند فهمید ى در آخرت به هنگام مشاهدهیعن« أضََلُّ سَب یلا  

  و از دین منحرف گشته است؟راه رشد و هدایت بوده و چه کسي گمراه است؟ 

یلًً﴿  ﴾۴۳أرََأیَْتَ مَن  اتهخَذَ إ لَهَهُ هَوَاهُ أفَأَنَْتَ تكَُونُ عَلیَْه  وَك 
تواني او برگزیده است ؟ آیا تو مي آیا دیدي كسي را كه هواي نفس خویش را معبود خود

 (۴۳را هدایت كني ؟ یا به دفاع از او برخیزي ؟)
 تفسیر:

کسي که هوا و هوس را معبود و خداي خود ساخته است. هدف از «: مَن  ات خَذَ إ لهَهُ هَواهُ »
آن آرزوپرستي، به فرمان دل گوش کردن، و فرمان خدا و رسول و رهنمود عقل را رها 

 (. 50/  ، قصص16/  ، طه28/  کردن است )ملاحظه شود سوره هاي: کهف
، هوى امام قرطبي مي فرماید که به هر معب« هَوَاهُ »در مورد اصطلاح  ودى غیر از حقِّ

 شود. گفته مى

قرآن عظیم الشأن با تمام شدت هوا پرستي را رد نموده و هواپرستى، را سرچشمه غفلت 
عْ مَنْ أغَْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ »( میفرماید: 28ۀ یِّ كهف، آ ۀدانشته است، طوریکه در )سور وَ لا تطُ 

نا وَ ات بَعَ هَواهُ  كْر  را از یاد خود غافل ساخته ایم و از پى هواى  و از آن کس که ما دلش« ذ 
 خویش رفته و کارش نادیده گرفتن حق بوده است پیروى مکن.

نُ ب ها وَ ات بَعَ هَواهُ فتَرَْدى»همچنان مي فرماید:  سوره  16)آیه « فَلا یَصُد ن كَ عَنْها مَنْ لا یؤُْم 
ى نفس خویش است، تو را از طه( پس مبادا كسى كه به قیامت ایمان ندارد و پیرو هوا

ه به قیامت باز دارد كه سقوط مى  كنى.توجِّ
 سورۀ قصص( میفرماید:/50هواپرستى، بدترین انحراف است. طوریکه در)آیه 

ن  ات بَعَ هَواهُ ب غَیْر  هُ » م  یبوُا لكََ فَاعْلَمْ أنَ ما یتَ ب عوُنَ أهَْواءَهُمْ وَ مَنْ أضََلُّ م   دى  فَإ نْ لَمْ یسَْتجَ 
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ینَ﴿ ي الْقوَْمَ الظ ال م  َ لا یَهْد  نَ اللّ   إ ن  اللّ   )پس اگر )خواسته و پیشنهاد( تو را نپذیرفتند،  ﴾50م 
تر از آن كس كه بدون )پذیرش اند و كیست گمراههاى نفسانى خویشپیرو هوسبدان كه آنان 

ه به( هدایت و رهنمود الهى، از هوس خود پیروى نماید؟ همانا خداوند، قوم  حقِّ و توجِّ
 كند.ستمگر را هدایت نمى

همچنان باید گفت که همین خصوصیت هواپرستى است که مانع قضاوت عادلانه میگردد. 

یا داوُدُ إ ن ا جَعلَْناكَ خَل یفةَ  ف ي الْأرَْض  فَاحْكُمْ بیَْنَ الن اس  ب الْحَق ِّ وَ لا »رماید: طوریکه میف
ید  ب ما  تتَ ب ع  الْهَوى لُّونَ عَنْ سَب یل  اللّ   لَهُمْ عَذاب  شَد  ینَ یضَ  ل كَ عَنْ سَب یل  اللّ   إ ن  ال ذ  فَیضُ 

ساب ﴿ سوره ص( )اى داود! همانا ما تو را در زمین جانشین  26)آیه  ﴾26نسَُوا یوَْمَ الْح 
ها پیروى نكن كه تو را قرار دادیم، پس میان مردم به حقِّ داورى كن و از هواها و هوس

شوند برایشان عذاب كند. البتِّه كسانى كه از راه خدا منحرف مىاز راه خدا منحرف مى
 موش كردند.(سختى است به خاطر آن كه روز قیامت را فرا

وَ » ى فساد است. طوریکه که میفرماید:و در نهایت باید گفت که: هوا پرستى، سرچشمه
مْ فَهُمْ  ه  كْر  ن  بَلْ أتَیَْناهُمْ ب ذ   لوَ  ات بَعَ الْحَقُّ أهَْواءَهُمْ لفَسََدَت  الس ماواتُ وَ الْأرَْضُ وَ مَنْ ف یه 

ضُونَ﴿ مْ مُعْر  ه  كْر  ، از هوس 71)آیۀ  ﴾71عَنْ ذ  هاى آنان / سورۀ مؤمنون( )و اگر حقِّ
شدند، ولى ما ها و زمین و كسانى كه در آنها هستند تباه مىپیروى میكرد، قطعا  آسمان 

ا آنان از این یاد قرآنى به آنها دادیم كه مایه ى یاد )وشرف وحیثیِّت( آنهاست، امِّ
 رویگردانند.(.

ي نویسد: یکى از مشرکین سنگى را ابن عباس)رض( در مورد هوا وهوس مشرکین م
 انداخت.گرفت و قبلى را دور مىدید، آن را برمىکرد، وقتى بهتر از آن را مىپرستش مى

یلا ﴿» آیا میتوانى ضامن آن باشى که او را از هوى حفظ کنى؟  «﴾43أفََأنَْتَ تکَُونُ عَلَیه  وَک 

رساند و به از ایمان آنان را مى  این کار تو نیست. ابو حیان گفته است: این بیان نومیدى
دهد که آنها در عدم شناخت کند که بر آنان افسوس نخورد و نشان مى پیامبر اشاره مى

 (.۶/۵۰۱البحر منافع خود و عدم تأمل در اندیشه در عواقب امور مانند حیواناتند.)

 ﴾۴۴هُمْ إ لاه كَالْنَْعاَم  بَلْ هُمْ أضََلُّ سَب یلًً﴿أمَْ تحَْسَبُ أنَه أكَْثرََهُمْ یسَْمَعوُنَ أوَْ یَعْق لوُنَ إ نْ 
خرد(، چهارپایان )بيآنان جز مانند فهمند؟ مي شنوند یا یا گمان دارى كه بیشترشان مى 

 (۴۴)ترند. بکله ایشان گمراه

 تفسیر:
مَعوُنَ أوَأ يعأقِلوُنَ » ثرََهُمأ يسأ سَبُ أنََّ أکَأ برى که مشرکان براى شنيدن گوش آيا گمان مى« أمَأ تحَأ

ها و اندرزهايي شنوند، يا عبرتگيري ميآيات قرآن را به سمع قبول و بهرهشنوا دارند، آيا 

 فهمند؟را که در آن است مي

نَأعامِ بَلأ هُمأ » و  عقلبي«جز همانند چهارپايان آنان»نيست  چنين «أضََلُّ سَبِيلاً إِنأ هُمأ إِلاّ کَالْأ

را  پروردگارشان زيرا چهارپايان ازچهارپايان «ترندگمراه آنان نيستند بلکه» و فکر

 صاحب روند، برايمي  راه خويش چراگاه هاي سوي ميگويند، به اوتسبيحميشناسند، براي

زيانبار و  کنند و از چيزهايمي عمل است سودشانبه را که شوند، آنچهيم خود منقاد ورام

شوند و نه آفريدگار خود منقاد مي  براي نه گروه اين کهپرهيزند در حاليميخطرناک 

 دليل اين بهاز چهارپايان  اينان شناسند. همچنينمي است داده را روزي آنان که پروردگاري

قيام هم نمي  هم آن کنند، عليهنمي را درک توحيد و نبوت پيام اگر چهارپايان ترند کهمراهگ
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، در برابر حق و خرد شمردن ، تعصبعناد، مکابره از روي که گروه اين کنند، برخلاف

  «تفسير انوار القرآن» .اميدوار نباش آنان هرگز به خيزند پسستيز برمي به آن

 خوانندگان گرامی!
 و یکتایي آفریدگار، بحث مینماید: ( دلایل چند بر وجود54الي  45در آیات متبرکه )

ناً ثمُه جَعلَْناَ الشهمْسَ عَلَیْه   له وَلوَْ شَاءَ لَجَعلَهَُ سَاك  ألََمْ ترََ إ لىَ رَبّ كَ كَیْفَ مَده الظّ 
 ﴾۴۵دَل یلًً﴿
خواست آن را ساكن  چگونه سایه را گسترده است و اگر مىاى كه پروردگارت  آیا ندیده
 (۴۵داد آنگاه آفتاب را بر آن دلیل گردانیدیم ) قرار مى

 تفسیر:
«... ل  سایه را همه جا گستر کرده است. اشاره به این است که سایه گاهي بر «: مَد  الظِّ 

گردش زمین به دور افتد، و بر اثر قسمت شرقي و گاهي بر قسمت جنوبي کره زمین مي
گردد و سایه و روشني همه جا را به نوبه فرا میگیرند، و بر خود، شب و روز تولید مي

اثرگردش زمین به دور آفتاب، فصول چهارگانه تشکیل، وقطب شمال وقطب جنوب هم 
 شوند.مانند سایر نقاط زمین به طور متناوب از نور و سایه برخوردار مي 

گر آن. اشاره به این است که آفتاب شناساننده تاریکي رهنمون به آن. بیان«: عَلیَْه  دَل یلا  »
 شود. است، چرا که ضدِّ به ضدِّ شناخته مي 

هاى هستى است كه بهترین راه خداشناسى براى همگان، تفكِّر در پدیدهباید یادآور شد که: 
زي تصادفى اند. گردش زمین به دور خود و آفتاب چیبر اساس حكمت الهى آفریده شده

 نیست، بلکه همه آن حكیمانه و مدبرانه است. 

واقعیت امر اینست که: گستردگى و طولانى شدن مدِّت سایه به خاطر پرورش و رشد و 
ِّلَ رَب ِّكَ »شكوفایى است.   بود، یا همگى مى)اگر نور، مستقیم و یا سایه دائمى« ... مَد  الظ 

 شدند.(.سوختند و یا منجمد مى
آیا ندیدي که الله تعالي باعظمت  باعظمت با زیباي خاصي در آیۀ مبارکه میفرماید:پروردگار 

چطور سایه هر چیز را از طلوع بامداد تا طلوع آفتاب گسترانده است؟ اگر او میخواست 
آن سایه را چنان ثابت و ساکن میگردانید که طلوع آفتاب نتواند آن را تغییر دهد اما او 

 شود.دانید که بدان بر احوال سایه راه برده مياي گرآفتاب را نشانه
همان گونه كه آفرینش جهان به تدریج و آرامى و در شش مرحله صورت گرفته است، 

 تغییر آن نیز به تدریج خواهد بود.
 عنوانبه از آن گیري، بهرهمتحرک سایه از فواید اینآمده است:  تفسیر انوار القرآندر 

 شناخت برايو مقیاسي  را نشانه فقها آن کهچنان است زمان گیريزهاندا براي مقیاسي
آفتاب  زوال درهنگام آن شروع اند، مانند نماز ظهر کهاز نمازها گردانیده بعضي اوقات
درنزد  آن اصلي هرچیز باسایهسایه  برابر شدن در هنگام آن وقت ونماز عصرکه است

 را برآنآفتاب آنگاه» است درنزد امام ابوحنیفه آن اصلي سایه بر شدنجمهور و دو برا
آفتاب،  احوال که رهنما گردانیدیم اينشانه سایه یعني: آفتاب رابراي «گردانیدیم دلیلي

یا  و گستردگي شده با آفتاب زیاد وکم سایه که جهت بداناست  آن بازتابگر احوال
 عظمایي نعمت در هر مکاني و عاقلان جانداران براي ! سایهیدا میکند. آريپ کوتاهي
 جانداران تن کننده و خنک بخشراحت  گرم سیر که هاي ، بخصوص در سر زمیناست
 .است
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یرًا﴿  ﴾۴۶ثمُه قَبضَْناَهُ إ لَیْناَ قَبْضًا یسَ 
 (۴۶گیریم ) سپس آن ]سایه[ را اندك اندك به سوى خود بازمى

 تشریح لغات و اصطلًحات:
آن را جمع میگردانیم. مراد محو تدریجي سایه بر حسب موقعیت افتاب است.  «: قبََضْنَاهُ »
گر این است که تابش نور و گسترش سایه براثر سوي خود. این تعبیر بیانبه «: إ لیَْنَا»

در نظام کائنات « الله لایزال»طلوع و غروب آفتاب  هردو دردست الله وناشي از قدرت 
 «.ترجمۀ معاني قرآن»)تفسیر است.
 تفسیر:

یرا  » یعني سپس از آن سایه اندک اندک مي کاهیم. نه یکباره، تا «: ثمُ  قبََضْناهُ إ لیَنا قبَْضا  یس 
منافع بندگان مختل نشود. ابن عباس)رض( گفته است: سایه از وقت طلوع فجر تا طلوع 

، این نظر مجاهد است و بسى از مفسران آن را پذیرفته و ۱۹/۱۲آفتاب است. )طبرى 
لٍِّ مَمْدُودٍ، وما این گفته اند: سایه بهترین حالت است و بهشت به آن موصوف گشته است: وَظ 

بر آن دلیل « شمس»ى معروف همان است و لفظ ایم؛ چون. سایهرا که راحج است برگرفته
 یح میدهد.(.است. علامه ابو سعود این نظر را ترج

مفسران مي نویسند: سایه عبارت است از امر متوسط در بین نور خالص و تاریکى مطلق 
کند. پس از آن آفتاب ى بین فجر و طلوع آفتاب بر سطح زمین گسترش پیدا مىکه در فاصله

برد تا کند. سپس نور آفتاب سایه را به تدریج از میان مىاندک آن را محو و زایل مىاندک
کاهد تا آفتاب اب از خط استوا عبور کند. و از وقت زوال نیزآفتاب همچنان از سایه مىآفت

ى آن بر وجود موسوم است. استدلال به وسیله« فىء»غروب کند. سایه در این موقعیت به 
صانع دانا چنین است: پیدایش آن بعد از عدم و از میان رفتن آن بعد از پیدایش و تغییر و 

شود از قبیل کم و زیاد شدن و گسترش یافتن و جمع شدن به آن عارض مىتحولاتى که بر 
کند، مستلزم وجود صانعى توانا و مدبِّر و صورتى که منافع بندگان را در تضمین مى

اى بسیار داناست که میتواند اجرام آسمانى را به حرکت درآورد و اجسام فلکى را به شیوه
پذیر ایى جز از جانب خداى عالمیان صورتنیکو ترتیب دهد. و این تدبیر و توان

 (.۲۴/٨٨نیست.)تفسیر رازى 

ي جَعَلَ لَكُمُ اللهیْلَ ل باَسًا وَالنهوْمَ سُباَتاً وَجَعلََ النههَارَ نشُُورًا﴿  ﴾۴۷وَهُوَ الهذ 
تان لباس و خواب را مایۀ آرامش گردانید. و روز را )وقت( و اوست ذاتي که شب را براي

 (۴۷شما )در زمین( قرار داد.)برخواستن 
 تشریح لغات و اصطلًحات:

«: سُبَاتا  »مراد این است که تاریکي شب همچون جامه شما را درخود میپوشاند. «: ل بَاسا  »
 تعطیل کار به منظور استراحت و تجدید قوا است. ضمنا  اشاره لطیفي به تعطیل فعِّالیت

 دارد.هاي بدن به هنگام خواب هاي برخي از اندام
بیداري. هدف از آن وقت بیداري و تلاش و کوشش و حرکت و جنبش است که «: نشُُورا  »

، 9، فاطر/40و 3ماند )ملاحظه شود سوره هاي: فرقان/به زنده شدن دوباره رستاخیز مي 
 )تفسیر نور مصطفي خرمدل(.(. 15/ملک

 تفسیر:

هاى ارزشمندى که آن و نعمتهاى قدرت پروردگار باعظمت در این آیۀ مبارکه به نشانه
ي جَعَلَ لکَُمُ الَل یلَ ل باسا  »را به بندگان خویش ارزانى داشته اشاره نموده میفرماید:  « وَ هُوَ الَ ذ 
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که شب را براي شما آفریدکه خودرا به تاریکي آن میپوشانید  الله متعال ذاتي یگانه است
 .آنگونه که خود رابه لباس میپوشانید

لباس، زمانى نعمت الهى است كه بدن را بپوشاند. در قرآن كریم در چند مواردي : «ل بَاس ا»
/ سورۀ فرقان(  47ذکري از لباس بعمل آمده است: بطور مثال از شب: طوریکه در )آیۀ 

 سوره فرقان( که در فوق تذکر یافت. 47)آیه « جَعَلَ لكَُمُ الل یْلَ ل باسا  »میفرماید: 
سورۀ بقره میفرماید: /187انا همسر است؛ طوریکه در )آیۀ: هم« لباس»مورد دیگري 

همانا تقوا است، طوریکه در « لباس»و مورد دیگري « هُن  ل باس  لَكُمْ وَ أنَْتمُْ ل باس  لهَُن  »
ي سَوْآت كُمْ وَ ر  »/ سورۀ اعراف( آمده است:  26)آیۀ  یشا  یا بَن ي آدَمَ قَدْ أنَْزَلْنا عَلَیْكُمْ ل باسا  یوُار 

نْ آیات  اللّ   لعََل هُمْ یَذ ك رُونَ  وَ ل باسُ الت قْوى  «ذل كَ خَیْر  ذل كَ م 
)اى فرزندان آدم! همانا بر شما لباسى فروفرستادیم تا هم زشتى )برهنگى( شما را بپوشاند 

هاى خداست، باشد كه وهم زیورى باشد، )ولى( لباس تقوا همانا بهتر است. آن، از نشانه
 نان پند گیرند )و متذكِّر شوند(.آ
خواب را ى آسایش بدن شما قرار داده است؛ یعني و خواب را مایه« وَالَن وْمَ سُباتا  »

چون در شب اي براي کسب و کارتان گردانید تان و انقطاعي دورههايبخش بدنراحت
 کشید.دست از کار و تلاش مى

 .است و روح جسم به دادن آرامش براي حرکت کننده راحتي قطع«: سُبَات ا»
و روز را زمانبدین منظور آفرید تا در آن براي کار و کسب روزي، « وَجَعَلَ الَن هارَ نشُُورا  »

 گذار کنید.وگشت

ا» آمده است، و به معناى پخش شدن مردم در روز براى كار و تلاش « نشر»از «: نشُُور 
 است.

ي أرَْسَلَ الرّ   نَ السهمَاء  مَاءً طَهُورًا﴿وَهُوَ الهذ   ﴾۴۸یاَحَ بشُْرًا بَیْنَ یدََيْ رَحْمَت ه  وَأنَْزَلْناَ م 
و او كسي است كه بادها را بشارتگراني پیش از رحمتش فرستاد و از آسمان آبي پاك كننده 

 (.۴٨نازل كردیم.)
 تشریح لغات و اصطلًحات:

یَاحَ » جمع ریح، بادها، ذکر آن به صورت جمع، اشاره به انواع مختلف بادها است «: الرِّ 
 رانند. که ابرها را به مناطق مختلفي ازروي زمین مي

 رحمت او. مراد باران است که رحمت الله  در حقِّ بندگان است.«: رَحْمَت ه  »
ملایمي بوده و  هاي ابر است که آمیخته با رطوبتاشاره به وزش بادها در پیشاپیش توده

هائي رسان  کند که از آن بوي باران به مشام میرسد و به مژدهانگیزي ایجاد مينسیم دل
 ها میدهند.ها و شاديمیمانند که خبر از خوشي

 (. 69آیه  مراد ابر آسمان است )سورۀ: واقعه«: الس مَآء  »
 نور مصطفي خرمدل()تفسیر  (.11/  پاک. پاک کننده )سوره: انفال«: طَهُورا  »

 تفسیر:

یاحَ بشُْرا  بیَنَ یدَي رَحْمَت ه  » ي أرَْسَلَ الَرِّ  الله متعال ذاتي است که: بادها را فرستاده « وَهُوَ الَ ذ 
 ى باران رحمت را بدهد.تا مژده

نَ الَس ماء  ماء  طَهُورا  » که مردم از ابر، آبي فرو فرستاد  الله متعال ذاتي است که:«: وَأنَْزَلْنا م 
 سازند.خود را بدان پاک مي ء،از آن مي نوشند ودر غسل و وضو

ا» آید فرود نمي یا پلیدي چیز نجس بر هیچ آسمان زیرا آب است کنندهپاک پاک «:طَهُور 
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 گرداند.مي را پاک آن کهمگر این
آمده « پاکى»ى )طهورا( براى مبالغه در قرطبى در تفسیر خویش مینویسد: صیغهامام 

 (.۱۳/۳۹است، پس مقتضى است که پاک و پاک کننده باشد. )تفسیر قرطبى 

الله صلي اله علیه  رسول که است )رض( آمدهابو سعید خدري روایت به شریف در حدیث
را  چیز آن و هیچ است كنندهپاك  آب». «ءشي الماء طهور لاینجسه إن» وسلم فرمودند:

 .«رداندگنمي نجس
آب مایه حیات و نعمتي است که خداوند متعال آن را به شکل وافر و رایگان در اختیار 
بندگان وسایر موجودات روي زمین اعطا نموده است و در این مورد الله متعال میفرماید: 

نوُنَ؛ و هر چیز زنده» ٍ أفََلَا یؤُْم  نَ الْمَاء  كُل  شَيْءٍ حَيِّ آب پدید آوردیم آیا  اى را از وَجَعَلْنَا م 
 .نبیاء(أسورۀ  /۳۰ۀ)آی« آورند]باز هم[ ایمان نمى 

خداوند متعال به آب ارزش و اهمیت زیادي داده است که در بیش از صد آیه قرآن کریم 
در مورد آن بحث نموده وانسان از گذشته هاي دور از بدو پیدایش حیات با آب رابطه 
مستحکم داشته است آب نقش اساسي و حیاتي در ادامه زندگي انسان ایفا کرده است و منابع 

ي ي اکثر تمدنها داراي نقش مهم و حیاتي است. در سوره ي مبارکهآبي در ایجاد و شکل گیر
خداوند متعال حیات و زندگي انسان را به آبي تشبیه نموده است که از آسمان  ۴۵کهف آیه 

فرو مي آید و موجب نمو و رشد نباتات میشود و پس از دوران کوتاه حیات نباتاتي آن پایان 
ر همان اصل تشبیه است که حیات، آب است و آب، حیات مي یابد، نکته بسیار مهم و زیبا د

  است و نمو و رشد نیز از برکات همین آب حیات است.

يه كَث یرًا ا خَلَقْناَ أنَْعاَمًا وَأنَاَس  مه  ﴾۴۹﴿ ل نحُْی يَ ب ه  بلَْدَةً مَیْتاً وَنسُْق یهَُ م 
هاي آنچه از چهارپایان و انسانتا به وسیلۀ آن )آب( سرزمین مرده را زنده کنیم و آن را به 

 .(۴۹ایم، بنوشانیم.)بسیاري که آفریده
 تشریح لغات و اصطلًحات:

( مَیْتا  آب و علف است. )مرده. هدف از آن سرزمین خشک و بي«: مَیْتا  »سرزمین. «: بَلْدَة  »
ادر اینجا مَیْتةَ( است ومیبایست به صورت مؤنِّث،یعني)بَلْدَة  صفت ) ه به ( ذکر شود،امِّ توجِّ

آن را «: نسُْق یَهُ (. »9؛ نه به لفظ )ملاحظه شود سورۀ: فاطر/آیۀ ( استبَلَدا  معني است که )
اند. ( را به یک معني دانستهسقْي( و )إسقاءبراي نوشیدن در اختیار قرار دهیم. برخي )

ي  »چهارپایان. «: أنَْعَام»  رمدل(.)تفسیر نور خ جمع إنسان یا إنسي، مردمان.«: أنََاس 
 تفسیر:

ى این باران سرزمینى وسیلهزمین مرده بود، به الله متعال بعد از اینکه «: ل نحُْیي ب ه  بَلْدَة  مَیتا  »
رویاندن گیاه سبز را به وسیله آب، براي استفاده  مرده را که در آن زراعتي وجود نداشت

 هر بخش انسان و حیوان قرار دهد. 
 زراعتي خویش و حیواناتش سخت به آب نیازمند است.  و انسان براى مصرف خود و امور

به این دلیل است که زندگى « اناسى»و « انعام»امام فخر رازي میفرماید: نکره آوردن 
هاى نزدیک جویبارها انسان به زندگى زمین وحیواناتش بستگى دارد و بیشتر مردم در زمین

ها نیازند، ولى بیشتر انسانب باران بىها جمع میشوند. بنابراین آنان از نوشیدن آورودخانه
یابند. ها و صحراها ساکن هستند و جز در مواقع نزول باران آبى براى شرب نمىدر بیابان
ي کَث یرا  »رو گفته است: از این « فعیل»؛ یعنى افرادى زیاد؛ چون از وزن «أنَْعاما  وَ أنَاس 

 (.۲۴/۹۱قصد فزونى میشود. )تفسیر کبیر 
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فْناَهُ بیَْنَهُمْ ل یذَهكهرُوا فأَبَىَ أكَْثرَُ النهاس  إ لاه كُفوُرًاوَلَقدَْ   ﴾۵۰﴿ صَره
ولي بیشتر مردم جز  بیان کردیم تا پند گیرندما این آیات را به صورتهاي گوناگون در میان 

 (۵۰انكار و كفر كاري نكردند.)
 تشریح لغات و اصطلًحات:

فْنَاهُ بیَْنَهُمْ » کنیم و گاهي باران را در این ها تقسیم ميباران را در میان انسانما «: صَر 
گردانیم )سورۀ: نور/ مند ميبارانیم و از نعمت آب بهرهناحیه و گاهي در آن ناحیه مي 

ه به آیۀ 43 ا با توجِّ و موارد استعمال  52(. در این صورت مرجع ضمیر )ه( باران است. امِّ
( یا همانند آن ل یَذ ك رُوامضارع در قرآن و ذکر )هاي ماضي و )صرف( به صورت فعل

، 54/  ، کهف89و  41پشت سر آن، مرجع ضمیر )قرآن( است )مراجعه شود به: إسرا / 
 (.65و  46 /، أنعام27/  ، احقاف113/  طه

 تفسیر:

فْناهُ بَینهَُمْ ل یذ ک رُوا» ى خود را به کار گیرند، در این براى این که خرد و اندیشه« وَلَقَدْ صَر 
 ایم. ایم و دلایل و براهین فراوانى را بیان کردههاى فراوانى آوردهها مثالقرآن براى انسان

انکار و تکذیب راهى را در پیش  ها جزبسى از انسان «﴾50﴿فَأبَى أکَْثرَُ الَنِّاس  إ لاِّ کُفوُرا  »
 نگرفتند.

 آیه در تفسیر این کند کهمي مسعود )رضي الله عنهما( نقل و ابن عباسکثیر از ابن ابن
 گونه را آن الله متعال باران ولي نیست بیش دیگر در بارندگياز سال  سالي هیچ»گفتند: 

 «.آوردمي گردش به زمین خواهد در نقاط مختلف که
ل گردانیده، برخي را از آن یعني الله متعال  باران را از سرزمیني به سرزمیني دیگر متحوِّ

آب رسانیده و برخي دیگر را از آب باز داشته است تا بندگان نعمتش بر خود را یاد کرده 
ه و چه باران را از آنان بازداشت، وي را به توبو در نتیجه وي را شکر گزارند و چنان

 استغفار یاد کنند.

ها و ولي بیشتر مردم راهي جز انکار و ناسپاسي به نشانه« فَأبَى أکَْثرَُ الَنِّاس  إ لاِّ کُفوُرا  »
 که نزول باران را به فلان و فلان ستاره نسبت دادند.هاي الله متعال را نپذیرفتند؛ چناننعمت

ئنْاَ لَبعَثَنْاَ ف ي كُلّ  قَرْیةٍَ نذَ    ﴾۵۱یرًا﴿وَلَوْ ش 
 (۵۱و اگر میخواستیم در هر شهر و دیاري پیامبري میفرستادیم.)

 تشریح لغات و اصطلًحات:
یرا  »شهر. روستا. وهدف از آن ناحیه و دیار است. «: قرَْیَةٍ » دهنده. منظور  بیم«: نَذ 

 پیغمبري است که مردمان را از سرکشي و عذاب خدا ترساند.
 تفسیر:

میخواست قطعا  درهر شهر پیامبري میفرستاد که مردم را به سوي یعني اگر الله متعال 
به )اي محمد( شما را  بلکه نکردیم ولیکن چنینتوحید فراخوانده و از عذاب الهي بیم دهد.

هاى توست. و بدین وسیله بزرگى سوى تمام بشریت مبعوث کردیم و این از خصوصیت 
  مقام تو را نشان دادیم اي محمد.

هَادًا كَب یرًا﴿فلًََ تُ  دْهُمْ ب ه  ج  ینَ وَجَاه  ع  الْكَاف ر   ﴾۵۲ط 
 (۵۲بنابر این از كافران اطاعت مكن و به وسیله قرآن با آنها جهاد بزرگي بپرداز.)

 تشریح لغات و اصطلًحات:
دْهُم ب ه  » هاي قرآن، جهاد فکري و فرهنگي و  ها و عبرتبا حجِّت و برهان و درس«: جَاه 
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 تبلیغاتي را با کافران به راه انداز. 
ترین جهاد بشمار مي رود وبه اصطلاح جهاد علمى و منطقى علیه كفر و شرك، بزرگ

هادا  كَب یرا  »بنام؛   مسمي مي باشد.« ج 

 تفسیر:
ى بحث و قرآن عظیم الشأن بهترین ابزار جهاد علمى و فرهنگى و نیرومندترین وسیله

ه با دشمنان اسلام   است.محاجِّ
دکتر عایض بن عبدالله القرني مفسیر تفسیر المیسِّر مي نویسد: پس اي پیامبر! از کافران 

تعالي تو را بدان دستور داده است، اطاعت نکن و در ترک چیزي از امر تبلیغ که حق
چیزي از پیام الله متعال را پنهان نساز بلکه در دعوت و نصیحت سخت بکوشي و به وسیله 

 اي در آن نباشد، بپرداز. افران به جهادي بزرگ که هیچ گسست و سستياین قرآن با ک

لْحٌ أجَُاجٌ وَجَعَلَ بَیْنَهُمَا برَْزَخًا  ي مَرَجَ الْبحَْرَیْن  هَذَا عَذْبٌ فرَُاتٌ وَهَذَا م  وَهُوَ الهذ 
جْرًا مَحْجُورًا  ﴾۵۳﴿ وَح 
این یكى شیرین ]و[ گوارا  زنان به سوى هم روان كردكه دو دریا را موجو او ذاتي است 

 (۵۳و آن یكى شور ]و[ تلخ است و میان آن دو مانع و حریمى استوار قرار داد )

 تفسیر:
 دهد آب شیرین وآب شور وتلخ كه دركنار  كه اجازه نمىالله متعال 

یكدیگرند باهم مخلوط شوند، چگونه اجازه میدهد حقِّ وباطل وكفر و ایمان، آمیخته شوند؟ 
حتِّى اگر مایعات در كنار هم باشند با یكدیگر  پروردگار با عظمت خداوند متعال، وبا اراده

 شوند. مخلوط نمى
مبارکه مي نویسد: الله متعال آب را دو نوع خلق کرده است: یکى  ۀابن کثیر در معني این آی

ها، و آب شور آب شیرین و دیگرى آب شور، آب شیرین مانند آب دریا ها و چشمه و چاه
ند آب در ابحار بزرگ که جریان ندارد، و در بین آب شیرین و شور مانعى قرار داده مان

است که مانع درهم آمیختن این دو نوع آن است و آن عبارت است از خشکى. ابن جریر 
 (.۲/۶۳۵این را پذیرفته است. )تفسیر ابن کثیر 

آشکار است؛ زیرا شیرینى و امام فخر رازى در این مورد میفرماید: وجه استدلال در اینجا 
بینیم که ها مساوى باشند، اما مىو شورى اگر از طبیعت زمین یا آب ناشى باشد، باید آب

طور نیست، پس قادرى دانا باید هر یک را به صفتى اختصاص دهد. )تفسیر کبیر این
۲۴/۱۰۱.) 

هْ  نَ الْمَاء  بشََرًا فَجَعلَهَُ نسََباً وَص  ي خَلَقَ م  یرًا﴿وَهُوَ الهذ   ﴾۵۴رًا وَكَانَ رَبُّكَ قدَ 
كه از آب )نطفه( بشرى آفرید و او را ]داراى خویشاوندى[ نسبى و دامادى و او ذاتي است 

 (۵۴قرار داد و پروردگار تو همواره تواناست )

 تفسیر:
 20ى انسان است، طوریکه خداوند متعال در )آیۀ هدف از آب در این آیۀ مبارکه، نطفه

ینٍ »میفرماید: سورۀ مرسلات(  نْ ماءٍ مَه  )آیا ما شما را از آبى پست خلق « أَ لَمْ نَخْلقُْكُمْ م 
نْ ماءٍ داف قٍ »/ سورۀ طارق( میفرماید:  6نكردیم.( وباز در )آیۀ   «.خُل قَ م 

آید، مانند پیوند پدر و فرزند و پیوندى است كه از طریق زاد و ولد به وجود مى« نسب»
 برادران با یكدیگر. 

 ى به معناى داماد است و دامادى پیوندى است كه بین یك مرد و یك خانواده« صهر»ى لمهك
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آید، مانند پیوند داماد با وابستگان همسرش كه در اصطلاح به آن دیگر به وجود مى
 گویند.خویشاوندى سببى مى

ا»در آیۀ مبارکه آمده است که:  نَ الْمَاء  بَشَر  ي خَلقََ م   متعال یگانه ذاتي است الله« وَهُوَ ال ذ 
 هایي تمام اندام از مردان و زنان را آفرید.از آب مني مرد و زن، )آب نطفه( انسان که؛

با وضاحت این فهم حاصل مي شود که: انسان مخلوق با عظمتى در فحواي آیۀ متبرکه 
 )تنوین نشانه عظمت است(.« بَشَرا  »است. 

هْرا  » گى انسان بر اساس پیوندهاى سببى و نسبى شكل میگیرد. در زند« فجََعَلَهُ نَسَبا  وَ ص 
آیه مبارکه میفرماید که: از یک نطفه دو نوع انسان را به وجود آورده است: نوعى که 
مذکر است و منشاء نسب است؛ زیرا نسب از آن پدران است. و نوعى هم مؤنث است که 

سبب نسب تعارف و تواصل  ى آنها وصلت و خویشاوندى فراهم میشود. پس بهبه وسیله
ى مصاهره محبت و مودت حاصل شده و بیگانه و نزدیک در حاصل میشود و به وسیله

 .کنار هم جمع میشوند. )تفسیر صفوة التفاسیر صابوني(
 آید و از زنپدید مي از مرد نسب»میفرماید که: « القرآن ظلال في»تفسیر  صاحب

 «. است و تفسیر )نسبا و صهرا( این خویشاوندي
یرا  » گیرد،زندگى انسان بر اساس پیوندهاى سببى و نسبى شكل مى و خدا « وَکانَ رَبُّکَ قَد 

 کند.مىباشد، به طورى که از یک نطفه مذکر و مؤنث خلق  در خلق و ایجاد بسیار توانا مى
 خوانندگان گرامی!
( در باره ناداني مشركان و پرستش بتان، دلیل بندگي در 62الي  55در آیات متبرکه  )

 برابر خداي رحمان، بحث بعمل آمده است.

یرًا﴿ هُمْ وَكَانَ الْكَاف رُ عَلَى رَبّ ه  ظَه  نْ دُون  اللَّه  مَا لَا یَنْفَعهُُمْ وَلَا یضَُرُّ  ﴾۵۵وَیَعْبدُُونَ م 
آنها غیر ازالله چیزهائي را میپرستند كه نه به آنها فایده ي میرساند و نه زیاني، وكافران 

 (۵۵در برابر پروردگارشان )درطریق كفر( كمك كار یكدیگرند.)

 تفسیر:
بر ضدِّ پروردگارش. هدف این است که «: عَلي رَبِّ ه  »جنس کفِّار. «: الْكَاف ر»هدف از 

کافران در مسیر انحراف از راه خدا تنها نیستند و بر ضدِّ آئین خدا یکدیگر را تقویت و 
 (. 202/  نمایند )سورۀ: اعرافنیروهائي را بسیج مي

ها بر قدرت حق تعالي، ها و همچنان دلالت آنبا وجود روشني و کثرت این برهانکفار 
ار  هر چه را از درختان و سنگبازهم  جز خ ها که خواستند به پرستش داي یگانه قهِّ

امر  و اینگرفتند؛ بتاني را که نه جلب کننده نفعي براي شان هستند و نه دفع کننده زیاني. 
 .است مشرکان جهل نشانه وگویاي

یرا  » رش پشتیبان )گمراهان و كافر همواره در برابر پروردگا« وَکانَ الَْکاف رُ عَلى رَبِّ ه  ظَه 
. در واقع انسان کافر، شیطان را بر دشمني با الله متعال و پرستش و خطوط انحرافى( است

تعالي  غیروي یاري و پشتیباني میکند و دیگر شیاطین انسي و جنِّي را نیز بر نافرماني حق
 مدد میرساند.

 كدیگرند.مشركان، كافرند ودر كفر پشتیبان یدر این هیچ جاي شکي نیست که:
مجاهد فرموده  است: در معصیت و نافرمانى خدا، پشت شیطان را گرفته و آن را یارى 

 (.۱۹/۱۷دهد.)تفسیر طبرى مى
 ابوجهل درباره»)رض( در شأن نزول این آیه مبارکه میفرماید که این آیه کریمه؛ عباس ابن
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 «.سبب بودن خاص ، نهلفظ معتبر است بودن عام شدولي نازل

یرًا﴿ رًا وَنذَ   ﴾۵۶وَمَا أرَْسَلْناَكَ إ لاه مُبشَّ 
 (۵۶ایم.)و ما تو را جز مژده رسان و هشداردهنده نفرستاده

 تفسیر:
هاي الله متعال پیامبرش محمد صلي الله علیه وسلم را جز بشارتگر بندگان صالحش به بهشت

 نفرستاده است.پر ناز و نعمت و بیم دهنده دشمنان کافرش به عذاب جحیم، 
 خوانندگان گرامی!

ى مبارکه كوتاه، هم به مبحث توحید اشاره بعمل آمده؛ چون در مي یابیم که در این آیه 
ت،  ،«ارسلنا»کلمه،  یرا  »و هم به معاد، « ك»هم به نبوِّ ِّرا  وَ نَذ   «مُبَش 

نیاز دارد تا همچنان ازمحتواي این آیه مبارکه معلوم میشود که: انسان، به هشدار بیشتر 
 .ى تأكید است(ى مبالغه و نشانهصیغه« نذیر»ى بشارت. )كلمه

در آیه فوق موضوع بصورت کل بیان گردیده است ولي تفصیل این موضوع را میتوان در 
احزاب »ي و در سوره« 24فاطرآیه:»ي و در سوره« 119بقره آیه »ي ي مباركهسوره
 د.مورد مطالعه قرار دهی« 47تا  45آیات 

ذَ إ لىَ رَبّ ه  سَب یلًً﴿ نْ أجَْرٍ إ لاه مَنْ شَاءَ أنَْ یَتهخ   ﴾۵۷قلُْ مَا أسَْألَكُُمْ عَلَیْه  م 
بگو: من از شما ]در برابر تبلیغ دین هیچ[ مزدي نمي خواهم، جز اینکه هر که بخواهد 

 (۵۷]میتواند از برکت هدایت من[ راهي به سوي پروردگارش بگیرد.)
 تفسیر:

و براي دریافت طلبم اي پیامبر! به مردم بگو: من از شما در قبال دعوت خود مزدي نمي
 زیرا پاداشم بر خداوند متعال است. کنمچیزي چنین کاري را نمي

ذَ إ لى رَبِّ ه  سَب یلا  » ى ایمان و عمل جز این که هر کس بخواهد به وسیله« إ لاِّ مَنْ شاءَ أنَْ یت خ 
خواهم، فقط ایمان به  در پیش گیرد.من مال و پاداشى از شما نمىصالح راهى به سوى الله

 باشد.طلبم، و پاداش من نزد الله مى الله متعال و طاعتش را از شما مى

ه  خَب یرًا﴿ باَد  ه  وَكَفىَ ب ه  ب ذنُوُب  ع  ي لَا یمَُوتُ وَسَبّ حْ ب حَمْد   ﴾۵۸وَتوََكهلْ عَلىَ الْحَيّ  الهذ 
میرد توكل كن و به ستایش او تسبیح گوى و همین بس كه او به  ه كه نمىو بر آن زند

 (۵٨گناهان بندگانش آگاه است )
 تشریح لغات و اصطلًحات:

است. توكِّل به معناى عظیم الشأن تذکررفته هفتاد بار در قرآن آن با مشتقِّاتش « توََك لْ »کلمه 
 .در كارها استو وكیل گرفتن او الله سبحان وتعالی تكیه كردن بر 

 تفسیر:
ي لایمُوتُ » یگانه و یکتا تکیه کن که الله در تمام امور خود به  :«وَتوََک لْ عَلىَ الَْحَي الَ ذ 

همیشه باقى و پابرجاست و هرگزاو را مرگ نیست. که همین تو را بس است و تو را یارى 
 گرداند. دهد و دینت را بر ادیان دیگر پیروز مىمى
ه  وَسَبِّ حْ » دهند، او را منزه بدار، اوصافى از اوصافى که مشرکان به او نسبت مى :«ب حَمْد 

 ى شأن او نیست؛ از قبیل نسبت دادن شریک و اولاد به او.که شایسته
ه  خَب یرا  » باد  و همین بس که خدا از اعمال بندگان آگاه است، وچیزى  :«وَکَفى ب ه  ب ذنُوُب  ع 

 از او مخفى نیست. 
 کفى »گونه که میگویند: خر رازي میفرماید: از این گفته مبالغه منظور است، همانامام ف
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باشد؛ یعنى تو را بس است، مى « حسبک»و به معنى «. بالعلم جمالا و کفى بالأدب مالا
یعنى تو به دیگرى احتیاج ندارى؛ چون الله متعال به احوال آنان آگاه است و قدرت مجازات 

 (.۲۴/۱۰۳ن وعیدى است بس شدید. )تفسیر کبیر آنان را دارد. و ای

تهة  أیَهامٍ ثمُه اسْتوََى عَلىَ الْعَرْش   ي خَلَقَ السهمَاوَات  وَالْرَْضَ وَمَا بیَْنَهُمَا ف ي س  الهذ 
حْمَنُ فاَسْألَْ ب ه  خَب یرًا﴿  ﴾۵۹الره

بر عرش مستقر  بازهمان ذاتي که آسمانها و زمین و مابین آنها را در شش روز آفرید 
اش از اوست خداوند رحمان، و درباره گردید )طوري که شایستۀ شکوه و جلال اوست(.

 (۵۹.)[ آگاه بپرس]فردى

 تفسیر:
اما در اینجا و زمین را در یک لحظه خلق کند،  هاابن جبیر گفته است: خدا میتواند آسمان

 (.۲۴/۱۰۴)تفسیر کبیر میخواهد صبر و تأنى و پایدارى را به بندگان بیاموزد. 
درباره خلقت جهان در شش روز، در قرآن عظیم الشأن شش بار بحث بعمل آمده است. 

 هدف از شش روز، یا شش دوره و مرحله و یا مدِّتى برابر شش روز طبیعى میباشد. 
در فرهنگ اسلام، مركز فرماندهى و تدبیر آفرینش است و هدف از « عرش»ى كلمه
یونس كه  ۀسور 3ى همان تسلِّط و تدبیر الهى است، به دلیل آیه« عرَْش  عَلىَ الْ  اسْتوَى»

ت ة  أیَ امٍ ثمُ  اسْتوَى»میفرماید:  ي خَلقََ الس ماوات  وَ الْأرَْضَ ف ي س  ُ ال ذ  عَلىَ الْعَرْش   إ ن  رَب كُمُ اللّ 
نْ بعَْد  إ ذْن ه   نْ شَف یعٍ إ لا  م  ُ رَبُّكُمْ فَاعْبدُُوهُ أَ فَلا تذََك رُونَ یدَُب ِّرُ الْأمَْرَ ما م  )همانا «  ذل كُمُ اللّ 

ها وزمین را در شش روز و دوران آفرید، سپس بر پروردگارتان، خدایى است كه آسمان
عرش استیلاء یافت )زمام امور را به دست گرفت(. كار جهان را تدبیر وسامان دهى میكند. 

او نیست. آن خداوند است كه پروردگار شماست، پس او  اى جز با اذنكنندههیچ شفاعت 
 گیرید؟(.را بپرستید. آیا پند نمى

عرش در اصل به معنى رفع وبالا بردن است. تخت حكومت را عرش گویند. «: عرش»
یم  » به علت بالا رفتن در آن. مثل:  .( 23)سوره نمل/ « وَ لهَا عَرْش  عَظ 

به معنى تخت حكومت و كنایه از تدبیر جهان است.  در قرآن کریم گاهى،« عرش»همچنان 
وَ ترََى »وگاهى، یك موجود به خصوصى است. مثل: « عَلَى الْعرَْش   ثمُ  اسْتوَى»مانند: 

نْ حَوْل  الْعرَْش    عرش( -)رجوع شود به قاموس قرآن« 75زمر/  الْمَلائ كَةَ حَاف ِّینَ م 

حْمَنُ أنَسَْجُدُ ل مَا تأَمُْرُناَ وَزَادَهُمْ وَإ ذَا ق یلَ لَهُمُ اسْجُدُوا  حْمَن  قاَلوُا وَمَا الره ل لره
 ﴾۶۰نفُوُرًا﴿

پروردگار بخشنده چیست؟ و چون به آنان گفته شود به خداوند رحمان سجده برید،میگویند 
  (۶۰)و این امر بر نفرت و گریزشان افزود.آیا به چیزى كه تو میفرمایى سجده بریم؟ 

 تفسیر:
حْمَانُ » کردند و همچون ؟ هدف این است که تمسخر و تفرعنمي؟: رحمان چیست«مَاالر 

ینَ »گفت: فرعون رفتار مینمودند که تجاهلکنان به موسي مي ؟! )براي «وَمَا رَبُّ الْعَالمَ 
 (. 23تفصیل مراجعه شود به سورۀ: شعراء آیۀ: 

 حیدى است.باید گفت که: سجده، مظهر یكتاپرستى و روح ادیان تو

 ى تكالیف، تنها سخن از سجده به میان آمده است(.)از میان همه« اسْجُدُوا»

 را  دیگري گفتند؛ ما رحمان مکه مفسران درشأن نزول این آیه مبارکه میفرمایند: مشرکان
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  نامیدهخود را رحمان  بود که کذاب . مراد آنها مسیلمهشناسیمنمي « یمامه» بجز رحمان
کنید، میگویند:  سجده رحمان شود: براي گفته آنان به و چون»شد:  این آیه نازل بود پس
را با انکار  را شنیدند، آن سبحان خداي از صفات صفت این یعني: چون «؟چیست رحمان
ما  تو به که بریم سجده چیزيآیا براي » کردند اظهار ناآشنایي آن به و نسبت کرده تلقي

 او فرمان براي کردن سجده تو مارا به که بریم سجده رحماني یعني: براي «میدهي فرمان
 شانو شرمندگي بر نفرت سجده به دادن یعني: فرمان «افزایدمي شان و بر رمیدن» ؟میدهي
 افزاید. )تفسیر انوار القرآن(مي  از آن شانو دوري  از دین

 : داشت اوليیاد
مطرح شده است كه براى جمادات به كار میرود. هدف « ما» ىدر این آیه دو بار كلمه

مَا »گفتند: « و من الرحمن»كفِّار از این تعبیر، تحقیر ذات مقدِّس الهى بود. لذا به جاى 
حْمنُ   «.ل ما تأَمُْرُنا»گفتند: « لمن تأمرنا»و به جاى « الر 
 پایان و از صفات اختصاصى پرودگار است.  ائمى و بىرمز رحمت د« رحمن»ى كلمه

 یادداشت دومي:
 نظر دارند. ، اتفاقاست تلاوت سجده از آیات آیه این امر که بر این ءعلما

رَاجًا وَقمََرًا مُن یرًا﴿ ي جَعَلَ ف ي السهمَاء  برُُوجًا وَجَعلََ ف یهَا س   ﴾۶۱تبَاَرَكَ الهذ 
و در میان آن چراغ روشن  ها آفریدبابرکت است ذاتي که در آسمان برجخجسته و بسیار 

 (۶۱و ماه نور بخشي آفرید. )
 تفسیر:

ي جَعلََ ف ي الَس ماء  برُُوجا  » مجد و عظمت از آن خداست که آن ستارگان عظیم « تبَارَکَ الَ ذ 

راجا  وَ »و درخشنده را در آسمان قرار داده است.  آفتاب  «﴾61﴿قَمَرا  مُن یرا  وَجَعلََ ف یها س 
 درخشان و ماه تابان را در آن قرار داده است.

، عبارتند از: حمل که است آن گانهدوازده منازل ، یعنيستارگان مراد از بروج: برجهاي
« برج». آنها را ، دلو و حوت، جدي، قوس، عقرب، میزان، اسد، سنبلهثور، جوزا، سرطان

و »هستند  بلنديهاي کاخ خود همچون ساکنان براي بلند نامیدند زیرا ستارگانقصر  یعني
 که «تاباني و ماه»قرار داد  خورشید فروزاني یعني: در آسمان «قرار داد چراغي در آن

 و گرما بخش مانند نور آفتاب ، فروزان نور آن میکند ولي را روشن خود زمین با طلوع
 .نیست

، است دیگر )سرجا( آمده قرائت در یک»مي نویسد:« الأساس»در تفسیر  سعید حوي یخش
 به  قرائت بنابراین  کریمه ۀآی پس خورشید است همان و سراج است سراج جمع سرج

 که است معنایي همان خورشید و این یک به کند نهمي متعدد اشاره وجود خورشیدهاي
 همهستارگان  اند که اند.! بلي! دریافته و دریافته عصر شناخته را فقط در این آن مردم

 به از ما دورند، کوچک ستارگان این از آنجا که ما هستند ولي آفتابمانند  خورشیدهایي
 تفسیر انوار القرآن(.)«. نظر میرسند

لْفةًَ ل مَنْ أرََادَ أنَْ یذَهكهرَ أوَْ أرََادَ شُكُورًا﴿ ي جَعَلَ اللهیْلَ وَالنههَارَ خ   ﴾۶۲وَهُوَ الهذ 
 و اوست ذاتي که شب و روز را جانشین یکدیگر قرار داد، براي کسي که خواهان پند

 (۶۲)گرفتن یا خواهان شکرگزاري است. 

 تشریح لغات و اصطلًحات:
لْفَة  » بخواهد به یاد خدا باشد. «: أرََادَ أنَ یَذ ك رَ »آید. چیزي که به دنبال چیز دیگري مي«: خ 
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بخواهد به حکمت خدا و قدرت مطلقه او از روي مشاهده نظام بدیع آفتاب و ماه و ابراج 
 کیهاني پي ببرد.آسماني و ستارگان 

 تفسیر:

 اوقات تعیین و روز را براي شب تعالي حق یعني» :مي فرماید کثیر در تفسیر آیه ابن
 شود، آن از او فوت عملي در شب که کسي پس است آمد یک دیگر قرار داده، پيعبادت

 جبران را در شب شود، آن از او فوت در روز عملي که کند و کسيمي را در روز جبران
 «.کندمي

که: الله متعال شب وروز را جانشین هم قرار داده، پس هرکس  همچنان امام طبرى میفرماید
یابد واگر کارى را در روز از کارى را در شب از دست بدهد، آن را در روز در مى 

 (.۱۹/۲۰یابد. )طبرى دست بدهد، آن را در شب در مى 

شب و روز،  واقعا  هم یاد الله متعال زماني ارزش دارد که بر اساس اگاهي وبصیرت باشد،
دوبار « أرََادَ »مبارکه کلمۀ ۀى شكر و سپاسگزارى است. واز اینکه در آینعمتى شایسته

خواهد و هم عمل و تکرار شده این فهم را براي ما مي رساند که: هم شناخت، اراده مى
 شكر.

 صفات ممیزه بندگان رحمان:

حْمن  »وانتساب به بالاترین مدال براى انسان، مدال بندگى الله متعال است.  بادُ الر  مقام « وَ ع 
 برد. نهایت، بالا مىومنزلت انسان را بى 

امام قرطبى فرموده است: خداى سبحان بندگان رحمان را به یازده صفت پسندیده متصف 
دارى، بیم وهراس، ترک اسراف  کرده است که عبارتند از: فروتنى، شکیبایى، شب زنده

رک، پاکى از زنا وقتل، توبه، دورى ازدروغ، پذیرفتن و خسیسى، دورى جستن از ش
نصیحت واندرز، وروآوردن و التماس به الله. پس از آن پاداش نیکوى آنها را بیان کرده 

ترین هاى بهشت و باشکوهاست که عبارت است از نایل آمدن به غرفه یعنى بالاترین منزل
 آن.

 خوانندگان گرامی!
( که در 76الي  63مطابق فحواي )آیات « ندگان الرحمنصفات ممیزه ب»میخواهم مبحث 

آن صفات، علامت وممیزه براي بندگان مقبول و مخصوص خداوند بزرگ ذکر گردیده، 
 بشرح ذیل در روشني آیات متبرکه واحادیثي نبوي به معرفي گیرم:

ینَ یمَْشُونَ عَلىَ الْرَْض  هَوْناً وَإ ذَا خَ  حْمَن  الهذ  باَدُ الره لوُنَ قاَلوُا وَع  اطَبهَُمُ الْجَاه 
 ﴾۶۳سَلًَمًا﴿

روند و چون نادانان اند که بر روي زمین متواضع راه ميو بندگان پروردگار رحمان کساني
 (.۶۳)ایشان را مخاطب قرار دهند گویند: سلام بر شما. 

 تواضع و فروتني: 
خاص خداوند، تواضع در آیۀ مبارکه اولین صفت از صفات شایسته عباد الرحمن و بندگان 

و خوي تکبر و خود شده است. خداوند متعال در اولین توصیف، خلق  و فروتنى شمرده
برتربیني را از این دسته از بندگان خاص خود نفى کرده است. در آیۀ مبارکه از کلمۀ 

استفاده بعمل آمده است، که بارزترین و آشکارترین تفسیر آن « مشي»یعني « یمْشُونَ »
عدم تکبر درهنگام راه رفتن به تفسیر گرفته شده است. یعني این بدین معني است که: 
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بندگان با ى آنند که به خدا منتسب شوند، دارد و شایستهى که الله آنان را دوست مىبندگان
گام و بدون تکبر تقوا و نیک اند که چون بر زمین راه مي روند؛ با تواضع، آرامش ونرمي

کوبند وسرمست نیستند ودرراه رفتن و ازروى فخر وتکبرپا را برزمین نمىدارند. برمي
 ند.کنهم فخر فروشى نمى

را نباید تنها وتنها در راه رفتن عادي « مشي»یعني « یمْشُونَ »قابل تذکر است که فهم کلمه 
هاي اجتماعى را خط و مشى زندگى و برنامه« یمْشُونَ »خلاصه نمود، بلکه در فهم کلمه 

نیز باید شامل ساخت.که در این صورت آیۀ شریفه؛ معناى همه جانبه اي را بخود میگیرد، 
ینَ یَمْشُونَ » شود که:وگفته می حْمَن  ال ذ  بَادُ الر  عباد الرحمن کسانى هستند که درتمام  ؛«وَع 

پروگرام هاي زندگي خویش چه شخصي باید ویا هم اجتماعي، توأم با تواضع و فروتنى 
 دورند.باید قدم بگزارند، و این بندگان خاص خداوند همواره از تکبر و خود برتربینى به 

میفرماید که تمام اعشا « یَمْشُونَ عَلىَ الْأرَْض  هَوْن ا»ري در تفسیر آیه: حضرت حسن بص
وجوارح مؤمنین مخلصین از چشم گرفته تا گوش دست وپا در برابر خدا ذلیل وعاجز 
شوند، مردم نا اگاه با مشاهده ي آن مي پندارند که او عاجز و معذور است، در صورتي 

لکه تندرست وسالم است، ولي خوف از الله چنان بر که نه او مریض است ونه معذور، ب
او مسلط است که بردیگران مسلط نیست، فکر آخرت او را از مشاغل دنیا باز داشته است، 

ي او در امور دنیاست، پس او همیشه وکسي بر خدا اعتماد نمي کند و تمام فکر واندیشه
او از آخرت سهمي بر نداشت(  در تحشر و تأسف مي باشد )که دنیا کاملا  میسر نمیشود و

وکسي که نعمت خدا را تنها، خورد ونوش تصور کرد وسوي عالي ترین اخلاق متوجه 
 نمي شود، علم او بسیار اندک است، وعذاب براي او آماده است.)تفسیر ابن کثیر(. 

 آهسته و آرام. هدف با وقار، سکینه، تواضع و فروتنانه راه رفتن، و ترک خود«: هَوْنا  »
 خواهي کردن است. مصدر است و در معني اسم فاعل براي تأکید به کار رفته است.

حْمن  »ى شخصیِّت اوست. ور شدکه:رفتار هر كس، نشان دهندهآباید یاد  بادُ الر  ... یَمْشُونَ ع 
)بندگان خاص خداوند، مظهر تواضع هستند.( مي بینیم که: اسلام، دین « عَلىَ الْأرَْض  هَوْنا  

است كه حتِّى براى چگونه راه رفتن انسان به روي زمین نصایح ورهنمود هاي  جامعى
 مفید وسودمندي را مطرح مي کند.

این است که ایشان به آرامي، وقار « عبادالرحمن»طوریکه گفته شد: ازخصوصیات 
 کنند.ومتانت خاصي بر روي زمین سیر مي

هستند و هرگز خصلت غرور  در مقابل پروردگار خویش فروتن و نرمخو« عبادالرحمن»
در آنها نفوذ کرده نمي تواند، الله عز و جل انسان مؤمن را از این که متکبرانه بر روي 

 زمین راه برود نهي فرموده است.
قَ »سورۀ اسراء( میفرماید:  37 ۀطوریکه در )آی وَ لا تمَْش  ف ي الْأرَْض  مَرَحا  إ نکَ لَنْ تخَْر 

بالَ طُولا   و در روي زمین متکبرانه و مغرورانه راه مرو. چراکه « الْأرَْضَ وَ لَنْ تبَْلغَُ الْج 
تو )با پاي کوبیدن متکبرانه ات بر زمین( نمیتواني زمین را بشکافي و )با گردن کشیدن 

ها برسي. )آخر ذره ناچیزي انسان نام، در تواني( به بلنداي کوهات بر آسمان، نميجبارانه
 «.آید؟!(برابر کره زمین ودر برابر مجموعه هستي، چه چیزي بشمار مي

این گروه از مؤمنان عباد الرحمن وصیت لقمان علیه السلام را که به فرزندش را، که )آیۀ 
دْ في مَشْیکَ »ذکر یافته است با تمام دقت عملي مینماید: / سورۀ مبارکه لقمان( ت 19 وَ اقْص 

: و در راه رفتنت اعتدال را  نْ صَوْت کَ إ ن أنَْکَرَ الْأصَْوات  لَصَوْتُ الْحَمیر  وَ اغْضُضْ م 
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ترین رعایت کن و )در سخن گفتنت( از صداي خود بکاه )و فریاد مزن( چراکه زشت
 «.صداها، صداي خران است

 نندگان گرامی!خوا
 گام فرازیيو گردن  با عزت آنان که اندکساني رحمان بندگان هدف اینست که البته
طوریکه رسول الله صلي الله علیه  الله متعال است براي متواضع مؤمن نشانه دارند کهبرمي

 آیند.فرود مي فعيبلند و مرت از مکان گویي کردند کهمي حرکت چنان رفتن وسلم در راه
در شمایل رسول الله صلي الله علیه سلم آمده است که راه رفتن رسول الله صلي اله علیه 

الْرَْضُ  وَكَأنَهمَا»وسلم خیلي اهسته نبود، بلکه قدر تیزبود طوریکه در حدیث میفرماید: 
یعني آن حضرت صلي الله علیه وسلم طوري راه میرفت که گویا زمین براي  «تطُْوَى لهَُ 

 )تفسیر ابن کثیر( او پیجیده میشد.
را  و تصنع پژمردگي به رفتن نیز راه صالح از سلفسیرت نویسان مي نویسند که برخي 

عمر)رض( منین حضرت ؤاست: که امیر المشده  روایت دانستند تا بدانجا کهمي  مکروه
، آیا مریض شده است رود، فرمود: تو را چهمي راه و پژمرده سست را دید که جواني
 را بر سرش عمر )رضي الله عنه( شمشیر خویش گاه! آنامیرالمؤمنین اي ؟ گفت: نههستي 

 برود. راه و چابکي داد تا با نیرومندي او فرمان بلند کرد و به

 تحمل:صبر، بردباري و 

لوُنَ قَالوُا سَلَاما  »مبارکه آمده است که:  ۀهمچنان درآی  : فرقان(63« )ا نهُم وَإ ذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاه 
لوُنَ » لوُنَ »لوده، ونادان. ولي باید گفت که در ترجمه «: الْجَاه  به جهالت این امر «: الْجَاه 

که کار جهالت وکلام روشن گردید که هدف از آن شخص بي علم نیست، بلکه کسي است 
 جاهلانه بعمل ارد، اگرچه در نفس الامر عالم هم باشد.

؛ نه سلام درود. هدف از سلام متارکه و دوري گزیدن و رویگرداني است«: سَلاما  »
 (.55آیۀ:  پرسي کردن )مراجعه شود به سورۀ: قصصاحوال

لوُنَ قَالوُا سَلَاما  »َ  قرار دهند، باسلام خطاب را طرف آنان جاهلان چون)« إ ذَا خَاطَبهَُمُ الْجَاه 
 بینند، روشمي و ناداني  جهالت اهل از سوي که یعني: بر آزارهایي جواب میفرمایند(

 این ! کهمیگویند: سلام کنندبلکهنمي جهالت و مانند آنان گرفته را در پیش و بردباري تحمل
و  است خیري در آن نه که است متارکهسلام  بلکه نیست یتدرود و تح سلام ، البتهسلام
گویند مي و حکیمانه ملایم سخني است: در برابر جاهل این« سلام». یا مراد از شري نه
 مانند. سلامت از آزار او به که

از خود  رو شوند آنها حسن بصري فرموده  است: یعني زمانیکه اگر با انسان نادانى روبه
 کنند.دهند و شکیبایى راپیشه مى نادانى نشان نمى

امام قرطبي از نحاس نقل کرده است که سلام در اینجا مشتق از تسلیم نیست، بلکه مشتق 
از تسلم است، به معني سلامت ماندن، منظور این که در جواب به جاهلان، آنها سخن 

هم گناهکار نباشند، همین تفسیر از  نهاآسلامتي مي گویند که به دیگران اذیت نرسد، و 
 حضرت مجاهد، مقاتل وغیره منقول است.

)تفسیر مظهري( نتیجه اینکه باکسي که صحبت احمقانه وجاهلانه مي گوید: انتقام نمي 
 گیرند، بلکه از آنها در مي گذرند.

شان را مورد خطاب قرار دهند اینان با درود و سلام جواب « عبادالرحمن»هرگاه نادانان، 
هاي نادان از روي جهالت منجر به برافروختن خشم گویند، یعني هر زمان که انسانرا مي
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درجواب به آنان میگویند: سلام و درود برشما باد و از « عبادالرحمن»وغضب آنان شوند 
جانب ما در امنیت هستید؛ و با این کار خود را از همنشیني با جاهلان دور میسازند و به 

 دهند.مردم دوران جاهلیت جواب نمي مانند گفتار

بینند به یکدیگر سلام و درود با توجه به تعلیمات اسلامي، مسلمانان هرگاه همدیگر را مي
میفرستند و همدیگر را گرامي میدارند و به این وسیله پیام جامعه اسلامي را که همان امنیت 

شوند. کلمه سلام، در یادآور ميدارند و نسبت به هم و آرامش است در میان خود اعلام مي
امان ماندن آبرو و مال و سلامتي جسم و تمام آنچه که انسان خواهان در امان ماندن آن 

 شود.است را شامل مي
بنابر این، مسلمانان زمانیکه به انسان جاهل، لوده و نادانان روبرو مي شود، در مقابل آن 

جویند؛ وحتي از همنشیني با آنان ري ميبا صبر و بردباري برخورد نموده و از آنان دو
خودداري مینمایند. این است همان آرامش و امنیتي که مسلمانان هنگام ملاقات یکدیگر آنرا 

 باید رعایت کند.
رسول الله صلي الله علیه السلام با چه زیباي مهم ترین خصوصیت یک شخص مسلمان را 

رُ مَن هَجَرَ ما المُسل مُ مَن سَل مَ »چنین بیان فرموده است:  ه ، والمُهاج  ن ل سَان ه  و ید  المُسل مُونَ م 
 «.نَهَي اللهُ عَنهُ: مسلمان واقعي کسي است که برادرش از زبان ودست او درامان باشد

امام بخاري و مسلم از عبدالله بن عمر و بن العاص که آنان نیز از پیامبر اکرم صلي الله 
کنند که رسول الله صلي الله علیه وسلم میفرماید: مسلمان ياند، نقل معلیه وسلم روایت کرده

واقعي کسي است که مسلمانان دیگر از زبان و دست او در امان باشند و هجرت کننده 
)ترک کننده( حقیقتي کسي است که از آنچه که خداوند او را از انجام آن نهي فرموده دوري 

به شمار « عبادالرحمن»، در حقیقت جزء نماید. پس کساني که این صفات را نداشته باشند
 آیند و هیچ رابطه و پیوندي با اسلام ندارند.نمي

 ! خوانندگان گرامی
صفاتي ظاهري در رفتار و منششان « عبادالرحمن»ورشدیم از خصوصیت آطوریکه یاد 

است و آن صفاتي است که بر اخلاقي بردبارانه که ریشه در درون آنان دارد و نیز به 
 کند.عقل و دانش نزد آنان دلالت ميبرتري 

 با جاهلًن نباید مقابله بالمثل صورت گیرد:
 ونباید فراموش کرد که: مُدارا و حلم و حوصله، از صفات بارز مؤمنان است.

زمانیکه با جهل جاهلان، وعمل جاهلانه وي مواجه و روبرو میشوید نباید ویرا تحت تأثیر 
قرار دهید، کوشش باید صورت گیرد که؛ آنان در مقابل عمل شما عکس العمل جاهلانه 

هاي خود مسلط هستند و به مانند  واحمقانه را در پیش نگیرند، عباد الرحمن همیشه بر زبان
ناشایسته اي را نا مناسب وهاي بر زبان جاري نمیسازند وهرگز حرکت آنان کلامي ناروا

 از خود بروز نمیدهند.
بندند و بندگان خدا، همیشه سعي وکوشش بخرچ میدهند تا راه فتنه و شر را بر جاهلان 

گیر اي دامنور و سوزان که قطعا  منجر به کشتاري بزرگ و فتنههاي آتشي شعلهشراره
 کنند.ش ميشود را خامومي

 ى عباد الرحمن است.ى بندگى و اولین نشانهباید گفت که: تواضع، ثمره
ى مدارا و نرمخویى بندگان خدا، ایمان است، نه ترس و ضعف آنان. وقار و سرچشمه

 نرمى از بارزترین صفات عبادمؤمن بشمار مي رود. 
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هم در كلام، « الْأرَْض  هَوْن ایمَْشُونَ عَلىَ »طوریکه گفتم: تواضع باید هم در عمل باشد، 
دا  وَ ق یاما  »وهم در عبادت. « قالوُا سَلاما  » با اشخاص نادان، جاهل و فرومایه نباید « سُج 

)آنان سخنى در شأن خود میگویند، ولى شما در مقابل سخنى « قالوُا سَلاما  »مجادله کرد 
 .عالمانه و كریمانه بزبان ارید.(

ینَ یَب یتوُنَ  دًا وَق یاَمًا﴿ وَالهذ  مْ سُجه  ﴾۶۴ل رَبّ ه 
 (۶۴و آنان که شب را براي پروردگارشان با سجده و قیام به صبح مي رسانند.)

 تفسیر:

 داري:قیام اللیل و شب زنده 
امام فخر رازى گفته است: بعد از این که سیرت و رفتار عباد الرحمن را در روز به دو 
صورت یعنى ترک اذیت و آزار و پیشه کردن صبر و شکیبایى بیان کرد، در اینجا رفتار 

را یادآور شده است که عبارت است از اشتغال به خدمت خالق.)تفسیر کبیر « عبادالرحمن»
۲۴/۱۰٨.) 

نَ »اوند متعال در جاى دیگرى از قرآن نیز در وصف آنان میفرماید: همچنان که خد قَل یلا  م 
بر روي  کناناز شب را سجده یا بیشتر قسمتهاي شب تمام یعني: آنان «.الَل یل  ما یهْجَعوُنَ 
 آورند.روز مي نماز و تهجد به در حال بر پاهایشان کنانهاي شان و قیام

لغت مي فرمایند که بیتوته آنست كه شب انسان را درك كند خواه بخوابد یا اهل «: یَب یتوُنَ »
على هذا معنى آیه آن میشود: شب آنها را « بات بیتوته... ادركه اللیل نام أ و لم ینم»نخوابد 
 كند در حال سجده و قیام.درك مى

 جمع ساجد. چنان كه قیاما جمع قائم است.« سجدا»

به معرفي گرفته « عبادالرحمن»معرفي یکي دیگر از صفات مبارکه به ۀ در این آی
میفرماید: که عباد الرحمن آنان اند که؛ شب را در قیام و سجده به صبح میرسانند. و 

این است که آنان شبانه نیز به « عبادالرحمن»طوریکه یاد آور شدیم از خصوصیات عالي 
سجده و قیام میکنند. اینان شب عبادت خداوند مشغولند و تنها در برابر خداوند بزرگ 

داري میکنند و با تمام وجود خود الله را یاد میکنند و او را به بزرگي و عظمت زنده
ترسند و به کنند و از عذابش ميگوي او هستند و تنها از او طلب ميستایند و تسبیحمي

 پاداش او امیدوار هستند.

گذارند  همراه با خداوند پشت سر مي هاي خلوت تاریکي شب خود راساعت« عبادالرحمن»
 کنند.آورند و او را عبادت ميسوي الله متعال روي ميو به
اند و کساني هستندکه به نشان بندگي حقیقي و عبودیت خالصانه دست یافته« عبادالرحمن»

 به دنبال پناهي هستند که سایه خداوند رحمان بالاي سرشان باشد.
کنند و در دل شب هم مشغول عبادتند و با خداي اعت ميخداوند را اط« عبادالرحمن»

این نیست که کل « عبادالرحمن»اند. لازمه متصف بودن آنان به مهربان خود خلوت کرده
شب را براي عبادت خداوند بیدار بمانند بلکه عبادت در پاسي از شب کفایت میکند چراکه 

 است به شب زنده« عبادالرحمن»ر الله متعال رسول الله صلي الله علیه وسلم راکه سرو
« مزمل»داري در تمام شب مکلف نساخت طوریکه پروردگار با عظمت ما درابتداي سورۀ 

نْهُ »در این زمینه میفرماید:  6تا  1آیات  یا أیَهَا الْمُزملُ قمُ  اللیلَ إ لا قَلیلا  ن صْفَهُ أوَ  انْقصُْ م 
دْ عَلیَه  وَ رَتل  الْقر ئهَ اللیل  ه ي أشََد قَلیلا  أوَْ ز  آن ترَْتیلا  إ نا سَنلُْقي عَلیَکَ قَوْلا  ثقَیلا  إ ن ناش 

( )بر 3( شب برخیز مگر اندکي )از آن را(.)2اي جامه بخود پیچیده!))« وَطْئا  وَ أقَْوَمُ قیلا  
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( یا اندکي بر آن بیافزاي و قرآن را با تدبر و 4خیز( نیمي از شب یا اندکي از آن کم کن.)
( )چون( ما کلام نهایت گران )و موجب مسئولیت را( بر تو القا 5مل و شمرده بخوان.)تأ

( به یقین شب زنده داري در تزکیه و اصلاح نفس مؤثرتر و در سخن 6خواهیم کرد.)
 استوارتراست.(.

حضرت ابن عباس )رضي آلله عنه( فرموده است: کسي که بعد از نماز عشاء دو رکعت 
قرار میگیرد. « بات لله ساجد وقائیما  »نماز بخواند، او در این حکم یا بیش از دو رکعت 

)مظهري وبغوي( همچنان حضرت عثمان )رضي الله عنه( میفرماید که رسول الله صلي 
کند او در حکم کسي است که  ءالله علیه وسلم فرمود: کسي که نماز عشاء را با جماعت ادا

 احمد ومسلم في صحیحه از مظهري(.نصف شب را به عبادت گذارنده است. )رواه 
بنابراین کسي که براي پرورش نفس خود در پاسي از شب به عبادت مشغول باشد ودر 
مقابل ذات احدیت عالم به دور از ریا، تشویش، هواي نفس، دنیا خواهي سجده و قیام نماید 

متعال براي قطعا  استوارترین سخنان را بر زبان جاري میسازد. یعني در مناجات با الله 
ترین کلام را به کار میگیرد و پس صفاي ذهن و آرامش روح و روان و محیطش صادق

 از این بیشتر باخداوند خلوت میکند و دعا و قرآن میخواند.

فْ عَنها عَذَابَ جَهَنهمَ إ نه عَذَابهََا كَانَ غَرَامًا﴿ ینَ یقَوُلوُنَ رَبهناَ اصْر   ﴾۶۵وَالهذ 
گویند: پروردگارا! عذاب ]دوزخ[ را از ما برطرف گردان که مسلما  عذاب و آنان که مي 

 (۶۵آن پایدار و همیشگي است.)

 :دعا و مناجات
 گمان،بيرا از ما بگردان جهنم میگویند: پروردگارا! عذاب اند که کساني» رحمان بندگان
 .است و دائمي غرام: لازم «پایدار است آن عذاب
در اصل به معناى مصیبتى است كه انسان در برابر آن راه فرار ندارد و « غرام»ى كلمه

 نوعى التزام وتعهِّد بر دوش او قرار میدهد.
ازخداوند باري تعالي میخواهند که تمام عذاب جهنم را از آنان دور بدارد، « عبادالرحمن»

 شود.چه عذابي که بر اثر استقرار یا بر اثر اقامت براي آنان مقدر 
، «دعا»وسیله از خداوند میخواهند که به« عبادالرحمن»هدف از این دعا، این است که 

هاي ایمان راستین و درست عذاب را از آنان دور گرداند. در نتیجه دعا کردن یکي از نشانه
 شود.و عمل صالح است که قطعا  ثمربخش مي

کنند و از این که در فظت ميتوسط ایمان حقیقي درمقابل کفر ازخود محا« عبادالرحمن»
وسیله اعمال صالح، خویشتن را از عذاب جهنم مستقر شوند، رهایي مییابند وهمچنین به

دارند و این که در عذاب جهنم هرچند به مدت کوتاهي عصیان و سرکشي در امان نگاه مي
 اقامت داشته باشند خودرانجات میدهند.

ا وَمُقاَ  ﴾۶۶مًا﴿إ نههَا سَاءَتْ مُسْتقََرًّ
 (۶۶جایگاه و بد محل اقامتي است.)یقینا  دوزخ بدترین 

 تشریح لغات و اصطلًحات:
ا  » ا  وَ »محلِّ اقامت دائم. «: مُقَاما  »مکان ماندن موقِّت را میگویند. و«: مُسْتقَرَِّ  مُسْتقَرَِّ

فزوني گر افزایش کمیت و کیفیت عذاب و رو به عطف این دو کلمه بریکدیگر، بیان«: مُقَاما  
ترجمۀ »تفسیر نور ) (.36نهادن آن در طول مدِّت است )مراجعه شود به سوره: فاطر / 

 مصطفي خرمدل(« معاني قرآن
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 تفسیر:
باشد! این قرطبى درتفسیر این آیه میفرماید: یعني دوزخ بد جایگاه و بد قرارگاهى مى امام 

ند.)تفسیر قرطبى بندگان مطیع با وجود طاعت خود از عذاب خدا بیمناک و در حذر
۱۳/۷۲.) 

وحسن بصري گفته است: براى دورى جستن از عذاب جهنم در روز بیمناکند و در شب 
 خسته.

فوُا وَلَمْ یقَْترُُوا وَكَانَ بَیْنَ ذَل كَ قَوَامًا﴿ ینَ إ ذَا أنَْفَقوُا لَمْ یسُْر   ﴾۶۷وَالهذ 
، بلكه در ورزندنه بخل مي وكنند آنها كساني هستند كه هر گاه انفاق كنند نه اسراف مي

 (۶۷گزینند ) میان این)دوراه( حد وسط را برمى
 تفسیر:

 تبذیر و اسراف:انفاق و دوري از 
کنند و سختگیري نمي«: لَمْ یَقْترُُوا»کردند. براي خود وخانواده خرید کردند.خرج«: أنَفَقوُا»

 روي.حد وسط. میانه«: قَوَاما  »دهند. بخل نشان نمي 
شان گرسنه بمانند، و چشمي میکنند که زن و فرزندانگیري وتنگ نه آن چنان سختیعني 

 کنند که تبذیر و اسراف بشمار آید.روي و باد دستي مي نه آن چنان در مخارج و نفقه زیاده
ت میانه و وسط، باید برنامه  هاى معتدل و وسط را داشته واقعیت امر همین است که: امِّ

روى درعبادت وانفاق،  و تفریط در زندگي خویش بپرهیزد. حتي میانه باشد. و از افراط
 داراي ارزش واز جمله خواست دین مقدس اسلام مي باشد.

ینَ إ ذا أنَْفَقوُا »مبارکه در باره پنجمین صفت از صفات بندگان رحمان آمده است:  ۀدر آی وَالَ ذ 
فوُا وَلَمْ یقْترُُوا روى ویاکوتاهى وقصور  شیدن و پوشاک زیادهیعنى درخوراک ونو« لَمْ یسْر 

 نمیکنند و مانند خسیسان دست خشک نیستند.
اسراف: در لغت به معني تجاوز از حد است، و در اصطلاح شرع در نزد حضرت ابن 
عباس)رض(، مجاهد، قتادة وابن جریح اسراف از انفاق في معصیة الله است، اگر چه 

که خرج کردن بدون ضرورت در کار هاي جایز پشیزي )سكه( باشد، و بعضي فرموده 
که در حدود تبذیر )فضول خرجي( میباشد آن هم در حکم اسراف است؛ زیرا تبذیر یعني 

ینَ »زیاده خرجي به نص قرآن کریم حرام و معصیت است، حق تعالي میفرماید:  ِّر  إ ن  الْمُبَذ 
ین    هایند(.ن شیطان)همانا اسرافكاران برادرا« كانوُا إ خْوانَ الش یاط 

به معني تنگي در خرج وبخیلي است، ودر اصطلاح شرع این است که در « اقتار»و
کارهایي که الله ورسول به انفاق در آنها دستور داده است، تنگي به کار برده شود، )عدم 
انفاق به درجه اولي در آن داخل است( این تفسیر از حضرت ابن عباس)رض(، قتادة وغیره 

 . )مظهري(.منقول است
مفهوم آیه این است که صفت بندگان مقبول خدا این است که در انفاق مال در میان اسراف 

من »واقتار بر اعتدال ومیانه روي عمل میکنند، رسول الله صلي علیه وسلم فرموده است. 
یعني علامت دانشمندي انسان این است که در انفاق میانه « فقه الرجل قصده في معیشة

ار کند، )نه در اسراف مبتلا باشد ونه دربخیلي( )رواه احمد عن أبي الدرداء، ابن روي اختی
 کثیر( 

کنند تا آن هنگام که انفاق میکنند جزء به این سفارش الهي عمل مي« عبادالرحمن»
آیند و شیطان انسان حساب مياسرافکاران نباشند چراکه اسراف کنندگان یاران شیطان به
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خواهد که در گناهان اسراف و کند و از او ميناروا هدایت مي را به کارهاي زشت و
دارند دچار هلاکت و نابودي خواهند روي نماید و کساني که در این راه کج قدم برميزیاده

کنند چیز دیگري ها را همراهي ميشد و جزء یاران بد و شیاطین انسي و جني که آن
افتند و خداوند برآنان خشمگین شده سپس ري ميیابند تا جایي که در گناه و ذلت و خوانمي
 شوند و چه بد سرنوشتي را خواهند داشت.سوي جهنم رهسپار ميبه

ا﴿» مفسران در فهم این آیه مبارکه مي نویسند که: مؤمنان با  «﴾67وَكَانَ بیَْنَ ذَل كَ قَوَام 
اهي میانه و معتدل رتقواي کساني هستند زمانیکه از اموال خویش انفاق مي کنند، حد وسط، 

کنند و نه در بخشش، بخل و تنگ گیرند؛ نه در انفاق اسراف و ولخرجي ميرا در پیش مي
ورزند طوریکه در فوق هم یاد آوري شدیم حد وسط وروش میانه ووسط را در چشمي مي

 پي مي گیرند.
ا در راه الله ى کوه ابو قبیس طلا رمجاهد در این مورد با زیباي مي فرماید: اگر به اندازه

روى نیست و اگر مشتى را در نافرمانى خدا خرج کنى، اسراف خرج کنى اسراف و زیاده 
انفاق در معصیت تفسیر ». این بر مبناى قولى است که اسراف را به ۱۹/۲۳است. )طبرى 

اند و همین قول از ابن عباس)رض( ، و بعضى از مفسران این قول را پذیرفته«کرده است
 است.(.« اظهر»ه است، اما قول اول نیز نقل شد

امام احمد از عبدالله بن مسعود)رض( روایت کرده که گفت: رسول خدا)ص( فرمودند: 
روي و اعتدال نماید هرگز فقیر یعني کسیکه در زندگي خود میانه«. مَاعالَ مَن اقتصََدَ »

 تفریط باشد.روي همان اعتدالي است که خالي از افراط و شود و منظور از میانه نمي
الفقر  القصد في وما أحسن الغني القصد في ما أحسن»است:  آمده شریف در حدیث همچنین

 میانه ، چقدر نیكوستدر توانگري رويمیانه چقدر نیكوست«. »العبادةالقصد في وما أحسن
 .«در عبادت روي میانه فقر و چقدر نیكوست در حال روي

ینَ  ُ إ لاه ب الْحَقّ  وَلَا وَالهذ  مَ اللَّه لَا یدَْعُونَ مَعَ اللَّه  إ لَهًا آخَرَ وَلَا یقَْتلُوُنَ النهفْسَ الهت ي حَره
 ﴾۶۸یَزْنوُنَ وَمَنْ یَفْعلَْ ذَل كَ یلَْقَ أثَاَمًا﴿

و نفسي را که الله )خونش را( حرام کرده  پرستند، که با الله معبود دیگري را نميو كسانى 
اعمال را مرتکب شود، کنند. و هرکس که چنین کشند و زنا نميت جز به حق نمياس

 (۶٨بیند.)ميمجازات سختي آن را 

 تفسیر:
 ورزند:به خداي یگانه شرک نمي 

قبل از همه باید یاد آور شد که: هدایت ودستور قرآن عظیم الشأن در مورد دورى از شرك، 
قانونى است كه تخلِّف از آن جزاي سنگین وشدیدي زنا وقتل، تنها یك موعظه نیست، بلکه 

را درپیش دارد. همچنان باید گفت: که جزا هاي الهي استثنابردار نیست، هر كس تخلِّف 
 كند سزا مي بیند.

ششمین صفت عباد الرحمن آنست که؛ در عبادت، با الله کسي دیگري را شریک نمي 
 گردانند.

ینَ لا یدْعُونَ مَعَ اَللِّّ  إ لها  آخَرَ وَالَ  »طوریکه در آیۀ مبارکه آمده است:  ایشان کساني اند  «ذ 
 کنند.بلکه او را یگانه دانسته و مخلصانه او را پرستش مىکه به الله متعال شریک نیاورده، 

 دهند.فقط او را در عبودیت یگانه و یکتا قرار مي 
 اند که جز الله خدایي نیست و تنها او روزي دهنده و زنده به یقین دریافته« عبادالرحمن»
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جز او کس دیگري نمیتواند در عالم هستي دخل و کننده و میراننده و شفا دهنده است و به 
هایشان را فقط در گرو او تصرف نماید. پس به او ایمان راستین و خالصانه آورده و قلب 

 اند.قرار داده
اي یقین دارند که اگر انسان و جنیان دور هم جمع گردند تا به کسي فایده« عبادالرحمن»

رسانند قادر به انجام آن نخواهند بود مگر آنچه که خداوند مهربان براي آن شخص مقرر 
کرده باشد و اگر تمام این گروه جمع شوند تا به کسي ضرر رسانند هرگز نمیتوانند مگر 

 وند براي او مقدر ساخته باشد.آنچه که خدا
اند و این صفات را نیز حضرت ابراهیم به آن آراسته« عبادالرحمن»ها صفاتي بودند که این

از زبان حضرت  86تا  69آیات « شعرا»اند. طوریکه در سوره علیه السلام هم بیان داشته
 ابراهیم علیه السلام، آمده است:

مْ نَبَأَ ابراهی» فینَ وَ اتلُْ عَلیَه  ه  ما تعَْبدُُونَ قالوُا نَعْبدُُ أصَْناما  فنَظََل لَها عاک  بَیه  وَ قَوْم  م إ ذْ قالَ لأ 
 قالَ هَلْ یسْمَعوُنَکُمْ إ ذْ تدَْعُونَ أوَْ ینْفَعوُنَکُمْ أوَْ یضُرونَ قالوُا بَلْ وَجَدْنا آباءَنا کَذل کَ یفْعَلوُنَ قالَ 

إ لا رَب الْعالَمینَ الذي خَلَقنَي فَهُوَ ونَ أنَْتمُْ وَ آباؤُکُمُ الْأقَْدَمُونَ فإ نهُمْ عَدُو ليأَ فرََأیَتمُْ ما کُنْتمُْ تعَْبدُُ 
ضْتُ فهَُوَ یشْفین  وَ الذي یمیتنُي ثمُ یحْیین  وَ الذي  مُني وَ یسْقین  وَ إ ذا مَر  یهْدین  وَ الذي هُوَ یطْع 

قْنيأطَْمَعُ أنَْ یغْف رَ لي خَطیئتَي یوْمَ الدی ب الصال حینَ وَ اجْعَلْ لي ن  رَب هَبْ لي حُکْما  وَ ألَْح 
نَ الضالینَ  بَي إ نهُ کانَ م  نْ وَرَثهَ جَنه النعیم  وَ اغْف رْ لأ  رینَ وَ اجْعَلْني م  دْقٍ ف ي الْآخ   «ل سانَ ص 

شان و خبر ابراهیم را براي )اي پیغمبر!( سرگذشت ابراهیم را براي کافران بیان دار.)
ها را ( گفتند: بت71( وقتي که به پدر وقوم خود گفت:شما چه میپرستید؟)70بخوان.)

( ابراهیم گفت: آیا وقتي که آنها 72باشیم.)شان معتکف ميپرستیم، و همیشه بر عبادتمي
( گفتند: 74( یا به شما فائده یا ضرري میرسانند؟)73را میخوانید سخن شما را میشنوند؟)

( ابراهیم گفت: آیا آنچه را که شما 75کردند.)د را دیدیم که چنین مينه، بلکه پدران خو
( 77پرستیدند؟)تان مي( و )آنچه را( پدران پیشین76اید(.)اید )تأمل کردهپرستید، دیدهمي

( آن ذاتي که مرا آفریده 78اند، غیر از پروردگار جهانیان.)پس بدانید که همۀ آنها دشمن من
خوراند و )آشامیدني( ( آن ذاتي که مرا )غذا( مي79کند.)ت مياست، پس او مرا هدای

( و آن ذاتي که مرا 81دهد.)( و چون بیمار شوم، پس وي مرا شفا مي80نوشاند.)مي
( و آن ذاتي که امیدوارم در روز جزا خطایم را 82گرداند.)ام ميمیراند، باز زندهمي

نبوت( ببخش و مرا با صالحان ملحق  ( اي پروردگارم! به من حكم )علم و83بیامرزد.)
( و مرا از جملۀ وارثان 85( و براي من در میان آیندگان نام نیک بگذار.)84بگردان.)

 ( و پدرم را بیامرز، زیرا او از گمراهان بود.(86جنت پرناز و نعمت بگردان.)

 پرهیز از قتل نفس:

« ُ مَ اَللِّّ  «استکرده  خداوند حرام راکه نفسي و هیچ»«: إ لاِّ ب الْحَقِّ  وَلا یقْتلُوُنَ الَن فْسَ الَ ت ي حَر 
 مورد است: در سه حق به کشتن «نمي کشندحق  جز به»را  یعني: کشتنش

 کفر بعد از ایمان )کشتن مرتد(. - 1
)مرد و  محصنه و زن مرد محصن یا زنا بعد از احصان )همسرداري( یعني: زناي - 2

 همسر(. داراي زن
 کشتن نفس به تجاوز و عدوان. یعني قصاص. یا - 3

آنان هرگز کسي را به قتل نمیرسانند حتي اگر به حق باشد. آنچه که در قتل نفس اصل است 
این است که قتل نفس در دین الهي حرام است هر چند که شایسته کشتن باشد زیرا خداوند 
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به آن ارزاني بخشیده تا در آفریننده نفس است و با حیات بخشیدن به آن، زیستن طولاني را 
خوبي ایفا کند و باید مسیري که خداوند آن را براي ها نقشش را بهها و دشواريگرفتاري

گونه که شایسته است آن را بپیماید و در نهایت پاداش امتحان پیش روي انسان قرار داده، آن
ها میداند. انآن نزد خداوند است؛ اما منافع جامعه بشري قتل را قصاص برخي از انس

داند و این خداوند نیز قتل را در برخي شرایط که مجازات در آن واجب میشود جایز مي
 نوع قتل، قتل به حق است.

شوند مگر آن که خداوند آن را به این صفت متصفند که مرتکب قتلي نمي« عبادالرحمان»
زند همان طور که ساجایز دانسته باشد و آنان سفارش خداوند را براي مؤمنان عملي مي

 میفرماید: 33آیۀ « اسراء»خداوند عَز و جَل در سوره 
فْ وَلا تقَْتلُوُا النفْسَ التي حَرمَ اللهُ إ لا ب الْحَق وَ مَنْ قتُ لَ مَظْلوُما  فَقَدْ جَعَلْنا ل وَل یه  سُلْطانا  فَلا یسْ » ر 

حرام  -جز به حق-ند کشتن او را و کسي را نکشید که خداو« ف ي الْقتَلْ  إ نهُ کانَ مَنْصُورا  
کرده است. هر کس که مظلومانه کشته شود، به صاحب خون او )که نزدیکترین خویشاوند 

ایم )که با مراجعه به قاضي، قصاص خود را درخواست و به او است، این( قدرت را داده
نفر، دو  جاي یکقاتل را به مجازات برساند( ولي نباید او هم در کشتن اسراف کند )و به

گمان صاحب نفر و بیشتر را بکشد، یا این که به عوض قاتل، دیگري را هلاک سازد( بي
 «.خون، یاري شونده )از سوي خدا( است )چراکه حق قصاص را بدو داده است(

کنند. خداوند از آنچه که الله سبحان وتعالی  آن را حرام دانسته دوري مي« عبادالرحمن»
 میفرماید: 151آیه « انعام»در سوره 

کُوا ب ه  شَیئا  وَ ب الْوال دَین  إ حْسانا  وَ لا تقَْتلُوُا أوَْ » لادَکُمْ قلُْ تعَالوَْا أتَلُْ ما حَرمَ رَبکُمْ عَلَیکُمْ ألَا تشُْر 
نْها وَ ما بَطَنَ وَ  شَ ما ظَهَرَ م  نْ إ مْلاقٍ نَحْنُ نرَْزُقکُُمْ وَ إ یاهُمْ وَ لا تقَْرَبوُا الْفَواح  لا تقَْتلُوُا  م 

النفْسَ التي حَرمَ اللهُ إ لا ب الْحَق ذل کُمْ وَصاکُمْ ب ه  لعََلکُمْ تعَْق لوُنَ: بگو: بیائید چیزهایي را برایتان 
بیان کنم که پروردگارتان بر شما حرام نموده است. این که هیچ چیزي را شریک خدا نکنید 

ممکن است بدیشان( نیکي کنید و فرزندانتان و به پدر و مادر )بدي نکنید و بلکه تا آنجا که 
را از ترس فقر و تنگدستي )کنوني یا آینده( مکشید )چراکه( ما به شما و ایشان روزي 

رسان همگان ماییم؛ نه شما( وبه گناهان کبیره )ازجمله زنا( نزدیک نشوید، میدهیم)و روزي
نهان وکسي را بدون حق ها در وقت انجام براي مردم( آشکار باشد و خواه پخواه )آن

ها اموري )قصاص و اجراي فرمان الهي( مکشید که خداوند آن را حرام کرده است. این
ها را بفهمید و خردمندانه کند تا آنها توصیه ميهستند که خدا به گونه مؤکد شما را بدان

 «.عمل کنید
ه اذن الهي باشد. هرگز چنین کاري نخواهند کرد مگر زماني که انجام آن ب« عبادالرحمن»

دچار چنین گناهي گردند در حالي که اینان کلام « عبادالرحمن»چطور ممکن است که 
نا  مُتعَمَدا  فجََزاؤُهُ »میفرماید:  93آیه « نساء»اند که در سوره خداوند را شنیده وَ مَنْ یقْتلُْ مُؤْم 

بَ اللهُ عَلیَه  وَ لَعَنَهُ وَ أَ  عَد لَهُ عَذابا  عَظیما : و کسي که مؤمني را از جَهَنمُ خال دا  فیها وَ غَض 
روي عمد بکشد )و از ایمان او باخبر بوده و تجاوزکارانه او را به قتل برساند و چنین 

ماند آید و( کیفر او دوزخ است و جاودانه در آنجا ميقتلي را حلال بداند، کافر به شمار مي
سازد و عذاب عظیمي خود محروم مي گیرد و او را از رحمتو خداوند بر او خشم مي

 «.بیندبراي وي تهیه مي 
 حکم قصاص، عاملي بازدارنده براي تقوا پیشه کنندگان و غیر متقین است و علت آن این 
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است: کساني که ترس ازخداوند آنان را از قتل باز ندارد، هرگاه آنچه که در پس مرگ 
دار آن است را یادآور میشوند، عهده اي که دولت اسلامياست یعني همان قصاص عادلانه

 پس به این وسیله از قصاص میترسند.
وَلکَُمْ ف ي الْق صَاص  »چنین آمده است:  179آیه « بقره»در کلام خداوند بزرگ در سوره 

حَیاة یاْ أوُل ي الألَْبَاب  لعََلکُمْ تتَقوُنَ: اي صاحبان خرد! براي شما در قصاص، حیات و زندگي 
ر مصلحت و حکمتي که در آن و دقائق و نکاتي که در همه احکام است. این است )بنا ب

است که قانون قصاص را براي شما وضع کردیم تا از تجاوز و خونریزي بپرهیزید( باشد 
 «.که تقوا پیشه کنید

 دوري و جلوگیري از زنا:
داوند بلند کنند. چراکه از خاین است که آنان هرگز زنا نمي« عبادالرحمن»ازجمله صفات 

اند و در آن مرتبه اطاعت میکنند و آیات الله عَز و جَل را که بر آنان تلاوت شده را شنیده
ها دوري از زنا و نهي و بر حذر ماندن از آن و از سرانجام بد آن آمده است و در آیه

 سخنان ارزشمند رسول اکرم صلي الله علیه وسلم عاقبت اهل زنا به وضوح بیان شده است.
به  32آیه « اسراء»اند که در سوره کلام الله عز و جل را شنیده« عبادالرحمن»طعا  ق

شَه وَسَاء سَب یلا : و )با انجام عوامل و »مؤمنان فرموده است:  وَلاَ تقَْرَبوُاْ الزنيَ إ نهُ کَانَ فَاح 
«. ه استهاي زنا( به زنا نزدیک نشوید که زنا گناه بسیار زشت و بدترین راه و شیوانگیزه

بنابر این مؤمنان تمام آنچه که خداوند آنان را از آن نهي فرموده است به پایان رسانیدند و 
از آن اطاعت کردند تا بدان وسیله به نشان تقرب به خداوند دست یابند. نشاني که 

حاملان آن هستند و به دوستي که آنان گروهي برتر از مؤمنانند و به « عبادالرحمان»
 اند.ي الهي آراستهبندگي حقیق

هاي اند که دوري از زنا، دور شدن از اسباب و مقدمات و انگیزهدریافته« عبادالرحمن»
کند بنابر این آنان تمام جوارح و اعضاي بدن خود را از گناهاني که آن را نیز تضمین مي

 دارند. آنان را به سمت زنا سوق میدهد، باز مي
نوان یک عمل زشت و ناپسند وصف کرده است )یعني ع خداوند باري تعالي زنا را به
عنوان راهي بس ناپسند توصیف کرده یعني عملي که براي  گناهي بزرگ( و آن را به

گیرد. از آنجایي که این عمل نامشروع رسیدن به شهوت و تمایل به جماع صورت مي
به دوري از آن و  دلیل الله تعاليهمینآید و بهاست، پس گناهي بسیار بزرگ به شمار مي

کند و در تمام آنچه که بر بندگان خود نازل کرده، اعم از سرانجام ناپسند آن، تأکید مي
شریعت و قوانین اسلام از عهد حضرت آدم)ع( تا عهد پیامبر خاتم حضرت محمد 

 مصطفي)ص( آن را حرام دانسته است.
، 24آینه « نور»در سوره در مورد مجازات مرد یا زن زناکار و ناپاک خداوند عز و جل 

مْ وَ أرَْجُلهُُمْ ب ما کانوُا یعْمَلوُنَ: )آنان عذاب »چنین میفرماید:  نَتهُُمْ وَ أیَدیه  مْ ألَْس  یوْمَ تشَْهَدُ عَلَیه 
عظیمي دارند( در آن روزي که علیه آنان زبان و دست و پاي ایشان بر کارهایي که 

 «.دهنداند گواهي ميکرده
بندگان برگزیده الهي هستند و از نظر مقام، بالاتر از « عبادالرحمن» و از آنجایي که

هاي روند، یعني عمل قبیح زنا هرگز جزء عادتمؤمنانند پس آنان هرگز به سمت زنا نمي
 شود.آنان محسوب نمي
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 :70 – 68شأن نزول آیات 
بزرگترین بخاري و مسلم از ابن مسعود )روایت کرده اند: از رسول خدا )پرسیدم  -798

گناه کدام است، گفت: براي خالق جهان همتا و مانند قایل شوي، گفتم: پس از آن کدام گناه 
خورد بکشي، گفتم: پس از این کدام است؟ گفت: فرزندت را از ترس این که طعامت را مي

ینَ »ۀ گناه است، گفت: زنا با زن همسایه. پس خدا براي تصدیق سخنان پیامبر خود آی وَال ذ 
ُ إ لا  ب الْحَقِّ  وَلَا یزْنوُنَ لاَ  مَ اللّ  را نازل « … یدْعُونَ مَعَ اللّ   إ لهَا  آخَرَ وَلَا یقْتلُوُنَ الن فْسَ ال ت ي حَر 

/  7، نسائي 3182، ترمذي 86، ح 90/  1، مسلم 7520کرد.)صحیح است، بخاري 
تفسیر »و  1054« لمسیرزاد ا»از روایت کرده اند.  434و  431و  380/  1، احمد 90

 (.4720« شوکاني
اي از اهل شرک مرتکب بخاري و مسلم از ابن عباس)رض( روایت کرده اند: عده -799

روي کردند، زنا کردند و در این عمل افراط نمودند، سپس قتل شدند و در این کار زیاده
کني بسیار خوب ميگویي و ما را به آن راه دعوت خدمت رسول الله آمدند و گفتند: آنچه مي

است کاش ما را آگاه کني، آیا براي اعمالي که انجام داده ایم باید کفاره بپردازیم؟ پس خداوند 

ُ إ لا  ب الْحَقِّ  متعال آیۀ  مَ اللّ  ینَ لَا یدْعُونَ مَعَ اللّ   إ لَها  آخَرَ وَلَا یقْتلُوُنَ الن فْسَ ال ت ي حَر  )وَال ذ 
یضَاعَفْ لهَُ الْعَذَابُ یوْمَ الْق یامَة  وَیخْلدُْ ف یه   ﴾68﴿ن یفْعَلْ ذَل کَ یلْقَ أثَاَما  وَلَا یزْنوُنَ وَمَ 

مْ حَسَناَتٍ وَکَانَ  ﴾69﴿مُهَانا   ُ سَیئاَت ه  لُ اللّ  لَ عَمَلا  صَال حا  فَأوُْلَئ کَ یبَدِّ  إ لا  مَن تاَبَ وَآمَنَ وَعَم 
یما   ح  ُ غَفوُرا  ر  ینَ أسَْرَفوُا... ﴾70﴿اللّ  ي ال ذ  بَاد  ( را نازل کرد.)صحیح 53)زمر:  و قلُْ یا ع 
/  9، بیهقي 469« تفسیر»، نسائي در 4274، ابوداود 122مسلم  4810است، بخاري 

 (1913« تفسیر شوکاني»همه از ابن عباس)رض( روایت کرده اند.  403/  2و حاکم  98

 ﴾۶۹یاَمَة  وَیخَْلدُْ ف یه  مُهَاناً﴿یضَُاعَفْ لهَُ الْعذََابُ یوَْمَ الْق  
 ماند.و خوار و زار و جاویدان در آن ميشود براى او در روز قیامت عذاب دو چندان مى 

(۶۹) 

 تفسیر:
براي انجام دهنده این گناهان کبیره، عذاب روز  الله تعالي« یضاعَفْ لَهُ الَْعَذابُ یوْمَ الَْق یامَة  »

و قارت، حَ لِّت و ذ  و وي را در « وَ یخْلدُْ ف یه  مُهانا  »سازد قیامت را چند برابر وتشدید مي 
 ماند.تا ابد در آن عذاب و کیفر ذلیل و خوار مى 

 جزاي روز قیامت هم كمّى است، و هم كیفى: 
آمده است، با عدل الهى مخالفتى « یضُاعَفْ » ىجملهچند برابر شدن عذاب مجرمین كه در 

ندارد، زیرا عذاب مضاعف در شرایطى است كه گناه، آثار شوم و چند برابر داشته باشد. 
كند و هم دیگرى را به گناه وادار میسازد و هم چه بسا از این گناه، مثلا  زناكار هم گناه مى

هاى منفى دارد. در قتل نفس نیز قاتل، شخصي یشآورد كه گرااى به دنیا مىفرزند حرامزاده
كند. هریك از سرپرست ویتیم وجامعه را ناامن مىرا میكشد، ولى اشخاصي را داغدار، بى

گونه كه اگر كسى سنِّت بدى را درجامعه بنا این عناوین به تنهایى قابل كیفر است، همان
 شود.س آن نیز گناهى ثبت مى نهد در طول تاریخ هركس به آن سنِّت عمل كند، براى مؤسِّ 

ى علما و مفسِّران، زنا به تنهایى سبب جاودانگى در دوزخ نمیشود، از آنجا كه به اتِّفاق همه
ى خلود وجاودانگى در دوزخ تنها براى مشركانى است كه زناكار باشند. بنابر این مسئله

 رگذار است.بینى كفر و شرك، در كیفرها تأثیى حقِّ و باطل و جهان عقیده بلي،
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 ُ مْ حَسَناَتٍ وَكَانَ اللَّه ُ سَیّ ئاَت ه  لُ اللَّه لَ عَمَلًً صَال حًا فأَوُلئَ كَ یبُدَّ  إ لاه مَنْ تاَبَ وَآمَنَ وَعَم 
یمًا﴿  ﴾۷۰غَفوُرًا رَح 

اند که الله و عمل صالح انجام دهند، پس ایشانمگر آنان که توبه کنند و ایمان آورند 
 (۷۰ها تبدیل میکند و الله آمرزندۀ مهربان است.)يهایشان را به نیکبدي
 تفسیر: 
مْ حَسَنَاتٍ » لُ اللهُ سَی ِّئاَت ه  ها، و گناهانشان را به هاي ایشان را به نیکي  الله متعال بدي«: یبَُدِّ 

ها، طاعات وعبادات تبدیل مینماید! کرم بین و لطف خداوندگار، گذشت او با گذشت انسان
 ها تفاوت از زمین تا آسمان دارد.انسان و مهر او با مهر

لَ عَمَلا  صال حا  » از خطاها و گناهان خود که در دنیا مگر كسانى  :«إ لاِّ مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَم 
یعني ایماني راسخ آورد و سپس آن توبه و ى نصوح و واقعى کند، توبهبه درگاه الله متعال 

 .ایمان را با اعمال صالح دنبال کند
مْ حَسَناتٍ » ُ سَیئات ه  لُ اَللِّّ آنان را مورد لطف و کرم قرار پس الله سبحان وتعالی « فَأوُْلئ کَ یبَدِّ 

 کند. بخشاید و آن را به حسنات تبدیل ميهایش را مي از خطاهایش در گذشته، بدي میدهد 
باشد. و بدان شرط که از گناهانش کاملا  دست شسته و بر آنچه از وي گذشته است پشیمان 

 خدا بر توبه کاران بسیار آمرزگار و رحمتش بر بازآمدگان بسي وسیع است.
بست وجود ندارد. براي گنهكاران هر لحظه راه بازگشت باز است. بن در دین مقدس اسلام،

از جانب دیگر، در هنگام ارتكاب گناه، ایمان از كف میرود، ولي هنگام توبه باز میگردد. 
که: توبه، یك انقلاب همه جانبه و کلي است، نه یك حركت سطحى و  و نباید فراموش کنیم
 ى توبه واقعى است.. نشانهلفظى، عمل صالح

شود و آخرین فردى را که از مىجنت من آخرین فردى که وارد »در حدیث آمده است: 
آورند، دانم چه کسى است. در روز قیامت یک نفر را مىدوزخ و آتش خارج میشود، مى

میشود: گناهان کوچکش را بر او عرضه کنند و گناهان بزرگش را از او برطرف گفته 
گویند: در فلان و فلان روز چنان و شود، به او مىکنند. گناهان کوچکش بر او عرضه مى

تواند بگوید نه و از در انکار درآید. درحالیکه از گناهان گوید: بله، نمىچنین کردى. مى
نگاه به او گفته میشود: به جاى هر گناه و بدى یک حسنه و بزرگ خود در هراس است. آ

بینم! ام که آنها را در اینجا نمىنیکى دارى. آنگاه میگوید: خداوندا! اعمالى را مرتکب شده
هاى پیشین او نمایان در این موقع پیامبر صلِّى اللِّّ علیه و آله و سلِّم خندید تا جایى که دندان

 .اخراج از مسلم.(«.)شد
 حسنات به نصوح با توبه سیئات کهبدان»و میگوید:  داده را ترجیح معني کثیر این ناب

 آورد، پشیمانیاد مي را به اشاو گذشته چون که جهت مگر بدین نیست شود و اینمي تبدیل
میشود و  دیلتب طاعتبه  وي اعتبار گناه این به گوید پسو استغفار مي و استرجاع شده
 صحیحي احادیث باره در این کهمیشوند چنان تبدیل حسنات به وي اعمال ها در نامهبدي
 «.است آمده

 :70شأن نزول آیۀ 
ینَ لَا یدْعُونَ »بخاري و غیره از ابن عباس)رض( روایت کرده اند: وقتي که آیۀ  -800 وَال ذ 

ها ( نازل شد. مشرکان مکه گفتند: خون68)فرقان: « یقْتلُوُنَ الن فْسَ...مَعَ اللّ   إ لهَا  آخَرَ وَلَا 
ها را شریک و همتا قرار دادیم و دست به فواحش را به ناحق ریختیم، براي خداي یکتا بت

 را نازل کرد.« و زنا زدیم. پس ذاتي که جز در بارگاهش پناهي نیست آیة إ لا  مَن تاَبَ...
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 ﴾۷۱لَ صَال حًا فإَ نههُ یتَوُبُ إ لىَ اللَّه  مَتاَباً﴿وَمَنْ تاَبَ وَعَم  
 (۷۱سوي الله باز میگردد.)وهرکس توبه کند وکارنیک انجام دهد حقا که اوبه

 تفسیر:
بي که چه بسا آیه پیشین در برخي از اذهان «: وَمَن تاَبَ...» این آیه پاسخي است براي تعجِّ

است خداوند سیئات را به حسنات تبدیل فرماید؟  انگیزد، و آن این که چگونه ممکنبر مي
یت بازگشتن. دست کشیدن از معاصي. مفعول مطلق تأکیدي است و بیان«: مَتاَبا  » گر اهمِّ

و عظمت توبه است. معني آیه چنین هم میتواند باشد: کسي که از معاصي دست بکشد و 
خدا بر مي گردد و توبه  سويعلاوه از آن کارهاي شایسته انجام دهد، این چنین کسي به 

 )تفسیر نور خرمدل(. میکند.
مفسر تفسیر انوار القرآن درتفسیر این آیه مبارکه مي نویسد:  عبدالرؤف مخلص هروي

 وي توبه آننگرداند پس ثابت خویش را با عمل توبه کند اما آن توبه خویش زبان هرکس به
 راستین)نصوح( کرده الله متعال توبه سويبه کسيفقط  بلکه سودمند نیست وجه هیچ به

 باشد. گردانیده و محقق ، ثابتشایسته را با اعمال خویش توبه که است
تفسیر المیسِّر مي نویسد: و هر کس از ارتکاب گناهان مفسر دکتر عایض بن عبدالله القرني

اعمال شایسته بسیار انجام دهد توبه کرده و با انابت به سوي پروردگارش باز گردد و از 
اش اش صادقانه است؛ بنابر این یقینا  او توبهأ صحیح و توبه گمان باز گشتش به سوي اللهبي

 دهد.را پذیرفته و گناهانش را به آب رحمت خود شستشو مي 

رَامًا﴿ وا ك  وا ب اللهغْو  مَرُّ ورَ وَإ ذَا مَرُّ ینَ لَا یشَْهَدُونَ الزُّ  ﴾۷۲وَالهذ 
دهند )و در مجالس باطل شركت نمیكنند( آنها كساني هستند كه شهادت به دروغ نمي

 (۷۲گذرند.)وشرافتمندانه ميوهنگامي كه با لغو وبیهودگي برخورد كنند بزرگوارانه 

 تفسیر:

 : اجتناب از شهادت دروغین
ور» ورَ »باطل. «: الزُّ کنند. شرکت نميدر مجالس دروغگوئي و معاصي «: لا یَشْهَدُونَ الزُّ

 دهند.شهادت باطل و دروغ نمي 
گروه مؤمن عبادالرحمن از پرهیزگار کساني اند که بر دروغ که موجب تضییع حقوق 

نه تنها انجام گناه حرام است، بلكه شركت در باید گفت که: انسان شود، شهادت نمیدهند. 
 مجالس گناه و شاهد بودن بر گناه نیز در شرع ممنوع است.

اعتنایى به گناهكاران، در ذات خویش نوعى نهى از نشدن در مجالس گناه و بى حاضر 
 كند.منكر بشمار میرود. اشتراک در مجالس فاسد، حتِّى در بندگان واقعى خدا اثر مى 

امام طبرى میفرماید: لغو عبارت است ازهرگفته یا عملى باطل و هر چیزى که کسب آن 
نکاح و عروسى در بعضى اماکن، وگوش فرادادن به  براى انسان ناپسند باشد. و مراسم

باشند که احتراز و دورى جستن از آن بر آوازهاى ناپسند، تمام اینها داخل معنى لغو مى
 (.۱۹/۳۲مؤمن واجب است.)تفسیرطبرى 

 به زیرا شرک نیست دروغيمتعال خداي به و بالاتر از شرک است و باطل )زور(: دروغ
 از )زور( است بدعت و محافل . بلي! حضور در مجالسبزرگتر از )زور( استالله متعال 
 .دین الله متعال است و علیه ، باطلدروغ محافل زیرا این

 ! خوانندۀ محترم
به دروغ شهادت دهند در صورتي است که آنان « عبادالرحمن»چطور ممکن است که 
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کنند؟ و این در حالي است که آنان را کتمان ميدهند وآن چهره واقعي حقیقت را تغییر مي 
کلام خداوند بلند مرتبه را شنیدند که آنان را از گفتن سخن دروغ بر حذر داشته است. فرقي 
ندارد که سخن دروغ در شهادت دادن باشد و یا در غیرشهادت دادن؛ و این کلام الله سبحانه 

ذل کَ وَ مَنْ یعظَمْ حُرُمات  »میفرماید: بیان شده که  30آیۀ « حج»تعالي در سورۀ مبارکۀ 
نَ الْأوَْ  لتْ لکَُمُ الْأنَْعامُ إ لا ما یتلْي عَلَیکُمْ فَاجْتنَ بوُا الرجْسَ م  نْدَ رَبه  وَ أحُ  ثان  الله  فهَُوَ خَیر  لَهُ ع 

 آن )چیزي که گذشت، برنامه و مناسک حج بود( و هر کس اوامر«: وَ اجْتنَ بوُا قَوْلَ الزور  
ویژه در مراسم و امور مربوط به حج( بزرگ و محترم دارد، از نظر و نواهي خدا را )به 

 خدا چنین کاري )در دنیا و آخرت( براي او بهتر است.

)خوردن گوشت( چهارپایان )همچون شتر، گاو، بز و گوسفند( براي شما حلال گشته است، 
میشود )همچون مردار و غیره( و  مگر )گوشت( آن چهارپایاني که )درقرآن( برایتان بیان

ها دوري کنید و از گفتن افتراء )بر مردم و بر خدا( از )پرستش( پلیدها، یعني بت
 «.بپرهیزید
شوند چراکه آنان در زمره مؤمنان و دچار چنین عمل ناشایستي نمي« عبادالرحمن»قطعا  

ده این کلمه بر در لغت، سخن دروغ و باطل است و اصل ما« الزور»باشند. متقین مي
تمایل داشتن دلالت دارد. سخن دروغ و باطل نیز به مانند رویگرداندن از راه درست و 

 حق است.
به دروغ شهادت دهند در حالي که شهادت به دروغ « عبادالرحمن»چطور ممکن است 

 هاست و بدترین تأثیر را در زندگي مردم دارد؟ترین آنها و زشتخود یکي از انواع دروغ
اوند عز وجل بیان کرده که دروغ گفتن در نظر من کار آساني نیست مگر براي کساني خد

ینَ لاَ »آمده است: 105 ۀآی« نحل»ایمانند. در سوره مبارکه  که بي بَ الذ  ي الْکَذ  انمَا یفْترَ 
بوُنَ  نوُنَ ب آیات  الله  وَأوُْلئ کَ هُمُ الْکَاذ  بندند دروغ مي تنها و تنها کساني )بر زبان خدا(«: یؤْم 

که به آیات خدا ایمان نداشته باشند؛ و در حقیقت آنان دروغگویان واقعي هستند )نه محمد 
امین، چراکه چنین کساني از خدا و مجازات او باکي ندارند و هر وقت مصلحت بدانند، بر 

 «.رانند(زبان دروغ مي
که ایمان ندارند. کند این آیه در باره محصور شدن دروغ در وجود کساني صحبت مي

 ها، دروغ بستن به ذات مقدس الهي و به دروغ شهادت دادن است.ترین دروغزشت
گوید و نیز امام اند که، مؤمن هرگز دروغ نميرسول الله صلي اله علیه وسلم بیان کرده

اند که صفوان از رسول الله صلي از صفوان بن سلیم روایت کرده« مُوطا»مالک در کتاب 
ه وسلم پرسیده است که آیا مؤمن میتواند ترسو باشد؟ رسول الله صلي علیه وسلم الله علی
اند: بله! وي مجددا  پرسیده است. اي نبي خدا! آیا انسان مؤمن میتواند بخیل باشد؟ فرموده

تواند دروغگو باشد؟ اند: بله! و در نهایت وي پرسیده است آیا مؤمن ميایشان پاسخ داده
 اند: نه )هرگز(. علیه وسلم جواب دادهرسول الله صلي الله

آیا شما را از »صلي الله علیه وسلم فرمودند:  اکرمرسول که است آمده شریف در حدیث
گفتند: چرا،  را تکرار کردند. اصحاب سخن بار این؟ و سه نگردانم کبایر آگاه بزرگترین
 تکیه کهو درحالي والدین خداوند، نافرماني هب کنید. فرمودند: شرک الله! ما را آگاهیارسول

 باشید: و گواهي ، آگاهدروغ باشید: و گفتن آگاه فرمودند: هان گاهبودند، نشستند و آن داده
 کاش با خود گفتند: اي اصحاب کردند تا بدانجا کهرا تکرار مي آن پیوسته پس«. دروغ
 کنند. م سکوتالله صلي الله علیه وسل رسول
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حضرت عمر)رض( فرموده کسي که درحق اوثابت باشد که به دروغ شهادت داده است، 
او به چهل ضربه شلاق سزا داده خواهد شد، وروي او سیاه گردانیده در بازار گردانیده 
ورسوا کرده مي شود، باز تا مدت طولاني حبس مي شود. )رواه ابن أبي شیبه، عبد الراق 

 ومظهري(.

 حضور در مجالس لغو و بیهوده:عدم 

با زیباي خاصي در آیۀ مبارکه توضیح یافته طوریکه  رحمان بندگاندهمین صفت از
راما  » میفرماید: وا ک  وا ب الل غْو  مَرُّ در  اند کهعباد الرحمن کساني : فرقان(72)آیه « وَإ ذا مَرُّ
کنند. و از همچو هم نمي هدهرا مشا یابند و آن و بیهوده حضور نمي لغو باطل مجالس

 مجالس دوري مي جویند.
وا ب الل غْو  » هر گاه سخنان یاوه را بشنوند. هر گاه لغزشي و گناهي از کسي مشاهده «: إ ذا مَرُّ

 (. 3آیه  کنند )مؤمنون
رَاما  » وا ك  بزرگوارانه میگذرند و همچون بزرگان خویشتن را از شرکت در بدگوئیها «: مَرُّ

ها کنارمیکشند وبزرگوارانه میگذرند وهمچون بزرگان لغزش و گناه دیگران يوبدکردار
 پردازند.گیرند و به پخش آن نمي را نادیده مي 

 بخشند.یا این که اگر دشنام وحرفهاي زشتي از کسي شنیدند، به بزرگي خود آنرا مي
 خوانندگان گرامی!

منشانه از آن میگذرند و  میشوند بزرگ رواي روبهفایدههرگاه با مسئله بي« عبادالرحمن»
شان را صرف امور پوچ و بیهوده نمایند و فرقي دانند که وقتخود را بزرگتر از آن مي

 ندارد که آن امر بیهوده، کلام و یا عمل باشد.
اند زماني که بر آنان میگذرد ارزش و قیمت وقت خود را میدانند و دریافته« عبادالرحمن»

هایي ازجمله، نیروي ر این دنیا مالک آنند و این ثروت در کنار نعمتثروتي است که د
جسمي، فکري، دروني است که خداوند به آنان عطا نموده است و اگر آنان به زمان اجازه 

اي ندارد، تلف شود. دهند که در مسائل بیهوده و باطلي که براي دنیا و آخرت آنان هیچ فایده
اند، یي خود را به اندازه زماني که صرف مسائل بیهوده ساختهترین دارادر حقیقت آنان مهم

ناپذیراست و اگر اهل بصیرت و  اند و میدانند که خسارت وارده بر آنان جبرانتباه نموده
ناپذیر است نشوند و اگر کسي دانایي باشند تلاش میکنند که گرفتار خسارتي که جبران 

حدود است و انسان هر چقدر تلاش نماید تا آن خسران زده شد از آنجایي که عمر انسان م
پذیر نخواهد ناراحتي به اندازه یک ساعت به تأخیر اندازد و درصدد جبران آن برآید، امکان

بود؛ و اگر بعد از مرگ بخواهد به این دنیا بازگردد تا عمل نیک و صالح انجام دهد 
 اش با توبیخ و ملامت رد میشود.خواسته

که الله سبحانه تعالي به عصر و زمان سوگند میخورد چراکه انسان را  دلیل استهمینبه
بیند زیرا که با سپري شدن و شود در زیان ميهمیشه و در تمام اوقاتي که بر او سپري مي

شود و آن ثروت همان عمر با ارزش اوست که تلف گذر هر لحظه بر او ثروتش تباه مي
اي هم ندارد، چراکه در لغزشگاه میبرد و چاره سرشود در حالي که او در خسران بهمي

اند، کساني هایي که دچار خسران شدهخسران است اما خداوند بزرگ از میان تمام انسان
سوي صبر و حق اند، استثناء قرار داده و بهاند و کارهاي نیک انجام دادهرا که ایمان آورده

ه لحظه عمرشان را در تجارتي رهنمون شده است، دلیلش این است که مؤمنان لحظه ب
اند و این سود حاصل براي آنان بس بزرگ است و بالاتر از سودمند با خداوند سپري کرده
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 چیزي است که بتوان تصور کرد.آن
مستثني هستند. چون هرگاه با امور بیهوده « عبادالرحمن»از میان این گروه از مؤمنان 

شان دچار ر میکنند. آنان میترسند که دارایيمواجه میشوند سخاوتمندانه وگذرا برآن عبو
 خسران شود،که هیچ سودوعمل نیک وصالحي درآن نباشد.

واسطه این همت خود را از مسائل است که به« عبادالرحمن»همت  بلند از خصوصیت هاي 
کشند و به دنبال کارهاي ارجمند و کمالات کنند و خود را بالا ميناچیز و پست دور مي

 هستند.
شود، در حالي که پرداختن به امور باطل باعث سرگرم شدن به امور پست مي

سازند و به سفارش خود را به آنچه که به آنان ربطي ندارد مشغول نمي« عبادالرحمن»
کنند که فرموده است: ازجمله اسلام نیکو آوردن انسان این است رسول خدا)ص( عمل مي

 رک نماید.که آنچه را که به او ارتباطي ندارد ت
نوُنَ »، میفرماید: 3تا  1آیات « مؤمنون»خداوند عز و جل در سوره مبارکه  قَدْ أفَْلَحَ الْمُؤْم 

ضُونَ: مسلما  مؤمنان پیروز  عوُنَ وَ الذینَ هُمْ عَن  اللغْو  مُعْر  مْ خاش  الذینَ هُمْ في صَلات ه 
ار( بیهوده و )گفتار( ورستگارند. کسانیکه در نمازشان خشوع و خضوع دارند و از )کرد

 «.گیرند؛ نه شوخي(یاوه رویگردانند )و زندگي را جدي مي
ما رَزَقْناهُمْ ینْف قوُنَ وَ » أوُلئ کَ یؤْتوَْنَ أجَْرَهُمْ مَرتیَن  ب ما صَبرَُوا وَ یدْرَؤُنَ ب الْحَسَنَه السیئهَ وَ م 

عوُا اللغْوَ أعَْرَضُوا عَنْهُ وَ قالوُا لنَا أعَْ  لینَ: إ ذا سَم  ي الْجاه  مالنُا وَ لکَُمْ أعَْمالکُُمْ سَلام  عَلَیکُمْ لا نَبْتغَ 
اند که دو بار اجر و پاداششان داده میشود، به سبب این که )در راه ایمان اذیت آنان کساني

دارند )و نه تنها ها از میان برميها را با نیکياند و بدياند و( شکیبائي کردهو آزارها دیده
گویند، بلکه در مقابل کردار و گفتار بد مردم، رفتار بایسته ها پاسخ نميرا با بديها بدي
ایم )در راه خیر و صلاح( کنند و سخن شایسته میگویند( و از آنچه بدیشان عطاء کردهمي

بخشند و هنگامي که یاوه بشنوند از آن روي میگردانند )و دشنام را با کنند و ميخرج مي
گویند و بلکه( میگویند: اعمال ما از آن ما و اعمال شما از آن شما است دشنام پاسخ نمي

)و هر کسي آن درود عاقبت کار که کشت( وداع و بدرودتان باد! ما خواهان )همنشیني با( 
 (54-55)قصص: «. نادانان نیستیم

و تمامي مؤمناني است که در کتاب آسماني پیش از « عبادالرحمن»این توصیف حقیقي 
نیز آمده است و به درستي و راستین بودن ایمانشان و نیز توصیف عقلاني از بین  قرآن

 مردم اشاره دارد.
حضرت عبد الله بن مسعود اتفاقا  روزي بر مجلس لغو وبیهوده اي گذشت، در آنجا نایستاد 
ورفت، آنحضرت صلي الله علیه وسلم بر این عمل وي اطلاع یافته فرمودابن مسعود کریم 

ین آیه را تلاوت فرمود که در آن مانند کیمان وشرافتمندان بر مجالس بیهوده دستور شد، وا
  به گذشتن است. )ابن کثیر(.

ا وَعُمْیاَناً﴿ وا عَلیَْهَا صُمًّ رُّ مْ لَمْ یخَ  رُوا ب آیاَت  رَبّ ه  ینَ إ ذَا ذكُّ   ﴾۷۳وَالهذ 
ن باحالت کري وکوري نمي وآنان که وقتي به آیات پروردگارشان پندشان دهند، دربرابر آ
 (۷۳افتند، ]بلکه باگوش شنوا وچشم بصیرت به آن دل میدهند.[)

 تفسیر:

 آگاهانه باید به سراغ دین رفت:
حمن است. در این آیۀ مبارکه براي ما مي آموزاند که: تعبِّد وبصیرت، از اوصاف عباد الرِّ
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روند ایمان باید سراغ دین وواقعیت امر هم همین است که؛ بندگان رحمن، باید آگاهانه به 
 آنرا قبول وعملي سازند.، بر اساس آگاهى وبصیرت استوار باشد

َ ق یاما  وَ قعُوُدا  وَ عَلى»طوریکه در قرآن عظیم الشأن میخوانیم:  ینَ یَذْكُرُونَ اللّ  مْ وَ  ال ذ  جُنوُب ه 
لا  سُبْحانَكَ فَق نا عَذابَ الن ار  یتَفََك رُونَ ف ي خَلْق  الس ماوات  وَ الْأرَْض  رَب نا ما  « خَلَقْتَ هذا باط 

)خردمندان( کساني هستند که الله را )به حالت( ایستاده، و .سوره آل عمران( 191)آیه 
ها و زمین تفکر کنند، و در )حکمت از( آفریدن آسماننشسته، و بر پهلو آرامیده یاد مي

فائده نه دگار ما! این عالم و موجودات را بيگویند(: اي پروکنند )و در دعاي خود ميمي
 .آفریده اي، پاکي تو )از آنچه لایق شأن تو نیست( پس ما را از عذاب دوزخ نگاه دار.(

شوند این است که هرگاه آیات الهي را یادآور مي« عبادالرحمن»هاي دائمي ازجمله خصلت
مانند افتند و ذات بيه سجده ميکنند، سپس در برابر پروردگارشان بدر آن تفکر و تدبر مي

هاي ریاکار در ظاهر ورزند و به مانند جاهلان و انسانگویند و کبر نمياو را تسبیح مي
 افتند.به سجده نمي

ایمان آورندگان حقیقي هستند چه در مقابل آیاتي که شاهد آنند وچه دربرابر « عبادالرحمن»
دلالت برذات مقدس الله دارند و جامع تمام  آیاتي که برآنان تلاوت میشود وبه اینکه این

شان را صفات الهي است باور قلبي دارند و هرگاه آیات الهي را یادآور شوند جایگاه حقیقي
« سجده»شوند. همان طور که خداوند عز و جل نیز در سوره مبارکه مقابلشان متصور مي

نُ ب آیات نَا الذینَ »میفرماید:  16و  15آیات  إ ذا ذکُرُوا ب ها خَروا سُجدا  وَ سَبحُوا ب حَمْد   إ نما یؤْم 
ما  ع  یدْعُونَ رَبهُمْ خَوْفا  وَ طَمَعا  وَ م  مْ وَ هُمْ لا یسْتکَْب رُونَ تتَجَافي جُنوُبهُُمْ عَن  الْمَضاج  رَبه 

وند، ها پند داده شتنها کساني به آیات ما ایمان دارند که هر وقت بدان«: رَزَقْناهُمْ ینْف قوُنَ 
پردازند و تکبر افتند و ستایشگرانه به تسبیح پروردگارشان مي)براي خدا( به سجده مي

ورزند. پهلوهایش از بسترها به دور میشود )وخواب شیرین را ترک گفته وبه عبادت نمي
خوانند و از پروردگارشان میپردازند و( پروردگار خود را با بیم و امید به فریاد مي

 «.بخشندایم ميشان دادهچیزهایي که بدی
روا عَلیَها صُما وَ عُمْیانا : و کساني» مْ لَمْ یخ  اند که هنگامي که وَ الذینَ إ ذا ذکُرُوا ب آیات  رَبه 
وسیله آیات پروردگارشان پند داده شدند، همسان کران و نابینایان بر آن فرو نمیافتند )و به

نگرند  دل میشنوند و با چشم عقل بدان مي دهند. بلکه با گوشوار بدان گوش فرانميغافل
کنند و نیروي ایمان خود را بدان ها و اندرز هاي قرآني را آویزه گوش جان ميو درس 
 «.سازند(تقویت مي

در این گروه هستند و به دلیل بصیرت و عبادات واقعي جزء والامقامان « عبادالرحمن»
 آیند.به شمار مي

وا عَلَیها صُ » رُّ ا وَ عُمْیانا : لَمْ یخ   بندگان ور شدیم که:آطوریکه در فوق هم یاد  «فرقان ۷۳مًّ
پند و اندرز داده  به کلام پروردگارشان و به کلام پیامبرش چون اند کهکساني» رحمان

شوند و یا آنان را بر حذر دارند، نه از آن روي میگردانند و نه خود را چنان به تغافل 
شان از دیدن، کور است بلکه هاي  شان از شنیدن، کر و چشمهاي میزنند که گویي گوش 

شان شان پویا و بینا و حواس  هاي نوا، دیدهشان شهاي قلب شان هوشیار و پذیرا، گوش 
جوینده و بیدار است. ایشان با فروتني و نرمي، مطیعانه و خاشعانه براي پروردگار خود 

 کنند. سجده مي
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لْمُته  ةَ أعَْینٍُ وَاجْعلَْناَ ل  یهات ناَ قرُه ناَ وَذرُّ  نْ أزَْوَاج  ینَ یَقوُلوُنَ رَبهناَ هَبْ لَناَ م  ق ینَ وَالهذ 
 ﴾۷۴إ مَامًا﴿

وآنان که میگویند: اي پروردگار ما!به ما ازهمسران و فرزندان ما آن را عنایت کن که مایۀ 
 (۷۴)روشني چشمان باشد. وما را پیشواي پرهیزگاران بگردان.

 تفسیر: 
باید گفت که:انسان در برابر همسر و فرزند و نسل خود متعهِّد است و باید براى عاقبت 

 نیكوى آنها تلاش و دعا كند. 

به ما از همسران و فرزندانمان آن ده  میگویند: پروردگارا! اند که کساني» رحمان بندگان
د و رضایت و ى روشنى چشمان ما باشند، طاعت و عبادت شما را به جاى آورنکه مایه

 خشنودى تو را بجویند. 
 است و مسرت شادماني دلیل چشم اشک زیرا خنکي چشم اشک یعني: خنکي« العینقره»

 باشد. مي و اندوه بر غم دلیل اشک گرمي کهچنان

لْمُت ق ینَ إ ماما  » اى که اهل وما را پیشواى پرهیزگاران گردان، به گونه «﴾74﴿وَا جْعلَْنا ل 
 تقوى از ما پیروى کنند. دعوتگران به سوى خیر باشیم. هم هدایت یافته باشیم و هم هدایتگر. 

ابن عباس)رض( میگوید: یعنى پیشوایانى که در امر خیر به ما اقتدا شود. )مختصر ابن 
 .(.۲/۶۴۲کثیر 

یهةً وَسَلًَمًا﴿أوُلَئ كَ یجُْزَوْنَ الْغرُْ   ﴾۷۵فةََ ب مَا صَبَرُوا وَیلَُقهوْنَ ف یهَا تحَ 
یابند و در آن جا به سلام و درود که به خاطر آن که صبر کردند، مقام بلند را مي آنها هستند
 (۷۵شوند.)روبرو مي

 تشریح لغات و اصطلًحات:
ساختمان بلند. در اینجا مراد هاي فوقاني ساختمان وطبقات بالاي منازل. قسمت«: الْغرُْفَةَ »

 (20، زمر/58/منازل و درجات عالي بهشت است )سوره هاي: عنکبوت
 تفسیر:

صفات پسندیده و خوى رفیع یادشده، از بندگان صالح را که به اوصاف زیباي «گروه این»
به سبب صبر و شکیبایشان بر انجام اوامر خدا به درجات بسیار رفیع و عالى نایل خواهند 

 منازل جنت مي باشد. و بهترین از بلندترین ، عبارترفیع درجه مد.آ
یة  وَ سَلاما  » و در آنجا با سلام و درود فرشتگان مواجه خواهند شد. « وَیلَق وْنَ ف یها تحَ 

نْ »سوره رعد(  23طوریکه پروردگار باعظمت ما در )آیه  مْ م  وَ الْمَلائ كَةُ یَدْخُلوُنَ عَلَیْه 
 شوند.( )و فرشتگان از هر درى )براى تبریك و تهنیت( بر آنان وارد مى «﴾23ابٍ﴿كُل ِّ ب

ا وَمُقاَمًا﴿ ینَ ف یهَا حَسُنتَْ مُسْتقََرًّ  ﴾۷۶خَال د 
 (۷۶چه قرارگاه خوب و چه محل اقامت جالبي! )مانند، در آن جا همیشه مي

 تفسیر:
آنکه بمیرند و از ماندگار اند بيآن گروه اولیاي ابرار براي همیشه ابد در بهشت رضوان 

ا وَ مُقاما  »آن خارج شوند.  چه خوش قرارگاه وچه خوب منزلى واقامتگاهي « حَسُنَتْ مُسْتقََرًّ
 است براى اهل تقوى!

شوند؛ و از بس معطِّر و جایگاهي که از بس زیبا و دلکش است، از آن خواهان انتقال نمي
 گردند. ن نميپاکیزه است، که هرگز طالب کوچیدن از آ
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رْقانِ سورهٔ 
ُ

ف
ْ
 (25) –ال

 ﴾۷۷قلُْ مَا یَعْبأَُ ب كُمْ رَبّ ي لوَْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقدَْ كَذهبْتمُْ فسََوْفَ یَكُونُ ل زَامًا﴿
 در حقیقتتان نباشد، پروردگار من به شما هیچ اعتنایي به شما نمي کند، بگو: اگر دعاي

 (۷۷خواهد شد )اید و به زودى ]عذاب بر شما[ لازم  شما به تكذیب پرداخته
 تفسیر:

ى تحصیل باید گفت که: تكذیب دین، باعث سقوط ارزش انسان است. دعا وسیله
 هاست. ارزش

تفسیر صفوة التفاسیر در تفسیراین آیه مبارکه مینویسد: اى محمد!  محمد علي صابوني مفسر
به آنان بگو: اگر دعاى شما به هنگام حلول حوادث و مشکلات نباشد، پروردگارم هیچ 

کند. این تضرع و زارى شما است که سبب جلب توجه خدا به سوى اعتنایى به شما نمى
 شود.شما مى 

اید اى کافران! در حقیقت شما پیامبر و قرآن را تکذیب کرده« کُونُ ل زاما  فَقَدْ کَذ بْتمُْ فَسَوْفَ ی»
 و به زودى در آخرت عذاب بر شما لازم خواهد شد. 

 خوانندگان گرامی!
ي »اول:  آیه ، یعنيآغاز آن به سوره پایان که و هشدار است دهي بیم با این تبََارَكَ ٱل ذ 

لَ ٱلفرُقَانَ عَلَى  انَز  یر  ینَ نَذ  لعَلَم  یَكُونَ ل  ه ۦ ل   است وخجسته بزرگ» [.1]الفرقان:  «﴾1﴿عَبد 
پیوند « باشد ايهشدار دهنده عالمیان كرد تا براي را نازل خود فرقان بر بنده كسیكه
 خورد.مي

بیشتر مضامین این سوره شامل اثبات نبوت ورسالت پامبر صلي الله علیه وسلم وجواب 
اعتراضات کفار و مشرکین وچگونگي کیفر وعذاب کفار ومشرکین واعراض کنندگان به 

هاي بندگان از احکام الهي میباشد، وسرانجام خداوند در قسمت پایاني سوره ویژگي
واقعي و پذیرفته خویش را که ایمان کامل به رسالت داشته و در حرف وعمل اخلاق و 

ارند و مطابق احکام شریعت اسلام، عمل عادات، خشنودي الله و رسول را مدنظر د
 میکنند را به بیان گرفت.

قرآن کتاب هدایت و باران رحمتي است که تمامي ندارد دریاي عمیقي است که یافتن عمقش 
توان بدان دست یافت ولي هر پژوهشگر اندیشمندي به اندازه حجم پذیر نیست و نميامکان

جویند  تبعیت میکند کساني که از آن سود ميشود و از آن مند ميو ظرفش از آن بهره
هاي فکري، حقایق هاي باارزش آن هستند وتا امتداد زمان مخزنکنندگان گنجینهاستخراج 

علمي و راهنمایي و ارشاد براي طالبان و پژوهشگران در آن وجود دارد، قرآن یک حقیقت 
ش فرموده است: طور که رسول اکرم صلي الله علیه وسلم نیز در وصفاست همان

 «.شود هاي زیادش هرگز کهنه نميناپذیر است و به دلیل بازتاب هایش پایان شگفتي»
خدایا ما را از چشمه علم و دانش خویش سیراب گردان، همان علمي که آن را در کتاب 
عظیم خودت براي ما ودیعه نهادي و به ما نیک اندیشي و نیک کرداري و نیت راستین و 

ي که از آن توست و عملي که با انجام دادنش تو را خشنود میسازد، عطا خالص و پاک
 فرمودي.

 
 صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.

 ومن الله التوفیق
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 منابع و مأخذها بربعضی ازمکثی 
  

 تفسیر و بیان کلمات قرآن کریم: - 1
ق(، اسباب نزول، علامه جلال الدین سیوطی ترجمه:  812هـ ـ 751مخلوف ) شیخ حسنین محمد

 از عبد الکریم ارشد فاریابی. )انتشارات شیخ الاسلام احمد جام(
 تفسیر انوار القرآن: - 2

گزیده ای از سه تفسیر:)فتح القدیر « تفسیر انوار القرآن»، هروی تألیف عبدالرؤف مخلص
 .المنیر وهبه الزحیلی می باشد شوکانی، تفسیر ابن کثیر و تفسیر

 تفسیر معالم التنزیل ـ بغوی: - 3
این تفسیر اصلا به   هـجری قمری( 516)متوفی سال  تفسیر البغوى تألیف حسین بن مسعود بغوی

  زبان عربی نوشته شده، واز تفسیر الکشف والبیان ثعلبی بسیار متأثر می باشد.
 تفسیر زاد المسیر فی علم التفسیر: - 4

رمضان  12میلادی ـ 1116هجری/  510ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على )تألیف: 
، تفسیر متوسط ابن جوزی «زاد المسیر»مشهور به « زاد المسیر فی علم التفسیر»هجری(   592

 میباشد که: این تفسیر خلاصه از تفسیر بزرگ وی بنام المغنی فی تفسیر القرآن می باشد.(
 :: ابو حیان الندلسیالقرآن البحر المحیط في التفسیر - 5

ق( مشهور به ابوحیان 745 - 654تألیف: محمد بن یوسف بن علی بن حیان نفری غرناطی )
 اصلا  به زبان عربى تحریر شده است .« البحر المحیط»غرناطى. تفسیر 

  :تفسیر القرآن الکریم ـ ابن کثیر - 6
ق( مشهوربه 774کثیر دمشقی )متوفى  تألیف عماد الدین اسماعیل بن عمر بن تفسیر القرآن العظیم

تفسیرى  شناس بزرگ اسلامى میفرماید:ابن کثیر ، مفسِّر و قرآنابن کثیر. )جلال الدین سیوطی
 دارد، كه در سبک و روش همانندش نگاشته نشده است.  

  :تفسیر بیضاوی - 7
در قرن هفتم هجری به زبان « تفسیر بیضاوى»أنوار التنزیل و أسرار التأویل، مشهور به »یا 

 هـ( 791)متوفی سال عبد الله بن عمربیضاوی عربی نوشته شده. تألیف ناصرالدین 
 «:التفسیر الجلًلین» تفسیر الجلًلین  - 8

و وفات  864 جلال الدین محلی و شاگردش جلال الدین سیوطی )وفات جلال الدین محلی سال
این تفسیر در قرن دهم  . م 1996ق یا   1416هـ( )سال نشر: 911جلال الدین سیوطی سال 

 هجری بزبان عربی و از معدود تفاسیری است که توسط چند عالم به رشته تحریر آمده است .
  :تفسیر جامع البیان فی تفسیر القرآن ـ تفسیر طبری - 9

میلادی(  923 ـ 839هجری قمری( در بغداد ویا ) 310وفات  224محمدبن جریر طبری متولد )
 قمری( شیخ طبری یکی از محدثین، مفسر، فقهی و مؤرخ مشهور سدۀ سوم قمری است.  4)قرن 

 تفسیر ابن جزی التسهیل لعلوم التنزیل: - 10
یكى  ق( این تفسیر 741وفى تألیف محمد بن احمد بن جزی غرناطی الکلبی مشهور به جُزَىِّ )مت

 از موجزترین و درعین حال مفیدترین و فراگیرترین تفاسیر مغرب اسلامى است.

 :تفسیر صفوة التفاسیر - 11
ق نوشته شده است.  1399این تفسیر در سال  م( 1930تألیف محمد علی صابونی )مولود 

نویسنده در تدوین این تفسیر از مهم ترین و معتبرترین كتب تفسیر از جمله: تفسیر طبرى، 
 البحر المحیط و... استفاده بعمل اورده است. ،كشِّاف، قرطبى، آلوسی ، ابن کثیر

 تفسیر ابو السعود: - 12
تألیف: مفسر شیخ ابوالسعودمحمد بن محمد « الکریم تفسیر إرشاد العقل السلیم إلی مزایا الکتاب»

 ( از جمله علمای ترک نژاد می باشد.  982)متوفی بن مصطفی عمادی 
 تفسیر فی ظلًل القرآن: - 13

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

 منابع و مأخذها

494 

 هـ(. 1387)متوفی سال  تالیف: سید بن قطب بن ابراهیم شاذلی

 تفسیر الجامع لاحکام القرآن ـ تفسیر القرطبی: - 14
 هجری(  671نام مؤلف: الام ابو عبد الله محمد بن احمد الانصاری القرطبی )متوفی سال 

 :تفسیر نور دکتر مصطفی خرّم دل - 15
تألیف: دکتر مصطفی خرمدل از کردستان: )متولد « ترجمۀ معانی قرآن»نام کامل تفسیر نور: 

 هجری(.1399هجری، وفات  1315سال 
 تفسیر المیسّر: - 16

 هجری( 1379م مطابق  1959)اول جنوری  بن عبدالله القرنيتألیف: دکتر عایض 
 :تفسیر معارف القران - 17

مولف: حضرت علامه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی مترجم مولانا شیخ الحدیث حضرت 
  مولانا محمد یوسف حسین پور.

 تفسیر خازان: - 18
علاء الدین علی بن محمد  تألیف:« لباب التأویل فی معانی التنزیل )تفسیرالخازان»نام تفسیر: 

 هجری میباشد.( ۷۴۱و متوفای  ۶۷٨متولد بغدادی مشهور به الخازان )
 (:روح المعانی )آلوسی - 19

 – 1217اثر محمود أفندى آلوسی است. )« روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم»تفسیر 
 ق( 1270

  جلًل الدین سیوطی: - 20
مؤلف آن : حافظ جلال الدین «المنثورفی التفسیر با لمأثورتفسیر الدار »الاتقان فی علوم القرآن »

 م( ۱۵۰۵ -۱۴۴۵عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی شافعی. )

 :«تفسیر معانی القرآن فی التفسیر» زجاج: - 21
اجمؤلف: ا اج أو لزَج  أبو إسحاق إبراهیم بن محمد بن السرى بن سهل الزجاج  أو أبو إسحاق الزجِّ

 ـ میلادی( 923ـ 855هجری  311 هجری ـ 241البغدادی است. )
  :تفسیر ابن عطیة - 22

بوده،مؤلف آن: أبو محمد « المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز ابن عطیة»نام کامل تفسیر: 
  هـ( 542عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطیة الأندلسي المحاربي )المتوفى: 

 :تفسیر قتَادة - 23
قتادة  شیخ م( ۶٨۰-۷۳۶هـ،  ۱۱٨ -هـ ۶۱) بَصْریأبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی 

لغت، تاریخ عرب، نسب شناسی، حدیث، شعر عرب، تفسیر، تابعین بوده، که در علوم ازجمله 
دسترسی داشت. و در ضمن حافظ بود، در بصره عراق زندگی بسر برده ولی نابینا بود. امام 

شنید مگر اینکه ترین اهل بصره بود و چیزی نمیاو با حافظه»گوید: در باره او می احمد حنبل
حافظهٔ او در « کرد، من یک بار صحیفه جابر را برای او خواندم و او حفظ شد.آن را حفظ می

 المثل بود. او در عراق به مرض طاعون در گذشت.طول تأریخ ضرب
 تفسیر بیضاوی: - 24

التنزیل واسرار التأویل( مؤلف: مفسر کبیر جهان اسلام شیخ ناصرالدین تفسیر الیضاوی )انوار 
 عبدالله بیضاوی.

 تفسیر زمخشرى: مشهور به  تفسیر کشاف - 25
مشهور به تفسیر کشاف. « تفسیر الکشاف عن حقایق التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التأویل»

هـ(این تفسیر برای بار اول در سال:  538ذیحجه 9 ـ 467رجب  27) مخشرىجارالله ز مؤلف:
در بولاق مصر، و  ۱۲۹۱میلادی در دو جلد در کلکته به چاپ رسید، سپس در سال  ۱٨۵۶
 در قاهره هم به چاپ رسیده است.  ۱۳۱٨، و ۱۳۰٨، ۱۳۰۷های  در سال

 تفسیر مختصر: - 26
مشهور  یزید بن کثیر بن غالب طبری مؤلف: ابو جعفر محمد بن جریربنتفسیر ابن کثیر: 

هجری شمسی.  301ـ  218هجری قمری در بغداد ) 310وفات  224جریر طبری متولد  به
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 تاریخ طبری مشهور به پدر علم و تاریخ و تفسیر است.
  :مفسر صاوى المالکی - 27

صاوى مؤلف: احمد بن محمد « حاشیة الصاوي على تفسیر الجلالین فی التفسیر القرآن الکریم»
 ق( است.1175-1241)

 :فیض الباری شرح صحیح البخاری - 28
 Jan 2016 26داکتر عبد الرحیم فیروز هروی، سال طبع: 

 و صحیح البخاری: –صحیح مسلم  - 29
هجری قمری وفات  261گردآورنده: مسلم بن حجاج نیشاپوری مشهور به امام مسلم که در سال 

عبدالله محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن مغیرة بن حافظ ابو نمود.وگرد آورنده صحیح البخاری: 
 هجری( 256ـ  194بردزبه بخاری )

 سعید حوی: - 30
ی، سعید، مفسر  ی، سعید، حَوِّ ، که از مهم (۱۴۰۵الاساس فی التفسیر )یازده جلد؛ قاهره »حَوِّ

 آید.ترین و اثر گذار ترین آثار حوی به شمار می

 :مفردات الفاظ القرآن - 31
گفته: او اهل اصفهان بود اما در « الأعلام»)خیر الدین زرکلی در کتاب  از راغب اصفهانی.

امام «. هجری قمری وفات کرد 502بغداد سکونت گزید، ادیب مشهوری بود، و در سال 
در علم اصول ذکر کرده که راغب از ائمۀ اهل « تأسیس التقدیس»فخرالدین رازی در کتاب 

 .(.7، وأساس التقدیس صفحه 297/  2الوعاة سنت است و مقارن با غزالی بود. )بغیة 
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